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 مقدمه

از هارچ قبل  ماه  رفيق ضياء چند  در گذشت.  قلبي  اثر سكته  به  رفيق ضياء  قبل  سال 

پيش سياسي  دفتر  جلسه  در  حزب  نهاددرگذشتش  سراسري  كنگره  تدوير 

خورشيدي نمود كه از طرف دفتر   1399كمونيست)مائوئيست( افغانستان را در اخير سال  

در هشتم مارچ فتر سياسي به اين فيصله رسيد كه  نهاد پذيرفته شد و دسياسي اين پيش

خورشيدي( كنگره سوم سراسري حزب را داير نمايد.   1399حوت    17ميلادي)  2020

اجازه شركت در اين كنگره را نداد. بر   هنگام براي رفيق ضياء   اسفانه كه مرگ زود مت

فيصله   پولينوم هفتم دور دوم كميته مركزي به اتفاق آراء مبناي همين فيصله بود كه در 

كنگره سوم حزب  خورشيد(    1400ثور    11ميلادي )  2021به عمل آمد كه در اول مي  

انحلال طلبي   گذشت،   از پولينوم هفتم دور دوم كميته مركزي كه  ر گردد. مدت اندكي  داي

از درون حزب سر بيرون آورد. كميته مركزي حزب تصميم گرفت كه عليه انحلال طلبي 

كندي در روند پيش برد كار كميته   ، به مبارزه بر خيزد. گرچه مبارزه عليه انحلال طلبي

نمود، خوش ايجاد  كنگره سوم سرتاسري حزب  تدوير  براي  كميته بختانمشترك  كه  ه 

نمايدر وقت معين سومي   تدوير كنگره توانست را تدوير  د و ن كنگره سرتاسري حزب 

گره سرتاسري حزب، نموفقانه آن را به پيش برد. بعد از تدوير و اختتام موفقانه سومين ك

هر   كه براي تجريد  مركزي فيصله نمود  كميته مركزي در اولين پولينوم دور سوم كميته

چه بيشتر انحلال طلبي بايد مبارزه ادامه يابد. اين مبارزه تقريباً وقت زيادي را به خود  

سكتگي  اختصاص داد. همين مبارزات باعث گرديد كه در جمع آوري مقالات رفيق ضياء  

 ايجاد گردد. ما اين قصور را در انجام اين وظيفه مهم مي پذيريم.

اي نشر مدون مقالات و آثار رفيق ضياء در سطح ملي و بين المللي از اهميت فوق العاده

بر خوردار است. در صورتي مي توان اهميت آثار رفيق ضياء را درك كرد، كه مبارزات 

اوايل سال   از  را  وي  ـ سياسي  )  1360ايدئولوژِك  زمان   1980خورشيدي  تا  ميلادي( 

 گيري نمود. مرگش پي
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سال   اوايل  در  ضياء  )  1360رفيق  تسليم   1980خورشيدي  و  تسليمي  عليه  ميلادي( 

 به مبارزه بر خاست.  " ساما"طلبي، رويزيونيزم و انديشه هاي خرده بورژوا مآبانه در درون  

 وي بود كه او را به يك مبارز انقلابي مائوئيست تبديل نمود.  گير همين مبارزات قاطع و پي

است   افغانستان  در  مائوئيست  شخصيت  اولين  ضياء  جنبش   "هسته"كه  رفيق  نوين 

علاقه مندان مي توانند تمامي اسناد مبارزاتي رفيق ضياء   گذاري نمود.كمونيستي را بنيان

از اسناد تاريخي يك و دو كه توسط هيأت تحرير شعله جاويد جمع  ، "ساما"در درون را 

افغا كمونيست)مائوئيست(  حزب  سايت  در  و  شده  مطالعه آوري  است  موجود  نستان 

در زمان و شرايط لازم اين اسناد را جمع آوري و در يك جلد جداگانه منتشر نمايند.  

 خواهيم نمود.    

عليه  كه  است  المللي  بين  و  ملي  سطح  در  مائوئيست  شخصيت  اولين  ضياء  رفيق 

به مبارزه بر خاست،   "راه پاراچندا"آواكيان، رويزيونيزم    " سنتزهاي نوين  "رويزيونيزم  

زمين گير نمود.   را  ها و آن  و بطور بي رحمانه به افشاء اين رويزيونيزم نوخاسته پرداخت

ضياء رفيق  ترتيب  همين  عميق    به  انحراف  گونزالواند" عليه  مبارزات   "يشه  و  ايستاد 

عميق ايدئولوژيك ـ سياسي را به پيش برد و كميته مركزي حزب كمونيست)مائوئيست(  

 افغانستان را در اين مسير رهنمون ساخت.

افغانستان و جهان منحصر  رويزيونيزم و انحلال طلبي درپديده تسليمي، تسليم طلبي،  

آزادي   انگلس »  رويد. بنا به قولكه مثل قارچ دسته دسته از زمين ميبه فرد نيست، بل

خواهد بنويسد كه، هر كه در مورد هر چه كه نياموخته است، هر چه مياينعلم گويا يعني  

را بعنوان يگانه متد علمي ارائه دهد.« همين اكنون در سطح ملي و بين المللي نيز و آن

چنين است. ما به خوبي آگاهيم كه انحلال طلبان وطني مي خواهند رويزيونيزم شان را 

  » بعنوان يگانه متد علمي« ماركسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم جا بزنند.

و مبارزاتش را   درك نموده بود،  اهميت مبارزه عليه اين انحرافات را به خوبي  رفيق ضياء  

 به خوبي و بطور منظم و سيستماتيك عليه انحرافات فوق الذكر به پيش برد. 
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تا تمامي نمود  گيرد، ما سعي خواهيم  ميگر چه آثار و مقالات رفيق ضياء مدتي را در بر  

 . نمائيم آثار و مقالات رفيق را در چند جلد جمع آوري

در   ي رفيق ضياء را ها، اطلاعيهها ها، پياميك نكته قابل ياد آوري است كه تمامي اعلاميه

يك جلد جداگانه و ترجمه هاي اسناد سازمان ها و احزاب مائوئيست جهان كه توسط 

           منتشر خواهيم نمود.ديگررفيق ضياء صورت گرفته در يك جلد  

 

 هيأت تحرير شعله جاويد 

 ميلادي( 2024/  6/ 22رشيدي )خو 1403/  4/  2

www.cmpa.io 

sholajawid2@hotmail.com||  sholajawid@cmpa.io 
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 آغاز سخن 

ــال قبل از امروز جريده   ــه س ــعله جاويد  "بيســت وس ــه ادبيات انقلابي   "ش در عرص

افغانسـتان ظاهر شـد . اين جريده صـرفا توانسـت تا شـماره يازدهم توفيق انتشـار يابد. اما 

ماره هاي آن  ار همين تعداد شـ كل  انتشـ يار جدي و عمده اي در شـ ت نقش بسـ نيز توانسـ

ور بازي نمايد .  بي جهت نبود كه نام  عله جاويد   "دهي و گسـترش جنبش انقلابي كشـ شـ

 معرف جنبش ما شد  وهمچون سرلوحه جريان دموكراتيك نوين تثبيت گرديد .    "

كه از يك جانب  جنبش ما تازه در حال شـكل گيري بود     1347به يقين ، درشـرايط سـال

ان انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريايي در چين ومبارزات   ش خروشـ و از جانب ديگر جوشـ

تان اعمال مي   ه قاره ، تاثيرات پر قدرتي در جنبش انقلابي افغانسـ آزاديبخش ملي در سـ

بي كشــوردر قدم اول نيازمندي و ضــرورت قرارداشــت ،  نمود ، آنچه براي ادبيات انقلا

ــار جريـده اي بود كـه  ــفـانـه اين  "زبـان بي قيـد و بنـد انقلاب    "انتش ــد . م امـا متـاس بـاش

كه فقط مي توانست يك    –نتوانست براي انتشارچنين جريده اي  جوانان مترقيسازمان  

ــد  ــتي مخفي بـاش آورد . اين كمبود  اقـدام عملي موفقـانـه اي بـه عمـل    –جريـده كمونيس

 تاثيرات منفي عميقي بر جنبش كمونيستي افغانستان بر جا نهاد . 

يك هفته نامه علني و ناشـرانديشـه هاي دموكراتيك نوين بود و    "شـعله جاويد  "جريده  

نمي توانسـت در اسـاس وظايف يك نشـريه كمونيسـتي را بر عهده بگيرد . تا جائيكه  

  "جريان    "در سـطح فعاليت هاي علني و دموكراتيك    "شـعله جاويد  "مربوط به نقش 

ا موفقيـت هـا ه تنهـ ــريـه نـ اثيرات عميق و دير پـاي بود ، اين نش ــت بلكـه تـ ي بزرگ داش

ــت . امـا   ــعلـه جـاويـد    "نيزبرجـاگـذاش تـا آنجـائيكـه در ظرفيـت زبـان مي گنجيـد ، از بـه   "ش

عهده گرفتن نشـرمباحث كمونيسـتي ، بوي ه در مبارزه عليه طرح هاي رويزيونيسـتي  

لبته روشـن اسـت  باندهاي خلق و پرچم و سـوسـيال امپرياليزم شـوروي ، نيز ابا نورزيد .  ا

عله جاويد    "كه   ازمان و جريان تازه وجديدالولاده ،    "شـ ريه متعلق به يك سـ بعنوان نشـ

 نمي توانست داراي نواقص و كمبودات وحتي انحرافات جدي تئوريك نباشد .  
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نه سـازمان جوانان مترقي و نه سـاير بخش هاي جريان    "شـعله جاويد   "پس از توفيق  

قادر گرديدند انتشــار جريده ديگري را روي دســت بگيرند . در واقع بايد گفت كه عدم  

موجوديت چند ســاله هيچ نشــريه و جريده اي ، در پهلوي ســاير علل و عوامل ،  نقش  

 بازي نمود.   "جريان دموكراتيك نوين   "پراكندگي  و   "س . ج . م   "معيني در فروپاشي 

الهاي دهه پنجاه و   تي در طول سـ تي و رويزيونيسـ لط بلامنازع انحرافات اپورتونيسـ تسـ

و    "س . ج . م   "نيمه اول دهه شـصـت ،  بر تمامي دسـته ها و گروه هاي برآمده از درون  

راتي   "ج . د . ن    " ه هاي   - تاثيرات منفي عميقي بر فعاليت هاي نشـ اير عرصـ همانند سـ

اعمال نمود . بصـورت كلي نشـريه هاي اين دوره نه تنها مبلو و مروج  –فعاليت مبارزاتي 

مواضـع انحرافي دسـته ها و گروه هاي مذكور بودند ، بلكه همگي فاقد سـويه جنبش بوده  

و عملا تشـتت و پراكندگي را دامن مي زدند . علاوتا هيچ يك از چند نشـريه كمونيسـتي  

نتوانست ادامه كاري را تاسيس نمايد .  ه شد  كه انتشار آنها در اين دوره روي دست گرفت

 دموكراتيك از اين هم بد تر بود .   –اما وضعيت در سطح نشريه هاي ملي 

ال   - م   ازمان جوانان مترقي در سـ ت عمومي دوم سـ سـ ار چنين جريده اي  در نشـ انتشـ

 مورد تصويب قرار گرفته بود . 1346

انتشــار جرايد بســم الله دار و مزين و منقش بآيات و احاديث ، آنهم توســط كســانيكه  

ــتنـد ، عمق فوق العـاده اي  ــتي و انقلابي بوده و هس ــاري كمونيس مـدعي حقـانيـت انحص

خطرناك اين وضــعيت منفي را نشــان مي داد ، بوي ه كه يكي از اين جرايد، براي مدتي  

 ه ها ي پرمدعا منتشر مي گرديد .  بعنوان ارگان مركزي يكي از اين دست

در اواسط دهه شصت ، شكوفايي    "نداي انقلابي    "و    "شعله    "،    "جرقه    "پيدايش جرايد  

نسـبي فعاليت در سـطح نشـريه ها را به نمايش گذاشت . اما مبتني بر مواضع ايدئولوژيك  

ياسـي اتخاذ شـده توسـط گروي هاي منتشـر كننده اين جرايد نقش معيني بر عهده    – سـ

ي اتحاد ماركسـيسـتي  –ارگان تئوريك    "جرقه   "هريك از آنها قرار گرفت .  ياسـ   –سـ

لنينيسـت ها ي افغانسـتان با وجوديكه براي مدت چند سـال بصـورت مداوم انتشـار يافت  
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و به هر حال مسـايل مختلف و متنوع را به بحث گرفت ،  در اسـاس بخاطر سـانتراليزم 

نتوانست در نهايت نقش مثبت     - كه اين جريده مروج و مبلو آن بود    – "املا  "مسلط بر  

ــازنـده اي بـازي نمـايـد .  ولي   ــعلـه    "و    "نـداي انقلاب    "و س كـه بـه مثـابـه دو جريـده    "ش

توانستند نقش    –مائوئيستي به تبليو و ترويج مواضع حركت نوين مائوئيستي پرداختند  

ــرونـده و مثبتي ايفـا نمـاينـد .   ــه دون    –  "املا    "مربوط بـه    "جرقـه    "پيش بخش مـائوتس

هم مهمي از مبارزات   ت سـ ار يافت توانسـ ماره انتشـ ه ، با وجوديكه  فقط چهار شـ انديشـ

تي را بر عهده بگيرد ، كه م   –ايدئولوژيك   ي مائوئيسـ ياسـ همترين آن خاتمه دادن به  سـ

 تشكيلاتي آن بود .   –فعاليت نشراتي املاي سنتريست و كلا موجوديت سياسي 

ور را قادر سـاخت به   تان كه كمونيسـت هاي كشـ سـه حزب كمونيسـت افغانسـ كنگره موسـ

را براي ارگان    "شـعله جاويد   "اسـاسـي ترين سـلاح مبارزاتي دسـت يابند ،  اسـم آشـناي   

ــت   امـه حزب كمونيس ــاس نـ ه اش را دراين مورد در اس ــلـ د و فيص مركزي حزب برگزيـ

تان  درج نمود . دليل انتخاب اين اس ـ ت .  افغانسـ ن اسـ عله جاويد  "م كاملا روشـ م    "شـ اسـ

نا و معرف هويت ايدئولوژيك   ت  . جنبش    –آشـ تي ما اسـ كيلاتي مائوئيسـ ي وتشـ ياسـ سـ

تان با نام          تي افغانسـ عله جاويد   "مائوئيسـ ال   "شـ الهاي سـ پيوند محكمي دارد و سـ

  "د  شــعله جاوي  "همچنان ســرلوحه موجوديت و فعاليت آن خواهد بود . هيئت جريده  

ت ،   ده اسـ ته شـ مي كه برآن گذاشـ ب با اسـ ت كه ارگان مركزي حزب ، متناسـ اميد وار اسـ

بتواند اسـاسـات وپايه هاي مبارزه براي رفع تشـتت و پراكندگي جنبش كمونيسـتي كشـور  

ــنـامـه حزب ،   ــاس و تـامين وحـدت آنرا كـه فقط و فقط بـا گردآمـدن بـه دور مرامنـامـه و اس

 براي خوانندگانش به روشني توضيح نمايد . بصورت اصولي ميسر مي گردد ، 

دوره دوم نشراتي اش را به مثابه يك نشريه كمونيستي و مخفي   "شعله جاويد    "جريده  

ــلطـه    "زبـان بي قيـد وبنـد انقلاب   "آغـاز مي نمـايـد و   خواهـد بود . اين جريـده بـا وجود س

و   ا  آنهـ اي  ادارهـ بـ و  احزاب  و  بورژوازي كمپرادور  و  فيوداليزم  ه  نيمـ اعي  ارتجـ اوراء  مـ

كلات عديده در   ير پر پيچ و خم مبارزه انقلابي ،  مروج و مبلو نترس  موجوديت مشـ مسـ
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مائوئيزم اسـت و پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين را در كشـور را    –لنينيزم   –ماركسـيزم 

اولين گام انقلاب براي گذار به انقلاب سـوسـياليستي و حركت بسوي كمونيزم جهاني مي 

د . عله جاويد  "داند و در راه تحقق آن مي كوشـ ت كه فعلا در خدمت    "شـ ريه اي اسـ نشـ

ــتـان قرار   دارد و پس از آنكـه اين جنـگ عملا تـدارك براي برپـايي جنـگ خلق در افغـانس

ــبرد موفقـانه آن خواهد بود . در يك كلام اين جريده   ــيلـه اي براي پيش آغاز گرديد وس

 باشد. زبان گوياي حزب كمونيست افغانستان و مبلو و مروج مرامنامه واساسنامه آن مي

تعمراتي   تان حالت مسـ وروي از افغانسـ ور به   –پس از خروج قواي شـ نيمه فيودالي كشـ

تعمره   تقيما   –حالت نيمه مسـ مني مسـ نيمه فيودالي تبديل گرديد . در چنين حالتي دشـ

مرده   من عمده شـ ور قرار دارد و دشـ در مقابل توده ها ي خلقهاي مليت هاي مختلف كشـ

ــلطـه   ــت . س ــود ، ارتجـاع داخلي يعني نيمـه فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور اس مي ش

جاع داخلي برحيات  امپرياليســتي وســوســيال امپرياليســتي فعلا از طريق ســلطه ارت

سـياسـي ، اقتصـادي ، فرهنگي و اجتماعي جامعه اعمال مي گردد ودرپيوند با آن قرار  

ارتجاعي   دارد .  مبارزه عليه مرتجعين حاكم در كشور يعني رژيم مزدور كابل و باند هاي

اسـلامي كه تقريبا در مجموع بطرف سـازش و تباني عمومي ميان شـان در حركت هسـتند  

رلوحه وظايف مبارزاتي جريده  عله جاويد    "در سـ ئوليت عمده آن را   "شـ قرار دارد و مسـ

 تشكيل مي دهد .  

نيمه فيودالي فعلي كشــور ســلطه نئوكليونياليســتي    –درشــرايط نيمه مســتعمراتي  

امپرياليســتي و ســوســيال امپرياليســتي شــديدي بالاي تمامي مليت هاي ســاكن در  

ور با امپرياليزم و   اد مليت هاي مختلف كشـ تان اعمال مي گردد . ازين جهت تضـ افغانسـ

شعله   "ده  سـوسـيال امپرياليزم يكي ا ز تضـاد هاي اصـلي جامعه را تشكيل مي دهد . جري

ــتي و    "جاويد  ــت اندازي هاي امپرياليس ــلطه گري ها ، مداخلات و دس مبارزه عليه س

ســوســيال امپرياليســتي بر كشــور را يكي از وظايف اصــلي مبارزاتي خود مي داندكه  

 قرار دارد .  –والبته در پيوند كاملا عميق با آن   –بلافاصله پس از وظيفه مبارزاتي عمده 
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تم ملي   تم طبقاتي و سـ ت كه در آن علاوه بر سـ ور چندين مليتي اسـ تان يك كشـ افغانسـ

امپرياليسـتي و سـوسـيال امپرياليسـتي ، سـتم ملي شـئونيسـتي طبقه حاكمه مليت حاكم  

اد ميان اين  ور اعمال مي گردد . تضـ اير مليت ها و اقليت هاي ملي كشـ تون نيز بر سـ پشـ

تم يكي از ئونيزم و مليت هاي تحت سـ ت وحل    شـ تان اسـ لي در افغانسـ اد هاي اصـ تضـ

ود . از آنجائيكه جريده   مرده مي شـ لي انقلاب شـ عله   "انقلابي آن يكي از وظايف اصـ شـ

مبارزه دراين عرصـه را يكي از وظايف اصـلي خود مي داند كاملا روشـن اسـت كه    "جاويد 

اني را بدو تم لسـ انه هاي سـ ر اندازد و به  بايد خود در قدم اول از لحاظ نشـراتي تمامي نشـ

عي   ت كه سـ د بدين جهت اسـ ته باشـ ور تعلق داشـ ت هاي تمامي مليت هاي كشـ كمونيسـ

ان هاي متعدد مربوط به   ار در اين جريده حتي الامكان به لسـ ود مطالب قابل انتشـ مي شـ

اي دري ،   ان هـ ه زبـ ده بـ د . فعلا اين جريـ ابـ ــار يـ ان انتش ــتـ انس اي مختلف افغـ ت هـ مليـ

هيئت تحريريه اميد وار است كه در آينده حد اقل بتواند   پشـتووازبكي منتشـر مي شود .

 را آغاز نمايد .  "شعله جاويد    "به زبان بلوچي هم نشر جريده 

تضـاد ميان زنان و شـئونيزم مرد سـالارانه يكي از تضـاد هاي اصـلي جامعه افغانسـتان است 

عله جاويد    ". جريده   الارانه را بعنوان يكي از    "شـ ئونيزم مرد سـ ه مبارزه عليه شـ عرصـ

عرصه هاي اصلي مبارزات انقلابي مد نظر داشته و مروج و مبلو خستگي ناپذير برقراري 

ارگان مركزي يكي از    "شـعله جاويد  "جريده   ان مي باشـد .  تسـاوي ميان زنان و مرد

اي   ت . ازين جهت اين جريده تبليو و ترويج براي      "جا ا  "اعضـ را در ميان    "جاا   "اسـ

 كمونيست ها وتوده هاي پيشرو  كشور يكي از وظايف اصلي خود تلقي مي نمايد . 

ده   اه كننـ ــار قرار دارد وبحران تبـ اني در حـالـت مرگ واحتض ــطح جهـ رويزيونيزم در س

سوسيال امپرياليستها را در بر گرفته است . اين ، بخشي از بحران حاكم بر كابل سيستم  

جهاني امپرياليسـتي اسـت ، بحراني كه امپرياليسـتهاي غربي به هيچوجه از آن بركنار  

ي تمامي كمونيسـت هاي انقلابي جهان و منجمله حزب  نيسـتند . اين حالت مايه دلگرم 

كمونيسـت افغانسـتان اسـت . وقتي درفش هاي كاذب و دروغين انقلاب به سـرعت در  
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حال سـرنگون شـدن اند، درفش حقيقي انقلاب جهاني پرولتاريائي كه فعلا در دسـتان  

ش و بلندي   تر از پيش درخشـ تي قرار دارد هر روز بيشـ يوناليسـ جنبش انقلابي انترناسـ

ورت همه   روي هاي جدي و قاطع آينده بصـ ت  بايد براي پيشـ اهتزازعاليتري خواهد داشـ

در خدمت   "شــعله جاويد    "انجام رســاند . جريده  جانبه اي كارهاي تداركي لازمه را به  

 اجراي اين سلسله وظايف سترگ قرار دارد .  

در تمامي عرصـه هاي مبارزاتي سـعي مي نمايد كه علاوه بر طرح    "شـعله جاويد  "جريده  

مباحثات عام تئوريك ، از طريق تحليل ها و افشـارگري هاي سـياسـي مسـايل مهم و  

وقايع روزمره كشــور و جها ن نيز اعضــاي حزب و توده هاي پيشــرو را به ديدگاه همه  

ازد اين لح سـ ريه در مبارزه عليه انواع اپورتونيزم و بوي ه  جانبه از جامعه وجهان مسـ نشـ

ولي ، زنده و پيشـرونده بوده   اشـكال مختلف رويزيونيزم تلاش خواهد كرد مباحثاتش اصـ

ــد  .   ــتي باش ــتي و پراگماتيس ــعله جاويد  "وبري از روحيه دگماتيس مبارزه عليه    "ش

ته ها و گروه هاي منحرف باقيمانده از جري لط بر دسـ ان دموكراتيك نوين  اپورتونيزم مسـ

را پيش خواهد برد ، اما سـعي خواهد كرد كه بادرس آموزي از گذشـته ، به مشـاجرات 

 لفظي تند و پرخاشگري هاي زننده و بي ثمروارد نشود . 

ــنامه حزب   ــاس ــتان ! همه به دور مرامنامه و اس ــت هاي انقلابي افغانس رفقا !  كمونيس

كمونيسـت افغانسـتان گرد آيند . راه درخشـان و آينده تابناك اسـت . فقط بايد همتش را  

 داشت و جرئت مندانه حركت كرد . 

 زنده باد ماركسيزم !

 زنده باد انقلاب !

 زنده باد حزب كمونيست افغانستان 
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 كنگره مؤسس  قطعنامه

 حزب كمونيست افغانستان 

تي  تي   –جنبش كمونيسـ يسـ تي   –ماركسـ يزدهم ميزان  –لنينيسـ تان در سـ تي افغانسـ مائوئيسـ

ــازمـان جوانـان مترقي تحـت رهبري   ــيس س ــد وچهـل وچهـار، بـا تـاس ــيص ــال يكهزار وس س

 سياسي  رفيق شهيد اكرم ياري زاده شد .    –ژيك  ايدئولو

ت با براه انداختن جريان دموكراتيك  ازمان جوانان مترقي عليرغم نو پايي به زودي توانسـ سـ

مائوئيزم    –لنينيزم    –نوين ) جرايد شعله جاويد ( بستر وسيعي براي تبليو وترويج ماركسيزم 

انديشه مائوتسه دون در ميان روشنفكران ، كارگران و ساير  –لنينيزم    –درآنزمان ماركسيزم  

زحمتكشان بوجود آورد . اما پس از نشست عمومي سوم سازمان ، در سرمسلط شدن رهبري 

ــازمان خود در مســير انحلال قرار گرفته و تا اوايل دهه پنجاه از هم فرو  ــالم ، نه تنها س ناس

ور روز افزوني به تشـتت و پراكندگي  و انحرافات  پاشـيد ، بلكه جريان دموكراتيك نوين نيز بط

انيد لاح گوناگون كشـ ي ترين سـ اسـ تند به اسـ ور نتوانسـ ت هاي كشـ د در نتيجه كمونيسـ ه شـ

 انقلاب يعني حزب كمونيست دست يابند .  

دهه پنجاه ونيمه اول دهه شـصـت دوران تسـلط بلامنازع انحرافات گوناگون اپورتونيسـتي ، كه  

ازمان   قوط كرد . در گروه ها وسـ ه جهان وخوجه اي نيز سـ تي سـ ع رويزيونيسـ رحد مواضـ تاسـ

 بود .    "جريان شعله جاويد    "و   "سازمان جوانان مترقي   "هاي مختلف برآمده از درون  

مائوئيسـتي ايكه با   –لنينيسـتي   –سـياسـي و تشـكيلاتي ماركسـيسـتي  –مبارزات ايدئولوژيك  

انقلابي  جنبش  ــع  مواض از  ذيري  پـ اثير  وتـ ارزاتي  مبـ ه   ــتـ ذش گـ ارب  تجـ از  درس آموزي 

ت و   صـ ال شـ ا دراواخر سـ ت و پنج براه افتاده بود بخشـ صـ ال شـ تي از اوايل سـ يوناليسـ انترناسـ

اعلام   ""گرديد .  "سـازمان كمونيسـت هاي انقلابي افغانسـتان    "هشـت منجر به تشـكيل          

سياسي و  –مهمترين مسايل ايدئولوژيك    "ع سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان  مواض ـ

تشكيلاتي جنبش بين المللي كمونيستي و جنبش كمونيستي افغانستان را به روشني توضيح  
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طلاح    طلاح  "مائوئيزم    "داد و ازآن جمله در بكار برد اصـ ه دون    "بجاي اصـ ه مائوتسـ   "اند يشـ

 با قاطعيت اتخاذ موقف نمود . 

كيل   تان    "تشـ ت هاي انقلابي افغانسـ ازمان كمونيسـ ع آن نه تنها امر   "سـ ار اعلام مواضـ و انتشـ

مبارزه در راه تاســيس حزب كمونيســت افغانســتان را بصــورت جدي به پيش راند ، بلكه با 

جايگاه شايسته كمونيست     "جنبش انقلابي انترناسيوناليستي   "تاسـيس عضـويت سـازمان در  

 در جنبش بين المللي كمونيستي نيز تثبيت گرديد .  هاي انقلابي كشور  

  –لنينيسـتي   –سـياسـي و تشـكيلاتي ماركسـيسـتي  –درنتيجه پيشـرفت مبارزات ايدئولوژيك  

مائوئيستي بسياري از گروه ها و دسته هاي برخواسته از درون جريان دموكراتيك نوين كه به  

ه مبارزات ملي  يدند و حتي در عرصـ ت كشـ تند عملا ازآن دسـ تي داشـ   –ناحق ادعاي كمونيسـ

دموكراتيك نيز رو به انحلال رفتند و بخش هاي از آنها به صــور واشــكال گوناگون به خدمت  

 رژيم مزدور كابل مبدل شد ند .   "مشي مصالحه ملي "گذاران  

تان    " ت هاي انقلابي افغانسـ ازمان كمونيسـ كيل حزب   "سـ ازمان مبارزه در راه تشـ به مثابه سـ

ازنده اي را به پيش برد كه نتايج آن عبارت   ش هاي سـ تان تلاش ها و كوشـ ت افغانسـ كمونيسـ

ات ايدئولوژيك    اسـ ي مرامي )اسـ اسـ ند اسـ ه سـ وده سـ ياسـي حزب ، برنامه  - بود از تهيه مسـ سـ

تيك نوين  و اسـتراتي ي جنگ خلق ( معه اسـاسـنامه حزب كمونيسـت براي انقلاب دموكرا

 افغانستان و ايجاد تشكيلاتي كه بتواند مبناي تشكيلاتي تاسيس حزب قرار گيرد .  

در طي مدت چهار ماهي كه براي مباحثه درون سـازماني پيرامون مسـوده هاي اسـناد و مسـئله  

مركزيت موقت سـازمان كمونيسـت هاي انقلابي  "تاسـيس حزب كمونيسـت افغانسـتان ، توسـط  

تعيين گرديده بود ، نه تنها متن مسـوده ها ميان اعضـاي سـازمان مورد جر وبحث   "افغانسـتان  

نامه حزب ( تدوين گرديد ، بلكه ميزان قرار گرفته و نهاي اسـ ند ) مرامنامه واسـ ورت دوسـ تا بصـ

آمادگي سـازمان در تقبل مسـئوليت تاسـيس حزب نيز به ارزيابي گرفته شـد و نقش كميته  

ناد و ارزيابي از   انسـجام و وحدت مورد دقت قرار گرفت . جروبحث پيرامون مسـوده هاي اسـ

ئولي ازمان در تقبل مسـ يد .  ميزان آمادگي سـ ازنده اي رسـ ت تاسـيس حزب به نتايج مثبت و سـ
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اما از مباحثات در مورد نقش كميته انسـجام و وحدت در تاسـيس حزب اين نتيجه بدسـت آمد 

كه كار اين كميته در ظرف چهار سـالي كه گويا داير بوده عمدتا از سـازندگي برخوردار نبوده  

اســت وهم اكنون خود به بســتري براي خرده كاري و دوام آن مبدل شــده اســت . درنتيجه  

كنگره    "انقلابي افغانسـتان تصـميم گرفت كه به دعوت و برگزاري   سـازمان كمونيسـت هاي

اقدام نمايد . كنگره در موقع معينه بر گزار گرديد و   "موســس حزب كمونيســت افغانســتان  

 جلسات آن مجموعا مدت هفت روز را در بر گرفت .

كه در     -   "سـرود انترناسـيونال    "با پخش   "كنگره موسـس حزب كمونيسـت افغانسـتان    "

ته بودند   ه به پاخاسـ ر درجلسـ حبت   –جريان آن تمامي رفقاي حاضـ پس صـ افتتاح گرديد . سـ

نامه حزب   اسـ وده هاي مرامنامه واسـ ري بعمل آمد ومباحثه پيرامون متن مسـ مقدماتي مختصـ

 كمونيست افغانستان آغاز گرديد .  

مباحثات پيرامون متن دوسـند اسـاسـي ارائه شـده به كنگره با سهم گيري فعالانه تمامي رفقاي 

مرامنامه حزب كمونيسـت افغانستان   "شـركت كننده مدت پنج روز دوام نمود كه درنتيجه آن  

با تعديلات ، تصـحيحات و اضـافات لازمه در متن   "اسـاسـنامه حزب كمونيسـت افغانسـتان  "و  "

 شده به كنگره به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت . اسناد ارائه 

كه آيا ابزار تشـكيلاتي لازمه   پس ازآن ، براي مدت يك روز ، مباحثات مفصـلي در مورد اين

غرض تاسـيس حزب كمونيسـت افغانسـتان فراهم گرديده اسـت يا نه ، بعمل آمد . در ختم  

تان   ت افغانسـ يس حزب كمونيسـ كيلاتي لازمه غرض تاسـ ئله كه ابزار تشـ مباحثات ، اين مسـ

 موجود مي باشد ، باتفاق آراء مورد تائيد رفقاي شركت كننده در كنگره قرار گرفت . 

ــيس حزب   اس اخيردر تـ ه تـ ه هرگونـ د كـ د كردنـ ائيـ ده در كنگره تـ ت كننـ ــركـ اي ش امي رفقـ تمـ

ئوليت در قبال انقلاب  اندهنده عدم قبول مسـ تان فقط و فقط مي تواند نشـ ت افغانسـ كمونيسـ

ــده را بـه مثـابـه كنگره   ــورت كنگره داير ش ــتـان وانقلاب جهـاني تلقي گردد و بـدين ص افغـانس

مورد تصــويب قرار دادند . رفقا ، در حاليكه مرامنامه    مؤســس حزب كمونيســت افغانســتان

واسـاسـنامه حزب كمونيسـت افغانسـتان روي دسـت رفيقي قرار داشـت ، به پا خاسـتند  
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ته بودند وهمگي   ت همديگر گذاشـ ت روي دسـ رده اي بالاي آن ، دسـ ورت فشـ ودرحاليكه بصـ

درحالت منقلب و اشـك ريزان قرار داشـتند ، با اداي سـوگند كمونيسـتي ، تعهد سـپردند كه در  

 راه انتخاب شده تا پاي جان خواهند رزميد .  

تان را   ت افغانسـ لي وعلي البدل كميته مركزي حزب كمونيسـ اي اصـ درختم كار ، كنگره ، اعضـ

ال پيام براي  تي  "انتخاب نمود . همچنان كنگره ، ارسـ يوناليسـ   "كميته جنبش انقلابي انترناسـ

 و صدور قطعنامه در مورد حمايت از جنگ خلق درپرو را باتفاق آراء مورد تصويب قرار دادند .  

كمونيســت افغانســتان درفش پرولتارياي جهاني و يگانه درفش تابه آخر رفقا ! درفش حزب  

انقلابي در كشــور اســت . كمونيســت هاي انقلابي افغانســتان فقط و فقط بارزميدن زير اين 

ان را در قبال انقلاب جهاني و   ئوليت هاي شـ ت كه مي توانند وظايف و مسـ ترگ اسـ درفش سـ

 .رائه نمايندانقلاب كشور به نحو اصولي و شايسته اي ا

 

 به پيش در راه برپايي و پيشبرد جنگ خلق در افغانستان !

 به پيش در راه انقلاب دموكراتيك نوين وانقلاب سوسياليستي !

 به پيش در راه كمونيزم ! يا مرگ يا پيروزي 

 " كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان    "

 1370  –  1991  –اول مي    
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 قطعنامه در مورد حمايت از 

 جنگ خلق در پرو 
 

ــازد كه تنها خود را حفا نمايد ،     ــعيف وناتوان را قادر مي س راهي كه نيروي انقلابي ض

ــازد   ــاختـه و بـه تـدريج خود را قوي س بلكـه نيروهـاي نظـامي ارتجـاعي را يكـايـك نـابود س

تان .   ت از بكار برد دقيق ، جدي و جرئت مندانه قوانين جنگ انقلابي افغانسـ عبارت اسـ

حاظ اسـتراتي ي نمي تواند با قوانين جنگ انقلابي در سـاير اين قوانين در اسـاس واز ل

ته و جنگ   لطه ، كه جنگ انقلابي چين نمونه پيروزمند آن در گذشـ ورهاي تحت سـ كشـ

انقلابي پرو نمونه زنده و موجود فعلي آن مي باشد ، فرق داشته باشد ، ولي در عين حال  

 ص به خود نيز خواهد بود . از جهات تاكتيكي معين داراي وي گي ها و خصوصيات  مخت

تان     ت افغانسـ تراتي ي جنگ خلق –) مرامنامه حزب كمونيسـ ل اسـ مبحث جنگ   - فصـ

 طولاني (  

  –لنينيســت   –جنگ خلق در پرو ، كه تحت رهبري حزب كمونيســت ) ماركســيســت 

مائوئيسـت ( آن كشـور ، اينك دهه اول موجوديتش را قهرمانانه پشـت سـر گذاشـته اسـت  

اريـاي  ا بـه خلق پرو ، بلكـه بـه تمـامي خلق هـاي جهـان و پرولتـ ــت كـه نـه تنهـ ، جنگي اس

ي و مباهات تمامي  جهاني تعلق دارد . پيروزي ها و موفقيت هاي اين جنگ مايه دلخوشـ

ــت اي ــرونـده ديگر نـه تنهـا بـه تهـديـد  رهروان راه انقلاب جهـاني اس ن جنـگ انقلابي پيش

ــم تمـامي  ــت ، بلكـه خـارچش ــده اس ه ارتجـاع حـاكم بر پرومبـدل ش جـدي وواقعي عليـ

مرتجعين و امپرياليسـتها نيز مي باشـد بدينجهت اسـت كه امپرياليزم آمريكا ،  مرتجعين  

ه هائي  پروئي را زير بال و پر روز افزون  حمايت خود گرفته و يكجابا ارتجاع  منطقه نقشـ

براي  مداخله از خارج ، جهت سركوبي  فرزندان خلق پرو، در سر مي پروراند . اين نقشه 

دريو   ت بيـ ايـ ان بر كف پروئي وحمـ ت انقلابيون جـ ه همـ د بـ ايـ د وبـ اي اهريمني مي توانـ هـ

 وهمه جانبه انقلابيون سراسر جهان از آنها به ناكامي كشانده شود .  
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مائوئيسـت ، از    –لنينيسـت    –حزب كمونيسـت افغانسـتان بمثابه  يك حزب ماركسـيسـت 

 جنگ انقلابي ظهر نمون خلق در پروالهام مي گيرد وازآن فعالانه پشتيباني مي نمايد .  

. حزب كمونيسـت  افغانسـتان  براي بر پائي و پيشـبرد جنگ خلق  در افغانسـتان تلاش    1

تا ، موثرترين   ب موفقيت هاي روز افزون درين راسـ روي و كسـ مي نمايد . به نظر ما پيشـ

ــلاي نبرد انقلابي در   ــد . فقط آنگـاهي كـه  ص راه حمـايـت از جنـگ خلق در پرو مي بـاش

ن شـود ، خواهيم توانسـت از حمايت شـايسته و اصولي  كوهپايه هاي هندوكش  طنين افگ

 از جانبازي هاي رفقاي پروئي مان سخن بر زبان آوريم .  

. حزب كمونيست افغانستان سعي مي نمايد از تمامي راه ها و طرق مستقيم حمايت از    2

جنگ خلق در پرو و مبارزه عليه دشمنان آن استفاده بعمل آورد. ما درين مورد مكلفيت  

داريم كه ازهرزمينه و امكان  مبارزاتي ، بوي ه در سـال بين المللي همبسـتگي با جنگ  

ادوش تم تي ، در  خلق در پرو ، دوشـ يوناليسـ امل در جنبش انقلابي انترناسـ امي رفقاي شـ

 جهت حمايت از انقلاب پرو، بهره جويي نمائيم .  

 

 زنده باد انقلاب جهاني !

 زنده باد جنگ خلق در پرو !

 ها و مرتجعين  !ها ، سوسيال امپرياليستمرگ بركليه امپرياليست

 كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان 

 اول ماه مي 

1991  –  1370 
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  سيماي رهبران جهادي

 درآئينه موافقت نامه مسكو
 

اني   د انسـ يما وچهره ضـ ع   "رهبران جهادي    "با وجوديكه سـ ي موضـ اسـ و پايه هاي اسـ

گيري سـياسـي وايدئولوژيك آنها هنوز براي اكثريت توده هاي ميليوني خلقهاي مليت  

اندن وافشـاي كامل وهمه جانبه آن   ناسـ هاي مختلف كشـور ما كاملا برملا نشـده وبراي شـ

ت تري لازم اسـ تكار بيشـ تر و پشـ ه جنگ خلق وايجاد   زمان بيشـ تقيما با پروسـ كه مسـ

پـايگـاه هـاي انقلابي در پيونـد قرار مي گيرد ، بـا آنهم حوادث و واقعيـاتي ره مي دهنـد كـه  

زمينه هاي خيلي مســاعدي براي پيشــبرد اين مبارزه وافشــاگري بوجود مي آورند كه  

 ـ "جهادي    "يكي از اين زمينه ها ديدار چند روزه بسـياري از تنظيم هاي  ني وشـيعه  س

ها بود .   ترك آنها با جانب روسـ كو توافقنامه مشـ ت برهان الدين رباني از مسـ تحت رياسـ

د   ائيـ ا برخي اگرومگرهـاي مورد تـ دين وديگران نيز بـ دا از جـانـب گلبـ امـه بعـ اين موافقـت نـ

 قرار گرفت . 

موافقتنامه مسـكو عبارت آن گام كليدي و مهمي مي باشـد كه قطعا در شـناسـاندن چهره  

ا ، مرتجعين منطقـه و عرب   ــتهـ حقيقي اين احزاب كـه همـه مزدور وخـدمتگـار امپريـاليس

اياني مي نمايد .   تان اند كمك شـ وگند خورده مردم زحمتكش افغانسـ منان سـ بوده و دشـ

بار نمي آورد كه چرا اين احزاب مدعي دفاع از  براي حزب كمونيسـت افغانستان تعجبي ب

ه از هم پاشـيدن اتحاد جماهير شـوروي مي رود   اسـلام در چنين شـرايطي كه ديگر پروسـ

ــد ، اين  ــد و دولـت كـابـل نفس هـاي آخرين خود را مي كش تـا بـه فرجـام قطعي خود برس

وي و دفاع  احزاب بجاي تشـديد مبارزه عليه دولت كابل و تكيه بر شـعار سـرنگوني قهري 

ــتقلال طلبـانـه جمهوريـت هـاي   ــرط از تمـايلات آزاديخواهـانـه و اس فعـال و بـدون قيـد وش

ــتـابنـد تـا روس هـاي  ــت غرامـات جنگي و غيره و غيره مي ش ــيـاي ميـانـه ، در خواس آس

ــترويكاي   ــت را مورد حمايت قرار داده و نقش ارتجاعي خود را به نفع پروس ــوونيس ش
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گوربـاچف ونظم نوين بوش اجرا نمـاينـد . زيرا اگر ديروز اين همـه تنظيم هـا زير نـام مبـارزه  

ــتان در جهت تامين منافع امپرياليزم   ــره متجاوز برافغانس ــون س عليـه كمونيزم و قش

ــرمـايـه داري   ــيـدنـد تـا دولـت س ــركـايش بـه خوش خـدمتي پرداختـه مي كوش آمريكـا و ش

  "روي و رويزيونيسـتهاي حاكم در آنرا رژيم هاي بيروكراتيك سـوسـيال امپرياليسـتي شـو

وانمود سازند ، اكنون بعد از جورآمدن آمريكا و شوروي بخصوص    "جنايتكار كمونيستي  

ــنبلـه جنـاح بيروكرات هـا دهـل ونغـاره   ــالمـت آميز  "بعـد از كودتـاي نـاكـام مـاه س حـل مس

بصـدا درآمده و   از جانب بسـياري دول ارتجاعي هرچه بيشـتر  "سـياسـي قضـيه افغانسـتان  

همه گرگ ها طالب آن شـدند كه نبايد مردم بيچاره افغانسـتان چنين بي سـرنوشـت ،  

جنگي كه ديگر زمينه دوام آن از بين رفته  آواره و درحالت جنگي قرار داشـته باشـند ، 

 .   است

ه   ي دول متحد ، كنفرانس سـ رمنشـ ت كه طرح پنج فقره اي سـ برمبناي ديدگاه فوق اسـ

ه   د . همـ ــدنـ ه وبرگزار ش د از ديگري ارائـ اهـدين يكي بعـ ان و مجـ ــتـ اكس ه ايران ، پـ انبـ جـ

ان دادند .    "بين الاافغاني كردن مذاكرات   "مرتجعين بر اري و برآن راي موافق نشـ پافشـ

ايران و تك ودو ســرمنشــاء دول متحد به پايان   هنوز دور دوم مذاكرات ســه جانبه در

ــكو موافقـت نـامـه اي قطع   ــوروي در مس ــيـده بود كـه بين وزراي خـارجـه آمريكـا وش نرس

 به امضاء رسيد .    "هردو جانب درگير در جنگ افغانستان    "تمويل سلاحها به  

ــها   "به تعقيب اين موافقتنامه هيآتي از جناح هاي مختلف مجاهدين  ــي روس به پا بوس

ان را تقديم نمايند  و تلاش هم   گي خود شـ دويدند تا عرايض خدمت گذاري و چاكرپيشـ

وند برقيد قانوني  بودن   ر شـ ها را آنچنان جلب نمايند كه آنها حاضـ كردند كه اعتماد روسـ

ــان ــد به  حكومت ننگين اعتراف و درنش دن اين ها بجاي حكومت وي حتي اگر لازم باش

 مداخله نظامي نيز متوسل شوند ؟ ! 

وقتي روسـها چنين خدمتگاراني صادق و سينه چاكي ظاهرا با اتوريته  در بين توده ها را  

ــته هاي فقط تبديل كردن برخي مهره هاي هيئت   ــند كه خواس ــتـه باش در اختيـار داش
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كالي   د ديگر قرباني نمودن چند مهره بدنام از حزب وطن اشـ تقر در كابل باشـ حاكمه مسـ

ــلامي اولين قـدم مهم را در راه   برايش نـدارد . بـاين ترتيـب همـه اين احزاب ارتجـاعي اس

ها   لام آباد با روسـ تند كه كنفرانس بعدي آنها در اسـ اي ماهيت حقيتي خود برداشـ افشـ

 ا بر ملا خواهد ساخت ! چهره بيشتر اين وطن خروشان ر

تان منحيث يگانه   ت افغانسـ تاد رزمنده حقيقتا انقلابي ازاينرو فراخوان حزب كمونيسـ سـ

ــابق ،   تا بآخر اينســت كه نگذاريد اين جنايت كاران همراه باحزب وطن ، بيروكراتان س

ات  افـ الم واجحـ ازتري مظـ ــت هرچـه بـ ا دس ــده بـ ائنين متحـد ش ا وديگر خـ ظـاهرخـاني هـ

 ارتجاعي برشما خلق هاي مليت هاي مختلف كشور اعمال نمايند . 

ت   ور ! گذشـ ال واينكه طي اين مدت احزاب   13خلقهاي غير مليت هاي مختلف كشـ سـ

 اعم ازظاهرخاني و بنياگراچه اعمالي را مرتكب شدند خود گواه برآنست .

تان مسـتقل وآزاد   الم يك افغانسـ ولي وسـ اين احزاب هيچگاه براي بنا وتهداب گذاري اصـ

د ،   دامي نكردنـ ه فئوداليزم وبورژوازي كمپرادور كوچكترين اقـ اليزم ، نيمـ از چنـگ امپريـ

تگي را تقويت و   يده اند هرگونه وابسـ ه بنا بر موقف طبقاتي خويش كوشـ برخلاف هميشـ

امپرياليستها   "كمك    "به توده ها تلقين نموده اند كه بدون  آنرا تقديس نمايند ، پيوسته  

وكشــورهاي ارتجاعي منطقه وعرب مبارزه عليه خلق و پرچم و قشــون اشــغالگر نمي  

سـال كوشـيده اند تا از ارتقاء سـطح    13تواند به فرجام رسـد ؟ ! بناء آگاهانه در مدت  

ي توده ها جلوگيري نمايند ، دروازه هاي مكات ياسـ ب را بسـتند، عليه افكار و  آگاهي سـ

ــاوي بين زن ومرد  ه تس ه ، انقلابي ، ملي و دموكراتيـك منجملـ انـ ــتـ ايلات وطن پرس تمـ

تفاده   ت ارعاب و ترور اسـ ياسـ برخوردهاي ماوراء ارتجاعي نموده وعليه اين روند ها از سـ

 اعظمي نمودند . 

ــاعـه  ــهور بود ، بـا اش ــتـان را كـه مش اخلاقيـات عـالي ، علوهمـت و متـانـت مردمـان افغـانس

فتي در مقابل خارجي ها اعم از   ي وبرده صـ موم چون دريوزگي ، چاكرمنشـ ايل مضـ خصـ

ــت .   ــتـاني ، ايراني، عرب ، انگريز وغيره آنقـدر تنزل دادنـد كـه واقعـا مـايـه ننـگ اس پـاكس
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ياسـت هاي ارتجاعي ، چاپلوسـي و دريوزگي   فانه در نتيجه عموميت يافتن سـ امروز متاسـ

پيش هر خارجي نه تنها با عكس العمل جدي مواجه نمي شــود ، بلكه نوعي هوشــياري  

وچالاكي انگاشته مي شود . دروغ گفتن و در جازدن به پديده رايج و عمومي مبدل شده  

هور و ج ت ، حتي قوماندان هاي مشـ طلاح وطني ما ازبروتش خون مي  اسـ لادي كه به اصـ

هرت دارد در مقابل يك خارجي به موش مرده و   تمگري بر مردم بي دفاع شـ چكد ودرسـ

روباه چاپلوسي مي ماند كه ساعات متمادي منتظر دريافت اجازه ملاقات در پشت دهليز  

 هاي ادارات مختلف صف مي كشند ؟ ! 

. خلقهاي كشـورما بايداين موضـوع را عميقا   "سـال نيكو از بهارش پيداسـت    "مي گويند  

گان پاچه گير آنها درطول   "رهبران جهادي    "درك نمايند كه اين   ال چه در    13و سـ سـ

ــور وچه در كمـه هاي مهـاجرين كه آنهم تحت   ــان در داخل كش منـاطق تحـت كنترل ش

حكومت اسـلامي ، عدل ، برادري و مسـاوات اسـلامي   "  مسـتقيم آنها اسـت چگونهكنترل 

ــتـه انـد . بـا توجـه بـه همين مثـال هـاي غير قـابـل انكـاري  " را بر قرار و آنرا بـه نمـايش گـذاش

ا  اح هـاي ارتجـاعي متفقـ ايـد چگونگي آنروزي را پيش بيني نمود كـه همـه جنـ مي توان وبـ

 حكمراني كامل براين سرزمين را بدست گيرند . 

نيروهاي انقلابي وطن پرسـت و آزاديخواه كشـور ! وقت آن نيسـت كه با كم توجهي به  

پروسـه سـازش و مصـالحه بين جناح هاي مختلف ارتجاعي  –سـير اوضـاع در حال تكوين  

ــيد كه فردا   – ــاگر بدبختي هاي عظيمي باش ــيه قرار داده  ناظر و تماش خود را در حاش

دار   د و در بيـ ذاريـ ه جلو گـ دم بـ ه قـ دانـ ت منـ د جرئـ ايـ ــود . بـ د ش ا توانـ اي مـ دامنگير خلقهـ

ت   انه حزب كمونيسـ انه به شـ ان شـ يج شـ ي  وبسـ ياسـ اختن توده ها ارتقاء آگاهي سـ سـ

وتوان از هر گوشـه و كناري و از هر امكاني براي افغانسـتان بكوشـيد . بايد با تمام نيرو 

ــاء   ــالحـه ملي    "افش ــي مص ه توده هـا  و عليـه رونـدگـان اين رونـد مبـارزه نمود و ب ـ  "مش

بفهمانيد كه راه حقيقي رهايي آنها جز از طريق جنگ خلق ممكن نيسـت .  هيچ سـازش  

وراهاي ازين قبيل ، هيچ پارلمان و   الحه ارتجاعي ، هيچ لويه جرگه و جرگه ها و شـ و مصـ
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ــان نمي توانـد  فراهم نمـايـد  . حق داده   انتخـابـات پـارلمـاني حقوق حقـه توده هـا را بر ايش

نمي شـود ، گرفته مي شـود ، بايد براي گرفتن حق خويش تحت رهبري حزب كمونيسـت  

 افغانستان رزميدن را آموخت و ازآن دفاع كرد .  

*** 

 نظم نوين جهاني 

 براي صد سال 

 خيال واهي امپرياليستي 
 

ر مي دهند . آنها از اينكه مي   تانه عربده سـ تهاي آمريكايي دراين روزها  مسـ امپرياليسـ

توانند در جهان يكه تازي كنند ، در غرور ، نخوت و تخيلات ديوانه وار امپرياليســتي به  

فيد مطرح گرديده ، خيال   ر سـ ردمدار قصـ ر مي برند نظم نوين جهاني كه از طرف سـ سـ

ت كه كامراني م  اله مي  واهي اي اسـ د سـ تهاي امريكايي را عمر صـ وقتي فعلي امپرياليسـ

 بخشد .  

يك خيال واهي اسـت كه بر هيچ حقيقت علمي ،    "نظم نوين جهاني براي صـد سـال   "

 تاريخي واجتماعي استوار نمي باشد . 

تهاي آمريكايي نظريه   طلاح حقايقي كه امپرياليسـ   "نظم نوين جهاني   "يكي از آن به اصـ

است . اين ادعاي است كه    "امحاي كمونيزم    "شان را بر پايه آن شالوده ريزي كرده اند 

امپرياليسـتهاي آمريكايي با شـادي وشـعف فراوان بيان مي دارند وبا لذت خاصـي آنرا 

ــتـه تكرار مي كننـد . امحـاي   "گفـت    "ملـل متحـد   "جورج بوش در مجمع عمومي    پيوس

  "كمونيزم زمينه خوبي را براي به ميان آمدن عصـر جديد نظم و صـلح آماده سـاخت .  

 ولي آيا اين ادعا درست و علمي هست ؟ با قاطعيت بايد گفت كه نه خير . 
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ي   –اولا  وروي و افول قدرت  و ازهم پاشـ تي شـ يال امپرياليسـ وسـ از ميان رفتن بلوك سـ

خواندن نادرسـت اسـت . كمونيسـت    "امحاي كمونيزم   "روز افزون امپراتوري شـوروي را  

تمي   يسـ ت دادند . آن سـ وروي از دسـ ها مدت ها قبل يعني در دهه پنجاه قدرت را در شـ

كم بود ، سوسياليزم نبود ، بلكه سرمايه داري  كه ازآن وقت تا همين اواخر در شوروي حا

يال   وسـ امان دادن يك بلوك سـ روسـ تي بود كه با سـ ياليسـ وسـ ك سـ بوروكرات باماسـ

تي ، در دهه هاي   ختي با امپرياليزم آمريكا و بلوك    80و   70،  60امپرياليسـ به رقابت سـ

ــي   ــا و فروپـاش ابودي پيمـان وارس روز افزون تحـت رهبري اش پرداخـت . درين معني نـ

ــوروي ، براي امپريـاليزم آمريكـا وبلوك رهبري اش يـك موقعيـت دررقـابـت عليـه بلوك   ش

مار مي رود ، اما هيچ چيزي از قبيل   رمايه   "و   "امحاي كمونيزم   "رقيب به شـ پيروزي سـ

 را در بر ندارد .   "داري بر كمونيزم  

ســرنگوني ســوســياليزم و از دســت رفتن قدرت ســياســي پرولتاريا در تمامي   –ثانيا  

دانسته شود . درين شكي    "امحاي كمونيزم    "كشورهاي قبلا سوسياليستي ، نمي تواند  

ت ندارند و جنبش   وري قدرت را در دسـ ت ها در هيچ كشـ ت كه هم اكنون كمونيسـ نيسـ

اوايل دهه پنجاه به مراتب و حتي  بين المللي كمونيسـتي به مقايسـه اواخر دهه چهل و 

به نحو فوق العاده اي ضــعيف به نظر مي رســد. اما نه جنبش بين المللي كمونيســتي از  

 ميان رفته و نه مبارزه ميان كمونيزم و سرمايه داري پايان يافته است . 

يوه توليد كهن به يكبارگي   يوه توليد نوين و شـ ان مي دهد كه مبارزه ميان شـ تاريخ نشـ

ريع وآني يك طرف و نابودي فوري طرف ديگر خاتمه نمي يابد ، بلكه اين  وبا موفقيت سـ

يني ها و   روي ها وعقب نشـ ده هاي متمادي دوام مي نمايد و پيشـ مبارزه دهها و حتي سـ

را براي دو طرف در بر دارد . فقط در فرجام اين چنين  پيروزي ها و شـكسـت هاي زيادي  

يوه توليد نوين جاگزين آن مي   ود و شـ يوه توليد كهن نابود مي شـ ت كه شـ مبارزه اي اسـ

گردد . مبارزه ميان كمونيزم جهاني و سـرمايه داري جهاني يقينا سـخت تر ، سـهمگين تر  

رمايه داري و فئودا يب تر از مبارزه ميان سـ تراكيت  و پرفراز ونشـ ليزم، و برده داري واشـ
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اوليه اسـت زيرا كه نابودي تمامي اشـكال استثمار و بهره كشي و برقراري جهاني عاري از  

ــكل تر   ــبت به مبارزات دوره هاي قبلي مش ــي ، بار بار نس مظالم طبقاتي ، ملي و جنس

 وسخت تر است .  

ــلـه دوره نويني از مبـارزه آغـاز  ــت ، امـا بلافـاص اكنون دوره اي از مبـارزه پـايـان يـافتـه اس

ــا در وجود جنبش انقلابي  ــخص ــتي مش ــت. جنبش بين المللي كمونيس ده اس گرديـ

ــنگر مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع جهاني را قاطعانه حفا و   ــتي س ــيوناليس انترناس

ت مي كند ، در هر جاي كه برايش  ت به جنگ عليه ارتجاع و امپرياليزم  حراسـ ممكن اسـ

دسـت مي زنند و در جا هاي كه فعلا چنين كاري برايش مقدور نيسـت براي براه انداختن 

ــه مي چينـد . جنبش انقلابي  ــبرد جنـگ انقلابي در آتيـه تـدارك مي بينـد و نقش و پيش

پيروزي ها و  انترناسـيوناليسـتي در جمع بندي از گذشـته جنبش بين المللي كمونيسـتي ، 

ايان توجهي كسـب كرده  و در ين راه همچنان به پيش مي رود . اين امر  موفقيت هاي شـ

 در نبرد هاي كنوني و در مصاف دادن هاي آينده نقش اساسي بازي كرده و خواهد كرد .  

لشـكر كشـي بين المللي امپرياليسـتي بر عراق ، نمونه عملي روشـن اقدامات براي تطبيق  

تي خلقها و ملل تحت    "نظم نوين جهاني    " ترك امپرياليسـ ركوب قهري مشـ از طريق سـ

هرگز اين را پنهان نكرده اند . بش    "نظم نوين جهاني    "سـلطه ، اسـت . طراحان نظريه  

د    "در مجمع عمومي   ل متحـ ــوروي    "    از  "ملـ اد ش ان اتحـ اي بي نظير ميـ اري هـ همكـ

مت بيرون راندن عراق از كويت   داي آمريكا در    "وامريكادرقسـ به قدرداني ياد نمود  . صـ

مي  موره   پتامبر 8تبصـره رسـ حبت مي نمايد :   1991سـ كار تر صـ   "خود ازين هم آشـ

ان اير مناطق جهان نشـ دادند كه   ايالات متحده  و متحدينش در اروپا ، جهان عرب و سـ

ه گير تطبيق نمود،  ل و همـ ابـ اري  متقـ د اين نظم نوين را از طريق همكـ ه  مي توانـ چگونـ

 طوريكه  در نتيجه همچو همكاري ها  تعرض آشكار عراق بر كويت عقب زده شد .  

ــيگري  وتوان   ه  وحش ا اينكـ ــتي بر عراق ،  كمـ اليس ــترك  امپريـ اوز مش ه تجـ ا نمونـ امـ

ان داد ،  نمي تواند بار بار تكرار گردد . البته   ت  ها  را نشـ بعانه امپرياليسـ ركوبگري سـ سـ
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ــدنـد ، امـا پيروزي آنهـا در ميـدان جنـگ عليرغم ،   ــتهـا در اين جنـگ پيروز ش امپريـاليس

رهبري وشيوه جنگي ارتجاعي ارتش عراق به سادگي بدست نيامد و درين حال مبارزات  

وسـيع و دامنه داري توسـط توده ها در كشـورهاي امپرياليسـتي و كشـورهاي تحت سـلطه  

 ، عليه اين تجاوز صورت گرفت .  

ــت و   ــدام  وارتش عراق را در مقابل خود نخواهند داش ــه ص ــتها هميش ولي امپرياليس

مبارزات توده ها در كشـورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه عليه تجاوزات آنها   

د تجاوزات   لحانه پيش خواهد رفت .  مقاومت بر ضـ كل تظاهرات غير مسـ ه به شـ هميشـ

لطه ورهاي تحت سـ تها بر كشـ ت هاي   –وبايد   –مي تواند   آتيه امپرياليسـ ط كمونيسـ توسـ

ورت عملي بخود   ت كه هم اكنون مي تواند در پرو صـ انقلابي رهبري گردد . اين امري اسـ

بگيرد . درآن صـورت ماشـين جنگي پيچيده امپرياليسـت ها بلا اسـتفاده مي ماند ودرياي  

اني جنـگ خلق در نبرد هـاي طولاني مـدت توده اي ، متجـاوزين را در خو د غرق مي  توفـ

سـازد در آنصـورت امپرياليسـت ها نمي توانند انتظار داشـته باشـند كه مبارزات عليه  

د و   جام رهبري انقلابي باشـ ان در منطقه مورد تجاوز و بيرون ازآن فاقد انسـ تجاوزات شـ

ه تطبيق   ورت پروسـ لحانه وغير جنگي باقي بماند . ودرآنصـ   "نظم نوين جهاني   "غيرمسـ

مبدل خواهد شـد و سرنگوني كل نظم امپرياليستي حاكم   "بزرگ  بي نظمي     "خود بيك  

 بر جهان را تسريع خواهد كرد .  

صــرف نظر از مقاومت عليه تجاوزات امپرياليســتي ، مبارزات خلقها و ملل تحت ســتم 

ــتي نمي تواند متوقف گردد . يك مورد مهم از   ــلطه گري و مداخلات امپرياليس عليه س

نتايج اين مبارزات  مي تواند بهم خوردن سـرحدات فعلي كشـورهاي تحت سـلطه باشـد .  

دات  و حدود كشـورهاي تحت سـلطه مبتني بر  در رابطه با سـرح  "نظم نوين جهاني    "

ت و از ين بابت چيز تعمار كهن اسـ را    "نويني   "قبول همان حدود باقيمانده از دوران اسـ

ور ها به نحوجدي   در خود ندارد ، در حاليكه اين حالت در اثر مبارزات جاري در اين كشـ

وال قرار گيرد . ت و يا مي تواند مورد سـ وال قرار گرفته اسـ ر منطقه    مورد سـ راسـ مثلا سـ
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ه عربي ،   انـ اور ميـ ه ، خـ ه تركيـ ه قرار دهيم كـ ان بحيره اژه و بحيره چين را مورد توجـ ميـ

به قاره هند و چين را   ورها ي شـ تان كشـ وروي ، افغانسـ يايي شـ ايران ، جمهوري هاي آسـ

ــيمـات  ــت . تقس ــف نفوس جهـان را در خود جـاي داده اس ا نص در بر مي گيرد و تقريبـ

ورهاي اين منطقه بد رحدي موجود كشـ ط توده ها ملت و  سـ رجات مختلفي امروز ه توسـ

نظم    "مليت تحت ستم مورد سوال قرار گرفته است . چه نيروي مي تواند براي صد سال  

مبتني بر تقسيمات كشوري كهنه وباقيمانده از دوران استعمار كهن را بر   "نوين جهاني  

ه جورج بوش در مجمع عمومي   ت نبود كـ د ؟  بيجهـ ايـ ل نمـ ا تحميـ د  مل ـ  "آنهـ   "ل متحـ

تقســيمات و تعصــبات ن ادي مي تواند اين پديده نوين ) نظم نوين     "هشــدار داد كه : 

ازد .  د كه :   "جهاني ( را متاثر سـ ات مليت گرايي يكبار ديگر    "و نيز متذكر شـ اسـ احسـ

لاح   ت قتل عام سـ ت  . هرچند دنياي امروز از وحشـ تعل گرديده اسـ يا و اروپا مشـ در آسـ

فته اســت ، ولي اين  تصــادمات كوچك و خشــمگين همه ما را دچار  هاي اتمي نجات يا

   "مشكلات مي سازد .  

ان يعني نظام هاي   ورها ي شـ لطه عليه  نظام هاي حاكم بر كشـ مبارزات خلقهاي تحت سـ

ــتعمراتي   ــونـد . اين   –نو مس ــده و نـه مي تواننـد متوقف ش نيمـه فيودالي نـه متوقف ش

مبارزات مي توانند وبايد تحت رهبري احزاب كمونيست انقلابي به پيش هدايت ورهبري  

شـوند . پرو يك نمونه عالي وزنده اي ازين مورد اسـت . اما پروهاي ديگر در پيش اسـت و  

و چندين پرو در جهان وجود داشته باشد    آنروز دير نخواهد بود كه نه يك پرو بلكه چند

ت   ت ،  بلكه حقيقتي اسـ ت هاي انقلابي نيسـ ت و آرزوي ذهني كمونيسـ . اين يك خواسـ

داد خشن  فاشيستي  متكي بر واقعيت هاي سخت و جانكاه  . استثمار طاقت فرسا ، استب

و سـتم ماوراء ارتجاعي ملي و جنسـي ، سـرشـت و سـرنوشـت خلقهاي تحت سـلطه را رقم  

د كه دم بر نياورند و نظم   ته باشـ مي زنند  . كدام ابلهي مي تواند ازين خلقها انتظار داشـ

 را رعايت كنند .  تاريخ چنين چيزي را نه بخود ديده است و نه به خود خواهد ديد.  
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ي نظريه  اسـ ادعاي مبني بر پايان يافتن رقابت   "نظم نوين جهاني    "يكي از پايه هاي اسـ

ــت .  بوش در مجمع عمومي  رقـابـت ميـان   "گفـت :  "ملـل متحـد  "ميـان ابر قـدرت هـا اس

اثير قرار داده بود   ه تحـت  تـ ــتـ ه روابط بين المللي را براي نيم قرن گـذش ا كـ ابرقـدرت هـ

صـل نوين سـياسـي  مشتمل بر فرصت هاي فراوان  ومسئوليت اكنون خاتمه يافته و يك ف

ــت كـه رقـابـت ميـان  ــت . اين يـك پـديـده كـاملا جـديـد اس ــده اس ــوده ش هـاي عظيم گش

تبصـره رسـمي صـداي آمريكا     "ابرقدرت ها به مسـاعدت ميان آنها مبدل گرديده اسـت .  

ن بعد از  در مدت زما "مطلب متذكره را چنين وضـاحت مي دهد :    1991سـپتمبر   8در  

ــوروي مواجـه   جنـگ جهـاني دوم مردم دنيـا بـا تهـديـد ديكتـاتوري نوين از جـانـب اتحـاد ش

ورهاي آزاد جهان را به   نگين رهبري  اتحاد كشـ گرديدندو در مقابل ايالات متحده بار سـ

ت نمايد  ي ) !! ( دفاع و حراسـ وقتي مبارزه پايان    "عهده گرفت  تا از آزادي و دموكراسـ

  "ري جورج بوش نظريه يك نظم جديد جهاني را ارائه داشت .  گرفت رئيس جمهو

اين ادعـا پوچ و ميـان تهي و خيـال پردازانـه انـد . قبـل از همـه بـه اين دليـل كـه رقـابـت ميـان 

بات ميان   ت كه امروز مناسـ ت اسـ ت . البته اين درسـ وروي از ميان نرفته اسـ آمريكا و شـ

آمريكا و شوروي را عمدتا تباني وسازش شان با همديگر شكل مي دهد و نه رقابت ميان  

آنها كماكان وجود دارد و وجود خواهد داشـت .  حتي در صورتيكه   شـان ، اما رقابت ميان

شـوروي كاملا تجزيه شـود ، رقابت ميان روسـيه و آمريكا  مي تواند بعنوان يك رقابت  

 مهم امپرياليستي  در عرصه جهاني عمل نمايد .

درعين حال اين مسئله قابل توجه و دقت است كه وضعيت فعلي شوروي خود يك منبع  

يار مهم و باالفعل اغتشـاش و بي نظمي براي كل جهان اسـت و اين امر باعث تشـويش   بسـ

 خاطر تمامي امپرياليستها مي باشد . 

ــوروي وآمريكا از ميان رفتن   ــاد ميان ش ــته از اينها هم اكنون بر پايه تخفيف تض گذش

بلوك شـوروي و فروپاشـي امپراتوري اش ، امپرياليزم قاره اروپا به طرف يك دسـت شـدن  

پيش مي رود . ارتش اروپايي در حال شـكل گيري اسـت ، پول واحد اروپايي تا چند سـال 
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ــوي هم نزديـك و نزديـك تر مي   ــرقي بس ديگر بـه بـازار خواهـد آمـد و اروپـاي غربي و ش

ــتهـاي اروپـايي عليـه امپريـاليزم آمريكـا ديگر يـك   ــونـد  . اينـك بلوك بنـدي امپريـاليس ش

د .  تلاش آمريكا در   ر بلند كردن مي باشـ كل گيري و سـ ت ، بلكه در حال شـ يه نيسـ فرضـ

ر عمدت ت .  اما حفا  پيمان اطلس در حال حاضـ ا بخاطر جلوگيري از اين بلوك بندي اسـ

اين فقط مي تواند شكل گيري نهايي بلوك بندي مذكور را به تعويق اندازد و بهيچوجهي  

 قادر نخواهد بود از تحقق آن جلوگيري نمايد .  

رقابت ميان امپرياليسـتهاي اروپايي و امپرياليزم آمريكا پديده اي نيسـت كه تازه  زاده  

ان   ات ميـ ــبـ اس ــوروي ، منـ ا وش ابتي آمريكـ ا رويي رقـ ــد . حتي در اوج  رويـ اش ــده بـ ش

ــايل رقابت آميز  ــتهاي اروپايي و امپرياليزم آمريكا خالي از مشــكلات و مس امپرياليس

ــت .  رقابت ميان قدرت ه ــاس  نبوده اس ــه درپايه و اس ــتي ريش اي مختلف امپرياليس

تي دارد و بايك  تم امپرياليسـ يسـ ط جورج بوش و ديگران از بين نمي   "اعلام  "سـ توسـ

ه هاي معيني  وبوي ه  بات ميان آمريكا و جاپان نيز در عرصـ رود .  چنين رقابتي در مناسـ

ع جدي جهاني  عرصـه اقتصـادي و تجارت جهاني به شـدت وجود دارد كه با توجه به اوضـا

 گستردگي و تعميق بيشتر آن  قويا متصور است .  

ــوروي ، همـانگونه كه   ــبعـانه ميـان بلوك هاي آمريكـا و ش از جانب ديگر رقابت جهـاني س

ــتـه بلوك   ــد . در گـذش آخرين نمونـه اين گونـه رقـابـت نخواهـد بود اولين آن نيز نمي بـاش

بندي هاي امپرياليستي اي وجود داشتند  كه در عمل خطرناكتر از بلوك بندي آمريكا و  

ــوروي عليـه همـديگر ، تبـارز ن ــوروي به جنگ  ش مودند. بلوك بنـدي متقـابل آمريكا  و ش

جهاني منجر نشـد  ، اما آن بلوك بندي ها دو جنگ جهاني اول ودوم را مشـتعل سـاخت .  

بعانه از رقابت ميان آمريكا   خت تر وسـ تي سـ ازينجهت در آيند ه رقابت هاي امپرياليسـ

ته ، مي تواند بوجود آيد . مثلا آلما وروي در چند دهه گذشـ ت خورده در دو  وشـ كسـ ن شـ

ت  كه مي خواهد در قالب وحدت اروپا مجددا  يده اي اسـ جنگ جهاني اژدهاي زخم رسـ
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ر بلند نمايد .  بلوك متحده امپرياليسـتهاي اروپا براي يانكي ها مي تواند خطرناكتر از   سـ

 بلوك نابود شده سوسيال امپرياليستها باشد .  

همانگونه كه رقابت ميان امپرياليســتها در مناســبات مســتقيم ميان خود شــان از بين  

ــت ، در رابطـه بـا   ــات منطقوي  "نرفتـه اس نيز همچنـان وجود دارد .  اين رقـابـت  "منـاقض

همچنان عمل مي نمايد وممكن اسـت در آينده نه چندان دور يكبار ديگر حدت و شـدت  

از الحتي و سـ ب نمايد . هر گاه مصـ تها در روابط با  كسـ ط امپرياليسـ ي كه اكنون توسـ شـ

هم توسـط   "مسـايل وروابط مسـتقيم ميان خود شـان  و در رابطه با منازعات منطقوي 

پيش برده مي شود  بصورت ذاتي پر از كشمكش    –خود آنها و هم توسط وابستگان شان  

ان آن اپـذير ميـ ــه نـ اق خـدش اعـث اتحـاد واتفـ د بـ د .  هـا ورقـابـت هـا انـد و نمي تواننـ هـا گردنـ

امپرياليستها و مرتجعين هرگز قادر نخواهند شد اتحاد پولادين ميان شان بوجود آورند.  

اتحاد فعلي آنها هم شكننده است و هم موقتي . آنها  چانس هميشگي براي لشكر كشي  

 هاي جهاني امپرياليستي عليه خلقهاي تحت سلطه در اختيار ندارند .  

دام  مـ انبرداري  ت و فرمـ الي تبعيـ اني بطور محكمي بر خوش خيـ نوين جهـ ه نظم  نظريـ

ت .   ده اسـ تي از نظام موجود ، پايه ريزي شـ ورهاي امپرياليسـ ان كشـ پرولتاريا وزحمتكشـ

ــتم  ــيس ــتي نمي تواننـد بـاركش و جفـا كش مـدام س ــورهـاي امپريـاليس امـا خلقهـاي كش

ورها باقي بمانند . مب ورها هرگز كاملا ارتجاعي حاكم  برين كشـ ارزات انقلابي دراين كشـ

فروكش نكرده و ازميان نرفته اسـت . بهشـتي كه امپرياليسـتها ادعا مي نمايند براي ملت  

هاي شـان بوجود آورده اند ، بهشـتي براي اقليت ها اسـت و نه براي اكثريت هاي دوزخي  

نگتن   بانه روزي در واشـ ي . برقراري حكومت نظامي چند شـ لب امپرياليزم  اين ق –و عاصـ

و كـاوبـاي بـازي     "نظم نوين جهـاني    "در گرمـاگرم هـاي وهوي جورج بوش براي    –يـانكي  

ــان داد كه تبعيت و فرمانبرداري مردم آمريكا از   هاي بعد از پيروزي در جنگ خليج نش

نظم حاكم بر آن كشـور تا چه حد شـكننده و ضـربه پذير مي باشـد  . مبارزات پردامنه 

ا اي اروپـ ــورهـ ا و كش ه آمريكـ ــترده ايكـ ت  وگس گ خليج بر گرفـ ام جنـ ي غربي را در ايـ



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[45] 

ه نظـام حـاكم موجود بخوبي   ارزه عليـ ــورهـا را در مبـ ــيـل انقلابي خلقهـاي اين كش انس پتـ

 نمايش داد .  

وروي را در بر   ابق شـ تي سـ يال امپرياليسـ وسـ ر قلمرو بلوك سـ راسـ بحراني كه امروز سـ

گرفته اسـت ، صـرفا بحران يك بلوك امپرياليسـتي از ميان رفته نيسـت ، بلكه بيك معني 

ــت . ازين جهـت تـاثيرات اين بحران هم اكنون   بحران كـل نظـام حـاكم درجهـان فعلي اس

دين غر ا و متحـ اليزم آمريكـ ا  تعميق روز  دامن امپريـ ده بـ ه و درآينـ بي اش را نيز گرفتـ

رايط خوبي   دت خواهد يافت . اين امر مي تواند شـ عت و شـ تر از پيش وسـ افزون آن بيشـ

 براي پيشبرد مبارزات انقلابي درين كشورها بوجود آورد .

شـرايط براي پيشـبرد مبارزات انقلابي  و پيروزي انقلاب در كشـورها ي امپرياليسـتي 

تي را   ورهاي امپرياليسـ تي مي تواند تمامي كشـ وجود دارد . يك جنگ جهاني امپرياليسـ

در يك بحران عميق غرق سـازد  و شـرايط را براي قيام وپيروزي انقلاب مسـاعد گرداند .  

ــو ــرفـا  و منوط ومحـدود بـه بر پـايي جنـگ جهـاني  امـا پيروزي انقلاب در اين كش رهـا ص

امپرياليسـتي نيسـت . وضـع فعلي شـوروي  وبلوك سابق نشان مي دهد كه حتي در غياب  

يك جنگ جهاني ، مي تواند آن چنان بحراني دامنگير يك  ابر قدرت امپرياليستي شود  

اش را نيز به شــدت    كه نه تنها بلوكش را از ميان بردارد بلكه موجوديت خود امپراتوري

تحت سـوال قرار دهد .  بنابر اين شـرايط براي پيروزي انقلاب در كشـورهاي امپرياليسـتي 

 در غياب يك جنگ جهاني نيز مي تواند مساعد گردد.

اين چنين اسـت كه بر قراري نظم نوين جهاني براي صـد سـال ، يك خيال اسـت ، يك  

ت .    "توهم اسـت و يك روياي غير قابل تطبيق اسـت .  اين    "امپرياليزم  ببر كاغذي اسـ

 را بايد مدام بخاطر داشت .  

 

 مممم
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براي انتشـار آماده مي شـود كه كنفرانس مشـترك رهبران     "شـعله جاويد    "شـماره دوم  

تن به   وروي با اعلام آمادگي اين جمهوري ها براي پيوسـ ياي ميانه  شـ جمهوري هاي آسـ

ي  و اوكراين   يه ، بيلوروسـ ترك المنافع  ، مطروحه از جانب روسـ ور هاي مشـ جرگه كشـ

ــمـا پـايـان يـافـت . اكنون ديگر حكومـت  ــوروي تحـت رهبري گوربـاچف فقط اس مركزي ش

وجود دارد . اما تلاش براي تشـكيل جرگه  كشـورهاي مشـترك المنافع ، كوشـش ديگري  

اسـت براي حفا وبقاي امپراتوري مسـكو به شـكل ديگر . غرب و مرتجعين منطقه نيز  

 بقاي امپراتوري مسكو را مي خواهند . ! 

 دومـ دور  شعله جاويد منتشر شده در شماره دوم 

*** 

 

 معرفي احزاب وسازمانهاي عضو جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 
 

 حزب كمونيست پرو 
 

ــال  ــت پرو در س ــط  1928حزب كمونيس ــاس   "خوزه كـارلوس مـاريـاتكي    "توس بر اس

 لنينيزم بنيان گذاري گرديد .    –ماركسيزم  

ــيزم   "مارياتكي    " ــرايط مشــخص پرو ، مشــي   –از طريق تطبيق ماركس لنينيزم با ش

مارياتكي   "سـياسـي براي انقلاب پرو را تدوين نمود . حزب كمونيسـت پرو درزمان حيات  

ــتي ) كمينترن ( در آمـد . امـا   " ــيونـال كمونيس ــويـت انترنـاس عمر  "مـاريـاتكي   "بـه عض

ال   ن   1930كوتاهي داشـت ودرسـ يد . پس از مرگ   35به سـ م از جهان پوشـ الگي چشـ سـ

ي حزب كمونيسـت پرومواضـع انقلابي اش را كه اسـاس برنامه حزب را مي سـاخت ترك و

 گفت و در مسير انحراف و ارتداد در غلطيد .  

الهاي  ه دون و حزب كمونيسـت چين     1960دراوايل سـ ، تحت تاثير پلميك هاي مائوتسـ

ــت پرو ، با  ــت هاي انقلابي در داخل حزب كمونيس ــي ، كمونيس عليـه رويزيونيزم روس
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ره گرد آمدند .  منطقه   يون سـ لط بر حزب ، در فراكسـ عگيري عليه رويزيونيزم مسـ موضـ

ــت .  كميتـه ولايتي حزب   ــره دانس ــيون س ــتـايي آيـاكوچو رابـايـد زادگـاه  فراكس روس

ت پرو در آياكوچو تحت رهبري رفيق گونزالو   ت و   –كمونيسـ در فعلي حزب قرار داشـ صـ

ــال  ــره عليـه   60از س ــيون س كـار در ميـان دهقـانـان را آغـاز كرده بود .  مبـارزات فركس

ا ل   لط بر حزب باعث گرديد كه در سـ ت حزب   1964رويزيونيزم مسـ رهبري رويزيونيسـ

كنار زده شـود . اين كار سـرآغازي بود براي باز سـازي حزب كه مدت پانزده سـال يعني تا  

ال  يزم   1979سـ اس ماركسـ ت پرو بر اسـ   –دوام نمود . در طول اين مدت حزب كمونيسـ

انديشه مائوتسه دون ) حزب درآن زمان مائوئيزم را انديشه مائوتسه دون مي   –لنينيزم  

گفت ( باز سـازي شـده و تمام مواضـع كه در مخالفت با انديشـه مائوتسـه دون ) مائوئيزم (  

قرا ر داشتند ، طرد گشتند . اين باز سازي كه دستيابي به يك حزب طراز نوين پرولتري  

اي پروئي م  ــت هـ از را براي كمونيس ده اي بود براي آغـ د ، امر تعيين كننـ مكن گردانيـ

 وپيشبرد جنگ خلق در پرو .  

ري   راسـ طح سـ اختمان تشـكيلاتي حزب در سـ ازي ، سـ الهاي دوره باز سـ درآخرين سـ

نوسـازي گرديد . قبلا حزب به كميته ها وتشـكيلات ولايتي تقسـيم شـده بود . اما مطالعه  

ان   ادي پرو نشـ ي ، اجتماعي ،  جغرافيايي و اقتصـ ياسـ رايط سـ تاريخ مبارزات طبقاتي و شـ

ه ها و تشـكيلات منطقوي بوجود آيند . ساختمان  داد كه بايد بجاي تقسـيمات قبلي كميت

پايه ريزي شـد و همزمان با   1977تشـكيلات حزب بر اسـاس تقسـيمات منطقوي در سـال  

آغاز گرديد .  اعضـاء وكادرهاي حزب كمونيسـت پرو كه در    "گسـسـت بزرگ   "آن جريان  

زندگي شـان   ابتدا ازخرده بورژوازي شـهري تشـكيل يافته بودند ، خانواده ها و محل هاي

رادرشـهر ها ترك گفته وبه روسـتا ها رفتند تا فعاليت تداركي براي بر پايي و پيشـبرد  

ه بر   اي تكيـ د . اين كـار بر مبنـ اينـ ــازمـانـدهي نمـ انـان فقير س ان دهقـ جنـگ خلق را در ميـ

ه   تن سـ ئله زمين ، با بكار بسـ تا يعني مسـ )   "با   "نيروي محركه مبارزه طبقاتي در روسـ

انه با دهقانان فقير و كار با دهقانان فقير( پيش  زندگي با دهقا انه به شـ نان فقير مبارزه شـ
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برده شد . همچنان در شهر ها كار درميان كارگران پيش مي رفت . در يك كلام حزب از  

ــنفكران و   ــكيلات توده اي كـه در ميـان دهقـانـان فقير ، كـارگران ، زنـان ، روش طريق تش

ــي دوران تـدارك براي برپـايي جنـگ   –جوانـان بنـا نهـاد ، بحـث هـاي ايـدئولوژيـك   ــيـاس س

 خلق را در ميان توده ها برد و آنها را براي درك ضرورت جنگ خلق ياري رساند . 

با روشــن ســاختن طرح كلي   1979برگزاري نهمين پلنوم كميته مركزي حزب در جون  

ري حزب در نوامبر   راسـ كيل كنفرانس سـ تراتي ي جنگ خلق و تشـ ايل  1979اسـ كه مسـ

ازي حزب   اله باز سـ اخت دوره پانزده سـ خص سـ مربوط به تدارك براي جنگ خلق را مشـ

ــيـد . بـاوجوديكـه دراين ز ــت پرو را پـايـان بخش ــتراتي ي  كمونيس مـان جنـگ خلق بـه اس

ســياســي و نظامي    –مبارزاتي حزب بدل گشــته بود و تمامي فعاليت هاي ايدئولوژيك  

تي   تراتي ي پيش مي رفت، يك خط اپورتونيسـ تداركي در جهت تطبيق واجراي اين اسـ

ربلند نمود . اين خط مطرح مي   ت در مورد چگونگي وزمان آغاز جنگ ، در حزب سـ راسـ

يط براي آغاز جنگ خلق مسـاعد نيسـت و اگر به اين كار مبادرت شـود  كرد كه هنوز شـرا

ر   ل ديگر قادر نخواهد بود سـ ختي خواهد خورد كه تا چند نسـ ربات سـ ، حزب آنچنان ضـ

اي كميته مركزي  ت خورد و نيمي از اعضـ كسـ ت شـ تي راسـ بلند نمايد . خط اپورتونيسـ

 حزب تصفيه گرديد  .  

ه نظامي در اپريل  به تعقيب كنفرانس سـراسـري حزب وبه منظور آغاز جنگ ، يك مدرسـ

ال  ئله قهر انقلابي ،   1980سـ اي حزب را در مورد مسـ ط حزب ايجاد گرديد تا اعضـ توسـ

 جنگ خلق ، تاريخ پرو و مبارزات توده ها آموزش دهد .

جنگ خلق در پرو با سوختاندن صندوقهاي راي در كشكي آغاز گرديد   1980درماه مي 

ه   ل ويران كردن مزرعـ ايي از قبيـ ــتـ امي روس ات نظـ ه عمليـ ــلـ اص ب آن بلافـ ه تعقيـ   ". بـ

كه درآن صـد ها تن از توده ها بسـيج شـده و خانه مالك را ويران كردند و خود    "آيرامبايا

ــي از  اورا از زمين رانده و زمين را تق ــيم نمودند ، ونيز عمليـات نظـامي معيني در بعض س
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تايي از عمده   –منجمله ليما مركز كشـور   –شـهرها   براه افتاد كه فعاليت هاي نظامي روسـ

 گي برخوردار بوده و فعاليت هاي نظامي شهري بصورت كمكي پيش مي رفت .  

را در بر گرفت    1980كه از ماه مي تا دسامبر    "نقش براي آغاز جنگ     "درمرحله تطبيق  

عمليات توسـط گروه هاي نظامي كه از طريق تركيب اعضـاي حزب   1300جمعا بيشـتر از  

 و توده ها بوجود آمده بودند ، انجام يافت . 

د جنگ    "پس از مرحله فوق ، مرحله تطبيق   ه براي رشـ يد . اولين كارزار    "نقشـ فرا رسـ

. اين كار زا ر از طريق    "اسلحه و مهمات بدست آوريد    "اين مرحله عبارت بود از كار زار  

عمليات مصادروي پيش برده شد . يكي از عمليات مهم اين كارزار حمله به مركز پوليس  

ان تاي ولايت آياكوچو بود كه توسـط سـلاح هاي چوبي انجام يافت .  لوريكوچا در شـهر آو

چريك ها با سـلاح هاي چوبي به مركز پوليس حمله كرده وبا خلع سـلاح كردن پوليس  

 ها سلاح هاي واقعي بدست آوردند .  

د جنگ    "مرحله تطبيق   ه براي رشـ تر از    "نقشـ عمليات مختلف را   5300، مجموعا بيشـ

ت و ازجنوري   ا جنوري    81در بر گرفـ اطق چريكي    83تـ ه منـ ت . دراين مرحلـ افـ ه يـ ادامـ

ــورت نيمـه   ــي نوين خلق در وجود كميتـه هـاي خلق ) بص ــيـاس بوجود آمـدنـد وقـدرت س

 مخفي( شكل مي گرفت . 

ه براي كسـب مناطق پايگاهي   "پس ازآن ، مرحله تطبيق   ه   "نقشـ آغاز گرديد . اين نقشـ

يع كميته مركزي   ه وسـ ه   –  83ازجنوري تا مارچ    –توسـط جلسـ يد .  جلسـ ويب رسـ به تصـ

ت   ت نيسـ ت روانه ايكه ميگفت درسـ در بحبوحه مبارزه دو خط پيش رفت . ديدگاه راسـ

تدلال   ت . اين ديدگاه اسـ كه مناطق پايگاهي بسـازيم ، درين موقع درحزب  وجود داشـ

مي كرد كه مائوبما آموخته اسـت  كه براي داشـتن مناطق پايگاهي بايد  اول شـكسـت  

 ــ من تحميـل كنيم ، درحـاليكـه مـا تـا حـال فقط بـا پوليس جنگيـده ايم و  هـاي مهمي بر دش

من  نشـده ايم . اما از آن جائيكه    هنوز وارد نبرد رويارويي با نيروهاي نظامي اردوي دشـ

ت قواي  كسـ تا ها ، با شـ يعي از روسـ ال جنگ خلق در مناطق وسـ ه سـ در طي تقريبا سـ
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ي در اين مناطق بوجود   ياسـ هر ها ، خلاي قدرت سـ پوليس و فرار فيودال ها به مراكز شـ

ي نوين وايجاد مناطق پايگاهي   ياسـ ت از برقراري قدرت سـ آمده بود ، حزب نمي توانسـ

البته منطبق با اوضـاع و حالات خاص پرو صـرفنظر نمائيد . مواضـع راسـت روانه   –انقلابي 

ر تطبيق   ده و بر سـ ه براي كسـب مناطق پايگاهي   "دوران حزب مغلوب شـ توافق    "نقشـ

 عمومي حاصل گشت  .

مسـاعد   "ارتش چريكي خلق    "زمينه براي ايجاد    "نقشـه براي كسـب مناطق پايگاهي    "

گرداند . تااين زمان گروه هاي نظامي فقط از چريك ها تشكيل گرديده بود ند ودر مقابل 

ــامبر   د. امـا وقتي حكومـت پرو دردس دنـ اي    82پوليس مي جنگيـ ا وجود آمـدن دورنمـ ، بـ

دولتي را به ميدان جنگ بفرسـتد ، براي حزب  قدرت سـياسـي ، تصـميم گرفت اردوي 

از سه    "ارتش چريكي خلق     "كمونيسـت پرو نيز الزامي گرديد كه ارتش خود را بسازد .  

ــكيـل گرديـد :   ــان انجـام عمليـات در يـك    –  1بخش تش نيروهـاي عمـده كـه مـاموريـت ش

دارند    نيروهاي محلي كه شـعاع عملياتي محدود تري  –  2منطقه عملياتي وسـيع اسـت . ، 

  "نيروهاي پايه اي يعني مليشــيا كه شــعاع عملياتي بازهم محدود تري دارند .     -  3. و  

ا   "ارتش چريكي خلق   ــيـ ــت روانـه كـه مخـالف ادغـام مليش ه نظـارت راس ارزه عليـ در مبـ

ــيـا در   درارتش چريكي بود ، بوجود آمـد . طرفـداران اين نظر مي گفتنـد كـه ادغـام مليش

مليشـيا خواهد شـد . اين نقطه نظر متكي بود بر عدم اعتماد  ارتش چريكي با عث نابودي

به توده ها ، ارزش دادن بيش از حد به نيروهاي نظامي و ترس .  اين خط در هم شـكسـته  

ميم گرفت   تند ازخود انتقاد كردند . در نتيجه حزب تصـ د و آنهايي كه اين نظر را داشـ شـ

 را بوجود آورد .  "ارتش چريكي خلق    "

ب مناطق پايگاهي    "مرحله تطبيق   ه براي كسـ پتامبر  83از ماه مي   "نقشـ دوام   86تا سـ

ــتر از  ــب   "عمليـات را در بر گرفـت . تطبيق   28600نمود و جمعـا بيش ــه براي كس نقش

، مناطق پايگاهي و   "ارتش چريكي خلق   "حزب كمونيسـت پرو را از     "مناطق پايگاهي  

ــتم كـاملي از منـاطق چريكي ،   ــيس منـاطق عمليـاتي و نقـاط عمليـاتي ، برخوردار  يـك س



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[51] 

اي مختلف پرو بوقوع   دان هـ ان در زنـ دانيـ ــورش زنـ ه ش ه بود كـ د . درهمين مرحلـ گردانيـ

پيوسـت و رژيم را ازلحاظ سـياسـي سـخت بي آبرو و بي حيثيت سـاخت . همچنان در  

تي   يوناليسـ كيل جنبش انقلابي انترناسـ ت پرو در تشـ همين مرحله بود كه حزب كمونيسـ

وسـازمان هاي م . ل . ا سـهم گرفت و   باشـركت در دومين كنفرانس بين المللي احزاب

ازآن پس به حيث يكي از اعضــاي اين جنبش بفعاليت ادامه داد . حزب كمونيســت پرو 

مائوئيزم  "اصـطلاح   "انديشـه مائوتسـه دون    "اسـت كه بجاي اصـطلاح  "جاا  "اولين عضـو 

 را بكار برد .    "

ه براي گسـترش مناطق پايگاهي    "دوره تطبيق   امبر  "نقشـ ده وتا  86كه از دسـ شـروع شـ

تر از  89ماه مي  ت    63000ادامه يافت جمعا بيشـ عمليات را در بر گرفت . حزب كمونيسـ

ــدن آن   ــت كنگره خود را داير نمـايـد كـه داير ش پرو در مـاه هـا اخير اين دوره قـادر گش

 سياسي وتشكيلاتي حزب را كيفيت تازه ونويني بخشيد .  –استحكام ايدئولوژيك  

ــال فعـاليـت   بـا بـانجـام   -  89تـا مـاه مي  80از مـاه مي   –جنـگ خلق در پرو ، در طول نـه س

ب نمود و پس از   ايان توجهي كسـ د هزار عمليات ، موفقيت هاي شـ اندن تقريبا يكصـ رسـ

گرديد    "نقشه بزرگ براي گسترش مناطق پايگاهي وكسب قدرت    "آن وارد مرحله         

سـت  . اين جنگ در طول دوسـال گذشـته بازهم موفقيت هاي چشـم گيري بدسـت آورده ا

 . 

ــيعي از دره ها و كوهپايه هاي  ــرنگون گرديده   "اند   "اكنون در مناطق وس   "ارتجاع س

انقلاب ارضــي پيش برده شــده و دولت دموكراتيك نوين ايجاد گرديده اســت . بهمين  

جهت اسـت كه مرتجعين پروئي و حاميان امپرياليسـتي شـان براي لشـكر كشـي هاي  

گ خلق در پرو ه جنـ اعي عليـ ــتي وارتجـ اليس . حزب    امپريـ د  اينـ ه چيني مي نمـ زمينـ

كمونيسـت پرو براي مقابله آمادگي دارد . اگر امپرياليسـت ها به تجاوز ولشـكر كشـي  

دســت بزنند ، دردرياي جنگ خلق غرق خواهند شــد و لذت پيروزي ســريع در جنگ  

 خليج را از ياد خواهند برد .
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 شماره دوم شعله جاويد ـ دور دوم رمنتشر شده د

 

 حزب كمونيست انقلابي امريكا 

 

سال   در  امريكا  انقلابي  كمونيست  انديشه   1975حزب  لينيزم  ماركسيزم  اساس  بر 

در سانفرانسيكو ايجاد   1968مائوتسه دون تشكيل گرديد. اتحاديه انقلابي كه در سال  

ائدلوژيك از لحاظ  بود،  سياسي و تشكيلاتي نقش محوري در تشكيل حزب   - گرديده 

 كمونيست انقلابي امريكا ايفا نمود. 

اتحاديه انقلابي از درون مبارزات دهه شصت از امريكا و سائر نقاط جهان به وي ه تحت 

تاثير مبارزات ضد روزيونيستي حزب كمونيست چين و انقلاب فرهنگي چين بوجود آمد 

ودرابتدا يك دسته محلي كوچك بود . اما در طول فعاليت تقريبا هفت ساله اش نه تنها 

بر وبا كيفيت در سطح كل كشور ايالات متحده مبدل موفق شد به يك تشكيلات معت

سياسي و تشكيلاتي تاسيس حزب   –شود، بلكه توانست بعنوان محور عمده ايدئولوژيك  

كمونيست انقلابي آمريكا نيز نقش تاريخي اي بازي نمايد. اين مسير مبارزاتي پر پيچ 

وخم وناهموار ، پيشبرد مبارزات عليه انحرافات در درون تشكيلات را نيز شامل مي شود 

ديه انقلابي . حد اقل دو بار مبارزات عمده اي عليه انحرافات و اپورتونيزم در درون اتحا

اپورتونيستي   مبارزه عليه گروه  و   1970در اواخر سال    "فرانكلين    "پيش برده شد:  

 1974وتقريبا طول سال    1973دراواخر سال    "رايت    "مبارزه عليه گروه اپورتونيستي  

در هردومورد گروه هاي اپورتونيستي از اتحاديه انقلابي منشعب گرديدند ، اما اتحاديه 

 .افشاري روي مواضع اصولي از هردو انشعاب قوي تر و با كيفيت تر بيرون آمدانقلابي با پ 

حركت به طرف تشكيل حزب كمونيست را به نحو   1973اتحاديه انقلابي براي طول سال  

موفق شد طرح پيشنهادي برنامه حزب را تدوين   1975جدي آغاز نمود و دراوايل سال  

نمايد . همزمان با اجراي اين كار ، كميته هاي بحث برنامه تشكيل گرديدند ، يك مجله 
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كنگره هاي آمادگي    "بيرون داده شد ودر سطوح مختلف    "به پيش بسوي حزب...  "بنام  

 تشكيل گرديد .   " براي كنگره  مؤسس حزب  

كنگره مؤسس حزب كمونيست  انقلابي آمريكا  كه حزب را ايجاد نموده و موجوديت آنرا 

داير گرديد . تشكيل حزب كمونيست انقلابي آمريكا ،   1975اعلام كرد ، دراواخر سال  

اين دژ نيرومند   –گام كيفي مهمي بود كه جنبش كمونيستي بين المللي درايالات متحده  

 به پيش برداشت .   –امپرياليستي  

، سال درگذشت مائوتسه دون بود رويزيونيست هاي چيني مدت زمان   1975اما سال  

دست به كودتا زده و قدرت را    –  1976درسا ل  –اندكي پس از درگذشت مائوتسه دون  

درحزب كمونيست چين و دولت چين تحت تصرف گرفتند .  سرنگوني سوسياليزم در  

احزاب  از  بسياري  و  آورد  وارد  كمونيستي  المللي  بين  جنبش  بر  ، ضربه سختي  چين 

انديشه مائوتسه دون را بسوي ارتداد وانحراف   – لنينيزم    –وسازمانهاي مدعي ماركسيزم  

 سوق داد . 

بركمن در درون حزب كمونيست انقلابي آمريكا پرچم   –گروه رويزيونيستي جارويس  

كمونيست  حزب  اما   . برافراشت  را  چين  در  برسرقدرت  رويزيونيستهاي  از  طرفداري 

را  اين گروه  مبارزه عليه  ، صدر حزب  آواكيان  باب  رفيق  رهبري  آمريكا تحت  انقلابي 

انقلابي ماركسيزم   مائوتسه دون را   –لنينيزم    – موفقانه به پيش برده ودرفش  انديشه 

به اوج    1977برافراشته نگهداشت . اين مبارزه در جلسه كمتيه مركزي حزب د رسال  

خود رسيد . رويزيونيست ها حيله گرانه فيصله ها جلسه كميته مركزي را تائيد كردند . 

آنها را د رسراسر اما در مقابل تطبيق اين فيصله ها كه افشاگري در مورد رويزيونيزم  

حزب نيز شامل مي شد ، تاب نياورده و دست به انشعاب زدند . اين انشعاب از لحاظ كمي 

 حزب را ضربه زد ، اما توان انقلابي و كيفيت مبارزاتي اش را ارتقاء بخشيد . 

نوشته رفيق با ب آواكيان ، از طرف   " خدمات فنا ناپذير مائوتسه دون    "انتشار كتاب  

، گام ارزنده ، اصولي ، تئوريك وداراي   1979حزب كمونيست انقلابي آمريكا در سال  
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اهميت بين المللي بود كه نقش قاطعي در دفاع از خدمات مائو تسه دون وتكامل علم 

انقلاب پرولتري توسط وي بازي نمود . درهمين سال هنگام ديدار تين سيائوپينگ از 

عليه  مبارزه  لحاظ  از  كه  داد  ترتيب  تظاهراتي  انقلابي  كمونيست  حزب  آمريكا 

اهميت شايسته اي در سطح ايالات متحده و رويزيونيست هاي برسر قدرت در چين ، از 

تن از   88جهان برخوردار شد . پليس عليه اين تظاهرات به سركوب متوسل گرديده و  

تظاهرات كنندگان منجمله باب آواكيان صد ر حزب را دستگير نمود وبراي هريك دوسيه 

ريكايي هاي قطوري ترتيب داد . به ادامه همين دوسيه سازي هاي ارتجاعي مقامات آم 

 پيش آمد .   1980بود كه تبعيد اجباري باب آواكيان در سال  

موفقانه  بطور  نيز  را  خواجه  رويزيونيزم  عليه  مبارزه   ، آمريكا  انقلابي  كمونيست  حزب 

واصولي پيش برده و حملات كين توزانه عليه مائوتسه دون را دفع نمود ، از خدمات مائو 

لنينيزم دفاع قاطعي بعمي آورد و ماهيت سراپاي رويزيونيستي   – در تكامل ماركسيزم  

 لاطائلات خواجه را افشاء و رسوا كرد . 

از ماركسيزم    – لنينيزم    –مواضع اصولي و دفاع قاطع حزب كمونيست انقلابي آمريكا 

انديشه مائوتسه دون ، نقش برجسته اي در تشكيل اولين كنفرانس بين المللي احزاب و 

مائوتسه دون انديشه و انتشار بيانيه آن در سال   –لنينيست    – سازمانهاي ماركسيست  

بار    1980 . برگزاري اين كنفرانس نه تنها براي اولين   – بعد از كميسيون    –بازي نمود 

تعداد زيادي از سازمانها واحزاب كمونيست را گرد هم جمع كرده و صف واحدي عليه 

انقلابي  جنبش  تشكيل  براي  اي  اوليه  پايه  بلكه   ، آورد  بوجود  ها  رويزيونيست 

 انترناسيوناليستي بوجود آورد .  

 "حزب كمونيست انقلابي آمريكا يكجا با حزب كمونيست انقلابي چيلي ، سند ارزشمند  

لنينيستها و خط بين المللي جنبش كمونيستي   –اصول پايه اي براي وحدت ماركسيست  

را تدوين نمود . اين سند سنگ بناي اساسي بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي   "

بشمار مي رود و انتشار آن نقش مهمي در تدارك تشكيل دومين كنفرانس بين المللي 
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ايفا   1984مائوتسه دون انديشه در سال    –لنينيست    –احزاب وسازمانهاي ماركسيست  

 نمود . 

حزب كمونيست انقلابي امريكا در تدوير دومين كنفرانس بين المللي احزاب و سازمانهاي 

مائوتسه دون انديشه و پيشبرد موفقانه واصولي آن كه منجر   –لنينيست    –ماركسيست  

به تشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي گرديد ،  خدمات قابل قدر و در خورستايش  

بعمل آورد . اين حزب با روحيه عالي انترناسيوناليستي و خدمت به جنبش بين المللي 

نبش انقلابي انترناسيوناليستي كمونيستي ، در طول تقريبا هشت سالي كه از تشكيل ج

مي گذرد ، نقش قاطعي در پيشبرد مبارزات اين جنبش و مشخصا فعاليت هاي رهبري 

 " جاا  "حكام و گسترش   كننده كميته آن بر عهده گرفته و خالصانه و مجدانه براي است

كمونيست  پرولتري حزب  انترناسيوناليستي  وروحيه  مواضع   . است  آورده  بعمل  تلاش 

انقلابي آمريكا نه تنها قابل تائيد و ستايش است بلكه اين سرمشق ونمونه عالي نيز بشمار 

 مي رود . 

حزب كمونيست انقلابي آمريكا در عرصه مبارزه براي جمع بندي از تاريخ جنبش بين 

المللي كمونيستي وتحليل از واقعيت هاي معاصر وجاري جهان ، به نحو پيگيري فعال 

بوده و خدمات تئوريك وارزنده اي براي جنبش بين المللي كمونيستي ، انقلاب جهاني و 

. كتاب ها و رسالات متعددي كه توسط اين حزب منتشر   انقلابي آمريكا انجام داده است 

گرديده اند ، ارتقاء سطح مباحثات دروني جنبش بين المللي كمونيستي را به شايستگي 

المللي  بين  جنبش  عاليتر  اتحاد  براي  اي  وپايه  اساس  ايجاد  امر  وبه  رسانده   مدد 

 كمونيستي خدمت كرده اند . 

توسط   " كارگر انقلابي    " و نيز هفته نامه اي به نام    "انقلاب    " ارگان ترويجي حزب بنام  

  . يابند  مي  انتشار  منضما  آمريكا  انقلابي  كمونيست  براي    " انقلاب     "حزب  تنها  نه 

كمونيست هاي آمريكا بلكه براي كل جنبش بين المللي كمونيستي يك مجله تئوريك و 

يگانه هفته نامه كمونيستي در سطح جهان   "كارگران انقلابي  "باارزش به شمار مي رود 
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است . اين هفته نامه منضما به افشاء گري سياسي عليه امپرياليزم آمريكا و امپرياليزم 

 جهاني مي پردازد و به ارتقاء سياسي كارگران وانقلابيون مدد مي رساند . 

اوايل  انقلابي آمريكا هشتمين پولينوم دومين كميته مركزي خود در  حزب كمونيست 

، مائوئيزم را بجاي انديشه مائوتسه دون ، رسما مورد تائيد و پذيرش قرار داد   1988سال  

انقلابي  جنبش  در  شامل  سازمانهاي  و  احزاب  مجموع  درميان  بابت  ازين  و 

كمونيست پرو قرار گرفت . از آن پس تعداد انترناسيوناليستي بلا فاصله پس از حزب  

را مورد پذيرش قرار   "مائوئيزم     "نيز بكار برد اصطلاح         "جاآ  "ديگري از مشمولين  

 داده اند . 

حزب   –اين وحشتناك ترين و نيرومند ترين دژ امپرياليستي  –درايالات متحده آمريكا 

كمونيست انقلابي ، آن ستاد رزمنده و پيشآهنگ پرولتري است كه نه تنها از طريق تبليو 

وترويج توسط نشرات ، بلكه با پيشبرد فعاليت هاي از قبيل اعتصابات ، تظاهرات و شركت 

در اعتراضات و حركت ها ي توده اي و تلاش براي رهبري آنها نيز براي تسخير مسلحانه 

ق راه  از  آمريكا قدرت  متحده  ايالات   . بيند  مي  تدارك  انقلابي  پيروزي  و  عمومي  يام 

بهيچوجه يك جزيره سكون وثبات براي امپرياليستها نيست و مبارزات مهمي عليه نظام 

كموني حزب   . دارد  جريان  آن  در  امپرياليستي  اين حاكم  فعالانه  آمريكا  انقلابي  ست 

  . انقلاب تكامل دهد  از ديد تدارك براي  را  زند و مي كوشد آنها  را دامن مي  مبارزات 

دراينجا به سه نمونه مهم اين مبارزات كه در طول چند سال گذشته روي داده اند اشاره 

 مي نمائيم : 

سالهاي نيمه اول دهه هشتاد شاهد اوج گيري بي سابقه مسابقات تسليحاتي  و  -

تداركات جنگي بلوك هاي امپرياليستي رقيب تحت رهبري امپرياليزم آمريكا و سوسيال 

امپرياليزم شوروي بود . در مخالفت عليه اين وضعيت حركت ها ومبارزات توده اي مهم 

اپريل   29تي غربي بوقوع پيوستند كه مبارزات  و پردامنه اي در كشورها ي امپرياليس

يكي از آن جمله بودند . اين روزدرايالات متحده يك روز غير عادي بود . دراين   85سال  
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، در  ،  در سراسر كشور  از اقشار و طبقات مختلف  از توده هاي مردم  روز هزاران نفر 

بصورت  و   ، امپرياليستي  بزرگ  هاي  قدرت  حشيانه  و  جنگي  تداركات  عليه  مخالفت 

مشخص امپرياليزم آمريكا ، بحركت در آمدند . حزب كمونيست انقلابي آمريكا در براه 

اعتراض اين حركت  پيشبرد  و  هاي انداختن  فعاليت  فعالانه  رهبري  و  تنظيم  بوي ه  و  ي 

 انقلابي كارگران ، با جديت سهم گرفت و نقش مهمي ايفاء نمود .

امپرياليستي كه توسط   "نبرد پرچم سوزان    " - ميهن پرستي  مبارزه اي عليه 

گريگوري جانسون     "حزب كمونيست انقلابي بوجود آمد و دامنه وسيعي بخود گرفت .  

يكي از اعضاي سازمان جوانان حزب كمونيست انقلابي ، پرچم آمريكا را بآتش كشيده   "

ا بسيار جدي گرفت و در راستاي تبليو براي بود . هيئت حاكمه امپرياليستي اين قضيه ر

ميهن پرستي آمريكايي آنرا به محكمه كشاند. حزب كمونيست انقلابي آمريكا سازمان 

جوانان  حزب و دهها سازمان مترقي آمريكايي ) شامل يك ميليون نفر ( در اين قضيه 

ن ها كشانده شد در گير شدند . مبارزات و مباحثات به سطح  جرايد، راديو ها و تلويزيو

حكم    1989جون    21و آنچنان جانانه پيش رفت كه سرانجام دادگاه عالي آمريكا در  

 را صادر كرد و حكومت عقب نشيني نمود .   " گريگوري جانسون    "برائت  

درجريان جنگ خليج امواج گسترده اي از مبارزات توده اي در اعتراض عليه  -

لشكر كشي امپرياليستي سراسر ايالات متحده را در بر گرفت . حزب كمونيست انقلابي 

آمريكا از طريق افشاگري هاي پيهم در دامن زدن اين مبارزات فعالانه سهم گرفت و براي 

آورد  بعمل  تلاش  پيگيرانه  آن  تمرد   پيشبرد  مبارزات  اين  مهم  ي  ها  عرصه  از  يكي   .

سربازان از رفتن به ميدان جنگ بود كه حزب كمونيست انقلابي با جديت براي آن تبليو 

 نمود . 

ما در قلب دژ نيرومند امپرياليستي يعني ايالات متحده آمريكا نيروي داريم كه به آن 

افتخار مي نمائيم . اين نيرو حزب كمونيست انقلابي آمريكا است كه براي برپايي قيام 
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. پيروزي  بيند  مي  انقلاب در آمريكا تدارك  عمومي تسخير مسلحانه قدرت وپيروزي 

 نهايي پرولتاريا و سرنگوني امپرياليزم حكم تاريخ است . 

 براي اجرا وتطبيق اين حكم تاريخ ، به پيش !

 منتشر شده در شماره سوم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 

 هاي ايراناتحاديه كمونيست

 ) سربداران ( 
 

مائوتسه دون ودرس هاي    ، يك محفل  1348درسال   تاثير آموزه هاي  چه كه تحت 

انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريائي در خارج از ايران تشكيل شده بود ، با تعيين خط مشي 

سازمان   "واستراتي ي خود ، وبا پيش گذاشتن اصول و ضوابط تشكيلاتي معين ، بنام  

يت نمود . در آن موقع اعلام موجود  " لنينيست (    - انقلابيون كمونيست ) ماركسيست

انتشار داد. سازمان انقلابيون كمونيست بدون   "كمونيست     "اين سازمان ارگاني بنام  

شك محصول تاثيررفيع ترين قله اي كه تا بحال توسط پرولتارياي جهاني فتح شده ، 

يعني انقلاب فرهنگي ،  در جنبش كمونيستي ايران بود . همين مسئله، اين سازمان را از 

از حزب توده و رويزيونيزم خروشفي   1340ر جرياناتي كه حاصل انشعاب آغاز دهه  ساي

بودند مجزا مي كرد . سازمان انقلابيون كمونيست بر پايه درك عميق تري از ايدئولوژي  

پرولتري ، نقش عنصر آگاه ، رويزيونيزم ،  اكونوميزم و مشي تود ه اي ايجاد شده بود . 

ا به عنوان جامعه نيمه فيودال نيمه مستعمره تحليل مي كرد اين سازمان جامعه ايران ر

و استراتي ي محاصره شهر ها از طريق دهات را به پيش مي گذاشت . سازمان انقلابيون 

كمونيست نقش فعالي در هدايت جنبش دانشجويي خارج از كشور ايفا نمود و توانست 

 .   د رآن پراتيك كمونيست هاي انقلابي زيادي را پرورش دهد
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، سازمان انقلابيون كمونيست با گروه پويا ) ازبازماندگان گروهي در ايران  1355درسال 

 "ايجاد شد نشريه    "اتحاديه كمونيست هاي ايران    " بنام گروه  فلسطين ( وحدت كرد و  

مشي   "حقيقت   خط  در  تغييرات   ، وحدت  اين  پي  در   . بود  تشكيلات  اين  ارگان 

ماركسيزم    –ايدئولوژيك   مثال عبارت  بطور   . آمد  پديد   – لنينيزم    –سياسي سازمان 

لنينيزم تغيير يافت . اين امر معناي نداشت بجز كنار   –بعبارت ماركسيزم    –انديشه مائو  

ازعلم  يافته  تكامل  مرحله  بعنوان  رد آن  ، ودرواقع  مائو  گذاشتن قسمت آموزش هاي 

ان نيز ، راه مائوئي جنگ خلق رهايي پرولتاريا . بعلاوه در زمينه استراتي ي انقلاب دراير

يا بهتر بگوييم اعتصاب تاقيامي   – بدون ارائه يك تحليل عميق از جامعه ، بسود راه قيامي  

كنار گذاشته شد . اين تغيير وتحولات در سازمان پديده هاي اتفاقي يا مختص به عرصه   –

ايران نبود . بلكه به مثابه جزئي از تاثيرات كلي بحران جنبش بين المللي كمونيستي و 

ايران  كمونيستي  جنبش  در  اي  وخوجه  كمنترني  نادرست  وگرايشات  ها  ايده  نفوذ 

همزمان به دوگرايش دگماتيستي و انحلال طلبانه پا يعني عواملي كه    -محسوب مي شد

مي دارد . دگماتيستي در برخورد به اشتباهات گذشته و انحلال طلبانه در برخورد نقاط  

وقوع كودتاي رويزيونيستي در چين متعاقب مرگ رفيق مائو ، اين   قوت و مثبت گذشته .

 روند و گرايشات را تشديد كرد . 

، دربحبوحه انقلاب ايران ، انشعابي درون صفوف اتحاديه بوقوع پيوست   1357در سال  

و بخشي كه بعدها جريان زحمت نام گرفت ،  در دفاع از تئوري رويزيونيستي سه جهان 

،   22از اتحاديه جدا شد. وقوع قيام   انتقال كلي سازمان بداخل  از آن  ، و پيش  بهمن 

موقعيتي جديد   در  را  تاريخي جنبش اتحاديه  ماندگي  با عقب  كه  موقعيتي   . داد  قرار 

كمونيستي از سيروقايع عيني و عدم تدارك و بي نقشه بودن در مقابل تحولات سريع 

. اگر چه اتحاديه فعالانه در مبارزات گوناگون توده هاي شركت  توفاني رقم مي خورد 

 –برسرماركسيزم  جست اما جهت گم كردگي ايدئولوژيك سياسي ، التقاط وسانتريزم  
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مائوئيزم مانع ازآن گشت كه اتحاديه بخوبي بتواند از فرصت ها ي انقلابي آن   –لنينيزم  

 دوره سود جويد .  

، بهمراه گروه ها وسازمان هاي موسوم به خط سه وارد كنفرانس   1358اتحاديه در سال 

وحدت شد تا گامي در جهت وحدت جنبش كمونيستي و ايجاد حزب طبقه كارگر بردارد 

سياسي درستي نداشت .    –. اين تلاشي ناموفق بود ، زيرا كه اصولا مبناي ايدئولوژيك  

مبناي وحدت قرار   –لنينيزم    – چرا كه ماركسيزم    ) مائو  انديشه  مائوئيزم ) درآنزمان 

نگرفته بود . جنبش كمونيستي ايران از همين چشم اسفنديار بود كه مورد اصابت گلوله  

 رويزيونيستي و ناسيوناليستي قرار گرفت .   – هاي اكونوميستي  

تشكيلات پيش مرگ هاي زحمتكشان   "در همين دوره ، اتحاديه سازمان نظامي خود بنام  

را در كردستان انقلابي ايجاد كرد واين گامي مثبت و مهم در برافراشتن پرچم سره   "

پرولتاريا در يك عرصه پر آشوب ومملو از پرچم هاي طبقاتي مختلف ، بود . اتحاديه در 

ند سازماندهي تشكيلات هاي توده هاي انقلابي ، اتحاديه هاي كردستان ، فعاليت هاي مان

دهقاني ، جنگ دهقانان عليه فئودال ها ،  مصادره و تقسيم زمين فئودال هاي ، آموزش 

تشكيلات پيش مرگ هاي   "نظامي توده ها وغيره را با شور وحرارت به پيش  مي برد .  

شركت جست    59سنندج در بهار  فعالانه درجنگهاي بانه و جنگ مقاومت    "زحمتكشان  

. موضع انقلابي اين تشكيلات در برخورد به حاكميت، بهمراه سياست آن مبني بردامن 

زدن به انقلاب ارضي و برپاكردن اتحاديه هاي دهقاني، منجر به تقويت اتحاديه در مدت 

است بر نسبتا كوتاهي شد . اما بعد ها رشد انحرافات ناسيوناليستي و غلبه اپورتونيزم ر

اتحاديه بوي ه در برخورد به جنگ ارتجاعي ميان ايران وعراق به انحلال اين تشكيلات 

 نظامي منجر شد . 

سال   اواخر  سال    59در  ماهيت    60واوايل  به  برخورد  در  اتحاديه  انحرافات  تحميق  با 

طبقاتي حاكميت ارتجاعي جمهوري اسلامي و كلا مسئله كسب قدرت سياسي ، مبارزه 

دروني ميان خط انقلابي واپورتونيزم راست بالا گرفت .  قيام سربداران در ادامه ودرنتيجه 
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و  بود  رسيده  بست  بن  به  واكونوميستي  راست  خط   . شد  متولد  دروني  مبارزه  همين 

سياسي عملي را   –، اين بن بست ايدئولوژيك     1360مشخصا وقايع بعد از خرداد سال  

عيان ساخت . قيام سره سربداران پاسخي جسورانه بود به شرايطي كه ارتجاع اسلامي 

انقلاب   از بين بردن تمامي دست آوردهاي  نيروهاي سربدار دراواخر   57در پي    . بود 

در جنگل هاي اطراف شهر آمل متمركز شده و پس از چندين درگيري   60تابستان سال  

نبرد   60تش و سپاه در طي چند ماه سرانجام در پنج بهمن سال  كوچك و بزرگ با ار

د آوردند . دلاورانه آمل را سازما ن دادند  و ضربات سختي بر پيكر ارتجاع اسلامي وار

قيام سربداران در آمل در مقابل تمركز قواي دشمن از سراسر كشور نتوانست تاب بياورد 

و با به شهادت رسيدن دهها تن از كمونيست هاي سربدار شكست خورد .  شكست نظامي 

سربداران در آمل اساسا نتيجه اتخاذ  جهت گيري جنگ كودتا مدت يا بقول مائوتسه 

بود .  اين نبرد با جهت گيري قيام شهري   " تئوري پيروزي سريع    "دون حركت بر مبناي  

به پيش برده شد و بهمين خاطر از خصلت دراز مدت جنگ انقلابي غافل ماند .  با اين 

 " حركت بر مبناي اين اصل كه      "وجود اين نبرد بردونكته پايه اي استوار بود :  يكم  

و ضرورت اعمال قهر و پيشبرد جنگ انقلابي   "قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد  

جهت كسب قدرت سياسي  . دوم ضرورت اعمال رهبري پرولتاريا در پروسه كست قدرت  

وانجام انقلاب اجتماعي .  جنگ انقلابي سربداران نه تنها مخالفتي آشكار و قاطع  عليه 

ك بود و  ازين زاويه گرايش دنباله روي پرولتاريا از طبقات  غير درجريان انقلاب دموكراتي

جوهر حركت خلاف جريان را در خود داشت ، بلكه براين اصل ايدئولوژيك مهم پافشاري 

مي كرد كه نبايد گذاشت نسل آتي پرولتاريا از ميراثي انقلابي محروم گردد ،  هرچند 

شكست موقتي  اجتناب ناپذير باشد .  پراتيك انقلابي سربداران ودست آورد هاي آن 

گسستي شد  از انحرافات گذشته و ورود به  دوره نوين از حيات اتحاديه ،  دوره مبناي  

اي كه با درك عميقتر از رسالت تاريخي پرولتاريا و علم وايدئولوژي طبقه بين المللي 

 مشخص شد . 
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، بعد ازآنكه ضربه سراسري ارتجاع بر پيكر اتحاديه فرودآمد وصدها تن   1361درسال  

از اعضاء و هواداران آن دستگير واعدام شدند ،  كميته  موقت رهبري براي ترميم ضربه 

بازسازي تشكيلات ودرهم شكست روند قدرتمند انحلال طلبي در آن روزها تشكيل شد 

 ظايف من حيث المجموع  موفق گشت ..  كميته موقت در انجام اين و

، شوراي چهارم اتحاديه برگزار شد كه بدون شك حاصل كار كميته موقت   1362در بهار  

رهبري بود .  درمصوبات  اين شورا و مقدمه اي كه رهبري منتخب شوراي چهارم نوشت  

برانديشه مائوتسه دون تاكيد گذاشته شد و دستآوردهاي مثبت سربداران در مقابله با 

انه مورد تائيدي دوباره قرار گرفت . در اين مصوبات ، حملات اپورتونيستي انحلال طلب

 وظيفه تدارك جنگ انقلابي براي  سرنگوني جمهوري اسلامي تسريع شد .  

درهمين دورن ارتباط اتحاديه مجددا با جنبش بين المللي كمونيستي و مائوئيست هاي 

اتحاديه كه   1363راستين سراسر جهان برقرار گشت و درادامه همين ارتباط ، به سال  

را بخود گرفت   "اتحاديه كمونيست هاي ايران ) سربداران (      "بعد از شوراي چهارم ماند  

ناسيوناليستي پيوست و نقش فعالي در رابطه  با اين جنبش بعهده ، به جنبش انقلابي انتر

 گرفت . 

دوره دوم ارگان اتحاديه مجددا كار خود   –   " حقيقت    " ، نشريه    1363در بهمن ماه سال  

، اتحاديه كه در جريان تدارك براي براه اندازي  مجدد   1364را آغاز كرد . درآستانه پائيز  

مبارزه مسلحانه بود متحمل ضربه ديگر شد و اين ضربه بدون شك در امر تدارك جنگ 

از رهبري و كاد .  رفقاي ارزشمندي  به خلق  اخلالي جديد پديد آورد  اتحاديه  رهاي  

اسارت رژيم درآمدند و همان  طور كه از آنها انتظار مي رفت زندان را به سنگر درخشان 

به جوخه اعدام سپرده شدند . خاطره    1365نبرد بدل ساختند و سرانجام در اسفند ماه  

ا همواره  اتحاديه  شهداي  وديگر  رفقا  اين  و سره  ايران  هاي  مائوئيست  بخش  لهام 

 مائوئيست هاي ساير كشور ها است .  
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اتحاديه بعد از عبور دردل پراتيك خونين وانقلابي  و جمع بندي و  سنتز تجارب چند  

مائوئيزم استوار نمود . انجام اين   –لنينيزم    –ساله اش، سرانجام خود را بر ماركسيزم  

مهم در ارتباط نزديك با جنبش انقلابي انترناسيوناليستي  ودر پروسه مبارزات دروني  

 احزاب وسازمانهاي متشكل و دراين جنبش صورت گرفت . 

سياسي اش و    –طي چند سال گذشته ، اتحاديه ضمن تدقيق  وتكامل خط ايدئولوژيك  

تبليو وترويج آن  ،  مجدانه در راه ايجاد حزب كمونيست انقلابي درايران وتدارك برپايي 

جنگ خلق حركت كرده ، ودرعين حال  و ظيفه ترميم ضربات و سازماندهي و تخصصي 

مجدد نيروها در شرايط نوين بعد از ضربه راهم به پيش برده است . اتحاديه ،  پروسه 

ميز از دوره بازسازي خود را به واسطه استواري واستحكام ايدئولوژيك گذار موفقيت آ 

بروي مائوئيزم بعنوان رفيع ترين قله ماركسيزم و با تشخيص تئوري ادامه انقلاب تحت 

انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريا  ديكتاتوري پرولتاريا به مثابه حلقه مركزي خدمات مائو ، و 

 بعنوان پيشرفته ترين تجربه پرولتارياي بين المللي ، با انجام رسانيد . 

پيشبرد  براي  پيگيرانه  تلاش  در  امروز   ) سربداران   ( ايران  هاي  كمونيست  اتحاديه 

 پيروزمندانه رسالتي است كه تاريخ بر دوش پرولتارياي آگاه در ايران نهاده است . 

 دوم منتشر شده در شماره پنجم شعله جاويد ـ دور 

*** 

 روز نجات ملي ؟ 
 

درپانزدهم فبروري امسال ، از خروج قواي شوروي از كشور سه سال گذشت .  قبل ازين، 

 " اعلام شده بود .      "روز نجات ملي    "در ماه جنوري ،  اين روز از طرف نانجيب مزدور  

اعلام شده ، توسط رژيم مزدور كابل بدون كدام مراسم رسمي دولتي ،   "روز نجات ملي  

دور اعلاميه ها واطلاعيه  ها ، برنامه هاي راديوئي وتلويزيوني رسم گذشت  عسكري ،  ص

 وحتي تذكر ويادآوري صرف ، در وقت معينه مورد تجليل قرار گرفت ! ؟ 
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. در چنين دنياي عجيبي  وقوع  اما هست و وجود دارد   ، !  دنياي عجيبي است   بلي 

 حوادثي از قبيل اعلام روز نجات ملي توسط نانجيب  عجيب نيست ! !

سه سال پيش سوسيال امپرياليزم شوروي تحت فشار فزاينده اي  عوامل دروني و بيروني 

زش متجاو قواي   شد  مجبور –   داد  مي تشكيل  آنرا   از   مهمي جزء   افغانستان  مقاومت   كه   –

را از افغانستان بيرون ببرد . رژيم ساخته تجاوز  قبلا استراتي ي سياسي اش را براي بقا 

ريخته بود . تطبيق اين مشي در   " مشي مصالحه ملي     "ودوام معين نموده و آنرا درقالب  

 طول سه سال گذشته  از سقوط رژيم بازمانده تجاوز جلوگيري شده است . 

اما اكنون كه ديگر سوسيال امپرياليزم شوروي وجود ندارد نه تنها رژيم نا نجيب بلكه 

تمامي مزدوران آن قدرت نابود شده سخت در تلاش اند تا تمامي آثار جنايات قبلي شانرا 

از ميان ببرند . رژيم نانجيب حتي قبل از نابودي رسمي سوسيال امپرياليزم شوروي فاتحه 

را خوانده بود .   "حزب دموكراتيك خلق    "حزب رهبري كننده آن يعني     " انقلاب ثور    "

دولت مركزي شوروي درآخرين لحظه هاي حياتش يكجا با رژيم يلتسين در ملاقات با 

ديندار   برهان  بي  پروفسور   اين  – دارودسته تسليم طلبان چاپلوس به رهبري برهان الدين  

كوهش و مزمت قرار داد . پس ازآن بود لشكر كشي شوروي در افغانستان را رسما مورد ن

را روز   پانزدهم فبروري  تا جاي پيشرفت كه روز  نا نجيب حتي  نجات ملي   " كه رژيم 

خواند و خود را قهرمان اين نجات معرفي كرد ، آنهم موقعي كه ديگر شوروي   "افغانستان  

 سوسيال امپرياليستي همچو آدمك برفي  آب شده و از ميان رفته بود . 

امروز ببرك كارمل ، شهنوازتني ،  اسدالله سروري ، جنرال نادر ، سلطان علي كشتمند و 

امثالهم همگي به مخالفين تجاوز ولشكر كشي سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان 

مبدل گرديده است و همگي سنگ ملت خواهي و ملت نوازي را به سينه مي كوبند . اما 

گينانه عمل مي نمايند وشرم   خجولانه   شان   مخالفت  درين  –   نانجيب   همانند   – تمامي آنها  

  " وجدانا     ".  خوب ، حق دارند .  آنها ارباب نابود شده را مي توانند محكوم نمايند ، اما  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[65] 

نمك حرام  نيستند و لذا نمي توانند از اين عمل شان خجالت نكشند و عرق شرم بر 

 جبين جاري نسازند.  

مگر جنايات گذشته آنها آنقدر  سهمگين و پردامنه اند كه از ميان بردن كامل آثار شان 

ناممكن است. اما اين ، تمامي مطالب در مورد نانجيب ورفقاي مانده و رفته اش نيست . 

آنها تماما ، بلااستثناء ،  امروز همانقدر مرتجع ، همان قدر مزدور ، همان قدر وطن فروش 

 كر امپرياليزم اند كه ديروز بودند.  و همان قدر نو

آنها اگر امروز ارباب از ميان نرفته شان را مورد نكوهش قرار مي دادند و حتي روز عقب 

اعلام مي نمايند ، بخاطر   "روز نجات ملي    "كشي قوايش راازافغانستان با وقاحت تمام  

اينست كه اربابان جديدي برايشان بيايند . امروز تمامي آنها از نانجيب گرفته تا كشتمند 

بوش  مطرحش كرده و ديگراني از همان   "اند كه    "اني  جه  نوين  نظم  ".     ومداح   شاهان  –

يلتسين   ازميتران  افغاني  ن   ".    زنند  مي  گفت  آن  براي  –قماش  اصيل   "  "اسيوناليزم 

امروزي آنها همان قدر ارتجاعي اند و در خدمت   "ناسيوناليزم هزارگي    " و    "پشتونولي  

 ديروز شان بود.   "انقلابيگري انقلاب شوروي   "امپرياليزم جهاني قرار دارند كه  

نظم   "در نزد آنان مفهومي جز خدمت گذاري و آستان بوسي  بردرگاه    " نجات ملي    "

قبل براي  امپرياليستي ندارد . آنها مصداق شعرآن شاعري اند كه مدتها  " نوين جهاني

 افرادي همانند آنان سروده بود:  قدرت ها و

         بهر رنگي كه خواهي جامه مي پوش

 

 من از طرز خرامت مي شناسم         

 

*** 

 سرنگوني پرچم كاذب 
 1991پرچم سره كاذبي كه بر فراز قصر كرملين  در اهتزاز بود  در آخرين روزهاي سال  

به پائين كشيده شد و جاي آنرا پرچم سه رنگ آشكارا امپرياليستي روسيه گرفت .  بدين 
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ترتيب آخرين نشانه موجوديت شوروي سوسيال امپرياليستي از صفحه تاريخ زدوده شد 

 و اين قدرت مهيب رسما از ميان رفت . 

دارودسته   كودتاي  از  پس  شوروي  جامعه  انقلابي  ماهيت  پيش  سال  از سي  بيشتر  در 

خروشف ، از ميان رفت و جاي آن را سلطه سرمايه داري بوروكراتيك گرفت و ماسك 

بر   1991سوسياليستي را بر چهره زده بود . پرچم سرخي كه ازآن وقت تا پايان سال  

پرچم يعني   ، بود  راهتزاز  د  كرملين   كثيف    فراز  دستان  در  كه  بود  كاذب  سوسياليزم 

سرمايه داري بوروكراتك داراي ماهيت سوسيال امپرياليستي قرار داشت تا بر ماهيت 

ضد انقلابي اش سايه افگند . اين پرچم ديگردرفش انقلابي اي نبود كه قبلا در دستان  

 لنين واستالين قرا رداشت . 

بيگمان درفش سره انقلاب در شوروي به يكبارگي ، ناگهان و بدون مقدمات قبلي تغيير 

ماهيت نداد . چنين برداشتي با منطق ديالكتيك و قانونمندي تحول وتكامل پديده ها 

خوانائي ندارد . د رواقع تحول و تكامل پديده ها و جهش آنها بسوي تعديل به پديده 

پيش رونده و چه بصورت منفي  و عقبگرايانه ، فقط پس   هاي جديد ، چه بصورت مثبت و

 از يك مرحله تحولات كمي و جهش هاي جزئي كيفي ممكن و ميسر مي گردد . 

انقلاب اكتبرتوآم با اشتباهات و كمبودات گريز پذير و گريز ناپذير پيشرفت و پس ازآن 

در دوران ساختمان سوسياليزم در شوروي نيز انحرافات ، اشتباهات و كمبودهاي عديده 

نها  ت  نه  رنتيجه  د.    پيوستند  وقوع  به  –چه در سطح عملي    و  تئوريك  سطح  در  چه  –اي  

اشتباهات وكمبودهاي   ، انحرافات  بلكه   ، اكتبرگرفته نشد  انقلاب  اوليه  جلو اشتباهات 

زياد ديگري نيز برآنها ضم گرديده است . قدرت رويزيونيست ها از درون اين جنبه هاي 

ضعف ساختمان سوسياليزم در شوروي شكل گرفت و بوي ه در زير سايه جبهه واحد ضد 

يسي هاي تابع آن در جريان جنگ جهاني دوم و سال هاي قبل فاشيزم و سياست ها و پال

ازآن ، عمق وگسترش بيشتري يافت . حزب كمونيست شوروي در جنگ قهرمانانه ضد 

زدست فاشيستي تقريبا يك ميليون نفر از بهترين وشجاعترين اعضاء وكادرهايش را ا
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داد . خلاء ناشي از اين تلفات سهمگين ، پس از جنگ زمينه هاي بسيار مساعدي را براي 

قدرت گيري رويزيونيست ها ، تقريبا در تمامي سطوح حزبي و دولتي در شوروي فراهم 

آورد . اين ها حتي در همان زمان سالهاي آخر حيات استالين به صورت نسبتا وسيعي 

يونيستي شان را در معرض اجراء قرار مي دادند . فقط سياست ها و پاليسي ها ي رويز

يك انقلاب فرهنگي پيروز مند مي توانست از احياء سرمايه داري در شوروي جلوگيري 

نمايد ولي حزب كمونيست شوروي نتوانست به اين سلاح مبارزاتي تكامل يافته پرولتري 

خلاصي بود كه بر فرق دسترسي پيدا نمايد . كودتاي دارودسته خروشف  درحقيقت تير  

ها  كمونيست  و  داري  سرمايه  بر  سوسياليزم  وشكننده  متزلزل  بسيار  برتري 

 بررويزيونيست ها خالي شد وآنرا سرنگون ساخت . 

آتي  تكامل  براي   ، شوروي  در  سوسياليزم  وساختمان  اكتبر  انقلاب  به  نقادانه  برخورد 

جنبش بين المللي كمونيستي يك امرحياتي است . حتي قبل از اين ، تكاملات حاصله 

ناگفته   . آمد  نقادانه بدست  برپايه همين برخورد  معيني  تا حدود  مائوتسه دون  توسط 

دون و كمونيست هاي چيني از ساختمان سوسياليزم   پيداست كه نمي توان نقد مائوتسه

در شوروي را كافي و وافي دانست ، اما بايد برآن تكيه نمود و آنرا اساس كار خود درين  

 مورد قرار داد . 

انقلاب اكتبر و ساختمان سوسياليزم  در شوروي اولين تجربه وسيع و طولاني پرولتارياي 

بين المللي در كار سرنگوني نظام ستم و استثمار حاكم و پيشروي بسوي جهان عاري از 

ستم واستثمار بود . اين تجربه اشتباهات ، كمبودات وانحرافات بسياري را با خود به همراه 

زآنها را نمي توانست نداشته باشد . اما اين تجربه را بايد گرامي داشت داشت كه قسمتي ا

از اصوليت ها ونقاط قوت آن     -مسلط آنرا تشكيل مي دهد    جنبه  مجموع   در  كه  –و 

و تجربه   –  ها  كمونيست  –مسئولانه و شجاعانه به دفاع پرداخت . اين تجربه ، تجربه ما  

 " داد  تكان جدي بصورت را جهان بار اولين براي  كه است – پرولتاريا –طبقه جهاني  ما 

سرمايه داري را در بخش وسيعي از كره زمين سرنگون كرد و بجاي آن سوسياليزم را 
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مدد  پايه اي  بعد ها بلوك سوسياليستي بصورت  به پي ريزي كمينترن و   ، نمود  اعمار 

رساند ، درشكست فاشيزم بطور اساسي سهم گرفت  و خلاصه بصورت كاملاجدي و در 

ميدان عمل سوسياليزم را به مثابه يگانه آلترناتيو اصولي ودرعين حال عملي در مقابل 

ش بين المللي كمونيستي از لحاظ تئوريك نيز خدماتي سرمايه داري قرار داد و براي جنب

انجام داد . بدين صورت انقلاب اكتبر وساختمان سوسياليزم در شوروي جهان را وارد 

امري نمود كه برگشت ناپذير است ، عمر انقلابات پرولتري هرگونه توجهي به اين مسايل 

قد را به نفي كامل تجارب در نقد انقلاب اكتبر وساختمان سوسياليزم در شوروي ، منت

گذشته جنبش بين المللي كمونيستي ، مخدوش كردن مرز ميان سوسياليزم وسرمايه 

داري و ماركسيزم  و رويزيونيزم وبيراهه انحلال طلبي مي كشاند وباهر نيت وهرقصدي 

 كه همراه باشد ، نتيجه نهايي اش ضربه زدن به انقلاب و خدمت به امپرياليزم جهاني است  

هرچند پائين كشيده شدن پرچم سره كاذب از فراز كرملين وبالا رفتن پرچم سه رنگ 

آشكارا امپرياليستي روسيه بجاي آن ، از سوي امپرياليستها ومرتجعين رنگارنگ پيروزي 

سرمايه داري بر سوسياليزم وانمود مي گردد ، اما حقيقت غير از اين است . سوسيال 

پرياليستي تمام عيار بود و نه يك قدرت سوسياليستي  امپرياليزم شوروي يك قدرت ام 

، كه تمامي خصلت هاي اصلي امپرياليزم را از انحصارات مالي گرفته تا صدور سرمايه 

قدرت   اين  رفتن  ميان  از  داشت  خود  در  را  ديگر  كشورهاي  به  تجاوز  و  كشي  ولشكر 

دارد . اين امر البته امپرياليستي اش هيچ ربطي به پيروزي سرمايه داري بر سوسياليزم ن

موفقيتي براي امپرياليزم آمريكا و متحدينش در عرصه رقابت هاي امپرياليستي بشمار 

نفع  به  كاملا  امور  بدين صورت درك كرد كه جريان  نبايد  را  مطالب  اين  اما   . رود  مي 

 امپرياليستها و به ضرر انقلاب جهاني پيش مي رود . اين امر نا مساعدت هاي براي انقلاب

انقلاب  براي  نيز  مهمي  هاي  ديگر گشايش  جانب  از  اما   ، است  آورده  وجود  به  جهاني 

جهاني، جنبش كمونيستي و پرولتارياي بين المللي بوجود آورده است . اين گشايش ها 
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 آتي  تحولات  عمده   جنبه  به  را   آنها  - وبايد   – آنقدر سخت، جدي و كارساز اند كه مي توان  

 ود . نم  مبدل  جهان  سطح  در

موجوديت سوسيال امپرياليزم شوروي و بلوك تحت رهبري اش ، قدرت سركوبگر قوي 

اي در سراسر قلمرو پيمان وارسا بوجود آورده بود كه با توسل به خشم ترين شيوه هاي 

سركوب وكشتار عليه مبارزات توده ها اقدام مي نمود . آنهم امروز بجاي اين بلوك قدرت 

ده آشكارا و به نحو بسيار جدي ضعيف تر از آنست كه سوسيال امپرياليستي باقي مان 

 بخواهد وبتواند چنان سياست هاي را مورد اجرا قرار دهد . 

اين درست است كه دراروپاي شرقي وقلمرو اتحاد شوروي سابق تحول بنيادي به نفع 

توده هاي مردم رونما گرديده ، اما تغيير سرمايه داري بوروكراتيك بسوي سرمايه داري 

بازار آزاد در حالي تضاد هاي طبقاتي  را عريان تر و بي پرده تر نموده كه سلطه فاشيستي 

 "دموكراتيك    "ك نيز مورد ضربت قرار گرفته و جاي آنرا سلطه  سرمايه داري بوروكراتي

سرمايه داري گرفته است . اين امر به يقين زمينه هاي مساعدي را براي پيشبرد مبارزات  

 انقلابي دراين قلمرو وسيع فراهم آورده است . 

گذشته از اينها سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك تحت رهبري اش نه تنها در سطح بين 

امپرياليستي مي  به اعمال سياست هاي  ، سياسي وفرهنگي  اقتصادي  از لحاظ  المللي 

پرداختند بلكه در هر جاي كه منافع شان اقتضاء مي نمود به مداخلات و تجاوزات نظامي 

ي امپرياليستي ايكه اكنون بجاي آنها بازمانده اند ، نمي نيز متوسل مي شدند . قدرت ها

توانند سياست هاي آنها را همانند سابق عملي نمايند . ازلحاظ نظامي نه تنها بلوك وارسا 

ازميان رفته بلكه ارتش شوروي سابق نيز در مسير تجزيه وتقسيم ميان جمهوري هاي 

رتش واحد ازميان خواهد رفت . بدين مختلف قرار گرفته است وديريا زود به عنوان يك ا

سبب خطر تجاوزات نظامي عليه كشورهاي تحت سلطه خارج از مرزهاي شوروي سابق 

، از سوي اين قدرت ها براي مدت زمان معيني كه به احتمال قوي مدت كوتاهي نخواهد 

بود، وجود ندارد. از لحاظ اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نيز اين قدرت ها توان آن را 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[70] 

ندارند كه همانند سابق به اعمال نفوذ و اجراي سياست هاي امپرياليستي متوسل شوند 

 و دامنه تاثير گذاري شان به نحو بسيار جدي محدود گرديده است .  

خلاء قدرتي كه با از ميان رفتن بلوك وارسا و سوسيال امپرياليزم شوروي در سطح جهاني  

براي كل سيستم امپرياليستي حاكم بر جهان بوجود آمده است ،  آنچنان ابعاد گسترده 

اي دارد كه پركردن آن توسط امپرياليزم آمريكا و متحدينش تقريبا نا ممكن است . اين 

سيستم امپرياليستي جهاني است و غل وزنجير سلطه وقدرت آنرا   امر به يقين ضربتي بر 

 در مجموع ضعيف تر و شكننده تر ساخته است . 

تجزيه قلمرو اتحاد شوروي سابق به جمهوري هاي مستقل باعث تحريك مبارزات ملي 

 -سابق  شوروي  اتحاد  جنوبي  همسايه   بوي ه  –مليت هاي تحت ستم در كشورهاي ديگر  

رزات را بيشتر از بيش دامن زده است . پان تركيزم وپان ايرانيزم ارتجاعي مبا  اين  و  شده

كه توسط حكام مرتجع تركيه و ايران در خلاء ناشي از نابودي سوسيال امپرياليزم شوروي 

، در سطح منطقه پيشبرده مي شود وتن پوش هاي ارتجاعي اي براي شئونيزم عثماني و 

ي ديگري براي به كج راه بردن ، بخدمت درآوردن  شئونيزم فارسي مي باشند ، تلاش ها

 افغانستان  شمول   به  –ميانه  و مهار كردن مبارزات ملل ترك زبان و فارسي زبان در آسياي  

م بر تركيه  هرقدر پان حاك  ارتجاع   و  ايران  بر  حاكم   ارتجاع  اما.    گردند  مي  محسوب  –

ايرانيزم و پان تركيزم شانرا دامن بزنند ، مبارزات ملي مليت هاي تحت ستم غير فارس 

 و غير ترك درين كشو ر ها بيشتر از پيش تحريك و برانگيخته خواهند شد . 

ازلحاظ مناسبات ميان امپرياليستها ، با از ميان رفتن سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك 

تحت رهبري اش ، خطر جنگ جهاني امپرياليستي با وجوديكه كاملا از ميان نرفته ولي 

بوضوح دورترگرديده است . اين موضوع البته فراغت خاطري براي مجموع امپرياليستها 

را براي تمركز نيروهاي شان جهت سركوب خلق ها وملل تحت فراهم آورده وقدرت آنها  

ستم افزايش داده است، همچناني كه آنها را به خيال واهي تطبيق ، نظم نوين جهاني، 

امپرياليستي براي صد سال آتي غرقه ساخته است . مگر از طرف ديگر ، اين امر، باعث 
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تشديد  بازهم بيشتر تضاد خلقها و ملل تحت ستم با امپرياليستها شده  وزمينه هاي 

 بيشتري براي تحريك وتحرك مبارزات ملل و خلقهاي تحت سلطه بوجود آورده است. 

ازميان رفتن سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك تحت رهبري اش ، مخارج نظامي قدرت  

هاي امپرياليستي را كاهش داده و توان آنها را در مجموع براي اعمال نفوذ اقتصادي در 

سطح جهان افزايش داده است . اما از جانب ديگر صنايع نظامي كشورهاي امپرياليستي 

ي اقتصاد امپرياليستي محسوب مي گردد و تا الحال به پيمانه را كه يكي از پايه هاي اساس

زيادي در رقابت با بلوك ها ي رقيب پايه ريزي شده بودند ، دچار اختلال ودرهم برهمي 

خواهد نمود و كل سيستم اقتصادي اين كشورها را متاثر خواهد ساخت . همچنان عوامل 

امپريال به پيمانه زيادي مورد ايدئولوژيك بسيج عمومي جنگي در كشورهاي  را  يستي 

ضربت قرار خواهد داد . اين امر در ظرف چند سال آينده تاثيرات مخربش را برارگانيزم 

و مكانيزم نظامي اين كشورها آشكار خواهد كرد وظرفيت جنگي آنها را تقليل خواهد  

 داد.  

گذشته ازاينها ، امپرياليستهاي غربي و جاپان ناگذير اند در تامين مخارج اقتصادي با ز 

سازي امپرياليستي اروپاي شرقي و روسيه سهم عمده اي ادا نمايند .  فشار اقتصادي 

ناشي از اين تعهد، قدرت آنها را براي نفوذ اقتصادي بيشتر در كشورهاي تحت سلطه  

ام  واين  داد   خواهد  ياري كاهش  كشورها  براين  حاكم  ارتجاعي  نيروهاي  تضعيف  به  ر 

 خواهد رساند.  

ميان  تضاد  اش،  رهبري  تحت  وبلوك  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  رفتن  ميان  از 

امپرياليست ها را تنها تخفيف نداده است ، بلكه اگر دريكجا آنرا تخفيف داده در جاي 

تخفيف  آن  ابعاد  به  نسبت  تشديد  اين  ابعاد  ولواينكه  است،  نموده  تشديد  ديگر 

 كمتروضعيف تر است. 

اروپا وتضاد ميان امپرياليزم  امپرياليزم آمريكا و امپرياليزم قاره  هم اكنون تضاد ميان 

آمريكا وامپرياليزم جاپان ، روز بروز بيشتر از پيش تشديد مي يابند. علاوه براين خلاء 
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ناشي از نابودي سوسيال امپرياليزم شوروي ، جاه طلبي هاي بعضي ازدولت هاي ارتجاعي 

 هاي  زمينه  و  نموده  تحريك  را  –   ما  درمنطقه  بوي ه  –حاكم بر كشورهاي تحت سلطه  

ن امپرياليستي شان را بيشتر ساخته است . اين عوامل درمجموع بادارا  از  آنها   سركش

براي  كه  نظري  مورد  اتحاد  به  نتوانند  ومرتجعين   ها  امپرياليست  كه  گردند  مي  باعث 

ضرورت ندارد، دسترسي پيدا نمايند . درهم وبرهم صفوف   "نظم نوين جهاني    "تطبيق  

رزمنده هاي تمامي  تقويت  به  ها ومرتجعين  كه درستور    امپرياليست  مبارزاتي  مسايل 

 قبلي بآنها اشاره نموديم، كمك مي رساند . 

تخفيف تضاد ميان امپرياليست ها ، امكان استفاده از اين تضاد را براي  پيشبرد مبارزات 

انقلابي تا حدود معيني محدود كرده است . اما اگر به تجارت مبارزات سه دهه گذشته  

در خلاء ناشي از عدم موجوديت يك   "امكان  استفاده    "توجه نمائيم در مي يابيم كه اين  

متشك نيرومند  انقلابي قطب  مبارزات  آن  طريق   از  كه  بوده  كانالي  درجهان  انقلابي  ل 

بسياري در گوشه وكنار جهان تحت كنترل اين يا آن قدرت امپرياليستي  در آمده و قلب 

ماهيت داده اند . ازين جهت بايد محدوديت اين امكانرا از يك جانب يك امر مثبت و 

د . امروز ديگر براي امپرياليستها اين امكان مفيد به شمار آورد و  به آن توجه و تكيه نمو

به نحو تقريبا شديدي محدود گرديده است كه مي توانند مبارزات خلقها و ملل تحت 

ستم عليه ساير امپرياليستها را از طريق كمك رساني  هاي نفوذي تحت تاثير قرارداده 

سليم طلب بسياري وبه نفع خود شان استخدام نمايند . اين حالت نيروهاي سازشكار و ت

را از ميدان مبارزات ضد امپرياليستي  خلقها و ملل تحت ستم بيرون برده و خواهد برد 

. مجموعه  اين عوامل به پاكيزگي  مبارزات ضد امپرياليستي درعرصه جهان  مدد خواهد 

رساند وآنرا عليه كل نظام جهاني امپرياليستي مسلط سمت وسوي جدي  وقاطعي خواهد 

 داد . 

مرگ رويزيونيزم  ونابودي سوسيال امپرياليزم  در اروپاي شرقي واتحاد شوروي سابق ، 

بصورت بسيار  مشخصي به رشد وتقويت  جنبش بين المللي  كمونيستي ياري رسانده 
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زمينه  مثلا   . است  نموده  باز  جنبش  اين  پيشروي  براي  تري  وسيع  بازهم  وميدانهاي 

اروپاي  در  اصيل   احزاب كمونيستي  براي تشكيل  مبارزه  پيشبرد  و  انقلابي  فعاليتهاي 

شرقي و قلمرو اتحاد شوروي سابق بوجود آمده  وتلاشهاي معيني نيز درين راستا صورت 

هاي دروغين كمونيستي  بسياري در ساير نقاط جهان     گرفته است . علاوه برين  ، پرچم

نيز به زير كشيده شده اند . احزاب و نيروهاي رويزيونيست  بسياري نقاب  از چهره هاي 

شان  بر داشته اند  وسيماهاي سراپا سرمايه دارانه  وارتجاعي شان  را آشكارا به نمايش 

ب جهاني  را كه امروز  بطور مشخص در در آورده اند . اين امر ، درخشندگي  درفش انقلا

دستان جنبش انقلابي انترناسيوناليستي قرار دارد ، بيشتر ، نمايان تر وآشكارترساخته 

 وامكان تميز وشناسائي آنرا براي توده ها آسان تر نموده است . 

نا  پائين كشيده شدن  پرچم سره  قلابي از فراز كرملين تنها  بدين صورت است كه  

مساعدت ها براي انقلاب جهاني را افزايش نداده بلكه مساعدتهاي فراواني نيز براي آن 

بوجود آورده است  . فقط جريان مبارزه درآينده نشان خواهد داد كه چه كساني قادر  

مساعدتهايشان تا  بود   ارتقاء   خواهند  نفع خود  به  را  ها  مساعدت  و  داده  تخفيف   را 

وگسترش دهند ؟  ما يا امپرياليستها ومرتجعين ؟ آنها به شدت تلاش خواهند كرد و ما 

هم وظيفه داريم نا گذيريم تلاش وجديت پيگير بخرج دهيم . بقاء وپيشرفت ما به اين 

 تلاش و جديت مربوط است . 

 به پيش در راه انقلاب !   نيرو   پس با تمام توان و 

*** 

 جدي 6سيزده سال بعد از تجاوز 
 

ثور با حركت ها و مبارزات توده اي عليه   7حدود يك ونيم سال از عمر ننگين كودتاي  

اين رژيم وكودتا ها منجمله كودتاي امين عليه تركي و رقابت هاي بين جناح هاي خلق 
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به  برسرچگونگي دوام واستحكام سلطه سياسي شان و خدمت  و پرچم و خود خلقها 

 سوسيال امپرياليزم سپري شد . 

ديگر سقوط اين رژيم داشت قطعي به نظر مي رسيد كه تجاوز قواي صدوپنجاه هزار نفري 

اين دولت از نابودي حتمي   "نجات    "غرض    1358جدي    6سوسيال امپرياليزم شوروي در  

اين   با  . جانيان خلقي وپرچمي چنين پنداشتند كه   "حمايت نظامي    " بوقوع پيوست 

 هاي مختلف كشور عمر ابدي مي يابد؟!   حاكميت شان بالاي توده هاي  مليت

ولي تاريخ سيزده ساله بعداز اين تجاوز نه تنها واهي بودن پندار اين باند ها ي مزدور را 

به  افغانستان  پابرهنه وزحمتكش  مبارزات قهرمانانه خلقهاي  بلكه   ، نمايش گذاشت  به 

مثابه بخشي از مبارزات خلقهاي جهان عليه امپرياليزم وارتجاع ، نقش جدي اي در درهم  

 ل امپرياليزم شوروي و ازبين رفتن آن ايفا نمود. كوبيدن سلطه سوسيا

 ، بعد از شكست امپرياليزم آمريكا در جنگ ويتنام   ، اين واقعيت تاريخي يكبار ديگر 

نشان داد كه هيچ قدرت وابر قدرتي را ياري آن نيست كه با  اتكاء به ساز وبرگ نظامي 

مدرن وقواي نيرومند ومجهز بتواند اراده مردمي ولو ضعيف را كه مصمم به مبارزه عليه 

ازهمين رو  قواي مجهز  سوسيال امپرياليستي كه چاكرپيشگي   آن باشد ، ازهم شكند .

مزدورانش نيز بدرقه راه آن بود نتوانست با وجود ريختاندن خون دو ميليون نفر توده 

زحمتكش ، مبارزين انقلابي ونيروهاي مقاومت و ويراني اكثر دهات و بسياري از شهرهاي 

وبجا گذاشتن صد ها هزار معيوب جنگي افغانستان آواره ساختن بيش از پنج ميليون نفر  

 ، اراده خارائين مردمان كشور ما را پايمال نموده وبر سرنوشت آنها حاكم شود. 

اما با وجود اين همه فداكاري ها و حماسه آفريني ها ، بنابرعدم موجوديت رهبري انقلابي 

برآنها  ارتجاعي  نيروهاي  مبارزات و تحميل سلطه روزافزون  اين  حقيقي در پيشاپيش 

جنگ مقاومت نتوانست آنگونه به پروبار بنشيند كه هم امپرياليستها و هم مزدوران آنها 

را براي پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين باز نمايد . با اين هم ، اين  را درهم كوبيده ، راه 
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جانبازي ها كاملا برايگان نرفت و جنبش انقلابي با وجود فراز ونشيب هايش ، توانست به 

 . يابد  دست   -  كمونيست  حزب  –اساسي ترين سلاح انقلاب  

حزب كمونيست وظيفه دارد با سازماندهي و بسيج توده ها و درقدم اول پيشروان شان 

درمسير تدارك براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق با جديت واستواري به پيش گام بردارد 

. فقط با برپايي و پيشبرد جنگ خلق حقيقي است كه  مي توان سلطه ارتجاع وامپرياليزم  

دموكراتيك نوين را به پيروزي رساند . حال ديگر آنزمان فرا   را سرنگون ساخته و انقلاب

رسيده است كه توده ها تحت درفش حزب پيشآهنگ پرولتري فراخوانده شوند ، تا دست 

به مبارزات جانانه زده ، نيروهاي ارتجاعي را همراه با خواسته ها وآرزوهاي شوم شان به 

از افغانستان كوتاه سازند . حال ديگر   گورستان تاريخ بسپارند و دست امپرياليستها را 

زمان آن فرارسيده است كه توده ها در يابند ماهيت احزاب ارتجاعي اسلامي نيز همانند 

اين دوجناح  از  . هيچيك  امروزي است  ديروزي و حزب وطن  ها وپرچمي هاي  خلقي 

رو ارتجاعي خواستار آن نيستند كه توده ها برسرنوشت خود حاكم گردند و از همين  

افغانستان  راه حل مسالمت آميز قضيه  از كوشش در  اكثريت احزاب اسلامي  است كه 

وايجاد دولت با قاعده وسيع ، كه مفهومي جز تطبيق مشي مصالحه ملي ندارد ، دريو 

 نمي ورزند.  

رژيم بازمانده تجاوز هنوز به عمر نكبت بارخود ادامه مي دهد . اين رژيم مي توانست طي 

چند روز بعد از خروج قواي اشغالگر معدوم گردد ، ولي در نتيجه خيانت هاي تنظيم هاي 

 ارتجاعي اسلامي تا الحال پا برجا باقي مانده است. 

اينك سيزده سال بعد از تجاوز قواي سوسيال امپرياليستي بر كشور ،  كه تباهي و سازش 

ارتجاعي حاكم بر كشور مبدل گرديده  بوضوح به جنبه عمده مناسبات ميان نيروهاي 

است مخالفت عليه تجاوزپاسداري از جانبازي هاي جنگ مقاومت فقط و فقط يك راه 

ي عليه روند سازش و تباني ارتجاعي و تلاش براي دارد وآن مخالفت قاطع و مبارزه جد

 بر پايي جنگ خلق است. 
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 مرگ بر صلح ارتجاعي 

 

سنبله   ماه  ناكام  كودتاي  بعداز  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  سريع   1370بافروپاشي 

مشي   " مخالفين محافظه كارگورباچف ، سيراوضاع در افغانستان بطور روز افزوني به نفع  

به پيش مي رود . موافقه شوروي وايالات متحده براي قطع تحويل اسلحه   " مصالحه ملي  

، مذاكرات   " ملل متحد    "لام طرح پنج فقره اي سرمنشي  به جناح هاي وابسته شان ، اع 

به  وآمريكا  روسيه  توسط  اسلحه  عملي  قطع   ، روسيه  و  شوروي  با  مجاهدين  اكثريت 

نيروهاي وابسته شان ، حمايت آشكار پاكستان  وايران وعربستان  سعودي  از طرح پنج 

براي    "ملل متحد    " وتلاش جدي نمايند ه سرمنشي     "ملل متحد    " فقره اي  سرمنشي  

اكثريت مجاهدين براي    "بين الافغاني    " آغاز مذاكرات  وسيع   وموافقه  رژيم كابل و 

 شركت درين مذاكرات ، علايم برجسته اين پيشروي اين اوضاع را نشان مي دهند.

باوجوديكه امپرياليزم  روسيه وايالات متحده ظاهراموافقه  كرده اند كه ديگر خود را از 

موافقه  همين  چگونگي   ولي   ، بكشند  بيرون  افغانسنتان  قضيه  به  مستقيم   درگيري 

نشان مي دهد كه :  امپرياليستها ومرتجعين منطقه     "ملل متحد   "وتلاشهاي سرمنشي  

مداخله از  دارند  آرزو  دست    وعرب  آن  مردمان  سرنوشت  وتعيين  افغانستان   امور  در 

 اين  – نبردارند . آنها مي خواهند بعد ازين نيز حكومتهاي بوجود آمدني در افغانستان  

وانند بدون توافق آنها بوجود نت  – شان    ومزدوران    آنها   جنايات   وقرباني   شهيدان  كشور

 آيند ؟! 

مبتني بر متحد ساختن همه جناحهاي    " ملل متحد    "طرح پنج فقره اي  سر منشي  

ارتجاعي و تسليم طلبان ويا حد اقل اكثريت شان به دور يك خواست مشترك ارتجاعي 

تي  مطابق به مستعمرا  نيمه  -   فئودالي  نيمه  –يعني برقراري  يك دولت نيمه فئودالي  

ميباشد ، نظمي كه فقط مي خواهد امپرياليستها حاكمان مطلق    "نظم نوين جهاني    "خط  

 بوده و خلقها فرمان برداران حقيري بيش نباشند . 
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حزب كمونيست افغانستان در مرامنامه اش تحليل نمود كه فعلا جريان تباني  وسازش 

ميان نيروهاي ارتجاعي مختلف در كشور ، به تبعيت از جريان بين المللي تباني و سازش 

ميان امپرياليستها، به روند عمده  در مناسبات ذات البيني  آنها مبدل گرديده است . اين 

كمونيست افغانستان ، امروز به وضوح درست بودن خود را به اثبات تحليل مرامنامه حزب  

مي رساند . به روشني ديده مي شود كه نيروهاي ارتجاعي بيشتر  از پيش مي كوشند  به 

اختلافات خود پايان داده و قرباني هاي بيشمار مردمان ما را فداي منافع حقير ارتجاعي 

 شان نمايند . 

در خطابه سال نو عيسوي اش در عين حاليكه  بر مصيبت    " ملل متحد    "وقتي سرمنشي  

قضيه   سياسي   حل  ضرورت  بر  و  ريزد  مي  تمساح  اشك  كشور  مردمان  بشمار  هاي 

افغانستان تاكيد مي نمايد ، از اطميناني كه در مورد قبول طرح پيشنهادي پنج فقره اي 

  " ،    "افغانان سر شناس مقيم كشور هاي غربي    "،    "تنظيم هاي جهادي    "اش از جانب  

موي سفيدان اقوام وقبايل  و حكومت كابل ،  به وي داده شده است ابراز خوشحال نموده 

 وآنرا به فال نيك مي گيرد . 

، تبارزات اين اطمينان  وفال نيك را از جانب   و نيروهاي    "اپوزيسيون جهادي    "آري 

 "شورهاي جهادي    " تسليم طلب، در نشرات شان  ومصاحبه ها و تصويب قطعنامه  هاي  

 كه اين روز ها بازار آن خيلي گرمست  مي توان شاهد بود .   "مشران اقوام وقبايل    "و  

نكته جالب اينكه همه نيروهاي ارتجاعي ادعا دارند كه روند صلح خواهي ارتجاعي آنرا 

اكثريت نفوس افغانستان مورد حمايت قرار مي دهند ؟  !  هميشه اقليت كوچك مرتجعين 

و چه بنياد گرا خود را نماينده مردم جا زده و بدون اينكه به مردم حقي   "ميانه رو   "چه  

يا آن مرتجع براي سركوب كردن نشان داده باشند ، راي خود را   جز انتخاب كردن اين 

 راي مردم جا زده و خود را نماينده مردم معرفي نموده اند . 

همانند دولت بازمانده از   "جهادي    "اصل مسئله اينست كه هيچ بخشي از تنظيم هاي  

به توده ها  اتكاء  را مد نظر داشته وبا  منافع توده ها  امروز  ونه  نه ديروز  دوران اشغال 
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انقلابي حركت كرده اند ونه مي    -وسازماندهي درست آنها براي پيش برد يك مبارزه  

توانند حركت نمايند . مرتجعين هميشه نان شان را به نره روز ومطابق به هدايات باداران 

خويش مي خورند . ديروز منافع باداران آنها ايجاب مي كرد كه آنها با تمام نيرو عليه 

ان مبارزه نمايند، ولي امروز منافع باداران آنها تقاضا مي نمايد تا يكديگر با چنگ ودند

باهم به سازش و مصالحه بپردازند . از اينرو ديروز مرتجعين مخالف رژيم كابل يكصدا 

اكثريت شان  امروز  ولي   ، بودند  نشانده نجيب  كامل حكومت دست  خواهان سرنگوني 

مشي   "ت آميز قضيه افغانستان به نفع  خواهان بين الافغاني شدن مذاكرات و حل مسالم

حكومت كابل و حفا آن نهاد ارتجاعي منتهي تحت قيادت ظاهر شاه، بر   " مصالحه ملي  

اساس رهنمايي هاي برادرانه رهبران و حكومت هاي كشورهاي منطقه وامپرياليستها و  

 نظارت قواي حافا صلح ملل متحد ، براي تطبيق اين پروسه شدند .  

درواقع با تطبيق طرح پنج فقره اي  ملل متحد وايجاد يك دولت با قاعده وسيع جز كوتاه 

شدن احتمال دست تعدادي از افراد دولت كابل وحزب وطن ، كدام تغيير كيفي در ساختار  

و ماهيت اساسي دولت بازمانده تجاوز بوجود نخواهد آمد و همان دولت ارتجاعي سركوب  

 ديگري از مرتجعين پايه وسيع تري خواهد يافت . گر با ادغام جناح هاي  

باوجوديكه توان فعلي مبارزاتي حزب كمونيست افغانستان بنا بر نوپايي اش از يكجانب 

 " رفقاي نيمه راه و دشمن شادكن    " و توهم توده ها  وخيانت ها وبزدلي ها بسياري از  

يعني تسليم طلبان داخل صفوف جنبش انقلابي از جانب ديگر در جلوگيري از متحقق 

اعي ورهبري شجاعانه توده ها بخاطر برپايي و پيشبرد شدن مشي مصالحه و تباني ارتج

دفاع از   "جنگ خلق ، عجالتا ضعيف است ، با آنهم قاطعانه عليه دنباله روي از جريان  

ظاهر شاه بهتر از بنياد گرايان و دولت   "و           "مشي مصالحه ملي   "،    " صلح ارتجاعي  

 مبارزه نموده و در مقابل آن مي ايستد .   "نجيب  

براي حزب كمونيست افغانستان هيچ فرق اساسي و عمده اي بين ظاهر شاه ، حزب وطن 

وبنياد گرايان وجود ندارد . حزب كمونيست همه آنها را دشمن مردم مي داند و تاآنجاي 
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پيشبرد  كه  است  متيقين  و  كوشيد  خواهد  آنها  عليه  مبارزه  و  افشا  در  دارد  توان  كه 

 موفقانه اين مبارزه بخشي ازپروسه مبارزه براي تدارك و برپايي جنگ خلق مي باشد . 

*** 

 شئونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون 

 جزء اصلي از آماج انقلاب 
 

 امروز   فئودالي  نيمه   –حدود جغرافيايي اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي نيمه مستعمره  

تعماري امپراتوري هاي سرمايه داري در سه اس  سلطه  دوره  از   بازمانده   لعنت  داغ   همان

قاره آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين مي باشد . نئوكلونياليزم ، امپرياليستي و سوسيال 

امپرياليزم منحل شده از آن حمايت كرده اند . هم اكنون تمامي امپرياليست ها در چوكات  

ي وتاكيد مي نمايند . با بر دست نخورده ماندن اين حدود پافشار  "نظم نوين جهاني    "

تقسيم بندي هاي اجباري اين كشورها توسط استثمار گران، نه تنها مليت هاي واحدو 

ند كشور جداگانه تقسيم شده اند ، مسكون در يك سرزمين به چند پارچه در دويا چ

بلكه زمينه هاي زيادي براي ايجاد منازعات متداوم وجنگهاي خونين بين كشورها نيز 

بوجود آمده اند .  برقراري سلطه طبقه حاكمه يك مليت از طريق زدوبند با امپرياليستها 

حاكمه  طبقات  سلطه  اصلي  هاي  اهرم  از  يكي  منحيث  خارجي  مرتجع  هاي  دولت  و 

 امپرياليستي   نظام   به   فئودال  نيمه   – ارتجاعي و تداوم وابستگي كشورهاي نيمه مستعمره  

 .   نمايد   مي   عمل  جهاني

افغانستان نيز از زمره اين چنين كشورها به شمار ميرود كه در آن تقريبا از دوقرن به اين 

طرف طبقات حاكمه مليت پشتون براي بقا و دوام سلطه شان و خوش خدمتي به استثمار 

گران انگليسي وبعدا امپرياليستها و سوسيال امپرياليزم منحل شده شوروي به اعمال 

در استحكام آن كوشيده اند كه بسا اوقات اين كوشش ها با   شئونيزم شان پرداخته و

سركوب قهري و خونين اقوام و مليت هاي مختلف تحت ستم همراه بوده است. از طرف 
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ديگر طبقات حاكمه صرفا به اين سركوب هاي قهري قناعت نكرده و براي از هم پاشاندن 

شيرازه مليتي و ملت هاي مختلف تحت ستم و تبديل نمودن شان به اقليت ها در هر 

 اسكان   سياست   –   ها   داري  علاقه   حتي   و    ها   ولسوالي  ،  ولايات  – واحد باصطلاح اداري  

تون و تبعيد با شندگان بومي آن مناطق را در پيش گرفتند تا بتوانند در اجراي پش  ناقلين

اجباري كل نفوس كشور توفيق يابند ؟! ولي با اين گونه اجحافات   " افغان سازي    "نقطه

وتعدي ها هيچوقت  طبقات حاكمه مليت ستمگر نتوانسته اند جلو مبارزه عليه نا برابري 

 ي بخشند . ستبداد شان را عمر ابدهاي مليتي را گرفته وسلطه ا

وونيزم مليت پشتون يكي از عوامل  اصلي دوام شازآنجائيكه  تكيه طبقات حاكمه بر  

از   ، بوده و هست   بورژوازي  كمپرادور  نيمه فئوداليزم و   ، امپرياليزم   سلطه استعمار، 

آنجائكيه در شرايط فعلي با در نظر داشت مجموع  اوضاع منطقه و تغييرات  بوجود آمده 

چك از مليت هاي ساكن در شوروي  قبلي خطر تجزيه كشور  در شرايط فعلي به نفع هي

نيمه  عليه  مبارزه  پيشبرد  براي  افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه  باشد  نمي  آن 

عليه  مبارزه  كشور،  تجزيه  خطر  و  امپرياليزم   ، كمپرادور  داري  سرمايه   ، فئوداليزم 

در راه پيروزي انقلاب   شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون را از وظايف اصلي مبارزاتي

دموكراتيك نوين مي داند و بر اين باور است كه با پيشبرد اصولي اين مبارزه در پهلوي 

نيمه  عليه  خلقها  مبارزات  برمحور  ديگر  اصلي  هاي  تضاد  حل  براي  مبارزه  پيشبرد 

ان نقش سازنده اي براي تامين وحدت تو  مي   –   ارضي  انقلاب  مسئله   حل  – فئوداليزم  

داوطلبانه مليت هاي مختلف كشور ايفا نمود . بدين صورت شوونيزم طبقه حاكمه مليت 

پشتون يكي از اجزاي اصلي آماج انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان محسوب مي گردد. 

وبا هر هرگونه بي توجهي و غفلت نسبت به اين مسئله اصلي انقلاب كشور ، از هر موضع  

 نسبت به كل انقلاب افغانستان مي باشد .  نيت و قصدي، در واقع بي توجهي و غفلت
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 خطر تجزيه رسمي كشور
امروز افغانستان عملا يك كشور تجزيه شده است ، نه تنها ازلحاظ سياسي بلكه از لحاظ 

اقتصادي واجتماعي نيز از لحاظ سياسي بر كشور ملوك الطوايفي حاكم است ، وحدت  

اقتصادي آن از بين رفته وبخش هاي بزرگي از قلمروش به مناطق متعلق به اقتصاد و بازار 

اند و ثلث نفوس آن در اطراف و اكناف جهان آواره مي   كشورهاي همسايه مبدل شده 

باشند . با توجه به اوضاع منطقه و سياست ها دولت هاي حاكم بر كشورهاي همسايه مي 

رسمي  تجزيه  به يك  را  موجود  رسمي  غير  تجزيه  تبديل شدن  روشني خطر  به  توان 

 مشاهد ه كرد . 

البته فعلا گرايشات تجزيه طلبانه اي در ميان مليت هاي مختلف كشور حد اقل علنا به 

در   باوضاع جديد  نسبت  كامل  نابينايي  با  چنانچه شوونيستها  اما   . رسد  نمي  مشاهده 

منطقه وكشور برخورد نمايند و درمقابل خواسته هاي ملي مليت هاي تحت ستم كوردلانه  

كه گرايشات تجزيه طلبانه درميان مليت هاي تحت ستم بايستند ، كاملا طبيعي است  

. بدين  بروز تقويت گردند  بر محركات داخلي وخارجي روز  و مبتني  علنا بوجود آمده 

ترتيب ايستادگي شوونيست ها در مقابل خواسته هاي برحق مليت هاي تحت ستم ، كه 

ت مي گيرد ، يكي رياكارانه زير نام حفا وحدت كشور و مبارزه عليه تجزيه طلبي صور

از اصلي ترين عوامل پيشرفت اوضاع كشور بسوي تجزيه رسمي است . حتي در صورتيكه  

مرتجعين و امپرياليستها بتوانند با سرهم بندي قضايا از طريق متحقق ساختن تباني و 

سازش ميان شان خطر مذكور را موقتا دفع نمايد ، اما با توجه به تركيب مليتي نفوس 

و  وجود   افغانستان  بشدت  بالقوم  بصورت  كماكان  خطر  اين  همسايه  كشورهاي  نفوس 

 خواهد داشت .  

در  پشتون  مليت  حاكمه  طبقه  كه شوونيزم  گفت  قاطعانه  بايد  فوق  وسايل  به  توجه  با 

صورتيكه قاطعانه سرنگون نگردد ميتواند كشور با بصورت باالفعل به خطر تجزيه مواجه 

سازد ويا اين خطر را بصورت باالقوه پا بر جا نگهدارد . پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين 
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مليت  به شوونيزم طبقه حاكمه  كه  نمايد  مي  ايجاب  مليت هاي كشور  تمامي  خلقهاي 

 پشتون به مثابه يك دشمن اصلي بر خورد شده وبا تمام قوا عليه آن مبارزه صورت گيرد.  

 

 دوام سلطه نيمه فئوداليزم   

وقتي از شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون صحبت بعمل ميآوريم شوونيزم طبقه فئودال 

و در پيوند با آن شوونيزم بورژوازي كمپرادور پشتون را مد نظر داريم . البته بورژوازي 

ملي پشتون نيز نمي تواند شوونيست نباشد ، اما وزنه اقتصادي وسياسي آن در مجموع 

 نيزم پشتون را تشكيل مي دهد . بخش بسيار كوچكي از شوو

نيروهاي فيودالي و كمپرادور حامل و عامل شوونيزم پشتون از رژيم كابل گرفته تا بنياد 

گرايان و طرفداران شاه سابق همگي براي دوام و بقاي سيستم ارتجاعي حاكم فعلي تلاش 

برقراري  خواست  از  است  عبارت  تلاش  اين  وسياسي  ايدئولوژيك  طرف   . نمايند  مي 

تفاوت ميان تلقيات گوناگون رژيم كابل ، بنياد گرايان و  حكومت اسلامي در افغانستان .

در  تفاوت  كشور  خلقهاي  علياي  منافع  ديد  از   ، خواست  اين  از  سابق  شاه  طرفداران 

 جزئيات است و نه در اساس . 

باين ترتيب شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون در پيوند بسيار تنگاتنگ با حاكميت 

براي  اسلامي  حكومت  برقراري  شعار   . دارد  قرار  مذهبي  استبداد  و  مذهب  ارتجاعي 

شوونيست ها ازاين مزيت بسيار عالي وبزرگ برخوردار است كه ميان مليت حاكم و مليت 

طه ايدئولوژيك وسياسي واحدي سل  مليت  يك  از   بخشي  ستثناي   با   – هاي تحت ستم  

براي افيون مذهب در چوكات مذهب واحد آنها يعني مذهب حنفي بوجود مي آورد و 

ستمگري طبقه حاكمه مليت پشتون را در قالب وحدت مذهبي حفاظت مي نمايد . بهمين 

به سلطه   دادن  تن  به  است  مترادف  افغانستان  در  اسلامي  به حكومت  دادن  تن  سبب 

يزم طبقه حاكمه مليت پشتون به روشني پيدا است كه پيروزي انقلاب دموكراتيك شوون

نوين بعنوان انقلابي كه استبداد وارتجاع را سرنگون مي سازد و آزادي دموكراسي حقيقي 
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 كه  –براي توده هاي مردم بارمغان مي آورد ، بدون سرنگوني حاكميت سياسي مذهب  

 ممكن و ميسر نمي گردد .   -ست  ا پشتون  مليت حاكمه  طبقه  شوونيزم  سياسي  طرف

 

 امپرياليزم پايه اي براي سلطه 

اگر به تاريخ دوصد ساله اخير افغانستان نظر اندازيم واضحا مي بينيم كه سلطه شوونيزم  

طبقه حاكمه مليت پشتون مداوما با سلطه استعمار و امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم در 

 پيوند بوده و اين دو متقابلا به حفا و استحكام همديگر ياري و مدد رسانده اند . 

با  گرچه در تمامي كشورها ي تحت سلطه چند مليتي شوونيزم مليت حاكم د رپيوند 

امپرياليزم جهاني قرار دارد ، اما ضرورت اين پيوند براي شوونيست هاي طبقه حاكمه 

مليت پشتون درافغانستان بسيار جدي و مهم است ، آنچناني كه بدون يك پيوند بسيار 

شكل و حتي ناممكن ميگردد . دليل اين امر را بايد محكم حفا ودوام سلطه شان بسيار م 

 در تركيب نفوس مليت هاي مختلف افغانستان سراغ كرد . 

مليت پشتون گرچه بزرگترين مليت افغانستان است ، اما مليتي نيست كه اكثريت نفوس 

كشور را در بر بگيرد .  از اينجهت طبقه حاكمه مليت پشتون ولو اينكه با فريب و ريا 

 را  آنها اكثريت  اقل  حد  ويا  پشتون   مليت  هاي  توده  –بتواند والبته تا حال نتوانسته است  

يار ساده بس  راه .    بود  خواهد  ضعيف   اجتماعي   پايه   لحاظ  از   بازهم   ،  بكشاند  خود  بدنبال

 – ايكه شوونيست ها براي رفع اين ضعف شان يافته اند و از آن تا حال استفاده كرده اند  

نيز استفاده خواهند كرد    گر   استعمار  حاميان  و  خارجي  اربابان  بر  تكيه  –و بعد از اين 

 .   است  وامپرياليست

را  تنها در گذشته سلطه وحاكميت شوونيست ها  نه  نيز  امپرياليست ها  ازجانب ديگر 

 . كرد  خواهند  چنين  نيز  وآينده  حاضر  حال  در  بلكه  اند  داده  قرار  حمايت  مورد 

امپرياليست ها خواهان حفا ثبات ونظم موجود در جهان هستند و نمي خواهند بي ثباتي 

 وبي نظمي در جهان دامن زده شود .
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مورد خواست امپرياليست ها فقط به همين منظور مطرح گرديده   " نظم نوين جهاني     "

است . سلطه طبقه حاكمه مليت پشتون در افغانستان تا حال يك جزء اصلي نظام حاكم 

نظام  اين  بقاي  و  حفا  خواهان  ها  امپرياليست  ازآنجائيكه   . است  بوده  كشور  براين 

كه از دوام سلطه شوونيزم پشتون در افغانستان   ارتجاعي مي باشند كاملا طبيعي است

نيز حمايت نمايند آنها حتي از جايگزيني حاكميت شوونيستي ديگري بجاي حاكميت 

را در مسير وقايع و  افغانستان  نيز جامعه  امر  اين  بيم دارند زيرا كه  شوونيستي فعلي 

ست ها خطر ناك حوادث غير قابل پيش بيني خواهد انداخت و اين حالت براي امپريالي

 خواهد بود . 

سلطه  اصلي  پايه  از  يكي  افغانستان  در  پشتون  شوونيزم  سلطه  كه  است  چنين  اين 

امپرياليست ها در كشور بود ه ودر خدمت حفا وبقاي اين سلطه قرار دارد . حتي مي 

توان گفت كه شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون امروز بصورت پايه اي براي مداخلات 

 بافغانستان درآمده است . و دست اندازي هاي ارتجاع منطقه و عرب  

 

 عقب ماندگي كشور عاملي براي 

ستمي كه بر مليت هاي تحت ستم در افغانستان از جهات مختلف توسط شوونيست ها 

 ، سياسي   ، اقتصادي  ماندگي  عقب  اصلي  ازعوامل  يكي   ، گردد  مي  و  گرديده  اعمال 

فرهنگي واجتماعي اين مليت ها بشمار مي رود . همانطوريكه قبلا بيان كرديم مليت ها 

نفوس كشور را تشكيل مي دهند و لذا عقب   ي تحت ستم در افغانستان مجموعا اكثريت

 ، سياسي   ، اقتصادي  ماندگي  عقب  باعث  و  گذاشته  تاثير  كشور  كل  بر  اينها  ماندگي 

فرهنگي واجتماعي سراسري در كشور و حفا و دوام آن مي گردد . حتي صرف نظر از 

يت تاثيرات غير مستقيم ، سلطه شوونيست ها بر كشور مستقيما نيز در عقب ماندگي مل

پشتون دخيل مي باشد . مثلا دوام زندگي بدوي كوچي ها در اصل نتيجه سياست هاي 

سركوبگرانه شوونيست ها است كه كوچيگري آنها را براي سركوب مليت هاي تحت ستم 

 مفيد تشخيص داده و براي از ميان بردن آن كوشش نكرده اند . 
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 سدي درراه شگوفائي  مبارزات طبقاتي  

سلطه طبقه حاكمه مليت پشتون بر كشور ، البته باعث برانگيختن  مبارزات ملي مليتهاي 

تحت ستم مي گردد ، اما در عين حال بصورت سدي در مقابل  شگوفائي  مبارزات طبقاتي 

 مي   عمل   نيز   –  پشتون   مليت   زحمتشكان  منجمله   – زحمتكشان مليتهاي مختلف كشور  

ي و برتري طلبي  هاي ملي را در ميان پشتونها دامن مي شوونيست  روحيه  امر   اين .    نمايد 

زند و به عنوان عاملي در حفا سلطه طبقه  حاكمه برتوده هاي پشتون كار مي كند و 

تاثيرات منفي مي   "پشتونولي    "همچون پرده ساتري روي تضاد هاي طبقاتي تحت نام  

ت كه  گردد  مي  قادر  پشتون  مليت  حاكمه  طبقه  نتيجه  در   . زحمتكش گذارد  هاي  وده 

پشتون را ، بر خلاف منافع طبقاتي  آنها ، عليه مليتهاي تحت ستم و بوي ه زحمتكشان  

 آنها استعمال نمايد . 

زحمتكشان   آنها   افگنانه  تفرقه  و  خرابكن  خانه  سياستهاي  و  ها  شوونيست  سلطه  

مليتهاي  تحت ستم را در چنان جو ناسيوناليستي تنگ نظرانه  ارتجاعي مي اندازد كه از 

يكجانب بر تضاد  هاي طبقاتي آنها با طبقات استثمار گر مليتي خودي شان تاثيرات سوء 

بدون در نظر گرفتن     -ديگر آنها را عليه تمامي پشتونها  بر جا مي گذارد  واز جانب  

 د    را  آنها  و  انگيزاند  مي  بر  –تفاوت ميان  طبقات استثمار گر وطبقات  تحت استثمار  

شگوفائي   رمقابل براي  حتي  وضعيت  اين   . دهد  مي  قرار  پشتون  مليت   زحمتكشان 

 مام مي شود . مبارزات ملي انقلابي در ميان  مليتهاي تحت ستم نيز مضر ت

البته طرح اين بحث به هيچ صورت  به اين معني نيست كه تا زمان سرنگوني شوونيزم  ، 

ما    . باشد  نمي  ممكن  طبقاتي  مبارزات  طبقاتي  ضد شگوفائي  مبارزات  محور  بر  بايد  

نيز  را  مبارزه عليه شوونيزم  طبقه حاكمه مليت پشتون    ، فئودالي و ضد كمپرادوري 

 بعنوان يك وظيفه اصلي مبارزاتي درنظر گيريم . 
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 پايه اي براي روند تباني ارتجاعي  

چنانچه مي دانيم  امروز در افغانستان نيز به تبعيت از روند تباني امپرياليستي ، روند  

  . را تشكيل ميدهد  ارتجاعي عمده  روند  رنگارنگ  و سازش ميان مرتجعين   تباني 

و   كشور  بر  حاكم  سيستم  ماندن  نخورده  دست  از  است  عبارت  روند  اين  اساس 

كه دست نخورده ماندن  مناسبات    جلوگيري از پيدايش  تغييرات جدي  پايه اي

ميان مليتهاي مختلف كشور يكي از اجزاء اصلي آن مي باشد . روند سازش و تباني  

در واقع روند يک دست شدن و متحد شدن مجدد شئونيست ها است كه ظاهرشاه  

  سابق سمبل و معرف آن است. 

 منتشر شده در شماره سوم  شعله جاويد دور دوم

*** 

 بمناسبت اولين سالگرد تاسيس حزب کمونيست افغانستان 

 تـــده اس ـزم زنــونيـــمـك
 

اول مه امسال ، اولين سالگرد تاسيس حزب ما ، حزب كمونيست افغانستان است . درست  

مؤسسن حزب  دركنگره   ، كمونيست  انقلابيون  از  جمعي  روزي  در چنين  قبل  يكسال 

مائوئيزم   –لنينيزم    – كمونيست افغانستان گردهم آمدند و حزب ما را بر اساس ماركسيزم  

 بنياد نهادند . 

تاريخ كشور  و  تاريخ جهان  از  اساسي  مقطع  در   ، افغانستان  تاسيس حزب كمونيست 

بوقوع پيوست، مقطعي كه در آن سوسيال امپرياليزم شوروي و رويزيونيزم روسي آخرين 

ماه هاي حيات شان را از سر مي گذشتاندند و باند مزدور آنها در افغانستان نيز در حال 

د. قبل بر اين ، همزمان با سقوط و از ميان رفتن حاكميت فروپاشي و سقوط قرار گرفته بو

باند هاي رويزيونيست بر كشورهاي اروپاي شرقي ، امپرياليست هاي غربي به سردمداري 
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با استفاده از نام   " مرگ كمونيزم    " امپرياليزم آمريكا شعار   را بلند كرده بودند .  آنها 

ونشان دروغين رقباي شرقي شان ، تهاجم ايدئولوژيك عليه كمونيزم را سازمان دادند 

نوين جهاني صد ساله    "تابراي   . در چنين   "نظم  ايدئولوژيك فراهم سازند  پايه  شان 

 "ر آنها درافغانستان نيز از هياهوي دوباره فرارسيدن سريع زمان  حالتي ، نيروهاي مزدو

در كشورباز نمي ايستادند . اين مرتجعين باسودبردن از ماسك رياكارانه   "مرگ كمونيزم  

سوسيال امپرياليستها و مزدوران شان در افغانستان ، مبارزه وحشيانه عليه كمونيزم و 

 ختي سبعانه پيش برده و مي برند . جنبش انقلابي مردم را  مداوما وبا سرس

تاسيس حزب كمونيست افغانستان در اول ماه مه پارسال ضد حمله ايدئولوژيك بسيار 

 . بود  بر كمونيزم  ها ومرتجعين  امپرياليست  ايدئولوژيك  وبموقع عليه حملات  مناسب 

بدرستي با جملات ذيل آغاز مي    " مرامنامه حزب كمونيست افغانستان  " وديباچه اي  

 گردد : 

مرامنامه حزب كمونيست افغانستان محصولي از مبارزات جنبش كمونيستي بين المللي   "

و ثمره بزرگ مبارزات طولاني و جانفشاني  شهداي جنبش كمونيستي كشور است . در 

شرايطي كه سوسيال امپرياليستها ،  امپرياليستها ،  رويزيونيست ها و مرتجعين رنگارنگ 

اي را عليه كمونيزم و پرولتارياي جهاني در سطح وسيع  حملات كين توزانه و گسترده  

سازمان داده و به پيش مي برند ، تدوين   – بين المللي  و منطقه  منجمله در افغانستان  

كنگره موسسه حزب كمونيست  و  افغانستان  تاسيس حزب كمونيست  و  مرامنامه  اين 

 ار مي رود . افغانستان يك ضد حمله كمونيستي اصولي ، شجاعانه و مناسب بشم

  1344مائوئيستي ( افغانستان در سال    –لنينيستي    –جنبش كمونيستي )ماركسيستي  

ارتجاع در  ، رويزيونيزم و  امپرياليزم   ، امپرياليزم  مبارزه عليه سوسيال  زاده شد و در 

نقش سازنده اي در تاريخ مبارزات انقلابي مردمان كشور بازي نمود   40سالهاي اخير دهه  

شهيد اكرم ياري  در   .  عليرغم اينكه اين جنبش با از ميان رفتن رهبري انقلابي رفيق

سازمان جوانان مترقي به اعتراف كشانده شد و درتداوم آن بسوي تشتت و فروپاشي 
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روز افزون  سوق داده شد ، كاملا از ميان نرفت و به موجوديت خود ادامه داد . همزمان با 

ناگوار   7كودتاي   اوضاع  تاثير  تحت  بركشور،  امپرياليستي  سوسيال  قواي  وتجاوز  ثور 

و  جهاني  سه  رويزيونيزم   ، قبلي  انحرافات  پايه  بر  و  كمونيستي  المللي  بين  جنبش 

در بخش اي  اما   رويزيونيزم خوجه   . افغانستان مسلط گرديدند  از جنبش  معيني  هاي 

بخش هاي ديگر نيز ره بجاي سالمي نبردند ودر نتيجه بر كل جنبش كشور رهبري هاي 

ما  جنبش  نتيجه  در   . گرديدند  مسلط  طلبانه  وتسليم  اپورتونيستي   ، رويزيونيستي 

ها و قرباني   عليرغم شركت در جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي و تحمل فداكاري 

را  خود  انقلابي  مستقل  درفش  جنگ  درين  كه  نگرديد  موفق  بسياري  قهرمانانه  هاي 

برافرازد . ضربات و صدمات كشنده ايكه از بيرون و درون بر جنبش ما وارد گرديده بود ، 

اساسا موجوديتش را تحت سوال قرار داده وآنرا به نابودي تهديد مي نمود . اما مبارزه 

ي كه عليه اين تهديد طي چند سال پيش برده شد سرانجام نتيجه داد . با جدي و پيگير

برگزاري كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان وتاسيس حزب ، نه تنها خطر نابودي 

جنبش ما از ميان رفت ، بلكه گام كيفي بسيار عالي و  جرئت مندانه مبارزاتي به پيش 

بصورت ذيل    "امه حزب كمونيست افغانستان  مرامن   "برداشته شد  اين مطلب در ديباچه  

 جلب نظر مي نمايد : 

اينك به روشني پيدا است كه شعله برافروخته شده توسط پيشروان ما ودرپيشاپيش  "

مدفون نگرديده است ،   "خاكستر جاويد    "آنها رفيق شهيد اكرم ياري ، نه تنها ديروز  

بلكه با گذار از پيچ وخم هاي فراوان ، عليرغم تحمل بزدلي ها ، انحرافات ، خيانت ها و 

نيمه راه و دشمن شاد ، و وارد آمدن صدمات و ضربات بيشماري   ارتداد بسياري از رفقاي

بر پيكر آن ، فرازنده تر از پيش برافروخته و مشتعل است  و ميرود تا بر خرمن هستي 

عوامل نامساعد جهاني و كشوري  بسياري  دشمنان آتش افگند ؛ آتش بزرگ آتش عظيم

كمونيست    – موجوديت حزب  عدم  ضد   –منجمله  مقاومت   جنگ  كه  گرديدند  باعث 

 –سوسيال امپرياليستي افغانستان نتواند بصورت مرحله اي از انقلاب ضد امپرياليستي  
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هاي  جانفشاني  عليرغم  درنتيجه   . درآيد  نوين(  دموكراتيك  انقلاب   ( ارتجاعي  ضد 

ايثارگرانه توده هاي مردم ، مسايل اساسي و اصلي انقلاب كشور همچنان لاينحل باقي 

مانده و سلطه ارتجاع و امپرياليزم تداوم يافت . تجارب مبارزاتي در سطح ملي و بين 

براي انقلاب كردن به   "به روشني ثابت ساخته است كه :   المللي ، بار بار نشان داده و  

حزب انقلابي احتياج است . بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي ايكه بر اساس 

ماركسيزم   انقلابي  ماركسيستي    – لنينيزم    – تئوري  انقلابي  سبك  به  و   – مائوئيزم 

ه كارگر و توده هاي وسيع مائوئيستي پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبق  –لنينيستي  

. شركت كنندگان  " مردم را براي غلبه بر امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش رهبري كرد 

تقبل مسئوليت  و  با درك همين ضرورت   ، افغانستان  كنگره مؤسس حزب كمونيست 

عميق درقبال آن بود . كه شجاعانه دست به تاسيس حزب كمونيست افغانستان زده و 

 امه حزب به تمامي كمونيست هاي انقلابي كشور فراخوان دادندكه: درديباچه مرامن

سنگر   " در  جهاني  پرولتارياي  مستقل  درفش  افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه 

در   انقلابي  آخر  تابه  درفش  ويگانه  ما  خفته  خون  در  كشور  ملي  و  طبقاتي  مبارزات 

افغانستان است . كمونيست هاي انقلابي در كشور فقط و فقط با رزميدن زير اين درفش 

هاي شان را در قبال انقلاب جهاني وانقلاب   سترگ است كه مي توانند وظايف و مسئوليت

 .   "افغانستان به نحو اصولي و شايسته اي ادا نمايند  

حزب ما در طي يكسال  اول حياتش ، به پيشرفت هاي كيفي وكمي معيني دست يافته 

است . در طي اين يكسال درك ما از مسايل انقلاب افغانستان  وانقلاب جهاني عميقتر 

شده وتجارب مبارزاتي ما غني تر گشته اند  . پس از پشت سرگذاشتن يكسال تجربه 

ي مشخصي پيش پاي ما هويدا گشته اند . دعوت ما مبارزاتي  حزبي ، ميدان هاي مبارزات

از كمونيست هاي انقلابي كشور براي پيوستن  به حزب ، باعكس العمل هاي مساعدي 

پاسخ گفته شده است . كميته تبليو وترويج پيشروانه وجرئت مندانه  قدم پيش گذاشت  

گام بر ميدارند .   وبه حزب پيوست . هم اكنون  دسته ها و افراد ديگري نيز درين راستا
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اقدام نمود   –اين نسل  جنگ وخون وآتش    –حزب به سرباز گيري از ميان نسل نوخاسته  

ه و نتايج خوبي بدست آورده است . جذب خون تازه از متن جامعه واز ميان زادگان رنج 

 و پروردگان زحمت ، حزب ما را  سرشار تر از نيروي مبارزه  وحيات خواهد ساخت .  

اينك دراولين سالگرد تاسيس حزب ما ، تغيير وتحول مهمي  دركمه ارتجاع حاكم بر 

كشوربوقوع پيوسته است . رژيم بازمانده از دوران اشغال  وساخته دست تجاوزكاران 

هاي  نيرو  بدست  حاكميت  كشور  سراسر   در  و  رفته  ميان  از   ، امپرياليست  سوسيال 

افتاده است . اين تغيير    - اين مزدوران امپرياليزم وارتجاع منطقه    – ارتجاعي اسلامي  

وتحول خطرات بالقوه  و باالفعلي را براي حزب  ما وكل جنبش انقلابي درافغانستان  بوجود  

آورده است ،  ما در عين حال فرصت ها وزمينه هاي مبارزاتي بسيار مساعدي  را نيز 

فقط از طريق استفاده اصولي  وه و باالفعل  فقط و  بوجود آورده است . دفع خطرات باالق

از فرصت ها و زمنيه هاي مبارزاتي مساعد ،  ، ممكن و ميسر مي گردد .  تحرك واقدام 

بموقع وانصراف از عدم تحرك و شتابزدگي تامين  كننده و ضامن پيشروي هاي بيشتر  

 ما در مسير مبارزات انقلابي خواهد بود . 

 "درافغانستان ،  از دهان    "مرگ كمونيزم    "رژيم فعلي ،  حاكميتش  را بر كابل با شعار  

. واقعا آن    "مجددي نمود  ، در    " كمونيزمي    "اعلام  مد نظر دارد  كه رژيم حاكم فعلي 

خلقي ها و پرچمي ها ، يك كمونيزم دروغين    " كمونيزم    " افغانستان از بين رفته است .  

ات ، وحشي گري ها و ماهيت استثمار گرانه و ارتجاعي آنها بود ، وروپوشي براي جناي 

ديگر نه تنها از بين رفته است بلكه درآينده هيچگونه زمينه مبارزاتي نمي تواند بدست 

نه تنها وجود دارد بلكه زمينه هاي مبارزاتي زيادي   "شعله اي ها    "آورد . اما كمونيزم  

  . ، نه جنايتكار بلكه قرباني جنايات نيز دراختيار داشته و خواهد داشت  اين كمونيزم 

مرتجعين و باداران امپرياليست شان بوده و هست . اين كمونيزم در مبارزه عليه كمونيزم 

دروغين ) رويزيونيزم ( خلقي ها و پرچمي ها ووطن فروشي هاي آنها ، قرباني هاي بي 

وارتجاعي را كه به گردن   همتاي را  متحمل شده وحلقه غلامي  هيچ قدرت امپرياليستي
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نينداخته است . اين كمونيزم ، كمونيزم رهايي وانقلاب است خواسته هاي كه مرتجعين 

حاكم فعلي همانندخلقي ها وپرچمي هاي سابق عليه آنها از ته دل دشمني وعناد مي 

كمونيزم حزب   ، است  انقلابي  كمونيزم   ، است  راستين  كمونيزم  كمونيزم،  اين   . ورزند 

زم پرولتارياي بين المللي و مشخصا كمونيزم جنبش كمونيست افغانستان است و كموني

انقلابي انترناسيوناليستي است . اين كمونيزم ، نه تنها وجود دارد ، بلكه كيفيتا قوي تر 

لنينيزم   –انقلابي ) ماركسيزم    –از سابق نيز هست . اين كمونيزم داراي ايدئولوژي علمي  

ان   – برنامه   ( صريح  اصولي  برنامه   ،  ) واستراتي ي مائوئيزم   ) نوين  دموكراتيك  قلاب 

مبارزاتي روشن ) جنگ خلق ( است و از يكسال به اين طرف اساسي ترين سلاح مبارزاتي 

 يعني حزب كمونيست را در اختيار دارد . 

را همچون شمشيري دورسرشان   "مرگ كمونيزم    "وعوام و انصارش شعار    "مجددي    "

مي چرخانند . اين شمشير براي آنها حربه كارآمدي است ! ؟ آنها فكر مي كنند كه زدن 

تاثير خواهد    "اسم اعظم    "روي هر مخالفي توسط آنها ، همچون   "كمونيست  "برچسب  

استفاده   "اسم اعظم    " ابين خود شان نيز از اين  داشت ؟! آنها حتي در نزاع هاي في م 

بعمل مي آورند . اما كمونيست هاي افغانستان ديگر از كمونيست خوانده شدن واهمه 

لنينيزم   – ندارند . ما آشكار اعلام كرده ايم ومي كنيم كه كمونيست هستيم ، ماركسيزم  

كموني  – جنبش  از  گرداني  همچون  و  است  ما  ايدئولوژي  المللي مائوئيزم  بين  ستي 

مسئوليت پيشبرد مبارزات انقلابي در افغانستان را برعهده گرفته ايم . اين چنين است  

كه آشكارا مي گوئيم و اعلام مي كنيم كه كمونيزم در افغانستان زنده است ، همانگونه 

 كه درجهان زنده است .  

يقينا مرتجعين حاكم سعي كرده اند و در آينده بازهم بيشتر سعي خواهند كرد كه سياه 

كاريها و جنايات پرچمي ها و خلقي ها را با استفاده از كمونيزم دروغين آنها ، وبال گردن 

مان بسازند . اما كدام نيروي درخصومت ، دشمني و مبارزه عليه رويزيونيست هاي مزدور 

استوار تر و جدي تر ازما بوده و هست ؟! اكنون كه اين جنايت كاران نيز وطني قاطع تر ،  
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به صف ارتجاع ضد كمونيست خزيده وبا خضوع وخشوع به خدمت آن كمر بسته اند ، 

مرگ   " ميدان مبارزاتي ما پرصفا تر و درخشنده تر گرديده است ، بگذار آنها نيز شعار  

را تكرار نمايند . كمونيزم زنده است و كمونيست ها بر ميدان مبارزه حاضر اند   "كمونيزم  

حاكميت ارتجاع دوامي ندارد و انقلاب سرانجام پيروز خواهد    آينده نشان خواهد داد كه

 شد . 

 زنده باد انقلاب  !

 زنده باد كمونيزم !

*** 

 ثور "  8" انقلاب  مرده باد

 

آغاز گرديده بود پايان   1357ثور    7سال ، جامعه كه با كودتاي    14اينك پس از گذشت  

ثور   هشتم  اشغال  دوران  از  مانده  باز  رژيم  سردمداران   . هم   1371يافت  به  را  قدرت 

قماشان اسلامي شان انتقال دادند و خود به صورت اولين بيعت كنندگان به دولت اسلامي 

ند. بدين سان فاجعه اي پايان يافت ، اما فاجعه ديگري بجاي درآمد  "انقلاب اسلامي    "و  

 آن نشست ، فاجعه ايكه ابعاد آن كمتر از سلفش نخواهد بود .  

اسلامي    " وغارت   "انقلاب  قتل  از  خونين  نمايشات  با  را  اش  سرتاسري  پيروزي 

ناپذير   نفاق علاج  و  كابل  مسلمان    "وچوروچپاول شهريان  .   "انقلابيون  گرفت  جشن 

اينگونه   . باشد  نگري  كوته  و  انديشي  ساده  توانست  مي  فقط   ، ها  ازاين  غير  توقعي 

دوران اشغال و جنگ مقاومت ، پيوسته نمايشات ، در سالهاي گذشته جنگ ، حتي در  

 توسط اينها تكرار شده و يقينا نمايشات اجرا شده در كابل آخرين آنها نخواهد بود . 

عليرغم اينكه توده هاي مردم هنوز وسيعا ازدرك آگاهانه ماهيت ارتجاعي و ضد مردمي 

شوروشوق شان را برنيانگيخت .   " انقلاب اسلامي   "حاكمان فعلي عاجز اند ، اما پيروزي  
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جوش و خروش بسيار كمي نشان دادند . در واقع آنچه   "انقلاب  "آنها در استقبال ازين  

اضطراب ودلهره آنها درمورد    ، در ميان توده ها بصورت بسيار واضح قابل لمس است 

آينده شان مي باشد . نه تنها در داخل كشور بلكه در ميان مهاجرين نيز ، جشن و سرور 

داران فعلي وكاسه ليسان آنها محدود و منحصر باقي مانده واقعي صرفا به حلقات سردم 

است . توده ها ، اگر نه بصورت بسيار روشن و آگاهانه ، ولي با شكوه ها و زبان حال شان 

نشان مي دهند كه براي آنها هيچ تفاوت اساسي بميان نيامده است. دليل اين وضعيت 

با توجه به تجارب روزمره زندگي روشن است . آنها با احساس و غريزه طبقاتي شان و  

كه   كنند  ودرك  دريابند  روشن  نا  و  گنگ  بصورت  اقل  توانند حد  مي   ، انقلاب   "شان 

 نسخه اي براي علاج بدبختي ها و فلاكت هاي زندگي آنها دردست ندارد .   "اسلامي

 "انقلاب اسلامي    " دهقانان فقير وبي زمين هيچ انتظاري براي شنيدن نويد و بشارتي از  

بهره   ، حتي در سطح تقليل  نويد و بشارتي در سطح  دريافت زمين كه هيچ  ؛  ندارند 

براي آنها پيغام  وبالا تر ازآن دستور وهدايت  "انقلاب اسلامي   "مالكانه و لغو بيكاري .  

: جان دارد  البته   روشني   . بدبختي  و  فقر  زندگي سراپا  و دوام  ها  فيودال  نفع  به  كني 

هريكي پس ازآنكه نفسش بند شد وجانش برآمد، دومتر مربع زمين در قبرستان به كف 

خواهد آورد !! خوب ، اين هم راه حلي است اما دلهره و ناراحتي دهقانان را براي دوره 

  قبل از رفتن به قبرستان برطرف نمي نمايد .

اصلي جنگ   از   14بار  كننده  تعيين  بسيار  و قسمت  است  بوده  دهقانان  بردوش  ساله 

صفوف نيروهاي جنگي را دهقانان تشكيل مي دهند . اينها كه تعداد شان به صد ها هزار 

از   را  انتظار دريافت چه چيزي   ، دارند ؟  دسترخوان    "انقلاب اسلامي    "نفر مي رسد 

ت رهبران و قوماندان ها ي خورد وكلان وعده بسيار سركار فقط به زحمت خواهد توانس

كمي از صفوف جهادي را دورخود جاي دهد . پس قسمت اصلي صفوف جهادي ، آينده 

شان را در آينده دولت اسلامي نظارت مي كنند ؟ يك راه ساده ويقينا راه پيشنهادي 

ه بسيار كمي بر برگشت اينها بر سركار بزرگي است ، عد  "انقلاب    " ومورد نظر رهبران  
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سر زمين هاي خود شان و اكثريت بسيار بزرگ شان بر سرزمين هاي خوانين و ارباب ها 

ويا زمين هاي تازه خريده شده قوماندان صاحب ها . اما ياغي گري و بيكارگي بايد رفع 

شوند واين مشكل وتشويش آميز است . ولي اگر راه ديگري نباشد ، چاره چيست ؟  عده 

به اين راه بروند . اگر كار وبار بدست آيد ، اميد به كشت كوكنار اي خواه ناخواه مجبور اند  

، البته با موافقه ارباب ، مي تواند كم وبيش دلخوش كننده باشد . راه ديگر دوام ياغيگري 

در صفوف دسته هاي از مجاهدين نا راضي از دولت است كه با توجه به قطع كمك هاي 

راه سومي هم رهزني ، سرقت و قاچاق مواد مخدر   خارجي بقا ودوام تامين شده اي ندارد .

وغير مخدره و... است .  اين كار ها در همكاري با مقامات معين دولتي مي توانند پيش 

برده شوند . اما دامنه اين كار ها محدود است و نمي تواند براي تمامي مجاهدين كار و 

لزم داشتن خصوصياتي است غريبي فراهم نمايد . برعلاوه پرداختن به اين كار ها مست

 كه همگي نمي توانند ازآنها برخوردار باشند .  

مشكلات صفوف مجاهدين تنها به مشكلات مجاهدين روستايي محدود ومنحصر نمي 

گردد، بلكه دامن گير مجاهدين شهري نيز مي باشد . براي عده اي از اينها شايد دروازه 

باني اي  چپراسي گري ، خانه ساماني اي و چوكي داري اي در ادارات دولتي ، آنهم از 

 " اسلامي    " گر كارخانه مارخانه اي بتواند بصورت  طريق واسطه ووسيله بدست آيد . ا

فعال گردد ، كاروباري در كارخانجات دولتي ويا خصوصي بدست خواهد آمد اما بيكارگي 

مانع خواهد بود . كيسه بري و خس دزدي هم  مي تواند كاسبي اي با حد اقل درآمد 

ر بيايد !! براي محسوب گردد ، ولي اگر كيسه اي براي بريدن وخسي براي دزديدن گي

كه  است  بكار  كاري  بازوي  و  دست  راني  وكراچي  حمالي   وبراي  سرمايه  داري  دوكان 

هيچكدام شان را ندارند . اگر بتوانند جوي از غيرت كم كنند تبنگ فروشي كارآساني 

 خواهد بود . 

است . البته    " كرام الكاتبين    "معيوبين جنگ سرنوشت شومي پيش رو دارند . كارآنها با  

براي   "محكمه اختصاصي    "تازماني كه زنده اند مي توانند گدايي كنند ويا تقبل خطر  
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نيزچانس خواهند داشت . مگر راه آسان اينست كه   "كار هاي نا مشروع    "پرداختن به  

دارند   انتظار  معيوب  مجاهدين   . باشند  آنها  بارگردن  باشند  داشته  اقاربي  دولت    "اگر 

براي آنها مدد معاش ماهانه اي بپردازد ويا كاري فراهم سازد . ولي دولت براي    "اسلامي  

نتظار چيزي دردست ندارد واگر چيزي هم بدست بياورد تا رسيدن  برآورده ساختن اين ا

 بآنها خواهد خشكيد !! 

كارگران چه انتظاري مي توانند داشته باشند؟ حق كار؟ شرعا چنين حقي ندارند . حق 

ارجاع خواهند    "محكمه اختصاصي    "تشكيل اتحاديه هاي صنفي؟  طالبان اين حق به  

شد . برخورداري از حقوق صنفي ؟ هيچكس حاضر نيست دراين مورد قولي بدهد . حق  

غي گري به شديد ترين وجه سركوب خواهد شد اعتصابات و تظاهرات ؟  ياغي گري  وبا

. كارگراني كه هم اكنون بيش وكم بيكار اند ، آرزو دارند كاري بدست آورند ، و لي نمي 

توانند انتظار برآورده شدن آرزوي شان را داشته باشند . كارگراني كه كم وبيش كار دارند 

ستان بايد ديگر برگردند به به بيكاري تهديد مي شوند . كارگران مهاجر درايران و پاك

كشور شان . اما در كشور كاري وجود ندارد و گمان نمي رود كه رهبران سالهاي سال 

بتوانند از كاربزرگ تقسيم وباز تقسيم مناصب وچوكي هاي دولتي وبروز اختلافات مدام 

ي ميان شان فراغت حاصل كنند ، تا بتوانند فكري براي ايجاد كار وروزگار براي بچه ها 

كه  نمايد  درك  و  بداند  بخوبي  را  اين  بايد  كارگري  هر  ازاينها  گذشته   . بنمايند  مردم 

انقلابي اسلامي افغانستان هر گونه صحبتي از كارگران و حقوق كارگران مي  درجامعه 

تواند رنگ وبوي كمونيستي داشته باشد كه جزاي حق الهي و حق العبدي اش روي هم 

 رفته جزاي سختي خواهد بود .  

اقشار مختلف خرده بورژوازي بازار ، احساس مصئونيت  و امنيت ندارند . اينها در طول  

سالهاي گذشته جنگ مورد چور و چپاول وغارت واخاذي قرار گرفته اند وضرب شصت 

مجاهدين اسلامي را در روزهاي اول استقرار دولت اسلامي دركابل نيز نوش جان كردند 

ا ها خطر چور وچپاول برطرف نگرديده است و معلوم . هم اكنون نيز درشهر ها وروست
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نيست كه چه موقع جلو غارتگران گرفته خواهد شد . شايد اصلا چنين برنامه اي دركار 

هاي  گروه  مابين  في  هاي  وكشمكش  درگيرودار  پا  خرده  تجار  و  دوكانداران   !! نباشد 

مختلف مجاهدين اكثرا متضرر مي شوند ، اموال شان مورد دستبرد قرار مي گيرد و گاهي 

 د . خود شان گروگان گرفته مي شون

روشنفكران غير خلقي و پرچمي و غير تنظيمي ، هيچ موقعيت مناسبي درچشم رسي  

ندارند . موقعيت هاي شغلي مربوطه اينها را تا حدودزيادي خلقي ها و پرچمي هاي سابق 

در دست دارند ومقداري هم به تصرف تنظيمي ها درخواهند آمد . برعلاوه جنابان مولوي 

وند ها ي پايين تر ، موقعيت هاي مهم را علي الحساب بعد ها ، آيت الله ها و ملاها و آخ

تحت تصرف در آورده اند و دامنه متصرفات شان را در   " انقلاب اسلامي    " از پيروزي  

آينده گسترش خواهند داد ، آنهم در حالي كه مدارس و حوزات ديني ، مساجد و تكيه 

وحض ديني  طلباي  خالصه  مالكيت  و  طلق  ملك  همچنان  ها  باقي خانه  ها  آخوند  رات 

 خواهند ماند . 

زنان در دولت اسلامي افغانستان هيچگونه حقي در امور رهبري ، قضاوت و امامت ندارند 

آنها را صاحب حق راي مي شناسند ، بعضي نمي شناسند   "رهبران انقلابي    ". بعضي از  

وبعضي دراين مورد اگر ومگردارند . به گمان اغلب اين معضله را با سلب حق راي از مردان 

تا سوالي براي خواتين باقي نماند  . رعايت حجاب اسلامي حتمي   حل وفصل خواهند كرد

است و زنان مجبوراند آنرا مراعات نمايند . الرجال قوامون علي النساء . هر زني كه اين 

حكم قرآني را نپذيرد و قيموميت و حكومت مطلقه  مرد بر خود را مورد سوال قرار دهد 

محكمه اختصاصي با جزاي دلخواه توسط   ، ناشزه است و حكم نشوز بدون مراجعه به 

شوهر بالاي وي قابل تطبيق است و هيچگونه حق شكايتي هم نمي تواند در ميان باشد 

. صحبت از حق طلاق براي زنان ممنوع است و هيچگونه مجوز شرعي ندارد . هرگونه 

ي صحبتي از تساوي ميان زنان و مردان نشانه اي از افكار مزدكي وزنديقي وكمونيست

 است وبا تمام قوت و قدرت مورد سركوب قرار خواهد گرفت .  
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اما زنان شرعا از حق قبول يا عدم قبول نكاح برخوردار اند ، در شهادت و تصاحب اموال 

موروثي دوزن هم وزن يك مرد بحساب مي آيد ، يعني هر زني نصف يك انسان كه مرد 

باشد و منصب بسيار عالي و پردرآمد وباشوكت وزارت داخله خانه به آنها تعلق دارد . اما 

ول سالهاي گذشته نشان داده اند كه در ندادن حقوقي بالاتر از در ط  "رهبران جهادي    "

حقوق شرعي به زنان دقيق ، سخت گير و منضبط هستند ؛ اما اگر همين حقوق شرعي 

از طريق اعمال سنت ها و رسوم  ارتجاعي ترقبيلوي وقومي مورد نقد و انكار قرار بگيرند 

اسلامي ترش مي پندارند و كسي را   ، فضيلت اخروي اش را براي زنان بيشتر مي داند ، 

 مورد مواخذه قرار نمي دهند . 

درخانواده هاي بي سرپرست بوي ه در شهر كابل زنان زيادي بخاطر تامين معا ش خانواده 

هاي شان جبرا به فعاليت هاي اقتصادي بيرون از منزل از قبيل كار در كارخانه ها كشانده 

اين زنان به  . تمامي  شده اند و همچنان به تعداد زياد در دفاتر دولتي مشاغلي دارند 

 مايند كه در دولت اسلامي مصئونيت شغلي ندارند . درستي احساس مي ن 

مرتجعين متعلق به مليت هاي غير پشتون ، احساسات ملي  جريحه دار شده و روحيه 

ضد شوونيستي مليت هاي غير پشتون را و سيله هاي براي دستيابي به قدرت شخصي 

و گروهي و چوكي هاي بيشتر در دستگاه دولتي قرا رداده اند . براي اينها مسئله حق  

. مسئله اينها ، مسئله به حدوحدود وزنه و  تعيين سرنوشت مليت ها اصلا مطرح نيست

ارتجاعي  در يك دستگاه  مليت هاي مختلف  به  متعلق  مرتجعين  و قوت  اندازه قدرت 

سركوب گرانه مشترك است . چنانچه اين مرتجعين دراثر فشار توده اي  وحتي فشار 

 صفوف نيروهاي تحت رهبري شان مجبور شوند حقوق ملي مليت ها را مطرح نمايند ، 

ديگر  از جانب  پاشكسته مطرح خواهند كرد.  و  بسيار دست  و بصورت  اقل  انرا درحد 

شوونيست هاي پشتون كه از وضعيت فعلي احساس خطر مي نمايند ، همانند گذشته به 

وحدت اسلامي  و خلوص جهادي چسپيده و هرگونه صحبتي از حقوق مليت ها را توطئه 

!! شكل گيري نهايي اوضاع هنوز روشن نيست  دارودسته ببرك كارمل قلمداد مي نمايند  
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.  استقرار شوونيزم پشتون با همدستي بسيار نزديك  مرتجعين تا جيك  ، هرج ومرج 

دوام دار و خطر تجزيه رسمي كشور  متحمل ترين چشم اندازهاي سير حوادث محسوب 

 مي گردند . 

كشمكش هاي سبعانه و خصومت هاي ارتجاعي وحشيانه ميان دولت بازمانده از دوران 

اشغال و اپوزيسيون اسلامي آن ، اكنون جاي خود را براي دشمني  ميان دولت اسلامي و 

اپوزيسيون اسلامي آن خالي كرده است . گرچه نيروهاي دوطرف اين صف بندي ارتجاعي 

اند ، اما كشته ها وزخمي هاي شهريان كابل وويراني   متقابل هنوز كاملا مشخص نگرديده

، نشانه هاي روشني از وخامت شديد  هاي ناشي از زدوخورد ميان حكمتيار و مسعود 

انقلابيون مسلمان    " اوضاع در رابطه با اين صف آرائي مي باشند . خصومت ودشمني ميان  

. علاوتا خصومت بخصوص ميان جمعيت اسلامي و حزب اسلامي  خلاصه نمي شود    "

اخواني ها با غير اخواني ها ،  خصومت گروي هاي مختلف اخواني با يكديگر ، خصومت 

سني ها و شيعه ها ، خصومت حنفي ها و وهابي ها ، خصومت جعفري ها با اسماعيلي ها 

، خصومت ملاها با غير ملا ها و صد ها و هزار ها فقره از دشمني و عناد هاي شخصي ، 

وي ميان قوماندان هاي جهادي و مجاهدين ، تصاويري از قتل و كشتار و قومي و منطق

 غارت را به نمايش مي گذارند كه قربانيان اصلي آنها توده هاي فقير و پابرهنه اند . 

يك نسل كامل از نونهالان كشور، بامستفيض شدن از سياست هاي بي فرهنگي مجاهدين 

اسلامي ، بي سواد و بي تعليم بارآمدند . مجاهدين سربكف تقريبا تمامي مكاتب روستايي 

را ويران كرده واز ميان بردند . باوجوديكه در سالهاي اخير تعدادي از مكاتب پسرانه در 

روستاي مناطق  از  ارزش بعضي  اما  گرديدند  فعال  خارجي  هاي  از كمك  استفاده  با   ، ي 

اين مكاتب  . ازيك جانب داير كنندگان  تعليمي وتحصيلي آنها تقريبا صفر بوده است 

اساسا بخاطر استفاده از امكانات عالي و پولي خارجي به اين كار مبادرت ورزيده اند و 

ف مجاهدين با يكديگر ، اكثرا ازجانب ديگر در گيرودار درگيري هاي گروي هاي مختل

 پروگرام درسي اين مكاتب دچار اختلال و وقفه شده وبعضا هم مورد غارت قرار گرفتند.
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چشم انداز درس وتحصيل دختران تيره وتار است . هم اكنون در سراسر مناطق روستايي 

كشور شايد بطور نمونه يك مكتب دخترانه هم وجود نداشته باشد مجاهدين قهرمان نه 

تنها موفق گرديدند اين مكاتب را تماما از ميان ببرند ، بلكه مومنانه از داير شدن مجدد 

بعمل آورده اند . حال كه حكومت اسلامي در شهر ها نيز برقرار  آنها نيز كاملا جلوگيري 

گرديده است ، مكاتب دخترانه شهري نيز مورد تهديد قرار گرفته اند . وقتي شهر كابل 

به تصرف مجاهدين اسلامي درآمد ، بعضي از گروي هاي آنها ليسه رابعه بلخي و چند 

تا ثواب اخروي كسب نمايند . گذشته  باب مكتب دخترانه ديگر را غارت و تخريب كردند  

، اگر توسط دولت اسلامي  از اينها چون چانس اشتغال زنان شهري در بيرون از منزل 

كاملا از ميان نرود ، حد اقل فوق العاده محدود شده و با قيود زيادي همراه خواهد بود ،  

اهد شد . دامنه تحصيل دختران بوي ه تحصيلات دانشگاهي آنها خود بخود محدود خو

بايد  كه  دانشگاهي  در تحصيلات  برعلاوه سياست اسلامي جداسازي دختران وپسران 

درآينده عملي شود ، تحصيلات دانشگاهي دختران را به نحوبسيار جدي مورد ضربت 

قرار خواهد داد زيرا هيچ چيزي براي دايركردن فاكولته هاي دخترانه در دسترس دولت 

. البته ب ه احتمال قريب به يقين علاقه اي براي فراهم آوري همچو اسلامي قرار ندارد 

 وجود ندارد .    "انقلاب"امكانات نيز نزد رهبران  

باوجود تمامي مطالب فوق يك چانس عالي براي علاقه مندان تحصيل در دولت اسلامي 

افغانستان وجود دارد ، البته صرفا براي پسران و مردان : تحصيل در مدارس ديني .  اين 

كارخانه هاي آخوند سازي به تعداد زيادي در مناطق تحت تصرف مجاهدين در روستا ها 

عداد زيادي ازآنها در ديار مهاجرت نيز فعال گرديده اند كه سر برآورده اند . همچنان ت

 "راسا به شهرها وروستاهاي كشور انتقال داده خواهند شد . اينست خدمت بزرگي كه  

درساحه تعليم و تربيه براي مردمان آخوند پروروملا دوست ما انجام   "رهبران جهادي  

 دادند . 
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سرنوشت آزادي هاي سياسي ، فكري ، بيان و مطبوعات بيش از پيش روشن است ، يعني 

اسلامي  سياسي  فكر  از  غير  اي  سياسي  فكر  هيچ   . است  تاريك  كه  است  معلوم 

فعاليت  از  غير  اي  سياسي  فعاليت  هيچ   . ندارد  موجوديت  حق  اسلامي  درافغانستان 

تبارز نمي دهد . هيچ گروه و دسته    اسلامي اجازه  "انقلاب    "سياسي اسلامي را دولت  

سياسي اي غير از اسلامي ها حق فعاليت ، موجوديت و حيات ندارند . زباني كه گفته هاي 

خلاف شرع و حتي غير شرعي بيان كند بريده و دهاني كه به چيزي غير از شريعت قراء 

  . بلكه كوبيده و شكسته خواهد شد  نه فقط بسته   ، باز گردد  با آن  در ساحه  ومخالف 

مطبوعات سانسور اسلامي برقرار مي گردد تا جريده و مجله ها،حتي سطر و صفحه اي 

بصورت غير اسلامي وضد اسلامي منتشر نگردد . باهنراسلامي ، موسيقي اسلامي و فيلم 

هاي اسلامي ، راديو تلويزيون و سينما هم اسلامي خواهند شد تا جامعه از بابت اسلامي 

اشته باشد . دراين موارد براي كسي شك و شبهه اي وجود ندارد بودن كم و كسري ند

واگر هم داشته باشد فقط براي ديوانه ها ،  كله گنگس ها خواهد بود . اميدواري به روحيه 

آزاد غير اخواني ها ويا اخواني هاي معتدل كاركساني است كه جلاد خنده روي را از جلاد 

 هربان ترجيح مي دهد . ترشروي وقاتل مهربان را از قاتل نا م 

اينجا وآنجا كلمه دل نشين آزادي بگوش مي رسد . اما چه آزادي اي ؟ باند ها ي مرتجع 

حاكم فعلي، همانقدر ساخته دست و پرورده دامان امپرياليستها ومرتجعين خارجي اند 

كه سلف ديروزي شان ، خلقي ها و پرچمي ها وحزب وطني ها بودند . اينها قدرت و قوت 

، پاكستاني و فعلي شانرا مرهون امپريال يستهاي آمريكايي واروپايي و مرتجعين عربي 

ايراني اند . اينها هيچ برنامه اي براي ايجاد جامعه آزاد از سلطه امپرياليستها ومرتجعين 

مستعمراتي  نيمه  سلطه  حقيقي  و  واقعي  نمايندگان  خود  اينها   . ندارند  خارجي 

وفادار اين سلطه اند . تحت   امپرياليستها بر كشور و تطبيق كنندگان جدي و حافظان 

، حالت نيمه مستعمراتي كشور نه تنها باقي خواهد ماند، بلكه عميقتر  حاكميت اينان 

امپرياليستها ومرتجعين خارجي   به  متكي  زيرا تمامي سياست هاي شان   . خواهد شد 
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است . براي اينها ، نه تنها از لحاظ ماهيت طبقاتي ، بلكه خو و خصلت و كركتر شخصي 

نيز ، سياست اتكاء بخود و اتكاء به مردم خود معني و مفهومي ندارد و هيچ و پوچ است 

و به بيان ديگر يك سياست كمونيستي و ضد اسلامي است  ! ! اينها نه تنها به نوكري و 

امپ رياليستها بلكه به چاپلوسي و دريوزگي  در نزد مرتجعين عربي مزدوري در بارگاه 

درحاكميت  اول  درجه  قشر   . اند  گرفته  خو  و  اند   كرده  عادت  نيز  ايراني  و  پاكستاني 

ارتجاعي فعلي يعني آخوندها ،  سنتا گدا صفت و خيرات خور بوده  وبا اصل اتكاء بخود 

هر درخواست مردم  عادتا مي گويند  :  درزندگي ناآشنا و بيگانه است . اينها در جواب  

از آمريكا وسعودي و پاكستان وايران براي شما طلب مي كنيم . عيب اصلي كاراين است 

روحيه  اتكاء   – هم آهنگ  با خلقي ها وپرچمي ها    -كه اينها در طول سالهاي گذشته   

 بخود مردمان ما را عميقا ضربت زده  و خدشه دار ساخته اند . 

مسئله عودت مهاجرين  ومسئله بازسازي اقتصادي  دو قضيه اي است كه معمولا بصورت 

توام با هم مطرح مي گردند .  مرتجعين حاكم اجراء وتحقق عملي اين برنامه هاي عاجل  

را تمام وكمال به  كمك هاي خارجي امپرياليست ها  و مرتجعين عرب و منطقه موكول 

 اره و پروگرامي در نظر ندارند .  كرده اند و خود هيچگونه راه چ 

توده هاي مهاجر كه اكثرا مي توانند در زمره دهقانان و كارگران محسوب گردند ، غالبا 

براي برگشت به وطن اشتياقي نشان نمي دهند ، مگر آنكه به نحوي از انحاء به اين كار 

مجبور ساخته شوند ،  مثلا  رشن شان قطع شود ويا زمينه هاي كار براي شان بسيار 

من فشار  ويا  گردد  اينها محدود   . است  روشن  مسئله   . ادار شان سازد  و  قومي  اسبات 

چيزهاي دلخوش كننده اي در وطن در چشم رسي ندارند  كه باعث دلگرمي شان براي 

عودت گردد ،  نه زمين ، نه خانه و نه كار. برعلاوه ترس از بي امنيتي و مدعي دار ها نيز 

ي شود ، تاحدود معيني روحيه موجود است . تاجائيكه مربوط به مهاجرين كمه نشين م 

تنبلي وبيكارگي نيز دخالت مي نمايد . اين بخش از مهاجرين انتظار دارند موترتيار براي 

شان جهت انتقال بوطن ، خانه تيار براي سكونت شان و رشن تيار براي اعاشه شان در  
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، اما  وطن فراهم گردد . اينها اگر بوطن هم برگردند ، بازهم ممكن است تيار بخواهند 

متاسفانه نه زمين ، نه كار بلكه رشن ! ! اينها اينگونه نبودند ، در طول سالهاي گذشته 

 جنگ توسط رهبران گدا صفت اينگونه بارآورده شده اند . 

 

 مملكت گيرد ، بگيرند  گر  گدا

 همه مردم نيكوخوي وگداي    

 بوي و گدا جوي  شوند جمله گدا

 به بيعاري چو سرباز فدايي    

 

بازسازي اقتصادي ايكه رژيم حاكم واربابان امپرياليستي وارتجاعي آن مد نظر دارند ، 

كدام مفاداساسي اي را براي توده هاي مردم در بر ندارد . اولا ازين جهت كه بازسازي 

اگراجرا هم شود بازسازي اقتصاد نيمه فيودالي نيمه مستعمراتي بوده و به نفع فيودال ها 

ه داران دلال خواهد بود . ثانيا تاآنجائيكه در طول چند سال گذشته به  ، خوانين و سرماي

تجربه ثابت شده ، پول هاي اختصاصي داده شده به پروژه هاي  باز سازي اقتصادي و 

سيعا توسط دست اندركاران  اين پروژه ها حيف و ميل مي گردد . ثالثا منابع كمك دهنده 

اين كمك ها براي شان در سراسر جامعه راه باز مي امپرياليستي وارتجاعي از طريق ارائه  

نمايد . ازين جهت كمك به پروژه ها ي بازسازي اقتصادي يك راه بسيار آسان نفوذ سلطه 

در   را  شان  پاي  جاي  كه  داد  خواهد  فرصت  آنها  براي  و  بوده  كشور  به  خارجي  گران 

 افغانستان محكم تر نمايند . 

، مي توان  با بازسازي اقتصادي كشور  چه دررابطه با عودت مهاجرين و چه د ر رابطه 

براساس يك سياست اصولي ودرست به توده هاي مردم و بسيج عمومي آنها اتكاء نمود 

. و هر دوي اين برنامه عاجل را با تكيه اساسي روي خود به پيش برده و مورد اجراقرار 

با   مرتجعين حاكم  اما   . كه داد  آنها  و بسيج عمومي  مردم  توده هاي  به  اتكاء  سياست 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[103] 

مستلزم برانگيختن شور وشوق آنها در عودت به وطن وباز سازي اقتصادي مي باشد ، 

بجاي  حاكم  مرتجعين  هاي  وعملكرد  ها  برنامه   ، ها  سياست  تمامي   . اند  كاملابيگانه 

برانگيختن شوروشوق توده ها و بسيج آنها ، متوجه مهاركردن انرژي بي پايان آنها وبستن 

ده وهست زيرا كه اين سياست ودقيقا همين سياست هرچه بيشتر دست وپاي شان بو

 راز اصلي دوم حاكميت و قدرت شان مي باشد . 

نمي توان گفت ، آنچه تا حال گفته آمديم ، تماما براي توده هاي مردم بصورت روشن 

وآگاهانه قابل در ك مي باشد . خير توهمات مذهبي و ناسيوناليزم ارتجاعي شديدا روي 

ثوري باز   8روحيه و افكار مردم تاثير مي گذارند آنها را ازمخالفت فعال با ضد انقلابيون  

ازهمان روز اول خود درنزد توده    " ثور    8انقلاب    " نكته مسلم است :   مي دارند . اما يك  

به  نسبت  اينان  ناخوشآيند   احساس    . نكرد  جلوه  محبوب  و  آيند  خوش  وسيع  هاي 

به نحو وسيعي گسترش خواهد  حاكمان فعلي روز بروز بيشتر و عميقتر خواهد شد و 

اينك مرتجعين اسلامي را در راس   نيمه فيودالي حاكم كه  – يافت . نظام نيمه مستعمراتي  

خود دارد ،  بيشتر و بيشتر و به نحو روزافزوني مخالفين خود را در روي خود پرورش 

 داده و به ميدان خواهد آورد . 

 رفقا ! 

فرصت هاي مبارزاتي مساعد بيشماري در پيش پاي ما قرار دارد . ما مكلفيم از اين فرصت 

 ها با دوربيني و دورانديشي اصولي متناسب با استراتي ي انقلابي مان استفاده نمائيم . 

 توده ها ي زحمتكش كشور ! 

حاكمان مرتجع تازه بدوران رسيده هيچ چيزي براي ارائه كردن به شما در دست ندارند.  

توهمات بي پايه وبي اساس د رمورد آنها را به دورافگنيد.  راه سعادت و نيك بختي شما، 

نوين   دموكراتيك  انقلاب  پيروزي  و  مرتجعين  اين  قهري  سرنگوني  راه راه  هيچ  است. 

 سيه روزي شما را پايان نخواهد داد . پس ،   ديگري، بدبختي و

 به پيش درراه انقلاب 
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*** 

 نفاق علاج ناپذير
 

بجان هم افتادن احمد شاه مسعود و گلبدين را كه يكي با  اتكاء به مليشه هاي ازبك ، 

پشتون به رهبري تاجيك و هزاره  اسماعيليه وديگري با اتكاء به خلقي ها وپرچمي هاي  

اسلم وطنجار  ، راز محمد پاك تين و محمد رفيع ) وزير دفاع  وزير داخله ويكي از چهار 

معاون رياست جمهوري حكومت نجيب ( كه مركز عمليات و زورآزمايي آنها را شهر كابل 

تشكيل مي داد ، نه بعنوان يك قضيه مجرد و بدون ارتباط با وقايع و موضوعات گذشته 

دهيم، در خواهيم   ي محتوي اختلافات آنها ، بلكه در ارتباط با آن مورد توجه قرارو چگونگ

يافت كه تضادها واختلافات كنوني به همين واقعه اخير واختلافات بين مسعود و گلبدين 

وحتي ازآن بالا تر به  اختلافات بين جمعيت اسلامي و حزب اسلامي محدود ومنحصر 

تمام احزاب اسلامي را در بر مي گيرد كه درآستانه دستيابي   نمي گردد . بعد اين اختلافات 

 به قدرت سياسي بصورت فوق بوقوع پيوست . 

اختلافات وتضاد هاي موجود در بين جناح هاي  مختلف احزاب اسلامي ريشه در عوامل 

عديده سياسي ،  اجتماعي ، ملي و مذهبي داشته  واز سالها قبل نطفه آن  بسته شده 

است . اين اختلافات به هيچ صورت  آن طوريكه  حزب اسلامي ادعا مي كند پديده يك 

 هاي ازبك  از شهر كابل نيز بر طرف نمي گردند .   شبه نبوده وبا بيرون رفتن مليشه

اختلافات بين احزاب از همان سالهاي  اول تجاوز قواي شوروي به مشاهده مي رسيد  كه 

مقامات پاكستاني وسعودي  طي سالهاي متمادي  براي بر طرف نمودن آن كوشا بوده اند 

تاآنجا پيش رفت كه  رهبران احزاب  هفتگانه   1361  –  60. اين كوشش هاي سالهاي  

وادار به سوگند خوردن نمودند   "خانه خدا    " سني مذهب  را به سعودي برده و  انها را در  

تا شايد اين كارمفيد ثابت شود ولي بعد از ين سوگند  نيز آنها متحد نشدند،  برعكس 

ولت بازمانده ازدوران اشغال كوتاه اختلافات  آن ها بيشتر و عميق تر شد .  هرقدر عمر د
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تر ميشد  به همان پيمانه اختلافات اين ها شديد تر و فحاشي هايشان عليه يكديگر 

عريان تر و شديد تر مي گرديد . حال كه ديگر با فروريختن حكومت نجيب عملا قدرت  

سياسي در دست اين احزاب قرار گرفته است ،  چنگ ودندان  نشان دادن  آن ها به 

بجان هم افتيده اند تا باشد با قرباني نمودن  يكديگر بيشتر شده چون سگان  گرسنه  

 هرچه بيشتر توده ها و بربادي كشور  قدرت يكه تاز و حكمروان مطلق  جامعه گردند ! 

با درك محتوي اختلافات  اين احزاب  وبا توجه به تجارب سالهاي متمادي تلاش هاي 

ناكام براي متحد ساختن پايدار و دوامدار آن ها مي توان گفت اين بار نيز تلاش هاي 

حلقات معين ارتجاعي نخواهد توانست در رفع اين اختلاف اخير به آن ها كمك نموده و 

آن ها  مصد ر خدمتي شود. راه اساسي رفع  اختلافات بين در اعاده آبروي ازدست رفته  

اين احزاب ارتجاعي ودولت اسلامي آن همانا با سرنگون ساختن  كامل آنها و پيروزي 

انقلاب دموكراتيك نوين  تحت رهبري حزب كمونيست از طريق پيشبرد موفقانه  جنگ 

و تداوم بحران سياسي، خلق ممكن خواهد بود  نه با تمكين آنها به سازش هاي موقتي  

 اقتصادي جامعه . 

قبل از پرداختن به اختلافات و تضاد هاي آن ها كه باعث اين همه كشيدگي  وبي آبروگي 

آنها شده است ، ياد آور مي شويم كه منظور اين مختصر بحث ،  توضيح كامل  وهمه 

جانبه تمام اختلافات  آنها نيست و نمي تواند باشد ، در ين مختصر به مشكل ميتوان  

ين جناح بندي ها ودردرون جناح بندي ها وجود دارد  نشاني مهمترين اختلافات  را كه ب

 . و در معرض توجه و انتقاد خوانندگان قرار داد  

   

 اختلافات ميان بنياد گراها و ميانه روان .   -۱
 پايه سياسي اختلافات .   –الف 

پايه سياسي اختلافات  بين اين دو جناح بندي ناشي از حمايت ميانه روها از حل مسالمت 

مي باشد . يعني ميانه   "ملل متحد    "آميز قضيه افغانستان  مطابق به پيشنهاد موسسه  

بين الافغاني   "روها خواستار آن بودند كه حل سلاسي قضيه افغانستان از طريق مذاكرات   
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بشمول ظاهرخان ،  بيروكرات ها ي سابق ، افغانستاني    "قايده وسيع    "وايجاد دولتي با     "

هاي سر شناس مقيم  خارجه ، عناصر مسلمان دولت كابل ، مشران اقوام  وقبايل صورت 

گيرد . در حاليكه بنياد گرا ها با چنين پروسه  مخالفت مي ورزيدند . آنها ابراز عقيده مي 

ين چنين يك دولت منافي انقلاب اسلامي مي باشد  . مخالفت كنوني  گلبدين  نمودند كه ا

 با دولت اسلامي مجددي  ازين موضوع منشاء مي گيرد. 

 پايه ايدئولوژيكي اختلاف :  –ب 

با وجوديكه هر دوجناح رسما اسلام را ايدئولوژي خود قبول دارند  وهردوسني مذهب 

اسلام سنتي و معتدل اند  ، اسلامي كه حاضر است همراه اند ، ميانه رو ها بيشتر پيرو يك  

حاليكه بنياد    با فرقه هاي ديگر اسلامي و تمايلات ليبرالي زيست باهمي داشته باشد. در

گراها طرفدار برقراري  نظام اسلامي  متعصب بوده و حاضر نيستند به ايجاد دولتي كمتر  

 اسلام متعصب  قناعت نمايند.  از

 ازلحاظ طبقاتي واجتماعي : –ج 

با وجوديكه  ميانه رو ها بطور عموم ودراساس به نيروهاي فئودالي  متعلق اند با آنهم تا 

حدودي خود را با بورژوازي كمپرادور همنوا نشان مي دهند ، در واقع آنها خواهان يك 

نيمه استعماري  اند و بر اين موضع خود عموما آگاهي دارند ، ودرعين   - نظام نيمه فئودالي

به پاره آزادي هاي شكلي و نيم بند اجتماعي  وفرهنگي مثل فعاليت زنان    حال  حاضرند  

 در بيرون از منزل با حجاب اسلامي  ومانند آن اجازه دهند . 

بنياد گراها نيز همانند ميانه روها به نيروهاي فئودال متعلق اند ولي فرق بين اين دودراين 

است  كه بنياد گرا ها درعين  نمايندگي از فئودال ها خواهان برگشت جامعه به نظام 

فئودالي و مطلق العناني اند كه درآن مذهب سلطه و سيطره كامل داشته باشد .  اينها با 

 هاي شكلي ونيم بند  اجتماعي و فرهنگي  نيز مخالفت جدي مي نمايند .   هرگونه آزادي
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 بنياد گرايان واختلافات  بين آن ها.   -۲
 بين حزب اسلامي وجمعيت اسلامي :   –الف 

اختلاف بين اين دو نه تنها از موقف بينابيني  رهبري جمعيت اسلامي وبالاخره موضع 

گيري آن درجهت  ميانه رو ها منشاء مي گيرد  ، بلكه دشمني و عناد شخصي رهبران 

اين دو بخش وخودخواهي آن ها نيز در مسئله تاثير معيني داردكه مي توان از سوء قصد  

ن وافراد سرشناس يكديگر وبرخورد هاي مسلحانه آنها به مكرر اين دودسته عليه رهبرا 

 عمق مسئله پي برد . 

مهم   دلايل  از  يكي  خود  دو  اين  بين  موجود  مليتي   اختلاف  دومسئله   براين  علاوه 

كشيدگي  آنها بشمار ميرود . اگر  گلب الدين  مي خواهد سلطه شوونيستي  طبقه حاكمه 

مليت پشتون را تحت پوشش اسلام و مخالفت با مليشه هاي ازبك  بر كشور حفا وتداوم 

با مليشه هاي ازبك ، تاجيك و هزاره هاي اسماعيليه بخشد ، بدون شك ائتلاف  مسعود  

ربودن   در  جهت  و كوشش  اين سلطه شوونيستي  با  آنها درمخالفت  ازتمايلات   ناشي 

قدرت سياسي از آنها نهفته مي باشد . به اين ترتيب  ميتوان گفت اصلي ترين اختلاف 

نه رو ها  ريشه در  بين جمعيت اسلامي  و حزب اسلامي و تمايل جمعيت به سازش با ميا

 . مسايل مليتي دارد كه حل اين اختلاف  كارسهلي نخواهد بود

 چگونگي برقرار ساختن  دولت اسلامي واختلاف بر سر آن :  –ب 

نه تنها بين احزاب ميانه رو وبنياد گرا درين مورد اختلاف نظر وجود دارد ، بلكه بين خود  

 بنياد گراها نيز اختلاف نظر هاي معيني وجوددارد . 

حل   " مثلا ،  خالص و سياف طرفدار ايجاد  يك دولت اسلامي از طريق شورائي  از اهل  

مي باشند و به نظر آنها اجماع امت نيز چيزي غير ازاين نمي تواند باشد ،  زيرا    "وعقد  

اين دورا عقيده بر اينست  كه عوام الناس  نادان و جاهل بوده ، از دين  خدا و شريعت 

ع كافي ندارند  و نمي توانند به خير وشر خود پي برند ؟! ازين رو انها غراي محمدي  اطلا

حق ندارند  براي انتخاب خليفه مسلمين  راي داده ، خليفه مسلمين را انتخاب نمايند . 

عبارت از اجماع علماي  دين مي باشد ، آن علماي    "حل وعقد    "بنظر اي دو شوراي اهل  
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كه  هم عالم به دين خدا و شريعت محمدي باشند  وهم عمل كننده به آن و قادر به راي 

صائب .   درحاليكه گلبدين ورباني طرفدار انتخابات عمومي اند  . ولي درين مورد نيز  بين 

گلبدين  و رباني اختلاف وجود دارد  . گلبدين  طرفدار آنست كه  در انتخابات  نه افراد 

اب كانديد باشند و هر حزب نظر به آراي كه بدست مي آورد به پارلمان بلكه خود احز

 نماينده معرفي نمايد . 

هگذا گلبدين  به اين عقيده است كه در دور دوم انتخابات  آن احزابيكه در دوراول كمتر 

از ده فيصد  آراء مردم  مسلمان را بدست آورده بودند نبايد حق شركت در انتخابات  را 

 پيد انمايند واختلافات  ديگري از اين قبيل . 

همين اختلافات باعث آن شده است تا اين احزاب  نتوانند طي اين مدت خود را بر سر 

 ايجاد دولت اسلامي  و چگونگي تقسيم قدرت حل وفصل وباهم كنار آيند . 

 

 خود خواهي رهبران  وقوماندان هاي جبهات :   -۳
رسيده براي   "غنيمت  "رهبران و قوماندان هاي  احزاب اسلامي ، افغانستان  را مال به 

خود تصور نموده  وبا حركت ازين موضع به جان هم افتيده وبر سر و روي همديگر مي 

بدست آورند ! ؟  همين  بينش ارتجاعي    "غنيمت    "كوبند  تا سهم بيشتري ازين مال  

، باعث تاراج شهر ها ، دهات  وقصبات كشور ، اسلامي را در گذشته  نيز   عمل نموده 

ريخته شدن  خون هاي بيشمار و تعرض به نواميس مردم  شده بود . ازين رو به مشكل 

ميتوان تصور نمود كه قوماندان ها ورهبران براين  ملوك الطوايفي  مزمن بوجود  آورده  

 آيند .  شان به نفع تقويت حكومت مركزي وايجاد فضاي امن فايق

 

 اختلافات بين احزاب  تشيع و تسنن :    -۴
 اختلافات مذهبي بين اين دو فرقه :  –الف 

اختلاف موجود بين اين دو از يكهزاروسه صدوچند سال  به اين طرف پيوسته ادامه داشته  

وهر دوطرف  براي به كرسي نشاندن  موضع شان از بدست گرفتن هيچ وسيله اي  منجمله 
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به راه انداختن جنگ هاي شديد كه تلفات بيشماري داشته است مضايقه نكرده اند . بين 

تشيع وتسنن اختلافات عديده سياسي  واجتماعي بر مبناء بينش مذهبي شان وجود 

دارد  كه پرداختن به تمام آنها مورد نظر بحث حاضر نمي باشد . بحث حاضر به يكي دو 

 ر رابطه مي گيرد محدود مي باشد . مورد  معين كه با صحبت هاي حاض

مذهب تشييع بخصوص  بخش جعفري  آن كه بزرگترين  فرقه تشييع را تشكيل مي   –   1

دهد  ، اطاعت از اولوالامر اسلامي را نه اطاعت از خليفه مسلمين  مورد نظر مذهب تسنن  

، بلكه  اطاعت و پيروي  از مرجع روحانيت  ) امام و جانشينان آن ( مي داند . اين مسئله 

ي با خلافت به خليفه صدر اسلام مي باشد  . ازهمين رو اساسي مخالفت  مذهب جعفر

مذهب  جعفري آنها را غاصبين حقوق خانواده  پيامبر دانسته  و بغاوت عليه  آن چيزي 

 را كه مذهب تسنن خليفه المسلمين مي خواند ،  جا يز ميداند . 

برخلاف مذهب تسنن كه موجوديت خليفه المسلمين  را لازم وبراي انتخاب  آن به   –  2

مراجعه مي نمايند ، مذهب جعفري  به    "حل وعقد    "با شوراي اهل     "اجماع امت    "

تكيه مي نمايد كه تا امام يازدهم  ميراثي بوده وبعد از غيبت     - ولايت فقيه   – مرجعيت  

به اصطلاح  امام دوازدهم  تا زمان  خروج آن ، نايب امام اين مكلفيت  را بدوش دارد  . 

نايب امام  منحيث يك رهبر سياسي ، مذهبي  با اختيارات  كامل نه از طريق انتخابات ،  

اهل حل وعقد ، بلكه از طريق مشوره  چند آيت الله  صاحب مرجع  اجماع امت  و شوراي  

شان مي دهد كه بين اين دو مذهب  از لحاظ  تعيين مي گردد . توجه به اين دو مسئله ن

به  از سيزده قرن  كه  دارد  اختلافات  عميقي وجود  تاريخي  و  ، سياسي  ايدئولوژيكي  

اينطرف  ادامه داشته است وسازش هاي موقتي برخي از علماء و آخوندها ها نمي تواند  

 آن را بر طرف نمايد . 

 

 اختلافات مليتي و سلطه شوونيزم :   –ب 

در مقابل احزاب تشيع كه اكثريت پيروان آن را مليت تحت ستم هزاره تشكيل  ميد هد  

احزاب سني مذهب بخصوص  بنيادگراياني قرار داردكه به مليت پشتون متعلق بوده  ، 
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پايه هاي  از  . چنانچه يكي  اند  نماينده شوونيزم  آنها در تحت پوشش اسلام  حامل و 

فيصد سهيم ساختن  احزاب تشيع در قدرت    25مخالفت جدي  آنها رادر عدم قبول  

 سياسي مي توان ناشي از تمايلات شوونيستي  آنها به شمار آورد . 

اگر در نتيجه مبارزات جاري بين حزب اسلامي و جمعيت اسلامي ، حزب اسلامي شكست 

قرا  مورد سوال  مليت پشتون   زمينه دوام سلطه شوونيستي طبقه حاكميت  و  خورده 

رگرفته  و قدرت بيشتر به مليت تاجيك در ائتلاف با ازبك ها بيفتد ،  باز هم برتري جوئي 

ه خود يكي از اختلافات مهم ديگر احزاب تشيع و تسنن تازه اي به ميدان خواهد آمد ك 

 خواهد بود  

 

 .  اختلافات  بين مذهب جعفري و اسماعيليه : 5
اكثريت اسماعيليه افغانستان را افراد مربوط به مليت هزاره تشكيل مي دهد و بعد ازآنها 

شغناني ها در رديف دوم مي آيند . اسماعيليه يكي از شاخه هاي مذهب تشيع و فرقه 

آيند . ولي مذهب جعفري بنابر اختلافات شديد ديرينه اش اي از مسلمان ها بشمار مي  

آنها را مسلمان ندانسته و هرگونه تماس و معاشرت اجتماعي با آنها را حرام مي داند . 

مذهب جعفري با دامن زدن اين چنين يك بينش در بين مليت هزاره نفاق شديدي بوجود 

ذهب جعفري كه در حزب وحدت  آورده است . همين حالا كه بسياري از پيروان هزاره م 

اسلامي متشكل اند با وجود ادعاهاي شان در متحد گردانيدن مليت هزاره كوچكترين 

روحيه مساعد براي جلب اعتماد اسماعيليه ها از خود نشان نمي دهند ونمي توانند نشان 

 دهند و اين خود نمي تواند تاثيرات معيني در تشديد اختلافات كنوني نداشته باشد . 

 اختلافات بين وهابي ها و حنفي ها :  ـ 6
دررديف مذهب قبلا موجود در افغانستان وهابيت نيز جا گرفته است كه محصول فعاليت 

عرب هاي وهابي در طي دوران جنگ مقاومت و بعد ازآن مي باشد . بزرگترين گروي 
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متشكل آن برهبري جمين الرحمن معدوم دركنربوجود آمد وبراي تثبيت موقعيت خود 

 طي سالهاي اخير ، درگيري ها ي شديدي را با حزب اسلامي گلبدين براه انداخت . 

وهابيت صرفا به ساحه تنظيم سلفيه كنر محدود نمي گردد ، اثرات آن در ايالات ديگر 

نيز مشاهده مي شود . رشد وهابيت كه با كمك مالي و سيع عرب ها پيشبرده مي شود 

با مخالفت حنفي ها  روبروبوده ، در آينده زمينه ساز برخوردهاي جدي را بوجود خواهد 

 آورد . 

مطابق به بينش وهابي ها ايجاد مذهب همه بدعت وعملي قبيح اند كه بايد از بين برده 

شوند ، همين بينش اساس اختلافات آنها را با حنفي ها و ساير مذاهب اسلامي تشكيل 

 مي دهد . 

 . تازه مسلمان ها ونقش شان در تشديد اختلافات :   7
رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي كه با ايجاد حزب وطن به مسلماني روآورده بودند ، 

خود را در   –بخوان سازش مرتجعين    – اكنون با استفاده از عفو عمومي دولت اسلامي  

و  مليتي  تضادهاي   ، دادند  قرار  گلبدين  اسلامي  حزب  و  اسلامي  دولت  خدمت 

دههااختلافات ديگر خود را با اختلاف  جدي شان انتقال خواهند داد . اين تازه مسلمان 

ها يقينا با ايجاد تفتين وعميق ساختن اختلافات بين دسته هاي مختلف اسلامي در انتقام 

ديروزي وباداران امروزي خويش به منظور حفا موقعيت هاي بهتر كشيدن از حريف هاي  

 –يق بحران سياسي  شان كوتاهي نخواهند كرد ، و اين خود مي تواند بنوبه خود در تعم

اجتماعي كشور و لرزان تر ساختن هرچه بيشتر پايه هاي سست دولت اسلامي و علاج 

ناپذيري كامل نفاق كنوني آنها تاثيرات معيني بجا گذارد . خلاصه مي توان گفت : برطرف 

نمودن اين همه اختلافات و دهها مشكلات جدي اقتصادي و اجتماعي موجود از توان اين 

لت اسلامي ديگري كه جانشين آن شود بالاست . اين دولت دولت اسلامي مرتجع و هردو

آنچنان ضعيف و مورد سوال است كه حتي باداران امپرياليست آن ازين وضعيت ناخوش 

 بوده واينده آنها را تاريك و افغانستان را در معرض خطر تجزيه مي بينند . 
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بگذار مرتجعين چنين بجان هم بيافتند و نشان دهند كه براي آنها حتي همان عقايد 

 اسلامي شان نيز در مقابل منافع فردي و گروهي شان به پركاهي نمي ارزد ! 

بگذار آنها گلوي همديگر را بدرند و هرچه بيشتر چهره واقعي خود را افشاء و توده ها را 

 توهم بيرون آورند !  از

 رفقا ، دوستان و ديگر روندگان راه انقلاب !  

كه  اختلافاتي  از  دنياي  با  رنگارنگ  مرتجعين  تباني  بطن  از  بوجود آمده  دولت اسلامي 

دامنگير آنهاست سخت بي آبرو، ضعيف و لرزان مي باشد و اين خود زمينه هاي مساعد 

دراختيار   خلق  جنگ  برپايي  و  تدارك  براي  انقلابي  مبارزات  پيشبرد  براي  بيشتري 

، دموكرات قرار مي دهد كه مي بايد از آن  خلاقانه كمونيست ها ونيروهاي انقلابي ملي  

 و جرئت مندانه استفاده شود . 

 به پيش در راه استفاده خلاق ، اصولي و جرئت مندانه از اين شرائط مساعد !

 مسعود وتمام مرتجعين ديگر ! –نفرين به دولت اسلامي منفور مجددي  

 سرانجام مشي " مصالحه ملي  " 

امپرياليزم  سوسيال  نمودن  توافق  از  بعد  افغانستان  خلق  دموكراتيك  باصطلاح  حزب 

مشي   ضرورت  بر  افغانستان  از  اشغالگرش  قواي  اخراج  به  ملي    "شوروي    " مصالحه 

پافشاري خواهان برگزاري مذاكرات بين جناح هاي متخاصم ارتجاعي براي حل مسالمت 

داز خروج قواي اشغالگر با وجود بدست آوردن  آميز قضيه سياسي افغانستان شده بود.  بع

وسنگين  –شكست احزاب اسلامي در جنگهاي جلال آباد وغيره    –موفقيت هاي نسبي   

شدن  وزنه  وي براي پيشبرد مذاكرات با احزاب مخالف ، پايه ايدئولوژيكي اش به مورد  

از شوروي  امپرياليزم  سوسيال  رويزيونيست  حزب  حاكميت  رگرفتن  قرا  طريق   سوال 

سرعت يافتن  پروسه تحقق  پروستريكا ، روز بروز هرچه بيشتر مورد سوال قرار مي 

را همراه    " حزب دموكراتيك خلق    " گرفت . همين موضوع باعث شد تا نجيب ورفقايش  
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با مرامنامه واساسنامه اش بدور انداخته بجاي آن يك مرامنامه ناسيونال شوونيستي اي 

ارائه و حزب وطن را بوجود آورند . ازين به بعدحزب وطن  با جديت ارتجاعي به باز سازي 

ايدئولوژيكي خود مصروف گرديده  ، هرچه بيشتر تظاهر به مسلماني نمود . گردانندگان 

نم مي  با دمساز ساختن خط و مشي حزب وطن تصور  توانند  بدينصورت مي  كه  ودند 

ايدئولوژي حزب شان به تبعيت از پروستريكاي گورباچف به روند عمومي تباني ارتجاعي 

وحمايت از آن به حيات ننگين  خود ادامه دهند  ولو درنتيجه اين دمسازي آنها نتوانند 

نيروي درجه اول قدرت سياسي     "   مصالحه ملي  "در دولت استقرار يابند ، بر اساس مشي  

بشمار روند . ولي  فروپاشي سريع سوسيال امپرياليزم شوروي بعد از شكست كودتاي 

آنچنان يك  چرخشي  بود كه حزب وطن نمي توانست در مقابل آن   1370ماه سنبله  

 ايستادگي نمايد . 

حزب وطن كه بعد از خروچ قواي اشغالگر بازهم به امداد مالي ، نظامي و حمايت سياسي 

كشور شوروي چشم اميد داشت درنتيجه اين رويداد يك باره كاه مرمرين اميد هايش 

فرو پاشيده و اختلافات موجود در داخل آن كه هميشه از طريق مداخله شوروي ها به 

نه كشيده ودر طي كمتر از ششماه منجر به بغاوت مصالحتي مي انجاميد با سرعت زبا

فرقه  رهبر  منصور  سيد  و  دوستم  رشيد  ي  ها  مليشه  شدن  روگردان  و  مومن  جنرال 

اسماعيليه ازدولت شد .  اين مخالفت بزرگترين ضربه را بر فرق حزب وطن ودولت كابل 

خود گرفت و وارد نمود . از همين مقطع سير فروپاشي دولت كابل سرعت فوق العاده به 

و مطرح بودن   " مصالحه ملي   "بعد ازاين دولت ديگر نه عمدتا با حركت از موضع مشي 

حزب وطن بعنوان يك نيروي غير قابل اغماز بلكه از موضع انتقال مسالمت آميزقدرت 

صحبت نمود و نجيب حاضر به استعفاء   " افغانها    " به يك حكومت عبوري مورد توافق  

ها ومذاكرات با پادرمياني بين سيوان ادامه داشت . ودراين حال شد . هنوز اين صحبت  

موعد مقرر نموده نجيب براي استعفايش فرانرسيده بود كه نجيب در نتيجه كوشش براي 

در كابل متحسن گرديد   "ملل متحد    "يك فرار ناكام ، از رياست جمهوري عزل و به دفتر  
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و خلع يد كنندگان از نجيب بدون هيچ توافق رسمي و پيش شرط سياسي ، حكومت را 

 تسليم صبغت الله مجددي  نموده و بيعت خود را از دولت اسلامي مجاهدين اعلام نمودند. 

چرا چنين شد ؟ وخلع يد كنندگان از نجيب با چه دورنماي دست باين اقدام زدند ؟ با 

 اتكآء به روند بحث مان مي توان چنين جمع بندي و جواب داد : 

شده   استحاله  مزدور  حزب  همان  كه  وطن  خلق    "حزب  به   "دموكراتيك  وابسته  و 

سوسيال امپرياليزم شوروي بود ، با فروپاشيدن سوسيال امپرياليزم شوروي و كمونيزم 

كاذبش كه باعث قطع شدن حمايت مالي ، سياسي و نظامي شوروي شد ، ممكن نبود با 

به عاريه گرفته شده و حدت خود را حفا و   ايدئولوژي ناسيوناليزم شوونيستي و اسلام 

، تاجيك و هزاره اسماعيليه را ازدست ندهد . وقتي حزب   حمايت مليشي هاي ازبك 

به چنين سرنوشتي دچار شد ديگر نمي توانست فرايند مشي   ملي    "وطن   "مصالحه 

بصورت وشكل ديگري جز به همين صورتيكه اتفاق افتاد متحقق گردد . يعني ديگر جاي 

با   "مصالحه ملي    "براي آن باقي نمانده بود كه حزب وطن بعنوان يك بخشي از مشي    

توافقات معين سياسي در پروسه عملي تطبيق آن كه خود پيشنهاد كننده اش بود سهيم  

 گردد . 

و  مسعود  و  مجددي  الله  صبغت  برهبري  اسلامي  ودولت  اسلامي  ارتجاعي  احزاب  ولي 

ماندن روي خود دو ميليون   باپا  ارتجاعي و ضد مردمي شان  ماهيت  بر  بنا  شركاء آنها 

شهيد  ، فداكاري توده هاي اين كشور بخون خفته بدون احساس كوچكترين عذاب و 

سبب اصلي اين همه بد بختي ها بودند ، بدون   جداني تمام قاتلين مردم افغانستان را كه

را از تعرض مصئون اعلام  استثناء مورد عفو عمومي قرا رداده نه تنها جان و مال آنها 

نمودند ، بلكه پست ها و مقامات آنها را احتمالا به جز از تني چند براي خود آنها سپردند 

شته وخرابي هاي فراواني را در . در واقع دولت اسلامي افغانستان كه تولد نا ميمونش ك

شهر كابل به همراه داشت ، با وجود منحل اعلام نمودن حزب وطن ، واد وساير مقامات 
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قانونگذاري دولت سابق عملا با استخدام اين مورد عفو عمومي قرار گرفتگان ، دستگاه 

 حاكمه سركوبگر اسلامي خود را مي خواهد تقويت و استحكام بخشد ! ؟ 

همان هاي كه تا ديروز زير نام دفاع ازحقوق طبقه كارگر دهقانان و توده هاي زحمتكش 

، مردم ما را به خاك و خون كشانده بودند ، حال با قرار گرفتن درخدمت دولت اسلامي 

نقش ارتجاعي و ضد مردمي خود را بگونه ديگر به نمايش گذاشته در بي آبرو شدن دولت  

 اسلامي كمك مي نمايند . 

تحقق پذيرفته است و همه   " مصالحه ملي    " بناء با قاطعيت مي توان گفت : عملا مشي  

مرتجعين متقابلا همديگر را مورد عفو قرا ردادند ، آنهايي كه مورد عفو قرار نگرفته اند 

و هيچگاهي هم مورد عفواين مرتجعين قرار نخواهند گرفت ، توده هاي ميليوني مردم 

اند كه در پي اين مدت از روي توهم  بخاطر حاكميت اسلامي  وآن مجاهدين پابرهنه اي 

 حاضر به قبول هرنوع مشقات شده بودند . 

كمونيست   رهبري  حزب  تحت  خلق  وجنگ  نيايند  بيرون  توهم  از  ها  توده  تازمانيكه 

افغانستان به پيروزي نرسد ، هميشه توده ها گوشت دم توي منافع مرتجعين خواهند  

 بود . 

 منتشر شده در شماره چهارم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 

 سكوت را بشكنيد 

 با موضع گيري عليه دولت اسلامي 

 درراه انقلاب به پيش رويد!

 

تولد   13  71 دولت اسلامي افغانستان كه با ورود صبغت الله مجددي به كابل در هشتم ثور

نا ميمنت خود را اعلام نمود اكنون با ورود عبدالصبور فريد به كابل واحراز چوكي صدارت  
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ازجانب وي به نمايندگي از حزب اسلامي گلبدين تمامي جناح هاي احزاب اسلامي را 

شامل مي گردد . اين دولت كه از طريق مسالمت آميز و با بيعت پرچمي ها و خلقي ها 

اين دشمنان سوگند خورده و قاتلين مردم افغانستان قدرت را در كابل و ولايات تصرف 

 استعماري  نيمه   – مدافع و نماينده نظام نيمه فيودالي    نمود در حقيقت يك دولت ائتلافي

 .   باشد  مي

اين دولت بنابر ماهيت طبقاتي خود و تكيه بر ارتجاعي ترين ايدئولوژي پوسيده قرون 

مبارزه مي   " م .  ل  . م     "وسطايي نه تنها با طبقه كارگر ودهقانان  وايدئولوژي دورانساز  

نمايد ، بلكه هرنوع تمايلات انقلابي ، ملي ، دموكراتيك ووطن پرستانه را مهر كمونيستي 

و در سركوب آن كوتاهي نخواهد كرد . براي اين دولت هراس از حرمت اتباع   والهادي زده

و حفاظت جان ، مال وناموس آنها هيچ ارزشي ندارد ، وبا حركت موضع جهاد اسلامي و 

مفتوحه دانستن مناطقي كه در تصرف خود درآورده است ، تاراج توده ها ، توهين ، تحقير 

 خانواده ها را حق شرعي و اسلامي خود مي داند . و آدم ربايي ها و تجاوز به ناموس  

اين دولت نه  تنها حقوق مليت ها و حق خود اراديت آنها را برسميت نمي شناسد ، بلكه 

طالبين اين حقوق را به انصراف از اسلام و قوانين اسلامي  متهم نموده كوشيده است با 

 تشديد بخشيدن به درگيري ها اين تمايلات را سركوب نمايد . 

اين دولت نه تنها چيزي بنام حقوق زن دراجتماع را برسميت نمي شناسد ، بلكه در راه 

محصور نمودن به چهارديواري خانه و تبديل آن به بازيچه هاي در دست مرد سر سختانه 

 تبليو ومبارزه مي نمايد  . 

دشمني وقساوت نيروهاي شامل دراين دولت اعم از خلقي ها ، پرچمي ها واخواني ها 

عليه نيروهاي انقلابي وملي دموكراتيك ريشه نيم قرنه دارد . اگر خلقي ها وپرچمي ها 

از طريق جاسوسي به دربار خانواده طلائي واعتصاب شكني ها و ... مي كوشيدند جنبش  

چاقو كشي در پوهنتون ها و تيزاب پاشي بروي زنان در جاده   راخفه نمايند ، اخواني ها با 

هاي شهر به تمرين آدم كشي و ارعاب مردم پرداخته ماهيت ضد انقلابي ، ضد ملي و ضد 
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دموكراتيك خود را به نمايش مي گذاشتند . همين احزاب ارتجاعي اسلامي بودند كه در  

سال گذشته در كشتار و سربه نيست كردن روشنفكران انقلابي ، ملي و دموكرات   14طي  

با خلقي ها و پرچمي ها مسابقه نموده از هيچ جنايتي منجمله دست و پا بستن ها و به 

به تله انداختن و كشتار هاي دسته جمعي مضايقه نكردند . دريا انداختن ها گرفته تا  

خلاصه اينها نيز همانند خلقي ها وپرچمي ها دشمنان سوگند خورده توده ها ، نيروهاي 

انقلابي ، ملي ، دموكرات و وطن پرست اند . ازين رو توهم در مقابل اين دولت ، انقلاب 

لت مثل جنبش ملي اسلامي ، جنبشي اسلامي ودسته ها باصطلاح ليبرال شامل دراين دو

تحت رهبري  ببرك و شركاء حزب وحدت اسلامي ، جبهه نجات ملي وغيره نه تنها به 

قيمت نابودي متهمين تمام خواهد شد ، بلكه نقش  كمك كننده جدي اي درتداوم سلطه 

 جنايت كارانه اينها ايفا نموده و توده ها را بيشتر در توهم فرو خواهد برد . 

اين را بايد متوجه بود كه با سكوت و تن دادن به خفت در مقابل اين ارتجاع ها را ،  نمي 

توان ترحم آنرا برانگيخته زمينه براي ادامه حيات سياسي و حتي فردي افراد متعهد در  

تلاش خستگي ناپذير آنها ودردست وپنجه نرم كردن آنها با دشمن بوجود آورد . حقانيت 

تجارب منفي بدست آمده از برخوردهاي تسليم طلبانه ملي وطبقاتي   اين موضع گيري را 

سال گذشته نيز تائيد مي نمايد كه ناديده گرفتن آن به معني خودكشي و تداوم همان   14

 موضع گيري هاي نادرست گذشته خواهد بود .

بناء از همه آنهاي كه مي خواهند به شكلي از اشكال در مبارزه عليه اين ارتجاع سهم 

داشته باشند دعوت مي نمائيم كه سكوت نابجا وغير قابل توجيهي را بشكنند و با موضع 

گيري جرئت مندانه نه تنها در افشاي ماهيت ارتجاعي اين دولت سهم شايسته ايفا نمايند 

رزات همه جانبه و گسترده را عليه اين دولت نيز مساعد گردانده و ، بلكه زمينه رشد مبا

امپرياليستها ومرتجعين منطقه عرب و سگان زنجيري شان نشان دهند كه خون هاي 

ريخته شده مبارزين پاك باز به رايگان نريخته است . نيروهاي انقلابي براي انتقام خون 

مرتجعين با ترد جنگ هاي انحرافي   شهداء عزيز شان و رهايي توده ها از چنگال اين
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ونادرست بينش هاي شان به پيش مي تازند تا باشد رجز خواني هاي مرتجعين را به ياس 

خود  كام  به  را  آنها  كه  فروزاني  هاي  شعله  به  آنها  پاي  زير  در  را  زمين  نموده  تبديل 

 فروخواهد برد مبدل نمايد . 

 بيائيد با شكستاندن سكوت همه باهم درفش رزم انقلاب را بر فرازيم !

 پيروزي ازآن انقلابيون است و فرجام سكوت تسليم طلبي !

 ممم

 فاعتبروايااولي الابصار !

 شخصيت مناسب براي صدارت
يكي از جبهات عمده آنها در پروان كاپيسا، جبهه كوهستان است. مسئولين اين جبهه 

بر خلاف فيصله رهبران محترم جهادي و مجاهدين كشور كه مصالحه ملي پيشنهادي 

مشي  به  مطابق  پروتوكول  امضاي  با  و  نشينند  مي  رژيم  با   ، كردند  رد  را  مزدور  رژيم 

و شعبات مربوط به آنها را با نساجي گلبهار از رژيم باصطلاح مصالحه ملي ، ولايت كاپيسا  

تسليم مي گيرند و مطابق به خواست رژيم كه مي خواهد مجاهدين را بادادن خودمختاري 

محلي وتشكيل اداره مشترك به موضع سازش بكشاند اداره مشتركي را بوجود مي آورد.  

 نمايد . پروتوكول را مسئول فرهنگي حزب اسلامي بنام حاتم امضاء مي  

غلام غوث كه عضو رابط درين زمينه بود به حيث والي كاپيسا و توافق هردو جانب تعيين 

مي گردد و در ساحه نساجي با تمام ارگان هاي خود با يك پايه مخابره به دور منزل كه 

 مستقيما با كابل در تماس است كار مي كند . 

ميل سلاح خفيف ) به ( مسئول اين   300مطابق اين پروتوكول دولت پس از تحويل دهي  

جبهه و تعيين تورن حبيب به حيث قوماندان امنيه كاپيسا و نساجي ودادن مبلغي بطور 

 1367جدي    11ماهانه بنام معاش محافظين و كارگران نساجي ،  قواي خود را به تاريخ  

 سا است بيرون كشيد . از نساجي كه مركز ولايت كاپي 
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در همين ايام موتر حامل مواد امدادي با مبلو چهل ميليون افغاني از طريق سرك چاريكار 

بين  مسلحانه  برخورد  امدادي  مواد  و  پول  تقسيم  روي  و  رسد  مي  جبهه  مسئولين  به 

 مسئول جبهه و معاون او مولانا صادق صورت ميگيرد . 

بلي ، زمانيكه مجاهدين جلال آباد گروه گروه به شهادت مي رسيدند ، بزرگترين جبهه  

 اين ها مصروف چنين زد وبند ها بوده است . 

شوراي نظار    " بنام     "كميته فرهنگي شوراي نظار ...    " جملات فوق كه از جزوه منتشره  

  "فريد    "عبدالصبور     "استاد      "نقل شده ، فعاليت هاي جهادي    "و جنگ جلال آباد  

از   كه  را  اسلامي  دولت  كنوني  صدراعظم  و  حكمتيار  اسلامي  حزب  معروف  قوماندان 

 كاري دم مي زند ، برمي شمارد . سياست مبتني بر صداقت و راست  

موقعي كه جنگ جلال آباد به شكست انجاميد ، دست اندركاران  درجه اول آن بوي ه 

راه  بازگذاشتن  طريق  از  با جنگ  نظار  همكاري شوراي  ، عدم  اسلامي حكمتيار  حزب 

سالنگ را يكي از دلايل عمده شكست اعلام كردند . شكي نبود كه شوراي نظار در جريان 

اه سالنگ هيچگونه اقدام جدي اي بعمل نياورد جنگ جلال آباد براي مسدود نمودن ر

و  بس  آتش  منطقي  ادامه  كار  اين   . رساند  ياري  را  نجيب  حكومت  عملا  طريق  وازين 

بعمل آورده بود .   "خرس هاي روسي    "  " شير پنجشير    "پروتوكول بازي اي بود كه قبلا 

ديگر در جاهاي  آباد  ، عوامل اصلي شكست جنگ جلال  كار  اين  عليرغم  ريشه  اما  ي 

 داشتند .  

جزوه    1368به هر حال ، شوراي نظار به جواب تبليغات حزب اسلامي حكمتيار در سال  

ر ا انتشار داد و باالمقابل در مورد آن حزب به افشاگري   "شوراي نظار و جنگ جلال آباد    "

 پرداخت . 

در طول مدت سه سالي كه پس از خروج قواي شوروي   "فريد    "عبدالصبور    " استاد    "

ازكشور ، نجيب بر سر قدرت بود ، در كاپيسا با حكومت كابل در ائتلاف قرا رداشت و 

گلبدين   ائتلاف  وقتي   . مي كردند  اداره  را مشتركا  انجاميد   رفيع  – منطقه  به شكست 
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ونيروهاي شان از شهر كابل رانده شدند ،  جناب حكمتيار مشعشعانه چهره عوض كرد و 

و  ره كشيد  به  را  اسلامي  درحكومت  ها  وپرچمي  ها  خلقي  با شركت  مخالفت  ماسك 

ابقاي   با  را قهرمان مخالفت  در مناصب    "بقاياي رژيم گذشته    "رياكارانه كوشيد خود 

اجعه هشت ثور به وقوع نپيوست مگر از طريق ساخت  حكومتي جا بزند . اما ازآنجائيكه ف

با دسته هاي مختلف مجاهدين اسلامي كه  باخت دسته ها ي مختلف رژيم گذشته  و 

رفيع خود بخشي از اين پروسه بود ، حكمتيار چاره اي نداشت مگر    -ائتلاف گلبدين   

اسلامي معرفي   اينكه بازهم ازهمان سوراه دعاي تني و وطنجار و رفيع وارد شود . حزب

تاجيك براي اشغال منصب صدارت را طوري نمايش داد كه گويا مي خواهد به   "فريد    "

اين صورت عملا نشان دهد كه حزب پشتون ها نيست . اما واقعيت اينست كه حكمتيار 

 "استاد  "پس از شكست در كابل جهت اشغال منصب صدارت شخصيتي مناسب تر از  

سال تجربه حكومت مشترك  را خلقي ها و پرچمي ها را از كه سه  "فريد  "عبدالصبور 

سرگذرانده ، در اختيار نداشت . وي مي تواند با مليشه كنار بيايد ، با جنرال مؤمن وجنرال 

آصف دلاور يكجا كار كند وبا تكيه بر قواي منظم اردوي دولت اسلامي كه همان اردوي 

، دسته هاي مختلف مجاهدين را بسوي رژيم گذشته به علاوه نيروهاي شوراي نظار اند  

تا زمينه براي  قشله هاي عسكري سوق دهد ودرصورت تخلف خلع سلاح شان سازد 

امير صاحب    "ورود امير عمومي حزب اسلامي به شهر كابل مساعد گردد . خوب جناب  

قبلا فرموده بودند :  تازمانيكه امنيت در شهر كابل تامين نشده و گروه هاي مسلح از   "

 شهر خارج نشده اند وي داخل شهر كابل نخواهد شد ! ؟ 

 ممم

 چه كساني قابل اخراج اند ؟ 

 جنرال دلاور يا مجاهدين ؟ 
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مولوي   "برياست    " شوراي قوماندان هاي  جهادي    "خبر پر سروصداي جلسه  بزرگ  

ثور را همه شنيدند . درين   8در چهلستون  در همان روز هاي اول بعد از فاجعه    "حقاني  

جلسه در حدود دوصد نفر از قوماندان هاي جبهات مختلف  مجاهدين شركت كرده  بودند 

يه  پرچمي ها  وخلقي ها و عناصر غير اسلامي از نهاد و يكي از درخواست هاي آنها تصف

ها ي دولتي  منجمله ارتش بود .  خوب حق داشتند ، چون  تعداد زيادي از مناصب دولتي  

چه مناصب ملكي وچه مناصب نظامي همچنان در دست خلقي ها و پرچمي ها  قرا ردارد 

  وقوماندان هاي جهادي بتعداد زيادي اضافه بست هستند ! ؟ 

كه تاآخرين    - به تعقيب اين جلسه  ، جنرال آصف دلاور لوي درستيز دولت اسلامي   

روزهاي عمر رژيم نجيب  يكي از  جنرالان مقتدر آن رژيم  ومهره مهمي براي حزب وطن 

 درستيز  لوي  گيري   كناره  اما.    نمايد  مي  گيري   كناره  كار  از  روز   چند  مدت  براي  ظاهرا  –بود  

 ،   همان  الله  سبيل  في  مجاهدين  توسط  درستيزوال  لوي  چوروچپاول  همان  "  صاحب  "

خريب وپارچه گرديده وبيرون برده مي شود . وقتي ت  كمپيوتري  وسايل  حتي  كه  جاي   تاآن

لوي درستيزچند روز بعد دوباره برسر كار بر مي گردد مي بيند كه بسياري از تجهيزات 

مفقود گرديده و با قيمانده ها نيز تقريبا همگي از كار افتاده اند . اوقات تلخي ودادوبيداد 

ازاين بابت سودي نمي بخشد و وي ناچار درهمان لوي درستيز    "صاحب    "لوي درستيز

 را مجددا شروع مي نمايد .   وال داغان شده كارش

حتي براي يكبار ديگر هم بصورت    "شوراي قوماندان هاي جهادي    " اما از جانب ديگر  

جدي در خواستش را براي تصفيه خلقي ها پرچمي ها تكرار نمي نمايد . لابد قوماندان 

هاي جهادي از نمونه لوي درستيز وال درس گرفته اند و دانستند كه چره هاي دولت و 

ل جنرال آصف دلاور نمي گردد وجود آنها مورد نياز نظام حاكم بدون وجود كساني مث

 است . 

رهبري  دلاور  آصف  جنرال  وفعلا  نموده  معكوس  تجاوز  گذشته  ازحدود  حرفها  حال 

عمليات براي تخليه شهر كابل از گروي هاي مختلف مجاهدين را برعهده گرفته است . 
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بدست شان  كه چيزي  جهادي  متوسط  و  هاي خورد  وقوماندان  مجاهدين ساده  وقتي 

نيفتاده است مي بينند كه هما ن آصف دلاور و رفقايش ديروز بنام رژيم نجيب آنها را به 

شهر راه نمي دادند وامروز بنام دولت اسلامي از شهر بيرون شان مي كنند عصباني مي 

نه مي زنند . اما رهبران جهادي آنچنان اصرار دارند شوند وبعضا دست به مقاومت مسلحا

از شهر  اينها را  ، جنرال مؤمن ورفقاي شان خواه مخواه  كه توسط جنرال آصف دلاور 

بيرون نمايند . اينست عاقبت خيري كه بعد از چهارده سال جهاد نصيب مجاهدين في 

 د . سبيل الله گرديده است تا روشن شود كه چه كساني قابل اخراج ان

 چه كسي بايد مسئول امنيت باشد ؟ 

 خداداد بيخدا يا ابوذر با خدا ؟
 

فعلا قوماندان نظامي رژيم در شهر غزني بود ، در    "بيخدا    "جنرال خداداد معروف به  

به عنوان قوماندان ولايتي سازمان نصر و بعدا   "ابوذر  "حاليكه شيخ سليمان معروف به  

  " حزب وحدت يكي از چهره هاي بود كه از لحاظ نظامي و لابد سياسي در مقابل خداداد  

 " بيخدا    " ثور ، خداداد    8داشت . تقريبا يكسال قبل از فاجعه  و رفقايش قرار    " بيخدا  

يك جا با كشتمند و نبي زاده وديگران بطرف حزب وحدت نزديك شدند يا بعبارت ديگر 

ثور موقعي كه عبدالعلي   8حزب وحدت به طرف آنها نزديك شد . پس از وقوع فاجعه  

و رفقايش اطراف   "بيخدا    "مزاري رئيس حزب وحدت يكه وتنها وارد شهر كابل شد،   

وي را گرفتند و تشكيلات و قواي نظامي نيرومندي براي حزب وحدت در شهر كابل ايجاد 

 كردند . 

وقتيكه در پهلوي دوچوكي ديگر وزارت ، چوكي وزارت امنيت نيز بنا به توافق رسمي 

شوراي جهادي و حضرت مجددي رئيس آن شورا ، به حزب وحدت تعلق گرفت ، شيخ 

  "حكيمي عضو شوراي رهبري حزب وحدت و مسئول ولايتي آن حزب در ولايت غزني ،  

مع  "ابوذر   امنيت  وزارت  اشغال چوكي  براي  مزاري را  ، درحاليكه عبدالعلي  نمود  رفي 
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در    " ابوذر    " نسبت به    " بيخدا    " را در نظر داشت . ازآنجاي كه خداداد    " بيخدا    "خداداد  

شوراي رهبري حزب وحدت طرفداران بيشتري بدست آورد، به شوراي جهادي بعنوان 

 وزير امنيت معرفي گرديد . 

حال ، ابوذر درحاليكه ولسوالي جاغوري را به حريف باخدايش ) وثيق نهضتي ( باخته 

و  زده  خدايش  ترتيب  اين  وبه  خدايش  بي  حريف  به  را  امنيت  وزارت  چوكي  و  است 

شيطانش دوانده ، درحاليكه در معرض تبعيد به باميان قرار دارد به اميد دريافت منصب 

بيخدا   " آصف دلاور بسر مي برد . حال چه چوكي  جنرالي در اردوي تحت رهبري جنرال  

از طرف رهبري جديد دولت اسلامي براي وي داده شود ويا نشود براي ابوذر فرقي نمي   "

نمايد  . او بخوبي دريافته است كه در حزب وحدت اسلامي بيخداياني چون خداداد نسبت  

د از سالها جهاد في سبيل به با خداياني چون خود وي قوي تر ونيرومند تر اند . وقتي بع 

قدم   " جدي    "رود تازه به ميدان سياست بصورت    " بالا    " الله درك سياسي تا اين حد  

 گذاشته شده است . 

با تمامي  ، تاسيسات و بند سرده  از ولايت غزني بيرون رفت  موقعي كه قواي شوروي 

تجهيزات آن همراه با سلاح هاي ثقيله موجود در ساحه بشمول تعداد زيادي تانك ، طبق 

آمر ولايتي حركت انقلاب   "قاري بابا    "پروتوكول رسمي ميان مقامات دولتي شهر غزني و  

 "تحويل داده شد وآتش بس ميان دوطرف برقرار گرديد .    اسلامي ، بجانب قاري صاحب

دفاع مي   "مصالحه ملي    "حتي در جلسات قومي منعقده در پاكستان علنا از    "قاري بابا  

 نمود . 

ثور ، مقامات دولتي رژيم گذشته در   8ثور وآغاز فاجعه    7پس از پايان يافتن دوره فاجعه  

 " قاري بابا  "شهر غزني با اعلام اينكه براي اشغال منصب ولايت ، مناسب ترين چهره  

است زيرا كه درگذشته هيچ چيزي را تخريب نكرده وقادر است امنيت شهر را تامين 

 مسئوليت ولايت دعوت كردند .   نمايد ، وي را براي اشغال
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والي ولايت غزني است . در شهر هيچ   "قاري بابا    "اينك مدت تقريبا سه ماه است كه   

 با  و نخورده دست –و چه غير نظامي  نظامي چه –مؤسسه اي از مؤسسات رژيم گذشته 

  همراهي   به  گذشته  رژيم  وامنيتي   نظامي  قواي.    اند  وفعال  پابرجا  سابقه  حالت  همان

 ها  وپرچمي   ها   خلقي  بوي ه  –  اهالي  وجان  ومال  ه   نمود  تامين  را  شهر  امنيت  مجاهدين

در رسميات     "واد    "محافظت مي نمايند . گرچه اداره    را   –  گذشته  رژيم  هاي  ودولتي

در خدمت حكومت   اداره عملا  آن  به  مربوط  وتشكيلات  افراد  اما   ، بود  گرديده  منحل 

مسلمان خوبي است وتاحال به هيچك اذيت     "قاري بابا    "اسلامي شهر قرار دارند  .  

منيت مقام ولايت  ضروري وآزاري نرسانده است . البته براي تامين امنيت يعني تامين ا

بود كه نيروهاي مربوط به حزب اسلامي گلبدين از شهر غزني بيرون رانده شوند  وقاري 

. اجراي اين كار شايد صاحب اين كار را بخوبي و خوشي وبه فوريت انجام د اده است 

 شرطي براي سپردن ولايت به قاري صاحب بوده باشد . 

 ممم

 دركشتزار هاي كوكنار 
 

سالهاي قبل نيروهاي حزب اسلامي حكمتيار در ولايت هلمند ، در اثر فشار سركوب  در

بودندو كشتزار هاي وسيع  به دولت تسليم شده  زاده  نيروهاي قدرتمند نسيم آخوند 

كوكنار دراين ولايت تقريبا دربست در اختيار حركت انقلاب اسلامي قرار داشت . اما پس 

مي نيروهاي دولتي مستقر درلشكر گاه و گرشك به ثور ورق برگشت و تما  8از فاجعه  

حزب اسلامي يا بعبارت روشن تر به نيروهاي تسليم شده حزب اسلامي به دولت قبلي ، 

تسليم شدند . در نتيجه حزب اسلامي قواي نيرومندي در ولايت هلمند به هم زد . موقعي 

اي لشكرگاه وگرشك كه رسول آخوند زاده برادر نسيم آخوند زاده بخاطر اشغال شهره

. كار   نيروهاي مستقردردرون اين شهرها مواجه گرديد  با مقاومت  را سوق داد  قوايش 

توسط  زاده  آخوند  رسول  قواي  اينكه  تا   ، يافت  ادامه  مدتي  دوشهربراي  اين  محاصره 
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طيارات مستقر در ميدان هوايي شيندند شديدا بمباران شدند . رسول آخوند زاده به 

ناچار از اطراف لشكرگاه و گرشك عقب نشيني نمود . ضرب شستي كه پيلوت هاي خلقي 

وپرچمي تسليم شده به حزب اسلامي ميدان هوايي شيندند ورسول آخوند زاده نشان 

ترك دولتي سابق و حزب اسلامي را قادرساخت  دادند آنچنان مهلك بود كه نيروهاي مش

حمله  وسنگين  كجكي  وبالاي  نموده  گذر  تهاجمي  حالت  به  دفاعي  حالت  از  بلافاصله 

نمايند . پس از يك سلسله جنگهاي شديد درماه جوزا نه تنها سنگين و كجكي به تصرف 

. فقط پس قواي مهاجم درآمدند بلكه نيروهاي رسول آخوند زاده تقريبا ازهم پاشيدند  

ازآنكه قواي مهاجم در كجكي و سنگين به چور وچپاول وغارت گري هاي بي حد دست 

زدند و اهالي محل از ترس مجددا به دور رسول آخوند زاده جمع شدند وي قادر گرديد 

به كمك رئيس عبدالواحد بغراني كه مربوط به جمعيت اسلامي است مجددا سنگين و 

 هاجم را بطرف جنوب عقب براند . كجكي را تصرف نموده و قواي م 

بهرحال فعلا مركز ولايت هلمند شهر گرشك و مناطق بسياري از كشت زار هاي كوكنار 

آنجا در تصرف حزب اسلامي قرار دارد . گفته مي شود كه اهالي غير پشتون در شهر 

 لشكرگاه مورد تاراج و چور وچپاول قرار گرفته وتعدادي از آنها از شهر فرار نموده اند . 

جنگ ترياك در ولايت هلمند ادامه دارد و حزب اسلامي به بركت قواي دولتي سابقه 

نيرومندي  موضع  و  موقف  از   ، دارد  بهترسرقومانده  بعبارت  ويا  دارد  قومانده  زير  ايكه 

 دراين جنگ برخوردار است . 

 ممم

 چغچران الحمد لله امنيت تامين است  در
 

رژيم مزدور نجيب در شهر چغچران ولايت غور و كمربند هاي امنيتي اطراف آن يك 

 8قواي چهارده هزار نفري مركب از قواي اردو و مليشه در اختيار داشت . پس از فاجعه 
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ثور حكومت مجاهدين در آن شهر بر قرار گرديد ، اما هيچ گونه بي امنيتي بوجود نيامد 

 و حوادثي از قبيل چور وچپاول ره نداد . حال ، اصل قضيه از چه قرار است ؟ 

ثور  8اكثريت قريب باتفاق جبهات مجاهدين در ولايت غور طي چند سال قبل از فاجعه  

با مقامات دولتي شهر چغچران در سطوح مختلفي  به توافق رسيده بودند كه از تسليمي 

آشكار تا امضاي پروتوكول آتش بس را دربر مي گرفت . به همين جهت شهر چغچران 

 يشه يا مجاهدين تسليم شده به دولت بود . داراي قواي بزرگي از گروي هاي مل

ثور مقامات دولتي شهر چغچران حاضر مي شوند قدرت را به مجاهدين تسليم  8پس از 

نمايند به شرط اينكه مجاهدين از وارد شدن به شهر خودداري نمايند تا  ازبروز بي امنيتي 

و چور وچپاول و قتل و كشتار جلوگيري بعمل آيد توافق بعمل مي آيد كه هر يك از 

ا پنج نفر مجاهد با خود به شهر چغچران بياورد .  به اين قوماندان ها ي مجاهدين صرف

ترتيب قواي اردو و مليشه به حال خود باقي ماند و كمر بند ها ي امنيتي شهر هيچگونه  

آسيبي نديدند .  قدرتي كه فعلا در شهر چغچران وجود دارد تركيبي است از دولتي هاي 

ا  . بي سپاه ولشكر مجاهدين  قوماندان هاي  و  نظامي سابق  نيروهاي  برپايه   ين قدرت 

 دولتي سابقه استوار و بر قرار است و مجاهدين در بيرون از شهر باقي مانده اند . 

يكي از مقامات دست اندركارشهر چغچران چندي قبل در مصاحبه با خبرنگاري از يك 

راديوي خارجي با خوش وقتي گفت كه :  در شهر چغچران الحمد لله امنيت برقرار است 

 و حكومت اسلامي كنترل امور را بخوبي در دست دارد . 

 ممم

 فقر همسايه  در به ديوار كفر

 فقر همسايه در به ديوار كافر
 

مجاهد فقير وساده دلي از مشاهده زدوبند هاي رهبران جهادي با خلقي ها وپرچمي ها  

به تنگ آمده و صد دل نه يك دل در حضور يكي از قوماندان هاي جهادي نسبتا معروف 
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، رهبران را به نا مسلماني متهم مي نمايد .  اما جوابي كه از طرف قوماندان صاحب كه 

 ماشاءالله  ازمنصب روحانيت نيز برخوردار بوده ، مي شنود بهت زده اش مي كند . 

قوماندان صاحب مجاهد را مورد خطاب قرا ر داده وبرايش توضيح مي دهد : در عالم بي 

خبري وجهل از مسايل ديني نبايد رهبران محترم جهادي را به نامسلماني متهم نمائي . 

اصل مسئله برقراري واستقرار حكومت اسلامي است  و اين امر اگر گاهي جهاد مسلحانه 

بايد از طريق سياست پيش رفت .  ابوسفيان دشمن خوني   را ضروري مي سازد گاهي هم

اسلام بود و زنش هنده كه به فحشاء و بد اخلاقي نيز شهرت داشت در جنگ احد جگر 

حمزه سيد الشهداء را با دندان جويده و خورده بود و به همين سبب به هنده جگر خوار 

از فتح مكه ابوسفيان ب  اما موقعي كه بعد   . بود  ا پا درمياني عباس عموي معروف شده 

، خانه اش يعني خانه هنده جگر خوار   از طريق سازش و تسليم پيش مي آيد  پيامبر 

اعلام مي گردد كه هر كسي در آن داخل شد در امان   "دارالامن    " همانند خانه كعبه   

ماند ، آنهم در حاليكه از لحاظ تاريخي به درستي روشن نيست كه ابو سفيان آن وقت 

لمه خوانده و وحدانيت خدا و رسالت پيامبر را تائيد كرده باشد . در جنگ حنين واضحا ك

كه بعد از فتح مكه پيش مي آيد ، پيامبر بزرگوار بعد از فتح ، يك گله بزرگ از شتران  

غنيمتي را به ابوسفيان مي بخشد . بعضي از مسلمانان ساده دل و فقير مثل تو درين 

رسالت مآب دان ها توضيح مي دهند كه : شما اهل ايمانيد مورد شكوه مي نمايند ، اما  

وابوسفيان  وامثال شان اهل مال دنيا . اهل ايمان را نشايد كه به مال دنيا دل خوش دارد 

ودر آن طمع نمايند . بگذاريد ابوسفيان وامثال شان به مال دنيا دل خوش باشند . اصحاب  

اشتند ، معهذا چشم طمع به گله شتران نمي صفه اهل ايمان بودند واز مال دنيا هيچ ند

بستند .  مسلمانان را شايد كه مثل آنها فكر نمايند و مثل آنها جهاد كنند. اما رهبران 

براي برقراري واستقرار حكومت اسلامي بايد از راه هاي سياسي استفاده نمايند و نبايد 

 مورد ملامت قرار داد . در عالم بي اطلاعي از مسايل ديني و تاريخي اسلام آنها را 
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حكايت كننده اين داستان مي گفت كه حالا عقيده آن مجاهد خراب شده ، شيطان در 

 پوستش درآمده و كفر گويي مي كند . 

 خوب ، وقتي فقر همسايه دربديوار كفر باشد ، فقير نيز همسايه در به ديوار كافر است . 

*** 

 ادامه جنگ هاي ارتجاعي
 

گذرد كه فاجعه اي پايان يافت ، اما فاجعه ديگري اينك مدت تقريبا سه ماه از آنروزي مي  

انقلاب اسلامي "ثور  . اين فاجعه جديد را    7ثور بجاي فاجعه    8بجاي آن نشست ، فاجعه  

سلسله جنگ ها ميان جناح هاي مختلف     " انقلاب اسلامي    "نام نهاده اند . اما پيروزي     "

اي كه  از همان روز هاي اول  ماه ثور را پايان نداده است . جنگ ه  " انقلاب   "مدافع اين  

تا  حال ميان مرتجعين  ره داده اند ، هزاران كشته وزخمي ،  چور وچپاول  وخانه خرابي 

  . اند  آورده  ارمغان  به  را  زده   جنگ  هاي   آوارگي  و  مهاجرت  از  وسيلي  بيشمار  هاي 

، گرچه  دامنه   نحوست اين جنگ هاي ارتجاعي عمدتا اهالي كابل را  گرفتار ساخته است

عمومي آن بسيار گسترده تر است  . تضاد هاي عميق ونفاق مزمني  كه ميان نيروهاي 

وجود دارند ، تضمين محكمي  براي توقف اين  جنگ    "انقلاب اسلامي    " مختلف  مدافع  

 ها باقي نمي گذارند  ولذا اين احتمال جدا وجود دارد كه همچنان ادامه يابند.

بايد ماهيت ارتجاعي اين جنگها را به روشني دريافت  و برآن تاكيد نمود ، درغير اين 

صورت حتي با انگيزه هاي ملي ، دموكراتيك  ومترقي مي توان به جنگجوي بي جهت و 

 نوكر بي مزد نيروهاي ارتجاعي گوناگون مبدل شد . 

چرا اين جنگ ها داراي ماهيت ارتجاعي اند ؟ ماهيت انقلابي وياارتجاعي  هرجنگي از 

طريق شناسائي ماهيت اهداف آن وماهيت نيروهاي  درگير درآن قابل تشخيص است . 

ازين جهت براي پاسخگوئي به سوال ، ضروري است  به كنه اهداف جنگ  هاي سه ماه 

 توجه نمائيم :   گذشته وماهيت نيروهاي  درگير درآنها
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 :  اسلامي وحزب شمال هاي مليشه جنگهاي – 1

جنگهاي خونيني كه ميان مليشي هاي شمال ونيروهاي حزب اسلامي گلبدين از همان 

به كابل به   "فريد    "روزهاي اول ماه ثور آغاز گرديد وتا زمان داخل شدن عبدالصبور  

وقفه ها ادامه يافت ، دراساس اين هدف را دنبال مي نمودند كه در دولت ارتجاعي حاكم 

 ها   خلقي   –   گلبدين   جناح   و   ها   پرچمي   – ي جناح مسعود  از دوجناح ارتجاعي مؤتلف يعن 

 از  يكي  كامل   زدن  كنار  منظور  به   حتي  ها   جنگ  اين .  باشد  اول   درجه  قدرت  يكي  كدام  ، 

توسط ديگري از قدرت پيش برده نمي شد ، چنانچه مسعود بسيار به آساني   ها   جناح   اين 

و حضرت   آمد  كنار  گلبدين  همين جهت   " مجددي    "با  به   . آزرده ساخت  از خود  را 

سرانجام جناح  مغلوب يعني جناح گلبدين خلقي ها به اين امر تن در داد كه مطابق به 

ت باشد . اين جناح حتي نمايندگي خود  فيصله  كنفرانس پشاور قدرت درجه دوم در دول 

 هاي  پرچمي   – را در دولت به بخش ديگري از حزب اسلامي يعني بخش مؤتلفه مجاهدين  

 سپرد .  " فريد    "عبدالصبور   به  مربوط

سياسي جناح گلبدين را اخوانيگري  افراطي تشكيل مي   - چوكات عمومي ايدئولوژيك   

با  توآم  حاكم  فيودالي  نيمه  مناسبات  از  قاطع  حمايت  آنرا  طبقاتي  مضمون  كه  دهد 

گرايشات مبتني درجهت رشد كنترل شده سرمايه كمپرادوري مي سازد . چوكات عمومي 

 كه   دهد  مي   تشكيل  معتدل  وبيش   كم   اخوانيگري   را   مسعود  جناح   سياسي  –ايدئولوژيك  

ن اي.     ندارد  ديگر  جناح   سياسي  –  ايدئولوژيك  چوكات  با  اي   واصولي  اساسي   فرق   كدام

جناح نيز از مناسبات نيمه فيودالي حاكم حمايت و پاسباني مي نمايد ، اما رشد سرمايه 

كمپرادوري را بيشتر از جناح ديگر طالب است . اين دو مضمون طبقاتي كه در برنامه هاي 

 بوضوح نمايان اند ، كدام فرق اساسي و جدي اي با هم ندارند .    "فريد    "و     " رباني     "

جناح گلبدين خلقي ها بخاطر سلطه شوونيزم پشتون ويا بهتر گفته شود استقرار مجدد 

ا عليرغم مخالفت با اين ه  پرچمي  –سلطه شوونيزم پشتون مي جنگد . اما جناح مسعود  

خواست جناح مقابل ، به هيچ وجهي درراه تامين حق تعيين سرنوشت مليت هاي مختلف 
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كشور گام بر نمي دارد . اين جناح چنانچه در نهايت بتواند به عنوان قدرت درجه اول در 

حاكميت تثبيت گردد ، حد اكثر شوونيزم تاجيك را بجاي شوونيزم پشتون خواهد نشاند 

كه خواست پسنديده مرتجعين حاكم بر تاجيكستان وايران نيز مي باشد . اين خواست 

به خوبي قابل ديد است . گرچه دارودسته   "رباني    "ه توسط  ارتجاعي در برنامه مطرح شد

مسعود بخاطر مقابله با جناح ديگر از مدت ها به اين طرف بصورت بسيار ماهرانه وزير 

كانه اي ازتمايلات ضد شوونيستي مليت هاي تاجيك ، هزاره ، ازبك وتركمن استفاده 

اهيت دروغين دفاع از حقوق نموده است ، اما در طي سه ماه گذشته با افشاء شدن م 

مليت هاي تحت ستم مضمون ارتجاعي ناسيوناليزم كمرنگ و چوب دست اخوانيگري 

 خود را بخوبي نشان داده است . 

سياست هردوجناح در قبال نصف نفوس جامعه يعني زنان همان سياست اعمال شوونيزم 

مرد سالار و بردگي خانگي است و ازين بابت حتي تفاوت كوچكي نيز ميان شان مشاهده 

 نمي شود . 

خلاصه هر دوجناح مدافع نظام ارتجاعي حاكم ، مفتخوار و به داشتن نقشه هاي مهم در 

اسلامي    " پيروزي      حفاظت   "انقلاب  و  ومتحد  موجود  ارتجاعي  دولت  در  شامل  و 

 ونگهباني ازاين دولت اند.

كه بصورت نيرومندي تحت    "جنبش ملي اسلامي    " اما مليشي هاي شمال يا به تعبيري   

اداره وكنترل پرچمي هاي  چون ببرك كارمل وديگران قراردارد ، تطبيق كننده همان 

نقشه هاي سابقه انتقال به مزار شريف در صورت شكست دولت مزدور شوروي در كابل 

امپرياليستهاي   سوسيال   . ميباشد  قدرتمند ،  هاي  مليشه  كابل  مزدور  ورژيم  شوروي 

شمال را  عمدتا بدين خاطر بوجود آوردند كه درصورت شكست در كابل وانتقال به مزار 

شريف داراي يك قوت نظامي نيرومند محلي باشد . هم اكنون درشرايط عدم موجوديت  

رويزيونيست با حمايت وپشتيباني    " جنبش ملي اسلامي    "سوسيال امپرياليزم شوروي ،  

ها چهره بدل كرده در آنطرف درياي آمو ، بصورت چتر حمايتي نيرومندي براي خلقي ها 
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وپرچمي ودولتي هاي سابق كه در ساير جناح هاي ائتلافي با مجاهدين شامل نمي باشند، 

 در آمده است . 

ازطريق  اهالي  بسيج  براي  اي  حربه  تنها  نه  شمال  سمت  براي  خودمختاري  خواست 

استفاده از احساسات ناسيوناليستي آنها و استخدام شان در جهت پشتيباني از اهداف 

است ، بلكه  قويا به مفهوم حفاظت از ماواي   "جنبش ملي افغانستان    " نهايتا ارتجاعي  

 اشد . امن دارودسته ببرك كارمل نيز مي ب 

سوسيال  و  تجاوزكارانه  اهداف  خدمت  در  بود  نيروي  گذشته  در  شمال  هاي  مليشي 

امپرياليستي شوروي در كشور كه دوشادوش قواي اشغالگر مي جنگيد . پس از خروج 

قواي شوروي اين نيرو نقش مهمي در حفا قدرت دولت مزدور نجيب بازي نمود . مليشي 

مرتكب شده اند ، بلكه به مثابه يكي از   هاي دوستم نه تنها درگذشته جنايات بيشماري

ثور نقش ارتجاعي خود را بصورت بسيار دراماتيك  8فاكتورهاي مهم شكل دهي فاجعه 

به انجام رساندند وفعلا يكي از قوت هاي اصلي مدافع دولت ارتجاعي و نظام ارتجاعي 

صه اي از لحاظ برناموي  در هيچ عر  "جنبش ملي اسلامي    "حاكم محسوب مي گردد .  

 خواسته هاي انقلابي ندارد و يك نيروي سراپا ارتجاعي است . 

 اسلامي و حزب اسلامي :  اتحاد با  وحدت حزب هاي جنگ – 2

اينطرف ميان حزب وحدت از يكطرف و اتحاد ثور به    8جنگ هاي شديد و خونيني كه از  

اسلامي و حزب اسلامي از طرف ديگر در كابل وميدان بوقوع پيوسته اند ، چه اهدافي را 

 دنبال مي نمايند؟ 

اهداف اين جنگها نسبت به اهداف جنگهاي مسعود و دوستم با گلبدين كوچكتر بوده و 

در سطح پائين تري قرار دارند . حزب وحدت با طرح ادعاي نمايندگي از اهل تشييع 

 "فيصد مجموع قدرت دولتي را مطالبه مي نمود  كه بالاخره در توافق با    25افغانستان  

چهاردهي  و سه وزارت خانه رضائيت داد . اما اتحاد   به هشت چوكي در شوراي  "مجددي  

فيصد مجموع قدرت دولتي به   25اسلامي وهر دوحزب اسلامي نه تنها براي واگذاري  
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را نيز قبول ندارند    "مجددي    "حزب وحدت در گذشته آماده نبودند ، بلكه موافقت نامه  

 ، بوي ه حاضر نيستند وزارت امنيت ملي را به حزب وحدت واگذار نمايند . 

باين ترتيب ، اين جنگها از يك جانب به منظور بدست آوردن چوكي هاي بيشتر در دولت  

 ارتجاعي و ازجانب ديگر بمنظور دادن چوكي هاي كمتر پيش برده مي شوند . 

ايدئولوژيك   مضمون خا  يونس  اسلامي  وحزب  اسلامي  اتحاد  سياسي  –مواضع  و  لص 

طبقاتي اين مواضع همانند مواضع حزب اسلامي گلبدين و مضمون طبقاتي مواضع آن 

شوونيزم  برگيرنده  در  فيودالي  طبقاتي  مضمون  با  افراطي   اخوانيگري   : يعني  است 

پشتون، شوونيزم افراطي مرد سالار ، شمول در دولت سركوبگر وارتجاعي حاكم و دفاع 

 از نظام ارتجاعي حاكم . 

نيروهاي كه بنام اتحاد اسلامي مي جنگند نه تنها شامل جنايت كاران حفيا الله امين 

هستند بلكه وهابي ها و اخواني هاي عرب را نيز در بر مي گيرند . نيروهاي حزب اسلامي 

يونس خالص در صفوف خود خلقي هاي سرحدي پشتون  وشوونيست هاي افغاني مليتي 

 را جاي داده اند . 

حزب وحدت از لحاظ ايدئولوژيك  به حامل و عامل بنياد گرايي شيعه است و ازلحاظ  

سياسي خود را نماينده اهل تشييع افغانستان مي داند . اين حزب با طرح حقوق اقليت 

شيعه در مقابل اكثريت سني ،  مسئله حق تعيين سرنوشت مليت هزاره و مبارزه اين 

يعني مبارزه اقليت شيعه در برابر اكثريت سني در    مليت تحت ستم را بصورت وارونه اي 

مي آورد  و بدين صورت خرابكار ي بس عظيمي را در امر مبارزات آزاديخواهانه مليت 

هاي تحت ستم عليه شوونيزم بعمل مي آورد . اين خرابكاري بوي ه در مورد مبارزات ملي  

  مليت تحت ستم هزاره شكل جنايت كارانه اي بخود مي گيرد .

حزب وحدت با شيعه بازي اش ، مليت هزاره را به جعفري ها ،  اسماعيلي ها وسني ها 

مقاومت  جنگ  زمان  در  مذهب  جعفري  هاي  آخوند  بازي  شيعه   . نمايد  مي  تقسيم 

اسماعيلي هارا بدولت مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي انداخته بود وهزاره هاي سني 
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هاي   هزاره  وحدت  امروز حزب  بازي  شيعه  اما   . بود  رانده  پشاوري  احزاب  طرف  به  را 

درآورده وبازهم   "جنبش ملي اسلامي    "اسماعيلي وسني را بصورت دوبخش شامل در   

تفرقه درميان مليت هزاره ايجاد نموده است . گذشته ازينها ، شيعه بازي حزب وحدت  

هاي تحت ستم در مبارزه عليه شوونيزم مي گردد مانع از ايجاد يك صف واحد از مليت 

و تحريكات مذهبي مبتني برسني گري را در ميان مليت هاي تحت ستم سني مذهب 

عليه هزاره ها دامن مي زند . بدين ترتيب ، حزب وحدت نه تنها از منافع ملي حقيقي 

ميان شيعه و مليت هزاره نمايندگي نمي نمايد ، بلكه با دامن زدن به اختلاف و تفرقه  

 ، مجموع  در  ستم  تحت  هاي  مليت  ودرميان  مليت  خود  درميان  اسماعيليه  و  سني 

درواقعيت امر خدمت گذار بزرگي براي شوونيزم و شوونيست ها بحساب مي آيد . اين 

حزب آشكارا در بدل دريافت چند چوكي موقتي در دولت ارتجاعي حاكم ، سرنوشت 

العاده اي ارزان مي فروشد . حزب وحدت هيچگاه مليت هزاره را به صورت بسيار فوق  

 "جنبش ملي اسلامي    "حق تعيين سرنوشت مليت هزاره را طرح نكرده وحتي به سياق   

. گرايشاتي كه درصفوف حز ب  نكرده است  مطالبه  را  براي هزاره جات  مختاري  خود 

وز بسيار  وحدت ، مطالباتي در مورد ساختار فدرالي و خود مختاري منطقوي دارد ، هن

ضعيف به نظر مي رسد ودربرابر سياست حاكم بر اين حزب كاري از دست شان ساخته 

 نيست . 

باشد و  ارتجاعي حاكم است و در دولت ارتجاعي شامل مي  حزب وحدت مدافع نظام 

جنگ هايش نه بخاطر آزادي ملي مليت هزاره از قيد شوونيزم بلكه بخاطر سهم بيشتر 

مضمون  و  ماهيت  است  اين   . است  حاكم  سركوبگر  و  ملي  ضد  و  ارتجاعي  قدرت  در 

 ارتجاعي ناسيوناليزم ضد انقلابي حزب وحدت . 

نيروهاي كه امروز بنام حزب وحدت در كابل مي جنگند ، در اساس همان مليشه ها ي 

سابقه دولتي باند كشتمند و شركاء مي باشد . باند كشتمند در تشكيلات سياسي ونظامي 

حزب وحدت در كابل قدرت زيادي دارد و قدرت اصلي حزب وحدت در كابل محسوب 
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مي گردد . بهمين جهت ، اگر مسعود و شركاء جنرال آصف دلاور را بحيث لوي درستيز  

 "بي خدا  " وال  تعيين نموده اند ، حزب وحدت در مسابقه ازآنها جلو تر افتاده و خداداد  

 را به حيث وزير امنيت ملي معرفي نمود ه است . 

علاوه از مطالب فوق آنچه در رابطه با جنگهاي سه ماه گذشته قابل توجه  و دقت است 

وبايد اهميت آنرا دست كم نگرفت اين مطلب است كه در پشت تمامي اين برخورد ها ، 

كه صدمات بزرگي بر توده هاي فقير مردم وارد مي نمايد ، نيروها ودولت هاي ارتجاعي 

 رقابت هاي شان را در كشور ما پيش مي برند .   خارجي دست دارند وازين طريق

مطالبي را كه فوقا بيان كرديم ظاهرا مطالب بسيار بديهي و ساده اي اند كه هرفرد و 

نيروي باحد اقل تمايلات ضد ارتجاعي قادر به درك آنها است .  اما در نظرداشت جدي 

وقاطع  اين مسايل نه تنها براي افراد عادي بلكه بعضا براي اشخاص ونيروهاي كه ادعاي 

ل است . بوي ه درميان مليت هاي غير پشتون كساني و حتي انقلابي گري دارند مشك

و  پنهان  وبيش  كم  تمايلات  آنصورت  يابه  صورت  اين  به  كه  شوند  مي  يافت  نيروهاي 

آشكاري در حمايت از حزب وحدت ،  مليشه هاي شمالي ويا باند مسعود از خود نشان 

گ مگر  نيست  چيزي  هيچ  تمايلات  گونه  اين  پايه  و  اساس   . دهند  رايشات  مي 

 ناسيوناليستي كور.  

اما احساسات كور ناسيوناليستي همانطوريكه  ديروز در زمان جنگ مقاومت و بعدازآن 

تمايلات ملي مليت هاي تحت ستم را در خدمت     - در زمان قدرت سه ساله نجيب مزدور  

 ودر   – سوسيال امپرياليزم شوروي و مزدوران وطني آنها قرار داد ، امروز نيز مي تواند  

 مرتجعين   خدمت  در  را  احساسات  اين  ديگر  يكبار  –  است  توانسته  زيادي  تاحدود  واقع

 .   دهد  قرار جهاني  امپرياليزم به  ابسته   و

انقلابيون   براي  خوبي  مبارزاتي  هاي  زمينه  حاكم  ارتجاعي  نيروهاي  ميان  ونفاق  تفرقه 

بوجود مي آورد ، اما هيچ عنصر و نيروي ملي ،  دموكرات و كمونيست انقلابي نبايد در  

جنگ هاي ارتجاعي جاري در كشور بنفع يكي از طرفين درگير در جنگ سهيم گردد و 
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يا در كشمكش هاي سياسي ميان آنان به زير پر وبال اين نيروي ارتجاعي يا آن نيروي 

ارتجاعي قرا ر گيرد . وظيفه ومسئوليت ما آماده شدن براي جنگي است كه عليه كليت 

 . شود  برده  پيش  بايد  حاكم  ارتجاعي  هاي  باند  و  ارتجاعي  دولت  برضد  و  حاكم  نظام 

رنوشت مليت هاي كشور واز ميان برداشتن شوونيزم پيشبرد مبارزه براي حق تعيين س

ملي و ستم ملي فقط در متن چنين جنگي معني ومفهوم حقيقي و انقلابي پيدا مي نمايد. 

 پس بياييد همه باهم در جهت برپايي و پيشبرد چنين جنگي تلاش نمائيم . 

 وعده هاي مرتجعين حاكم
 

مرتجعين برسرقدرت در كابل واقعا ارتجاع مجسم اند ، با تمامي خصوصيات آن . اينها 

وعده هاي مي دهند كه بصورت بسيارعرياني سراپا ارتجاعي اند ، ولي نه تنها با گستاخي 

و بدون هيچگونه خجالتي وحتي با چهره هاي حق بجانبي اين وعده ها را برزبان مي 

هاي عوامفريبانه چهره اين وعده ها را آرايش زيبا نيز مي آورند ، بلكه در كلي گويي  

 دهند .  

عبدالصبور فريد ، صدراعظم فعلي ، يكي از اين مرتجعين است . وي كه در مكتب استاد 

خود گلبدين به دقت تربيه شده تمامي فنون استاد منجمله زدوبند با خلقي ها وپرچمي 

 8ها را به خوبي تمرين كرده است ،  چنانچه از زمان خروج قواي شوروي تا وقوع فاجعه  

با آنها در كاپيسا بوجود     " موفقي    "نست قدرت ائتلافي   ثور براي مدت سه سال توا

بياورد . درواقع همين مهارت وي  يكي از دلايل انتخابش براي اشغال مقام صدارت  توسط 

 حزب اسلامي بوده است . 

عبدالصبور فريد  همانند برهان الدين رباني ،  وپس از وي ، بعد از آنكه موقعيتش  را در 

دولت اشغال نمود ، برنامه كارش را از طريق راديو تلويزيون كابل پخش نمود ،  البته با 

 قلقله بسيار  و شد ومد فراوان . 
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يك نكته جالب  در قسمت مقايسه ميان برنامه هاي ارائه شده توسط برهان الدين رباني  

راستي  و  صداقت  عنصر  بر  اولي  برخلاف   دومي  برنامه  كه  بود  آن  فريد  وعبدالصبور 

 درسياست  تكيه وي ه اي داشت ، نه يكبار بلكه دوبار و درقالب جملات زيرين : 

... مادرتمام ساحات صداقت وراستي  را بهترين و موفق ترين سياست مي دانيم ، ازين   "

رو هم درساحه سياست داخلي و هم در بخش سياست خارجي سياست مبتني بر صداقت 

و راستي را دنبال خواهيم كرد و بر خلاف حاكمان گذشته كه از طريق نيرنگ و دروغ و 

   " كومت نخواهيم كرد ...   زور بر مردم حكومت مي كردند ، ح

آن هستيم   " مسئول  دهد  مي  اجازه  موقت  دوران  درين  وقت  كه  آنچه  برابر  مادر    ...

بكوشيم تا درهمين دوران شيوه كار خود را گفتن حقايق و واقعيت ها هرچند تلخ وناگوار 

 .   " باشد ، انتخاب كنيم و حقايق را علني اظهار نمائيم ...

بدين صورت فريد با تكيه بر عنصر صداقت وراستي ، خواست عدم صداقت و ناراستي را 

به ساير حريفان مرتجع خود نسبت دهد . اما اين يگانه دليل و يقينا عمده ترين دليل 

ذيل   مطالب  قبولاندن  براي  تلاش  از  بود  عبارت  عمده  دليل  بلكه   ، نبود  تاكيد  اين 

 بشنوندگان  برنامه : 

...  اين برادري در اعتقاد باعث برابري در اقتصاد و زمينه كار وتوليد مي گردد ، يعني   "

همه در توليد سهيم مي شوند و همه بهره مي گيرند ، آنطورنيست كه عده اي كاركنند و 

... بايد از همچو جامعه   "   "عده اي از دسترنج آنها سود جويند و مفت خواري كنند ...  

ن كه همه داراي هايش نيز بغارت رفته است جامعه اي بسازيم انساني مريض وملك ويرا

و اسلامي كه بر مبناي اصول و روابط اسلامي استوار بوده و در آن از ظلم و ستم ، تاسف 

وتبعيض نارواي لساني ، قومي ، ن ادي و منطقوي اثري نباشد ، درتطبيق قوانين بكوشد 

ايد و با داشتن طرز تفكر اسلامي و حب آزادي و عليه هرگونه ظلم و وابستگي قيام نم

انديشي و آزاد زيستن خويش انگيزه هاي ضد وابستگي و از خود بيگانگي را در خود  
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رشد دهد ، جامعه اي كه در آن ستمگر و ستمكش موجود نباشد ، مرض ، بيكاري وفقر 

  " از اجتماع دور شود ...  

... ما قسط را پايه واساس روابط انساني مي دانيم وبر آن تكيه داريم . مي كوشيم تا   "

 .   " اقتصادي قرار دهيم ...     -آنرا زير بناي حيات اجتماعي  

  "... مقابله قاطعانه با هرگونه تبعيض منطقوي ، ن ادي ، قومي و لساني ...    "

  "گرچه برهان الدين رباني نيز سعي كرد برنامه اش را بصورت زيبايي ودر قالب كلمات  

و غيره در يك سلسله كلي گويي هاي بيرنگ ، رنگ   "نابودي ظلم و ستم    " ،  "انقلابي

برابري    "،    "قسط پايه واساس  روابط انساني    "آميزي نمايد، اما نتوانست مطالبي از قبيل  

را مطرح نمايد   "سهيم شدن همه در توليد و بهره گيري    "و    "توليد    در زمينه اقتصادي و

. البته اين مطلب به هيچ وجهي بدان معني نيست  كه وي در عوامفريبي از فريد و يا 

گلبدين عقب مانده تر است . اين مسابقه ميان مرتجعين ادامه دارد و يكي از اركان هاي 

 مهم سياست آنها محسوب مي گردد . 

عبدالصبور فريد وعده هايش را زيبا آرايش مي دهد . اما حتي نه در پشت اين آرايش 

. وي  نمايان است  ارتجاعي سياهي  ، زشتي  و آشكارش  بلكه در همان خطوط روشن  

مدعي است كه برادري در اعتقاد باعث برابري در اقتصاد و زمينه كار وتوليد مي گردد . 

صول و اساساتش استثمار سرمايه داري و فئودالي كه ولي اگر اسلام عزيزاومطابق به ا

هيچ ، حتي اگر برده داري و استثمار برده دارانه را هم تحريم مي نمود ، مي شد حد اقل 

در سطح فئودالي از برابري در اقتصاد و زمينه كار و توليد در چوكات آن حرف زد . ازين 

يد به عربي خواند ه شود و عبادت  گذشته مادامي كه كتاب خدا اسلام به عربي است  وبا 

به بارگاه عربي آن جز به زبان عربي پذيرفته نيست ، چگونه مي توان د رجامعه اي كه 

 ظلم  منجمله  –مبتني بر اصول وروابط اسلامي باشد ولي درآن از ظلم و ستم و تبعيض  

اشد ، صحبت به عمل آورد. اصول كهنه و ارتجاعي را نب  اثري    -  لساني   تبعيض   و   وستم
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مي توان  لباس زيبا و فاخر ونو پوشاند ، اما ماهيت آنرا نمي توان تغيير داد و بر اساس 

 آن جامعه اي ساخت مبتني بر برابري در اقتصاد و توليد و نابودي هرگونه ظلم و ستم . 

اما اگر زيبا گويي هاي كلي وعوامفريبانه مرتجعين حاكم را مطابق به برنامه هاي خود 

شان درعرصه هاي مشخص بشكنانيم ، روشنتر درخواهيم يافت كه اينها بجز يك سلسله 

وعده هاي ارتجاعي قرون وسطائي چيز ديگري به مردم عرضه نمي نمايند ، وعده هاي 

وزي سلطه امپرياليزم و ارتجاع بر جهان ، بسياري از ارتجاعي ايكه حتي در شرايط امر

مرتجعين كشور هاي ديگر جرئت بيان صريح و رك وراست آنها را ندارند . ازين نظر دولت 

اسلامي حاكم در افغانستان يكي از سياه ترين و ارتجاعي ترين دولت هاي فعلي در جهان  

 است . 

مورد  مشخص  هاي  عرصه  در  را  اسلامي  دولت  و  حكومت  هاي  وعده  است  لازم  حالا 

 ملاحظه قرار دهيم ودريابيم كه : چه دلاور است دزدي كه به كف چراغ دارد . 

 :  فئودالي استثمار –وعده به دهقانان 

برهان الدين رباني از تامين عدالت ميان دهقانان و زمينداران صحبت هاي به عمل مي 

آورد . وي جز اين هيچ وعده  مشخص به دهقانان نمي دهد . روشن است كه اين وعده 

بلكه    ، به دهقانان نمي شود  كلي تنها شامل رعايت عدالت توسط زمينداران  نسبت 

زمينداران  را نيز در بر مي گيرد    "حقوق    "ر مورد   توسط دهقانان د   " عدالت   "رعايت  

. بدين ترتيب كه دهقانان از چوكات  قرار داد دو جانبه تخطي نه نمايند ، اضافه  از يك 

، سهم  نكنند  تصاحب  است   گويا حق شان  كه   را  زمين  چهارم  حاصل  يا يك  سوم 

ايل  واموال زمين  داران را زمينداران از حاصل زمين را با امانت داري تحويل دهند و وس

بخوبي نگهداري نمايند .  خلاصه مثل برده هاي عثمان باشند  كه اموال تجارتي هنگفتي  

را از مدينه تا شام مي بردند و با پول فروش  آن دوباره  مال التجاره اي تهيه كرده به 

 "عدالت    "مدينه بر مي گشتند و پول هنگفتي به عثمان تحويل مي دادند ،  اما رعايت  
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در حق مالك شان يعني عثمان  به آنها نهيب مي زد كه هرگز دست از پا خطا نكنند ، 

 فرار ننمايند و حتي به مال مالك كوچكترين  دستبردي نزنند . 

وقتي صحبت از تامين عدالت ميان  استثمار گر وتحت استثمار در ميان باشد ، عدالت  

 مفهوم استثمارگرانه دارد و نفعش نيز عايد استثمار گر مي گردد .

 اما عبدالصبور فريد درمورد مسايل مربوط به دهقانان و زمينداران به روشني حرف ميزند: 

... از يكطرف اثرات ناگوار جنگ  واز جانبي سيستم  اقتصادي غلط رژيم كمونيستي    "

در توليد وتوزيع و سلب حق مالكيت  از افراد باعث گسترش فساد در همه شئون و برنامه 

هاي  اقتصادي گرديد ... آنچه  كه در جريان اين گيرو دار زيان قابل ملاحظه اي ديده 

زيرا مردم  افغانستان اكثرا زارع و مالدارند . اين بخش نسبت است ، بخش زراعت است،  

، اختلال در امور  ،  ريزش بم ها  كوچ نمودن  ومهاجرت زياد مردم از ساحات زراعتي 

آبرساني ،  نرسيدن كودكيمياوي ، ادويه جات ،  تخم بذري  و وقوع آفات  طبيعي چون  

 .   " اي  پائين آمده است ...    سيلاب وغيره  ، سطح توليد آن به حد قابل ملاحظه

 كمپرادوري  –درينجا ناراحتي  ونارضايتي يك اخواني نماينده فئوداليزم  اقتصادي بورژوا  

  بورژوازي   نفع   به   فئودالان  از  مالكيت  سلب   وبوي ه   وتوزيع   توليد  در   پرچمي   –   خلقي

نهايت    كمپرادور در  ارتجاعي  برنامه  اينكه حتي همين   . عليرغم   به چشم مي خورد 

توسط نجيب مزدور كاملا  پس گرفته شد، اما اخواني صديق همچنان  مايل نيست آنرا 

 فراموش نمايد . 

دفاع  مسلط  فئوداليزم  نيمه  از  دفاعش   و  است   صديقي  اخواني  فريد   عبدالصبور 

سرسختانه است ، آنچنانكه  قاطعانه عليه رشد سرمايه داري درجهت حفا نظم اجتماعي 

، برخلاف برهان الدين رباني كه درين مورد كم وبيش انعطاف پذير  موجود مي ايستد 

اخوانيگري تند فريد و گلبدين و اخوانيگري  به است . همين امر در واقع و جه تمايز  

اصطلاح  معتدل رباني  و مسعود را از لحاظ برنامه هاي اقتصادي تشكيل مي دهد . شاگرد 

 وفادار گلبدين درين مورد بيان مي نمايد : 
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... مي كوشيم تا رسم مفت خواري  و تراكم سرمايه را كه درآن خيري نباشد و شيوه    "

هاي را كه معاملات  وكارهاي اقتصادي را فاسد ،  نظم اجتماعي را برهم زده و اخلاق را 

 .   "به پستي بكشاند از بين ببريم  وراهش را مسدود كنيم ...  

فريد عليه سرمايه داري وفساد ، پستي اخلاقي و بي نظمي آن موضع محكمي دارد ،  اما 

در چه جهت . روشن است  درجهت حفا نظم اجتماعي موجود و اخلاقيات موجود  يعني  

نظم اجتماعي نيمه فئودالي و اخلاقيات ارتجاعي مسلط فئودالي . براي وي مسدود كردن  

ين بردن آن فقط در رابطه با تراكم سرمايه مطرح است  ونه راه ورسم مفت خواري و از ب

در رابطه با تمامي رسم هاي مفت خواري . از آنجاي كه رسم مفت خواري برده داري را 

تكامل جامعه بشري از ميان برده و در نتيجه آيات و احاديث مربوط به آن رسم و رسوم 

در آن مورد چيزي نمي گويد . اما  در جوامع بشري منسوه وباطل گرديده اند ، فريد نيز

در مورد مناسبات نيمه فئودالي  وي كاملا صراحت دارد واز آن مناسبات نه بمثابه چيزي 

 كه  بايد از ميان برده شود بلكه بمثابه چيزي كه  بايد حفا گردد سخن بعمل مي آورد . 

چنانچه  درجملات  فوق ديديم فريد تاثير مشكلات تخم بذري وآفات طبيعي در زراعت  

را نيز فراموي نمي نمايد و مهمتر اينكه بخوبي مي داند كه مردم افغانستان اكثرا زارع و 

ماردار اند . مگر ازين امر كه اكثريت همين زارعين و مالداران ،  روي زمين هائي كه  در 

ت كار مي كنند و رمه هااي را كه به ديگران تعلق دارند مي چرانند ، ملكيت ديگران اس

 يعني   –هيچگونه  ناراحتي  اي ابراز نمي دارد . ناراحتي وي از سلب حق مالكيت  از افراد  

.    بود  ورزيده  مبادرت  آن   به   گذشته   رژيم  گويا   كه   است - اند  معدودي  افراد كه   فئودالان

شخص اشرا در  م   طرح   افراطي  گراي   بنياد  صدراعظم  كه   است  ديد   همين   مبناي   بر   درواقع

 مورد ، اينگونه فرموله مي نمايد : 

... متوجه ساختن مردم به اين  امر مهم كه در توليد  بيشتر حاصلات زراعتي  ومساعد   "

ساختن زمين براي كشت ، فعال  شدن بانك انكشاف  زراعتي ،  شركت كود ،  ترميم 
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واعمار مجدد سربند ها ، نهر ها ، كاريز ها ، تطبيق پروگرام  تطبيقي و تبليغي  در جهت  

  "جلب  توجه مردم به ماشغل دهقاني ...  

افزايش  جهت  در  نيرو  و  قوت  تمام  با  بايد  آنها   . است  روشن  دهقانان  وظيفه   ، خوب 

توليدات زراعتي بكوشند ،  زيرا مي شود براي آنها تبليو نمود كه اگر زمين از خود شان 

هم نباشد از هرچند دانه گندمي كه به حاصلات  زمين اضافه مي گردد يكي به خود شان  

نطق فئودالي  ورد زبان  هر فئودالي است  كه دهقانانش را  به تعلق خواهد داشت . اين م 

كوشش برا افزايش توليد تشويق مي نمايد . متوجه ساختن  مردم به ضرورت افزايش 

توليدات زراعتي  وجلب توجه  مردم به مشاغل زراعتي ، بر اساس مناسبات مسلط نيمه 

هيچ جاي تشويشي  هم باقي فئودالي ، فقط به همين صورت ممكن وميسر مي باشد  .  

زراعتي وشركت كودكيمياوي   انكشاف  بانك  فعال ساختن   از طريق  ، حكومت  نيست 

كمك خواهد رساند وبراي اعمار مجددسربند ها ، نهر ها و كاريز ها تلاش خواهد كرد !! . 

 دهقانان فقط وفقط  به يك چيز نيازدارند  ، تلاش هرچه بيشتر درافزايش توليد ! ؟  فريد

اما خواست  و   . نمايد  مي  آنها  خودداري  به  هاي سركاري  زمين  توزيع   ازوعده  حتي 

تصاحب زمين هاي فئودالان  چيزي جز يك  خواست كمونيستي و ضد اسلامي نخواهد 

 بود وبا قاطعيت سركوب خواهد شد ! ؟ 

پس دهقانان  بايد شاد باشند و شب وروز  براي افزايش توليد در سايه حكومت عد ل 

 اسلامي  تلاش نمايند ! ! ؟ 

 زكات خوري : - وعده به فقرا  

رئيس وصدراعظم  دولت وحكومت اسلامي ، هردو به فقرا وعده مي دهند  كه در سايه  

اقتدار آنها فقر و ناداراي از ميان خواهد رفت  وعدالت اجتماعي  تامين خواهد شد . فريد 

 اين مطلب را چنين توضيح مي دهد : 
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... اسلام  براي براندازي ريشه فقر وبالا آمدن سطح زندگي  بينوايان و هم سطح شدن    "

با توانمندان قوانين وضع نموده كه تجارت وكسب را تحديد مي كند ومال را مال الله مي 

نامد  وگردآورنده آنرا امانت  دارو زكات را بر مال  فرض نموده تا از آن طريق درجهت  

پائين  و محروم جامعه استفاده شده و عدلات اجتماعي بر قرار گردد .   رفاه زندگي طبقه

ميكوشيم  تا سيستم جمع آوري زكات را فعال  ومنظم ساخته  و مردم را به اداي  اين 

وظيفه و فرايض ديگري كه بالاي توان گران شان واجب است  متوجه سازيم . قرآنكريم 

 .   "شما  عطا فرموده است به فقرا بدهيد  ازثروتي كه خداوند براي    " مي فرمايد :   

براندازي  ريشه فقر ، هم سطح  شدن زندگي بينوايان  بازندگي توانمندان  وبرقراري 

عدالت اجتماعي واقعا كلمات  زيبائي اند ، اما طريق دستيابي  به آنها بر اساس ذهنيت  

وطرز تفكر يك اخواني  فئودال ، منظم ساختن و فعال ساختن سيستم  جمع آوري زكات  

 وتوزيع آن ميان فقرا است.

اما فقر در عدم پرداخت  زكات ريشه ندارد بلكه ريشه آن در بطن نظام  استثمار گرانه 

وظالمانه موجود است  . وقتي نظام بحال  خود باقي است ، هيچ اقدامي  ريشه فقر را بر 

، اما در سيستمي  كه افراد جامعه به  ،  مال الله باشد  .  بگذار مال  نه خواهد انداخت 

قليت توانگر تقسيم است ،  گردآورنده مال يعني توانگر امانت دار مال اكثريت بي نوا وا

الله  است و نه بينوا . اگر اين امانت داران  معدود يك دهم اموال شانرا سالانه براي توزيع 

ميان اكثريت بينوا كاملا در اختيار حكومت اسلامي  نيز بگذارند ، كدام تفاوت اساسي در 

جاد نخواهد شد  . اداي فرايض ديگري كه  برعهده توانگران  سطح زندگي بينوايان  اي

 گذاشته شده است  نيز نمي تواند گرهي از كار بگشايد و تغيير اساسي  ايجاد نمايد . 

رسم زكات دهي  وزكات خوري نه تنها  ريشه فقر را بر نمي اندازد و نه تنها  سطح زندگي  

بينوايان را بسطح زندگي توانگران نمي رساند، بلكه ريشه هاي فقر را محكمتر مي نمايد 

و تفاوت سطح زندگي  ميان بينوايان  را به سطح زندگي زندگي توانگران نمي رساند  ، 

را محكمتر مي نمايد و تفاوت سطح  زندگي ميان بينوايان و توانگران   بلكه ريشه هاي فقر 
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را  رابيشتر مي سازد و مهمتر اينكه موجوديت فقر و توانگري وفقير وتوانگر را مشروع 

وقابل قبول مي نماياند ، قدر و منزلت توانگران را به مثابه امانت داران  ما ل الله درجامعه  

افزايش مي دهد  و مرتبت فقرا را كه خدا امين شان قرار نداده است پائين نگه مي دارد 

زك رسم  و .  غرور  را   توانگران  و  آورد  مي  بار  وتنبل  خور  مفت  را  بينواين  خوري   ات 

خودخواهي بيشتر مي بخشد  ومهم  تر اينكه توانگري را مشروعيت مي بخشد وبينوائي 

را مقدر اعلام مي نمايد وخلاصه سيستم ظالمانه و استثمار گرانه  را محافظت مي نمايد . 

فقر و همسطح سازي زندگي بي نوايان با توانگران     اين چنين است مفهوم ريشه كن كردن

 نزد فريد اخواني . 

 شوونيزم مليت حاكم :  سلطه  - وعده به مليت هاي تحت ستم  

در اسلام هيچ قبيله و قومي بر قبيله وقوم ديگري  "برهان الدين رباني اعلام مي كند :  

برتري ندارد . ملت ما ملت  واحد ويكپارچه است  . هيچكس حق ندارد بنام هاي پشتون  

،  تاجيك و تركمن ويا شيعه وسني ميان ملت  ما تفرقه بيندازد . اسلام هيچ  وهزاره 

 .   "راي برتري وفضيلت برسميت نمي شناسد  معياري را جز تقوا ب

   : ملت واحد يعني قواي   "وعبدالصبور فريد  در ين مورد اينگونه داد سخن مي دهد 

بشري آماده و با استعداد را به پارچه هاي التيام  ناپذير و خونريز تبديل كردند . ملت 

 .   "واحد كه باهم برادري اعتقادي داشتند ...  

تبعيض   " هرگونه  با  قاطعانه  مقابله  و  ارضي  تماميت  و  ملي  به وحدت  توجه جدي    ...

به آن  مادر قدمهاي اول  و لساني در جمع اموري هستند كه  ، قومي  ن ادي   ، منطقوي 

 .  "اهتمام خواهيم كرد...

... ما جهت ايجاد يك حكومت مركزي  قوي واحقاق حقوق همه مليت ها ورفع تشنجات   "

تنظيمي، انتخابات را  بهترين وسيله ميدانيم  ومي كوشيم تا شرايط را براي آن مساعد 

 .   " سازيم ...  
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كه هم رباني و هم فريد برآن تاكيد مي گذارند ،  مقوله ايست ورد زبان    "ملت واحد    "

شوونيست  ها كه هيچ مفهومي  جز انكار موجوديت مليت هاي مختلف و كثير المله بودن 

بعنوان  "ملت مسلمان افغان  "وبقول اسلاميست ها  "ملت افغان  "كشور و قبول تنها   

شور ، ندارد همه بايد خود را جزء اين ملت واحد بدانند وهيچكس يگانه ملت موجود در ك

حق ندارد بنامهاي مختلف تاجيك وتركمن وازبك و هزاره وحتي پشتون بين اين ملت 

تفرقه ايجاد نمايد !! اينست منطق شوونيستي ايكه نه ازدهان يونس خالص وگلبدين بلكه 

 ازدهان رباني و فريد بيرون مي آيد . 

اينها با اينگونه مطالبي كه بر زبان ميرانند نيت و قصد شانرا براي حفا سلطه  شوونيزم 

مليت حاكم بيان مي نمايند ،  ولو اينكه در فرجام احتمالا بتوانند شوونيزم تاجيك را 

بجاي  شوونيزم پشتون بنشانند . ولي دولت مستعجلي كه اينان به دست آورده اند ،  نه 

وونيزم پشتون را مسجل مي نمايد و نه استقرار شوونيزم تاجيك را .  سرنگوني سلطه  ش

بدين سبب ممكن است سينه چاك كردن  هاي اين دو مرتجع تاجيك ، در نهايت  به 

استقرار مجدد شوونيزم پشتون و قدرت گيري شوونيست هاي قهاري چون گلبدين ، 

و محمد نبي محمدي منجر خالص ، سياف و يا شوونيست هاي كم تر قهاري چون گيلاني  

شود . تكيه روي وحدت ملي و تماميت ارضي بصورت يكجانبه و پائين آوردن  شوونيزم 

ملي و ستم ملي تا حد تبعيضات قومي و ن ادي ولساني خود مؤيد اين امر است ، بوي ه 

 موقعيكه  راه حل مشكلات  مربوطه انتخابات قلمداد گردد . 

درانتخابات زمان ظاهر شاه ،  شصت در صد و كلاء پارلمان  از پشتونها بودند  و چهل 

درصد را قيمانده از تمامي مليت هاي ديگر كشور . علت اين امر آن نبود كه شصت درصد 

، بلكه علت آن عبارت بود از نحوه تقسيم  نفوس كشور را پشتونهاتشكيل مي دادند  

شور ، به قسمي كه وكلاء چهل درصد نفوس پشتون كشور   بندي ولسوالي ها و ولايات ك

شصت درصد چوكي هاي پارلمان  را اشغال مي نمودند ووكلاء شصت درصد نفوس مليت 

هاي غير پشتون فقط  مي توانستند چهل درصد چوكي هاي پارلمان را بدست آورند .  
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در نتيجه عليرغم   اقليت بودن پشتونها در مقايسه با تمامي مليت هاي غير پشتون در 

سطح كشور ، اكثريت وكلاء شان در پارلمان تامين بود  وسلطه شوونيستي طبقه حاكمه 

پشتون  درين سطح نيز برقرار . حال  وقتي جناب عبدالصبور فريد به عنوان يك تاجيك 

اهه پيشنهاد شده توسط گلبدين از انتخابات حرف مي زند  و بمثابه  صدر اعظم چهار م 

بدون اينكه تقسيم بندي كنوني  ولسوالي ها وولايات را  مورد سوال  قرار دهد ، آيا كاري 

بجز مساعد ساختن زمينه براي بقدرت رسيدن امير حزب اسلامي وبرادران پشتونيست 

اينست  كه شوونيست هاي واقعيت  انجام مي دهد ؟  پشتون فعلا حرف هاي   ديگرش 

شانرا  از زبان دو مرتجع تاجيك بيان مي نمايند و ازآنان بمثابه  تخته هاي پرش استفاده  

مي كنند ، گرچه شايد اينها خود شان غرق نشئه دولت مستعجل باشند و برحق يا ناحق 

 در سر بپرورانند .   " ساماني    "تخيلات  

بنابرآنچه گفتيم  جنابان رباني  وفريد براي حق تعيين سرنوشت مليت هاي تحت ستم 

كه هيچ ، بلكه حتي براي برقراري سلطه  شوونيستي تاجيك بصورت استواري نمي رزمند 

بروز   . اينان درواقع به مقدار زيادي  براي خدمت به شوونيزم پشتون كمر بسته اند و

 هيچگونه  خواستي مبني بر حقوق مليتي را حق نمي دهند . 

 بردگي خانگي :  مردسالار و سلطه شوونيزم  -وعده به زنان 

... خواهران ما ازحقوقي كه اسلام عزيز وزندگي ساز در باب زنان  مشخص نموده است   "

برخوردار خواهند بود وما ازآنچه كه اسلام  بنام حقوق زنان بيان و تفويض نموده است ... 

دفاع مي نمائيم . حكومت درجهت  آشنائي طبقه  نسوان به اصول و معارف اسلامي توجه 

تا حدي كه منحيث يك انسان با داشتن شخصيت والا وانساني   جدي بخرج خواهد داد 

خود را در يابد و بمقام خويش بنشيند و سطح دانش و آگاهي خود را تا آنجا بالا ببرد كه 

درك مسئوليت  كند و از حجاب اسلامي منحيث يك سنگر مدافع حيثيت و آبرو و شرف 

 .   " خويش استقبال نمايد ...  
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براي خواهران  جهت فراگيري تعاليم  وآگاهي هاي اسلامي شرايطي بوجود مي آوريم  "

 .   " كه مناسب حال آنها و خواست اسلام باشد ...  

اين گفته هاي عبدالصبور فريد كاملا گويا است . براي وي وهم قماشانش تمامي  مسايلي 

كه در مورد حقوق زنان وجود دارد به حجاب ختم مي شود . براي اينها سطح دانش زنان 

 "در بالاترين حد خود عبارت است از درك ضرورت رعايت حجاب . رباني نيز به زنان  

شد وبهشت را زير پاي مادران مي داند ، ولي آنچه برآن مي بخ "شخصيت والاي انساني

بمثابه  سمبولي براي اسارت زن  را  اينان حجاب   . بازهم حجاب است  نمايد  تاكيد مي 

مطرح مي نمايند وبر زبان مي آورند . تكيه اين حضرات برحجاب مفهوم خاصي دارد  . 

د كه به اصطلاح مشكل اگر درسطح كل جامعه به مسئله حجاب توجه گگردد ديده مي شو

  است  – آنهم صرف زنان شهري    -يك فيصدي كوچكي از زنان      "مشكل    "بي حجابي  

 بالاتر  حاليكه  در  ،   دهند  نمي  تشكيل  هم  را  كشور  زنان  كل  فيصد  يك   مجموع  در  شايد  كه

. ازين   مي   رعايت   نيز   را   ازآن  بالاتر   بلكه   اسلامي  حجاب   تنها   نه   ديگر %   99  از نمايند 

به عنوان يك مسئله عمومي  كه بايد اين همه  روي آن    " بي حجابي !    " جهت مسئله  

تاكيد شود اصلا وجود ندارد . اما مرتجعين حاكم كه تمام هم وغم شان  ادامه اسارت زنان 

و ادامه سلسله شوونيزم مرد سالار است همين مسئله كوچك را بالا تر از تمامي مسايل 

مشكلا ننگين و  حقوقي  بي   ، مفرط  ماندگي  عقب   ، بيسوادي  يعني  زنان  عمومي   ت 

اقتصادي سياسي ، اجتماعي وفرهنگي ودريك كلام بردگي خانگي ،  قرار مي دهند ، زيرا 

 لات براي آنها نه مشكلات بلكه  اساسا حسنات به حساب مي آيند . كه تمامي اين مشك

درواقع وعده هاي مرتجعين حاكم براي زنان كاملا روشن و صريح است ، زيرا كه وعده 

هاي اسلام براي زنان كاملا روشن وصريح است . گرچه كساني با حسن نيت مايلند تصوير 

راديكالي از برخورد اسلام  نسبت به زنان ارائه دهند  ، اما احكام اسلامي  درين مورد  

ويا هستند  وجائي براي تطبيق  عملي تفاسير راديكال باقي نمي بسيار صريح ، قاطع و گ

گذارند . اين احكام ، احكام استنباطي فقاهتي  نيستند بلكه نص صريح  آيات قرآني اند 
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، نص صريح آياتيكه هيچگونه  دليل اسلامي  براي منسوه شدن و منسوه بودن آنها 

وجود ندارد  . رعايت جبري حجاب ، تن دادن به مشروعيت تعدد زوجات ،  محروميت از 

قضاوت و رهبريت  ، نيمه انسانيتي در شهادت وميراث، قيموميت مردان و ... همه و همه 

ي حق ندارد در مورد آنها شك وترديدبخود راه دهد . احكام قرآني اند و هيچ مسلمان

، درحاليكه    اند  اصيل  بر اسلام  ، اصول  مبتني  اصيل    "تازه اين مسايل    " اسلام غير 

خالص و سياف  سخنگويي در تلويزيون را نيز از زنان مي گيرد و دروازه هاي دفاترولابد 

ا برروي  آنها مي بندد و وزير كارخانه  جات و تمامي عرصه هاي كار بيرون از منزل ر

 داخله  خانه مقرر شان مي نمايد . 

 وعدم استقلال حقيقي :  وابستگي  –وعده براي سرنوشت  كشور 

فريد از آزادي انديشي ، آزاد زيستن ، ضد وابستگي و ضد از خود بيگانگي حرف مي زند  

و در يك جا از پايه گذاري اقتصاد ملي به مستقل ياد مي نمايد . رباني نيز در كلي گويي 

ها كلماتي ازين قبيل را مزه مزه مي نمايد . اما وقتي مسايل مشخص بيان مي شود مفهوم 

ر زيباخود را عريان مي سازند . فريد هم در بخش اقتصاد وهم در بخش اين كلمات به ظاه

 روي جلب كمك هاي خارجي بدينگونه تاكيد مي نمايد :   "اعمار مجدد    "

سوم . ايجاد روابط نيك با كشورهاي دوست ومسلمان جهت كسب كمك هاي اقتصادي   "

ترانسپورت ، در بخش هاي مختلف زراعت ، مالداري ، صنعت ، تجارت ، اعمار مجدد ،  

... جلب كمك هاي مادي وتخنيكي كشورهاي دوست و مسلمان   "   "مخابرات وغيره...  

..."   . 

مرتجعين كشورهاي تحت سلطه را عادت براين است كه هروقتي كه از كمك هاي خارجي 

بدون   "حرف مي زنند براي اينكه ماهيت وابسته سازي اين كمك ها را بپوشانند كلمات  

را برآن مي افزايند . اما صدراعظم دولت اسلامي افغانستان هيچ ضرورتي  " قيد و شرط 

بيند   اين كلمات نمي  .  براي ذكر  نمايد  از جلب كمك هاي خارجي صحبت مي  و فقط 

مفهوم  ديپلماتيك اين گونه حرف زدن اينست كه وي حاضر است اين كمك ها را به هر 
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دامان  پرورده  زيرا   ، داشت  توان  نمي  اين  جز  انتظاري  اينان  از   . آورد  بدست  قيمتي 

امپرياليزم ودولت ها ي ارتجاعي خارجي اند و تمامي قدرت و قوت شان را مرهون آنها 

 ولابد مكلف اند احسانات ونيكي هاي آنها را به ايشان برگردانند . 

اينان بي هيچ خجالتي مداخله درامور افغانستان توسط مرتجعين خارجي را نمي پذيرند 

برگزار  وايران  سعودي  ونمايندگان  پاكستان  به سرپرستي صدراعظم  پشاور  جلسات   .

گرديد . رباني به هيچ پرده پوشي از رئيس سابق اي . اس . آي پاكستان دعوت بعمل آورد 

اف دولت  مشاورخاص  مسئوليت  و كه  ايران   ، عربي  هاي  هيئت   . بپذيرد  را   غانستان 

دلشان خواست  كه  وقومانداني  باهرمنطقه  و حتي  دفتر  و  با هر وزارت خانه  پاكستاني 

رابطه مي گيرند و به دلخواه قرار داد مي بندند ، گويي  دولت اسلامي افغانستان وزارتي 

مرتجعي وافغانستان ملك طلق   نيست  موجود  پاكستاني بنام وزارت خارجه   ، ن عربي 

مثابه يك كشور اصلا عملا ورسما وجود خارجي  به  ، آنهم ملك طلقي كه  اند  وايراني 

 ندارد.  

 ناديده گرفتن كامل :  فراموشي و -وعده به مهاجرين   

ها   "رهبران جهادي    " وپرچمي  ها  از خلقي  دركابل  را  روزيكه قدرت دولتي  از همان 

تحويل گرفتند ويا بعبارت روشنتر شريك  درجه اول درقدرت ائتلافي با آنها گرديدند ، 

مهاجرين را يكسره به فراموشي سپردند و از هرگونه شركت در رفع مشكلات شان كه 

رد آنان نيز دريو ورزيدند .  به يقين يكي از وظايف هيچ ، حتي از هرگونه صحبت در مو

بسيار مهم واصلي رياست جمهوري وصدراعظمي  چهارماهه رباني و فريد توجه به مسائل 

مهاجرين و سازمان دهي عودت آنان و جابجا ساختن شا ن در كشور مي باشد . اما بجاي 

نمايند كه در اين خواست در برنامه هاي شان مطالب ومسايل بلند مدتي را   طرح مي 

اساس از جمله وظايف موقتي چهار ماهه شان نمي باشد ، ولي مسايلي را كه بايد براي 

حل وفصل عاجل آنها اقدام نمايند ، غالبا بر زبان نمي آورند . يكي از اين مسايل عاجل 
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حل طلب همين مسئله مهاجرين است كه بايد براي عودت وجابجا ساختن آنان در نقاط 

مخلتف كشور بصورت عاجل برنامه ريزي شود ، ولي در عوض به فراموشي سپرده شده 

 و كاملا ناديده گرفته مي شود .  

جهادي    " درميان    "رهبران  را  شان  قدرت  هاي  پايه  دهه  يك  از  بيشتر  مدت  براي 

مهاجرين بنا كرده بودند . آن موقع هجرت نصف جهاد بود و مهاجرين نيز داراي مرتبت 

عالي و عزت زيادي ولو در حرف . اينان تا حدود زيادي برشانه هاي لاغر و نحيف مهاجرين 

ن بالا آمدند و به ارگ كابل رسيدند و حال كه بر خر برپايه سختي ها ومشقت هاي آنا

مراد سوار اند و دنيا را بكام خود مي بينند، اين ثلث نفوس كشور را كاملا به فراموشي 

سپرده اند . اين ناسپاسي بزرگ رهبران مرتجع وبي مايه را نبايد توده هاي مهاجرين 

 ببخشند . 

اما رهبران فرومايه اي كه امروز در حق مهاجرين ناسپاسي بزرگ غير قابل بخشش را 

مرتكب شده اند ، زود است كه برگرده ها وپهلوهاي صفوف مجاهدين كه اكثرا از اقشار 

و طبقات پائين جامعه اند نيز پايه گذارند و آنان را به فراموشي بسپارند . وآنان با ارتكاب 

پا ناسپاسي  اين  ولي به  كرد  خواهند  تضعيف  نيز  مردم  درميان  را  شان  قدرت  هاي  يه 

 طبيعت شان اقتضاء مي كند كه آنرا حتما اجرا نمايند . 

 

 وعده در عرصه حقوق و آزادي هاي اجتماعي و

  ش عقايد ، سانسوروسركوب : تفتي –سياسي 

با  حاكم  مرتجعين  كه  آن چيزهاي  تمامي  اينست   ، ، سانسور وسركوب  عقايد  تفتيش 

، مدني و سياسي و غيره مي  صراحت در عرصه حقوق وآزادي هاي فردي و اجتماعي 

دهند . در اين جا بايد هرچيز سبك و بوي اسلامي داشته باشد و جز اسلامي بودن هيچ 

مه بايد اسلامي باشند ، سازمان ها  واحزاب چيزي پذيرفتني نيست . جرايد و مطبوعات ه

سياسي و ساير تشكلات اجتماعي بايد اسلامي باشند و فكر ها ومفكوره ها نيز همه بايد 
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اسلامي باشند .هيچ جريده غير اسلامي نبايد منتشر شود ، هيچ حزب و سازمان سياسي 

غير اسلامي نبايد حق فعاليت داشته باشد ، هيچ تشكل اجتماعي اي غير از تشكلات 

اجتماعي اسلامي نبايد بوجود بيايد و هيچ طرز فكري غير از طرز فكر اسلامي نبايد مجاز 

  صحبت   لهجه  صراحت  با  – ها  عرصه ساير  همانند  –رصه نيز  شمرده شود . رباني دراين ع

  جنبش   در  منجمله   –شان    قماشان  سايرهم   كه  همانگونه  ،   نيز   فريد  عبدالصبور  و   نمايد  مي

 برنامه  سراسر.    هستند  ملاحظه  وبي   صريح   –وحزب وحدت اسلامي     ،  اسلامي  –   ملي

  وجود   آنها  جملات  نمودن  بازگو   به  ونيازي  است  روشن  گويا  عرصه  درين  وفريد  رباني  هاي

 ولي.    نداشت  وجود  قطعي  بصورت  الزامي  چنين  نيز   ها  عرصه   ساير  در  هرچند.    ندارد

براي اثبات بديهي ترين مسائل نيز دليل بياورد و ا انسان ناگذير مي شود  ه  وقت  گاهي

سند و مدرك ارائه كند .  ازيك جانب چنين الزامي وجود نداشت زيرا مرتجعين حاكم بر 

كشور ناشناخته نيستند و تمامي خواسته ها واهداف سياسي شان در طي چهارده سال 

اما از جانب ديگر   گذشته در مناطق تحت كنترل شان عملا به منصه اجرا قرار دادند . 

انقلابيگري در  بعضي مدعيان ترقي خواهي و  زيرا   . الزامي وجود داشت و دارد  چنين 

كشور وجود دارد كه نه تنها از موقف گيري سريع وروشن عليه ارتجاع حاكم خودداري 

مي نمايند ، بلكه با هر گونه ضديت ودشمني اي با آن سخت مخالفت مي ورزند و آنرا 

قع بيني و چه روي قلمداد مي نمايند ! ؟  اينان بي هيچ خجالتي در ركاب  نشانه عدم وا

موفقيت  از  اي  نشانه  مثابه  به  آنرا  ارتش  زنند و حضور در صفوف  مي  ارتجاع شمشير 

سياست هاي شان تبليو مي نمايند ! ؟ اينان يار ودستيار ارتجاع اند و براي بقا ودوام 

 ن حاكم خادم و خدمت گار . توهمات  ذهني توده ها نسبت به مرتجعي

براي زدن توهمات ذهني توده ها نسبت به دولت اسلامي حاكم و نيروهاي مختلف شامل 

در آن ويا مدافع آن بايد سريعا اين نظام و اين رژيم را افشاء كرد و به همه نشان داد كه 

مرتجعين حاكم براي هيچ فرد وقشرو طبقه اي جز فيودالان ، بورژوازي كمپرادور ، آخوند 

 عده ونويدي براي بهبودي وآسايش نمي دهد . ها ونوكران شان و  
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 شماره پنجم شعله جاويد ـ دور دوم   درمنتشر شده  

 مممم

  –بنيان گذاري جنبش كمونيستي  بيست وهشتمين سالگرد

 افغانستان  مائوئيستي
 

  "سازمان جوانان مترقي  "با تاسيس    1344بيست وهشت سال قبل در سيزدهم ميزان 

ماركسيستي   (   –لنينيستي    – جنبش  انديشه  دون  مائوتسه  آنزمان  در   ( مائوئيستي 

خط   وجود كوتاهي عمر خود بخصوص كوتاهي عمر  با  " س . ج . م    " افغانستان زاده شد.  

حيات سياسي  در  اي  ناشدني  فراموش  اصولي  و   سازنده  نقش  توانست عمدتا  اصولي 

مبارزاتي اين كشور رقم زند . حزب كمونيست افغانستان به مثابه ميراث دار اصوليت هاي 

سعي خواهد نمود تا بابررسي ولو مختصر اهميت تاريخي و سياسي تشكيل    "س . ج . م    "

 خي ادا نمايد . صورت شايسته اي در تجليل از اين روز تارياين سازمان سهم خود را به  

مائوئيستي تاسيس شده در   –اين ديگر نيازي به استدلال ندارد كه جنبش كمونيستي  

نيز مثل هرجنبش سياسي ديگر زاده شرايط تاريخي معيني بوده و به ناگذير   1344سال  

در مسيرحركت پرپيچ وخم مبارزاتي نمي توانست مبارزاتش با فرازها ونشيب هاي همراه 

نباشد كه بررسي درست آن ودرس آموزي از تجارب مثبت و منفي اش مي توانست كمك 

باشد براي حركت اصولي به جلو وجلوگيري ازتكرار اشتباهات وانحرافاتي كه درخوري  

وانحلال آن ،    "س . ج . م   " بنا به دلايل عديده اي بعد از مسلط شدن خط انحرافي بر 

طي دهه پنجاه و نيمه اول دهه شصت دامنگير تمام بخش هاي جريان دموكراتيك نوين 

بخش   " سازمان جوانان مترقي    " مي خواند و     ". ا    م . ل   " گرديد ؛  جرياني كه خود را  

 مهم آنرا تشكيل مي داد . 

يكي از دلايل مهم سلطه انحرافات بر گروه هاي موجود در دهه پنجاه ونيمه دهه شصت 

س .  "همانا دست كم گرفتن وناديده انگاشتن اهميت بررسي تاريخي وسياسي تشكيل 
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ودرك اهميت خط اصولي حاكم برآن مي باشد ؛ خط اصولي كه بدون كوچكترين     "ج . م  

ترديدي با نام رفيق شهيد اكرم ياري پيوند ناگسستني دارد . ازآن بدتر بررسي مغرضانه 

ها  ايست  خواجه  جهاني  سه   ، آوانتاريست  هاي  دسته  كه  باشد  مي  اي  انقلابي  وضد 

درواقع تمام اين دسته ها نخواستند يا نتوانستند به اهميت وسنتريست ها ارائه داده اند .  

تاريخي وسياسي تشكيل اين سازمان پي برده وباآن برخورد نقادانه اصولي وعملي نمايند 

. همين ناتواني يا نخواستن باعث شد تا آنها خود نيز نه تنها مصدر كوچكترين خدمت 

مائوئيستي   كمونيست  جنبش  تقويت  راه  در  اي  جنگ  اصولي  درسطح  بلكه    ، شوند 

مصدر   نيزنتوانستند  ودموكراتيك  ملي   مبارزات   ، امپرياليستي  مقاومت ضد سوسيال 

 "خدمت سازنده اي شوند . باين ترتيب سرنوشت اين دسته ها با كم بها دادن  به نقش  

وناديده انگاشتن اهميت خط اصولي آن و بالاخره دشمني شان با اين خط    "س . ج . م  

بآنجا كشانيده شد كه : وظيفه مهم خود را آرايش چهره كريح دولت بازمانده از اصولي  

، تبليو جمهوري اسلامي و خوش خدمتي به احزاب ارتجاعي اسلامي و  دوران  اشغال 

از   بعد  براي    8امروز  چاكري  ملي    "ثور  شمال    – جنبش  سمت  شوراي   " اسلامي   ،

خلاصه نمايد ! ؟ اين است آن عواقب نظار،حضرت، پير، مولوي محمد نبي ، ظاهر شاه  

نصيب رفقاي نيمه راه    " س . ج . م    "تاسف باري كه در نتيجه دشمني با خط اصولي  

 گرديد . 

 اهميت تاريخي  تاسيس " س . ج . م ":  

تاسيس گرديد، اين   1344ميزان    13در      "س . ج . م    "همانطوري كه در آغاز اشاره شد  

دموكراسي تاجدار    "حدوديكسال بعد از اعلام آغاز دوره     "س . ج . م    "بآن معناست كه  

انقلابي    " و ضد  مردمي  رويزيونيست ضد  تاسيس حزب  از  بعد  ماه  ده  و   "ظاهرخاني 

 يده است . تاسيس گرد  " دموكراتيك خلق  
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وقتي استبداد سلطنتي يك دهه بعد از سركوب مبارزات دوره هفتم شورا )دوره هفتم 

( به اين نتيجه رسيد كه ديگر نمي تواند از   1332  –  1327شورا مصادف بود به سالهاي  

طريق اعمال حكومت مطلقه تا ابد حيات خود را تضمين نمايد ، لازم ديد تا بعد از يك 

دهه صدراعظمي داودخان بار ديگر نواي دموكراسي سر دهد تا با درنظر داشت نيازمندي 

و دررآس آن دودمان   هاي شرايط جديد براي حفا و استحكام حاكميت طبقات ارتجاعي

 نيمه استعماري بپردازد .   –طلايي به آرايش چهره كريح سلطنت ونظام نيمه فيودالي  

از ضرورت هاي اوضاع سياسي   نه تنها  اين آرايش چهره  ،   –ضرورت  اجتماعي كشور 

موجوديت دولت    -منجمله رقابت هاي درون دربار ناشي مي شد ، بلكه اوضاع جهاني  

بزرگ سوسياليستي  چون جمهوري خلق چين ،  اوج مبارزات ضد امپرياليستي و ضد 

نيز  سلطنت را وادار ساخته بود تا با دست زدن به  پاره اصلاحات    –ارتجاعي  در سه قاره  

از يكطرف  خود را مشروطه خواه و هوادار دموكراسي  ورفاه توده عوام جا بزند واز طرف 

ديگر با گرفتن ابتكار اصلاحات دردست خويش ، گروههاي دست پرورده خود را روي كار  

براي افشاء مشاطه  گري نين شرايطي نه تنها  آورده وبه طريقي جنبش رالگام زند . در چ

هاي دودمان طلائي كه با جلب  اقشار بيشتري از بورژواهاي تحصيل كرده و آگاه به منافع 

طبقاتي شان ، فئودالان ، فئودال زاده ها و خود فروشان بر خاسته از بين طبقات ديگر 

اجتماعي نظام  وسلطه پوسيده  دودمان خود   – اجتماعي  مي  خواست پايه هاي سياسي  

را تقويت نمايد ، مي بايست سازماني بوجود مي آمد تا مي توانست با شجاعت ، قاطعيت 

واصوليت عليه اين نظام ودرراس آن سلطنت مبارزه نموده و در هر قدم با دورزدن پرده  

يه آن بسيج ورهبري از روي مشاطه گري هاي ارتجاع وافشاء آن توده هارا در مبارزه عل

نمايد ، بلكه براي افشاي ماهيت  ارتجاعي جريانات سياسي بوجود آمده ديگر بخصوص 

وبعدا گروههاي اخواني كه با وجود پاره اختلافات   "حزب دموكراتيك خلق    " درآن موقع  

شان با دربار و ارتجاع حاكم ، دراساس درخدمت آن قرار داشته واز جنبه هاي متفاوتي 

ودر راس آن دودمان طلائي را حمايت نموده و مصروف تقويت پايه هاي نظام نيمه ارتجاع  
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نيمه استعماري  درجامعه بودند ، ضرورت تاسيس وتشكيل يك حزب  يا حد  –فئودالي 

اقل يك سازمان  پيشرو انقلابي  مسلح به ايدئولوژي  م . ل . م  ضرورت عاجل  ومبرم 

نه تنها پاسخ اصولي به اين ضرورت     "س . ج . م    "جامعه بحساب مي رفت ، تاسيس  

ين حال  يك ضد حمله بموقع نيز به شمار عاجل و مبرم تاريخي كشور بود ، بلكه درع

مي رفت  . ازينرو حزب كمونيست افغانستان كاملا خود را محق مي داند  تا مبداء تشكيل  

وخط اصولي  آن دانسته ،    " س . ج . م    "مائوئيستي افغانستان را    –جنبش كمونيستي  

زب ما نيز در اصرارش براين امر برآن اصرار وتاكيد نمايد . يكي از معيار هاي  اصوليت ح

 –نهفته مي باشد . زيرا همين اصرار، حزب مارا وا مي دارد تا هر چه عميق تر بر خط  

مشي  اصولي مدون  شده در كنگره اول  موسس حزب تكيه نموده و در مبارزه عليه سه 

ثوردر موقعيت متفاوت  از   8ارتجاع داخلي كه امروز باز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي  

دست در دست هم داده و مشتركا دولت ائتلافي ضد مردمي شانرا   1348  –   1344سال  

 استحكام مي بخشند ،  پي گير و سازش ناپذير پيش رود . 

 اهميت سياسي تاسيس " س . ج . م ":  

را از لحاظ سياسي  كه با تاثير پذيري  مثبت  "سازمان جوانان مترقي  " اهميت تاسيس 

رهبري  تحت  كمونيست چين  رويزيونيزم  خروشچفي حزب  مبارزات  ضد  از  واصولي 

مائوتسه دون ، انقلاب عظيم فرهنگي چين و اوج مبارزات آزاديبخش ملي در كشورهاي 

 آمده بود مي توان چنين بر شمرد : آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين بوجود  

 " س . ج . م "   ونقش آن در مبارزه  عليه نظام حاكم بر جامعه:  -الف 

منحيث يك  نهاد    م . ل  . م   درمقابل نظام نيمه فئودالي     "س . ج . م  "موضع گيري 

 نيمه استعماري  وسلطنت كاملا روشن و د ركل اصولي بود .    –

مانند دسته هاي فرصت طلب  و رويزيونيست به تعريف و    "سازمان جوانان مترقي    "

نيمه استعماري  اعطاء شده  از جانب در بار نه پرداخت   –تمجيد دموكراسي  نيمه فئودالي  
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يعني   "بلكه بر عكس آنها با قاطعيت عليه  مهمترين محراق معيوبه دموكراسي تاجدار

پارلمان بازي و پارلمان را مرجع آمال مردم و نماينده مردم  دانستن مبارزه نموده وماهيت 

نيمه استعماري ظاهر خاني را بطور   -پارلمان را بطور كل و ماهيت پارلمان نيمه فئودالي   

 ي وانتقاد قرار داده درهيچ انتخابات پارلماني شركت نكرد . خاص مورد حلاج

قدرت سياسي   "با انتقاد اصولي از پارلمانتاريزم  روي شعار     "سازمان جوانان مترقي    "

لوله تفنگ بيرون ميآيد   تكيه نمود تا درعين روشن نمودن ماهيت  آنتاگونيستي   "از 

نيمه استعماري ودربار براصوليت و حقيقت   –مشي  اش با نظام نيمه فئودالي    –تضاد خط  

حاكميت  وايجاد  دولتي  ماشين  قهري   سرنگوني  بدون  كه  ماركسيستي  تيوري  بودن 

 پرولتري كارانقلاب به جائي نمي رسد پافشاري وايستادگي نمايند. 

درتكيه بر رد مهمترين محراق معيوبه دموكراسي     "س . ج . م    "وقتي اهميت استواري  

پارلمان  را مرجع ونماينده مردم دانستن ودرآن مبارزات شركت كردن    –فئودالي دربار  

مفهوم مي گردد كه بتوانيم چگونگي  برخورد هاي دنباله روانه و سازشكارانه مواضع   –

و آرزومندي شانرا درايجاد يك   "ملل متحد     "انحرافي امروزي را در دفاع از طرحهاي  

نظام دموكراسي تحت نظارت اين موسسه امپرياليستي در حاليكه عمده ترين  نيروهاي 

 به قبول آن نيستند با يكديگر مقايسه نمائيم .   ارتجاعي  موجود دركشور حاضر

 " س . ج . م "    الترناتيفي در مقابل رويزيونيست ها :  -ب 

نه تنهادر مبارزه عليه رويزيونيزم خروشچفي  وساير تمايلات    "سازمان جوانان مترقي    "

تجددي نظر طلبانه بصورت كلي توانست مبارزات خود را بصورت جدي  به پيش برد ،  

 "بلكه عليه احزاب دست پرورده  سوسيال امپرياليزم شوروي  يعني دو شاخه  حزب  

دي  مبارزه نموده و ماهيت آنها را هم ازلحاظ تيوريك نيز بصورت ج   "دموكراتيك خلق  

و هم ازلحاظ فعاليت هاي سياسي شان افشاء نمود . زيرا سمت اساسي فعاليت اين حزب 

كه بر مبناي تيوري هاي رويزيونيستي به عاريه گرفته شده چون همزيستي  مسالمت 

نست جز در  مسير مبارزات  آميز ، گذار مسالمت آميز وغيره  پايه ريزي شده  بود نمي توا



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[156] 

مسالمت آميز و عمدتا پارلمانتاريستي  پر نمايد . هدفيكه اين حزب در راه آن پيش مي 

اساس  در  ايكه  ريفورميستي  مبارزه    . بود  ريفورميستي  مبارزه   پيشبرد  همانا  رفت  

بيروكرات  وابسته به سوسيال امپرياليزم   - درجهت تقويت سلطه بورژوازي  كمپرادور

ي شد . بدون اينكه فئوداليزم  فرتوت را مورد ضربت شوروي  و سكتور دولتي تمام م 

 جدي قراردهد.

براي اثبات اين موضع گيري  هاي ريفورميستي    "دموكراتيك خلق افغانستان    "حزب  

ارتجاعي اش از تن دادن به هيچ پستي اباء نمي ورزيد . چنانچه رهبران هردوشاخه آن 

در ميدان    " اعليحضرت معظم  همايوني    "يكي با بوسيدن دست    –تره كي  وببرك    –

 "از مسكو وديگري  با تمجيد ومدح     " اعليحضرت    "هوائي كابل در موقع عودت         

در پارلمان در موقع بحث روي بودجه دربار وناكافي خواندن بودجه ، ظاهر    "اعليحضرت  

 ! ؟   شاه  را مترقي ترين شا ه كشور هاي منطقه خواند

دركشور عقب نگهداشته شده  مثل افغانستان كه توده ها هنوز مواضع متعدد واينكه اين 

مي   " و پرچم    "خلق    "مواضع حامل منافع كدام طبقه اند را نمي توانستند درك نمايند

توانست نقش فريبكارانه و گمراه كننده ايفا نمايد ازينرو مي بايست  اين مواضع ارتجاعي 

به عنوان ستون پنجم سوسيال امپرياليزم شوروي افشاء وعليه    و نقش ضد انقلابي آن

تا آن جا كه امكانيت هاي سياسي     "س . ج . م  "آن مبارزه جدي صورت مي گرفت و 

،ايدئولوژيكي  اش اجازه مي داد از طريق بر پائي ميتينگ ها  ، تظاهرات  به افشاء آن 

تاآنجا كه  شرايط  مبارزه قانوني اجازه نيز     "شعله جاويد    "پرداخت  و در شماره هاي  

مي داد تيوري هاي سكتور دولتي و راه رشد غير سرمايداري و ... را مورد انتقاد قرارداده 

كوشيد تا ماهيت شوروي سوسيال امپرياليستي را افشاء نمايد . اين مبارزات افشاء گرانه 

ن جامعه برجاي گذاشت بلكه نه تنها تاثيرات دير پائي در بين اقشار وسيع از روشنفكرا

كينه ونفرت باندهاي خلق وپرچم  وبادارسوسيال امپرياليستي  شا ن را نيز هرچه بيشتر 
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ثور در پي انتقام برآيند ودسته ، دسته  شعله   7برانگيخت تا اينكه توانسته بعد از كودتاي  

 ايها را به كشتارگاه فرستادند. 

 " س . ج . م "    وگروه هاي اسلامي :     -ج 
نه تنها در مبارزه عليه نيرنگ هاي رويزيونيستهاي خلقي و   " سازمان جوانان مترقي  "

پرچمي وقلدر مآبي دستگاه حاكمه  دست به مبارزه فعالي زدند ، بلكه درعين حال به 

نقش گروههاي  ارتجاعي اسلامي  كه با تمايلات قرون وسطائي وبا كمك دربار،  ارتجاع 

بفعاليت ضد انقلابي مي زدند نيز توجه داشته و مي كوشيد تا داخلي  وبين المللي دست  

 "توده ها را از ماهيت فعاليت ارتجاعي آنها  آگاه سازد . بنابرهمين موضع سازش ناپذير  

، سيف    "كشمي    "به رهبري عمر     "سازمان جوانان مسلمان    "بود كه        "س . ج . م  

ر حملات  و...  گلبدين  الرحمن   حبيب   ، جريان الدين  متوجه  عمدتا  را   خود  ذيلانه 

ثور وتجاوز قواي اشغالگر نيز  دشمني آنها با   7دموكراتيك نوين نمود وبعد از كودتاي  

شعله ايها كماكان  به قوت خود باقي ماند و كوششهاي  منحرفين وروحيه مزدور منشي  

ر در  بهبودي  كوچكترين  نتوانست  اسلامي  ارتجاع  اين  به  آنها  خدمتي  خوش  وحيه و 

 نيروهاي اسلامي  بوجود آورد .  

سازما   " را چنين خلاصه  نمود :  با تاسيس        " س . ج . م    " به اين ترتيب مي توان نقش  

 "نه تنها بر ضرورت  مبرم تاريخي تشكيل وموجوديت يك سازمان  "ن جوانان  مترقي 

با     "س . ج . م  "جواب مثبت  داده شد ، بلكه  – 1344سال   –در آن مقطع  " م . ل . ا 

فئودالي   نيمه  نظام  عليه  اصولي  كلا  مبارزات  پيشبرد  و  اصولي  خط  يك  نيمه   –ارائه 

استعماري  ، سوسيال امپرياليزم شوروي  ، امپرياليزم غرب  ، رويزيونيست هاي خلقي و 

ايدئولوژيك نقش سازنده ، رهنما   – پرچمي  و گروه ها ي اخواني توانست از لحاظ سياسي  

مائوئيستي  افغانستان ايفا نمايد  واين   –و فراموش ناشدني اي براي جنبش كمونيستي  

خط وفعاليت مبارزاتي  آن تا موقع سلطه رهبري   "س . ج . م    " بدان معناست كه نقش  

اصولي در كل وبصورت عمده اصولي و انقلابي بوده ، اشتباهات وانحرافات وي در مقايسه 
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ونقش آن      " س . ج . م    " با خدماتش جنبه تابع را دارد . اين است ارزيابي  درست از  

 تحت رهبري رفيق شهيد اكرم ياري  و تجليل شايسته ازآن. 

 " س . ج . م " واشتباهات آن :  

ونقش عمدتا اصولي اين      "س . ج . م    "با وجود برخي مساعدت هاي مهم در تشكيل  

سازمان نبايد  چشم بر اشتباهات سازمان ببنديم  واز روي آن بدون مكث بگذريم . زيرا 

بلكه درك       " س . ج . م    " هدف اصلي ما نه تعريف وتمجيد مذهبي گونه ومقدس از  

 مائوئيستي  امروزي مي باشد.   –براي جنبش كمونيستي  نقاط قوت وضعف آن واهميت آن  

بوده    "س . ج . م    "بدون  كوچكترين ترديدي مي توان گفت اشتباهاتي نيز دامنگير

است ، اشتباه هائيكه بذات كوچك نبودند  . يكي از اين اشتباهات درك نكردن  بسيار 

صريح و روشن  اهمتي انترناسيوناليزم و تكيه نكردن بر تامين ارتباط و پيوند ديالكتيكي  

كموني المللي  بين  جنبه  جنبش  كمبود  مورد   درين  گرچه   . باشد  مي  همديگر  با  ستي 

عمومي داشت و بيشتر از همه  در آن مقطع متوجه حزب كمونيست  چين تحت رهبري 

       " س . ج . م    " مائوتسه دون  مي شد ، با آنهم  اين كم توجهي يك محدوديت  واشتباه  

اكثريت بخش هاي اثرات  آن در تداوم خود توانست   جنبش كمونيستي دهه    بود كه 

پنجاه و نيمه دهه شصت را به بيراهه هاي نا سيوناليستي و بي اعتقادي به    م . ل .  م  

 بكشاند.

عدم توجه عميق  آن به اهميت مبرميت مبارزه  براي تشكيل   "س . ج . م    "اشتباه ديگر

جرئت   تقبل صريح مسئوليت پيشآهنگي  و  فعاليت جرياني و  حزب ، رفع پراكندگي  و 

تحت  نوين  دموكراتيك  انقلاب  پيروزي  جهت  در  مبارزات  رهبري  تقبل  براي  مبارزه 

بود. درين مورد مي انتقادات جدي ايرهبري پرولتاريا و حزب پيشآهنگ آن  را   توان 

سازمان بنابرتوهمات نا روشني حتي  رهبري اصولي آن دانست. رهبري    متوجه سازمان و 

نتوانستند در راه تشكيل يك رهبري  متمركز حروفوي گام هاي جدي اي بردارند كه 
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توانست در تداوم خود به تقويت فعاليت  هاي گروه گرايانه ،  جرياني وجبهوي وبه نمي

 ضرر فعاليت حزبي و درك ضرورت ايجاد حزب چه بايد كردي لنيني تمام نشود.

باوجود تكيه به شعار قدرت سياسي از لوله تفنگ   "س . ج . م    "سومين اشتباه بزرگ  

راه محاصره شهر ها از طريق دهات و   درك اهميت تيوري جنگ خلق و بيرون مي آيد و 

انقلاب دموكراتيك نوين، همانا عدم دك نقطه بارز تيوري   درك نقش عمده دهقانان در

جهت تدارك  جنگ خلق يعني عدم درك اهميت ايجاد پايگاه هاي انقلابي و كوشش در

براي جنگ خلق و برپائي مبارزات مسلحانه به اين منظور مي باشد .تاثيرات منفي اين 

اشتباه سازمان نيز بر مجموع جريان عميق بود و هيچ بخشي ازجنبش كمونيستي دهه 

تداركي براي برپائي پنجاه و نيمه دهه شصت به اهميت ايجاد پايگاه هاي انقلابي  ومبارزه  

قيامي ، فعاليت پوششي و   –هاي ميان بر كودتا  جنگ خلق توجه نكردند، در نتيجه راه

 حشر دهنده بر جنبش غلبه نمود.

 !  1344ميزان  13مائوئيستي   –زنده باد خاطره تابناك جنبش كمونيستي  

 انقلاب !  زنده باد

 پيروز باد كمونيزم در سراسر جهان ! 

 شماره هفتم شعله جاويد ـ دور دوم منتشر شده در 

 مممم

 تضعيف عمومي اخوان افراطي 

 الدين حكمتيار  تضعيف جدي گلب 

مهمترين كاريكه در طي چها ر ماه اقتدار برهان الدين رباني  صورت گرفت عبارت بود از 

خورد كننده اي بر حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار كه اينك به   توارد آوردن ضربا

 چند مورد مهم آن اشاره مي گردد . 
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درجنگ كابل حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار نه تنها ازلحاظ سياسي    جنگ كابل:  –  1

بلكه ازلحاظ نظامي نيز شديدا اين ادامه عدم همكاري با دولت در واقع ضربت خورد ، 

گرچه جنگ كابل كه باعث كشته شدن هزاران تن از اهالي كابل وآواره شدن پنجصد 

م بي آبروئي بار آورد ، اما حزب اسلامي هزار نفر شان گرديد ، ازلحاظ سياسي براي كل رژي

گلب الدين حكمتيار كه شهر را مورد حمله قرار داد بيشتر از ساير نيروهاي اسلامي مورد  

 نفرت مردم قرار گرفت وازلحاظ سياسي متضرر گرديد.

درين جنگ نيروهاي حزب اسلامي مستقر دراطراف شهر كابل نه تنها تلفات سنگيني را 

متحمل گرديد وتعداد زيادي از افراد آن دستگير گرديدند ، بلكه نقاط بسيار با اهميت 

نظامي از قبيل مرتفعات چهل ستون وغيره را نيز از دست داد علاوتا چه قبل ازين جنگ 

نيرو تقريبا  ازآن  بعد  مستقر وچه  كابل  اطراف  در  كه  اسلامي  وازبك حزب  هزاره  هاي 

ساخته شده بودند ، مواضع شان را ترك كرده وهريك به طرف مناطق خويش رفتند.  

اقدام جنرال رفيع براي بيرون شدن از داخل نيروهاي گلب الدين و تصميمش برا ي رفتن 

ابل توسط نيروهاي بخارج ومهمترازآن دستگير شدن وي وهمراهانش در ميدان هوائي ك

 دولتي نيز ضربه اي بود كه بر حزب اسلامي حكمتيار وارد آمد.  

 

يكي از آن معدود ولاياتي بود كه در جريان هلمند    راندن حزب اسلامي ازلشكرگاه:  –  2

جابجائي قدرت، دراوايل ماه ثور بدست حزب اسلامي حكمتيار افتاد. قبل براين تمامي 

نيروهاي حزب اسلامي حكمتيار دراين ولايت ، دراثر فشار نسيم آخوند زاده وبرادرش 

ي ) نيروهاي متعلق رسول آخوند زاده يا ازمنطقه رانده شده بودند ويا به نيروهاي  دولت

از ميان رفتن قدرت نجيب ،  با   . به رژيم نجيب ( پيوسته مليشه آن بشمار مي رفتند 

چه آنهايي كه قبلا مربوط به حزب   – تمامي نيروهاي دولتي مستقر درلشكرگاه وگرشك  

ي حكمتيار اعلام وفاداري نمودند به حزب اسلام   –اسلامي بودند و چه آنهايي كه نبودند  
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. اين نيروها كه از جانب ميدان هوايي شيندند حمايت مي شدند قواي رسول آخوند زاده 

راشديدا دچار شكست ساخته و مناطق وسيعي از ولايت هلمند راتحت تصرف گرفتند . 

اما چند ما ه بعد احمد شاه مسعودو متحدين پرچمي اش توانستند تعداد زيادي از مليشه 

جلب نمايند . اينها آن نيروهاي كه در لشكرگاه به حزب هاي رژيم سابق را بطرف خود  

اسلامي گلب الدين حكمتيار وفادار مانده بودند مورد حمله و تهاجم قرار داده و پس از 

يكسلسله درگيري هاي خونين و وارد آوردن تلفات سنگيني بالاي طرفداران حكمتيار 

از  هلمند  ولايت  ودرنتيجه  راندند  بيرون  شهر  از  را  خارج   آنها  اسلامي  حزب  كنترول 

 گرديد.  

هرات:  –  3 اسماعيل    جنگ  تورن  كنترول  در  گذشته  ششماه  طي  در  هرات  جنگ 

جمعيتي و متحدين آن قرار داشت ، اما نيروهاي حزب اسلامي حكمتيار در بيرون از شهر 

تورن  ميان  اختلافات  يكسلسله  بروز  با  بود.   نيرومند  نسبتا  آن  در سمت شرق  بوي ه 

نيروهاي جهادي شهر هرات  اسماعيل و يك تعداد از متحدينش آنهايي كه يك تعداد از

واطراف آن و بخش قابل ملاحظه اي از مليشه هاي دولتي سابق را شامل مي شدند  بطرف 

نيروهاي حزب اسلامي تمايل پيدا نموده و دراتحاد با آنها قرار گرفتند . پس از وقوع اين 

م  درحاليكه  گرديد  سابق  از  تر  نيرومند  اسلامي  حزب  موقعيت  تورن  حادثه  وقعيت 

 اسماعيل متزلزل گرديد و مورد تهديد واقع شد . 

اگر نيروهاي حزب اسلامي و متحدين شان مي توانستند تورن اسماعيل را از شهر بيرون 

رانده و كنترول آن را خود بدست گيرند . حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار در سطح  

افغانستان به يك موقعيت نظامي بهتري دست مي يافت و مشخصا ميدان هوايي شيندند 

ين نيروها به سختي شكست خوردند . اين شكست را از دست نمي داد . اما برعكس ا

موقعيت حزب اسلامي در سطح كل افغانستان را خراب تر نمود و مشخصا زمينه ساز 

نتيجه حضور موثر حزب   از ميدان هوايي شيندند گرديد كه در  رانده شدن اين حزب 

 اسلامي در سراسر مناطق غربي كشور از ميان رفت . 
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ميدان هوايي شيندند در اوايل ماه ثور تحت كنترول     تصرف ميدان هوايي شيندند:  –  4

نيروهاي مشترك چند گروي از مجاهدين منطقه شيندند قرا رگرفت كه در ميان آنها 

نيروهاي مربوط به حزب اسلامي حكمتيار قوي تر از ديگران بود . بهمين علت ميدان 

رداشت و طيارات هوايي شيندند تا حدود زيادي تحت كنترول حزب اسلامي حكمتيار قرا  

، عليه تورن اسماعيل  مستقر دراين ميدا ن هوايي عليه رسول آخوند زاده در هلمند 

درهرات و حتي در يك فقره بمبارد مزار شريف مورد استفاده آن حزب قرار گرفت وقواي 

هوايي افغانستان   هوايي متعلق به ميدان هوايي شيندند بخش قابل توجهي از كل قواي

مي باشد .  ميدان هوايي شيندند يگانه ميدان هوايي نظامي سمت شرق كشور بوده ، 

حزب  اين  براي  زيادي  نظامي  اهميت  از  شيندند  بر  اسلامي  حزب  تسلط  جهت  بدين 

 برخوردار بود .  

دچار  متحدينش  و  حكمتيار  اسلامي  حزب  هرات  شهر  هاي  درگيري  در  ازآنكه  پس 

شكست شدند ، پروسه روگرداني نيروهاي دولتي سابق در شيندند از حزب اسلامي به 

حركت  يك  انداختن  بابراه  گرديد  قادر  اسماعيل  تورن  درنتيجه   . رسيد  اكمال  پايه 

از بيرون ، ميدان هوايي شيندند را از   كودتايي از درون درهمآهنگي با يك تهاجم نظامي

 كنترول حزب اسلامي خارج ساخته و تحت كنترول خود درآورد .  

خارج شدن كنترول ميدان هوايي شيندند از دست حزب اسلامي ضربه نظامي سختي بر 

اين حزب وارد آمد . اين  ضربه از لحاظ نظامي شايد مهمترين ضربه اي باشد كه بر حزب 

اسلامي حكمتيار وارد آمده است . زيرا نيروهاي اين حزب را از امتياز داشتن قواي هوايي 

نقشه هاي نظامي مهم آن را غير عملي ساخت . حزب اسلامي محروم نمود و تعدادي از  

گلب الدين حكمتيار قصد داشت تعدادي از طيارات و هليكوپتر هاي شيندند را به ميدان 

هوايي خوست و جلال آباد انتقال دهد تا آنها را در جنگ هاي آينده عليه كابل مورد 

  ه قرار دهد  استفاد
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شيرخان بندر درولايت قندوز ، در جريان حوادث مربوط به     تصرف شيرخان بندر:   –  5

تحت كنترول نيروهاي متعلق به حزب اسلامي حكمتيار قرار گرفت .     " ثور    8انقلاب    "

سلاح ها و مهمات فراواني در شيرخان بندر موجود بود و برعلاوه سلاح ها ومهمات به 

يز بعلت عدم اطمينان نسبت غنيمت گرفته شده نيروهاي حزب اسلامي در شهر قندوز ن

به وضعيت شهر بآنجا انتقال داده شد .  ازين جهت شيرخان بندر داراي جبه خانه بسيار 

بزرگي گرديد، اما نه تنها بدين سبب بلكه از لحاظ موقعيت خود يعني قرا ر داشتن در  

زب اسلامي اهميت زيادي مرز تاجكستان ، كنترول بر اين شهر كوچك سرحدي براي  ح

داشت و ازحفا ودوام اين كنترول هم مطمئن بود . اما بصورت غير قابل پيش بيني اي 

از يك مسير غير   ، نيروهاي رشيد دوستم  به  ، متعلق  نيرومند دولتي  يك قوه نظامي 

معمولي يعني كناره رود آمو شيرخان بندر را مورد حمله قرار داد . نيروهاي حزب اسلامي 

با اين حمله ناگهاني وشديد ر ا در خود نمي مست قر در شيرخان بندر كه توان مقابله 

درگيري   ديدند و اميدي به رسيدن نيروهاي كمكي از قندوز نيز نداشتند ،  بدون جنگ و

 فرار نمودند كه درنتيجه نيروهاي رشيد دوستم اين بندر را به تصرف در آوردند . 

علاوه از موارد فوق در يك سلسله مواد ديگر از قبيل ايجاد مشكلات براي عبدالصبور 

فريد ) فرد معرفي شده حزب اسلامي براي مقام صدراعظمي كه پس از جنگ كابل برطرف 

گرديد ( دركوهستان ، سركوب صوفي پاينده در شمال و ... نيز نيروهاي حزب اسلامي 

 گرديدند . مورد ضربت قرار گرفته و تضعيف  

درواقع بخاطر همين ضرباتي كه  بر حزب اسلامي حكمتيار وارد گرديد ، اين حزب توان 

از دست داده و تضعيف گرديده است  بمقدار زيادي  را در سطح كل كشور  نظامي اش 

عقد مخالفت مي نمود و   حزب اسلامي حكمتيار كه در ابتدا با تدوير شوراي اهل حل و

انتخابات عمومي را مطرح مي كرد ، اكنون اين مخالفت را كنار گذاشته و تدوير اين شورا 

را قبول نموده است. گرچه دراين موقف گيري تازه حزب اسلامي مسئله نه تنها ماندن 

اين حزب در طرح انتخابات عمومي و نيز فشار سعودي ها  و پاكستاني ها تاثير نموده 
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است ، اما عامل عمده آنرا بايد ضربات نظامي وارده برحزب اسلامي دانست، كه در اثر آن 

در بخش هاي وسيعي از كشور حضور فعالش از ميان رفت ودر بخش هاي ديگر ضعيف 

شد و خلاصه موقعيتش در سطح كل كشور بصورت جدي  تضعيف گرديد . اما اين تضعيف 

حكم كه  است  نگرديده  آن  باعث  با عمومي  بوي ه  را  هايش  كشمكش  و  اختلافات  تيار 

نقاط  در  اسلامي  ب  حز  نيروهاي   . باشد  گذاشته  كنار  نظار  شوراي  و  اسلامي  جمعيت 

مختلف كشور به برخورد و تصادم با نيروهاي جمعيت و شوراي نظار و متحدين شان ادامه 

فا كرده مي دهند و مهمتر اينكه آرايش جنگي شان را در اطراف شهر كابل همچنان ح

 و هرچهار سرك عمومي كابل به شمال ، شرق ، جنوب و غرب را مسدود نگهداشته است. 

ازجانب ديگر مليشه هاي شمال همچنان در شهر كابل باقي مانده اند ،  همچنان كه خلقي 

ها متحد حكمتيارهنوز در پهلوي وي قرار دارند و مهمتر اينكه شوراي نظار و متحدينش 

 كار تصفيه مناطق از وجود حزب اسلامي را همچنان پيش مي برند . 

 

 سياف رانده شده از شهر كابل :  
اسلامي  وحدت  حزب  نيروهاي  ميان  خونيني  هاي  درگيري  گذشته  ماه  چند  طي 

د  اتحا  باوجوديكه  ها  درگيري  اين  درطي   . پيوست  بوقوع  كابل  درشهر  واتحاداسلامي 

هاي  شكست  بوددچار  برخوردار  حكمتيار  اسلامي  حزب  فعال  ازحمايت  اسلامي  

سرانجام ازسراسرمناطق متعددگرديدوپس از هربرخورد مناطق معيني را ازدست داد و

 غربي شهر كابل وحومه آن به طرف پغمان ودامنه هاي آن بيرون رانده شد. 

اكنون با وجوديكه ظاهرا هيچيك از دوطرف اتحاداسلامي وحزب وحدت اسلامي قصد  

برخورد ودرگيري با يكديگر را ندارند وهردوبراي تمديد مدت اقتدار برهان الدين رباني  

رآي موافق دادند، اما سنگر بندي هاي شان را حفا كرده اند وهرلحظه ممكن است جنگ 

تحاداسلامي درمسدودنگهداشتن سرك غرب كابل يعني ميان شان آغازگردد . علاوتا ا

راه ميدان يكجا با حزب اسلامي حكمتيارهمكاري مينمايد وبصورت  عمومي از مسدود  

 نگهداشتن راه هاي مناطق تحت كنترولش بر روي هزاره ها دست برنداشته است . 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[165] 

 نقش كناري يونس خالص در حوادث جاري :   

تضعيف عمومي گلب الدين وسياف تاثيرات جدي اي برموقف يونس خالص گذاشته وآنرا 

ضعيف نمود ه است .  به همين جهت است كه يونس خالص خودرا كنار كشيده ودرپشاور 

بسر مي برد  .  حزب اسلامي يونس خالص با  وجوديكه د ر دولت  شريك است ووزارت  

ه رهبر اين حزب هنوز رسما از عضويت شوراي خانه هاي را دراختيار دارد وباوجوديك

دولت   هاي  سياست  دهي  درشكل  روشني  نقش  كدام   فعلا   ، است  برخوردار  رهبري 

اسلامي  وپيشبردامور روزمره دولت بازي نمي  نمايد وبصورت آشكارا به كنار رانده شده 

 است.

 نفاق روز افزون :  
بدين صورت هر سه تنظيم افراطي اخواني د رموقعيت ضعيفي قرارگرفته اند واين باعث 

گرديده  است . اما از جانب ديگر اتحاد ميان تضعيف عمومي جريان اخواني گري افراطي  

 ساير تنظيم هاي اسلامي بوجودنيامده  ونفاق روز افزون ميان شان ادامه  دارد . 

 " چهارگانه    "و    "سه گانه    "ثور به دودسته    8هفت تنظيم مقيم پشاور قبل ازفاجعه   

تقسيم شده  بودند ، ولي احزاب شامل درين دودسته بندي حداقل دردرون دسته بندي  

هاي شان اكثرا ازيك همسوئي نسبي با همديگر برخوردار بودند . برعلاوه هرهفت تنظيم 

بنا به گرايشات معيني كه هردوطرف مقيم پشاوروسازمانهاي جهادي   مستقر درتهران 

داشتند ازهمديگر متمايز مي شدند . اما اكنون اتحادنسبي دردرون دسته بندي ها نيز از 

ميان رفته وهريك ازاحزاب اسلامي سياست ها ونقشه ها ي خود را دارد وبراي پيشبرد 

جددي وسيد احمدگيلاني آنها مي كوشد . وضعيت چنان است كه حتي اتحاد صبغت الله م

الله  صبغت  اينكه   . برند  مي  پيش  را  خودشان  هاي  نقشه  ازآنها  وهريكي  رفته  ازميان 

مجددي در مخالفت با تمديد  دوره اقتدار رباني درپهلوي حكمتيار قرار مي گيردنتيجه 

با درنظر داشت همين نفاق است كه درفيصله نامه تحديد  چنين نفاقي است . درواقع 

دار رباني امكان دايرشدن شوراي اهل حل وعقد درطول مدت يكنيم ماه وقت دوره اقت

شده پيشبيني گرديده وگفته  شده است كه اگر شورا داير شده نتوانست ، ياد شوراي 
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، تصميم گيري  رهبري جهت تعيين فردديگري در مقام رئيس دولت براي مدت معين 

 نمايد . 

باوجوديكه اعلام گرديده است شوراي اهل حل وعقد د رروزهاي آخردوره تمديد شده 

 . اقتدار رباني تشكيل خواهدشد، اما تدوير اين شوراهنوز هم قطعي به نظر نمي رسد 

علاوه براختلافاتي كه ميان رهبران تنظيم هاي جهادي برسرجزئيات تدوير شورا همچنان 

ي بسيار جدي  مخالفت  از  وجوددارند.  جهادي    "كعده  در   "فرماندهان  قبايل  وروساي 

مناطق پشتون نشين بوي ه درقندهار وپكتيا عليه شوراي اهل حل وعقد همچنان ادامه 

دارد .  اينها كه طرفدار تدويرلويه جرگه اند درواقع  گرايشات ضد تنظيمي روساي قبايل 

ت شان در نظرگرفته  پشتون را نمايندگي  مي نمايند وآنقدر ضعيف نيستند كه مخالف

 نشود.

تقريبا  زيرا   ، تواند حكومت كابل خوانده شود  مركزي درواقع فقط مي  علاوتا حكومت 

 تمامي ولايات امور شان را خودشان اداره مينمايند واساسا تابع حكومت كابل نيستند . 

رهبران  كه  گرديده  ولايات  در  اي  محلي  هاي  اتوريته  بوجودآمدن  باعث  وضعيت  اين 

را به  هيچ مي گيرند . نتيجه اين حالت  آنست  كه  نفاق وتفرقه دروني    " احزاب جهادي  "

 احزاب ارتجاعي اسلامي  بيشتر از پيش دامن زده شده وعمق وگسترش پيدا نمايد . 

اگر شوراي اهل حل وعقد دراثر بروز  جنگهاي شديد اختلافات وياعوامل ديگري درموقع 

رژيم ارتجاعي حاكم دروضعيت   –كه امكان آن موجود است    –معينه داير شده نتواند  

بسياروخيمي  قرارخواهدگرفت . تفرقه وكشمكش ميان  احزاب اسلامي  بيشتر از پيش 

شديد خواهد شدومحتملا فاجعه ديگري دركابل بوجودخواهدآمد. نتيجه چنين حالتي 

ثور وملحقات آن به نحو گسترده تري آبرو باخته   8منحوس  "انقلاب"اينست  كه كه كل  

 رد نفرت توده هاي وسيع مردم قرار بگيرد . شده ومو

اما اگر شوراي متذكره داير گردد بازهم نفاق وكشمكش ميان مرتجعين ادامه خواهديافت 

.  زيرا  تشكيل يك شوراي سر تاسري  به همان مفهومي كه مرتجعين حاكم در نظر گرفته 
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اند عملا ناممكن است . طرفدران لويه جرگه  درمناطق پشتون نشين به مخالفت شان 

تحريم  را  درشورا  شركت  يا  حكمتيار  الدين  گلب  زياد  احتمال  وبه  خواهندداد  ادامه 

خواهدكردويا نتيجه آنرا كه درهرحال به نفع خودش وحزب اسلامي نخواهد بودغير قابل 

وسه انتخاب نمايندگان براي شركت درشورا نه تنها اعلام خواهد نمود. برعلاوه خودپر

ميان رهبري هاي تنظيم هاي جهادي جنجال برانگيز خواهدبود، بلكه درسطوح محلي 

 نيزتمامي اختلافات گذشته وموجود را تازه كرده ودامن خواهدزد .  

به  اين ترتيب تلاش مرتجعين حاكم براي اينكه رژيم شانرا چهره منتخب شده ببخشند 

پيشاپيش محكوم به  شكست  است ، رهبري هيئت حاكمه ايكه توسط شوراي اهل حل  

وعقد برگزيده شود، مورد حمايت عامه مردم كه هيچ بلكه مورد حمايت بخش وسيعي از 

همچنان تعدادزيادي از روساي قبايل نخواهدبود.  وفرماندهان شان و  "نيرو هاي جهادي    "

، اختلافات وكشمكش  اختلافات وكشمكش همچنان ميان مرتجعين دوام خواهد نمود 

هاي كه بسياري ازآنها حسب قاعده معمول از طريق جنگ حل وفصل خواهد شدوشوراي 

يه  اهل حل وعقد، ازين ديد مجوزقانوني براي هيئت حاكمه جهت دست زدن به جنگ عل

مخالفان خود فراهم  خواهدآوردوخودبستر مناسبي براي زمينه سازي جنگهاي آينده 

 است .

 منتشر شده در شماره هفتم شعله جاويد ـ دور دوم 

 مممم

 سكوت جايز نيست 

با   "شعله جاويد درشماره  پنجمش فراخواني  داشت تحت عنوان   سكوت را بشكنيد 

درين فراخوان از تمامي     " موضع گيري عليه  دولت اسلامي در راه انقلاب  به پيش رويد !  

سكوت نابجا و غير   "نيروهاي ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي كشور تقاضا شده بود كه :  

ا موضع گيري جرئت مندانه نه تنها در افشاء ماهيت ارتجاعي  قابل توجيه را بشكنيد وب 
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اين دولت سهم شايسته ايفاء نمايند ،  بلكه زمينه رشد  مبارزات همه جانبه و گسترده 

  "را عليه اين دولت نيز مساعد گردانند ...

اكنون  مدت تقريبا هفت ماه از زمان انتشار فراخوان متذكره مي گذرد . درطي اين مدت  

معيني  گروههاي  و  ها  دسته  و  ترشده  اسلامي گسترده  دولت  عليه  گيري  موضع  صف 

سياسي  شان مواضعي عليه ضد انقلاب هشت ثور اتخاذ   –مطابق  به مواضع ايدئولوژيك  

نموده ند كه در شماره هاي ششم و هفتنم اين جريده ) شعله جاويد (  انعكاس يافته اند  

ثور    8. به اين ترتيب فعلا حزب كمونيست افغانستان در موضع گيري عله ضد انقلاب  

ثور ) ماه هاي زمان  8وع فاجعه ودولت ارتجاعي اسلامي  ، همانند چند ماه اول بعد ازوق

نيست .  اما پا فشاري  بر فراخوان انتشار شماره هاي چهارم و پنجم شعله جاويد (  تنها  

شماره پنجم شعله جاويد همچنان ضروري است  ، زيرا هنوز هم گروه هاي زيادي وجود 

دارند كه تا حال ساكت اند و حاضر نشده اند آشكارا در موضع مخالف ضد انقلاب هشت 

 ثور ودولت ارتجاعي اسلامي قرار بگيرند . 

انقلاب   عليه ضد  گيري  موضع  مورد عدم  در  كوتاهي شانرا  و  كه قصور  ئيرا  آنها   8ما، 

ثورودولت اسلامي مي پذيرند وبراي اتخاذ  چنين موضع گيري  اي آمادگي نشان مي 

دهند ، تشويق مي نمائيم تا هرچه زود تر به اين كار اقدام نمايند . اگر اين دوستان به 

ل بپوشانند، ما از كمك هاي لازمه ، منجمله تبليو مواضع آنچه لفظا ميگويند جامه عم

شان  دريو نخواهيم كرد .  اما وقتي مي گويند عدم امكانات ودست قلم نداشتن  آنها 

باعث گرديده كه تاحال نتوانند عليه ضد انقلاب هشت ثور و دولت اسلامي رسما موضع 

 . گيري نمايند ، ما نمي توانيم با ايشان هم نظر باشيم  

ثور  ودولت اسلامي حتي از عهده يك مبارزه منفرد   8موضع گيري عليه ضد انقلاب   

وداراي سواد متوسط و حد اقل امكانات شخصي  نيز ميسر است ، چه رسد  به گروه  ها 

ودسته هاي سياسي داراي سوابق چنيدن ساله .  به نظر ما ، مسئله  برسرعدم احساس 

ضد امپرياليستي در    –ال مبارزات ضد ارتجاعي  مسئوليت وعدم تقبل مسئوليت در قب
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كشور است ونه بر سر عدم امكانات و يا دست قلم نداشتن واقعا درست باشد  ، واينها به 

علت همين مشكلات در ظرف مدت بيشتر از ده ماه قادر نگرديده اند عليه ارتجاع حاكم 

موضع گيري نمايند و امكانات حد اقلي  براي تبليو  مواضع شان فراهم سازند ، درآن 

ضرورتي براي حفا  ودوام موجوديت چنين گروه هائي وجود   صورت بايد پرسيد  كه چه

دارد ؟ وازآن مهمتر اينكه آيا مي توان چنين گروه هاي را بعنوان گروه هاي مبارز، واقعا 

موجود دانست ؟ آنهم  در حالكيه عدم موضع گيري ضد دولتي فعلي آنها دنباله يك 

ر قبال مسايل مهم  ملي و بين سكوت وعدم تبارز علايم حياتي سياسي چند ساله شان د

از قبيل خروج قواي شوروي از افغانستان و نابودي شوروي وبلوك تحت  المللي ديگر 

 رهبري اش باشد . 

ضد  و  ارتجاع  ضد   ، اند  مدعي  كه  ي  ها  گروه  رسمي  گيري  موضع  لزوم  بر  ما  چرا 

ثور ودولت اسلامي تاكيد مي ورزيم ؟ يكي از دلايل  8امپرياليست اند، عليه ضد انقلاب 

اين تاكيد آن است كه بايد مرز بندي ميان تمامي نيروهاي مبارز وانقلابي از يكطرف و 

 رتجاعي از طرف ديگر مشخص گردد . مدافعين نظام ارتجاعي ودولت ا

دموكراتيك  كشور ، در گذشته  در    – مثلا بعضي از گروه هاي قبلا متعلق  به جنبش ملي  

ايجاد جمهوري  هاي خود  شان خواست  برنامه  در  حتي  و  ها ي جبهوي  شان  برنامه 

اسلامي را مطرح كرده بودند . اين گروه ها بعد از سپري شدن  مدت نه ماه ا ززمان پيروزي  

اند ، ضد انقلاب هشت ثور، هنوز كدام موضع گيري روشن رسمي عليه آن اتخاد نكرده  

آن هم در حاليكه عملا همكاري هاي  گسترده اي ميان افراد و نيروهاي آنها و مرتجعين 

باند  آن  يا  اين  براي  وآنجا  اينجا  شفاها  ايشان  از  افرادي  برعلاوه  و  دارند  وجود  حاكم 

ازتجاعي حاكم تبليو مي نمايند ،  درچنين حالتي چه كسي واقعاادعاي ضد ارتجاع  و 

ودن  اين گروه ها را مي تواند بدون شك وشبهه مورد  قبول قرار دهد ضد امپرياليست ب

را در صف ضد  اين گروه ها  با يك خوشبيني احتمالا ضعيف  ؟  درواقع فقط مي توان 

وضد  ارتجاع  ضد  ادعاي  اثبات  غرض  كه  خواست  ازآنها  عوض  در  و  قرارنداد  انقلاب 
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امپرياليست بودن شان ، رسما عليه ارتجاع حاكم موضع گيري  نمايند و از تبليو براي 

باندهاي ارتجاعي معين خودداري ورزند . اين ، خواست حد اقلي است كه مي توان از 

 چنين گروه هائي داشت . 

علاوتا بعضي از افراد قبلا متعلق به يكي از گروه هاي منحله كه خواست جمهوري  اسلامي 

را حد اقل در برنامه سازماني اش مطرح نكرده بود ، امروز موقعيت هاي مهمي ، از وزارت 

و ولايت و وكالت گرفته تا فرماندهي نظامي  و مسئوليتهاي اطلاعاتي ، در حكومت رباني 

و بريا دوام واستقرار آن حكومت فعالانه تلاش مي نمايند . درين امر   بدست آورده اند 

واقعا مي تواند بصورت جدي شك وشبهه وجود داشته باشد كه اكثريت قريب به اتفاق 

مي  پيوسته  اينها  كه  بوي ه    ، باشند  داشته   قرار  انقلاب  مواضع  در  فعلا  متذكره  افراد 

ا به جنبش مترقي و  مربوط  افرا د  ارتجاع حاكم جلب كوشند   را بطرف  نقلابي  كشور 

ثور روشن باشند ونه   8نمايند حال اگر مواضع بقاياي گروه مربوطه نه عليه ضد انقلاب  

عليه افراد فوق الذكر ، نمي توان ادعاي ضد ارتجاعي و ضد امپرياليست بودن خود آنها 

جاع حاكم را براي را مورد سوال قرار نداد و حد اقل خواست موضع گيري روشن عليه ارت

 اثبات ادعاي شان مطرح ننمود . 

هم اكنون محافل جالبي در ميان روشنفكران غير مذهبي كشور و جود دارد . اين محافل 

بعضي ازآنها خود را سازمان مي پندارند وبعضي ديگر جناح ازيك سازمان ، از چند كه  

سال به اين طرف حتي در مورد يكي از قضاياي مهم ملي و بين المللي ، فعالانه كدام 

علايم حياتي سياسي از خود نشان داده اند . اين محافل در قبال قضاياي مهم چون خروج 

ي بلوك امپرياليستي شرق ونابودي سوسيال امپرياليزم قواي شوروي ازكشور ، فروپاش 

شوروي ،  تهاجم امپرياليستي وارتجاعي آمريكا و متحدينش در خليج و قضاياي مشابه 

ديگر در سطح افغانستان وجهان بي تفاوت ماندند واكنون درمقابل ضد انقلاب هشت ثور 

د ولب از لب نمي گشايند و جنايات هولناك مرتجعين اسلامي نيز سكوت اختيار كرده ان 

. اينها در قدم اول بخاطر اثبات موجوديت شان بعنوان تجمعات سياسي بايد در مورد ضد 
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اينكه نشان دهند واقعا تجمعات سياسي ضد   8انقلاب   نمايند وبراي  ثور موضع گيري 

 ارتجاعي و ضد امپرياليستي اند  لازم است عليه ارتجاع حاكم اخذ موقف نمايند . 

از ماركسيزم   از محافل كه مدعي پيروي  افراد يكي  از  انديشه   – لنينيزم    – اگر فردي 

است ، مطرح نمايد كه براي وي و محفلش مبارزه عليه   "جا ا  "مائوتسه دون و حمايت از  

ثور و ارتجاع اسلامي حاكم ،   8حزب كمونيست افغانستان نسبت به مبارزه عليه انقلاب 

عمده ترين ومقدم تراست ، چگونه بايددرمورد محفل مذكور به قضاوت نشست ؟ بعضي 

ه محفل  اين  در ازافراد   ، دهند  نمي  ازدست  عليه حزب  پراگني  درزهر  را  فرصتي  يچ 

ثورهنوز كه هنوز است روشن و   8حاليكه موضع گيري محفل مذكور عليه ضد انقلاب  

بخواهيم مذكور  محفل  از  كه  . درچنين حالتي لازم است  باشد  نمي  در   واضح  بايد  كه 

ثور روشن سازد تا به درستي معلوم گردد كه   8بدوامرمواضعش را در قبال ضد انقلاب  

بعنوان يك محفل مدافع ارتجاع حاكم وامپرياليزم جهاني عمده ترين وظيفه مبارزاتي 

اش را ايستادن در مقابل حزب كمونيست افغانستان تعيين كرده است يا به عنوان يك 

  محفل مخالف آنها ؟

اما مقدم بر لزوم مرز بندي دقيق ميان مبارزين و انقلابيون از يكطرف  ومرتجعين مدافع 

از  توان  اين سوال مطرح است كه چگونه مي   ، ديگر  از طرف  ارتجاعي حاكم  سيستم 

يكطرف مبارز انقلابي و ضد ارتجاع وامپرياليزم بود از جانب ديگر در مقابل ارتجاع حاكم 

انساني  جاري بر مردمان ستمديده ما و كشورماتمزده ما  سكوت  و جنايات وحشيانه و ضد  

ثور  را عميقا درك مي نمائيم و به همين  8اختيار نمود؟  ما ژرفا وپهناي  هولناك فاجعه 

جهت لزوم ايستادن فعالانه ودلاورانه  عليه آنرا با تمام وجود خود احساس مي نمائيم  . 

عه عظيم  چگونه يك جفاي بزرگ در حق مردمان ما ميدانيم كه سكوت درمقابل اين فاج

مبارزات   خفته  بخون  شهداي  درحق  آور  وشرم  ننگين   ناسپاسي  ويك  ما  كشيده  بلا 

ثور  توسط   8انقلابي كشور است  . ما با تاكيد با ربار بر لزوم موضع گيري عليه  ضد انقلاب  

ها مي خواهيم كه خفت گروه هاي كه خود را ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم ميدانند ، ازآن
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ارتجاع  عليه  افتخار  وبا  دوركنند وشجاعانه  از خود  را  ناسپاسي  واين  جفا  آن  ارتكاب 

امر فعالانه مي كوشيم ودرجريان اين  اين  ما براي تحقق   . وامپرياليزم  قد علم نمايند 

كوشش از برخوردهاي شخصي ناسالم وغير مسئولانه عليه اين يا آن رفيق مان نيز پروائي 

اه نمي دهيم ، زيرا اين عرصه يكي از عرصه هاي مبارزاتي ما است نداريم و بيمي بخود ر

و يقين داريم كه با اصرار و پافشاري  روي مبارزه  صف انقلاب بطور روز افزوني قوي تر و 

 گسترده تر خواهد شد و صف انحلال طلبي و اپورتونيزم ضعيف تر وكوچكتر . 

آيا در شرايط واوضاع كنوني  امكان براه انداختن وپيشبرد مبارزات انقلابي ضدارتجاعي 

و ضد امپرياليستي وجود ندارد ؟  قطعا وجود دارد ،  آنهم بصورت بسيار جدي وپردامنه 

، زيرا كه مرتجعين حاكم  بصورت گسترده اي مورد نفرت توده ها مردم قرار گرفته اند .  

حالتي  چر امواج درچنين  محابا  وبي  كرد  پيشه  منفور سكوت  ارتجاع  مقابل  در  بايد  ا 

وامپرياليزم  ارتجاع  حاكميت  درمقابل  البته سكوت  نداد؟  گسترش  را  انقلابي  مبارزات 

تحت هر شرايطي براي انقلابيون شايسته نيست ، ولي در شرايطي مثل شرايط امروزي 

ت مبارزاتي توده هانيست ، بلكه افغانستان ، نتيجه سكوت تنها بر نيانگيختن احساسا

مقدم برآن وبد تر ازآن عملا عاطل وباطل گذاشتن وضايع نمودن اين احساسات است . 

 پس ، سكوت جايز نيست ، آنرا بشكنيد! 

 مممم

   صف بندي ها   خطرات و فرصتها از خلال

 خونين ارتجاعي ی و تجديد صف بندي ها
 

تلاش مرتجعين حاكم  براي   "ما قبلا در شماره هفتم شعله جاويد متذكر شده بوديم كه :  

اينكه رژيم شانرا  چهره منتخب  ببخشند پيشاپيش محكوم به شكست است  . رهبري 

هيئت حاكمه ايكه توسط شوراي اهل حل وعقد بر گزيده شود ، مورد حمايت  عامه مردم 

وفرماندهان شان و   "نيروهاي جهادي    "خش وسيعي از  كه هيچ ، بلكه  مورد حمايت  ب 
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همچنان تعداد زيادي از روساي قبايل نخواهد بود . اختلافات و كشمكش ها همچنان  

ميان مرتجعين دوام خواهند نمود ، اختلافات و كشمكش ها ئيكه  بسياري ازآنها  حسب 

قاعده معمول از  طريق جنگ حل وفصل خواهند شد ... شوراي اهل حل وعقد ازين ديد 

 زي جنگ هاي آينده است . ... بستر مناسبي  بريا زمينه سا 

اينك مدتي است كه  از تدوير شوراي اهل حل وعقد مي گذرد ،  شورائي كه د رابتداي 

  -بشمول جنبش ملي اسلامي رشيد دوستم    –اقتدار رباني  تمام جناح هاي ارتجاعي  

براي برگزاري آن توافق نموده بودند . اما هنوز هم نشانه هاي روشني از پايان يافتن در  

كه در نتيجه آنها دربدري مردم وخرابي   – گيري هاي خونين  ميان نيروهاي ارتجاعي  

گردد مي  تشديد  روزافزوني  بطور  و  پيش  از  بيشتر  كشور  پديدار    - وويراني  درافق 

نگرديده استند . مسئله تنها اين نيست كه اينها بصورت مداوم دچار تفرقه ونفاق اند ،  

ه عوامل گوناگوني مغشوش ، بلكه اين نيز هست كه صف بندي  نيروهاي درگير باهم بناب

 كم دوام  و بي ثبات بوده و هر چند وقت  يكبار دگرگون ميشود .

، رهبران  شش تنظيم از هفت تنظيم  پشاور ) جمعيت   8درابتداي وقوع فاجعه   ثور  

اسلامي ، اتحاد اسلامي  ، حزب اسلامي خالص ، جبهه نجات ، محاذ ملي اسلامي وحركت 

امضاء  با   ، پشاور   موافقتنامه  طبق   ، اسلامي  حركت  رهبر  با  يكجا    ) اسلامي  انقلاب 

ج ) احمد شاه مسعود و رشيد دوستم ( در يك صف قرار  كنندگان موافقتنامه جبل السرا

گرفتند  و صبغت الله مجددي به عنوان  ممثل دولت اسلامي براي دوماه قدرت را بدست  

گرفت . حزب اسلامي حكمتيار و حزب وحدت در مخالفت با توافقنامه پشاور قرار گرفتند 

زيرا حزب  ، دهند  تشكيل  را  متحدي  هم صف  بين  اينكه  بدون  با   ،  اسلامي حكمتيار 

وامضاء  وحدت  حزب  ميان  درحاليكه  خاست  بر  مخالفت  به  السراج  جبل  موافقتنامه 

كنندگان  موافقتنامه  مذكور مناسبات حسنه اي وجود داشت . اما حزب اسلامي حكمتيار 

در درگيري هايش با شوراي نظار و مليشه هاي شمال ، نيروهائي از اتحاد اسلامي سياف 
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و حزب اسلامي حكمتيار را كم وبيش در پهلوي خود داشت  ودرعين حال تاحدود معيني 

 سمپاتي  شخصي يونس خالص وسياف را نيز جلب كرده بود . 

وقتي درگيري هاي مسلحانه  ميان حزب وحدت  واتحاد اسلامي آغاز گرديدند ، بخشهاي 

جنگ  داخل  وحدت  حزب   نفع  به  عملا    ، اسلامي  حركت  نظامي   نيروهاي  از  مهمي 

گرديدند، درحاليكه حزب اسلامي حكمتيار  وحزب اسلامي خالص بصورت هاي مختلفي 

ديگر شوراي نظار نظر لطف آميزي بطرف اتحاد اتحاد اسلامي  را حمايت نمودند . از طرف  

 – اسلامي  داشت و طرف ديگر امضاء كننده  موافقتنامه  جبل السراج يعني  جنبش ملي  

كننده   امضاء  طرف  دو  ازينها  گذشته   . نمود  مي  حمايت  وحدت  حزب  از  اسلامي  

درگير شدن    موافقتنامه جبل السراج  نيز از همان روز هاي اول فاجعه هشت ثور ، در اثر 

 مليشه هاي كياني با افراد شوراي نظار ، مشكلاتي في ما بين هم پيدا نمودند . 

اسلامي موافقه نمود   – موقعيكه صبغت الله مجددي  با حزب وحدت اسلامي و جنبش ملي  

كه آن ها را در شوراي جهادي  وكابينه شامل نمايد، خالص وگلب الدين وسياف به مخالفت 

برخاستند در حاليكه جمعيت اسلامي ظاهرا روي خوشي به اين امر نشان داد . در پايان  

 -مدت دوماه  اقتدار صبغت الله مجددي به استثناي حزب وحدت اسلامي و جنبش ملي   

 لامي  سايرين همگي خواستار كناره گيري وي گرديدند ، حتي سيد احمد گيلاني . اس

با شروع دوره چهارماهه اقتدار رباني ،  باز هم اغتشاش ، در هم برهمي و جابجائي در 

صف بندي نيروهاي ارتجاعي  ادامه يافت . رباني از اجراي توافق صبغت الله مجددي با 

ملي   جنبش  و  اسلامي   وحدت  آنها   – حزب  اختلافات  درنتيجه  و  زد  سرباز  اسلامي  

باجمعيت وشوراي نظار شدت كسب نمودند .  اما حزب اسلامي حكمتيار ، با اشغال منصب 

صدارت  توسط عبدالصبور فريد ،  موقتا به نقش درجه دوم دردولت قناعت ورزيد  . از 

 .   جانب ديگر در گيري ها ميان حزب وحدت و اتحاد اسلامي ادامه يافت

، عبدالصبور فريد  نتوانست به سلسله جنگها ميان جناح گلب الدين  اما صدراعظمي 

مسعود خاتمه دهد  . زمانيكه نيروهاي تحت رهبري حكمتيار شهر كابل   – وجناح رباني  
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را وسيعا مورد حمله قرار داد ،  تمامي رهبران  جهادي پشاور نشين به مخالفت با آن بر 

با  يكجا  خالص  اسلامي  وحزب  اسلامي  اتحاد  از  معيني  نيروهاي  حاليكه  در   ، خاستند 

نيروهاي حكمتيار در جنگ سهم داشتند و حزب وحدت و حركت اسلامي يكجا با مليشه 

 ر بنفع رباني ومسعود جنگيدند.  ها ي شمال ونيروهاي شوراي نظا

حزب   ضرر  به  شديدا  سياسي  ازلحاظ  كابل  سنبله  اوايل  و  اسد  اواخر  جنگ  حال  بهر 

اسلامي حكمتيار تمام شد . پس از توقف اين جنگ ،  حزب اسلامي حكمتيار در مناطق 

ديگري مثل هلمند ، هرات ، شيندند ، قندوز وبغلان نيز متحمل يك سلسله  شكست ها 

از پيش در دست شوراي نظار  و موتلفينش    وصدمات جدي گرديد و ابتكار عمل بيشتر 

اقتدار صبغت الله  از زمان  امتيازات كمتري  ائتلاف  اين  اما د ردرون خود  قرار گرفت و 

اسلامي همچنان  از شوراي رهبري و   -مجددي به حزب وحدت داده شد و جنبش ملي

كتر شدند كابينه دور نگهداشته شد؛ در  عوض جمعيت اسلامي واتحاد اسلامي  بهم نزدي

. موقعيكه  سياف به وساطت ميان رباني و حكمتيار پرداخت وآنها چند بار با هم نشستند 

، اختلافات  ميان طرفداران رباني و مسعود در درون جمعيت ، بوي ه در ولايات بغلان و 

 بدخشان  افزايش يافتند . 

تغييرات  ارتجاعي  بنديهاي   ديگر صف  يكبار   ، رباني  قدرت  چهارماهه  موعد  دراواخر 

معيني پيدا نمودند . موقعيكه  اين موعد به پايان رسيد و شوراي اهل حل وعقد داير نشد 

، صف بندي جديدي ميان سران ارتجاعي بر سر تمديد ويا عدم  تمديد مدت اقتدار رباني 

جددي و حزب اسلامي حكمتيار آشكارا با تمديد موعد اقتدار بوجود آمد . صبغت الله م 

رباني مخالفت كردند و حزب اسلامي يونس خالص درآن جلسه از شوراي رهبري كه در 

، اصلا شركت نكرد. درنتيجه شش تنظيم از نه تنظيم  مورد اين مسئله تصميم گرفت 

 ت با آن قرار گرفتند . اسلامي در موضع تائيد تمديد ميعادوسه تنظيم  د رموضع مخالف

تلاش براي برگزاري شوراي اهل حل وعقد ، در حقيقت پس از آنكه مدت اقتدار رباني 

يك ونيم ماه  ديگر تمديد گرديد ، آغاز يافت .  اما هرقدر جريان كار كميسيون برگزاري  
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شوراي اهل حل وعقد پيش مير فت ، اختلافات ميان تنظيم هاي اسلامي  تشديد مي 

 گرديد و زمينه ايجاد يك صف بندي جديد ميان مرتجعين بوجود مي آمد . 

حسب روان معمول تنظيم هاي اسلامي  ، در جريان كار كميسيون برگزاري  شوراي اهل 

واتحاد اسلامي   كابل  بعنوان قدرت عمده  درداخل دولت  ، جمعيت اسلامي  حل وعقد 

بعنوان متحد نزديك آن ، با استفاده از امكانات دولتي ، تعداد زيادي از افراد ساير تنظيم 

شوراي اهل حل وعقد بيايند خريدند تا در شورا اكثريت حاصل   ها را كه مي توانستند به

از ساير تنظيم هاي اسلامي رابر  اين امر مخالفت تعداد زيادي  نمايند . طبيعي بود كه 

 انگيخت . 

زمانيكه پس از پايان يافتن موعد يك ونيم ماهه قدرت رباني ، دوردوم  اقتدارش نيز به 

پايان رسيد وشوراي اهل حل وعقد داير نگرديد ، مخالفت ها  وكشمكش ها  شدت بيشتر 

كسب نمودند ودر صف بندي مرتجعين تغييراتي بوجود آمد . تا اين زمان رشيد دوستم 

ي  پاكستان ، سعودي وايران مسلماني اش را ثابت نمايد توانسته بود  نزد حكومت ها 

وهمچنان صبغت الله مجددي كار آشتي  ميان او و گلبدين را پيش برده بود  وجلساتي  

. علاوتا حزب وحدت وجنبش ملي   بود  نمايندگان آنها برگزار گرديده  اسلامي    –ميان 

ظار واتحاد اسلامي در گير دريك جنگ خونين  چند روزه  در كابل با نيروهاي شوراي ن 

 شده بودند . 

داير  تاخير  هفته   دو  تقريبا  از  بعد  وعقد  حل  اهل  شوراي  موقعيكه  ترتيب  اين  به 

گرديد،فقط چهار تنظيم  ازنه تنظيم اسلامي  درآن شركت نمودند آنهم درحاليكه فقط 

دوتن از رهبران تنظيم هاي  اسلامي ) رباني و سياف (  در جلسات شورا شركت نمودند  

اسلامي  در شورا شركت نداشتند . شوراي   – بش ملي  . پنج تنظيم اسلامي  برعلاوه جن

اهل حل وعقددر شرايطي داير گرديد كه جنگ ميان حزب اسلامي حكمتيار و شوراي 

نظار عملا آغاز شده بود ومليشه هاي تحت رهبري دوستم عملا از پشتيباني حكومت 

س جمهور رباني دست كشيده بودند . شورا درحالي رباني را براي دوسال به حيث رئي
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را  موقعيت خود  اين  از وي هيچ فردي براي احراز  نمود كه غير  انتخاب  دولت اسلامي 

از   تعدادي  . علاوتا شورا  بود  ننموده  اعضاي   " نمايندگان    " كانديد  به حيث  را  موجود 

 پارلمان موقت دوساله انتخاب نمود . 

اهل حل   از تدوير شوراي  بعد  بود صدراعظم وكابينه اش طي مدت زمان كوتاهي  قرار 

وعقدغرض اخذ راي اعتماد به پارلمان موقت معرفي شوند . اما تا حال كه مدت بيشتر از 

يك ونيم ماه از زمان برگزاري شورا مي گذرد ، نه اعضاي كابينه معين گرديده اند و نه 

به اين طرف يعني از اوايل ماه دلو   " بيست روز     " ت تقريبا  صدراعظم ، درحاليكه از مد

حزب  و  يكطرف  از  واتحاداسلامي  نظار  شوراي  نيروهاي  ميان  شديدي  جنگ  حال،  تا 

 اسلامي حكمتيار وحزب وحدت از جانب ديگر جريان دارد . 

را بصورت ذيل ترسيم   ارتجاعي  نيروهاي  بندي فعلي  نظر اجمالي مي توان صف  بايك 

 نمود: 

وحزب  نجات  ملي  جبهه   ، ملي  محاذ   ، خالص  اسلامي  ، حزب  حكمتيار  اسلامي  حزب 

وحدت با رياست جمهوري رباني مخالفت مي ورزند . ازجمله اين احزاب ، حزب اسلامي 

هاي  مخالفت  به  سايرين   و  مي جنگند  رباني   حكومت  عليه  وحدت  حكمتيار وحزب 

اسلامي وحركت انقلاب اسلامي  در پهلوي   سياسي اكتفا كرده اند . اتحاد اسلامي ،  حركت

جمعيت اسلامي  وشوراي نظار ازرياست جمهوري  رباني حمايت  مي نمايند ، ولي فقط 

اتحاد اسلامي  در جنگ عليه  مخالفين رباني شركت دارد ودوتنظيم  ديگر در حاليكه  

به   صرفا   ، اند  كرده  پيشه  را  متخاصم  طرفين  ميان  ميانجيگري   شان  حمايت رهبران 

ملي   جنبش    . دهند  مي  ادامه  رباني  از  ضعيف  رياست    –سياسي  درحاليكه  اسلامي  

، همكاري با وي را مشروط به شرايطي نموده است  كه  جمهوري رباني را قبول دارد  

 تاحال برآورده نشده اند . 

اما اين صفب بندي يك صف بندي سرتاسري نيست بلكه صف بندي اي است كه در كابل 

 وجود  دارد ودر مناطق ديگر تفاوتهاي معيني ديده مي شوند . 
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حزب اسلامي حكمتيار درحاليكه در كابل  ، پروان و كاپيسا عليه جمعيت اسلامي مي 

كياني  هاي  مليشه  عليه  در جنگ  هردوتنظيم  و  است  متحد  آن  با  دربغلان     ، جنگد 

توانسته اند در اتحاد با ساير تنظيم هاي جهادي ، منجمله اتحاد اسلامي ،  شهر بغلان را 

 د.ازتصرف كياني ها خارج نماين

مليشه هاي رشيد دوستم  در كابل نظاره گر جنگ ميان تنظيم هاي اسلامي اند ، اما در 

ولايات فارياب ، جوزجان  ، سرپل ، بلخ و سمنگان ، جبهات مربوط به شوراي نظار را يكي 

پس از ديگري خلع سلاح مي نمايند  وبراي تحكيم پايه هاي قدرت  شان در قندوز و 

 اماتي اند كه در قدم اول به ضرر شوراي نظار تمام مي شوند. تخار مصروف يك سلسله اقد

حزب وحدت دركابل با حزب اسلامي حكمتيار متحدا عليه حكومت رباني مي جنگد، اما 

دربخش هاي معيني از هزاره جات نيروهاي آن حزب را مورد تهاجم وسركوب قرار مي 

 دهد تا بنا بقولي آنها رااز سراسر هزاره جات پاكسازي نمايد . 

درحاليكه امير حركت انقلاب اسلامي ) مولوي محمد نبي محمدي(  چهره ميانجيگرانه  

اي بخود گرفته است ، كشمكش ميان حزب اسلامي  حكمتيار و حركت انقلاب اسلامي 

در پكتيا ادامه دارد و دراثر آن تا حال قوماندان  كوچي ) قوماندان معروف حزب اسلامي 

نصور  ) معاون امير حركت انقلاب اسلامي ووالي حكومت در پكتيا ( ومولوي نصرالله م 

رباني در پكتيا ( به شمول تعداد زيادي  از افراد دو طرف كشته شده اند .  د ركابل مولوي  

صديق الله  عليه حزب اسلامي متحد حزب وحدت  دركابل  مي جنگد ،  اما در غزني و 

بابا و كريم براهوي با حزب وحدت همكا ري نزديك دارند . حركت انقلاب نيمروزقاري 

اسلامي  با محاذ ملي اسلامي در ولايات غزني وقندهار همكاري دارد ، اما درولايت زابل 

 عليه آن مي جنگد . 

به اين ترتيب ملاحظه مي گردد كه صف بنديهاي  ارتجاعي فعلي نيز در سطح  سراسر 

كشور روشن ، واضح وكاملا  مشخص نيستند . يكي از دلايل مهم اين امر تفرقه دروني 

 نيروهاي ارتجاعي است كه به شدت وجود دارد.  
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در ميان جمعيت اسلامي ، طرفداران رباني و مسعود ازهم متمايز اند  و هركدام سياست 

هاي خاص خود شان را دارند . جمعيت اسلامي در سمت غرب كه تحت رهبري اسماعيل 

خان قرار دارد يك نيروي مستقل از رباني و مسعود بشمار مي رود كه برنامه هاي خاص 

نشين ، هريك ازنيروهاي مربوط به جمعيت اسلامي طبق خود را دارد . در مناطق پشتون  

 تقسيمات منطقوي خود حركت مي نمايند. 

درحزب اسلامي حكمتيار  ، باوجوديكه ادعا مي گردد كه رهبري متمركزي وجود دارد ، 

و  ندارند  اعتنائي  رهبري  به دستورات  مربوط آن درولايات  از جبهات  زيادي  تعداد  اما 

 منافع منطقوي و مليتي شان را ارجحيت مي دهند. 

حركت انقلاب اسلامي  كدام رهبري واحد سرتاسري به مفهوم حقيقي آن اصلا وجود  

ندارد و فرماندهان آن در هرولايت  ومنطقه مطابق به مقتضيات منطقوي ومحلي خود 

 رفتار مي نمايند.

محاذ ملي وجبهه نجات كه موجوديت شان مبتني بر مناسبات پيري و مريدي است ، در 

 اساس هيچوقت تشكيلات مشخصي نداشته اند و فعلا نيز ندارند.  

رهبري سياف براتحاد اسلامي فعلا فقط بر نيروهاي پغمان  و كابل آن مصداق واقعي دارد 

 و درسطح سرتاسري كه قبلا نيز چندان مستحكم نبود در حقيقت ازميان رفته است . 

حزب اسلامي يونس خالص كه هيچگاهي صورت يك حزب را دارا نبوده است  ، درواقع 

فعلا به عنوان يك تشكيلات واحد اصلا وجود ندارد و  جبهات مربوط به آن فعاليت هاي 

 شانرا مستقلانه انجام مي دهند. 

  . براي شيخ آصف درآمده است  وپاگير  زنجير دست  فعلا بصورت يك  حركت اسلامي 

نيروهاي حركت اسلامي در كابل عمدتا در پهلوي حزب وحدت قرار دارند ولي بخش هاي 

ازآنها با شوراي نظار نيز سروسري دارند . اما حركتي هاي هزاره جات و ساير نقاط اطراف 

 لي شان رفتار مي نمايند . درهرجا مطابق به وضع وشرايط مح
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درحزب وحدت ، اختلافات سازماني سازمانهاي تشكيل دهنده آن همچنان پا برجا است  

. گذشته ازآن بخش هزاره جات آن از بخش كابل جدا افتاده است وبخشهاي سمت غرب 

ايران دردرون   استخبارات   . علاوتا  شبكه  را دارند  نيز كارها وفعاليت هاي خود شان 

خود را دارد  و ترور و كشتار دروني امربسيار  تشكيلات حزب وحدت دسته بندي خاص 

اسلامي كه ازهمان بدوتشكيل از استحكام دروني   - شايع و معمول است  جنبش ملي  

لازم برخوردار نبوده است ، اكنون نيز وضع مستحكم و يكپارچه اي ندارد و عملا به سه 

تاجيك وهزاره تركمن ، تاجيك و هزاره ، تقسيم گرديده است . دو بخش  –بخش ازبك 

آن با وجوديكه هنوز ظاهرا همانند بخش ديگر تحت رهبري رشيد دوستم  قرار دارند، 

ولي عملا اولي با شوراي نظار ودومي با حزب وحدت نزديك اند . علاوتا عده اي از افراد 

مربوط به جنبش ملي اسلامي  كه قبلا مربوط به تنظيم هاي جهادي بودند ، هنوز هم تا 

 بط شان را با تنظيم هاي مربوطه قبلي شان حفا كرده اند . حدودي روا

 

 علل و عوامل درگيري هاي خونين ارتجاعي و نتايج آنها! 

باوجوديكه علل وعوامل مختلفي در ايجاد درگيري هاي ارتجاعي نقش دارند ، اما واقعيت 

 ، اينست كه اختلافات ميان نيروهاي مرتجع اسلامي و يا به قولي تنظيم هاي جهادي 

عامل عمده شمرده مي شود ، از قبيل اختلافات  ميان اخواني هاي افراطي و معتدل ، 

يعيان و سني ها و ... كه درين ميان ناسيوناليزم ارتجاعي به اخواني ها وغير اخواني ها ش

اختلافات  اين  مهم  اجزاء  از  يكي  نيز  محلي  كور  ناسيوناليزم   و  شوونيزم  هاي  صورت 

 محسوب مي گردد . 

اما درپهلوي اين مطلب نبايد عوامل مهم ديگري را كه درايجاد خونريزي هاي ارتجاعي 

كنوني  نقش دارند از نظر دور داريم . يكي از اين عوامل مهم موقعيتي است كه مزدوران 

سوسيال امپرياليزم شوروي سابق ) خلقي ها ، پرچمي ها و متحدين شان (  فعلا از آن 

يت كاران كه در مجموع نقش درجه دوم را در بافت سياسي ائتلافي برخوردار اند . اين جنا

فعلي كشور ، بعد از نيروهاي ارتجاعي  اسلامي ، برعهده دارند ، از گذشته ها اختلافات 
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جدي اي ميان خود داشتند تا آنها را در صف بندي هاي سياسي فعلي وارد كرده اند 

برعلاوه اينها كه بستر ناسيوناليزم كور را بصورت بهترين جا براي حفا شان وحتي مطرح 

بودن شان در صحنه سياسي فعلي كشور دريافته اند ، به تقويت ناسيوناليزم ارتجاعي در 

مليت هاي مختلف مي   . ميان  زنند  را دامن مي  پردازند وكشمكش هاي مليتي كشور 

حاكميت  راس  در  مجدد  برگشت  خيالات  هم  هنوز  كاران  جنايت  اين  ديگر  ازجانب 

ارتجاعي را درسرمي پرورانند . ازاينجهت اختلافات ميان نيروهاي ارتجاعي را دامن ميز 

يا ادامه  جنگي  ارتجاعي  تاجنايات   ، كوشند  مي  آنها  تشديد  ودر  مرتجعين نند  و  بند 

اسلامي به خود مصروف باشند وهمديگر را بكوبند . اينها از اين طريق نيروهاي شان را 

حفا مي نمايند وازهيچ فرصتي براي تقويت شان و جلب حمايت اربابان خارجي فروگذار 

 نمي كنند . 

از قبيل جاه طلبي هاي گروهي و شخصي و دشمني هاي  اين عوامل و عوامل ديگري 

قبيلوي ، طايفوي ، منطقوي ، خانوادگي ، شخصي وغيره ، باعث مي شوند كه برخوردها 

و صف بندي هاي خونين ارتجاعي با تمام وحشي گري ها وويراني گري ها همچنان ادامه 

ي نبايد عوامل خارجي ومداخلات خارجي را ناديده يابد . اما در پهلوي اين عوامل داخل

 گرفت . 

اسلامي  خالص  باصطلاح  حكومت  ايجاد  درتلاش  المللي  بين  اخوان  از  هاي  جناح 

خطري  ميانه  آسياي  كشورهاي  براي  افغانستان  خواهند  مي  روسها   . اند  درافغانستان 

نمودن   سلاح  خلع  مورد  در  آمريكا  و  سابق  شوروي  قبلي  توافق   . باشد  دربرداشته 

، ايران و پاكستان خواسته ها ومنافع افغانستان همچنان معتبر است . عربستان سعودي  

روي  پاكستان  و  ايران  بوي ه  و  نمايند  مي  افغانستان جستجو  در  را  سياسي خود شان 

تحكيم و گسترش مناطق تحت نفوذ اقتصادي شان در مناطق غرب ، جنوب و شرق و 

حتي شمال افغانستان ، حساب مي نمايند . ازين جهت با وجوديكه ظاهرا تمامي دولت  

خارجي  ذينفع در مسايل افغانستان از برقراري صلح دراين كشور دم مي زنند و   هاي
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بعضا به ميانجيگري براي برقراري صلح ويا حد اقل آتش بس هاي موقتي مي پردازند ، 

اما در مجموع حركت هاي  شان كمتر به نفع صلح تمام مي شود وبيشتر به دوام كشمكش 

 ها ودرگيري ها ي ارتجاعي ياري مي رساند . 

 

 راه چاره چيست ؟ 
بعضا گفته مي شود كه خوبست كشمكش ها و برخورد هاي خونين ميان مرتجعين ادامه 

يابد، زيرا كه اين حالت باعث تضعيف هرچه بيشتر آنها شده وزمينه هاي مساعدي براي 

پيشبرد مبارزات انقلابي فراهم مي گردد . به نظر ما اينگونه  برخورد يك برخورد يك 

نيست كه ادامه كشمكش ها وجنگ هاي خونين ميان جانبه به قضيه است منظور اين  

مرتجعين براي پيشبرد مبارزات انقلابي زمينه هاي مساعدي فراهم نمي سازد ،  بلكه اين 

 است كه نبايد جنبه هاي اساسا بد قضيه را نيز از نظر دورداشت . 

اولا براساس اين امر بدي است كه نظام ارتجاعي و سلطه مرتجعين حاكم بر كشور وجود 

دارد كه برپايه آن مرتجعين براي حفا وتقويت و گسترش امتيازات شان باهم مي جنگند 

. ثانيا صف بندي ها وجنگ هاي ارتجاعي علاوتا كشور را بحالت تجزيه كشانده وادامه 

شور را در بر دارد كه بسود هيچيك از مليت هاي كشور اين حالت خطر تجزيه رسمي ك

را  خارجي  نظامي  مستقيم  وتجاوزات  مداخلات  خطر   ، حالت  اين  ادامه  ثالثا   . نيست 

برافغانستان بصورت هاي  اعزام قواي صلح ملل متحد ، قواي صلح سازمان كشورهاي 

ه وضع فعلي مي تواند اسلامي  ويا تركيبي از اين دو مداوما افزايش مي دهد. رابعا ادام 

چانس برگشت مزدوران سابق شوروي سابق را درراس قدرت حاكمه را افزايش دهد . 

ويران مي گردد وسيه   ازبيش  بيشتر  البته روشن است كه كشور  اين عوامل  درپهلوي 

 روزي هاي مردمان ما دوام مي نمايد و پيوسته افزايش مي يابد . 

باتوجه به اين مسايل است كه بايد بگوئيم صرف وجود كشمكش ها وجنگ هاي خونين 

تواند بصورت تضمين شده اي زمينه هاي مساعدي براي پيشبرد  ميان مرتجعين نمي 

مبارزات انقلابي فراهم آورد و چنين مبارزاتي را بلاقيد وشرط تقويت نموده و گسترش 
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دهد . البته اين واقعيت دارد كه حالت فعلي ناراحتي ونارضائي گسترده اي عليه مرتجعين 

ثور در ميان توده ها بوجود آورده است . ولي بايد ازاين حالت   8اسلامي وضد انقلاب  

فعالانه درجهت تقويت وگسترش صفوف انقلاب استفاده كرد . درغير آن وضعيت فعلي 

حاكميت ارتجاع وامپرياليزم بگونه هاي ديگر باشد ، بگونه هاي مي تواند زمينه ساز دوام  

 كه درسطور قبلي تذكر داديم .  

 چگونه مي توان صفوف انقلاب را فعالانه تقويت نمود وگسترش داد ؟ 

اولا از طريق تقويت وگسترش نيروي پيشآهنگ انقلابي پرولتري دركشور يعني حزب 

كمونيست افغانستان ، تا اين حزب بتواند وظايف دوره تدارك جنگ خلق را موفقانه به 

پايان رساند و درفش مستقل انقلابي را دركشور برافرازد  ؛ وثانيا از طريق فعال ساختن 

ات ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي و تلاش براي ايجاد و همآهنگ ساختن تمامي مبارز

جبهه متحدي از تمامي نيروهاي ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي كشور . بناء بجا است 

دفتر سياسي حزب كمونيست افغانستان را يكبار   15/6/1371كه فراخوان بيانيه موره  

 ديگر درآخر اين سطور تكرار نمائيم . 

كارگران وزحمتكشان آگاه ! روشنفكران انقلابي ! حزب كمونيست افغانستان را به انحاء 

مختلف تقويت نمائيد ! به صفوف آن بپيونديد! براي جنگيدن در تحت درفش آن آماده 

شويد ! ايدئولوژي ، اهداف و استراتي ي مبارزاتي آنرا تبليو كنيد ! كمك مادي برسانيد!  

 وزانه مرتجعين و اپورتونيست ها  عليه آن ، بايستيد! درمقابل حملات كين ت

نيروها وشخصيت هاي ملي ، دموكرات وآزاديخواه ! ما را  درآماده شدن براي جنگيدن  

عليه نظام ارتجاعي حاكم ضد ملي، ضد دموكراتيك و ضد آزادي ياري رسانيد! براي ايجاد 

  ما همكاري كنيد!جبهه متحدي از نيروهاي ضد ارتجاعي  و ضد امپرياليستي كشور با 

رهبران   "اينك موقعيكه شماره هشتم شعله جاويد براي انتشار آماده مي شود ،  بار ديگر  

زير سايه ولي نعمتان پاكستاني ، عرب  وايراني شان گرد آمده اند تا اختلافات    "جهادي  

شانرا حل وفصل نمايند . مذاكرات جاري اسلامي آباد ،  شكست كامل توافقنامه پشاور 
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ثور  منعقد شده بود ، نشان مي دهد . ازآن زمان تاحال  نه   8را كه درابتداي وقوع فاجعه  

تنها اختلافات  ميان مرتجعين كاهش نيافته ، بلكه  سوء ظن و بد بيني ميان شان دراثر 

جنگ ها ي ده ماه گذشته  تشديد نيزگرديده است . ازين جهت موقعيت مذاكرات جاري 

 راتي است  كه به انعقاد توافق نامه  پشاورمنتج گرديد . بد ترازموقعيت  مذاك

 " مذاكرات  جاري اسلام آباد  كه به نحو بسيار آشكار ورسوا مزدور منشي  ونوكر صفتي  

را نشان مي دهد ، نمي تواند اختلافات و درگيري ميان  مرتجعين را    "رهبران جهادي  

خاتمه  بخشد . اولا مشكل است كه اين مذاكرات نتيجه مثبت  رسمي داشته باشد؛ ثانيا 

نامه در روي كاغذ به امضا برسد عملي نخواهد شد . اين مذاكرات ولو اينكه كدام توافق 

احتمالا مي تواند يك نتيجه در برداشته باشد وآن بروز تغييرات كم يا زياد در صف بندي  

 ميان مرتجعين است . 

 مممم

 ها مداخله " ملل متحد" روپوش تجاوز امپرياليست

داراي   و    "آزاد    " اداره ايست كه گويا از نمايندگان دولت هاي      " ملل متحد    " موسسه  

، شوراي  امنيت  مثل شوراي  مختلفي  وداراي شعب  حق حاكميت تشكيل شده است  

اجتماعي  واقتصادي ،  شوراي قيموميت ، ديوان دادگستري بين المللي و دبير خانه مي 

را به اصطلاح  تامين صلح وامنيت  جهاني    "ملل متحد    "باشد .  وظيفه مهم موسسه  

موسسه اعضاي شوراي امنيت را انتخاب و صلاحيت تشكيل مي دهد . درعين حال اين  

 اخراج و تعليق اعضاء را با راي موافق دوسوم  اعضاي مجمع  عمومي دارا مي باشد . 

مطالب فورماليته  ايكه در مورد اين موسسه و وظايف آن گفته مي شود كه فشرده آن در 

سطور بالا بيان شد صرفا مفهوم تبليغاتي و عوام فريبانه دارد ، زيرا اين موسسه بهيچ 

صورت  نمي تواند نماينده حقيقي ملل  مختل ف دريك مجمع متحد باشد ، چرا كه اولا 

در جوامع سرمايداري مي خواهند واقعيت   " ملت     " برد اصطلاح    :  امپرياليستهااز بكار 
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طبقاتي  بودن نظامهاي  حاكم در كشور هايشان را پرده پوشي نمايند . در حاليكه نماينده 

هاي كشورهاي تحت سلطه  درين موسسه كه نمايندگان طبقه حاكمه مرتجع كشورهاي 

خود در همچو مجامع اند، حق ندارند خود را نماينده ملت هاي ساكن كشورهاي خود  

 شان بدانند . 

نماينده دولتهاي امپرياليستي و رژيم   "ملل متحد    "ثانيا : واقعيت اينست كه موسسه  

هاي وابسته به امپرياليزم و انعكاس افكار و خواسته هاي  طبقات ارتجاعي  كشورهاي 

هاي  وتوده  انقلاب  مقابل  در  اش  شده  هماهنگ  تقريبا  بصورت  كه  باشد  مي  مختلف 

هاي تحت سلطه اتخاذ مي گردد . بنابرهمين زحمتكش وتحت ستم جهان بخصوص كشور

واقعيت وجود ي اش اين موسسه نتوانسته هيچگاهي ودرهيچ مقطعي از تاريخ خود تا 

بحال گام سازنده وتعيين كننده اي مثبتي در جهت تامين حقوق چندين ميليارد انسان 

. حتي در همان زمان موجوديت اردوگ بردارد  اه زحمتكش استثمارشونده وتحت ستم 

سوسياليستي وعضويت مسئولين آن باستثناي جمهوري خلق چين دراين موسسه ، باز 

با راي   " ملل متحد   "دراين موسسه امپرياليستها ومرتجعين حق داشتند مطابق منشور  

ادامه  مداخلات خود دركشورهاي تحت سلطه  به  موافق دوسوم اعضاي مجمع عمومي 

انچه مداخله ولشكر كشي آمريكا در سالهاي دهند وتوجه قانوني هم داشته باشند . چن

تجاوزات   "بعداز ختم جنگ جهاني دوم در كوريا تحت نام حمايت حكومت قانوني از  

 بنابه تصويب همين موسسه انجام گرفته بود .     "كمونيست ها  

) حق مخالفت   از  "وتو    "پنج عضو دايمي شوراي امنيت از حق    "ملل متحد  "درموسسه  

سالهاي  طي  آمريكا  امپرياليز  رو،  ازهمين  برخوردارند.   ) شورا  اين  تصميم  اجراي  در 

ي  خود ، جمهوري خلق چين را كه نماينده مورد قبول   " وتو    " متمادي با استفاده از حق  

% خاك آن كشور بود ، نگذاشت عضو   95بارقبه اي بيش از    چندصد ميليون مردم چين و 

متحد  "موسسه   تايوان    "ملل  فراري چانكايشك درجزيره  بجاي آن حكومت  و  باشد 

 نمايندگي خلق چين رادرآن موسسه بعهده داشت.
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نه تنها درطي سالهاي اوج جنبش هاي آزاديبخش در سه قاره كه   " ملل متحد    " موسسه  

مي بايست با اتكاء به منشورش در مورد حمايت از حقوق ملت ها و حق تعيين سرنوشت 

آنها ، از اين مبارزات حمايت مي نمود ، برعكس به دليل ماهيت ارتجاعيش هميشه حامي 

زمندان وسركوب گرانه امپرياليستي وارتجاعي بوده است خواسته ها و انعكاس تمايلات آ 

دموكراتيك و   –. اين موسسه حتي حاضر نبوده است از خواسته ها و روندهاي بورژوا  

و تبعيض ن ادي ، حمايت   "آپارتايد    " ريفرميستي گروه هاي ميانه رو و مقتدر درمقابل  

ريبانه اين موسسه  را  درمورد فعال وقاطعي نمايد . ماهيت قطعنامه هاي پوسيده وعوام ف

سياست هاي جنايت كارانه دولت تبعيض طلب افريقاي جنوبي در قبال سياهان ودولت 

صهيونيست هاي اسرائيلي در زير پا گذاشتن حقوق خلق فلسطين طي تقريبا چهل سال 

نمي توان ناديده انگاشت . هنوز هم اين دو دولت به جنايات خود ادامه مي دهند ولي 

هايش هرچندزماني يكبار طريق بيرون     "قايم موشك بازي     "با    "ملل متحد    "ه   موسس

دادن قطعنامه اي عليه آنها وتهديد شان به اين يا آن نوع مجازات اقتصادي ، ميكوشد 

 درآتش خشم توده ها آب ريخته ، سراب را آب جازند! 

 موقعيت موسسه " ملل متحد " بعد از پايان " جنگ سرد ": 

پس از فروپاشي سوسيال امپرياليزم شوروي و بلوك وارسا ، دور جديدي در مناسبات 

 تقابل مشخص مي گردد.   –بين امپرياليستها آغاز گرديده است كه بيشتر با پروسه تباني  

نيز هرچه بيشتر   "ملل متحد    " بعداز بوجود آمدن اين تغيير در اوضاع جهاني موسسه  

ماهيت خود را بر همگان ، حتي عقب مانده ترين اقشار جامعه بشري دارد برملا مي سازد 

تقابل د رمناسبات امپرياليستها امپرياليزم به رهبري   –زيرا با متبارز شدن دوره تباني  

اضلاع متحده آمريكا با عربده ها وبد مستي ها ي بيشتري نه تنها بركشور هاي تحت 

سلطه يورش برده، آشكارا از اعمال نظم دلخواه خود بر سراسر جهان حرف مي زند ، بلكه 

نش هم بوده باشد ، برخورد قاطعي اين نكته را نيز كتمان نمي كند كه با سركشان ولونوكرا

جنگ خليج ، خواهد نمود . ازهمين رو همانند حمله بر صدام وسركوب آن در جريان  
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تعذيرات اقتصادي ، منجمله منع پرواز هاي بين المللي   " نظم نوين جهاني    " براي تطبيق  

در قلمرو ليبيا را  پيش مي برد ، بر سومالي لشكر كشي مي نمايد و با فرستادن دسته  

هاي به اصطلاح ضد تروريست وفروشندگان مواد مخدره ، به كشورهاي آمريكاي لاتين 

قراردادن نيروهاي انقلابي مي پردازد كه مثال بارز آن همانا   ، عملابه سركوب وتحت فشار

آمريكايي با چريك هاي حزب كمونيست پرو   "ضد تروريست    "درگيري اين دسته هاي  

براي به اجرا گذاشتن اين همه اعمال جنايتكارانه    "ملل متحد    "مي باشد . ولي موسسه  

ملل متحد   "مي نمايد ! !  چنانچه موسسه  تقريبا با اتفاق آراء راي مثبت داده ازان حمايت  

با تفاق آراء با تصويب عمليات توفان صحرا ، سركوبي خلق عراق را توسط امپرياليستها   "

وسگهاي زنجيري شان تحت رهبري آمريكا موردحمايت قرارداد و لشكر كشي آمريكا و 

زنده و انسان دوستانه مزدوران آنرا زير نام حمايت از مردم سومالي تائيد وآنرا گام هاي سا

 در برقراري صلح ورفع  حالت قحطي اعلام نمود ؟! 

با ارائه طرح هاي  "صلح طلبانه  اش  "و  "خير خواهانه  "با نيت   "ملل متحد  "موسسه 

متناقض وتحريك كنند ه وبرافروختن كينه هاي قديمي بين صرب ها  و اسلاوها برآتش 

 جنگ وسعت جنايات بريوگوسلاوياي سابق شدت مي بخشد . 

كارنامه قواي صلح ملل متحد را در لبنان نيز نبايد بدست فراموشي سپردكه چگونه اين 

نمي توانست از كشتار وحشيانه  فلسطيني ها ولبناني ها توسط يك قواي   "صلح    " قواي  

 كوچك اسرائيلي جلوگيري نمايد . 

ميدانست اسرائيلي ها آشكارا از قراردادها و قطعنامه هاي اين موسسه   "ملل متحد  "

  " گل روي    "نيز مي گردد ، ولي    "صلح    "تخلف نموده وباعث كشته شدن سربازان قواي  

اسرائيل ، آمريكا انگليس و ... بسيار عزيز تر از جان ومال خلق هاي عرب و سربازان قواي 

 صلح بود . 

به يقين روشنفكران وطن دوست وتوده هاي نسبتا آگاه كشور ما و آنهاي كه خود را كاملا 

در خدمت ارتجاع غربي قرارنداده اند باين موضوع توجه  نموده اند كه بدانند نقش اين 
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تا  گرفته  جينوا  ازمذاكرات   روسها  نشانده  دست  حكومت  سال  چهارده  طي  موسسه 

مقامات روسي بخاطر حل سياسي   با  به مسكو غرض ملاقات   شتافتن رهبران جهادي 

 قضيه افغانستان چه بوده است ؟ 

هكذا از نقش بينان سوان براي انتقال حكومت عبوري موقت بوجود آوردن تفاهم بين 

افغانها ، عفو ودرگذشت متقابل كه منظوري جز برقرار ي يك حكومت ائتلافي بين دسته  

هاي ارتجاعي و پايمال نمودن خون دو ميليون شهيد و حقوق مردمان ما مفهومي نمي 

 تند . توانست داشته باشد، بي اطلاع نيس

هكذا  مي بايد مردم ما اين نكته را نيز بدانند كه در تغيير شكل تباني ميان مرتجعين 

پيش بيني نموده بود و منجر به بوجود    "ملل متحد    "غير از آن شكلي كه بينان سوان و  

آمدن جنگهاي خونين كنوني شده است سوء نيت قدرت هاي امپرياليستي كاملا ذيدخل  

دارند . ورنه اين موسسه و گردانندگان   " ملل متحد    "ثري دراست ؛ قدرت هاي كه نقش مو

اصلي آن كاملا اين قدرت را دارند كه اين نوكران خود را بآساني سرجاي شان بنشانند . 

بنابرهمين نيت سوء است كه امپرياليستها ، نوكران عرب و منطقوي آنها حتي آرزو ندارند  

در افغانستان بوجود آمده ، موي دماغ آنها  يك دولت بنياد گرايي اسلامي نسبتا با ثبات

با بيرون  شود. به  همين جهت اين موسسه بدنام وخادم امپرياليستها حتي گوارانديد 

شدن   كشته  باعث  كه  را  ما  دركشور  موجود  كنوني  داخلي  جنگ  قطعنامه  يك  دادن 

! وآمريكا چندين هزار و آواره شدن يك ميليون نفر از شهر كابل شده است ، تقبيح نمايد؟

اين دوست مخلص ونيرومند احزاب ارتجاعي ظاهراچنان خود را به دربي خبري زده است  

ثور بوقوع نپيوسته باشد ؟ ! به همين ترتيب   8كه توگويي هيچ اتفاقي دراين كشور بعد از  

مداخله نكردن موسسه ملل متحد يعني مداخله نكردن امريكا وشركاي آن در شرايط 

، بلكه ازعلاقه آنها به ادامه وضعيت فعلي نه به دليل ب ي علاقگي آنها بامور افغانستان 

 كنوني ناشي مي شود . 
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با وجود اين ما نمي توانيم چرا برخي ها با گريه وزاري وبرخي ها با قهر و غضب از موسسه 

 " مي خواهند كه در امور افغانستان مداخله فعال نمايند . متقاضيان مداخله  "ملل متحد  "

براي مداخله در امور افغانستان ،   "ملل متحد    "بايد بدانند كه اولا : دعوت     " ملل متحد  

ترديدي به معني دعوت قواي امپرياليستي براي مداخله و سركوب مردم ما   بدون هيچ

ست ثانيا :  آنها پريشان نباشند ! ! در صورت دوام وضعيت كنوني و مساعد شدن زمينه  

 بهتر برادري بيشتر امپرياليستي ، دست به چنين مداخله اي خواهد زد .  

ما به آنهايي كه خواستار چنين مداخله اي اند مي گوئيم : اگر ازتجارب قواي ملل متحد 

از كويت و عواقب اين خواست   " دفاع    " در سركوب خلق عراق در جريان جنگ خلق براي  

درسي حاصل نشده باشد ، آرزومنديم به تجارب سومالي عطف توجه   " بشر دوستانه    "

و   "  ملل متحد  "نموده وبا درك نقش   لبناني ها   ، نه تنها درمورد قضيه فلسطيني ها 

انگولايي ها بلكه درمورد جنگهاي بالكان نيزذهن خود را روشن نمايند. اين را بايد همه 

در موقعيتي كه چنين مداخله   " ملل متحد   "مردم ما بدانند كه حتي در صورت مداخله 

در افغانستان فقط   "صلح  " ن       اي را  لازم و مفيد بداند و قادر شدنش در بوجود آورد

مي تواند جناح نيرومند ارتجاع بيرون آمده از درون درگيري ها را بيشتر تقويت نموده 

وساير اخراجات وي ، و عمرا ن   " صلح    "وآنرا وادار نمايند تا براي تامين مخارج قواي  

ها را به آن ، توده    "نظم نوين جهاني    "اقتصادي واجتماعي جامعه مطابق به پروگرام  

چنان فاقه كشي وادار نمايد كه مردم ما صد بار به موجوديت حالت رقت بار كنوني شكر  

 نمايند ؛ زيرا طمع طماع نيز به درجه قطر شكم آن و حرصش وابسته است . 

حرص امپرياليستها درچپاول وغارت توده ها حد ومرزي نمي شناسد ، هرقدر به كامش 

 !  "كم است ، بيشتر بينداز    "بيشتر فرو بريزي باز مي گويد   

 مممم

 سراب  پارلمانتاريزم
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ازمدتي باين طرف براي حل مسئله سياسي  كنوني كشور ، يعني ازبين بردن جنگ هاي 

نظام   بروجود آمدن يك   ، ثبات  با  نظام  بوجود آمدن يك  برقرار صلح   ، كنوني  داخلي 

همه مردم درتعيين سرنوشت خويش حصه داشته باشند ،   " آزادانه    " دلخواه مردم كه   

  سروصداهاي براه انداخته شده است .

حزب اسلامي گلب الدينبا شرط وشروط اسلامي روي انتخابات عمومي  موجوديت كل  

 نظام پارلماني اسلامي اصرار دارد .

برلويه جرگه  وبرقراري نظام پارلماني اسلامي تاكيد مينمايند    "ميانه روها    " اكثريت  

اصرار داشتند  ، چنين  شورائي را داير واز بطن     "حل وعقد    " .آنهاي كه   برشوراي اهل  

 آن يك پارلمان  موقت دوصد نفري را براي  دوسال انتخاب نموده اند . 

موافقت داشت ، با به رسميت    "حل وعقد    "نيز كه با شوراي  اهل    " جنبش ملي اسلامي    "

شناختن حكومت رباني  ، خواهان يك نظام  پارلماني مي باشد ؛ نظام پارلماني  ايكه فقط 

 احزاب اسلامي  حق شركت  درآن را داشته باشند . 

درپهلوي اين جناحها ، هستند دسته هاي ديگري  كه آنها هم روي  انتخابات عمومي  

ونظام پارلماني تكيه مينمايند . فرق اين دسته دومي بادسته هاي بخش اول    "عادلانه  "

ملل " دراين است كه  ، دسته دومي  خواستار برگزاري انتخابات تحت نظر قواي صلح  

سسه در قضيه افغانستان  مي باشند . ولي دراسلامي  بودن و مداخله فعال اين مو   "متحد  

اجتماعي كشور وتشخيص اسلامي آن وانفاذ قانون اسلام  بر حيات جامعه   –نظام سياسي  

با دسته اول اختلافي ندارند . بعبارت ديگر تمام جناح هاي  دسته دوم نيز خواستار يك  

حزاب غير اسلامي اجازه فعاليت را دولت اسلامي اند ؛ دولتي كه به هيچ صورت درآن  ا

 نمي داشته باشند .

مادرين بحث مختصرخواهيم كوشيد تا با تجزيه وتحليل ماهيت پارلمان ها  وانتخابات 

، با استناد به شواهدتاريخي  نشان دهيم كه موجوديت يك نظام  پارلماني  د  عمومي 

رجامعه طبقاتي ولوازطريق برگزاري انتخابات عمومي بوجود آيد بهيچ صورت نمي تواند 
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اجتماعي  كشوررا به نفع توده هاي ميليوني زحمتكش تحت ستم   – معضلات سياسي  

 حل نمايد . 

درشرايط كنوني  كه كشوردرگير جنگ داخلي شديدي  بين نيروهاي ارتجاعي  رقيب 

مي باشد ، اولا بر گزاري انتخابات ناممكن است وثانيا درصورت برگزاري نتايج آنرا جناح 

 نخواهد پذيرفت .   "حل وعقد   " مغلوب  هانند نتايج شوراي  

درچنين حالتي  چانس ورود ظاهرخان به افغانستان فقط مي تواند از يك طريق ممكن 

  ، قواي صلح  تانك  ميله هاي  بر  اينكه ظاهرخان  سوار  متحد    " باشد وآن   ويا   "ملل 

كشورهاي اسلامي وارد افغانستان شده وجنگ را عليه نيروهاي مخالف خودتاسرنگوني 

 كامل آنها به پيش برد . 

درآجنداي عاجل  بصورت  پلاني  چنين  متحد  "آيا  ، "ملل  خير  يا  وجوددارد 

هنوززودخواهدبود تا پيرامون  آن حرفي زده شود. حتي بفرض تحقق چنين فورموله  اي  

، باز ظاهر خان لازم دارد  تاسال ها جنگ داخلي راادامه دهد ، وتوده هاي زحمتكش 

مختلف هاي  دسته  ارتجاعي  مقاصد  تحقق  تحقق   و   بخاطر  تحليل  درآخرين 

 واستقرارحاكميت يك بخش آن ها خود را به گوشت  دم توي منافع  آنها تبديل نمايند. 

 نكته ديگر اين بحث ما د ررابطه به همين موضوع ،  متوجه برخوردنادرست آن افراد و 

گروه هائي مي باشد كه با وجود مواضع وعملكرد هاي بغايت انحرافي  وارتجاعي شان ، 

ادعاهاي كمونيستي و مائوتسه دون   دست از  نيستند  هنوز هم در مجالس خاصي حاضر

 انديشه بودن بردارند .آنها خوش دارند تا خود را ناجي توده ها جا زنند ! 

برخي از همين آقايون  چه در لفا  وچه درعمل  چنين وانمود ساخته اند كه گويا يكي از 

.م    "اشتباهات   .ج  وتحريم     "س  پارلماني  مبارزات  در  آن  نكردن  هماناشركت 

پارلمانتاريزم مي باشد ! گويا همين موضع گيري نا درست سازمان باعث شكست آن شده 

 وتجريدش را درجامعه باعث گرديد!؟ 
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نقش  افشاء   ، دموكراتيك   باصطلاح  جوامع  ماهيت  نشاندادن  درعين  بحث  مادرين 

ها ، اين موضوع  را نيز زوشن خواهيم نمود كه   "پارلمان  "و  " آزاد    " ارتجاعي انتخابات  

كدام موضعگيري نا درست بوده وباعث تجريدازتوده ها ميگردد.بنا ناگزير بايدبراي ارايه 

جوابي دندان شكن  به اين ادعا ، بحث هاي خود را درزمينه هاي مختلف با ارايه شواهد  

 ارب دردست داشته ازخوداين آقايون به پيش بريم . ومثالهائي از تج

 

 حرف وعمل آنها وجوددارد :  قضات كيانند وچه تفاوتي بين  
بسياري از روشنفكران ديروزي كشورما منجمله آنهائيكه ادعاي شعله اي بودن نيزداشته 

وجريان  دموكراتيك نوين   "س . ج .م    "قضاتيكه سوابق فعاليت مبارزاتي شان به    - اند

اعم از سه جهاني ها ، سنتريست ها ، خوجه ايست ها وطرفداران جمهوري    - بر مي گردد

ن حالا نيز بد شان نمي آيد تا در مجالس خصوصي شعله اي اسلامي ، باوجوداينكه همي

سال گذشته ، بين حرفها و عملكرد   14خوانده شوند ! ؟  به رويت واقعيت ها وحقايق   

 هاي مشخص شان ورطه عميقي وجود داشته است، مثلا : 

و   1 ملي  مبارزه  پيشبرد  ازضرورت  وجودصحبت  با  وگروهها  افراد  اين  تمام  تقريبا   )

آزاديبخش عليه سوسيال امپرياليزم شوروي ، هيچگاهي  در عمل بصورت جدي واصولي  

مردم وجلب  احترامبه عقايدوآراءعمومي  .آنها عمدتازيرنام  نكردند  درين مسيرحركت 

ارتجاع  اسلامي وعقايد ونظريات  عقب مانده توجيه حمايت آنها  ، دنباله روي خود را از  

 نمودند.

بعضي ازاين دسته ها در شرايط خاص  ديگروقتي تحت فشاراحزاب اسلامي قرار گرفتند 

، ديگراحترام به عقايدوآراء عمومي  مردم وجلب حمايت آنها را فراموش نموده ، همكاري 

از   بهتر بودن آنها  نام  زير  اشغالگر ودولت  دست نشانده ويرا  توجيه  "اخوان    "باقواي 

 خجالتي  ازاين جنايت وخيانت برجبين شان ظاهر نشد ! نموده ، هيچ پشيماني و
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بعضي ها مثل ساووئي  ها مجبوريت هاي اقتصادي خانواده هايشان،واستفاده هائي به 

نجيب وتشويق قوماندان هاي "خاد"را بهانه آورده حتيازهمكاري با    "رفقا"و"نفع انقلاب"

وبه   ؟   ! نورزيدند  اباء  منفوروبدنام  دستگاه   اين   با  همكاري  به  شان  هوادار  باصطلاح 

ه چگونه برضرورت پيش برد  مبارزه ملي وآزاديبخش  عليه قواي اينترتيب نشان دادند ك

 اشغالگر ودولت دست نشانده اش تاكيد مينمايند ! 

( ازضرورت مبارزه ضد امپرياليستي وخنثي نمودن توطئه هاي امپرياليزم غرب ، ارتجاع 2

يكي از   "گروه گاسكيت    "منطقه و عرب حرفهائي  زده شد ، ولي درعمل از يك طرف  با  

شاخه هاي  كي . جي . بي  تماس برقرار نمودند، وازطرف ديگرسراسر اروپا واضلاع متحده 

 با دولت ها ي بدنامي چون پينوجيت خودداري نكردند .   را درنورديدندوازتماس

ازتماس گيري با سفارت چين گرفته  تا شتافتن به دربارخاقان هاي چيني ، ما يه افتخار 

 شانبود وبار بار ميكوشيدند تا با تماس گيريهاي شان تفقدآنها را جلب  نمايند . 

هكذا ازتماس گيري با جنرال ضياء وجلب حمايت حلقات ارتجاعي ، سوسيال دموكرات 

را زمينه ساز پيشرفت كار وبارخود مي  اين اقدامات  ها وغيره هراسي نداشتند وتمام 

وجه به  ترتيب  اين  به   . ارتجاعي "بهتري  "دانستند  ضد  امپرياليستي  ضد  ماهيت 

 اشتند ! ؟ وضدوابستگي خود به اجانب را به نمايش گذ 

( ازضرورت مبارزه با ارتجاع داخلي به صورت عمومي حرف  ميزدند وخواهان تغييراتي  3

در جامعه بنفع توده هاي زحمتكش  مي شدند ، ولي  درعمل هميشه درركاب  حضرت ،  

پير، مولوي محمد نبي ، احمد شاه مسعود، قوماندان عبدالحق ،آزادبيك شمشير مي زدند 

ابل حزب اسلامي گلب الدين، ازهمكاري وخوش خدمتي . با وجودحساسيت هايشان درمق

 بوي نيزمضايقه نورزيده اند. 

اينست ماهيت قضات ما وچگونگي موضع گيري هاي شان درعمل درجهت منافع انقلاب 

 ومردم!؟ 
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به اين ترتيب اين  ما نيستيم كه آنها را از صف نيروهاي انقلابي رانده باشيم ،بلكه خوداين 

، دموكرات ومائوئيست  ،  ملي  انقلابي  آقايون اند كه خود، خروج شانراازصف نيروهاي 

 اعلان وخودرادرخدمت نيروهاي ارتجاعي قرار داده اند . 

تعيين   وتحت ستم  زحمتكش  ومردم  ما  مقابل  رادرصف  جايگاه خود  اين قضات  وقتي 

نمايند ،چرا حق نداشته باشند  براي ايجاد يك  جامعه پارلماني وبرقراري صلح ارتجاعي 

تحت حاكميت مرتجعين مبارزه وتلاش  نمايند . چرا تقلاء  شان اين نباشد كه با استفاده 

دن  زير درفش اسلام خواهي براي خود موقعيتي در نظام  از عفو عمومي مرتجعين وخزي 

اصولي   موضعگيري  از  انتقاد  وبا  آورند،  كنوني بدست  .م    "ارتجاعي  .ج  مورد   " س  در 

 پارلمانتاريزم ، ندامت خود را از گذشته شان به نمايش نگذارند ؟؟ 

 اعتقادات شان به دموكراسي : نظام هاي بورژوا دموكراتيك و 
ازهمان آوانيكه بورژوازي نوخواسته هنوز مواضع ترقي خواهانه داشت وبه شدت عليه 

كه درآن تمام    "آزاد    "نظام فيودالي مبارزه مي نمود ، به هيچ صورت طرفدار انتخابات  

را  انتخابات  نيز حق شركت در  زنها  اينكه  به  . چه رسد  نبود   ، نمايند  مردم ها شركت 

 داشته باشند . 

بورژوازي نوخاسته نيز همانند فيودال ها ودوك ها بر موجوديت دارائي و امتيازات معين 

 اجتماعي براي افراد ، اصرار داشتند و سالهاي متمادي نيز بر آن عمل نمودند . 

وقتي طبقه كارگرجوان شروع به مبارزه عليه اين بي عدالتي  نمود و فكر مي كرد بايد با 

مخالفت  به  گردد،  حاكم  خويش  سرنوشت  بر  تواند  مي  حقي  چنين  آوردن  بدست 

وجود  با  انگلستان  ي  ها  چارتيست  جنبش  چنانچه   . شد  مقابل  بورژوازي  سرسختانه 

هفتاد ساله خود نتوانست به چنين حقي    قرباني ها  وشكست هاي بي شماري طي مبارزه

 دست يابد .

اروپا ، نه تنها   1840از اين گذشته بورژوازي بزدل و خيانت پيشه براي سركوب انقلاب  

دريك كشور ، بلكه درتمام آن كشورهاي اروپائي كه دامنه انقلاب به آنها كشانيده شده 
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بود ، ترجيح داد در پهلوي فيودال ها ، دوك ها ، شهزادگان و سلطنت ايستاده شود تا 

 درپهلوي پرولتاريا . 

در پاريس  كمون  عليه  بورژوازي  كارانه  جنايت  برخورد  چگونگي  از  حرفي   1871ما 

به ميان نمي آوريم .  زيرا اين دو   1920و  1919وسركوب انقلابات مجارستان و آلمان در  

مي  مسلحانه  و  قهري  انقلاب  وپيشبرد  قيام  برپائي  راه  از  كارگري  و  اي  ه  تود  خيزش 

 و رژيم خونخوار مجارستاني را سرنگون نمايند . خواستند دولت امپرياليستي آلمان  

اما حق داريم خاطر نشان سازيم كه هيتلري ها ، موسوليني ها و امپراطوري جاپان طي  

تا شكست جنگ جهاني  دوم با وجود قبول نظام پارلماني و موجوديت   1937سالهاي  

پارلمان ها در آن كشورها نه تنها هيچ ارزشي به آراء مردم و نمايندگان آنها ندادند ، بلكه  

يت احزاب وسازمانهاي مخالف شان ، اين احزاب را غير قانوني اعلام براي جلوگيري از فعال

نموده وبراي جلوگيري از برپائي انقلاب در درون كشورهاي شان از برپا كردن كوره هاي 

 آدم سوزي نيز اباء نه ورزيدند .  

اگربه صورت معترضه برما خرده گيرند كه چنين اقداماتي متعلق به نظام هاي فاشيستي 

كشورهاي سرمايه داري بوده اند ، نه كشور هاي سرمايه داري دموكراتيك ، ماحاضريم 

ايالات متحده   "دموكراسي    "نه تنها به سركوب مبارزات سياهان دردهه شصت  در كشور  

تداوم اين گونه برخورد را تا سركوب خشن مبارزات توده هاي   آمريكا اشاره نمائيم ، بلكه 

 آمريكايي در سال گذشته عيسوي در لوس آنجلس نيز مثال بياوريم . 

كارگران  دموكراتيك  لغو حقوق  قانون  انگليس  حيات  زمان  در  بيسمارك  اگر حكومت 

آلماني را پس مي گيرد ، با اينكه امريكا از ويتنام قواي خود را بيرون مي كشد ويا شوروي 

ها قواي شان را از افغانستان فرا مي خوانند ،  بهيچ صورت معنايش احترام به حقوق توده 

نيس تحت ستم  وملل  امپرياليزم ها  استيصال   و  ها  ه  تود  قدرت  از  نمايشي  بلكه   ، ت 

 وارتجاع را بازگو مي نمايد . 
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منع خريد وفروش برده هاي سياه در اضلاع متحده آمريكا ، بهيچ صورت از نيت نيك 

. اگر آنها مي توانستند به اين جنايت خويش تداوم  امپرياليست ها ناشي نشده است 

 دست برنمي داشتند .   " تجارت سود آور    "بخشند ، به هيچ صورت ازين  

ديگر به كشور  .     "دموكراتيك  "بيائيد  نمائيم  مراجعه  امپرياليست  انگلستان  به  يعني 

دراين كشور طبقه حاكمه نه تنها حاضر به قبول حق تعيين سرنوشت ايرلندي ها نمي 

باشد ، بلكه با وحشيانه ترين وجهي عليه آنها برخورد مي نمايد . عجيب تر اينكه اين 

تي به خاطرتخطي از حقوق بشر در كشورهاي ديگر مثل عراق دايه مهربان تر از مادر وق

، ايران و غيره اشك تمساح مي ريزد، خودش حاضر نيست به اسراء جنبش آزاديبخش 

ايرلندي ،  مانند يك زنداني سياسي برخورد نموده  وحقوق سياسي آنها را به رسميت 

 شناسد . 

جنگ جنايت كارانه امپرياليستي در خليج ، تشويق جنايات  در جنگ هاي فعلي بالكان  

، مداخله امپرياليستي در سومالي  ، حمايت آشكا راز جنايات اسرائيل و چشم پوشي 

در باره حقوق    "ملل متحد  " امپرياليست ها از تخطي اين كشور از قطعنامه هاي منشور  

حكاي همه    ، ها  فلسطيني  بر حقه   حاكم  دموكراتيك  نظام  واقعيت  چگونگي  گر  ت 

 نشان مي دهد .  "دموكراسي    "كشورهاي غربي بوده واعتقادات امپرياليست ها را بر

حال مي كوشيم توجه خوانندگان اين مبحث را به واقعيت پارلمان ها وچگونگي محتواي 

جلب و به آنها نشان دهيم كه چگونه غربزده ها ي ما توده ها را به اميد   "انتخابات آزاد    "

 دستيابي به آب به سوي سراب مي كشانند . 

پارلمان دراساس هيچ چيز نيست مگرمجمع قانون گذاري  و تصويب قوانين ارتجاعي به 

برعلاوه كشورهاي  پارلماني   نظام   . استبداد  كريه  وآرايش گر چهره  نفع طبقه حاكمه 

امپرياليستي ، در بعضي كشورهاي  تحت سلطه  نيز به چشم مي خورد ،  ولي در همه  

با تفاوت هاي  جزوي وظايف ي  جز آنچه فوقا بيان داشتيم ندارد و نمي تواند كشورها 

داشته باشد ،  زيرا هر پارلمان در حال تشكيل  كه گويا اكثرا از طريق انتخابات آزاد به 
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جامعه  بر  حاكم  نظام  شده  مدون  پيش  از  قوانين  و  مقررات  طبق  ميآيد  وجود  معرض 

تشكيل شده وبراساس آن فعاليتهاي خود را به پيش مي برد؛ يعني هيچ پارلماني نمي 

تواند به صورت كليدي و ريشه اي خلاف ارزشهاي تعيين شده  ومدون قانوني كه طبقه 

 ن مي كند . زيرا : حاكمه مقرر نموده عمل نمايد و نه چني

اين نمايندگان در اكثريت  قريب به اتفاق خود ، حافا نظام حاكم بر جامعه بوده ،    –   1

ونماينده گان شان مي باشند كه درقالب احزاب معيني مثل حزب دموكرات ، جمهوري 

با     "كمونيست    "خواه ، محافظه كار، كارگر ، سوسيال دموكرات ،  سوسيلايست وحتي  

رميستي پيوسته  در صدد تحميق تود ه ها به نفع  احزاب برنامه هاي امپرياليستي و ريفو 

 و گروه هاي شان وبصورت كلي نظام حاكم بر جامعه مي باشند . 

توده هاي ميليوني نه تنها در دوران سرمايه داري رقابت آزاد تا آنجا كه حق داشتند    - 2

در انتخابات شركت نمايند ، بلكه در دوران امپرياليزم نيز كه هيچ مانعي درراه استعمال 

راي شان ديده نمي شود ، فقط آنقدرحق دارند وتا آن حدودي مجازاند كه به اين يا آن 

حاك ازجناح  اصطلاح بخشي  به  درنظام  .درواقع  دهند  راي  برخود  حكمروائي  مه غرض 

دموكراتيك پارلماني به توده هاصرفا اين اختيار داده شده است كه بيكي از دسته هاي 

ارتجاعي وريفورميست كه خود را كانديد نموده است ، تا سرنوشت آنها را طي چند سال 

 ته باشد . آتي به اختيار داشته باشد ، حق استعمال راي داش

ها    توده  بالاي  وريفورميست  ارتجاعي  احزاز  نفوذ  ي،   سياس  ماندگي   عقب  دليل  به 

ميلياردرهاي   و  ها   ريفورميست   ، ها  اگنوسيت   ، انتخاباتي   گزاف  مخارج  وتحمل 

امپرياليست  مي توانند اكثرا راي توده هاي عقبمانده را در كشورهاي سرمايه داري بخود 

، فيودال ها و مهره هاي دولت در كشورهاي تحت    اختصاص دهند ، در حاليكه قوانين 

سلطه توانسته اند راي توده هاي فاقد آگاهي سياسي و طبقاتي را بخود اختصاص دهند  

در نظم استبدادي فقط مرتجعين اكثريت   "دموكراتيك    "و    " آزاد    "، ودرهرانتخابات نيمه  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[198] 

قاطع آراء تود ه ها را با خود خواهند داشت ، كه نبايد يك نيروي انقلابي و مائوئيست 

 برآن چشم پوشيده وآنرا نبيند . 

در جوامع سرمايه   " تحمل عقايد وآراء مخالف    "و    "وسعت ديد    " ،    "سعه صدر     "   –  3

داري امروزي غرب در اساس از معقوليت غربي هاي امپرياليست در كشورهاي اروپاي 

شرقي منجمله شوروي سابق به دليل وضعيت خاصي كه وجود دارد هنوز چندان احترامي 

واعتقاد شان به ارزش هاي  دموكراسي   – شود    به ارزش هاي دموكراتيك غربي ديده نمي 

نمايش   اين  گيرد.  نمي  برتر   " دموكراتيك    "منشاء  موقعيت  و  جهاني  سلطه  از  ناشي 

آنهاست ، ودر آنجاي كه اين موقعيت برتر مورد سوال قرار گيرد ، بلافاصله چهره هاي 

نگ خليج براي حقيقي آنها عريان مي گردد . وضع مقررات اضطراري در مورد گزارش ج

خبرنگاران و يورش ارتش  آمريكا بر توده هاي بي دفاع از لوس آنجلس مشت كوبنده اي 

 بر دهن غرب گرايان و هواخواهان انتخابات آزاد ونظام پارلماني خواهد بود . 

 كشور هاي تحت سلطه :  نظام پارلماني و

براي جلوگيري از اطناب كلام  وارائه  استدلال هاي براي بكرسي نشاندن بحث خودمان  

 در اين زمينه بهتر دانستيم با ارائه چند مثالي از برخي كشور ها منظور مان را بيان داريم: 

هندوستان كشوريست كه موجوديت نظام باصطلاح دموكراتيك درآن از شهرت خاصي 

برخوردار است وحتي لقب مهد دموكراسي  را نيز يدك مي كشد . دراين باصطلاح مهد 

دموكراسي نه تنها از چندين سال باين طرف فعاليت گروه هاي بنياد گرايي مثل سكها 

طبقه   آوانيكه  حتي   ، ميباشد  قانوني  دموكراسي غير  ازاوج  كشور  اين  حاكمه   ،

ناگزالباري درايالت بنگال   –درهندوستان حرافي ميكرد ،  جنبش مائوئيستي ناگزالباري 

رادردهه شصت كه به رهبري چارومازومدار   –غربي نزديك شهر دارجلنگ موقعيت دارد  

ن پابرهنه نه ، دهقانان پابرهنه براه انداخته بودند ، بخاك وخون كشيدند ، وهزار ها دهقا

تنها توسط دارودسته كانگرس بلكه توسط طرفداران رويزيونيست هاي شوروي كه اداره 
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ايالات بنگال را در دست داشتند بصورت دست جمعي تير باران و جاده ها از خون شان 

 رنگين شد . 

دراين كشور   حالا  دموكراسي    " همين  استقلال   "مهد  مبارزات  به جرم  مردم كشمير 

طلبانه شان از جانب ارتش هند بيرحمانه سركوب مي شوند . نه تنها به سكها ي پنجاب 

حق خود مختاري وايجاد يك دولت خالص سكها داده نمي شود ، بلكه حقوق اقليت هاي 

 تهديد قرار مي گيرد .    ديگر نيز همه روزه بيش از پيش مورد

رايج است و ميليونها انسان هيچ سرپناهي ندارند ، در كنار   " كاستي    "هنوز درهند نظام  

، در همانجا بزرگ مي شوند و بعد بدون هيچ سروصداي جان  جاده ها تولد مي شوند 

ميدهند ولي هميشه انتخابات پارلماني به موقع برگزار مي شود و ميليون ها توده هند 

ها هم پاي صندوق راي مي شتابند . گاهي  "نجس  "يعني  منجمله كاست پائيني جامعه 

كانگرس ها وگاهي جانتاپارتي راي بيشتر مي گيرند و بيشترين كرسي ها باين دو متعلق 

 مي گردد . 

وقتي منافعش مورد تهديد جزئي اي قرار گيرد ويا چنين خطري   "دموكرات    "اين دولت  

مشهود شود ، حتي ازاشاعه و پخش اخبار ومجلات نيز ممانعت مي نمايد . ممانعت از 

نمونه روشني ازاين واقعيت مي   1370در سال    " جهاني براي فتح    "(  16پخش  شماره )

از بخش اين مجله كه بيشترين  مضامين  وي به تقبيح   باشد .  دليل دولت هنددر ممانعت

اين بود كه گويا   ، جنگ تجاوزگرانه تحت رهبري آمريكا عليه  عراق اختصاص داشت 

 ! !    "به روابط دوستانه هند با ساير كشورهاي لطمه مي زند    " مجله  مدكور   

درچيلي كه با راي مردم انتخاب    "مترقي و ضد امپرياليست    "اگر ديروز سلوادور آلنده  

سرنگون گرديد ،   "سيا     "شده بود ، توسط ارتش به رهبري  پينوچت و تحت هدايات  

امروز جبهه آزاديبخش اسلامي در الجزاير كه يك جبهه بنياد گراي ارتجاعي است حتي 

ب قرار مي گيرد و پيروزي انتخاباتي اش ناديده گرفته قبل از قدرت گيري مورد سركو

مي شود . به اين ترتيب موقعي كه منافع امپرياليستها و نظاميان  پر قدرت الجزايري 
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ايجاب نمود، حتي پيروزي انتخاباتي و پارلماني يك نيروي ارتجاعي بنياد گرا نيز ناديده 

 گرفته شد.

پارلماني اسلامي  نيز نظام  . درين كشور  نمائيم   ايران  اسلامي توجه  به  اگر  بد نيست 

وجود دارد . توده   "مستضعفين    "متشكل از آخوند هاي  متدين ، خداترس و طرفدار  

هاي عوام تحت تاثير تبليغات آخوند ها و جنايات گذشته رژيم  پهلوي چنين تصور مي 

ژيم اسلامي  ديگر واقعا در سرنوشت شان تغيير ي بوجود نمودند كه  حال با برقراري ر

مي آيد و اين فرشتگان وامامان  ، به آنها عدل ، انصاف ، برادري وبرابري به ارمغان مي 

آورند  . ولي گذشت زمان نشان داد كه اين فرستادگان  خدا هيچ فرقي  از خانواده پهلوي 

دالت براي اين ها نيز مفاهيم طبقاتي  دارد وارتجاع سابق ندارند ؛  برادري ، برابري  وع

 ودرخدمت خاصان وبزرگان قرار دارد نه عوام الناس. 

 بيائيد به مسئله انتخابات  ونظام پارلماني رايج درافغانستان  توجهي ولو گذرا نمائيم : 

اولين بار مسئله مراجعه به آراء مردم در افغانستان از طريق جلب بزرگان اقوام  وقبايل 

از اطراف واكناف كشور ودعوت عده اي ازعلماء ديني ومنورين  شهر كابل براي برگزاري 

 الله خان شروع شد. در زمان امان    "لويه جرگه    "

درلويه جرگه مشهور پغمان روشنفكراني چون  عبدالرحمن لودين  و مير غلام محمد 

قيادت اين لويه جرگه  را برعهده    " مترقي    " غبار نيز حضور داشتند ، وشاه امان الله  

 داشت . 

درين لويه جرگه كه بايد بر سرنوشت كشور و تود ه ها  صحبت وتصاميمي اتخاذ مي شد،  

 كشور تازه به استقلال رسيده سفارش شد كه :    " مترقي   "از جانب پادشاه  

هرنماينده  ايكه  پيشنهاد و سفارشي داشته باشد آنرا بصورت تحريري به رئيس  -1

جلسه بسپارد ورئيس جلسه حق دارد از بين اين پيشنهاد ها و سفارش ها آنچه را 

مي پسندد ، قرائت نمايد . در شرايط آن روزي كه تعداد باسواد كشور ما از تعداد 
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انگشتان تجاوز نمي كرد ،  چنين فرماني نشان مي دهد كه حيثيت  لويه جرگه ها 

 حتي نزد شاهي مثل امان الله از چه منزلتي بر خوردار بوده است.            

امان الله خان درعين حاليكه مي خواست منحيث شاه كشور غير مسئول شناخته  -2

شود، اصرار داشت تا پست صدارت  وبرخي مقامات مهم ديگر را نيز خود اداره نمايد. 

وقتي چنين تناقضي مورد انتقاد عبدالرحمن لودين  قرار گرفت ، نامبرده مجبور شد  

 نداني شود . تا از پست رياست بلديه استعفا وبعدا ز

همين شاه امان الله با قوانين ارتجاعي ، مثل نكاح دختر نابالو و تعدد    1927درلويه جرگه   

زوجات و اختياراتي را كه قبلا از ملا ها گرفته بود ، دوباره بآنها واگذار نمود وحتي خودش 

عملا در اواخر روزهاي  سلطنت زن دومي را به عقد نكاح درآورد  ! ؟ تا نشان دهد مطابق 

عمل مي نمايد . ولي هيچ كوششي  در جهت اصلاحات    "طبق خواسته هاي ملت    "وشرع  

در نزد    " لويه جرگه    "اجتماعي به نفع دهقانان وساير زحمتكشان به عمل نياورد. وقتي  

امان الله چنان قرب ومنزلتي داشته باشد  ازروي آن ميتوان لويه جرگه هاي نادرخاني ، 

 بوجه بهتري درك  نمود .  ظاهرخاني ، ببركي و نجيبي را 

اما  در مورد پارلمان  ها و انتخابات پارلماني كه ظاهرا حيثيت وقانونيت آن دلكش تر از 

لويه جرگه ها مي باشد  ، بازهم حقايق تاريخي كشور ما نشان مي دهد كه ، سگ زرد  

برادر شغال است و بين اين دو فرق فاحشي وجود ندارد .  درين مورد به چهار نمونه از 

 مده  در كشور اشاره مي نمائيم : پارلمان هاي بوجود آ

، اين انتخابات  يك گام آزمايشي ونمايشي   1327انتخابات  دوره هفتم شورا در سال    –   1

بود  ودر تحت شرايط خاص بين المللي و اختلافات  درون خانواده طلائي  بعد از بركناري 

بر گذار  كابل  ، صرفا در شهر  محمود  كار آمدن سردارشاه  و روي  سردارمحمد هاشم  

دموكراتيك كهن    -نيمه استعماري از رشد مبارزات بورژوا  -  گرديد. ترس ارتجاع فئودالي

واختلافات دربار مانع  تداوم آن شد و بعضي از وكلاء در جريان انتخابات  دوره هشتم 
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پايان  به  زنداني شدن آنها عمر دوره دموكراسي شاه  محمود خاني  با  زنداني شدند و 

 رسيد. 

دوره دوم مبارزات پارلماني با استعفاي  سردار محمد داود و آغاز حكومت موقت داكتر   - 2

 محمد يوسف شروع  مي شود . 

هيچيك از فراكسيون هاي مخالف حكومت،ازببرك تا حفيا الله امين،ازعبدالرئوف بينوا 

پارلمان،  حرفي  در مورد    13و  12تا معصومه عصمتي،رفقا وهواداران شان طي دودوره 

چه ترين آنها "نيمه استعماري به زبان نه راندند .  –ضرورت سرنگوني نظام نيمه فئودالي

)رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي( صرفا خواهان تقويت سكتوردولتي ودولت نيمه     "

استعماري وابسته به شوروي بودند كه درآن بورژوازي بيروكرات بتواند نسبت به فئودالها 

 دست برترداشته باشد . 

درحاليكه جناح ديگر  خواهان حفا برتري فئودالها ، رشد و تقويت بازار آزاد و توسعه  

صنايع خصوص بودند. جناح اصلي و نيرومند را در پارلمان فئودالها وشاه پرستان تشكيل 

 مي دادند . 

درطي سالهاي كه  بازار وكيل بازي گرم بود،  توده ها هرچهار سالي يكبار اگر نامزد هاي 

وكالت پلوي نداده باشند  ، يا با چند صد افغاني راي شان را نخريده باشند ، چيزي ديگري 

نصيب  نشدند ، نه بحران هاي اقتصادي  از جامعه كم شد و نه هم ستم ارباب ها بر دهاقين 

خانواده ها را به كام مرگ مي بردند  ، پدران فرزندان خود را مي فروختند ،   . قحطي ها

ما دران براي  تهيه لقمه ناني تن خود را در اختيار اوباشها واراذل قرار مي دادند ، ولي 

وكلا منتخب مردم مصروف عياشي بودند . در طول سالهاي قحطي پارلمان قادر به تصويب 

 مورد نشد . يك قطعنامه وپيامي درين 

 .   1357ثور    7پارلمان هاي برگزار شده  بعد از كودتاي منحوس    - 3
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اين پارلمان  ها نيز هيچ صفت بهتري از پارلمان هاي سلف خود نداشتند . وظيفه اينها 

نيز كوبيدن مهرهاي تائيدي بر جنايات، چپاول و تاراجي بود كه از جانب دولت دست  

 نشانده و قواي متجاوز صورت مي گرفت . 

ثوري رسيده است . اين پارلمان كه ازبطن شوراي    8حال نوبت به پارلمان  دوصد نفره    –  4

تقريبا يكهزار نفره انتخاب شده است ، ملعبه اي در دست شوراي     "حل وعقد    "اهل  

، رباني وسياف بوده ودرعين نظاره گري بر بد بختي هاي مردم تا هنوز جز تائيد  نظار 

 نداشته است  ونمي تواند هم داشته باشد . جنايت حكومت رباني  كاري  

به اين ترتيب با صراحت مي توان گفت :  پارلمان  ها كه دراساس هدفي  جز قانونيت  

،  نقش اصلي آنها  آرايش و پالايش استبداد  بخشيدن به نظام حاكم بر جامعه ندارند 

ستمگران  وحمايت ازآنها مي باشد . در كشورما حتي  اپوزيسيون هاي پارلماني  نيز كاري 

و چاپلوسي در بار وامراء نداشته اند . نقش اپوزيسيون در پيشبرد   جز مدح  مقامات بالائي 

مبارزات ريفورميستي  وكوشش در جهت  بهبود وضع سياسي واجتماعي كشور وتوده 

 هاي زحمتكش تقريبا هيچ و پوچ  بوده است. 

نكته قابل تذكر ديگر اينست كه بر خلاف دوران  ممانعت بورژوازي  از شركت پرولتاريا 

در انتخابات و سركوب جنبش چارتيست ها  ، در شرايط ووضعيت فعلي ،  امپرياليست 

ها و مرتجعين قلباء راضي وخوشحال  خواهند بود تا رژيم شان از طريق شركت مجموع 

تائيد قرار گيرد . تجارب براي بورژوازي  اين را آموزانده بخش هاي  اجتماعي بيشتر مورد  

قانوني   مبارزات  در  ها   ديكال  بخصوص كمونيست  را  مخالف  احزاب  كه هر قدر  است 

منجمله مبارزات پارلماني در گير شوند بهمان اندازه  در فرجام امپرياليست ها نفع مي 

ستفاده از مبارزه قانوني را تا سطح برند .  ازينرو آنها خوشحال مي شوند تا اين احزاب ا

 مبارزات پارلمانتاريستي  منحيث عمده ترين راه تغيير جامعه ارتقاء دهند . 

تاريخ نشان داد كه تمايل به اين قانون گرائي نه تنها  در كشورهاي سرمايداري ، احزاب 

كمونيست را به احزاب رويزيونيست وريفورميست ودر تحلي نهائي به احزابي درخدمت  
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امپرياليزم تبديل نمود، بلكه دركشورهاي تحت سلطه نيزاحزاب قانونگرا يا به دنباله رو 

حساس  درمواقع  اينكه  يا   ، شدند  تبديل  جهاني  وسه  خروشچفي  هاي  رويزيونيست 

وسرنوشت ساز، مثل حزب كمونيست اندونيزيا خود را خلع سلاح شده  درمقابل دشمن 

 ديدند وتاورمارشدند.

براساس درس آموزي ازاين چنين تجارب تلخ وبرطرف ساختن برخي جنبه هاي تيوريك 

 –لنينيزم    – مبهم واغتشاش آفرين آموزش هاي تيوريك گذشته بود كه خط ماركسيزم  

مائوئيزم قاطعانه براين موضع اصرار نمود كه : رشد و پيشروي يك حزب مائوئيست را 

نمي توان از طريق شركت درپارلمان هاي ارتجاعي كه دراساس حركتي جز تائيد نظام  

 حاكم استبدادي نمي باشد، تامين نمود. 

درحاليكه ديدگاه اكنوميستي و بورژواليبرالي با طرز تفكر  مائوئيستي  مخالفت ورزيده  

بخاطر اصرار بر منافع  طبقاتي اش و خوش خدمتي به ارتجاع براي  برپائي  وبوجود آمدن 

 يك چنين نظام پارلماني آب دهانش مي ريزد . 

باوجود اينكه  نظام پارلماني هيچ دردمردم ما را درمان نكرده ونمي كند ، ولي غرب زده 

هاي كشورما ازآن روبرآن اصرارميورزند كه درآن مي توان بعنوان اپوزيسيون باقي مانده 

وخواهشات  انتقاد  را  دولت  هاي  برنامه  برخي   وهم  گرفته  بالائي  بلند  معاش  هم   ،

 اد . روشنفكرانه خود را آب د

خواب    " رفقاي نيمه راه    " ولي صد افسوس كه ديگر دوران  اين چنين پارلمان ها كه  

شركت در آنرا مي بينند ، سپري شده اند ! !  رژيم  اسلامي بهيچ صورت اجازه نخواهد  

داشته  پارلمان اسلامي  در  ، جائي  باشند  نداشته  نامه  اسلامي  كه تصديق  افرادي  داد 

 باشند .

درمملكتي كه تمام گروهها ودسته هاي سياسي ارتجاعي  جز با زبان تفنگ  حرف نمي 

ئيستي درمورد مزيت پارلمان  وانتخابات عمومي نه تنها   "كاپو    " زنند تزرع وموعظه  
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تعداد قربانيان روي جاده ها را افزايش خواهد داد ، بلكه به تحكيم موقعيت  ارتجاع و 

 تحميق هر چه بيشتر تود ه ها كمك نيز خواهد نمود . 

دودسته  به  رادركشورماميتوان  وپارلمان  انتخابات  وبورژواليبرال  اكنوميست  طرفداران 

 تفكيك نمود. 

دسته اول گروه ها وافرادي اند كه بيشتر تمايلات  بورژوائي دارند ، كه مي شود آنها  را 

 ها .   "افغان ملتي    " نمايندگان بورژوازي ملي مليتهاي مختلف خواند مثل  

. برخي افراد ودسته هائي  دسته دوم ، بسياري ازمنحرفين  سابقا شعله اي مي باشند 

ازين گروه با وجود حمل رياكارانه علم انديشه  مائوتسه دون  با خزيدن زير جل  اين يا 

رشيد دوستم ، هنوز هم روياهاي   "جنبش اسلامي    " آن تنظيم اسلامي  و همكاري با  

در ذهن شان  جا داشته و آرزوي بازگشت به آن دوره را    1348و    47تظاهرات سالهاي   

به   "به خير  "درسر مي پرورانند وحتي بعضي ازآنها آرزو مي نمايند اگر آن دوران دوباره  

 " سراغ شان آمد اين بار فرصت را ازدست نمي دهند وبا پشت پازدن به چه روي هاي  

اهر خان يا خان ديگري خواهند  به مدح وثناي ظ  "ببرك صاحب    "همانند     "س . ج . م  

 پرداخت ،  تا بتوانند در جامعه  مطرح ونيروئي بهم زنند ؟؟!! 

 ممم

 ارتداد پارلمانتاريستي  علل گمراهي ها  و 

 :  " رفقاي نيمه راه "

قبلا به اين موضوع اشاره نموديم  كه اولين با رانتخابات پارلماني در كشور ما آنهم صرفا 

در كابل  شهر  شركت    1327در  دليل  به  هفتم  پارلمان  دوره  بود.همين  شده  برگزار 

بورژوا   ديگر كه خواهان تحولات  مبارزين  وبرخي  دموكراتيك   –عبدالرحمن محمودي 

در   "س . ج . م    "كهن بودند، دربين جنبش چه شهرت يافت .اما موضع گيري وبرخورد  

ارزيابي از فعاليت هاي مبارزاتي ايكه توسط عبدالرحمن محمودي  در دوره هفتم شورا 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[206] 

بحث اين نيست كه عبدالرحمن محمودي    به پيش برده شده بود،داراي نواقص جدي بود.  

به ماركسيزم آشنائي پيدا نكرد  درعين حال  ما اين نكته را نيز مي پذيريم  كه فعاليت  

هاي وي  در آن مقطع زماني  عليه نظام حاكم وسلطنت مطلقه  داراي جنبه هاي مثبت 

، رهبري حق   "س.ج.م  " وتائيدي اي نيز بوده است ، ولي باوجود  تمام اين واقعيت ها 

نداشت بر فعاليت عمدتا قانون گرائي وپارلمانتاريستي عبدالرحمن محمودي انتقاد نكند  

 " نداي خلق    "دموكراتيك  كهن وي به رؤيت  جريده    –وحرفي هم درمورد برنامه بورژوا  

 بميان نياورد.

قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي    "روي شعار    "س . ج . م     "باوجود تكيه اصولي  

بيش ازحد لازم  " س . ج . م   " وبا وجود شركت نكردن آن در مبارزات پارلماني ،   " آيد 

درجهت مبارزات قانوني وعلني منهمك شد ، در حاليكه مي توانست با برخورد اصولي 

اي عبدالرحمن محمودي ، بجاي مشغول شدن بيش از حد  بدوره هفتم شورا وفعاليت ه

برفعاليت هاي اتحاديوي محصلان بخصوص در جهت قانوني ساختن آن ، بروي تشكيل 

با پيشبرد كار وفعاليت    ، نموده  از رهبران حرفوي پافشاري  متشكل  يك حزب مخفي 

ارك وبرپائي جدي در بين كارگران و دهقانان فقير وتهيدست وجلب حمايت آنها ، كار تد

 جنگ خلق به پيش مي برد . 

. م    "اگر   . ج  پارلمانتاريستي فعاليت     " س  به جنبه هاي قانون گرايي و  مي توانست 

عبدالرحمن محمودي بر خورد انتقادي خلاق نمايد مي توانست تناسب بين فعاليت علني 

ومخفي را بدرستي دريافته درعين داشتن جريده علني شعله جاويد به يك نشريه غير 

 زبان بي قيد وبند انقلاب مي بود . قانوني ومخفي مبادرت بورزد كه  

منجمله تظاهرات، اعتصابات  و بيرون    " س . ج . م    " ما نمي گوئيم فعاليت هاي علني  

كشيدن يك نشريه علني در شرايط آنروزي  كاملا نادرست بودند . ما براين عقيده ايم 

كه اين گونه فعاليت ها در آن شرايط ضروري بودند  ولي نه به قيمت زير پا گذاشتن خط 

 م توجهي به آن . اصولي وظيفه عمده ويا ك
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انحرافات بعدي بوقوع پيوسته ، تداوم همان اشتباهات گذشته اند ،  هيچيك از دسته ها 

نتوانستند توجه عميق به بررسي جنبه هاي   " س . ج . م    "وگروه هاي بوجود آمده بعد از  

هاي  وفعاليت  شورا  هفتم  دوره  به  برخوردش  منجمله  سازمان  فعاليت  منفي  و  مثبت 

. بنمايند  محمودي  گذشته عميق شده   عبدالرحمن  اشتباهات  كه  است  لحاظ  وبهمين 

 وبعدا در فعاليت برخي ازآنها بيك سيستم كامل و منسجم انحرافي تبديل شد . 

را عميق نموده وآنرا بيك سيستم انحرافي   " س . ج . م    "يكي از گروه هاي كه اشتباهات  

 ارتقاء يافت .   " ساما    "كامل تبديل نمود گروه پس منظر مي باشد كه در تكاملش به  

اين گروه كه انتقاداتش عليه سازمان با اتهامات شخصي وازموضع آوانتاريستي به پيش 

كشيده شده بود ، بدليل عدم شناخت از شرايط كشوروبي اعتقادي به تئوري جنگ خلق  

واشتباهات آن  "س . ج . م   "و حزب پيشآهنگ ودرك نكردن عوامل اصلي از هم پاشي  

 دند . ، رهبران دردوجهت منفي تكامل نمو

از  ، ولي بعد  مبارزه سياسي دست كشيدند  انجينير عثمان و مضطرب باختري ابتدا از 

بومي آن  و عمال  امپرياليزم شوروي  افرادي در خدمت سوسيال  به  ثور  كودتاي هفت 

 تبديل شدند .  

را تشكيل دادند ،  از ملاقات با سردار   "ساما    " در حاليكه بخش ديگر كه بعدا شاخه اصلي  

عبدالولي داماد ظاهر شاه و شركت درمبارزات انتخاباتي پارلماني در دوره سلطنت وي 

گرفته ، تا ملاقات با حيدررسولي وزير دفاع در حكومت جمهوريت  داودخاني و ملاقات 

پيش رفتند ، تا بتوانند زمينه ها ي   –حفيا الله امين    –تره كي    با وزير خارجه حكومت

مبارزه قانوني را براي خودشان در دوره هاي مختلف فراهم نمايند . اين حركات بغايت 

تاثيرات منفي بيشتري نگذارد    " ساما  "نادرست نمي توانست بر هواداران وبدنه سازماني  

گرفته تا   "گاسكيت    " اري مستقيم با گروه  . ازهمين روسامايي هاي پروتوكولي از همك

بوجود آوردن غوند هائي براي حمايت ازارتش شوروي و رژيم مزدور وشركت در پارلمان 

 نجيب اباء نورزيدند .  
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چون برنامه  دروني ، اعلام مواضع   "ساما  " ازجانب ديگر برنامه هاي ارايه شده  ازجانب  

با خواسته هاي جمهوري  دموكراتيك پارلماني  دربرنامه    "جبهه متحد ملي    "   وطرح  

دروني كه بعد از خروج قواي اشغالگر  نوبت اجراء آن مي رسد ؟ ! وطرح جمهوري اسلامي  

كه گويا منطبق به اوضاع عمومي موجود درزمان  قواي اشغالگر وروحيه  استقلال طلبانه  

منعكس شده بود ، خود تكامل منفي ديگري  بود كه نمي مي باشد و دراعلام مواضع   

 توانست دنباله روي از نيروهاي ارتجاعي اسلامي  را تبليو وتشويق نكند . 

به اين ترتيب بسياري از رهبران وخط رسمي  حاكم برآن نه با فعاليت قانوني  مخالفت 

نمودند ونه با مبارزه پارلماني  و پارلمانتاريزم  اين واقعيت را نه تنها  شركت .... ، مضطرب 

و جرگه هاي دولت  نجيب تائيد مي نمايد ، بلكه    "ادبي    "باختري و... درانجمن  هاي  

ن شخص مجيد كلكاني درپارلمان ظاهرخاني ، ونماينده بودن صمد سنگي از  كانديد بود

كوهدامن درپارلمان نجيب وكانديد شدن بعضي شخصيت هاي ديگر منسوب به ساما در 

فعاليت هاي انتخاباتي نهادهاي باصطلاح انتخابي در شهر كابل و اشتراك افرادپروتوكولي 

 حكومت نجيب نيز شهادت مي دهد . تشكيل شده از جانب     "جبهه متحد چه    "در

باين ترتيب چرا بقاياي اين جريان انحرافي حق نداشته باشند از طريق شركت در شوراي 

به آقاي رباني رآي ندهند وبرخي ديگر از سامائي ها با همراهي مليشه   "حل وعقد    "اهل   

نخواهند تا با مداخله  "ملل متحد   "ها و حزب وطني ها همصدا شده ، از امپرياليستها و

نظم نوين  "نيمه استعماري  مورد توافق  –ام پارلماني نيمه فيودالي درافغانستان يك نظ

 را بوجود بياورند ؟ !   "جهاني  

تمايل به مبارزات قانوني ، پارلمانتاريستي جلب كمك هاي مرتجعين ، تن دادن به فعاليت  

پوششي منحيث شكل عمده پيشبرد مبارزه عليه اين يا آن بخش ارتجاعي ، با درفش 

مستقل نجنگيدن ودرين جهت مبارزه نكردن ، برخورد پوپوليستي و دنباله روانه وتن 

ه مردم ، صفت مشخصه وموضع عملي تمام گروه هاي دادن به خواسته ها ي عقب ماند

سنتريست ، سه جهاني ، خوجه ايست ها و طرفداران جمهوري اسلامي در كشور ما بوده 
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است اين چنين گروه ها نمي توانستند با يك چنين مواضع نادرست ، در كشور استبدادي  

اي مثل افغانستان كه هيچ جناح  ارتجاعي  جزبازبان تفنگ حرف نمي زند، به سرنوشت  

بهتري كه الحال بآن مبتلا اند ، دفع يابند ، آنها حاصل مبارزه چهارده ساله خود را كه 

ين رفتن بسياري ازآنها و تبديل شدن برخي شان  به مهره هاي عبارت از انحلال و ازب

 حقيري در حكومت اسلامي باشد ، درويده است . 

با اتكآء به درفش مائوئيستي  وبرخورد نقادانه اش به اين  حزب كمونيست افغانستان  

حزب    "تجارب رقت بار است كه توانست در مرامنامه اش با صراحت بيان نمايد كه :  

قانوني   فعاليت  حق  آوردن   بدست  راه  در  مبارزه   تواند  نمي   افغانستان   كمونيست 

 –ريزم را مد نظر قرار  دهد ،  زيرا در جامعه نيمه  مستعمره  واستفاده از مزاياي  پارلمانتا

دموكراتيك  بوجود آمده و نه  در   –نيمه فئودال افغانستان  نه تا حال سيستم بورژوا  

آينده بوجود خواهد آمد . حتي  بفرض بوجود آمدن چنين سيستمي  ، حزب كمونيست  

يد ،  زيرا كه فقط وفقط همچون پرده نازكي  تحريم نما  " مي بايد انتخابات پارلماني  را قويا  

چهره كريه  استبداد  حاكم  برجامعه را خواهد پوشاند ونظام  سرو دم بريده اي بيش 

 نخواهد بود . 

حزب كمونيست افغانستان براي تصرف  قدرت سياسي وتحقق  اهدافش هيچ راه ديگري 

جز توسل به قهر انقلابي ونيروهاي مسلح انقلابي ودر يك  كلام جنگ انقلابي نمي تواند  

سراغ نمايد .  اهداف انقلاب  دموكراتيك نوين  فقط با پيروزي پرولتاريا و متحدينش در 

 . ) مرامنامه ح  . ك . ا . مبحث استراتي ي  جنگ خلق(   "ف آيد  ميدان  جنگ مي تواند بك

مبارزه  منجمله   ، قانوني  هاي  ازراه  استفاده  بودن  ممكن  غير  بر  ديگرحزب  دليل 

 پارلماننتاريستي اينست كه : 

حزب كمونيست افغانستان  منحيث يك حزب مائوئيست بخوبي مي داند كه ، تمام   - 1

احزاب اسلامي  افغانستان اعم از بنيادگرا وميانه رو كه نيروي اصلي وعمده قدرت سياسي  

كشور در شرايط حاضر اند ، نه تنها حاضر بقبول  حضور علني  وموجوديت قانوني  حزب 
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مادر افغانستان نيستند ، بلكه حتي  موجوديت يك نفر كمونيست را  كه صرفا از لحاظ 

، نمي  عقيدتي  خودرا كمونيست بخواند  وهيچ كاري هم به نظام آن ها نداشته باشد 

 توانند تحمل نمايند. 

اين احزاب ارتجاعي  نه صرفا مانع فعاليت و موجوديت كمونيست ها دركشوراند ،    - 2

بلكه اجازه آنرا نيز نخواهندداد كه  گروهي خود را دموكرات وانمود نموده وبرنامه اش 

 غير اسلامي باشد . 

برعلاوه احزاب اسلامي ارتجاعي حاكم ، گروه ها واحزاب منافق ائتلافي آنها كه خود  - 3

اسلامي سازمان رهايي ، نفوذي   – را زير چتر اسلام پنهان نموده اند ، مثل جنبش ملي  

انحلال طلبان وتسليم طلبان ملي ، طبقاتي  سابقا شعله اي نيز بخاطر خوش   –هاي ديگر  

برغير   "نظم نوين جهاني    "خدمتي به مرتجعين اسلامي امپرياليستهاي غربي واستحكام   

 قانوني بودن فعاليت گروه هاي غير اسلامي بيش از پيش مهر تائيدي كوبيده اند ! ! 

گسترش   - 4 براي  بلكه   ، خودش  از  حفاظت  براي  تنها  نه  افغانستان  كمونيست  حزب 

فعاليت هاي مبارزاتي اش ، بسيج توده ها ، حمايت از انقلاب و به پيروزي رساندن انقلاب 

دموكراتيك نوين ، برنيروي مسلح و مسلح بودن خود تكيه نموده و درين جهت اهتمام 

ند كه بدون داشتن نيروي مسلح متعلق بخودش هيچ مي ورزد. زيراحزب ما بخوبي مي دا

 زمينه اي براي پيروزي نخواهد داشت . 

براساس يك چنين تحليل است كه حزب ما بدرستي صف كمونيستها را در لحظه فعلي 

ماليخوليائي   عناصر  و  ها  ليبرال مشرب  برخلاف تصورات   ، مشخصا   " در سطح جامعه 

مشخص مي نمايد . ازهمين رو   "باضعف نظامي و فقدان نيروي مسلح متعلق بخود شان  

ه مهم لحظه كنوني اش را چنين بيان مي در بحث تدارك براي برپائي جنگ خلق و ظيف

جنگ خلق جنگي است نقشه مندانه كه توسط يك نيروي نظامي ضعيف وكم   "نمايد :  

 توان انقلابي عليه نيروهاي نظامي وسيع وپرقدرت ارتجاعي براه مي افتد . 
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آن  پيشبرد  و  برپائي  بلكه  شود،  آغاز  بخودي  خود  بصورت  تواند  نمي  جنگ  اين  بناء 

مستلزم تهيه وتطبيق نقشه ها و پلان هاي معين ومشخص است كه حزب و توده هاي 

تحت رهبري آنرا غارت سازد  عملا جنگ را آغاز نمايد . فقط با پيشبرد موفقانه فعاليت  

ند بر پا  گرديده و به پيش برده شود . ازين سبب  هاي تداركي است كه جنگ خلق مي توا

قبل از شروع جنگ خلق تدارك براي برپائي آن وپس ازآنكه برپا گرديد پيشبرد آن به 

مثابه محور تمامي اشكال فعاليت هاي مبارزاتي حزب محسوب مي گردد .عدم توجه به  

خلق و انقلاب   اين امر در نهايت به هيچ چيز ديگري حزبي توجهي به امر كبير جنگ

 ) مرامنامه ح . ك . ا  . مبحث جنگ خلق (  "دموكراتيك نوين تمام نخواهد شد  .  

در اخير اين موضوعي را نيز نا گفته نمي گذاريم كه ، در سر راه پيشرفت و گسترش حزب 

ما ، پيشرفت انقلاب ، ارتقاء آگاهي سياسي توده ها و آماده ساختن شان براي حمايت 

فعال از حزب كمونيست بمنظور مبارزه براي كسب حاكميت  براي خود شان ، مشكلات 

ن مشكلات موجود درراه انقلاب خللي در اراده خلل ناپذير  واقعي اي وجود دارد . ولي اي

حزب ما درصعود بر قله ها و فتح آن قله ها بوجود نمي آورد . زيرا احزاب ما هراسي از 

پيچ وخم موجود ندارد وبخوبي مي داند كه انقلاب نه مجلس رقص است ، نه محفل ادبي 

 ونه گلدوزي روي تكه ابريشم .  

انقلاب وظيفه نيروهاي مصمم  ومعتقد به كمونيزم ومتكي به توده هاست . ما با اتكاء مان 

به توده ها و اعتقاد به جلب حمايت واعتماد آنها ، يقين داريم برناهمواري هاي لحظه 

كنوني فايق خواهيم آمد  ودرفش انقلاب و مائوئيزم را بر فراز صخره هاي هندوكش وبابا 

 ت . بر خواهيم افراش

 بااعتقاد خلل ناپذير درچنين راهي به پيش  ! 

 زنده با د انقلاب ، زنده با د مائوئيزم !

 مرگ برارتجاع وامپرياليزم !

 ممم
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 نقدی بر جرايد احزاب

 اتهامات دروغين بر " مائوئيست ها " 
 

تبليغات عليه  از  اند  ميدانسته  كه بحال خود شان مفيد  آنجا  تا  جرايد احزاب اسلامي 

ها ي ديروزي زير نام  گروههاي مائوئيست  وشعله اي   "چپي    " بسياري از غرب گرايان و  

افغان   " و    "جمعيت انقلابي زنان    "خود داري نكرده اند . براي فريب توده ها نه تنها   

ست وكمونيت سمعرفي نمودند ، بلكه خلقي ها وپرچمي ها و اكنون ها را مائوئي  "ملتي  

بقاياي ائتلافي حزب وطن و مليشه هاي بدنام رشيد دوستم  و جبار نيز كمونيست ناميده 

 مي شوند. 

اينكه خلقي ها و پرچمي ها وباداران شوروي آنها ، كمونيست بودند يا اينكه رويزيونيست 

و مرتجعيني همانند مرتجعين غربي واحزاب  ارتجاعي ديگر ، مي توان از روي برخورد  

مائوئيست ها طي سي وپنج سال گذشته درك نمود. حتي  حق شناس  نيز نمي تواند 

برگي   "تحت عنوان    1992/ 26/12جمعيت اسلامي موره    ارگان   "فتح    "وقتي در جريده  

به بررسي سير تكوين وتحولات جريان دموكراتيك نوين در افغانستان  مي    " از تاريخ  

قاطعانه از دربار تا بازار را مورد    "گروه  كمونيستي شعله جاويد    " پردازد ، انكار نمايد كه  

 خت دشمني ومبارزه مي نمود . انتقاد قرار مي داد و با خلقي ها وپرچمي ها س 

هدف دشمن از پيوند دادن مائوئيست  ها با خلقي ها وپرچمي ها  وانگشت انتقاد گذاشتن 

بر فعاليت هاي پروتوكولي وائتلاف برخي افراد و گروههاي سابقا شعله اي ، درواقع  بدنامن 

ساختن كمونيزم و سياه جلوه دادن آن مي باشد . اما تاريخ شاهد است كه كمونيست ها 

، در خلوص نيت شان نسبت به توده هاي زحمتكش  شكي نيست و   سرشت وي ه اي اند

درراه تحقق آرمان والاي  يك جامعه فارغ از تناقضات طبقاتي  ، جنسي ، مليتي ، فحشا 

ورياكاري  ، سربازتر وپيگير تر از آنها هيچ نيروي پيدا نخواهد شد . اين را از ماركس تا 
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مائو والحال در مناطق تحت كنترل حزب كمونيست پرودر يك بر سوم خاك پرو مي توان 

 شاهد بود . 

اما در بحث كنوني ، ما صرفا به رد اتهامات جريده  شهادت ارگان  مركزي حزب اسلامي 

ارگان جمعيت اسلامي  مي پردازيم كه  مائوئيست ها را يكي از عاملين    "فتح    "وجريده  

 نفاق در بين خود شان وباعث جنگ هاي اخير كابل مي دانند . 

روز     "شهادت    "جريده   الدين در شماره  گلب  مركزي حزب اسلامي  پنجشنبه  ارگان 

رباني  در پهلوي ذكرنام   1993چهارم فبروري   ائتلافي بودن حكومت  از  انتقاد  با  خود 

وبه  دانسته  ائتلاف  دراين  شامل  نيز  را  ها  مائوئيست   ، ستمي  و  پرچمي   هاي  جنرال 

يك  منحيث  توريزم  و  هوانوردي  وزير  عبدالرحمن  داكتر  از  خود  قبول   خاطراثبات 

 مي نمايد . مائوئيست سرشناس ياد آوري 

برعكس آرزو مي كند كه شعله   "ازاميردوست محمد تاببرك    "حق شناس نويسنده كتاب  

 " گمراه ساختن وبه بيراهه كشيدن نوجوانان بي تجربه ...  "اي ها مانند گذشته دست به 

تا بيش از   "از تجارب تلخي كه كمونيزم دركشورما اندوخت درس عبرت گيرند    "نزد ،  

 نشوند ! ؟   " گوشه  وكنار جهان آواره    "اين جوانان و مردمان ما در

موره   بيانيه  در  افغانستان  كمونيست   حزب  سياسي   كه   15/6/1371دفتر  خويش 

درشماره  ششم شعله جاويد منتشر شده است ، ريشه  اختلافات بين  حزب اسلامي گلب 

ثور مربوط دانسته مي   7الدين  وجمعيت اسلامي را به سال هاي قبل  از كودتاي ننگين  

، از خصومت حزب اسلامي حكمتيار    "نويسد :   با جمعيت اسلامي  برهان الدين رباني 

 " نهضت اسلامي    "سابقه  درازي برخوردار است . شكست كودتاها وحركت هاي نظامي  

نهضتي كه  بعدا احزاب اسلامي وبوي ه ، جمعيت اسلامي وحزب اسلامي  بر بستر آن   –

يكا و آي . اس . عليه رژيم داود خان ، كه توسط       سي ، آي ، اي آمر –ايجاد گرديدند 

آي پاكستان  سازماندهي گرديده  بود اختلافات  ميان جناح رباني و گلب الدين را تا 

سرحد خصومت  تشديد نموده  وافراد معيني از  جناح رباني  منجمله انجينير جان محمد 
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بر  تري  قوي  هاي  پايه  از  پاكستان  در  كه  طرفدارانش  و  الدين  گلب  توسط  پنجشيري 

 (   6، ستون اول ، شعله جاويد ، ش    3خوردار بودند به قتل رسيدند . ) ص

اينست گوشه اي ازتحليل حزب كمونيست افغانستان از ريشه اختلافات  بين جناح هاي  

 اسلامي . 

حال ببينيم خود شان در مورد اختلافات موجود در بين خود چه مي گويند . مجله اميد 

كه خود را يك نشريه اسلامي آزاد  وغير وابسته  مي خواند ولي بيشتر به سياف وابسته 

از    1371جوزا و سرطان     31و    30است  در شماره مسلسل   بعد  ماه  ايكه سه  شماره 

مبحث تحت عنوان    ثوري    8استقرار دولت اسلامي   ، در  يافته است   بحران    " انتشار 

هر گاه  تاريخ چهارده ساله     "مي نويسد :    "اعتماد  اساسي ترين مشكل دوران جهاد  

اخير جهاد و هجرت را ورق زنيم  ، به نمونه ها ومثال هاي بارز اين موضوع بر خواهيم 

 خورد :  

سال   ميزان  نهضت   1357درماه  محصلين  فشار  و  محترم  علماي  پيگير   تلاش  دراثر 

بالاخره  دو تنظيم جهادي موجود درآن زمان يعني حزب اسلامي به رهبري   قاضي محمد 

امين وجمعيت اسلامي به رهبري استار رباني با هم  اتحاد نمودند  ورهبران هردوتنظيم 

ي مربوطه  مستعفي واتحاد دو تنظيم  راتحت نام حركت ياد شده  ازمقام امارت تنظيم ها

انقلاب اسلامي  افغانستان اعلام نمودند قابل تذكر است كه امير حزب قاضي محمد امين  

ومعاون  آن انجينير حكمت يار از يكطرف واستاد رباني رهبر جمعيت ازسوي ديگر به 

ه جاويد است ( ، بالاخره ) تكيه از شعلنسبت عدم اعتماد وعدم پذيرش رهبري يكديگر

حاضر شدند تا مولوي محمد نبي محمدي يعني فرد سوم وخارج از نهضت را بحيث امير 

به نسبت اختلاف بين صفوف واحد 1354انتخاب نمايند . بايد ياد آوري نمود كه درسال 

واحد  نهضت  اينكه  وآن  داد  روي  نهصت  تاريخ   در  فاجعه   نخستين   ، اسلامي  نهضت 

به دو بخش حزب و جمعيت تقسيم گرديد كه درراس حزب آقاي حكمت يار اسلامي ما  

ودر راس جمعيت آقاي رباني قرارگرفت وزماني كه براي وحدت مجدد تلاش صورت گرفت 
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پذيرفتند حالانكه  امير  بحيث  را  امين  يكديگر قاضي محمد  اعتمادبر  به نسبت عدم   ،

 ، ستون دوم وسوم ، مجله اميد (   31) ص  .  "موصوف درآن زمان از افراد معروف نهضت نبود  

درمورد اختلافات  بين   1365و    1363حال ببينيم آقاي حكمت يار خود طي سال هاي  

 احزاب اسلامي چه بينشي داشته اند . 

خود در دفتر مركزي  حزب اسلامي وقتي بر   1363حوت سال    23حكمت يار دربيانيه  

شكست  اتحاد بوجود آمده بين جمعيت ، قاضي امين  وقاد محمد نبي ، سياف ، خالص و 

 حزب خودش صحبت مي نمايد ، به مطالب  زير توجه شنوندگان  خود را جلب مي كند : 

گويد    - 1 يارمي  آگاه   "حكمت  افراد شان  ،ازطبيعت  نمي شناختيم  را  اين گروهها  آيا 

نبوديم ؟ تجربه نداشتيم ؟ بارها اتحادنيامده بود؟ هراتحادي باعث زايش گروه ديگري 

؟ ) تكيه از شعله جاويد است (  يك مولود ناخلف نا مقدس  تحويل نداده بود  نشده بود ؟  

همه اتحادنتيجه اش اين نبود ، ركود ماها،تعدد احزاب ، توليد گروهاي ديگر ، اختلاف  

 بيانيه (  7) ص    "درتنظيم ها   

چه كسي به عهدش  استوار است وچه كسي دفاتر را   "وقتي حكمت يار مي گويد     -  2

ورسوائي  افتضاح  باعث  ، چه كسي  اندازد  مي  براه  كودتاهارا  ميكند، چه كسي  اشغال 

 بيانيه(   12منظورش  از چپاول دفاتر مالي توسط سياف مي باشد  ) ص    "دراتحاد مي شود  

من مطمئن هستم   "وقتي به عامل نفاق وانشعاب دراتحاد اشاره مي نمايد، مي گويد  - 3

نقش افراد خود فروش وخود باخته  درايجاد اين اختلاف ازهيچ كس  پنهان نيست  ، 

عوامل بزرگ اختلاف ودرگيريها را همان افراد خود باخته و بي هدف خود فروش فراهم 

 بيانيه(  13) ص    "مي كنند ...  

بتاريخ  اي  سخنراني  آمريكا  به  رهبران  از  بعضي  سفر  قبال  در  وقتي  يار  هكذاحكمت 

ايراد نموده ، تمام آنهاي را كه  به اين سفر رفته بودند  ، تقبيح نمود ،  چنين   26/4/1365

افراديكه عليه ماجبهه  مي گيرند وبه گروههاي مختلفي  منسوبند اين ها در    "مي گويد  

ند ، منتهي درگروههاي  مختلفي جا گرفته اند  ، افراد يك صف اند واقع افراد يك صف ا
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، داراي يك خصوصيت اند ، داراي يك  سابقه ، يك خط ولي منتهي دراحزاب مختلف بي 

پرنسيب  وبي اصول پذيرفته  شده اند ... همه نيروهاي شروفساد كه اسلام  را براي خود 

خطر مي دانند ... با ما جبهه مي گيرند ... بد تراز كمونيست عمل مي كنند ،  ملت را از 

 بيانيه حكمتيار از كتاب راه ما بسوي هدف ( .  26و 25) ص  "ي سازند ...  جهاد ومجاهد متنفر م 

بنابه ادعاي مجله اميد وجود   1354عدم پذيرش يكديگر وعدم اعتماد بريكديگر از سال  

داشته است، مولد ناخلف ونامقدس نيز اصطلاح آقاي حكمت يار است درمورد مخالفين 

وي مطرح شده اند وقضاياي مربوط به   1365و    63اسلامي اش كه طي بيانيه هاي سال  

 راج نيست . ثور ويا معاهده جبل الس  8بعد از  

برهان الدين رباني ، سياف ، مولوي منصور ، حضرت و پير سيد احمد گيلاني نيز هر يك 

بنوبه خويش عليه گلب الدين وهمديگر مطالبي گفته اند . وقتي مولوي خالص دراطلاعيه 

ازحمايت جنرال ميركي هاونه رسيدن    1362خود درسال    " زندگي تلخ    " يا    "تريخ ژوند  "

شكايت مي نمايد ، عمدتا گلب الدين را مورد انتقاد قرار حتي يك چپلي به مجاهدين  

مي دهد . صبغت الله مجددي در زمان رياست جمهوري موقت حكومت راولپندي اش 

دردفاع از جمعيتي ها درمورد واقعه كشتار دسته جمعي قوماندانهاي جمعيتي درولايت 

مريكا خوانده بود ولي حالا تخار ، گلب الدين را نوكر آمريكا و گيرنده بيشترين امكانيت آ 

رباني و مسعود بد تر از مليشي هاي رشيد دوستم اند . براي رباني مقايسه گلب الدين با 

نجيب عيب چنداني ندارد و داكترسياف نيز دراين اواخر براي صحت يابي گلب الدين 

دست بدعا بلند نمود ه وويرا مريض رواني تشخيص نموده است . به اين ترتيب عوامل 

و   ها  ستمي  هم  ونه  ها  وپرچمي  ها  خلقي  نه  خودشان  اعتراف  بنابه  نفاق   " اصلي 

ها ، بلكه عوامل عديده موجود دربين خود شان مي باشد كه از همان آوان   " مائوئيست

شان در بين آنها وجود داشته و در مراحل مختلف به دليل    "نهضت اسلامي  "پيدايش  

 انوي ديگر بيشتر از پيش تشديد شده است. پيچيده شدن وضعيت شان و تداخل عوامل ث
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كه حاضرند روزانه دهها واقعه را جعل و صد   "شهادت    " بطور مثال : گلب الدين و جريده  

، ادعا  نمايند  دروغ وناروا رادريك چشم بهم زدن رديف  ناحق وشهادت هاي  ها قسم 

را بخاطر نجات جان و شرف شهريان   1371داشتند كه جنگ اواخر ماه اسد و اوايل سنبله  

هاي مليشي هاي رشيد دوستم براه انداخته اند . درحاليكه    بي دفاع كابل از دست درازي

درجنگ جاري ) جنگ ماه دلو( ، مليشه هاي دوستم كاملا بيطرف و از تعرض راكتي حزب 

اسلامي محفوظ مانده اند ، و شهادت نيز با نشر مصاحبه اي مدير مسئولش كه با صبغت 

را   " قوت هاي جنبش سمت شمال    " الله مجددي به عمل آورده بود ، قبلا از قول حضرت  

آدم هاي خوب ومسلمان تعريف نمود كه حكومت هاي آينده افغانستان نميتوانند بدون 

و  درشت  خط  با  شهادت  حال  درعين  بياورند.  ودوام  آمده  بوجود  آنها  حمايت  جلب 

برجسته از كوشش هاي مخلصانه حضرت دربوجود آوردن تفاهم و بهتر ساختن مناسبات 

 بارشيد دوستم چراغ سبزي به مليشه هاي رشيد دوستم نشان داده بود . حزب اسلامي  

بعد ازين دوواقعه ديگر قضيه بيرون راندن مليشه هااز شهر كابل منحيث يكي از پيش 

شرط هاي قبول شركت حزب اسلامي در دولت رباني ، ازآجنداي اين حزب خارج كرده 

 " تنظيم هاي جهادي    "شده است  ! ! با وجود اين حزب اسلامي مي كوشد مثل ساير  

زد ؟ ! زهي  وقاحت و زهي بيشرمي و نفرين ابدي جنايات  خود ش را برگردن ديگران اندا

 بر اين چنين  ديده درائي ها ! 

مردم زحمتكش و مصيبت ديده كشور ما بخصوص تود ه هاي مسكون در شهر كابل كه 

ثوربيشتر از نقاط ديگر كشور در آتش جنگهاي احزاب اسلامي مي   8بعد از ضد انقلاب  

سوزند ، بايد اين را بدانند كه عاملين اصلي جنگ كنوني بين دسته هاي ارتجاعي اسلامي 

مدتا خود مرتجعين اسلامي اند ؛  نقش نيروهاي متعلق هم در كابل و هم در نقاط ديگر ع 

حزب   " شعله اي هاي    "به حكومت سابق مثل خلقي ها، پرچمي  ها و ستمي ها و نقش  

بنا به ادعاي حق شناسي در بين تنظيم هاي جهادي نفوذ  عدالت دهقاني وآنهايي كه 

رجه دوم دارد و بهيچ  نموده و الحال در پهلوي دولت رباني ايستاده اند ، جنبه تابع ود
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صورت نمي تواند از لحاظ نقش خود با نقش احزاب جهادي كه نيروي اصلي قدرت سياسي 

 كشور بشمار مي روند برابري نمايد . 

اگر به بزرگترين نيروي مورد تنازع بين دسته هاي اسلامي كه عبارت از مليشه ها ي 

اسلامي است توجه نمائيم ،  متوجه مي شويم كه همين   – سمت شمال يا جنبش ملي  

نيرو با وجود قدرت كافي ، با وجود قبول اين واقعيت از جانب نيروهاي اسلامي كه اين 

جنبش نقش برجسته اي درسرنگوني حكومت نجيب داشته است ،  نتوانست در شوراي 

خود را بخشي از نماينده اي بفرستد ونيروهاي نظامي اش هميشه    "حل وعقد    "اهل  

 اردوي اسلامي و تابع وزارت دفاع مي خوانند . 

ثوري  8يكي از دلايل تاكيد  حزب كمونيست بر ضرورت موضع  گيري عليه ضد انقلاب 

در فراخوان شماره پنجم شعله جاويد و تاكيد مجددش درين شماره اينست كه گروههاي 

قبلا موجود و مدعي مبارزات ملي ، دموكراتيك وانقلابي ، در صورت اقدام به موضع گيري 

ه نيز متوجه خواهند شد تا با افشاء و تقبيح آن رفقاي شان عليه اين ضد انقلاب باين نكت

بپردازند كه خود را در خدمت اين ارتجاع قرار داده اند ، ولي سكوت چندين ماهه نمي 

بر  روانه حاكم  دنباله  پاليسي هاي  كه همان  ندهد  افزايش  را  تواند حدس وگمان هاي 

 "م به قوت خود باقي است ؛  ثوري اكنون ه  7رهبري گروهها در زمان موجوديت نظام  

و صاحبان ادعا هيچ اكراهي ندارند تا خود يا رفقاي شان به مداح وآرايشگر   "رهبران  

ثوري تبديل شوند نظامي كه چون گرگ گرسنه ودرنده وحشي بجان   8نظام اسلامي  

 مردم افتيده تا آخرين هستي شان را تاراج و ناموس شان را برباد دهند . 

درهمان   اينها حتي  كه  بگوئيم  بايد  ائتلافيون  اين  بودن  مائوئيست  ادعاي  مورد  در  اما 

آوانيكه خود را شعله اي  مي دانستند هيچ گاه مائوئيست پيگير نبودند ، اكثر آنها بيشتر 

 ازلحاظ موضع گيري هاي شان ضد مائووسنتريست بوده اند . 

مثلا همين آقاي دكتر عبدالرحمن كه قبلا به يك گروه ، سنتريست منسوب بود ، نمي 

توانيم رهبر آن گروه منحله كه هزار ها كيلومتر دوراز افغانستان بسر مي برد ، برايش 
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هيچ مطرح هست يا نه كه درافغانستان چه مي گذرد، وثمره فعاليت هاي ضد مائوئيستي 

 اش چه ارمغاني ببار آورده است؟

با تغييرات بوجود آمده بر اوضاع جهاني و كشوري  "رهبر  " ما نمي دانيم و جدان خفته 

كه برضرورت ايستادن در صف انقلاب اصرار مي ورزد ، بيدار شده ، حاضر خواهد شد با  

انتقاد از انحرافات گذشته اش و جبران آنها ولودر اخير عمر هم باشد خود را در خدمت  

ر ، درحاليكه آرزومندي حزب كمونيست افغانستان اينست كه : انقلاب قرار دهد يا خي

همه آن هاي كه ديروز به شكلي از اشكال ولو با خطا واشتباهات آرزوي خدمت به انقلاب 

و كمونيزم را داشتند ، پا پيش گذاشته  وازهرگوشه اي  بخشي ازوظايف انقلاب ومبارزه 

 عليه اين ارتجاع را به پيش برند.  

اما درمورد ادعاي درس گرفتن از گذشته و آواره ساختن مردمان ما در گوشه وكنار جهان  

، ودل سوزي حق شناس به مائوئيست هايا بعبارت ديگرچراغ سبزنشان دادن جمعيتي 

 ها كافيست بدوموضوع زير اشاره نمائيم .   "مائوئيست "ها به  

اگر حق شناس به جنايات تقريبا هشت ماه حكومت اسلامي رباني  توجه نمايد ،  مي   - 1

تواند نه تنها گراف آواره شدن مردم ما را بادوران  خلقي ها و پرچمي ها  مقايسه نمايد ، 

بلكه مي تواند  گراف جنايات  ديگر دولت اسلامي خود را در طي اين زمان با جنايتكاران  

 در پهلوي خود  اين آقايون  قرا ردارد  نيز  مقايسه نمايد . قبلي كه حال   

مي گويند در چاه ، فضلات را مينداز تا مبادا مجبور شوي خود از آن آب بنوشي .   - 2

حال حق شناس  همراه  با تمام تنظيم هاي جهادي  اش كه تا آخرين روزهاي حكومت  

بازمانده از دوران اشغال  با تقبيح جنايات  آنها وادعاي گرفتن انتقام خون شهدا و طلب 

مجبور   "ده بر كشور ومردم ما ، توده ها را مي فريفتند ،  حال   نمودن  جبران خسارات وار

ايجاد مي   "وضعيت بعد از  سرنگوني  حكومت نجيب وعفو عمومي     "اقتضاي    "و      "اند  

نمايد كه نه تنها در قبال آن جنايات نابخشودني سكوت اختيار نمايند ، بلكه در همراهي 
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وائتلاف با آنها هستي مردمان مان را مي چاپند و از تعرض درجان وناموس توده ها مضايقه 

 اي ندارند . 

چراغ سبز نشان دادن حق شناس را هيچ مائوئيستي قطعا نخواهد پذيرفت و نمي   - 3

 پذيرد ونه حاضر است خود را شريك جنايات آنها بسازد . 

مائوئيست ها نه حاضربه همكاري با دولت اسلامي اند ونه هم آرزو دارند ازطريق گرفتن 

خود در پهلوي يك جناح ارتجاعي در تشديد جنگ هاي جنايت كارانه كنوني سهيم 

 شده وبرآن هيزم اندازند.

با تقبيح اين جنگ ها وشريك دانستن خود دردرد و غم توده ها ، جدا  مائوئيست ها 

تلاش مي ورزند فقط با درفش خود ، بخاطر پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين از طريق 

 برپايي جنگ خلق ، جنگ خود را با ارتجاع آغاز و به پيش برند.

 منتشر شده در شماره هشتم شعله جاويد ـ دور دوم 

 **** 

 توسط مائو تسه دون به پيش درمسير ترسيم شده

اول مه امسال همزمان با صدمين سال تولد مائوتسه دون  اين آموزگار كبير پرولتارياي 

و ماركس  از  پس  المللي  بين  كمونيستي  وجنبش  جنبش    جهاني  رسيد.  فرا   ، لنين 

مشخصا جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، صدمين سال تولد   كمونيستي بين المللي  و 

جشن مي گيرند. همانطوريكه  رفيق اسير ، صدر گونزالو ، صدر حزب    مائوتسه دون  را 

. جنبش بين    دكمونيست پرو ، اعلام نمود، اين جشن بايد جشن فراموش نشدني  باش

ماركسيستي    ( كمونيستي  طرق   – لنينيستي    – المللي  به  را  جشن  اين   ) مائوئيستي 

مختلف ومتناسب با اوضاع وشرايط هر منطقه وكشور ، درسراسرجهان ،  بمثابه يك  گام 

جدي مشخص  براي هرچه عميق تروجدي ترمطرح نمودن آموزش هاي انقلابي مائوتسه 

ن عليه دون در ميان توده ها ، برگزار مي نمايد ، تا توده هائي كه براي پيشبردمبارزات شا
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انقلابي نياز مند هستند ، اين سلاح را به كف  – ارتجاع وامپرياليزم به ايدئولوژي  علمي 

رهبري  تحت  آن  كردن  آبديده  بيشتر  هرچه  وبا  سازند  خود  از  عميقا  آنرا   ، آورند 

 پيشآهنگ پرولتري، نظم كهن را  به مصاف طلبيد. 

ضد   صليبي  جنگ  كه  فرارسيد  درشرايطي   ، جهان  كارگران  اميال  المللي  بين  جشن 

، عليه كمونيزم  بين  كمونيستي امپرياليستها ومرتجعين به رهبري امپرياليزم  امريكا 

المللي وپرولتارياي جهاني ، بيشتر از پيش به ورشكستگي وسلاح ها وتجهيزات آن به 

است  .امروز كيست نداند كه  مستي ها وعربده   زنگ زدگي  وموريانه خوردگي افتاده

كشي هاي يانكي ها ومتحدين امپرياليست ومرتجع شان ازمرگ كمونيزم، پس از مرگ 

كمونيزم دروغين سوسيال امپرياليستهاي شوروي وفعالان شان ، به نظم نوين صد ساله 

 جهاني مورد دلخواه آنها نيانجاميده است . 

موازنه جهاني دوران   فروپاشي  از  وبعد  وتوفان  وزلزله  اينك دستخوش تلاطم   "جهان 

است ، بدون اينكه موازنه  جهاني ديگري جايگزين آن شده باشد  .اغتشاش "جنگ سرد

وشوروي كران تا كران جهان را در برگرفته است ، اغتشاش وشورش كه نه تنها آسيا ، 

مرو آسيائي شوروي سابق را در مي نورديد، بلكه به آفريقا وآمريكاي لاتين به شمول قل

درون خنه وكاشانه  امپرياليستها درقلب اروپا ودرقلب اتازوني نيز كشانده شده است 

.اكنون ديگر دربدري  وآوارگي پديده اي نيست كه خاص اهالي كشور هاي تحت  سلطه 

زاران هزار ازتوده هاي باشد . آتش جنگها  ومشكلات اقتصادي ناشي از ارتجاع كنوني ، ه

بالكان وشرق اروپا را آواره وبي خانمان  ساخته ، آنچنان كه بعضي ازين  آوارگان حتي 

 بسوي كشورهاي تحت سلطه براه افتاده اند . 

عرصه جهان  آبستن وشاهد يك برآمد انقلابي نوين است . طلايه هاي اين برآمد نوربخش 

به وضوح درافق نمايان گرديده  واين جا وآنجا را روشنائي بخشيده است . بدون پيرايه 

وخالي ازهر لاف وگزافي بايدگفت  كه مائوئيست ها درراس اين برآمد انقلابي نوين  قرار 

وشن براي اثبات  اين حقيقت ، پيدايش جنبش سياسي عظيمي است  دارند . يك  دليل ر
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كه د ردفاع از معروف ترين زنداني سياسي كنوني جهان يعني صدر گونزالو ، صدر حزب 

. اين جنبش كه صد ها حزب  ، درسطح  بين المللي شكل گرفته است  كمونيست پرو 

وسازمان  سياسي وتشكلات  صنفي مختلف را در بر مي گيرد ، شامل ميليون ها نفر 

ت كه پيدايش  چنين جنبش سياسي عظيمي  درسراسر جهان  است. به جرئت مي توان گف

د ردفاع از يك زندان سياسي  انقلابي تاحال  در تاريخ سابقه نداشته است .اين جنبش 

پروفراهم  در  براي جنگ خلق  المللي عظيمي  بين  معنوي  پشتوانه  تاريخي  بي سابقه  

پرو، آورده وبه  پروسه پيشرفت  موفقيت آميز آن ياري رسانده است . جنگ خلق د ر

برخلاف توقعات مرتجعين پروئي وامپرياليستهاي مدافع آنها ودر راس شان امپرياليزم  

آمريكا، پس ازدستگيري رفيق گونزالو فروكش نكرد، بلكه همچنان به پيشروي، ضربه 

 زدن به دشمن وتسخير قلوب توده هاي ميليوني ادامه مي دهد .

بپا خاسته  تحت  هاي   هاوتوده  مائوئيست  انقلابي  مبارزات  از  نمونه درخشان  پرويك 

به زودي درپهلوي خود نمونه هاي    -وبايد  - رهبري آنها است . اما اين نمونه  مي تواند  

ديگري نيز داشته باشد .احزاب وسازمان هاي مائوئيست ، در كشور هاي مختلف جهان  

–خلق تدارك مي بينند. اين فعاليت ها ي تداركي ميتواند  براي برپائي  وپيشبرد جنگ

در اسرع وقت ممكنه ، درينجا وآنجا به ثمر بنشيند وآن وقت ما نه يك پرو، بلكه   –وبايد  

 دو ، سه ، چهار ويا چند پرو خواهيم داشت . 

اول مه امسال  زماني فرارسيد كه يكسال از وقوع فاجعه هفت ثور در افغانستان گذشته 

 است ، يكسالي كه يكي از سياه ترين صفحات تاريخ كشور را مي سازد . 

جنايات ، وحشيگري  ها وچپاولگري هاي ضد انقلابي  وضد بشري جهادي هاي حاكم 

وياران تازه مسلما ن شده  شان ، در طول اين يك سالي كه گذشت ، با ابعاد بي سابقه  

ن  ميا  وچند دستگي   وكشتار  ، جنگ  آن  با  توام   . درآمدند  نمايش  به  مانند  وافسانه 

عليرغم  مذاكرات وتوافقات  متعددميان   - سلامي   مرتجعين حاكم دوام نموده ورژيم ا

همچنان منشعب ومتشتت باقي مانده است . اين عوامل باعث گرديد كه    –جهادي ها  
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پايه هاي  اجتماعي تنظيم هاي جهادي در ميان مردم به شدت تضعيف شده وتوده ها به 

. اين حالت اگر  از يكجانب  ارتجاعي فاصله بگيرند  نحوروز افزوني از دارودسته هاي  

تلاش جهادي ها  ، براي جلوگيري  ويا حد اقل به  تعويق انداختن سرنوشت محتوم شان 

وسلطه آنها  ، راباعث گرديده ، ازجانب ديگر  بروز عكس    يعني سرنگوني ونابودي قدرت

العمل هاي سياسي مخالف  حاكميت اسلامي را درداخل وخارج كشوربه نحوروز افزوني 

طيف وسيعي از نيروهاي   ثوري و  8باعث گرديده است  ، آنچنانكه  اينك مخالفين رژيم   

 شخصيت هاي سياسي د رداخل وخارج كشوررا در بر مي گيرند .   و

آن مخالفتي كه  مبتني بر نفي تام وتمام نظام ارتجاعي حاكم  ، سرنگوني قهري آن وبر 

پائي نظام  انقلابي ومردمي بجاي آن است ، همان است كه حزب كمونيست افغانستان  

مظهر ، عامل وحامل  اصلي ومحوري اش به شمار مي رود .حزب كمونيست افغانستان  از 

ثور درابرازمخالفت وايستادگي در مقابل حاكميت اسلامي ،  8همان ابتداي  وقوع فاجعه  

لحظه اي درنگ نكرد وخواستار سرنگوني آن گرديد. ما پيوسته  برين موضع مان ايستاده 

 وخواهيم ايستاد ودر راه تحقق آن با تمام قوت وايثار كوشيده ايم وبازهم خواهيم كوشيد.

ما درصدد پيدا نمودن پيدا نمودن جائي براي خود مان در درون نظام  ارتجاعي حاكم 

نيستيم وبه همين جهت سرنگوني كامل اين نظام ضد انقلابي و ضد انساني را هدف قرار 

داده ايم . ما درفش صلح  ارتجاعي رابلند نمي نمائيم وبخوبي مي دانيم كه بلند نمودن  

گوني حاكميت اسلامي ، جز تلاش براي ايجاد حكومت يك اين درفش ، بدون طرح سرن

دست جهادي ها مفهوم ديگري نمي تواند  داشته باشد . ما توهم دموكراسي خواهي بدون 

سرنگوني حاكميت جهادي  و نظام حاكم و پيروزي قهري توده هاي انقلابي را بخود راه 

ارتجاعي بر قرار است ، توده   نمي دهيم و مي دانيم كه تا زمانيكه  سلطه مرتجعين ونظام 

هاي مردم  دموكراسي اي نخواهند داشت . ما بر اساس تمامي اين حقايق و واقعيت هاي 

انكار ناپذير، عميقا باورمنديم كه انقلاب دموكراتيك نوين يگانه الترناتيو سياسي اصولي 
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در مقابل وضعيت فعلي حاكم بر كشور و مردمان مااست وراه جنگ توده اي  طولاني يگانه 

 راه درست و انقلابي براي مبارزه وسرنگوني ضد انقلاب حاكم .  

برپايه اين موضع گيري هاي انقلابي است كه حزب ما ، عليرغم محدوديت ها و كمبودهاي 

اجتناب ناپذير واجتناب پذير ، به پيشروي كمي وكيفي ادامه مي دهد ، پايه هاي خود را 

گسترده مي سازد و صلاحيت و نفوذ مبارزاتي خود را افزايش مي بخشد . اوضاع بحراني 

نسل نويني از انقلابيوني را به ميدان مي آورد كه پيشروان آن  و شديدا متشنج جامعه ، 

بتدريج بسوي حزب جلب مي شوند و آرمان هاي شان را در رزميدن تحت درفش حزب  

درجهت هرچه عميقتر ساختن و گسترده   –وبايد    –جستجو مي نمايند .  مامي توانيم  

 ساختن اين روند كار وپيكار نمائيم . 

ما بدنبال پيروزي سريع نيستيم و مي دانيم كه راه انقلاب طولاني و مسير آن پر پيچ 

وخم است . مهمي اينست كه راه مبارزه را مصممانه و جانبازانه بپيمائيم ودر منجلاب 

سازش و تسليم در نغلطيم يعني فعالانه امر تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق را 

 به پيش ببريم . 

ثور مطرح گردد   8حزب كمونيست افغانستان ، بدنبال هر مخالفتي كه عليه جنايت كاران  

براه نمي افتد ، وبراي آن كف نمي زند . ما مخالفت هاي لويه جرگه ايها ، طرفداران شان 

شاه سابق ، بخشي از روساي قبايل و روحانيون با نفوذي كه نان ونوايي از خوان احزاب 

نياورده  بكف  كشورهاي   جهادي  كنفرانس  سازمان  متحد  ملل  از  كنندگان  دعوت  اند 

هاي  قدرت  جهادي  غير  ومزدوران  افغانستان  به  كشي  لشكر  و  مداخله  براي  اسلامي 

ثوري را مخالفت هاي مي دانيم كه بخش   8امپرياليستي وارتجاعي خارجي عليه رژيم  

نيروها را بيرون ازآماج   هاي از ارتجاع عليه بخش هاي ديگر آن راه مي اندازند ولذا اين

 انقلاب و مبارزات انقلابي قرار نمي دهيم . 

درين ميان وضع آن باصطلاح نيروها، دسته ها وشخصيت ها واقعا فلاكت بار وفضاحت 

بار است كه ادعاي انقلابي گري دارند ، اما عملا چشمان شان را بر روي تمامي جنايت 
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ثوري بسته اند ؛ مهر سكوت برلب زده اند وتمامي   8كاري ها و وحشي گري هاي دژخيمان  

بدبختي ها ، مصيبت ها، بيخانماني ها ، بيعزتي ها ، گرسنگي ها ، وسيه روزي هاي مردمان 

سكوت   ازمدتها  پس  كه  اند  ديگري  كسان   ، بدترازآنها   . اند  نشسته  تماشا  به  را  مان 

گشوده اند ، امابوم وار پيام مصيبت مي دهند و آواي نحس  وخاموشي، اينك لب بسخن

مي سرايند . اينان كه سعي مي نمايند با نمايشات مسخره آميز و تهوع آوردل اربابان 

حاكم بر جهان را بر كف آورند ، صلح ودموكراسي اي مي خواهند كه از بارگاه آنان صدقه 

خشي از بنيادگرايان را نيز خوش آيد داده شوند ، آنچنان صلح ودموكراسي اي كه حتي ب

براي اين ازپاماندگان مبتلا به ضعف النفس،   " فضاي قابل تنفس  "ومقبول افتد ودرنتيجه  

 "را يكسره نفي مي نمايند تا درفش    " هيزم هاي وارداتي    " ايجادگردد . برخي از اينان  

بربرچه هاي و نصب شده    "ملل متحد    "مورد دلخواه خود شان بعنوان درفش    "هيزم  

گردد  وارد كشور   ... و  روسي  ديگر  بار  لابد  و  وپاكستاني  وانگليس  آمريكايي  سربازان 

وگرگ خون آشام پير و فرتوت وبي رمق ازغار روم برخيزد ودوباره بر كشور بالاكشيده 

 وماتم زده ما وارد گردد . 

ثوري كارد را به استخوان مردمان زجر كشيده   8حال كه جنايت كاري هاي قدرت مندان  

ما رسانده ، ضرورت مبارزه و ضرورت ايستادگي در مقابل ارتجاع و امپرياليزم ، پيش برد 

مبارزات جدي عليه اپورتونيزم را اجتناب ناپذير ساخته است . درين عرصه ، ضرورت  

عليه   مبارزات جدي  آن پيشبرد  وپاسيفيزم  ريفرميزم   ، اپورتونيزم   ، ها  طلبي  تسليم 

دسته از قاعدين ومتقاعدين و توابين  جنبش انقلابي كشور كه ديگر آشكارا به تائيد 

گران خاموش و مسكوت مرتجعين بدل شده اند ويا دروازه هاي امپرياليست ها را براي 

روي ازمرتجعين جهادي غير  دق الباب مي نمايند و دنباله   " صلح ودموكراسي  " گدائي 

جهادي و حتي جنايتكاران خلقي و پرچمي را پيشه كرده اند ، بيشتر از پيش خود را 

 نشان مي دهد . 
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حزب كمونيست افغانستان يكبار ديگر درين روز جشن بين المللي كارگران جهان ، تعهد 

خارائين خود براي رزميدن تا پاي جان در راه آرمان هاي والاي انقلاب جهاني و انقلاب 

افغانستان را تازه مي نمايد و جانبازانه درمسير ترسيم شده توسط مائوتسه دون به پيش 

 مي رود . 

 زنده باد اول مي !

 پرشكوه باد جشن صدمين سال تولد مائوتسه دون !

 براي دفاع از جان ورهائي صدر گونزالو مبارزه نمائيم !

 مائوئيزم !  –لنينيزم   – زنده باد ماركسيزم  

 مممم

 حزب كمونيست افغانستان  به مناسبت دومين سالگرد تاسيس

 حقيقت حزب كمونيست افغانستان

مصادف است با دومين سالگرد تاسيس حزب كمونيست افغانستان . اول ماه مي امسال  

حزب ما درست به دوسال قبل در چنين روزي با برگزاري كنگره مؤسس خود ، تولدش 

 را اعلام نمود . 

تاسيس حزب كمونيست افغانستان ، در مقطع حساس از تاريخ جهان و كشورما بوقوع 

بعد از اعلام خروج   "مرگ كمونيزم    "پيوست ؛ درموقعيتي كه سروصداي گوش خراش  

بلوك  وبه تعقيب آن فروپاشي  ازافغانستان  امپرياليزم شوروي  قواي اشغالگر سوسيال 

يونيستي حاكم بر اين كشور ها واوج گيري شرق و سرنگوني رژيم هاي استبدادي ورويز

دركشورسوسيال   يعني  معاصر،  رويزيونيزم  المللي  بين  فرماندهي  مقر  در  بحران 

 ، نمود  مي  اعلام  را  شركاء  و  خروشچفي   رويزيونيزم  مرگ  كه  شوروي  امپرياليستي 

 هرطرف شنيده مي شد . 

درافغانستان نيز دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي با بروزبحران دراردوگاه 

رويزيونيستي بلاك شرق كه پايگاه بين المللي آن بشمارمي رفت ، دريافته بود كه ديگر 
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مشي   پيشنهادي  با  رو  ازين   ، بماند  باقي  براريكه قدرت  درازي  تواندبراي مدت   "نمي 

راسازش وتباني با احزاب اسلامي وابسته به غرب ، ارتجاع منطقه وعرب  " مصالحه ملي 

، منحل نمودن    "انقلاب ثور  "را در پيش گرفته با محكوم نمودن باصطلاح دستآوردهاي  

خلق    " دموكراتيك  مهر وانت  " حزب  گويا  كه  شان  رويزيونيستي  ازايدئولوژي  قاد 

كمونيستي داشت ، به آغوش اسلام پناه آورده، حاضر شدند آمادگي خود را به تقبل نقش 

 درجه دوم و خدمت گاري به احزاب اسلامي ابراز نمايند. 

بعد از درگذشت مائوتسه   –   1357ثور    7درحاليكه مدتها قبل يعني در آستانه كودتاي  

دون وپيروزي كودتاي رويزيونيست هاي چيني و ارتداد انورخوجه و بوجود آمدن بحران 

المللي كمونيستي   بين  تحت   1344جنبش كمونيستي بوجود آمده در سال    –جنبش 

و  اپورتونيزم  منجلاب  در  گرديده  تفرقه  دچار   ، اكرم  رفيق  ايدئولوژيك  خط  رهبري 

رويزيونيزم دست وپا مي زند . نه تنها بخش هاي ازين جريان منشعب كه بعد از كودتاي 

، به موعظه گران عرض وجود نموده بودند   " سازمان رهايي  "و   "ساما  " ثور در غالب  7

بودن مفيديت  مشي جمهوري اسلامي تبديل شده و به غير ضروري بودن وحتي زيان بار  

؟ ! پافشاري داشتند بلكه جناح هاي ديگري مثل خواجه ايست  " م . ل . م  "يك حزب  

ها و سنتريست ها نيز ازاواسط سالهاي شصت هجري شمسي به شكلي از اشكال ، آشكار 

آن  موعظه  به  و  گرفته  پيش  در  را  وطبقاتي  ملي  طلبي  وتسليم  سازش  راه   ، وپنهان 

ترتيب   باين   . قريب پرداختند  اكثريت  افغانستان  كمونيست  حزب  تشكيل  درآستانه 

ادعاي  از  عملا   ، نوين  دموكراتيك  جريان  به  منسوب  قبلا  هاي  گروه  بقاياي  باتفاق 

كمونيستي شان دست برداشته بودند ؛ ادعاي كه برخي ازين گروه ها هيچگاه بصورت 

 علني نيز مطرحش نكرده بودند.  

حقيقت حزب كمونيست افغانستان عبارتست از: درك عميق اين شرايط ، تحليل درست  

و شجاعانه ازآن وتقبل رسالت برافراشته نگهداشتن درفش انقلاب وكمونيزم ودركشوري  
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مهمي  نقش  كه  ميسازند  وانمود  كشوري  آنرا  اسلامي  ومرتجعين  امپرياليستها  كه 

 ايفا نموده است ؟ !   "كمونيزم    "درسرنگوني

 ومسئله تاسيس حزب ... :    "م . ل . م    "اهميت تكيه اصولي روي  

مي خواستيم اولين سالگرد تاسيس حزب مان را تجليل   1992وقتي دراول ماه مي سال    - 

كمونيزم زنده است   "در مقاله اي تحت عنوان    "شعله جاويد    "نمائيم در شماره چهارم  

اهميت   " ازجمله يكي هم   . نموديم  ... صحبت  زمينه هاي مساعد تشكيل حزب  روي 

جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ) جاآ( در پروسه تاثيرات مثبت وسازنده ايدئولوژيك  

 شكل گيري وتاسيس حزب مان بود . 

وتاثيرات مثبت وسازنده   " م . ل . م    " درواقعيت امر بدون دست يافتن به ايدئولوژي  

اين علم را    "م . ل . م    "كه درمبارزه براي دفاع خلق از كمونيزم و    "جاآ    "ايدئولوژيك    

بوجه بهتري صيقل داده است و درك هرچه عميقتر اين علم رهايي بخش وزدودن جنبه  

مب  يك  طي  انحرافي  كمونيست هاي  حزب  تشكيل  راه  نبود  ممكن   ، ساله  چند  ارزه 

 افغانستان هموار گردد . 

و مبارزه با انحرافات در طي يك پروسه مبارزاتي چند ساله   " م . ل . م    " دست يابي به    - 

خود را عمدتا در قالب نقد كشيدن  اصولي خط ومشي هاي اپورتونيستي ، انحلال طلبانه 

مستقل  موضع  روي  ايستاده شدن  به  وعزم  يكطرف  از  طبقاتي  و  ملي  طلبانه  وتسليم 

م .   " ت اين درفش مستقل ودستيابي به يگانه مشي اصولي  پرولتري وپيشبرد مبارزه تح

استراتي ي جنگ خلق از طرف ديگرمتبلور گرديده و اين امكان را فراهم نمود    " ل . م  

تا موانع ايدئولوژيك وسياسي موجود درراه تشكيل حزب برطرف گرديده ، زمينه تاسيس 

با استواري   ، :     آنچنان حزبي فراهم شود كه بدون هيچ ترسي  نمايد كه  اعلام   " تمام 

 كمونيست ها عار دارند مقاصد خود را پنهان دارند ، آنها آشكار اعلام مي نمايند كه ... 

اين فرصت را نيز فراهم نمود كه با درك بيشتر از اهميت    " م . ل  . م     "دستيابي به    - 

پرولتري   پيشآهنگ  موجوديت  افغانستان    – ضرورت  كمونيست  پيشبرد   – حزب  براي 
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وظايف انقلاب وكسب آگاهي لازم و فهم عميقتر از حزب چه بايد كردي لنيني درمسير 

مبارزاتي چند ساله وبخصوص پيشبرد بحث هاي خلاق و سازنده تكميلي درجريان مبارزه 

روي  تمام  وجديت  صراحت  با  مؤسس  كنگره  ودرخلال  مؤسس  كنگره  تاسيس  براي 

و  انقلابي  مبارزه  به  مصمم  حزب  تاسيس  وباعث   ضرورت  شده  تاكيد  كمونيستي 

اكثريتي كه   – بدورريختن توهمات جرياني و حدت همه بخش هاي جريان يا اكثريت آن  

گردد . بر مبناي اين چنين يك موضع گيري اصولي   – ديگر وجود خارجي هم نداشتند  

انقلابي  هاي  كمونيست  سازمان  تشكيلاتي  ظرفيت  بررسي  با  مؤسس  كنگره  كه  بود 

شد براي تقبل مسئوليت هاي بزرگ بااتفاق آراء راي داده وتولد حزب    افغانستان حاضر

كمونيست افغانستان رااعلام نمايد . باين ترتيب حزب كمونيست افغانستان اساسي ترين 

سلاح مبارزه طبقاتي و پيشآهنگ پرولتارياي افغانستان متولد شد واينك ما دومين سال 

جن اينست   . نمائيم  مي  تجليل  آنرا  كمونيست تاسيس  حزب  حقيقت  از  ديگري  به 

 افغانستان حزب متولد شده ازخلال يك مبارزه فعال ايدئولوژيك ، سياسي وتشكيلاتي . 

 حزب كمونيست افغانستان سلاح رزم طبقاتي و پيشآهنگ پرولتاريادر افغانستان : 

پرولتاريا  پيشآهنگ  و  طبقاتي  رزم  افغانستان سلاح  كمونيست  گوئيم حزب  مي  وقتي 

 درافغانستان است ، قبل از همه به اين معناست كه : 

ملي  طلبانه  وتسليم  طلبانه  انحلال  ومشي  خط  برخلاف  افغانستان  كمونيست  حزب 

وطبقاتي ، به درفش مستقل خود تكيه نموده وبا هويت مستقل خود ، عليه تمام مظاهر 

جامعه  يك  برقراري  خواهان  و  نموده  مبارزه  موجوددرجامعه  واستبداد  عدالتي  بي 

خلق دموكراتيك  ديكتاتوري  و  نوين  كمونيست   دموكراتيك  حزب  زيرا   . باشد  مي 

افغانستان نه صرفا ازروي اعتقاد ايدئولوژيك خود بر اصل درفش مستقل تكيه مي نمايد 

، بلكه ازروي تجارب مبارزات دهه پنجاه وشصت كشور كه درجلو چشمانش قرار دارد و 

، دموكراتيك وانقلاب درعرصه بين المللي دريافته  تجارب مثبت ومنفي مبارزات ملي 

است كه با دنباله روي از توده هاي عقب مانده ، تمكين به تمايلات بورژوا دموكراتيك 
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اسلام   ، ريفورميستي   ، پوششي  فعاليت    ، خروشچفي  نوع  خواهي  دموكراسي   ، كهن 

خواهي واسلام پناهي ، نمي تواند راه مبارزه انقلابي ، جلب حمايت توده ها وبسيج آنها 

. متاسفانه تمام گروه ها ودسته ها ي قبلا موجود  نمايد  مبارزه اي هموار  را در چنين 

دموكراتيك   جريان  به  كشورمثل ومتعلق  در    : كه  بود  فراگرفته  توهم  اين  را  نوين 

سلطه مذهبي    –افغانستان و با يك چنان حالت خاصي كه اين كشور در آن گيركرده است  

كودتاي   ماهيت  مقابل  در  ها  توده  توهم  امپرياليزم   7،  اشغالگر سوسيال  وقواي   ، ثور 

اين سلطه از يكطرف   شوروي ، سلطه احزاب اسلامي ومساعدت داخلي وبين المللي براي 

ممكن نيست   –وادعاي ترقي خواهي ودفاع از حقوق كارگران و دهقانان از طرف ديگر ...  

 روي درفش مستقل بخصوص درفش كمونيستي تكيه شود . 

اينكه مردم افغانستان مسلمان بوده وسلطه مذهبي برآنها معرض محرز است جاي شكي 

وجودندارد واين موضوع يك قضيه منفردبه افغانستان نيز نمي باشد ، اين مشكل نه تنها 

دركشورهاي اسلامي، بلكه دركشورهاي ديگري هم وجود دارد كه مردمان آنها حتي گاو 

 وگوساله پرستش مي نمايند . 

نشانده   دست  هاي  رژيم  ادعاهاي  ماسك   7هكذا  با  اشغالگر  قواي  تجاوز  و  ثوري 

كمونيستي ومدافع منافع خلقها و گويا بدنام ساختن كمونيزم توسط اين نيروهاي سياه ، 

به هيچ صورت مدعيان حمايت كننده از كمونيست را از محكم گرفتن درفش كمونيزم 

، وآنها حق انقلابي وتكيه براين درفش و افشاي ماه يت رويزيونيستها معاف نمي كرد 

نداشتند در تبليغات ضد كمونيستي با احزاب ارتجاعي اسلامي و دستگاه هاي تبليغاتي 

امپرياليستها به شكلي ازاشكال همنوايي نشان دهند . همين همنوايي و سكوت باعث 

ي رويزيونيزم شد تا درفرجام بقاياي اين جريانات بعد از خروج قواي اشغالگر وفروپاش

را يك واقعيت وحقيقت مسلم پنداشته ؟ !  "مرگ كمونيزم  "خروشچفي و بلاك شرق ، 

 توهمات قبلي شان تا اين سرحد تكامل منفي نمايد . 
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حزب كمونيست افغانستان ، فروپاشي بلاك شرق وسوسيال امپرياليزم شوروي را مرگ 

رويزيونيزم و صفائي هرچه بيشتر اصول كمونيزم مي داند ، زيرا براين باوراست كه بعد از 

درگذشت استالين و كودتاي خروشچف مرتد درسي وچهار سال قبل رويزيونيست ها 

ودرم  نمود  سرنگون  را  سياسي  رويزيونيزم حاكميت  و  انقلابي  كمونيزم  بين  بارزه 

رويزيونيست ها پيروز شده بودند . باين ترتيب حزب كمونيست افغانستان با آگاهي كامل 

از همه مشكلات موجود درسر راه انقلاب كشور ، برخلاف  مواضع انحلال طلبانه و تسليم 

ك دارد  وركامل  با  و  نمود  تكيه  كمونيستي  مستقل  درفش  روي  تكيه طلبانه  با  فقط  ه  

 8اساسي براين درفش مستقل است كه مي تواند درپيشبرد مبارزه عليه ارتجاع اسلامي  

،  زمينه متحقق  با قاطعيت هر چه بيشتر سلاح رزم طبقاتي را در دست گرفته  ثوري 

تامين رهبري اش توام  ازطريق  انقلاب  را براي پيشبرد  شدن رسالت رهبري پرولتاريا 

جنبه ديگري از حقيقت حزب كمونيست افغانستان كه بايد پيوسته بآن نمايد . اين است  

منحيث خط فاصلي بين راه حزب وراه اپورتونيستي ، انحلال طلبي وتسليم طلبي ملي و 

 طبقاتي توجه صورت گيرد . 

 حزب كمونيست افغانستان  وچگونگي به نمايش گذاردن درفش مستقل : 

حزب كمونيست افغانستان به مثابه يك حزب متعهد و پيشآهنگ پرولتاريا درافغانستان 

نه تنها  تحليل ها ومواضع سياسي  خود را، بلكه مواضع ايدئولوژيكي  اش رانيز با صراحت  

كامل در مرامنامه خود بيان مي نمايد . به اين ترتيب حزب كمونيست افغانستان  مسئله 

ش مستقل را قبل از همه د ررابطه  با توده ها مد نظر داشته ، بدون به نمايش گذاردن درف

هيچ رياكاري وپرده پوشي  اين مرامنامه را در اختيار آن ها  قرا ر مي دهد ،  تا آن ها از 

تحت  روشن  ديد  وبا  يافته  آگاهي  افغانستان   كمونيست  ومشي حزب  خط  و  سياست 

 مي وامپرياليزم به پيش برند . رهبري حزب مبارزه خود را عليه ارتجاع اسلا

مبارزه  در  پيشآهنگي  و  رهبري  از:  است  عبارت  بحث  درين  كمونيست  حقيقت حزب 

فئودالي   نيمه  نظام  واستقرار جمهوري دموكراتيك   –بخاطر سرنگوني  استعماري  نيمه 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[232] 

نوين ، تداوم اين مبارزه بلافاصله بعد ازپيروزي اين انقلاب حركت درراستاي سوسياليزم  

، تضمين ومستحكم ساختن سوسياليزم از طريق برپائي انقلابات متعدد فرهنگي ومبارزه 

. نه توقف درنيمه راه وقانع شدن به يك  براي تحقق آرمان كمونيزم در سراسر جهان 

زم با اجراي برخي ريفورم ها واصلاحات نيم بند به منظور فريب نظام وابسته به امپريالي

تود ه ها ووابسته ساختن آنها به امپرياليزم جهاني از طريق ارايه شعارهاي بوژوا ليبرالي، 

 صلح خواهي ودموكراس خواهي .

 رفقا!

را ه انقلاب پرخم وپيچ است ،  درعين مساعدت ها ، نا مساعده هاي واقعي هم وجود 

در ديگر  بار  بيائيد  از  دارند.  تجليل  و  موقع  مان  تاسيس حزب  به   دومين سالگرد  گذر 

كمونيست  حزب  درفش  كه  نمائيم  پيمان  وتجديد  تعهد  انقلابي  مبارزه  سال  سومين 

يگانه درفش تا بآخر انقلابي در كشور را هرچه   افغانستان، درفش پرولتارياي جهاني و

راه آرمان كمونيزم، همه توان خود را وقف انقلاب   حاضريم در  رفيعتر به اهتزاز مي آوريم و 

 انقلاب جهاني بنمائيم !    كشور و

 روشن انديشان كشور !   كارگران، دهقانان و

ارتجاع اسلامي و  با  پرچمي آنها را نمي توان به ترحم وكرم    ائتلافيون خلقي و   مبارزه 

متحد  "مداخله   بر   "ملل  تان  حاكميت  وتامين  دموكراسي   ، صلح  ونه   ، نمود  واگذار 

، به رسميت  شناخته شدن قانون احزاب    "ملل متحد    "سرنوشت خودتان ، با مداخله  

واقعي صلح  تامين  گردد.براي  وتضمين  تامين  تواند  مي  پارلماني  آزاد  ،   وانتخابات 

دموكراسي واقعي ) دموكراسي  نوين( وتامين حاكميت  تان راهي جز برپائي و پيشبرد 

 جنگ خلق تحت رهبري حزب كمونيست افغانستان وجود ندارد . 

بيائيد با مبارزه  عليه توطئه هاي نو استعماري وپيشبرد مبارزه درراه برپائي جنگ خلق،  

توهمات را بدورانداخته ، با تقويت صفوف حزب كمونيست وهمكاري با آن ، مبارزه انقلابي 

 را شگوفا سازيد !
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 دراهتزاز باد درفش كمونيزم در سراسر جهان !

 خجسته باد دومين سالگرد تاسيس حزب كمونيست افغانستان !

 ممم

 افشاگري جرايد احزاب اسلامي عليه همديگر 

ما مثل  ارتجاعي ودشمنان سوگند خورده مردم زحمتكش  از خصايل دسته هاي  يكي 

هردسته ارتجاعي ديگر، اينست كه با وجود دشمني شان به مردم وكوشش درجهت  به 

محلي   ، گروهي  هاي  بندي  دسته  موجوديت  دليل  به  وقتي  آنها،   نگهداشتن  انقياد 

ا از وابستگي شان به اين يا آن  مپرياليست ، حلقات ارتجاعي منطقه واختلافات ناشي 

وعرب ، بجان هم افتند ، درآنصورت با هروسيله ممكن ودردست داشته به كوبيدن ونابود 

نمودن همديگركمرمي بندند .زيرا همگوني عام منافع طبقاتي آنها مانع از آن نمي شود 

 تا برسرمنافع آتي خويش برسروروي همديگر نپرند وگلوي همديگر را ندرند.

اختلافات موجود بين دسته هاي ارتجاعي اسلامي كه ريشه آن به دوران قبل از كودتاي  

ثور مي رسد ، باين دليل نمي توانست درزمان موجوديت قواي اشغالگر ورژيم دست    7

نشانده آن تااين حد شدت وحدت اختيار نمايد كه آنها درآنزمان مجبوربودند مطابق به 

ياليزم آمريكا عمدتا به مبارزه عليه قواي اشغالگر ورژيم پلان هاي غرب ودررآس آن امپر

مزدور مصروف باشند .  آنها هنوز راه دراز وزمان بيشتري ضرورت داشتند تا راهي را 

 و براي حصول مقاصد غرب وخودشان فراهم نمايند . وقتي اين موانع با استعفاي نجيب  

عد گرديد، آن ائتلاف هاي نيم قدرت براي اين دسته بندي ها مسا  انتقال مسالمت آميز

 . به رقابت هاي شديد داد  را  ، جاي خود  بند و گذشت هاي مؤقتي دوران جهاد شان 

هردسته بزرگتر در صدد بدست آوردن امتيازات  بيشتري برآمده وبا بوجودآوردن ائتلاف 

 هاي جديد ، تلاش ورزيد تا بصورت عمده حاكميت را دراختيار داشته باشد.
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نه تنها دودسته قدرتمند و رقيب ) حزب اسلامي وجمعيت اسلامي ( ، بلكه دسته هاي 

خوردترديگر هم ، هريك بر حسب توان وارد معركه شده براي تصاحب چوكي وزارتي 

بركله همديگر كوفته وبه شكلي از اشكال درموافقت و مخالفت با يكي ازاين دوباارائه 

ده وگام هاي در جهت تحقق آن برداشته وبرمي موضع سومي ديگري ، حرفي بزبان ران

 دارند . 

احزاب اسلامي رقيب نه تنها براي توجيه جنگ هاي خونين ووحشاينه شان كه بيشترين 

قربانيان آن توده هاي مظلوم وبي دفاع اند ، بلكه براي توجيه موضعگيري هاي ارتجاعي 

شان تحميق توده هاي مردم وواداشتن آنها در قبول  مصيبت هاي اعمال شده  از جانب 

ان اعم از تلويزيون، راديو، جرايد وغيره دست به تبليغات آنها ، در رسانه هاي خبري ش

وسيعي زده اند  كه بدون هيچ ترديدي يك بخشي از اين تبليغات باعث افشاء چهره هاي 

خود اين مرتجعين وآفتابي شدن حقايق پنهان نگهداشته شده درمورد خود شان خواهد  

يغات خود را به گونه اي شد. ولي مرتجعين بازرنگي خاص كوشيده اند سمت اصلي تبل

سازماندهي نمايند كه درآن بار اصلي گناهان خود را به دوش ائتلافيون دست دوم شان 

 ) خلقي ها ، پرچمي ها ونيروهاي مسلح آن ها بشمول مليشه ها ( بيندازند ! ! 

 " و     "مائوئيست ها    "مرتجعين اسلامي  به اين هم اكتفا نكرده ،  غرب ونوكران آن ،  

ها را نيز مقصر وانمود ساخته اند ، تا اگر ممكن باشد با شكستاندن خسته   "افغان ملتي

؟ ! با يك تير دوهدف    "ايجاد نفاق بين مجاهدين    "به پاي عملكرد هاي اين دسته ها در  

 را بزنند  : 

حكومت   - 1 آمدن   بوجود  از  بعد  سياسي  بحران  تشديد  در  شان  اصلي  نقش  كتمان 

اسلامي و به راه انداختن جنگ  ها ي جنايتكارانه وخانمان  سوز در كابل وبرخي ولايات 

 ديگر مثل هلمند ، هرات ، قندهار ، كاپيسا ، پروان و ... به منظور دستيابي به امتياز بيشتر.

عملكردها   - 2 به  اتكاء  با  كمونيزم  دادن  جلوه  وسياه  ساختن  بدنام   درجهت  كوشش 

 ديروزي وامروزي ائتلافيون خلقي وپرچمي شان. 
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اتهامات دروغين بر    "در مقابه كوتاهي تحت عنوان    "شعله جاويد  "ما درشماره هشتم  

واعترافات وادعاهاي حكمتيار نشان    "اميد    "مائوئيست ها ،  با استناد به ادعاهاي مجله  

داديم كه اختلافات بين احزاب اسلامي بخصوص  ، حزب  وجمعيت ، به گذشته هاي بسيار 

ثوربر مي گردد .از جانب ديگر اين را نيز تذكر   7ان قبل ازكودتاي  دور تر ، حتي به دور

، وحتي آن  ها  ملتي  افغاني   ، ها  ، ستمي  ها  ، پرچمي  ها  نقش خلقي  كه،  بوديم   داده 

باصطلاح  مائوئيست هاي شامل در ائتلاف ، در ايجاد نفاق و تشديد اختلاف  دربين احزاب 

 ودارند. اسلامي ، جنبه تابع داشته و نقش درجه د

درشماره حاضر بازهم با اتكاء به اعترافات خود شان ، كوشش مي نمائيم تا هرچه بيشتر 

امپرياليزم  به  شان  بودن  وابسته  و  آنها  مردمي  وضد  ارتجاعي  ماهيت  شناساندن  در 

راكمك نمائيم . از جانب   "شعله جاويد    "وحلقات ارتجاعي منطقه وعرب ، خوانندگان  

آن تبليغات آنها نيز برداريم كه جنايات خود را درزير    ديگر مي كوشيم پرده اي از روي

ائتلافيون درايجاد نفاق بين آنها پنهان داشته و كوزه وكاسه را به گردن  پوشش نقش 

 كمونيزم مي شكنانند . 

 

 احزاب اسلامي وسلسله پروتوكولي هاي شان  

 با جناح هاي رژيم خلقي وپرچمي :  

، احزاب اسلامي  بخصوص   "ملل متحد  " بعد از استعفاي نجيب وپناهنده شدن آن دردفتر  

حزب و جمعيت به سلسله ارتباط ها  وروابط قبلي شان با جناح هاي از رژيم مزدور ، 

هريك با يك جناح آن بصورت عمده اي ائتلاف نموده ، حاضر به تحويل گيري زمام امور 

ن جناح ها براي دولت اسلامي شدند . چون حزب اسلامي بصورت مسالمت آميز از دست آ

مطمئن بود كه بيشترين نيروهاي مسلح و كادر رهبري دولت مزدور مثل وزارت دفاع ، 

داخله وغيره در ائتلاف با وي قرار دارند، لذا زمينه حصول قدرت به صورت انحصاري براي 

ات پشاور نكرد . گلب الدين اين حزب را ممكن دانسته ، توجه چنداني به پروسه مذاكر
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شخصا رهسپار لوگر شد ، وازآنجا نيروهايش را از طريق همكاري با جناح خلقي ها وارد 

 كابل نموده ومواضع حساسي را به استثناي ميدان هوايي و راديو تلويزيون تصاحب نمود. 

كابل شدن    "فاتحانه    "اصطلاح   ثور    "وارد شهر  پنجم  در  اسلامي  بدون   1371حزب 

ادعا   "شهادت    "جريده    1372ثور    5كه در شماره روز يكشنبه    "ريختن يك قطره خون  

شده بود  ، فقط مي توانست بصورت واقعي بگونه فوق متحقق گردد . ولي نيروهاي شوراي 

مخابره وي اش با گلب الدين گفته بود ، نخواهد نظار همان طوريكه مسعود در صحبت  

گذاشت تاحزب اسلامي به گلب الدين حمله نمايد و مانع ازآن خواهد شد ، دست بكار 

شده در همكاري با نيروهاي مسلح جنرال مؤمن ، با به جان  ، آصف دلاور و رشيد دوستم 

ه آرزويش دسترسي ، نيروهاي مؤتلفه حزب را بعقب رانده ، نگذاشتند حزب اسلامي ب

يابد . زيرا جمعيت نيز حق خود ميدانست تا در همكاري با شاخه پرچمي ها نقش اساسي 

 اي در حاكميت آتي را بعهده داشته باشد. 

اين را بايد وضاحت دهيم كه نه معاهده جبل السراج ونه معاهد ه حزب اسلامي باوطنجار 

، رفيع، پاكتين ، منگل وغيره معاهده ها وپيمان هاي اند كه يك شبه گل كرده باشند . 

اين معاهدات به سلسله توافقات قبلي ، چون توافقات تني درپيشبرد كودتاي مشترك با 

شمسي ببرك كارمل ، فريدون مزدك  1370جلسه ماه جدي  "حزب اسلامي و توافقات 

كه شماره شهادت    "، كاوياني ، وكيل و كشتمند بااحمد شاه مسعود در راه هاي سالنگ  

مورد بحث ما بعد از يكسال سكوت و حذف معاهده جبل السراج از لست تبليغاتي خود 

يز پروتوكول هاي چون پروتوكول ، آنها را علم كرده ، اتفاق افتاده است . حتي قبل ازاين ن

آتش بس احمد شاه مسعود با روسها و پروتوكول نجيب با استاد فريد كه افتخار اولين 

، در ولايت كاپيسا صورت   صدر اعظم حزب اسلامي دركابينه اسلامي رباني را داشتند 

 گرفته بود . ازاين هم قبل تر توافقات و پروتوكول هاي ديگر بعمل آمده بود . 

برعلاوه پروتوكول هاي متذكره فوق ، مكتوب ها و اوامري به امضاي شخص گلب الدين 

صادر شده است كه درآن از قوماندان هاي خود مي خواهد ، اگر ضرورت بيفتد ، ميتوانند 
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بدون تاخير با روسها همكاري نموده و قوت هاي مخالف خود را در منطقه سركوب نمايند. 

نفع استحكام رژيم  به  را  احمد شاه مسعودنيز درعمل اين چنين مواقع  بهمين ترتيب 

دست نشانده و به ضرر حزب وساير گروه هاي اسلامي از دست نداده است . كه نمونه بارز 

سالنگ غرض اكمال دولت نجيب در جنگ جلال آباد بعد از    آن همانا بازنگهداشتن راه

.   ) مراجعه شود به مقالات شهادت و دفاعيه مسعود  بوجود آمدن  حكومت موقت راولپندي بود

 (  "شوراي نظار وجنگ جلال آباد  "در جزوه 

هكذا مكتوب هاي نيز بين اتحاد سه گانه سابق ودولت دست نشانده مبادله شده بود كه 

درآن طرفين به همكاري با يكديگر رضائيت نشان مي دادند. براساس همين روابط حسنه 

بود كه حضرت خواستار عفو ورهايي نجيب در دوره دوماهه ممثلي دولت اسلامي از بعد 

ستم لقب مجاهد بزرگ و سترجنرالي عطاء نمود ، سليمان ثور شد ، وبراي رشيد دو 8از 

لايق را درمهمانخانه اش در پشاور پناه داد . مولوي منصور نيز در موقع بازديد از مزار 

 كشورش خواند .   "خالد بن وليد  "ورشيد دوستم وي را  

اينقدر بر غير رابطه داشتن اين دست پرورده   " اميد    " اما در مورد آقاي  سياف كه مجله  

وهابيان با خلقي ها و پرجمي ها تازيد ه ، حزب و جمعيت را به شلاق انتقاد مي كوبد ، 

بايد بگوئيم كه مجله اميد بخوبي مي داند كه سياف نه تنها جنرال ظريف خلقي را بآغوش 

حفيا الله امين )   "نان ونمك    "ايت قرار داده بود ، بلكه به دليل پاس  كشيده و مورد حم

مورد حمايت قرار گرفتن سياف  در زندان پلچرخي  ونجات آن از چنگال مرگ ( خانواده 

حفيا الله امين  را با مصئونيت از شهر كابل تا پشاور انتقال داد ، وازآنجا تا اروپا گسيلش 

امين جلاد ، حتي برجوالي ويك فرد عامي هم رحمي نمي   داشت . درحاليكه حفيا الله

كرد  وهركه در چنگال خاد وي  ) كام ( مي افتاد بدون اينكه مجرم  بودنش ثابت شود در  

نهضت   اين چهره مشهور  به خاك سپاريده مي شد، ولي سياف  گورهاي دسته جمعي 

مجاهد را در لست   اسلامي مورد شفقت وي قرار گرفت و بعدا هم ببرك كارمل نام اين 

 آنهاي كه مورد عفو قرار گرفتند شامل نمود . 
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آقاي سياف همين حالا نيز در حكومت  ائتلافي رباني شريك است و گروهش مسئوليت  

الدين   ، سياف وگلب  اميد  مجله  .  اگر ديروز بقول  را  برعهده دارد  چند وزارت خانه  

، مي پرداختند ،  با رباني  قرار داشت  مشتركاء به سركوب حزب وحدت  كه درائتلاف 

د  و جنرالان  خلقي وپرچمي  از سنگر دولت ائتلافي امروز همين سياف در پهلوي مسعو

حمايت  نموده وبخاطر استحكام پايه هاي آن مي جنگد ؟ ! اينست گوشه اي از حقايق و 

واقعيت ها  كه امروز  جناح هائي از احزاب اسلامي در مبارزه رقابتي عليه يكديگر آنرا 

 بازگو وبر سروروي يكديگر شان حواله مي نمايند. 

 ، شهادت ، فتح  وساير نشرات احزاب اسلامي :   " اميد    "اما يك پرسش كوتاه  از مجله 

نان  "عرب ها ،   " نان ونمك  " ما ازگردانندگان  اين نشرات كه بدون ترديد علاوه  بر   - 

، مي پرسيم : مي توانند نشان دهند كه   " ونمك   نمايند  غربي ها  رانيز زهر جان مي 

ازسياف گرفته  تا گلب الدين و مسعود ، از حضرت گرفته تا پير و مولوي محمدنبي و ... 

ده باشند تا بريكي از روابط پروتوكولي تنظيم هاي متعلق به خود  حاضر شده وجرئت نمو

 " شهادت     " اميد    "ثوري اعترافي نموده باشند ؟  مجله    7شان در طي دوران  حكومت  

مي توانند مثالي بياورند كه مثلا يكي ازاين رهبران ، سياف  ، گلب الدين    "وفا    "و     "فتح  

ليل رابطه گيري باروسها ، با دولت  دست نشانده آن و غيره  فلان قوماندان خود را به د

 احضار ومحاكمه نموده باشند ؟  

تمام اين جرايد مزدور مي دانند ، اين سازش ها نه عمل متعلق به يك تنظيم بوده و نه 

رهبران مي توانست ممكن  اين  چنين يك پيمانه وسيع بدون اجازه  با  هم تحقق آن 

وعملي باشد . زيرا حركت در يك چنين مسير سازش وتباني  نه با منافع سياسي وطبقاتي 

ته است ونه بعد از متبارز شدن روند تباني در مناسبات اين احزاب اسلامي مغايرت داش

بين شرق وغرب ، ممكن بود د رافغانستان  بين نوكران اين دوجناح تباني  وسازش به 

يك روند مسلط تبديل نگردد . ازينرو تامين  ارتباط و روابط پروتوكولي با بخش هائي از 
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دولت مزدوربه يك جريان معمول وحتي مورد مسابقه بين گروههاي مجاهدين تبديل 

 شد . 

 

 نقش بقاياي حكومت  سابق و ...  

 تشديد اختلافات  بين تنظيم هاي جهادي: در

سابق در چوكات  وزارت دفاع    "كمونيستي    " انتقاد از موجوديت نيروهاي مسلح رژيم  

و همكاري فعال پرچمي ها با رژيم  رباني كه سياف  فعلا يگانه حمايت كننده جدي آن 

بشمار ميرود ، از جانب حزب اسلامي وكوشش مشترك  مجله اميد  و شهادت با وجود 

، اختلافات جدي شان در برجسته نمو دن اين موضوع  كه نقش خلقي ها ، پرچمي ها 

ها در بهم اندازي وايجاد نفاق  بين مجاهدين  " مائوئيست  " ستمي ها، افغان ملتي ها و  

ي   " عناصر فرصت طلب مجاهد نما    " تعيين كننده بود ، وبنا به قول آن ها زمينه را براي  

، فقط به شامل درتنظيم هاي جهادي وبطور خاص حزب وجمعيت  فراهم ن موده است 

عنوان يك حربه تبليغاتي براي استتار چهره هاي كريه  اين تنظيم ها بكار گرفته مي 

 شود .  

بحران   خود تحت عنوان    31و    30اگرمجله اميد به مقاله چاي شده  درشماره مسلسل  

 1361وجريده شهادت به بيانات سالهاي     "اعتماد اساسي ترين  مشكل دوران جهاد  

اقتباس نموده ايم ، مرور    " شعله جاويد  "حكمتيار كه ما ازآنها در شماره هفتم  1365و

مجدد نمايند ، متوجه خواهند شد كه پايه و بنياد اختلافات بين اين احزاب دراساس ، در  

واضع سياسي اين تنظيم ها ورهبران شان متمركز گشته است . نه در چگونگي موقف وم 

 نقش نيروهاي كه امروز تمام نشرات اسلامي ازآن ياد آوري وآن را برجسته مي نمايند.

عوامل مورد بحث امروزي شما بدون شك درتشديد پروسه اختلافات شما تاثيرمعيني 

دارند ، بخصوص خلقيها و پرچمي ها با ايجاد چنين ائتلافي با رهبران شما توانستند نقش 

معيني درافشاء شما وحتي بهترنماياندن خود شان نسبت به شما ايفاء نمايند.كه بازهم 
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ومواضع  رهبران  ونوكرمنشي  ارتجاعي  وخصلت  شما  رهبري  دوش  به  آن  مسئوليت 

 سياسي ارتجاعي تنظيمهاي شما نهفته است. 

ما ازتمام نشرات  احزاب اسلامي  بخصوص مجله اميد وشهادت مي پرسيم ،  چرا اين 

وبنياد گرائي مثل  جمعيت ، حزب واتحاد سياف تا اين حد  "اصول پرست  "تنظيم هاي 

روي اصول خود پامانده و خود را درلجن زار همراهي ورفاقت با خلقي ها و پرچمي ها 

 يل شوند ؟ فروبردند تابه آله دست آنها تبد

سال گذشته  وبا دردست   14چرابجاي  انتخاب اين چنين يك راه ، نتوانستند  در ظرف 

 داشتن فرصت هاي بسياري  براي رفع اختلافات خود  كوشيده وآنرا بر طرف نمايند ؟ 

آيا ممكن نبود وقتي همه به قيادت مولوي محمد نبي در وجود حركت انقلاب اسلامي 

توافق كرده بودند ، آنرا مورد حمايت قرار داده و تداوم  مي بخشيدند  ، ونمي گذاشتند 

بار بار نهضت اسلامي به دست جنرال ضياء وعرب ها به انشعاب كشانيده مي شد؟ اگر 

مي توانست به رهبري اتحاد اسلامي رسيده وآن رابراي چنين مي شد درآن صورت سياف  

خود قبضه نمايد ؟ با اينكه  مولوي محمد نبي صاحب  تنظيم عليحده وگلب الدين  رهبر  

 عليحده و... عليحده ، عليحده مي شدند ؟ 

آيارهبران اين تنظيم ها نيستند كه بخاطر  منافع گروهي  شان از يكطرف  ومنافع حلقات 

باتشديد جنگ ها وكشتار  از طرف ديگر  معيني ازمرتجعين كشورهاي اسلامي وغربي 

مردم بيگناه راه را براي حصول مقاصد خود وپياده شدن  پلان هاي مرتجعين مساعد مي 

 گردانند؟ 

آيا جنگ بين اتحاد وحزب وحدت در واقع جنگ بين دو دولت مرتجع ) ايران  و وهابيت 

سعودي ( درافغانستان نيست ؟ دركجاي تشديد اين جنگ ها وتشديد اختلافات  بين 

هيچ  بدون  ؟  است  سابق  حكومت  بقاياي   بدوش  اول  درجه  نقش  اسلامي  هاي  دسته 

را شريك جر بقاياي  حكومت سابق  ما  ، شما ترديدي   م ورفيق همراه شما مي دانيم 
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شما به  ثور نقش اصلي را  8هردوسر وته يك كرباس هستيد، ولي در شرايط فعلي بعد از 

 عهده داريد . 

 

 احزاب اسلامي باآن : مخالفت  واقعيت دسايس غربي ها و
 

كه  ترين دسايس غرب  باره عمده  در  وتاب  با آب  بسيار  اميد وجريده  شهادت  مجله 

در افغانستان با شد، حرافي نموده و   " اصيل اسلامي    "عبارت از عدم قبول يك حكومت  

به گردن   گناه موجوديت اختلافات بين احزاب نيرومند جهادي مثل حزب وجمعيت را 

 ديگر مي اندازند .   " الحادي   "   نوكران آنها درسازي با گروههاي      

بوجودآيد كه در    "حكومتي  با قاعده وسيع  " اينكه غربي ها آرزو دارند در افغانستان  

اسلامي  ،   – آن بر علاوه احزاب بنيادگرا ، ديگرا ن از حزب وطن گرفته تا جنبش ملي  

ظاهرخان ، بيروكرات هاي سابق و روشنفكران غرب  زده نيز شركت داشته باشد ، جاي 

شكي نيست . ولي مخالفت  اين احزاب بنيادگرا با غربي ها ،  نه مخالفت آنها باغرب ، 

بلكه مخالفت آنها با نوع پيشنهاد غرب بوده ، نوعي چانه زدن براي حفا امتيازات گذشته  

!! ازغرب اينست  كه چرا شان مي باش د . شكوه بنيادگراها منجمله سياف ضدغربي ؟ 

ن ها نمي كند ، درحاليكه  غربي هاي  مانند  گذشته همه امكانات وحمايت خود را نثارآ

نظم نوين  "بنابرخواسته ها ومنافع  وضعيت كنوني شان ، يعني كوشش درجهت تطبيق 

آرزو دارند ، اين نوكر ها ، باديگر داوطلبين ونوكران سابقه  شان مشتركا حمايت    "جهاني  

ركي است كه با خود را بر مردم اعمال نمايند . غربي ها  بر پايه اين چنين سك سمت ح

وجود تبليغات به نفع  لويه جرگه اي ها وتكيه بيشتر بربوجود آمدن يك دولت باقاعده 

وسيع  نآرزوها ونيات نيك شانرا براي جورآمد اين نوكران پنهان نكرده ، واز آمادگي شان 

درجهت  كمك به اين احزاب به خاطر توفيق يافتن به رفع بحران كنوني مضايفه نكرده 

 اند . 
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به اين ترتيب كماكان احزاب بنيادگراي اسلامي نوكران غرب بوده وعلم  كردن مبارزه  با 

دسايس غربي ها  وافشاء نقش نوكران  غرب در  افغانستان  فقط مبارزه رقابتي بين دسته 

هاي نوكر براي دستيابي به امكانات غرب از يكطرف ،  وكشاندن توده هاي ناآگاه  درين 

د شان براي اعمال فشار به غرب از جهت ديگر  مي باشد تا بتوانند مبارزه درجهت  خو

زهي    ، وقاهت  زهي  ؟  يابند  دست  بيشتري  امتيازات  به  مبارزه  اين  پيشبرد  نتيجه  در 

 !   "مبارزين ضدغرب   "بيشرمي براين  

 

 خوش خدمتي ها به غرب  افشاء مزدوري ها و

 ارتجاع عرب و منطقه : 
 

بعد از برقراري حكومت اسلامي وتشديد اختلافات بين دسته بندي هاي اسلامي  جرايد 

اسلامي اين احزاب نيز حملات شانرا عليه يكديگر شدت بخشيده اند  كه در ذيل بخش 

 صورت ضرورت تبصره مختصري هم خواهيم نمود .  در  هاي ازآنرا اقتباس نموده و

 جريده شهادت : مجله اميد درمورد 

شماره   2ستون     40رابطه  با جلب كمك مالي حزب اسلامي از منابع مختلف در صفحه    در

نويسندگان مجله اميد    " چنين مي خوانيم :    "اميد    "  1371دلو وحوت    39و    38مسلسل  

چند توضيح   "و    "وخارديگري ! !    ") اكثرا گردانندگان مجله ازحمله نويسنده دو مقاله  

همكاران سابقه  جريده شهادت وعبدالاحد ) تارش ( مقاله نويس    "پيرامون شهادت روز  

در ميثاق خون  جمعيت بوده اند كه به دليل مخالفت روي  امكانات مالي  وپول بيشتر 

حلقه زده اند ( دربرابر كار وزحمت  مشروع   "اميد    "به گرد       سياف ووهابي هاي عرب   

ارسي وطبع ونشر وتوزيع آن براي مجاهدين  خود كه ترجمه  كتابهاي اسلامي  از عربي بف 

ومهاجرين  بود ، اجوره دريافت مي داشتند ... حتي يك روپيه مفت نمي گرفتند وگدائي 

نمي كردند ، اما چه بسا كه  مسئول بي هنرشهادت ورفقايش كچكول گدائي  به دربار اين 
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عبدالله اعزام مي باشد ( وامثال شان دررابطه     "مكتب الخدمات    "اغيار ) منظور نويسنده   

عالم اسلامي ، هبه الاغاثه ، لجنه الدعوه و موسسا ت آمريكائي وغربي وصليبي و يهودي 

برده وبا پيش كردن خط ها وسفارشات  معتبر از رهبر وتنظيم ، كمك هاي بيدريو آن  

 .   "اند  ! !    هارا دريافت داشته

گردانندگان وقتي  اميد  مجله  شهادت"آري،گردانندگان  هنر  بخاطرنوكرصفتي   "بي  را 

چه عرب ، چه غرب كه صفت حال آن هاست مورد انتقاد   "اغيار  " وخدمت گاري شان  به  

قرار مي دهند  ، پرده ازروي پاره حقايق  بر مي دارند ؛ حقايقي كه بدون هيچ ترديد دامن 

 . آن ها را نيز در بر ميگيرد 

مي  يادآوري  به موسسا ت عربي  نوكري خود  از  فخر  با  اميد   مجله  وقتي گردانندگان 

نمايند، نمي دانند يا متوجه نمي شوند  كه با حذف موسسات آمريكائي و ... هيچ  چيزي 

به آبروئي ، كه اصلا فاقد آن اند افزود نمي توانند . نه تنها در روده وشكم گردانندگان  

 ان هاي حزب اسلامي، بلكه درروده وشكم سياف وگردانندگانجريده شهادت وقوماند

مجله اميد پول شتنگن ، راكت وكلاشنكوف بالا وپائين مي رود . سياف ومجله اميد ، روي 

 ديگر آن سكه ايست كه شهادت وگلب الدين  يك روي آن را مي سازد . 

 جريده " فتح " در مورد شهادت : 

خود زير    1371/    10/    30ارگان جمعيت اسلامي  در شماره دوازدهم     "فتح    "جريده  

اينكه چقدر    "مي نويسد :     "ماهيت  وشگرد تبليغاتي حز ب اسلامي    "عنوان        

استعماري  بنگاه هاي خبري  تبليغاتي  از تجارب ومهارت هاي  تبليغاتي حزب  دستگاه 

باشد معلوم نيس به  متاثر ومستفيد شده  مراجعه  سريع  با  ت ولي  يك مطلب بوضوح 

بنگاههاي خبري  وتبليغاتي ، هويدا مي گردد كه دستگاه هاي پروپاگندي حزب شگرد 

شگردهاي عوام فريبانه را در تبليغات خو د بكار مي برند... يا مثلا ايشان تصميم گرفتند 

ستفاده كنند ، بنابرآن جهت رسيدن به هدف مقدس ) قدرت ! ! ( از هر وسيله ممكن بايد ا

حمله  راكتي معروف خود را آغاز كردند ... وبعدا ايشان در توجيه حملات قاتلانه خود به 
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كابل ، همواره گناه را به دوش مليتها مي انداختند ... وبه همه ابلاغ مي داشتند كه جنگ 

ما با مليشيا است  نه با برادران مجاهد جمعيت ! ! ... ولي حالا حكمتيار صاحب به دشمنان 

ديروز خود يعني جنرال دوستم  وحزب وحدت آشتي كرده اند ودست هاي پيرانه حضرت 

شيده  ودوزانو نزد پير صاحب نشسته  عهده صدارت ايشان را قبول  صاحب را به چشم ك

دار مي شوند  و دوستم راكه قبلا حاضر نبود حتي در افغانستان  زندگي كند ، بحيث يكي 

ازهمياران مهمش قبول مي كند ، اينجاست يك بار ديگر واقعيت چهره بدل  مي كنند 

   . "وكشتارها وويراني در كابل است!!..جمعيت سبب همه جنگ ها    "وايشان مي نويسند  :  

نيز همانند مجله  اميد وقتي در مورد حزب اسلامي داد سخن مي دهد ،    "فتح    " جريده  

جريده    . نشيند  مي  خويش  وكمال  تمام  نظاره  به  نمائي  قد  آئينه  در    " فتح    "درواقع 

حسن    "ازمقدار استفاده حزب اسلامي از تجارب استعمار مي داند ولي خودرا به كوچه  

استفاده  "چه   مقدار  زند.  مقدار   مي  با  است  برابر  استعمار  تجارب  از  اسلامي   حزب 

كه شما   "هدف مقدس ) قدرت !! (    "استفاده جمعيت اسلامي ازآن تجارب . اما درباره  

برحزب اسلامي نسبت داده ايد ، درين موردنيز شما از گلب الدين  وشركاي آن هيچ كمي 

اه روانيد . شما هم در نداريد . هردوي شما به عين حدت وشدت وعلاقمندي  درين ر

مقابل مليشه ها ، خلقي ها ، پرچمي ها  از گذشت ومدارا كار مي گيريد وبراي جلب مجدد  

مليشه هاي دوستم ورفع  كشيدگي فعلي همين حالاچندين هيئت  شما بنا به ادعاي 

 حزب اسلامي  در مزارتشريف دارند . نه تنها شما پرده از روي حقايقي برداشته ايد ، بلكه

، جنبش ملي   ، حزب وحدت  اتحاد سياف   ،   "وفا    "اسلامي  وجريده    – حزب اسلامي 

سخنگوي  طرفدار مداخله ملل متحد ولويه جرگه اي ها هم حقايق وواقعيت ها ي را بر 

ملا وافشاء مي نمايند ، ولي متاسفانه به دليل كمبود شرايط مساعد ذهني  انقلابي وعقب 

متكشان  كشور نمي توانند بصورت كامل  وهمه جانبه چهره ماندگي  سياسي توده ها ، زح

 ارتجاعي دورنگ شما را ببينند.



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[245] 

پي  مقاصد شوم شما  به  با سرعت  ها  توده  پائيد  نخواهد  دير  اين حالت  واريم  اميد  ما 

خواهند برد وبا مساعد شدن هرچه بيشتر فضاي مبارزاتي براي حزب كمونيست  وبرپائي 

 جنگ خلق شيپور مرگ تان به صدا در خواهد آمد ! 

 جريده شهادت در مورد شوراي نظار واحمدشاه مسعود :  

ثور پنحمه  5  "جريده شهادت در مقاله  تحت عنوان  1372شماره يك شنبه پنجم ثور 

روز پنجم ثور سال  گذشته در تاريخ   "مي نويسد:    "زموژ جهادي  تاريخ ديوبل ازميشت  

جهاد ما از اهميت بسيار بزرگي  برخوردار مي باشد، درين روز  تاريخي قوت ها ي فاتح 

داخل  شده وبدون ريخته شدن حتي قطره خوني قسمت   مجاهدين مومن به شهر كابل

هاي زيادي ازمراكز نظامي  وناحيه هاي شهر را تصرف نمودند ...  مگر نيرنگ وتوطئه كفر 

استثناي  چند  به  كه  روبرو ساخت  آزمايش  اين چنين يك  با  مارا  مؤمن  مردم  جهاني 

ستان براي پياده كردن بيننده فكور توجه هيچ كس ديگري به آن نشده بود ... درافغان

اين توطئه خونين برخي مجاهدين ديوانه  قدرت در پهلوي كمونيست ها  و چهره هاي  

شمسي قابل يادآوريست    1370غلام صفت ايستاده  شدند ، درين ميان جلسه ماه جدي  

نما و غلامان كمونيست  مجاهد  از دره هاي سالنگ بين برخي چهره هاي  كه  دريكي 

.  درآن جلسه كه ببرك كارمل ، فريد مزدك ،  كاوياني ، وكيل ، كشتمند ترتيب شده بود  

وبرخي مجاهدين ديوانه قدرت  كه احمد شاه مسعود درراس آن قرار داشت ترتيب شده 

بود فيصله شده بود كه بخاصر دفاع از حقوق اقليت هيا بايد دست هم ديگر را بگيرند و 

كومت نيرومند مجاهدين جلو گيري نمايند . به هر ترتيب كه شده از بوجود آمدن يك ح

بر اساس توافقنامه اين جلسه مسعود رئيس جمهور وبرخي مجاهد نماهاي ديگر اعضاي 

 " كابينه وبيشترين اعضاي كابينه وهسته مركزي قدرت بدست كمونيست ها رسيده بود...

اينست  پاره هاي از حقايق ديگري كه  حزب اسلامي با استفاده از موقع معين و مطابق 

نظار واحمد شاه  ،  شوراي  ، در مقابل جمعيت  به ضرورت  روزش  مطابق  موضع گيري 

مسعود  ارائه نمود .  ولي شهادت به عنوان يك نشريه مدعي مؤمن بودن و  متعهد اسلامي 
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نمي گويد ، چرا اين  حقايق را  در وقت وزمانش افشاء نكرد ؟ چرا ديروز بجاي  افشاي 

اين معاهده ، روي افشاء معاهده  جبل السراج ) معاهده مسعود با رشيد دوستم ( تكيه 

 مي نمود ؟ 

 مي نمايند،  با افشارگري هاي كه خود اين احزاب ارتجاعي عليه يكديگر  بگذارمردم ما 

 همه بخاطر اقتدار  و  دريابند كه همه آنها سروته يك كرباس اند،   حداقل اين موضوع را

گوشت دم   را  آنها   اعتقادات مذهبي شان،   نافهمي مردم ما و  با سوء استفاده از  ميجنگند و

 توي مقاصد آزمندانه خود ساخته اند . 

 

 گروه چهارنفره  " بيوه مائو"  

   :گردانندگان جريده شهادت به اين گروه نسبت دادن و

در مضموني   1371مجله اميد  درطي چند شماره  آخر خود منجمله شماره ماه دلو وحوت  

باند بيوه مائو در   "چنين بر حزب اسلامي  مي تازد :    "وخاري ديگر ... ! !    "تحت عنوان  

كثيف فضائي را در    داخل حزب را تشديد كردند . اين باند  حزب اسلامي كار باند بازي در

رسيدن به مقامات حساس در حزب ، پيوستن   حزب بوجود آورد كه ... يگانه راه ارتقاء و 

است چهره حزب  اين   ... است  گروه  همين  نمودن حمايت   وحاصل  كثيف  باند  اين  به 

 اميد (    35) ص    "اسلامي از زبان  گردانندگان ارگان نشراتي آن  
سياف جمعيت و ... باند هاي سياه ارتجاعي اند  كه   اينكه حزب اسلامي  نيز همانند اتحاد

كمك امپرياليزم  عرض وجود كرده اند ، ترديدي وجود ندارد .  ولي مجله اميد از طريق به  

رفيق    همسر و   گچين  گمقايسه باند حزب اسلامي  با گروه چهار نفره تحت رهبري جيان

بدين وسيله اين جناح انقلابي  را يك باند كثيف  خواندن ،  حقا كه پاس   همرزم مائو و 

ونمك  " اميد    "نان  مجله  زيرا  است!  نموده  اداء  نيز  را  چينايي   رويزيونيست  رهبران 

براي  نيز  مرتجع چيني شان  رفقاي  ها همدردانه  از كمك  بنيادگرا  احزاب  اين  ميداند، 

ناروا مي شد اگر مجله اميد دراين   ه بودند ،  وپيشبرد اهداف مشترك شان  استفاده نمود
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  "بيوه مائو    " مورد از طريق نسبت دادن  باند سياه حزب اسلامي  به گروه چهار نفره ،  

 مصدر خدمتي به مرتجعين چينائي نمي شود . 

شيادي خاص مي خواهيد با  ننگ ونفرين  برهمه شما مرتجعين كه اين  گونه با مهارت  و 

 يك تير چند هدف را شكارنمائيد ؟ ! 

منحيث ارگان مركزي حزب پيشآهنگ پرولتاريا در افغانسنتان وحزب   "شعله جاويد  "

بردار    م    "علم   . . ل  ارتداد ها   "م   ، با وجود خيانت ها   ، توان خواهد كوشيد  با تمام 

سكوت هاي معني دار رفقاي نيمه راه، نگذار مرتجعين اين   وبرخوردهاي معامله گرانه و 

با خاطر آرام  بر پيشگامان ما بتازند. ما دربدل هرحمله مرتجعين    چنين  خيره سرانه و

 يقينا با سازماندهي يك ضد حمله مناسب پاسخ آنها را خواهيم داد! 

 مرگ بر احزاب ارتجاعي اسلامي !

 برافراشته باددرفش انقلاب وكمونيزم !

 مممم

 مروري بر نشرات ضد دولتي

درين اواخر جنب وجوش محسوسي در ساحه  نشرات ضد دولتي بچشم مي خورد . گرچه 

اين جنب وجوش  هنوز بسيار ضعيف وكم دامنه است اما بهر حال با مقايسه  سال گذشته 

وضعيت  تا حدودي بهبود يافته است . حزب ما كه مداوما از مخالفين رژيم فعلي تقاضاي 

ت  ، از جهاتي اين  وضعيت را با ديد مثبت ارزيابي موضع گيري  رسمي بعمل آورده اس

مي نمايد ، چون اولين  سود آن گسترش دامنه  مبارزات ضد دولتي است و دومين  سود 

 آن روشن شدن  مواقع واقعي گروه ها ودسته ها ي مختلف . 

منفي مواضع آنها،  كه همان   درمبحث فعلي چند نشريه معرفي مي گردد و جوانب مثبت و 

ارزيابي  قرار  ميگيرد.   مواضع گروه  هاي انتشار دهنده  آنها است ، مختصرا مورد  تحليل و

ارزيابي بنا به  خصلت ابتدائي خود، هنوز ناتكميل بوده    ناگفته پيداست كه اين تحليل و
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در برگيرنده تمامي  جوانب مواضع حزب ما در قبال گروه هاي متذكره  نمي باشد و فقط   و

 خطوط اوليه  موضع گيري هاي ما را در مورد آنها نشان مي دهد.  

 ناي 

تاحال  دوشماره ازين نشريه دراخيتارما قرار گرفته است . شماره اول منتشره اول حمل 

ثورسال   هشت  منتشره  دوم  تاحال   1372وشماره  نشريه  اين  دهندگان  انتشار   .

سازماندهي با اسم ورسمي ندارند ونويسندگان  با نام هاي مستعار مطالب شانرا منتشر 

 مي نمايند . 

دراساس يك  نشريه افشاگرانه باشد ، اما درعين حال ميتوان   "ناي    "به نظرمي رسد كه  

جنگ  به  ودعوت  حاكم  نظام  سرنگوني  براي  بارورمبارزه   هاي  نطفه  كه  كرد  مشاهده 

انقلابي را درخود نهفته دارد . همچنان درمورد خواست جدائي دين از دولت  به روشني  

 ن ضرورت انقلاب دموكراتيك نوين  را  نيز مطرح مي كند . صحبت مي نمايد و بالاتر از آ

دو كمبود جدي دارد .  كمبود اول نبود بحث روي مسايل بين المللي در صفحات    " ناي    "

مي تواند در جهت رفع اين نقيصه مفيد   " نامه اي از بهشت    " آنست ، كه دنباله نوشته  

واقع شود . كمبود دوم  ، سبك نگارش خام وابتدائي بعضي ازمقالات  آن است كه ممكن 

 نويسندگان آن مقالات باشد . ناشي از تازه كار بودن  

البته پختگي  و يا خامي سبك نگارش  يك نوشته سياسي نسبت  به مواضع سياسي  آن 

نقش درجه دوم دارد.  ولي اين بدان معني نيست  كه فقط بايد مواضع سياسي يك  نوشت 

يا نشريه را مد نظر داشت  و نسبت به سبك نگارش آن بي توجه بود . سبك نگارش  

قادر به توضيح و تشريح درست و دقيق  مسايل نيست  نارسا و ناپخته ، در بسياري موارد  

و لذا افشاگري ها ودعوت هاي يك نشريه را مي تواند مغشوش ودرهم جلوه دهد ودر 

نتيجه تاثيرات سياسي لازمه را برجاي نگذارد . حتي در مواردي ممكن است ، يك سبك 

و اصولي  ، سوء   نگارش نا مناسب ، براي خوانندگان نشريه اي با مواضع سياسي درست

 تفاهم ايجاد نمايد و در نتيجه آن مواضع را طور ديگري جلوه دهد. 
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   :فرياد

است  كه    "شوراي دموكراسي براي افغانستان    " نشريه يك گروه ائتلافي  بنام    " فرياد    "

منتشر شده است  و ما آنرا فعلا در اختيار داريم.   1372اولين شماره آن در ماه حمل  

توسط يك   "شوراي دموكراسي براي افغانستان  " آنطوريكه نشريه فرياد توضيح داده   

در اروپا و بوي ه آلمان تشكيل گرديده است. در مقاله اي به   عده از روشنفكران كشور 

طرح پيشنهادي  براي آغاز كار شوراي دموكراسي  براي   " يك   "معراج اميري     " امضاي  

نيز درج گرديده واز ديگران خواسته شده است  كه پيرامون  آن نظرات شان   "افغانستان  

بايد نشريه فرياد را مورد بررسي و دقت قرار     را  ارائه نمايند.  ازين جهت علاوه  بر اينكه

 داد ، ضروريست كه طرح پيشنهادي شورا را نيز بصورت مشخص تحليل وارزيابي نمود. 

طرح پيشنهادي شوراي دموكراسي  داراي متن بسيار مختصري است  و نقل كامل   –اول  

بار نمي آورد و برعلاوه بررسي     "شعله جاويد     "آن، مشكلي از بابت محدوديت صفحات  

گذراي ما را روشن تر ومستند تر نيز مي سازد. بد نيست متن اين طرح پيشنهادي  را 

 . بصورت مكمل درين جا نقل مي نمائيم  

 

 " طرح پيشنهادي " 

 " براي آغاز كار شوراي دموكراسي " 

 " براي افغانستان "
با در نظر داشت شرايط كنوني، تامين صلح آرامش وثبات دركشورخواست همه ي مردم 

خشونت  هاي  پيامد  با  همراه  ونظامي  قومي،مذهبي  مرامي،  است.تعدد  افغانستان 

بارولاينحل آن در چهارچوب رژيم موجود،عامل موجبه ايست كه سرنوشت صلح و ثبات 

ميزند و  با دموكراسي  پيوند  پايداررا  با درنظر داشت   سياسي  فقط درپرتو دموكراسي 

وي گي هاي افغانستان است كه منافع اجتماعي، سياسي واقتصادي تمام اقشار، طبقات 

 ومليت هاي مسكون درافغانستان تضمين  مي گردد . 
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فاجعه  به  عمدتا  كنون  تا  صلح   پاداشتن  بر  براي   منطقوي  و  المللي   بين  هاي  تلاش 

انجاميده است . بنابرين اين حركت  اصولا داراي  جهت گيري داخلي  بوده وفقط مردم 

 افغانستان است كه خود زمينه هاي تامين صلح را فراهم كرده مي توانند 

از آنجائيكه    ، افروز  براي استقرار قدرت يكدست  دولتي  تلاشهاي جناح هاي  جنگ 

مظهر اراده مردم  نبوده وبنا بر خصلت وابسته  و غير مستقل خود نمي تواند متضمن 

منافع ملي ما باشد ،بناء طيف گسترده اي از عناصر ناهمگون سياسي ، اجتماعي ،  مذهبي 

ايل به صلح گردانيده  كه پهناي آن ازنيروهاي ملي وترقي ، قومي و طبقاتي را طوري م 

خواه تا جناحهاي از بنياد گرايان اسلامي را در بر مي گيرد .  خواست اينكه همه  اين 

عناصر نا همگون  به نيروئي عليه  جنگ افروزي ، دهشت و نفاق مبدل گردد ، نتايج ذيل 

 را بدست مي دهد  . 

 الف ( دموكراسي بايد در سطح عام وملي مطرح گردد . 

 ب ( دموكراسي بايد فصول مشترك همه نيروهاي اجتماعي را كشف وتبليو بدارد . 

دموكراسي در شرايط كنوني وآنهم درجامعه افغانستان  از بوته ي كمبود هاي مزمني پا 

به حركت مي گذارد . از نبودن پايه هاي اقتصادي ، تا كمبود هاي ذهني  وساختاري همه  

موانعي را بوجود مي آورد كه آينده دموكراسي را مورد سوال قرار ميدهد .  كمبود ذهني  

سي دموكراسي وكمبود ساختاري در نبودن عنصر متشكل علني در نبودن فرهنگ سيا

و حاضر در صحنه ، عرض وجود مي كند . با درنظر داشت كمبود هاي فوق ، وظايف ذيل  

 در مقابل جنبش قرار  مي گيرد : 

 خود سازي دموكراتيك بصورت همه جانبه و تبليو موازين آن .   –الف  

 رعايت سلوك دموكراتيك وتحمل متقابل افكار ونظريات متفاوت .    - ب  

مبارزه براي تامين حقوق دموكراتيك مردم ، مانند  آزادي عقيده وبيان  ، آزادي هاي   –ج  

فردي ، آزادي بيان ،  ، آزادي اجتماعات ، آزادي  احزاب وفعاليت هاي سياسي ، احترام 

 به كرامت انساني و موازين حقوق بشر . 
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خواست صلح ودموكراسي درسطح ملي بيانگرخواست ما در سطح منطقوي وجهاني بوده 

وازآنجائيكه سرنوشت ملت هاي مسكون درمنطقه ، پيوند هاي ناگسستني با هم دراد ، 

روابط مودت وحسن همجواري ، دفاع ازصلح وثبات ، همكاري هاي منطقوي واحترام به 

ه ، اصول اساسي تضمين صلح منطقوي وروابط روابط و منافع متقابل مردمان اين منطق

 دوستانه ملت ها مي باشد . 

بدون ترديد تصوير دموكراسي  د رسطح عام و  ملي ، نه با اصول قبول شده دموكراسي 

تاجلوبرداشتها   است  قادر  ويا  مايل  وبنه  است  تناقض  در  ومردمي  ملي  جهتگيري  با 

وعملكرد هاي ديگران را از دموكراسي سد بكند . از نظر ما اين طرح پيشنهادي در لحظه 

وكراسي  را از طريق آموزش  دموكراتيك ومطابق به كنوني  مي تواند حركت نوپاي دم 

فراگير قرين  به چنان جنبش سياسي  موجود جامعه و خود سازي دموكراتيك  سطح  

 گرداند كه خلا هاي موجود ذهني  وساختاري را در سطح ملي جبران كند . 

عناصر تكشيل دهنده شوراي دموكراسي براي  افغانستان ، حق دارندمبلو ومروج افكار 

دعوت   ، ترويج   ، تبليو  به  شان  خود  به  مختص  هاي  ودرمحدوده  باشند  خود  سياسي 

وسازماندهي مطابق به جهان بيني فلسفي  وايدئولوژيك خود بپردازند . اين دو سبك 

بلكه  ازلحاظ آينده دموكراسي  بسيار سودمند   كار نه تنها با همديگر متناقض نيست ، 

 نيز مي باشد . 

و  دموكراسي  تحقق    ، دموكراسي  پينشهادي شوراي  گردد طرح  مي  ملاحظه  طرويكه 

پيروزي انقلاب را باهم پيوند نمي زند . خواست اصلي و پايه اي  اين طرح تامين صلح ، 

آرامش وثبات سياسي د ركشور است ، بدون اينكه  مسئله سرنگوني نظام ارتجاعي حاكم 

اساسي است كه ضرورت تامين دموكراسي مطرح مي   درميان باشد .  برپايه اين خواست

ايكه خواسته مي شود يك دموكراسي مافوق طبقاتي وبه بيان  .  اما دموكراسي  گردد 

ديگر عموم  طبقاتي است كه منافع اجتماعي ، سياسي واقتصادي تما اقشار وطبقات را 

كند . روش   تضمين مي نمايدوفصول مشترك همه نيروهاي اجتماعي  را كشف وتبليو مي
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تر اينكه ،  اين دموكراسي ، تامين منافع  سرمايه داري دلال و نيمه فئوداليزم را از يكطرف  

وتوده هاي مردم از جانب ديگر  را مد نظر دارد و برين پايه فصول مشترك تمامي نيروهاي 

رابايد كشف وتبليو نمايد . نقطه آغاز    - مثلا خود شورا وبنيادگرايان اسلامي     - اجتماعي  

اين كار اتحاد با آن جناح هائي از بنياد گرايان اسلامي  است كه خواهان  تامين صلح   براي

در كشور هستند  . روشن است كه قبل از اتحاد با اين جناح هاي بنياد گرا، مسئله اتحاد 

وطرفداران  شاه سابق ، يا عملا حل گرديده  ويا حل شده     "ميانه روهاي اسلامي    "با  

وي گي هاي   " اين ترتيب ،  طرح پيشنهادي  شوراي دموكراسي به    فرض شده است . به 

بسيار روشن فعلي آن كه عبارت از سلطه احزاب     "وي گي    "ودرواقع به    "افغانستان

ونيروهاي اسلامي بر كشور باشد ، تسليم مي گردد و درچوكات دولت اسلامي  در صدد 

ي كلمه اي هم از اصلي ترين يافتن جائي براي خود است . به همين جهت است كه حت

باشد ، شعاري كه در شرايط خاص   "جدائي دين ازدولت    "شعار دموكراتيك كه عبارت از  

افغانستان از اهميت بسيار تعيين كننده  اي برخوردار است  ، در طرح پيشنهادي  شوراي 

 دموكراسي مطرح نگرديده است . 

ازجانب ديگر ،  صرفا گفتن اينكه ، جناح هاي  جنگ افروز خصلت  وابسته وغير مستقل 

دارند گواينكه بنيادگرايان مخالف جنگ اين خصلت ها را ندارند ! و در پرتو دموكراسي 

منافع تمامي مليت هاي مسكون درافغانستان  تضمين مي گردد ، به روشني بدين معني 

اطع  و گويا نسبت به مسئله ملي و مشكلات آن صرفنظر است  كه از برخورد صريح وق

باستم ملي  رابطه  امپرياليستي وچه در  با ستم ملي  رابطه  ملي  چه در  . مسئله  گردد 

شووونيستي آن موضوع بي اهميتي نيست كه  با گفتن چند كلمه  گنگ وسردرگم وحتي  

و غلط نه مي توانند غلط ، حق مطلب درموردآن اداء گردد . اين كلمات گنگ  و نارسا  

جاي طرح مبارزه عليه  امپرياليزم  وآزادي ملي از قيد سلطه آنرا بگيرد  ونه جاي مبارزه  

 "عليه شوونيزم  وآزادي از قيد سلطه شوونيزم  مليت حاكم ودر يك كلمه جاي شعار  

را .  به اين ترتيب روشن است كه طرح     " حق تعيين سرنوشت مليت ها بدست خود شان  
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پيشنهادي  شوراي دموكراسي ،  نه كدام موضع مشخصي عليه امپرياليزم  دارد ونه كدام 

دموكراتيك را   –موضع مشخصي عليه شوونيزم . مثل اين است كه اين بار انقلاب ملي  

سرچپه دومرحله اي  ساخته باشند ،  آنهم با حذف كلمه  انقلاب از ابتداي  آن . كساني 

ديروز انقلاب ملي را يك مرحله به حساب مي آوردند وانقلاب دموكراتيك را مرحله ديگر 

   " ناب    "كه  بايد بعد از آن شروع ميشد. همانها و ياران تازه شان ، امروز فقط دموكراسي  

،  گو اينكه انقلاب ملي يا ديگر بايد مرحله اش سپري شده باشد  را مطرح مي نمايند 

 ويابعد ازمرحله دموكراسي بيايد.

اين چنين است كه عليرغم نظر منفي طرح پيشنهادي شوراي دموكراسي  درمورد تلاش 

 "هاي بين المللي  ومنطقوي براي صلح درافغانستان وتكيه روي مردم كشور ، دوكتور  

صادقانه نظر    " سرنوشت  پانزده سال جنگ وسرنوشت فرداي  ما    " درمقاله        "صاعد  

هادي شوراي دموكراسي را به اين صورت فرموله اصلي خودش ومضمون اصلي طرح پيشن

از جستارهاي سياسي پانزده سال جنگ افغانستان  ... به اين نتيجه مي   " مي نمايد :  

رسيم كه ازداخل افغانستان آن اميدي برنخواهد خاست كه با قبول هويت ملي ميهني  

ي ماند صحنه بين جلوخونريزي را گرفته فضاي قابل تنفسي را بوجودآورد . آنچه باقي م 

المللي است كه  عليرغم  سكوت وبي تفاوتي آن مي تواند با اعمال نفوذ و قدرت خود  

برهمسايگان افغانستان  وعاملين جنگ داخلي  از خونريزي وويرانگري بيشتر جلو گيري 

   "كند .

آن صحنه ايست كه مي تواند بر ايران ،    " صحنه بين المللي    " معلوم است كه منظور از   

پاكستان ونيز سعودي وهمچنان بر حكمتيار ورباني و دوستم ومزاري  وديگران فشار وارد  

  "قانوني    "آورد ؛  واين صحنه هيچ نيست جز امپرياليزم آمريكا و متحدينش ، با مجوز  

 آن. ملل متحد ويابدون 

:     "صاعد  "دوكتور   پرسد  قضيه   "مي  در  را  المللي  بين  خفته   وجدان  بايد  كي  اما 

   : دهد  مي  جواب  وخود  ؟  بيداركند  نيروي    "افغانستان  و  ملي  مبارزان  وسيع  طيف 
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يعني خود شان و شوراي دموكراسي  شان و ديگراني همانند   " مسكوت خارج از كشور  

و جدان مدعيان  دموكراسي بيمار و حقوق بشر   " شان . در خاتمه نتيجه گيري مي نمايد  

 .   "وجدان خفته بين المللي را با قبول  هرگونه خطر بيدار نمايد    "و    "چند چهره را  

پس راز تحقق دموكراسي  در افغانستان در دستان امپرياليزم امريكا ورفقايش قرار دارد  

عملكردهاي دولت  واحزاب  اسلامي  در   "در مقاله    "دكتور كبير مهري    "كه بنا به گفته   

نسبت به احزاب اسلامي بي توجه شده اند پس تا دير نشده ، به پيش  در   "افغانستان  

 ناجيان صلح و دموكراسي  در افغانستان!    راه جلب دوستي اين 

شوراي  طرح  در  شده   مطرح  ادعاي   بر خلاف  كه  است  واضح  بخوبي  ترتيب   اين  به 

دموكراسي ، آن دموكراسي اي كه شورا مي خواهد با اصول قبول شده دموكراسي با جهت  

گيري ملي ومردمي از پايه و اساس درتناقض است  . چه خوب بود اگر اين  ادعاي نادرست  

يك نيروي ائتلافي دموكرات و پاسيفيست و غرب گرا   اصلا مطرح نمي شد ، تا حد اقل با 

سروكار مي داشتيم ونه با نيروئيكه تمامي اين صفات را دارا هست ، اما درعين حال از 

نمايد.  مي  تظاهر  با آن  مخالفت  به عدم  اقل  ويا حد  زند  مي  مردمي حرف  دموكراسي 

براه افتاده و درسطح     "ب  صلح طل   " نيروهائيكه در افغانستان بدنبال بنيادگراهاي        

بين المللي بجاي تكيه بر خلق هاي جهان  دروازه قدرتمندان حاكم را دق الباب مي نمايد 

 ، حق ندارد از عدم مخالفت با دموكراسي مردمي حرف بزند . 

فرياد   " آنچه درباره طرح پيشنهادي شوراي دموكراسي  گفتيم ، در متن مقالات    –دوم  

نيز مي توان يافت . درين مورد از بحث مفصل مي گذريم و فقط به چند نكته مهم    "

 اشاره مي نمائيم . 

 "به قلم دوكتور      "درمقاله سرنوشت پانزده  سال جنگ و سرنوشت فرداي ما    –الف  

قطع اميد از داخل افغانستان و دل بريدن از مبارزات مردم افغانستان به روشني   "صاعد

درج است و برعكس تلاش درجهت جلب حمايت قدرتمندان جهان آشكارا مطرح گرديده 

 اديم و به همان اكتفا مي نمائيم . است . درين مورد نكاتي را قبلا تذكر د



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[255] 

بجاي    "توجه عميق به دين ، فرهنگ وسيستم ارزشي مردم  ...    "درمرام نشراتي :      -ب  

تكيه روي جدائي دين از دولت ،  مبارزه عليه فرهنگ فئودالي  مسلط و تلاش درجهت  

 آفرينش نظام ارزشي دموكراتيك وانقلابي . 

 "رحيم  "به قلم    "نگاهي به نقش سازمان ملل متحد در معضله افغانستان     "در مقاله    - ج

درمورد قواي    "محترمانه    " : درين مقاله عليرغم  طرح مباحثي  با زبان ديپلماتيك  و

صلح ملل متحد آنچه در فرجام خواسته  مي شود ، تشكيل جبهه ملي وسيعي است  كه 

دعوت قواي صلح ملل متحد فراهم آورده  كه لابد بايد پس از  بتواند پايه قانوني براي  

 مورد تقاضاي دوكتور صاعد ، بايد عملي گردد.   "وجدان خفته  بين المللي    "بيدار سازي  

نشاندهنده موضع گيري سياسي  " فرياد   "خلاصه ، طرح پيشنهادي صلح ومتن مقالات 

ايست كه در ميان متقاعدين جنبش انقلابي  كشور تقريبا عموميت دارد . اينها كه شور  

و  طلبانه  اصلاح   ، ريفورميستي  هاي  سياست  وبه  كرده  فروكش  شان  انقلابي  وشوق 

، درآلمان   بيشتر از هرجاي ديگر تجمع كرده اند . اينها از سازشكارانه روي آورده اند 

انقلابيون وسياست هاي انقلابي گريزان اند و تلاش دارند  متحديني در ميان بوروكرات 

هاي  ظاهرخاني ، نيروهاي به اصطلاح ميانه رو اسلامي  وحتي بنيادگراها براي شان پيدا 

 نمايد . 

يك مخالف سازشكار، ريفورميست    " شوراي دموكراسي براي افغانستان    " اينكه :    هنتيج

وپاسيفيست رژيم فعلي  به حساب مي آيد كه  طرفدار غرب  و طرفدار مداخله غرب  

 درافغانستان است.

 

 جزوه اي ازاتحاديه عمومي :  

اتحاديه عمومي در آلمان از چند سال به اين طرف مهر سكوت  به لب زده و خاموش 

به  پيشواز حاكميت مردم بدست مردم   " اختيار نموده بود . ولي درين اواخر جزوه اي بنام  

است در    12/1/1993منتشر نموده است . اين جزوه كه تاريخ انتشار  آن     "و براي مردم  
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عهده يكي از اعضاي   برگيرنده  نظرات عمومي اتحاديه  نيست زيرا كه مسئوليت آن بر 

يادداشت مقدمه گونه جزوه بر ميآيد كه اتحاديه عمومي   اتحاديه  گذاشته شده است .  از

با   را  نظراتش  تا  است   كرده  برخورد  اينگونه  ملي    "بخاطري  هاي  علاقمند   – همه 

شوراي   "در تشكيل     هماهنگ سازد و اين چيزي است كه  بعدا  " دموكراتيك  افغانستاني  

متحقق    "فرياد    "طرح پيشنهادي آن و نيز در صفحات نشريه    و "صلح براي افغانستان  

اساس كدام مواضع مطروحه در گرديده است . بدين جهت درين مختصر مي بينيم كه بر  

 "شوراي دموكراسي ...    "ح  اتحاديه  عمومي تا سط   "به پيشواز حاكميت مردم ...    "جزوه  

و طرح پيشنهادي آن سقوط نموده  و ضمن اين سقوط از كدام موضع گيري ها ي جزوه 

 صرفنظر كرده است . 

 "به پيشواز حاكميت مردم  ...     " دونكته مشترك بسيار اساسي  ميان  مواضع جزوه  

 ومواضع شوراي دموكراسي وجود دارد : 

 انصراف ازانقلاب .  -1

 زيم يپاسيف -2

مطالب معيني راجع به ارتجاع حاكم اسلامي و   "پيشواز  حاكميت مردم ...  " درجزوه به 

خواست هائي از قبيل دموكراتيزه كردن  حيات اجتماعي   ، جدائي دين ازدولت ، تحقق 

آزادي ، حق تعيين سرنوشت  ، برقراري تساوي  ميان زنان و مردان و ... بچشم مي خورند  

. اما هيچ يكي از اين خواسته ها با امر انقلاب ضد ارتجاعي حاكم  پيوند داده نمي شود . 

با ترس  و وحشت از ذكر نام انقلاب خودداري مي گرددوبدين صورت  در سراسر نوشته  

خواسته هاي مطرح شده در واقعيت امر جنبه ريفورميستي  واصلاح طلبانه  بخود مي 

 گيرد .

پاسيفيست ) صلح طلب (  است و     "به پيشواز حاكميت مردم  ...     "برعلاوه  ، جزوه  

تحقق صلح و آرامش را بصورت  مجرد و بدون ارتباط باسرنگوني نظام حاكم و پيروزي 
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انقلاب است وتحقق صلح و آرامش را بصورت مجرد وبدون ارتباط با سرنگوني  نظام حاكم 

 و پيروزي انقلاب ، بار بار مطرح مي نمايد . 

به   "بدين ترتيب ، اتحاديه  عمومي بر پايه ريفورميزم و پاسيفيزم  مطرح شده در جزوه 

سهم مي گيرد و با اين   "شوراي  دموكراسي    "در تشكيل     "پيشواز حاكميت مردم ...  

.  اتحاديه  حركت آن ريفورميزم و پاسيفيزم  را عميقا بصورت منفي  تكامل مي دهد 

واسته هاي جدائي دين از دولت ، تساوي حقوق ميان مردان عمومي  در عين تكامل  از خ

 وزنان ،  حق تعيين سرنوشت ملل بدست خود ملل و مبارزه عليه امپرياليزم . 

صرفنظر مي كند  ، تا با توجه عميق به دين ، فرهنگ ونظام ارزشي حاكم فعلي برجامعه 

به  "اتحاديه عمومي خوانده شود ودعوت جزوه    "مواضع مثبت    "ومردم فاتحه تمامي 

از جمهوري اسلامي  خواهان براي منصرف شدن از مواضع    "پيشواز حاكميت مردم ...  

 ي شان ، معكوسا ، مورد تطبيق قراربگيرد . ويقينا امروز - غلط ديروزي  

ارگان نشراتي   "ثور    23  "و عده داده است كه     "به پيشواز حاكميت مردم ...    "جزوه  

كدام   "ثور    23  "اتحاديه  عمومي به زودي منتشر خواهد شد . بايد منتظر ماند  و ديد كه  

 طرف مي ايستد ، بطرف سقوط يا بطرف اعتلا. 

 

 رزم زن 

جمعيت انقلاب زنان افغانستان    " يك گروه انشعابي از    "سازمان انقلابي زنان افغانستان    "

است. اين گروه قبلا برنامه  واساسنامه خود را منتشر نموده است  ، كه ما در بررسي   "

    . نداريم  را  برآنها  مرور  افغانستان    " مختصر فعلي فرصت  زنان  انقلابي  در   " سازمان 

را منتشر ساخته است كه از متن   "رزم زن    "شماره اول مجله اي به نام    زمستان گذشته  

 مندرجات آن تا حدود معيني مي توان مواضعش را درمسايل مختلف درك نمود . 

 " به چشم ميخورد كه تا حدودي با مواضع  "رزم زن  "مواضع مثبتي درمندرجات مجله 

زن توسط    "پيام  منتشره  افغانستان    " مجله  زنان  انقلابي  .    " جمعيت  دارد  تفاوت 
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و   "دموكراسي مردمي    "موضعگيري عليه رژيم فعلي و مرتجعين حاكم درمجموع ، طرح  

 " مواضع كم وبيش ضد امپرياليستي و مشخصا ضد آمريكائي، آن نكات مثبتي اند كه  

 " متفاوت جلوه گر مي سازد .  اما از جانب ديگر ميان مواضع    "پيام زن    "را از     "رزم زن  

 چند نكته  انحرافي مشترك بسيار جدي نيز وجود دارد .    "پيام زن    " و     "رزم زن  

افغانستان    " راه ترسيم شده  توسط    "سازمان انقلابي زنان   "خود را همچنان  رونده 

  " جمعيت  انقلابي زنان افغانستان    "مي داند كه در حقيقت امر همان راه    "ميناي شهيد

باشد   " جمعيت انقلابي زنان افغانستان ...    "است و رونده اصلي آن راه نيز فقط مي تواند  

در حقيقت در پيوند با اين موضع مشترك است كه دليل   " قلابي زنان ...سازمان ان   "ونه 

به صورت عمده  دليل تشكيلاتي ذكر مي گردد   "جمعيت انقلابي زنان ...    "انشعاب  از  

 ونه دليل ويا دلايل سياسي وايدئولوژيك . 

...    "چنانچه ميدانيم   بصورت غير اصولي  وغير واقعي خود را    "جمعيت  انقلابي زنان 

سازمان مستقل زنان افغانستان اعلام  كرده و همچنان اعلام مي نمايد . تشكيل دهندگان  

"    ... را قبول دارند وروي آن    "سازمان مستقل زنان     "طرح    "سازمان  انقلابي زنان 

نمايند   مي  گويند  كه  پافشاري  اما مي   ،"  ... زنان  انقلابي  سازمان مستقلي   "جمعيت  

نيست واز مرجع بالاتري هدايت و راهنمائي مي گردد،  وآنهاازين  جمعيت انشعاب كردند 

تا يك سازمان مستقل زنان را تشكيل دهند، سازماني كه درآن زنان بتوانند مستقلانه 

اد   . نمايند  عمل  مستقلانه  و  بگيرند  كه  تصميم  گردد  مي  زنان   "عا  انقلابي  سازمان 

 چنين سازماني است .     "افغانستان  

در مورد اينكه يك تشكل مستقل   " جمعيت انقلابي زنان ...    " اولا صاف وساده  ، نه ادعاي  

سازمان انقلابي   ".    "سازمان انقلابي زنان ...  "زنان است ، واقعيت دارد و نه هم ادعاي  

شايد مرجعي شامل زنان و مردان    –همانقدر تحت رهبري يك مرجع عاليتر    "زنان ...

كننده   كه    – رهبري  دارد  ...  " قرار  زنان  انقلابي  بخاطر   " جمعيت  درواقع  هردو تشكل 

ضرورتهاي  تبليغاتي جهت جلب كمك هاي خارجي اين ادعاي غيرواقعي را علم كرده 
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ثانيا طرح    . زنان    " اند  مستقل  كه   "سازمان  است  فيمينيستي  طرح  روشني  يك  به 

مبارزات  مشترك زنان ومردان انقلابي  را كه اصولا بايد تحت رهبري واحدي به پيش 

چنين  تشكيل  افغانستان  درشرايط  علاوه  وبر  دهند  مي  قرار  سوال  مورد   ، شود  برده 

 سازمان مستقلي  ممكن نيز نيست . 

بوي ه در رابطه با حقوق   - در مورد رژيم اسلامي      "رزم زن    "بهر حال افشاگري هاي  

صورت گرفته است  ، روي همرفته     "پيام زن    "با وجوديكه با همان سبك وشيوه    –زنان  

سازمان   " اولين و آخرين نشريه     "رزم زن    " جنبه هاي جالبي دارد . اميد است شماره اول  

 اين مجله بازهم منتشر گردد .  نباشد و  "انقلابي زنان ...

 

 پيام مليت ها  

 "شوراي  متحد دفاع از حق تعيين سرنوشت مليت ها    " به     "پيام مليت ها    "نشريه  

 منتشر شده است .  1993تعلق دارد كه شماره اول آن در ماه جون   

گروهي است با خواست هاي    "شوراي متحد دفاع ازحق تعيين سرنوشت  مليت ها    "

ناسيوناليستي و متشكل از يك تعداد  روشنفكران ناسيوناليست مليت هزاره ، . درينجا 

قصد اين نيست كه جوانب مختلف  ناسيوناليزم اين گروه مورد بحث قرار بگيرد ، چه اين 

ن  مي  راايجاب  مفصلي  بحث  مندرجات  موضوع   ، محدودتري  در سطح  در عوض   . مايد 

مورد ارزيابي  ودقت قرار مي گيرد ومشخصا نكات مثبت تازه    "پيام مليت ها  "نشريه   

ومحدوديت هاي بسيار جدي اين مواضع  كه خط   "شوراي متحد ... "موضع گيري هاي 

 ناسيوناليزم محل گروه تحمل مي نمايد ، مد نظر قرار مي گيرد  

خواست جمهوري اسلامي  مطرح گرديده بود .    "شوراي متحد ...    " درمنشور اوليه     –  1

اين خواست را مطرح نكرد ه است  ويا حد اقل آنرا مسكوت     " پيام مليت ها    "نشريه  

مزين است و از برادري وبرابري    " بسم الله    " گذاشته  است . اما درعين حال نشريه با  

اسلا اخوت  بر  مبتني  ها  درمقاله  مليت  زند)  مي  حرف  كورحاكميت    "مي  (     "گره 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[260] 

براي  از دولت و غير مذهبي شدن ساختار دولتي كه  مهمترازآن خواست جدايي دين 

احقاق حقوق ملي مليت هزاره احقاق وحدت ملي بخش هاي متفرق جعفري ، اسماعيلي 

نابودي اساسي ستم  از جهت  اين مليت داراي اهميت جدي است و هم  وسني مذهب 

، نه تنها مطرح نگرديده بلكه مذهبي  مذهب اهل سنت برمذهب تشييع درافغانستان  

 اشاره هم در مورد آن بعمل نيامده است . 

 " حزب وحدت اسلامي    "تا حال سعي داشته است پشت سر   "شوراي متحد ...     "   - 2

هاي  جريان  نمودن  بايكوت  و  گيري  موضع  اين  كه  رسد  مي  نظر  به  اينك   . بايستد 

 . "فاشيستي از طرف توده ها مي تواند از ادامه و گسترش دامنه جنگ خانمانسوز بكاهد  

اين ، يك موضع مشخص در قبال جنگهاي ارتجاعي فعلي است  ، موضعي كه  بهر حال 

 "شوراي متحد ...    " در مقايسه با حمايت  از جنگ هاي  حزب وحدت اسلامي ، براي   

يك گام مثبت  به پيش محسوب مي گردد . اما چنانچه روشن است اين طرح هنوز يك 

 ه  وقتي روشنتر مي شود كه چند سطر  بعد طرح پاسيفيستي  است واين پاسيفيزم  بوي

ما معتقديم كه تمامي تضاد هاي  دروني جامعه  ما ) تضاد هاي  ملي ،    "تر مي خوانيم  : 

) از تضادهاي  طبقاتي ذكري به عمل نيامده است ( با برخورد واقع بينانه  مذهبي وزباني (   

در چوكات  نظام فيدرالي    " بين مليتي    ديالوگ    " و    "پروسه  تقاهم ملي  "واصولي در  

  " مبتني بر دموكراسي و حقوق بشر قابل حل خواهد بود  .  

نه  و  دارند  قبول  قماشان  وهم  الدين  گلب  چون  حاكمي  قدرتمندان  كه  است  روشن 

اعلان جهاد    "كمونيستي  " دموكراسي واحترام به حقوق بشر را عليه اين خواست هاي 

. ازين جهت كار پاسيفيزم   مشي    "كه درواقع  همان    " پروسه تفاهم ملي    "داده اند 

 د .  باشد به جاي نخواهد رسي  " مصالحه ملي  

و مجموع   "شوراي متحد ...    "درمقياس با مجموع موضع گيري هاي تاكنوني   -3

 " ادب وتعهد    " جملات زير درمقاله    " پيام مليت ها    " مندرجات شماره اول   

 حالت استثنايي دارند : 
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ادبي    " ، يعني هنرمند جهان را   – ... تعهد  هنري ناشي از ديد فلسفي و انساني است 

چگونه جهان را مي بيند و انسان را چگونه مي شناسد . هنرمندي كه با ترسيم ازجهان 

وانسان ، در زمينه اجتماعي به اين نتيجه رسيده است كه انسان ها برابر و برادر اند ، هنر 

ني با تمام عامل ) عواملي ( با وحدت انسان ها خويش را در همين جهت بكار مي گيرد يع

را نابود مي كندو جامعه هاي انساني را دچار تفرقه و تجزيه مي كند وازجامعه واحد به 

مبارزه بر مي خيزد ، ريشه فساد را به تحليل مي گيرد و به مردم هشدار مي دهد كه :  

وده ، اين كشور بي حاصل ، اين شب تاريك ، اين شكم هاي گرسنه ، اين لباس هاي فرس

اين همه فقر وجهل ، اين عقب ماندگي علمي ، اين دزدي ، اين قمار بازي ، اين فحشاء ، 

اين هرزگي ، اين تجاوزات اخلاقي ، اين بي عفتي و اين خانه جنگي ، همه ناشي از سيستم 

باشد، سيستمي كه  اجتماعي است، سيستمي كه درآن اقليت برخوردارواكثريت محروم 

درآن بي ايماني وبي وجداني افتخار باشد، فساد امرحتمي است و تاسيستم تغيير بنيادي 

 .    "نكند فساد است

نزد نويسنده مقاله وجود دارد،   " هنر    " و    " ادب    " صرفنظر از اغتشاشي كه ميان مفاهيم  

را نشان   " اكثريت محروم    "جملات فوق نوعي گرايش بسوي موضع گيري طبقاتي و نفع  

مي دهد . اما درادامه اين جملات ، طرحي كه بميان كشيده مي شود بسيار ناقص و كوته 

 انارشيستي است :   –تي بينانه و كم وبيش پوپوليس

تغيير سيستم كار توده ها است نه كار نخبگان معدود ، توده ها زماني به اين كار دست     "

مي يازند كه از وضع آگاهي يابند ، پليدي ها را بشناسند ، آثار سيستم فاسد را بر زندگي 

اجتماعي ، اقتصادي ، اخلاق و فرهنگي خويش حس كنند ودرك نمايند كه تباهي زندگي 

اجتماعي دارد  واين آنگاه امكان دارد كه هنر مندان هنر خويش را وقف ما ريشه در نظام  

 .   "ارتقاء شعور اجتماعي كنند  

پس تا آن موقع كه هنرمندان كار خويش را انجام نداده اند ، بر سياست مداران انقلابي 

نويسنده   رسد  مي  نظر  به   ! ؟  ننمايند  صبر  و  نكشند  زحمت  جهت  بي  است   "لازم 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[262] 

جامعه اعم از سياست مداران انقلابي ، اديبان ،    "نخبگان    " را جاي تمامي     "هنرمندان

نويسنده  بيان شده  توسط  بهر حال اصل مطلب   . دانشمندان  وسايرين نشانده است 

فقط    " نخبگان    "روشن است  وآن اينكه تغيير سيستم  كار توده ها است و وظيفه   

 آگاهي دادن به توده هاست . 

البته اين حرف  درستي است كه تغيير سيستم  ) انقلاب (  در اساس كار توده هااست و 

تنها وظيفه آگاهي دادن به توده ها  را    "نخبگان    "اين توده هايند كه تاريخ ساز اند . اما  

برعهده دارند  بلكه علاوه برآن  نقش پيشآهنگي  تود ه ها در مبارزه  را نيز به عهده 

ن ها بايد توده ها را آگاهي دهند ، سازماندهي نمايند و در ميدان مبارزه رهبري دارند .  اي

كنند. بنيادي   "نخبگان    "شان  تغيير  درجهت  توانند  نمي  كاري  هيچ   ها  توده  بدون 

پيشرو را داشته    "نخبگان    "سيستم انجام دهند ، اما توده ها در امر پيشبرد انقلاب  بايد  

ين امر درآخرين تحليل  پشت پا زدن  به علم و دانش پيشرو باشند .  عدم توجه به  ا

انقلابي است .  رسالت نخبگان صرفا اين نيست كه با كار فرهنگي  محدود ،  خود شانرا 

به اصطلاح وقف ارتقاي شعور اجتماعي توده ها بنمايند، بلكه مكلفيت دارند راه  مبارزه 

ها   ه  تود  مبارزات  پيدايش  در   ، بنمايانند  سازمادهي  را  را  مبارزات  واين  بگيرند  قرار 

ورهبري  كنند . با كار فرهنگي  صرف، براي ارتقاء شعور اجتماعي توده ها نيز نميتوان 

كار زيادي انجام داد ، چون اين ارتقاء اساسا درجريان پيشبرد مبارزات انقلابي حاصل 

هنگي آرام قناعت ورزد مي گردد  ونه از طريق كار فرهنگي  آرام. اگر كسي فقط به كار فر

و از وارد شدن به صحنه مبارزات جدي عملي استكاف ورزد ، نمي توان چنين فردي را  

با فشار واردصحنه  مبارزات جدي نمود ؛ ولي چنين فردي  حق ندارد همگي را  بسوي 

 كار دعوت نمايد كه خود مي خواهد آنرا انجام دهد و به آن قناعت دارد . 

 ادامه  مقاله بازهم درجهت منفي بيشتري  حركت مي نمايد : 

انقلابي   " الگوهاي خارجي هستيم ؟ درادبيات  مبارزاتي هميشه دنبال  امور  ما در  چرا 

مبارزاتي  با ما چندان پيوند ندارند به عنوان الگو هاي  هميشه  چهره هاي  غير را كه 
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ما  خود  ميان  در  انقلابي  برجسته  هاي   چهره  آنكه  حال  و  كنيم  مي  ترسيم  خويش 

عيني    – وجوددارند كه اگر آنها را بشناسيم وبشناسانيم ادب  ومبارزات  ما سابقه تاريخي  

پيدا مي كند . آن وقت است كه مبارزه وهم ادبيات دركادر اصولي  قرار مي گيرند  وما را 

 .    "ادبي مي رسانند    – ادبي  به غناي تاريخي    – از فقر تاريخي  

بر پايه استدلالات فوق ، الگوهاي  كه به عنوان الگوهاي  خودي معرفي مي شوند  عبارت  

 اند از :  عبدالخالق ، چهل دختران وسيد جمال الدين . 

اولا اين حرف نادرستي است كه  گفته شود در ادبيات  انقلابي كشور ما ،هميشه الگوهاي 

خارجي  بعنوان الگوها ي مبارزاتي  معرفي گرديده اند . اين گفته به احتمال قوي ازكدام 

كتاب ويا نشريه  و مجله خارجي  نقل گرديده است . در غير آن كيست كه نداند ادبيات  

ن  الگوهاي مبارزاتي داخلي برجسته و شناخته شده اي دارد ؛  شهيد انقلابي افغانستا

عبدالرحمن محمودي وشهيد اكرم ودرسطح  پائين تري  شهيد سيدال سخندان ، شهيد 

مجيد كلكاني  و ده ها وصد ها الگو ونمونه  ديگر . اينها  بسيار بالا تر ازنمونه  اي ارائه 

ارد ، چون هم رهبران سياسي  اند ، هم پيشگامان  قرار د  "ادب وتعهد  "شده  در مقاله 

.  درحاليكه     "نخبگاني    " قرباني وجانفشاني  وهم   ها  توده  وقائم  درميان  اند حاضر 

الگوهاي  معرفي شده  در نوشته ،  الگوهاي بسيار ناقصي اند و  به يك معني اصلا نمي 

 توانند الگوهاي مبارزاتي انقلابي باشند . 

برعلاوه   غير سازمان يافته است و   عبدالخالق نمونه يك مبارزه فداكارانه اما انفرادي و 

 است و    "ديد اماني    "در آخرين تحليل    واقعيت امر ارتجاعي است و  ديد سياسي اش در

هيچ ربطي با مبارزه مليت تحت ستم هزاره ندارد، چون  اين پيوند بايد به حساب ديد 

 سياسي مدنظر قرار بگيرد ونه صرفا به حساب تعلق مليتي اين يا آن فرد . 

حماسه چهل دختران چيست؟  خود كشي بخاطر اسير نشدن توسط سربازان عبدالرحمن 

  در   خاني. اين عمل  يك جنبه مقاومتي داشته است، اما در عين حال يك جنبه منفي و

واقع غير مبارزاتي نيز . آيا درست است كه ما به زنان ودختران  مبارزه خود كشي را به  
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الگوهاي  ها  آن  به  بايد  چرا  نمائيم.  معرفي  وار  الگو  عالي  مبارزاتي  حركت  يك  عنوان 

را معرفي نكنيم  كه خود كشي   "ناهيد    "و     "تورپيكي    "،    "ملالي     "مبارزاتي چون  

 نكردند بلكه در ميدان پيكار جان باختند . 

مورد سيد جمال الدين ، اولا افغانستان بودن ويا ايراني بودن اين  سيد تحت دعوا   اما در

ومرافعه قراردارد . ثانيا اين سيد بنيان گذار پان اسلاميزم معاصر  است وربطي  با مبارزات 

ملي ملت ها ندارد  . ثالثا يك سيد اشرافي ودرباري  است وتاآخر عمر درپيوند با سلاطين 

داشت  ودر پيوند با توده هاي مردم نبود . به اين ترتيب اين سيد هيچ جنبه وشاهان قرار  

مثبتي براي الگو وار بودن  در مبارزات انقلابي ندارد واين فقط ته مانده هاي تفكر پان 

اسلاميستي  در ذهن نويسنده است كه ازوي يك الگوي مبارزاتي  انقلابي ترسيم مي 

 نمايد . 

بعني    "ناشي از ديد فلسفي وانساني است    " ازجانب ديگر بنابه گفته خود نويسنده   

ناشي از ايدئولوژي  است . برين اساس تعهد يك ناسيوناليست تنگ نظر محلي  براساس 

الگوهاي مبارزاتي چون عبدالخالق  وچهل دختران  ولابد كاتب فيض محمد  و چپه شاه  

اي وترسيم  گيرد  مي  شكل  و  وغيره  آورد  مي  شورووجد  به  را  وي  كه  است  الگوها  ن 

احساسات وي را  بر ميانگيزد . الگو هاي تود ه هاي مذهبي  شيعه حسين وعباس  و 

زينب اند  و يا اينها است كه آنها را به خشن ترين خود آزاري ها وا مي دارد . اما براي 

الگو نيستند  . اينها البته الگوهاي   انقلابيون  اين الگوها نه تنها بسيار ناقص اند ، بلكه اصلا 

، اما در  مبارزاتي اين چون محمودي،  اكرم ، سيدال و ديگر الگو هاي وطني را دارند 

را   "چيان چين  "پهلوي  آنها ،الگو هاي مبارزاتي خارجي  را نيز دارند . اينها في المثل 

را دارند     "گونزالو  "مثلا    هيچ نيست . اينها   "چهل دختران    "دارند كه در مقايسه با آن  

 كه مقايسه  عبدالخالق با آن نادرست، ناروا و حاكي از فقدان  الگوهاي  مبارزاتي است . 

اگر قصد نويسنده ازين بحث اين باشد كه بابرخورد ضد علمي  با ايدئولوژي سياسي ، 

تمامي  دستآورد هاي علمي  انقلابي بشري را نفي نمايد و درلاك خود خزيدن وبه اصطلاح  
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بايك  ما  صورت  درآن   ، نمايد  تجويز  را  زدن  سينه  گي   هزاره  ملي  ايدئولوژي  براي 

ناسيوناليست مرتجع سروكار داريم  كه با ايدئولوژي  سياسي نه به مثابه علم مبارزه  بلكه 

بمثابه يك چيز غير علمي  و ضد علمي بر خورد مي نمايد . علم وانديشه هاي علمي  

كشوري وملي محدود نماند ه اند و هميشه  اين موانع را در    هيچگاه در محدوده  مرزهاي

نورديده اند .   ازآن گذشته  انديشه هاي بشري  بصورت عام  كه نه تنها علوم ومسلك 

هاي سياسي ، بلكه  اديان و مذاهب بزرگ  را نيز شامل مي شود  ، هيچگاهي  در تاريخ 

در محدوده هاي خاص ملي  وقومي بوجود   باقي نماينده اند ولو اينكه   "ملي وقومي    "بشر  

را بعنوان  يك مسلك التقاطي نيز در بر مي گيرد     "ناسيوناليزم    "آمده باشند . اين حكم  

 چنانچه منشاء تفكرات خود نويسنده  در اساس منابع غير هزاره گي است . 

دعوت   است  ...    " درينجا لازم  متحد  دقت   " شوراي  مورد  را  واحد  جبهه   ايجاد  براي 

شواري متحد دفاع از حق تعيين سرنوشت مليتها از تمام كسانيكه در راه  "قراردهيم .  

آبادي  واعتلاي وطن  و قطع جنگ خانمانسوز كنوني وتحقق برابري  و برادري مليت ها 

آزادي و دموكراسي  ، مصمم هستند  ، جدا درخواست مي  واخوت اسلامي مبتني بر اصل  

با توده ها فرياد خود  را بلند  نمايد كه براي قطع جنگ وبرقراري صلح دائمي همراه  

از   مردم  به  نيروهاي صادق ودلسوز  تمام  كه  فرا رسيده است  زمان آن  اكنون   . نمايند 

اه ايجاد يك جبهه  واحد و اختلافات  سليقه اي ،  قشري  و گروهي دست برداشته  ودرر

گامهاي سريع وعملي   "خسته از جنگ    " قدرتمند  ،  همراه با مردم  ستمديده ميهن و  

 .   "بردارند  

، اما صلح  " قطع جنگ وبرقراري صلح دائمي  "پاسيفيزم اين درخواست  روشن است  : 

هم    "اخوت اسلامي    "داريم تا صلح ، صلح ارتجاعي هم داريم و صلح انقلابي هم . بيرق  

بي جهت براي   "شوراي متحد ...  " در اصل به سياف و گلب الدين ومسعود تعلق دارد و 

شوراي متحد   "ش مي نمايد .اما جبهه واحد ، به اين صورتيكه   به اهتزاز درآوردن آن تلا

ازاختلافات دست    "... قراراست  اگر   . گردد  تشكيل  تواند  نمي  اصلا   ، نمايد  مي  مطرح 
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برداشته شود چرا بايد جبهه ساخت  و نه يك حزب واحد . وقتي ايجاد جبهه مطرح مي 

سياسي وجود دارند كه نمي شودازآنها   –گردد بايد توجه داشت كه اختلافات ايدئولوژيك  

دست برداشته شود . جبهه واحد بر اساس نكات  نظر و خواست هاي مشترك نيروهاي 

  -وچه بسا اختلافات مهم  واساسي    -مختلف ايجاد مي گردد، نيرو هاي كه اختلافات  

 باهم مي داشته باشند . 

هواداري    ، ...    "حرف آخراينكه  متحد  دارودسته     " شوراي  از   " دوستم    "از  درانتقاد 

موافقتنامه جلال آباد ، شرم آوراست  و خجالت آفرين . سقوط بعضي ازتوابين جنبش 

تغيير اوضاع ملي و بين المللي    "انقلابي كشور واقعا دهشت ناك است ، تا آن حدي كه  از  

 تكاران خلقي وپرچمي را نتيجه مي گيرند  مديحه سرائي براي جناي

 منتشر شده در شماه نهم شعله جاويد ـ دور دوم 

 *** 

 تنظيم اسلامي  دهم 

 حال رسمي شدن  در

شكست تلاشهاي  مرتجعين حاكم درينكه حاكميت شانرا چهره منتخب  ببخشند ، به 

شوراي اهل    " يك مضحكه سياسي مبدل گرديد .  پس ازآنكه  برها ن الدين رباني در  

به گردن آويخت    "اولي الامري    "بعنوان رئيس جمهور تعيين  گرديد ، كوس     "حل وعقد  

ومتحدين سياسي وپولي اش در پشت سروي به صف ايستادند . وي كه خود را  بر خر 

قرآني    آيت  به  نص صريح  بنا   ، ديد  مي  واولي   "مراد سوار  واطيعوالرسول  اطيعو الله 

ا به فرمان  برداري واطاعت فراخواند ونافرمانبرداران  ونا مطيعان را همه ر  "الامرمنكم  

حقه  وسقه و منتخب شده شوراي  " امير المومنين "ياغي وباغي واشرار وشورشي عليه 

 شرعي خواند . 

لعنه    " درمقابل ،  صف اسلامي وجهادي مخالف ، نه  هراسيد و ايضا باتكيه  برآيت قرآني  

، رباني  واطرافيانش را دروغ گو ، متقلب و دسيسه باز خواند   "الله علي القوم الكاذبين  
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كه با پخش پول وپيسه وبا وعده و وعيد چوكي هاي نان دار وروغن دار، كساني راخريده 

 وفريفته  وشوراي تقلبي برگزار نموده اند. 

كه   " اسلامي  افغانستان    –جنبش ملي    "تازه مسلمان شده هاي دار، مرشيد دوست يا  

در آن شركت داده  نشدند  " شوراي اهل حل وعقد  "عليرغم حمايت كم وبيش آشكار از

وچيزي بدست شان  نيفتاد ، بيشتر ازپيش از كنار رباني و مسعود دوررفتند و به نظاره 

گري جنگ ودرگيري ميان مسلمان هاي سابقه دارومجاهدين شهادتنامه دار از پاكستان 

ان ، سعودي ، آمريكا ، وانگريز ،  به تماشا نشستند .  اين كار براي رباني واطرافيانش ، اير

تشنج وتشويش و تحريك بارآورد، درحاليكه كلمه گويان صف مقابل شان را بيشتراز 

 پيش درياغي گري وياغيگري شان تشويق وترغيب نمود . 

نتيجتا اردوي دولت اسلامي با قوت وشدت بر مواضع ياغي وباغي بزرگ يعني  مجاهد 

يورش برد وبراي  چندمين بار جنگ شديدي ميان    "لب الدين حكمتيار  گالاخي    "  سترگ

ثوري از طرف ديگر در   5ثور از يكطرف وانقلابيون اسلامي    8نيروي اصلي انقلاب اسلامي  

 (   مگرفت . )  

اما ازآنجائيكه  صف بندي ميان هشت ثوري ها و پنج ثوري ها  بهم خورده بود ، تعداد 

زيادي از هشت ثوري ها عملا پهلوي پنج ثوري ها  ايستاده بودند و  دوستمي ها با نيروي 

اصلي تامين كننده پيروزي  انقلاب اسلامي  هشت ثور خود شان را كنار كشيده بودند 

شكست هائي مواجه  گرديد . وقتي چنين شد ، افسران عاليرتبه    اردوي دولت اسلامي  با 

اردوي دولت اسلامي سراسيمه نزد جنرال حميدگل پاكستاني شتافتندوويرا ودرمجموع 

برقرار   " صلح    " دولت پاكستان رابه مداخله آشكاردرامورداخلي افغانستان فراخواندند تا  

اكستانيها يكجا با رئيس استخبارات گردد . همان موقعي كه  جنرال حميد گل وساير پ

حزبي  وجمعيتي تلاش مي كردند ، خسته با   "برادران    "سعودي ، براي تامين صلح ميان  

بر هرمنطقه ومردم تحت  آنچه آمد كه  مردم   اقشار  وبر  پاي شيعيان شكستانده شد  

 يورش لشكريان اسلام آمده است و خواهد آمد . 
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( حزب اسلامي حكمتيار ، روز پنجم ثور را بعنوان روز پيروزي انقلاب اسلامي  تجليل نمود، درحاليكه    م)  

  " روز هشتم ثور را بعنوان روز پيروزي انقلاب اسلامي    -ساير تنظيم هاي اسلامي بوي ه جمعيت اسلامي   

 گرفتند .    "جشن 

رفيع و پكتين ،  مواضع حساس دولتي را در كابل    –پنجم ثور روزي بودكه نيروهاي  موتلفه  گلب الدين  

بي سروصدا اشغال كردند . هشتم ثور روزي بود كه پس از شكست  واخراج پنج ثوري ها  از مواضع حساس   

بابه جان و مومن ، پرچمي هاي مؤتلف هشت   – دوستم    –داخل شهر كابل توسط نيروهاي ائتلافي مسعود  

 ثوري ها ،  رسما اداره دولت رابه صبغت الله مجددي سپردند وبه دولت اسلامي  بيعت كردند .  

بهرحال ، دولت مداران  پاكستاني، سعودي وايراني ، دست پروردگان  شانرا دراسلام آباد 

گرد هم آوردند هرطوري بود موافقت نامه  اي ميان شان به امضاء رساندند وبه مكه بردند 

شان  وبه حجرالاسود سوگند شان دادند كه باهم نزاع نكنند ،  از جنگ عليه همديگر 

،  قرآن ، جهاد و   " خلق الله  " حكومت كنند ، و  بپرهيزند ، مشتركا   رابنام الله ، اسلام 

 حكومت اسلامي  به اتفاق هم وبا سعه  صدر نسبت به هم بچابند و بكوبند . 

هم آمدند وغير   "اسلامي    – جنبش ملي    "در مذاكرات اسلام آباد تازه مسلمان شده هاي

ها قرار "خالصي    " مستقيم در گفتگوها شركت نمودند. اين موضوع صرفا مورد اعتراض  

 "جهادي ها  " گرفت  وباعث شد كه آن ها از نشست اسلام آباد بيرون بروند .اما ساير

كه  نكرد  ازآنها جرئت  هنوز كسي  اما   ، برخورد كردند  مسئله  اين  به   بااغماض نسبت 

 دفاع نمايد .   "تنظيم اسلامي دهم    "از  آشكارا

موافقتنامه اسلام آباد نتوانسته بود اين موضوع را روشن سازد كه چه كسي  بايد در پست 

وزارت دفاع قواي نظامي دولت اسلامي  را در كنترل داشته باشد . فيصله شده  بود كه 

حل وفصل گردد . اين دعوا   " اميران جهادي   " اين مسئله بايد در مذاكرات  بعدي ميان  

موقعيت مشخصي در دستگاه حكومت بود ،  عمق اختلاف ودشمني كه ظاهرا بر سر يك  

  " شمشير  " را نشان مي داد . همه دعوا ها بر سراينكه چه كسي  بايد     " جهادي ها    " ميان   

را دردست داشته باشد ، متمركزشده بود واين نشان مي داد كه  مسئله بر سركنار آمدن 

 باهم نه ، بلكه بر سركنار زدن هم است . 
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صدراعظم حكومت وارده ازآنسوي رود سيحون كه بنام گلب الدين حكمتيارماند مانند 

، شاه شجاع گونه به جلال آباد قدم گذاشتن ودرآنجا جلسه اي "مجددي " سلف خود    

دعوت كردندوبعد ازآن درچهارآسياب كابل نشستي فراخواندند.اما اين كوششها بجائي 

ن ازشهركابل باقي پائيدند.درنتيجه درگيريها كه  نرسيدند وجناب شان همچنان در بيرو

 هيچگاهي خاموش نشده بودند، شدت كسب كردند . 

نشست اميران ونائب اميران  جهادي در جلال آباد ، چند هفته بطول انجاميد وتازمانيكه 

را معلوم نكرد، اين نشست نتوانست    " روباه پنجشير  " نتايج درگيري هاي كابل تكليف  

عليه نيروهاي   " فاتح مكار كابل    " برسد . پس ازآنكه لشكر كشي هاي    " نتيجه اي    "به  

لواي جنرال مومن در قصردارالامان    "غير عمدي    "ي عمدي يا  جهادي  مخالف با تسليم

به مخالفين ، به شكست  انجاميد ،  وزير دفاع ، ولو بصورت ظاهر ، به زير كشيده شد 

 وجاي آنرا كميسيون وزارت دفاع گرفت . 

نيت   خلوص  در  كه  اسلامي   وحدت  حزب  نماينده   ، آباد  جلال  نشست  درجريان 

وفرمانبرداري شان از دولت جمهوري اسلامي ايران  شك وشبهه اي وجود ندارد ودر 

، پاپيش گذاشت  وخواهان   نتيجه مسلماني شان بي غل وغش وغير قابل سوال است 

دركابينه گرديد .  هيچ امير ونائب امير جهادي    "اسلامي    –جنبش ملي    "شموليت افراد  

عليه  اين پيشنهاد به مخالفت برنخاست . كساني آنرا كم وبيش تائيدد كردند و كساني 

 "تنظيم اسلامي دهم    "فيصله نهائي درمورد  آنرا به بعد موكول كردند . به اين ترتيب  

 يك گام ديگر بطرف  رسمي شدن به پيش برداشت. 

اينچنين بود كه ، مجاهد كبير ستر جنرال عبدالرشيد دوستم  ، اين خالد بن وليد جهاد 

اسلامي افغانستان ، درآخرين روزهاي  مذاكرات جلال آباد ،  رهبران جهادي را بحضور 

در كابل و حل وفصل مسايل باقيمانده  در داخل پايتخت دعوت نمود .  اما وقتي اميران 

توافقات شانرا اعلام كردند  وبا بوق وكرنا به وصف وتمجيد نشست ونائب اميران  جهادي  

جلال آباد برخاستند وآنرا يك  نشست تاريخي  وسرنوشت ساز خواندند وخلاصه با هر  
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محاصره   ازحلقه  شانرا  خود  بود  ونيرنگي  جهاد    "چال  ،    "منسوبين  كشيدند  بيرون 

بيشترين ومهمترين شان به كابل نرفتند . رئيس جمهور به پاكستان مسافر شد ويا به 

بيان بهتر از مسافرت  بسوي خانه برگشت  چون گفته مي شود  هنوز كه هنوز است اهل  

ا اسلام آباد ويا شايدهم فعلادر تفرجگاه كوهستاني  وعيال شان در پاكستان ) پشاور وي

مري ( بسر مي برند .  برعلاوه مراتب ادب  به پيشگاه  ولي نعمت مهربان خانخانان  خان 

غلام اسحاق خان  نيز بجا آورده  شد تا مبادا سوء تفاهمي ره نما گردد كه گويا دست  

ود سرانه جلسه تشكيل داده اند پروردگان افغانستاني شان ديگر  خود سر شده اند و خ

. اطميان داده شد كه نشست جلال آباد ، ادامه نشست اسلام آباد وهمان  نشستي بوده 

كه درموافقتنامه اسلام آباد پيشبيني  شده بود وهيچ نكته اي در جلال آباد خلاف  فيصله 

 هاي اسلام آباد مورد توافق قرار نگرفته است . 

صدراعظم از جلال آباد به چهار آسياب برگشت و  خرسند ازينكه حريف مكارش را از 

منصب وزارت دفاع دور كرده است ، به اميد داخل شدن به شهر كابل  وبوي ه قصر صدارت 

بكار وفعاليت پرداخت . اما اين فعاليت ها نتيجه نداد و درحاليكه سلسله برخورد ها ودر  

از سر گرفته شد  وي و كابينه اش بناچار در بيرون از شهر كابل  گيريهاي نظامي  دوباره  

دريك قلعه  فئودالي قديمي، يعني قلعه  حيدرخان حلف وفاداري ياد نمودند وبرگزاري 

جلسات كابينه ، بيرون از شهر  در قصر سابقه شهنواز تني كه همان قصر قديمي دارالامان 

 باشد،  شروع گرديد . 

وجذب   جلب  براي  مضحكي  مسابقه  ملي  "حالا  جنبش  محبوب  اسلامي   – رهبر 

الدين لبگ( ميان اميران جهادي وخاصتا ميان رباني ومسعود از يكطرف  و    م )     "افغانستان

براه افتاده است. حاصل اين مسابقه به احتمال زياد رسميت    (  از جانب ديگر  م  محكمتيار )  

شركتش دركابينه خواهد بود كه مفهموم آن عبارت  است از   و  "تنظيم اسلامي دهم    "

قبول بقاياي پرچمي ها  ، خلقي ها ، ستمي ها ، گروه كار وساير مزدوران  شوروي سابق 

بعنوان  يك تنظيم اسلامي  . تنظيم اسلامي ايكه لب ولباب سياستش  رااستقرار يك 
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حكومت اسلامي  دوست غرب وروسيه يلتسين مي سازد كه آنرا صرف نظر از چگونگي  

از  . بدينسان ديگر  كسي  بينادگرا مي خوانند  سياست داخلي  اش يك حكومت غير 

اميران جهادي  ازجاي نداشتن  بقاياي رژيم  سابقه در حكومت اسلامي حرفي نخواهند 

 زد .

 منتشر شده در شماره نهم شعله جاويد ـ دور دوم 

 مممم 

 به پيش به سوی دنيای نوين 

 اسلامي دولت ممثل ،  مجددي الله صبغت موقعيكه ،  امروز از قبل سال ونيم يك

 نموده اعلام  افغانستان در را  كمونيزم مرگ ،  گرديد آشور وارد مرزتورخم از درآنوقت

 نعره اين اينكه از صرفنظر . داد سر  را " يعلي ولا يعلو الاسلام" نعره وتكبر تبختر با و

 فاتحانه پنداشتند مي شان رهبران وبوي ه ها اسلامي  آنچنان كه نيز موقع درهمان حتي

امتحان نيم و يك گذشت از پس امروز نبود،   وناآرامي ورشكستگي ،  عملي  سال 

 اصطلاح به كه نيست شكي درين. است شده آفتابي پيش از بيشتر " اعلي " ايدئولوژي

 وشمايل شكل ، وشركاء مجددي  اسلام با  درمقابله  "ها پرچمي " ،   " ها خلقي  " كمونيزم

 " به " خلقي" دموكراسي"از اي  مرتبه  دو استحالوي پروسه يك ودر كرد عوض

 اين كه جاي  ازآن  اما . گرديد مبدل " ملي اسلام " به سپس و " وطني ايدئولوژي

 انقلاب"  برعلاوه و افتاد براه ارتجاعي دوطرف ميان وتباني سازش جريان بعنوان پروسه

 "و" ثور 8 اسلامي  انقلاب " ميان خونيني جنگ بصورت پيروزي " ازابتداي " اسلامي

 اول هاي روز همان از ها اسلامي  ايدئولوژيك پيروزي ،  درآمد  " ثور 5 اسلامي انقلاب

 . بود مخدوش جدا ،  كابل در شان گيري  قدرت

 ايدئولوژيك برجاذبه سختي صدمات و ضربات ،  گذشته سال  ونيم يك ووقايع جريانات

 اسلامي ايدئولوژي وحيثيت اعتبار و آورده وارد مردم مختلف اقشار ميان در  ها اسلامي

 وجاي ،  شورك شورومردمانك براي  مفيد و مناسب بديل و  پيروزمند   ايدئولوژي بعنوان ، 
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 اي گسترده و جدي بصورت ،  شان وطني مقلدين و " ها   شوروي " دروغين آمونيزم

 مقاومت جنگ دردوران ،  قبل سالها جريان  اين  البته . است گرفته قرار سوال مورد

 و تازه ابعاد ،  ابلك بر " اسلامي  انقلاب " بالاي نزول از پس ولي ،  بود گرديده آغاز

  آن ها اسلامي  ايدئولوژيك اميرناآ اين پيشرفت سير . نمود آسب تري بسيارشديد

 " مسلمان ملت  " مذهبي اعتقادات هاي پايه حتي  هك است گسترده  و عميق چنان

 . است ردهك لرزيدن به  شروع

 ازيك بوي ه و قبل سالها از ،  سياست عرصه در ها اسلامي ايدئولوژي تطبيق و تفسير

 قرون هاي وردليك و ها اريك جنايت ،  ها گري وحشي از مملو ،  طرف  اين   به  سال ونيم

 وبه گذشته نافرجامي و اميرازناآ ارك ، عرصه دراين هك چنان  ،آن است بوده وسطائي

 . است شيدهك افتضاح و بدنامي

 به را افغانستان سرنوشت ها  اين. دارد  فراخي ودامنه وسيع پهنه افتضاح و بدنامي اين

 آن ازسرزمين وجب درهر هك شوريك . اند افگنده خطر به آنرا وموجوديت گرفته بازي

 ،  شد وحياتيهديه افتاد برزمين سري ، امپرياليست سوسيال اشغالگران با درمقابله ، 

 عملا  مختلف اسلامي هاي باند بدست فيودالي الطوايفي ملوك زهرآلود دردرياي نونكا

 شود مي داده سوق رسمي وتجزيه نابودي وبسوي گرديده تجزيه متعدد هاي پارچه به

 هاي خرس عليه مبارزه در را  عظيمي هاي اريفداك و همتا بي هاي  قرباني هك مردماني .

 سابقه اسلامي هاي باند توسط نونكا ،  شدند  متقبل ها  آن بلد پيش هاي وروباه  متجاوز

 اين . بينند مي وجزا شوند مي داده يفرك ،  شان شده مسلمان تازه  متحدين و دار

 نيز ضوابط و قواعد ترين ارتجاعي هاي  محدوده واز ندارد ومرزي حد هيچ مجازات

 اين مشمول مردم  چيز وهمه ناموس ،  ،جان مال ، وعزت آبرو ، حيثيت . رود مي  فراتر 

 شكنجه ها،  ويرانگري ،  ها غارتگري  تازه و مختلف هاي شيوه . گيرد مي قرار جزا و يفرك

 اعمال مردان پيره بر حتي  جنسي  حيواني و منشانه دد تجاوزات و گرديده آشتارابداع و

 شرم چنان ،آن شود مي بسته ارك به و  شود مي گفته زنان مورد در  چه آن . شود مي
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  آن  اظهار جرئت وحتي اعمال جرئت جهان در مرتجعي آمتر آه است آفرين ننگ و آور

 عرصه تمامي و است  دراز افتضاحات و ها بدنامي اين رشته. باشد  داشته تواند مي را

 تبيين از اسلامي نظام. گيرد مي بر در را اجتماعي  و فرهنگي ،  اقتصادي ،  سياسي هاي

 مختلف اسلامي  واحزاب است مانده عاجز وموزون مدون نظام يك بعنوان خود واستقرار

 آن  ارتجاع . برسند توافق به باهم نظام اين آلي  خطوط در حتي اند نتوانسته حال تا

 خود مشكلات حتي هك مردم و شورك مشكلات تنها نه آه است ودرمانده عاجز چنان

 هاي درگيري و ها شمكشك . سازد مستقر را خود و نموده طرف بر تواند  نمي نيز را

 هيچ ، است يافته  ادامه  اسلامي  مختلف باندهاي البيني ذات  اي وحشيانه  و خونين

 براي آميزي مسالمت راه وهيچ نيفتاد مثمرثمر سوگندي و  قرارداد ،  جلسه ،  فيصله

 . ندارد قرار رس درچشم ها درگيري اين  اختتام

 حق در اربابان ريمانهك و مندانه سخاوت هاي بخشش و بذل  و آميز محبت هاي نوازش

 وقتي ها  واين است گذشته به متعلق چيزي ديگر ،  شان پروردگان دست  و جيرهخواران

 مرتعش اند شده رانده صفوف آخرين به اربابان درگاه مستحقين درميان هك بينند مي

 اربابان به حتي ميان ودرين پردازند مي گوئي ياوه وبه ميافتند اضطراب به ،  گردند مي

 شان گدائي اسهك و تمنا دست  . ندده   مي ودشنام  سزا نا نيز خويش پرورندگان و

 رسيده بحدي شان افتضاح اما ،  ندكن  مي دراز شان ودوستان اربابان بطرف پيوسته

 را دست اين است حاضر  سيك مترك  شان ودوستان اربابان  ميان از حتي هك است

 ميرغضبان  مردم هاي توده مقابل در . بيندازد چيزي اسه ك آن وبه بفشارد صميمانه

 پرنامه  سربازان و سرداران و قهار جنگاوران ،  هم مقابل در و اند خونريزي و وحشي

 خارجي ومرتجعين ها امپرياليست) شان خارجي ودوستان اربابان درمقابل اما  ،  وآوازه

 .شغال سهم شان وسهم اند افتاده ها نظر از هك ومقهوري مفلوك گداهاي  (

 گرديده مفتضح و بدنام سياسي ازلحاظ و امرناآ ايدئولوژيك ازلحاظ آه اسلامي رتجاعا

 و ناآگاهي و  جهل از سوءاستفاده وبا برچه بزور مديدي مدت براي تواند  نمي ،  است
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 مبارزاتي امواج . دهد  ادامه خود تبارفلاك و ننگين سلطه   به ها توده ندگيپراك

 و ردك خواهند سربلند محاك  غارتگري و  واستثمار  استبداد با مواجهه در قدرتمندي

 رس چشم در وجنبش تحرك  ازين بارزي هاي نشانه نوناك هم . افتاد خواهند تبحرك

 املاك امواج  اين    هك نشينند نمي انتظار به انقلابي  هاي  مونيست ك اما . اند گرفته قرار

 سوار  نمايند سعي حالت بهترين  در ويا بيفتند راه به آن بدنبال بعدا تا نمايند سربلند

 . . رسيد نخواهند و رسند نمي هبرسند؛ ك مقصود بسرمنزل افتاده براه امواج پشت بر

 توفنده امواج هك  جاي  درآن ،  بحر قلب در ،  رفت خواهيم امواج استقبال به  پيشاپيش  ما

 ودربراه دهيم شكل پيشاپيش را امواج اين بايد ما . آرد خواهند بلند سر وبندهك  ودرهم

 يكبارديگر تا ،  باشيم وشاك توان و قدرت تمام با ترآنها وزود استوارتر  هرچه افتادن

 هاي ونهنگ  ها وسهك نگردند،  گردن بال  و  ها  فشاني   جان  و هدرنروند به ها   قرباني

 .آيد فك به نوين دنياي و گردند نابود خونريز

 ! دوستان !رفقا

 ما مردمان بر را شان واقتدار سلطه ،  شان خارجي برازنده واربابان وبدنام امناك  ارتجاع

 نابود هك است محكوم واقتدار سلطه اين . اند نهاده بنا متزلزل و لرزان هاي  پايه  بر ، 

 دريك و آنها رهبري تحت انقلابي هاي توده و انقلابي هاي مونيستدست ك با اما ،  شود

 نوين دنياي  به ومتداوم  دقيق ونظاره عميق باباور ،  مدت دراز  و  سخت و خونين مبارزه

 ! پيش به آينده

 ممم

 ميزان سيزدهم تابناك خاطره

 روزهاي از يكي رو  ازآن ما شورك سياسي حيات درتاريخ 1344 سال ميزان سيزدهم روز

 انقلابي متشكل جنبش اولين پايه روزي درچنين و آيد مي بحساب ناشدني  فراموش 

 " يعني ( انديشه دون مائوتسه  رآنزمان)د مائوئيستي  – لنينيستي – مارآسيستي
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 تشكيل . شد ريخته رماك شهيد رفيق فكري  خط رهبري تحت " مترقي جوانان سازمان

 ارتجاع هك شوريك ؛ افغانستان  استعماري نيمه – فيودالي نيمه شوردرك " م . ج . س "

 ي ها توده وطبقاتي خواستشعوراجتماعي نمي طلائي خاندان سردمداري به برآن حاآم

 ديگر آه شوريك در  نمايد، وارد خللي ها  آن " ناز خواب " وبه شده بيدار زحمتكش

 دموآراتيك" باند و شده تبديل شوروي امپرياليزم سوسيال نفوذ تحت ساحه به عمدتا

 شيپور آنچنان ،  نمود مي ايفا را نوخواسته امپرياليزم  اين پنجم ستون حيثيت " خلق

 و راه نيمه  رفقاي از بسياري وارتداد سال ونه بيست گذشت وجود با هك بود باهيبتي

 جابجائي وجود با استعماري نيمه – فيودالي نيمه ارتجاع هم هنوز  ، شادآن دشمن

 مي مشاهده جا همه در را ها اي شعله خطر و مائوئيزم   شبه ،  درآن ميتحاك چندين

 پائي دير و ژرف تاثيرات اش اصولي خط عمر وتاهيك وجود با " م . ج . س " . نمايد

 آن از بازپاك وانقلابيون زحمتكش هاي  توده تنها نه هك گذاشت بجا خود از جامعه روي

 شكست براي  اش توانمندي  قدربه اين  آه نيز ثوري  8 اسلامي ارتجاع بلكه ، اند  متاثر 

 نامبرده ها مائوئيست  توطئه از خود  ضد  حرآت هر در  بالند مي بخود ! مونيزم؟ك دادن

 امر اين  مثبت تاثيرات ديرپائي ودليل ؟  است چنين چرا . نمايند مي تلقي جدي را  وآن

 . نمود استخراج توان مي هاي  درس چه وازآن ؟ چيست در ودشمن دوست بالاي

 صرف  ،  نوين راتيكدموك جريان  و " م . ج . س " خاطره وديرپاي عميق تاثير دليل  

 نيمه – فيودالي نيمه شوردرك  هك است دراين عمدتا آن وانحرافات اشتباهات  از نظر

 و رزمنده نيروي هيچ ،  نمود مي بيداد  طلائي خاندان استبداد هك افغانستان استعماري

 نظام عليه مبارزه در را ها  وآن نموده حمايت ها توده  اساسي منافع از واقعا هك فعالي

 ،  نمايد وسازماندهي رهبري فعالانه آن  واخواني پرچمي ،  خلقي رانچاك و استبدادي

 " هك بود اصولي خط به پرتواتكاء در ها توده به  اتكاء و قاطعيت همين . نداشت وجود

 – ازتاسيس بعد  وتاهك درمدت تا نمود  قادر را  نوين راتيكدموك  جريان و  " م  . ج  . س

 درصحنه   حاضر و مبارزاتي فعال نيروي يك ـ به   1348ـ    44 سالهاي بين فاصله در
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 گرفته  مزار از ،  ميمنه تا گرفته بدخشان از را خود حضور و شده تبديل شورك سياسي

 گذاشته نمايش  به قطغن تا  گرفته جات هزاره از و نيمروز   تا  گرفته نرك از ، تاهرات

 واتكاء درمبارزه قاطعيت پاي  وقتي . نمايند جلب بخود هارا توده  اعتماد  جا ودرهمه

 چنين باعث ه ك عاملي  دو همين  از ميتوان  ، آيد مي بميان  اصولي  خط  روي سازمان

 مهمترين هك بدانيم خوبست ،  هم اين با. برد استنام شده سازمان براي اعتباري سبك

 هك شويم متوجه تا  است بوده چه  مشخص  بصورت اصولي خط ر تذك قابل هاي جنبه

 .شد خواهد  انقلابي جنبش عايد چيزي چه بآن نكردن تكيه يا ردنوآ باتكيه

 : حاكم "س.ج.م " و رهايی توده ها از چنگال نظام

 – سياسي اوضاع از تحليل و  " ا  . ل  . م " ايدئولوژي به اتكاء با " م . ج  . س " - الف

 راه ، آشور بر  استعماري نيمه  – فئودالي نيمه نظام حاكميت درك  و  كشور  اجتماعي 

 سوسيال بخصوص امپرياليزم وسلطه نظام اين چنگال از را كشور  هاي خلق رهائي

 پيروزي وبه نموده ارزيابي نوين  دموكراتيك انقلاب پيروزي  گرو در ،  شوروي امپرياليزم

 .ورزيد اصرار انقلابي چنين

 وبه استعماري نو هاي راه پيشنهاد جاي به انقلابي چنين رساندن پيروزي به براي – ب

 حكومت يك آمدن بوجود براي تبليو  از بود عبارت كه  آسان و بر  ميان   اصطلاح

 آميز مسالمت و قانوني مبارزات پيشبرد بينش با پارلماني مبارزات  طريق از دموكراتيك

 اخواني وگروههاي پرچم و خلق  دارودسته جانب از كه دولت اساسي قانون چوكات در

 آورد نمي وجود به آهن نظم بناء در خللي تنها نه كه  ارتجاعي سياست ؛ بود شده ارايه

 شدن محكمتر باعث ،  نموده پالش و آرايش  را فرسوده و  آهن بناء اين برعكس بلكه ، 

 را ها آن بردگي ،  شده ها  توده وپاي دست در شده بسته زنجيرهاي بيشتر هرچه

 قلابي بازي دموكراسي  بااين مخالفت راه ،  نمود مي مضاعف را ها آن بدبختي و طولاني

 توجه درمركز كه  بازي دموكراسي اين ضد  بر و گرفته پيش در را ارتجاعي ودموكراسي
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را  جانانه مبارزه ، داشت قرار پارلمانتاريستي مبارزه آن  وبا پيشبرده اي 

 .نمود بايكوت فعاليتپارلمانتاريستي

 ضرورت ،  جانبه همه اصولي مبارزه پيشبرد براي " م . ج  . س " ترتيب همين به – ج

 را ورويزيونيست اپورتونيست – طلب  تسليم و  طلب انحلال هاي نهادها وچهره افشاء

 گروههاي و پرچم و خلق دارودسته عليه فعالي افشاگرانه بمبارزه  و  نكرده فرموش

 پيش به مختلف  طرق به توانست مي آن جا تا  را مبارزه  اين  و ورزيده مبادرت اخواني

 . برد

 ضد مبارزه از بخشي بعنوان را اپورتونيزم عليه مبارزه پيشبرد كه " م . ج . س "

 بصورت ، مبارزه اين  فعال پيشبرد كه دانست مي بخوبي نمود مي درك  امپرياليستي

 برخوردنرمش وبا روزمره مداوم فعاليت درجريان و اپورتونيست ها  هاي تاكتيك ء افشا

 شهيد رفيق چنان چه  ،  گذارد بنمايش خودرا تواند مي  كه هاست تاكتيك اين با ناپذير

 كه داد نشان جوزا چهارم تجربه " : مينويسد جوزا ماه مبارزات از درجمعبندي اكرم

 صد در صد " خلقي " برابراپورتونيست هاي در ناپذير ونرمش اصولي موقف اتخاذ

 وآشتي آشكار كاملا واپورتونيست ها ما  ميان مرزعملي كه آنگاهي فقط . بود صحيح

 از آنها درك سطح  آمد نايل ها تود وسيعتر هرچه بسيج به توان مي ،  باشد ناپذير

 ناپذير آشتي  مبارزه . داد پرورش و نمود بيدار را ها آن سياسي شعور و  بالابرد را تئوري

 اكرم رفيق يادداشتهاي )از. " ها توده بسيج صحيح راه اينست ،  تاكتيك در عملي

 ( 2/4/1348موره  

 چه در " م . ج . س " كه دهد مي نشان فوق در رفته تذكر مهم مورد سه هر به توجه

 روي اش تكيه  همين . است نموده مي تكيه اصولي خط روي ومهمي اصلي هاي زمينه

 توده و زد مي دلها به چنگي چنين كه بود باارتجاع ناپذير سازش  مبارزه و اصولي خط

 ارتجاع ناپذير آشتي دشمني نتيجه در  و انگيخت مي بر  آن موضع از حمايت در را ها

  نقل از شماره دهم شعله جاويد ـ دور دوم  شد. آغاز باوي جا همين از نيز
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 : ها مائوئيست از هاآن  وترس تشويش واظهار ها ثوري ـ هشت 1

 خود استعماري نيمه - فئودالي نيمه ثوري 8 اسلامي دولت تقويت بخاطر اسلامي احزاب

 سوء با تا نمود خواهند تلاش پيوسته ،  كمونيستي ضد مبارزه جهاني كارزار كمك به و

 ضد مبارزه ضرورت از آن ها سياسي آگاهي نازل سطح و مردم مذهبي  ازعقايد استفاده

 . نمايند اشاره كشور در خطري چنين موجوديت به  و زده حرف كمونيستي

 جنايات و مردمي ضد اعمال  خود  پليد هدف اين پيشبرد  براي اسلامي احزاب

 داده نسبت كمونيزم به را آنها امپرياليست وبادار سوسيال وپرچمي  خلقي وطنفروشان

 مقابل در را مردم وذهنيت نموده بدنام نيز را انقلابي وكمونيزم  مائوئيزم  كوشند مي ، 

 ادعاها چنين برخلاف  . نمايند تحريك ها توده صادق  خدمتگار و انقلاب هايمائوئيست

 هستند آن طوريكه را وواقعيت ها نموده ،برخوردصادقانه ها واقعيت به بخواهيم اگر

 رويزيونيستي راه يا كمونيستي  راه  : كه بود خواهيم معترف  يقينا ،  بازگونمائيم

 . اند نداشته وهمنوائي  جهتي هم باهم مقطعي درهيچ نبوده يكي ابدا اپورتونيستي

 خواه الملي بين   رويزيونيزم  و امپرياليزم وسازش آشتي وتاريخ  ما كشور تاريخ برعكس

 ها رويزيونيست كه  دهد مي شهادت وغيره ويتنامي يا البانيائي ،  چيني  يا روسي

ها  تباني بدليل گوناگون اسلامي واحزاب رنگارنگ طلبان وتسليم ،اپورتونيست 

 و شده  متحد هم  با اند توانسته شان ايدئولوژيك سياسي مواضع  ونزديكي ارتجاعي

 خوش و ثوري 8 دولت بودن ائتلافي . نمايند عمل  مردم ومنافع كمونيزم مشتركاعليه

 دليل هر از بهتر خود آن گوناگون  جناح هاي و دولت اين با  طلبان انحلال  خدمتي

 حكم ثوري 8 دولت و اسلامي  احزاب  ادعاهاي وبطلان ما هاي گفته صحت به واستدلالي

 . نمايد مي

 طلبانه  انحلال مواضع فرجام

 : آن عليه مبارزه ضرورت  و  راه نيمه  رفقاي
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 .ج.س "د انشعاب آوردن بوجود طريق از كه سازمان هاي  و  گروه ها ها،  دسته آن تمام

 هاي استدلال با ،  بودند آمده بوجود آن اصولي خط با ومخالفت آن عليه مبارزه و " م

ها ايدئولوژيكي اعتقادات در خلل آمدن بوجود از خود  كه پراگماتيستي  بي  و آن 

 به احترام ضرورت به آنها موعظه و گرفت مي  منشاء " م . ل . م " به شان اعتقادي

 مورد  و واقعي سياست " گرفتن پيش  و "بيني واقع " ،  " مردم ذهنيت" و "عقايد"

 كمونيستي اعتقادات با تنها  نه المللي بين و داخلي اوضاع تغيير هر با " مردم علاقه

 نتيجه . نيزنمودند دشمني و ضديت آن با بلكه ،  دادند قرار سوال مورد وآنرا وداع

 دموكراتيك  – ملي و انقلابي مبارزه درفش افگندن بدور باعث ضديتي چنين منطقي

 به " جهاني نوين نظم " ومداحان اسلامي مواضع خادمين تاسطح را وآنها شده نيز

 تسليم و طلبان انحلال اين هك نيست مهم ما براي . داد تنزل امپرياليست ها  دلخواه نظم

 آنها خود ناميكه روي از را ها  آن قضاوت  موقع در ،ما گذارند مي بخود نامي چه طلبان

 به ها  آن روزمره هاي وفعاليت  ها موضعگيري روي از بلكه  ،  اند گذاشته خود بالاي

 دولت عليه گيري  موضع   ضرورت روي كه  اين بدون برخي شايد . نشينيم مي قضاوت

 و توهمات پاره  بر بنا ،  آورند زبان به حرفي حتي آن عليه مبارزه پيشبرد و ثوري 8

 !بخوانند؟ " ا . ل . م " يا " ل . م " را خود ،  خويش اذب ك وجدان نمودن خوشحال

 براي مبارزه " شعار ردنك وبلند خويش خواندن راتدموك با خودرا دل ديگر برخي با

 راسيدموك " اين  يابي تحقق وبراي ساخته خوشحال " اجتماعي وعدالت  راسيدموك

 ملل " موسسه – آن بدنام خادم موسسه و امپرياليزم ستان آ  به " اجتماعي وعدالت

 ها  آن مداخله خواهان وخضوع خشوع وبا  نموده تقديم را خود  عرايض – " متحد

 برخي مانند با . باشند ها  آن  وتانك توي  پناه در " عنعنوي جرگه لويه  " وبرگذاري

 در را خود  سعادت راه ،  پناهي واسلام خواهي اسلام ماسك  شيدنك ره بابه ديگر

 ومرد  مبارز را خود وهريك نموده سراغ ! ؟  "واقعي " اسلامي دولت يك برقراري

 از اي وتفاله بازمانده آه را ها گروهك و افراد اين همه ما ولي ! ! بدانند ميدان همعرك
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 باشد مي نوين راتيكدموك وجريان " م . ج . س " از شده منشعب انحرافي هاي  بخش

 تحريري و شفاهي گرانه مخالفت وفريادهاي داد وجود وبا ميدانيم رباسك  يك سروته  ، 

 و مبارزاتي باصطلاح هاي فعاليت ،  ثوري 8 اسلامي دولت وروش  اداره سبك به  ها  آن

 – فئودالي نيمه ونظام دولت همين هاي  پايه تحكيم درخدمت را ها   آن مبارزاتي سنگر

 فعاليت شايد . گردد مي اسلامي ارتجاع شدن  فربه باعث هك ميدانيم استعماري نيمه

 گلب جناح تقويت باعث رباني،  جناح  تقويت بجاي  طلبان وتسليم طلبان انحلال اين

 آنها هاي  خواسته تحقق  نتيجه ودر گردد " ودوستم ببرك ،  ظاهرخان " جناح يا الدين

 ،  افروز  جنگ جناح يك وتضعيف ارتجاعي ازنيروهاي هاي جناح بين صلح فضاي

 شورك در وآرامش  وصلح برقرار  " وقانون نظم " ودولت يافته خاتمه  فعلي جنگهاي

 ارتجاعي دولت يعني جناحها اين به متعلق ،دولت شده مستقر دولت بازهم . گردد  اعاده

 بوده عقايد تفتيش دولت استعماري نيمه – فئودالي نيمه نظام به متعلقدولت   ،  اسلامي

 مدني ،  اجتماعي  حقوق هرنوع آشيدن زنجير به باعث نونيك  دولت همانند دليل اين  وبه

 عزلت نجك هك راه نيمه رفقاي ولي . بود خواهد وعقايد بيان آزادي بر مبتني وسياسي

 خوش همين ،  اند داده ترجيح انقلابي مبارزه  مشكلات بر را ننگين آسوده وزندگي

 وفعاليت راتيكدموك مبارزه را انقلاب  راه و مردم با ودشمني اسلامي ارتجاع به خدمتي

 خط و مردم موضع از هك  هاي   آن ترتيب اين به  ! ؟ زنند مي جا " بينانه واقع " ممكن

 ادعاي باوجود  ،  بودند برخاسته دشمني به آن وبا شده دور " م . ج . س  " اصولي

 بهترين.نمودند تعيين مردم مقابل صف در را خود جاي فرجام در  مردم منافع از حمايت

 تحت انقلابي مبارزه روي پافشاري ،  مييزان سيزدهم تابناك خاطره داشت گرامي  راه

 : بس ،  باشد مي افغانستان مونيستك حزب درفش

 ! انقلابي آخر به تا درفش يگانه اين تقويت درراه  پيش به

 ممم
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 ! ؟ اسلامي صدراعظم و ائتلافي اداره
 

 يك عنوان به ثوري 8 انقلاب ضد پيروزي فرداي همان از ائتلافي اداره مسئله طرح

 اند مردم دشمن  همه هك آن  مجريان پيشاني بر ننگي وداغ ناپذير  انكار ننگين  واقعيت 

 تقابل – تباني  " پايه بر هك  ائتلافي ؛  گرديد مطرح افغانستان مونيستك  حزب جانب از ، 

 دلخواه " نوين نظم " تحقق خاطر وبه امپرياليستي هاي قدرت  بين  ،  آمد وجود به "

 . است شده استوار ها  آن

 درين لذا ،  باشد  داشته وجود مطلق  صورت به تواند نمي تباني هيچ هك جاي ازآن ولي

 خواهند سعودي و ايراني ،  ستانيپاك ارتجاع ،  امپرياليزم به شان وابستگي  ائتلاف

 حزب وقتي. دهند انجام ،  اند داده انجام آنون تا چه  آن از بهتري  ارنامهك توانست

 از هايي جنبه ميزند،بهمين حرف ثوري  8 ائتلافي دولت عليه افغانستان مونيستك

 تغييراوضاع  ناگزيري ضرورت روي آن به وبااستناد نموده توجه عطف هاوحقايق واقعيت

 پافشاري دولت اين عليه وشجاعانه جدي مبارزه برد پيش نموده،به تكيه انقلابي بصورت

 طلبان وتسليم الدين گلب اسلامي  حزب مثل ارتجاعي نيروهاي درحاليكه.نمايد  مي

 سياه مورد رادرين اي صفحه يا آورند، مي زبان به ائتلافي اداره  درمورد  هم حرفي وقتي

 به اسلامي،  دردولت مسلط نسبتا جناح فشارقراردادن  تحت شان منظور نمايند، مي

 الدين گلب اسلامي حزب تبليغات به اگر. باشد مي خود گروه امتيازبراي منظورآسب

 گرانه مصلحت و پرستانه منفعت  برخورد واقعيت بخواهيم ،  نموده توجه  مورد  اين در

 ديگر واقعه تا اقعهو  يك از  اسلامي حزب تغييرمواضع سير  يقينا ،  نمائيم درك را  آن

 بيشتر افشايبراي  را مضبوطي بسيار سرنخ و ساخت خواهد معطوف بخود را ما توجه

 . داد خواهد ما بدست آن ماهيت

 گروه سلطه برقراري خواهان عمدتا ،  خود جمعيتي رقيب همانند هك گرا بنياد حزب اين

 نظام حاآميت آامل وبرقراري دردفاع را خود ، باشد مي خويش  مطمئن مؤتلفين  و خود

 مورد مسايل از  يكي ،  داند مي ديگران متعهدتراز استعماري نيمهـ     فيودالي نيمه
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 برقراري صورت در ،  ندك مي فكر حزب اين ،  هك اينستاسلام   جمعيت با اختلافش

 مهحاك طبقه شوونيستي ميتحاك سلطه تداوم  نظار،  وشوراي جمعيت ميتحاك وتداوم

 موضع صريح بيان از خواهد مي زرنگي  با  الدين گلب اما . افتد مي درخطر پشتون مليت

 دهد اسلامي رنگ را آن و رفته طفره سلطه اين رفتن درازدست ترسش مورد در خود

 وجريده الدين گلب  هاي فرياد . يابد دست  خود هدف به بآساني بتواند وسيله بدين تا ، 

 "   عامل عنوان به ها " مونيستك " موجوديت و " ائتلافي اداره " درمورد  شهادت

 تشويش ردنك پنهان براي است پوششي همه نونيك دولت نبودن اسلامي و " نفاق

 ندادن دست از مورد در وششك و الدين گلب با مسعود و رباني مخالفت. وي اصلي

 ها  آن شرمگين و ارتجاعي ناسيوناليستي  تمايلات از ناشي جهتي   از خود  ،  دفاع  وزارت

 طبقه ميت حاك املك سلطه برقراري از جلوگيري  در هاست  آن تلاش گر  بيان و بوده

 تكيه و شان ايدئولوژيكي اعتقادات  بدليل  نيز ومسعود رباني ولي . پشتون مليت مهحاك

 حريف با خواهند مي  آن از استمداد با و چسپيده اسلامي بدامن ،  بنيادگرايي بر

 اصول به  تكيه با شوونيست جناح اگر . نمايند مقابله  خود بنيادگراي و شوونيست

 ،  باشد مي شورك ستم  تحت هاي مليت حقه حقوق نمودن پايمال خواهان ، اسلامي

 ايدئولوژيكي  اعتقادات بدليل ،  ناسيوناليستي تمايلات پاره وجود با مسعود و رباني جناح

 سموم به آغشته ناسيوناليزم يك قالب در ها  آن ناسيوناليزم ،  بنيادگرايي به اتكاء و

 نتيجه در و ماند مي محدود خودشان گروه براي اقتدار آسب درحدود و درآمده مذهبي

 . زند مي سرباز ها مليت حقوق شناختن  ازبرسميت

 شهادت جريده و الدين گلب ادعاي مورد اسلامي صدراعظم و ائتلافي اداره مورد در اما

 دهد خرج به تلاش شهادت جريده و الدين گلب بارهم هزار اگر : هك گفت توان  مي ، 

 و اندازد مسعود و رباني بگردن  را گناه و نموده تمانك را خود  ائتلافيبودن حقايق تا

 زيرا . شد نخواهد عايدش بيشتر رسوايي جز چيزي دهد  جلوه  ائتلافي را دو آن فقط

 گذشته ازان. است روشن همه به الشمس اظهرمن  چون حزب بودن ائتلافي واقعيت
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 ،  دولت  آن خودش اعتراف به بنا هك  است دولتي يك اعظم صدر خود الدين گلب آقاي

 . ائتلافي دولتيست

 حزب اگر  و داشت مي مطابقت پرستانه ووطن  ملي اصول به  اسلامي حزب اصول  اگر

 شيدنك پيش و مردم سنتي زعقايد ا استفاده سوء  جهت در  وششك بجاي  اسلامي

 اعتقاد پرستانه وطن و ملي اصول به ،  ارتجاعي اصول اين بر وتكيه  صليبي جنگ اصول

 – رباني ائتلافي اداره در شد نمي  حاضر قطعا صورت  درآن  ، ردك  مي پيدا اقلي حد

 تني با ائتلاف و سازش به تن آن از قبل و شده  دار راعهده صدراعظمي پست پرچمي

 ،  آن  گرايي مصلحت و پرست منفعت  ورهبري  اسلامي حزب حاليه در.داد نمي  غيره  و

 بر صدراعظمي سهم از  ائتلافي اداره در ثوري 8 انقلاب ضد پيروزي از بعد تنها نه

 قواي موجوديت  و نشانده دست رژيم ميتحاك و سلطه زمان در بلكه ،  است خوردار

 مشهور  هاي  قوماندان طريق از پرچم و خلق مونيستيك  باصطلاح رژيم با  اشغالگرنيز

 اسلامي  دولت صدراعظم اولين فريد عبدالصبور هك ،  است داشته وليپروتوك رابطه خود

 (مهدي ) نسيم انجينير  ،  بغلان ولايت از حزب فرمانده رسول آمر ،  اپيسا ك ولايت از

 اجرائيه عضو و عالي شوراي اول معاون نوناك هك فارياب ازولايت حزب قدرتمند  فرمانده

 هاي نمونه ... و شود مي خوانده  جنبش اين متفكر مغز و بوده اسلامي  – ملي جنبش

 مشترك ودتايك در تني – الدين گلب ائتلاف ترتيب همين به  .ميروند بشمار آن بارز

 و رفيع و تين پاك ،  وطنجار با الدين گلب شخص  راتمذاك و نجيب حكومت عليه ها  آن

 اين به ها خلقي دارودسته به مربوط  نظامي قطعات و داخله وزارت " شدن تسليم "

 وجريده اسلامي حزب  بردهن اند اي وبندهك ناپذيرومشت انكار حقايقي همه حزب

 واندي ازيكسال  بعد دوستمي هاي مليشه با اسلامي حزب برخورد ،  بالاخره. شهادت

 وشخص اسلامي حزب همين آيا.قرارنداد حزب اين مقابل در  توان نمي را دادوفرياد

 براي خونخواروجنايتكارراحتي هاي مليشه موجوديت  : گفت مي ه نبودك الدين گلب

 آنها وخروج بوده ها  آن املك  سلاح خلع  خواهان و نميكند تحمل ابلدرك هم لحظه يك
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 نيروي يك باچنين  اسلامي حزب نونكچرا مينمايد؟ مطالبه  ابلشهرك  از   را

 آيا  نمايد صادرمي بودن واسلامي  ملي تصديق وبرايش نموده جنايتكارابرازهمدردي

 جنگ سر نظار شوراي و جمعيت  با ها آن : نمودند  مي ادعا هك نبودند آقايون همين

 هاي مليشه با ها  آن جنگ ؟ باشند مي ها  آن جهادي برادران ومسعود رباني  ،  ندارند

 واقع با الدين گلب و شهادت جريده ادعاي بنابه دوستم رشيد  حال ولي ،  دوستميست

 گلب  حزب دليل اين وبه ! ؟ است  دورشده مسعود  و   رباني پهلوي از  حقايق ودرك بيني

 چطورممكن پرسيم  مي الدين گلب آقاي از  !؟ نمايد صادرمي برايش اسلامي جواز الدين

 اسلامي غير بالاترازخودت  رهبري هك شوي خوانده اسلامي صدراعظم خودت است

 حلف اي رهبري  درمقابل وقتي هك نمود خواهد قبول منطقي  دام ك ؟ باشد وائتلافي

 غير  فاصله  بلا وبعدا بوده اسلامي  ولحظه موقع درهمان رهبري آن هك نييادك اسلامي

 دولت يك ثوري 8 ائتلافي دولت هك باوريم اين مابر الدين گلب آقاي . شود اسلامي

 اعتراف 72 سنبله ماه هاي شماره در رباني مسلماني به نيز خودت و اسلاميست املا ك

 دولت يك ماواقعيت . نداريم وي مسلماني مورد در اي وشبهه شك نيز ما  و اي نموده

 مثلا اينكه نه ،  داريم نظر مورد آن اسلامي الاجرا ومرعي نافذ  قوانين  رابراساس اسلامي

 . خير يا برابراست اسلامي اصول به حدودي تاچه دولت  آن وقايد زعيم وبهمان فلان

 ،معتصم الرشيد هارون ،  حصار مروان يزيد مثل  قايدين از برخي است ناممكن بسيار زيرا

 از برخي به خود ،  شدند مي خوانده  المسلمين  خليفه خود دروقت همه هك غيره  و باالله

 بود اسلامي  تطبيق قابل  قوانين آن  وجود با ولي نداشتند پابندي چندان اسلامي اصول

 ها نمونه از اگر. ردندك نمي وتاهيك ديگران بالاي قوانين اين تطبيق در نيز آنها وخود

 تره  هاي   مثال  بارزتر هم وازآن داود محمد ،  شاه ظاهر مثال بگذريم هك قديمي خيلي ي

 ، بنگريم  ظاهرشاه زمامداري دوره به اگر  . اند جالب خيلي الله ونجيب ،ببرك ،امين آي

 پرده هيچ بدون را شرابش پيك ،  حنفي فقه به مطابق اسلامي قونين تنفيذ وجود با وي

  ،درحالي  داشت  مي بر وارسا پيمان شورهايوك غربي ممالك زمامداران درمجالس  پوشي
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 – ئيستي اته شخصي واعتقادات رويزيونيستي موضع باوجود وببرك امين  ، يك تره كه

 موضوع ،اين آنها زمامداري درزمان شده تصويب اساسي قوانين  در – خدابودن منكر

 ها آن خود حتي و باشد مي  مطابق اسلامي اصول با قوانين اين هك ،  بود شده پذيرفته

 نامسلماني به  گاهي هيچ و رساندند مي بهم  حضور وتراويح عيدين هاي نماز در  پيوسته

 بر يدتاك علاوه بر وي . معلومست   املاك ديگر الله نجيب بحث . اند نكرده اعتراف

 ريكارد مسلماني به تظاهر  در وشيد ك مي پيوسته نيز ش خود اسلامي قوانين موجوديت

 باداران هدايات به مطابق اسلامي احزاب هك را هاي  همين ما. بشكناند را الدين گلب

 ابدا ،  خواندند مي " مونيستيك " را شان حكومت  و " مونيستك " خويش غربي

 ،  ها  آن  ت حكوما  نه و داشتند  مونيستي ك اعتقاد  ها  آن نه  ،  ايم ندانسته مونيستك

 يك نبودن و بودن اسلام درمورد خويش فوق مادرتحليل  . بود مونيستيك هاي حكومت

 دست روآردن براي ،  خويش مونيستيك  بينش به اتكاء عين در دقيق بصورت دولت

 رو ازين . مدنظرداريم نيز را  اسلامي  هاي استدلال توضيحات ،  اسلامي ارتجاعي احزاب

 الدين گلب هك رباني دولت  بودن اسلامي به ما : آه نمائيم يدتاك بارديگر داريم حق

 اسلام  به منافقانه الدين گلب آقاي ولو  نداريم اي وشبهه شك است آن صدراعظم

 احتمالي منافقت اين . نمايد استفاده سوء خود رسيدن بقدرت براي اسلام واز روآورده

 " الهي " حق مسئله و دارد قرار دوم درجه در اهميتش و داشته تابع جنبه موصوف

 اصل زيرا ندك نمي مك هم جوي ثوري 8 دولت بودن ازاسلام واين " ابدي" حق تا است

 ،  اسلاميست زعيم جانب از آن وتطبيق اسلامي قوانين بودن ومدون  موجود ،  موضوع

 هاي " زعيم " . تمام رباني تا گرفته شاه ظاهر  از . باشد  معترف مسلماني به هك زعيمي

 دربين جزوي موجود اختلافات وجود با هك  .اند نموده توشيح را قوانين خود ما شورك

 بودن مسلمان به " زعما" اين تمام حال درعين است بوده اسلامي همه ها  آن قوانين

 حكومت اين تمام بين در  . نگرفتند پس را خود اقرار اين عام ملاء ودر داشته اقرار خود

 اسلامي وشروط  شرط لحاظ هر از خود بودن اسلامي در ثوري 8 دولت ،  ها ودولت ها
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 از  بعد روبلافاصله ازهمين دستاروپكول تا  گرفته دين واصول  علم  از ،  دارد پوره را

  به  و زنان  راندن خانه ديواري چهار درون به فرمان موقت قوانين واعلام ائتلاف برقراري

 را  آن  ومخفي علني وفعاليت وممنوعيت اسلامي غير وافكار عقايد تمام  شيدنك زنجير

 دار وبه نمودن سنگسار ،  دست بريدن به شروع آن عملي تحقق براي  ،  صادرنموده

 تمام همانند نيز اسلامي  قوانين در : هك اينست ديگر توضيح قابل نكته  . نمود آويختن 

 قرار حمايت مورد واشراف بزرگان مقام  ،  عادلانه غير  نظام  به متكي طبقاتي قوانين

 فرا اسلامي احزاب ميتحاك استقرار زمان شروط  و شرط با رووقتي همين از ،  ميگيرد

 فتواي ، جوازشرعي به بااتكاء خويش ميتحاكواستقرار اقتدار اصول براي  ها  آن رسيد، 

  آن  وبا داده قرار نوازش مورد را وپرچمي  خلقي ارانك جنايت و صادر را وتام عام عفو

 براي تنها نه اسلامي دولت ممثل اولين مجددي الله صبغت آقاي  !؟ نمودند ائتلاف ها

 آزادي خواهان بلكه  ،  خواند بزرگ مجاهد را ووي  عطا سترجنرالي رتبه دوستم رشيد

 دوستم رشيد براي منصور مولوي.دانست  شده اعلام عفو اين نيزشامل آنرا  و شده نجيب

 اعزازخاصي با را دوستم نيزرشيد  ودرآخررباني نمود اعطاء افغانستان وليد  بن خالد  لقب

 خواست نمي اش حزبي  هاي مصلحت و دلايل بنابر هك الدين گلب آقاي . نمود پذيرايي

 موجوديت مقابل  در تفاهم ازبرقراري شود،بعد قايل اسلامي – ملي جنبش براي امتيازي

 !شناخت؟ راعملابرسميت اسلامي – ملي وجنبش نموده خم  سرتسليم شرعي جواز

 دولت بودن ائتلافي ما حزب وقتي : هك ميدانيم ضروري نيز  را نكته اين دراخيروضاحت

 احزاب ننگين دامان به ننگي لكه بعنوان وازآن دهد  قرارمي انتقاد مورد  را   ثوري 8

 برمواضع بنا  صرفا نه احزاب اين  هك نيزهست اين معنايش ،  نمايد  مي يادآوري اسلامي

 حمايت وامپرياليزم استعماري نيمه – فيودالي نيمه  ارتجاع  از شان طبقاتي –سياسي

 ها  وآن خورده گره سياست با وقتي  نيز ها  آن ايدئولوژيكي مواضع بلكه ،  نمايد مي

 از  ها  آن ايدئولوژي  نمايند، مي وسنگين سبك خويش ايدئولوژي برمبناي را سياست

 مي تبديل مردمي  وضد ارتجاعي ايدئولوژي بيك  وانفرادي عبادتي  صرفا پديده يك
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 روست ازهمين .يابد مي تفسيرخودرا توجيه را اريك جنايت هردسته با وائتلاف شود

 درامورسياسي تادين آنست وخواهان بوده ازدولت دين طرفدارجدائي  ما  حزب هك

 – برامورسياسي دين سلطه برمبناي نه ها  وسازمان احزاب  وفعاليت ،  نمايد نه مداخلت

 هاي توده منافع تامين ودرجهت اجتماعي  – سياسي اصول  برمبناي بلكه اجتماعي، 

 برده پيش ها  آن  واقتصادي ،اجتماعي سياسي حقه حقوق وتحكيم وتامين زحمتكش

 مزاري ،  الدين گلب  ،  رباني مثل ارانيك وجنايت وتفسيروطنفروشان توجيه  تاجلو ،  شود

 ها  آن قماشان  هم و نبي محمد مولوي ،  حضرت پير، دوست،  رشيد ،  خالص ،  سياف ، 

  مردم سنتي ازعقايد شان هاي استفاده باسوء تا نيابند را فرصت اين ها  وآن شده گرفته

  دهند وگسترش قوام را ارتجاعي وسيادت ارتجاعي سياست ،  ها  آن آگاهي نازل وسطح

 مردم فريب براي اي وسيله بعنوان مذهب و ازدين خواهند مي هك هاي  آن برهمه مرگ

 !نمايند مي استفاده سوء خود ارتجاعي مقاصد  وحصول

 ملي ستم  مسئله  و حكمتيار
 

 بيانيه آن واراكين  مركزي شوراي  اعضاي به خطاب اسلامي دولت اعظم صدر حكمتيار

 تحت 1372 ثور نهم موره شهادت جريده ( 17 ) شماره در آه است نموده  ايراد اي

 آري لاسليك لپاره دي د صرف معاهده دوي آي مكرمه مكه او  آباد اسلام په " عنوان

 از دفاع درعين وي  شماره درين. است شده درج  "آري ترلاسه فرصت جنگ د چي

 ابلك فتح با 71 ثور درپنجم اسلامي انقلاب وپيروزي خود  اصولي اصطلاح به موقف

 انگشت ها  نما  ومجاهد  مونيزمك  ،عمال غرب هاي توطئه روي ، حزب مجاهدين توسط

 وششيك  ،  سعودي - آباد اسلام موافقتنامه امضا در را جمعيت آمادگي ، گذاشته انتقاد

 . نمايد مي ارزيابي جنگ تداوم براي آمادگي براي فرصت آوردن بدست براي

 ها نما مجاهد اسلامي غير هاي  تلاش افشاي "از است عبارت  بيانيه درين بحث محور

 جانب از شونده اعمال وشوونيزم ملي ستم نهاد نام مسئله به  زدن دامن  طريق از
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 وحقيقت ملي ستم ريشه تا است وشيدهك گويا خود هاي  استدلال در وي".  پشتونها

 : حكمتيار استدلال براساس  !؟  نمايد روشن خود سامعين براي را آن

 شروع اسلامي حزب ثورعليه 6 رادر جنگ مسعود فرمان تحت مونيستيك  نيروهاي   -

 خواسته نام زير و  سمت ،  زبان مسئله پوشش زير مقدس نا  ائتلاف  اين متاسفانه  . نمود

 . آمد بوجود  "ها  اقليت " هاي

 تجزيه مذهب و  سمت ،  زبان اساس بر را  افغانستان خواستند مي خارجي هاي قدرت   -

 تعصبات اين ورساختن شعله براي طرف  اين به درازي مدت يك از خاطر همين  وبه نندك

 اند نموده حكومت ها پشتون سال دوصدوپنجاه هك آورند مي زبان  رابه سخنان اين

 . نمايند قبول را ها پشتون حكومت هك حاضرنيستند" ها اقليت " وحالا

 افغانان خواهند مي ها  آن. امريكاست ي وصدا سي بي بي راديوي از ها گفته اين   -

 را مذهبي وتعصبات قومي ،  گرائي ملي تاذهنيت نمايند تحريك را   عقل بي  و نادان

 بر را اقوام ،  نمايند پارچه ، پارچه را وافغانستان نندك ختم  مارا ملي وحدت  و برانگيزند

 اين وبه آورند بوجود ها ائتلاف ثريتواك هاياقليت  نام به ،  بجنگانند همديگر خلاف

  شود ساخته مجاهدين بدست قوي زيمرك  حكومت يك درافغانستان هك نگذارند ترتيب

 به خطر يك غرب مقابل در  مونيزمك ديگر روسيه امپراطوري يافتن خاتمه از بعد   -

 سوم وجهان اسلامي هاي شورك در مونيستيك احزاب برعكس بلكه ،  آي   نمي حساب

 با درمخالفت ها  غربي هك چرا ،  باشد مي بهتري اي  وسيله ديگران  به  نظر غرب براي 

 درچنين . آردند مي استفاده ازآن هك نداشتند منظم  وقوت حزب ها  اين  مانند اسلام

 احزاب با مخالفت براي ها ازآن تواند مي  غرب هك اند مونيستيك احزاب فقط ها مملكت

 . نمايد استفاده اسلامي هاي وتنظيم

 بقدرت نگذاشتيم را اسلامي حزب ما هك اند گفته صريح الفاظ با پنتاگون مسئولين  -

 وي. است  الدين گلب اش يكي  تاريخ خطرناك مرد ازده هك اند  گفته هم  را اين و برسد

 افغانستان در ها پشتون سال دوصدوپنجاه براستي آيا :»دهد مي ادامه چنين بعدا
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 قوم بالاي قوم يك ؟ بود محاك  ملي ستم افغانستان در براستي آيا ؟ نمودند  حكومت

 بودنه خاندان يك حكومت افغانستان در هك اينست حقيقت   ردك مي حكومت ديگر

 . نمايند مي را صحبت اين ها مونيستك  چگونه هك دانيم نمي . قوم يك حكومت

 افغانستان باره ودر دارند  طبقاتي بنياد ها حكومت ،  گفتند مي هميشه ها مونيستك

 مي هاحكومت فئودال ،  است  محاك فئودالي نظام دراينجا هك بود اين ها  آن عقيده

 ملي  ستم و آرده رها را شعار اين ها  آن  امروز ولي ،  بود طبقاتي حكومت جا  اين  ،  ردندك

 واجتماعي اقتصادي اوضاع از سيك اگر  هك اينست حقيقت ... اند نموده عنوان را

 در هك بود خواهد آشكار مطلب  اين وي براي باشد داشته هم ميك معلومات افغانستان

 مردم ترين  وفقيبر نيازمندترين ،  ترين مظلوم ،  نبود قبيله   يك  حكومت افغانستان

 هاي زمين . ها پشتون مناطق در ،  داشتند  سكونت  وغرب شرق ،  جنوب در افغانستان

 نرك ،  مشرقي از اند شده آباد درشمال  هك هم هاي وزمين اند واقع درشمال ما آباد

 شايد وشرق جنوب در پوشند  مي  پوست نرمردمك در حالا همين . اند رفته وازجنوب

 تمام در . دارند  زمين جريب سي يا بيست هك باشند هائي  آن  داران سرمايه ترين لانك

 در  اما . باشد زمين جريب دوصد صاحب هك شود نمي پيدا  نفري آنطور ها سمت اين

 يكنفر وبراي . دارند زمين جريب هزار 5 و 4  ،3،    2كه   شوند مي يافت كساني شمال

 پشتون همين . است معمولي حرف زمين جريب وصد جريب 25 ،  جريب ده  داشتن

 برويد شمال به اگر  حالا  همين . نمودند آباد را ها وجنگل رفتند شمال  به  هك بودند ها

 و پتي ،  بوده جنگل نمودن آباد مصروف ها درجنگل هك بينيد  مي  را نرك غريب مردم ، 

 روز ويا شب بتواند سيك ها جنگل درين هك تواند نمي تصور انسان  . سازند مي پلوان

 حاجي ... بسازند خانه نرك در خود  براي هك ندارند جاي حالا نرك مردم ... بگذراند

 دره به پس شيگل دره مردم  اگر هستيم  حيران ما  حال گفت برايم ن خا  شميرك صاحب

 درآن ه ك اينست  ملي ستم نشانه ... نمائيم بجا  جا  توانيم مي را ها  آن چطور بيايند خود

 برقرار اقتصاد  و بازار در  آن سلطه  و قوم يك  لتورك  و فرهنگ  و زبان يك  سلطه جا
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 زبان هك اينست حقيقت ،  است مسلط زبان دامك درافغانستان هك ببينيم بيائيد..باشد

 و بلوچ ،  من ترك ،  هزاره ،  ندك مي صحبت دري به هم ازبك ،  است دري  زبان  ،  مشترك

 ردهك صحبت  پشتو زبان به بودم آمده ننگرهار  به  هك قبل سال  بيست من ... هم پشتون

 حالا همين . است مسلط افغانستان  در دري زبان هك است اين حقيقت . توانستم نمي

 ،  ببينيد خوست هاي بازار و  گرديز ، ارگون  ،  سرخرود ، ننگرهار ،  لغمان مرآز به اگر

 هاست پشتون تماما جا  اين نينساك  كه  درحالي ،  هاست  زبان  دري دردست بازارها تمام

 سياگرك است استعمار  توسط خوردن فريب واين است وناداني سفاهت بسيار اين ...

 بوده ها  پشتون دست در وحكومت  داشته وجود ملي ستم درافغانستان هك نمايد قبول

       )تكيه از ماست(   .است

 با مطالب برخي به فقط ،  نشريه صفحات محدوديت دليل ،به فوق مطالب ازمجموع

 آن از ما وبرداشت ملي ستم  مسئله پيرامون را توجه عمدتا ،  نموده  اشاره اختصار

    :نمائيم مي معطوف

 اسلامي اپوزيسيون و رباني آقاي  حكومت بودن ائتلافي روي  قبلي هاي  درشماره ما   -

 مونيستيك ضد  تبليغات از هدف هك بوديم داده تذآر اينرا حال ودرعين نموده  اشاره آن

 بوده مونيزمك به ها پرچمي و ها خلقي جنايات دادن نسبت طرف  ازيك مرتجعين اين

 گردن بر شان جنايات گناه وانداختن شان خود ارتجاعي مواضع  پوشاندن ديگر وازجانب

 !! باشد مي مونيزمك

 اسلامي شورهايك و سلطه تحت شورهايك در مونيستك احزاب نقش مورد در اما 

 : هك دهيم توضيح بايد  شوروي فروپاشي  ومسئله

 

 پروسترويكا تيوري گرباچف وقتي ،  شوروي امپرياليزم سوسيال فروپاشي از قبل – اولا 

 مناسبات برقراري خواهان و مطرح را خود - بازسازي و  باز سياست  – گلاسنوست  و

  قدرت  ابر بين رقابت  شد،  آمريكا  امپرياليزم ها  آن پيشاپيش ودر ها  امپرياليست  با بهتر

 شوروي راننوك بين درمناسبات زمان همين از . نمود خالي   تباني به را خود جاي ها
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 " ملي مصالحه " مشي شدن شيدهك پيش با افغانستان  در تغييرات نيز غرب رانونوك

 هاي قوماندان بين وسيع ي ها همتارك قالب  در را خود وهويت شكل ، نجيب جانب از

 شان نترول ك تحت مناطق بر   ها  قوماندان سلطه شناختن رسيمت وبه ودولت مجاهدين

 بيشتر امكانات داشتن دليل به اسلامي وجمعيت اسلامي حزب. يافت باز دولت جانب از

 " ملي آشتي " پروسه در تا نمودند تلاش ديگر تنظيم به  نظر قدرت به دستيابي براي

 چون هك نمايند امضاء نشانده دست ازدولت  هائي جناح با هائي لپروتوك و شده سهيم

 . است روشن برهمگان آفتاب

 

 حساب قبل سال وپنج سي از ها " م . ل . م "يعني راستين هاي مونيستك  براي – ثانيا

 وآرمان مردم ، انقلاب به خائنين عنوان به آنها  طرفداران و خروشچفي هاي رويزيونيست

 غرب وبلوك شوروي امپرياليزم سوسيال بين رقابت رو ازين . بود شده روشن مونيزمك

 تباني به را خود جاي رقابت اين هك حالا . دانست مي ارتجاعي نيروي دو بين  رقابت را

 گدشته تاريخ از بخشي به شرق بلوك و شوروي امپرياليزم سوسيال  ديگر و است داده

 ها رويزيونيست اين پيروان بقاياي  بين هك نيست ترديدي جاي هيچ ،  اند شده تبديل

 امشترك آنها  و باشد داشته وجود تباني  ها  آن  طرفداران و غربي هاي  امپرياليست و

 ها خلقي ائتلاف  درافغانستان چه  چنان . بپردازند بند زدو به  هم با ها  خلق منافع  عليه

 انكار شاهد  ( اسلامي وحزب اسلامي جمعيت ) حزب دو اين با عمدتا ها وپرچمي

 . ماست فوق گفته صحت براي ناپذيري

 و افغانستان در نه ،  نونيك شرايط در نه ديروزو در نه اي انقلابي مونيستك هيچ ولي

 ها  امپرياليست با امپرياليستي شورهايوك سلطه تحت شورهايك  ديگر در نه

 زيرا . شد خواهند متحد ونه اند نشده متحد  مردم  و مردم  منافع  با  بخاطرمخالفت

 كه  درحالي . ها  ازآن بخشي  خود و اند زحمتكش مردم خادم انقلابي هاي مونيستك

 فئودالي نيمه هاي نظام هاحامي رويزيونيست و اسلامي ارتجاعي احزاب
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 يك و .نمايند مي حمايت موقف وازين بوده وابسته سرمايداري و استعماري نيمه –

 املاصحتك الدين گلب حكومت هاي پاليسي نهادي  پيش ومشي خط  مختصربه توجه

 . نمايد مي هاراتائيد گفته اين

 

 ندارند سازش سر مذهبي خرافات و اوهام با ها  مونيستك ه ك است درست اين – ثالثا

 هك نيست معنا آن به ابدا گيري موضع اين معناي ولي ، دانند وافيون  ترياك وآنرا 

. نمايند مي دشمني خود مردم وبا  نگذاشته احترام   مردم  عقايد به  ها مونيستك

 دولت برقراري وبا بوده محاك وجامعه بردولت دين سلطه خواهند نمي ها مونيستك

 و داشته احترام  عقايد آزادي به ولي .گردد پايمال زحمتكشان حقوق   نوع هر مذهبي

 مذهبي مراسم وانجام نيايش به آزادانه  مردم تا شد خواهند نه ازآن  مانع

 و  عقايد آزادي  قبول  به  حاضر  تنها  نه اندآه  مرتجع  اسلامي احزاب اين.خودبپردازند

 احزاب  . ندارند نيز را غرضي  بي ولو آزادمنش  فرد يك حتي تحمل بلكه ،  نيستند بيان

 ،  حكمتيار آقاي منجمله آنها رهبران بسياري هستيم متيقين ما  ه ك اسلامي ارتجاعي

 المللي وبين داخلي اوضاع مساعدت دليل  به  ،  ندارند راسخ اعتقاد اسلام اصول  به خود

 وسطائي قرون نظام استحكام براي درمبارزه شان ارتجاعي طبقاتي  موقف دليل  وبه

 واجتماعي سياسي ،  فرهنگي سطح ماندگي عقب از  استعماري نيمه   –فئودالي ونيمه

 مي آن به زدن ودامن عقيدتي مسايل  به اتكاء به تظاهر وبا نموده استفاده سوء مردم

 !! نمايند صيد را خود مطلوب ماهي آلود گل آب از خواهند

 

 ارتجاعي احزاب : هك گفت يدتاك با توان مي غرب به بهتر خدمتگذاري درمورد – رابعا

 . اند نموده قايم ريكارد ما شورك در موجود اسلامي ارتجاعي احزاب بخصوص  اسلامي

 را خود نيز الدين گلب  مثل سانيك هك ايست قيحانه و وبيشرمي  درائي ديده عجب

 همين فعال حمايت تبرك از كه  درحالي ،  ميزنند آمريكاجا وامپرياليزم  غرب مخالف
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 و شده بزرگ چنين اين الدين گلب چون  فرومايگاني  هك ها  آن پالش و ومالش ها غربي

 !دانند؟  مي همعرك پهلوان را خود

 

 :حكمتيار بحث اصل به پردازيم مي توضيح مختصر همين با

 : ها وشوونيست ها ستمي ، ملي ستم مسئله

 نمائيممي مشاهده بعد دو در را ستمگري  اين ما ،  ميآيد بميان ملي ستم بحث پاي  وقتي

 يك مهحاك (طبقات ) طبقه هلوسيبه   شونده اعمال ملي ستم  و يستيالامپري   ملي ستم ، 

 .كشور يك در مسكون  هاي   مليت ساير بر مليت

 نيمه – فئودالي  نيمه شورك يك افغانستان هك جاي  ازآن :امپرياليستي ملي ستم ـ

 تواند نمي وفرهنگي اجتماعي واقتصادي،  سياسي لحاظ از لذا  .باشد مي استعماري

 امپرياليزم . باشد بخود ومتكي مستقل امپرياليزم   و داريه سرماي جهاني سلطه بدليل

 از عمدتا بلكه  ،  ها شيك ولشكر  مستقيم تجاوز طريق از صرفا نه داريه  سرماي نظام

 پيوند در   ...و ارزان  ارك نيروي وخريد الاك عادلانه غير مبادله ،  صدورسرمايه طريق

 ها  مليت بالاي  ، راتبروك و مپرادورك بورژوازي و فئودالي نيمه حاآمه طبقات با وزدوبند

 . بندد مي زنجير اين با را ها  آن و نموده ستم ها شورك درين ن ساك ملي هاي اقليت و

 – فئودالي نيمه ساختارنظام از جزئي امپرياليستي ملي ستم  عبارت ديگر موجوديت  به

 به آه ندارد وجود فئودالي نيمه – مستعمره نيمه شورك وهيچ باشد مياستعماري   نيمه

 باشد نشده بسته وامپرياليزم  المللي بين سرمايه زنجير

 ،  رفت رشذك كه  طوري  همان ،  امپرياليستي ستم علاوه بر :م حاک مليت ملي تمس   - 

 ساير بر محاك مليت حاكمه ( طبقات ) طبقه توسط هك دارد وجود نيز  ديگري ستمگري

 پيوند ودر امپرياليستي ملي ستم وهمانند گردد مي اعمال  ملي هاي واقليت ها مليت

 نيمه – فئودالي نيمه نظام واجتماعي سياسي –  اقتصادي ساختار  ز  ا لاينفكي جز آن با
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 نماينده خود آه شوونيستي مهحاك طبقه. گردد مي محسوب جامعه بر حاآم استعماري

 منحيث پيوسته ،  ماست  شورك  بر محاك استعماري نيمه – فئودالي نيمه نظام اصلي

 منقاد و ستم  تحت هاي مليت و ها  خلق نمودن وبسرك در امپرياليزم وفادار خدمتكار

 در. است رفته بشمار آنها معتمد مهره ،  امپرياليستي نظم از اطاعت به ها  آن ساختن

 هاي  ريشه رفت ازميان هرات مغولي سلسله هك زماني ازهمان درست شورافغانستانك

 سلسله انقراض ميان فاصله در زيرا است بسته نطفه ها پشتون حاآمه طبقه ستمگري

 وقبايل اقوام  به متعلق افراد ، ها  دراني وبعدا ها هوتگي رسيدن قدرت به و  هرات  مغولي

 بودند درآمده وهند درايران ها مغول و صفوي دربارهاي خدمت در هك پشتون مختلف

 درمناطق شماري وبي وسيع جاگيرهاي يا تيول نظامي عالي  هاي  مقام به يافتن دست با ، 

 جغرافيائي محدوده در چه و وايران هند در  چه پشتون غير قبايل  و  اقوام به مربوط

 تيول بر رسيدبازهم قدرت   به ابدالي احمدشاه وقتي .آوردند بدست افغانستان امروز

 ها ازآن برخي  رذك هك نمود تيول صاحب نيز را پشتون ديگر وقبايل واقوام افزود آنها

 ! بود خواهد مفيد حكمتيار مبارك خاطر تسكين خاطر به

 

 هك شود مي معلوم ابدالي شاه احمد ديوان دفاتر در راولنسن هانري مطالعات ازـ      1

 قبيله  هزار  شش به  را  قندهار املاك نموده  نظر تجديد افشار  نادر قبلي تقسيمات  در وي

 بصورت ابدالي مختلف عشاير سران به جديد نامه تقسيم يك موجب به و  ردك تقسيم

 به  را  نفر  هزار  شش حدود  در آن  برابر   در  تاساخت   مكلف را ها آن  داده، (   تيول ) جاگير

 آنونك هك  مذكور سران  نتيجه در.باشند داشته آماده حربي خدمات براي آتي تقسيم

 لشكري ازدرجات يكي عنوان هسردارك لمهك به بودند آورده نيزبدست لشكري وظيفه

 ناميده خان سابق مانند سايراقوام بزرگان كه  درحالي شدند ممتاز نيز بود ايران

 .شدندمي

 

 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[295] 

 

دازه تقريبي  ها اسم قبيله ابدالي انـ

 جاگير به قلبه

راد   افـ داد  عـ تـ

ي   عـ مـ جـ واب  ابـ

 خدمتبراي 

ه  لـ يـ بـ قـ اســـم 

 غيرابدالي

دازه تقريبي  انـ

 جاگير به قلبه

افــراد   تــعــاد 

ي   عـ مـ جـ واب  ابـ

 براي خدمت

 نفر   1061 قلبه   14 توخي   نفر   860 قلبه   965 پوپلزايي 

 نفر   507 قلبه  10 هوتك نفر   815 قلبه   1040 الكوزايي  

 نفر   45 قلبه  5 داوي  نفر   907 قلبه   1018 باركزايي 

 نفر   30 قلبه  56 كاكر  نفر   819 قلبه   661 عليزايي 

 نفر   729 قلبه  25 ترين  نفر   1169 قلبه   868 نورزايي 

 نفر   518  - براهوي  نفر   635 قلبه   257 اسحاقزايي 

 نفر   2890 قلبه   110 مجموعه نفر   473 قلبه   168 خوگياني

  نفر   100 قلبه   123 ماكو 

 نفر   5710 قلبه   5100 مجموع

 

 داده زميني هيچ – بلوچ مليت از اي شاخه – براهوي براي شود توجه بالا  چارت به اگر

 طريق از حربي خدمت براي جمعي ابواب نفر ( 518 ) اند بوده مجبور هاآن ولي نشده

 خوانين مثلا هك درحالي ،  باشند داشته آماده ابدالي شاه احمد سلطنت به خود خوانين

 مي حرب آماده  جمعي ابواب نفر ( 635 ) جاگير قلبه  257 ) )  باداشتن  زائي اسحق

 . اند داشته

 زني به ساله ده تيمور شهزاده براي را ثاني عالمگير دختر وقتي ابدالي شاه احمدـ    2

 !! شد داده تيمور شهزاده دختر جهيزيه بحيث " سرهند " و نور وهك الماس  ،  گرفت

 پنجاب ،  سند از بخشي بر هائي حكمراني چهاردوروبرآن خوانين و شاه تيمور براي -   3

 همين برآت از نيز وسيع هاي  باتيول همراه ...و هرات ،  سيستان ،  خراسان ستان، ترك، 
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 زحمت و ارك يا و  زبان سلطه ت برك از نه  ،  است رسيده پادشاهي  و سياسي  سلطه

 . اقتصادي شباروزي

 وسرلشكر پشتون اقوام خوانين ي برا مخالفين و  ها باغي باصطلاح مناطق بخشيدن - 4

 قصاوت ؛ نشده منقطع نيز عبدالرحمن  امير درزمان آن دامنه هك بود اي  پديده ها

 وپرچمي ها خلقي ثوري 7 تاحكومت وبعدا نادرشان زمان تا  خاني عبدالرحمن وتبعيض

 خود از تبعيض اين تداوم براي  نيز اسلامي  هايشوونيست ،واآنون يافت  نيزامتداد ها

 . دهند مي بخرچ ارتجاعي وپشتكار جديت

 به دستيابي آغازين  مراحل ابتداو ازهمان حتي دهد مي نشان فوق بحث چهار به توجه

 هاي اتحاديه باالوسيله ميتحاك امور اداره خاني عبدالرحمن حكومت دوره  تا ميتحاك

 منحيث خود ملي هويت به ها آن  هنوز و شد مي برده پيش پشتون  وقبايل اقوام قومي

 بحث صورت هيچ به ،  آمونيستي ديد از ملي ستم بحث. نداشتند آگاهي مليت يك

 طبقه آه اينست سر بر بحث . نيست ميليتها ساير بر مليت يك مطلق و املك سلطه

 و شووونيستي موضع از شورك  بر خود سياسي سلطه دليل به ،  پشتون مليت مهحاك

 .نمايد مي برخورد  وفرهنگي اقتصادي  ،  اجتماعي ،  سياسي قضاياي  تمام  به ستمگرانه

  در شدن استخدام حق ها هزاره و ها ازبك شوونيستي سايست اين پايه بر چنانچه

 كددنوك مشري تولي از تر بالا رتبه به توانستند نمي اردو در نداشتند،  را خارجه وزارت

 ها پشتون  از نيز دارها علاقه حتي و ها ،ولسوال ها والي  و   وزرا . يابند دست مشري

 ثريتاك. دادند مي تشكيل ها پشتون عمدتا را سنا مجلس  اعضاي  . شدند مي  انتخاب

 رسمي زبان .بود ها پشتون ازآن مجاهدين" وعقد حل " اهل شوراي مثل نيز پارلمان

 ،  بود ودري پشتو طلائي خاندان  رسيدن قدرت به زمان از آشور رسمي الخط ورسم

 دولت به متعلق توليد  هاي موسسه حتي و دولتي ادارات ،  مكاتب در پشتو زبان آموزش

 فئودال ،  بزرگ  هاي  دار سرمايه . بود ها پشتون از تماما ها  بانك روساي . بود اجباري

 به  سرمايه بودن م متراك دليل مهمتربه ازهمه . بودند پشتون همه  تقريبا بزرگ هاي
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 مهحاك طبقه ميتحاك كه  دولتي ؛ بود دولت دست در ه ك راتيكبيروك سرمايه شكل

 آنها دراختيار جامعه سرمايه وبيشترين بزرگترين ،  بود محرز  درآن پشتون مليت

 آمورانده درياي آنار در و حاشيه به ها منوترك ها  ازبك شمال سمت در  . قرارداشت

 ويا ميمنه ولايت در چه افيك آب وداراي  خيز حاصل هاي زمين درحاليكه اند،  شده

 عمدتاازآن تخار ولايت وحتي قندوز ،  بغلان ،  سمنگان مزار،  درولايت چه و جوزجان

 -قندوز و غزني – الدين گلب  مسكوني ولايات همين به اگر . باشد مي پشتون خوانين

 درقندوز درحاليكه ،  واندرهاست  ها خروتي ازآن  غزني هاي زمين بهترين ،  نمائيم توجه

 جنگل و گاو آله خوانين ،  آش توبره سرور  ،  ميرخيل نازك ،  شيرخان نايب خانواده نيز

 خيل قدوس وآيل و خيل گلستان حاجي ،  خان آدم انودك ملرغي هاي صافي ،  باشي

 پشتون مليت مهحاك طبقات. دارند  اختيار  در را ها زمين بهترين ... و ها ناصري ، 

 ارتجاعي تيوري ،  خود  سيادت وتحكيم امتيازات همين حفا  براي اند وشيدهك پيوسته

 خود دست آله به را آنها و داده خود  هاي مليتي هم خورد  به را خود مليتي برتري

 طبقاتي منافع بر وتكيه طبقاتي برخورد دليل به مهحاك طبقه هيچ ولي . نمايند تبديل

 سطح  تا را خود هاي مليتي هم تمام ،  تواند نمي درجامعه موجود هاي محدوديت و  خود

 تقسيم مستلزم وي موقعيت بقاء زيرا دهد ارتقاء... و راتتكنوك  و ،سرمايدار ئودالف

 .نمايد مي  حكم را وستمكش ستمگر ،  شونده واستمثار گر استثمار  طبقات به جامعه

 همانند ومشرقي جنوبي در  ساآن پشتون شانكزحمت ترديدي هيچ بدون ازينرو

 مي را فقر تحت زندگي قرارداشته  فقرا  دررديف ديگر هاي مليت سايرزحمتكشان

 .گذرانند

 نيمه – فيودالي نيمه نظام ميتوحاك افغانستان دولت بودن طبقاتي اعتراف بناء

 ) طبقه شوونيستي سلطه موجوديت و ملي  ستم تئوري با صورت  هيچ به ، استعماري 

 نظام بودن طبقاتي   -هردو بلكه . گيرد نمي قرار درتناقض  پشتون مليت مهحاك (طبقات

 بايد هك دارند واقعيت ارتجاعي پديده دو بعنوان  – شوونيستي سلطه وموجوديت شورك
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 از مساوي حقوق با همراه وبرادرانه  داوطلبانه وحدت وتامين ها توده فعال مبارزه دراثر

 هاي مليت بر شونده اعمال شوونيزم و ملي ستم موجوديت بحث اما. شوند برده بين

 مطرح منظور اين به ما حزب جانب از ،  نبوده خود وبراي  درخود بحثي ،  ستم تحت

 دادن نشان تنها نوين راتيكدموك انقلاب املك  رساندن پيروزي به براي هك است شده

 بلكه ،  ضروريست آنها اصولي حل  راه با همراه وستمگرانه طبقاتي موانع تمام درست

 مي جدي حايزاهميت  نيز شوونيزم  رفع و ملي ستمگري اصولي حل راه دادن نشان

 طبقاتي بردنتمايزات ازبين ضرورت بر تنها افغانستان مونيستك حزب رو ازين . باشد

 بمنظور  بلكه ورزد مي يدتاك  استعماري نيمه - فئودالي نيمه طبقات سلطه سرنگوني و

 سرنوشت تعيين  حق ،  شوردرك نساك  هاي مليت بين  برادرانه و  داوطلبانه وحدت تامين 

 . شناسد مي برسميت جدايي سرحد تا خودش بدست را مليت  هر

 سرحد تا سرنوشت تعيين حق قبول يعني  " م  . ل . م " قانون اين شناختن برسميت

 تامين روي يدتاك يعني ، فعلي شرايط در ما حزب اصولي مطالبات با  املا ك ،  جدايي

 وحدتي چنين ماروي حزب رو ازين . دارد مطابقت مساوي   حقوق با داوطلبانه وحدت

 . نمايد مي يدتاك

 ،  ديدگاه يكي ،  دارد قرار ارتجاعي ديدگاه دو ،  ما مونيستيك ديدگاه مقابل درنقطه

 جنبش ،  اسلامي وحدت  حزب ديدگاه وديگري هايش وهمپالگي الدين  گلب به متعلق

 طرفداران بقاياي ونظريات ديدگاه شامل هك هاست ستمي  متباقي و اسلامي – ملي

 .گردد مي نيز ستم تحت هاي مليت به  متعلق هاي پرچمي حتي و طاهربدخشي

 شوونيستي سلطه موجوديت : اولا الدين گلب ديدگاه مثل شوونيستي ديدگاهاولاً :  

 تحت را ها آن وحتي نموده انكار مطلقا را پشتون مليت مه(حاكطبقات ) طبقه دوقرنه

 . دهد مي جلوه نيز ستم

 را ها  آن  موجوديت ،  نموده انكار شورك در مختلف هاي مليت وجودي واقعيت از : ثانيا

 85 : آه گذارند صحه خود تئوري اين پاي تا ،  دهد مي تنزل ملي هاي اقليت  سرحد تا
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 بوده ها اقليت متباقي و دهند مي تشكيل ها پشتون را افغانستان  نفوس فيصد 90 و

 اين بومي سكنه يعني ،  اند نياورده خود با سرزميني و مهاجرشده ديگر شورهايازك و

 ! ؟ روند نمي بشمار نيز سرزمين

 بردولت دين سلطه بر باتكيه آنها مانند و خالص ،  سياف ،  الدين گلب مثل افرادي : ثالثا

 واقعيت قبول وجود با نيستند حاضر حتي ،  اسلامي  خالص دولت يك موجوديت  و

 شوند قايل  اقل حد حقوق " ها اقليت " اين به شوردرك ملي هاي  "اقليت " موجوديت

 مليت هاي خواسته تمام گذاشتن  پا زير با مشورتي  ديدگاه و ها شوونيست واقع در .

 و طبقاتي سلطه ،  خواهند مي ها  آن  طلبانه حق تمايلات وبسرك و ستم تحت هاي

 ! سازند متداوم و مستحكم را خود شوونيستي سلطه

- :  سلطه دامنه ،  شوونيستي ديدگاه  برعكس ، ارتجاعي ناسيوناليزم  ديدگاه   رابعاً 

 ،  داده وسعت پشتون مليت برتمام را پشتون مليت مه( حاك  طبقات ) طبقه شوونيزم

 دشمني وعلم نموده تصور ديگر هاي مليت  حقوق تجاوزبه به متهم را ها پشتون تمام

 نيمه نظام ارتجاعي سلطه تحكيم  درعين طريق ازين  تا ، افرازد برمي را آنها  تمام عليه

 ارتجاعي طبقات منحيث  شان خود هاي پايه تقويت براي ،  استعماري نيمه – فئودالي

 باشند داشته چانس بيشتر شان خود هاي مليت دام در مپرادورك بورژوازي و فيودالي

 تشديد باعث آن نفي و طبقاتي  تمايزات گذاشتن پا زير  با ارتجاعي برخورد اين .

 شده آن باعث ها شوونيست هك گردد مي مختلف هاي مليت هاي خلق بين دشمني

 فئودالي نيمه  نظام نفع وبه ها خلق ضرر به جز تواند نمي برخوردي چنين فرجام  . اند

 .نشود تمام استعماري نيمه –

 ستم تحت هاي مليت مبارزات هك سپرد بخاطر بايد را موضوع اين فوق بحث با رابطه در

 دست براي ملل عادلانه مبارزه از بحثي شان  حقوق به دستيابي براي ها  آن وششوك

 شوونيزم سلطه اصراربربقاء  حاليكه در ، است پشتيباني قابل  و  بوده شان   حقوق به يابي

 . باشد نمي تائيد قابل ،  شود مطرح ههرك جانب از بوده ارتجاعي عمل يك
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 : زبان ومسئله ملي  ستم

 درافغانستان قوم يك يا قبيله  يك اينكه بر مبني خود ادعاي اثبات براي حكمتيار

 ساآن پشتون سرمايداران لانترينك حتي بودن زمين مك به ابتدا ،  است نداشته سلطه

 ساختن جابجا در خان شميرك آقاي تشويش بيان از  وبعد  نموده اشاره شرق و جنوب در

 پشتون نقش از شان آبائي زادبوم به ها  آن عودت  صورت در  شيگل دره باشندگان مجدد

 زندگي فرساي طاقت وازشرايط داده ريتذك شمال سمت هاي زمين آبادساختن در ها

 به را شوونيستي سلطه  حكمتيار حال درعين . نمايد مي تعجب اظهار ها درجنگل آنها

 . خواند مي مسلط زبان را دري زبان ،  دانسته مربوط زبان سلطه

 يك يا قبيله يك  سلطه سر بر بحث ،  ه ك شود گفته بايد الدين گلب تصحيح براي : اولا

 درون اجزاء  وقوم  قبيله . گرفت  عوضي مليت جاي به را قوم و قبيله نبايد. نيست قوم

 .باشد نمي مليت مساوي صورت هيچ وبه  رود  مي  بشمار مليت يك

 دامك به  آن تعلق آردن مشخص بدون  دري زبان سلطه  مجرد بحث شيدنك پيش : ثانيا

 الدين گلب هك جاي ازآن . است  وبيدنك هاون در آب معني به درافغانستان  نساك مليت

 بودن شوونيست اتهام بتواند هك بيابد  را پشتون مليت از غير  مليتي هيچ نيست قادر

 . شدك مي پيش را دري زبان سلطه  بحث ناچار به لذا نمايد،  وارد آن بر را

 تاجيكي هاي زبان با آن تفاوت و  بوده حاآمه  وطبقات دربار زبان خود دري  زبان :ثالثا

 هميشه آن واشراف درباري گويندگان و است روشن وغيره پنجشيري ،  گي  هزاره ، 

 . اند نموده تحقير را آن گويندگان و شورك در موجود  فارسي  هاي لهجه ديگر

 يك  دست در مطلقا دولت ،  ديگر سلطه تحت شورك دامدرك  نه و درافغانستان نه : رابعا

 هاي خانواده ،  افغانستان در  مثلا خانواده يك  شايد . باشد تواند ونمي نبوده  خاندان

 و ( خان فتح وزير برادران)  ها سدوزايي ، (وپسرانش شاه تيمور) ها دراني به متعلق

 دستگاه در را اي  ليديك و مهم هاي  نقش  (برادرهايش  و نادرخان)  ها  زائي محمد

 رتذك هم قبلا هك همانطوري ها خانواده  اين تمام ولي . اند داشته اختيار در مهحاك
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 درقالب يعني پشتون وقبايل  اقوام  متنفذين و خوانين به شان اتكاء به اساس در داديم

 را حاآميت ها  اتحاديه اين گسترده و فعال حمايت جلب طريق از و قومي هاي اتحاديه

 مهم قبيله چندين حمايت وقتي دليل همين به . اند داده دوام را  آن و گرفته دست در

 محمود شاه و همايون دورشهزاده وبه شده دور زمان شاه  سرمثلا از قومي واتحاديه

 دوست امير چون امرائي شكست قضيه ،  خورد  مي شكست زمان شاه  زنند مي حلقه

 شدن مك جز چيزي الله وامان  خان عبدالرحمن ،  افضل  محمد  ،  علي شير ،  محمد

 مخالفين در آنها  جانبداري و  قومي هاي  اتحاديه و متنفذين و خوانين  اين جانبداري

 . نبود آنها

 سلطه تحت از ناشي نه آن لازم انكشاف عدم و پشتو زبان بودن تاثير تحت   :خامسا

 از ناشي بلكه ، ها   آن مهحاك  طبقه نداشتن  قرار ميتحاك  در و پشتون  مليت بودن

 مهحاك  طبقات به خيانت  ،  آن از ناشي فرهنگي مفرط ماندگي  وعقب تاريخي محدوديت

 وچيك و چوپاني ،  قبيلوي مناسبات  سلطه وموجوديت مليت اين درحق مليت اين خود

 مورد در ديگر جانب از . باشد مي نهفته  دري زبان به ها  آن مانحاك ارسر وك و گري

 درهم از ميلادي هشتم درسده هك دري زبان : هك گفت بايد دري زبان سلطه واقعيت

 ماوراء و خراسان  در تخاري و سغدي ،  ختري با محلي هاي زبان با پهلوي زبان آميزي

 نشر براي شد موثري سيله و گرفته ار ك در را عربي الخط رسم ،  بود آمده بميان النهر

 .سامان دراين  اسلام دين شناساندن  و تمدن پيشرفت و فرهنگي حفا و معارف  ،  علوم

 علمي ،  ودرباري رسمي زبان حيثيت اسلام جهان شرق درقسمت زبان اين زمان مرور با

 وسيعي ساحه در دولتي و رسمي مراسلات طوريكه به ،  نمود آسب را واسلامي بازرگاني  ، 

 . آمد مي بعمل درآن مهم تاليفات و گرفت مي صورت زبان اين  با ندك تا  ازاستانبول

 شورك نساك هاي مليت و اهالي همه براي مهمي زبان به دري زبان  ترتيب باين

 سلطه ،  پشتون قبايل و اقوام مهحاك طبقه سلطه  از قبل  زيرا . شد تبديل افغانستان

 درراه پشتون مهحاك طبقات همانند نيز  ها  آن ،  بود قرار بر هك هم  ها ازبك ،  ها مغول
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 شعر وحتي گفتگو دري زبان  به و ندانسته گوارا را شيدنك زحمت خود هاي زبان اشاعه

 . ردندك مي شاعري و سرودند مي

 يك سلطه همانا ملي ستم نشانه : دارد ادعا هك الدين گلب  فرموده برخلاف : سادسا

 مهحاك ( طبقات ) طبقه سياسي سلطه از مستقيما اساس در ملي ستم  ؛ است زبان

 نيز را فرهنگي و  اقتصادي سلطه خود تداوم در هك شود مي ناشي پشتون محاك مليت

 يك اي پديده زبان سلطه تامين منجمله فرهنگي  سلطه تامين ولي  . است داشته  درپي

 تامين درراستاي اند توانسته مي  پشتون مليت مهحاك طبقه  هك انجا تا . نيست شبه

 " و سازي افغان  سياست هك  اند نيايستاده باز  وششيك گونه هيچ پيشبرد از سلطه اين

 . باشد مي آن وچكك نمونه يك " است افغان ،  است افغانستان از ههرك

 

 : كشور  وجنوب شرق كلان هاي داري سرمايه واقعيت درمورد  -
 

 داشتن ،  شدن سرمايدار و  بودن داري سرمايه لازمه ،  هك شود گفته بايد مورد درين

 بسيار زمين هشوند ك يافت بسياري دلال سرمايداران شايد .باشد نمي بسيار  هاي زمين

 در راتيكبيروك سرمايه متراك سر بر بحث  ولي . باشند نداشته  زميني هيچ با ميك

  آن  ديگر ازجانب . پرداختيم آن به قبلا هك   است پشتون مليت مهحاك طبقه دست

 پشتون مليت به متعلق هاي فئودالي و سرمايداران نمايد مي ادعا الدين گلب طوريكه

 درهمين چه  چنان . نيست   منطبق واقعيت با قطعا دارند ميك  زمين جنوبي و درمشرقي

 نيز درجنوبي و  گرفت صورت " ارضي اصلاحات " ها خلقي ميت حاك زمان در مشرقي

 گرديز  ،  وردك  ،  لوگر در . دارد تعلق ها فئودالي و خوانين به جنگل  وههايك و  جنگلات

 چند از مترك هك دارند وجود فئودالان و زمينداران نيز آنرونورستان و جاجي حتي و

 شمال در فئودالها اين از بسياري  ،  ها زمين اين برعلاوه لي و ندارند زمين جريب  صد

 حرف ازآن  حكمتيار كه   اي " معمولي " زمين  اندازه از بيتشر مراتب   به  هائي زمين

 . داشت خواهند ميزند
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 وجنوبي درمشرقي  موجود محلي ومتنفذين خوانين واقتصادي سياسي  سلطه درجه  اما

 درجه به محلات،بلكه درين شان داشته دردست هاي  زمين درجه به مربوط  عمدتا نه

 .گردد مي محاسبه آنها مجموعي وسياسي اقتصادي سلطه ودرجه وقبيلوي نفوذقومي

 به زمين جريب 30 يا 20 وجوديكه با.پردازد نمي  آن به  حكمتياراصلا ايكه  مسئله

 هك درولاياتي هم  اين  با .رود بشمارنمي  اي يكنفرامتيازجدي شوربرايك لك مقياس

 –شميرخانك اززبان الدين گلب  خود اعتراف – ندارند سرپناه براي جائي حتي آن مردم

ازك مقدارزمين همين داشتن  مسئله درمورد  .رود بشمارمي امتيازها لانتريننيزخود 

 منطقه وبهمان فلان بيش ويا مك امكانيت بحث شوونيستي سلطه واعمال ملي ستم

 بودن زمين مك واقعيت به اتكا با باشد داشته حق الدين گلب آه  نيست درميان اساسا

 تمانك را شونده اعمال شوونيزم سلطه  حقيقت بتواند گويا شور ك جنوب  و شرق مناطق

 طبقه وفرهنگي اجتماعي سلطه وبالاخره اقتصادي – سياسيسلط   سر بر  بحث . نمايد

 گرفته شرق از و شمال تا گرفته ازغرب كه  اي  مهحاك  طبقه ،  است پشتون مليت مهحاك

 همين و باشد مي محرز اش فرهنگي و  اقتصادي ،  اجتماعي ،  سياسي سلطه  تاجنوب

 مناطق بسياري خانمانسوزدر  هاي جنگ پيشبرد طريق از حتي حادي مبارزه نيز حالا

 با ابلهي هيچ هك ، است درجريان آن وتداوم شوونيستي سلطه همين حفا براي شورك

 اين  وتداوم حفا براي را ها جنگ اين واقعيت تواند نمي خود شوونيستي دلايل ارايه

 اصولي حل! سازد وانمود غرب توطئه و تخطئه را آن و نموده انكار شوونيستي سلطه

 ستم تحت هاي مليت طلبانه حقوق تمايلات وبسرك و انكار در نه ملي ستم مسئله

 براي آمادگي ابراز عين در آن به اعتراف و مسئله اين وجودي واقعيت قبول در  بلكه

 اين واعطاي ها  آن حقوق شناختن برسميت طريق  از مسئله  اين  املك و قطعي حل

 به حاضر هنوز تا گاه  هاهيچ شوونيست هك اي  مسئله . باشد  نهفته تواند مي حقوق

 حواريون  و الدين گلب ازتوان مسئله  اين واصولي واقعي حل اينرو از .اند نبوده آن قبول

 .بالاست آن
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 : شيگل دره و   نرک پرابلم درمورد اما

 از شده  گرفته زور  به هاي زمين نرك هاي قوماندان ديگر  و خان آشمير حاجي اگر

 را ها   آن هاي  خواسته و حقوق و مسترد ها  آن خود براي را  ها اي  وپشه   ها نورستاني

 نه شورك محلات ساير همانند را  محلات اينگونه اقتصادي  امور زمام اگر . نمايند قبول

 حقوق شناختن برسميت برپايه بلكه ،  جنگل  قانون برپايه  و شوونيستي موضع از

 مردم بر متكي و مردمي واقعا اقتصادي  سياست يك برپايه و ها اي پشه و ها نورستاني

 شان  دوباره عودت بعداز شيگل  دره اهالي آه وجودندارد اشكالي هيچ بتواند،  برده پيش

 حتي هك شوند مواجه مشكل با آنقدر شان خود هاي اشانهك و خانه به و شيگل دره به

 ! باشد؟ ناممكن و مشكل شان خود هاي درخانه ها آن دوباره شدن جابجا امكان

 ها خانه بلكه شده آواره اهالي هاي  خانه تنها نه ديگر ه ك اينست مسئله  واقعيت ولي

 آمريني و ها قوماندان توسط ها تنظيم اين مخالفين و فقير اهالي از بسياري  هاي   وزمين

 درين نساك اصلي اهالي براي رو ازين ،  است شده خريده و   ضبط خان شميرك چون

 باين باتردستي الدين گلب ديگر ازجانب  . ندارد  وجود  وباش  بود براي جاي حال مناطق

 فعلي شرايط در بلكه ديروز   تنها نه نمايد  ثابت هك دهد مي وروغن رنگ چنين مسئله

 را ها  آن هاي زمين و نمايند  جابجا شمال مناطق در را خود مجبوراند ها پشتون نيز

 نوين راتيكدموك انقلاب باپيروزي : گفت توان مي قاطعيت با ديگر ازجانب  ! ؟ تصاحب

 افيك جاي ،  دارد بسياري زرع قابل زمين نفوسش تناسب به هك سرزميني  افغانستان در

 در اند نتوانسته آه داشت خواهد وجود هايي  آن همه براي ردنكارك  و زندگي براي

 ارتجاعي مشي و خط  و سياست ولي . آورند  بدست  آشت براي زميني ،  خود  مناطق

 چه ،  آورد زبان به حرفي دهقان و زمين  ازمسئله تواند مي چطور افغانستان صدراعظم

 اين زحمتكش هاي توده  وساير ها  آن مشكلات تمام اصولي علاج راه ارائه به رسد

 .شورك
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 : شمال سمت هاي زمين سازي آباد درمورد  ـ

 ارك فرساي طاقت وشرايط ها پشتون توسط شمال سمت هاي زمين سازي آباد درمورد

 . باشد مي وشوونيستي جانبدارانه حكمتيار نيزبرخورد ها  جنگل در

 ،  ديگر مليت به  متعلق چه و  باشد پشتون چه زراعتي ارگر وك دهقان يك  كه  اين   –1

 ها ملاك توسط شان مليتي تعلق از نظر صرف  ها  آن همه هك پذيرفته  را اين  بايد

 باشند داشته مي قرار ها  آن ستم وتحت شده استثمار مختلف  هاي مليت هاي وفئودال

 قبول به حاضر وي زيرا . نمايد مطرح تواند  طورنمي  اين را مسئله الدين گلب  ولي .

 بحث در وي . باشد نمي ها  فيودال  و  انملاك توسط دهقان استثمار و طبقاتي ديدگاه

 و ناقلين جابجايي و  اسكان سياست واقعيت به پرداختن از گريز خاطر به عمدتا خود

 دراين  نهفته سياسي دلايل و شمال سمت در ها پشتون غير مناطق در پشتون خوانين

 شاورزيك ارگرانك  و دهاقين توگويي هك نمايد مي مطرح اي بگونه را  مسئله ،  عمل

 كه  درحالي . باشند واداشته اريك چنين به زور به محل بومي اهالي را پشتون  مليت

 شمال سمت در  ها  آن دادن اسكان و ناقلين قانون ارتجاعي سرسياست بر بحث اصل

 طبقات ه ك باشد مي پشتون وقبايل اقوام متنفذين و  خوانين به ها  زمين بهترين دادن و

 اقدامي چنين به دست ها  آن نگهداشتن  منقاد  و ديگر هاي مليت سرآوب براي مهحاك

 در غرب  سمت در  ها  پشتون همين براي توانست مي حكومت  آن غير در  . اند زده

 سكونت قابل غير هاي جنگل حتي هك هاي زمين ؛ بدهد زمين فراه  و هلمند ،  قندهار

 ها زمين اين از وسيعي قسمت حالا همين حتي . داشتند هم افيك آب و نبودند نيز

 .است مانده باقي زرع  قابل غير

 

 :تاريخ خطرناك مرد ده واقعيت و پنتاگون  ، الدين گلب  -

 وي هك است گذاشته نمي و شده الدين گلب رسيدن بقدرت مانع پنتاگون كه  اين

 ورفت آن به تبريكي هاي پيام و     حكمتيار صدراعظمي آنوني باواقعيت را برسد بقدرت
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 به همكاري هرگونه وعده و بكابل غيره و انگليس ،  آمريكاسفيرها   بشمول سفرا وآمد

 به اگر گذشته ازاين . شود معلوم وي ادعاي وسقم تاصحت نمائيد مقايسه حكومت اين

 ها غريب همين هك بينيم مي  اندازيم نظر اخير سال پانزده و اسلامي حزب تكامل سير

 تا نمودند آمك لحاظ ازهر  را وي حزب و الدين گلب هك بودند ها  آن منطقوي راننوك و

 هاي شكست  نتيجه در حزب اين  وقتي ،  شود تبديل ودرنده مند قدرت حزب يك به

 شد مي رانده و منزوي بيشتر چه  هر داشت اسلامي دولت ازبرقراري بعد پي  در پي

 پا با ايران غربي وهم شرقي هم دولت بشمول ها  آن منطقوي رانونوك ها  غربي ،همين

 ،  صدارت مقام تنها نه برديگران " مكه – آباد اسلام " توافقنامه تحميل  و درمياني

 صرف ازهرتنظيم مسئله  . ند  نمود محول وي به نيز را داخله  وزارت سرپرستي بلكه

 يچوك برعلاوه  اسلاميحزب    رفت،زيرا   بادهوا به اسلامي  درموردحزب  وزارت يچوك يك

 مورد در اما. است  گرفته نيزدربغل را مخابرات وزارت داخله،  وزارت وسرپرستي صدارت

 تاريخ  خطرناك مرد ده زمره از الدين گلب ترديد بدون تاريخ خطرناك مرد ده داستان

 ،  امين ،  آي تره ،  خان  نادر ،  خان  عبدالرحمن ،  يعقوب محمد سردار ،  شجاع شاه چون

 آلوده جنايت و خيانت در مرافق  تا دستش ها  آن وهمانند رود مي بشمار نجيب  و ببرك

 مادري زبان ندانستن  در الدين گلب ادعاي  مورد در بدنيست آخر  در هكذا . باشد مي

 به خنديدن معني به وي جانب از ادعاي چنين : بدهيم رتذك  قبل سال بيست تا اش

 آيد مي دنيا به پشتون فيودال خانواده يك در  هك فردي زيرا . باشد مي خودش ريش

 جز توانند نمي خانه چهارديواري  در بودن محصور دليل به ها  آن زنان هك اي خانواده ؛

 در را خود طفوليت اگر جناب  اين است ممكن چطور ، نمايند صحبت پشتو زبان به

 ناشي اش  مادري زبان ندانستن ادعاي .نداند را خود  مادري زبان ،  باشد گذرانده خانواده

 را  آن مسايل درهمه هميشه ورمذك هباشد ك مي اي سازي جهل و دروغ به توسل از

 گويي دروغ و تزوير  ،  شيادي در خود الدين گلب زيرا  ،  ميدهد قرار خود رجوع  مبداء

 .رود مي شمار به اسلامي مرتجعين سرتاج ومنافقت

*** 
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 دولتي  ضد نشرات بر مروري
 " ملي متحد جبهه " از اي  اعلاميه

 لكانيك مجيد شهادت سالگرد سيزدهمين مناسبت به " ملي متحد جبهه " اعلاميه

 .آورد حساب به "ساما " اعلاميه بايد اصل  در را اعلاميه اين .است گرديده منتشر

 مقابل در سكوت ماه ازسيزده پس " ساما "بقاياي  شود گفته بهتر يا  و " ساما " درواقع

 را خود مواضع " ملي متحد جبهه" وبنام اعلاميه اين طريق ،از ثوري 8 انقلاب ضد

 " قواي زخروج ا سپ است آفتابي و روشن خيلي ما گفته اين دليل . است نموده بيان

 يكي با " ساما"  داشت،  حيات " رهبر قيوم " موقعيكه درهمان افغانستان از " شوروي

 بخش  رهائي جبهه " بنام را اي جبهه ،  سياسي منفردين از معدودي و وچكك درگروه

 درحقيقت  ،  جبهه اين اعلاميه انتشار با  . نمودند منتشر را آن واعلاميه نمود ايجاد " ملي

 اعلاميه انتشار از پس. رفت ميان از شد مي خوانده " ملي متحد جبهه " بنام چه آن

 م . ج "و نشد برده " ملي متحد جبهه " از اسمي ديگر " بخش رهايي ملي جبهه "

 دواعلاميه يكي وانتشار آن اعضاي ميان گفتگوها و ها نشست  سطح در حداقل" ر.

 بازماندگان " رهبر قيوم " ترور از پس بلافاصله  اما  .داد ادامه  خود موجوديت به ديگر

 ملي متحد جبهه " ونام گرفته ناديده املاكرا بخش رهايي ملي جبهه  " ساما " در وي

 موجوديت وياعدم ازموجوديت سيك ديگر حال تا زمان آن از  . آردند علم دوباره را "

 متحد جبهه " هك است روشن  . است نياورده ميان به سخني " بخش رهايي جبهه  "

 گرفته صورت وي  مرگ از پس هك " رهبر قيوم " بازماندگان توسط شده علم " ملي

 " براي بناء. نيست شامل را  " بخش رهايي ملي جبهه " سامائي غير مشمولين ،  است

 "  بقاياي  اينكه ادعاي . بس و ماند مي باقي "ساما " بقاياي فقط " ملي متحد جبهه

 يادشده " ملي متحد جبهه " محور بر اي جبهه تازه متحدين باشند توانسته " ساما

 سيزده در ها   آن هك زيرا باشد،  قبول قابل منطقا  تواند نمي  نير  ،  آورند گرد  شان براي 

 شورك جاري وضعيت قبال در صريحي و روشن موضعگيري اند نتوانسته گذشته ما
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 اين   . بيابند اي تازه متحدين اند ه نبود قادر طبعا  وحالتي حال درچنين و باشند داشته

 ملي متحد جبهه " بنام بلكه " ساما " بنام نه اند داده ترجيح " ساما " بقاياي چرا كه

 . است جدي طرح  قابل سوال يك  ،  بشكنانند را شان ماهه سيزده سكوت  ناموجود "

 چند دوره همانند ديگر يكبار ها  سامائي هك باشد اين نشانه   است ممكن تحرك اين

 ودر بزنند حرف " ملي متحد جبهه " بنام مدتي  براي "رهبر  قيوم " رهبري اول سال

 گرفته پيش در  را  ي"يمردگ موش "سياست  رهبر   قيوم " بقول  " ساما " سطح

 وجه آن بقاياي  فعلي ووضعيت  " ساما  " وقت آن وضعيت . نمايند اختيار وسكوت

 رابطه دريك 1360 سال زمستان در " ساما"  .دارند باهم نزديكي بسيار تشابه

 رهبر قيوم " . گرفت قرار شوروي  امپرياليزم  سوسيال نشانده دست رژيم با وليپروتوك

 اين قبال  در تمام دوسال  تقريبا  " ساما " در وي رهبري تحت  زيمرك ميتهك و "

 پيش  ملي متحد جبهه بنام " ساما " هاي  فعاليت و نمودند اختيار سكوت ولپروتوك

 " سطح در ما سياست هك گفت مي صراحت به موقع همان " رهبر قيوم " . شد برده

 . نشود زده حرف " ساما " بنام هك اين يعني است " مردگي موش " سياست  "ساما

 بطلان اعلاميه و شد گذاشته نارك " ساما  سرتاسري نفرانسك"در سياست اين

 رهبر قيوم " ودرغياب آن از پس ماه چند ،  نشانده دست رژيم با امضاشده ولپروتوك

 گرفته قرار مشابهي دروضعيت " ساما"  وقت آن زيمرك ميتهك اعضاي ساير توسط "

 حادثه. است فايده بي آن نگهداشتن پنهان براي وسعي شده آفتابي هك وضعيتي ،  اند

 افرادي و نمود مي پرواز مزارشريف به ابلك از امسال ثور دراوايل هك اي طياره سقوط

 اسلامي – ملي جنبش " تاسيس سالگرد  اولين جشن در بايست مي هك داد مي انتقال را

 . يافت انعكاس وسيعي سطح در وخارجي داخلي ي ها دررسانه ،  نمايند  تشرك "

 مناسبت بدان ه ك شد شتهك نيز سي  بي بي خبرنگار " معصوم  محمد " حادثه دراين

 . نمود يافت در وي رژيم خارجه وزير و  رباني طرف  از تسليتي هاي پيام  سي بي بي
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 حرمان و رفتند ميان از شان وهواداران ها  سامائي  از نفر سي حدود در سانحه درين

 . بردند بخاك خود با را دوستم رشيد جشن در تشر

 " ساما " سياسي دفتر عضو 1362 سال در هك ها سامائي از ودوتن معروف " سخي "

 جريان (آذر ) وقت آن در " ساما " سياسي دفتر بقاياي  از ي  ديگر بافرد يكجا   و بود

 درآن مستقيما خود و نمود رهبري را نشانده دست رژيم با كاري   هم   ولپروتوك امضاي

 رفت مي بشمار " ساما " در  طلب تسليم اصلي هاي ازچهره يكي  وي . شد درگير

 ؟ آردند مي تشرك  دوستم رشيد جشن در دليلي چه به شان وهواداران ها  سامائي.

 . شود داده توضيح قدري است بهتر  مطلب اين

 ملي جنبش وارد مزار،  در " ساما " بقاياي گذشته طلبانه تسليم هاي تحرك ادامه به

 ها  اين  . نمودند اشغال آن تشكيل ابتداي ازهمان را ي ها موقعيت و شده  اسلامي  –

 رشيد دارودسته با وهدامنوك درپروان " ساما  " روابط  بقاياي ارتباط تامين  واسطه

 روباط تجهيز و تسيلح طريق از هآمد ك  بوجود پلان اين نتيجه در .گرديدند دوستم

 خود نفوذ  تدريج وبه نمايد باز  راه  پروان و  آوهدامن در اسلامي  – ملي جنبش مذآور، 

 وهواداران ها سامائي  از  ودونفري سي ويا سي هيئت .برساند ابلوتا ك دهد گسترش را

 مراحل بايست  مي ،  بود اسلامي  – ملي جنبش سالگرد درجشن شرآت عازم هك شان

 دست  روي اقداماتي آن عملي تطبيق وبراي نموده تكميل را نقشه اين طرح نهائي

 .بگيرد

 شود مي گفته . دانست " نظار شوراي " جانب از اي توطئه نتيجه رابايد طياره سقوط

 نظار شوراي  به مربوط افراد واصرار يداكت  به بنا السراج  جبل فضاي از تقريبا طياره هك

 مزار به خود با نيز را جيه عراده  يك  تا شود مي داده برگشت دوباره  ،  هوائي ميدان در

 فضاي در طياره و گردد مي عملي طياره پيلوت مخالفت  الرغم علي ارك اين . ببرد

 سرنشينان وتمامي رود مي ميان واز سوخته  آتش  ميان در عظيمي انفجار با سمنگان

  ور مذك جيه هك است اين عمومي  گيري نتيجه . رسند مي ت هلاك به  پيلوت شمول به آن
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 طياره در آن سرنشينان  و  طياريه بردن  ميان از جهت قصدا و نبوده شده گذاري مين

 جنوب منطقه  در اسلامي – ملي جنبش نفوذ جلو طريق ين از گويا تا بوده شده داده جا

 هم   منطقه  در " ساما " روابط بقاياي آن نتايج از يكي مثابه  به و شود گرفته سالنگ

 . بمانند باقي نظار  شوراي با ارتباط در چنان

 مخفي تاحال و نيست دردست اطلاعي اسلامي – ملي جنبش با ول پروتوك متن  از گرچه

 عام شده تشهير مسئله يك  ديگر منطقه سطح در قضيه اصل اما ،  است  مانده  باقي

 جنبش با رابطه هك رسد مي بنظر ديگر جانب از . دانند مي  را آن همگي تقريبا و است

 چون ،  گيرد مي دربر را ها سامائي لك و نبوده منطقوي  رابطه يك صرفا اسلامي – ملي

 قرار ها سامائي فعلي رهبري سطح  در  احتمالا  هك است هراتي معدومين از  يكي اقل  حد

 هواداران و وهدامن ك هاي سامائي هك شود داده رتذك است لازم جا  درين. است داشته

 شير " براي و ردندك تشرك داشتند  وتوان روز هك جاي  آن  تا افشار حوادث در شان

 با ها سامائي روابط جزئيات بيان و توضيح بدون ،  بهرحال  . زدند شمشير "پنجشير

 زبان به  خود " ملي متحد جبهه  " اعلاميه متن ،  دوستم رشيد اسلامي – ملي جنبش

 . گذارد مي صحه روابط اين روي سياسي

 توضيح قابل غير دوستم رشيد  دارودسته ونقش گيري سهم بدون ثور 8 فاجعه وقوع

 " ملي مصالحه " جريان سير  بدون ،  اولي بطريق را،  فاجعه اين هك چنان  هم  ،  است

 حذف با – ها وطني وحزب ها اسلامي ميان عمومي سازش صورت  به آن نهائي وتحقق

 .داد قرار وتحليل ارزيابي مورد توان نمي   -ها  دومي رسواي  هاي ازچهره معدودي تعداد

 ،  حاشيوي و گذرا بسيار بصورت هم آن و  يكجا در فقط " ملي  متحد جبهه " اعلاميه

 و خون همه اين ... " : نمايد مي بايد  ذيل بصورت مرتجعين ميان وتباني سازش از

 - را گوئي  زور و بيداد چهره ترين وحشيانه يكطرف از اگر والمناك جانگداز شهادت

 هم و ها ائتلاف بدست چه و آن  فروخته خود عمال و  پيشه جنايت روس بدست چه

 طرف از گذاشته نمايش به – اش سرشت  هم مزدوران با آن متعفن بقاياي هاي آغوشي
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 مي پايان وحاشيوي ناريتذكرك همين  با آغوشي هم  و ائتلاف از صحبت اما. " ... ديگر

 به مربوط مطلقا را پارسال ثور  هشت از بعد حوادث بعدي جملات  در واعلاميه يابد

 بجملات مثلا  . داند نمي شريك ها  درآن را ها پرچمي و  ها  خلقي و داند مي ها اسلامي

 زده حشت و چشمان با ما  پناه بي و  دفاع بي ،  زده تم ما مردم " : شود توجه ذيل

 هاي  چنگ از آزادي  براي  ايشان وانساني پاك آرزوهاي چگونه هك نندك مي مشاهده

 قيمت به و  خود خونين قلب در تمام سال چهارده هك هاي آرزو – روسي اژدهاي خونين

 قاتل رهزن هاي دارودسته بدست نونك ، آردند حراست ازآن  خود عزيزان  بهترين جان

 در ها  آن براي نامي تان نمي  هك هاي دارودسته . شود مي داده فنا باد به غارتگر و

 پرچمي و خلقي ازرقباي سبقت حال در جنايت درميدان نونك و يافت  سياسي قاموس

 . " خوداند

 خلقي دادن ترجيح نوعي يكي . نمايد نظرمي جلب وضوح به مطلب دو فوق درجملات

 ها اولي به نسبت ها دومي بدترخواندن  صورت به ،  ها اسلامي به نسبت ها  وپرچمي ها

 جاري هاي ووحشيگري هادرجنايات پرچمي  و ها خلقي دانستن  نه شريك  وديگري ، 

 نادرست مطلب اين دوي هر هك است روشن   .ها  اسلامي به لدرك ها  آن دادن نسبت و

 هاي كاري  درجنايت ها وپرچمي  ها خلقي طلبي تسليم و انحراف  وباعث است وغلط

 كاري  جنايت ودر  نداشتند ها ازاسلامي ميك دست هيچ شان گذشته هاي ووحشيگري

 دوم درجه وهمدست شريك البته ،  هايند اسلامي وهمدست نيزشريك جاري هاي

 ،  شوروي امپرياليزم  سوسيال نشانده دست رژيم به نسبت اخوان دانستن بدتر بينش.

 ولپروتو امضاي پاي به را " ساما " درگذشته  ،  اولي به نسبت دومي  دادن ترجيح يا

 سامائي ديگر بار بينش اين واينك . شاند ك "شوروي"  نشانده   دست رژيم با  همكاري

 دومين مگر نسبتي هيچ – اسلامي – ملي باجنبش  وهمدوشي همكاري طرف به را ها

 . است داده  سوق – خلق دموآراتيك حزب وي استحاله شكل
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 مي صحبت " ميهن تجزيه و ملي هويت بادي بر بار تهلاك خطرهاي " از اي اعلاميه

 مي جستجو " تنظيمي " هاي هوس  و هوي لجنزار در صرفا را  آن عوامل  اما نمايد

 جاري قضاياي در را اسلامي – ملي جنبش بوي ه و ها وپرچمي ها خلقي نقش و نمايد

 ،  گردد مي مطرح  ميهن تجزيه  و  ملي هويت خطربربادي وقتي . گيرد مي ناديده لاك

 يادي حتي ،  نمايد مي بازي جهت آن در  اسلامي  – ملي جنبش اينك هك نقشي از چرا

 حرف " ملي متحد جبهه"  بنام هك " ساما " بقاياي هك اينست از غير آيا ؟ آيد بعمل

 گونه همان؛  دهند  مي ترجيح " ها تنظيم " به نسبت را اسلامي ملي جنبش ،  زنند مي

 . دهند مي ترجيح ديگران به نسبت نظاررا وشوراي نيزجمعيت ها تنظيم ميان در هك

 از اگر . نيست خوردار بر قاطعيت از نيز " ها تنظيم " عليه  اعلاميه گيري موضع اما 

 درگاه به مزدوري " ،  " وغارتگر ورهزن قاتل هاي دارودسته " مثل تندي لماتك  رذك

 و شك ها آن درستي در توان  نمي هك ، بگذريم " ها تنظيم " مورد در.... و " اجانب

 گيري موضع به طبقاتي لحاظ از نه موجود نظام اساس عليه اعلاميه ،  داشت اي شبهه

 مانحاك نشاندگي دست و مزدوري به صرفا اعلاميه  . سياسي لحاظ از نه و است پرداخته

 ودرين است وروشن آفتابي نشاندگي ودست مزدوري  اين البته هك نمايد مي حمله فعلي

 ميتحاك اين اصلي صفت يگانه  اين اما . درست حال هر به اعلاميه گيري موضع ،  حد

 ) راسياتوك  آن  سياسي شكل آه  است مپرادورك فيودال رژيم يك فعلي رژيم نيستند

 املك گرفتن ناديده . شود مي خوانده اسلامي حكومت و  باشد مي ( مذهبي حكومت

 بدين ،  آن نشاندگي دست و مزدوري به  صرف تكيه و رژيم  اصلي خصوصيت دو اين

 طبقاتي مخالفت نه و باشد ملي ديد از مخالفتي صرفا آن عليه مخالفت هك  است  معني

 درسال ملي متحد جبهه اعلاميه. مذهبي حكومت يعني سياسي نظام با مخالفت و

خواست پس از آن كه   اين . بود  شده اسلامي جمهوري تشكيل خواستار علنا 1358

 از پس خواست ،  جبهه براي مجدد فعاليت به 62 و  61،  60در سال هاي "قيوم رهبر"

 . گرديد مطرح بارديگر پرداخت ملي متحد  60 هاي سال در " رهبر قيوم " كه  آن
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 و گرديد راتيكدموك دولت  تشكيل خواستار " بخش رهائي ملي جبهه " اعلاميه

 رهبر قيوم " ترور  از پس سال چند ه ك حال . گذاشت نارك را اسلامي جمهوري خواست

 تكليف  اول قدم در بود لازم  ،  شود مي زده حرف ملي متحد جبهه بنام مجددا "

 شد مي بيان روشني وبه گرديد مي روشن اسلامي   جمهوري خواست با جبهه باصطلاح

 اما ،  است ت ساك مورد اين در  اعلاميه ؟ نه يا است مطرح خواست اين هم هنوز  آيا هك

 الرحمن الله بسم " با وبرعلاوه نمايد مي خالي شانه محاك راسياتوك عليه  گيري موضع از

 خواست هك آنست گيري موضع  گونه اين سياسي مفهوم . ندك  مي سخن آغاز " الرحيم

 . گردد نمي مطرح علنا گينانه شرم فقط و دارد  رسميت هم هنوز اسلامي جمهوري

 موضع و نمايد نمي گيري موضع اعلام محاك راسياتوك عليه اعلاميه ترتيب اين به

 نمي هك هاي دارودسته " هاي  اري ك جنايت با مخالفت به شود مي خلاصه  هايش گيري

 موضع عدم براي ازاين بهتر راه . " يافت  سياسي قاموس در ها  آن  براي نامي توان

 مپرادورك – فيودال نظام و محاك  گرائي بنيان وغير  گرا بنيان هاي راساتوك عليه گيري

 مبدل مفهومي بي چيز به اعلاميه فراخوان هك است چنين اين! ؟ ردك سراغ  توان مي

 وحدت بخاطر مبارزه براي  خود فراخوان ماروي»   ... : گويد مي  اعلاميه . گردد مي

 و زورگويي ،  پرستي بيگانه برابر در نوينآزادي سنگرهاي ايجاد و ملي سالم و رزمنده

 . «دانيم مي حل راه يگانه را   آن  بلكه يدتاك تنها نه انقياد

 وسالم رزمنده وحدت ونه است " ملي سالم و رزمنده وحدت " خواست  مورد  وحدت

 صرفا بازهم يعني وانقياد زورگويي  ،  پرستي يگانه نيز مبارزه آماج و راتيكدموك– ملي

 ميتحاك و مپرادوريك فيودال نظام توگويي ،  ملي هاي خصوصيت  و خصايل داراي

 نيز خود ملي هاي گيري موضع  در اعلاميه اما . ندارد  وجود  شوردرك اصلا راتيكاتوك

 فعلي مسلط شكل) نوين استعمار از بار يك حتي  اعلاميه سراسر در . استوارنيست

 عليه مبارزه واز شود نمي صحبت آن  عليه گيري موضع و   (برجهان امپرياليستي سلطه

 حتي شورك  ستم تحت هاي  مليت حقوق تامين و محام  مليت ملي شوونيزم
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 مقابل  در خضوع و امپرياليزم با اريك سازش اين . شود نمي مشاهده درآن وچكيتذكرك

 ايجاد  و ملي سالم و رزمنده وحدت " براي را  اعلاميه شعار ،  محاك مليت شوونيزم

 هك وجودي با ترتيب بدين  . نمايد مي مبدل مفتي حرف به " ... آزادي نوين سنگرهاي

 طريق از شمالي  در ها سامائي مجدد استقرار نقشه شكست از پس فقط  و فقط  اعلاميه 

 مي صرفا   آن در شده مطرح مواضع اما ، گردد منتشر توانست ،  اسلامي  – ملي جنبش

 هآ بوي ه . را  ديگري چيز نه و  بريزد را  آن مشابه  طرحات سياسي هاي  پايه بازهم تواند

 اين نكند هك ميدارد وا  فكر اين به را انسان اختيار بي شهداء درمورد اعلاميه ناله و

 مرگ در نامه سوگ بلكه نه لكانيك مجيد شهادت از تجليل در اعلاميه اصلا  اعلاميه 

 . باشد سمنگان در طياره  سقوط حادثه قربانيان

 اعلاميه: بنمائيم  اي اشاره اعلاميه مزه بي پرستي قهرمان به نيست بد اخير در

 مي هك را رهبر قيوم و لكانيك مجيد چون ملي نندهك متحد  هاي چهره  ما:"ميگويد

 داده دست  از  ،  باشند مردم گاه تكيه  نونيك مبارزات  در  عظيمي وه ك چون توانستند

 لاف يك صرفا شود مي گفته رهبر وقيوم لكانيمجيدك مورد  در چه آن اولا . " ... ايم

 ثانيا . رهبر قيوم بوي ه  ،  اند نبوده  اي چهره چنين دامك  هيچ ها  اين و است گزاف و

 اما ،  شوند  ناميده مبارزات قائد و راهبر ،  راهنما ،  رهگشا توانند مي سياسي رهبران

  ،  اند تاريخ سازندگان  ها توده  . رهبران نه و اند مردم هاي توده مبارزه هر گاه تكيه

 اين هك اينست رهبران نقش ،  اند اي مبارزه و تحرك هر گاه تكيه و اساس يعني

 نيستند. مبارزه گاه تكيه و  اساس ها  آن . نمايند هدايت و رهبري را تاريخي سازندگي

 

 : ملت ولسي  سازمان از سندي

 آميته سوي از آه " الرحيم الرحمن الله بسم " به مزين است اي نامه ،  ما نظر مورد  سند

 وبررسي تحليل از اگر. است شده نوشته آساني به خطاب ، ملت ولسي سازمان  اجرائيه
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 ،  بگذريم - است  خارج نوشته اين حوصله از آه - درنامه مندرج مطالب تمامي مفصل

 : داد قرار توجه مورد بايد را درسند اصلي مطلب پنج

 نشاندگي دست و مزدوري به صرفا  " ملي متحد جبهه " اعلاميه  همانند سند  ـ  1  

 . است نموده مخالف گيري وموضع موقف اعلام مورد ودرآن ردهك توجه فعلي مانحاك

 درمورد و نمايد مي خالي شانه نونيك قدرتمندان عليه  طبقاتي گيري ازموضع نامه

 عدم متوجه ، نامه وغم  هم تمام درعوض  ندارد درخود نيزچيزي راسيبااتوك مخالفت

 موضع از كه  اين بدون ،  است  ملي وحدت  ،  نندهك تامين زيمرك حكومت موجوديت

 ميان در سخني  محاك الطوايفي ملوك عليه وطبقاتي سياسي ايدئولوژيك روشن گيري

 . باشد

 حال بهر ،  ها اسلامي با ها وخلقي ها پرچمي سازش  و تباني  درمورد سند موضعـ    2

 پرچمي ائتلاف از مشخص بصورت  و است  " ملي متحد جبهه  " اعلاميه موضع از بهتر

 جهادي قوماندانان از تعدادي و اسلامي  وحدت حزب ،  اسلامي جمعيت  با ها  خلقي و ها

 جناح و  ماند مي باقي حد همين در ورذكم  گيري  موضع متاسفانه   اما  .نمايد مي صحبت

 در را اش اسلامي حزب و حكمتيار الدين گلب رهبري  تحت جناح يعني ديگر ائتلافي

 اوليه دهندگان تشكيل تعلق سابقه به توجه  با گيري موضع گونه  اين . گيرد نمي  بر

 احساس ، آن پشتوني اساسا  يب ترك و " ملت افغان " تشكيلات و ملت ولسي سازمان

 سازمان اين در پشتونيستي گرايشات موجوديت بر مبني زند مي دامن را آيندي ناخوش

 هك ،  نمايد مي محكوم را قبيلوي و قومي مناسبات روي ايستادن  جا دريك  سند  البته  .

 جناح بودن ائتلافي مورد در روشني به گيري موضع اين اما  نباشد تائيد قابل تواند نمي

 جناح اين ترتيب اين  به و شود نمي  داده تطبيق را  حكمتيار  الدين  گلب رهبري تحت

 غيره و پكتين ،  "وطنجار " ،  " تني " چون ها  خلقي از معروفي هاي چهره با ازائتلاف

 به اسلامي حزب و راگرفته حكمتيار طرف نيز وحدت حزب هك حال. گردد مي تبرئه

 توقع اين تواند مي ،  است  پرداخته دوستم رشيد  اسلامي – ملي جنبش با آشكار مغازله
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 مرتجعين بندي ازصف جناح يك ديگرصرفا ملت ولسي سازمان ه ك باشد داشته وجود

 . نداند نابودشده شوروي سابق ومزدوران ها اسلامي شامل و راائتلافي حاآم

 آن ايجاد بخاطر مبارزه ضرورت از و ملي مترقي حزب تشكيل  ضرورت از درسندـ    3

 بدون تشكيلاتي  جنبش گسترش و رشد  ،  سند نظر به مطابق . آيد مي بعمل  صحبت

 باقي مسكوت مسئله اين اما . باشد نمي ممكن ملي مترقي ايدئولوژي  يك موجوديت

 ملي مترقي ايدئولوژي موجوديت بدون حزبي چنين اوليه  ايجاد و تشكيل هك ماند مي

 است اين ماند مي باقي وناروشن مغشوش  اساس  در چه  آن برعلاوه  ؟ نه  يا هست ممكن

 اقتصادي ،  فلسفي اساسات دامك داراي  و است چيزي چه ملي مترقي ايدئولوژي اين هك

 سازمان خود براي اساسات  اين دهد مي نشان سند متن هك جاي تا . باشد مي سياسي و

 رهمتذك سند از جاي  هيچ در هك زيرا  است مشخص نا  و ناشناخته حال  تا نيز ملت ولسي

 . است نشده پرداخته اساسات اين مشخص تحليل و توضيح به

 و نموده برگزار را خود  سازماني وسيع جلسه توانسته ملت ولسي سازمان كه  اين

 مي موقتي خوشي اين  اما  . است خوشي جاي ،  نمايد تنظيم مجددا  را خود تشكيلات

 رسمي دوري شاهد هك باشد تر وسازنده تر آيند  خوش  ها مونيستك ما براي توانست

 اقل حد ويا سازمان دراين شود  مي ادعا  هك مونيستيك گرايشات از ملت ولسي سازمان

 وسازمان است چنين هك حال . بوديم نمي ،  دارد وجود آن ازصفوف  هاي قسمت در

 بايد است  داده  قرار نظر مطمع را ملي وسيع حزب تشكيل راه در مبارزه ملت ولسي

  چه وبه چگونه را نظرش مورد ملي مترقي ايدئولوژي سازمان اين آه وديد ماند منتظر

 هك حزبي و اي ايدئولوژي چنين هك شود روشن تا نمايد مي وتفسير توضيح صورتي

 فرق " ملت افغان " تشكيلات و ازايدئولوژي حدي چه تا شود تشكيل  برآن  مبتني

 هك اينست ما آرزوي ؟ بود خواهند نزديك ها آنه  ب اي  اندازه وتاچه داشت  خواهند

 برجاي ملت ولسي سازمان ايدئولوژي پروسه  روي را خود جدي نقش الدين گلب با مدارا
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 مي واقعا  و  ها مليت مسئله به  نسبت سند برخورد به توجه با  تشويش  اين . نگذارد

 . باشد مطرح جدي بسيار بصورت تواند

 تقسيم دومرحله به ما نظر مورد سند در را خود مبارزاتي اهداف ملت ولسي سازمانـ    4

 تشكيل ،  ملي وحدت ايجاد ،  افغانستان ملي ميتحاك تامين شامل اول مرحله.  نمايد مي

 آزادي براي مبارزه شامل دوم  مرحله و اقتصادي انكشاف و صلح  قبول،  مورد ملي دولت

 مرحله هاي  خواسته تامين صورت در هك گويد مي سند  اقتصادي تساوي  و راسيدموك ، 

 معتقد ملت ولسي سازمان ترتيب اين به  .شود مي داخل دوم مرحله به مبارزه ، اول

 وحدت و افغانستان ملي ميتحاك هك زيمرك دولت يك تشكيل براي بايد فعلا هك است

 صلح تامين براي نيز  و – چيست دولت اين ماهيت هك نيست مهم - نمايد تامين  را ملي

 شعارهاي طرح  براي و گيرد صورت مبارزه اقتصادي انكشاف براي مناسب فضاي وايجاد

 جا دراين. ندارد وجود مساعدي زمينه فعلا اقتصادي وعدالت راسيدموك ،  آزادي مثل

 متحد جبهه " اعلاميه موضع از تر بد خيلي خيلي ،  ملت ولسي سازمان سند موضع

 تحقق راه در مبارزه از ، شده مطرح انحرافات همه آن  عليرغم هك است  " ملي

 . نمايد مي ياد اجتماعي عدالت و ملي آزادي ،  راسيدموك

 اقتصادي وتساوي دموآراسي ،  آزادي آشكاراشعارهاي چنين اين هك ملت  ولسي سازمان

 گذارد مي نار ك مبارزاتي املك مرحله يك براي را  – اجتماعي عدالت تر عمومي   ويا –

 و گذارد مي درخودباقي را  ( بودن مردمي ) بودن ولسي از چيزي  چه  نيست ومعلوم 

 اين وقتي هك اينست از غير مگر آيا ؟ را بودن ملي  سازمان ازيك چيزي چه حتي

 راتيكدموك ضد مزدور راسياتوك براي  توان   مي  فقط  و  فقط ، شوند گذاشته نارك شعارها

 حزب تشكيل به ضرورتي چه  اري ك چنين براي  ؟  ردك سپر سينه و زد شمشيز  غارتگر

 ولسي سازمان موجوديت  حتي و مبارزات به ضرورتي چه اولي بطريق و ملي مترقي

 يه ما ما براي حال بهر  ؟ باشد  داشته وجود  توان مي آن  تشكيلات بازسازي و ملت

 نيروهاي صف  از را خود باصراحت و علني چنين اين ملت ولسي سازمان هك است تاسف
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  ه ك گيرد مي پيش در را " گرايي  ملي " چنان  آن و شدك مي بيرون آشور راتيكدمو

 " ملت افغان " تشكيلات پيكر بر مجدد شدن وصل تواند مي فقط و فقط آن فرجام

 . باشد آن به سياسي املك  نواي  هم حداقل ويا

 يكي را  آن و نمايد مي صحبت شور ك در ن ادي اختلافات العاده فوق تشديد  از سندـ    5

 مي تهديد تجزيه  و شدن پارچه پارچه به را  افغانستان هك  داند  مي اي جدي  خطرات از

 جاري مليتي  هاي  شمكشك  براي  سند هك است اصطلاحي " ن ادي اختلافات" . ندك

 چند واقعيت ملت  ولسي سازمان هك  رسد مي بنظر قرار بدين . برد مي  ارك به ،  شور درك

 را مختلف ن ادي هاي گروه موجوديت فقط و ندارد قبول  را افغانستان بودن مليتي

 چه – گيري موضع اينگونه . دهد مي قرار پذيرش مورد افغان واحد ملت يك درداخل

 ،  پشتون مليت مهحاك طبقه  شوونيزم  از ملهم  فقط  و فقط – نخواهيم  چه و  بخواهيم

 مي خود مجدد گيري قدرت و احياء درصدد هك است اي خورده ضربت شوونيزم يعني

 بي تواند   نمي  حكمتيار الدين گلب دارودسته با ملت ولسي سازمان  مداراي پس . باشد

 مليت مهحاك طبقه خورده ضربت شوونيزم هك اينست واقعيت . باشد اساس بي و پايه

 طبقه نوخاسته وشوونيزم – حكمتيار الدين گلب دارودسته دروجود عمدتا – پشتون

 اصلي عوامل – مسعود و رباني  دارودسته دروجود عمدتا – تاجيك مليت مهحاك

 محلي ناسيوناليزم مياناي   در . گردد مي  محسوب شوردرك جاري  مليت هاي  آشمكش

 آور دوام بر  را خود منفي نقش نيز ديگران و دوستم و مزاري هاي دارودسته ارتجاعي

 و بيشتر را مليتي اختلافات وآتش گذارد مي جا بر ها شمكشك اين مغشوش و وگنگ

 دارودسته ارتجاعي ناسيوناليزم و  شوونيزم عليه گيري  موضع  اما  . ند  ميز دامن بيشتر

 موجوديت ،  شورك بودن مليتي چند  واقعيت روي تكيه و است مسئله يك  محاك هاي

 هاي مليت تمام براي سرنوشت تعيين حق قبول و ستم تحت  هاي  مليت بر ملي ستم

 ،  آشور در مختلف هاي مليت موجوديت و ملي مسئله انكار . ديگري مطلب افغانستان

 خدمت در مستقيما بوي ه و نيست ارتجاعي ناسيوناليزم و شوونيزم عليه گيري موضع
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 و درانكارموجوديت شورك شدن پارچه و تجزيه از جلوگيري راه  . دارد قرار شوونيزم

 وحدت ملت " شعار روي شوونيستي تكيه شورك  مختلف هاي مليت ملي حقوق نفي

 رسميت به مختلف هاي مليت ملي حقوق  موجوديت هك درآنست  بلكه ،  نيست " افغان

 در افغان مختلف هاي مليت   -اجباري  ونه – داوطبانه وحدت طريق وازين شود شناخته

 . گردد تامين واحد شورك يك اتچوك

 

 : زن پيام

 تقريبا مجله بصورت ،  افغانستان زنان انقلابي جمعيت نشريه " زن پيام " شماره آخرين

 عين در  را " زن پيام " در  مندرج  مواضع . است يافته انتشار قبل ماه چند  قطوري، 

 از سازمان اين . شمرد نيز زنان انقلابي جمعيت نندهك رهبري سازمان  مواضع بايد حال

 زنان انقلابي جمعيت زبان واز ردهك متوقف را اش بيروني نشرات  طرف   اين  به سال چند

 . نمايد مي بيان را مواضعش" زن پيام " طريق واز

 رتذك به صرفا ولذا نيست مقدور نوشته درين " زن پيام " مندرجات به مفصل برخورد

 . نمائيم مي تفااك درآن مهم ومنفي مثبت نكته چند  درمورد

 الله بسم " حذف نمايد،  مي توجه جلب  " زن پيام " آخري درشماره هك چيزي اولين

 انقلابي وجمعيت " زن پيام " گرايش ،  اين . است نشريه ازابتداي "الرحيم الرحمن

 هك گرايشي ،  دهد مي نشان خواهي اسلامي جمهوري بازي  اسلامي از دوري به را زنان

 انقلابي جمعيت دسترسي باعث بتواند تا يابد  توسعه و استحكام وبيشتر بيشتر بايد

 جمعيت اين براي  هك سطحي آن در اقل حد – استوار و قاطع گيري موضع بيك زنان

 نيز " زن پيام " آخري  شماره مندرجات. گردد محاك راسي اتوك  عليه – است مقدور

 جمهوري و بازي  اسلام از گرفتن   فاصله  درحال ،  زنان نقلابيا  جمعيت هك ميدهد نشان

 گيري موضع سطح وبه است تكميل نا هنوز گيري  فاصله اين  اما . است خواهي اسلامي

 هنوز زنان انقلابي جمعيت  . است نرسيده محاك مذهبي حكومت عليه صريح و روشن
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 – ملي  عام  جنبش براي تنها نه هك را ازدولت دين جدائي شعار است نتوانسته

 جدي بسيار اهميت از نيز ، مشخص بصورت زنان جنبش براي بلكه شورك دموآراتيك

 ملامت رامورد " ملت افغان " زن پيام البته . نمايد بلند ،  است برخوردار مهمي  و

 دموآراسي سوسيال از پيروي مدعي  حزب يك عنوان به چرا هك دهد مي  قرار وسرزنش

 الدين گلب گرائي  بنياد وبراي نكرده مطرح را ( دولت از دين   جدايي )  سكولاريزم ، 

 نيز زنان انقلابي  جمعيت خود از را سوال  اين  اما  . نمايد مي خدمتي خوش حكمتيار

 حقوق منافع راتيكدموك جمعيت يك  عنوان به جمعيت اين چرا هك آورد بعمل ميتوان

 سعي هم هنوز و نمايد نمي  مطرح صريحا و علنا را دولت از دين شعارجدايي ،  زنان

 و گرا بنياد هاي  جناح   اختلافات ن ميا  مانوردادن در را اش مبارزاتي اصلي خطوط دارد

 ليتك  عليه  مخالفت در ونه  نمايد جستجو  گرا بنياد وغير  گرا  بنياد هاي  راتاتوك

 ؟ مذهبي ميتحاك

 عليه مخالفت در هك بود اي  شجاعانه اقدام آباد،  دراسلام امسال ثور هشت تظاهرات

 پارلماني سموم به اقدام اين اما . آمد بعمل زنان انقلابي جمعيت سوي از  م حاك مرتجعين

 درگاه وبوي ه ها امپرياليست درگاه همان هك – متحد ملل   ـ  سازمان درگاه به التجا و

 انقلابي راتيكدموك جنبش پسنديده سنت  بوده آغشته – است امريكا امپرياليزم

 جمعيت .نياورده روي شورخودنيزك  پارلمان بسوي حتي هك وهست بوده آن افغانستان

 را پسنديده سنت اين  ستانپاك پارلمان بسوي پيمائي راه قصد اعلام با زنان انقلابي

 زن پيام صفحات از دريكي  . نمود پامال خارجي آشور يك پارلمان مقابل در آنهم

 روشنفكران تعداد  يك درستي به گزارش درين . است گرديده درج جاغوري از گزارشي

 و ملامت  مورد ،  اند درآمده اسلامي وحدت حزب خدمت به جنرالي تا ضابطي از هك

 ه ك   -است وانحرافي  بد اسلامي وحدت حزب به خدمت اگر ولي . اند قرارگرفته نكوهش

 حزب اسلامي حريفان هك  اسلامي حزب و اسلامي نهضت به خدمت – هست واقعا

 .ندارد خود در تائيدي قابل نكته هيچ و است انحرافي و  بد نيز اند منطقه  در وحدت



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[321] 

 درخود را اصوليتي دامك  تواند نمي نيز اسلامي هاي تنظيم ساير به   خدمت ازآن گذشته

 قرار نكوهش  مورد اسلامي وحدت حزب  به خدمت  اندازه همان به بايد  و باشد داشته

 بسيار فاصله اي گيري موضع چنين با هنوز زنان انقلابي جمعيت و زن پيام . بگيرد

 اسلامي وحدت حزب به خدمت فعلا جاغوري روشنفكران از اي عده  چه آن اولا .دارد

 زنان انقلابي جمعيت نندهك رهبري سازمان هك است آاري همان ادامه  ،  دهند مي انجام

 در گرفتن پوشش يعني ،  هست هم هنوز و بوده آن بردار علم منطقه در جمعيت وخود

 رهمتذك وجمعيت سازمان شور، ك آل سطح در ثانيا . اسلامي هاي وتنظيم احزاب قالب

  آن درخدمت و نمايند مي فعاليت ها  آن  نام وبه مختلف اسلامي احزاب پوشش در تماما

 نام به و است مستقل ستانپاك  در صرفا زنان انقلابي جمعيت فعاليتهاي . دارند قرار ها

 جاغوري در اسلامي  وحدت حزب پاي  گرفتن با اگر حال . گيرد مي صورت جمعيت خود

 اسلامي نهضت پاي گرفتن – شود  مي يقينا هك – شود مردار سانيك ويا سي ك دست

 نقاط ساير در اسلامي هاي سايرتنظيم پاي گرفتن  و منطقه درهمان اسلامي حزب ويا

 سازمان و  زنان انقلابي جمعيت امر  حقيقت در . نمايد مي مردار را  انسان دست نيز  شورك

 مسئله اين طرح با را آن و اند آغشته مردار اين به وسيعي بصورت اش نندهك رهبري

 مي جلوه  نيز ومنزه  پاك " شود نمي مردار انسان دست سگ پا   گرفتن با " هك مسخره 

 را تزلزل براينكه مبني را"ارك مسامحه نيروهاي "بعضي از زن پيام تقاضاي  . دهند

 زنان انقلابي جمعيت بخود بايد بايستند، قاطعانه  راسيشعاردموك  وروي گذاشته نارك

 دين شعارجدايي وروي نارگذاشتهرا ك اري ك سازش هك  خواست جمعيت وازاين  برگرداند

 شرايط در . بايستد وصريح قاطع ،  است راسيالفبا دموك حروف ازاولين آه ازدولت

 استواري اصلي معيارهاي  از يكي شعار اين  به هرنيروئي  برخورد  شورچگونگيك امروزي 

 عليه مبارزه قهرمان زن پيام  دهد مي راتشكيل راتيكدموك  درمبارزه استواري وعدم

 مشخص بصورت  را حزبش و وي عليه مبارزه و است حكمتيار الدين گلب بنيادگرايي

 نكته  اين  روي مداوما افغانستان زنان انقلابي جمعيت و زن پيام .نمايد مي برجسته
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 از بايد وي عليه مبارزه و است گرا بنياد ترين جاني الدين گلب هك نمايد مي يدتاك

 جنايتكار حكمتيار الدين گلب هك نيست شكي درين  . باشد برخوردار خاصي برجستگي

 دست نيز  خالص و مسعود ، سياف ،  رباني  چون ديگري جنايتكاران اما  ،  است بزرگي

 وجهي هيچ به شورك راتيكدموك   انقلابي جنبش براي ضررشان و ندارند ازوي ميك

 اسلامي تحرك و اسلامي  وحدت حزب . ونيست است نبوده حكمتيار ضرر از مترك

 هستند گرا بنياد  قدر  همان شان ايدئولوژيك ديد به مطابق و شان وتوان زور درمحدوده

 ملي  محاذ و نجات وجبهه انقلاب حرآت . هست خودش درجاي حكمتيار الدين گلب هك

  وشريك  اند درقدرت  شامل نيز گرا،  ملي ها بعضي وبقول رواند ميانه ها بعضي بقول هك

 وبوي زنگ شان سياسي هاي تحرك عمده وجهت ها  اخواني با جاري درجنايات

 نيروي هك است اينها ميتحاك  و قدرت درجو . گرائي  وملي روي ميانه  تا دارد بنيادگرايي

 حزب و وطن حزب همان هك اسلامي – ملي جنبش يعني قدرت صاحب جهادي غير

 اسلامي غير هاي ونهاد احزاب ، ها  سازمان  تمامي  فعاليت ،  است سابقه خلق راتيكدموك

 مي اسلامي حكومت فقط و فقط  افغانستان  در هك ميكند واعلام  سازد مي ممنوع را

 طرح و محاك راسياتوك ليتك  عليه مبارزه حالتي چنين در . باشد داشته وجود تواند

 – ملي مبارزات  اصلي محورهاي از  يكي هك است ازدولت دين جدائي شعار قاطع

 و اخواني  از غيراخواني هاي راتاتوك دادن  ترجيح ونه گردد مي محسوب دموآراتيك

 و  ها تردانستن بد اين پاي اگر .تندروتر هاي اخواني از معتدل باصطلاح هاي اخواني

 خواهد  قادر افغانستان زنان انقلابي جمعيت نه ،  باشد درميان چنان  هم ها  دادن ترجيح

 شانه ها  آن درفش زير گرفتن پوشش طريق از يعني ،  اسلامي احزاب به خدمت از بود

 اسلامي وحدت  حزب درخدمت فعلا هك جاغوري روشنفكران  از عده آن ونه نمايد خالي

  ازاسنادي علاوه  . يافت خواهد دلايلي و دليلي  اش گذاري  خدمت براي سيك هر و ،  اند

 شده  منتشر  نيز ديگري دوسند اواخر ،درين نموديم صحبت مختصرا هاآن روي فوقا كه

 فراخوان " وديگري "شورك ملي نهضت آمادگي ميتهك "سوي از اي نامه يكي .اند
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 اي جداگانه  مادرجزوه توسط قبلا اولي سند ." افغانستان نجات پيمان  نامه  وبيان

 نجات پيمان نامه وبيان فراخوان " چنان  هم.است  گرفته قرار نقد مفصلامورد

 اند مفصلي وبررسي نقد برخورد،   مستلزم اند برناموي اسناد اينكه دليل به "افغانستان

  .انتشاردهيم اي جداگانه درجزوه  زودي به اميدواريم هك

 منتشر شده در شماره دهم شعله جاويد ـ دور دوم 

 مممم

 جشن فراموش ناشدنياوج 

آن   اعضاي  ويكايك  انترناسيوناليستي  انقلابي  كمونيست   -جنبش  حزب  منجمله 

افغانستان افتخار دارند كه جشن صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون را به نحو فراموش 

  26ناشدني  برگزار مي نمايند. برگزاري اين جشن يك سال قبل براه افتاد واينك در  

كه مصادف با صدمين سالروز تولد مائوتسه دون است به اوج خود رسيده    1993دسامبر  

 است . 

در اوج برگزاري اين جشن باشكوه مهمترين مطلب وداراي اهميت درجه اول وعمده اعلام 

مائوئيزم بعنوان ايدئولوژي رهنما از سوي جنبش انقلابي   –لنينيزم    –رسمي ماركسيزم  

انترناسيوناليستي است .  از زمان تشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي تا حال جنبش 

ماركسيزم   خودرا  رهنماي  ايدئولوژي  اش  بيانيه  در  استفاده  مورد  اصطلاح  طبق   –ما 

از   – لنينيزم   ناكافي  درك  دهنده  نشان  حال  بهر  كه  خواند  مي  دون  مائوتسه  انديشه 

سومين مرحله تكاملي كمونيزم انقلابي بود.  عليرغم اينكه سير مبارزات سالهاي گذشته  

مائوئيزم رسانده   –لنينيزم    – زم  اكثريت قريب به اتفاق اعضاي جنبش را به اتخاذ ماركسي

، آن گام   –بصورت يك كل    –بود . اما موضع گيري رسمي خود جنبش   در اين زمينه 

كيفي مهمي بود كه بايد برداشته مي شد . سرانجام پس از پيشبرد مبارزات مهم وطولاني 

عملي و نظري  توسط كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و تمامي اعضاي جنبش ، 
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قادر گرديد كه اين گام تاريخي را برداشته وايدئولوژي رهنماي خود را ماركسيزم   "جا ا    "

مائوئيزم بخواند و اين امر را به مناسبت صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون   –لنينيزم  –

كه مواضع جنبش   " مائوئيزم    –لننينيزم    –زنده باد ماركسيزم    " سند     " رسما اعلام نمايد  

) م . ل . م ( بصورت فوق العاده اصولي ومنظم بيان مي   "مارا در مورد ايدئولوژي رهنما  

درج گرديده است . با تصويب وانتشار اين سند    "شعله جاويد    "نمايد ، در همين شماره  

هرسمت   گردد   مي  محسوب  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  بيانيه   ضميمه  كه 

تصويب   –به مفهوم كليد جنبش    –خود جنبش  مائوئيزم توسط    –لنينيزم    – ماركسيزم  

 نمي باشد .   " جا آ    "گرديده و ديگر صرفا بيانگر مواضع اين يا آن عضو   

مائوئيزم توسط جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ،   – لنينيزم    – اتخاذ رسمي ماركسيزم  

سياسي تمام جنبش ما را نشان مي دهد ، از جانب   –اگر ازيكجانب ارتقاء ايدئولوژيك  

سياسي و تشكيلاتي آنرا نيز بالا برده است . اين چنين   –ديگر سطح وحدت ايدئولوژيك  

كمونيستي  نوين  انترناسيونال  تشكيل  جهت  در  مهمي  كيفي  گام  ما  جنبش  كه  است 

برداشته و مجهز تر و متحد تر از پيش ، درين عرصه و ساير عرصه هاي مبارزاتي به پيش 

 مي رود . 

علاوتا جنبش ما ، به مناسبت صدمين سالروز تولد مائوتسه دون ، تحليلش را در مورد 

، اعلام داشته  اوضاع فعلي جهان ، با در نظر داشت تحولات بعد از زمان انتشار بيانيه 

تصويب شده و مواضعش را در   "جا آ   "كه توسط   "درباره اوضاع جهاني  "است . سند 

نمايد   مي  بيان  مورد  ماركسيزم    "وهمانند سند   ين  باد    "مائوئيزم    – لنينيزم    – زنده 

 "شعله جاويد  "ضميمه بيانيه جنبش به شمار مي رود ،  نيز بخشي از متن شماره فعلي 

 را د ربرگرفته است . 

  ( منظم   1992سپتامبر  12از زمان دستگيري صدرگونزالو  المللي  بين  تا حال كارزار   )

دفاع از جان   " وگسترده اي در دفاع از انقلاب پرو وجنگ خلق در پرو به شكل مشخص  

توسط كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و تمامي اعضاي جنبش ، به   "صدرگونزالو



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[325] 

پيش برده شده است . اين كارزار كه نيروهاي سياسي متحد غير مائوئيستي ودر دهها  

هزار نفر از اقشار مختلف توده هاي مردم را در سراسر جهان نيز درگير مبارزه براي دفاع 

از جان صدر گونزالو ودر نتيجه دفاع از انقلاب پرو نموده است ، مهمترين كارزار مبارزاتي 

تشكيل آن تا حال شمرده مي شود . ضرورت جمع بندي ، تنظيم بهتر جنبش ما اززمان 

فعاليت ها در آينده و مشخصا مقابله عليه مصاف طلبي هاي تازه ايكه توسط ارتجاع 

وامپرياليزم عليه انقلاب پرو براه افتاده و جنگ رواني بخش مهم آنرا تشكيل مي دهد ، 

، ما در سطح عالي تري  نمود كه جنبش  انقلاب   ايجاب مي  از  به دفاع   ، دركليت خود 

به   ، انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  توسط  مورد  ين  در  ايكه  قطعنامه   . پروبپردازد 

مناسبت صدمين سالروز تولد مائوتسه دون ، تصويب و منتشر گرديده ، يكي ديگر را از 

او  " شعله جاويد    " اسناد شامل در صفحات همين شماره   . اين قطعنامه  لين مي باشد 

 – به مثابه يك پل    –  "جنبش انقلابي انترناسيوناليستي    "قطعنامه اي است كه توسط       

اين  وانتشار  تصويب   . است  گرديده  امضاء  صدرگونزالو،  وجان  پرو  انقلاب  از  دفاع  در 

قطعنامه ، تعهد تمام جنبش ، كميته آن و يكايك اعضاي آنرا دردفاع از جنگ خلق در 

 ر گونزالو، به سطح نويني ارتقاء داده است . پرو ودفاع از جان صد

ماركسيستي   يك حزب  مثابه  به   ، ما  و عضو جنبش   –لنينيستي    – حزب  مائوئيستي 

تولد   سالگرد  صدمين  بزرگداشت  زار  كار  شروع  زمان  از  انترناسيوناليستي،  انقلابي 

با طرح و تطبيق شعارهاي   مائوتسه دون در چهارچوب شرايط خاص و وضعيت وي ه خود و 

كمونيست  حزب    . است  نموده  گيري  سهم  كارزار  درين   ، اش  مبارزاتي  لزوم  مورد 

را به   "در بزرگداشت صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون    "افغانستان ، انتشار اعلاميه  

روي دست گرفته است . اين اعلاميه كه بايد هر    1993دسامبر    26مثابه فعاليت خاص  

تر ، در داخل و خارج كشور ، پخش گردد ، اولين اعلاميه وسيع الانتشار حزب چه وسيع  

ما از زمان تشكيل آن تا حال است . انتشار اين اعلاميه گام آغازيني است براي طرح 

آغاز  نتيجه  در  و  مردم  مختلف  اقشار  ميان  در  ما  مواضع حزب  وسيعتر  هرچه  وتبليو 
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وعملي حزب. تبليغاتي  هاي  فعاليت  از  نويني  دربزرگداشت صدمين    "اعلاميه    مرحله 

 "علاوه بر پخش وتوزيع جداگانه ، وسيع ، در شماره فعلي    "سالگرد توليد مائوتسه دون  

نيز درج گرديده است ، تا از اين طريق يكبار ديگر مواضع مندرج درآن    " شعله جاويد  

 تبليو گردد . 

باين ترتيب جنبش ما و به مثابه بخشي از صفوف آن ، حزب ما در اوج برگزاري جشن 

سياسي به    –صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون ، به سطح نويني از ارتقاي ايدئولوژيك  

تعهد مبارزاتي دست مي يابند و با پافشاري هرچه بيشتر و پر كيفيت تر بر پيشروي در 

ماركس ، لنين   –مسير ترسيم شده توسط رهبران و آموزگاران كبير پرولتارياي جهاني  

تجليل فراموش ناشدني اي از صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون بعمل   – و مائوتسه دون  

 مي آورند . 

، اختتام نمي   1993دسامبر     26كارزار بزرگداشت صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون در  

ماه اول سال   بلكه درطول چند  مي    1994پذيرد.  تا اول   (1994 . يابد  ادامه مي  نيز   )

، در  اين جشن فرخنده  با شكوه تر  برگزاري هرچه  براي  بيشتري  اجراي فعاليت هاي 

 ياز است . روزها وهفته هاي آينده مورد ن 

 فرخنده باد جشن صدمين 

 مائوتسه دون   سالگرد تولد

 زنده باد

 مائوئيزم  –لنينيزم  –ماركسيزم 
 مقدمه : 

سال   به  انترناسيوناليستي  انقلابي  هسته   1984جنبش  ترتيب  وبدين  شد  تشكيل 

انقلابيون مائوئيست جهان كه عزم پيشبرد نبرد در راه ايجاد جهاني عاري از استثمار و 

ستم ، جهاني بدون امپرياليزم، جهاني بدون تمايزات طبقاتي  ، جهان كمونيستي آينده 

زم  .از  آمد  بوجود  بودند  كرده  امروز را  و  يافته  ادامه  ما  پيشروي   ، جنبش  تاسيس  ان 
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عمرمان با صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون  ، با درك  عميق مسئوليتي كه بر دوش  

داريم ، به پرولتارياي بين المللي و توده هاي جهان اعلام مي كنيم كه ايدئولوژي رهنماي 

 مائوئيزم است .  –لنينيزم    –ما ماركسيزم  

بين  انترناسيوناليستي  مصوبه دومين كنفرانس  انقلابي  بيانيه جنبش  برپايه  ما  جنبش 

تشكيل شد . بيانيه    1984لنينيست  به سال    –المللي احزاب و سازمانهاي  ماركسيست  

از ايدئولوژي انقلابي  پرولتري به دفاع بر مي خيزد  وبرآن پايه ، به وظايف كمونيستهاي 

انقلابي كشورهاي مختلف  ودر مقياس جهاني ، به تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي 

د . امروز بار ديگر وشماري مسائل حياتي ديگر  برخوردي عمدتا صحيح  اختيار مي كن

تاكيد مي كنيم كه بيانيه شالوده محكمي براي  جنبش ماست كه بر پايه آن به وضوح 

تحكمتري در صفوف جنبش بيشتر و شناخت عميق تري ايدئولوژي  خويش ، ووحدت مس

 مان دست مي يابيم . 

لنينيزم  توسط مائوتسه دون واين  –تكامل كيفي علم ماركسيزم   "بيانيه به درستي به 

ارتقا داده تاكيد مي كند . با اين وجود استفاده   "مرحله اي نوين   "كه وي اين علم را به 

انديشه مائوتسه دون  در بيانيه  ما ، بازتاب شناخت   -لنينيزم     – از عبارت ماركسيزم  

سال  اخير ، جنبش ما در گير بحث و مبارزه    9كماكان ناقص از اين مرحله جديد بود . طي  

طولاني ، غني و همه جانبه  براي دستيابي  به دركي كاملتر در مورد تكامل ماركسيزم 

دوره  تك تك احزاب و سازمانهاي جنبش ما    توسط مائوتسه دون  بوده است .طي همين

م  و جنبش انقلابي انترناسيوناليستي  بطور كل  ، در گير مبارزه  انقلابي عليه امپرياليز

وارتجاع بوده است  مهمترين  اين مبارزات ، تجربه پيشرفته جنگ  خلق تحت رهبري 

حزب كمونيست پرو است  كه موفق به  بسيج ميليونها توده ، محو دولت كهن در بخش 

هاي بسياري از كشور وبرقراري قدرت  كارگران ودهقانان در اين مناطق شده است . اين 

ي  ما را قادر ساخت كه درك خود را از ايدئولوژي  پرولتري پيشرفتهاي  تئوريكي و پراتيك
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مائوئيزم   – لنينيزم    –عميقتر كنيم  وبراين پايه گام بلند تري  بر داريم . يعني ماركسيزم  

 را به عنوان مرحله جديد ، سومين  و عاليترين  مرحله ماركسيزم بشناسيم . 

 منتشر شده در شماره يازدهم شعله جاويد ـ دور دوم 

 مممم

 مائوتسه دون در بزرگداشت صدمين سالگرد تولد

و   1993دسامبر سال    26امروز   رهبران  از  يكي  مائوتسه دون  تولد  ، صدمين سالگرد 

آموزگاران كبير جنبش بين المللي كمونيستي است ، رهبر وآموزگاري كه جريان رهبري 

انقلاب چين وبوي ه انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريائي  ورهبري مبارزات كمونيست هاي 

ما ايدئولوژي طبقه جهاني   ، نوين ماركسيزم  جهان  مرحله   به  مائوئيزم    – لنينيزم    – را 

 تكامل داد . 

حزب كمونيست افغانستان ، فرارسيدن اين روزفرخنده را به تمام كمونيست هاي انقلابي،  

كارگران وتوده هاي ستم ديده جهان خاصتا افغانستان تبريك مي گويد و آنها را فرا مي 

خواند كه مبارزه براي سرنگوني ارتجاع وامپرياليزم وايجاد جهاني فارغ از استثمار و ستم 

يم شده توسط ماركس ولنين ومائوتسه دون به پيش برند . اين وفقط اين را در مسير ترس

راه است كه باطي طريق درآن مي توان به نجات و رهائي حقيقي دست يافت و نه هيچ 

 راه ديگري . 

با استفاده از اين فرصت ، يك بار ديگر با صراحت وآشكارا اعلان مي نمائيم كه كمونيست 

مائوئيزم   – لنينيزم    –هستيم و هدف غائي ما تحقق كمونيزم در جهان است ،  ماركسيزم  

انقلاب  ايدئولوژي رهنماي انديشه و عمل خود پذيرفته ايم و براي پيروزي  را به مثابه 

دموكراتيك نوين در افغانستان به مثابه مرحله اي براي گذار به انقلاب سوسياليستي ،  

از طريق تدارك ، برپايي  پيش برد جنگ دراز مدت توده اي ) جنگ خلق ( نبرد مي 

با حركت جانبازانه ، فداكارانه، بي امان و بي برگشت درين مسير انقلابي نمائيم . بگذار
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وپرافتخار ، بطلان ياوه هاي مرتجعين حاكم بر كشور و اربابان امپرياليست شان راكه از 

ها  دروغ  و  نمايان سازيم  وضوح  به   ، ميزنند  وجهان لاف  افغانستان  در  كمونيزم  مرگ 

 ونيرنگ هاي شان را افشاء ورسوا نمائيم . 

 "امپرياليستها ، نابودي  سوسيال امپرياليزم شوروي و بلوك تحت رهبري اش را بنام  

كمونيزم   شان   "مرگ  ومزدور  پرورده  دست  ارتجاعي  هاي  ند  وبا  نمايند  مي  تبليو 

درافغانستان نيز با استناد به فروپاشي رژيم دست نشانده ، نجيب ، اين ادعاي دروغين 

 را پيوسته تكرار مي كنند . 

اما نابودي سوسيال امپرياليزم  شوروي وبلوك وارسا  ونيز فروپاشي رژيم مزدور نجيب 

درچارچوب تباني وسازش با مرتجعين اسلامي هيچگونه ربطي به مرگ كمونيزم درجهان  

و نابودي كمونيزم در افغانستان ندارد ، بلكه صرفا نشان دهنده اوضاع بحراني دركمه 

ا . اين وقايع فقط و فقط درستي و درخشش كمونيزم ارتجاع وامپرياليزم جهاني  ست 

ماركسيزم    ( وسلاح   –لنينيزم    –حقيقي  ساخت   آشكار  ازپيش  بيشتر  را   ) مائوئيزم 

 ايدئولوژي كه پرولتاريا را بازهم جلا وصيقل داد . 

مائوئيست هاي جهان تحت رهبري مائوتسه دون بيشتر از سي سال پيش ماهيت سرمايه 

افشاء كرده  و  را شناسايي  استالين  بعداز  بر شوروي  نظام حاكم  گرانه  واستثمار  دارانه 

 – وعليه آن به پا خاستند ونشان دادند كه حزب حاكم بر آن كشور يك حزب بورژوا  

امپرياليست است و نه يك حزب كمونيست. همچنان جنبش مائوئيستي  افغانستان از 

دهه   دراواسط  ايجادش  ابتداي  كمونيستي   40همان  وضد  ارتجاعي  سرشت   ، شمسي 

باندهاي مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي دركشور را درك نموده و مبارزات كوبنده و 

 سازش ناپذيري را عليه آنها به پيش برد . 

اصولي  موقف  با  همسو  اش  مرامي  مواضع  مبناي  بر  افغانستان  كمونيست  حزب 

هاي  وسازمان  اهداف  شانه  به  شانه   ، انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  واستواركميته 

همرزم شامل در جنبش ، در مواجهه ومقابله با جنگ صليبي ضد كمونيستي  مرتجعين 
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وامپرياليستها ، درفش كمونيزم وانقلاب را بر افراشته نگهميدارد و آنرا بلند تر وبلند تر 

 به اهتزاز درمي آورند . 

درجات   به  كه  كشور  پيشين  هاي  كمونيست  از  كساني  هستند  كه  گفت  بايد  باتاسف 

مختلفي به كارزار ضد كمونيستي مرتجعين حاكم وبا داران امپرياليست شان پيوسته اند 

. راست ترين افراد از ميان اينها نظرا وعملا بصورت آشكارا و علني در صفوف ارتجاع 

مبدل گرديده اند . بعضي از اين   "انقلاب اسلامي   "جاي گرفته وبه خادمين پروپا قرص 

مي    " استبداد منوره    "وانقلاب را    " ايدئولوژي وارداتي    "نادمين و توابين كه كمونيزم را  

خوانند ، براي جدايي به اصطلاح دموكراسي كچكول بگردن آويخته وبسوي بارگاه هاي 

متقاعدين شرم گيني نيز وجود دارند مرتجعين امپرياليست روي آورده اند . در اين ميان  

كه كمونيزم را در لفا مي ستايند وحتي از مبارزات كمونيست هاي انقلابي ستايش بعمل 

براي  و  ميدانند  تطبيق  قابل  غير  افغانستان  شرايط  در  را  كمونيزم  مگر   ، آورند  مي 

. سر مي جنبانند و آه واف سر مي دهند    "دلسوزي    "سرنوشت كمونيست ها از روي  

اين تفاله هاي جنبش انقلابي كشور ، آنچنان از شخصيت و حيثيت و عزت نفس تهي  

قاتل  و  فروش  و طن  جنايتكاران  استقبال  به  مشتاقانه  هاي شان  بهترين  كه  اند  شده 

فخر  باصد  را  آنها  با  ومصاحبت  ومجالست  شتابند  مي  ميهن  مردمان  فرزندان  بهترين 

پ در  اينها   . گردند  مي  پذيرا  آتي ومباهات  سيرپيشرفت   . اند  محكوم  تاريخ  گاه  يش 

مبارزات انقلابي ، اينان را با خواري و ذلت به زباله دان تاريخ خواهد انداخت و فقط نام 

 ننگيني از ايشان بجا خواهد ماند . 

و   "انقلابيون اسلامي     "در طي بيست ماه گذشته ،  درونمايه   سياه و سراپا ارتجاعي  

اقتصادي   ، سياسي   ، ايدئولوژيك   ابعاد  تمامي  در   ، شان  شده  مسلمان  تازه  متحدين 

واجتماعي بيشتر از پيش آفتابي وبرملا شده است . نظام منفور غارت  واستثمار وستم 

ظان آن اند، هيچ چيزي  براي بهروزي و خوشبختي  توده  كه اينان گردانندگان ومحاف

هاي مردم  د ربر ندارد ؛ بلكه دردها ،  رنج ها و آلام بي شمار آنها را تداوم مي بخشد و 
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پيوسته  افزايش مي دهد . تقلاوكوشش براي آرايش و اصلاح اين سيستم و حاكميت 

قرون وسطائي ، مبتني بر توهمات ابلهانه  و گمراه كننده است و در  نهايت عليه مبارزات 

انقلابي تود ه ها  قرار مي گيرد . منافع والاي خلق هاي افغانستان فقط و فقط از يك 

د و آن عبارت است از سرنگوني قهري وتام و تمام و  اين نظام طريق مي تواند تامين گرد

كمپرادور پليد آن   –نيمه فئودالي ضد مردمي و قدرتمندان  فئودال     - نيمه مستعمراتي  

؛ تا بتوان  بر ويرانه هاي آن دنياي نويني بر پاداشت  وپرولتاريا وزحمتكشان  را به سروران 

 جامعه مبدل ساخت. 

 كارگران وزحمتكشان آگاه !  روشنفكران  انقلابي ! 

با درك روشن   حزب كمونيست  افغانستان آگاهانه و مصمم در راه انقلاب گام گذاشته و

از سختي ها ،  پيچ وخم ها و پستي ها وبلندي هاي  متعدد و گوناگون آن ،  بي هراس 

واستوار وبا دل وجان قرباني دادن ها و جانفشاني  هاي فراوان درين راه را بخاطر كسب 

پيروزي  پذيرا مي باشد .  ما شما را به پيوستن  به اين راه كه سخت و دشوار گذار، اما پر 

 فتخار و پيروزي آفرين است ، فرا مي خوانيم . ا

به مناسبت صدمين سالگرد تولد رهبر و آموزگار كبير مان ، مائوتسه دون ، همه باهم ، 

يكبار ديگر ، اين كلامش را بخاطر مي آوريم و آن را پيوسته  زنده نگه مي داريم  و مشعل  

 راه مان مي سازيم :  

 عزم راسخ  داشته باش ، از قرباني نهراس ،

 برهرگونه مشكلي غلبه كن تا پيروز شوي !

 مائوئيزم !  –لنينيزم   – زنده باد ماركسيزم  

 زنده باد كمونيزم ! زنده باد انقلاب !

 فرخنده باد صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون 

 حزب كمونيست  افغانستان 

 1993/    12/    26مطابق     5/10/1372
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*** 

 دوكارزار در مقابل هم 

درصدمين سالگرد تولد مائوتسه دون ، دوكارزار، بادوخصلت ذاتا متناقض ،  براه افتاده 

انترناسيوناليستي   انقلابي  ، مشخصا توسط جنبش  مائوئيستها  . كارزاري كه توسط  اند 

وهريك از اعضاء آن ، پيش برده مي شود ؛ و كارزار ديگري  كه توسط دشمنان مائو يعني 

جعين رنگارنگ ، بوي ه توسط دارودسته تين هسيائوپينگ و شركاء امپرياليست ها  و مرت

 يعني رويزيونيست هاي حاكم بر چين سازمان داده شده است . 

وبزرگداشت   تجليل  بر   ، انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  توسط  افتاده  براه  كارزار 

شخصيت و خدمات عظيم  مائوتسه دن به انقلاب و خلق چين و مهمتر ازآن به پرولتاريا 

مجموع خدمات جهاني  به  گذاري   ارج  با  كارزار  اين   . است  استوار  هاي جهان  وخلق 

ا انقلاب مائوتسه دون در تكامل كمونيزم   بوي ه روي رهبري  به سومين مرحله  نقلابي 

فرهنگي پرولتري  عظيم توسط مائوتسه دون  ، انگشت تاكيد مي گذارد  و آنرا بزرگترين  

خدمت وي به پرولتارياي جهاني ، خلق چين و ساير خلق هاي دنيا محسوب مي نمايد . 

وجي از  امواج انقلاب جهاني  اين كارزار در خدمت پرولتاريا وخلق هاي جهان قرار دارد و م 

 بشمار مي رود . 

ومرتجعين  امپرياليستها  توسط  الذكر،  فوق  كارزار   مقابل  در  كه  ديگري   كارزار  اما 

و  تقبيح  بر  متكي   ، شود  مي  برده  پيش  چيني  هاي  رويزيونيست  ، خصوصا  رنگارنگ 

نكوهش از مائوتسه دون وخدمات عظيم وي به انقلاب جهاني  چين است . امپرياليستهاي 

زمان انقلاب فرهنگي ، با براه انداختن تبليغات   "وت هاي  قسا   "غربي ، علاوه برآه وناله از  

و عليه باصطلاح  خصايل واخلاقيات شخصي زشت مائوتسه دون ، مي خواهند   -حقيرانه   

شخصيت ويرا خورد سازند و خاطره تابناكش را از بين كارگران وزحمتكشان بزدايند . 

ي عليه مائوتسه دون را نمي رويزيونيست هاي حاكم بر چين ، حالا ديگر تبليغات شخص 
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بينند و آنرا باصطلا ح محكوم مي نمايند ؛ زيرا ديگر نيازي به پيشبرد اينگونه تبليغات 

احساس نمي نمايند . آنها در زمانش ، اين گونه تبليغات را بقدر كافي عليه مائوتسه دون 

بوي ه عليه همسر ورفيق همسرش چيان چي ، براه انداخته و پيش برده اند . اما اين كه 

نيم دهه ازدرگذشت مائوتسه دون مي گذرد و چيان چي در سال گذشته بيشتر از يك و

با دستان كثيف اين رهروان ناپشيمان را ه سرمايه داري به شهادت رساند ه شده است .  

رويزيونيست هاي حاكم در چين ضرورتي به تبليغات شخصي عليه مائوتسه دون نمي 

ا بر پا مي دارند وازوي باصطلاح بينند . آنها  درعوض مجسمه بي زبان مائوتسه دون ر

يعني  چين  وانقلاب  جهاني  بانقلاب  وي  خدمت  بزرگترين  اما  آورند.  مي  بعمل  تجليل 

توزانه  ويرا سبعانه وكين  پرولتري عظيم توسط  فرهنگي  انقلابي  نظري وعظيم  رهبري 

نكوهش مي نمايند . جشني كه رويزيونيست هاي چيني براه انداخته اند در حقيقت امر 

بلكه مراسم رسمي دولتي بزرگي در تقبيح وي وخاصيتا جش  ، ن تجليل از وي نيست 

تقبيح انقلاب فرهنگي محسوب مي گردد .حاكمان فعلي چين ، اين سرنگون كنندگان 

سوسياليزم واحياء كنندگان نظم كهن در چين ، كه همان سرنگون شدگان وازسريرقدرت  

كينه عميقي از آن انقلاب بدل دارند . علاوتا به زيرافتادگان زمان انقلاب فرهنگي اند ،  

آنها در مبارزه عليه تمايلات روزافزون اقشار مختلف مردم چين بطرف شعار ها و خاطره 

هاي مائوئيستي ، كه سخت باعث ترس ووحشت شان مي گردد ، يا جلوه دادن وبدنام 

ش رويزيونيستي  هاي   كوشش  و  ها  تلاش  درمركز  را  فرهنگي  انقلاب  عليه كردن  ان 

 مائوتسه دون و مائوئيزم قرار داده اند . 

رويزيونيست هاي وطني وابسته و دنباله رو رويزيونيستهاي چيني ويك تعداد ديگر از 

عناصر مرتد وپشت كرده بانقلاب كه در دشمني با انقلاب فرهنگي با آنها همدستان و هم 

كمونيست  حزب  توسط  افتاده  براه  كارزار  آشكاراعليه  كه  اند  نكرده  جرئت   ، آوزاند 

ين سالگرد تولد مائوتسه دون قرا ربگيرند .  اين امر يقينا افغانستان ، د ربزرگداشت صدم 

از جانب ديگر نشان  ايدئولوژيك سياسي آنها است ولي  نشان دهنده درماندگي وفقر 
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دهنده حيله گري و دسيسه بازي شان نيز هست . آنها آشكارا عليه اين كارزار قرار نمي 

گيرند امادرهرجاي كه بتوانند محيلانه آنرا تخريب وتحقير مي نمايند تا بدين طريق جلو 

 پيشروي حزب مارا بگيرند . 

وادامه  دون  مائوتسه  تولد  سالگرد  تر جشن صدمين  پرشكوه  هرچه  برگزاري  با  بگذار 

ماركسيزم    ( انقلابي  كمونيزم  وتابندگي  ورخشندگي   ، آينده  هاي  درماه  آن   – كارزار 

مائوئيزم ( وبوي ه سومين قله رفيع آن ) مائوئيزم ( را نمايان تر سازيم و ياوه   –لنينيزم  

گوئي هاي امپرياليستها ومرتجعين رنگارنگ منجمله رويزيونيست ها و مرتدين اصلاح 

 ناپذير عليه ايدئولوژي ، طبقه دررهبران  ما ن را نقش برآب نمائيم . 

 مائوئيزم ! –لنينيزم    – برافراشته باد درفش ظفر نمون ماركسيزم  

 مرگ بر دشمنان رنگارنگ انقلاب وكمونيزم !

 مرگ بر دشمنان مائوتسه دون ! 

 شعله جاويد ـ دور دوم منتشر شده در شماره يازدهم 

**** 

 درباره دموكراسي

 ديكتاتوري :  دموكراسي و

دموكراسي وديكتاتوري دووجه متضاد پديده حاكميت دولتي دراشكال وصور گوناگون 

آن است . اما كسي كه از دموكراسي بطور عام صحبت مي نمايد ، به سادگي دموكراسي 

وديكتاتوري را به صورت مانعه الجمع در مقابل هم قرار مي دهد . اين ديد از لحاظ فلسفي 

ريبكارانه است .ايده آليستي به خاطري كه در واقعيت ايده آليستي وازلحاظ سياسي ف

جوامع طبقاتي نه دموكراسي خالص وجود دارد ونه  ديكتاتوري خالص . اين ايده آليزم 

بعنوان وسيله  نه  را  به دولت دارد؛ ديدي كه دولت  ايده آليستي نسبت  ريشه در ديد 

، بلكه بعنوان اعمال سلطه طبقاتي طبقه يا طبقات حاكم بالاي طبقات محكوم   جامعه 
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خادم وخدمتگار ومجري عدالت براي كل جامعه درنظرمي گيرد. فريبكارانه بخاطري كه 

 دموكراسي براي طبقه يا طبقات حاكم را دموكراسي براي عموم قلمداد مي نمايد. 

 ولي كمونيست ها به مسئله دموكراسي وديكتاتوري اينگونه برخورد نمايند لنين ميگويد:  

سخن بميان   " دموكراسي خالص    "تازمانيكه طبقات گوناگون وجوددارد، نمي توان از    "

 ) انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد( .    "آورد، بلكه فقط مي توان ازدموكراسي طبقاتي سخن گفت  

چرا ؟ زيرا تا زمانيكه طبقات گوناگون وجوددارد دولت وجود خواهد داشت  وتازمانيكه 

ياوه گويي است . چون   "دموكراسي خالص    "دولت وجود داشته باشد سخن گفتن از  

دوام  و  براي حفا  و دستگاهي است  بوده  جوامع بشري  دولت محصول طبقاتي شدن 

ت محكوم از طريق اعمال قهر متشكل و سلطه طبقاتي طبقه يا طبقات حاكم  بر طبقا

سيستماتيك ، لذا هر دولتي وجهي از دموكراسي و وجهي از ديكتاتوري را با خود حمل 

 مي نمايد ، دموكراسي براي حاكمين و ديكتاتوري براي محكومين . 

درين مورد كه دردوران برده داري ديكتاتوري خشن و ستم گرانه بربردگان اعمال مي 

شد ، جاي بحثي نمي تواند وجود داشته باشد . اما آيا اين ديكتاتوري ، دموكراسي براي 

برده داران را دربر نداشت ؟ واضح است كه در برنداشت . در تمامي دولت هاي برده دار، 

، دموكراسي براي برده داري وجود  همانطوريكه ديكتاتوري   بر بردگان اعمال مي شود 

اعمال  واشكال  دامنه  تنها  نه   ، دار  برده  مختلف  وجوامع  ها  دولت  در  البته   . داشت 

ديكتاتوري بر بردگان كم وبيش ازهم متفاوت بود، بلكه حدود وثغورواشكال دموكراسي 

حدود وثغور دموكراسي براي   براي برده داران نيزازهم تفاوت هاي معيني داشت . مثلا

برده داران در دولت هاي برده دار يونان و روم باستان نسبت به دولت هاي برده دار مصر 

و بين النهرين بيشتر بوده ولي برده داران مصروبين النهرين نيز به هر حال از دموكراسي 

بودند .همچنان ديكتاتوري خشن در تمامي دولت هاي   مند  بهره  برده دار برده دارانه 

از  ميتوانستند  بردگان  كه  نبود  مفهوم  بدان  اين  اما   ، شد  نمي  اعمال  يكسان  كاملا 

 دموكراسي برخوردار شوند . 
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همه مي دانند كه در نظام فيودالي ديكتاتوري سختي بر دهقانان روا داشته مي شد ، اما 

چه كسي مي تواند منكر اين امر گردد . كه در پهلوي اين ديكتاتوري ، دموكراسي براي 

و  دموكراسي  اين  اشكال  و  دامنه  البته   . گرديد  مي  نظام  اين  نيزمشمول  فئودالان 

فيودالي كم وبيش از هم متفاوت بوده است ، اما مضمون ديكتاتوري در جوامع مختلف  

طبقاتي آن يكسان بوده است : دموكراسي براي فيودالان و ديكتاتوري بر دهقانان . مثلا 

در افغانستان ممثل دموكراسي براي فيودالان بوده است ، دموكراسي ايكه   " لويه جرگه    "

از آن   – بوي ه دهقانان    – عامه مردم   برخوردار شوند و نصيب آنها فقط   نمي توانستند 

ميتوانست زهر تلخ ديكتاتوري و استبداد باشد . در ساير جوامع فيودالي ، دموكراسي 

 -براي فيودالان بگونه ها واشكال ديگر تمثيل مي گرديد وطبعا ديكتاتوري بر عامه مردم 

 نيز دراشكال و شمايلي كم وبيش متفاوتي تبارز مي يافت .   –بوي ه دهقانان  

. اما در نظام سرمايداري   "دموكراسي بورژوايي    " مدعي دموكراسي براي عموم است 

اقليت كوچكي ) سرمايه داران ( تمام وسايل توليد در جوامع را دراختياردارند و كارگران 

فقط نيروي كار شان را دارند . كارگران هيچگونه وسايلي براي تامين معاش در دست  

ك نيروي  مجبوراند  و  كه ندارند  است  پايه  برين   . بفروشند  داران  به سرمايه  را  شان  ار 

 . باشد  تواند وجود داشته  دموكراسي هم براي سرمايه داران و هم براي كارگران نمي 

آزادي  از  حقوقي  وازلحاظ  دهقان  ونه  است  برده  كارگرنه  كه  است  درست  اين  گرچه 

ار است . اما با توجه به فروختن و يا نفروختن نيروي كار خود به سرمايه داران برخورد

واقعيت تلخ زندگي مادي اش ) نا داري كامل ( وي مجبور است به فروش نيروي كار خود  

به سرمايه دار تن دردهد . البته وي مي تواند براي فروش بهتر اين متاع دست داشته اش 

ت ،  به سرمايه دار، به چانه زني متوسل شود ، ولي تا زمانيكه سرمايه داري پابرجا اس

مجبوريت وي براي فروش نيروي كارش نيز پابرجا خواهد بود . تا زمانيكه سرمايه داري 

وجود دارد كارگر مجبور است غل وزنجيراستثماروستم سرمايه داري را بر دست ها و 

 پاهايش حمل نمايد . 
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نمي   "دموكراسي بورژوايي    "تبلور حالت پايه اي اقتصادي فوق الذكر درروبناي سياسي  

تواند غير از اين باشد كه كارگرازدموكراسي براي فروش راي خود به اين بخش وياآن 

بخش از سرمايه داران بهره مند است . قيمت اين فروش وعده تامين شرايط بهتري براي 

بعضا وحتي غالبا پرداخته نمي شود .   "وعده سرخرمن    " خريد نيروي كارش است و اين

در صورت عدم پرداخت قيمت راي كارگر نمي تواند در هيچ محكمه اي از محاكم سرمايه 

سياسي   عرصه  در  كه  است  چنين  اين   . نمايد  دعوي  اقامه  آن  دريافت  براي   "داري 

قرار بگيرد ، درست    "ق  استثمار مطل  "، كارگر مي تواند مورد       "دموكراسي بورژوايي  

 مثل يك برده . 

بدين ترتيب دموكراسي بورژوايي ، كه همان دموكراسي براي سرمايه داران است ، نمي 

تواند هيچ چيز ديگري باشد غير از ديكتاتوري نسبت به كارگران و ساير تود ه هاي تحت 

ستم . هيچ سطحي از دموكراسي بازي هاي بورژوايي نمي تواند ماهيت اين دموكراسي 

ستم غير كارگري را دگرگون سازد ، زيرا هرنوع آزادي و نسبت به كارگران واقشار تحت  

برابري كه توسط دموكراسي سرمايه داري اعلام گرديده ويا اعلام گردد ، آزادي وبرابري 

 صوري بوده و خواهد بود . لنين مي گويد : 

با تضاد فاحش  صداهاي ستمكش در دموكراتيك ترين كشور بورژوائي  هم در هرگام 

سرمايه داران اعلان مي دارد و هزاران  محدوديت    "دموكراسي    "ميان برابري ظاهري كه  

 واقعي وحيله ونيرنگي كه  پرولترها به بردگان  مزدور مبدل مي نمايد روبرو هستند . 

 ) انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد(

تفاوت وجود دارد   "دموكراسي بورژوائي    "نمي توان منكر اين امر شد كه ميان فاشيزم و  

 . اما بايد ديد كه اين تفاوت چگونه تفاوتي است ؟ لنين مي گويد :

بحث  مورد  موسسه  طبقاتي  مضمون  و  مطلب  يك  دموكراسي  وشكل  انتخابات  شكل 

 )دموكراسي يادولت ( مطلب ديگري است . 

 ) انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد(
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فاشيزم     و  بورژوائي  دموكراسي  طبقاتي  مقايسه   –مضمون  دراين  اساسي  مسئله  كه 

يك چيز است وآن ديكتاتوري بورژوائي است ، يعني دموكراسي   –محسوب مي گردد  

براي سرمايه داران و ديكتاتوري نسبت به كارگران و اقشار تحت ستم غير كارگري . اما 

وقتي به شكل تطبيق اين ديكتاتوري بورژوائي دردموكراسي بورژوائي وفاشيزم نگريسته 

تفاوت هاي معيني مشاهده مي   شود ، در اشكال و حدودوثغور دموكراسي ديكتاتوري

 گردد .

؛ در حاليكه   ، دموكراسي يك حزب بورژوائي است  ،   " دموكراسي بورژوائي    "فاشيزم 

دموكراسي چند حزبي بورژوائي است . فاشيزم دموكراسي ظاهري براي كارگران وتوده 

؛   بردارد  در  حزبي  يك  بورژوائي  دموكراسي  رادرچهره  كارگري  غير  ستم  تحت  هاي 

وكراسي ظاهري را ملبس به لباس دموكراسي اين دم   "دموكراسي بورژوائي   "درحاليكه  

بورژوائي   حزبي  يك  ديكتاتوري  فاشيزم  ديگر  بعبارت  سازد.  مي  بورژوائي  حزبي  چند 

، ديكتاتوري چند   "دموكراسي بورژوائي  " نسبت به كارگران وساير زحمتكشان است و 

 حزبي بورژوائي نسبت بآنها . 

هر قدر ظاهر فريبنده و خوش خط وخالي داشته باشد ، موقعي  "دموكراسي بورژوائي  "

كه حاكميت طبقاتي ) ديكتاتوري طبقاتي ( بورژوازي مورد تهديد قرار بگيرد ، تمامي 

هاي   كاري  فريب  و  ماهيت سركوبگرانه     "دموكراتيك    " ظواهر  و  گذارد   مي  كنار  را 

و تمام ددمنشي  با  را  مورد   حقيقي اش  . درين  نمايش مي گذارد  به  ، آشكارا  قساوت 

تا زمانيكه سرمايه   –ازگذشته وحال دهها و صدها نمونه و مثال وجود دارد و درآينده نيز  

 همچنان وجود خواهد داشت .    –داري به حيات خود ادامه مي دهد  

كشورهاي امپرياليستي   "دموكراسي بورژوائي    " ازجانب ديگر ظواهر خويش رنگ وروي  

، ازيك جهت ثمره غارت و چپاول خلقها و ملل تحت ستم توسط امپرياليستها است . 

بعبارت ديگر دموكراسي بورژوائي امپرياليستي عبارت است از ديكتاتوري سركوب گرانه 

ل تحت ستم .  اين موضوع را اگر يك فرد متعلق به و چپاول گرانه نسبت به خلقها و مل
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يك كشور امپرياليستي ناديده بگيرد ، عليرغم هرگونه ادعاي كه داشته باشد ، داراي 

تفكر امپرياليستي و ه مونيستي است ، واگر يك فرد متعلق به يك كشور تحت سلطه  

آنرا به فراموشي بسپارد،  با زعم عليرغم هرگونه ادعاي كه داشته باشد ، منش ضد ملي 

 را نشان مي دهد .   و در نتيجه ضد دموكراتيك خود

فيودالي  نيمه  هاي  دولت  كه  امپرياليزم  سلطه  تحت  كشورهاي  بر  حاكم  هاي  دولت 

نيمه فيودالي اند ، باوجوديكه اشكال مختلف   –بورژواكمپرادوري ويا بورژواي كمپرادوري  

سلطنتي آل سعود در عربستان تا   -سيستم قدرت ، از شكل سيستم قدرت خانوادگي 

قدرت آخوند ها در جمهوري اسلامي ايران وتادموكراسي پارلماني هند ، در آنها وجود 

، كما دارد ، همگي دموكراسي براي فئودالان و بورژوا كمپرادورها را تامين م  ي نمايند 

 . نمايند  مي  اعمال  خلق  هاي  توده  بالاي  صورگوناگون  و  باشكال  را  ديكتاتوري  اينكه 

آيادموكراسي پارلماني هند ازلحاظ مضمون طبقاتي خود ) ديكتاتوري بورژوا كمپرادوري 

نيمه فيودالي ( با جمهوريت اسلامي درايران از لحاظ مضمون طبقاتي آن ) ديكتاتوري   –

 بورژوا كمپرادوري ( كدام فرق اساسي دارد؟ روشن است كه نه .   –دالي  نيمه فيو

تا آنجاي كه به جنبه هاي بورژواكمپرادوري و نيمه فيودالي درتركيب قدرت مربوط است  

، وضعيت دركشورهاي مختلف تحت سلطه امپرياليزم گوناگون مي باشد . دريك جنبه  

بورژوا  جنبه  جا  يك  در   ، كمتر  بورژواكمپرادوري  جنبه  و  است  بيشتر  فيودالي  نيمه 

يودالي كمتر و در بعضي جا ها هم با تفاوت هاي كمپرادوري بيشتر است وجنبه نيمه ف

نسبتا كم ميان آنها نوعي توازن نسبي ميان شان وجود دارد . مثلا قدرت حاكم بر هند 

بيشتر بورژوا كمپرادوري است و كمتر نيمه فيودالي و قدرت حاكم بر عربستان بيشتر 

ستان احتمالا نوعي توازن نيمه فيودالي است و كمتر بورژوا كمپرادوري ، درحاليكه در پاك

 نسبي ميان جنبه هاي بورژوا كمپرادوري و نيمه فيودالي قدرت وجود دارد .  

اما عليرغم اين تفاوت ها نظام هاي حاكم بر اين كشورها داراي دووجه اشتراك اساسي 

 ملي واحد تمامي آنها را مي سازد :   – اند كه مضمون طبقاتي  
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 حاكميت نيمه فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور .  -1

   سلطه اقتصادي وسياسي امپرياليست ها. -2

اين دوعامل اساسي مضمون مشترك سيستم دولت  درتمامي كشورهاي تحت سلطه را 

معين مي نمايند ،  كما اينكه از لحاظ سيستم قدرت تفاوت هاي وجود دارد . اين تفاوتها 

تفاوت هاي را  ميان اشكال مختلف سيستم    "دموكراسي براي توده ها    "در رابطه با  

تفاوت ها صرفا صوري  و شكلي اند و نه بنيادي واساسي قدرت ايجاد مي نمايد ، اما اين 

، مثلا درعربستان انتخابات وجودندارد ، در ايران انتخابات غير حزبي است ودرسوريه ويا 

عراق يك حزبي ، در صورتيكه درهند و پاكستان انتخابات به شيوه چند حزبي معمول 

فروش ويا عدم فروش راي به است  . تمامي اين تفاوت ها در كنه خود فقط و فقط حق  

اشكال مختلف حق فروش راي را براي توده ها بوجود مي آورد . در عربستان اين حق 

فروش وجودندارد ، اما در ساير كشورهاي كه نام برديم  موجود است ؛ در ايران به سياست 

ب مداران به ظاهر منفرد طبقات حاكم ، در سوريه وعراق به سياست مداران مربوط به حز

قانوني طبقات حاكم و درهند وپاكستان  به سياست مداران مربوط به چندين حزب شامل 

 درانتخابات ويا سياست مداران منفرد مربوط به طبقات حاكم .

انتخابات چند حزبي پاكستان ويا هند ، بطور گسترده اي فروش فردي ويا گروهي راي  در

به اين ويا آن سياست مدار حزبي ويا غير حزبي بطور پولي رواج دارد . اين امر از طرف 

كساني به عنوان يك فساد سياسي محكوم مي گردد . اما در حقيقت اين فساد سياسي 

عني  مضمون طبقاتي استثمار گرانه دموكراسي موجود ، ريشه در فساد سياسي اساسي ي

، دارد . خريد وفروش راي به پول نقد يكي از اشكال خريد وفروش راي است و مادامي 

كه خريد وفروش راي اساسا از ميان نرود فساد سياسي از لحاظ مضمون خود همچنان پا 

ا پول نقد در دموكراسي برجا خواهد بود . فرض كنيد فساد سياسي خريد و فروش راي ب 

هاي پارلماني هند و پاكستان از ميان برود ، آيا درآن صورت نيز اين دموكراسي ها چيز 

بيشتري از خريد وفروش راي انجام خواهند داد ؟ آيا اين دموكراسي ها براي سرنگوني 
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راي جمع  ها  توده  دموكراتيك  حاكميت  برقراري  و  حاكم  ارتجاعي  طبقات  دموكراسي 

 آوري خواهندكرد؟ واضحست كه نه . 

اين دموكراسي ها هرگز نمي توانند قدرت سياسي حقيقي به توده ها وعده دهند و هرگز 

قدرت سياسي حقيقي به توده ها نمي دهند . آنچه را اين دموكراسي ها وعده مي دهند 

وبه صورت بسيار كمتري تلاش مي نمايند كه اجرا كنند و غالبا نيز درعمل نمي توانند 

توده ها در چوكات دموكراسي موجود ) ديكتاتوري طبقات متحقق سازند ، بهبودزندگي 

استثمار گرحاكم ( است وبس . اين فساد سياسي در سيستم هاي قدرت مروج در ايران، 

سوريه ، عراق وساير كشورهاي تحت سلطه نيز وجود دارد ، ولو اينكه خريد وفروش پولي 

 تر از هند و پاكستان باشد . راي درآنجا وجود نداشته باشد ويا اينكه دامنه اش محدود  

حتي  كه  است  عاملي   ، ستم  تحت  كشورهاي  در  امپرياليزم  وسياسي  اقتصادي  سلطه 

به  رسد  چه   ، سازد  مي  ناممكن  دراساس  نيز  را  متعادل  بورژوائي  دموكراسي  پيدايش 

دموكراسي تود ه ها وبراي توده ها . وقتي كشور از استقلال حقيقي برخوردار نباشد ، 

از دموكراسي حقيقي حتي به م فهوم بورژوائي آن صحبت بعمل آورد . يك نمي تواند 

موجود وابسته به سرنوشتش از جاي ديگري رقم مي خورد ، نمي تواند آزادي حقيقي 

 داشته باشد ونمي تواند آزادي حقيقي براي اجزاء و آحاد متشكله آن بوجود آيد . 

 

 زباله گردي :  

منظور از طرح تمامي مسايل فوق آن نيست كه نظام هاي سياسي طبقاتي بوجود آمده  

در طول تكامل جوامع بشري را از پروسه تكامل تاريخي آنها بيرون كشيده  وبصورت 

تجريدي علامت تساوي مطلق ميان شان بگذاريم .  به يقين سلطه فيوداليزم بجاي برده 

امل جوامع بشري است  ، همانگونه  كه سلطه سرمايه داري نشان دهنده  يك مرحله از تك

داري بجاي فئوداليزم مرحله ديگري از تكامل جوامع بشري به شمار مي رود . اما هم 

تكامل از برده داري به فيوداليزم وهم تكامل از فئوداليزم به سرمايه داري  ، نوعي از 
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دموكراسي براي يك اقليت استثمار گر را جايگزين دموكراسي براي يك اقليت استثمار 

جايگزين  استثمار  تحت  اكثريت  يك  بر  ديكتاتوري  كه  گونه  همان  نمود،  ديگر  گر 

ديكتاتوري بر يك اكثريت ديگر گرديد .  به اين ترتيب است كه  مي بينيم در تمامي 

سرمايه داري ، دموكراسي براي عموم وجود ندارد   جوامع طبقاتي برده داري ، فئودالي و

 ، بلكه دموكراسي فقط مي تواند طبقاتي باشد . 

ازجانب ديگر آن موقعي كه درپروسه تكامل جوامع بشري  مبارزه ميان نظام هاي برده 

 . ، نظام فئودالي مترقي بود و نظام برده داري ارتجاعي  داري و فئودالي  وجود داشت 

موقعي هم كه در پروسه تكامل جوامع بشري مبارزه ميان فئوداليزم و بورژوازي  دراروپا 

ي مترقي بود ونظام فئودالي ارتجاعي .به يقين اگر كسي در دوران  در گرفت ، نظام بورژوائ

مبارزه  ميان فئوداليزم و سرمايه داري در اروپا ، مي خواست باتكيه بر نقش مترقي و 

پيشرونده فئوداليزم در مبارزه عليه  برده داري ، مترقي بودن نظام فئودالي را ثابت سازد 

جع فئودال باشد كه حال وآينده را در خدمت ،  چنين شخصي فقط مي توانست يك مرت

 گذشته قرار مي داد . 

و  پرولتاريا  مبارزات  مقابل  در   ، داري  سرمايه  دركشورهاي  بورژوازي   كه  اززماني 

متحدينش براي سرنگوني نظام بورژوائي و جايگزيني دموكراسي بورژوائي به دموكراسي 

پرولتري ، قرار گرفت ،  ديگر دموكراسي بورژوائي به يك مقوله كهنه مبدل گرديد . كمون  

 ريخ بشري را رقم زد . پاريس اين سر فصل نوين تا

پس ازآنكه سلطه سرمايه داري در آخرين مرحله  تكامل آن يعني  مرحله امپرياليزم ،  

جهاني شد ، دنيا وارد عصر امپرياليزم  وانقلابات پرولتري گرديد .  پيروزي انقلاب اكتبر 

 سرآغاز پر خروش اين عصر را اعلام نمود . 

دريك چنين حالتي كه سلطه سرمايه داري امپرياليستي جهاني گرديده و دموكراسي 

پرولتري در مقابل دموكراسي بورژوائي قد علم مي نمايد و درنتيجه دموكراسي بورژوائي 

ملي   انقلاب   ، شود  مي  مبدل  ارتجاعي  و  كهنه  مقوله   يك  به  دموكراتيك   –ديگر 
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دركشورهاي تحت سلطه  امپرياليزم در دستور روز قرار ميگيرد . اين انقلاب كه سلطه 

امپرياليزم  ، نيمه فئوداليزم  و بورژوازي كمپرادور را سرنگون مي سازد ،  تحت رهبري 

پرولتاريا پيش مي رود وبخشي از انقلاب جهاني محسوب مي گردد ، نمي تواند انقلاب 

باش كهن  طراز  يعني دموكراتيك  مردم  هاي  توده  دموكراتيك  انقلاب   ، انقلاب  اين   . د 

انقلاب دموكراتيك نوين است ، كه گرچه هنوز دموكراسي پرولتري را اجرا نمي نمايد اما 

 از طريق تطبيق دموكراسي نوين راه گذار به آنرا باز مي نمايد.

نمي  پنهان  را  پرولتري  دموكراسي  و  نوين   دموكراسي  طبقاتي  ماهيت  ها   كمونيست 

نمايندو آنها را بمثابه دموكراسي هاي مافوق طبقاتي و دموكراسي براي عموم اعلام نمي 

ناميده   " ديكتاتوري دموكراتيك خلق    " كنند . به همين  جهت است كه دموكراسي نوين  

ي براي توده هاي مردم ، بر طبقات ارتجاعي  ضد خلق و مي شود ؛ زيرا كه اين دموكراس

نوكر امپرياليزم اعمال ديكتاتوري مي نمايد . وباز به همين جهت است  كه دموكراسي 

ياد مي گردد و كمونيست  ها بنا به دلايل گوناگون   "ديكتاتوري پرولتاريا  " پرولتري به نام  

اصطلاح   دهند  مي  ترجيح  پرول   " غالبا  اصطلاح   " تارياديكتاتوري  نه  و  برند  بكار  را 

 دموكراسي پرولتري را . 

بريم   مي  بسر  پرولتري  وانقلابات  امپرياليزم  عصر  در  تاريخي   لحاظ  از  كه  امروز 

ودموكراسي بورژوائي تاريخا به يك پديده كهنه  وارتجاعي مبدل گرديده است ،  ديگر 

آن دوران به گذشته  ها تعلق دارد كه جنبه هاي ترقي خواهانه  دموكراسي بورژوائي در 

رد تاكيد و تائيد قرار مي گرفت . امروز دست  زدن به  اين مقايسه با نظام  فئودالي مو

 "بهتر وبه دردبخورتر  "نوع مقايسه ،  جستجو ميان  زباله ها براي يافتن گند وكثافت  

معني مي دهد ونه چيز ديگري . براي كسي كه همت بالاتر از زباله گردي ندارد مي توان  

 –ل وصورت بهتر از استبداد فئودالي  اطمينان داد كه كثافت دموكراسي بورژوائي درشك

دلخوش    "درخشان    " است ، تا وي به اين مقايسه    –كه همان  دموكراسي فئودالي باشد  

كراسي پرولتري ( ا) دمو   ن و ديكتاتوري پرولتارياباشد . اما كسي كه به دموكراسي نوي
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مي انديشد وهمت آنرا دارد كه خود رادر امواج توفاني انقلاب جهاني بيندازد ،  ضرورتي 

 نمي بيند كه درميان زباله ها به جستجوي چيز بهتري بپردازد . 

 

 دموكراسي در چوكات نظم جهاني امپرياليستي :  

يك تبارز مشخص اين امر كه  امروز دموكراسي بورژوائي ديگر به بخشي از محتويات 

كه    " نظم نوين جهاني  صد ساله    " زباله دان تاريخ مبدل شده است ،  در خواب و خيال  

مطرح كرده اند ، مشاهده مي    - به وي ه امپرياليست هاي امريكائي    –امپرياليست ها  

شود . اين خواب وخيال ، خواب و خيال دوام بي دغدغه و منظم سلطه امپرياليست ها و 

عبارت  به   . است  ديگر  سال  يكصد  براي  جهان  هاي  خلق  و  پرولتاريا  بر  مرتجعين 

و خلق هاي جهان درتحت استثمار ديگرخواب وخيالي است  براي باقي ماندن پرولتاريا  

. اين خوا ب وخيال ، خواب و ستم امپرياليست ها  و مرتجعين براي يكصد سال ديگر 

وخيال بزرگي است . اما حتي خود  همين خواب وخيال بزرگ وضع ناگوار امپرياليست ها 

را درسر مي    "رايش هزارساله  "را نشان مي دهد . هتلر زماني كه دراوج قدرت بود روياي  

پروراند ، ولي امروز امپرياليست ها فقط ازدوام بي دغدغه سلطه و حاكميت شان  بريا 

 ديگر حرف مي زنند.   صد سال

مورد خواست      "نظم نوين جهاني    "  –بوي ه امپرياليست هاي امريكائي    –امپرياليست ها  

با   را  جهاني    "شان  دموكراتيك  اصطلاح  جنبش   "جنبش  به  اين   . سازند  مي  مربوط 

دموكراتيك كه همان جهاني ساختن  معيارهاي دموكراسي  غربي ) دموكراسي بورژوائي( 

 يعني حفا و دوام  "نظم نوين جهاني  صد ساله    "است ، مستقيما در خدمت تحقق شعار  

 سلطه  امپرياليست ها و مرتجعين قرار دارد . 

امپرياليست ها  ،دست يابي   "جنبش دموكراتيك  جهاني    " خواست پايه اي اقتصادي  

آنها به  يك بازار جهاني  آزاد براي صدور سرمايه  وتجارت كالااست  تا شرايط لازم  براي 

كه  است  همين جهت  به    . گردد  فراهم  جهاني   درعرصه  افزون  سرمايه  روز  انباشت 
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اقتصاد بازارآزاد را بعنوان  سيستم   –بوي ه امپرياليست هاي امريكائي    - امپرياليست ها   

مطرح مي نمايند .  اما ايجاد ودوام  بي غل وغش اين    "نظم نوين  جهاني    "اقتصادي  

اقتصاد بازار آزاد جهاني  براي صد سال يك امر ناممكن است ودرست  به همين جهت  

ها   براي امپرياليست    "نظم  نوين جهاني صد ساله    "است كه در سطح سياسي تحقق  

 فقط مي تواند يك خواب وخيال باشد . 

بروز بحرانات متعدد اقتصادي كه ذاتي نظام  سرمايه داري است ، تضا د ميان امپرياليست  

ها بر سرسلطه بر بازار جهاني وتقسيم آن ، ناتواني جدي خود امپرياليست ها در صدور 

سرمايه  هاي مورد لزوم به مناطق مختلف جهان ومحدوديت هاي بسيار جدي تر قدرت  

كشور هاي فاقد سرمايه هاي لازم  بوي ه كشورهاي تحت جذب سرمايه  وقدرت خريد  

ها   امپرياليست  تضادهاي  عملكرد  خاصتا  و  بورژوازي    –سلطه  و  ستم   تحت   – ملل 

پرولتاريا ،  آن عواملي اند كه هرگز اجازه نخواهند داد اقتصاد جهاني امپرياليستي براي  

رسد به اين كه از بقا ودوام صد سال ديگر دوام وبقاي تضمين شده اي داشته باشد ،  چه  

 باثبات  وبا نظمي بر خوردار گردد .  

اصولا يك خواست  فريب كارانه    "اقتصاد بازار آزاد جهاني     "گذشته ازآن ، خواست  

 است . 

درجات  به  امپرياليست   تمامي كشورهاي  در  تقريبا  امروز  امپرياليستي  داري  سرمايه 

مختلفي بروكراتيك شده اند . درواقع بدون  مداخله دولت درامور اقتصادي ، بقاودوام 

هاي  كشور  درتمامي  زراعت  بخش  مثلا  است.  ناممكن  امپرياليستي  داري  سرمايه 

فت مي نمايند . بطور نمونه مقدار اين تقاوي در امپرياليستي غربي از دولت تقاوي دريا

سويس برابر است  با مجموع قيمت تحصولات توليد شده توسط بخش زراعت.  وضعيت 

زراعت  بخش  در  فعال  هاي  سرمايه  گردند،  قطع  ها  تقاوي  اين  اگر  كه   است  چنان 

است كه ورشكست خواهند شدوتوليد خواهد خوابيد . بناء اقتصاد بازار آزاد، آن چيزي  
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امروز امپرياليست ها خود نمي توانند در كشورهاي شان بصورت تمام وكمال به آن اجازه 

 فعاليت وموجوديت بدهند . 

سياسي   سطح  در  ناگزير  به   ، اقتصادي  پايه  در  الذكر  فوق  هاي  ومحدوديت  تناقضات 

را يك   "نظم نوين جهاني صد ساله  "انعكاس مي يابند و خواست امپرياليست ها  براي 

امر غير قابل تحقق مي سازند . پرولتاريا و خلق هاي تحت ستم  جهان عليه امپرياليست 

يند و اين مبارزه را تا سرنگوني كامل  آنها ادامه  خواهند داد ها ومرتجعين  مبارزه مي نما

. هم اكنون اوضاع دركشورهاي تحت سلطه طبق دلخواه امپرياليست ها پيش نيم رود و 

امواج مبارزاتي توده ها وشعله هاي جنگ درنقاط متعددي نظم امپرياليستي حاكم را به 

ترش خواهد يافت و امواج نيرومند مصاف طلبيده است .  اين مصاف طلبي تعميق و گس

انقلاب بطور روز افزوني سربلند خواهند كرد . جنگ وشورش توده ها در داخل كشور 

 " نظم نوين جهاني    "هاي امپرياليستي نيزدامن امپرياليست ها  را گرفته است .  درواقع  

آينده امپرياليست ها  هرگز فرصت تطبيق  كامل نيافته است و دامنه ورشكستگي آن در

بيشتر وبيشتر خواهد شد  ، تااينكه كل نظام امپرياليستي حاكم بر جهان سرنگون گردد 

 وجهان  تازه اي به جاي آن ايجاد شود . 

نظم نوين   "امپرياليست ها  ، پايه سياسي     "جنبش دموكراتيك جهاني    "ازآنجاي كه   

و   "جهاني   توزانه  كين  دشمني  آن  عنصر  اولين    ، سازد  مي  را  آنها  خواست   مورد 

سركوبگرانه با انقلابيون و توده هايي است  كه مخالف نظم ظالمانه واستثمار گرانه حاكم 

جنبش   "رزه مي نمايند .  به عبارت ديگر ،  اولين عنصر اين  بر جهان اند وعليه  آن مبا

 امپرياليست ها ، ضد انقلابي بودن و ضد مردمي بودن آن است .   " دموكراتيك جهاني  

درچهارچوبه سرشت و سرنوشت  اقتصادي وسياسي  فوق الذكر است كه امپرياليست ها  

شانرا دركشورهاي تحت سلطه به پيش مي برند  . روشن    "جنبش دموكراتيك جهاني    "

است كه اين به اصطلاح جنبش دموكراتيك درخدمت تحكيم نظام حاكم بر جهان كنوني 

درخدمت متزلزل ساختن آن .  ازين جهت آن جاي   يعني نظام امپرياليستي قرار دارد ونه
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كه حفا نظم و دموكراسي خواهي خطر سقوط نوكران  سره شان را دربرداشته باشد ،  

آنها ترجيح مي دهند از خيز دموكراسي بگذرند ، به همين سبب است كه دموكراسي 

خواهي امپرياليست ها  به صورت عميق وگسترده اي توام با دورويي وريا كاري است . 

ا كم وبيش نافرمان شان نيز اگر ببينند سقوط آنها اما حتي درمورد نوكران ناسره  وظاهر

ظاهر  حفا  عليرغم    ، داشت  خواهد  همراه  به  را  بزرگ  واغتشاشات  نظمي  بي  خطر 

در اساس   " حقوق بشر    "دموكراسي خواهي وايجاد باصطلاح  فشارهائي براي  رعايت  

ورد رژيم  براي حفا قدرت و حاكميت  اين نوكران شان نيز خواهند كوشيد . مثلا در م 

ها    امپرياليست  كه  بينيم  مي  ايران   بر  امريكائي    -حاكم  هاي  امپرياليست   – بوي ه 

كم  " تروريزم بين المللي  " وشركت در    " حقوق بشر " باوجودي كه  گويا به خاطر نقش 

وبيش بالاي آن رژيم  فشاروارد مي آورند  ،  اما پيوسته متوجه اند كه در معرض سقوط 

و فروپاشي قرار نگيرد ،  زيرا كه آنها از آشفتگي  واغتشاش متعاقب سقوط رژيم اسلامي  

مه دارند كه  دراثر آشفتگي واغتشاش ،  اوضاع از كنترل شان خارج مي ترسند وازين واه

 گردد . 

نيمه فئودالي يعني دموكراسي   –ولي حتي  دركشورهاي كه دموكراسي بورژوا كمپرادوري  

هاي طبقات ارتجاعي ووابسته به امپرياليست ها  بر قرار است ، بايك نگاه  دقيق مي 

توان دريافت كه اين دموكراسي  فقط پرده نازكي  برچهره كريه  و زشت استبداد فئودالي  

زه جويانه  و فاشيستي مرتجعين حاكم است . اين پرده نه تنها در مقابله با اقدامات مبار

مختلف   هاي  دسته  ميان   ارتجاعي  تصادمات   ميدان  در  بلكه    ، ها  توده  و  انقلابيون 

 "مرتجعين نيز پيوسته  وبه آساني كنار زده مي شود . اين دموكراسي تا آن حدي كه به   

واند انجام دهدو آن باز گذاشتن  كامل اعمال مي شود فقط  يك كارجدي مي ت   "راستي  

درهاي كشوربراي ورود سرمايه هاي امپرياليستي يعني غارت وچپاول آزادانه  توسط آنها 

 گذاشته اند .    "برقراري اقتصاد بازار آزاد  "است  كه نام آن را  
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 دموكراسي ايكه براي افغانستان مي پزند:  

و  اند   پخته  ما  براي كشور  درواقع  ايكه  آن دموكراسي   نيست  درمورد  دراينجا لازم 

بر خورداراند ،  زياد كمث   "نعمت    "مردمان ما اينك مدت ها است كه از دسترسي  به اين  

نمائيم . اگر از دموكراسي تاجدار ظاهرخاني و جمهوريت شاهانه داود خاني يعني استبداد 

فئودال نيمه  و   - ياشرافي  ها   امپرياليست  سوسيال  به  وابسته  بورژواكمپرادوري 

و   ثوري  هفت  دموكراسي  به   ، بگذريم  ها  تكاملي    "امپرياليست  يعني   "مرحله  آن 

كه  رسيم   مي  آن  وحشيانه  و  جنايتكارانه  جوانب  وتمامي  اشغالگر  قواي  دموكراسي 

يك ونيم ميليون آن را با پرداختن خون بهاي     "نعمت    "مردمان كشور برخورداري از

بدست   كشور  وسيع  خرابي  و  آواره  ميليون  چندين   ، معيوب  هزار  ها  ،صد  شهيد 

دموكراسي اسلامي است    "بركات و فيوضات    "از  " فيض بردن    "آوردند.حال كه دور، دور  

، خلق هاي افغانستان ، دموكراسي  دارودسته  هاي رهزن ارتجاعي اسلامي  براي چپاول 

قتل و... ودريك كلام دموكراسي  ملوك الطوايفي احزاب اسلامي    ، غارت، بي ناموسي ،

وقوماندان هاي جهادي را تجربه مي نمايند . حاجت به توضيح نيست كه اين دموكراسي 

آن چنان  گند و تعفني  مي پراگند كه  حتي شامه پرورش دهندگان  امپرياليست خود  

دالر مصرف نموده اند، آزار مي   را كه براي بزرگ شدن و به قدرت رسيدنش ميلياردها

 دهد .

مي خواهند   –شان     "جنبش دموكراتيك جهاني    "درچوكات     - اما آنچه امپرياليست ها   

، اصلاح وترميم اين رژيم جنايت ووحشت است و نه سرنگوني ونابودي آن . ولي اوضاع 

امپرياليستها   هاي  گرفتاري  و  برهم  درهم  و  پيچيده  آنچنان  درداخل    –افغانستان  چه 

آنچنان زياد است كه آنها ، عليرغم سپري   –كشورهاي شان و چه در سطح بين المللي  

راه حل  اند  نتوانسته  تا حال   ، انقلاب اسلامي  از وقوع فاجعه ضد  شدن تقريبا دوسال 

ميهني را فرمول بندي نمايند.آنها به صورت عمده همچنان نظاره گر ويا درواقع هيزم 

براي فرمول بندي طرح كش جنگهاي ارتجاعي جاري در افغانستان اند تا فرصت بيشتري  
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هاي شان وكسب توانمندي براي تطبيق آنها بدست آورند . نوكران سره وناسره را از هم 

اسلامي  تنظيم  ده  همانند  يا  كه  هاي  ويادسته  افراد  حالتي  درچنين   . نمايند  سوا 

مقتدربصورت بالفعل نوكران كمر بسته امپرياليزم اند و يا براي جنبش نوكري اي اعلام 

 " باصطلاح دموكراتيكي ارائه داده اند تا با تطبيق آنها    داوطلبي مي نمايند، طرح هاي

برقرار گرديده و ميدان پرآشوب فعلي به عرصه صلح وصفا وتحمل متقابل   "دموكراسي

 مبدل گردد . نكات مشترك واساسي تمامي اين طرح ها عبارتند از : 

تنظيم هاي ارتجاعي اسلامي با هم نجنگند ، بلكه با مدارا و تحمل نسبت به همديگر   - 1

 بصورت مشترك حكومت نمايند . 

بورژوا   - 2 و  فيودالي  وعناصر  نمايندگان  ساير  به  بايد  رسمي  اسلامي  هاي  تنظيم 

كمپرادوري نيز حق شركت در حاكميت را بدهند ، تا نيمه فيوداليزم وبورژوازي كمپرادور 

از  بخشي  فقط  اينكه  ونه  باشند  داشته  البنياد  وسيع  مشترك  حاكميت  مجموع  در 

 حاكميت را دردست خود انحصار نمايند. 

3 -   ، ، روحانيون  ، متنفذين  ، قوماندان هاي جهادي  حاكميت حق تنظيم هاي اسلامي 

بوروكرات ها و روشنفكران بورژوا كمپرادور وفيودال است . شركت تمامي اين ها و يا 

از  همانگونه كه شركت هيچ يك   ، و شورا ضروري است  در هر جرگه  نمايندگان شان 

، كارگران ، دهقانان  واقشار مختلف خرده بورژوائي  در آنها ضرورتي     نمايندگان زنان 

 ندارد و ممنوع است . 

شوراي   " و بوي ه    " سازمان ملل متحد    " توطئه خانه مشترك امپرياليست ها يعني    - 4

كه همان ستاد مشترك امپرياليستها براي لشكر كشي به اطراف و اكناف  – آن  " امنيت 

بايد نقش اساسي در برقراري صلح و دموكراسي ارتجاعي در افغانستان ،   –جهان است  

 ايفا نمايد . 

5  –   . افغانستان يعني اسلامي بودن دولت آن غير قابل سوال است  تشخيص اسلامي 

نيروها و شخصيت هاي ملي ، دموكراسي وانقلابي ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم ، بوي ه 
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كمونيست هاي انقلابي ، حق بهره مند شدن از فيوضات و بركات اين دموكراسي اسلامي 

در چوكات آن ممنوع و   –وچه بسا صرف موجوديت شان   – را ندارند و فعاليت هاي شان  

 غير قانوني است . 

طراحان اين دموكراسي توان و قدرت كافي براي اعمال تطبيق طرحات شان ندارند و از 

قرار معلوم قصد نيز ندارند كه چنين توان و قدرتي بدست آورند . آنها تمام اميدها و 

بسته   "ملل متحد   "ارزش هاي شان را به لشكر كشي امپرياليستها يعني لشكر كشي 

را سرجاي شان بنشاند واين فرصت را براي خسرات فراهم    "زور گو    "اند كه تنظيم هاي  

سازد كه جاهاي مناسب خود را در حاكميت اشغال نمايند . به اين ترتيب اين باصطلاح 

دموكرات ها دروابستگي و مزدوري به بارگاه امپرياليستها اگرگستاه تر و بي آزرم تر از 

كمتري اي نيز ازآنها نخواهند داشت . ) ازهر قماش شان ( نباشند ، حد اقل    "شوراها    "

 ، پرآشوب  و  خطرناك  بسيار  نيز  افغانستان  و  است  وبرهم  درهم  زياد  بسيار  دنيا  اما 

 . وامپرياليست ها حاضرنيستند ارتشيان نازپرورده شان را دراين جا به كشتن بدهند 

ناقراراين   به قدرت در دلهاي  اهد باقي خو  "دموكرات ها    "درنتيجه حسرت دستيابي 

 شان همچنان پادرهوا خواهد بود .  "دموكراتيك    " ماندو طرحات  

ازآنجائيكه  تنظيمه هاي اسلامي  داراي نيرو هاي نظامي اند ونظربه توان  و قدرت شان 

استقرار  شكل  ترين   محتمل   ، دارند  حاكميت  كشور  مختلف  محلات   و  مناطق  بر 

 " دموكراسي  اسلامي واحد در افغانستان  ، دموكراسي  تنظيم هاي جهادي  به اضافه  

رشيد دوستم  است ، يعني دموكراسي ده تنظيم  اسلامي . اگر  "اسلامي     –جنبش ملي  

اين تنظيم ها با هم نگنجند  وبنا به قول بي قولي رئيس استخبارات رباني مبارزات  ميان 

شانرا از عرصه نظامي به عرصه  سياسي ببرند، متقاضيان  دموكراسي ارتجاعي  وسيع 

ري از دست شان ساخته  واگر هم  راضي نشوند كاالبنياد نيز يقينا راضي خواهند شد  

شانرا در قالب  تنظيم هاي     "فعاليت هاي دموكراتيك    "نيست .  در آنصورت اينها  نيز  
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رسمي پيش خواهند برد ،  كما اينكه هم اكنون نيز يك  تعداد زياد شان در داخل تنظيم 

 هاي متذكره به خدمت گذاري مصروف اند . 

ولي استقرار دموكراسي اسلامي واحد ده  تنظيم نيز درافغانستان  آنچنان  با مشكلات 

جنبش دموكراتيك جهاني   " مي رسد . بناعديده  مقابل است كه تحقق آن بعيد به نظر  

امپرياليستها  و مزدوران شان  در افغانستان براي چند سال ديگر همچنان شكل جنگي     "

شان بصورت بالفعل همان هائي   "دموكراتيك    "خود را حفا خواهد كرد و تحفه هاي    

 خواهند بود كه هم اكنون  عملا وجود دارند.

ارتجاعي   دموكراسي  ازاستقرار  هرشكلي  در  كه   ندارد  وجود  شكي  دراين  حال  بهر 

بوي ه  نيرومند    - )ديكتاتوري  ارتجاعي (  ده تنظيم عملا  موجود درصحنه  جنگي فعلي  

همجنان نيروهاي اصلي  بازيگر در صحنه سياست رسمي كشور باقي خواهند    - ترين آنها  

ه طولاني جنگ ارتجاعي  في ما بين شان آنچنان  فرسوده ماند ،  مگر اينكه طي يك پروس 

و ناتوان شوند كه از پا بيفتند و درعين حال در طي همين  پروسه نيروهاي  ارتجاعي 

 جانشين  شكل گيري وتوان يابي شانرا به قدر كافي  پيش ببرند . 

 

 " دموكرات " :  –انتي كمونيزم 

  - درين ميان وضع وحالت آن افراد  و دسته هايي كه آشكارا براي دموكراسي  ارتجاعي  

آن   اي  جرگه   لويه  براي شكل  درخفا    –حتي  ولي    ، زنند  مي  كف  و  كشند  مي  هورا 

ديكتاتوري   ( پرولتري  دموكراسي  و  نوين   دموكراسي  به  باور  واز  انقلابي  ازدموكراسي 

 پرولتاريا (  دم مي زنند ،  اسف بار ، تحقير آميز و خنده آور است .  

جالب اين است كه اينان از رزمندگان  حزب كمونيست افغانستان  نيز مي خواهند كه 

لب فروببندند و مقاصد ونظريات  شانرا پنهان نمايند ،  زيرا كه مي پندارند طرح روشن 

دموكراتيك   –و صريح  اين مقاصد و نظريات ،  از يك جانب  باعث خواهد شد جنبش ملي  
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تحت ضربات  و صدمات  بزرگ قرار بگيرد و    –كه خود شانرا نيزدرآن شامل مي دانند     - 

 مورد پذيرش جامعه قرار نمي گيرد .   "تند وتيز    "ازجانب ديگر اين افكار و نظريات  

به اين ترتيب ، اين حضرات لب و لباب دموكراسي  مورد خواست شانرا بر ملا مي ساند . 

دموكراسي اينان حق فعاليت  سياسي آزاد را براي حزب كمونيست  و حق آزادي عقيده 

وبيان را براي كمونيست ها برسميت نمي شناسد و خواهان سركوب آنها است ،  درست  

استفاده  از طرق ووسايل  ديگري .  البته اين استفاده  از   مثل مرتجعين  حاكم و البته با

طرق  ووسايل ديگر، ناشي ازموقعيت سياسي فعلي  آنها است و  الا در حالت قدرتمندي  

توهمي   هيچگونه   دچار  مورد  درين  ما   . كرد  نخواهند  مضايقه  نيز  فهري  سركوب   از 

د فروخته آنها ،  از جاسوسي وخبر نيستيم،  زيرا تا حال نيز بعضي  از عناصر شرير و خو

چيني براي مرتجعين  اسلامي حاكم درمورد حزب كمونيست افغانستان  مضايقه نكرده 

اند  . اين عناصر شرير و خودفروخته  كه به راستي  ويا به دروغ گذشته  شعله اي دارند 

رد قريب به ، درحالت فعلي عملا  خادم و خدمتگار ارتجاع اند .  درموارد بسياري ) موا

كه  نمايشي   و  سازي  ظاهر  هرگونه  ،عليرغم    چاكري  و  گذاري   خدمت  اين   ) اتفاق 

درصحبت هاي خفيه  به آن داده شود ،  در اساس  پوششي براي  پيشبرد فعاليت هاي 

سياسي مخفي  نه ، بلكه  زمينه اي براي   استفاده جوئي هاي شخصي است .  اين افراد 

كمونيست  مقاصد ، نظريات  و  شعار مبارزاتي خود را روشن و   وقتي  مي بينند كه حزب

صريح مطرح مي نمايد ، بچار بيم وهراس مي شوند  كه مبادا بخاطر گذشته راست  يا 

دروغين شان مورد  بي اعتمادي  ارتجاع قرار گيرند ومنافع شانرا ازدست بدهند  وازآن 

ء با تمنا ويا فحش  و دشنام  از حزب بدتر مورد غضب و خشم ارتجاع قرار بگيرند  . بنا

مي خواهند كه سكوت نمايد ويا اينكه نزد ارتجاع مي دوند ودرتلاش براي منزه جلوه 

 حزبي بودن ،  عملا براي ارتجاع جاسوسي مي نمايند .   " گناه كبيره  "دادن شان از  

دموكراتيك  كشور   –اما درمورد تحت ضربات  و صدمات مهلك قرار گرفتن جنبش ملي  

، بايدبگوئيم كه  : نه حزب كمونيست ، بلكه  آنهاي كه  با استفاده از عقب ماندگي سياسي 
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صفوف شان آنها را  درست درزير ساطور ارتجاع قرار مي دهند  ، ضربات   و صدمات 

 دموكراتيك  كشور وارد مي نمايند  .   –مهلك  برجنبش ملي  

دموكراتيك  كشور در زير درفش    – اولا ، ازلحاظ سياسي  ،قرار دادن صفوف  جنبش ملي  

دموكراتيك  وارد   –باند  هاي ارتجاعي به ذات خود ضربه وصدمه  مهلك بر جنبش ملي  

 كردن است . 

،  اين چنين   –جنبش ملي   دموكراتيك  افغانستان در طول پانزده گذشته بقدر كافي 

 صدمات و ضربات را متحمل گرديده است . 

دموكراتيك    –ثانيا ، حتي از لحاظ ضربات  و صدمات فزيكي  نيز ، تاريخ جنبش ملي  

ونظريات  مقاصد  روشن  وطرح   اصول  روي  بر  پافشاري   نه  كه  دهد  مي  نشان  كشور 

كه اتخاذ ضوابط  وشيوه هاي فعاليت  تشكيلاتي مناسب  به   –سياسي    –ايدئولوژيك  

بندوباري بلكه راست روي و  بي بندوباري  سياسي ودرنتيجه  بي  –خود را الزامي مي سازد  

 تشكيلاتي ،  زمينه ساز اصلي صدمات و ضربات وارده  بوده است .  

شعارهاي   طرح  نتيجه   ، طياره  سقوط  حادثه  در   نفر  سي  عام  حزب   "تندوتيز  " قتل 

كمونيست بود  يا نتيجه به اصطلاح  پوشش گرفتن  در صفوف نيروهاي  ارتجاعي و تك 

، آيا بي بندوباري  تشكيلاتي ،    1357وپو در ميان آنها ؟ درطول زمان  طولاني ، از ثور  

واهي  و جبهه بازي  متقلبانه نبود كه جوقه جوقه  صفوف  كودتاگري ،  جمهوري اسلامي خ

دموكراتيك  كشور را ، و نيز خود خط گزاران  را ، در زير تيو دشمنان   – جنبش ملي  

 قرارداد و قتل عام شان نمود؟ 

گذشته از اين مسايل ، اصل مطلب اين است كه كدام طرح درست واصولي است  و كدام 

طرح غلط و غير اصولي  . فقط پس از روشن شدن اين مطلب اصلي است كه ميتوان راه 

هاي جلوگيري از صدمات وضربات  مهلك و كشنده  را مورد دقت و ارزيابي قرار داد و با 

ملكرد تشكيلاتي مناسب  ، خطرات امنيتي را به حد اقل استفاده از ضوابط و شيوه هاي ع

 كاهش داد . 
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ماازكاهش خطرات امنيتي در يك سطح حد اقل صحبت مي نمائيم  ونه از رفع كامل اين 

ناممكن است كسي كه  به جنگ    "خطرات ، چون مطابق به يك ضرب المثل عاميانه ،  

. جانفشاني وقرباني   "مي رود، هم شهيد شود ، هم غازي وهم به سلامت به خانه بر گردد  

رزه انقلابي بخاطر تحقق دموكراسي نوين ودموكراسي دادن  در امر سترگ پيشبرد مبا

پرولتري) ديكتاتوري پرولتاريا(  يك امر لازمي  و مورد قبول بايد باشد . بدون آمادگي  

 براي سر بازي ،  كسي نمي تواند مبارز راه دموكراسي انقلابي باشد . 

 واما درمورد داستان  عدم پذيرش دموكراسي  انقلابي توسط توده هاي كشور : 

 " اولا، اين عدم پذيرش  به خود حضرات تعلق مي گيرد . بعضي ازينها آشكارا افسانه  

را زمزمه مي نمايند . در سطور بعدي اين نوشته ، كمي روي   " نابودي كمونيزم در جهان

جوانب  مختلف اين افسانه مكث خواهيم كرد  . درين جا فعلاهمين قدر مي توان گفت  

نب اين حضرات ، بدين مفهوم است كه ايشان درعمق ضمير كه قبول اين افسانه از جا

شان ، شوروي زمان گرباچف را يك دولت سوسياليستي مي دانسته اند كه نابودي آن را 

 با نابودي كمونيزم يكي ميگيرند .

حزب كمونيست نسبت به  طرحات   "ثانيا ، تجربه نشان مي دهد كه طرحات   تيزو تند  

حضرات ، هم اكنون  زمينه هاي بيشتري درافغانستان ودرميان مردمان  "نرم و ملايم  "

دارد و پيوسته  رشد وگسترش مي يابد ،   افغانستان دارد. اينكه حزب كمونيست  وجود

درافغانستان مي باشد . حزب  "طرحات تيزوتند "خود نشان دهنده زمينه هاي پذيرش 

مقاصد و نظرياتش  را پيوسته وروشن و صريح مطرح مي نمايد و روي آنها محكم و قاطع 

حالتي    درچه"طرحات نرم وملايم    " ايستاده است  . اما از جانب ديگر مطرح كنندگان  

 قرار دارند ؟ 

حزب كمونيست  در موضع گيري رسمي عليه رژيم  اسلامي مدتها تنها بود . بعد ها عده 

فقط  يك عده چون تعدادي  هنوز سكوت را حفا كرده   –   "دموكرات  "اي از حضرات   

در زير فشار واقعيتهاي سياسي جامعه  وباروبرو شدن  با تقاضاهاي مكرر حزب   – اند  
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مبني بر موضع گيري رسمي عليه رژيم اسلامي ،  اينجا وآنجا سكوت را شكستند  و كم 

كم لب به سخن گشودند .  اما تقريبا در مجموع با بسم الله خواني و مسلمان نمائي وبه 

و  يابي  ازعمق  پس  حالا   . كردند  آغاز  ازدولت   دين  جدائي  شعار  سپردن   فراموشي 

اند هاي اسلامي و موردنفرت شديد قرارگرفتن  آنها از گستردگي  فوق العاده جنايات ب

طرف توده ها ،  بعضي ازين عناصر بسم الله خواني ومسلمان نمائي را كم وبيش ، آنهم با 

اند   گذاشته  كنار   ، شان   قبلي  موقف  مجدد  پذيرش  آماده  حالت   وبا  لرز  و  ترس 

شعار   ازدولت    "وشرمگينانه  دين  نمايند  "جدائي  مي  مطرح  روي   را  تكيه  از  اما   ،

دموكراسي  انقلابي هنوز فاصله  زيادي دارند  . كساني از ايشان ، ديگر مداخله  ستاد 

مشترك امپرياليستها ) سازمان ملل متحد ( را چيز اميدواركننده اي نمي دانند  وخوش 

ع اميد بيني هاي بوالهوسانه اوليه شانرا درين موردكنار گذاشته اند ، اما هنوز هم كاملا قط

 نكرده اند و روزنه هائي بسوي آن منبع اميد شان بازگذاشته اند . 

كه اطمينان و اعتماددرمورد     -اينها ، عليرغم  اين موضع بدل كردن هاي بي سروصدا

تا  هنوز نتوانسته اند صف بندي   – مواضع اتخاذ شده  جديد شانرا خدشه دار مي سازد  

متحدي را  ارائه نمايند  و همچنان متشتت و پراگنده اند . اينان در نشرات خارج كشوري 

صلح مطلق يا صلح غير طبقاتي و به بيان روشنتر صلحي به نفع مرتجعين   –شعارصلح  

را بلند مي نمايند، اما در داخل كشور دستان شان درخون رنگ بوده     - وامپرياليست ها   

ودر جنايات جنگي مرتجعين اسلامي و متحدين  تازه مسلمان شده شان )  خلقي ها ، 

اند ، زيرا كه عملا بخشي   يك و همداستانپرچمي هاي سابق و مليشه هاي دوستم ( شر

 ازنيروهاي آنها را  مي سازند . 

ميخواهند   ازما  ترتيب كساني  اين  وتند    "به  تيز  كه     "طرحات   بگذاريم    "مانراكنار 

خود شان  نيز تا هنوز حتي براي خود شان روشن نيست  . اينها از   "طرحات نرم و ملايم  

صف بندي مبارزاتي   لحاظ سياسي سردرگم واز لحاظ تشكيلاتي  متشتت و متفرق و فاقد
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كمونيست ها عار دارند نظريات شان را پنهان متحدانه اند. ماركس آموزش داده است كه :  

 نمايند . 

حالا افرادسردرگم ومتزلزلي  از لحاظ مواضع سياسي شان و متشتت از لحاظ صف بندي 

مبارزاتي شان ، از ما مي خواهند كه آن بي عاري را قبول نمائيم و نظريات  مانرا پنهان 

را   " مبارزات  دموكراتيك     " داريم ويا درواقع آن را جمع  نمائيم  تا يكجا با حضرات   

 پيش ببريم . 

مي  با چنين مطالباتي كه درموردحزب كمونيست چين مطرح  مقابله  مائوتسه دون در 

 گرديد، گفت : 

بدون هدايت كمونيزم  انقلاب دموكراتيك  چين هرگز توفيق نخواهد يافت ، چه رسد به  

مرحله بعدي انقلاب . اين  است دليل اينكه سرسختان بورژوازي  با چنان فرياد هاي بلند 

درواقع غير    " جمع كردن    " كمونيزم را مطالبه مي كنند  . معذالك اين    " جمع كردن  "

حض اين كه جمع شود چين به انقياد درخواهد آمد .  كمونيزم  ممكن است ، زيرا به م

 براي دنياي امروز اختر رهنما است . براي چين  امروزي نيز چنين است . 

 ) درباره دموكراسي نوين ( 

امروز كدام  نيروئي غير ازحزب كمونيست  افغانستان و متحدين آن ، درفش دموكراسي 

انقلابي و مردمي دركشور را بلند نموده است ؟  آيا مطالبه براي پائين كشيدن  درفش 

در  ومردمي   انقلابي  دموكراسي   عمومي  گذاشتن   كنار  براي   مطالبه  از   غير  حزب 

داشته باشد ؟ اگر اين درفش پائين  كشيده شود ، چه   افغانستان معني ديگري مي تواند

دموكراتيك  به مفهوم حقيقي  مردمي و انقلابي آن باقي مي ماند   –چيزي از جنبش ملي  

ها ي متزلزل  ودمدمي مزاجي كه مردم  بي سروصدا    "دموكرات    "؟ آيا درآن صورت  

و مسلمان نمائي شانرا وراست مواضع عوض مي كنند ، بسم الله خواني    "چه  "بسوي 

بارگاه    به  وتمناي  شانرا  متضرعانه   "سازمان ملل متحد  "تشديد خواهند كرد والتجا 

ترخواهند كرد و يا اينكه  خواست جدائي دين ازدولت را تعميق خواهند بخشيد، خواهان  

 دموكراسي انقلابي  خواهند شد ومواضع روشن ضد امپرياليستي  خواهند گرفت ؟ 
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مارا متهم مي كنند كه ازهمه مي خواهيم  نظريات حزب  را مو به مو وتمام وكمال  قبول 

نمايند وبا هر فرد  ونيروئي كه اين  چنين نكند ، هيچ گونه همكاري  ، همسوئي واتحاد 

و  ماترياليستي   و  هستيم   ماكمونيست   . است  دروغ  اين   . داشت  نخواهيم  مبارزاتي 

بخوبي مي دانيم  كه قبول شدن مو به مو و تمام وكمال نظريات    طبقاتي مي انديشيم  . ما 

حزب از جانب  همه نه تنها فعلا ،  بلكه بعد از پيروزي  انقلاب دموكراتيك نوين  و حتي 

درجامعه  حتي   . بود   خواهد  ناممكني  امر  نيز  سوسياليستي   انقلاب  پيروزي   از  بعد 

ام و كمال  ميان تمامي افراد جامعه و جود كمونيستي  وحدت ايدئولوژيك  مو به مو و تم

انتا  اختلافات  از  انعكاسي   ديگر  ايدئولوژيك  اختلافات  البته  ولي   ، داشت  نخواهد 

توان  طرحات حزب،  و  نظريات   تمام  قبول  برعلاوه   . بود   نخواهد  طبقاتي  گونيستي  

دانيم   مي  بخوبي   وما  دارد  را ضرورت  رزمي لازمه  هاي  وآمادگي  كه كسان مبارزاتي  

بسياري  فاقد اينها اند  وبعضي ها  فاقد توانمندي  براي كسب اين خصوصيات  درآيند ه  

نيز . ازين جهت ما فقط از پيشروان  انقلابي و لايق كمونيست  بودن  و كمونيست شدن  

مي خواهيم كه  تمام نظريات حزب  را قبول نمايند ،  يعني به صفوف  حزب بپيوندند و 

 انيم  و حق نداريم  كه از هركسي براي پيوستن  به حزب دعوت نمائيم . لذا نمي تو

ازجانب ديگر ودرارتباط با اين مسئله ، ما هر نوع همكاري ، همسوئي واتحاد مبارزاتي  را 

با افراد ونيرو هاي ديگر مشروط  به پذيرش تمامي نظريات  ايدئولوژيك  و سياسي  مان 

نمي نمائيم. حزب كمونيست افغانستان  در مورد مبارزه  براي تشكيل جبهه متحد ملي  

ا يكي از سه سلاح انقلاب  مي داند . روشن است كه درجبهه متحد جدي است ، چون آنر 

ملي غير از پرولتاريا ،  دهقانان وخرده بورژوازي  و احيانا بورژوازي ملي نيز شركت دارند  

كه در نتيجه ازلحاظ  شركت نيروهاي سياسي  درآن غير از حزب كمونيست ،  نيروهاي 

هند كرد  . البته براي ما واضح است  كه پايه سياسي ساير طبقات  مردمي نيز شركت خوا

واساس اين جبهه  عبارت است ازاتحاد كارگران ودهقانان  و چنين اتحادي  فقط پس از 

برپائي جنگ خلق  وايجاد پايگاه  هاي انقلابي عملا مي تواند بوجود آيد ،  چون فقط  آن 
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وقت است كه پايه و اساس حقيقي  مطمئني براي تشكيل جبهه متحد ملي  ضد ارتجاعي 

و ضد امپرياليستي  فراهم خواهد شد .  اما حتي قبل ازآن و درمرحله تدارك براي برپائي  

و پيشبرد جنگ خلق  نيز حزب كمونيست  از تحاد جبهوي باساير نيروهاي ضد ارتجاعي  

نمي نمايد. مرامنامه  حزب كاملا گويا و روشن مواضع حزب    و ضد امپرياليستي  صرفنظر

 را درين مورد بيان مي نمايد : 

عليرغم اين حقايق حزب كمونيست  افغانستان مكلف است  حتي قبل از برپائي جنگ  

از هرامكان اصولي وانقلابي براي همكاري  هاي  خلق  وبرقراري قدرت سياسي  سره 

جبهوي  وفعاليت هاي مبارزاتي  ائتلافي با نيروهاي خرده بورژوائي و بورژوائي ملي  در  

ائي جنگ خلق فعالانه استفاده نموده ودر پيشاپيش خدمت به فعاليت ها ي تداركي برپ

امپرياليستي وارتجاعي  قرار داشته باشد.    -مبارزات مشترك ضد سوسيال امپرياليستي   

اين همكاري هاي جبهوي  و فعاليت هاي مبارزاتي  مشتركي ائتلافي  بايد بردوپايه اصلي 

 استوار باشد . 

مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم ، امپرياليزم ، نيمه فئوداليزم  ، بورژوازي كمپرادور،   - 1

 شوونيزم ملي و شوونيزم جنسي . 

استقلال   –  2 شناختن  رسميت  وبه  دراتحاد  شامل  نيروهاي  تمامي  موجوديت   قبول 

در سراسر دوره     - منجمله حزب كمونيست افغانستان    –تشكيلاتي آنها    –ايدئولوژيك  

 ( 91و  90)مرامنامه حزب كمونيست افغانستان ، ص فعاليت مشترك .  

به اين ترتيب ما مكلفيم با تمام نيروها وحتي شخصيت ها ي ضد امپرياليزم  ، ضد ارتجاع 

وضد شوونيزم  همكاري واتحاد مبارزايت بر قرار نمائيم . ما با تسليم طلبان  ملي و طبقاتي 

و شوونيست هاي اصلاح ناپذير نه تنها اتحاد مبارزاتي  نمي خواهيم داشته باشيم ، بلكه 

رطرف مقابل صفوف مبارزاتي  مان محسوب مي نمائيم .  اما هم كاري و اتحاد  آنها را د

استقلال  شناختن  رسميت  وبه  موجوديت  قبول  به   مشروط  حال   درعين  مبارزاتي  
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تشكيلاتي  حزب كمونيست نيز هست ، همانطوري كه  حزب مكلف است    –ايدئولوژيك  

 تشكيلاتي  سايرين را نيز  به رسميت بشناسد .    - موجوديت واستقلال ايدئولوژيك  

كساني كه مي خواهند كمونيزم مانرا كنار بگذاريم وحزب مانراجمع نمائيم ، به نظرما صاف 

موردخواست شان  جائي براي كمونيست   "دموكراسي    "وروشن ضد كمونيست اند ودر

ها وحزب كمونيست وجود ندارد. آيا توقع  ازمابراي همكاري  وبرقراري اتحاد مبارزاتي 

وته فكرانه وكوردلانه نيست ؟ مائوتسه دون در مقابل اين با چنين كساني ياوه گوئي ك

 چنين ياوه سرائي هائي گفت : 

انقلابي را نمي رانيم .  ما با كليه  طبقات وقشرها وتمام  احزاب  هرگز افراد كمونيست ها ما

وسازمانهاي سياسي و شخصيت  هايي كه بخواهند تا پايان يا جاپان مبارزه كنند جبهه  

متحد را حفا و همكاري طولاني خواهيم كرد. اما اگر كساني بخواهند  حزب كمونيست 

اني بخواهند جبهه متحد را برهم زنند ،  اين را كنار بزنند، اين كار شدني نيست  ، اگر كس 

 ) درباره دموكراسي نوين ( كار نيز شدني نيست .  

درشرايط امروزي افغانستان مي مي گوئيم كه :  ماكمونيست هاهرگز افراد انقلابي را نمي 

رانيم. ما باكليه طبقات و قشرها وتمامي  احزاب وسازمان ها ي سياسي  وشخصيت هائي 

مبارزه   امپرياليستي بر كشور  ارتجاع اسلامي حاكم وسلطه  پايان عليه  تا  كه بخواهند 

، حاضرين جبهه   اما نمايند   . نمائيم  وبا حفا آن همكاري طولاني  راايجاد كرده  متحد 

اگركساني بخواهند حزب كمونيست را كناربزنند ، اين كار شدني نيست ، زيرا كه حزب 

جدي ترين و مصمم ترين نيروي مبارزاتي انقلابي دركشوراست . خواست كنارزدن حزب  

مي تواند داشته باشد وآن كمونيست افغانستان درشرايط امروزي كشور فقط يك معني  

عبارت است از تخريب مبارزاتي كه بايد براي تحقق اتحاد مبارزاتي ميان تمامي نيروها 

وشخصيت هاي ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي كشوربه عمل آيد و مقدم برآن تخريب 

يك   ، است  دموكراتيك  ضد  خواست  يك   ، خواست  اين   . دركل  انقلابي  مبارزات  در 

 ويك خواست ضد انقلابي است .   خواست ملي است
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حزب كمونيست افغانستان عليرغم خواست امپرياليست ها ، مرتجعين وضد كمونيست 

آن وجوددارد واستوار وثابت قدم   "كنار گذاشتن    "و  "جمع كردن    "هاي قهار مبني بر  

مبارزاتش را ادامه مي دهد . اين حزب دراثر ياوه سرائي هاي كوته فكرانه انتي كمونيست 

شته نخواهد شد ودرواقع غير ممكن است كه كنار گذاشته نيزكنار گذا   "دموكرات    "هاي  

شود. حزب كمونيست دردشمني ها ونيز دردوستي ها خود رك وراست ، متين وثابت 

 قدم است . ما بنا به گفته مائوتسه دون : 

درحاليكه دست رد به سينه خائنين به ملت وضد كمونيست هاي علاج ناپذيرمي زنيم ، 

 ) درباره دموكراسي نوين ( هيچ دوستي را رها نخواهيم كرد . 

 ... ادامه دارد  

 پيوست به گذشته  

 درباره دموكراسي

 فعاليت دموكراتيك كمونيست ها: 

درپايان سال   بنام    1897لنين   "وظايف سوسيال دموكرات هاي روس    "دررساله اش 

 نوشت :  

بطوري كه ميدانيم منظور فعاليت عملي سوسيال دموكرات ها رهبري مبارزه طبقاتي   "

پرولتاريا و متشكل كردن اين مبارزه است در هردوصورت آن : مبارزه سوسياليستي ) 

مبارزه برضد سرمايه داران، يعني مبارزه اي كه همش مصروف به انهدام رژيم طبقاتي 

ونيستي( است ( ومبارزه دموكراتيك ) مبارزه برضد وايجاد جامعه سوسياليستي ) و كم

سياسي  آزادي  آوردن  دست  به  مصروف  آن  هم  كه  اي  مبارزه  يعني  مطلقه  حكومت 

درروسيه ودموكراسي  كردن رژيم سياسي واجتماعي روسيه است ( . ما گفتيم : بطوري 

بصورت  كه مي دانيم و حقيقتا هم سوسيال دموكرات هاي روس ازهمان هنگام ظهورخود  

يك جنبش انقلابي واجتماعي، همواره باصراحت تامي به اين منظورفعاليت خود اشاره 

كرده اند. همواره صورت دوگانه ومضمون مبارزه طبقايت پرولتاريا را خاطر نشان نموده 
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اند ، همواره روي ارتباط لاينفك ميان وظايف سوسياليستي و دموكراتيك خود تاكيد 

   "ورزيده اند.

لنين روي ارتباط لاينفك ميان وظايف سوسياليستي ودموكراتيك در رساله متذكره اش 

 مجددا تاكيد به عمل آورده و مي نويسد : 

... جمع كردن... فعاليت سوسياليستي و دموكراتيك دريك واحد كل ودريك مبارزه    "

واحد طبقاتي پرولتاريا ، باعث ضعف جنبش دموكراتيك ... نمي شود ، بلكه باعث تقويت 

  " آن مي گردد ، بدين معني كه آن را به منافع واقعي توده هاي مردم نزديك مي كند .  

 بنابه همين دليل لنين توضيح مي دهد كه :  

سوسيال دموكراتهاي روس به موازات ترويج اصول سوسياليزم علمي، ترويج ايده هاي   "

 ) همان رساله (   "را هم در بين توده ها ي كارگروظيفه خود قرارمي دهند .    دموكراتيك

باتوجه به ارتباط لاينفك ميان وظايف سوسيالستي ووظايف دموكراتيك، لنين، دررساله  

راجع به نحوه ترويج ايده هاي دموكراتيك درميان توده هاي مردم مي   "چه بايد كرد؟    "

 نويسد:

وظايف   " داريم،   خودراپنهان  سوسياليستي  عقايد  اي  دقيقه  اينكه  بدون  ماموظفيم 

 " عمومي دموكراسي را دربرابر تمام مردم بيان وخاطر نشان كنيم .  

اماطرح مسايل فوق ، به هيچوجه به مفهوم اين نيست كه تفاوت ميان كار سوسيالسيتي  

ارتباط  وكار دموكراتيك در نظر گرفته نشود . كمونيست ها مكلف اند درعين حاليكه 

لاينفك ميان كار سوسياليستي وكاردموكراتيك رابايد مداوما مدنظرداشته باشند وهردو 

پرولتار مبارزه طبقاتي  باشند. وظيفه  نظرداشته  نيزمد  تفاوت آن دورا  ببرند،  يارا پيش 

 مي نويسد :   "وظايف سوسيال دموكراتهاي روس  "لنين درين مورد دررساله  

مابه نزديكي تفكيك ناپذير ترويج و تبليو سوسياليستي و دموكراتيك وبه موازي بودن    "

كامل كار انقلابي دراين يا آن رشته اشاره كرديم . ولي بين اين دو نوع فعاليت و مبارزه 

فرق بزرگي هم موجود است . اين فرق عبارت ازآن است كه پرولتاريا درمبارزه اقتصادي 
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) مبارزه سوسياليستي( كاملا تنها بوده ، هم با اشراف مالك و هم با بورژوازي روبرو است 

و فقط از كمك آن عناصري ازخرده بورژوازي برخوردار است ) وآنهم نه هميشه بلكه به 

وحال آنكه در مبارزه دموكراتيك... طبقه   )م(ندرت ( كه به سمت پرولتاريا  گرايش دارند .  

كارگر روس تنها نيست . جميع عناصر مخالف سياسي ، قشرهاي اهالي و طبقات دررديف  

وي قرار مي گيرند ، زيرا كه آنها دشمن حكومت مطلقه هستند وبه صورمختلف عليه آن 

وي كرده  تحصيل  طبقات  ويا  بورژوازي  از  مخالفي  عناصر  نمايند.  مي  خرده مبارزه  ا 

ومت مطلقه هستند ويا مذاهب، فرق بورژوازي ويا مليت هاي كوچكي كه مورد تعقيب حك

 "وغيره نيز دراين مورد دررديف پرولتاريا قرا رگرفته اند.

با توجه به اين تفاوت ميان فعاليت سوسياليستي وفعاليت دموكراتيك ، وبا در نظرداشت 

برانقلاب  مقدم  بايد  انقلاب دموكراتيك  وقت،  روسيه آن  مثل جامعه  اينكه درجوامعي 

تمامي  اتحاد  درقبال  ها  دموكرات  سوسيال  برخورد  لنين  باشد،  سوسياليستي 

 راتيك رااين چنين فرمول بندي مي نمايد : اقشاروطبقات ضد استبداد درمبارزه دموك

پشتيباني ازكليه عناصري كه ازنظر سياسي مخالف ) حكومت مطلقه ( هستند ...   "   –  1

"   
سوسيال دموكرات ها ضمن اينكه به همبستگي دستجات گوناگون مخالف حكومت   "   - 2

) وظايف   "مطلقه با كارگران اشاره مي نمايند، همواره كارگران را متمايز خواهند نمود... 

 س . د . ر ( 

به عبارت ديگر  يا   ، متمايز ساختن دائمي كارگران ودرنتيجه كمونيست ها  اين چنين 

اين  بنابه دودليل  لنين  نظر  به  استقلال پرولتاريادرمبارزه دموكراتيك،  بر  تاكيد دائمي 

 مبارزه راتقويت خواهدكرد:

واقعي ودرك شده طبقات مشخص    ... فقط آن مبارزيني قوي هستند كه به مصالح  "   - 1

تكيه مي كنندو هرگونه ماستمالي اين مصالح طبقاتي ، كه درجامعه معاصر اكنون ديگر 

  "نقش عمده با آن است ، مبارزين راضعيف خواهد كرد ...  
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... در مبارزه برضد حكومت مطلقه طبقه كارگر بايد خود را متمايز نگه دارد زيرا   "  –   2

فقط او است كه تا لحظه آخر ، دشمن ثابت قدم و مسلم حكومت مطلقه خواهد بود ، فقط 

بين او وحكومت مطلقه است كه صلح ومصالحه امكان پذير نيست ،  فقط در طبقه كارگر 

د طرفدار بي قيدوشرط وبدون تزلزل ، طرفداري كه هيچگاه است كه دموكراتيزم مي توان

به عقب بر نمي گردد ، پيدا كند . درهيچيك از طبقات ، دستجات وقشرهاي ديگراهالي 

خصومت نسبت به حكومت مطلقه بلاشرط نيست ، دموكراتيزم آنها همواره به عقب مي 

 ) همان رساله (  "نگرد .  

غير  واقشار  طبقات  دموكراتيزم  وناپيگيري  پرولتاريا  دموكراتيزم  پيگيري  به  توجه  با 

پرولتري است كه ضرورت رهبري انقلاب دموكراتيك توسط پرولتاريا پيش مي آيد واين 

را بر انقلاب دموكراتيك  الزام اجتناب ناپذير ميگردد كه پرولتاريا بايد مهرونشان خود

 بزند . 

 
طبيعي است كه مباحثات نقل شده لنين درين سطور داراي كمبوداتي هست كه نمي   –)م(  

كار  خواهيم به آن بپردازيم . منظورما از نقل اين مطالب توضيح درمورد كاردموكراتيك و

 است .  ارتباط ميان آنها سوسيالستي و

با   " دوتاكتيك سوسيال دموكراسي درانقلاب دموكراتيك  " لنين درين مورد در رساله  

 قاطعيت تاكيد مي نمايد كه : 

رابه " دهقاني  توده  كه  بدينطريق  برساند،  آخر  رابه  دموكراتيك  انقلاب  بايد  پرولتاريا 

وناپيگيري  منكوب  راجبرا  مطلقه  حكومت  مقاومت  نيروي  بتواند  تا  نمايد  خودملحق 

  " بورژوازي رافلج سازد ...  

باين ترتيب لنين نه تنها خواهان متمايز بودن ) مستقل بودن( پرولتاريادر مبارزه براي 

انقلاب دموكراتيك است بلكه خواهان رهبري  اين مبارزه توسط پرولتاريا نيز مي باشد . 

تامين  براي  ضرورتي  رابمثابه  دموكراتيك  درمبارزه  پرولتاريا  استقلال  لنين   ، درواقع 
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رهبري پرولتاريا بر انقلاب دموكراتيك در نظر مي گيرد ونه اينكه مانند منشويك ها با 

 . دهد  تحويل  بوژوازي  به  را  دموكرايتك  انقلاب  رهبري   ، پرولتاريا  استقلال  بر  تكيه 

تاكيد مي  پرولتاريادرمبارزه دموكراتيك  استقلال  نحوي روي  به  گويا  نيز  ها  منشويك 

 رهبري اين مبارزه را وظيفه خاص بورژوازي به حساب آورند . كردند ، اما براي اينكه  

درروسيه دهه اول قرن جاري، درميان كساني كه خود را سوسيال دموكرات مي خواندند 

دربيرون  اين  بلكه  كرد،  نمي  نفي  را  دموكراتيك  درمبارزات  پرولتاريا  استقلال  كسي 

ازجريان عمومي سوسيال دموكراسي يعني در ميان نارودنيك ها بود كه چنين تمايلي 

ضع اينها را، در باره رابطه بين برنامه خود شان وبرنامه وجود داشت . مثلا يك نمونه از موا

اين چنين   "وظايف سوسيال دموكرات هاي روس    "سوسيال دموكرات ها ، لنين در رساله  

 نقل نموده است : 

... اينجا مهم يك مسئله وفقط يك مسئله است وآن اينكه آيادرشرايط حكومت مطلقه   "

حزب  يك  ميتوان  است،  مطلقه  حكومت  عليه  كه  انقلابي  حزب  تشكيلات  بر  وعلاوه 

   " نيرومند كارگري تشيكل داد؟

يعني درشرايط حكومت مطلقه بايد يك حزب انقلاب عمومي براي سرنگوني اين حكومت 

خاص  كارگري  حزب  يك  وايجاد  داد  تشكيل  دموكراتيك  انقلاب  براي  مجموع  ودر 

 ضرورتي ندارد . 

سه  وقت  آن  روسه  در  ها  دموكرات  سوسيال  دموكراتيك  وظايف  با  دررابطه  پس 

، فرمولبندي منشويكي و فرمولبندي  : فرمولبندي لنين  فرمولبندي موجود بوده است 

 نارودنيكي . 

سوسيال دموكرات ها در مبارزه دموكراتيك بايد براستقلال پرولتاريا   – فرمولبندي لنيني  

 تاكيد نموده وامر رهبري انقلاب دموكراتيك را برعهده بگيرند.
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منشويكي   استقلال   –فرمولبندي  بايد  دموكراتيك  مبارزه  در  ها  دموكرات  سوسيال 

پرولتاريا را حفا نموده وامررهبري انقلاب دموكراتيك راكه وظيفه خاص بورژوازي است  

 برعهده بورژوازي بگذارد.

در مبارزه براي انقلاب دموكراتيك يك حزب انقلابي عمومي   –فرمولبندي ناردونيكي  

 مورد نياز است و ضرورتي براي تشكيل و موجوديت حزب مستقل كارگري وجود ندارد . 

استقلال  ضرورت  امروز  كه  كساني  كه  آيد  مي  بدست  نتيجه  اين  فوق  مطالب  ازبيان 

ازلحاظ   نظرشان   ، دهند  مي  قرار  سوال  تحت  را  دموكراتيك  مبارزه  هادر  كمونيست 

 تاريخي حتي به منشويك ها نيز برنمي گردد ، بلكه دراصل ريشه نارودنيكي دارد.

بهرحال ، مجموع مواضع لنين را كه درارتباط با فعاليت دموكراتيك سوسيال دموكرات 

فعاليت ها )كمونيست ها( تاحال بيان نموديم ،  مي توانيم در يك جمله خلاصه نمائيم :  

. روشن است كه   دموكراتيك كمونيست ها يعني فعاليت براي رهبري انقلاب دموكراتيك 

بودن  مستقل  و  بودن  متمايز  بدون  پرولتاريا  توسط  دموكراتيك  انقلاب  رهبري  تامين 

 پرولتاريا دراين مبارزه ودرپيشاپيش آن قرار گرفتن هرگز ممكن و ميسر نخواهد شد. 

بناء روي اين نكته بايد تاكيد نمود كه براي كمونيست ها، دوعرصه فعاليت كاملا جدا و 

فعاليت  عرصه  وديگري  دموكراتيك  فعاليت  عرصه  يكي   ، ندارد  وجود  ازهم  مجزا 

 سوسياليستي .  

روشن است كه منظورناديده گرفتن تفاوت ميان اين دوعرصه مبارزاتي نمي باشد، بلكه 

مي  داخل  دموكراتيك  فعاليت  هويت خوددرعرصه  با  ها  كمونيست  كه  است  منظورآن 

شوندوبا تاكيددائمي روي اين هويت مستقل ومتمايزازسايرنيروهاي دموكراتيك ، براي 

دموكرا برانقلاب  پرولتري  رهبري  كه  تامين  طورنيست  اين  نمايند.  مي  تلاش  تيك 

كمونيست ها كمونيزم شان را بطور خصوصي براي خود شان نگهدارند ودرفعاليت هاي 

دموكراتيك با شعارها وطرحات باصطلاح خالص دموكراتيك وارد گردند . بعبارت ديگر 

نيستي دموكراتيك داشته باشند . آنها بايد برآمد كمو  "برآمد    "كمونيست ها حق ندارند
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داشته باشند و باهمين برآمددرمبارزات دموكراتيك و درتلاش براي رهبري اين مبارزات  

 سهم بگيرند . 

با  دراينجا لازم مي آيد پيرامون اين دومسئله يعني پيشبرد فعاليت هاي دموكراتيك 

درتاريخ  برآمدكمونيستي  با  دموكراتيك  هاي  فعاليت  پيشبرد  و  دموكراتيك  برآمد 

 مبارزات كشورما، توضيحاتي ارائه گردد . 

مائوتسه دون انديشه بود   –لنينيست    –سازمان جوانان مترقي، يك سازمان ماركسيست  

 –لنينيستي  –. اين سازمان به حق سازمان بنيان گذار جنبش كمونيستي ماركسيستي 

مائوتسه دون انديشه ) مائوئيستي ( بوده و ازين بابت براي جنبش كشور ما يك خدمت 

تاريخي مهم انجام داده است . سازمان جوانان مترقي ابتكار عمل انتشار جريده شعله 

جاويد را روي دست گرفته و جريان دموكراتيك نوين ) جريان شعله جاويد( راشگوفا 

ان دموكراتيك بود كه جنبش كمونيستي ماركسيستي ساخت . درواقع درمتن همين جري

ان مترقي مائوئيستي كشور شكل گرفته و گسترش يافت . سازمان جوان  –لنينيستي    –

درعين حالي كه فعاليت هاي جريان دموكراتيك نوين ) جريان شعله جاويد( را شكل 

انديشه مائوتسه دون  – لنينيزم    – داده و هدايت مي نمود ، امر تبليو وترويج ماركسيزم  

در ميان صفوف آن را نيز به پيش مي برد. درحقيقت امردراثر همين تبليو وترويج بود 

مائوئيستي كشور ما گسترش حاصل   –لنينيستي    –كه جنبش كمونيستي ماركسيستي  

 كرد . 

لذا ، تاجاي كه به طرح وتبليو وترويج مواضع كمونيستي بصورت عام در ميان جريان 

دموكراتيك نوين ) جريان شعله جاويد ( مربوط است، مي توان گفت كه سازمان جوانان 

مترقي وظيفه اش را  ) حفا استقلال كمونيست ها درجنبش دموكراتيك وتلاش براي 

درعين حال اجراي اين وظيفه داراي يك نقيصه بزرگ رهبري آن ( درواقع انجام داد. اما  

و جدي نيز بود وآن اينكه جنبه تشكيلاتي اين استقلاليت و رهبريت كتمان گرديد، يعني 

رهبري جريان توسط سازمان جوانان مترقي تحت نام مخفي كاري درسطح جريان مخفي 
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نگهداشته شد. توضيح اينكه : سازمان جوانان مترقي برنامه وحتي موجوديت تشكيلاتي 

خود را درميان صفوف جريان دموكراتيك نوين ) جريان شعله جاويد( مطرح نكرد وحتي 

وسيعا انكار نيز نمود وازميان آنانيكه د رصفوف جريان با افكار كمونيستي آشنائي وباور 

فوق العاده معدودي به عضوگيري پرداخت . اين حركت نادرست  پيدا كرده بودند در سطح  

موجوديت سازمان جوانان مترقي   "پس منظر  "متاسفانه حتي موقعي كه پس ازانتشار  

درسطح وسيع افشاء نيز گرديد، همچنان ادامه يافت و سازمان جوانان مترقي قادرنگرديد  

 نقص كار خود را رفع نمايد . 

اين نقيصه بوي ه ازين جهت مي تواند بزرگ و جدي تلقي گردد كه جريان دموكراتيك 

نوين )جريان شعله جاويد( يك جريان ) جنبش ( خودبخودي نبود ، بلكه جرياني بود كه 

پس ازانتشار جريده  شعله جاويد بوجود آمد وتحت رهبري سازمان جوانان مترقي قرار 

ي هم ايجادكننده اين جريان بود وهم رهبري كننده داشت، يعني سازمان جوانان مترق

آن . اما شعله اي ها ) غيرازيك عده معدود اعضاي سازمان ( نمي دانستند كه يك سازمان 

كمونيستي آنها را رهبري مي نمايد. نمي خواهيم بگوئيم كه ضروري بود يكايك شعله اي 

افشاء باشند، بلكه مي خواهيم ها ، اعضاي سازمان را بشناسند واينها درسطح عام جريان  

روي اين مسئله انگشت بگذاريم كه اساسا پنهان نگهداشتن موجوديت سازمان رهبري 

كننده و برنامه و خط آن ، ازشعله اي ها وحتي قويا انكارنمودن آن، يك حركت بغايت 

انكارمتاسفانه آنچنان قوي بود كه حتي   نادرست و غير اصولي بود. اين پنهان كاري و 

شكارادرصفوف شعله اي ها مطرح مي گرديد كه موجوديت سازمان رهبري كننده براي آ

جريان فعلا ضرورتي ندارد. بهمين جهت روحيه جرياني گري در مجموع وبوي ه در بعد 

تشكيلاتي يعني بي بندوباري وناتواني در رعايت موازين تشكيلاتي يكي از صفات عمومي 

 دهه چهل مي باشد .   شعله اي هاي قديمي يعني شعله هاي

جريان   ( نوين  دموكراتيك  جريان  صفوف  درميان  مطروحه  كمونيستي  مواضع  خلاصه 

سياسي    –سياسي عام بود ونه مواضع ايدئولوژيك    –شعله جاويد( مواضع ايدئولوژيك  
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استقلاليت  بهمين جهت  در كشور.  معين ومشخص  كمونيستي  به يك سازمان  متعلق 

 ورهبريت كمونيستي برجريان گرچه درواقع وجود داشت اما جدا خدشه داربود .  

جريده شعله جاويد به مثابه يك جريده علني ، طبعا نمي توانست داراي زبان انقلابي بي 

قيدوبند باشد وبه ناچار با زبان آزوي حرف مي زد. حتي با حرف زدن با همين زبان نيز 

فقط توانست يازده شماره ازآن بدست نشر سپرده شود وپس از آن توقيف گرديده و از 

ك نشريه كمونيستي كه نقيصه ديگرسازمان جوانان مترقي بود نشر بازماند. درفقدان ي

ومحدود ماندن مطلق نوشته جات وجزوات سازمان در سطح روابط معدود سازماني ، زبان 

هاي  وحركت  درتظاهرات  استعمال  مورد  زبان  حال  درعين  كه  جاويد  شعله  آزوپي 

 اي ها را بخود گرفت.اعتراضي ، كارگران وروشنفكران نيز بود، شكل زبان سياسي شعله  

ازيكجانب نشاندهنده كمبود ها واشتباهات دوران رشد   " برآمد دموكراتيك    "اينگونه  

تظاهرات   ، نشرات  در  علني  هاي  فعاليت  ملازمه  ديگر  كشورازجانب  جنبش  اوليه 

هاي  درسال  جريان،  ازفروپاشي  پس  برآمد  شكل  همين  اما  بود.  وقت  آن  واعتصابات 

سوسيال امپرياليزم تجاوزگر،به سطح سازمانها بعددرشرايط مبارزه با رژيم مزدور كودتا و  

بميان كشيده شد و زبان قبلي    "برآمددموكراتيك  "وتشكلات تعميم يافت وطرحي  بنام

علني نشراتي و حركت هاي اعتراضي بصورت زبان برنامه اي)مثلادرساما( وزبان شبنامه 

)مثلا درساما وپيكار(   درآمد. درنتيجه ها و اعلاميه هاي سازماني يعني نشرات مخفي 

كمونيزم به صورت شفاهي ويا كتبي به يك ايدئولوژي مخفي ودروني مبدل گرديد ولباس  

لساني قبلي جرياني درفعاليت هاي علني، تن پوش زبان تشكلات مخفي و نشرات مخفي 

ناخواسته، عمدي ويا غيرعمدي، كساني كه خودرا  ترتيب خواسته ويا  اين  به   . گرديد 

خواند مي  البته كمونيست  گرديدند،  مبدل  دموكرات  به  مبارزاتي  عمل  ميدان  ند،در 

اين دموكراتها ازنوع جديدوسرچپه آن بوده    "سكولاريزم    " ."جديد  "دموكرات هاي ازنوع

 و هست.
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درواقع خواهان جدائي كموينزم از دولت است و باورهاي كمونيست    "سكولاريزم    "اين  

را امر خصوص افراد وشاخص مي داند!؟ وحتي امر خصوصي سازمان ها وتشكلات سياسي 

،  خواست جدائي دين از دولت را   "سكولاريزم  " !!؟ اين      در سير تكامل منفي خود 

 هان جمهوري اسلامي وحتي انقلاب اسلامي گرديدازخوددورنموده وبصورت مستند خوا

ويا بصورت غير مستند ، ولي در هرحال عملا در ميدان عمل مبارزاتي  )در ساما ورهائي(  

 ، درفش جهاداسلامي را بردوش گرفت )درساما، رهائي ، اخگر، پيكاروديگران ( . 

سلطه   تحت  دركشورهاي  ها  كمونيست  دموكراتيك  فعاليت  مشخص  بصورت  وقتي 

امپرياليزم را  مدنظر قراردهيم ، رهنماي نظر وعمل ما تئوري دموكراسي نوين  مائوتسه 

دون است . اين تئوري ادامه  مواضع لنين درمورد فعاليت هاي دموكراتيك كمونيست ها 

در   آن  وتكامل  دموكراتيك  انقلاب  نيمه وكلا   ، مستعمره  كشورهاي  مشخص  شرايط 

نيمه فئودال درعصرامپرياليزم و انقلابات پرولتري است . انقلا ب دموكراتيك   – مستعمره  

نوين  داراي وي گي  هاي معين ومشخصي است ، كه صرف نظر ازوجوهات مشترك، آن 

سوسيال  را ازانقلاب دموكراتيك مورد نظر لنين درروسيه ) مطروحه درنوشته دوتاكتيك  

 دموكراسي درانقلاب دموكراتيك ( متمايز مي سازد .

 – انقلاب دموكراتيك نوين صرفا يك انقلاب دموكراتيك نيست ، بلكه انقلاب ملي    - 1

دموكراتيك است ، يعني يك انقلاب ضد فئودالي و ضد امپرياليستي است كه با سرنگوني 

سلطه نيمه فئوداليزم وامپرياليزم ، هم تامين دموكراسي وهم تامين آزادي ملي را ممكن 

 وميسر مي سازد.

انقلاب دموكراتيك نوين، صرفا انقلاب ضد فئودالي نيست، بلكه انقلاب ضد بخشي   –   2

از بورژوازي يعني بورژوازي كمپرادورنيز هست ، زيرا كه براي خاتمه بخشيدن به سلطه 

فئوداليزم  نيمه  سرنگوني  صرفا  كشور،  وسياسي  اقتصادي  استقلال  وتامين  امپرياليزم 

ا  ولشكري  اداري  نهادهاي  بورژوازي وبرچيدن  بايد  بلكه   ، نيست  كافي  ها  مپرياليست 

 كمپرادور را نيز مصادره نمود. 
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استراتي ي مبارزاتي براي پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين ، نه قيام، بلكه جنگ خلق    - 3

 ) جنگ توده هاي طولاني ( است . 

دوجنبه انقلاب دموكراتيك نوين يعني جنبه هاي ملي ودموكراتيك آن ، هميشه داراي 

وزنه يكسان نمي باشد ، بلكه درمراحل مختلف مبارزه يكي ازآن دو بصورت وظيفه عمده 

 و ديگري بصورت وظيفه غير عمده در مي آيد . 

مستعمراتي   جنبه   – درشرايط  و  عمده  وظيفه  انقلاب  ملي  جنبه   ، فئودالي  نيمه 

نيمه   –دموكراتيك آن وظيفه غير عمده مي باشد ؛ درحاليكه درشرايط نيمه مستعمراتي  

 فئودالي ، جنبه دموكراتيك وظيفه عمده و جنبه ملي وظيفه غير عمده راتشكيل ميدهد.  

مثلا در زمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي ، وظيفه ملي مبارزه عليه سوسيال 

وظيفه   درحاليكه  گرديد،  مبدل  مبارزاتي  عمده  وظيفه  به  اشغالگر  امپرياليستهاي 

دموكراتيك شكل وظيفه غير عمده مبارزاتي را بخود گرفت . منظورازغير عمده شدن 

كه اين عرصه مبارزاتي يكسره به فراموشي سپرده وظيفه دموكراتيك مبارزه ، اين نيست  

شودواصالت آن مورد انكار قرار بگيرد، بلكه منظور اين است كه اين وظيفه در عين حالي 

كه بعنوان يك وظيفه اصلي مبارزاتي مد نظر قرار گيرد بايد بصورت تابع و ظيفه مبارزاتي  

اي بادومرحله  گيري  موقف  گونه  اين   . شود  برده  پيش  ملي    ملي  انقلاب   – ساختن 

دموكراتيك يعني اول مرحله ملي و بعد مرحله دموكراتيك ازاساس درتخالف قرار دارد.  

مورد دردسامبر اين  در  مقاومت ضد جاپاني   1939مائوتسه دون  يعني دردوران جنگ 

وظايف انقلاب   "تحت عنوان    "انقلاب چين وحزب كمونيست چين  " دررساله اش بنام  

 باصراحت نوشت :   "چين  

اگر دشمنان اصلي انقلاب چين درمرحله كنوني امپرياليزم وطبقه مالكان ارضي فئودالي   "

 مي باشند ، در آنصورت وظايف انقلاب چين دراين مرحله چه خواهد بود ؟

مسلم است كه وظايف اصلي انقلاب كوبيدن اين دودشمن است ، به عبارت ديگر، ازيك 

طرف بايد انقلاب ملي را اجرا كرد كه هدف آن برانداختن ظلم وستم امپرياليزم خارجي 
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است و از طرف ديگر بايد انقلاب دموكراتيك راانجام داد كه هدف آن برانداختن ظلم 

انقلاب ملي  وستم مالكان ارضي فئودالي درداخل كشوراست، ولي وظيفه مهمتر همانا 

 است كه هدفش واژگون كردن امپرياليزم است . 

اين دووظيفه بزرگ انقلاب چين  بايكديگر پيوند دارند. بدون برانداختن سلطه امپرياليزم 

نمي توان سلطه طبقه مالكان ارضي فئودالي را ازبين برده زيرا امپرياليزم پشتيبان اصلي 

آن مي باشد . ازطرف ديگر اگر به دهقانان درسرنگون كردن مالكان ارضي فئودالي كمك 

ارتش نيرومند انقلاب چين جهت برانداختن سلطه امپرياليزم غير نشود، تشكيل يك  

ممكن خواهد بود، زيرا طبقه مالكان ارضي فئودالي پايه اجتماعي عمده سلطه امپرياليزم 

اين دووظيفه  ترتيب  بدين   . انقلاب چين هستند  نيروي عمده  درچين است ودهقانان 

رق مي كند ودرعين حال مجموعه اصلي يعني انقلاب ملي وانقلاب دموكراتيك از هم ف

 واحدي راتشكيل مي دهند . 

مبارزه عليه   از  اول عبارت است  اكنون دردرجه  ملي در چين  انقلابي  ازآنجاكه وظيفه 

امپرياليزم جاپان كه به چين تجاوزكرده است ووظيفه انقلاب دموكراتيك هم بايد انجام 

دووظيفه انقلاب ديگر بهم وابسته شده يابد تا پيروزي درجنگ بتواند حاصل گردد، لذا  

كاملا  مرحله  وانقلاب دموكراتيك دو  ملي  انقلاب  كه  اگر تصور شود  اشتباه است   . اند 

 (   472و  471به زبان فارسي ، جلد دوم ، صفحات  ) منتخبات مائو "متمايزانقلاب هستند .  

مستعمراتي     شرايط  مستعمراتي     - برعكس  نيمه  درشرايط   ، فئودالي  نيمه   – نيمه 

فئودالي، وظيفه دموكراتيك انقلاب وظيفه عمده ووظيفه ملي انقلاب وظيفه غير عمده 

آنرا تشكيل مي دهد . مثلا در شرايط فعلي كشور ، وظيفه دموكراتيك مبارزه انقلابي 

عمده و وظيفه ملي مبارزه انقلابي غير عمده مي باشد . درين  جا بازهم بايد روشن ساخت  

مده بودن وظيفه ملي مبارزه انقلابي اين نيست كه اين وظيفه به مثابه كه منظور ازغير ع 

يك وظيفه اصلي انقلابي به فراموشي سپرده شود، بلكه اينست كه اين وظيفه درعين 

ر گيرد، بايد بصورت تابع وظيفه حاليكه بايد بعنوان يك وظيفه اصلي مبارزاتي مد نظر قرا
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دموكراتيك مبارزه ، پيش برده شود . اين موضع گيري باآن موضع گيري كه زيرنام مبارزه 

با  مبارزه  بهانه  به  مثلا  و  گيرد  مي  ناديده  يكسره  را  ملي  مبارزه  وظيفه   ، دموكراتيك 

استبداد قرون وسطائي به گدائي دموكراسي از بارگاه امپرياليستها مي پردازد، در ضديت  

 .ريشه اي قرار دارد

نكته وي ه اي كه گرچه پرداختن بآن بحث جداگانه اي را ايجاب مي نمايد ، اما تذكر آن 

درين جا ضروري به نظر ميرسد و دررابطه با وظيفه ملي مبارزاتي نبايد ناديده گرفته 

شود، اينست كه مسئله ملي در كشورهاي  چند مليتي تحت سلطه امپرياليزم منجمله 

ي امپرياليستي وهم از لحاظ ستم ملي شوونيستي ، يك كشورما، هم از لحاظ ستم مل 

 مسئله حل ناشده مي باشد . 

گرچه مبارزه عليه ستم ملي شوونيستي بعنوان جزئي از مبارزه ملي ، نه تنها تابع مبارزه 

دموكراتيك است بلكه تابع مبارزه ملي ضد امپرياليستي نيز مي باشد ، اما در عين حال 

عدم توجه به آن وبه فراموشي سپردن آن نه تنها وظيفه ملي مبارزاتي را خدشه دار مي 

ايف دموكراتيك مبارزه نيز صدمه وارد مي نمايد.  بناء لازم است كه سازد ، بلكه به وظ

هردوجزء مبارزه ملي يعني مبارزه عليه ستم ملي امپرياليستي به مبارزه عليه ستم ملي 

به  را  هيچيك   ، شان  زنه  و  تفاوت  به  توجه  وعليرغم   قرارداد  نظر  مد  را  شوونيستي 

 فراموشي نسپرد. 

ازجانب ديگر در پيشبرد مبارزه دموكراتيك نيز بايد دوجزء اين مبارزه يعني مبارزه  عليه 

طبقات فئودال وبورژوا كمپرادور ومبارزه عليه شوونيزم مردسالار رادرنظرگرفت وهيچ 

يك را نبايد به فراموشي سپرد. البته روشن است كه وظيفه مبارزه عليه طبقات فئودال 

وظ شوونيزم وبورژواكمپرادور  عليه  مبارزه  و  است  عمده  دموكراتيك  مبارزاتي  يفه  

مردسالار يك وظيفه مبارزاتي دموكراتيك غير عمده وتابع ، اما درعين حال يك جزء 

 اصلي دموكراتيك وداراي اهميت . 
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دموكراتيك شركت مي نمايند؟ بنابه فرمول بندي   –كمونيست ها چگونه در مبارزات ملي  

لنيني ، يا متمايز ساختن خود شا ن و با درفش مستقل پرولتري و به قصد رهبري اين 

مبارزات تا پيروزي نهايي براي برگزاري انقلاب سوسياليستي . به اين ترتيب ، پيشبرد 

دموكراتيك وتلاش براي پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين به مثابه وظيفه   –مبارزات ملي  

 آني انقلابي درخدمت گذاربه وظيفه آتي انقلابي يعني انقلاب سوسياليستي قراردارد .

عليرغم آنكه وظيفه انقلاب سوسياليستي وظيفه آتي كمونيست ها است و وظيفه آني 

دموكراتيك طراز نوين (  –عبارت است از وظيفه انقلاب دموكراتيك نوين ) انقلاب ملي  

، اما استقلال كمونيست ها دراجراي وظيفه آني انقلاب يك اصل خدشه ناپذير است، زيرا 

دموكراتيك ممكن   –كه بدون تامين اين استقلال تامين رهبري پرولتري برانقلاب ملي  

دموكراتيك درهرحال حتي پيروزي   – نيست وعدم تامين رهبري پرولتري برانقلاب ملي  

انقلاب  يعني  بعدي  مرحله  گذاربه  به  رسد  چه   ، سازد  مي  راناممكن  انقلاب  اين  كامل 

 سوسياليستي .  

ملي   درمبارزات  ها  كمونيست   ، باشند،   –بناء  داشته  شانرا  كمونيزم  بايد  دموكراتيك 

درفش مستقل وهويت مستقل شانرا داشته باشند و متمايز بودن شانرا ازديگران نبايد 

مائوتسه دون دراين مورد در رساله    "درباره دموكراسي نوين    "به فراموشي بسپارند. 

 مينويسد : 

... چه كسي نمي داند كه حزب كمونيست در موضوع سيستم اجتماعي دوبرنامه دارد،  "

برنامه آني وبرنامه آتي يا برنامه حداقل وبرنامه حداكثر؛ اين ها دوجزء ازيك كل ارگانيك 

اند وبه وسيله تمام سيستم ايدئولوژيك كمونيستي هدايت مي شوند . آيا كمال بي عقلي 

  " كرد .    "جمع " فريادبر مي آورندكه بايد كمونيزم را  نيست كه ديوانه وار  

دموكراتيك طراز نوين   –دموكراتيك كمونيست هاي انقلاب ملي    –خلاصه ، فعاليت ملي  

اين فعاليت پيشبرد جنگ خلق است ودرموقعيت ووضعيت فعلي حزب  . شكل عمده 

 كمونيست ، پيشبردفعاليت هاي تداركي براي برپائي وپيشبردجنگ خلق .  
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  " ازآن جاي كه وظيفه عمده مرحله فعلي كار تدارك براي برپائي  وپيشبرد جنگ خلق ، 

است ، كمونيست ها بايد عمدتا براي اجراي   " ساختمان واستحكام ساختمان حزب ...  

همين مسئوليت شان فعاليت نمايند . ازين جهت درمرحله فعلي بايد تمامي فعاليت هاي 

فعاليت هاي كمونيستي ، بايد تابع اجراي وظيفه   – و بطريق اولي    – دموكراتيك    – ملي  

 باشد.   " ساختمان واستحكام ساختمان حزب...    "عمده  

كمونيستي   بكار  اندعمدتا  مكلف  ها  كمونيست  كه  شرايطي  چنين  ساختمان    "درين 

   ... دموكراتيك آنان چه حالت و   –بپردازند ، فعاليت ملي    "واستحكام ساختان حزب 

 وضعيتي را بخود مي گيرد؟ 

ساختمان واستحكام ساختمان حزب ... در مرحله فعلي   "عمده بودن كار كمونيستي    - 1

مبارزه تداركي براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق ، به اين معني نيست كه كمونيست ها 

دموكراتيك بپردازند . پيشبرداين فعاليت ها ضروري   – نبايد اصلا به فعاليت هاي ملي  

با مشكلات وموانع   "ساختمان واستحكام ساختمان حزب ...    "است و بدون آن كار        

كه  مدنظرقرارگيرد  جدا  نكته  اين  ضروراست  حال  درعين  اما   . خورد  برخواهد  جدي 

...  ساختمان واستحكام ساخ  "پيشبرد اين فعاليت ها بايد درخدمت كار    "تمان حزب 

 نرساند.   ضررباشد ، بعنوان يك فعاليت تابع پيش برده شود وبكار ساختمان حزب  

اساس طبقاتي جبهه متحد ملي عبارت است از اتحادكارگران ودهقانان ، امري كه    -  2

تامين آن بدون برپائي جنگ خلق وايجاد مناطق پايگاهي انقلابي ناممكن خواهدبود . اما 

چنانچه درسطور قبلي اين نوشته بيان گرديد ، كمونيست ها درمرحله فعاليت تداركي 

دموكرات تلاش خواهند   –ير نيروها وشخصيت هاي ملي  براي برپائي جنگ خلق نيزسا

كرد ، تلاشي كه بايد مبتني بر مبارزه عليه ارتجاع وامپرياليزم باشد و درجريان آن حق 

 – موجوديت تمامي جوانب شامل دراتحاد برسميت شناخته شده واستقلال ايدئولوژيك 

 سياسي وتشكيلاتي شان رعايت گردد.
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درجريان  اين تلاش، حق آزادي عقيده وبيان براي تمامي جوانب شامل در اتحاد محفوظ 

بوده وايجاد محدوديت در مورد آن ضد دموكراتيك است . گرچه درجريان اين مبارزه 

تمامي  موافقه  بنابه  وغيره  ها  اعلاميه   ، ها  مثل پلاتفرم  اسناد مشترك  متن   ، مشترك 

اما    ، گردد  مي  تدوين  زبان مشمولين  بنام  مشترك   زبان  يك  ها  فعاليت  درمجموع 

دموكراتيك كه همه بايد مكلف باشند هميشه گفتني ها ومطالب شان را بآن زبان بيان 

زبان ضد   دموكراتيكي خوددراصل يك  زباني  . چنين  باشد  داشته  وجود  نبايد  نمايند، 

مينمايد و مانع دموكراتيك است ، زيرا كه براي بيان عقايد ونظريات محدوديت  ايجاد  

مي شود كه تمامي نيروها و شخصيت ها ومنجمله كمونيست ها وحزب كمونيست ، نتواند 

 نظريات شان را آزادانه وبدون قيد وبند ارائه نمايند. 

ازجانب ديگر حق موجوديت ، صرفا به معني قبول موجوديت توسط ديگران درخفا نيست  

، بلكه اين حق شامل حق اعلام موجوديت نيز مي باشد. درواقع بايد گفت كه جنبه عمده 

دموكراتيك   – حق موجوديت عبارت است از حق اعلام موجوديت در فعاليت هاي ملي  

حق  اما  باشد،  شامل  درآنها  كمونيست  كه حزب  مشترك   هاي  فعاليت  آن   . مشترك 

نداشته باشد كه موجوديت وشموليت خود درآن ها رااعلام نمايد، درواقع فعاليت هاي 

 ضد دموكراتيكي در حق حزب كمونيست تلقي ميگردد.

سياسي وتشكيلاتي نيز به معني صرف قبول آن در خفا   –برعلاوه ، استقلال ايدئولوژيك  

دموكراتيك   –توسط ديگران نيست . اين استقلال در جريان فعاليت هاي مشترك ملي  

كه بر مبناي مواضع مشترك صورت مي پذيرد، عمدتا بصورت تبليو وترويج وي گي ها 

ايدئولوژيك   استقلال  ديگر  بيان  به   . يابد  مي  تبارز  ها  كمونيست  مواضع   –وتمايزات 

سياسي وتشكيلاتي ، مستلزم حق طرح وبيان مسايل مورد اختلاف با ديگران واجراي 

 عملكرد هاي وي ه مطابق به آنها ، در جريان فعاليت هاي مشترك مي باشد . 

اين است مفهوم استقلال وعدم وابستگي درجبهه متحد، درشرايط ووضعيت فعلي حزب 

 كمونيست . 
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به مثابه شعار اساسي انقلاب دموكراتيك نوين ، با  "انقلاب ارضي  " باتوجه به شعار  – 3

به  توجه  با   ، ملي  متحد  جبهه  اساسي  پايه  بعنوان  ودهقانان  اتحادكارگران  به  توجه 

استراتي ي جنگ خلق ، با توجه به وظيفه اساسي فعلي تدارك براي برپائي و پيشبرد 

به وظيفه ع اساسي يعني  جنگ خلق وبا توجه  براين محور   " مده مرحله فعلي مبتني 

دموكراتيك حزب كمونيست   –، كارعمده ملي    "ساختمان و استحكام ساختمان حزب ...  

نه تنها در زمان برپانمودن جنگ خلق ، بلكه قبل ازآن ودرمرحله كارتداركي نيز عمدتا 

 دموكراتيك در ميان دهقانان .  – عبارت است از فعاليت ملي  

دموكراتيك درميان   –حزب كمونيست نمي تواند و حق ندارد كه روي فعاليت هاي ملي  

خرده بورژوازي شهري لنگر بياندازد . البته اين عرصه نبايد كاملا به فراموشي سپرده 

ملي   هاي  فعاليت  عمده  غير  عرصه  مثابه  به  اهميتش  اندازه  به  فقط  بايد  اما   –شود؛ 

 دموكراتيك به آن توجه مبذول گردد. 

 …ادامه دارد  

 منتشر شده در شماره سيزدهم شعله جاويد ـ دور دوم   

 جنگ جاري

جنگ جاري دركابل وسمت شمال ميان دو ائتلاف از نيروهاي ارتجاعي اسلامي ومتحدين 

شان ، چه از لحاظ تركيب وصف بندي دوطرف و تاثيرات آن   "تازه مسلمان شده اي    "

وچه از لحاظ نتايج خود جنگ ، تاثيرات بسيار مهمي برسير تحولات سياسي كشور بجا 

ات بسياري را فرا راه مبارزاتي انقلابي مردمان گذاشته وفرصت ها ودرعين حال مخاطر 

را  آميز  مخاطره  حال  ودرعين  مساعد  دورنماي  اين  اينكه  براي   . است  كشورقرارداده 

بخوبي ترسيم كرده باشيم ، لازم است درقدم اول روي چگونگي شكل گيري صف بندي 

عيني وذهني    ارتجاعي تازه جنگ جاري ، عوامل داخلي وخارجي ونيز نتايج آن ، ازلحاظ

 مكث نمائيم . 
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 پروسه شكل گيري : 

درزمان اقتدار   " پرچمي ها  " و  "خلقي ها    "جريان ساخت و باخت گلب الدين حكمتيار با  

شوروي   "حفيا الله امين وازاحمد شاه مسعوددرزمان امضاي پروتوكول آتش بس با قواي  

ازاعلام    " قبل  مدتها  نيز  اسلامي  هاي  تنظيم  ساير  نمود  تبارز  آشكار  بطور  مشي   " ، 

لقي ها و پرچمي ها داشته اند . مثلا سياف با حفيا الله امين ارتباطي با خ  " مصالحه ملي  

، با سليمان لايق واحزاب شيعه  وخاندان ودارودسته اش ، حضرت صبغت الله مجددي 

 مذهب با پرچمي ها و خلقي هاداراي نسب خانوادگي هزارگي و شيعي . 

از سوي رژيم    "مشي مصالحه ملي    " اين جريانات با فرازو نشيب ادامه يافته وبا اعلام  

نجيب ، بيشتر از پيش عميق گرديدند . حتي قبل ازاعلام  مشي مصالحه ملي رژيم نجيب  

وعوامل  علل  به  بنا  شان  قومانده  تحت  ونيروهاي  جهادي  ازقوماندانان  تعداد  يك   ،

شوروي    "و  چه بصورت  مخفي ، به دولت  دست نشانده    گوناگوني ،  چه بصورت علني

، جريان  ارتباط گيري  وتماس   " مشي مصالحه ملي    " پيوسته بودند . پس از اعلام     " ها  

ازكشور ، وسيعا    " شوروي     "وامضاي پروتوكول  با رژيم نجيب ، بوي ه پس از خروج قواي  

يابد وبه يك جريان تقريبا سراسري ازرهبري   گسترش وعمق مي  مبدل مي گردد كه 

 احزاب اسلامي تا فرماندهان وصفوف شانرادربرمي گيرد.

، به يقين   "شوروي     "اگر   ازهم نمي پاشيد وبلوك تحت رهبري اش سقوط نمي كرد 

جريان  تباني وسازش ميان دوجناح مرتجعين  به قسمي پيش مي رفت كه احزاب اسلامي 

  "شوروي    "جناح تابع وفرعي آن را مي ساختند  . اما سقوط پيمان وارسا و فرو پاشي  

م  را  سازش  و  تباني  جريان  سرعت  سوسيال به  مزدور  رژيم   جناح  و  ساخت   عكوس 

 امپرياليست ها ، به سرعت به سوي موقعيت تابع رانده شدند . 

هم رژيم مزدور نجيب  و هم تنظيم هاي اسلامي  ارتجاعي   "شوروي    "فروپاشي سريع  

را دريك موقعيت  غير مترقبه قرار داد وجريان تباني و سازش بين  آنها را  در ميان 
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سازمان ملل   "كشمكش جناح هاي رقيب  به سرعت به پيش راند .  درچنين حالتي طرح  

نتوانست به آن صورتي كه  فرمول بندي  گرديده بود بصورت مكمل  درعمل    " متحد  

و هم تنظيم هاي اسلامي  به سرعت    "پرچمي ها    "و        "خلقي ها    "پياده گردد .  هم  

ومي  ومحلي خود تجزيه شدند . پس از فرار ناموفق عملا به آحادمتشكله  گروهي ، ق

نجيب  و سقوط رژيم وي  ،جريان تباني وسازش درولايات و درمركز بصورت  پراگنده  ونا 

متجانس  سريعا شكل نهائي بخود گرفت  . درهمه جا احزاب اسلامي  نقش درجه اول  در 

تابع درآمدند  ، به استثناي   قدرت احراز كردند  و نيروهاي  مربوط به رژيم نجيب  بصورت

در سمت شمال كه درآن نيروهاي مربوط  " اسلامي   –جنبش ملي  " منطقه تحت كنترل 

به رژيم  سابق نقش درجه اول خود را حفا كردند  ونيروهاي مربوط به تنظيم هاي اسلامي  

 موقعيت تابع را اشغال نمودند .  

ازدرون همين جريان  پرهرج ومرج  و نامنظم ،  دوجناح ائتلافي  نيرومند كه شكل  گيري 

شانرا از سالهاي قبل آغاز كرده بودند ، آشكارا سربلند نمودند ،  يك جناح شامل شوراي 

اسلامي دوستم  ودسته ها وافراد غير پشتون مزدوران   – نظار ، حزب وحدت ، جنبش ملي  

 سابق وجناح ديگر شامل  حزب اسلامي حكمتيار و خلقي هاي پشتون نسب.   "شوروي  "

ائتلاف  حزب   -ثور    5و به قول  حزب اسلامي حكمتيار    – ثور    8درابتداي وقوع فاجعه  

تنها ماند و درنتيجه  نيروهايش در شهر كابل سركوب گرديده     "خلقي ها    "اسلامي و  

وازشهر بيرون رانده شدند . اما در جناح ديگر، بلافاصله پس ازاعلام حكومت اسلامي ، 

ظار از يكطرف وحزب وحدت كشمكش ونزاع ميان نيروهاي اصلي ائتلاف  يعني شوراي ن

ملي     " و   نيزتوافقات   "اسلامي   – جنبش  وحدت  حزب  ودرمورد  دورماند  قدرت  از 

پروتوكول ائتلاف رعايت نگرديد . در نتيجه ازهمان ابتداي اعلام حكومت اسلامي دركابل، 

 ميان اين جناح ائتلافي شكررنجي وآزردگي ايجاد شد . 

در    " اسلامي    –جنبش ملي    "تلاش صبغت الله مجددي  براي شركت حزب وحدت  و

قدرت موفقيت چنداني  به دست نياورد .  پس ازآنكه  دوره رياست  رباني شروع گرديد 
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، گرچه كم وبيش با حزب وحدت توافقاتي  حاصل شد و حزب وحدت در دولت شامل  

به  وي ه  از بابت درگيري  –گرديد ، اما نزاع وكشمكش ميان شوراي نظار وحزب وحدت 

جنبش   "ادامه يافت و پيوسته تشديد گرديد . اما    - هاي پيهم با نيروهاي اتحاد سياف

همچنان از راس قدرت  دور نگه داشته شدوبعنوان يك تنظيم رسمي    "اسلامي    –ملي  

 مورد شناسائي قرار نگرفت . 

وقتي پس از خارج شدن عبدالصبور فريد از شهر كابل ، اين شهر مورد تهاجم نيروهاي 

  "اسلامي  –جنبش ملي  "اش قرار گرفت ، نيروهاي   "خلقي  "حزب اسلامي و موتلفين 

و حزب وحدت درپهلوي نيروهاي شوراي نظار و جمعيت عليه آنها جنگيدند . اما جريان 

مورد  را  الدين  مخالف گلب  ائتلاف  اهل حل وعقد يك پارچگي  تدارك وتدوير شوراي 

ضربت جدي قرار داد و مشخصا حزب وحدت را به طرف حزب اسلامي سوق داد . برعلاوه 

 "اسلامي    –جنبش ملي    "م آباد شروع گرديد ، نمايندگان  آن موقعي كه مذاكرات اسلا

ده نشدند و به در پشت سالون مذاكرات باقي ماندند . ومستقيما در مذاكرات شركت دا

حزب وحدت نيز نقش واهميت مورد دلخواهش داده نشد ؛ البته بنابر توافق و احتمالا 

 بنابه اصرار و پافشاري رباني وسياف و موتلفين ديگر شان . 

ازين موقع به بعد جريان نزديكي ميان حزب اسلامي و حزب وحدت و نيز حزب اسلامي 

متبارز مي گردد . موقعي كه دربحبوحه مذاكرات جلال آباد   "اسلامي    –جنبش ملي    "و    

نظار  شوراي  هاي  نيرو  تهاجم  مورد  كابل  دراطراف  مستقر  اسلامي  حزب  نيروهاي 

 "ومتحدينش قرار مي گيرد، حزب وحدت آشكارا درپهلوي حزب اسلامي مي ايستد و  

نيز موقف بي طرفي اتخاذ مي نمايد . پس از مذاكرات جلال آباد   "اسلامي    –جنبش ملي  

 "، گلب الدين حكمتيار بعنوان صدراعظم طرح كابينه اي را مي ريزد كه درآن دو نفر از 

مايت حزب وحدت و نيز بعنوان وزير شركت دارند . اين امر از ح  " اسلامي    – جنبش ملي  

ملي    " و   "اسلامي    –جنبش  سياف  و  رباني  مخالفت  مورد  اما   ، شود  مي  برخوردار 

 نمايندگان يونس خالص قرار مي گيرد ودرنتيجه كنار گذاشته مي شود . 
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بي نتيجه ماندن توافقات جلال آباد ، جريان نزديكي ميان حزب اسلامي ، جبهه نجات 

 را مشخص تر مي سازد .   "اسلامي   –جنبش ملي    " ملي ، حزب وحدت و  

  " صبغت الله مجددي در دوران اقتدار دوماهه اش مناسبات نزديكي با حزب وحدت و  

ايجاد نموده بود و آن مناسبات را ادامه داد . گلب الدين حكمتيار   " اسلامي    – جنبش ملي  

شخصا بعد از روگرداني دوستم ازنجيب ازوي قدرداني وپشتيباني نمود و فقط پس ازآنكه 

مشخص شد وي در پهلوي مسعود قرار گرفته است ، مخالفت هاي گلب الدين با او شروع 

رات حاصله در درون صفوف ائتلاف طرف مقابل ، زمينه گرديد . بعد از آنكه در اثر تغيي

بازاين  آغوش  به  وي   ، گرديد  مساعد  حكمتيار  الدين  گلب  طرف  به  دوستم  نزديكي 

پيش رفت كه رباني و نزديكي را پذيرفت و تاآنجاي بسوي اتحاد وهمدستي با دوستم  

مسعود نتوانسته بودند تا آن حدود پيش بروند . البته باري درآن موقع كه دوستم به كابل 

آمد و درارگ جاي گرفت ، جنبش به نظر مي رسيد كه ائتلاف مخالف گلب الدين جاي 

مناسبي براي دوستم در ميان خود حايل گرديده است . اما اين گرايش در ميان كشمكش 

جن همچنان هاي  و  مثل سياف  سايرين  مخالفت  نيز  و  دردرون جمعيت  رقيب  هاي  اح 

 بخاطر حركت مستقلانه دوستم مبني بر مذاكرات با گلب الدين كنار زده شد . 

ازايجاد حزب  قبل  كه  بگوئيم  بايد  و حزب وحدت  اسلامي  مناسبات حزب  درمورد  اما 

وحدت ، مناسبات نزديك ميان بخش هاي معيني از سازمان نصر و حزب اسلامي حكمتيار 

وجود داشت و همين سوابق دوستي بعد از روگردان شدن مزاري ازمسعود و رباني ، زمينه 

 ا هم گردانيد . نزديكي حزب اسلامي و حزب وحدت فر

اسلامي   – جنبش ملي    "پس ازآنكه نيروهاي حزب اسلامي دركابل واطراف آن و نيروهاي  

درسمت شمال از شرق وغرب ) شير خان بندر و قيصار ولايت فارياب ( ونيروهاي حزب   "

وحدت از سمت غرب هزاره جات مورد تهديد نيروهاي متعلق به جناح رباني قرار گرفتند 

، شوراي هماهنگي شكل گرفت و طرح وارد آوردن ضربت قاطع و ناگهاني بر اقتدار رباني 

تا گونه اي روي دست گرفته شد . اين حركت كودتا گونه به خاطري در كابل بصورت كود
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كه نتوانست ضربت ناگهاني بر اقتدار رباني در  كابل وارد آورد ، از شكل يك تهاجم زود 

فرجام خارج گرديد وبصورت يك درگيري دوام دار درآمد كه اينك مدت تقريبا سه ماه 

 مي شود كه باشدت و خشونت وتلفات ويراني هاي بي سابقه اي ادامه يافته است . 

 

 علل وعوامل :  

 عوامل داخلي :  –الف 

آنچه در جريان پروسه صف بندي و تجديد صف بندي هاي ارتجاعي در نقاط مختلف 

همانا   ، نمايد  مي  بازي  نقش عمده   ، حاكم  ارتجاعي  گوناگون  نيروهاي  ميان  در  كشور 

است  مبتني  كشور  فعلي  شرايط  در  كه  است  فيودالي  الطوايفي  ملوك  ذاتي  سرشت 

نظامي تنظيم هاي مختلف و فرمانده هاي نظامي بسيار متحد در    –برحاكميت فيودالي  

محلات و مناطق مختلف كشور . البته اين مطلب بدين مفهوم نيست كه عوامل ديگري از 

قبيل استفاده از احساسات مليتي مليت هاي مختلف توسط تنظيم ها وفرماندهان شان 

بدي بلكه   ، ندارند  مداخله  قضايا  دراين  عوامل  ساير  ديگرو  عوامل  كه  است  مفهوم   ن 

عليرغم هرگونه نقش بي اهميت ويا با اهميتي كه داشته باشند ، نسبت به نقش سرشت 

 ذاتي ملوك الطوايفي فيودالي درحالت تابع قرار دارد .  

درملوك الطوايفي فيودالي ، مسئله اصلي براي هرقدرت مند وصاحب اقتداري عبارت 

. ازين جهت   است از حفا قدرت و اقتدار ونيروي محلي و منطقوي متعلق به خودش 

هرآن نيروي فيودالي كه خود را درموقعيت تامين حكومت مركزي احساس نمايد نسبت 

در پيش مي گيرد و درواقع نمي تواند در به قدرت هاي محلي و منطقوي روحيه تهاجمي  

پيش نگيرد . حال اگر دونيروي صاحب مدعا براي تامين حكومت مركزي وجود داشته 

ملوك  دوام  و  بقا  براي  جرياني  بصورت  خود  دونيرو  اين  ميان  مبارزه  جريان   ، باشند 

با اين   نيرو الطوايفي در ميآيد . به اين صورت كه نيروهاي كوچك ، گاهي در همراهي 

وزماني ديگري با آن نيرو وبراي حفا نيرو و اقتدار محلي و منطقوي شان مي كوشند . 
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در طول دوران بعد از سلطنت تيمورشان زمان اقتدار عبدالرحمن ، قدرت مندان محلي 

و منطقوي با اين چنين بازي اي با مدعيان مختلف تاج وتخت كابل ، اقتدار ونيروي محلي 

و منطقوي شان را حفا مي نمودند . فقط پس ازآنكه حريفي در مقابل عبدالرحمن باقي 

ان محلي ومنطقوي مختلف را سركوب و قلع و قمع نموده و نماند، و نتوانست قدرت مند

 حكومت مركزي را به نفع استيلاي انگليس تامين نمايد . 

درشرايط فعلي كشور كه  دونيروي فيودالي صاحب مدعا براي تامين حكومت مركزي 

وجود دارد ودر طي دوسال گذشته هيچ يك از آنها نتوانسته ديگري را كاملا از صحنه 

براند ، تلاش متقابلا متضاد شان براي چنگ انداختن به سلطه و اقتدار حكومت مركزي 

ملوك الطوايفي در آمده است . درواقع تا يكي از اين خود بصورت عاملي براي بقاء ودوام  

دونيروي صاحب مدعا يا كاملا كنار زده نشود و يا بقدر كافي تضعيف نگردند ، جنگ ها 

چنين  بروز  كه  ديگر  نيروهاي  اما   . آورد  خواهد  دوام  فعلي  ارتجاعي  هاي  ودرگيري 

كوشند تاازآن جلوگيري   وضعيتي را براي شان مهلك و نابود كننده مي بينند به شدت مي

 نمايند . 

، حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار هواي يكه تازي   1371درابتداي وقوع فاجعه ثور  

وتامين حكومت مركزي به تنهايي را در سرداشت. ازآنجاي كه اين هوا وهوس منافع ساير 

ملوك الطوايف را مورد تهديد قرار مي داد ، ديگران همه عليه آن اتحاد كردند . هرچند 

ن اتحاد كم وبيش متزلزل بودند اما بهر حال عمدتا در صف  درابتدا سياف و خالص دراي

 طرف مقابل گلب الدين ايستادند . 

بعد ازآنكه نيروهاي حزب اسلامي از كابل رانده شدند و درعين حال جناح رباني موقعيت 

خود را كم وبيش براريكه قدرت مستحكم ساخت ، حزب اسلامي مجبور گرديد تا با اعزام 

عبدالصبور فريد به داخل شهر كابل موقتا موقعيت درجه دوم را در قدرت قبول نمايد و 

زان طريق براي احراز مقام درجه اول در قدرت بكوشد . اما پس البته با اين اميد كه ا

كه در اين مرحله تحت لفافه  مقابل با     -ازآنكه ديد در چوكات انحصار طلبي جمعيت  
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فقط مي تواند نقش كامل تابع بازي نمايد ،   - انحصار طلبي حزب اسلامي پيش مي رفت

ازخير صدراعظمي عبدالصبور گذشت وشهر كابل را مورد حمله قرار داد . دراين موقع 

هنوز هم كابوس انحصار طلبي حزب اسلامي سنگين بود ولذا بازهم تقريبا تمامي ملوك 

 .   ديگر طوايف عليه آن قرار گرفتند

شكست حمله نظامي حزب اسلامي بركابل ، توام با يك سلسله شكست هاي نظامي ديگر 

در نقاط مختلف كشور ، همان طوريكه حزب اسلامي را ازموقعيت باالفعل انحصار طلبي 

قدرت دور كرد، جمعيت اسلامي را درهمان موقعيت قرار داد . ازين پس سير خروج حزب 

ليه جناح رباني آغاز مي گردد و موازي با تشديد اسلامي از انزوا وصف بندي جديد ع

انحصار طلبي آن جناح پيش مي رود .البته اين صف بندي عليه جناح رباني  بصورت يك 

آنگونه كه ابتدا عليه حزب اسلامي بوجود آمده بود   - صف بندي عمومي تمامي تنظيم ها  

جمعيت اسلامي در   1371ايجاد نگرديد ، بلكه فقط عده اي از متحدين روزهاي ثور     - 

فقط  نيز  بندي  صف  اين  كه  است  روشن  ناگفته   . گرفتند  قرار  اسلامي  حزب  پهلوي 

 درمحدوده شهر كابل و اطراف آن بوجود آمد و نه در سطح تمامي كشور. 

، حزب  ، حزب اسلامي  از جمعيت اسلامي  اوضاع قسمي پيشرفت كه غير  سير تحول 

و اتحاد سياف كه دركابل واطراف آن نيروهاي قوي   " اسلامي    – جنبش ملي    " وحدت ،      

ساير تنظيم ها تاثير گذاري شان را برسير حوادث كابل از دست   –و دارند  –اي داشتند 

دادند و نيروهاي مربوطه شان برمحلات ومناطق مختلف كشور در ائتلاف هاي محلي ويا 

ولايتي استقرار يافتند ويا ازان ها بيرون باقي ما ندند . اين ها اكثرا بخاطر استفاده از 

وك ارتباط سست  نوع  يك  در  دولتي  ، امكانات  گرفتند  قرار  رباني  جناح  با  جدارومريز 

 ارتباط نشانه هاي همسوئي و هم جهتي نظامي بسيار ضعيف درآن ديده مي شود . 

ازميان تمامي تنظيم ها فقط جمعيت اسلامي وحزب اسلامي درموقعيت دعوا براي رهبري 

 وتامين قدرت سراسري قرار دارد و لذا هريك درراس يك ائتلاف بزرگ قرار گرفته اند . 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[384] 

قسمي است كه با هرنيروي كه درموقف "اسلامي    –جنبش ملي    "موقعيت حزب وحدت و

ديگرآن  وطرف  داشت  خواهند  جدي  ونزاع  كشمكش  قرارگيرد،  اول  ودرجه  برتر 

 نيروراخواهند گرفت  . 

حزب وحدت كه خواهان منطقه وي ه اي براي به اجرا گذاشتن وتطبيق فقه جعفري  يعني 

حكومت آخوند هاي شيعه است  ، منطقه هزاره جات را بعنوان منطقه وي ه حكومت و 

به  در خارج ازهزاره جات   نمايد و همچنان محلات شيعه نشين  قدرت خود تلقي مي 

ني را  . محلات شيعه شمول محلات شيعه نشين شهر كابل  نمايد  ز چنين محسوب مي 

نشين شهر كابل از لحاظ تاثير گذاري حزب وحدت روي حوادث شهر كابل و چگونگي  

شركت و ميزان قدرت اين حزب درحكومت مركزي از اهميت وي ه اي برخوردار است . 

هزاره جات در شرايط فعلي كشور از اهميت استراتي يك بسيار ناچيزي برخوردار است 

زب وحدت با تكيه برآن نمي تواند روي حوادث شهر كابل و مسايل  قدرت مركزي و ح

تاثير گذاري چنداني داشته باشد . به همين جهت داشتن مناطقه وي ه تحت تصرف در 

 شهر كابل براي حزب وحدت از اهميت بسيار جدي اي برخوردا ر است . 

كه يگانه بخش متشكل وداراي نيروي نظامي و منطقه اي   " اسلامي    –جنبش ملي    " براي  

 "حزب وطن    "و    "حزب دموكراتيك خلق    "مستقل از ميان تمامي بخش هاي ازبقاياي  

سابقه است ، دومسئله از اهميت وي ه اي برخوردار مي باشد . يكي اينكه چند ولايت 

ودي باشد  داشته  خود  وي ه  منطقه  بعنوان  را  شمال  مركزي  سمت  قدرت  در  اينكه  گر 

به  اسلامي  هاي  تنظيم  توسط  رسمي  بعنوان يك حزب  ديگر  بعبارت  ويا  شريك شود 

رسميت شناخته شود . خواست دومي با تكيه بر سمت شمال بعنوان منطقه داراي اهميت 

ل پيش دركاب  " اسلامي    – جنبش ملي    " استراتي يك ونيز تكيه بر نيروهاي نظامي موجود  

برده مي شود . اما منطقه وي ه براي اين نيرو ، بعنوان يك منطقه امن براي بقاياي رژيم 

سابق ، نيز ازاهميت زيادي برخوردار است . برعلاوه خود منطقه داراي اهميت اقتصادي 

مهمي نيز درسطح كل كشور مي باشد . همچنان از لحاظ اينكه درصورت امكان و ضرورت 
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اندركاران خود   ودست هاي پشت   "اسلامي    – جنبش ملي    ") امكان وضرورت دست 

سرآن  ( با تكيه برآن ، كار تجزيه طلبي رسمي پيش برده شود ، نيز داراي اهميت مي 

 باشد . 

بنا به دلايل فوق موقعي كه جمعيت اسلامي در موقعيت درجه او ل در ميان تنظيم هاي 

كه برسر رهبري دولت با جمعيت اسلامي   –اسلامي قرار گرفت برعلاوه برحزب اسلامي  

ونزاع قرار دارد   ملي    "با حزب وحدت و    –در كشمكش  نيز نمي   "اسلامي    – جنبش 

توانست در نيفتد . البته شايد جمعيت و شوراي نظار فكر مي كردند كه امكان همسوئي 

و منطقوي متعددي ممكن  ، سياسي  ايدئولوژيك  به دلايل  بنا  نيروها  اين  واتحاد ميان 

نخواهد بود . برعلاوه جمعيت اسلامي و متحدينش تلاش مي كردند كه با هريك از اين 

ند و دو نيروي مناطق وجبهات جداگانه ، بصورت عليحده ، عليحده طرف شونيروها در

ديگر را دورنگهدارند ؛ مثلا درغرب كابل تنها با حزب وحدت در شرق وجنوب كابل و نيز  

 " در كاپيسا و سروبي تنها با حزب اسلامي و در ولايت قندوز و ولايت فارياب تنها با  

 .   "اسلامي    – جنبش ملي  

باين صورت حزب اسلامي در كاپيسا ، سروبي و مناطق شرق و جنوب شهر كابل ، حزب 

 "وحدت در مناطق غرب و جنوب غرب شهر كابل و نيز در سمت غرب هزاره جات  و  

در سمت شمال از شرق و غرب يعني از ولايت قندوز وولايت   " اسلامي    – جنبش ملي  

فارياب مورد تهديد قرار گرفتند . درواقع اگر كار نيروهاي حزب اسلامي در شرق و جنوب 

ونيروهاي   "اسلامي    –جنبش ملي    "شهر كابل مي توانست يك طرفه شود ، نيروهاي  

حزب وحدت درمجموع وبوي ه دركابل در موقعيت بسيار تهديد كننده قرار مي گرفتند . 

كه   درموقعيتي قرار گرفتند  " اسلامي  –جنبش ملي    "لذا حزب اسلامي ، حزب وحدت و

جمعيت  با   ، جداگانه  هاي  دردرگيري  را  شان  مناطق  رفتن  وازدست  نيروها  نابودي  يا 

صدد  ودر  شده  نزديك  هم  با  آشكارا  اينكه  پذيرفتندويا  مي  ومتحدينش  اسلامي 
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را  دوم  شق  اينها  تمامي  برآمدندوطبعا  مي  رباني  بردولت  كاري  ضربت  واردآوردن 

 برگزيدند.

دراين جاذكر اين نكته لازم است كه حزب وحدت درجنگ كابل و نيز دردرگيري هاي 

كابل   بربي طرفي در جنگ  مبني  و ظاهر سازي هاي  است   – سمت شمال عملا شامل 

عليرغم شركت درشوراي هماهنگي فقط بخاطر رعايت مسايل مربوط به جناح بندي هاي 

دروني حزب وحدت و جلوگيري از تشديد بيشتر آن صورت مي گيرد . البته ائتلاف طرف 

مقابل نيز بخاطري كه جناح مخالف مزاري درحزب وحدت را كاملا در موقعيت نامساعد 

يد ونيز بخاطر مقاصد تبليغاتي ، وتظاهر به قبولي اين قرار ندهد واحيانا از خود دورننما

 ظاهر سازي مي نمايد . 

دراين ميان جبهه نجات ملي صبغت الله مجددي در وضعيت وحالت وي ه اي قرار دارد . 

درواقع مي توان گفت كه نيروهاي نظامي متعلق به اين تنظيم و مناطق آنها ، كوچك وبي 

اهميت وقابل اغماض اند . ازين جهت اين تنظيم ورهبر آن مدام منافع خود را در نفاق 

جستجو مي نمايد و لذا فعلا خواهان سلطه بلامنازع جمعيت   ميان تنظيم هاي نيرومند  

اسلامي نمي باشد ، زيرا كه درآنصورت تمامي چانس هاي خود را از دست خواهد داد . 

 نفاق بايد دوام يابد تا اين تنظيم اميدوار باشد كه چيزي بدستش خواهد افتاد . 

 

 علل وعوامل خارجي :  –ب 

دراين امر هيچ جاي شكي وجود ندارد كه مداخلات مستقيم وغيرمستقيم امپرياليست 

ها ومرتجعين خارجي درامور افغانستان ، يكي ازعوامل اصلي موجوديت و دوام جنگ 

هاي ارتجاعي در كشور محسوب مي شود دراين جان منظور بررسي و تحليل همه جانبه 

صرفا عوامل خارجي مهمي را كه در صف  همه اين مداخلات نيست، بلكه مي خواهيم  

 بندي وجنگ فعلي نقش دارند نشان دهيم . 
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يك جناح ارتش پاكستان هنوز هم پشت سر حزب اسلامي گلب الدين حكمتيار ايستاده 

 است و نمي تواند براي نجات اين حزب از تهلكه نكوشد . 

رژيم ايران عليرغم هرگونه جناح بندي دروني خود و جناح بندي دروني حزب وحدت ، 

، نقش مهم سياسي ونظامي سراسر ي و حاكميت منطقوي اين حزب در  از موجوديت 

 مناطق شيعه نشين كشور ، حمايت مي نمايد و خواهان ضربت خوردنش نمي باشد . 

رژيم هاي حاكم بر ازبكستان وتاجيكستان كه سردمداران شان همان رويزيونيست ها ي 

دارند و دولت ازبكستان   "اسلامي    – جنبش ملي    "شوروي سابق اند ، مناسبات نزديكي با  

، از لحاظ نظامي و تبليغاتي نيز دوستم را حمايت مي  كه امكاناتي نيز دراختيار دارند 

نيز  و  ميانه  آسياي  بر جمهوري  حاكم  هاي  رژيم  مجموع  درواقع  ها  رژيم  اين   . نمايند 

در سمت شمال افغانستان   " اسلامي  – جنبش ملي  " آذربايجان خواهان اين هستند كه 

، نه تنها موجوديت بلكه قدرت و  بعنوان سپر بلا براي آنها از شربنيان گرايي اسلامي 

، بوي ه   . ارتش روسيه  نيروهاي ازآن كه در تاجيكستان اقتدار كافي نيز داشته باشند 

وساير نقاط آسياي ميانه مستقراند ، نيز خواهان اين هست كه بنيان گرايان اسلامي را به 

از مرزهاي جنوبي تاجيكستان ، ازبكستان و تركمنستان   "اسلامي    –جنبش ملي    "وسيله  

دورنگهدارد . بناء نه تنها طرفدار موجوديت و حفا منطقه وي ه آن بلكه طرفدار اقتدار 

 بيشتر و گسترش زياد تر منطقه اش نيز مي باشد  . 

تحولات روسيه و همسوئي فاشيست ها و رويزيونيست ها عليه يلتسين درآن كشور ، 

 – جنبش ملي    "انعكاس خود را در افغانستان بصورت همآهنگي ميان حزب اسلامي و  

 ويك تعداد از خلقي ها وپرچمي هاي سابق ، تبارز مي دهد .    " اسلامي  

دوستي   و  ملي    "ارتباط  مزدوران    "اسلامي    –جنبش  با   "شوروي    "وساير   ، سابق 

سردمداران حاكم در جمهوري هاي تاجيكستان ، ازبكستان ، تركمنستان ونيز آذربايجان 

و همچنان رويزيونيست هاي روسيه ، يك مسئله آشكار وروشن است . اما موقعيت حزب 
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اسلامي حكمتيار در رابطه با  فاشيست ها ونيز سردمداران جمهوري هاي آسيايي شوروي 

 سابق كمي پيچيده است و لذا لازم است چند نكته اي درمورد آن بيان نمائيم . 

وتركي  آلماني  هاي  فاشيست  با  اينطرف  به  زيادي  سالهاي  از  حكمتيار  اسلامي  حزب 

. يقينا با توجه به   غرب نسبت به اخوان   "بي التفاتي    "مراوده ودوستي نزديكي دارد 

،  و نيز ارتباط نزديك جناح يلتسين بر روسيه ، با  "شوروي  "افراطي ، بعد از فروپاشي 

توان اين نكته را منطقا مورد پذيرش قرار داد كه اين حزب   رباني و دارودسته اش ، مي

به نيرومندشدن بيشتر وتصرف قدرت توسط فاشيست ها درروسيه اميد بسته است . 

البته حزب اسلامي  استعداد اين را دارد كه در صورت مخاطره آميزشدن وضعيت روسيه  

جدي عليه روس ها   يك بار ديگر بصورت يك آلت دست  - بوي ه آمريكا     – براي غرب  

بكار گرفته شود . اما موقعيت بالفعل كنوني اين حزب طور ديگري است . حزب اسلامي 

هم اكنون رابطه نزديكي با رژيم ازبكستان و رابطه نزديك تري از آن با رژيم آذربايجان 

ايجاد نموده است . از خزان سال گذشته به اينطرف جنگجويان اجير وابسته به حزب 

نظما به آذربايجان اعزام مي شوند . مدت اصلي خدمت اين جنگجويان چهار اسلامي م 

( دالر وافراد توپچي وقواي 160ماه است كه افراد پياده نظام در بدل هر ماه خدمت مبلو )  

زرهدارمبلو بيشتري  دريافت مي نمايند . بعد از  اختتام مدت  اصلي خدمت ،  اين اجيران  

ند و يا با بدست آوردن امتيازات  بيشتري  در آذربايجان باقي مي توانند دو باره  برگرد

ازآنها  بعضي  اند  وجنازه هاي  اجيران كشته شده  ازين  زيادي   تعداد  تا حال   . بمانند 

 برگردانده شده اند . 

گرايشات پان تركيستي درآسياي ميانه ،  قفقاز و تركيه ، ايجاد واستحكام  محور ايران ،  

راكه موجوديت   –افغانستان و تاجيكستان  برمبناي پان ايرانيزم  با تكيه بر زبان مشترك  

تاجيكها در راس قدرت درافغانستان احتمال تحقق آن را بيشترمي سازد ، به نفع خود  

در   مليت پشتون  با شوونيزم طبقه حاكمه  نيز  تاريخي  ازلحاظ  تركيزم  پان   . بيند  نمي 

ودرواقع    -افغانستان  نزديكي داشته است .  ازين جهت پان تركيست ها  ، گلب الدين را   
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در راس حاكميت  افغانستان بيشتر مي پسندند تا برهان   - شوونيست هاي پشتون را   

الدين رباني  ودارودسته ويرا كه بهر حال تاجيك ها  درآن حاكم اند و شوونيزم  نوپاي 

 تاجيك  رانمايندگي مي كنند .  

ازاخوان  افراطي   –عليرغم  اينكه سياف را در پهلوي  خود دارد    - درطرف ديگر جمعيت   

عرب فاصله گرفته و حتي با رژيم  هائي چون رژيم  مصر نزديك شده براي جلب حمايت 

از   – والبته  آنهم در چوكات  اخواني گري  – غرب نمايشات به اصطلاح اعتدال  پسندانه 

خود نشان داد و روابطش را با جناح يلتسين در روسيه نزديك ساخت و نيز  در صدد  

ايجاد مناسبات نزديكي با حكومت بي نظير بوتو در پاكستان برآمد . در جو ايجاد شده  

ناشي از نتايج انتخابات روسيه ، دارودسته  جناح رباني  بخاطر خوشي خاطر غرب و نيز 

تبليغات  عليه باصطلاح   1372 جدي 6وسيه ،  با نزديك شدن  جناح يلتسين در خود ر

سابق و مزدوران شان  در افغانستان بود    "شوروي    "كه منظور ازآن    – كمونيست ها را  

 تشديد بخشيد .   –

مجموعه اين علل وعوامل  متضاد ومتناقض و متداخل درهم توام با يكسلسله  عوامل 

ديگر ،  منجمله موقف  غير فعال  امريكادر قبال مسايل افغانستان  كه نتيجه عملي آن 

دوام جنگ و  كشمكش ميان  نيروهاي ارتجاعي  مختلف در كشور است ، همه دست در  

عوامل داخلي و خارجي بر روي هم ،  صف بندي   دست همديگر داده  وبرزمينه علل و

 ارتجاعي  جديد و جنگ كنوني را بوجود آوردند . 

طبيعي است كه همان علل وعوامل داخلي  و خارجي ايكه  باعث صف بندي ارتجاعي و 

جنگ موجود شده اند ، خود نشان مي دهند  كه اين تازه ترين صف بندي  ميان مرتجعين  

نيز همانند صف بندي  هاي قبلي شان  بقا ودوام ديرپائي نخواهد داشت  . برعكس  با 

داخلي  و خارجي ونيز  تغييرات  دردرون خود نيروهاي   پيدايش تغييرات  وتحولات معين

 ارتجاعي كشور  وموقعيت هاي شان ، دوباره متحول خواهد گرديد.  
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 نتايج وتاثيرات : 

درنتيجه  صف بندي تازه ، بروز ودوام  جنگ جاري ،  برمجموع حاكميت  ارتجاع از جهات  

 متعدد ضربات  و صدمات بزرگي  وارد آمد . 

 ازلحاظ سياسي : 

آشكار بود    "تني    "حزب اسلامي حكمتيار ، عليرغم اينكه ساخت و باختش با دارودسته  

و پرچمي ها ي سابق سخت    "خلقي ها  "، بر مخالفت  نمائي هاي ضد سازش وتباني  با 

به عنوان  يك جناح شامل در    " اسلامي    – جنبش ملي    "مي نازيد . اكنون با قبول رسمي  

هماهنگي  " سردمداران   "شوراي  وبوي ه  ازبكستان  سردمداران  با  دوستي  و  مراوده  و 

آذربايجان  ، آن مخالفت نمائي هاي حزب اسلامي نه تنها  تاثير خود را از دست داده ، 

رباني  نيز عليرغم  بلكه به پيمانه  زيادي  ديگر ابراز نيز نمي گردد . از جانب ديگر جناح

عليه    جهاد  ملي    " اعلام  بقاياي كس  " اسلامي    – جنبش  و  جان  بابه  جنرال   مثل  اني 

دارودسته  جنرال مومن  را در پهلوي خود دارد .  اعلان جهاد از سوي رباني فقط توانست  

به بي آبروئي بيشتر و  جدي تر رباني و شركايش  درميان مردم تمام شود ،  كما اينكه  

متعصب و تنگ نظر   نشان داد اين باند  نيز برخلاف ظاهر سازي هاي  بسياري ،  اخواني

 است  . 

خود شان   " اسلامي   – جنبش ملي    " سابق بشمول      "شوروي    " عده زيادي  از مردوران  

را قهرمان مبارزه  با اخوان افراطي قلمداد مي كردند . اتحاد آنها با گلبدين  نشان داد كه 

ادعاي  مذكور يك ادعاي دروغين بوده و آنها بخاطر تامين منافع ارتجاعي خود شان  

نيز واربابان  خارجي شان ، مي توانند با اخوان افراطي اي چون حزب اسلامي گلب الدين  

 متحد و همداستان شوند . 

ناسيوناليزم  ارتجاعي ايكه  مسعود ودوستم  و مزاري ادعاي آنرا داشته و دارند ، دراثر 

صف بندي تازه  و جنگ جاري ،  سخت بي حيثيت گرديده  است . جنگ جاري نشان داد 

كه  هيچ يكي از اينان نه در صدد سرنگوني  كامل شوونيزم پشتون است و نه هم در  
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صددايجاد صف  واحد مبارزاتي عليه اين شوونيزم وبطريق اولي  نه تامين كننده منافع 

ملي مليت هاي  كه منسوب به آنهايند . جنگ جاري نشان داد كه تبليغات ناسيوناليستي 

اين مرتجعين  فقط وفقط ارزش بسيجي  براي گوشت دم توي ساختن فرزندان مليت  

راي  اهداف ارتجاعي شان  دارد ونه  چيز بيشتري ازآن هاي  تاجيك و ازبك و هزاره را ب

. از طرف ديگر  ، براي مدتي ، گرايشات شوونيستي در ميان پشتون ها ، پشت سر گلب 

 " با حزب وحدت و    "شوراي  هماهنگي    "الدين ايستاده  شده بود . اما پس از تشكيل

لي شوونيستي سابق در ، ديگر گلب الدين نيز از آن حيثيت م    "اسلامي    –جنبش ملي  

 نزد پشتون  ها برخوردار نمي باشد .

خلاصه، جنگ جاري مرتجعين  حاكم را نزد توده هاي مردم بيشتر از پيش مفتضح ساخت 

و ماهيت  ارتجاعي وضد مردمي  آنها را بصورت  آشكار و روشني نشان داد .  جنگ جاري 

به پيمانه بازهم بيشتري سرشت  اسلام بازي  و تقدس نمائي باند  هاي ارتجاعي  را بر ملا 

نظام اينان نه تنها هيچ چيزي براي  بهروزي كشور و مردمان ساخت و نشان داد كه   

كشور  در برندارد ، بلكه  يك وحشت ، بربريت ،  ددمنشي ، غارت ، بي ناموسي ،  شرارت 

 و كشتار مجسم است  و فقط به درد سرنگون كردن و منفجر ساختن مي خورد . 

 

 ازلحاظ نظامي : 

جنبش   " درجريان جنگ جاري ،  صدمات وخسارات بزرگي به نيروهاي جمعيت اسلامي ،  

 و نيز حزب اسلامي  وارد آمده است .   "اسلامي   –ملي  

نيروهاي جمعيت اسلامي  در ولايات فارياب ،  جوزجان ،  سرپل ،  بلخ  وسمنگان  تقريبا 

 -15درمجموع پاكسازي  و خلع سلاح شدند  . تخمين زده مي شود  كه تعداداين نيروها  

 هزار نفر بوده اند  . تلفات وصدمات وارده درجنگ هاي  كابل نيز سنگين بوده است .   20

ملي    " نيروهاي   زيادي   "اسلامي– جنبش  وتعداد  نفرتلفات  كابل هزاران  درجنگ هاي 

اسيردادند ودرجنگ هاي قندوزونهرين بغلان نيزتلفات بزرگي متحمل شدند.دراثر جنگ 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[392] 

وروحيه   خورد  شديدا ضربت  دوستم   هاي  مليشه  عالي  جنگي  قابليت  افسانه   جاري 

 جنگي خود آنها نيز پائين آمد . 

پايه  نيزچندان  اسماعيل  تورن  پرطمطراق  هاي  وگزاف  كه لاف  گرديد  معلوم  همچنان 

واساسي ندارد ووي نيزبرخلاف تبليغات زيادي كه برايش مي شود، داراي نيروهاي نظامي 

  .زبده وكارا نمي باشد

متحمل   را  شديدي  وخسارات  تلفات  كابل   هاي  درجنگ  نيز  اسلامي   نيروهاي حزب 

گرديده است .  جنگ جاري  سير نزولي روحيه باختگي نظامي نيروهاي حزب اسلامي را 

كه علاوه بر تلفات وصدمات نظامي ، از موقف سياسي ضعيف و بي ثبات فعلي حزب   –

نه تنها متوقف نساخته است ، بلكه آنرا تشديد نيز بخشيده   –اسلامي نيزآب مي خورد  

 است . 

باين ترتيب جنگ جاري باعث شده كه باندهاي ارتجاعي و درمجموع حاكميت ارتجاع ، 

از لحاظ نظامي متحمل تلفات وخسارات جدي و شديدي گرديده و بيشتر ازبيش تضعيف 

 گردند .

 

 تشتت وتفرقه بيشتر در ميان مرتجعين :  

صف بندي جديد و جنگ جاري ، تشتت وتفرقه ميان نيروهاي ارتجاعي را تشديد نموده 

 و برپراكندگي دروني آنها بيشتر از بيش افزوده است. 

يك تعداد از جمعيتي ها در صف بندي جديد ، پهلوي دوستم ايستاده اند و اعلان جهاد 

رباني را تائيد نمي نمايند . علاوتا جناح تورن اسماعيل بيشتر ازبيش براقدامات مستقلانه 

 ، افزايش  از اين  ، نشانه اي  خود افزوده است كه ارائه طرح صلحي از جانب جناح وي 

باشد.  اتحاد سياف مخالف اخواني هائي را عليه ائتلاف گذشته استقلال طلبي اش مي  

براه انداخته است كه نشانه كم وبيش   –كه خود نيز درآن شامل بود    –جمعيت با دوستم  

 عميق شدن فاصله ميان جمعيت واتحاد سياف است . 
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حزب اسلامي به دوجناح گلب الدين وقاضي امين وقاد تقسيم گرديده است . جناح قاضي 

امين وقاد با شوراي هماهنگي مخالف است و علنا عليه اتحاد با دوستم قرار گرفته است 

. علاوتا عده زيادي از نيروهاي حزب اسلامي بعد از اتحاد گلب الدين با دوستم ، دلسرد 

 گوشه گيري وانزوا گرديده است .   و مايوس گرديده وبسوي 

حزب وحدت به دوجناح مزاري واكبري تقسيم گرديده است . جناح اكبري كه با مسعود 

با گلب الدين است و از سوي جناح هاي دردرون رژيم   سروسري دارد  مخالف ائتلاف 

ايران نيز حمايت مي شود . نزاع وكشمكش ميان اين دوجناح درنقاط معيني از هزاره 

جنرال   " اسلامي    – جنبش ملي    " كشيده است .    جات به درگيري  و زدوخورد نظامي نيز 

مومن را از دست داده است . گفته مي شود كه قتل جنرال مومن و چند تن ديگر همراه 

 ، نقشه طرح شده توسط دوستم  دراثر يك  بلكه   ، دراثر يك تصادم تصادفي  نه   ، وي 

ا هم به صورت گرفته است . نيروهاي تحت فرمان جنرال مومن قسما ازهم پاشيده وبعض

 تسليم شدند .  –مثلا درخنجان  –شوراي نظار  

 

 نتايج وتاثيرات روحي اهالي كابل :  

از ثور   ،   1371از ميان مجموع جنگ هاي ارتجاعي ايكه  تاحال در كشور اتفاق افتاده 

جنگ جاري ، خونبار ترين و ويران كننده ترين آنها محسوب مي گردد . طبق يك سنجش  

تقريبي شايع درميان مردم ، اين جنگ تا حال مجموعا بيست هزار نفر تلفات براهالي  

فر ازآنها را آواره نموده است . علاوتا بخش وسيعي از كابل وارد ساخت و نيم ميليون ن

شهر كه ازشمال به جنوب كارته وزير اكبرخان تا بالاحصار واز شرق به غرب قلعه زمان 

خان و آخر كارته نو تا دهمزنگ را در بر مي گيرد ، براثر اين جنگ كاملا با خاك يكسان 

 گرديده است . 

مصائب وبدبختي هاي كه اين جنگ بر مردم كابل واردنموده باعث گرديده كه باندهاي 

 ارتجاعي حاكم بيشتر از بيش و به شدت نزد آنها مورد تنفر وانزجار قرار گيرد . 
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 نتايج بين الملي :  

صف بندي جديد مرتجعين وجنگ جاري ميان شان باعث شده كه سردمداران مرتجع 

حاكم بر كشور و باند هاي جنايت كار تحت رهبري شان بيشتر از بيش در سطح بين 

بوي ه درنزد افكار عامه كشور هاي مختلف مفتضح ورسوا شوند . تا جاي كه   – المللي  

مي شود ، جنگ جاري باعث گرديده كه پاي اين سازمان   "سازمان ملل متحد   " مربوط به  

مستقيما به قضاياي افغانستان كشانده شود كه سفراخير هيئت اين سازمان بداخل كشور 

حال درحدود سياسي صرف باقي مانده وازآن فراتر نمونه ازآن است . اما اين مداخله تا  

به افغانستان و   در حال حاضر بالا تر ازاعزام هيئت  "سازمان ملل متحد    " نرفته است .  

مذاكره با جناح هاي مختلف كار ديگري نمي تواند انجام دهد ، تا آنجاي كه تا حال حتي 

طرح مشخصي نيز در دست ندارد . البته همين مذاكرات پايه هاي را براي مداخلات جدي 

تر آينده خواهد ريخت و در صورت مساعد شدن اوضاع در داخل كشور و نيز خواست 

،كشانده شدن پاي نيروهاي نظامي   "سازمان ملل متحد  "رياليستي  موثربرقدرت هاي امپ

اين سازمان به افغانستان نيز كاملا بعيد از امكان نيست ، اما در حال حاضر و دركوتاه 

 مدت براي آينده احتمال آن بسيار ضعيف است و ممكن نيست عملي گردد . 

 

 دورنما : 

نه جنگ جاري ميان مرتجعين  آخرين جنگ  آنها خواهند بود نه هم صف بندي كنوني  

آخرين صف بندي شان . صف بندي جديد و جنگ جاري معضله ميان باندهاي ارتجاعي 

را حل وفصل نكرده ، بلكه از جهات معين ومتعددي پيچيده نيز ساخته است . به همين 

ر همچنان ادامه خواهديافت . چنانچه جهت جنگ ها وكشمكش هاي ارتجاعي دركشو

بخاطر نياز به آمادگي وتنظيم مجدد نيروهاي دوطرف ، جنگ جاري ، بدون اينكه پاي 

يك آتش بس رسمي طولاني درميان باشد، كم وبيش فروكش نمايد ، نبايد نشانه صلح 
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بلكه نشانه يك درگيري خونين ديگر تلقي گردد ، كه به احتمال بيسار زياد بايد درموقع 

 پوره شدن موعد رياست جمهوري رباني براه بيفتد . 

ارتجاعي  گرائي  مليت  بلكه  بازي  اسلام  تنها  نه   ، فعلي  بادوام وضعيت   ، ديگر  ازجانب 

سردمداران حاكم نيز ، درنزد توده هاي مردم ، بطور روز افزوني رسوا ومفتضح ميگردد و 

 نفرت وانزجار آنها روز به روز عميقتر و گسترده تر مي شود . 

عليه  مبارزه  به  پيش  از  تر  وگسترده  تر  ، جدي  قاطعانه  بايد  كه  است  اين  وظيفه  بناء 

مرتجعين حاكم ادامه داد . پيشبرد موفقانه اين مبارزه مستلزم اين است كه نه تنها بايد 

گرايشات مبتني بر تكيه روي قدرت هاي امپرياليستي وارتجاعي خارجي از ذهنيت ها  

نفس و روحيه اتكابه نيروي خود اعاده وتقويت گردند ، بلكه زوده شده وحس اعتماد به  

درعين حال لازم است كه نفرت وانزجار توده ها از مرتجعين حاكم در قيد و بند صلح 

طلبي ارتجاعي محبوس نگردد . اين نفرت وانزجار بايد به مبارزات فعال وزنده عليه كل  

، ارتجاع حاكم بدل گردد . قدر مسلم است كه بدون سر نگوني جنگ سالاران مرتجع 

نمي تواند درميان باشد ،   – بوي ه صلحي  به نفع مردم يعني انقلابي    –سخني هم از صلح  

 چه رسد به بهروزي و كامگاري توده ها . 

حزب كمونيست افغانستان برآن است كه جنگ هاي ارتجاعي جاري در كشور را فقط 

وفقط از طريق جنگ انقلابي و سرنگوني قهري جنگ سالاران ارتجاعي  مي توان به نفع 

توده هاي مردم نابود نموده وازميان برداشت . ازين جهت كاملا لازم است كه درشرايط 

تجاع حاكم شكوفا سازيم و درعين حال تمامي اين فعلي تمامي اشكال مبارزات عليه ار

 برپائي جنگ انقلاب قرار دهيم .   مبارزات را درخدمت تدارك و

*** 

 جنگ ارتجاعي را با جنگ انقلابي پاسخ گوئيم 
 اززبان خود شان 
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آگاه اند كه حزب كمونيست افغانستان ، غرض افشاء هرچه   " شعله جاويد    "خوانندگان    

بيشتر وعميق تر ماهيت ارتجاعي ،  ضد مردمي و ضد انقلابي  احزاب  اسلامي ، در پهلوي 

ايدئولوژيكي اش از محتواي اين احزاب و ماهيت دولت اسلامي   ، تحليل هاي سياسي 

سند معتبر ،  به افشاگري هاي كه  خود اين احزاب عليه    حاكم  بر كشور، به عنوان يك

از اين افشاگري ها را در جريده  ، نيز توجه داشته و قسمت هائي  همديگر مي نمايند 

منعكس ساخته و تبصره هائي نيز درمورد اين افشاگري ها نموده است .   "شعله جاويد"

بار نيز  به سلسله برخورد به نشرات مسلسل   به چاي   1372درماه جدي    كه    44اين 

رسيده است ،  مطالبي انتخاب نموده ايم كه مربوط  مي شود به  افشاء موضع گيري هاي 

 حزب اسلامي  و جمعيت اسلامي . 

منظور ارگان  مركزي حزب   –شرارت شهادت    "مجله اميد ،  در مضمون تحت عنوان  

ما ) نويسندگان  اميد (   "مي نويسد :    "وپاسخ هاي نويسنده اميد    –اسلامي مي باشد  

ايم  وحتي اشتراك  مساعي  ندانسته  اردوي اسلامي  را  جزء  هرگز قوت هاي دوستم 

مجاهدين و مليشه ها را جهت پايان دادن به حاكميت رژيم  نجيب در برخي از ولايات 

 شمال نيز تائيد نكرده ايم . 

مجال وزمينه  را براي به عقيده ما اين  اختلافات ميان  تنظيم هاي جهادي است كه   

مطرح شدن نيروهاي غير مجاهد و عمدتا مليشه مساعد مي سازد و اگر تلاش  جنون  

از تشكيل حكومت  نمي گرفت وقبل  براي بدست آوردن قدرت  صورت  آميز جنگي  

مجاهدين ويا در ماه هاي نخست ، جنگ و آشوب به پا نمي شد  ، كارهمه بقاياي رژيم 

يكسره تمام ميگرديد و آنانيكه امروزدرسطوح مختلف و در    كمونيستي و تجاوز روس 

مركز وبعضي ولايات بلاي جان مجاهدين و حكومت اسلامي گرديده اند ، با استفاده از 

عفو عمومي اعلان شده مجاهدين ...  عفو مجاهدين را بزرگترين نعمت و احسان دانسته  

 و هرگز در فكر تبارز وامتياز نمي افتادند . 
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ما همانطوريكه  ملاقات دوستان انجينير حكمتيار با دوست و خلعت بخشيدن  به او را !! 

تا  مليشه هاي وحشي وسفاك   از  تبليغاتي حزب اسلامي  لهجه  باورنكردني  تغيير  وبا 

اسلامي !! وبا توافقنامه  پنج تنظيم  جهادي و سياسي )  بشمول    - نيروهاي جنبش ملي 

محكومت كرده ايم  ، به همان صورت  نظر رئيس دولت  ،   حزب ودوستم ( را نكوهش و

وزير سابق  دفاع و ساير افراد جمعيت را درمورد مليشه  ها و اينكه جزء اردوي اسلامي 

 .   "اند !!  و ديگر مليشه وجود ندارد !! نيز رد ومحكوم نموده ايم 

 مجله اميد و واقعيت مخالفت با تلاش جنون آميز جنگي براي كسب قدرت :  

رانده  بيرون  و  ناراضيان  همان   را  ها  ازآن  بسياري  درواقع  كه  اميد  مجله  گردانندگان 

شدگان  ازجمعيت و حزب اسلامي تشكيل ميدهد ، بسوي لقمه چرب تر يعني  اتحاد 

اسلامي سياف كه يك تنظيم وهابي و وابسته به وهابيت سعودي است ، روآوردند؛ چرا 

خواهد دررقابت با حزب و جمعيت ، به نفع سعودي   كه تنظيم سياف هم پول دارد وهم مي 

 ها جاي بيشتري  در افغانستان باز نمايد . 

مجله اميد كه گويا وانمود مي كند ، مخالف تلاش جنون آميز جنگي  براي بدست آوردن   

قدرت چه قبل از تشكيل حكومت مجاهدين و چه بعد ازآن بوده است ، د رمقابل تلاش 

هاي جنون آميز اتحاد سياف براي بدست آوردن قدرت نه تنها  سكوت ، بلكه  آنرا مورد 

 تائيد نيز قرار مي دهد . 

مجله اميد  درطي چند سال  نشراتي اش تا حالا نه از روابط  پروتوكولي قوماندان هاي 

سياف با رژيم دست نشانده  ونه از  حمايت سياف از خانواده  حفيا الله امين  وتامين 

  " مصارف وانتقال آن از كابل تا پشاور واز اينجا تا اروپا حرفي زده است و نه پاي بحث  

 ال ظريف خلقي و ... از جانب سياف مي نشيند . حنر   " پناه دادن  

ثوري ها ودوران  تجاوز قواي اشغالگر ، بيشتري   7اين صحت دارد كه دردوره حاكميت   

اين  به  هرگز  واقعيت  اين  ولي   . گرفت  صورت  جمعيت  و  اسلامي  حزب  بين  درگيري 
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،  درگيري وجنگي را  غرض توسعه  مناطق تحت  معنانيست كه اتحاد سياف هيچگاه 

 كنترل خود ،  يعني تلاش جنون آميز غرض كسب قدرت بيشتر به راه نيانداخته است . 

اتحاد سياف ، نه تنها در ولسوالي پغمان و نواحي قندهار ، بلكه در ولسوالي خان آباد ، 

ولايت لوگر و بسا مناطق ديگر گاهي با حزب اسلامي ، گاهي با حركت انقلاب اسلامي  و 

اسلامي    –گاهي با جمعيت درگيري هائي داشته است ولي بعد از برقراري  دولت ائتلافي 

، اتحاد سياف يكي ازتنظيم هاي  جهادي است كه بيشترين تلاش جنون آميز جنگي را  

غرض كسب قدرت نه تنها با حزب وحدت ، بلكه باحزب اسلامي ،  نيز به پيش برده است  

كه هدف آنهاعلاوه بر كوشش غرض كسب امتياز بيشتر ، دامن زدن به  آتش جنگ داخلي  

 مذهبي نيز بوده است . وتشديد نفاق ملي  و 

مجله اميد كه اينقدر خودرا عاشق سينه چاك  وحدت مسلمين و استقرار يك دولت 

اسلامي  خالص جا زده و از بي اتفاقي موجود در بين نيروهاي جهادي  گويا ابراز تنفر مي 

نمايد ، خود  عملا ونظرا وبا تمام  امكانات دردست داشته دست به تبليغات زده و  براي 

قي مي كوشد وبراي  شعله ورشدن هرچه بيشتر آن به اين آتش چاق نمودن  اين بي اتفا

هيزم مي ريزد؛  چرا كه مجله اميد ،  بعنوان  يك نشريه وابسته به سياف  ووهابيت ،  دوام 

جنگ جنون آميز  تشديد آنرا به نفع وهابيت وبه نفع  حكمرانان  سعودي و به نفع اتحاد 

 سياف ارزيابي مي نمايد . 

پست فطرت ها و فرومايگان  بيگانه پرست و حامل ايدئولوژي  قرون وسطائي ، تصور مي 

،  و هر قدر دامنه نفاق مذهبي  و مليتي  نمايند كه هرقدر روزگار توده ها  بدتر شود 

گسترش داده شود ، به همان پيمانه  وابستگي به اين احزاب  تشديد يافته  و اين احزاب 

نند از آب خت آلود ماهي بگيرند !!  نه تنها حزب اسلامي ، جمعيت ارتجاعي بيشتر مي توا

مي  اين جنگ  پيشبرد  در   ، ارتجاعي  ديدگاه  به چنين  اتكاء  با  اسلامي سياف  اتحاد   ،

ملي   مانند  حزب وحدت اسلامي، جنبش  بلكه احزابي   ، نيز چنين   – كوشند  اسلامي  

 ديدگاهي دارند.  
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  احزاب جهادي و ماهيت " عفوعمومي " آنها:

با علم نمودن  شعار   احزاب  ، اين  احزاب جهادي  اينست كه  عفو   " جنايت ديگرتمام 

وعمل به آن توانستند از يكطرف رابطه پروتوكولي شانرا با جناح بندي ها ي    "عمومي  

رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي كه سالها قبل برقرار شده بود ،  نه تنها 

نان  دادن به آنها اين روابط حسنه به سطح  ائتلاف ارتقا يافته حفا نمايند ،  بلكه بااطمي

، احزاب اسلامي  ودولت اسلامي از محاكمه جنايتكاران  وقاتلين دو ميليون نفوس كشور 

ابا ورزيده  و بي شرمانه تمام جنايتكاران خلقي، پرچمي  ومليشه ها را  به آغوش كشيدند 

داد نشان  اسلامي  احزاب  عملكرد  اين  كه   .   همانطوري   مختلف  قماش  مرتجعين  كه 

تقابل بوجود    – مرامنامه حزب كمونيست  افغانستان تذكر داده بود ،  برپايه  پروسه تباني  

آمده بين  دوابرقدرت  ، با وجود اختلافات شان ، اين چانس را دارند  تا براي حفاظت از 

نيمه استعماري  با    -منافع ارتجاعي مشترك  شان در چوكات يك نظام نيمه فئودالي  

 هم كنار آيندو هردوجناح ارتجاعي مشتركا را ه سركوب مردم را در پيش گيرند . 

مجله اميد كه با توسل به هيچ وسيله ديگري ،جز توسل  به حيله رايج اسلامي ، نمي 

اتحاد اسلامي سياف  نيز يكي  از درستي اين موافقت ارتجاعي وجنايتكارانه كه  تواند 

مسئله   به  ازبرخورد صريح  آگاهانه    . نمايد  دفاع   ، رود  بشمارمي  آن  عفو   " ازموبدين 

وديدگاه و مصلحت    "عفو عمومي    "اب اسلامي  به اين   ، علل تن دادن  احز   "عمومي  

 هاي  ارتجاعي نهفت در عقب اين فيصله  ابا مي ورزد ، تا مبادا مشتش باز شود . 

محكوم ساختن  ملاقات حكمتيار وخلعت بخشيدن  آن به دوستم و ... وبه همان صورت  

گويا محكوم نمودن نظر رئيس دولت و وزير سابق دفاع وساير افراد جمعيت  كه مليشه 

ها را جزء اردوي اسلامي مي دانستند ، وقتي  مي توانست  استدلالي ولو بابه گلي بشمار 

ا سازش ، پروتوكول هاي دوران  قبل از حكومت اسلامي  و رود كه ، مجله اميد نه تنه

  " عفوعمومي  " درجريان تشكيل  اين حكومت با خلقي ها  ، پرچمي ها  و مليشه ها كه 

مجاهدين ،  بنياد قانوني آن بشمار مي رود ، مورد انتقاد قرار ميداد ،  بلكه پاي انتقاد 
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همكاري وشركت اتحاد اسلامي  سياف همراه با جمعيت دردولت اسلامي كه مليشه ها و 

جنرالان پرچمي جزء عمده ارتش اسلامي را مي ساختند ، نيز مي نشست . ولي مجله 

اميد ، هيچگاه  چنين جرئتي نخواهد نمود ونمي تواند بنمايد . مجله اميد كه همين حالا 

است ،  مجاهدين اتحاد سياف  با مشوره  جنرالان به سرزنش حزب اسلامي  مصروف  

غزني  با حزب اسلامي درگيري دارد  .  –پرچمي و حتي تحت قيادت آنها در مسير كابل  

) اين درگيري ها قبل از جنگ اخير كه  با كودتاي مشترك مليشه وحزب اسلامي عليه 

 حكومت رباني به راه انداخته شده بود ، بوقوع پيوسته است ( 

را هيچگاه جزء    "قوت ها ي دوستم  "ماازگردانندگان مجله اميد مي پرسيم : اگر شما  

اردوي اسلامي ندانسته ايد و... ، چرا در مقابل جنايتكاري موتلفانه اتحادسياف وجمعيت 

و مليشه ها سكوت مي نمائيد، و چنين جلوه   " كمونيست    " اسلامي  همراه با جنرالان   

 اتحاد سياف دردولت رباني  شريك نبوده باشد ؟ مي دهيدكه گويا  اصلا 

مهم نيست كه شما وقماش مثل شما  و رهبران فرومايه تان در لفا چه ادعا مي نمائيد ؛ 

مهم واقعيت وجودي عملكردهاي شماست  . وآن عبارت از اينست كه : نه تنها جمعيت 

اسلامي ، حزب اسلامي ، حزب وحدت اسلامي ،  حركت انقلاب اسلامي و ...  در ائتلاف يا 

مليشه ها مشتركا به اعمال حاكميت خويش  و تحكيم اين به اصطلاح كمونيست ها و  

. فقط فرق   ائتلاف سهيم است  دراين  نيز  اتحاد سياف  بلكه    ، اند   "حاكميت مشغول 

كه درين ميان بوجود آمد وباعث آن شد تا قيل وقال شما و جناح شما به    "كوچكي  

يابقول    "اسلامي    –ي  جنبش مل  "،  ت كه ، از موتلفين ديروزي تانآسمان بلند شود اينس

از شما روتافته  وبا  ، قوت هاي دوستم  به دليل عدم وفاي تان  به قول وقرارها،  شما 

مخالفين تان ائتلاف نموده است .در حاليكه حساسيت خود شما در مقابل ساير به اصطلاح 

  !؟كمونيست ها ي شامل درائتلاف، خيلي نرم و توام با روحيه  برادرانه بوده است  

  كمونيستي "  تورن اسماعيل:موقف ضد " 
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اسماعيل   "مجله اميد در دفاع از تورن اسماعيل وانتقاد از حزب اسلامي مي نويسد :  

خان  وتعداد زيادي از فرماندهان جمعيت از همان آغاز مخالف ائتلاف  جمعيت  با مليشه 

ها و بقاي برخي از كمونيست ها در اردو بودند واين موقف اصولي واسلامي آنان مورد 

ق اميد  نويسندگان  با تحسين  خصومت  مدعيان  كه  است  تعجب  جاي   ... گرفته  رار 

كمونيست ها و مليشه ها از همان نخستين روز فتح هرات  تاامروزهمواره درتلاش آن 

بوده اند تا به همكاري افسران كمونيست و قوماندانان مليشه  رژيم نجيب  عليه اسماعيل 

 ."يندخان  و مجاهدين هرات  بجنگند  وبراي آنان مشكلات خلق نما

اسماعيل   مديون يك سلسلهتورن  را  قوماندان مشهور جهادي، شهرتش  مثل هر   نيز 

زدوخوردها وجنگ داخلي بين تنظيم  ها وبرقراري ارتباط و بستن پروتوكول ها با جناح 

هائي از رژيم  دست نشانده ازدوره اشغال مي باشد . وقتي مسئله سقوط وتعويض شدن 

حكومت نجيب از طريق ابراز آمادگي وي براي  مستعفي شدن  و بغاوت جنرال مومن  و 

مسلم گرديد ، صاحب منصبان  ،اعضاي خاد و ساير   رشيد دوستم عليه  حكومت نجيب

ارگان ها ي مسلح دولتي به  سلسله ارتباط هاي قبلي شان با جناح هاي از رژيم  دست  

ات ، خاد و مليشه نشانده در ارتباط و زد وبند قرار داشتند ،  بخش هاي از قول اردوي هر

با بيشترين بخش فرقه موجود  با تورن اسماعيل و متباقي  ها ي نواحي و شهر هرات  

 درميدان هوائي شيندند با حزب اسلامي ائتلاف نمودند . 

بعد از شكست حزب اسلامي  و مؤتلفين آن ها در جنگ براه انداخته شده در شهر هرات 

، تورن اسماعيل چانس پيشرفت  وتصفيه شهر هرات را بيشتر به دست آورده و از طريق 

زدوبند با خلقي ها و پرچمي هاي صاحب منصب  كه مؤتلفين  گلب الدين در ميدان هوائي 

ه حزب اسلامي درميدان هوائي شيندند كودتا نموده  و  شيندند بودند ، موفق شد علي 

طرفداران  گلب الدين را از ميدان هوائي به عقب نشيني مجبور نمايد . ازاين ها گذشته 

روابط تورن اسماعيل با مليشه هاي وقتي رو به تيرگي گذاشته ومنجر به درگيري وباعث 

ارزگان شد كه ،  تورن اسماعيل   خلع سلاح مليشه ها از ولايت هرات وبرخي مناطق ولايت
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دست به سركوب گروه هاي مجاهد طرفدار حزب وحدت اسلامي زد ؛ چرا كه درين هنگام 

حزب وحدت بانيروهاي جمعيت وشوراي نظار دركابل درگيري داشتند . بناء ولايت هرات 

نبوده است ونه تورن   "حكومت خالص مجاهدين  " بر خلاف ادعاي اميد، هيچگاه  داراي

 ي متعلق به رژيم مزدور. اسماعيل واقعا مخالف تمام جناح ها 

اگربه اعتراف گردانندگان مجله اميدتوجه نمائيم،صحت گفته فوق مابه خودي خودروشن 

 مي گردد: 

اسماعيل خان ... از همان آغاز مخالف ائتلاف جمعيت   " اميد اعتراف مي نمايد كه :     - 1

ها   مليشه  هابا  كمونيست  از  برخي  بود    وبقاي  جمله    " دراردو  به  برخي   " اگر  بقاي 

ها   تورن   " ازكمونيست  كه  متوجه مي شويم   ، توجه شود  ايم  زير آن خط كشيده  كه 

،   تمام اسماعيل نه مخالف ائتلاف جمعيت با   به اصطلاح كمونيست هاي موجود دراردو 

 ازآن ها در اردوبوده است .  برخيبلكه  مخالف بقاي  

جنايتكاران    " عفو عمومي    "تورن اسماعيل نيز مثل ساير مرتجعين اسلامي شعار    - 2

خلقي ، پرچمي و مليشه  را تصديق و مطابق به آن عمل نموده است . از همين رو بنابه 

اميد   دست     "فرموده  در  مهم  هاي  پست  و  مناصب   همه  وملكي  عسكري  بخش  در 

 شده است ؟! مجاهدين بوده و هزاران مليشه خلع سلاح  

اگر گردانندگان  مجله اميد خود شان به آنچه نگاشته و اعتراف نموده اند ، متوجه مي 

شدند ، در مي يافتند كه :  خلع سلاح شدگان صرفا مليشه ها بوده اند ، نه صاحب منصبان  

موجوديت  ديگر  ازجانب   . ها   آن  كنترل  وارتش تحت   ، اعضاي خاد  و پرچمي  خلقي 

ت مجاهدين  به آن معنا نيست  كه مؤتلفين  هيچ منصب  مناصب وپست هاي  مهم دردس

مهم وپست كليدي را دراختيار نداشته است  . همانطوريكه درمركز و ساير ولايات تحقق 

پروسه  ائتلاف به گونه اي بود كه مجاهدين مسئوليت مقام هاي اول درهراداره را داشتن 

دند ، ولايت هرات نيز ازين قاعده  و مؤتلفين خلقي و پرچمي آنها معاون و مشاورآنها بو

مستنثني نه بود نه مي توانست  باشد  . بعبارت ديگر ، فورمول اسلامي  تطبيق شده در  
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ولايت هرات ،  چيزي خاص هرات نبوده ودرمركز وولايات ديگر نيز همين نسخه اسلامي 

 مورد اجراء قرار گرفته  است . 

 گردانندگان مجله اميد وآينده حاكميت اسلامي :  
درمورد آينده حاكميت اسلامي  گردانندگان مجله اميد با ابراز نگراني چنين مي نويسد: 

برخورد وجنگ ميان  احزاب جهادي  همزمان با سقوط رژيم  كمونيستي  وتداوم آن   "

كه چيزي جز جنگ نامشروع وباطل برسر قدرت نمي باشد ، چگونگي  حاكميت اسلامي 

... شكوه و عظمت معنوي    را  درآينده كشور جدا مورد سوال و ترديد قرار داده است 

و چانس قيادت  ورهبري نهضت   المللي خدشه دار شد  ملي وبين  مجاهدين در سطح 

وانقلاب اسلامي  درميان احزاب  ونهضت هاي اسلامي دنيا از ميان رفت  وبرعكس  يك 

وب ملي  سطح  در  افغانستان  مجاهدين  و  جهاد  به  نسبت  وانزجار  تنفر  المللي نوع   ين 

 .   "ايجادگرديد  

اگر بخاطر داشته باشيد ، بنا به اعتراف    "جنگ نامشروع وباطل بر سرقدرت    "اين    - 1

از همان دوران تاسيس نهضت اسلامي و بوجود آمدن   ، اميد  شماره هاي قبلي  مجله 

 .   "همزمان با سقوط رژيم  نجيب    "اولين انشعاب وجود داشته است ، نه  

، تداوم  همان اختلافات اوليه  و جنگ هائيست  كه   "جنگ نامشروع وباطل كنوني    "  - 2

سال جهاد نيز وجود داشت .  اين اختلافات كه بر پايه  تقسير هاي متفاوت از   14طي  

ايدئولوژي  اسلامي ، وابستگي  به جناح هاي مختلف اخوان  بين المللي ،  ارتجاع منطقه 

 .   "نفاق علاج ناپذيرند    "، استوار مي باشد ،   و عرب وامپرياليستها 

منافع  آني دسته بندي ها وائتلاف هاي  موجود ،  ايجاب مي نمايد تا چنين  كشمكش   - 3

نفع  به  حالت  .اين  يابد  ادامه  بيشتر  وامتياز  قدرت  كسب  براي  مشروع  نا  وجنگ 

گردانندگان مجله اميد ، شهادت و غيره نيز مي  باشد . چرا كه اگر فرضا اختلاف بين 

م  تنها تنظيم ها برطرف گردد و حكومت  نه  ، در آنصورت  نيرومندي بوجود آيد  ركزي 

حاكميت  بلكه   ، گيرد  مي  قرار  سوال  مورد  ها  تنظيم  الطوايفي   ملوك  هاي  حاكميت 

قوماندان ها و بازار تجارت شما گردانندگان نشرات تنظيمي نيز به كساد خواهد گرائيد .  
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ازين رو منافع آني شما ايجاب آن مي نموده كه باتمام توان در گرم نمودن بازار بي اتفاقي 

 مشغول باشيد كه هستيد ! 

. كار نامه جهاد   "كل اگر طبيب است بايد اول سرخود را تداوي نمايد     "مي گويند :     - 4

ساله شما در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اخلاقي آن قدر سياه و ننگين است   14

كه براي ترسيم كامل بايد تلاش شباروزي زياد صورت گيرد . شما مجاهدين راه اسلام نه 

الت و دشمني با علم وانسانيت سرآمد روزگار تان بوده ايد ؛ بلكه در تنها در اشاعه جه

اشاعه جنايت كاري و اخلاقيات لومپنانه ، از چرس وترياك وبنگ گرفته تا بچه بازي ، 

ايد . شما كه در  سگ بازي ، چوروچپاول وتجاوز به ناموس مردم ريكارد برقرار نموده 

جبهه نمونه اسلامي كه لاف و پتاق آنرا مي سال جهاد تان نتوانستيد حتي يك    14ظرف  

زنيد ، بوجود آوريد ، چگونه  مي توانيد درسطح كل جامعه نمونه اسلامي ارائه دهيد ؛ 

 جامعه نمونه اسلامي شما ، همانست كه ما همه شاهد آنيم وغير ازين نيز نمي تواند باشد. 

اما شكوه ووااسفاي شما درمورد آينده حاكميت اسلامي و مورد ملامت قرار دادن اين يا 

آن تنظيم درارتكاب عمل غير اسلامي ، همه حرف هاي مفت و ميان تهي بوده وبراي به 

 گمراهي كشانيدن بيشتر مردم نشخوار مي گردد و اين را خود شما نيزمي دانيد . 

بحث   - 5 و  بجاست  اعتراف  كاملا   ، مجاهدين  و  اسلامي  حكومت  از  مردم  تنفر  بحث 

نارضايتي اخوان بين المللي از مجاهدين افغانستان نيز  بي جهت نيست . ولي مسئله 

اصلي صرفا اين نيست كه شما به دليل بي اتفاقي و عدول تان ازخط اسلامي مورد تنفر 

كه   نيستحاكميت اسلامي جزآن   اصلي اينست كه    ومورد سوال قرار گرفته ايد ، مسئله

اين تنظيم ها به اجرايش در مي آورند . اگر احزاب اسلامي كشورهاي ديگر هم بقدرت 

دست يابند و قصد متحقق ساختن حاكميت اسلامي را داشته باشند  درآنصورت كارنامه 

ي ايران نخواهد آنها نيز بهتر از حكومت اسلامي مجاهدين افغانستان و جمهوري اسلام 

 بود . 
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اما درمورد آينده حاكميت اسلامي وآينده احزاب اسلامي مي توان گفت : اين آينده   - 6

، بهتر از آينده حاكميت خلقي ها و پرچمي ها نخواهد بود . اما چانسي كه براي خلقي ها 

، پرچمي ها و مليشه ها وجود داشت ،براي شما وجود نخواهد داشت .  چرا كه در دوره 

ثوري ها ، جنا ح اصلي مخالف دولت مزدور را شما مزدوران  7جنگ مقاومت و حاكميت 

 وابسته به غرب وارتجاع منطقه و عرب تشكيل مي داديد . 

احزاب اسلامي ارتجاعي بدليل ارتجاعيت شان آماده سازش و ائتلاف با خلقي ها و پرچمي 

ها وساير مرتجعين بودند ؛ مواضعي كه انقلابي بوده و حامي توده ها اند وتضاد شان با 

همه مرتجعين حاكم آنتاگونيستي مي باشد . با شگوفائي هرچه بيشترمبارزه انقلابي وملي 

، توده ها با دورريختن توهمات شان وشناخت هرچه عميقتر از ماهيت   – دموكراتيك 

دولت اسلامي و احزاب اسلامي ، عليه حاكميت شما به پا خواهند خواست و سلطه شما 

همراه با حاكميت اسلامي تان هرچه بيشتر مورد سوال قرار خواهد گرفت و درنتيجه هيچ 

تا  بود  ياراي آن نخواهد  را  به زير كشيده   قدرتي  محاكمه   از  شدن حاكميت اسلامي و 

 احزاب اسلامي جنايتكار ومؤتلفين آن جلوگيري نمايد . 

جنگ نامشروع  وباطل برقدرت ... حاكميت اسلامي را  درآينده كشور جدا مورد سوال    "

  "و ترديد قرار داده است . ...  

 ممم

 مروري بر نشرات ضد رژيم
 

 "خپلواكي " :  

مي باشد . در شماره هاي   " سازمان ملي ودموكراتيك آوارگان افغان    "نشريه مركزي   

ازچاي برآمده اند ، در مضموني تحت عنوان   1993آن كه درماه هاي مه واكتبر     20و  19

مطالبي در مورد احزاب اسلامي و كاستي هاي ساير مواضع   "مباني و چشم انداز ها    "

ه ، و پيشنهاد هائي نيز در مورد چگونه متحد بودن ارايه  سياسي  به رشته تحرير درآمد
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شده است  كه جادارد ،  خوانندگان را به  قسمت هاي مهم اين مباحث وديدگاه هاي ارايه 

 شده  ولو با اختصار هم شده آشنا سازيم : 

 

 احزاب اسلامي وخپلواكي .  - 1

با درنظرداشت  برخي تفاوت هاي كه اين سازمان در باره موارد از جمله عدم موافقت آن 

با اسلام خواهي گروه هاي مسما به چه و مخالفت  كنوني اش به  چشم داشتن به مجامع 

و ظاهرخان ،  با ساير گروه هاي خارجه نيشن دارد    "لويه جرگه    " ،   "ملل متحد   "غربي  

نند هوا خواهان دموكراسي غربي  ، سعي مي نمايد طرز برخوردش  ، اين سازمان نيز هما

اجتماعي  را نه از موضع اتكابه طبقات زحمتكش و تحت ستم و   -به  مسايل سياسي   

از منافع  سياسي   به اصطلاح  غير طبقاتي و   – حمايت  ، بلكه از موضع  اجتماعي آنها 

 -حليل  طبقاتي اوضاع سياسي   دموكراتيك عيار گرداند . ازهمين رو حاضر نيست پاي ت

هواخواه  هاي  گروه  وساير  اسلامي  احزاب  ماهيت   و  نشسته  افغانستان  اجتماعي  

 دموكراسي غربي را روشن نمايد . بطور مثال : 

حاضر نيست اين واقعيت رابپذيرد كه : افغانستان بعد ازخروج قواي  "خپلواكي  " –الف 

نيمه استعماري  كه  –اشغالگر سوسيال امپرياليزم شوروي ، كشوري است نيمه فئودالي 

ثوربا اعلان برقراري   8و  5احزاب اسلامي درائتلاف با خلقي ها، پرچمي هاومليشه ها در

شريك  هاي  بندي  دسته  اين  وتمام   ، نمايند  مي  حكومت  برآن   ، اسلامي  حاكميت 

درحاكميت كه بدون هيچ پرده پوشي خود را نمايندگان فئودالان علماي ديني ، بورژوازي 

يروكرات خوانده ، به نوكري شان درآستان امپرياليزم ، ارتجاع منطقه ، عرب كمپرادورو ب

 ، روسيه  وازبكستان نيز فخر ومباهات مي نمايند . 

ازجانب ديگر ، هواخواهان  دموكراسي غربي  كه شامل اسلامي ها ي ميانه رو ،  ظاهرخاني 

ها  وبخشي از روشنفكران  به اصطلاح چه نيز مي شود ، با تاكيد به خواست برقراري  

مشتاقانه خودرا     "لويه جرگه    "وتدوير     " ملل متحد    "دولت اسلامي از طريق  مداخله  
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مورد خواست امپرياليست ها  قرا رداده اند . اين جناح   "نظم نوين  "در خدمت بر قراري  

نيز كه  بخش هائي ازآن در حاكميت شريك اند ، خواهان تداوم  سلطه نظام نيمه فئودالي  

 نيمه استعماري  با سلطه دولت اسلامي  گويا معتدل تر از بنياد گراها اند .   - 

نيمه   -هكذا خپلواكي  هنوز هم نمي پذيرد كه :  ازلحاظ خدمت به  نظام نيمه فئودالي   

اين  ، بين  با منافع توده ها  ، آستان بوسي به امپرياليزم وارتجاع و دشمني  استعماري 

 جناح ها  فرق اساسي و ماهوي وجود ندارد وهمه آنها سروته يك كرباس اند. 

سياسي    –ب   بحران    : كه  بپذيرد  را  واقعيت   اين  نيست   حاضر  هنوز  تا   – خپلواكي 

ثور   7اجتماعي حاكم بر كشور كه خود تداوم بلافصل بحران بوجود آمده بعد از كودتاي  

نيمه استعماري ولو اين   - وتجاوز قواي  اشغالگر مي باشد ، با هيچ راه حل نيمه فئودالي  

راه حل از طريق شركت دادن عموم مردم در  انتخابات ، يا لويه جرگه  هم سازماندهي  

نچنان  راه حلي بيابد كه درآن جا كميت  نه ازآن مرتجعين ، بلكه از شود ، نمي تواند آ

آن مردم بوده  و به مردم زندگي صلح آميز و شرافت مندانه  را ارمغان آورده وآزادي هاي  

 . واقعادموكراتيك را تامين وتضمين نمايد  

سازمان ملي     "اين دو مورد بالائي  از عمده ترين جنبه هاي ضعف موجود در ديدگاه  

بر پايه موجوديت چنين ضعف   " سازمان ...     " مي باشد .     "ودموكراتيك آوارگان افغاني  

يا انحرافي است كه در تحليل هايش  دچار تناقض شده و مواضع ارايه نموده اش ناهمگون  

ا همراه مي باشد .  بطور مثال ،  وقتي خپلواكي از خلال جنگ هاي وبا ابهامات ولغزش ه

بين  احزاب اسلامي كه به خاطر كسب امتياز بيشتر براي  جناح هاي خود شان  و ... گلوي 

همديگر را مي درند ، مي خواهد ماهيت ارتجاعي بود ن احزاب اسلامي  را نشان دهد ، 

راي دسترسي به قدرت  به نحوي كه غلبه  جنگ هاي  احزاب اسلامي  ب  " مي نويسد :  

ماهيت   از  بسيارواضح  ازتظاهرات  يكي   ، باشد  داشته  درقبال  را  ديگري  بر  يكي 

خاستگاهي مي باشد  كه با ارزشهاي تحمل پسندانه عقايد وافكار سياسي دگرانديشان 

 .   "، از موضع خصمانه حركت مي كند  
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اولا بايدگفت : اين گونه بينش كه ماهيت احزاب اسلامي  را نه بر پايه ايدئولوژي وسياست  

عقايد   "آن ها ، بلكه  بر پايه چگونگي انعطاف پذيري ويا انعطاف ناپذيري آن ها در مقابل  

به سنجش مي گيرد ، بينش بغايت نادرست وگمراه كننده   "وافكار سياسي دگرانديشان  

؟ چر  بود  يا خواهد  باشد  افغانستاني  پذيرترين حزب وگروه اسلامي خواه  انعطاف  كه  ا 

متعلق به كشورهاي ديگر، اگر واقعا حزب وگروه اسلامي اند ، نه التقاطي  ويا به ظاهر 

اسلامي ، حق و وجيبه وفريضه خود مي دانند تا مطابق به ديدگاه ايدئولوژيكي وخواسته  

و جامعه تاكيد نموده و به مخالفت در برابر   هاي سياسي شان ، روي سلطه دين بردولت

آزادي كامل عقيده و بيان ادامه داده و با اين گونه ارتدادها جهاد نمايند . آيا ما حق داريم 

نيمه استعماري   –چنين حزب وگروه اسلامي را ، ارتجاعي ونماينده نظام نيمه فئودالي  

 وابسته ، رجعت گرا و خدمت گذار امپرياليزم ندانيم ؟ 

دموكراتيك ما به دلايل سلطه مواضع انحرافي ، تسليم   –متاسفانه در بين جنبش ملي  

طلبي هاي ملي وطبقاتي و انحلال طلبي هاي بسياري ، اين بينش كه دربين مرتجعين به 

جستجوي خوبتر بگردند ، طي دهه پنجاه  ونيمه اول دهه شصت سلطه داشت . دراثر 

تجاع خوانده ، درمقابل سلطه اين گونه بينش است كه گلب الدين را فاشيست ونماينده ار

صبغت الله مجددي و پيرسيد احمد گيلاني سر تعظيم و ارادت خم و آنها را مسلمانان 

 ميانه رو كه داراي تمايلات ملي گرايانه اند جا مي زنند! 

ثانيا ، اگر موضع خپلواكي را بزبان ساده وقابل فهم ترجمه نمائيم ، ترجمه اش اين مي 

، بجاي در پيش گرفتن راه  شود كه : بايد احزاب اسلامي اصول دموكراسي را بپذيرند 

جنگ براه صلح آميزتقسيم قدرت بين خود شان گردن نهند ، بهترين راه حل اختلافات 

 مي باشد ؟!   "ل عقايد وافكار سياسي  دگرانديشان  انعطاف در مقاب  "، همانند  

انعطاف درمقابل عقايد وافكار سياسي دگرانديشان   "ثالثا ، بينش نهفته درعقب تئوري  

بورژوا  " رايج  بينش  بجاي   – همانند  دهد  مي  ترجيح  خپلواكي  باشد.  مي  دموكراتيك 

ايستاده شدن روي موضع دموكراسي نوين ودموكراسي توده اي ، با وجود حرف زدن از 
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ضديت با دموكراسي مورد خواست غربي ها ، عملا و نظرا از موضع دموكراسي باصطلاح 

غير طبقاتي حمايت نموده و به تبليو آن بپردازد .ازهمين رو خپلواكي ، باصحه گذاشتن 

به اصل مبارزات مسالمت آميز بصورت مطلق و آرزوي مراعات آن ازجانب احزاب اسلامي 

ت اصل  يك  بعنوان  را  خشونت  ارتجاعي ،  خشونت  تقبيح  به  اينكه  نه   ، مينمايد  قبيح 

 پرداخته واز خشونت انقلابي و عادلانه حمايت نمايد . 

و نه در بحث هاي ديگر   " مباني و چشم انداز ها      "ازاين ها گذشته ، خپلواكي نه در بحث  

جرئت مي كند آشكارا دولت اسلامي وحاكميت اسلامي را به زير سوال ببرد .  خپلواكي 

اين  روي  بحث صريح  بجاي  بسياري  طلبان  تسليم  و  طلبان  انحلال  همانند  كوشد  مي 

اين ياآن حزب و گروه اسلامي متمر كز نمايند . اگر چنين   موضوع ، بحث را به بحث روي

،  سازمان رهايي و... مايه   " كميته آمادگي براي نهضت ملي كشور    "برخوردي از جانب  

و  ملي   سازمان  يك  ارگان  خودرا  كه  خپلواكي  جانب  از  ترديد  بدون   ، نباشد  تعجب 

پافشاري مي نمايد ، نه تنها دموكراتيك خوانده و به ملي و دموكراتيك بودن  خود نيز  

مايه تعجب بلكه بيانگر گامي به عقب ، بسوي هم جهتي با مواضع گروه هاي فوق بشمار 

 ميرود. 

ما بيشتر برجسته مي گردد كه مي بينيم خپلواكي حتي گام  وقتي درستي اين انتقاد 

بسيار جداي اي بازهم به عقب برداشته ،  با سكوت مطلق در قبال نقش ارتجاعي خود 

موضع گيري عليه  "ضرورت موضع گيري عليه احزاب اسلامي نيز به  حتي "دين اسلام 

مقيد و محدود كرده ،    "ستم احزاب اسلامي و بي حرمتي كه به انسان روا داشته اند  

 "يكي از تضمين ها رابراي تحقق دموكراسي نه خواست  سرنگوني دولت اسلامي ، بلكه  

بحساب مي آورد   " رنوشت مردم  دوركردن دست هاي جنايت كاران احزاب اسلامي ازس

ادشريف اند ، اگر ؟ گويا اين گونه در بين احزاب اسلامي چند نفر جنايت كار ومتباقي افر 

  !! دست اين جنايت كاران از سر مردم دوركرده شود ، ديگر افغانستان گل و گلزار ميگردد
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نيمه استعماري و در    –تكيه نكردن به خواست سرنگوني كل نظام ارتجاعي نيمه فيودالي  

راس آن دولت اسلامي ، تنزل دادن اين خواست به حد اكتفا ء به موضع گيري عليه ستم 

احزاب اسلامي ... و دوركردن دست هاي جنايت كاران متعلق به اين احزاب  نمي تواند 

 نشانه جدي گرفتن مبارزه ملي ودموكراتيك و تاكيد بآن باشد . 

سازمان ملي ودموكراتيك آواره گان افغاني   "ازاين گذشته خپلواكي بعنوان زبان مركزي  

كه مي بايست روي مبارزات ضد امپرياليستي پيگير تاكيد مي نمود ، كمتر نشاني مي   "

پيگير  مبارزات  روي  نه  ترتيب  همين  به   . نمايد  پافشاري  موضع  اين  به  كه  يابيم 

حاضر است با صراحت اعلام نمايد كه اين سازمان در   دموكراتيك تاكيد مي نمايد ونه

صف چه مي ايستد و خواهان پيشبرد مبارزه متحدانه انقلابي وواقعا ملي ودموكراتيك 

است .  ازهمين رو اين سازمان در مورد مهمترين موضوع  مربوط  به انقلاب دموكراتيك 

جمه تشكيل  روي  و  است  نموده  سكوت  ارضي  انقلاب  يعني   ، دموكراتيك نوين  وري 

كارگران ودهقانان تاكيد نمي نمايد و نه از ديكتاتوري دموكراتيك خلق ذكري بعمل مي 

 آورد . 

با   كه  متيقين هستيم   نمي شود    "ما  دهن شيرين  گفتن  ارگاني   "حلوا  اينكه  براي   ،

واقعابتواند  به سخن گوي يك نهاد ملي و دموكراتيك ارتقا يابد و يا سازماني واقعا ملي  

ودموكراتيك خوانده شود، قبل ازهمه لازم است  زبانش ،  موضعش و فعاليت هاي عملي 

پيوسته  و مرتبط بهم ، انعكاس دهنده نشانه هاي زنده  موضع   اش به عنوان  يك كل بهم 

دموكراتيك باشد . مادرين باره  قلا هم درجريان فعاليت ومبارزات  ما قبل   - واقعا ملي   

به راه انداخته بوديم كه تاهنوز بدون جواب    "خپلواكي    " حزبي  مان نيز مباحثي را با  

 مانده اند . 
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 پديده " خلق "  و پرچم و خپلواكي :  -2

موضع گيري عليه  ستم احزاب اسلامي   "وقتي به اين موضع خپلواكي كه مي نويسد:  

وبي حرمتي كه به انسان  ها رواداشته اند ، ارايه ... تصوير روشن  وغير تسليم طلبانه  در 

توجه نمائيم    "و پرچم و سوابق آنها  و حركات محيلانه كنوني     " خلق    " برابر پديده  

  "خلق    "ه در برخورد خپلواكي  با پديده هاي احزاب  اسلامي و  مشاهده مي نمائيم  ك

ودولت  اسلامي   احزاب  حاكميت  سلطه  شرايط  در   . دارد  وجود  فاحشي   فرق  وپرچم 

اسلامي ، با وجود  شريك بودن خلقي ها ، پرچمي ها و مليشه ها از طريق ائتلاف شان با 

عيت است  كه نقش آن هادرين جناح هائي از احزاب اسلامي درحاكميت ، اين يك واق

حاكميت  جنبه تابع داشته و حايز مقام درجه دوم مي باشد .  اگر ارايه  تصوير روشن 

و پرچم ،  يعني مؤتلفين درجه دوم و شرك    "خلق    "وغير تسليم طلبانه  در قبال پديده  

مي  واحزاب در حاكميت  لازم باشد كه يقينا لازم است  . چرا خپلواكي  در قبال دولت اسلا

اسلامي كه حاكميت عمدتا در دست  آنهاست و درجنايت ، وطن فروشي ،  نمايندگي از 

مناسبات مسلط ارتجاعي و ...  دست كمي از خلقي ها  ، پرچمي ها  و مليشه ها ندارند ، 

، موضع غير تسليم طلبانه  اتخاذ وديگران  را به  حاضر نيست  با ارايه تصوير روشن  

 وضع گيري ترغيب و وادار نمايد؟ گرفتن چنين م 

 

 انتقاد از روشنفكران خپلواكي :   -3

خپلواكي وقتي  پاي ارزيابي نكته نظريات ديروزي و امروزي گروه ها ي كه زماني    –الف  

نيز  حالا  ها وحتي  مدت  تا  ازآنها  برخي   و  بودند  نوين  دموكراتيك  به جريان  منسوب 

، مي نشيند اصلا حاضر نيست   " چپي    " درمجالس  خصوصي خودشان را   مي خوانند 

برد .  مگر با تمسخر. اين گونه برخورد ،  يعني   را بكار   "چپي     " و       " چه    " اصطلاح   

يك نهادچپي است وازاين   "سازمان ملي و...   "عدم صراحت واعتراف صريح به اين امر كه  

ديدگاه  به مسايل برخورد مي نمايد ،  ناشي ازهمان توهمات ديروزي وبرخورد انحلال 
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طلبانه  ودنباله روانه مي باشد كه  بسياري از گروه هاي باصطلاح چپي به آن دچار بوده 

 اند . 

تبليغات  سياسي و    "خپلواكي  درارزيابي اش از گذشته اين گروه ها مي نويسد :    –ب  

احزاب  منظور   ( را  ها  آن  دادن  نشان  اسلامي   غير  غايت  كه  پسندانه  عوام  مصلحتي 

اسلامي مي باشد ( داشته باشند ، يا به موضع گيري  از مواضع اسلامي منتج مي گردد و 

جايگاه خود را مي يابد . دهه هشتاد ، بخصوص با هجوم    يا در رديف گمراهي هاي  بيشمار

از  جمعي   درميان  ي  فكر  حاصل  بي  برش  چنين   موجد  افغانستان  به  شوروي  ارتش 

روشنفكران شد ... قبولاندن اين  طرح به غربي ها كه دموكرات واسلامي هاي راستين  

وحتي مصلحت جويانه   مي باشيم نه احزاب اسلامي ، تا اينكه از يك محتواي سياسي  

حكايت  مي كند ، نمودار ساده انديشي آن همگام با نتايج انحلال گرانه ونيافتن موضع 

 .   "در بين  راه هاي مطروحه بوده است  

به نظر ما با وجود صحيح بودن اصل بحث خپلواكي  ، نتيجه گيري اش صحيح نيست  . 

اكثريت گروههاي قبلا    ، بارها وطي شماره هاي مختلف گفته شده است  همانطوريكه 

بحران  بوجود    – منسوب به جريان  دموكراتيك نوين  در تحت تاثيراوضاع بين المللي  

دون    مائوتسه  ازمرگ  بعد  كمونيستي  درجنبش  كشور    - آمده   خاص   –واوضاع 

برخوردهاي انحرافي پس منظر وگروه انقلابي و ديگران به سازمان جوانان مترقي و جريان 

سياسي مواجه شده بودند ، بجاي پيشبرد   - به بحران  ايدئولوژيك  – دموكراتيك نوين 

مبارزه  براي بيرون رفتن ازين بحران ودرك علل بروزآن ، متاسفانه راه انحلال طلبي و 

تسليم طلبي ملي  وطبقاتي را در پيش گرفتند . تمكين به مشي هاي جبهوي  وبرافراشتن 

بلكه ناشي ازدوري ازموضع   "ديشي  آن هنگام  نمودار ساده ان  "درفش اسلام خواهي ،نه  

، درآن هنگام  انديشه مائوتسه دون ، نهفته مي باشد  . نه تنها   "م . ل . م    "انقلابي  و  

كه  پاي دوي كنوني  به احزاب اسلامي ،  مليشه ها دنباله روي دوران  جنگ مقاومت ، بل

نيز ريشه درين  ارتداد ها و پشت كردن  به آرمان انقلاب ومنافع    " نظم نوين جهاني    " و  
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توده ها نهفته دارد  كه به هيچ صورت  آنرا نمي توان نشاني از  نيافتن موضع در بين راه 

قلمداد نمود . با وجوديكه خپلواكي  درارزيابي اش از جنبه هاي مهم    " هاي مطروحه  

انحرافات  مواضع انحلال طلبان  در دوران جنگ مقاومت موفق است  ولي به دليل موجود  

ز ديد خودش ، منجمله تمايل به دموكراسي خواهي فاقد مهر طبقاتي بدون ابهامات در طر

است كه نمي تواند به علل اصلي اين  انحلال طلبي  ها وبرخوردهاي مصلحت جويانه  

 ودنباله روانه دست يابد . 

 

 ساير موضع گيري ها و پيشنهاد ها :   – 4

مرزبندي با دموكراسي  گوئي هاي    " مي خوانيم :     "مباني وچشم اندازها    " درمضمون  

اجزاي ابتداي سياسي را  احتوا   "ملل متحد    " دولت هاي غربي وباالطبع دل نبستن به   

مي نمايد كه به عنوان فصل مشتركي دروحدت  فصل ، موضع گرفتن عليه احزاب اسلامي 

سياسي  و پايان بخشيدن  تدريجي  انزواگري يا تنها   –ي  را در جاده اطمينان بخش عمل 

وسياسي  فرهنگي  اشغالات  درقالب  روحي  نيازهاي  رفع  آماتورانه  اشكال  و  خواهي 

. براي اينكه زمنيه تحقق اين فصل مشترك  فراهم شود خپلواكي  پيشنهاد    "قرارميدهد  

تمايل وتوسل بدان مدعي روشنفكران  كشورما كه به افكار دموكراسي و  "مي نمايد كه :  

اند با نقد كمبود ها و كجروي هاي قبلي ميتوانند دريچه جديدي رابگشايند ، چه زمينه 

هاي آنرا جزم انديشي فقدان مسئوليت در تشخيص مشخصات افغانستان بوجود آورده 

انحراف  هر  يا  پسندانه  وغرب  نه  يا  گرا  اسلام  مصلحتي  تمايلات  از  موجي  چه  و  باشد 

  ."ديگري  

 ما اين موضع خپلواكي  و پيشنهادش را به گونه زير تصحيح مي نمائيم : 

به جاي  مرزبندي  با دموكراسي گوئي هاي دولت هاي غربي  و ... بايد با صراحت   – الف  

تاكيد شود كه : مرزبندي با امپرياليزم منحيث  دشمن سوگند خورده خلق ما و ملل تحت 

ستم و سهيم شدن در پيش برد مبارزه بخاطر سرنگوني آن وشركت درمبارزه افشاگرانه  
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سازمان   متحد  "عليه  و   "ملل  ها   امپرياليست  سياسي  معاملات   دكان  حيثيت   كه 

 مرتجعين  را داشته وآله اي در دست آنهاست.

بجاي توقف درحد موضع گيري عليه احزاب اسلامي و ...  تاكي مي نمائيم كه : رهائي   –ب  

خلق ها  و ملل تحت ستم كشور ما از چنگال ارتجاع  كنوني  ، بدون مبارزه  براي سرنگون 

نيمه استعماري  ، سرنگوني دولت اسلامي  ودرقدم اول   – ساختن  نظام نيمه فئودالي  

سرنگوني احزاب اسلامي حاكم  بر كشور و ائتلافيون آنها ميسر نخواهد بود وناروشني  

 درين زمينه به هيچ چيزي ، جزبه پشت پا زدن به راه انقلاب منتهي نمي شود. 

نيمه استعماري  از هيچ راه ديگري  جز   -راه سرنگوني ارتجاع و نظام نيمه فئودالي     –ج  

ازطريق جنگ خلق  ، ايجا د پايگاه هاي  انقلاب و راه محاصره  شهرها از طريق دهات  در 

جريان يك جنگ طولاني مدت ، متصورنيست  . نا روشني وتاكيد نكردن به اين مشي  

 امپرياليستي نمي انجامد .   " نظم نوين    "   جزبه ريفرميزم و خدمت به 

مردم   –د   براي  به خدمت  به دموكراسي و تمايل  روشنفكران ونهاد هاي مدعي تمايل 

وبرقراري جامعه واقعا دموكراتيك  ، نه صرفا با نقد كمبودها ، كجروي ها وانحرافات قبلي 

شان ، بلكه عمدتا بانقد مواضع انحلال طلبانه وتسليم طلبانه ملي وطبقاتي فعلي شان  

وكراسي خواهي فاقد مهر طبقاتي است  كه مي توانند راه خود وبرش قاطع باآن ، ونقد دم 

 را بسوي مبارزه انقلابي بگشايند.

كه به معني تن دادن به   "پايان دادن  تدريجي  انزواگري    "بجاي تن دادن به   - هـــ  

اينگونه   و  نمايد  مي  تداعي  را  بي خطر  و  آرام    ، تدريجي  آميز،  مسالمت  فعاليت هاي 

فعاليت به خودي خود  ، نيرو وتوان انقلابي  رافاسد و بي رمق ساخته  وشور وشوق انقلابي  

به مبارزه انقلابي سلب مي نمايد ، بايد  به مبارازت پرشور و همه جانبه     رااز علاقمندان

  ، افغانستان  را  تحت درفش حزب كمونيست   انقلاب  مندانه  جدي كه صف  و جرئت 

تقويت و گسترش خواهد داد، تاكيد نمائيم . مبارزه ايكه  با جهش ها  همراه بوده واز 

تواند  حالت ضعف  را كه عامل عمده آن در ضعف   طريق جهش هاست كه مي  كنوني 
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فعاليت  مسلحانه صف انقلاب نهفته است ، و خود اساسي ترين  كمبوداين  مرحله جنبش 

ما  به شمار مي رود برطرف نمود . درواقع راه اصلي  رفع ضعف موجود كنوني ، نه از طريق 

تمكين به فعاليت تدريجي  و توجه به درجه رشد كمي ، بلكه در اساس با تكيه  به روش  

 ه صلاح است كه ميتواند بر طرف گردد . انقلاب ودست بردن ب

اگر قرار باشد اشكال آماتورانه ...  اشتغالات فرهنگي وسياسي  را روشن نمائيم  كه   –و  

بايد هم روشن نمائيم ،  اگر قرار باشد بدانيم كه جنبش چه چه در دوران  جنگ مقاومت  

و چه امروز ازكدام ناحيه مورد  ضربت جدي قرار گرفته اند و قرار مي گيرند كه بايد با 

ح شوند ، بايد  در هردومورد ، مواضع وفعاليت هاي  انحلال طلبانه  ، مبارزه جدي  اصلا

تسليم طلبانه  ملي وطبقاتي را  به شلاق انتقاد كشيم كه امروز در قالب موجي از تمايلات 

خود را  به نمايش مي گذارند وهمين ها اند    " مصلحتي  اسلام گرايانه  و غرب پسندانه    "

اشتغالات فرهنگي و به  به كجراه   كه  باعث  مبادرت ورزيده  وعمدتا  سياسي آماتورانه 

 شدن جنبش دموكراتيك نوين  دهه چهل شده اند . 

  " م . ل . م    "لنينيستي وحتي    - ولي آن مواضعي كه زير نام  فعاليت هاي  ماركسيستي  

پر  را  ها  در گوشه هاي خلوت ودوراز هرگونه  درگيري سياسي، شكم   ، بازيها  وكارگر 

با اعلام موضع گيري  لفظي اي  عليه دولت   وخالي مي نمايند و حتي حاضر نيستند  

ستبداد حاكم  بركشور بردارند  نيز مبارزين آماتوري  بيش اسلامي ، گام  كوچكي عليه  ا 

هاي   گروهك  و  افراد  اينگونه  ولي    . انديش    "نيستند  كه    "جزم  گوشه چشمي  ازآن 

، نه جزم  ، اگر مجاز باشد مي گوئيم  خپلواكي  به آن مينگرد  ومورد نظرش مي باشد 

 انديشانه ونه اصول پرست ومبارز.  

بوژوا  "تنها خواهي    "اما درمورد    - ز افكار  را بصورت جدي   - بهتر است  دموكراتيك  

دموكراتيك    – بدورانداخته، روي اين مسئله  تاكيد نمائيم  كه : موضع واقعا انقلابي  وملي  

بيش از يكي نيست و آن عبارت است از تكيه روي ديكتاتوري دموكراتيك خلق ، يعني 

قدرت  صرفا از آن خلق هاست .  براي تحقق  اين امر تكيه روي رهبري حزب كمونيست  
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، تشكيل  ارتش خلق تحت رهبري اين  حزب وجبهه متحد از يكطرف، وخواستار ممنوع 

ساختن  هرگونه فعاليت نيروهاي ارتجاعي  وتاكيد به سركوب نيروهاي ارتجاعي اسلامي 

نبوده  ونمي   " تنها خواهي    "،  فئودالان و بورژوازي كمپرادور و بيروكرات به هيچ صورت  

 بدانيم ، بايد به اين تنها خواهي تاكيد نمود.   "تنها خواهي    "ش را  تواند باشد . اگر اين بين

اما درمورد اصل  انتقاد وانتقاد از خود ، قبل از همه با نقد كمبودها و كجروي ها ي   –ح  

اگر  و  نمائيم  قاطع  برشي  ، خطاهاي خود  اشتباهات  با   ، توانيم  مي  كه  است  مان  خود 

انتقادي هم از جانب ديگران متوجه ما باشد،  باآن برخوردي درست نموده ، خود رابهتر  

متاسفانه جنبش م . د  تا هنوز به اين حدي از رشد خود نرسيده  آماده مبارزه نمائيم .  

است كه تحمل انتقاد ها را داشته باشد . هرگروه خوشش مي آيد تا ديگران را مورد انتقاد 

شفاهي ، يا كتبي ، مشخص يا كلي قرار دهد وهركدام درمقام موعظه نيز خودرا سرآمد 

بالاي چشمت ابروست   " ت ديگري ويرا بگويد ،  همه بداند . ولي درعالم واقعي حاضر نيس

. شيوه رايج به اصطلاح انتقادي هنوز هم ، همان اتهام زدن هاي شخصي ، از مبارزه    "

فعالي سياسي ، ايدئولوژيكي  شانه خالي نمودن و سكوت در مقابل مواضع طرح شده ولي 

مي نمائيم كه اين نشريه   مخالف رواج دارد . اگر بخود خپلواكي  هم توجه نمائيم ، مشاهده

نيز تا هنوز نه كمبودهاي مواضع اش را خودش نشاني و مورد انتقاد قرارداده است ونه به 

معضله  كور  گره  روشي  چنين  با  كنيم  مي  فكر  ما   . دهد  مي  جواب  هايديگران  انتقاد 

 اتحادورفع اختلافات نمي تواند راه حل اصولي اي پيدا نمايد . 

ازجانب ديگر هستند نشرات و گروه هاي كه با تطبيق روش اعمال سانسور، ازراه يافتن 

مواضع موجود درجنبش،دربين گروه هاي خود جلوگيري مي نمايند.زيراسانسورنشرات 

ومواضع ديگران وواردنشدن به مبارزه فعال ايدئولوژيكي را يكي ازراه هاي مهمي مي 

مي توانند جلورشدآگاهي صفوف جنبش رابگيرند.از دانند كه بوسيله آن فكر مي كنند، 

همين روست كه حتي خپلواكي نيزجرئت نكرد خبر تاسيس حزب كمونيست افغانستان 

 وانتشار شعله جاويد دوره دوم را انعكاس دهد . 
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د ربرابر آزمون ديگري كه امر نزديك   "امادرمورد شرط اتحاد خپلواكي  مي نويسد :   

شدن ومتحدانه عمل كردن خواهان آنست  ، رعايت اين پرنسيب تضمين اساسي خواهد 

بود كه وجود مواد اختلافات فداي نقطه نظرات  ناچيز مشترك  ويا احساساتي زود گذر  

 .    "مع وعملكرد هاي مشترك موجود نگرددنشود وبا وجود اختلافات مانع تج

اگر به تكرار كسل كننده  اين بحث بصورت انتزاعي و مجرد ادامه داده ودل به آن خوش 

نمائيم كه روي برف نوشتيم و برآفتابش گذاشتيم ، چيزي بدست ما نخواهد آمد . به نظر 

خود را بطور   "نقطه نظريات نا چيز مشترك      "ويا    "وجوه موارد اختلافات    " ما وقتي  

دهد كه :  گروهها و شخصيت ها به جاي تعريف از خود وبسنده   نمايان وبهتر نشان مي

كردن به آن ، هم موضع خود را به اختيار جنبش قرار دهند و هم در انعكاس دادن مواضع 

ساير گروهها ، همراه با انتقادها و پيشنهاد هاي خود در نشرات شان همت نمايند ، تا 

در كشور موجود  مختلف  هاي  ازديدگاه  هاي   صفوف جنبش  و سازمان  گروهها  و  شان 

بوجود آمده مطلع شوند .آنهاي كه بجاي چنين برخوردي ، به سانسور وسكوت  متوسل  

دموكراتيك ازخود بروز مي دهند و  –مي شوند نه نشاني از تعهد به اصول انقلابي وملي 

 نه به اصل احترام به وظيفه مهم ژورناليستي  تمكين مي نمايند.  

آنچه بايست در كمال   "خپلواكي  در مورد نقش گروههاي خارج كشوري مي نويسد :   

صراحت بدان اذعان داشت ، اينست كه اتحاد جوئي هاي كنوني در بستر شرايط ديگري 

با فاصله هاي زيادي از افغانستان مطرح بحث  قرار دارد ، اين تلاشها بر خلاف تاثيرات 

وم ديده ها و نقطه نظريات مطروحه  درون كشوري قرار ناچيز ساليان قبلي در مدار لز 

ندارد، بلكه استقلال خويش را با حيات بيرون كشوري  توجيه مي كند ، ودر چنين شرايط 

توقع وچشمداشت  سياسي از يك تشكل خارج كشوري در فضاي  فقدان محورداخلي 

ا ازين رو يكي  از درخت.  از شاخچه شكسته   ثمر  با توقع  اساسي  برابر است  ز مسايل 

ودرواقع الزامي درتهيه رهنمود ها را واقعيت وجودي و مكاني پديده تشكيل مي دهد كه 

 .  "از جمع هم نظران  بوجود مي آيد
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ما طرفدار آن نيستيم كه بين فعاليت هاي گروههاي خارجه نشين  كه حيثيت    –الف  

عمدتا حاضرد رصحنه سياسي    "چه    "پشت جبهه اي دارند وفعاليت گروه هاي سياسي  

كشور ونقش آنها به گونه مغالطه  صورت گيرد كه باعث شود تفاوت اين دو از ميان رفته  

ليت  خارج كشور خط بطلان كشيده شود تا اين  وبعد با نتيجه گيري غلط ،  به روي فعا

خارجه نشين ها  مورد ملامت قرارنگيرند . ما با انتقاد از وضع موجود گروههاي خارجه 

نشين ودرك  اين نقيصه خواهان مبارزه عليه اين حالت بوده و آرزومنديم تا آنجا كه 

ا بحث خپلواكي آنچه ما ممكن است در برطرف نمودن آن كوشيده شود. ولي در رابطه ب

مي خواهيم روشن نمودن اين موضوع است كه : قبل از اينكه در مورد گروههاي خارجه 

نشين و نقش آنها صحبت شود ، لازم است تا راجع به خط و موضع اين گروه ها واينكه 

 اين خط ومواضع در خدمت كدام طبقه  قرار دارند صحبت شود .

اگر مفيديت داخل  كشوري بودن با مسئله خط و موضع گيري هاومرتبط با آن در پيوند 

قرارداده نشود ، در آنصورت گروههاي اسلامي و مليشه ها به دليل داخل كشوري بودن  

 شان  بايد بيش از همه مطرح ومورد تائيد قرار گيرند . 

مسئله خارج نشيني  پديده نوي نيست و نه منحصربه افغانستان مي باشد،ازهمان   –ب 

اوايل دوران جنگ مقاومت وحتي سالها قبل ازآن نيزنهادهاي خارج كشوري وجودداشته  

يكي از نهادهاي تشكيل    "اتحاديه عمومي محصلين وافغان هاي خارج از كشور   "اند .  

سازمان ملي   " ثور بوجود آمده بود .  7ازكودتاي    شده  درخارجه مي باشد كه سال ها قبل

و ... نيز تشكيلات خارج كشوري اند ، با آنهم اين   "فازا  "،     "دموكراتيك آوارگان افغاني  

تشكلات درجريان جنگ مقاومت ، به عنوان  تشكلات پشت جبهه اي و خارج كشوري ، 

بانه و ... با تشكيلات منسوب صرفنظرازحمايت شان از مواضع انحلال طلبانه  وتسليم طل

داخل كشوري در رابطه بوده ، ازآن ها حمايت و مواضع آن ها را تبليو و باآن   " چه    "به  

ها همكاري فعالي داشته اند.اما درشرايط بعدازحاكميت احزاب اسلامي كه فرجام بسياري 

است    ازگروه هاي انحلال طلب وتسليم طلبان ملي وطبقاتي هرچه بيشتر نمايان شده 
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وبسياري ازاين بخش ها به مهره هائي دردست هيئت حاكمه اسلامي تبديل شده اند ، 

مبارزاتي گروههاي خارجه نشين  تاكيد روي اين موضع كه چشم داشتن ثمرازفعاليت 

ازدرخت  "بمعني شكسته  ثمرازشاخچه  روي   "توقع  شدن  ايستاده  معناي  به  نه  است 

ا اين انحلال طلبان  ورهاكردن ميدان به موضع واقعاملي ودموكراتيك  ، بلكه همراهي ب

 آن هاست . 

گروه هاي خارجه نشين  آن وظايفي را كه  ديروز مي توانستند انجام دهند ،  امروز نيز 

مي توانند آن وظايف را به پيش برند . آنها بجاي مسامحه كاري ، سكوت وبرخورد هاي 

جرئت مندانه گامي به پيش گذاشته ، با حمايت   مي بايدنيم بند در قبال مواضع نادرست ،  

ملي   و  انقلابي  هاي  گيري  ازموضع  مبارزات   -جدي  طرح   از  وطرفداري  دموكراتيك 

متحدانه  اصولي عليه دشمن مشترك ، در پيشبرد مبارزات سياسي وايدئولوژيكي نقش 

 فعالي  به عهده گيرند .  

برعلاوه وظايف فوق ، گروههاي خارجه نشين  و شخصيت هاي واقعا ملي ودوكراتيك    -ج  

مي توانند ، مبارزات افشاگرانه  وسيعي را عليه  دولت اسلامي و جناياتي كه اين دولت  و 

احزاب اسلامي و مؤتلفين آنها عليه توده ها وحاكميت ملي  كشور مرتكب مي شوند به 

 ر ساختن افكار  توده هاي كشورو جهان نقش باارزش ايفا نمايند. راه انداخته ودر بيدا

 

 مسئله  ظاهر شاه و خپلواكي :   -5

را مورد انتقاد قرار ميدهد،     " محمد ظاهرشاه    "خپلواكي  با وجودي كه موضع تمايل به     "

ولي به دليل ژست دموكراسي خواهي  براي خود حق نمي دهدن از خلال موضع گيري ها 

و عملكردهاي سالهاي متمادي حيات سياسي و حكم روائي ظاهرشاه ،درمورد ديدگاه وي  

؛  چرا   از استقرار به قضاوت بنشيند  بعد  تا هنوز درمورد اوضاع سياسي  كه ظاهرشاه 

بهترين   "حاكميت اسلامي ها موضع گيري رسمي نكرده است ؟ !  خپلواكي مينويسد :   

پايه دموكراتيك كه بر مبناي آن بحث اختلافات ياد شده قرار بگيرد، اينست كه ظاهرشاه 
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نيز مانند ساير نيروهاي سياسي  درمورد افغانستان حرف بزند ،  طرح هاي  خود را ابلاغ 

كند...  كه با اين حال از يكطرف در مقابل مواضع فاشيستي گلب الدين وامثال وي كه 

سالها و يرا تهديد مي كردند تا ازافغانستان حرف نزند ، موضع دموكراتيك اتخاذ ميگردد  

كث روي مواضع پوچ طرفداران وي ، قسمتي از عوامل واساب نفاق و و ازطرف ديگر با م 

 .   " شقاق توضيح مي يابد  

بايد گفته شود كه : اين خود فريبي و توده فريبي خواهد بود اگر پنداريم كه ظاهر   –اولا  

شاه كمتر از گلب الدين  جنايتكار و خاين به منافع ملي كشور و توده هاي مردم ميباشد  

. ظاهرشاه نيز درزمان سلطه حاكميتش وبراي حفا حاكميتش از برخوردهاي فاشيستي 

 مضايقه نداشته است . 

اين رابايد بصورت دقيق به خاطر بسپاريم كه بين برخورد فاشيستي وبرخورد به     - ثانيا 

فئودالي   نيمه  در كشورهاي  كه  ياكشورهاي    -اصطلاح دموكراتيك  و  استعماري  نيمه 

سرمايداري در مراحلي ازحالات سياسي بوجود مي آيند، كدام فرق كيفي واساسي وجود 

د تائيد وديگري را مورد انتقاد قرار دهيم . صرف نظر از ندارد ما حق نداريم يكي را مور

پاره فرق هاي كه بين اين دوبرخورد وجوددارد ، هردودرخدمت ارتجاع تحكيم مواضع 

 ارتجاعي قرار دارند . 

ترس  – ثالثا   از  آسوده   "فاشيزم    " ظاهرشاه  سياسي،  عرضگي  ازبي  بلكه  الدين  گلب 

خواهي وتن پروري اش بود كه ، حاضرنشد حتي كوچكترين نقشي را درجهت مبارزه  

 براي آزادي ملي كشور،  درجريان جنگ مقاومت متقبل شود .  

، عامل نفاق و شقاق مواضع پوچ   – رابعا   انديشي خواهد بود اگر بپنداريم  عجب ساده 

طرفداران ظاهرشان است واگر جناب ظاهرشاه لب به سخن بگشايند انشاء الله  اين بي 

 اتفاقي وشقاق بر طرف خواهدشد!  
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مباني   "دراخير لازم به يادآوريست كه  بگوئيم از مجموع مباحث مطرح شده در مبحث 

، دردومورد زير مباحث خپلواكي  را درست يافتيم ، اميدواريم درعمل    "وچشم اندازها  

 اندازد!   بايستد وكمبودها ي خود را بدور  چه مي نويسد ، رويش محكم    نشان دهد به آن

 چون  "مسئله اتحاد درخارج كشور ... ) با ( يكسري نظرات غلط سياسي    - 

 تمايل به ملل متحد ومجامع غربي .   –  1  "

 .    "لويه جرگه    "تمايل به     –   2   

با اهدافي مانند طلب دموكراسي ،   " ... همراه  است    " تمايل به محمد ظاهرشاه      -  3   

 .   "آزادي ملي وعدالت اجتماعي سازگاري ندارد  

... تضمين ايجا د يك جامعه  توام با دموكراسي ) توده اي (  هنگامي ميسر است ،   "   –  4

نظامي    – كه نهادهاي )واقعا ( دموكراتيك دربرابر آن درعرصه زحمات مختلف  سياسي  

ايجاد شود. شخصيت هاي خود را با معرفي هويتي كه اتكاء به خود را درين عرصه مبارزه  

 .   "نشان ميدهد ، ايجاد ومعرفي كند  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  - - 

 :  "" فراخوان  وبيان نامه پيمان نجات افغانستان ـ 
 

دهم    شماره  در  شده  داده  وعده  وجود  جاويد    "با  مستقيما     " شعله  نقد  مورد    " در 

، بدليل موجود بودن وجوهات تشابه گواناگون بين  "فراخوان ... پييمنا نجات افغانستان 

كميته آمادگي براي نهضت ملي   " مواضع هواخواهان دموكراسي غربي ، عجالتا به نقد  

بتا مفصل كه شامل حال همه اين مواضع مي شود ، اكتفا كشوري  به عنوان يك نقد نس 

از   شماره  درين  ازينرو   . جاويد  "نموديم  موضع    "شعله  از  هائي  قسمت  آن  نقد   " به 

مي پردازيم  كه يا ديدگاه مطرح شده ، متعلق به   " فراخوان... پيمان نجات افغانستان  

، پيشنهاد مشخصي ارايه نموده خود آنهاست ، يا اينكه فراخوان ... درمورد مسئله معيني  

 است . 
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 فراخوان ...  پيمان نجات و برداشت آن از نظام اسلامي :  

 " فراخوان پيمان نجات  در مورد نظام اسلامي ديدگاه خود را چنين مطرح مي نمايد :  

عبارت ازنظامي است كه مورد قبول و پشتيباني مردم مسلمان يك كشور   "نظام اسلامي

اسلامي باشد .  چنين نظامي بدون آنكه در گرو انحصارايدئول ي ااين يا آن حزب يا گروه 

باشد يا به شعارها وتعبيرهاي من درآوردي اين يا آن فرد، اين يا آن    "اسلامي    "بندي  

تياج داشته باشد ، فقط وفقط براساس انتخابات آزاد مردم مسلمان اح  "تنظيم اسلامي    "

ميتواند بوجود آيد و بس . به هر دولت يا نظامي كه مردم مسلمان آگاهانه راي داده و 

 . "گفت ...  " نظام اسلامي    "مي توان     -ولوعنوان آن هر چه باشد  -ازآن پشتيباني نمايند

هرآئين ، كيش وعقيدتي مبتني بر برخي اصل هاي مشخص ايدئولوژيكي ، سياسي   -   1

وتشكيلاتي اندكه فقط با باورداشتن وعمل نمودن با آن اصل هاي مشخص است كه فرد 

يا افراد جامعه مي توانند ادعاي منسلك بودن وپيروبودن خود شانرا ازآن آئين وعقيده 

 ابراز نمايند . 

دين اسلام ازجمله متحجر ترين  وارتجاعي ترين  دين هائي مي باشد كه نه تنها به اقرار 

زباني اكتفا نميكند ، بلكه در پهلوي تصديق قلبي به درستي اين دين ، از پيروانش  عمل 

 به اركان و گردن نهادن به اصول وظوابط مطرح شده از جانب خودش را نيز مي خواهد . 

بطور مثال دين اسلام حكم ميكند :  هر فرد مسلمان به آنچه خداوند براي او لايق ديده 

 به آن شاكر وصابر باشد تادرزمره كفران كنندگان  شامل گردانيده نشود .   بايداست ،  

به همين ترتيب  دين اسلام حكم مي كند : وظيفه مسلمان متدين است تادرمقابل  كفار 

و منكرين به تبليو احكام ديني و ازآن فراتر درصورت تمرد آنان به جهاد متوسل شوند  

و درمقابل تبليو كنندگان عليه دين درقلمرواسلامي ، با شمشير مقابله وآنها را گردن 

 زنند .  

مي  آن  وحاكميت  برقراري  طالب   ، نجات  پيمان  فراخوان  كه  شرعي  احكام  مطابق 

باشد،هرزن مسلمان مكلف است مطابق به ارشاد ودستورقرآني،حجاب اسلامي رارعايت 
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وبه آنچه قرآن و سنت به وي صلاحيت واختيار داده است ، يعني تابع و برده مرد بودن، 

 قانع ،راضي وشاكرباشد .... 

نظام اسلامي برخلاف تصور وتفسير فراخوان  پيمان نجات  ، به آن نظامي اطلاق مي   –  2

شود كه تحت امارت يك خليفه المسلمين قرار داشته ، اتباع مسلمان آن ، تن به اصول 

پابند باشند ، نه هر نظامي كه مردم مسلمان به آن   كاملا واحكام اسلامي داده و به آن  

راي داده باشند. بسيار ممكن است  مردم مسلمان يك كشور به جاي تائيد يك دولت  

ديني ، طرفداريك دولت سكولاريست وخواستار جدائي دين از دولت باشند . تمام نظام 

ي ويا راي مستقيم هاي دولتي سكولاريست حاكم در كشورهاي اسلامي كه بصورت انتخاب

درآن اصل جدائي دين از دولت   و سري مردم بوجود آمده اند ، نظامهاي دولتي اي اند كه 

به رسميت شناخته شده و قوانين آن اين جدائي را به رسميت مي شناسد، مثل حكومت 

خواندن اين دولت ها كاملا نادرست    "نظام اسلامي  " هاي تركيه ، عراق ، سوريه وغيره .

  وچيزي جزسرتنبه گي و نشاني ازعدم معلومات اسلامي وبرخورد من درآوردي نمي باشد.

ازديدگاه اسلامي ، احزاب  بنيادگراي اسلامي  كاملا حق به جانب اند ، نه تنها نظام هاي 

حاكم بر تركيه ، عراق ، سوريه ، ازبكستان وغيره را غير اسلامي بدانند ، بلكه رژيم حاكم 

بر سعودي را نيز مخالف اسلام وضد اسلامي بدانند . نه تنها سياف ، خالص ، رباني و گلب 

ه پابند ساختن مردم  افغانستان به پيروي از اساسات دين و حتي تصحيح مجدد الدين ب

قبله هاي مساجد تاكي مينمايند كه معنايش مورد شك قراردادن مسلماني اكثريت مردم 

رامورد ملامت  مردم  نيز  مثل حضرت  ليبرالي  باصطلاح  افراد  باشد،بلكه  مي  افغانستان 

ق هاي سي سال  گفته  به   : به قرارميدهدكه  واعتنائي  فراندادند  گوش  بزرگوار  اين  بل  

وجايب اسلامي خود نكردند وهمين نافرماني باعث نازل شدن عذاب الهي بالاي آنها شد 

ثور  درنماز جمعه مسجد   8.) به نقل از اولين خطبه حضرت ، ممثل دولت اسلامي بعداز  

 پل خشتي كابل ( . 
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 احترام به اصول دموكراسي وآراء مردم : 

: كه  نمايد  مي  تاكيد  باربار  نجات  پيمان  فراخوان  بر   " وقتي  مبتني  دولتي  نظام  هيچ 

باشد   وجودداشته  افغانستان  در  تواند  نمي  اسلام  منافي  براي    "و    "اساسات  مبارزه 

جا ميزند ، ميتوان با قاطعيت گفت : هيچ   "مبارزه براي اسلام  " رابه معني    "دموكراسي

ام به اصول دموكراسي وآراء مردم رامورد تمسخر قرار نمي كسي بيش ازخود اين ها احتر

 دهند. چراكه : 

گردانندگان پيمان نجات  با وجود تاكيد شان به احترام به آراء مردم بدون اينكه كدام   - 1

مرجع قانوني وانتخابي به آنها اين صلاحيت را تفويض نموده باشد ، در مقام نيابت ازمردم 

هيچ نظام دولتي مبتني براساسات منافي اسلامي   "وآراء آنها حكم صادر مي نمايند كه :  

 مورد قبول باشد .   "درافغانستان  نمي تواند  

ما ازآنها مي  پرسيم ، از طريق چه نوع ريفراندمي فهميدند كه : مردم نظام دولتي   –   2

دين  حاكميت  چاك  سينه  وعاشق  پذيرند  نمي   ، جداباشد  ازدولت  دين  درآن  كه  ايرا 

 بردولت وجامعه اند؟ 

فرضا وقتي راي اكثريت مردم مسلمان اين كشور به اين قرار گرفته باشد كه : نظام   -  3

دولتي مبتني بر اساسات دين اسلام را خواستاراند ، درآن صورت آيا پيمان نجات با تاكيد 

 ، پيشبرد يك نظام دموكراسي  بيان وعقيده براي  روي ضرورت موجوديت حق آزادي 

مخالفت و به  اكثريت  را باراي  به آن  رائي كه خود شما احترام  بر نمي خيزد ؟  دشمني 

 وجيبه همه مي دانيد و مخالفت با آن را خيانت ملي وانمود مي سازيد . 

اصول   - 4 به  اعتقاد  حتي    : كه  دانستند  مي  بايد  نجات  پيمان  فراخوان  گردانندگان 

دموكراسي متداول بورژوائي ، اگر به آن اصول واقعا صادق باشند ،  به آنها حكم مي نمايد 

كه ، آنها حق ندارند بين خواست دولت اسلامي وسلطه دين بر دولت و جامعه از يكطرف 

ولت كه يكي ازاصول بنيادي حتي همين دموكراسي متداول و خواست جدائي دين از د
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بورژوائي ميباشد ، علامه تساوي گذاشته مبارزه براي دموكراسي را به معني مبارزه براي 

 اسلام جا بزنند . 

5  –   : كه  بگوئيم  بايد    ، برد  مي  نام  ازآن  نجات  پيمان  كه  سياسي  پلوراليزم  درمورد 

به چند تنظيم اسلامي اجازه فعاليت   موجوديت قبول پلوراليزم سياسي آن نيست كه 

از طريق  داده شود يا عمدتا احزاب اسلامي حق فعاليت داشته باشند و همين احزاب 

  ، پارلمان  در  ها  ائتلاف  آوردن  موجوديت بوجود  قبول  لازمه   . دهند  تشكيل  حكومت 

پلوراليزم سياسي ، قبل ازهمه قبول درك اين موضع است ، احزاب بايد بر مبناي منشور 

پايه  بر  نه   ، شوند  تاسيس  اجتماعي  و  اقتصادي   ، سياسي  مشخص  هاي  خواتسه  و 

 منشورهاي مذهبي و طرح تحميل سلطه مذهب بالاي دولت وجامعه . 

احزابي كه برپايه چنين بينش هاي ارتجاعي و ضد مردمي بوجود آمده اند ، مطابق باصول 

پلوراليزم سياسي و قبول جدائي دين از دولت ،  بايد غير قانوني اعلام شوند . اين آن 

چيزيست كه همين  حالا بسياري از احزاب سياسي بنگله ديش روي آن تاكيد مي نمايند 

برخي نيز  پاكستان  استدلال    .ودر  مابرپايه   . دارند  گروهها چنين خواستي  و   "احزاب 

كه در بالا تذكرش رفت ، بخود حق مي دهيم كه بگوئيم، فرا    " فراخوان پيمان نجات  

خوان پيمان نجات با وجود تاكيدش به احترام به اصول  دموكراسي و خواست همراهي 

ارا بي باوري خود را به آن به نمودن ديگران درمبارزه براي تطبيق اين اصول ، خود آشك

نمايش گذاشته است ، چراكه  بهيچ صورت نمي توان پذيرفت ، مبارزه براي دموكراسي 

 مساوي باشد به مبارزه براي اسلام. 

 

 فراخوان پيمان نجات وراه بيرون رفت از بحران سياسي كنوني :  

ديگرهواخواهان  همانند    ، كشور  سياسي  بحران  حل  براي  نجات  پيمان  فراخوان 

دموكراسي غربي به روش مبارزه  مسالمت آميز و اصول پارلماني تاكيند مي نمايد . با 

، ولي در عالم  نمايد  برقراري حاكميت مردم صحبت مي  ازتامين و  وجوديكه فراخوان 
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واقعي وقتي پاي طرح حل بحران سياسي كشور مي نشيند ، سخاوت مندانه لك بخشي 

 مي نمايد كه همه قدرت ازان مرتجعين مي گردد! 

نه تنها قدرت سياسي را دودسته به مرتجعين اسلامي و پاي   "فراخوان پيمان نجات    "

لويه   "دوان آنها تفويض مي نمايد ، بلكه مخالفت با تصميم هاي  گرفته شده از جانب  

را خيانت ملي نيز مي داند . بيائيد در اين مورد از زبان خود   "مجلس كبير    "يا    "جرگه  

 پيمان نجات بشنويم : 

مجلس مؤسساني كه عاليترين ارگان ممثل اراده مردم افغانستان باشد )لويه جرگه   - 1

فوق العاده يا هرنامي كه برآن گذاشته شود ( هرچه زودترداير گردد . اين مجلس كبير 

ممثل حاكميت ملي بوده د رسراسر دوره انتقالي كه حد اقل آن كمتر از دوسال بعد از 

نمي تواند ، بموجوديت خود ادامه داده منحل نمي گردد . تشكيل اولين جلسه آن بوده  

تصاميم و فيصله هاي آن اكيدا مرعي الاجرا بوده و سرپيچي ازآن درحكم خيانت ملي  

 خواهد بود . 

با   - 2 تداركي  كميسيون  افغانستان  مردم  اراده  ممثل  ارگان  عاليترين  تدويراين  براي 

 تركيب ذيل تشكيل گردد : 

 نمايندگان تنظيم هاي جهادي .   –الف  

 نمايندگان سازمان ها وتشكيلات سياسي نظامي .   –ب  

 نمايندگان روحانيون وريش سفيدان .   –ج  

 نمايندگان فرهنگيان وروشنفكران .   –د  

 نمايندگان زنان .   –ح  

 نمايندگان مهاجرين .   –و  

 نمايندگان ناظرين ملل متحد وكشور هاي غير منسلك و كنفرانس كشورهاي اسلامي.   –ز  

ملل   –  3 ناظرين  نظارت هيئت  و  تدارك مجلس مؤسسان تحت سرپرستي  كميسيون 

 متحد كار خود را پيش خواهند بود . 
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 تركيب مجلس مؤسسان بايد برحسب ذيل باشد :   -   4

يك ثلث اعضاي آن متشكل از سران تنظيم ها ، قوماندانان و نمايندگان تفنگ   –الف  

 داران مسلح كه مطابق با تناسب و طرزالعمل خودشان تعيين مي گردد . 

 دو ثلث باقيمانده متشكل از نمايندگان تمام اقشار وطبقات مردم افغانستان منجمله:   –ب  

 (  نمايندگان انتخابي مردم . 1

2 ، مهاجرين   ، زنان   ، ، روشنفكران  ، ريش سفيدان  روحانيون   ( انتسابي   نمايندگان   )

، نمايندگان اقليت هاي   57شخصيت ها مامورين عالي رتبه دولت هاي قبل از فاجعه ثور  

اجتماعي ،  معارف فرهنگي وعلوم  –مذهبي ، نمايندگان سازمان ها وتشكيلات سياسي 

 ( ، متنفذين  

نيمه   –مخالفت  با داير شدن لويه جرگه يا مجلس مؤسسان اسلامي ، نيمه فئودالي    -  1

استعماري و مخالفت با تصويب هاي آن ، وظيفه هر فرد و تشكل انقلابي ، ملي ، دموكرات 

نيابت  به  تا  داد  نخواهد  نجات كسي حق  پيمان  فراخوان  به   . باشد  مي  و وطن دوست 

ازمرتجعين اسلامي و خادمين امپرياليزم  به مخالفين  لويه جرگه ارتجاعي و اسلامي ،  

 ده و آنها را به خيانت ملي محكوم نمايد . برچسه خيانت ملي ز

با شامل كردن نماينده تنظيم ها ، روحانيون ، ريش سفيدان ، سازمان ها و تشكيلات    - 2

نظامي و منظور پيمان نجات عبارت از دسته هاي مسلح  بقاياي رژيم نجيب و   –سياسي  

اسلامي مي باشد  و ناظرين ملل متحد ،  كشورهاي غير منسلك و كنفرانس  –جنبش ملي  

كشورهاي اسلامي در تركيب كميسيون تداركي براي تدوير مجلس مؤسسان اسلامي ، 

احزاب  و كدام  نظامي  به چه  موضع وي در خدمت  كه  داده است  فراخوان نشان  واقعا 

 را مورد مجازات قرار مي دهد ! سياسي قرار دارد و چگونه پيمان نجات جنايت كاران  

، تحت سرپرستي ونظارت هيئت    -   3 لويه جرگه  خواست تدوير مجلس مؤسسان  يا 

،  نيز طرحي است درخدمت تامين منافع امپرياليستها و مرتجعين  ناظرين ملل متحد 

منطقه و ... و تائيد كنترول ومداخله آنها در سرنوشت سياسي مردم و كشور ما  . اين 
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طرح نواستعماري و نوكرمآبانه  ، ازجانب پيمان نجات ، طرح  نوي نيست . برعلاوه طيف  

مختلف طرفداران  ظاهرخان ، احزاب بنيادگرايي اسلامي مثل حزب اسلامي گلب الدين 

 و رباني نيز آنرا قبول و طرح هاي در راه عملي شدن آن ارائه نموده اند . 

هنوز   تا  را  مختلفي  هاي  بحث  متحد  ملل  ماهيت  مورد  در  افغانستان  كمونيست  حزب 

سازمان دهي نموده ودراختيار توده ها و حلقات سياسي مختلف قرار داده است ، كه يكي 

مي باشد . در   " نقدي پيرامون كميته آمادگي براي نهضت ملي كشور     " ازاين بحث ها  

  "منسلك    "، كشورهاي غير    "ملل متحد    "ي نقش  نقدنامبرده پيرامون ماهيت ارتجاع

 و كنفرانس كشورهاي اسلامي و ... به قدر كافي صحبت شده است .  

 درمورد تركيب مجلس مؤسسان  :   - 4

(  نفر بدانيم ، 900فرضا اگر مجموع تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان را نهصد )    -الف 

 " مجلس كبير    "پيمان نجات دراولين بخشش سخاوتمندانه خود ، سه صد چوكي ازين  

را حق مسلم سران تنظيم ها ،  قوماندانان و نمايندگان  تفنگداران مسلح مي داند ؛ چرا 

سال جهاد ، خون مردم را مكيده بودند ، بلكه بعدا در    14ف   كه  اين ها نه تنها در ظر

ائتلاف با هم ازدست زدن به هيچ جنايتي در حق مردم روگردان نشده اند . لذا مستحق 

 چنين پاداشي از جانب يك نهاد ضد ارتجاعي مي توانند باشند ؟ ! 

وقتي نوبت به دوثلث  ديگر ميرسد، فراخوان  پيمان نجات ،شايد يك ثلث يا چيزي   –ب  

بيشتر و كمتر را حق نمايندگان انتصابي ميداند . وقتي شهرت مكمله نمايندگان انتصابي 

شرح داده مي شود، خواننده متوجه خواهد بود كه اكثريت اين نمايندگان بدون ترديد 

 -؛ چه آن هائي كه نماينده مامورين عاليرتبه دوره ظاهردشمنان قسم خورده  مردم اند

اقليت   "داوداند وچه آنهائي كه نماينده روحانيون ، ريش  سفيدان ، متنفذين ونمايندگان   

اند . حتي نمايندگان زنان ورشنفكراني كه انتصاب مي شوند ، احتمالافرق   "هاي مذهبي  

ورت فرضي نمايندگان انتصابي را نيز يك چنداني  با سايرين نخواهند داشت . اگر بص
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ثلث يعني سه صد نفر قبول نمائيم ، از نه صد ، شش صد آن را شناختيم كه نماينده نظام 

 نيمه استعماري و مزدور امپرياليزم اند .   –نيمه فئودالي  

ن بيائيم درمورد يك ثلث متباقي يعني باصطلاح نمايندگان  انتخابي مردم :  اين نمايندگا

 8ثوري  ،    7ه سالهاي انتخابات  ظاهرخاني ، داودخاني ،  انتخابي مردم  نيز به رويت تجرب

ها ، ملاها ، متنفذين   و غيره ، همان  اربابان ، قوماندان  "حل وعقد    " ثوري ، شوراي اهل  

، موي سفيدان خواهد بود ، نه دهقانان ، كارگران ، دريورها ، جوالي ها ، بقال ها ، سرتراش 

ها ، معلمين و كارمندان پائين رتبه . چرا كه : اين توده ها در موجوديت حاكميت اسلامي 

ايند، درمقابل نه حق دارند و نه مي توانند جرئت نم  "عوام كل انعام    " وبه رويت فتواي  

قوماندان ،ريش سفيد محل وروحاني صاحب آرگاه وخانقاه خود را كانديد فلان وبه همان  

نمايد . آنچه اين عوام مي توانند همان رفتن آنها تا پاي صندوق هاي راي بخرج خودشان 

، يا به خرچ فلان وبهمان كانديدخواهد بود . بناء تمام نمايندگان به اصطلاح منتخب مردم 

اسلامي ، فئودالان  ، كمپرادوران ، روحانيون  وساير كاسه نيز همان مدافعين  نظام دولتي  

و   ، بود  خواهند  آنها  ومليشه  پرچمي   ، خلقي  وائتلافيون  اسلامي  احزاب  ليسان  

گردانندگان پيمان نجات ، جزدروازه باني  مجلس مؤسسان چيزي نصيب نخواهند شد ، 

 .   اگر چنين چانسي را در بدل اين خوش خدمتي بتوانند نصيب شوند

 

 مصلح بيطرف ؟! 

ودوام   1371اكنون پس از سپري شدن  مدت تقريبا دوسال از زمان وقوع فاجعه  ثور  

جنگ ها وكشمكش هاي ارتجاعي ميان باندهاي مختلف مرتجعين حاكم بر كشور كه قتل 

وقتال ، فقر وبي عزتي ها ي گسترده وبي مانندي را  برمردمان ما تحميل نموده وباعث 

ت ، سازمان ملل متحد با فرستادن هيئت صلحي ويراني هاي وسيع مملكت گرديده اس

به افغانستان سعي دارد بيشتر ازپيش  خود را در لباس يك مصلح بي طرف نشان دهد . 

ازبابت اينكه  گويا شركتي در جنايات جاري درافغانستان داشته    "مصلح بي طرف    " اين  
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وآرامش  امنيت  و  صلح  تامين  جز  قصدي  هيچ  نيز  وفعلا  است  الذمه  بري  كاملا  باشد 

 دركشورندارد ؟ ! 

اين افسانه   "بسيار هوشيار  "لابد تعدادزيادي  از افراد بسيار ساده وتعداد معيني ازافراد  

 را مي پرورانند وشاه وبرگ مي دهند .  

جاري   درجنايات  ازشركت  متحدنه  ملل  سازمان  كه  دهند  مي  نشان  حقايق  اما 

درافغانستان بري الذمه است ونه هم مرجع بي طرفي است  براي تامين صلح وآرامش 

 دركشور .  

فعلي  فلاكتبار  اوضاع  قبلا  در  متحد  ملل  سازمان   مسئوليت  و  به شركت  تاآنجائيكه  

افغانستان مربوط است بايد بگوئيم كه اين سمازمان مستقيما در شكل دهي فاجعه ثور  

نقش داشت . اينكه پروسه تباني وسازش ميان مرتجعين كاملا مطابق ميل و پلان   1371

تاثير سقوط ناگهاني شوروي سوسيال امپرياليستي   سازمان ملل متحد پيش نرفت وتحت

تغييرات مهم ويا غير مهمي درآن بوجودآمد، شركت و مسئوليت اين سازمان را درشكل  

 دهي كل پروسه منتفي نمي نمايد.  

درطول تقريبا دوسال گذشته نيز سازمان ملل متحد، از اوضاع وخيم افغانستان بر كنار 

نبوده است. مرتجعيني كه كشور و مردمان كشور را به خاك وخون كشيده اند همگي در 

افغانستان   است    – دولت اسلامي  ملل  اندومشخصا دوطرف    - كه عضو سازمان  شامل 

اصلي جنگ ارتجاعي يعني برهان الدين رباني و گلب الدين حكمتيار، رئيس جمهوري 

اسلامي  جنايتكار  دولت  متحدكه  ملل  سازمان   . هستند  دولت  همين  وصدراعظم 

رودسته افغانستان رادرخود شامل دارد ، چگونه مي تواند در قبال اين همه جنايات دا

 هاي مختلف آن ، چون گرگي در لباس ميش خود را در موقف مصلح بي طرف قراردهد ؟

اكنون نيز ، نقش واقعي را كه هيئت صلح سازمان ملل متحد بازي مي نمايد عبارت است 

از تحريك بيشتر صف بندي ها وتجديد صف بندي هاي ارتجاعي ودرنتيجه   دوام بيشتر 

افغانستان   در  صلح  برقراري  انتظار  جهت  ازين   . فعلي  هاي  صلح   – جنگ  يك  حتي 
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انقلابي انتظاري نيست كه بايد اساس محكمي   - ارتجاعي ونه صلح   ، توسط اين هيئت 

 داشته باشد . 

وفصل   درحل  طرف  بي  مصلح  توانديك  نمي  متحداساسا  ملل  سازمان  ازاينها  گذشته 

منجمله افغانستان باشد.اين سازمان مجمع مشترك  –قضاياي كشورهاي مختلف جهان 

امپرياليستها و مرتجعين حاكم در جهان كنوني است ودرخدمت تامين منافع آنها قرار 

وساير  آمريكا  امپرياليزم  دردست  ايست  وسيله  سازمان  اين  مشخصا  امروز   . دارد 

ا براين مبنا ، مورد خواست آنه"نظم نوين جهاني  "امپرياليستها ، جهت برقراري ودوام  

تامين  بخاطر  افغانستان دراصل تلاش  متحد درمورد  ملل  فعلي سازمان  حقيقت تلاش 

منافع  تامين  راه  بهترين  براي جستجوي  است  بلكه تلاشي   ، دراين كشورنيست  صلح 

 رت هاي مسلط در سازمان  مذكور، ازطريق بازي با سرنوشت مردمان مملكت ما . قد

اما اين بازي، بازي ايست كه توسط امپرياليستها ومرتجعين پيش برده مي شود وتوده 

هاي مردم نه بعنوان بازيكن ، بلكه بمثابه گوشت دم توي درآن شركت دارند.ازين جهت 

بازي  اين  عليه  شان  وقدرت  قوت  تمام  با  بايد  كمونيست  انقلابيون  بوي ه  انقلابيون 

. مابايد بخوبي بدانيم كه يكي از نقش هاي واقعي ايكه جنايتكارانه وارتجاعي بايستند

به  اتكاء  روحيه  نمايد،القاء  بازي  خواهد  مي  هاي  هيئت  چنين  هاي  داري  ميدان 

امپرياليست ها وقدرت هاي ارتجاعي خارجي درفكروذهن توده ها است، تاروحيه اتكاء 

مبارزات شان درآنها زنده وشكوفا نگردد وب به  اميد واهي نجات به خود شان واتكاء  ه 

 توسط حاكمان مقتدرجهان دست روي دست بگذارندوخواروذليل سرجاي شان بنشينند. 

صلح با گدائي ازبارگاه جهاني امپرياليستها ومرتجعين بدست نمي آيد. صلح، صلحي كه 

به نفع توده ها و نه به نفع امپرياليستها ومرتجعين باشد، فقط وفقط بايد درعرصه هاي 

نبرد انقلابي جستجو گردد . مجمع مشترك امپرياليستها و مرتجعين حاكم برجهان ، نه 

  ك جرمست .مصلح بي طرف ، بلكه شري

 منتشر شده در شماره دوازدهم شعله جاويد ـ دور دوم 
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 ممم

 " طالبان تاج وتخت " 

در صفحه سياسي افغانستان، يعني ماه سپتامبر سال گذشته، تا   "طالبان  "اززمان ورود  

حال صرف مدت هفت ماه مي گذرد. ولي در طي همين مدت كوتاه اين نيروي باصطلاح 

نوظهورناگهاني به يك قوت بزرگ مبدل گرديده وهم اكنون مراكز دوازده ولايت ازولايات 

 "نيروهاي جهادي    "اشته ودراين منطقه پهناورتمامي  سي گانه كشوررا تحت كنترول د

رااز قدرت برانداخته و وسيعا خلع سلاح شان نموده است ) باستثناي مناطق هزاره نشين 

ولايات ارزگان، غزني وميدان ( . اين نيرو چگونه پديد آمد وبنابرچه علل وعوامل اين 

 " براي پاسخگوئي به اين سوال،  گونه سريعا رشد نمود وچه اهدافي را دنبال مي نمايد؟  

 را از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرارميدهيم .   "جنبش طالبان  

 پايه اجتماعي اصلي :  

تحت   1358اولين تنظيم جهادي بود كه در سال    "حركت انقلاب اسلامي افغانستان    "

در   ، اي   . آي   . اعلي سي  نظارت  و  ايران  وساواك  پاكستان  آي   . اس   . آي  سرپرستي 

پاكستان ايجاد گرديد . اين تنظيم كه درواقع اتحادي از دوشاخه اخواني هاي افغانستان 

اني بود وعلت ناسازگاري هردوجناح در انتخاب رهبري يعني شاخه گلب الدين و شاخه رب

، تحت رياست مولوي محمد نبي محمدي كه به اصطلاح شخص ثالث بالخيري در ميان 

دو جناح مذكور محسوب مي گرديد ، تشكيل شد . گرچه اين اتحاد ديردوام ننمود و چند 

معيت اسلامي و حزب ماه بعد از تاسيس آن ، هردوجناح برهان الدين وگلب الدين يعني ج

بعنوان اولين تنظيم جهادي   "حركت انقلاب اسلامي    "اسلامي ازآن بيرون رفتند ، اما  

 ساخته شده در پاكستان باقي ماند . 
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ازهمان زمان شروع جنگ ها درمناطق جنوبي كشور   "حركت انقلاب اسلامي    "تنظيم   

سال   بهار  يعني  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  مزدور  رژيم  ملاها   1358عليه  تنظيم  به 

معروف گرديد، زيرا كه اكثريت قاطع ملاها وطلاب ديني پشتون ها درين تنظيم عضويت 

كه دقيقا همين دوازده ولايت تحت كنترل طالبان   –داشتند . ازآنجاي كه دراين مناطق  

از يكطرف نفوذ اخواني ها ضعيف بود واز طرف ديگر حسب سنت ديرينه    - رادربر ميگيرد

بعنوان   "تنظيم ملاها    "جامعه پشتون ها، قشر ملاها وطالبان مدارس ديني كثيرالتعداد،  

وي هاي خاص طالبان نيروي اصلي جهادي برآمدنمود كه نيروي جنگي ضربتي آنرا گر

تشكيل مي داد . تنظيم ملاها، عليرغم انشعابات و پراكندگي روز افزون، در طول سالهاي 

جنگ مقاومت، همچنان به عنوان نيروي اصلي جهادي درين منطقه باقي ماند. البته علاوه 

اشت در ساير ولايات در ميان ملاهاي غير پشتون نيز نفوذ د  "تنظيم ملاها  "براين ولايات،  

 كه بعدا مثلا در ولايات باميان، غور وبادغيس كم وبيش گسترده ونيرومند نيزبود. 

ازجانب ديگر، با سرازير شدن آوارگان افغانستاني به پاكستان مدارس ديني، چه در كمه 

هاي مهاجرين وچه درشهر هاي مختلف پاكستان بوي ه شهرهاي مناطق پشتون نشين 

اين   . يافت  افزايش  روزافزون  بطور  شان  وتعداد  گرفته  وارروئيدن  سمارق  پاكستان، 

هاي مختلف اسلامي وحتي كمك هاي دولتي مدارس كه به كمك مدارس آخوندي كشور

بعضي ازين كشورها دايرميگرديد، تعداد زيادي از اطفال ونوجوانان خانواده هاي آواره را 

افزايش  آنچنان  افغانستاني  آوارگان  درميان  ديني  تعدادطلاب  نمود.  خودجلب  بسوي 

مربوط به يافت كه علاوه بر مدارس ديني متعلق به مهاجرين، بطور وسيعي درمدارس  

جمعيت علماء اسلام پاكستان تحت رهبري مولانا فضل الرحمن نيز جاي گرفتند . البته  

افغانستان  درداخل  مدارس  ازين  معيني  تعداد  پاكستان،  در  ديني  مدارس  بر  علاوه 

طلبه  جمعيت  توسط  بيشتر  كه  گرديد،  داير  نيز  پاكستان  به سرحد  نزديك  درمناطق 

 ي نيز توسط ساير ملاهااداره مي گرديد. حركت انقلاب اسلامي و تاحدود
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جنبش طالبان پايه اجتماعي اصلي خودرا از ميان ملاها وطلاب مدارس ديني فوق الذكر  

وهمچنان ازميان ملاها و طلاب قبلا مربوط به تنظيم حركت انقلاب اسلامي وتاحدي كمي 

راس  اصلي  حلقه   . است  نموده  تنظيم كسب  اين  از  بيرون  ديني  ملاها وطلاب  ازميان 

مد عمر ، ملامحمد رباني، ملا احسان الله، ملامحضر، رهبري جنبش طالبان يعني ملامح

ملا عبدالمنان وملاخيرالله همگي قبلا عوض جمعيت طلبه حركت انقلاب اسلامي بودند 

 –مثلا خودملامحمد عمر  –ودرجبهات تنظيم مذكور فعاليت داشته اند . تعدادي ازاينها  

ب پاكستان مجددا  ديني  درمدارس  رژيم نجيب  فروپاشي  از  زندگي طلبگي روي پس  ه 

آوردند وازهمين مدارس توسط آي . اس . آي و سي . آي . اي در رابطه با جلوگيري از 

قاچاق مواد مخدر توظيف گرديده وسرانجام در راس جنبش طالبان قرارگرفتند . علاوتا 

شيرازه بندي سازمان دهي و ستون هاي اصلي نيروهاي نظامي طالبان را، ملا و طلاب 

 تشكيل مي دهند .   فوق الذكر

افراد نظامي وملكي خلقي هاي  البته درپهلوي ملا ها و طلاب ديني اصلي، يك تعداد 

سابق نيز به هيئت ملاها وطلاب ديني درآمده و درميان طالبان ودرواقع براي طالبان به 

به  متعلق  طرف  بي  اصطلاح  به  نظامي  ازافسران  تعدادي  برعلاوه  و  مشغولند  فعاليت 

به خدمت گرفته شده اند . اينها، عليرغم اهميت كم حكومت هاي گذشته توسط طالبان  

وبيش خدمات شان، نيروهاي فرعي و ضميمه را تشكيل مي دهند و پايه اجتماعي اصلي 

يك تعداد مجاهدين   "طالبان    " جنبش طالبان شمرده نمي شوند . همچنان درصفوف  

 " مي شوند، زيرا كه  نيز فعاليت مي نمايند كه كم اهميت تلقي    )م(  "توده عوام    "سابقه از

معمولا از ميان عوام سربازگيري نمي نمايند ودر صورت مبادرت به چنين كاري   "طالبان  

 فقط ازآنها باصطلاح كار ميكشند و صلاحيت هاي خواص را به آنها نمي سپارند. 

 

مجموع اهالي را بدوبخش تقسيم مي نمايد : اول خواصي كه شامل ملاها   "طالبان "فرهنگ سياسي    –)م(  

وطلاب ديني مي شودو دوم عوامي كه افرادبيرون ازين دايره خواص را دربرمي گيرد . خلاصه اين ها غير  

 نمايند .  سايرين را همگي عوام جاهل و محتاج هدايت محسوب مي "علماي دين   "از خود شان يعني 
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 انگيزه ها، علل وعوامل داخلي وخارجي :  

پس ازوقوع فاجعه باصطلاح انقلاب اسلامي، به دليل متبارز شدن جمعيت اسلامي وحزب 

اسلامي،  حكومت  وتخت  تاج  تصاحب  مدعي  جهادي  اصلي  نيروهاي  بعنوان  اسلامي 

حركت انقلاب اسلامي بيشتر از بيش ازاهميت افتاد وبه يك نيروي فرعي مبدل گرديده 

با   . ائتلاف   وبه مراحم جمعيت اسلامي وابسته شد  دوام درگيري هاي خونين ميان دو 

نيرومند مرتجعين به سردمداري جمعيت اسلامي وحزب اسلامي وباقي ماندن حكومت 

قشر  مجموع  بلكه  اسلامي،  انقلاب  حركت  تنها  نه  ومسعود،  رباني  باند  دردست  كابل 

 روحانيون وطلاب ديني ) غير از اقليت تشييع ( به حاشيه رانده شدند.

نماينده  ديرزمان  از  سنتا  كه  قشر  اين  وقناعت  قبول  مورد  حالت  اين  كه  بود  واضح 

نيمه مستعمراتي بوده وبا روي كار   - ايدئولوژيك نظامي ارتجاعي فئودالي، نيمه فئودالي

را حق شرعي و اسلامي خود  داري درراس اين حكومت  آمدن حكومت اسلامي، زمام 

 محسوب مي نمايد، نبوده ونيست .

 جريحه دارشده دومسئله ديگر نيز قابل مكث است :   "آخوند سالاري   "توام بااين  

ضربت خورده طبقه حاكمه مليت پشتون ، پس ازانتقال قدرت    " پشتون سالاري    "   –  1

 از رژيم نجيب به اسلامي ها . 

 .   1357ثور    7برافتاده از قدرت ، پس از كودتاي    " دراني سالاري    "  - 2

پس از بركناري نجيب وانتقال قدرت به اسلامي ها ، شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون 

الدين حكمتيار وحزب   . گلب  مورد ضربت قرار گرفت و ازراس حاكميت كنار زده شد 

را   –اسلامي اش گرچه موفق شد حزب وحدت مزاري و جنبش ملي   اسلامي  دوستم 

بطرف خود كشانده ودريك ائتلاف مخالف با حكومت رباني و مسعود با خود متحد سازد، 

اما نه قادرشد وحدت مرتجعين پشتون را تامين نمايد ونه هم قادر گرديد رباني ومسعودرا 

ازكابل بيرون براند. اين حالت اسباب ناراحتي شوونيست هاي رنگارنگ پشتون گرديده 

 فزود . ش آنها بخاطر غلبه بر وضع ناگوار موجود شان، بيشتر ازپيش اوبرتلا
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ثور كه رهبري حاكميت ارتجاعي از دراني ها به غلجائي   7ازجانب ديگر، پس ازكودتاي  

ها انتقال يافت و حتي رهبري تنظيم هاي جهادي مخالف رژيم كابل و سوسيال امپرياليزم 

ديرين از ميدان خارج گرديد .   " دراني سالاري "شوروي، از دست دراني هابيرون ماند، 

سال ، در طول دوران جنگ مقاومت باعث ناراحتي وعدم رضائيت اين حالت براي سالهاي  

و  بوده  ها  دراني  ميان  در  سابقه  هاي  وبوروكرات  اقوام  روساي  جهادي،  هاي  فرمانده 

به علت ضربت   ، به حكومت اسلامي  ازانتقال قدرت   كه پس  رضائيتي  ناراحتي وعدم 

يون مسلح حكومت رباني خوردن شوونيزم پشتون ونيز بعلت برقرارماندن رهبري اپوزيس

و مسعوددردست غلجائي ها، بيشتر از پيش تشديد گرديد . تلاش براي روي كار آوردن 

توسط   ازآن  وپس  مقاومت  جنگ  زمان  طول  در  سابق  ظاهرشاه  دراني   "مجددمحمد 

 جريحه دار شده ادامه يافت و بي نتيجه ماند .   "سالاران

ضربت  " دراني سالاري  " و   " پشتون سالاري  " ،   " آخوند سالاري   "اين سه عامل يعني 

خورده و خارج شده از ميدان، در پيوند ووابستگي به عوامل خارجي ، راه خروج از تنگنا 

را براي بيرون كشيدن تئوكراسي حاكم از دايره افتضاح ورسوائي ناشي از جنايات جهادي 

وقرار گرفتن سالاران دراني در راس اين   " پشتون سالاري    "ميت  ها، برقراري مجدد حاك

 يافت .   "ملا محمد عمر آخوند    "حاكميت، دروجود گروه كوچك  

اين گروه كوچك پس ازآنكه وظيفه باصطلاح مبارزه با قاچاق مواد مخدر درپاكستان به 

ارتش سپرده شد، توسط سي . آي . اي تحويل و تجهيز گرديده ودر رابطه با قاچاق مواد 

مخدر فعال گرديد . البته اين يك كار خفيفه نه ، بلكه تقريبا بصورت كامل علني بود .  

كه ملامحمد عمر، اين باصطلاح سالار طالبان  "ولوي تره خيل شيخ الحديث م  " چنانچه 

را ارجمندم و نورچشم خطاب مي نمايد ، در اوايل پيدايش جنبش طالبان درقندهار، در  

وظيفه اولي طالبان درمورد پودر)   "مصاحبه اي با راديو بي بي سي به صراحت گفت كه :  

 .    "هيروئين( بود  
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به  مختصري  نگاه  با   ، طالبان  جنبش  پيدايش  در  دخيل  وداخلي  خارجي  عوامل  ساير 

كنفرانس كويته كه پارسال تابستان توسط ملل متحد برگزار گرديد و حوادث همزمان و 

 متعاقب آن به روشني خودرا نشان ميدهد . 

دراين كنفرانس كه بوروكراتهاي سابقه ، افرادي مثل مولوي تره خيل و نمايندگان بعضي 

از تنظيم هاي جهادي شركت داشتند ، يكي از فيصله هاي كه بعمل آمد اين بود كه يك 

قواي امنيتي بيطرف افغانستاني شامل بيست هزار نفر سرباز و منصب دار براي تامين 

مت عبوري بايد تشكيل گرديد، اما مكانيزم تشكيل اين امنيت كابل و حفا قدرت حكو

 نيرو درپرده اي ازابهام باقي ماند.

همزمان با كنفرانس كويته، تلاش ديگري توسط روحانيون مسلمان خارجي عرب وغير 

افتاد كه منجر به ملاقات هاي ميان سران تنظيم  ها و يا نمايندگان شان با  عرب براه 

كويته  وكنفرانس  تلاش  اين  هماهنگي  گرديد.  شان  خود  ميان  ونيز  مذكور  روحانيون 

ايندگان كنفرانس كويته وسران ونمايندگان سران بابرگذاري جلسات جلال آباد ميان نم

تنظيم هاي جهادي تامين گرديد. درجريان همين جلسات بود كه دكتر يوسف بنا به تعلق 

مليتي توصيه خاص به نمايندگان هردوجناح حزب وحدت ونيز نماينده حركت اسلامي 

صورت جدي تصميم آمريكايي هااين بار كارشان پخته است و ب  "نمود، به اين صورت كه :  

گرفته اند به جنگ درافغانستان خاتمه دهند .شما از زدوخوردها و درگيري ها خود را 

 "كنار بكشيد وسعي نمائيد نيروهاي تان را حفا كنيد تا درتعاملات آينده از قلم نيفتيد.

تقريبا بلافاصله پس ازاين حوادث، جلساتي درشهر كويته پاكستان توسط يك تعداد از 

كه  گرديد  برگزار  دراني  مختلف  اقوام  ومتنفذين  سابقه  نسب  پشتون  هاي  بوروكرات 

فيصله هاي آن آشكارا اعلام نگرديد، همچناني كه فيصله هاي جلسات اسلام آباد كه با 

سالاران    " ،  " سالاران  آخوند    "شركت   سالاران    " و    " پشتون  زير   "دراني  رنگارنگ 

داخله  وزير  بابر  نصرالله  ، شخص  . آي وبصورت مشخص  . اس  سرپرستي مستقيم آي 
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پاكستان ورهبري غير مستقيم سي . آي . اي تشكيل گرديده بود ،  نيز در پرده ابهام 

 نگهداشته شد .  

 

 چگونگي برآمد :  

جنبش طالبان  مدت زمان اندكي پس از  سفر نصرالله بابر به مناطق قندهار،هلمند،فراه 

وهرات براي بازنمودن راه تجارتي پاكستان به تركمنستان ، ظهور نمود. عليرغم آنكه 

امنيت  تامين  براي  را  مناطق  اين  محلي  هاي  قوماندان  موافقه  سفر  درين  بابر  نصرالله 

ه بود، اولين  كاروان تجارتي  اعزامي پاكستان به تركمنستان تجارت پاكستان بدست آورد

قندهار مورد چور و چپاول قرار گرفت . قوه مشتركي از دارودسته   –، درمسير بولدك  

ملامحمد عمر ومليشه هاي پاكستاني ، عليه چپاول كنندگان كاروان دست به اقدام زد و 

آزاد سازي كاروان آنرا بسوي   طي يك درگيري مختصر آنها را سركوب نموده وپس از 

تركمنستان اعزام نمود پس ازآن ، درگيري مختصر ديگري درسپين بولدك ره داد وقوه 

 پاكستاني  مذكور كنترل آنجا را نيز بدست گرفت .   –مشترك افغانستان  

درماه سپتامبر سال گذشته با   "جنبش طالبان    "پس از ين دودرگيري مختصر بود كه  

 "مبارزه عليه دزدي و چپاولگري وپايان بخشيدن به  شعار تامين امنيت شاهراه ها  و  

 ، آشكارابرآمدنمود." منكرات شرعي

درفش جهاد عليه فساد مجاهدين درمدارس ديني بلوچستان وصوبه سرحد پاكستنا به 

ديني  از طلاب  تعدادي  معه  مدارس  درين  شامل  افغانستاني  وطلابديني  درآمد  اهتزاز 

پاكستان ، به همكاري آشكار جمعيت عملا اسلام تحت پاكستنا از مناطق پشتون نشين 

رهبري مولانا فضل الرحمن وقواي مليشياي سرحدي پاكستان ، تمويل وتجهيز شده و 

دسته دسته به داخل افغانستان اعزام شدند، آن چنانكه تعداد زيادي ازمدارس متذكره 

 بدون مدرس وطالب مانده و مسدود گرديد.
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مناطق قندهار، زابل وبخش پشتون نشين ارزگان به سرعت وبدون كدام درگيري جدي 

درآمد . درولايت هلمند صرفا درگرشك ، حزب اسلامي كم وبيش   "طالبان  "به تصرف  

مقاومت كرد كه آن هم به سرعت درهم شكسته شد. مركز وساير مناطق ولايت هلمند 

 درآمد .   "طالبان    " نيز بدون درگيري جدي به تصرف  

باظهور جنبش طالبان درقندهار، مجموع ملايان و طالبان ولايات جنوبي كشور كه بخش 

قابل ملاحظه واصلي آنها منسوبين حركت انقلاب اسلامي  بودند به جنب وجوش افتادند 

وبه سرعت در اطراف دارودسته ملامحمد عمرگردآمدند . ضعف عمومي ساير نيروهاي 

ونار از يكطرف  منطقه  دراين  از طرف جهادي  مجاهدين  از مجموع  مردم  ضايتي شديد 

ديگر درتواميت باپشتيباني قاطع ارتجاعي وامپرياليستي خارجي همه دست بدست هم  

 پيشرفت سريع وگسترش تند داشته باشد .   "طالبان  "داده وباعث گرديد كه جنبش 

حكومت رباني درابتداي پيدايش طالبان ، ملانقيب وسايرعواملش را درقندهار تشويق به 

 "مقابله عليه آنها نمود، اما اين سياست كار برد عملي پيدانكرد. پس ازآنكه پيشرفت  

تهديد   "طالبان مورد  قصد  وبه  گرانه  توطئه  رباني  حكومت  شد،  آغاز  غزني  بطرف 

همآهن نيروهاي شوراي  تلقي   - گي  قرارگرفتن  اش  اصلي  مخالف  نيروي  موقع  آن  كه  

آغاز نمود. به اين ترتيب درپيشرفت   "طالبان    "از پشت سر، به حمايت از  –ميگرديد  

ازشاه جوي تا ميدان شهر و چارآسياب ، علاوه بر سايرعوامل  داخلي   "طالبان    "سريع  

 وخارجي،  حمايت توطئه گرانه حكومت رباني نيز نقش داشت. 

شهر غزني ومناطق پشتون نشين اين ولايت وهمچنان ولايت پكتيكا را بدون   "طالبان  "

اصلي شوراي  نيروهاي  كنترل درآورده ورودرروي  تحت  برخورد ودرگيري جدي  كدام 

و  شهرغزني  دراطراف  هاي  درگيري  قرارگرفتند.عليرغم  ولوگر  دروردك  هماهنگي 

سرعت درهم شكسته شده وميدان   مربوطات ولايت وردك ، نيروهاي حزب اسلامي به

درآمد. پس از آن بود كه حزب اسلامي  درولايت لوگر ونيز در  "طالبان "شهر به تصرف 

 ، به سروبي  با عقب نشني  چارآسياب بدون هيچ برخورد ودرگيري اي پاپس كشيد و 
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بقاياي مليشه هاي دوستم و حزب وحدت مزاري دركابل رابحال خودشان رها نمود كه 

درآمدند . پس از سقوط چارآسياب   "طالبان"متعاقبا تحت محاصره قواي حكومتي وقواي  

، مقاومت هاي مختصر حزب  اسلامي در خوست نيز درهم شكسته   "طالبان    "بدست  

كه پس ازآن مركز ولايت پكتيا بدون درگيري   درآمد  "طالبان    "شد وآن ولايت به تصرف  

 تصرف گرديد.   "طالبان    "توسط  

 روشن شدن بيشتر عوامل خارجي وداخلي :  

محمودميستري "طالبان  " دورماموريت  آخرين  كه  قرارداشتند  زابل  هنوزدرولايت 

به  آنها  كه  گرديد  اعلام  زماني  فقط  آن  نهائي  نتايج  متحدآغازگرديدولي  ملل  نماينده 

 ميدان شهروچارآسياب رسيدند.

بسوي كابل ، سفير امريكا در پاكستان ، موازي   "طالبان  " ازجانب ديگردراوج پيشرفت 

باتك و دو هاي محمودميستري ، به افغانستان مسافرت نموده  ودرديدارهاي جداگانه با 

دعوت به عمل آورد كه   " رهبران جهادي    " دوستم و رباني و گلب الدين ازآنها وساير  

ته و طرح ملل متحد براي آتش بس وايجاد حكومت موقت جنگ ودرگيري را متوقف ساخ 

را بپذيرند . سفير مذكور وعده داد كه براي باز سازي اقتصادي افغانستان وهمچنان براي 

تمويل مصارف قواي بيطرف امنيتي دركابل، حكومت امريكا از كمك لازمه دريو نخواهد 

 كرد . 

پس از تصرف چارآسياب وميدان شهر، بعنوان نيروي بيطرف خواهان دردست  "طالبان  "

گرفتن امنيت شهر كابل شدند و براي تشكيل حكومت موقت يك مكانيزم غير تنظيمي 

پيشنهاد نمودند .  عليرغم موقف منفي حكومت رباني در قبال اين پيشنهادات و عليرغم 

را در دراز مدت به    "طالبان    "، وي نقش  شكست آخرين تك ودوهاي محمد ميستري  

نفع صلح ونه نفع طرحات ملل متحد براي افغانستان ارزيابي نمود . اخيرا محمود ميستري 

آشكارارباني را مورد تهديد قرارداده وگفته است كه اگر وي از قدرت دست نكشد ملل 

ه البته گمان متحد براي انزواي بيشتر حكومتش دست به اقدام خواهد زد ، تهديدي ك
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نمي رود با توجه به مجموع شرايط داخلي وخارجي ، امكان تطبيق آن ممكن و ميسر 

 باشد .

شوراي رهبري  حركت انقلاب   "طالبان  "پس از تصرف چارآسياب وميدان شهر توسط 

اعلام   " طالبان    "اسلامي رسما مقاطعه اين تنظيم را از حكومت رباني و حمايتش را از  

مراكز ولايات   "طالبان    "نمود . با اين موقف گيري رسمي حركت انقلاب اسلامي به نفع  

 درآمد .    " طالبان    " گيري وجنگ به تصرف  فراه، ونيمروز نيز بدون در

آشكارا از لزوم تعيين شاه مخلوع    "طالبان    "اخيرا نصرالله بابر سازمانده اصلي پاكستاني  

از جانب ديگر  با اتوريته ملي درراس جنب طالبان صحبت مي نمايد و  به عنوان رهبر 

به نفع وي پيش برده مي شود . گرچه   "طالبان    "تبليغات معيني نيز در ميان صفوف  

به    "طالبان    "است ونيروهاي    "آخوندسالاران  "لي دردست   كماكان تا حال قدرت اص

شان يعني ملامحمد عمر آخوند بيعت مي گيرند ،   "سالار  "هرجائي كه مي رسند براي  

بارديگر نقش آينده شاه مخلوع در راس حاكميت ارتجاعي دركشور    "طالبان    "اما باظهور  

 ، برجسته گرديده است . 

 آغاز شكست ها و بروز مشكلات :  

و    "طالبان    "با تسليمي حزب وحدت مزاري وبقاياي مليشه دوستم دركابل به نيروهاي

آغاز   " طالبان    " پيشروي آنها از چارآسياب تا دهمزنگ، شكست ها وبروز مشكلات براي  

 گرديد.

تنها   نه   ، الدين  گلب  از شكست  حزب اسلامي  بلكه جمعيت   " طالبان    "درواقع پس 

اسلامي وشوراي نظار نيز تقويت گرديدند . نيروهاي وسيعي از حزب اسلامي  در غوربندو 

كوهدامن به حكومت رباني تسليم شدند و سراسر منطقه شمالي تحت كنترل احمد شاه 

اين  حصول  در  البته  كه  درآمد  توسط   مسعود  تاجيك  ناسيوناليزم  تحريك  موفقيت 

 باندشوراي نظار نقش مهمي ايفا نمود. 
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پس از روياروئي با نيروهاي شوراي نظار، با جنگ تمام عيار سروكارپيدا كردند   "طالبان    "

و درميدان آزمايش چنين جنگي، عدم كارآئي نيروهاي شانرا نشان داده و به سرعت 

مناطق وسيعي از دهمزنگ تاحدودولايت لوگر را درجنوب كابل از دست دادند و همچنان 

در پغمان  از  نشيني  وبا با عقب  ازاين  شكست  گرچه پس   . تثبيت شدند  ميدان شهر 

استفاده از مقاطعه رسمي حركت انقلاب اسلامي ازحكومت رباني  واعلام حمايت از آنها 

، توانستند مراكز ولايات نيمروز و فراه را بدون درگيري به تصرف درآورند ، ولي در حركت  

نيروه مقابل  در  كه  شيندند  هوائي  ميدان  تصرف  تورن  بخاطر  دهي  فرمان  تحت  اي 

درينجا  كه  گرديدند  روبرو  عياري  تمام  با جنگ  مجددا   ، گرفتند  قرار  هرات  اسماعيل 

نيزنتوانستند كاري از پيش ببرند وبا تحمل تلفات سنگين عقب نشيني بطرف دلارام را 

آغاز كردند.اينك آخرين تلاش ارتجاع با پشت گرمي آي . اس . آي و سي . آي . اي براي 

ين  سريع حاكميت يكدست ارتجاعي در كشور ، پاشيدن سرخاب و سفيد آب تازه تام 

براي  مجدد  حاكميت  تامين   و  اسلامي  تئوكراسي  شرمساروآبروباخته  رخسار  به  اي 

اما   ، دارد  فاصله  باشكست قطعي  هنوز  ، هرچند  مليت پشتون  شوونيزم طبقه حاكمه 

اخلي وخارجي تاحدود زيادي ازدست  چانس پيروزي  اش را در مواجهه با عوامل مختلف د

 داده است . 

ازيك نيروي به اصطلاح منادي صلح   "طالبان  "بابه درازاكشيدن درگيري ها وتبديلي  

وامنيت به يك نيروي جنگ افروز و شرير ، برافتادن رازهاي پشت پرده داخلي وخارجي 

ايكه باعث پيدايش و گسترش اين حركت گرديد و تشديد فشار هاي اقتصادي ، سياسي 

تقدس كاذب   "طالبان  "كنترل شان، اكنون ديگر    واجتماعي بالاي مردم در مناطق تحت

اوليه شانرا در ذهن توده ها ي مذهبي نيز به سرعت  ازدست مي دهد و حمايت توده اي 

 ازاينها به سرعت رو به زوال است . 
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حكومت رباني توانسته است با تحريك تمايلات شديد شوونيستي نوخاسته طبقه حاكمه 

مليت تاجيك براي باقيماندن در راس قدرت و حاكميت كابل ، جلو پيشروي طالبان را 

 گرفته وحتي شكست هاي سختي برآنها وارد نمايد . 

ازجانب ديگر، حكومت هند دررقابت با اقدامات آي . اس . آي ، حكومت ايران ازبيم مبدل 

شدن افغانستان به يك پايگاه مخالفش مثلا به پايگاه رضا پهلوي و روسها و فرانسوي ها 

دررقابت با آمريكائي ها ازحكومت رباني حمايت مي نمايند. درين ميان حمايت هاي هند 

وآ بوده  جدي  سلطه  وايران  دليل  به  سعودي  عربستان  حتي   . دارد  نظامي  شكاراجنبه 

آشكارحمايت  بصورت  جنبش  ازين  حال  تا  طالبان  جنبش  بر  مذهب  حنفي  روحانيون 

دورتازه اي ازرقابت    "طالبان  "نكرده است . به اين ترتيب پيدايش و گسترش جنبش  

  هاي ارتجاعي خارجي وامپرياليستي را درافغانستان دامن زده است .

برخلاف توقعات اوليه مرتجعين وامپرياليست هائي كه   "طالبان    "پيدايش ونيرومندي   

آنها را سازماندهي نموده اند ، نه به ختم جنگ ببلكه به دوام آن، نه به تامين حاكميت 

يكدست ارتجاع بلكه به مشخص شدن بيشتر مناطق تحت كنترل مرتجعين بر مبناي 

تشديد   درنتيجه  و  مليتي  شدن تعلقات  آبرومند  به  ونه  كشور  رسمي  تجزيه  خطر 

تئوكراسي آبرو ريخته ، بلكه به بي آبروئي آخرين حربه  ارتجاع اسلامي ، منجر گرديده 

 است . 

تاحال تضعيف بسيار جدي تنظيم هاي جهادي و   "طالبان  "نتيجه واقعي ظهور جنبش  

كناررفتن تنظيم هاي قدرتمندي ازآنان از صف مقدم صحنه سياسي كشوربوده است . 

هم اكنون حزب اسلامي گلب الدين وحزب وحدت مزاري همانند حزب اسلامي خالص، 

ملي مجددي درحال نجات  وجبهه  ملي گيلاني  ، درحاليكه    محاذ  دارند  قرار  اضمحلال 

به  كاملا  ديگر  محسني  اسلامي  حركت  و  سياف  اسلامي  اتحاد   ، اكبري  وحدت  حزب 

مجموع  ازميان  فعلا  درواقع  اند.  گرديده  مبدل  اسلامي  جمعيت  دست  آلت  و  دنبالچه 
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تنظيم ها ي جهادي صرفا جمعيت اسلامي با دردست داشتن حكومت دركابل از قدرت  

 واقعي برخوردار است كه آنهم فقط يك سوم خاك كشور را تحت كنترل دارد . 

احتمال تجديد صف بندي جديدميان مرتجعين وجدو دراد . از يك جانب جلسات پيهم 

وگلب الدين حكمتيار بر گزار مي گردد و از جانب ديگر  روسها تلاش   "طالبان  "ميان  

دارند با ميانجيگري ميان دوستم و مسعود مجددا آشتي و سازش بر قرار نمايند و حكومت 

 ا تمام و كمال در پهلوي حكومت رباني قرار دهد . ايران نيز مي كوشد حزب وحدت ر

با دوام جنگ هاي ارتجاعي كه نتيجه مستقيم آن خانه خرابي روز افزون توده هاي مردم 

و وويراني بيشتر مملكت است دو دورنماي احتمالي ارتجاعي خود را نشان مي دهد . يكي 

حاكميت  تامين  وديگر  كشور  رسمي  تجزيه  ويا  كنوني  رسمي  غير  تجزيه  حالت  دوام 

 لطه شوونيزم پشتون  ويا شوونيزم تاجيك . تئوكراتيك ارتجاعي سرتاسري با س

راه  وآن  دارند  نجات  راه  فقط يك  اين كشور  مختلف  هاي  مليت  مردمان  و  افغانستان 

انقلاب و راه سرنگوني قهري ارتجاع وامپرياليزم است . اين راهي است كه بايد خود توده 

ها تحت رهبري پيشآهنگ انقلابي ، درآن گام بگذارند و خود را نجات دهند . هيچ نجات 

 ي وجود ندارد كه نجات توده هارا ممكن و ميسر بسازد . دهنده غيبي آسماني و زمين

 در شماره سيزدهم شعله جاويد ـ دور دوم منتشر شده  

 ممم

 تسليم شدن براي مردن

در حال تسليمي جان باخت و تعدادي از ياران نزديك   "اسطوره  مقاومت ملي    "سرانجام  

، لقبي   " اسطوره مفاومت ملي    "تسليم شده اش را نيز با خود يكجا به معدوميت كشاند.  

بود كه خط امامي هاي سابق در شان عبدالعلي مزاري تراشيده بودند و با درد وحسرت  

كه تعدادي از باورباخته ها جنبش دموكراتيك نوين كشور در ميام روشنفكران مليت 

 هزاره نيز آنرا باور كرده بودند و همچون آش داغتر از آتش ، تبليو مي نمودند . 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[445] 

اما چه شد كه ناگهان حباب تركيدوپهلوان پنبه عرصه كارزار غرب كابل علي الحساب به 

تسليمي و ذلت تن داد، خود وتعدادي از پهلوان پنبه هاي هسسنگرش را به معدوم گاه 

 انداخت و كل لشكر و حشم وخدمش را نيز به پرتگاه شكست وازهم پاشيدگي كامل؟ 

اولا وقبل ازهمه بايد گفت كه عبدالعلي مزاري و حزبش نماينده ناسيوناليزم هزاره به 

نبوده ونيست.بنيادگرائي شيعه،   –حتي درقالب ناسيوناليزم ارتجاعي    –مفهوم يك مليت  

ايدئولوژيك   اساس  مزاري    –اين  عبدالعلي  حزب  حتي   –سياسي  كه  است  ظرفي 

ناسيوناليزم ارتجاعي هزاره را نيز نمي تواند درخود جاي دهد. ناسيوناليزمي كه اين ظرف 

مي تواند آنرا درخود جاي دهد، يك ناسيوناليزم سكتاريستي است كه فقط بخشي از 

رادر برمي گيرد و براي دو بخش ديگر   -بخش پيروان مذهب جعفريه     –مليت هزاره  

 يعني اسماعيلي ها وسني ها نمي تواند گنجايشي داشته باشد . 

عبدالعلي مزاري، برخلاف مسعود ، دوستم، گلب الدين ويا ملاعمر كه به علت سني بودن 

تقريبا كامل تاجيك ها ، ازبك ها وپشتون ها توانسته اند  پرچمدار ناسيوناليزم ارتجاعي 

مذهبي مليت هاي شان باشند ، فقط توانست پرچم ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي 

چمي كه هزاره هاي اسماعليي وسني كه تقريبا نصف مجموع جعفري را بردوش كشد ، پر

در زير آن جائي داشته   –و نمي توانند    -نفوس مليت هزاره را تشكيل مي دهند نتوانستند

 باشند . 

، فقط مي تواند آن ناسيوناليزمي باشد كه تمامي  ناسيوناليزم هزاره بمثابه يك  مليت 

بخشهاي اين مليت را در برگيرد واين چيزي نيست  مگر يك  ناسيوناليزم سكولاريستي. 

سياسي وچه به عنوان يك   – اساسا تئوكراسي چه به عنوان يك سيستم ايدئولوژيك  

نظام حكومتي ، متضمن تفرقه و تشتت هزاره ها و خلاف وحدت مليتي آنها است . ازينجا 

 است كه هر ناسيوناليست هزاره كم از كم بايد بك سكولاريست باشد . 

دست نكشيد . او كه زماني   – بمفهوم جعفري آن  – عبدالعلي مزاري هرگز از شيعه بازي 

بدون هيچگونه توجهي   "افتخار دارد اگر مزدور ايران خوانده شود  " آشكارا مي گفت  
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احساسات ضد ايراني هزاره ها ، مرجعيت جهاني خامنه اي براي شيعيان جعفري را رسما 

 و بعنوان به اصطلاح رهبر شيعيان جعفري افغانستان مورد تائيد قرار داد . 

ازجانب ديگرتفاوت عبدالعلي مزاري خط امامي ديروزي وعبدالعلي مزاري امروزي بعنوان       

صرفا درين بودكه او واعوان انصارش ديروز فقط روي ريسمان "اسطوره مقاومت ملي  "

حكومت ايران بازي مي كردند و امروز بازي با ريسمان آي . اس . آي و سي . آي . اي . را 

 بودند ونه تنها تومان بلكه دالر نيز خرج مي كردند .   نيز در پيش گرفته

پايه اوليه زور وقوت حزب وحدت مزاري را دركابل خلقي ها و پرچمي هائي تداركي ديده  

نيز  مليتي  به مفهوم خاص  بلكه  بمفهوم عام كشوري  تنها   نه  و سازماندهي كردند كه 

خائنين ملي آشكار وعياني بوده وهستند كه دستان شان تا مرفق د رخون فرزندان مليت 

رنگين است . اين روباه هاي پيش بلدگله   –منجمله مليت هزاره    –هاي مختلف كشور        

هاي خرس قطبي كه خود شان وارباب شان، وطن را به ويرانه مبدل كردند ومردمان وطن 

را بخاك وخون كشاندند ويا در اطراف واكناف عالم به آوارگي انداختند ، تا آخرين نفس 

 ماندند.  هاي زندگي مزاري ، ياوران و مشاوران نزديكي باقي

 "مشي مستقل ملي    "اكنون بعد از مرك گزاري ، جانشين موقتش كريم خليلي ازادامه  

حزب وحدت اسلامي حرف مي زند . اما واقعيت اين است كه حزب وحدت مزاري ، نه 

بوده و هست . نه   "مشي مستقل ملي    "درزمان حيات خودش ونه بعد ازخودش داراي  

بيان به دلايلي كه در سطور فوق  بنا  بدليل عدم موضع گيري قاطع   تنها  بلكه  گرديد، 

نادرست وانحرافي  از يكجانب و موضع گيري  مليت هزاره  منافع ملي  وروشن در قبال 

عليه شوونيزم ضربت خورده طبقه حاكمه مليت پشتون و شوونيزم نوخاسته طبقه حاكمه 

 مليت تاجيك از جانب ديگر. 

براي حق تعيين سرنوشت مليت هزاره   - ونمي تواند   –مزاري وحزبش نه تنها نتوانست 

، بلكه  درمورد خواست حقوق محدود فيدرالي نيز موضع روشن و قاطع  مبارزه نمايد 

نداشته وندارد. به اصطلاح مطالبات مليتي اي كه اين حزب هميشه روي آن اصرار داشته 
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ودارد، سهم بيست وپنج فيصد درحكومت مركزي وسهم مناسب درادارات ولايات داراي 

وبيگاه  گاه  تقاضاهاي  ناقض  درعمل  مطالبات  اين  است.  مذهب  جعفري  شيعه  اهالي 

حكومت فيدرالي و متضمن قبول تقسيمات اداري فعلي ولايات كشور بوده وهست.اما 

 ميقترازآن است. مسئله صرفا درحد اينگونه مطالبات نه بلكه ع

اساس  بر  را  خود  تشكيلاتي  سيستم   ، تشكيل  ابتداي  همان  از  اسلامي  وحدت  حزب 

سيستم  تشكيلاتي شوراي اتفاق كه مبتني بر شش ولايت هزاره نشين بود استوار نكرد 

و درعوض سيستم تشكيلاتي  سازمان نصر را كه براساس تقسيم بندي ولايت سر كاري 

ي بخشهاي مختلف هزاره جات را به مراكز تنظيم شده بود برگزيد اين سيستم تشكيلات

ولايتي موجود فعلي متصل كرد وذهنيت موجوديت مركزيت هاي ولايتي درداخل هزاره 

گرفته  شكل  ها  نزدهزاره  معيني  حدود  تا  مقاومت  جنگ  سالهاي  درطول  راكه  جات 

بود،مورد ضربت جدي قرارداده واز ميان برد. اين كار يك برتري جوئي ساده نصري ها 

خيانت ب كلمه يك  واقعي  مفهوم  به  بلكه  نبود  در حزب وحدت  تفوق شان  تثبيت  راي 

محسوب مي گرديد، خيانتي درشمارخيانتهاي بيشمارديگرومبتني برخط ضد انقلابي و 

ضد ملي حزب وحدت . حضرات در ولايت بازي هاي سروكاري شان آنچنان با اشتياق 

بق به آن عيار كردند: آيت الله مزاري،  وشادي پيش رفتند كه حتي القاب شخص شانرا مطا

 " آيت الله غزنوي، آيت الله پرواني، آقاي ميداني، فلاني بلخي و بهماني بغلاني وحتي مثلا

تشيع   "و جاغوري غزنوي و غيره و غيره . اين حضرات كه امروز عليه    "بهسودي ميداني  

  -ي اطلاق مي نمايندصفتي كه به حزب وحدت اكبري و حركت اسلامي محسن  -   "درباري  

آه وناله سر مي دهند ، خود شان تا چه حدودي ازلحاظ سياسي درشكل دهي آن دخيل  

نبوده اند ومقدم برآن از لحاظ خط سياسي تاچه اندازه اي مي توانند خود ازين صفت 

 مبرا باشند؟ 

براي  پشتون  تلاش شوونيزم ضربت خورده  عمق   ، وحزبش  مزاري  نيز،  مقابل  درطرف 

نمايند. به همين جهت مدتها  برقراري سلطه مجددش را نتوانستند ونمي توانند درك 
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براي گلب الدين وحزبش خدمت كردند و در سر پانگه داشتن اين نيروي درحال اضمحلال 

سروسامان يافت .  "طالبان  "تا آن موقعي كوشيدند كه با شكل و شمايل ديگر ونام تازه 

مقابل  در   ، كردند  مي  همكاري  و  همياري  نسب  غلجائي  امير  با  اگر  وحزبش  مزاري 

و همياري را نيز در نورديدند وبه سالار طالبان وحتي    سالاردراني نسب ، مرزهاي همكاري

 " ننگ وناموس    "به نمايندگي ازآن به ملا بورجان سابقا خلقي بيعت نمودند و فراتر ازآن  

 نيز تسليم دادند ) مزاري هميشه مي گفت سلاح ما ناموس ما است( . 

سكتاريستي  رافاشيزم  تاجيك  نوخاسته  شوونيزم  وحزبش،  ديگرمزاري  ازجانب 

پنجشيري مي خواندند ومي خوانند. البته شكي وجود نداردكه دردرون ساختارنظامي،  

سياسي واداري سركاركابل، پنجشيري هاقدرت وقوت معيني دارند، همچنانكه دردرون  

و مشخصا محمد زائي هاقدرت و قوت ساختار سركار ظاهرشاهي وداود شاهي ، دراني ها  

بيشتري داشتند . اما همچنانكه آن قدرت نمي تواند گفته گلب الدين مبني برحاكميت 

امروزي  موقعيت  بگذارد،  صحه  را  درگذشته  پشتون  شوونيزم  سلطه  نه  و  خانداني 

مرتجعين پنجشيري نيز شوونيزم تاجيك رابه سكتاريزم پنجشيري مبدل نخواهدكرد، 

ولو بعنوان يك  –توجه با اين امر كه بر خلاف مورد محمد زايي ها درراس قدرت آنهم با 

 يك بدخشي قرار دارد .    –سمبول  

آنچه بر غرب كابل آمد ، نتيجه اجتناب ناپذير خط مزاري وحزبش ازيكجانب و وحشت 

خط مزاري كوركورانه ارتجاع چند قطبي حاكم درمجموع از جانب ديگر بود . ميراثي كه 

هاي  جوئي  انتقام  مقابل  در  گرفتن  قرار  نهاد،  برجاي  كابل  هاي  هزاره  براي  وحزبش 

كوركورانه وبي بندوباري هاي چپاولگرانه شوراي نظاري ها و سيافي ها است چرا كه اين 

خط واين حزب خود بخش تفكيك ناپذيري از تمامي آن جنايات و ويرانگري ها و غارت 

بوده است كه توسط  باندهاي ارتجاعي گوناگون بر كابليان و   گري هاي سه سال گذشته

 برساير وطن داران اعمال گرديده است . 

 ممم 
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ــدئولوژيك  ــع ايـ ــون  مواضـ ــي پيرامـ ــع  "  –" بحثـ ــده مواضـ ــان كننـ ــه بيـ ــار..." كـ ــازمان پيكـ ــي سـ سياسـ

ــازمان  ــورد س ــدت در م ــه انســجام ووح ــات كميت ــا مباحث ــه ب ــي ... " دررابط ــاي انقلاب ســازمان كمونيســت ه

ــال  ــود، در س ــار ب ــد .  1369پيك ــي ... "  منتشــر گردي ــاي انقلاب ــت ه ــي " ســازمان كمونيس درنشــريه درون

ــار ســازمان پيكــار قــرارداده شــده امــا عكــس العمــل آن ســازمان ســكوت و  يــك كــاپي ازســند مــذكور در اختي

قطــع را بطــه بــا كمتيــه انســجام و وحــدت بــود . بــراي ايــن كــه مباحثــات فعلــي مــا در مــورد ســازمان پيكــار 

ــيزدهم پخــش مــي نمــائيم .  ــعله جاويــد شــماره س ــند مــذكوررا ضــميمه ش ــر و روشــنتر درك گــردد، س بهت

ــد مااســت ، امــا ملاحظــات معينــي درمــورد آن مــي  گرچــه مــتن ســند مــذكور فعــلا نيــز در اســاس مــورد تائي

 تواند وجود داشته باشد.

 پيرامون 

 " يگانه مشعلدار صديق وراستين " ؟ !! 
 

از يك سكوت تقريبا  "سازمان پيكار براي نجات افغانستان  " شش ساله ، مجددا   پس 

از و چهارمين شماره  بلند كرده  را   1373ماه اسد    را در  "رستاخيز    "نشريه    صدايش 

ارتجاع عليه جنگ مقاومت   قدرت هاي امپرياليستي و  توطئه ابر  سازش و " سندي بنام 

انتشار داده بود. از آن پس، نه خروج   "چهارچوب قرارداد ژنو    در  ما  انقلاب كشور  خلق و

انتقال قدرت از رژيم نجيب به رژيم اسلامي، نه جنايات  قواي شوروي ازافغانستان، نه 

ونابودي بي تجزيه  نه   ، شان  شده ي  مسلمان  تازه  متحدين  و  اسلامي  مرتجعين  شمار 

سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك امپرياليستي تحت رهبري اش و... هيچكدام نتوانست  

سازمان پيكار براي نجات افغانستان   "براي چند سال  پيهم ، سكوت سنگين و معني دار  

ولو بخاطر خالي نبودن عريضه و اعلام اين مسئله برهم بزند. حال كه باري اين سكوت،    را"

! ما هم اينجا تشريف داريم    " كه   حرفها و گفتني هائي كه   شكستانده شده  و  " بلي  

بايست درطي شش سال گذشته بيان مي شد ، همه وهمه زده و شكسته  يكي و يكبار مي

بشنويم وبا   "با گوش هوش    "كلوله شده  و باداباد انداخته شده است  ، جا دارد كه آن را  

بازهم   "سنت پيكاري  "معيارهاي اصولي محك زنيم، ولو اينكه معلوم نباشد كه بنا به  

 برقرار نخواهندكرد .   "باوقار    " ل سكوت وآرامش  چندوچندين سا  "رستاخيزيان  
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شمايلي براي سازمان   شكل و  ) شماره اول دوره دوم ( هويت و  "رستاخيز  "شماره چهارم  

 پيكار بيان وترسيم مي نمايد كه اعجاب برانگيز است : 

سازمان پيكار براي نجات افغانستان ... يگانه  مشعل دارصديق وراستين )م . ل . ا( بوده "

  "است.  و

 راستين ايدئولوژي پرولتري را دو چيز معين مي نمايد :   سرشت مشعلدار صديق و 

 روشن ازاصول عام ايدئولوژي پرولتري .   درك درست و  –  1

  .تطبيق اصولي وخلاقانه اصول عام ايدئولوژي پرولتري در شرايط خاص كشور خودي  –  2

واسناد  پيكار  سازمان  حركتي  بي  ويا  حركت   مختلف  مراحل   ، معيار  دو  اين  برمبناي 

شماره چهارم   "رستاخيز  "مختلف آنرا مورددقت وارزيابي قرار مي دهيم تا ماهيت ادعاي  

 روشن گردد.

 "  سازمان پيكار براي نجات افغانستان "وآئين نامهبرنامه 

رستاخيز شماره چهارم در صفحه ) ب( پيش گفتار خود در مورد تاسيس سازمان پيكار 

 مي نويسد: 

ايجاد سازمان پيكار براي نجات افغانستان كه درماهيت  خود يك سازمان پرولتري بود،   "

ولي شرايط وجو حاكم موجب گرديد كه در ايجاد آن ،  موازين ديالكتيكي آنگونه كه لازم 

ايجاد يك سازمان كه پاسخ گوي ضرورت هاي انقلابي باشد رعايت نگرديد ودرزمينه به 

قيق وروشن بين نظرات وافكار نوعي از شتاب زدگي شد كه پيآمد عوض اينكه مرز بندي د

هاي اين شتابزدگي همانا انحرافات وحتي خيانت هاي عده اي ازافراد كه در پروسه حركي 

  "سازمان تبارز يافت ...  

 ( خود چنين مي نويسد : 8همچنان رستاخيز شماره چهارم در صفحه )

بزرگترين دستآورد اولين كنگره مؤسس ، برنامه وآئين نامه سازمان بود. برنامه سازمان 

سند معتبرتئوريك سياسي است كه پروسه حياتي سازمان) استراتي ي و تاكتيك انقلاب 

وبالاخره ايجاد دولت نوين كه همانا ديكتاتوري دموكراتيك خلق به رهبري پرولتاريا ويا 
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بمثابه مرحله گذار به سوسياليزم وايجاد جامعه كمونيستي ( را ترسيم وارائه ميكند ، كه 

 در روشني آن سازمان مي تواند به پيشبرد وظايف و مسئوليت هاي خويش توفيق يابد . 

تدوين وارائه يك برنامه انقلابي تنها وقتي ميسر است كه مبتني بر واقعيت هاي عيني 

اقتصادي، سياسي واجتماعي عام  جامعه و جهان ودرك قانون مندي حاكم بر ساختار 

جهان وبطوراخص كشور وياجامعه مشخص، متكي باشد . براي رسيدن به يك چنين هدف 

تود هاي  ديالكتيك ماترياليستي استفاده شود بزرگ وقتي ممكن است كه از اسلوب و م 

. ديد ديالكتيك ماترياليستي كه يگانه اسلوب علمي درجهت شناخت طبيعت، جامعه و 

تفكر انساني است مارا قادرمي سازد كه نه تنها واقعيت عيني را آنطوري كه هست ارائه 

 نمائيم، بلكه عمدتا راه تغيير ودگرگوني آنرا نيز فراگيريم. 

اولين كنگره سازمان پيكار  با آنكه در خطوط عام بايك چنين اسلوب علمي اعتقاد داشته 

وبرمبناي همين اعتقاد بود كه ايجاد سازمان پيكاررابه مثابه ضرورت تاريخي بحيث يك 

انترناتيوانقلابي مطرح، ولي دررابطه با اوضاع مشخص حاكم )تجاوز سوسيال امپرياليزم 

شورما عليه اين تجاوز بيشرمانه وغارتگرانه ازيك طرف وتسلط روس وقيام هاي خلق ك

كه  نمايد  راارائه  برنامه  نتوانست  ديگر(  ازطرف  وراست  چه  پورتونيستي  ا  انحرافات 

اين  كه  داشت  وكمبودهاي  نواقص  سازمان  برنامه  باشد.  انقلاب  خاص  واقعاپاسخگوي 

 "نارسائي ها در پروسه حركي سازمان درك و تشخيص گرديد...  

مطالبي كه درجملات فوق مطرح مي گردد خلاصه اش اينست كه سازمان پيكار براي 

نجات افغانستان ، از لحاظ اصول عام كاملا درست و صحيح تشكيل گرديد، اما ازلحاظ 

تطبيق اصول عام با شرايط خاص كشور نتوانست برنامه را ارائه نمايد كه پاسخگوي خاص 

كمبودهاي داشت . اين كه ازيك جانب مطرح مي شود انقلاب باشد وبرنامه اش نواقص و  

كه برنامه سازمان پيكار در رابطه با اوضاع مشخص كشور، واقعا پاسخگوي خاص انقلاب 

نبود ، ولي از جانب ديگر فقط به نواقص كمبودهاي برنامه اذعان مي گردد،  باعث تعجب 

چهارم حتي درقالب    است . اما اين مسئله بيشتر قابل تعجب است كه رستاخيزشماره
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يك جمله نيز بصورت مستند نمي تواند از اصوليت عام برنامه سازمان پيكار دفاع نموده 

ي آن رادرمسايل خاص انقلاب افغانستان نشاني نمايد . باتوجه به "نواقص و كمبودها    "و

نيز  فعلا  را  برنامه سازمان شان  پيكار  رهبري سازمان  توان گفت كه  مي  همين مسئله 

 دراختيار ندارند .  

( اين بود كه   1368يكي از نكات جالب در جلسات كميته انسجام و وحدت ) درسال  

پيدا  براي  افغانستان  هاي  كمونيست  انقلابي  ازنماينده هسته  پيكار  نمايندگي سازمان 

طالب همكاري گرديده بود    – كه مي گفتند در اختيار ندارند    –نمودن برنامه سازمان شان  

 ؟ ! 

پيكاري ها مي گويند كه علاوه بر برنامه تصويب شده توسط كنگره ، يك برنامه تسويدي 

تهيه وتدوين گرديده وبا رغم نواقص وكمبودهاي برنامه   60و    59نيز دارند كه درسالهاي  

اول درحلقات سازماني مورد جروبحث قرارگرفته است، اما توسط كدام مجمع با صلاحيت  

نيز متاسفانه در دسترس قرار ندارد، نه در   " برنامه    " . اين    سازماني تصويب نشده است

 دسترس ما و نه در دسترس خود پيكاري ها . 

به عدم دسترسي   با توجه  انقلابي،  نماينده هسته  و وحدت،  درجلسات كميته انسجام 

نمايندگان سازمان پيكار وبرنامه هاي تصويبي و تسويدي سازمان شان، ازآن ها خواست 

بيان نمايند. تصويري كه درمقابل    - اگر بخاطر دارند    –كه رئوس مطالب اين برنامه هارا  

اين خواست نماينده هسته انقلابي توسط نمايندگان سازمان پيكار ازبرنامه هاي تصويبي 

وتسويدي سازمان شان ارائه گرديد، يك تصويرناروشن و گنگ وابهام آميز بود كه حتي 

اسناد     اين  توانست سيماي  نمي  نيز  اختصار  .    "الاثرمفقود  "به  نمايد  وعده   "رابيان 

رنامه هاي سازمان شان داده مي شد، كه مبني برتلاش آنها براي پيدانمودن ب   "سرخرمني  

متاسفانه آنچنان قاطع و روشن نبود كه بتوان اميدواربودروزي و روزگاري چشمان مان با 

 روشن خواهند شد .   "اسناد معتبرتئوري سياسي    " نور تابناك آن  
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كه پيكاري   "معيارهاي عضويت سازمان پيكار براي نجات افغانستان    "بامراجعه به سند

ها آنرا آئين نامه سازمان شان مي پندارند، در مورد برنامه سازمان پيكار به مسئله عجيبي 

بر مي خوريم كه اساسا موجوديت برنامه سازماني را تحت علامت سوال قرار مي دهد. 

سازماني   برنامه  سياسي  قبول  درهرسازمان  عضويت  براي  اساسي   ) شرط  معيار)  يك 

وجود    "اساسنامه سازمان پيكار  "محسوب مي گردد . اما چنين شرط ) معيار ( اساسي در

ندارد وبصورت بسيار مشخص، قبول برنامه سازماني بعنوان يك شرط عضويت در سازمان 

تي در صورتيكه برنامه پيكاردرآن درج نمي باشد. طرح مسئله عضويت به اين صورت، ح

سازماني مدون و مرتب اصولي اي نيز وجود داشته باشد، موجوديت آنراعملا به يك چيز 

 زايد مبدل مي نمايد، آنچنان كه بودونبود آن مساوي خواهد بود . 

. آيا اعجاب  اززمان تاسيس سازمان پيكار مي گذرد  از پانزده سال  اينك مدت بيشتر 

برنامه  قبول  اينكه  بدون  طولاني  زمان  مدت  اين  طول  در  سازماني  كه  نيست  برانگيز 

ازآن  و  دهد  ادامه  خود  موجوديت  به  بتواند  باشد،  درآن  عضويت  شرط  سازماني 

ل دار صديق وراستين ايدئولوژي پرولتري مهمتراينكه ادعا داشته باشد كه يگانه مشع

 بوده و است ؟ 

واقعيت اينست كه تاسيس سازمان پيكار هم ازلحاظ درك درست و روشن از اصول عام 

اصولي وخلاقانه اصول عام در شرايط خاص  تطبيق  لحاظ  از  و هم  پرولتري  ايدئولوژي 

 افغانستان، بصورت عمده طبق معيارهاي پايه اي كمونيستي صورت نگرفته بود.  

با تطبيق اصول عام باشرايط خاص كشور، پيكارهاخود در شماره    "رستاخيز  "دررابطه 

چهارم اعتراف دارند كه : درايجاد سازمان پيكارموازين ديالكتيكي آنگونه كه لازمه ايجاد 

يك سازمان كه پاسخ گوي ضرورت هاي انقلابي باشد رعايت نگرديد؛ مرز بندي دقيق 

يروهاي متشكل درسازمان صورت نگرفت و بجاي آن باشتاب وروشن بين نظرات و افكار ن

زدگي موجوديت سازمان پيكار اعلام گرديد. درست بهمين علت بود كه كنگره مؤسس 

با اوضاع كشور واقعا پاسخ  سازمان پيكار نتوانست برنامه اي راارائه نمايد كه دررابطه 
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گوي خاص انقلاب باشد . اما برخلاف ادعاي رستاخيز شماره چهارم ، ايجاد سازمان پيكار 

ايدئولوژيك   مواضع آن  بآن صورتيكه    –ازلحاظ  نيزبه صورت درست واصولي،  سياسي 

ماركسيست   سازمان  يك  ماركسيست    – لنينيست    –لازمه  وقت  آن   (  –مائوئيست 

مائوتسه دون انديشه ( هست ، تحقق نيافته بود. بخش هاي متشكله سازمان   –لنينيست  

پيكار كه هريك سوابق جداگانه ونظرات وپراتيك مبارزاتي خاص خود شان را درگذشته  

داشتند ، بدون اينكه ازلحاظ برناموي وآئين نامه وي روي خطوط خاص وعام مورد لزوم 

ان را اعلام تشكيل داده و موجوديت اين سازم   به توافق برسند، كنگره سازمان پيكار را 

چهارم   انتشار شماره  از  قبل  پيكار خود، سيزده سال  مورد، سازمان  درين   .  "نمودند 

نهم  "رستاخيز به روشني وصراحت نوشته    "رستاخيز    "، درصفحه  شماره سوم بسيار 

 است كه : 

هرآن   " بود.  استوارنخواهد  آيد  مي  بوجود  ناقص  مبارزه  درنتيجه  كه  هاي  وحدت   ...

هاي   مثال   . ريخت  خواهد  را درهم  اين وحدت  متبارزوبنياد  وهرلحظه مسايل لاينحل 

ازمبارزه اصولي را جنبش روشنفكري افغانستان زياد  چنين وحدت هاي ناقص وعاري 

مترقي، وحدت هاي گروه انقلابي، اخگروساما، درخود ديده است . وحدت سازمان جوانان  

منجمله وحدت سازمان خودمان و غيره كه نمونه هاي برازنده ازوحدت هاي غيراصولي و 

 .   "فاقد مبارزه ايدئولوژيك عميق مي باشد....  

بخاطر روشن شدن بهتر مسئله ، دراينجا قسمت هاي از بحث هاي نمايندگان سازمان 

هاي  كمونيست  انقلابي  هسته  نماينده  با  وحدت  و  انسجام  كميته  جلسات  در  پيكار 

 افغانستان ، نقل ميگردد : 

پروسه   " يك  وبصورت  نداشت  روشن  سياسي  ايدئولوژيك  خطوط  پيكار  تشكيل 

... بعد    ".     "ديالكتيكي پيش نرفت، درزمينه عجله صورت گرفت و نتايج آن ديده شد ...  

از طي پروسه يكساله ثابت شد كه سازمان پيكار سازماني نبوده كه با يك خط درست و 

  – ... سازمان در رابطه با خطوط ايدئولوژيك    ".    "استحكام تشكيلاتي ايجاد شده باشد...  
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... بخش هاي تشكيل   ".    "تشكيلاتي ابهامات داشته و تشكيل آن ديالكتيكي نبوده ...  

 .   "دهنده سازمان ديالكتيكي جمع نشده بودند ...  

با دو موضوع   افغانستان دررابطه  بوده كه مواضع سازمان پيكار براي نجات  بدين گونه 

كمونيستي  جنبش  و  كمونيستي  المللي  بين  جنبش  كل  براي  مهم  بسيار  ايدئولوژيك 

بصورت  تواند  نمي  اي،  خواجه  ورويزيونيزم  جهاني  سه  رويزيونيزم  يعني   ، افغانستان 

حث نمايندگان سازمان پيكار در جلسات كميته  درست و اصولي عيار گردد. بازهم به ب

 انسجام ووحدت رجوع مي نمائيم : 

دربرنامه سازمان پيكار موضع گيري همه جانبه و قاطع عليه تئوري سه جهان صورت    "

نمي گيرد كه يكي از ضعف هاي برنامه است و ضعف هاي ديگر هم وجود دارد. باتئوري 

سه جهان برخورد تحليلي وهمه جانبه صورت نگرفته و بمثابه تئوري ضد انقلاب دانسته 

  "فرقه رويش بحث شده .  نشده است ، بلكه بمثابه عامل ت

دراول    " وقاطع  روشن  موضع  پيكار  سازمان  ايزم  خواجه  و  خواجه  با  دررابطه 

 .    ")منظوردركنگره ودربرنامه است ( نداشته است ...  

 .   "پرابلم ما رد برنامه وجايگزيني برنامه انقلابي بجاي آنست ...    "

ازآنجاي كه متاسفانه برنامه سازمان پيكار در دسترس قرار ندارد، بحث روي مندرجات 

آنرا فقط درهمين حد وحدودي كه پيكاري ها خود قبول دارند ، بناچار متوقف مي سازيم 

روي  برنامه،  با  دررابطه  پيكار،  سازمان  بعدي  معدود  اسناد  مباحث  به  توجه  با  گرچه   .

سياسي مهم ديگري نيز مي توان جر وبحث براه انداخت، ولي بهتر   –مسايل ايدئولوژيك  

است كه مباحث متذكره را درحين بررسي همان اسنادمشخص مورد ارزيابي ودقت قرار 

 داد.  

كه پيكاري ها هميشه    "معيارهاي عضويت در سازمان پيكار براي نجات افغانستان    "سند  

بنام آئين نامه سازمان شان ازآن يادمي نمايند، بخوبي نشان مي دهد كه معيار هاي عام 
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تاچه  گرديد،  مذكورايجاد  سازمان  آن  برمبناي  ايكه  وتشكيلاتي  ايدئولوژيكي  وخاص 

 اندازه هاي بصورت بسيارعميق واساسي با معيارهاي پرولتري فاصله داشت است . 

 " معيار هاي عضويت در سازمان پيكار براي نجات افغانستان  " درصفحه اول ودوم سند 

 مطالب ذيل درج است : 

ل درراه رهبري خلقهاي تحت ستم بسوي آزادي   - اولين تجربه م    1917انقلاب اكتبر  "

ل    -وبرابري بود . ازآن پس تجارب متعدد خلقهاي سراسر جهان بيش از پيش حقانيت م  

را بعنوان تنها ايدئولوژي انقلابي ورهائي بخش خلقها باثبات رساند. چه بسا جنبش هاي 

بدليل محصوربو كه  و عدم انقلابي  بورژوازي  وشيوه هاي خرده  ها  انديشه  پيله  در  دن 

ل، عليرغم دادن قرباني هاي فراوان دچار شكست شدند :   –دسترسي وبكار بردن  م  

تجارب نشان داده كه بجز انديشه كمونيستي هيچ انديشه ديگري نمي تواند انقلابات 

 اسارت نجات بخشد . آزاديبخش وپرولتري را به پيروزي رسانده وانسان را ازبندگي و

ل از مضمون ماترياليستي آن و بكار   – ونيز آنهايي كه كوشش مي كنند با تهي كردن م  

گرفتن شيوه هاي عمل وسازماندهي غير علمي و به زعم شان انقلاب خلق را به پيش 

برند هيچگاه اين مدعيان دروغين انقلاب ، با چنين ايدئولوژي التقاطي قادر به رهبري 

 انقلاب نبوده و سرانجام انقلاب را به شكست حتمي مواجه مي سازند . 

ل را صرف درحرف قبول كرده ودرپي تلفيق آن به شرايط مشخص   –ونيزآناني كه م  

ازعلم  ودگماتيك  ذهني  برداشت  چنين  با  توانند  نيزنمي  نيستند،  خود  جامعه 

 انقلاب،انقلاب رابه پيروزي برسانند.

ل امريست همه جانبه و وسيع و ساحه ها ومراحل مختلف حركت انقلابي و   –تطبيق م  

  "زندگي سازمان انقلابي را در بر ميگيرد...  

اوليه رشد   – ... ازآنجاي كه ازطرفي جنبش ماركسيستي    " لنينيستي كشورما مراحل 

 .    " خودرا طي مي كند ...  
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لنينيزم صحبت بعمل مي   –چنانچه ملاحظه مي شود ، در جملات فوق صرفا از ماركسيزم  

آيدو در هيچ جاي انديشه مائودون مطرح نمي گردد.اين امر، عليرغم اينكه درماده اول 

انديشه مائوتسه دون   –لنينيزم    –معيارهاي عضويت در سند مذكور، قبول ماركسيزم  

بعنوان اساس ايدئولوژيك سازمان، شرط اول عضويت درسازمان پيكار دانسته مي شود، 

 درخورتوجه و سزاواردقت است . 

انديشه   – لنينيزم    –آيا تصادفي است كه درماده اول معيار هاي عضويت قبول ماركسيزم  

مائوتسه دون بعنوان اساس ايدئولوژي سازما ن پيكار مطرح گردد، اما در عين سند بارها 

لنينيزم دانسته شود و هيچ گونه ذكري   –ايدئولوژي مورد قبول سازمان پيكار ماركسيزم  

 ازانديشه مائوتسه دون بعمل نيايد؟ نه خير، به هيچ صورت نمي تواند تصادفي باشد . 

بخوبي دقت   " معيارهاي عضويت سازمان پيكار...    "اصولا اگر به همان جملات اول سند  

نمائيم ، در مي يابيم كه درك سازمان پيكار، نه تنها ازماهيت انقلاب اكتبر، بلكه حتي از 

 ماهيت ايدئولوژي كمونيستي نيز غلط وناردست است . 

ل د رراه رهبري خلقهاي تحت ستم بسوي آزادي   –اولين تجربه م    1917انقلاب اكتبر    "

 – و برابري بود . ازآن پس تجارب متعدد خلقهاي سراسر جهان بيش از پيش حقانيت م  

  "ل را بعنوان تنها ايدئولوژي انقلابي ورهايي بخش خلقها باثبات رساند .  

درين هيچ جاي شكي نيست كه ايدئولوژي كمونيستي يگانه ايدئولوژي انقلابي ورهائي 

بخش است كه خلقها ي سراسر جهان را بسوي آزادي و برابري هدايت ورهبري مي نمايد. 

كه  است  واساسي  مسئله ضروري  اين  روي  وتكيه  توجه  همه  از  وقبل  براين  مقدم  اما 

بقاتي است ، ايدئولوژي اي است متعلق به انقلابي ايدئولوژي كمونيستي يك ايدئولوژي ط

 ترين طبقه اجتماعي درتاريخ بشريت يعني پرولتاريا . 

ايدئولوژي كمونيستي د راساس ايدئولوژي پرولتاريا است ونه ايدئولوژي خلقها كه شامل 

 اقشار وطبقات اجتماعي مختلف مي گردد. 
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...    "سند   كمونيزم را نه ايدئولوژي پرولتاريا بلكه   "معيار هاي عضويت سازمان پيكار 

ايدئولوژي خلق ها مي داند . درست به همين جهت است كه انقلاب اكتبر را بمثابه انقلاب 

 خلق هاي تحت ستم ارزيابي مي نمايد . 

امپراطوري روسيه بسوي  اكتبر، خلقهاي تحت ستم در داخل  انقلاب  پيروزي   با  البته 

آزادي وبرابري رهنمون شدند وهمچنان مشوق بزرگ ونيزپشتوانه بين المللي نيرومندي 

براي مبارزات ساير خلقهاي تحت ستم درجهان بوجود آمد . اما انقلاب اكتبردراساس، 

امپر كشور  دريك  پرولتري  ملي  انقلاب   ( ملي  آزاديبخش  انقلاب  ونه  بود   -ياليستي 

 دموكراتيك ( دريك كشور تحت سلطه امپرياليزم خارجي . 

ماهيت انقلاب اكتبر را بعنوان يك انقلاب   "معيار هاي عضويت در سازمان پيكار ...    "سند  

پرولتري ) سوسياليستي ( در يك كشور امپرياليستي درك نمي نمايد، بلكه آنرا بمثابه  

انقلاب خلقهاي تحت ستم درنظر ميگيرد . اساسا سند مورد نظر ما انقلاب جهاني را نه 

اراي دومؤلفه يعني انقلابات پرولتري دركشورهاي امپرياليستي و انقلابات بمثابه انقلابي د

دموكراتيك دركشورهاي تحت سلطه ، بلكه بعنوان انقلابي داراي همان يك مؤلفه   –ملي  

 مد نظر ميگيرد كه انقلاب اكتبرنمونه پيروزمند آن است . 

ماهيت  و  پرولتري  ايدئولوژي  ازماهيت  وانحرافي  غلط  بينش  همين  به  توجه  با  درواقع 

ضرورتي احساس   "معيارهاي عضويت در سازمان پيكار ...    "انقلاب اكتبراست كه سند  

بمثابه نمونه ونقطه رجوع پيروزمند   –نمي نمايد  كه بصورت مشخص روي انقلاب چين  

دموكراتيك خلقهاي تحت ستم جهان ، منجمله خلقهاي   –براي انقلابات آزاديبخش ملي  

كشورما، انگشت بگذارد. ازين جهت همانگونه كه نمونه انقلاب اكتبر برايش در سراسر 

لنينيزم   –نوشته ، بعنوان يك نمونه قابل ذكر وقابل تاكيد، كافي ووافي است ، ماركسيزم  

 نيز كفايت مي نمايدو زمينه اي براي طرح انديشه مائوتسه دون باقي نمي ماند . 

البته روشن است كه براي حزب ما ، همانگونه كه ماركسيزم و لنينيزم جهان شمول است 

مائوئيزم دريك كليت واحد   – لنينيزم    –، ماركسيزم نيز جهانشمول بوده و ماركسيزم  
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ايدئولوژي پرولتري جهاني را افاده مي نمايد. لذا مائوئيسم ) آنوقت انديشه مائوتسه دون( 

پديده صرفا متعلق به كشورهاي تحت سلطه نمي باشد. بحث موجود در رابطه با سازمان 

پيكار مطرح مي گردد كه چگونه و از چه زاويه اي به انديشه مائوتسه دون كم توجه باقي 

 مي ماند . 

درك روشني ازاين    "معيار هاي عضويت سازمان پيكار ...    " خلاصه بايد گفت كه سند  

ماركسيزم   كه  ندارد  ماركسيزم    –مسئله  نوين  مرحله  به  انديشه   –لنينيزم    –لنينيزم 

مائوئيزم ( ارتقاء وتكامل   –لنينيزم    – مائوتسه دون ) وبه بيان دقيق ترامروزي ماركسيزم  

يافته است به همين جهت است كه در چند جا از ايدئولوژي مورد قبول سازمان پيكار 

ماركسيزم   جاي   –لنينيزم    –بصورت  چندين  ودر  برد  مي  نام  دون  مائوتسه  انديشه 

 لنينيزم .   –ديگرصرفا بنام ماركسيزم  

معيار هاي عضويت   "براساس همين كم توجهي به انديشه مائوتسه دون است كه سند  

درمورد استراتي ي مبارزاتي ساكت مي ماند و خاموشي اختيار مي   "سازمان پيكار ...  

 كند . 

( معيار را براي عضويت سازمان پيكار بر مي شمرد   9سند مورد بحث ما ، ابتدامجموعا )  

وبعد در مورد هشت معيار آن توضيحاتي مي دهد ، ولي د رمورد معيار شماره سوم ساكت 

استراتي ي وشيوه هاي كار سازماني ر ا  "باقي مي ماند . معيار شماره سوم چنين است : 

 . "قبول داشته باشد

همانند مسئله مورد بحث قبلي راجع به حذف انديشه مائوتسه دون از چندين جاي مورد 

ضرورت، دراينجا نيز بايد گفت كه اين سكوت و خاموشي در قبال استراتي ي مبارزاتي ، 

يك امر تصادفي وناشي از فراموش كاري نمي باشد. واقعيت اين است كه سند مورد نظر  

قبلا   كه  مطالبي  براساس  اكتبر، ما،  انقلاب  ماهيت  پرولتري،  ايدئولوژي  ماهيت  درمورد 

ارتقاي  درك  عدم  و  جهان   ستم  تحت  خلقهاي  انقلابات  براي  چين   انقلاب  اهميت 

ماركسيزم    –ماركسيزم   به  آنوقت ماركسيزم    –لنينيزم    – لنينيزم   ) ولابد   – مائوئيزم 
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استراتي ي   –لنينيزم   توانست روي  نمي  اساسا   ، داشتيم  بياد   ) مائوتسه دون  انديشه 

جنگ خلق به مثابه استراتي ي مبارزاتي سازمان پيكار تكيه نمايد . ازين جهت ناگذير 

است معيار سوم براي عضويت در سازمان پيكار را بدون توضيح وتشريح بحال خود رها 

 نمايد . 

ماركسيزم   طرح  به  كه  تاآنجاي  اساس   –لنينيزم    –اما  بعنوان  دون  مائوتسه  انديشه 

ايدئولوژي سازمان پيكار مربوط مي گردد، نيز ناروشني ها ويا درواقع عدم موضع گيري 

هاي بسيار اساسي و پايه اي درسند مورد نظر ما بچشم مي خورد. براي اينكه مطلب 

معيار شماره اول عضويت در سازمان پيكار و مطالب توضيحيه مربوط    بخوبي روشن گردد

 به آنرا در اينجا مكمل نقل مي نمائيم : 

انديشه مائوتسه دون بعنوان اساس    –لنينيزم  –قبول ماركسيزم   -1 "

 " ايدئولوژيك سازمان 

انديشه مائوتسه دون بمعني اعتقاد سطحي بآن نيست.   –لنينيزم    –قبول ماركسيزم    - 1  "

ماركسيزم   اساسي  ازاصول  علمي  درك  بايستي  عضويت  انديشه   – لنينيزم    – نامزد 

مائوتسه دون داشته باشد، دركليه امور چه برخوردهاي روزمره شخصي وچه در زمينه 

اين  باشد.  ماركسيستي  عمل  ديدوشيوه  داراي  سازماني  وتحقيقات  سياسي  شعارهاي 

وبراي  شود  مي  حاصل  عضويت  نامزد  برخوردطولاني  در  صرف  وشناخت  بيني  جهان 

ضويت بتواند به سوال هاي كه درزمينه اصول تكميل آن در زمينه تئوري بايست نامزد ع 

وقاطعانه   – لنينيزم    –ماركسيزم   دهد  جواب  شود  مي  مطرح  دون  مائوتسه  انديشه 

  "زيونيزم، عدم رويزيونيزم خروشچفي و رويزيونيزم سه جهاني مبارزه كند .برضدروي

انديشه مائوتسه   –لنينيزم    –طرح اينكه نامزد عضويت بايد از اصول اساسي ماركسيزم  

دون درك علمي داشته باشد ، بسيار عالي وبالااست ، اما مادامي كه سازمان پيكار خود 

انديشه مائوتسه   –لنينيزم    – بمثابه يك تشكيلات درك علمي از اصول اساسي ماركسيزم  

دون نداشته باشد ، تقاضاي داشتن معيارمذكورازنامزد عضويت ، يك تقاضاي بي پايه و 
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بي اساس است . درسطور قبلي همين نوشته نشان داده شد كه چگونه سازمان پيكار 

ماركسيزم   اساسي  اصول  ازدرك علمي  معين و مشخص  انديشه   – لنينيزم    –درموارد 

مائوتسه دون عاجز است ، وموارد معين ديگري نيز درلابلاي كلمات وجملات مربوط به 

 معيار اول عضويت بخوبي نمايان وروشن است . 

آيد ولي صرفاازرويزيونيزم  بعمل مي  مبارزه قاطع برضد رويزيونيزم صحبت  از  درسند 

خروشچفي و رويزيونيزم سه جهاني نام برده مي شود و حرف هم ازرويزيونيزم خواجه 

ازايجاد  قبل  خواجه  مائوئيستي  ضد  رويزيونيستي  مواضع  درحاليكه  آيد،  نمي  بميان 

طني درميان جنبش كشور ما مطرح گرديده سازمان پيكار توسط خواجه ايست هاي و

گيري  موضع  تنها  نه  خواجه،  ضدرويزيونيزم  بر  سند  گيري  موضع  عدم   . بود 

ضدرويزيونيستي سازمان پيكاررادر كل خدشه دارمي سازد، بلكه نشان ميدهد كه موضع 

اي  خواجه  مواضع  برهمان  مبتني  معيني  نيزدرحد  جهاني  سه  رويزيونيزم  عليه  گيري 

ته است. اين موضوع در مراحل بعدي پروسه حركي سازمان پيكاردر موضع صورت گرف

 گيري هاي خواجه ايستي عده اي ازرهبران موسس آن خود را نشان داد . 

بر ضد    "معيارهاي عضويت سازمان پيكار...    "دراين جامشخص روي موضع گيري سند  

رويزيونيزم خروشچفي درنگ  مي نمائيم .  وقتي خوب دقت كنيم در مي يابيم كه اين 

موضع گيري نيز يك موضع گيري روشن وقاطع و استواراصولي نيست و در واقع بايد 

كار و تسليم شدن هاي بعدي شان به سوسيال گفت كه خيانت اكثريت رهبران سازمان پي

امپرياليست ها ورژيم دست نشانده شان دركابل، ريشه و مايه سازماني خود را از همين 

نااستوار وناروشن عليه رويزيونيزم خروشچفي دركنگره مؤسس سازمان  موضع گيري 

 پيكار مي گيرد . 

سند فقط درهمان يك جاي كه قبلا نوشتيم ازمبارزه عليه رويزيونيزم خروشچفي صحبت 

بعمل مي آورد و بس . درحاليكه ضروري ولازمي بود كه در موارد معين ديگري كه سند 
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  – چه درشكل خاص وطني    – خود باب بحث را باز نموده است، عليه رويزيونيزم روسي  

 سوسيال امپرياليزم شوروي و رژيم دست نشانده آن دركشور موضع گيري مي شد . 

ازپيروزي انقلاب اكتبر صحبت بعمل مي آورد،   "معيار هاي عضويت سازمان پيكار ...    "

اما از شكست انقلاب و احياي سرمايه داري درشوروي حرفي نمي زند . سند از دوانحراف 

لنينيزم  را بعنوان ايدئولوژي شان مطرح مي نمايند اين   –افراد و نيروهاي كه ماركسيزم  

 چنين صحبت بعمل مي آورد: 

لنينيزم ازمضمون ماترياليستي آن وبكار گيري شيوه هاي   –تهي كردن ماركسيزم    - 1

 عمل  وسازمان  دهي غيرعلمي    

 لنينيزم صرفا در حرف وعدم تلفيق آن باشرايط مشخص جامعه .   – قبول ماركسيزم    –   2

 " و مورد دوم متوجه سازمان    " رهائي    "و     "ساما    "احتمالا ممكن است مورد اول متوجه  

باشد . البته روشن است كه خلاصه كردن انحرافات ساما ورهائي و اخگر درفرمول   "اخگر

اساسا  زيادي  مقدار  به  مذكور  انحرافات  اينكه  نادرست است ومضافا  بسيار  بندي فوق 

يز هست ، هم از لحاظ بكارگيري شيوه هاي عمل وسازماندهي متوجه خودسازمان پيكار ن

مشخص  شرايط  با  پرولتري  ايدئولوژي  عام  اصول  تلفيق  عدم  ازلحاظ  هم  و  غيرعلمي 

 جامعه افغانستان ، كه آنرا بعدا نشان خواهيم داد . 

آنچه دراينجا مد نظر ماست اين مطلب است كه سازمان پيكار به نحوعجيبي در مورد 

( آن  رويزيونيزم   ( وكمونيزم دروغين  امپرياليزم شوروي  نشانده سوسيال  رژيم دست 

ساكت و خاموش است. يك سازمان مدعي كمونيزم چگونه مي تواند درماه جدي سال 

ازلشك  1358 قبل  روز  چند  مدت  درست  يعني  به ،  ها  امپرياليست  سوسيال  كشي  ر 

افغانستان و پس از سپري شدن مدت بيست ماه ازكودتاي منحوس هفت ثور و موجوديت 

عليه   درمبارزه  اينگونه  پرچمي  و  خلقي  هاي  رويزيونيست  سياسي  حاكميت  بالفعل 

كشور در  حاكمه  قدرت  داراي  ؟    "رويزيونيزم  نمايد  انگاري  وسهل  كاري   "مسامحه 
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انگاري   وسهل  كاري  سوسيال   "مسامحه  كشي  لشكر  از  قبل  روز  سه  درست  ايكه 

 امپرياليست ها به كشور هيچگونه نشانه وعلامتي در مورد آن مشاهده نمي نمايد . 

، خيانت اكثريت رهبران سازمان   "مسامحه كاري و سهل انگاري    "درواقع از درون همين  

پيكار وتسليم شدن شان به سوسيال امپرياليست ها ورژيم دست نشانده آنها وبصورت 

 حزب عدالت دهقانان ، بيرون آمد .   " بسيار مشخص  

در ماده پنجم معيار هاي عضويت و توضيحات   "مسامحه كاري وسهل انگاري مذكور  "

پيرامون آن بخوبي هويدا است . براي روشن شدن بهتر مطلب ، ماده ششم وتوضيحيه 

 مربوط بآن را مكمل نقل مي نمائيم : 

 .   "داراي عزم استواردرآموختن وبكاربردن فن مبارزه با پوليس و مخفي كاري باشد    "

مبارزه با پوليس و پوليس سياسي وفن مخفي كاري بسيار گسترده و وسيع مي باشد.  

دقيقا با وسعت اصول وتاكتيك هاي كه پوليس ونيروهاي امنيتي دشمن هر روز كشف 

ودر مبارزه با انقلابيون و پيشروان خلق بكار مي برد. فرد بايست داراي استعداد درك و 

يسي وامنيتي دشمن و تبارز عكس العمل هاي مناسب كشف شيوه كار وعمل نيروهاي پول

دربرابرآنها باشد . اين استعداد بطورغريزي در افراد نهفته نيست، ما معتقديم هركسي 

كه قادر به تميز خلق و دشمن خلق باشد و مصمم به مبارزه با دشمن خلق قرار گرفته 

يگر قادر است خود  ودر جبهه خلق است داراي استعداد هاي فوق مي باشد. بعبارت د

راآنچنان آموزش دهد كه در هرمورد با ايجاد عكس العمل هاي مناسب دربرابر شيوه هاي 

پوليسي دشمن كليه زحمات وفعاليت هاي آنان را بي اثرنمايد . كسب فن فوق ) فن مخفي 

كاري ( و مبارزه با پوليس سياسي نياز به ممارست و پيگيري دائمي دارد . بايد هرگونه 

وري در شيوه هاي كار وبرنامه هاي پوليس را مد نظر داشته ، تغييرات آنرا كشف كرده نوآ

و دربرابر آن پادزهرمناسب تشريح كرد، تارعايت اصول فوق بصورت خصوصيت عادي و 

خود بخودي انقلابي شود . دركسب آموختن فن مخفي كاري ومبارزه با پوليس دشمن 

 د . نظم و پيگيري دو اصول طلايي مي باش
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ليبراليزم وپراگنده كاري دودشمن عمده ونابود كننده دريادگيري مخفي كار وفن مبارزه 

 (  "معيارهاي عضويت سازمان پيكار ...  "سند  7و  6) ص     "با پوليس دشمن است .  

چنانچه ملاحظه مي گردد از پوليس دشمن بصورت گنگ و مبهم زياد صحبت بعمل مي 

آيد، اما اين موضوع بسيار مهم به فراموشي سپرده مي شود كه پوليس سياسي رژيم  

توسط  مستقيما   ، شوروي  امپرياليزم  سوسيال  نشانده  دست  رژيم  يك  مثابه  به  حاكم 

تحت   "شوروي  "افراد آن حتي درداخل  متخصصين كا. جي . بي . سازماندهي مي شود و

شبكه  كل  اينكه  مهمتر  ازهمه  و  گيرد  مي  قرار  دقيق  بسيار  هاي  آموزش  و  تعليمات 

پوليسي رژيم تحت فرماندهي كا. جي . بي . كار وفعاليت مي نمايد و بهمين جهت مبارزه  

 د . عليه پوليس سياسي رژيم درعين حال مبارزه عليه كا . جي . بي نيز شمرده مي شو

اگر مبارزه با پوليس و مخفي كار صرفا در ماده ششم معيار هاي عضويت درج مي شد . 

 " ولي تحت شماره پنجم در بخش توضيحات ، پيرامون آن تشريحاتي ارائه نمي گرديد، 

فوق الذكر قابل توجيه بود . اما مادامي كه مسئله مذكور توضيح داده مي   "فراموش كاري

سيار مهم مبارزه عليه كا . جي . بي و شيوه هاي عملكرد شود ، ولي در مورد موضوع ب 

سوسيال  نشانده  دست  رژيم  سياسي  پوليس  تعليمات  اساس  كه  آن  وسازماندهي 

امپرياليست ها را مي سازد، صد درصد سكوت و خاموش رعايت مي گردد، بايد موضوع 

 را بعنوان يك قضيه جدي درنظر گرفت . 

، آشكارا در پهلوي رژيم   رهبران مؤسس سازمان پيكار  اكثريت  بايد بخاطر داشت كه 

دست نشانده و سوسيال امپرياليست هاي متجاوز و اشغالگر قرار گرفته وبصورت خائنين 

كاملا آفتابي خود را نشان دادند، كه دراين مورد رستاخيز شماره چهارم نيز مطالب و 

. اما علاوه براين خائنين آفتابي ، يك تعداد ديگر ازافراد مسايلي را به بحث گرفته است  

رهبري سازمان پيكار نيز بقول خود شان بعنوان يك تاكتيك وارد تعهداتي براي همكاري 

امپرياليستها گرديدند كه رستاخيز شماره  با سوسيال  و درواقع  با رژيم دست نشانده 

كه بصورت مستقيم وياغير مستقيم چهارم درين مورد نه تنها سكوت اختيار نموده ، بل
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 "به تعريف وتمجيد وقدرداني ازآنها نيز پرداخته است . مثلا فرد مفقود الاثر كه بنام  

ياد شده است و يا مثلا يكي ديگري ازرهبران سازمان پيكار كه مدت زمان اندكي   " پرويز

گرديده    "شرفياب    "ببرك كارمل    "حضور    "بعد از ايجاد سازمان پيكار ، غرض تبريكي به  

تنفس بوجود بيايد ؛ تبريكيه اي به مناسبت اشغال كشور توسط ارتش   بود تافرصتي براي

متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي يعني تبريكي بمناسبت اسارت كشور و فرصتي براي 

 يك تنفس ننگين يعني يك تنفس تسليم طلبانه !! ؟ 

را در رابطه بامسئله سازماندهي وشيوه   " معيارهاي عضويت سازمان پيكار...  " حال سند  

 هاي كار سازماني  مورد ارزيابي قرار مي دهيم . سند ، خود درين مورد چنين مي گويد: 

ل امريست همه جانبه وسيع و ساحه ها ومراحل مختلف حركت انقلابي و   –تطبيق م    "

 زندگي سازمان انقلابي را در بر مي گيرد. 

يكي از ساحه ها ويكي از مهمترين آنها سازماندهي و شيوه ها كار سازماندهي است . اگر 

ل   –ما نتوانيم شيوه هاي ليبراليستي وانارشيستي سازماندهي را به شيوه هاي انقلابي م  

اگر  و  نمائيم  تعيين  عضويت  برا ي  وانقلابي  معيارهاي صحيح  نتوانيم  اگر  نمائيم،  بدل 

درزمينه تطبيق معيارهاي تعيين شده برخورد قاطع و بي گذشت نداشته باشيم ، هيچگاه 

از حدود مجمع و محافل دوستانه يكرنگ و يكدل  انقلابي،  از حدود يك سازمان شبه 

 ) ص اول ودوم سند مذكور (     "فراترنخواهيم رفت .  

براساس بيانات فوق ، بايدگفت كه اگر كنگره مؤسس سازمان پيكار در امر سازماندهي و 

ها  شيوه  به  انارشيستي  و  ليبراليستي  ها  شيوه  طرد  با  سازماندهي،  كار  هاي  شيوه 

سازماندهي انقلابي پرولتري دست نيافته باشد، سازمان پيكار فقط مي تواند يك سازمان 

دوست محفل  يك  و  انقلابي  وراستين شبه  صديق  مشعلدار  يك  نه  و  گردد  تلقي  انه 

 ايدئولوژي پرولتري ، آنگونه كه رستاخيزشماره چهارم ادعا نموده است . 

بعنوان آئين نامه سازمان   "معيارهاي عضويت سازمان پيكار ...    "پيكاري ها عموما از سند  

شان ياد مي نمايند. انسان واقعا حيرت مي نمايد كه چگونه افرادي كه حتي يك درك و 
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فهم كلي وعمومي ازيك آيئن نامه سازماني ندارند جرئت مي نمايند كه دورهم جمع شده 

و كنگره اي براي  تاسيس يك سازمان سياسي پرولتري تشكيل دهند  وسازماني رابوجود  

 آئين نامه آن محسوب مي شود ؟ !!  "معيارهاي عضويت...  "بياورند كه سند  

نه ماده بنام معيارهاي عضويت دارد كه درمورد هشت ماده    "آئين نامه سازماني    " اين  

آن توضيحاتي داده شده ويك ماده آن بدون توضيح و تفسير بحال خودرها شده است . 

نامه سازماني    "درين   نه ساختمان تشكيلات   "آئين   ، معلوم اس  نه اصول تشيكلاتي 

، مسئوليت ها ووظايف درآن معين و مشخص شده و روشن است ، نه حدود صلاحيت ها  

نه چگونگي مكافات و مجازات اعضاء مستحق مكافات وسزاوار مجازات درآن درج مي 

باشد . آيا سازماني ك مبدا واساس تشكيلاتي آن بر چنين آئين نامه اي استوار باشد ، 

فانه هنوز كه غيرازيك جمع انارشيست وليبراليست چيز ديگري مي تواند باشد ؟ متاس

هنوز است، پيكاري ها ازين سند بي دست وپا و سروگردن بنام آئين نامه سازماني شان 

شان مي   " ياد مي نمايند و آنرا از جمله بزرگترين دستاورد اولين كنگره مؤسس سازمان  

 دانند . رستاخيز شماره چهارم درين مورد درصفحه هشتم خود مي گويد: 

  "بزرگترين دستآورد اولين كنگره مؤسس ، برنامه وآئين نامهسازمان بود ...    "

نواقص  به  پيكار  سازمان  برنامه  درمورد  چهارم  رستاخيزشماره  كه  است  اينجا  جالب 

اينكه  گو  گويد،  نمي  چيزي  هيچ  نامه  آئين  درمورد  اما  نمايد،  مي  اعتراف  وكمبودها 

 هنوزهم بايد درست مورد تائيد باشد !!! 

 نه شرط ) معيار ( براي عضويت در سازمان مطرح مي نمايد:  "آئين نامه سازمان پيكار    "

انديشه مائوتسه دون به عنوان اساس ايدئولوژيك    –لنينيزم    –قبول ماركسيزم    –  1  "

 سازمان . 

تحليل مشخص از اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي جامعه وجهان داشته باشد   –   2

 ونيروهاي انقلاب و ضدانقلاب به ترتيب اهميت برايش مشخص باشد . 

 استراتي ي و شيوه هاي كار سازماني را قبول داشته باشد .    - 3
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 حرفه اي باشد    -   4

انتقاد وانتقاد از خودرا فعالانه بكار برده ودائما با خصوصيت بورژوامآبانه مخصوص   –  5

 ليبراليزم در خود ورفقا مبارزه كند .

 داراي عزم استوار در آموختن وبكار بستن فن مبارزه با پوليس و مخفي كاري باشد. –  6

 قبول اصل سانتراليزم دموكراتيك در فرماندهي و تامين و بكار بردن فعالانه آن .   –  7

 گذشتاندن يك دوره كارتوده اي براي افرادي كه بكارهاي فكري اشتغال دارند .   –  8

   "فعاليت در يكي از كميته هاي سازمان و پرداخت حق العضويت .    –  9

 (   "معيارهاي عضويت سازمان پيكار ...  "سند   3و  2)ص 

بايقين كامل مي توان بيان داشت كه از ابتداي موجوديت سازمان پيكار تا حال ، نه تنها 

يكايك اعضاي اين سازمان از اعضاي عادي گرفته تا اعضاي رهبري سازمان مذكور ، بلكه 

خودسازمان پيكار در كليت خود بمثابه يك سازمان هيچوقت نتوانسته معيارهاي نه گانه 

آن توضيحاتي كه پيرامون آنها داده مي شود ويا نمي شود، پوره مندرج در سند را با  

 مثلا به قسمتي از توضيحات ماده اول توجه نمائيد :  نمايد .  

انديشه مائوتسه دون به معني اعتقاد سطحي به آن  – لنيينيزم  – قبول ماركسيزم  - 1 "

ماركسيزم   اساسي  اصول  از  علمي  درك  بايستي  عضويت  نامزد   .  –لنينيزم    –نيست 

انديشه مائوتسه دون داشته باشد، در كليه امور چه برخورد هاي روزمره شخصي و چه 

در زمينه كار هاي سياسي وتحقيقات سازماني داراي ديد و شيوه عمل ماركسيستي باشد 

 سند مذكور(  3) ص    "...  

 ويا مثلا توضيحات ماده دوم را درنظر بگيريم : 

اجتماعي افغانستان، روابط   – يعني اينكه نامزد عضويت درمورد شناخت اقتصادي    –  2  "

طبقاتي، شيوه توليد و ميزان نفوذ امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم وهمچنان گروه هاي 

سياسي كشور و خط مشي آنها، انحرافات رايج در بين آنها اطلاعات كافي داشته باشد 

ان ودر رابطه با اين اطلاعات موضع روشني اتخاذ كند، اين موضع نبايد با موضع سازم 

 سند مذكور(  4) ص    "متضاد باشد.  
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مسئله اين نيست كه معيار هاي مذكور بسيار عالي اند و بايد سطح آنها پائين آورده شود، 

بلكه مسئله اين است كه معيارهاي كه براي نامزد عضويت در نظر گرفته شده ،كنگره 

مؤسس سازمان پيكار خود نتوانسته بآنها دسترسي پيدا نمايد. مثلا بصورت مشخص سه 

 د نظر قرار مي دهيم . معيار اول ودوم وسوم را م 

اساسي ماركسيزم    –  1 از اصول  ، ديد   –لنينيزم    –درك علمي  مائوتسه دون  انديشه 

 وشيوه عمل ماركسيستي در كليه امور شخصي و سياسي : 

 " معيارهاي عضويت سازمان پيكار ...    " درصحبت هاي قبلي بحث حاضر ديديم كه سند  

حتي بالاي انديشه مائوتسه دون تاكيد جدي و اساسي ندارد چه رسد به اينكه اصولي 

اساسي آنرا بصورت علمي درك نموده وروي آن ايستادگي نمايد . بهمين جهت سند ، 

مائوئيستي ، آنوقت مائوتسه   –لنينيستي    –  خود شيوه عمل ماركسيستي ) ماركسيستي

 دون انديشه ( ندارد. 

2 -   ، اطلاعات كافي و موضع روشن در قبال اوضاع سياسي واجتماعي جامعه و جهان 

روابط طبقاتي جامعه ، ميزان نفوذ امپرياليزم و سوسيال امپرياليزم ، گروه هاي سياسي 

 كشور وخط مشي آنها وانحرافات رايج در بين آنها . 

هيچگونه تحليلي از اوضاع جهاني درآنوقت ارائه   – كنگره مؤسس سازمان پيكار: الف  

 نداده است. 

دررابطه با اوضاع مشخص بنابه اعتراف خود رستاخيز شماره چهارم نتوانسته برنامه   –ب  

 ارائه نمايد . 

 هيچگونه تحليل طبقاتي ازجامعه افغانستان بعمل نياورده است .   –ج  

نتوانسته ميزان نفوذ امپرياليزم بوي ه سوسيال امپرياليزم را به خوبي درك نمايد .   –د  

حتي  و  نمايد  نمي  احساس  درافغانستان  را  بي   . جي   . كا  حضور  گفتيم  قبلا  چنانچه 

 بالاترازآن روي نفوذ سوسيال امپرياليزم در كشور تاكيد وي ه بعمل نمي آورد . 
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مبارزه عليه رويزيونيزم برسرقدرت را درخط اول مبارزاتي سازمان پيكار قرار نمي   - هــ  

دهد وفقط دريك سطح عام ، مبارزه عليه رويزيونيزم خروشچفي را مطرح مي نمايد،آنهم 

 در سطح مبارزه عليه رويزيونيزم سه جهاني . 

عليه رويزيونيزم سه جهاني بصورت عام و عليه رويزيونيزم گروه انقلابي ) سازمان   – و  

 رهايي ( بصورت مشخص موضع روشن ، قاطع و همه جانبه ندارد .  

ازرويزيونيزم خواجه بصورت عام وازرويزيونيزم خواجه ايست هاي وطني بصورت    –ز  

 خاص اصلا به درك و فهمي دست نيافته است . 

 قبول استراتي ي و شيوه هاي كارسازماني .   –  3

سند ، نه درمورد استراتي ي سازمان پيكار روشني مي اندازد ونه شيوه هاي كارسازماني 

آن را توضيح و تشريح مي نمايد . درنتيجه مشخص است كه براي خود كنگره مؤسس 

سازمان پيكار و همچنان براي سند مورد بحث ما ، هم استراتي ي سازمان پيكار و هم 

 ه و نامعلوم است . شيوه هاي كارسازماني آن ناشناخت

( معيارمطروحه خودش مطرح مي   9گذشته از مباحث فوق ، آنچه را كه سند در مورد )

 نمايد، به نحو عجيب و غريبي انحرافي و گمراه كننده است : 

لنينيستي  كشورمان  مراحل اوليه رشد  – ازآن جاي كه ازطرفي جنبش ماركسيستي  "

را طي مي كند و تقريبا هيچگونه معيارهاي ماركسيستي آزمون شده در شرايط   خود 

مي  رشد  انقلابي  هاي  وسازمان  جنبش  ديگر  طرفي  واز  ندارد  وجود  كشورما  مشخص 

 . برد  بكار  نامحدود  مدت  براي  را  عضويت  هاي  معيار  سلسله  يك  تواند  نمي   ، نمايند 

رين معيارهاي كه براي عضويت در سازمان تعيين مي شوند ، جنبه موقتي داشته و بناب

مي توان بعد ازيك دوره نه چندان كوتاه و آزمايشي درصورت لزوم تغييراتي درآن وارد 

 سند مذكور (   2) ص   "كرد .  

برخلاف نظر مطرح شده درجملات فوق ، معيار ها يا شرايط عضويت چيزهاي نيستند كه 

 ) شرايط   ( معيارها  اين   . بيايند  بوجود  كشور  مشخص  شرايط  در  آزمون  ازبوته  فقط 
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دراساس بين المللي اند و نه ملي و كشوري . مفهوم حزب لنيني بصورت عام ، در اساس 

يك مفهوم بين المللي است و بخش جدايي ناپذيري از لنينيزم. بصورت خاص آنچه راكه 

لنين در كنگره حزب سوسيال دموكرات روسيه درمقابل طرح انحلال طلبانه مارتف ،مبني 

زمان هاي حزبي براي هرعضو حزب، بيان نمود، براي بر ضرورت عضويت دريكي از سا

ماركسيستي   (   –لنينيستي    –تمامي سازمان هاواحزاب  مائوئيستي يك معيار ) شرط 

 براي عضويت است واعتبار بين المللي دارد . 

مقدم برآن، قبول برنامه وآئين نامه تشكيلات ) سازمان ياحزب ( حتي براي مارتف نيز 

سياسي و تشكيلاتي   – يك شرط اجتناب ناپذير بود، زيرا كه اين شرط اساس ايدئولوژيك  

عضويت يك فرددرهرتشكيلات سياسي اعم ازكمونيست، رويزيونيست، اسلامي، ليبرال، 

ناسيوناليست، فاشيست وغيره است. يعني يك شرط ) معيار( مورد قبول تمامي تشكلات 

 سياسي در سطح تمامي جهان . 

سازمان پيكار، البته فعاليت دريكي ازكميته هاي سازمان را بعنوان معياري براي عضويت 

افراد برشمرده وازين بابت معيارلنيني تشكيلات را گويا رعايت كرده است . اما متاسفانه 

از  تر  اساسي  و  مهمتر  درواقع  كه  را  سازمان  سياسي  برنامه  قبول  يعني   ، اولين شرط 

آنچنان مهم  واساسي كه حتي مارتف   - ته هاي تشكيلات استعضويت در يكي از كمي

آنچنان به فراموشي مي سپارد كه واقعا مايه تعجب   - نيز نتوانسته بود آنرا ناديده بگيرد

فراوان است . اين كار به معني اين است كه يك سازمان سياسي اعلان نمايد كه برنامه 

 ضويت در سازمان مذكور نيست !! ؟ اي ندارد و اگر هم داشته باشد ، قبول آن شرط ع

طرح مطلب فوق به هيچ وجهي به مفهوم اين نيست كه سازمان هاو احزاب ، دركشورهاي  

هاي  تفاوت  چنين  يقينا  داشت،  نخواهند  باهم  هاي  تفاوت  تشكيلاتي  ازلحاظ  مختلف 

عليرغم  و  بود  خواهند  خاص  هاي  تفاوت  ها،  تفاوت  اين  اما   ، داشت  خواهند  وجود 

مائوئيست ازلحاظ   –لنينيست    –ماركسيست    موجوديت آنها ، تمامي سازمان ها و احزاب

 اساس تشكيلاتي ، داراي اساس واحد مورد قبول در سطح بين المللي مي باشند . 
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تشكيلاتي  معيار  هيچگونه  موجوديت  برعدم  مبني   ، غلط  ديد  همين  برمبناي  درواقع 

( معيار مطروحه اش را معيار 9آزمون شده درافغانستان است كه سند مورد بحث ما ، )  

هاي موقتي وآزمايش اعلام مي نمايد كه در صورت لزوم مي توان تغييراتي درآنها وارد 

انديشه مائوتسه   –لنينيزم    –قبول ماركسيزم    "اول يعني  كرد ،  منجمله در معيار شماره  

با توجه به اينكه مرجع صاحب صلاحيت براي   "دون  بعنوان اساس ايدئولوژيك سازمان .

توان  مي  است،  ناشناخته  و  نامعلوم  بكلي  معيارها،  در  لزوم  مورد  تغييرات  كردن  وارد 

س تشكيلاتي  اسفبار  حالت  ومايه  ريشه  كرد  دريافت  زمان بخوبي  درطول  پيكار  ازمان 

 موجوديت پانزده ساله اش، در كجا است . 

باتوجه به همين بحث مختصري كه در مورد برنامه وآئين نامه سازمان پيكار مطرح گرديد، 

مي توان با قاطعيت گفت كه مواضع فيصله شده توسط كنگره مؤسس سازمان پيكار ، 

بخشي از مواضع مسلط انحرافي  بركل جنبش كشورما در آن وقت بوده و به هيچ وجهي  

 را نشان نمي دهد .   "چه    "راف راست و  يك خط اصولي در تقابل با دو انح

 

 رستاخيز شماره سوم 

در دسترس ما قرار ندارد . پيكاري ها خود    "رستاخيز    "متاسفانه شماره هاي اول ودوم  

نيز در زمان فعاليت كميته انسجام و وحدت دو شماره متذكره شانرا دراختيار نداشتند و 

شماره چهارم  هيچ    "رستاخيز  "به نظر مي رسد كه فعلا نيز چنين است  ، زيرا كه در   

مندرج درين دو شماره  نشريه به مشاهده نمي رسد . به اين ترتيب   موردي از نقل مطالب

 مجبوريم فقط به بررسي رستاخيز شماره سوم اكتفاء نمائيم .  

 

 ايدئولوژي كمونيستي دروني ،  برآمد دموكراتيك ، پوشش اسلامي : 

 "رستاخيز  "يك نكته درخورتوجه درزمان انتشار شماره  هاي اول ، دوم و سوم نشريه 

اين است كه اين نشريه بعنوان نشريه دروني سازمان پيكار منتشر مي گردد و ارگاني بود 
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براي پيشبرد مبارزات ايدئولوژيك دروني . چنانچه اين مطلب در صفحه اول شماره سوم 

 در پاراگراف دوم مقدمه آن ذيلا مطرح گرديده است :    "رستاخيز  "

ارگان نشراتي مركزي وانعكاس دهنده نظريات كليه   رفقاي رزمنده ! جريده رستاخيز  "

مبارزه  نمودن  پياده  و  اصولي  وحدت  تحكيم  منظور  به  سازمان  به  وابسته  رفقاي 

ايدئولوژيك ) روي مطلب استراتي ي و تاكتيك تمامي سازمانها دربراه انداختن انقلاب 

 ه منتشرميگردد افغانستان ومسايل عام ماركسيزم و پاره اي مسايل ديگر( براي هردوما

شما رفقاي رزمنده تقاضا ميبرد كه سهم گيري خود را باارائه نظريات واعتقادات سالم   از  و

ابراز را  و پيشنهادات طي مقالات  باين ترتيب وحدت سازماني  باشد  تا  يك   در  بداريد 

پافشاري  و خود از  انتقاد اد واصل انتق يكپارچه كه مبارزه ايدئولوژيك،  نيروي متشكل و

  "بدل گرديم    شكست ناپذير  به دژ  اساس قرارداده بنياد گذاريم و   روي اصول را

در زمان انتشار   "رستاخيز    "درست بهمين جهت بود كه شماره هاي اول ، دوم و سوم  

شان ، صرفا بصورت دروني در ميان روابط سازمان پيكار پخش مي گرديد و دراختيار غير 

 پيكاري ها قرارداده نمي شد . 

اما پس ازآنكه ديگر رستاخيز از نشر بازمانده بود) بعدازسال شصت ( پيكاري ها شماره 

) كه آن نيز تا همان موقع يك سند    "معيار هاي عضويت سازمان پيكار  "سوم آنرا معه  

صرفا دروني سازمان پيكار تلقي مي گرديد ( درواقع به خاطر نوعي سند كشي براي ارائه 

ديگران،   به  شان  ازروابط مواضع  خارج  در  وبيش  كم  و  برده  بيرون  ازكشور  خارج  در 

 سازماني شان پخش كردند.

 ، پيشگتفار  از  ، قبل  بينيم كه درتذكر مختصر هيئت تحريريه رستاخيز  ولي حال مي 

 سيماي نشريه مذكور به گونه ديگر ترسيم مي گردد. اين مطلب را نقل مي نمائيم : 

تذكر : رستاخيز كه بعد ازشماره سوم بنابر عوامل بازدارنده براي مدت طولاني از نشر   "

بازمانده بود، اينك بنابر فيصله كنفرانس سرتاسري سازمان بحيث ارگان مركزي تئوريك 

سياسي سازمان به نشر دوباره خويش آغاز مي نمايد . اعتقاد براينست كه آغاز نشر   –
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سياسي سازمان وجيبه  خويش   –مجدد آن نه تنها در روابط به پيشبرد وظايف تئوريك  

پرورش   جهت آموزش و را پيش برده بلكه براي جنبش كمونيستي كشور نيز خدمتي در

 .   "افكار كمونيستي انجام دهد . هيئت تحريريه  

اين مغالطه بخاطري صورت مي گيرد كه روي يك موضع بسيار مشخص مربوط به موضع 

گيري سازمان پيكار از ابتداي تشكيل تا سال شصت ) انتقال بخارج ( پرده انداخته شود 

همانند  پيكار  سازمان  كمونيزم  اصطلاح  به   ، سال  چند  اين  طول  در  كه  اينست  وآن 

 " دروني است و برآمد بيروني ندارد . البته بين    يك كمونيزم   "ساما  " باصطلاح كمونيزم  

ساما اين قدر تفاوت وجود دارد كه اولي در   "كمونيزم دروني    " پيكار و    " كمونيزم دروني  

درون بصورت مكتوب وبنام سازمان است ودومي صرفا شفاهي سازمان پيكار در طول 

، اين چند سال هيچگونه موضع كمونيستي اي بصورت مستند درسطح جا معه كه چه 

بلكه حتي در سطح وسيع صفوف شعله اي ها نيز اتخاذ نكرده و به پخش اسنادآن مبادرت 

 نورزيده است .  

 دليل اين نوع حركت را رستاخيز شماره سوم اين چنين بيان مي نمايد : 

هاي " وشيوه  بايدروش  مردم  هاي  وتوده  سازمان  درمورداعضاي  كه  داريم  ماعقيده 

متفاوت آموزشي وپرورشي بكارگرفته شوديعني اعضاي سازمان ازطريق ارگان مركزي 

آموزش  دموكراتيك  ارگانهاي  ازطريق  مردم  هاي  وتوده  ببينند  سوسياليستي  پرورش 

 "دموكراتيك وملي بيابند.

باين ترتيب آموزش و پرورش كمونيستي ) بقول جريده سوسياليستي ( بيك امر صرفا 

درون سازماني مبدل مي گردد درنتيجه مباحثه پيرامون مواضع ساير سازمان ها بجاي 

اينكه يك حالت فعال جنبش را بخود بگيرد بيك امر درون سازماني تبديل مي شود . 

فا آموزش دموكراتيك و ملي باقي مي ماند . البته ازجانب ديگر براي  توده هاي مردم صر

برخورد نمايد بلكه   " دگماتيك    " شماره سوم نمي خواهد     "رستاخيز  " دراين آموزش نيز  

 مي باشد :   "خواست جامعه   "خواهان وضع تاكتيك هاي مشخص نظر به  
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ها   " پديده  به  ما  برخورد  كه شكل  نكنند  برداشت  وسيله  بدين  رفقا  اميدواريم  البته 

مي  به خواست جامعه  نظر  تاكتيك هاي مشخص  بلكه خواستار وضع  دگماتيكي است 

باشيم ، زيرا تطبيق خلاف تئوري با عمل را خواهانيم ، لذا با استفاده از تاكتيك هاي وضع 

) "ده و ازسطح ملي به سطح دموكراتيك ارتقاء دهيم ...  شده خواست توده ها را پالش دا

 (   3، رستاخيز شماره    23ص  

رستاخيز شماره  " دررابطه با پالش خواست توده ها از سطح ملي به سطح دموكراتيك ، 

 خود بيان مي نمايد:   22و    20موقف جالبي دارد كه درصفحه    "سوم  

دموكراتيك   –البته رفقا برما خرده خواهند گرفت كه امروز نمي شود ازانقلاب ملي    "

سخن گفت زيرا مفاهيم سوسياليزم ، ماركسيزم وازين قبيل ديگر همه مسخ شده اند . 

باندمزدور خلق  توسط  واصلاحات  مفاهيم  البته  كه  گوئيم  مي  بوده  همنوا  باآنها  هم  ما 

وپرچم به استهزا گرفته شده مگر ما كه مانند اين باندهاي عوام فريب و خائن به ملت، 

درچوكات و مفاهيم واصطلاحات پياده نمي كنيم بلكه  تطابق تئوري با   انقلاب را صرفا

عمل را خواهانيم و مي توانيم به عوض انقلاب ملي دموكراتيك انقلاب ملي و رهائي بخش 

د استثمار طبقاتي را ارائه مي بناميم كه ملي مفهوم ضد امپرياليستي ورهائي بخش ض

   "دارد.  

اين چنين است كه سازمان پيكار دراساس با اين نظر موافق است كه مفاهيم كمونيزم ، 

وسوسيال  وپرچم  خلق  باندهاي  جنايات  بخاطر  غيره  و  دموكراسي  سوسياليزم، 

امپرياليست ها ديگر نمي تواند بصورت آشكار درميان توده ها مطرح گردد و لذا ضروري 

يك را صرفا بايد درميان تشكيلات سياسي است كه مفاهيم كمونيستي وحتي دموكرات

كلمه بجاي  ومثلا  كرده  نظر  صرف  آنها  بردن  ازنام  اي  توده  كارهاي  ودر  برد   "بكار 

 را مورد استفاده قرارداد؟!!   "آزاديبخش   "كلمه    "دموكراتيك

بااين چنين ديدگاهي ازكار دموكراتيك است كه سازمان پيكار قصد مي نمايد ازسطح 

خواسته هاي ملي توده ها حركت نموده وآنرا تاسطح خواسته ها ي دموكراتيك ارتقاء 
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دهد. اما درعمل مبارزه دموكراتيك كه درآن صرفا نام بردن ازدموكراسي ممنوع مي باشد 

كارسازواقع نمي شودو تعويض نام دموكراسي باكلمه آزادي بخش نيز نمي تواند چاره ساز 

وسوسيال  وپرچم  خلق  باندهاي  توسط  گويا  نيز  قبيل  ازاين  كلماتي  زيرا   ، باشد 

است   گرديده  مسخ  مي امپرياليستها  باقي  ها  فعاليت  ودرواقعيت  درعمل  آنچه  بناء   .

ماندعبارت است از حركت از سطح خواسته هاي ملي توده ها به همان صورتي كه گويا 

هست، يعني حركت ازسطح پوشش هاي اسلامي درقالب تنظيم هاي اسلامي وشركت 

 ي . درجنگ ضد سوسيال امپرياليزم شوروي به نام مجاهد فلان وبهمان تنظيم اسلام 

حقيقت اين است  كه پيكاري ها در طول سلاهاي جنگ مقاومت صرفا و صرفا فقط به 

اين ويا آن تنظيم  بنام مجاهد و تفنگچي     : اند  يك صورت درين جنگ سهم گرفته 

اسلامي وازين نگاه هيچ تفاوتي ميان حركت هاي پيكاري ها و حركت هاي پوششي در 

و غيره وجود نداشته است . متاسفانه هنوز   قالب احزاب اسلامي توسط ساما،رهائي، اخگر

هم  پيكاري ها حاضر نيستند ، جوانب انحلال طلبانه اين حركت هاي شانرا مورد انتقاد 

قراردهند، بلكه ازآن به افتخار كامل نيز ياد مي نمايند . مثلا در شماره چهارم رستاخيز 

اومت خلق ويا جنگ كه ازآن بنام شركت درجنگ مق   - ، شركت شانرا درجنگ مقاومت  

بصورت دربست مي ستايند . وحتي ازايفاي رسالت تاريخي    - رهائي بخش ياد مي نمايند

شان در امر رهبري جنگ آزاديبخش ) درصفحه نهم رستاخيز شماره چهارم(  لاف وگزاف 

 سر مي دهند. 

با  به اين ترتيب سير حركي تفكر وعمل پيكاردر جريان جنگ مقاومت همان مسيري 

ايدئولوژي   يعني  گرفت  درپيش  وساما  رهائي  وعمل  تفكر  حركت  سير  كه   " پيمود 

دروني ، برآمد دموكراتيك و التباس اين برآمددموكراتيك با پوشش اسلامي   "كمونيستي

زمان پيكار عليه رهائي وساما درمورد  . به همين جهت است كه تمامي مخالفت هاي سا

دموكراتيك دعواهاي صرفا دروني   – جمهوري اسلامي و دومرحله اي ساختن انقلاب ملي  

ماند  مي  باقي   ) ها  اي  شعله  مجموع  درميان  وبعد  پيكار  خودسازمان  دردرون  ابتدا   (
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وپيكاري ها درعمل همان كارهائي را مي نمايند كه سامائي ها وافرادسازمان رهائي مي 

كردند يعني حركت پوششي درقالب احزاب اسلامي و شمشيرزدن بريا نيروهاي خواهان 

جمهوري اسلامي . مثلا جبهه اي كه نيروهاي اساسي سازمان پيكار ) دونفر!( بعدازضربت 

به  آن منتقل گرديده جبهه اي بوده است مربوط به  يكي از   وارده براين سازمان درمركز، 

تنظيم هاي اسلامي ونيروهاي اساسي دو نفري سازمان مذكور درزير حمله قوماندان آن 

 تنظيم اسلامي  به صد افتخار به كاروفعاليت سازماني شان مصروف بوده اند . 

 انديشه مائوتسه دون :  –لنينيزم   –درمورد ماركسيزم 

انديشه مائوتسه دون حرف زده   –لنينيزم    –ماركسيزم   رستاخيز شماره سوم گاهي از در

 لنينيزم .   – گاهي هم از ماركسيزم   مي شود، و

اين بي دقتي درنام بردن ازايدئولوژي مورد قبول سازمان پيكار ، صرفا يك بي دقتي ادبي 

نيست ، بلكه ناشي  ازيك  بي دقتي ايدئولوژيك ريشه دار است كه  ازيكجانب به مواضع 

وپرچم  خلق  حاكم  دارودسته  رويزيونيزم  قبال  در  سوم  شماره  رستاخيز  ايدئولوژيك 

شور امپرياليزم  جنبش ووسوسيال  تاريخچه  قبال  در  اش  موضعگيري  به  نيز  و  ي 

مائوئيستي كشور مربوط مي گردد وازجانب ديگر   –لنينيستي    – كمونيستي ماركسيستي  

 حاكي ازعدم درك روشن تكامل علم انقلاب پرولتاريا توسط مائوتسه دون است . 

درقبال     "معيارهاي عضويت سازمان پيكار ...  "درينجا به بي التفاطي وسهل انگاري سند  

رويزيونيزم باندهاي خلق وپرچم و ميزان سلطه سوسيال امپرياليزم شوروي بركشور كه 

در سطور قبلي اين نوشته مطرح كرديم ، بصورت تكرار نمي پردازيم ، بلكه  وجه ديگري 

را مد نظر قرار مي دهيم وآن   "فراموشكاري  "نگاري  ويا درواقع  ازين بي التفاطي وسهل ا

عبارت است ازمخالفت با سوسيال امپرياليزم شوروي ورژيم مزدورش از يك موضع صرفا 

 ملي . 

امپرياليزم  سوسيال  كه  گردد  مي  اكتفا  موضوع  اين  به  صرفا  متذكره   موضع  براساس 

شوروي دشمن ملي ما است كه به كشور ما تجاوز كرده و مقاومت سرتاسري توده هاي 

مردم افغانستان را عليه خود برانگيخته است ؛ همچنان رژيم دست نشانده رژيمي است 
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كه  توسط دشمن ملي متجاوز بركشورما تحميل شده ومورد قبول توده هاي مردم ما نمي 

باشد . درين موضعگيري كه مبارزه عليه رژيم مزدور و دشمن متجاوز و اشغالگر از ديد 

بصورت    آن  وطني  خاص  شكل  و  روسي  رويزيونيزم  عليه  مبارزه  يعني  كمونيستي 

ل امپرياليزم شوروي از طريق ترسيم خط تمايز رويزيونيزم باندهاي خلق وپرچم وسوسيا

ماركسيستي   راستين  كمونيزم  ميان  كمونيزم   –لنينيستي    –روشني  و  مائوئيستي 

اشغالگر،به  و  متجاوز  هاي  امپرياليست  سوسيال  و  وطني  هاي  رويزيونيست  دروغين 

شريك   "اخگر  " و حتي    "رهائي  "و     "ساما    "فراموشي سپرده مي شود ، سازمان پيكار با  

 و همدم است . 

درواقع براساس همين ديدگاه بود  كه سازمان پيكار نه تنها درشماره سوم  رستاخيز 

ودرطول سال هاي جنگ مقاومت از مبارزه ايدئولوژيك كمونيستي عليه رويزيونيزم باند 

خلق وپرچم و سوسيال امپرياليزم شوروي فارغ البال باقي ماند ، بلكه درمبارزه  عليه 

ونيزم باند ها حاكم مزدور و سوسيال امپرياليزم شوروي بالاي تاثيرات ايدئولوژيك رويزي

افراد سازماني وبالاترازآن بالاي افرادرهبري اش نيز، بركنار باقي ماند . مثلا شماره سوم  

براي  را  پيكار  استراتي يك سازمان  اصطلاح خانه  به  كه  افرادي  با  دربرخورد  رستاخيز 

پيكاري را در اختيار پوليس قرارداده وازآن بالاتر پوليس افشاء كرده ، عكس يكي از افراد  

دراعلاميه اي بنام سازمان پيكار به زبان راديوكابل ، تاشكند ماسكو حرف زده اند ، اين 

 سياسي  را كوتاه بريده است :   –چنين دامن مبارزه ايدئولوژيك  

... گرچه درورقه  اخيري كه بي شرمانه تحت عنوان ) اعلاميه سازمان پيكار ( پخش   "

گرديده موارد زيادي است كه  روي آن بي پايه بودن انتقادات واتهامات اين عناصر توطئه 

گر و وابسته را مي رساند ولي ازآنجاي كه  ادامه بحث وبرخورد سياسي با اينگونه عناصر 

ديكه عدم برخورد بدان به جنبش زيان مند ويا قصد توطئه و دسيسه ) به استثناي موار

اتهامات وانتقادات انتزاعي  از موارد مختلف   ، دركار باشد ( ازنظر سازمان مجاز نيست 
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منصرف و صرف به افشاي دسايس شان كه بازهم از خلال جملات ديكته شده  قبلي سر 

 ) صفحه سوم رستاخيز شماره  سوم (    .    "برآورده است اكتفاء مي نمائيم ...

مبارزات تئوريك عليه  تاثيرات رويزيونيزم  درواقع براساس همين انصراف از پيشبرد 

باند مزدور بر سرقدرت خلق و پرچم وسوسيال امپرياليزم شوروي ، پيكاري هاي مخالف 

مبارزات تئوريك اصولي  عليه  به  نه خواستند ونه توانستند  توانا،  با دارودسته حكيم 

 ده وآن را به پيش برند . حزب عدالت دهقانان توجه نمو 

پيشبرد مبارزات تئوريك اصولي عليه حزب عدالت دهقانان يك ضرورت انصراف ناپذير 

وجدي بود وحتي هنوز هم اين ضرورت از لحاظ جمعبندي تاريخي احساس مي گردد . 

دليل اين امر واضح  وروشن است . حزب عدالت دهقانان، هم ازلحاظ رهبري ، هم ازلحاظ 

اني ، جدي ترين مورد تسليم طلبي شعله اي ها سطح تشكيلاتي و هم ازلحاظ تداوم زم 

به رژيم مزدور و سوسيال امپرياليزم شوروي  است . حكيم توانا ) رهبر حزب عدالت  

مدتي مسئوليت تشكيلات   براي  بوده  پيكار  ازرهبران مؤسس سازمان  يكي   ) دهقانان 

دارودسته    وبراي مدت ديگري مسئوليت نظامي آن سازمان را برعهده داشته است .  وي و

اش تسليمي شانرا به رژيم مزدور و سوسيال امپرياليست ها تا سرحد ايجاديك حزب 

فرمايش مزدور در زيرچتر حمايت آنها بالا برده حزبي كه تاآخرين لحظات فروپاشي رژيم 

 نجيب، پهلوي رژيم مذكور باقي ماند . 

مبارزات  عمده  شاخص  كه  گيرد  مي  ناديده  را  موضوع  اين  سوم   شماره  رستاخيز 

سياسي كمونيستي ، همانند تمامي اشكال ديگر مبارزه در افغانستان ، در   –ايدئولوژيك  

حاكم  باند  رويزيونيزم  عليه  مبارزه   ، امپرياليستي  مقاومت ضد سوسيال  دوران جنگ 

دروغين  ماسك  دريدن  براي  مبارزه  يعني   ، شوروي  امپرياليزم  سوسيال  و  مزدور 

سياسي   – جهت مبارزات ايدئولوژيك  كمونيستي از چهره هاي اينان بوده است . به همين  

كمونيستي عليه  رويزيونيزم باند حاكم وسوسيال امپرياليزم شوروي به فراموشي سپرده 

كمونيزم   كلمات  از  استفاده   تحريم  و  زبان  شكستن   دواي  آن  وبجاي  شود  و مي 
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سوسياليزم وحتي دموكراسي در ميدان مبارزه تجويز مي گردد . طبيعي است كه اين 

ميان  كمونيستي  روشن  تمايز  مرز  قدم  درهر  و  مداوم  وبطور  هميشه  ديدگاهي  چنين 

كمونيست هاي انقلاب ورويزيونيست هاي مزدور ) كه ايضاء ادعا هاي كمونيستي دارند ( 

خو مي  نه  و  نمايد  ترسيم  تواند  مي  روشن نه  تمايز  مرز  ترچنين  روشن  بعبارت   . اهد 

كمونيستي اي نزدش وجود ندارد. درچنين بينشي ، انديشه  مائوتسه دون  ) مائوئيزم ( 

به عنوان مرز تمايز ميان كمونيزم حقيقي و كمونيزم دروغين ،برجستگي و حضور دائمي 

ت مي  هم  گاهي  و  هست  گاهي  كه  است  اهميت  كم  و  رنگ  كم  بلكه   ، اصلا ندارد  واند 

 حضورنداشته باشد . 

دليل ديگربي التفاطي و كم توجهي رستاخيز شماره سوم به انديشه مائوتسه دون ، ناشي 

  – لنينيستي    –از نحوه برخورد سازمان پيكار به تاريخ جنبش كمونيستي ماركسيستي  

 مائوئيستي افغانستان است . رستاخيز شماره سوم در صفحه نهم خود مي نويسد : 

... مثالهاي چنين  وحدت هاي ناقص و عاري از مبارزه اصولي را جنبش  روشنفكري    "

افغانستان زياد در خود ديده است . وحدت سازمان جوانان مترقي ، وحدت هاي گروه 

برازنده  هاي  نمونه   وغيره  مان  خود  سازمان  وحدت  منجمله  سما،  و  اخگر    ، انقلابي 

  "دئولوژيك عميق مي باشد .  ازوحدت غير اصولي وفاقد مبارزه اي

پيكاري ها البته حق داشتند نحوه تشكيل سازمان خود شان را با نحوه تشكيل ساما، 

. اما  ارزيابي درست نيز بود و درست هست  ارزيابي نمايند واين  اخگر ورهائي يكسان 

را هم سطح و هم طراز تشكيل سازمان رويزيونيستي  تشكيل سازمان جوانان مترقي 

اه غير اصولي  در رابطه با تاريخ جنبش مائوئيستي رهائي وديگران  قرار دادن ، آن ديدگ

افغانستان بوده كه سازمان پيكا ربراي مدت پانزده سال با خود حمل نمودواينك درشماره 

خواهيم  بآن  درموقعش  كه  است  گرفته  فاصله  ازآن  وبيش  كم  رستاخيزگويا  چهارم 

 پرداخت . 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[480] 

مشخصا  و  روسي  رويزيونيزم  عليه  گيري  موضع  با  رابطه  در  مترقي  جوانان  سازمان 

مرز تمايز روشني ميان كمونيست  هاي   "حزب دموكراتيك خلق افغانستان    "رويزيونيزم  

حقيقي ) مائوئيست ها( ورويزيونيست ها در افغانستان ترسيم نمود ونقش تاريخي خود 

كموني جنبش  گار  بنياد  مثابه  به  ماركسيستي  را  به   –لنينيستي    –ستي   مائوئيستي 

نحودرست واصولي بازي نمود . با تشكيل سازمان جوانان مترقي جنبشي بوجود آمد كه 

تثبيت نموده و عليرغم فراز ونشيب هاي  افغانستان  سرشت و هويت خودرا درجامعه 

ف  به حزب  بيشمار به موجوديت خود ادامه داده ، جنبش كه اينك از چهار سال به اينطر

مائوئيست حاضر درصحنه هاي مبارزات پرولتاريا در سطح    –لنينيست    –ماركسيست  

 بين المللي و كشور ، تكامل پيدا نموده است . 

البته سازمان جوانان مترقي ضعف ها و كمبودهائي نيز داشت و همين ضعف ها و كمبودها 

عاقبت طومارهستي اش را درهم پيچيد، اما عليرغم آن نقش تاريخي ايران كه سازمان 

ماركسيستي   كمونيستي   جنبش  بنيادگذار  مثابه  به  مترقي   – لنينيستي    – جوانان 

مائوئيستي درافغانستان بازي نمود ، نبايد به فراموشي سپرد، بلكه بايد روي آن تاكيد به 

 عمل آورد و مهمتر از آن علمبردار اصوليت ها وادامه دهنده  مسيرانقلابي آن بود . 

رستاخيز شماره سوم با قراردادن سازمان جوانان مترقي يعني  سازمان بنياد گذار جنبش 

سنتريستي   –ما، دريك سطح با سازمان رويزيونيستي رهائي ، سازمان رويزيونيستي  

اخگر، ساماي داراي مشي مستقل ملي  وسازمان پيكا رفاقد برنامه وآئين نامه، در حقيقت 

م    . ل    . م  كمونيستي  جنبش  دربنيادگذاري  را  مترقي  جوانان  سازمان  نقش  امر 

نام مائوتسه دون ودرفش  با  انكار قرار مي دهد، نقش تاريخي ايكه  درافغانستان مورد 

مائوئيزم ( گره خورده است . يقينا بي توجهي به اين نقش درعين   انديشه مائوتسه دون)

( نيز منجر مي گردد ، امري حال به بي توجهي نسبت به انديشه مائوتسه دون ) مائوئيزم  

كه نه تنها درمورد سازمان پيكار بلكه درمورد ساما ، رهائي ،اخگر وديگران نيزمصداق 

 واقعي داشته است . 
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انگاري   وسهل  توجهي  كم  دليل  تواند  مي  اساس  در  آنچه   ، فوق  مسايل  از  مهمتر  اما 

كه  است  امر  اين  دهد،  نشان  دون  مائوتسه  انديشه  درمورد  را  سوم  شماره  رستاخيز 

سازمان پيكار اصولا درك روشني ازين مسئله نداشته است كه مائوتسه دون ، ماركسيزم 

انديشه مائوتسه   –لنينيزم    – لنينيزم  را در هر سه جزء آن تكامل داده و ماركسيزم    –

لنينيزم  درهر سه جزء آن مي   –دون  ) مائوئيزم (  مرحله تكامل يافته  تر ماركسيزم  

 باشد . 

مثلا سازمان پيكار درك روشني از تكامل  فلسفه توسط مائوتسه دون نداشت و سالها 

جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه   "بعد از انتشار رستاخيز شماره سوم در نوشته  

نفي بمثابه يك اصل ديالكتيك دفاع مي نمود . همچنان   –از اصل نفي    "اپورتونيستي املا  

دفاع ازانقلاب فرهنگي و ياكلا بحث درموردانقلاب فرهنگي به عنوان يك  موضوع براي 

، استراتي ي جنگ خلق  بمثابه  سازمان پيكار مطرح نبوده است . بصورت مشخص تر 

استراتي  مثابه  وبه  مائوئيزم(   ( دون  مائوتسه  انديشه  از  انقلاب جزئي  مبارزاتي  ي 

 بوده واست و همچنان ...   دموكراتيك نوين افغانستان ، براي سازمان پيكار گنگ ومبهم

ايدئولوژيك    ي  ها  سردرگمي  اين  دون   - تمامي  مائوتسه  انديشه  با  دررابطه  سياسي 

درصفحات رستاخيز شماره سوم  به روشني  آشكار است  وهمين امر پايه واساس كم 

توجهي وسهل انگاري اين  نشريه را در رابطه با انديشه مائوتسه دون ) مائوئيزم ( نشان 

 مي دهد . 

 

 درمورد رويزيونيزم سه جهاني : 

پيرامون    "رستاخيز شماره سوم درمورد انحرافات ايدئولوژيك سازمان رهائي درمقاله  

 در صفحه دهم خود مي نويسد :   "ل كشور  – انحرافات ايدئولوژيك درجنبش م  

ازجمله اين انحرافات كه متوجه يك قسمتي از جنبش مي شود اين است كه بخش   "

مذكور به عوض تصفيه حساب ايدئولوژيك با ديگر بخش هائي از جنبش  دست اتحاد به 
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طرف نيروهاي مذهبي وارتجاعي درازنموده ، وبه آنها داخل اتحاديه ارتجاعي با اصطلاح  

) جبهه مبارزين مجاهد( ميگرددودرپرتواين جبهه  در صدد به اصطلاح قيام چهارده اسد 

مي برآيد . شعار حاكم برين قيام و جبهه هماناجمهوريت اسلامي مي باشد . قيام اين 

يت تركيب آن حكم مي نمودمنجر به شكست شد . نتيجه ايكه جبهه  همانطوري كه ماه

يكعده  كه  است  اين  شده  مذكور  جبهه  ماركسيستي  وبخش  جنبش   حاصل  ازآن 

روشنفكران انقلابي درنتيجه آن افشاء و زير ضربه پوليس روسي قرار گيرد وعده ديگري 

  " كه درعمل مستقيما دخالت داشته به قتل برسند .  

روشن است كه رستاخيزشماره سوم  بخش سازمان رهائي درجبهه مبارزين مجاهد را 

بخش ماركسيستي آن جبهه مي داند وافراد دستگير شده  وبه قتل رسيده اين سازمان 

 را روشنفكران  انقلابي به شمار مي آورد .   – منجمله خود داكتر فيض    –

اينگونه برخورد با سازمان رهائي درمقاله ديگري از رستاخيز شماره سوم يعني مقاله اي 

اصلي    دريافت  "   بنام ويكم   "حلقه  بيست  صفحه  در  رسد.  مي  مشاهده  به  نيز 

 رستاخيزشماره سوم در قبال سازمان رهائي اينگونه  موضع گيري صورت مي گيرد : 

،  انقلاب افغانستان را تاسطح ملي پائين آورده    عده ازعناصر مترقي و  " ماركسيست 

وادعا دارند كه خواست مردم درشرايط كنوني انقلاب ملي مي باشد . اين رفقا مي خواهند 

 .   " استراتي ي را  فداي تاكتيك نمايند ...  

البته چنانچه قبلا گفتيم سازمان پيكار در مجادلات دروني عليه شعار جمهوري اسلامي 

ودو مرحله اي ساختن انقلاب به مراحل ملي و دموكراتيك مواضعي اتخاذ كرده است ، 

اما درعين حال مطابق جملات نقل شده فوق سازمان رهائي را يك سازمان ماركسيستي 

 15به حساب مي آورد . اينگونه موضع گيري در صفحه  واعضاي آنرا روشنفكران انقلاب  

اين چنين بيان گرديده   "شناختي از جمهوري اسلامي  "رستاخيز شماره سوم در مقاله  

 است : 
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... ولي آنچه مايه تعجب و درد است موضع گيري نادرست بخشي از جنبش كمونيستي   "

افغانستان در قبال شعار جمهوري اسلامي است كه بدون درك هويت وسابقه تاريخي آن 

استراتي يك  شعار  منحيث  آنرا  كمونيستي  جنبش  به  وابسته   هاي  ازسازمان  برخي 

  "تائيد...

عليه  سوم  شماره  رستاخيز  ترتيب  اين  سازمان   به  يك  عنوان  به  رهائي  سازمان 

رويزيونيستي سه جهاني موضع گيري ندارد ، بلكه  آنرا يك سازمان ماركسيستي منحرف 

 ارزيابي مي نمايد كه نبايد به سراغ وحدت با آن نرفته  و مبارزه ايدئولوژيك اصولي و  –

 مثبت ) لابد بصورت دروني( عليه آنرا به پيش برد . 

دليل اينگونه موضعگيري آن است كه رستاخيز شماره سوم اوضاع جنبش بين المللي 

  . نمايد  مي  بررسي  آشفته  و  وآنرا مغشوش  دريابد  به روشني  تواند  نمي  را  كمونيستي 

 درصفحه سيزدهم رستاخيز شماره سوم درين مورد مي خوانيم : 

ضرورت اين مبارزه ايدئولوژيك تنها و تنها ناشي از وضع جنبش ملي ميهن ما نيست   "

بلكه ناشي از وضع آشفته سياسي بين المللي نيز مي باشد ،لذا آغاز اين تقلايي سياسي  

وادامه آن نمي تواند محدود به جنبش ملي كشور ما گردد بلكه ناگزير دامنه آن به  جنبش 

اهد شد، تاباشد درخشش نور اين مبارزه آفتاب واربه بالاي پرازيت بين المللي كشيده خو

هاي جنبش جهاني تابيده آنها وپيروان شان را  از حيات محروم وزمينه رشد سالم نهال 

  " هاي انقلاب را درسراسرجهان مهيا سازد .  

سازمان پيكار فكر مي نمايد كه با به راه انداختن بحث هاي ناقص عليه سازمان رهائي 

وساما ، پيشقراول جهاني در مبارزه عليه انحزافات مشابه  به انحرافات آنها در سطح بين  

المللي است اما اين خود بزرگ بيني فقط پرده ساطري است كه عدم موضع گيري روشن 

جها سه  رويزيونيزم  دررابطه  عليه  پيكار  سازمان  آشفته  گيري  وموضع  راپوشانده  ني 

را مقبول جلوه مي دهد. مضاف برين، رستاخيز  المللي  بين  به جنبش  بامسايل مربوط 
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شماره سوم دريك مورد بسيارمشخص حتي گرايشات آشكارسه جهاني ازخود نشان مي 

 دهد . درصفحه پانزدهم اين نشريه مي خوانيم كه : 

اينست ماهيت واقعيت جمهوري اسلامي كه باتمهيدزيركانه امپرياليزم غرب منحيث "

شعار استراتي يك پيشكش جنبش پيروزمندمردمي ميگرددكه بانيروي حماسه آفرين 

رهائي   جنبش  درپيشاپيش  روس(  فاشيسم  معاصر)سوسيال  امپرياليزم  هادترين  عليه 

  "بخش جهان منحيث منبع الهام ...

باشد .   "حاد  " يا    "هار  "نادرست نوشته شده باشد ودراصل بايد    به نظر مي رسد كلمه ها 

درهرحال چه سوسيال فاشيزم روس ) سوسيال امپرياليزم شوروي ( هارترين امپرياليزم 

سه  گرايش  نوعي  دهنده  نشان  معاصر،  امپرياليزم  ترين  حاد  ويا  شود  دانسته  معاصر، 

يزم روس كه خود نوعي ضرورت  جهاني است ، به وي ه با توجه به اصطلاح سوسيال فاش

جبهه جهاني واحد ضد فاشيستي را تداعي مي نمايد . اين گرايش سه جهاني سازمان 

 " جرقه شماره پنجم نمود كاملي از توطئه اپورتونيستي املا  "پيكار سالها بعد درنوشته  

نيز بصورت قراردادن سوسيال امپرياليزم شوروي درراس سيستم امپرياليستي جهاني 

نشان ميدهد    " هارترين امپرياليزم معاصر     "ا نشان مي دهد . ازجانب ديگر اصطلاح  خودر

كه سازمان پيكار تئوري عصر زوال امپرياليزم را نيز قبول داشته است زيرا كه صحبت از 

 هارترين امپرياليزم عصر مي نمايد نه هارترين امپرياليزم كنوني . 

 

 درمورد دگمارويزيونيزم خوجه : 

رستاخيز در شماره سوم درمورد سازمان اخگر موضع گيري اي دارد كه به ادامه مطالب 

 آن بيان مي گردد :   22و  21مطروحه در مورد رهائي وساما در صفحات  

عده از عناصر مترقي و ماركسيست ، انقلاب افغانستان را تا سطح ملي پائين آورده ...  "

ين توده ها بويا عده چه روتر كه خزيدن به كنج اتاق و زير سقف را نسبت به رفتن  
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ترجيح مي دهند  وادعا مي كنند كه بايد اول حزب كمونيست بوجود آورد وبعد درجنگ 

  "ميهني شركت جست .  

تمام موضع گيري رستاخيز شماره سوم عليه سازمان اخگر به همين چند  جمله خلاصه  

مي گردد و هيچگونه بحثي  عليه رويزيونيزم خوجه ايستي و سنتريزم مرتبط با آن در 

مائوتسه دون  مائوئيستي و  بينش كلي ضد  سازمان اخگر وارتباط سيستماتيك ميان  

حزب سازي اش را درخود ندارد . درواقع عدم  زدايانه آن سازمان با طرح حزب سازي  

  –عليه رويزيونيزم خوجه دركل    "معيار هاي عضويت سازمان پيكار   "موضعگيري سند  

المللي   بين  در سطح  هم  و  افغانستان  درسطح  نيز   –هم  رستاخيز شماره سوم  توسط 

رون  ازد  "دوگرايش    "تعقيب مي گردد واين درحالي است كه قبلا با بيرون شدن سند  

را  خود  بوضوح  خوجه  رويزيونيزم  وتاثيرات  ايستي   خوجه  تمايلات   ، پيكار  سازمان 

 تابالاترين سطح رهبري اين سازمان تبارزداده است . 

درواقع برمبناي همين عدم موضع گيري عليه رويزيونيزم خوجه بود كه سازمان پيكار 

املا، اخگرو بعضي هم قماشان ديگر شان براي   –براي شش سال تمام در ارتباط با ساوو 

 وحدت تلاش مي كرد، تلاشي كه انتشار جرقه شماره پنجم بطور قطع به آن پايان بخشيد. 

 

 تشكيل حزب كمونيست :  درمورد

 گويد: خود در مورد تشكيل حزب كمونيست چنين مي  23رستاخيزشماره سوم درصفحه   

عقب جنبش روان اند،    تلاش ازامروز كه جنبش خود انگيخته اوج گرفته و ماركسيست ها به    "

كنند  حركت  آن  پيشاپيش  در  اينكه  ستاد    بجاي  نداشتن  كه  البته   . دارد  وجود  كمبودي  چه 

) حزب كمونيست ( . براي رسيدن به اين مامول بايد سطح آگاهي خود را بلند برد،      فرماندهي

زيرا بدون تئوري انقلابي عمل انقلابي و جود ندارد و بايد با انرژي تئوريك بتوانيم رهبري اين  

جنبش پرتوان وبه پا خاسته را عملا كسب كنيم . البته رفتن در سنگر داغ نبرد به شكل تك  

اشكال    ليو و ترويج انديشه هاي دموكراتيك بين توده هاي سلاح بدست نيز جزئي ازفردها و تب 
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براي ما قابل قبول و تائيد است ، زيرا از يكطرف فرد تجديد تربيت    رفتن بين مردم مي باشد و

هسته هاي ايجاد مي نمايد و تجاربش را به ديگران انتقال مي دهد، يعني    مي شود و از طرف ديگر

همان عمل ازتوده ها بياموزيم وبه توده ها بياموزانيم به نحو خوبي انجام مي پذيرد . براي ساختن  

پايه هاي اصلي انقلابي يعني حزب جبهه وارتش فقط وفقط يك راه وجود دارد كه رفتن بين توده  

 وسازماندهي آنها بدون هيچگونه سازش و معامله گري به اصول .  ها و كارتبليو 

البته اميدواريم رفقا بدين گونه برداشت نكنند كه شكل برخورد ما به پديده ها دگماتيكي است  

بلكه خواستار وضع تاكتيك هاي مشخص نظر به خواست جامعه مي باشيم زيرا تطبيق تئوري با  

عمل را خواهانيم ، لذا با استفاده از تاكتيك هاي وضع شده خواست توده ها را پالش داده واز  

  "ملي به سطح دموكراتيك ارتقاء دهيم ...  سطح

چنانچه ملاحظه مي شود در رابطه با تشكيل حزب ، مسئله تكامل خط ايدئولوژيك  -  1

مبارزاتي   – واستراتي ي  سياسي  برنامه   ، ايدئولوژيك  مباني  تدوين  تا سرحد  سياسي 

بصورت روشن براي رستاخيز شماره سوم مطرح نمي باشد . آنچه مطرح مي گردد مسئله 

مطرح  را  مشخصي  مسئله  هيچ  و  بوده  عام  بسيار  كه  است  آگاهي  سطح  ارتقاء  كلي 

نمايد وبرعلاوه يك امر مستدام وهميشگي است . چه قبل از تشكيل حزب و چه  نمي

به تطبيق خلاقانه و  نه  . بهمين جهت است كه كسب رهبري جنگ مقاومت  بعداز آن 

انرژي  بكاربري  بلكه  مبارزاتي  واستراتي ي  سياسي  برنامه   ، ايدئولوژيك  مباني  اصولي 

 تئوريك احاله مي گردد كه بازهم يك مسئله كلي ، عمومي و نامشخص است .  

مبارزه ايدئولوژيك براي تشكيل حزب كمونيست افغانستان ، سالهاي سال براي سازمان 

پيكارچوكات كلي وعمومي ارتقاي سطح آگاهي و كسب انرژي تئوريك را حفا نمود و به 

 همين جهت اين مبارزه ويا درواقع عدم مبارزه نتوانست به هيچ جاي برسد . 

سياسي ما قبل حزبي سمت وسوي معين واهداف   – درواقع اگر فعاليت هاي ايدئولوژي  

مشخص نداشته باشدهرگزنمي تواند به تشكيل حزب منجرگردد. بعبارت ديگركاملالازم 

است كه اين فعاليت ها كاناليزه شده و بصورت درست درجهت  رسيدن به اهداف معين 

سياسي پراگنده وفاقد مسير   –و مشخص سازماندهي گردد. فعاليت هاي ايدئولوژيك  
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سياسي براي تشكيل  –وهدف معين وبه بيان ديگر پراگنده كاري درمبارزه ايدئولوژيك 

حزب كمونيست، هرگز نمي تواند به تشكيل حزب منجر گردد. اين فعاليت ها بايدازهمان 

برنامه  ايدئولوژيك،  مباني  به  يابي  باشد وبسوي دست  ابتدا سمت وسوي معين داشته 

مائوئيستي   –لنينيستي    –سياسي واستراتي ي مبارزاتي مدون كمونيستي )ماركسيستي  

 ( يعني سه جزء اصلي يك برنامه ) مرامنامه ( حزبي، رهبري و هدايت گردد.  

ما دست يابي به   –با اتخاذ چنين شيوه هاي در كار ايدئولوژيك   سياسي بود كه براي 

مرامنامه حزب كمونيست افغانستان در مدت زمان كوتاهي ممكن و ميسرگرديد . اززمان 

برآمد كمونيستي ) مائوئيستي ( نوين كه درواقعيت امر شروع مجددي از صفر بود ، تازمان 

. ا  ما از تدوير كنگره مؤسس حزب كمونيست افغانستان مدت پنج سال سپري گرديد 

آنجاي كه ازهمان ابتداي اين برآمد نوين ، وظيفه دست يابي به برنامه ) مرامنامه ( حزبي 

سياسي سمت وسوي   –به صورت بسيار مشخص مطرح گرديده بود و مبارزه ايدئولوژيك  

ب كمونيست افغانستان معين ومشخص داشت ، نتيجه مطلوب دست يابي به مرامنامه حز

 بدست آمد . 

سياسي سازماندهي شده و داراي سمت و   –درجريان يك چنين مبارزات ايدئولوژيك  

سياسي انحرافي سنتريستي و رويزيونيستي   –سوي معين بود كه خطوط ايدئولوژيك  

املا ، اخگر و رهائي از ميدان بيرون رفتند وسازمان پيكار باتاثير پذيري   – ساما ، ساوو  

تدريجي ، از مواضع انحرافي قبلي خود فاصله گرفته و مواضع جديدي اتخاذ نمود و تازه 

پس ازپانزده سال از ابتداي تشكيل ، قادر گرديد كه جنبه هاي ازمواضعش را كم وبيش 

 رم بيان نمايد مدون در قالب رستاخيز شماره چها

افغانستان و اجزاي  از مواضع حزب كمونيست  و متاخذه  متاثره  درموارد جوانب مثبت 

متشكله ماقبل حزبي آن و نيزجوانب منفي مربوط به مواضع اصلي خود سازمان پيكار از 

زمان تشكيل تايك دهه بعد ازآن ، كه به صورت مخلوط و درهم برهم دررستاخيز شماره 

 ا صحبت خواهيم نمود . چهارم درهم تنيده شده اند، بعد
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براي كمونيست ها كار توده اي به مفهوم كار انقلابي درميان توده ها واعمال خط   –  2

توده اي انقلابي و به بيان ديگر بردن آگاهي انقلابي درميان توده ها مطرح مي باشد . اما 

 رستاخيز شماره سوم ازكارتوده اي درك ديگري دارد : 

رفتن بين توده ها و كار تبليو وسازماندهي آنها بدون هيچگونه سازش و معامله گري   "

درينجا اصول چيزي است كه نبايد مورد سازش و معامله قرار بگيرد و نه اينكه   "باصول .  

چيزي باشد كه بايد امر تبليو و سازماندهي توده ها را هدايت نمايد و دقيقا چيزي باشد 

وده اي در ميان توده ها برده شود درين مورد بحث ما ممكن است نوعي كه درجريان كار ت

بازي با كلمات جلوه گر شود اما واقعيت چنين نيست . واقعيت اين است كه سازمان پيكار 

اصول كمونيستي را صرفا بعنوان يك چيزمحفوظ و مقدس دردرون تشكيلاتش حفا مي 

ه گري اي صورت گرفته باشد ودر سطح كار  كرد وبدون اينكه گويا با آن به اصطلاح معامل

 توده اي بازهم گويا فقط به تبليو و ترويج انديشه هاي دموكراتيك مي پرداخت . 

اين بوده است   " سازمان پيكار براي نجات افغانستان    " درواقع يكي از دلايل انتخاب نام  

است . درين   " دموكراتيك و ملي    "كه چنين نامي وجه روشن كمونيستي ندارد ويك نام  

جا خوب است به  مطالب مطرح شده توسط يكي از نمايندگان سازمان پيكار درجلسات  

 د نام سازمان پيكار توجه نمائيم : كميته اي انجام ووحدت درمور

نامي   " و  تاثيراتي گذاشته  . جوجامعه  نمايد  مي  ايجاب   را  اين مطلب بحث مشخصي 

انتخاب شده دررابطه با اوضاع و شرايط موجود ... به سرنام سازمان بحث صورت گرفت )  

يقينا در كنگره مؤسس ( . بحث آن بود كه انتخاب نام چه مقداري پرابلم بوجود مي آورد  

  "لم زا باشد ...   ونام موجود نمي تواند پراب

باين صورت بود كه كار توده اي براي سازمان پيكار صرفا مفهوم تبليو وترويج انديشه 

هاي دموكراتيك ) وحتي نه انديشه هاي دموكراتيك نوين به سياق شعاردرجريده شعله  

جاويد و جريان دموكراتيك نوين (  درميان توده هاراه پيدا كرد وكار كمونيستي همان 

به يك كار صرف درون سازماني محدود و منحصر گرديد .   –طوري كه قبلا بحث كرديم  
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طبيعي است كه عناصر توده اي دموكراتيك كه به اين طريق مي توانستند تربيت شوند) 

 . درآيند  كمونيستي  تشكيلات  يك  عضويت  به  توانست  نخواهند   ) نشدند  البته  كه 

در  هم  ها  توده  و  ماند  مي  باقي  روشنفكري  همچنان  كمونيستي  تشكيلات  درنتيجه 

مونيست تربيت مي شوند . درچنين حالتي بهترين حالت صرفا دموكرات ) !! ؟ ( و نه ك 

روشن است كه  پايه تشكيلاتي كارگري و دهقاني براي تشكيل حزب هرگز فراهم نخواهد 

 گرديد . 

رستاخيز شماره سوم در كار دموكراتيك هم گويا دگماتيست نيست بلكه خواهان    –  3

 ( جامعه  خواست  سطح   . باشد  مي  جامعه  خواست  نظربه  مشخص  هاي  تاكتيك  وضع 

خواست توده ها ( را رستاخيز شماره سوم ، سطح ملي مي داند كه بااستفاده از تاكتيك 

دموكراتيك ارتقاء مي دهد. طبيعي هاي وضع شده اين سطح را پالش داده و به سطح  

است ويكي  مقاومتي  ملي همان سطح  از سطح  منظور رستاخيز شماره سوم  كه  است 

اينست كه بجاي   –كه قبلا نيز بيان داشتيم    –ازتاكتيك هاي وضع شده سازمان پيكار  

زيرا دركار توده اي مورد استفاده قرار بگيرد ،    "آزاديبخش    "كلمه     "دموكراتيك    "كلمه  

توسط سوسيال امپرياليست ها و باندهاي مزدورش در نزد توده   "دموكراتيك    "كه كلمه  

 ها بد تكثير شده است . 

حال  شامل  و  نمانده  محدودباقي  آزاديبخش  كلمه  به  زبان  حدود شكستن  درعمل  اما 

آنچه درعمل  بناء  نيز گرديد.  وغيره  مردمي  ملي،  آزاديبخش،  كلمه  كلماتي چون خود 

توسط تك پرده هاي اعزامي به جبهات مقاومت نتوانست مورداجراقراربگيردصحبت به 

 همان زبان تنظيم هاي اسلامي بود وبس . 

باين ترتيب كار توده اي كه پيكاري ها براساس خط سازماني شان در طول سالهاي جنگ 

مقاومت پيش بردند، نه تنها باعث تربيت عناصر توده اي كمونيست براي فراهم آوري 

پايه توده اي تشكيلاتي حزب كمونيست نگرديد، بلكه توده هاي دموكرات براي جبهه 

تش توده اي آينده نيز نتوانست فراهم آورد، نه تنها متحد ملي وافرادنظامي اي براي ار
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در شمارزياد وقابل حساب بلكه حتي درشمار بسياراندك وكم شعارنيز؛ زيرا كه اين كار 

توده اي صاف وروشن همان مجاهد بودن فلان وبهمان تنظيم اسلامي جهادي بود ونه 

 چيز ديگري . 

 درينجا دو تذكر مشخص  در رابطه با رستاخيز شماره سوم را ضروري مي دانيم . 

درج است  . اما در كاپي   "جريده داخلي    "در پشتي نسخه اصلي اين نشريه كلمات    –  1

 هاي بعدي آن ، كلمات فوق حذف گرديده است . 

 " نتيجه اي كه ازآن حاصل جنبش و بخش ماركسيستي جبهه مذكور شد ...    "جمله    –  2

از قلم   17كه در صفحه   نسخه اصلي درج است، در صفحه دهم كاپي هاي بعدي اصلا 

 انداخته شده و ازمتن نوشته حذف گرديده است . 

 سياسي سالم ؟ !  –اينگونه  تقلبات را چه مي توان ناميد ؟ مبارزه ايدئولوژيك  

 درمورد درخواست عضويت به جبهه متحد ملي : 

، تقديم   1361سازمان پيكار درسال   ، درخواستي براي شموليت در جبهه متحد ملي 

به صورت رسمي  به اين درخواست جواب مثبت نداد ولي آنرا رد نيز ننمود   "ساما  "نمود.  

 . 

طرح اين درخواست ودلايل ارائه آن تاحال به عنوان موضعگيري رسمي سازمان پيكار 

 باقي مانده ودرستي آن مردود شناخته نشده است . 

درسال    ( ووحدت  انسجام  كميته  ازسوي   1368درجلسات  پيكار  سازمان  طرف  كه   )

به   ارائه آن درخواست  افغانستان درمورد دلايل  انقلابي كمونيست هاي  نماينده هسته 

جبهه ملي رهائي بخش  مورد  "جبهه متحد ملي و مخالفت موجوده آن سازمان درمورد 

ار ، تلاش براي شموليت در جبهه متحد ملي سوال قرار گرفت ، نمايندگان، سازمان پيك

را اساسا نادرست ارزيابي نكرده وآنرا تائيد كردند ، اما جنبه هائي از آن حركت را مورد 

انتقاد قرار دادند . خلاصه صحبت هاي نمايندگان سازمان پيكار درمورد اين مسئله را 

 درينجا ارائه مي نمائيم : 
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جبهه متحد ملي به مثابه سلاح انقلاب مطرح مي شود . جبهه متحد ملي موجودبا رفع   "

نواقص بمثابه جبهه متحد ملي مطرح مي شد يا نه ؟ براي ما مسئله  همكاري در قالب  

توانمندي   "ساما"جبهه وكشاندن    . بود  نادرست  ما  نظر  به  كه  بوده  بطرف چه مطرح 

ه مطرح بوده ازنظر ما نادرست بود . گرچه مخالفت براساس قاطعيت ايدئولوژيك نيز ك

به نامه جواب نگفت وحتي   " ساما  "وجودداشت ولي توافق صورت گرفت ونامه داده شد .  

نظامي  اش مطرح بوده است   –ازدريافت نامه انكاركردند . براي ما جهت استفاده سياسي  

بود وازجبهه ملي رهائي  و نه چيز ديگري . برداشت ما از جبهه متحد ملي  چيز ديگري  

بخش چيز ديگري است . ما آن جبهه را درجهت امپرياليزم وارتجاع نمي ديديم ، ولي 

درآن جهت مي باشد . ما اين اعلاميه رادرخط تباني   " جبهه ملي رهائي بخش    " اعلاميه  

 و سازش مي بينيم . 

نظامي   –مثلا درمورد جبهه نيمروز مي توانست امكان همكاري سياسي   –نماينده دومي  

ازآن وقت تاحال مورد نظرقرارگيرد . درآن وقت  "ساما "وجود داشته باشد . بايد تحول  

نقاطي وجودداشت كه امكان همكاري  وجود داشت . تركيب جبهه آنوقت باتركيب فعلي  

 جبهه فرق دارد.  

جرقه شماره   "قبلاازبرگذاري جلسات كميته انسجام ووحدت، سازمان پيكار در نوشته ،  

رسما از اقدام قبلي اش درمورد جبهه  "پنجم نمود كاملي  ازتوطئه اپورتونيستي املا ...  

ازتلاش  عبارت  مسئله  نوشته،  آن  هاي  گفته  برخلاف  بود.البته  كرده  دفاع  ملي  متحد 

 – رجبهه متحد ملي بوده ونه تلاش براي همكاري سياسي  سازمان پيكاربراي عضويت د

 نظامي ميان سازمان پيكار وجبهه متحد ملي . 

درخواست   مندرجات  با  رابطه  در  جانبه  همه  بحث  يك  انداختن  براه  منظور،  درينجا 

سازمان پيكار براي عضويت درجبهه متحد ملي نيست ، بلكه مشخصا روي يك موضوع 

خاص يعني چگونگي برخورد اين سازمان با مسئله  تشكيل حزب و جبهه متحد ملي  

 درنگ خواهد شد .  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[492] 

معلق  "ساما    "پس ازآنكه  درخواست عضويت سازمان پيكار به جبهه متحد ملي توسط  

با اقدامش به موضع گيري علني  ماند، سازمان پيكار اعلاميه اي بيرون داد و دررابطه 

پرداخت . براي اينكه مطلب بخوبي روشن گردد بخش هائي ازين اعلاميه را كه دررابطه  

 رد نقل مي نمائيم : با موضوع مورد بحث ما قراردا

ايجاد   " آوان  ازهمان  انقلابي  تشكل  يك  بحيث  افغانستان  نجات  براي  پيكار  سازمان 

خويش درتلاش گرديد كه يك تشكل وسيع را براي پيروزي جنگ ميهني كبير عليه 

روي اين   "  " دولت پوشالي ) احزاب خلق وپرچم ( و نيروهاي اشغالگرروس ايجا نمايد ...  

اي  نجات افغانستاناست كه سازمان بادرنظرداشت  حقيقت وحدت طلبانه سازمان پيكار بر

نقش  بتواند  كه  را  اساسي  هاي  تاكتيك  ومعين كشور خويش  واوضاع مشخص  شرايط 

نظامي سازمان داشته باشد ، مشخص نموده   –بارزتري در پيروزي  استراتي ي سياسي  

نيروها برداشته تادريك نظم وسيع  را  ي وبراي عملي ساختن آن گام هاي وسيع تري 

  " نظامي را تامين نمايند .    –رزمنده  كشور با حفا ايدئولوژي هاي متفاوت اتحادسياسي  

ملي " متحد  جبهه  اعضاي  با  پيكار  سازمان  نماينده  كه  است  سازماني  اصل  اين  روي 

دراستحكام   ، شده  ايجاد  ملي   متحد  جبهه  شدن   پذيرا  با  تا  داد،  انجام  مذاكراتي 

 "وگسترش آن با شور وشوق انقلاب فعاليت هائي انجام دهد . 

روي اين منظور است كه ما در مذاكرات با اعضاي جبهه متحد ملي ، برنامه جبهه متحد   "

ملي را انتقاد سازنده نموديم تابا پي ريزي يك برنامه انقلابي كه نياز انقلاب را برآورده 

سازد ، توافق بعمل آمده وزمينه رشد جنگ ملي رامساعد سازد ... با وجوديكه سازمان 

افغانستان به مسايل اساسي برنامه جبهه متحد ملي ، اختلاف عميق   پيكار براي نجات

 دارد ومسايل اختلاف بابرنامه جبهه متحد ملي به ترتيب ذيل است : 

 درمقدمه ماهيت اصلي گروه هاي رجعت گرا وضد انقلابي پرده پوشي شده .   –  1

قيد وتثبيت جمهوري اسلامي استراتي ي سياسي انحرافي است كه با ماهيت انقلاب  - 2

 كشورما وانقلاب جهاني تطابق ندارد . 
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انقلاب –  3 متشكل  نيروي  يك  بحيث  بازان  وسر  دهقانان  كارگران،  شوراهاي  ايجاد 

از  بعد  به  درجريان جنگ مسلحانه تشكيل گردد، درحاليكه دربرنامه جبهه متحدملي 

 پيروزي موكول گرديده است . 

سياست خارجي دولت نوين بعد ازپيروزي انقلاب طبق مشي انحرافي پان اسلاميزم   –   4

تنظيم شد، كه نمايندگان اين جريان در سطح بين المللي نيروهاي راست گراي افراطي 

  "اخوان المسلمين است واين مسئله درتضاد با انقلاب جهاني است ...  

مدتي بعد ازاعلاميه فوق الذكر، سازمان پيكار اعلاميه ديگري دررابطه  با مذاكرات ژنو 

پيرامون مذاكرات حل سياسي   " ميان نمايندگان رژيم پوشالي كابل ودولت پاكستان بنام

افغانستان اينگونه   "بحران  ملي  متحد  و تشكيل جبهه  ايجاد  با  داده  ودررابطه  بيرون 

  موضع گيري نموده است :

... همچنان مسلم است كه ادامه رهبري اين مبارزات بر عهده نيروهاي مترقي وملي   "

وديگر  اشغالگر  نيروهاي  عليه  كامل  پيروزي  سرحد  تا  را  جنگ  اين  كه  است  كشور 

نيروهاي ارتجاعي وابسته امپرياليزم ادامه دهند؛ در شرايط مشخص كنوني كشورمااين 

ي مترقي ، ملي و ميهن دوست دريك جبهه متحد واقعيت قابل درك است كه تمام نيروها 

ملي گرآيند ؛ واين يكي ازراه حل هاي درتنظيم و پيروزي نهائي مبارزه مسلحانه جنگ 

  "آزاديبخش ملي است ...  

ايجادجبهه متحد ملي يكي ازراه حل هاي عملي براي تنظيم وپيشبرد جنگ آزاديبخش 

  " ملي است ...

با توجه به متن صحبت هاي نمايندگان سازمان پيكار در كميته انسجام و وحدت ومطالب  

نقل شده از دواعلاميه سازمان مذكور ، مطالب ومسايل ذيل مي تواند قابل دقت وبررسي  

 باشد : 

هم درخواست سازمان پيكار براي شموليت در جبهه متحد ملي وهم طرح ضرورت    –  1

تشكيل جبهه متحد ملي در دواعلاميه اين سازمان، درحالي بميان كشيده شده است كه 
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براي  پيكار  سازمان  درخواست  اگر  يقينا   . است  نداشت  موجوديت  كمونيست  حزب 

شموليت درجبهه متحد ملي مورد قبول قرار ميگرفت ، اين سازمان حاضر بود به عضويت 

وديگران دريك جبهه قرار بگيرد ، درحاليكه   "ساما"جبهه متحد ملي درآمده و يكجا با  

است . اين موضوع را خود سازمان پيكار سالها درآن موقع حزب كمونيست وجود نداشته  

جرقه شماره پنجم نمودكاملي ازتوطئه اپورتونيستي   "( درنوشته    1367بعد ) درسال  

مسلم است   " اين نوشته مي خوانيم كه :    82موردتائيد قرارداده است. در صفحه    " املا ...  

برنامه جديدطبق معيار   كه اگر جبهه متحد ملي پيشنهاد سازمان پيكاررا مبني بر تدوين

ارائه شده كه پاسخگوي انقلاب كشورما بود مي پذيرفت ما نعي درراه همكاري با آن نمي 

  "ديديم .  

ورهبري   –آنهم حزب قادر به رهبري    –روشن است كه بدون موجوديت حزب كمونيست  

ديد   از  باشد،  داشته  كه  اي  برنامه  هر  ملي  متحد  جبهه   ، آن  توسط  ملي  متحد  جبهه 

اتحاد طبقات  اساس طرح  كه  زيرا   ، باشد  انقلاب كشور  پاسخگوي  تواند  نمي  پرولتري 

مختلف در چوكات يك جبهه ، بدون رهبري پرولتري درحقيقت امر سپردن رهبري اين 

پرولتاريا است و پرولتاريا براي تامين رهبري خود غير اتحاد بدست طبقه ديگري غير از  

از حزب اسلحه ديگري نمي تواند داشته باشد . به فراموشي سپردن نقش رهبري كننده  

پيكار  سازمان  توسط  ملي  متحد  جبهه  برعهده  نقش  اين  وسپردن  كمونيست  حزب 

كه يكبار   "پيرامون مذاكرات حل سياسي بحران افغانستان    "رجملات ذيل ازاعلاميه  د

 ديگر نقل مي نمائيم ، بخوبي روشن وآشكار است : 

همچنان مسلم است كه ادامه رهبري اين مبارزات ) مبارزات مسلحانه مردم ما برعليه  "

توضيح از شعله .. ( برعهده نيروهاي مترقي وملي كشور   –نيروهاي اشغالگر رژيم پوشالي  

است كه اين جنگ را تا سرحد پيروزي كامل عليه نيروهاي اشغالگر و ديگر نيروهاي 

ارتجاعي وابسته امپرياليزم ادامه دهند . درشرايط مشخص كنوني كشورما اين واقعيت 

ر يك جبهه متحد ملي قابل درك است كه تمام نيروهاي مترقي ،  ملي و ميهن دوست د
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گرد آيند و اين يكي از راه حل هاي درتنظيم وپيروزي نهائي مبارزه مسلحانه مردم ما 

  "شده نمي تواند .   

چنانچه ملاحظه مي شود ، طرح اتحاد تمامي نيروهاي مترقي ، ملي و ميهن دوست دريك 

جبهه متحد ملي ، قبل ازآنكه حزب كمونيست وجود داشته باشد ، به شرايط مشخص 

نيز طرح تشكيل جبهه متحد ملي قبل  " ساما "افغانستان مربوط گردانيده مي شود . در

ان مربوط ساخته مي شد ومثلا مطرح ميگرديد ازتشكيل حزب به شرايط مشخص افغانست

كه شرايط افغانستان بيشتر با شرايط آلباني ها مشابهت داردتا با شرايط چين . چنانچه 

مي دانيم درآلبانيا قبل ازتشكيل حزب كمونيست ، جبهه آزاديبخشي ايجادگرديد وحز 

 آمد . ب درجريان مبارزات مسلحانه عليه اشغالگران فاشيست بعد ها بوجود  

  "جرقه شماره پنجم نمود كاملي از توطئه اپورتونيستي املا ...    "نوشته    122درصفحه  

نقل قولي از يك نشريه آلبانيائي درج گرديده است كه تا حدودي منظور سازمان پيكار 

 راروشن مي سازد :   "شرايط مشخص كنوني كشور  "از  

ازبررسي اهداف عمده استراتي يك ونيروهاي عمده جنگ آزاديبخش ملي ، نتيجه مي   "

ازاين سبب همه   ، بوده  امپرياليستي ودموكراتيك  انقلاب ضد  شود كه اين جنگ يك 

  . كرد  نمي  عدول  آن  ازچوكات  نيز  حزب  حزب   "شعارهاي  وتاكتيك  استراتي ي   (

 ( 1977باني امروز ، شماره جون وجولاي  كمونيست آلباني درجنگ آزاديبخش ملي ( ، ) آل

ضد   انقلاب  يك    ، افغانستان  در  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  ضد  مقاومت  جنگ  آيا 

عمده  اهداف  بررسي  كه  زيرا   ، نه  كه  است  واضح  بود؟  ودموكراتيك  امپرياليستي 

استراتي يك ونيرو هاي عمده اين جنگ ) برخلاف مورد آلبانيا ( چنين چيزي را نشان 

امپرياليستي و   ) م (نمي داد   . مثلا شعار جمهوري اسلامي نمي توانست يك شعار ضد 

دموكراتيك باشد ولي البته يك شعار ضد اشغالگران و رژيم مزدور شان از ديدگاه منافع 

امپرياليستهاي غربي وباداران خارجي   به  بورژوازي كمپرادور وابسته  نيمه فئوداليزم و 

 شان بود . 
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سازمان رويزيونيست هاي با طرح استدلالاتي شبيه به استدلال مطلب نقل شده ازنشريه 

آلبانيا يعني ضرورت عدم عدول همه شعارهاي كمونيستهاازچوكات جنگ مقاومت ضد 

سوسيال امپرياليستي، نه تنها شعار جمهوري اسلامي را بلند كرد، بلكه حتي ازضرورت  

ا انقلاب  براي  ها  كمونيست  سازمان مبارزه  موضع  آورد.  بعمل  صحبت  نيز  سلامي 

 پيكارنيزدرعمل، درواقع همين گونه بود . 

اعلاميه   " ،    " درخواست عضويت به جبهه متحد مللي    " درهر سه سند مورد نظر ما )    –   2

پيرامون مذاكرات حل سياسي     "و    "در مورد درخواست عضويت به جبهه متحد ملي  

( نه تنها صرفا و صرفا از جبهه متحد ملي صحبت بعمل آمده است    "بحران افغانستان

تشكيل حزب  كمونيست صورت گرفته باشد  بدون اينكه  حتي تذكري درمورد ضرورت

، بلكه عميقتر وبنيادي تر ازآن متن هر سه سند به زبان باصطلاح دموكراتيك يعني زبان 

نوشته شده است . اين زبان درواقع يك نوع زبان آزوي است كه از    "ساما  " وي ه برنامه  

كسيزم ، سوسياليزم ، بكار بردن اصطلاحات خاص ادبيات كمونيستي  مثل كمونيزم ، مار

انديشه مائوتسه دون      ) مائوئيزم (  ، ديكتاتوري پرولتاريا ،   – لنينيزم    –ماركسيزم  

پرهيز مي نمايد وبجاي آنها كلمات    "انقلاب  دموكراتيك نوين    "حزب كمونيست وحتي  

 " باصطلاح معادل را به كار مي برد .  مثلا دراسناد مذكور ممكن است سازمان پيكاركلمه  

 استعمال نموده باشد.  " كمونيست    " مه  را بجاي كل   "ملي    "ويا حتي   "مترقي  

دليل بكار برد اين زبان آزوي دراعلاميه ها ونوشته هاي بيروني همان است كه  درمورد  

بحث آن بودكه  انتخاب نام چه مقداري پرابلم   "انتخاب نام سازمان پيكار ارائه مي گردد:  

. يعني استفاده ازاصطلاحات خاص "بوجود مي آورد ونام موجودنمي تواند پرابلم زاباشد

 "وبكار برد زبان آزوي مذكور    "مقداري پرابلم بوجود مي آورد    "ي  كمونيست  "ادبيات  

. بعبارت ديگر مسئله اين است كه سازمان پيكار نبايد بحيث   "نمي تواند پرابلم زا باشد  

يك سازمان كمونيستي در سطح وسيع معرفي گردد ، بلكه بايد برآمد دموكراتيك داشته 

 باشد . 
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بهمين جهت سازمان پيكاردردرخواست عضويت خود به جبهه متحد ملي نه به مثابه يك 

مائوتسه دون انديشه، بلكه به مثابه يك   –لنينيست  –ماركسيست  –سازمان كمونيست

ملي  كه   - سازمان  است  روشن  حالتي  است.درچنين  داشته  راعرضه  خود  دموكراتيك 

دموكراتيك وسيع   –سازمان پيكاراساسا قصد داشته است كه درچوكات يك تشكل ملي

دموكراتيك به فعاليت بپردازدوطبيعي است كه يك سازمان  –تربمثابه يك سازمان ملي

 نمي تواند باانداختن خود دريك موضع غيرچه سازمان ديگري رابطرف چه بكشاند.

 
  ) آن صورتي كه درنقل قول آمده حتي درمورد آلبانيا نيز نادرست    طرح مسئله به  –) م 

است، زيرا كه اصولا طرح مسئله باين صورت تمامي خصوصيات وي ه استراتي ي پرولتري 

با  دررابطه با جنگ آزاديبخش ملي را يكسره ناديده مي گيرد و آن را درانطباق كامل 

 استراتي ي نيروهاي غير پرولتري قرار مي دهد . 

انقلابي  جنبش  از  متاثر  نوين  كمونيستي  برآمد  هاي  گيري  موضع  تاثير  تحت  درواقع 

انترناسيوناليستي بود كه سازمان پيكاربرخلاف خط حركي بيشتر از هفت سال گذشته 

جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه    "اش ، از كمونيزم دروني دست كشيد و درنوشته  

املا... ب   "اپورتونيستي  واسناد  آشكارا  ورزيد  مبادرت  كمونيستي  مستند  جروبحث  ه 

دروني گذشته اش را  نيز كم وبيش اينطرف وآن طرف دربيرون ازروابط تشكيلاتي خودش 

 پخش كرد . 

با توجه به بيانات يكي ازنمايندگان سازمان پيكاردر كميته  انسجام ووحدت ، يك    -   3

منظور اصلي اين سازمان از ارائه درخواست شموليت درجبهه متحد ملي به دست آوردن  

با    -امكان همكاري سياسي درجبهه نيمروز ويا به بيان روشنتر امكان   "ساما  " نظامي 

 هه ، بوده است . بدست آوردن فعاليت دراين جب
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چنانچه مي دانيم جبهه نيمروز ، جبهه اي بود كه به حركت انقلاب اسلامي  مولوي محمد 

نبي تعلق داشت وبه دست آوردن امكان فعاليت درين جبهه هيچ چيز ديگري نبود جز 

 نظامي  زير درفش حركت انقلاب اسلامي .   –امكان بدست آوردن فعاليت سياسي  

به اين ترتيب سازمان پيكار درحاليكه گويا به صورت دروني كمونيست بود، دراعلاميه 

نمود  مي  دموكراتيك  برآمد  ملي  متحد  درجبهه  عضويت  پيشنهاد  ودر  علني  هاي 

كرده  جمع  هم  يكجابا  را  دموكراتيك  وبرآمد  دروني  كمونيزم  اين  هردوي  وسرانجام 

اسلا راه  مجاهد  لباس  مبارزاتي  عمل  اگر ودرميدان  تا  ساخت  مي  شان  پوش  تن  را  م 

فرصتي درحين جهاد في سبيل الله مساعد شد، آن هارا بصورت خصوصي ، درخفا وپيش 

جرقه شماره پنجم نمودكاملي ازتوطئه    " خود پالش ومالش دهد. وقتي به صفحات نوشته  

ع از توجه نمائيم در مي يابيم كه صفحات زيادي ازين نوشته دفا  "اپورتونيستي املا...

مباحث  و  وهيجان  شور  با  ملي  متحد  جبهه  به  پيكار  سازمان  عصويت  درخواست 

آوردن   بدست  مثلا  اش  عملي  هدف  كه  درخواستي  اند،  گرديده  بر  متعدد  كمونيستي 

 چانس مجاهد بودن در صفوف حركت انقلاب اسلامي بوده است .

در خط تباني وسازش قرارداشت،    "جبهه ملي  رهائي بخش    "درمورد اينكه  اعلاميه    –  4

ملي سالهاي    متحد  اينكه جبهه  اما درمورد   . ندارد  بحثي وجود   1362  –  1361جاي 

درجهت امپرياليزم وارتجاع بوده است  ويا نه ، جاي بحث بسياري مي تواند وجود داشته 

نيز مي تواند جاي بحث بسياري داشته    "ساما    "باشد. ازجانب ديگر وضعيت آن وقت  

 باشد .

جرقه شماره پنجم "درين جابازهم تذكراين نكته ضروري است كه سازمان پيكاردرنوشته

املا... اپورتونيستي  ازتوطئه  ازتقديم   "نمودكاملي  وهيجان  عصبانيت  وبا  مفصل  بطور 

ازاعلاميه مربوط به آن واعلاميه    " درخواست براي شموليت درجبهه متحد ملي و نيز 

افغانستان بشدت دفاع كرده واين دفاع خودرا حتي   پيرامون مذاكرات حل سياسي بحران 

درشماره چهارم رستاخيز نيز پس نگرفته است . شماره چهارم رستاخيزدرمورد جبهه  
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رهائي بخش   اما درمورد جبهه    "ملي  پرداخته است،  مخالف  به موضعي گيري  آشكارا 

جرقه شماره    "متحد ملي حرفي بميان نمي آورد.اما مهمتر ازآن تائيد دربست نوشته  

توسط نشريه مذكور است، نوشته ايكه   "پنجم نمودكاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا...

رد سازمان پيكار در ارتباط با جبهه متحد ملي بيشترين قسمت آن دفاع ازنحوه برخو

درخواست عضويت به جبهه متحد ملي  موقعي توسط سازمان پيكار ارائه مي   است .  

مركزي   كميته  قبلا  كه  ورژيم   "ساما  " گردد  كوهدامن  بخش  ميان  همكاري  پروتوكول 

من به مزدور راحالت قانوني داده بود واين حالت يعني رسميت بخشيدن تسليمي كوهدا

. برعلاوه در بخشهاي هرات   "ساما  "رژيم پوشالي هنوز رسما توسط   پايان نيافته بود 

را به   "ساما  "وسعت شمال وپروان  نيز تسليم طلبي  رخنه نموده و روباط وسيعي از  

فساد كشانده بود . در كوهدامن غند سنگين وجود داشت وبدترازهمه  دركميته مركزي 

 كنندگان پروتوكول تسليمي به رژيم پوشالي  عضويت داشتند . امضاد    " ساما  "آنوقت،  

ازجانب ديگر درآن وقت مبارزه عليه تسليم طلبي ملي در قبال رژيم پوشالي سوسيال 

جريان داشت وعليرغم نواقص و كمبودات اساسي  "ساما   "امپرياليزم شوروي در درون 

رهبري    ، خود  حالتي    "ساما    " وجدي  درچنين   . بود  داده  قرار  فشار  تحت  را سخت 

سخت مورد    " ساما    "حدملي ، توسط رهبري   درخواست پيكار براي عضويت در جبهه مت

 استفاده قرار گرفت وبه نفع آن تمام شد . 

رهبر   "درآن وقت اصلا جبهه متحد ملي اي وجود نداشت . جبهه متحد ملي ايكه توسط  

دوتن   " فقط  ها،  سامائي  بر  علاوه  درآن  كه  بود  اي  جبهه  اصلاح  به  بود،  گرديده  علم 

بعد از ضربه  "ساما  "ازمتنفذين محلي آواره شركت داشتند فعاليت اين جبهه ، سكوت 

سياست موش   "نامش را    "رهبر    "فرانس سرتاسري را كه  تازمان تدوير كن   1360تابستان  

لب لباب    " جبهه    "   گذاشته بود باصطلاح جبران مي كرد . سياسيت اين     " مرده گي  

لزبن  در  ها  سوسياليست  انترناسيونال  كنفرانس  در  آن  نمايندگان  شركت  در  را  خود 

بطول وتفصيل صحبت نشان داد كه درين مورد لزومي ندارد  1362پرتگال در بهار سال 
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جبهه ملي رهائي    " چيزي و    " جبهه متحد ملي  "نمائيم . درواقع بخوبي روشن است كه  

چيز ديگري نبوده است ، بلكه اولي پايه  تاريخي دومي و دومي ادامه منطقي   " بخش  

 اولي بوده است . 

ازاينها گذشته ،  درخواست عضويت سازمان پيكار به جبهه متحد ملي درعمل كاملا رد  

نيزنگرديد، بلكه  به نحوي از انحاء اين درخواست منظور نيز شد . داكتر رحيم محمودي 

متوفي شخصيتي اند كه بعنوان عضو مركزيت سازمان پيكار مورد تجليل وتكريم فراوان 

رهبر  " دارند . اين شخصيت در چوكات جبهه متحد ملي با رستاخيز شماره چهارم قرار 

 " به توافقاتي رسيده بود وهمكاري هاي معيني نيز داشت . مسئول بخش غرجستان    "

با رحيم محمودي متوفي باري درمنزل شان ملاقات   1361دراروپا درزمستان     "جبهه  

حيثيت ريش سفيد آن  كه ايشان  "كميته تعاون براي افغانستان  "داشته ونيز درجلسه 

از  كميته را داشتند شركت كرده است و نيز درهمين موقع كمك هاي نقدي وجنسي 

كميته مذكور براي جبهه متحد ملي دريافت داشته است . داكتر رحيم محمودي متوفي 

مخالف بودند .  ايشان بعنوان مدير مسئول   "چپروي    "بوده وبا  " ميانه روي    "طرفدار  

د، مي گفتند كه آنوقت ها طرفدار ايجاد يك جريان سياسي ملايم و جريده  شعله جاوي

ميانه رو بودند وازين امرگلايه داشتند كه بر خلاف نظر ومشي شان ، جريان شعله جاويد 

 چپروي وافراطي گري را در پيش گرفت وضربت خورد .

درمورد مواضع گذشته سازمان پيكار واين  كه آياواقعا اين سازمان يگانه مشعلدار صديق  

راستين ايدئولوژي پرولتري بوده است يا نه ، به مباحثي كه تاحال مطرح كرديم اكتفا و  

براساس متن رستاخيز شماره  را  پيكار  نمائيم.دربخش بعدي مواضع فعلي سازمان  مي 

چهارم ونيز دو نوشته قبلي اين سازمان درارتباط و پيوند با جنبه هاي مختلف فعاليت  

 وارزيابي قرار خواهيم داد .   حثويا عدم فعاليت عملي، مورد ب 

 ادامه دارد

 منتشر شده در شماره چهاردهم شعله جاويد ـ دور دوم   
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 پيرامون 

 ؟ !!   "يگانه  مشعلدار صديق وراستين  "
 

 شماره فوق العاده " رستاخيز "  
 

 ابتذال ادبي :  

آنچه كه قبل ازهرچيزي درشماره فوق العاده رستاخيز توجه را بخود جلب مي نمايد ، 

غلطي هاي فاحش در نگارش آنست . البته نگارش غلط يكي از وي گي هاي است كه در  

اما اين وي گي  ؛  به چشم مي خورد  افغانستان  براي نجات  تمامي اسناد سازمان پيكار 

وق العاده يا شماره اول دوره دوم ( بيشتر از پيش دررستاخيز شماره چهارم ) شماره ف

تكامل منفي پيدا نموده است ؛ آنچنان كه انسان براي پيدا نمودن جمله با نگارش درست  

، بايد در چندين پروگراف ويا حتي در چندين  صفحه آن بجستجو بپردازد .  براي نشان 

ن نشريه را مورد دقت وارزيابي دادن اين ابتذال ادبي ، بقسم نمونه دو قسمت كوتاه ازمت

قرار مي دهيم . دراين ارزيابي صرفا جوانب ادبي و نگارشي مطالب نقل شده مورد نظر ما  

 سياسي مورد بررسي قرار نمي گيرد. –است و جوانب ايدئولوژيك  

 

 نمونه اول : 

بعد از كودتاي هفت ثور و تجاوز وحشيانه سوسيال امپرياليزم روس ، فشار لجام گسيخته 

سوسيال امپرياليزم روس و نوكران بومي آنها ) خلق و پرچم ( بر ملت ما باوج خود ميرسد. 

كه درين فرصت جنبش كمونيستي كشور كه مي بايست قيام هاي خود جوش خلق كشور  

امپر سوسيال  تجاوز  عليه  انحرافات ما  دچار  كرد  مي  رارهبري   ، آن  نوكران  و  ياليزم 

اپورتونيستي راست وچه ) انحرافات اكونوميستي ، سنتريستي و پاسيفيستي ( كه از 
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برانداختن ديكتاتوري پرولتاريا دركشور بزرگ   با  ، كه  بود گرديد  به ارث برده  گذشته 

سه  تئوري   ( سياوپينگي  دن  رويزيونيزم  تسلط  و  آلباني  كشور  و  چين  سوسياليستي 

جهان( ودگمارويزيونيزم انور خواجه بيشتر  تقويت يافت. نمايندگان اين انحرافات از دو 

مايندگي مي كردند ، سازمان رهائي وساما از يك طرف خط راست و چه اپورتونيستي ن

يك  ايجاد  فوري  ضرورت  وشرايط  اوضاع  چنين  دريك   . بودند  ديگر  جانب  از  واخگر 

سازمان انقلابي  پرولتري را بيشتر مي ساخت ، تا منحيث يك الترناتيف در مقابل دو خط 

مبارزات با تشديد  را  از يكطرف جنبش كمونيستي كشور  فوق    –ايدئولوژيك    انحراف 

ايدئولوژيك   پراگندگي  و  تشتت  از  وحدت    –سياسي  بجهت  تشكيلاتي   و  سياسي 

واستحكام به پيش سوق دهد ، واز طرفي هم قيام هاي كه خصلت ملي و رهائي بخش 

و  اصيل  نيروهاي  بدوش آن  ريخ  تا  را  مبرم  و  اين وظيفه خطير   . نمايد  رهبري  داشته 

  "كمونيستي معتقد به ) م . ل  . ا  ( كه يگانه ايدئولوژي انقلابي بود گذاشت .  

 پروگراف اول (   – صفحه الف    – ) پيشگفتار  

 اشتباهات درنگارش مطلب نقل شده فوق : 

 

 درجمله اول:  

به تنهائي ، در اينجا نادرست است . بايد بصورت    " خلق و پرچم    "بكار برد كلمات    –  1

 باندهاي خلق و پرچم ويا جنايت كاران خلقي و پرچمي نوشته شود . 

است ، درآخر جمله   "رسيدن    "كه حالت مضارع مصدر    " ميرسد    " استعمال كلمه    –  2

غلط است، زيرا كه جملات بعدي حالت ماضي دارد . درست آن است كه درينجا نيز حالت 

 رسيد بكار برده شود .   " يعني    "رسيدن  "ماضي  

آن اصلا   "خبر  "دارد و    "مبتدا  "جمله ناتكميل وناقص است و ميتوان گفت كه فقط    - 3

اين جمله چيزي جز    "خبر    "درنيامده است . با توجه به جمله بعدي ،    ربه رشته تحري
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قيام هاي خودجوش توده هاي خلق عليه فشار لجام گسيخته  سوسيال امپرياليزم روس 

 ونوكران بومي آنها ، نيست . 

 درجمله دوم : 

استعمال   "كه    " كلمه    - 1 جملات  دراول  اصلا  كمله  اين   . است  اضافي  جمله  دراول 

 گردد . نمي

 " نادرست است . برعلاوه ميان كلمات    "را    "و    "آن  "بكاربرد كامه  در ميان كلمات  - 2

 بايد كامه گذاشته مي شد .   "دچار  " و    "ميكرد

به رشته    "دو چهار    "و    "دوچار  "در ادبيات قديمي به صورت هاي    "دچار    "كلمه    –  3

نوشته   " ه    "و     "و    "تحرير در مي آمد ، اما درادبيات معاصر دري بصورت عموم بدون  

 ميشود . 

به جنبش   " برانداختن    " كلمه    –   4 مرتبط  ،مصدري  است  آمده  در جمله  كه  بصورتي 

كمونيستي افغانستان است ، گويا كه ديكتاتوري پرولتاريا در چين و آلبانيا رابايد جنبش  

 كمونيستي افغانستان برانداخته باشد ؟ ! 

تواند   مي  آن  نگارش  درست  شدن    " ترتيب  شدن    "،    "برانداخته   "ويا    "سرنگون 

 باشد.   "برافتادن

 

 درجمله سوم : 

دراول جمله نادرست استعمال شده است وبايد بجاي آن كلمه   " نمايندگان    " كلمه    -  1

 بكار برده مي شد .    "حاملين    "

 " ،    "جانب    "قاعده معمول آن است كه اگر در قسمت اول مطلب ، يكي  ازكلمات    –  2

رابكار ببريم ، بايد در قسمت دوم نيز همان كلمه را استعمال   "جهت    "و    "سو    "،      "طرف

 نمائيم . 
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 درمرحله چهارم : 

 دراول جمله اضافي است .   "در    "كلمه    –  1

نوشته   "انحرافي    "نادرست استعمال شده است وبايد بصورت      "انحراف    "كلمه    –  2

 شود .  

كمبود دارد . اين كلمات   "را  "ويك كلمه  "ي "يك حرف  "قيام هاي كه  "كلمات  – 3

 تحرير گردد .   " قيام هاي راكه    "بايد بصورت  

است . كمبود است زيرا كه در تحرير ، ماضي نقلي يا  "يك  " داشته  "بعدازكلمه ن  – 4

نوشته   "داشته است  "صرف نمي شود . بايد بصورت  "است  "ماضي قريب بدون  كلمه 

 شود .  

 

 درجمله پنجم : 

 اضافي است وبايد حذف شود .  "آن   "كلمه   -1

نوشته   "اين    "نادرست استعمال شده  است وبايد بجاي آن كلمه    "كه    " كلمه     -2

 مي شد. 

اضافي است و بايد حذف   "كمونيستي    "و    "اصيل    "درميان كلمات     "و  "حرف -3

 شود .  

 اضافي است ولازم است حذف شود .    "بود  "كلمه   -4

 نگارش درست مطلب نقل شده : 

لجام  فشار   ، روس  امپرياليزم  سوسيال  حشيانه  و  وتجاوز  ثور  هفت  ازكودتاي  بعد   (

گسيخته سوسيال امپرياليزم روس  و نوكران بومي آنها ) باند هاي خلق و پرچم ( بر ملت 

ما به اوج خود رسيد و متقابلا قيام هاي خود جوش توده هاي خلق كشوربصورت گسترده  

بش كمونيستي كشور كه مي بايست اين قايم هاي خود  اي براه افتاد. درين فرصت جن

رهبري مي كرد،  آنرا  نوكران  و  امپرياليزم  تجاوز سوسيال  ما عليه  جوش خلق  كشور 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[505] 

و  سنتريستي   ، اكونوميستي  انحرافات   ( چه  و  راست  اپورتونيستي   دچارانحرافات 

پاسيفيستي ( گرديد .  اين انحرافات كه براي جنبش كمونيستي افغانستان ازگذشته به 

ارث رسيده بود ، با برانداخته شدن  ديكتاتوري پرولتاريا دركشور بزرگ سوسياليستي  

رويزيو وتسلط  آلباني  و كشور  ودگما  چين    ) تيوري سه جهان   ( پنگي  سياو  دن  نيزم 

رويزيونيزم انورخوجه بيشتر از پيش تقويت يافت . حاملين اين انحرافات كه از دوخط 

راست و چه اپورتونيستي نمايندگي مي كردند ، سازمان رهائي و ساما از يكطرف واخگر 

سازمان انقلابي   از طرف ديگر بودند. يك چنين اوضاع وشرايط ضرورت فوري  ايجاد يك

پرولتري را بيشتر مي ساخت ، تا منحيث يك الترناتيف در مقابل دو خط انحرافي فوق 

ايدئولوژيك   مبارزات  از يكطرف جنبش كمونيستي كشوررابا تشديد  سياسي   –بتواند 

سياسي وتشكيلاتي به جهت وحدت  واستحكام به   –ازتشتت وپراكندگي ايدئولوژيك  

پيش سوق دهد ، و از طرفي هم قيام هاي را كه خصلت ملي و رهائي بخش داشته است 

رهبري نمايد . تاريخ ، اين وظيفه خطير و مبرم را بدوش نيروهاي اصيل كمونيستي معتقد 

 ، اين يگانه ايدئولوژي انقلابي گذاشت . (   " ا   –ل    –م    "به  

... اين گروه  بخشي ازنيرو هاي جريان دموكراتيك نوين بوده كه به سركردگي انجينير   "

عثمان بوجود مي آيد . انجينير عثمان كه سهمي در جريان دموكراتيك مربوط به شعله 

او به عضويت سازمان جوانان دعوت   1347جاويد داشت ، بعد از زنداني شدن در سال  

كه بيشتر يك خرده بورژواي انقلابي بود ، نمي توانست   مي شود ، ولي انجينير عثمان 

ماهيت يك سازمان انقلابي وارزش چنين يك دعوتي را درك نمايد . بناء بجاي جواب 

مثبت بمنظور كسب افتخار و عضويت سازمان جوانان مترقي بآن جواب رد توآم با يك 

ينكه سازمان جوانان خصومت وايگوئيزم خرده بورژوازي داد . گروه پس منظر ، بجاي ا

مترقي را با يك برخورد انقلابي و علمي به ارزيابي بگيرد وسهم خود را در استحكام خط 

اصولي سازمان ارائه نمايد ، با اتخاذ مواضع انحرافي كه ناشي از افكار خرده بورژوازي بود 

پس  گروه  كرد.  بازي  را  خود  رول  جوانان  سازمان  انحلال  درتسريع  خود  سمع  به   ،
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منظرهرگز نتوانست تحليل طبقاتي را ازجامعه را ارائه نمايد ، تا بتواند بر پايه آن برنامه 

انقلابي خود را پي ريزي كند . گروه پس منظر با ايجاد سازمان انقلابي قبل از آغاز جنگ 

مخالفت داشت و معتقد به ايجاد سازمان در جنگ بود . لذا بخاطر رسيدن به اين هدف ، 

ايجاد   گروه طرح  يك  منحيث  رهگذر  ازين  كه  نمود  مطرح  را  چريكي  هاي  كانون 

انحرافي حركت  منظركه بيك خط  . گروه پس  اوانتوريستي در جنبش مشخص گرديد 

به انحلال رفت كه بخشي   54داشت و نتوانست خود را ازاين انحراف نجات دهد ، در سال  

آمدن ازگروه انقلابي باگروي از نيروهاي آن نخست به گروه انقلابي پيوستند و بعد ازبر

 ") مبحث  "ها و محافل ديگري بدون گسست از گذشته سازمان ساما را ايجاد نمودند . 

 (   42صفحه    – "گروه پس منظر

 

 اشتباهات درنگارش مطلب نقل شده فوق: 

 نوشته شود .   "بود   "ويا   " بوده است    " درجمله نادرست است وبايد    " بوده    "كلمه    - 1

كه درآخر جمله است وحالت مضارع دارد نادرست است وبايد بجاي آن  "مي آيد  " – 2

 نوشته شود .   " آمد    "

 

 درجمله دوم : 

 اضافي است .   " او   "كلمه    –  1

حالت مضارع دارد . بايد)دعوت شد( ويا ) دعوت گرديد ( نوشته   "دعوت مي شود    "  –  2

 شود .

آغاز مي شود بايد بصورت جمله جداگانه تحرير   "ولي    "قسمت آخر جمله كه با كلمه    - 3

 بكار برده شود .   " وي    "يا    "او  "ضمير    "انجينير عثمان    "شود ويا بجاي  

انقلابي    "ذكر  –  4 بصورت مشخص    "سازمان  وبايد  است  ناكافي  تنهايي  سازمان   "به 

 گفته شود .   "انقلابي پرولتري  
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 جمله دوم : 

 اضافي است .   " عضويت    " و  "افتخار    "درميان كلمات    " و  "حرف     -   1

 " خرده بورژوائي    "غلط است و بايد بصورت    "خرده بورژوازي    "بكار برد كلمات     -  2

 نوشته شود . 

درقسمت دوم جمله جاي مطالب مقدم و مؤخرعوضي است وبايد اينطور نوشته شود    –  3

  ": ) توآم بايك خصومت و ايگوريزم خرده بورژوائي بآن جوا ب رد داد .  

 

 جمله چهارم : 

نادرست است وبايد ) خرده بورژوائي ( نوشته   "خرده بورژوازي    "استعمال كلمات    –  1

 شود .  

 " خود را    " حذف شود ويا كلمات    " بسمع خود    "ازقسمت آخر جمله يا بايد كلمات     -   2

 . 

 

 درجمله پنجم : 

 آمده است اضافي است .   "جامعه   "كه بعد از    "را    "كلمه  

 

 درجمله ششم : 

 كلمه ) جريان ( كمبود است .   "جنگ    "درقسمت آخر جمله قبل ازكلمه  

 

 درجمله هفتم : 
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در جمله   " طرح    "دراول جمله اضافي است وبايد حذف شود . اگر كلمه    " طرح    "كلمه  

كلمات ديگري چون ) بميان كشيد (   "مطرح نمود  " باشد درآنصورت بايد بجاي كلمات  

 تحرير گردد . 

 

 درجمله هشتم : 

 " نادرست است وبايد بجاي آن ) بالاي ( ويا ) روي ( نوشته شود ويا كلمات  "به    " كلمه    –  1

بيك خط انحرافي   " همه ازجمله حذف شود وبجاي كلمات    " حركت    " و    " يك    "،    "به  

 نوشته شود كه : ) يك خط انحرافي داشت ( .   "حركت داشت  

نادرست بكار برده شده است وبايد حالت مفرد داشته باشد يعني   "پيوستند  " كلمه    –   2

 بصورت         ) پيوست ( استعمال شود . 

باشد   " نمودند    " كلمه     -    3 كه حالت جمع دارد غلط است وبايد حالت مفرد داشته 

 وبصورت)نمود( تحرير گردد . 

 " مخفف" ساما  "در  "س    "يك تركيب نادرست است زيراكه    " سازمان ساما    "كلمات     -  4

معني    "سازمان و  سازمان سازمان آزاديبخش مردم   "مي شود    " سازمان ساما  "است 

را بيادمي   "سنگ حجرالاسود    ". اين تركيب همان اصطلاح عاميانه مذهبي    "افغانستان  

گفته شود ويا به   " ساما    "حذف شود و مختصرا  " ان  سازم   " آورد. درين جا بايدبا كلمه  

. در صورت دوم البته مي توان بعد ازنام  "سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  "تفصيل 

 را نيز علاوه نمود .   "ساما    "تفصيلي كلمه مخفف آن يعني 

 نگارش درست مطلب نقل شده : 

) ... اين گروه بخشي از نيروهاي جريان دموكراتيك نوين بود كه به سركردگي انجينير 

عثمان بوجود آمد . انجينير عثمان كه سهمي درجريان دموكراتيك مربوط به شعله جاويد 

در سال   زنداني شدن  از  بعد   ، دعوت   1347داشت  مترقي  جوانان  بعضويت سازمان   ،

ه بورژواي انقلابي بود ، نمي توانست ماهيت يك سازمان گرديد؛ ولي او كه بيشتر يك خرد
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به  مثبت  بناء بجاي جواب   . نمايد  را درك  انقلابي پرولتري و ارزش چنين يك دعوتي 

منظور كسب افتخار عضويت سازمان جوانان مترقي ، توآم با يك خصومت و ايگوريزم 

خرده  بورژائي  بآن دعوت رد داد . گروه پس منظر، بجاي اينكه سازمان جوانان مترقي 

ه ارزيابي بگيرد و سهم خود را در استحكام خط اصولي رابا يك برخورد انقلابي وعلمي ب

، به   با اتخاذمواضع انحرافي كه ناشي از افكار خرده بورژوائي بود   ، سازمان ارائه نمايد 

سهم خود در تسريع انحلال آن سازمان رول بازي كرد . گروه پس منظرهرگز نتوانست 

ه آن برنامه انقلابي خودرا پي ريزي تحليل طبقاتي از جامعه ارائه نمايد تا بتواند بر پاي

كند. گروه پس منظر با ايجاد سازمان انقلابي قبل از آغاز جنگ مخالفت داشت و معتقد 

بايجاد سازمان در جريان جنگ بود . لذا بخاطر رسيدن باين هدف ، طرح ايجاد كانون 

بش  هاي چريكي را بميان كشيد كه ازين رهگذر منحيث يك گروه آوانتوريست در جن

مشخص گرديد . گروه پس منظر كه يك خط انحرافي داشت و نتوانست خود را از اين 

به انحلال رفت . پس از انحلال گروه پس منظر، بخشي   54انحراف نجات بدهد، در سال  

از نيروهاي آن نخست به گروه انقلابي پيوست و بعد از برآمدن از گروه انقلابي با گروي 

، بدون   گسست از گذشته ، سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ) ها و محافل ديگري 

 ساما ( را ايجاد نمود . ( 

آنچه ما مي خواهيم نگارش درست اسناد سياسي، بخصوص اسناد اساسي و معتبراست 

ونه نگارش باصطلاح عالي و پرطمطراق روشنفكرانه . اصولا تاآنجاي كه ممكن است بايد 

چنين  تا  شود  درآورده  تحرير  برشته  فهم  عام  و  ساده  بصورت  انقلابي  سياسي  اسناد 

و نه اينكه صرفا در حلقات خاص روشنفكران   اسنادي بتواند عمومي و توده گير شود

 داراي سطح عالي ادبي محدود باقي بماند . 

، نه يك توقع اضافي   "رستاخيز    "توقع درست نويسي ازنگارندگان شماره فوق العاده  

است و نه يك انتظار كم اهميت . زبان دري احتمالا زبان مادري اكثريت اين افراد است . 

برعلاوه اين حضرات كه در سنين چهل و پنجاه قرار دارند و هركدام بيشتر از بيست سال 
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بقول خود شان با سياست و مبارزه انقلابي سر وكار داشته اند ،مشخصا از پانزده سال 

باين طرف سازمان پيكار را رهبري كرده اند ويا حد اقل به سبك پيكاري  درآن عضويت 

داشته اند . چنين كساني با آن همه ادعاهاي بلند بالايي كه در سراسر متن نشريه شان 

بايد اين توان مندي را داشته باشند كه مطالب مورد نظر شان را مطرح كرده اند، حد اقل  

با املاء وانشاء درست بنويسند . روشنفكراني كه با آن همه خصوصيات فوق الذكروتكلم 

و تحرير طولاني مدت بزبان دري ، هنوز املاء وانشاء اين زبان را فرا نگرفته اند، داراي 

ملي براي درك و تطبيق درست مواضع انقلابي چقدر فهم وفراست  و توانمندي ذهني و ع

 پرولتري مي توانند باشند ؟ 

در پاره موارد به حدي عميق   "رستاخيز  "ابتذال ادبي و نگارش غلط شماره فوق العاده   

وجدي است كه درك معني درست مطالب مطرح شده را براي خواننده مشكل مي سازد  

 . مثلا بجملات ذيل توجه نمائيم : 

كودتاي هفت ثور و پاسخ بآن از طرف خلق كشور، همانا قيام هاي كه تقريبا كران تا   "

كران كشور را دربر گرفته بود خواستار ارائه الترناتيفي كه بتواند قيام هاي توده اي را 

سمت و سو داده وهدف مندانه آنرا درجهت پيروزي انقلاب بورژوا دموكراتيك نوين يعني 

رياليزم يستي و ضد فئودالي با نشاني كردن تضاد عمده با سوسيال امپانقلاب ضد امپريال

 ( نشريه (   6( و قسمت اول صفحه )    5) قسمت آخر صفحه )    "  تجاوز گررهبري نمايد. 

... ايجاد حلقه هاي آموزشي يكي از برجسته ترين شيوه و روش كار خويش تعيين و   "

عناصرشريركه  آن  باتمام  بلكه  دانسته  مرعي  سازمان  اعضاي  درمحدوده  تنها  نه  آنرا 

)   "دريس خستگي ناپذير ادامه دادند.كمتردرمنجلاب اپورتونيست غرق شده بودند با ت

 نشريه ( 16صفحه  

با جرئت انقلابي بااعتقاد خلل ناپذير به ايدئولوژي پرولتري مي توان گفت كه هيچ يكي   "

از اين انحرافات و لجن پراگني ها كه از طرف دشمنان سوگند خورده پرولتاريا و خلقهاي 

جهان عليه        ) م .  ل . ا ( نتوانسته اند كه نمي توانستند ذره اي به حقانيت آن خدشه 
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وارد كنند ، بلكه حقانيت آنرا هرچه بيشتر به ثبوت رسانيده و به پرچم داران و رهروان 

 نشريه (   19) صفحه   "توانايي بي حد وحصر بخشيده اند.راستين آن نيرو و  

درين جا تذكراين مطلب ضروري است كه : غلطي هاي املائي و انشائي استثنايي، بوي ه 

دريك سند تحريري مفصل، چه ناشي از اشتباهات نويسنده اصلي باشد و چه ناشي از 

اشتباهات درتايه و چاي ، مي تواند قابل اغماض باشد . اما اين مطلب در مورد چگونگي  

صدق نمي نمايد، زيرا كه ابتذال ادبي و نگارش    "رستاخيز    "نگارش شماره فوق العاده    

غلط سراسر سند را در بر مي گيردو در واقع آنچه درآن حالت استثنايي دارد املاء وانشاء 

 درست و نگارش منتطبق با دستور زبان دري است . 

 انديشه مائوتسه دون :   –لنينيزم   –درمورد ماركسيزم 

جنبش   "انديشه مائوتسه دون، تحت عنوان    – لنينيزم    –درك سازمان پيكارازماركسيزم  

، بيان گرديده   "رستاخيز  "شماره فوق العاده   98  –  93، درصفحات    "جهاني كمونيستي  

 است . 

 

 درمورد ماركسيزم :  

، را جع به فلسفه ماركسيزم اينگونه   "رستاخيز    "شماره فوق العاده    94و    93درصفحات  

 توضحيات داده مي شود : 

ماركس وانگلس با قاطعيت از ماترياليزم فلسفي دفاع وآنرا هرچه بيشتر تكامل داد.   "

به  مربوط  مهمترين دستآورد ديالكتيك يعني آموزش   ، او  درميان تمام دستآورد هاي 

تكامل مي باشد . ماركس ضمن اينكه ماترياليزم فلسفي را عميقتر و كاملترساخت معرفت 

برمعرفت جامع  به طبيعت  ماركس آنرا  تاريخي  ماترياليزم   . داد  وتعميم  ه بشري  بسط 

  " بزرگترين پيروزي بينش علمي گرديد .  
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نقل   "سه منبع و سه جزء ماركسيزم     "جملات فوق در اصل از لابلاي متن اثر لنين بنام  

از اصل نوشته حذف گرديده  وبجاي   "فرآورده ها    "گرديده اند ، اما در جمله دوم كلمات  

 نوشته شده است .   "دستآورد ها    "آن  

لنين ، ديالكتيك را يكي از فرآورده هاي فلسفه كلاسيك آلمان و بوي ه سيستم فلسفي 

هگل مي داند كه ماركس ، ماترياليزم را باآن، غني ساخت . اما سازمان پيكار اين مطلب 

محسوب مي  ماركس  از دستآورد هاي فلسفي  يكي  را  ديالكتيك  بلكه  ندارد،  قبول  را 

سه منبع و سه جزء   "ي روشن گردد، جملات چندي ازسند  نمايد. براي اينكه مطلب بخوب

 را درينجا نقل مي نمائيم :   "ماركسيزم  

ماركس وانگلس با قاطع ترين طرزي از ماترياليزم فلسفي دفاع كردند ...  ولي ماركس  "

متوقف نشد وفلسفه را به پيش راند . او اين فلسفه را با فرآورده    18در ماترياليزم قرن  

هاي فلسفه كلاسيك آلمان ، بخصوص سيستم هگل ، كه آنهم بنوبه خود سرچشمه اي 

بود، غني ساخت . ميان اين فرآورده ها مهمتر ازهمه ديالكتيك براي ماترياليزم فويرباه  

يعني آموزش مربوط به تكامل است بكامل ترين وعميق ترين شكل خود كه از هرگونه 

  " محدوديتي آزاد است .  

درين جانا گذيريم يكي از مقدماتي ترين دروس فلسفي ماركسيزم را كه تنها در ساير 

كشورها، بلكه حتي درافغانستان بد بخت و عقب مانده خود ما نيز به افراد مبتدي وتازه 

 وارد درتشكيلات كمونيستي آموختانده مي شود، بيان نمائيم : 

فلسفه ماركسيزم ، ماترياليزم ديالكتيك است كه منبع مستقيم و بلاواسطه آن فلسفه 

كلاسيك آلمان و به بيان مشخص تر، ماترياليزم فويرباه و ديالكتيك هگل است . اما، 

وانگلس،  ماركس   . آليستي  ايده  هگل  وديالكتيك  بود  متافيزيكي  فويرباه  ماترياليزم 

ديالكتيك را از ايدآليزم آزاد كردند وبا پيوند ماترياليزم و   ماترياليزم را از متافيزيزم و

ديالكتيك به همديگر وبا تكامل دادن فلسفه درمجموع ، يك دستگاه فراگير فلسفي 

 يعني ماترياليزم ديالكتيك را بوجود آوردند .  
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يگانه مشعل داران صديق وراستين    "انسان واقعا دچار تجعب مي شودموقعي كه مي بيند  

 " ، بعد از پانزده سال مشعل داري    "انديشه مائوتسه دون    –لنينيزم    –پيكارازماركسيزم  

هنوز نمي دانند كه ديالكتيك دراساس فرآورده فلسفه كلاسيك   " استوار و بدون تزلزل  

آلمان و بوي ه سيستم هگل است و نه يك دستآورد فلسفي ماركس وانگلس . دستآورد  

عبار به  و  است  ديالكتيك  ماترياليزم  وانگلس  ماركس  ديالكتيك فلسفي  ديگر  ت 

 ماترياليستي و ماترياليزم ديالكتيكي ، كه ماترياليزم تاريخي را نيز دربرمي گيرد . 

علاوتا، وارد شدن در چنين مباحثاتي، براي مارنج آور و عذاب دهنده نيز هست . رنج 

افغانستان، حزب  بي سواد  و  مانده  درجامعه عقب  كه  ازين جهت  دهنده  و عذاب  آور 

اوليه  مباني بسيار  بپردازد كه در مورد  به جر وبحث  با كساني  كمونيست مجبور است 

ا ولي  ندارند  درست  معرفت  هاي ماركسيزم  بيني  بزرگ  خورد،  و  بزرگ  هاي  دعا 

 پرطمطراقي را عنوان مي نمايند.  

سند مذكور، نظر سازمان پيكارراجع به اقتصاد ماركسيستي، اينگونه بيان 94درصفحه  

 گرديده است : 

ماركس به تحليل عميق و همه جانبه از جامعه بورژوازي و تكامل تئوري ارزش با كشف   "

ارزش اضافي دست يافت . آموزش مربوط به ارزش اضافي بنيان تئوري اقتصادي ماركس 

  "است .  

جمله دوم كلمه به كلمه از اثر لنين ) سه منبع و سه جزء ماركسيزم ( اقتباس گرديده 

 است  وبه همين جهت در نگارش آن غلطي وجود ندارد . 

اضافي   ارزش  به  مربوط  آموزش   ، گفته شود  كه  توسط   – اين  استثمارپرولتاريا  راز  كه 

بنيان تئوري اقتصادي ماركس است، البته كاملا درست است   – بورژوازي را برملامي سازد  

، اما درعين حال كاملا كافي نيست. نيروي محركه انارشي درتوليد سرمايه داري و مباحث 

مربوط به آن در اقتصاد ماركسيستي نبايد دست كم گرفته شود، چه رسد به اينكه حتي 

نبش انقلابي انترناسيوناليستي كاملابه فراموشي سپرده شود. به همين جهت است كه ج
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،علم اقتصاد سياسي ماركس "مائوئيزم    –لنينيزم    –زنده بادپيكارازماركسيزم   "درسند  

 را به صورت مختصروموجزاينگونه معرفي مي نمايد : 

علم اقتصاد سياسي ماركس پرده از راز استثمار پرولتاريا وانارشي وتضاد هاي ذاتي   "

  "شيوه توليد سرمايه داري برداشت .  

تئوري ارزش اضافي كه بنيان تئوري اقتصادي ماركس را تشكيل مي دهد پرده از راز  

استثمار پرولتاريا توسط بورژوازي برمي دارد و ريشه تضاد ميان پرولتاريا و بورژوزاي 

رانشان مي دهد. مباحث مربوط به نيروي محركه انارشي شيوه توليد سرمايه داري در 

تضاد ميان سرمايه داران مختلف را برملا مي سازد .   علم اقتصاد سياسي ماركس ريشه

بورژوازي  وانارشي وهرج ومرج  درشيوه   استثمار پرولتاريا توسط  مبنا ها يعني  براين 

توليد سرمايه داري درمجموع جامعه است كه تضاد هاي اصلي نظام بورژوائي را مي توان 

تضاد اساسي شيوه توليد دو شكل تظاهر    "انتي دورينگ  "دريافت . انگلس در كتاب  

سرمايه داري ) تضاد ميان توليداجتماعي و تصاحب سرمايه داري ( را بدين صورت بيان 

 مي نمايد : 

تضادميان توليد اجتماعي و تصاحب سرمايه داري بصورت انتاگونيزم كارگر بورژوازي   "

تضاد بين توليد اجتماعي و تصاحب سرمايه داري بصورت   " وهم چنان :    " بروز كرد .  

تجديد  اجتماع  مجموع  در  توليد  ومرج  هرج  و  درهركارخانه  توليد  سازمان  انتاگونيزم 

شيوه توليد سرمايه داري، درين دو   " صله بيان مي نمايد:  انگلس بلافا    " توليد مي شود .  

شكل تظاهر تضاد، كه از حيث منشاء ، ذاتي اين شيوه توليد مي باشند، حركت مي كند 

. نتيجه گيري نهايي   "را ترسيم مي نمايد ...    "دور باطلي    "وبدون هيچگونه راه گريزي  

كه هرج ومرج در توليد اجتماعي اين نيروي محر  " انگلس ازين مباحث اينگونه است :  

است كه تعداد بسياري از انسان ها را هرچه بيشتر تبديل به پرولتاريا ميكند و اين توده 

) صفحات   "هاي پرولتري هستند كه بالاخره هرج ومرج توليد را از ميان بر مي دارند ... 

 انتشارات كارگر (   – ، به زبان فارسي    "انتي دورينگ   " ،   267  –  265
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ماركس  سياسي  اقتصاد  درعلم  كه  است  ولازم  ضروري  جدا  فوق،  مباحث  به  توجه  با 

درپهلوي تئوري ارزش اضافي به مباحث مربوط به نيروي محركه انارشي درتوليد سرمايه 

 داري نيزتوجه گردد . 

درمورد جزء سوم ماركسيزم يعني سوسياليزم علمي ،   "رستاخيز    " شماره فوق العاده  

 خود مي گويد :   94درصفحه  

ماركس با نبوغ كه داشت توانست بر خلاف تمام سوسياليست هاي تخيلي ) كه عوامل   "

نابرابري هاي اجتماعي را ، كه علت اساسي آن مالكيت خصوصي بود ، درروبناي جامعه 

جستجو مي نمودند ( سوسياليزم را از تخيل به علم تكامل داده از مطالعه تاريخ جوامع 

ك   ، نتيجه رسيد  اين  به  مبارزه بشري  ، آموزش  بود  مبارزه طبقاتي  بيانگر  تاريخ  اين  ه 

  " طبقاتي دستآورد خيلي مهم او به حساب مي آيد .  

، نه آموزش   "رستاخيز  "درست برخلاف طرز نگرش پيكاري ها در   شماره فوق العاده 

بنيان  آموزش  اين  ونه  آيد  مي  بحساب  ماركس  مهم  خيلي  دستآورد  طبقاتي  مبارزه 

به   اي  نامه  در  خود  ماركس   . سازد  مي  را  ماركس  علمي   – ج    "سوسياليزم 

 درين مورد مي گويد:   "ويدمايردرنيويارك  

... اما درباره خود بايد بگويم ، نه كشف وجود طبقات درجامعه كنوني و نه مبارزه ميان   "

آنها، هيچكدام از خدمات من نيست . مدت ها قبل ، مؤرخين بورژوازي تكامل تاريخي 

اين مبارزه طبقات، واقتصاد دانان بورژوازي تشريح اقتصادي طبقات را بيان داشته اند . 

 كرده ام اثبات نكات زيرين است : كارتوده اي كه من  

اين كه   –  2اين كه وجود طبقات مربوط به مراحل تاريخي معين تكامل توليد است ؛    –  1

اين كه خود اين  – 3مبارزه طبقاتي ناچار كاررا به ديكتاتوري پرولتاريا منجر مي سازد ؛ 

ديكتاتوري فقط گذاري است به سوي نابودي هرگونه طبقات وبسوي جامعه بدون طبقات 

  ."  
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جرقه شماره پنجم نمود كاملي   "گفته هاي فوق الذكر ماركس را پيكاري ها خود درنوشته  

 " رستاخيز  "كه تقريبا هفت سال قبل از شماره فوق العاده    " ازتوطئه اپورتونيستي املا  

انتشار داده اند، نقل كرده اند . حال به نظر مي رسد كه يا همان موقع نيز مفهوم حقيقي 

 كرده اند .   "ترقي    "نمي دانستند ويا امروز درين مورد ازبالا به پائين  اين گفته ها را  

در مورد آموزش مربوط به مبارزه   "سه منبع وسه جزء ماركسيزم    "نظر مطرح شده در  

العاده   فوق  استناد شماره  مورد  كه  نظر   " رستاخيز    "طبقاتي،  ، يك  است  قرار گرفته 

 "دولت و انقلاب    "نادرست و غلط است . لنين خود در سالهاي بعد ، دراثر مهمش بنام  

 درين مورد بيان داشت : 

اغلب گفته ونوشته مي شودكه نكته اساسي در آموزش هاي ماركس مبارزه طبقاتي   "

تحريف  اغلب  كه  است  نادرست  مطلب  همين  واز  ؛  باشد  نمي  درست  اين  اما   ، است 

اپورتونيستي  ماركسيزم نشئت مي گيرد ... كساني كه فقط مبارزه طبقاتي را قبول داشته 

ممكن   نيستندو  ماركسيست  هنوز   ، بورژوائي باشند  تفكر  چارچوب  از  هنوز  است 

وسياست بورژوائي خارج نشده باشند ... ماركسيست فقط آن كسي است كه قبول نظريه 

مبارزه طبقات را تا قبول نظريه  ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد . وجه تمايز كاملا عميق 

كته بين يك بورژواي عادي ) وهم چنين بورژواي بزرگ( بايك ماركسيست درهمين ن

  "است .  

ديد انحرافي سازمان پيكار از جزء سوسياليزم علمي ماركسيزم باعث مي گردد كه 

 "،   95) صفحه    "ماركسيزم ... علم انقلاب و مبارزه طبقاتي است .    "مدعي شود:      

 شماره فوق العاده (    "رستاخيز  

انقلاب داريم تا انقلاب و نيز مبارزه طبقاتي تا مبارزه طبقاتي . ماركسيزم نه علم انقلاب 

بطور عام است ونه علم مبارزه طبقاتي تا مبارزه طبقاتي . ماركسيزم نه علم انقلاب بطور  

طبقاتي  ومبارزه  انقلاب  علم  ماركسيزم   . عام  بطور  طبقاتي  مبارزه  علم  ونه  است  عام 

 .   پرولتاريا است
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نتيجه اينكه : تئوري ديكتاتوري پرولتاريا ، بنيان سوسياليزم علمي ماركس است . عدم 

توجه باين امر نه تنها به گفته لنين وجه تمايز كاملا عميق بين يك ماركسيست و يك 

بورژوا را مي زدايد، بلكه باعث مي گرددآموزش ماركس كه علم انقلاب پرولتاريا وعلم 

پرولتاري طبقاتي  كه  مبارزه  پذيرد  صورت  كاري  هم  يابدو  ماهيت  قلب  نيز   ، است    " ا 

 فوق العاده انجام مي دهد .    "رستاخيز  

 

 درمورد لنينيزم :  

فوق العاده ، طي يك پروگراف ، مسايل مربوط به زمان ماركس   "رستاخيز    "  95درصفحه  

، انگلس ولنين ، بصورت مخلوط باهم وبدون اينكه پايه ها وشرايط عيني ودستآوردهاي  

تئوريك از هم تفكيك شوند ، بقسم درهم وبرهم رديف گرديده اند وفقط درآخر تكامل 

 لنينيزم مطرح شده است .   –پيكارازماركسيزم  ماركسيزم به  

شعار   " يابد.  مي  وارتكامل  جهش  است   طبقاتي  مبارزه  انقلاب  علم  كه  ماركسيزم 

تحقق مي   1864پرولتارياي سراسر جهان متحد شويد باايجاد انترناسيونال اول درسال  

يابد. قيام كمونارها وبزيركشيدن بورژوازي فرانسه از سرير قدرت كه اين اولين تجربه در  

پرولتار ديكتاتوري  ايجاد  ، راه  داده  ادامه  خويش  حاكميت  به  دوماه  از  وبيشتر  بود  يا 

حقانيت ماركسيزم  را به اثبات  مي رساند . رشد جنبش پرولتري دركشورهاي پيشرفته 

بورژوازي اروپا ، ايجادانترناسيونال دوم تحت رهبري داهيانه انگلس رفيق همرزم ماركس 

ا پرولتري  انقلابات  مركز  انتقال  يعني  جديدي  شرايط  عصر ،  آغاز  ؛  اسلاوها  به  اروپا  ز 

امپرياليزم و انقلابات پرولتري تحليلي سترگ لنين از امپرياليزم؛ آغاز مبارزه بلشويكي 

به منظور تدارك افزار نوين رهبري كننده انقلابات پرولتري يعني ايجاد احزاب كمونيستي 

( مرتد    كائوتسكي  درراس  دوم  انترناسيونال  عليه  مبارزه  در  سوسيال   بلشويكي 

بود. اين  امپرياليزم تبديل گرديده  امپرياليست و سوسيال شوونيست( كه ديگربخادم 

تااينجاهنوزصحبت    "همه ، آن دستآورد هاي بوده اند كه ماركسيزم را تكامل بخشيد.
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لنينيزم مطرح نيست، اما به ادامه مطالب مطرح شده   – ازتكامل ماركسيزم به ماركسيزم  

 فوق بيان مي گردد . 

پرولتاريا " اكتبر،استقرارديكتاتوري  كبير  انقلاب  وپيروزي  اول  جهاني  جنگ 

دركشورشوراها،ايجاد انترناسيونال سوم، ماركسيزم را به مرحله عاليتري از تكامل يعني 

بمثابه   – ماركسيزم   را  پرولتري و جنبش هاي آزاديبخش  انقلابات  ارتقاء دادو  لنينيزم 

  " دومؤلفه استراتي ي انقلابات جهاني پرولتاريائي ارائه نمود .  

صرف نظر از غلطي هاي املائي و انشائي جمله فوق ، مي توان گفت كه پيكاري هاچهار  

 لنينيزم مطرح كرده اند :   –مسئله را بعنوان عوامل تكامل ماركسيزم به ماركسيزم  

 جنگ جهاني اول و پيروزي انقلاب كبير اكتبر.   –  1

 استقرار ديكتاتوري پرولتاريا دركشور شوراها .   - 2

 ايجاد انترناسيوناليزم سوم .   - 3

ارائه انقلابات پرولتري و جنبش هاي آزاديبخش ملي بمثابه دو مؤلفه انقلاب جهاني  –  4

 پرولتاريائي . 

، عوامل عيني و دستآوردهاي  اول اينكه دراين جمله نيز مانند جملات قبلي پروگراف 

، و ثانيا عناصر مهمي از پايه هاي عيني و  تئوريك بصورت مخلوط مطرح گرديده اند 

ماركسيزم   به  ماركسيزم  تكامل  تئوريك  .   – عوامل  است  شده  گرفته  ناديده  لنينيزم 

بصورت مشخص ، نقش آغاز عصر امپرياليزم و انقلابات پرولتري ازعوامل عيني و تئوري 

امپرياليزم ، تئوري حزبيت و مبارزه عليه رويزيونيزم كائوتسكيستي در اين تكامل ناديده 

معرفي گرديده گرفته شده و در نتيجه ، لنينيزم بصورت بسيار دست و پا شكسته و ناقص  

قبلي پروگراف نقل شده ،   است . ثانيادرميان مجموع مسايلي كه درين جمله و جملات

 – ) تحليل سترگ لنين از امپرياليزم (  جزدريك مورد    –مطرح گرديده اند، نقش لنين  

لنينيزم نه تنها بسيار نادرست وغير اصولي   . اين شيوه طرح  ناديده گرفته شده است 

فوق العاده نيز مي   " رستاخيز    "است ، بلكه خلاف روال عادي مباحث مطرح شده در  
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نقش  و  قبلي  جملات  در  وانگلس  ماركس  نقش  از  تنها  نه  مشخص  بصورت  كه   ، باشد 

مائودرجملات بعدي پروگراف نقل شده فوق ، صحبت بعمل آمده است، بلكه نقش استالين 

 نيز بهر حال خاطرنشان گرديده است . 

درمورد مباحثي چون انحلال كمينترن ، جبهه واحد ضد فاشيزم ،دموكراسي هاي توده 

اي اروپاي شرقي ، اردوگاه سوسياليستي وساير مسايل متعلق به زمان استالين، گنجايش 

براي جر وبحث درنوشته حاضر وجود ندارد . دراينجا فقط به طرح اين مسئله اكتفا مي 

لعاده ، نقش بسيار برجسته استالين را در مبارزه براي اينكه فوق ا  " رستاخيز    " نمائيم كه  

ايدئولوژي  تكامل  از  مرحله  دومين  بمثابه  را  لنينيزم   ، كمونيستي  المللي  بين  جنبش 

 پرولتري برسميت بشناسد ، به فراموشي سپرده است.

 

 درمورد انديشه مائوتسه دون : 

انديشه مائوتسه   –لنينيزم    – فوق العاده ، در بررسي و تشريح ماركسيزم    "رستاخيز  "

 خود ذيلا به توضيحات مي پردازد :   98و    97،   96دون ، در صفحات  

ماركسيست    " يك  منحيث  دون  مائوتسه  رفيق  انقلاب   –...  كه  آبديده  لنينيست 

دموكراتيك طرازنوين را به پيروزي رسانيده بود و انقلاب سوسياليستي دركشور بزرگ  

 چين را رهبري مي نمود، مبارزه بزرگ عليه رويزيونيزم معاصر را باقاطعيت ادامه داد . 

لنينيزم نتوانست   – رفيق مائوتسه دون با اتكاء به آموزه هاي ازگنجينه بزرگ ماركسيزم  

لنينيزم را از   – ماهيت رويزيونيستي وضد انقلابي باند خروشچف را افشاء و ماركسيزم  

بيشتر رشد واستحكام  چه  وآنرا هر  پاكيزه  رويزيونيستي خروشچفي  لوث وگنديدگي 

و  مائوتسه دون نخستين  رفيق  برهبري  كمونيست چين  اين دستآورد حزب   . بخشيد 

مستحكم ترين قدم است ، درجهت برپاداشتن انترناسيونال نوين پرولتري بعد از انحلال 

 انترناسيونال سوم . 
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ساختمان  با  نقادانه  برخورد  و  خروشچفي  رويزيونيزم  با  درمبارزه  دون  مائوتسه  رفيق 

بزرگ  بس  هاي  دستآورد  توانست  آن  از  گيري  درس  و  شوراها  كشور  در  سوسياليزم 

وعظيمي و راه بيرون رفت را از موانع كه درسرراه سوسياليزم دركشور شورا ها بوجود 

دون بابرخورد انتقادي باسوسياليزم دركشور شوراها آمده بود ارائه داد . رفيق مائوتسه  

ورهبري رفيق استالين نشان داد كه وجود عيني طبقات وتضادهاي طبقاتي وانتاگونيزم 

تاكمونيزم  سوسياليزم  دوره  درتمام  پرولتاريا  ديكتاتوري  تحت  طبقاتي  مبارزه  وادامه 

ت طبقات درجامعه يعني  ادامه دارد. كه مبارزه درون حزبي خودانعكاسي است از موجودي

 مبارزه بين دو خط، خط پرولتري و خط بورژوازي مي باشد . 

گذاشت  بجا  از خود  جهان  پرولتارياي  بزرگ  رهبر  دون  مائوتسه  كه  ميراثي  بزرگترين 

انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريائي مي باشد . انقلاب فرهنگي آن دستآورد بزرگي است كه  

تداوم  بزرگ چين  دركشور  كامل  دهه  براي يك  را  پرولتاريا  ديكتاتوري  و  سوسياليزم 

روان راه سرمايه داري را دردرون حزب با توي بستند  بخشيد و بلند ترين سنگر هاي ره

خدمات عظيم ودستآوردهاي بزرگ رفيق مائوتسه دون كه ازتامين رهبري اش درحزب  

كمونيست درمرحله انقلاب بورژوادموكراتيك طراز نوين آغاز مي يابد و با پيروزي انقلاب 

ينيزم را در هرسه جز لن  –فرهنگي به بلند ترين نقطه اوج خويش مي رسد ، ماركسيزم  

انديشه مائوتسه دون تكامل داد كه امروز   – لنينيزم    – به مرحله عالي آن يعني ماركسيزم  

لنينيزم صحبت   – بدون قبول مرحله تكاملي انديشه مائوتسه دون نمي توان از ماركسيزم  

انديشه مائوتسه   – لنينيزم    – بعمل آورد ، وفقط با اعتقاد به اين مرحله تكامل ماركسيزم  

دون است كه مي توان بخدمات عظيم رفيق مائوتسه دون در راه ايجاد انترناسيونال نوين 

  "پرولتري پي برد .  

كه  دون  مائوتسه  ناپذير  فنا  ازخدمات  موارد  بيشترين  كه  گردد  مي  ملاحظه  بروشني 

در است،  داده  تكامل  و  ارتقاء  به سومين مرحله اش  را  پرولتارياي جهاني   "ايدئولوژي 

انگشت   "رستاخيز آنها  روي  مشخصا  مانده  باقي  وتوضيح  تشريح  بدون  العاده  فوق 
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گذاشته نشده است . مثلا كل خدمات فلسفي مائوتسه دون ، تئوري انقلاب دموكراتيك 

نوين بمثابه مرحله اول انقلاب دركشورهاي تحت سلطه امپرياليزم، تئوري جنگ خلق و 

 . ... 

نفي را بمثابه يكي از قوانين   –ازلحاظ فلسفي شايد هنوز هم  سازمان پيكار قانون نفي  

اساسي ديالكتيك قبول داشته باشد وازين بابت ترجيح مي دهد كه د رمورد خدمات  

فلسفي مائوتسه دون  بصورت مشخص حرفي نزند و صرف به اين گفته كلي  كه مائوتسه 

 لنينيزم رادرهرسه جزء آن تكامل داده است ، اكتفا مي نمايد .   –دون ماركسيزم  

امادر رابطه با عدم تكيه سازمان پيكار به تيوري دموكراسي نوين وتيوري جنگ خلق 

مائوتسه دون ، درتكامل ايدئولوژي پرولتاريا به سومين مرحله ، بايد بگوئيم كه اين چنين 

موضع گيري اي كل خط سازمان پيكار درمورد انقلاب افغانستان را تحت علامت سوال 

 قرار مي هد . 

انقلاب  برنامه  براي  تيوريك  اي  پايه  حيثيت   ، دون  مائوتسه  نوين  دموكراسي  تيوري 

استراتي ي  اي  پايه  حثيت  نيز  خلق  جنگ  وتيوري  دارد  افغانستان  نوين  دموكراتيك 

مبارزاتي انقلاب . عدم تكيه جدي روي اين دو تيوري وبعنوان اجزاء متشكله سومين 

ايدئولوژي پرولتارياي ج بر بسياري مرحله تكامل   تاثيرات منفي بسيار عميقي   ، هاني 

ازمسايل تيوريك وعملي سازمان پيكاربر جاي مي گذارد كه در جايش روي هريكي ازآن 

 ها مكث خواهيم كرد . 

 

 درمورد رويزيونيزم مدرن :  

و   "رستاخيز  " سياوپنگي  دن  رويزيونيزم  خروشچفي،  رويزيونيزم  عليه  العاده  فوق 

دگمارويزيونيزم خوجه اي اعلام موضع نموده است ، اما درين موارد به توضيح وتشريحي 

موضعگيري  عليه چه چيزهائي  دقيقا  پيكار  كه سازمان  روشن شود  تا  است  نپرداخته 
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نموده است . اما عليرغم اينگونه موضعگير مجمل عليه سه چهره رويزيونيزم مدرن ، مي 

 توان بيان داشت : 

مي   –   1 را  خروشچفي  رويزيونيزم  صرفا  روسي،  مدرن  رويزيونيزم  از  پيكار  سازمان 

شكل   : است  يافته  تبارز  شكل  درسه  روسي  مدرن  رويزيونيزم  درحاليكه  شناسد، 

خروشچفي، شكل بري نيفي و شكل گرباچوفي .  هريكي از اين اشكال عليرغم اساسات 

 گر دارند . واصول مشتركي ميان شان ، تفاوت هائي نيز با همدي

پيكاري ها از رويزيونيزم چيني ، صرفا رويزيونيزم دن سياوپنگي ازآن هم تيوري   –  2

 سه جهان را مي شناسند . 

نماينده اصلي رويزيونيزم چيني در دوره توفاني انقلاب فرهنگي ، ليوشاوچي بود وبعد 

ازآن لين پيائو بعد ازمرگ مائوتسه دون و سرنگوني ديكتاتوري پرولتاريا و سوسياليزم د 

رچين، عليرغم دوره كوتاهي از قدرت هواكوفن ، اين نمايندگي اساسا به تين سياوپنگ 

نادرست است كه رويزيونيزم چيني را منحصرا بنام رويزيونيزم   تعلق گرفت . ازين جهت

 تين سياوپنگي ياد نمود . 

علاوتا رويزيونيزم چيني را صرفا به تيوري سه جهان  محدود نمودن نادرست وغير اصولي 

كسب قدرت دولتي از   " خود مي نويسد :    98فوق العاده در صفحه    " رستاخيز    " است.  

طرف دارودسته  رويزيونيست هاي دن سياوپينگ وارائه تئوري رويزيونيستي سه جهان  

 "سياسي مواجه ...    –ي با بحران عميق ايدئولوژيك  يك بار ديگرجنبش جهاني كمونيست

فوق العاده يعني درهمان صفحه  اول   "رستاخيز    ". وهمچنان در صفحه الف پيشگفتار  

 متن آن مي خوانيم : 

... با برانداختن ديكتاتوري پرولتاريا دركشور بزرگ سوسياليستي چين و كشور آلباني   "

 . "وتسلط رويزيونيزم دن سياوپنگي ) تيوري سه جهان ( ودگما رويزيونيزم انورخوجه ...  

سه  رويزيونيستي  وتيوري  دارد  وسياسي  اقتصادي   ، فلسفي  ابعاد  چيني   رويزيونيزم 

 جهان فقط يك بخش از بعد سياسي آنرا تشكيل مي دهد . 
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افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه  به  چيني  درموردرويزيونيزم  تفصيلي  بحث  براي 

 مراجعه شود.

 

 درمورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي :  

كه تاريخ انتشارآن "جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا..." درسند

( نشان داده شده است،سازمان پيكارحتي به موجوديت جنبش 21/4/1987)    1/2/1366

تائيد  آنرامورد  مواضع  اينكه  نمايد،چه رسدبه  نمي  اي  اشاره  انترناسيوناليستي  انقلابي 

، چند جمله اي از مائوتسه دون در   61دريك جا، در صفحه  قراردهد. درين نوشته صرفا  

گفتگو باهيئت نظامي آلبانيائي نقل گرديده است كه البته منظورازآن، صراحتاويا كنايتا 

 نيز نبوده است .   " جهاني براي فتح  "تائيد

سه سال از   "جرقه  شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا ...    "موقع انتشار  

ازمجله   انترناسيوناليستي سپري شده  وهفت شماره  انقلابي  جهاني   "تشكيل جنبش 

فتح اززمان   "براي  يكسال  از  بيشتر  ديگر  جانب  از   . بود  يافته  انتشار  فارسي  زبان  به 

 " كميته تبليو وترويج  م . ل .ا  "و  "ونيست هاي افغانستان هسته انقلابي كم "تشكيل 

، بادفاع آشكار   "شعله    "و    "نداي انقلاب    " گذشته بود و چندين شماره  ازنشريه هاي       

. دريك چنين حالتي   بودند  يافته  انتشار   ، انترناسيوناليستي  انقلابي  از جنبش  وجدي 

جنب رمورد  د  داد  مي  ترجيح  پيكار  كاملاسكوت سازمان  انترناسيوناليستي  انقلابي  ش 

 اختيار نمايد . 

 " ، يك ونيم سال بعد از انتشار   "سازش وتوطئه ابرقدرت هاي امپرياليستي ...  "نوشته 

،   1367يعني درماه عقرب    " جرقه شماره پنجم نمود كاملي ازتوطئه اپورتونيستي املا...  

نه  دفاع  پيكار  كه سازمان  بود  نوشته  تازه درين   . منتشر گرديد  پيكار  توسط سازمان 

انقلابي انترناسيوناليستي بعمل آورده وازحزب كمونيست پرو چندان قاطعي از جنبش  

 اعلام حمايت نمود . 
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رشد جنبش پرولتري ورهائي بخش در كشور پرو ) راه درخشان ( درآمريكاي جنوبي  

 .   "تحت رهبري حزب كمونيست پرو رفيق گونزالو ...  

... موجوديت احزاب وسازمان هاي فعال كمونيستي در چندين كشور جهان ) كه با قبول   "

ماركسيزم   انقلابي  اصول  روشن  جنبش   – لنينيزم    – خط  عضو  دون  مائوتسه  انديشه 

انقلابي انترناسيوناليستي اند ويا هنوز عضويت آنراحاصل نكرده ( پايه هاي امپرياليزم 

توانسته است با تحليل وارزيابي درست    "جاا  "وارتجاع رابه لرزه درآورده است . علاوتا  

مبارزه پيگير وانقلابي باساس ماترياليزم ديالكتيك از جنبش جهاني كمونيستي وهم با  

اصولي وخستگي ناپذير خود عليه انواع رويزيونيزم خط انقلابي روشني را ترسيم كند ،  

مان هاي كمونيستي جهان اين جنبش كه البته ما معتقديم با همكاري بيشتر احزاب وساز

تاباهمكاري همه جانبه تمام كمونيست هاي جهان  توانا گردد  تواند  انقلابي بيشتر مي 

 ." گامهاي مؤثري درراه رهبري اين خط در سطح جهان بردارد

برابر جنبش قدرتمند كمونيستي آن كشور و جنبش رهائي    " چگونه دركشور پرو در 

بخش خلق پرو) راه درخشان ( كه تحت رهبري حزب كمونيست پرو هر روز به پيروزي 

هاي  قدرت  تمام   ، امريكا  امپرياليستي  قدرت  ابر   ، يابند  مي   دست  مهمي  هاي 

روي و  روسي  هاي  رويزيونيست   ، جهان  هاي  امپرياليستي  جهاني    " زيونيست    "سه 

وراه  پرو  كمونيست  حزب  رابرضد  انقلابي  ضد  جبهه  و  ساخته  متمركز  دولت  رادريك 

درخشان تشكيل داده اند . خصوصا امپرياليزم امريكا ازين جنبش سخت و حشت دارد 

؟ زيرا با پيروزي انقلاب بورژوا دموكراتيك نوين در پرو تحول بزرگ وعميق انقلابي در 

امريكاي لاتين وحتي خود كشور امريكابوجود خواهد آمد . علاوه برآن تاثيرات سراسر  

كه  است  همينجا   . بود  خواهد  محسوس  جهان  هاي  وسايركشور  افريقا   ، آسيا  بر  آن 

به وحشت  ازآن  وارتجاعي  امپرياليستي  هاي  قدرت  و ساير  امپرياليزم روس  سوسيال 

 كور ( سند مذ  66و    64،65) صفحات    "افتاده اند ...  
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سازمان پيكار   "سازش وتوطئه  ابرقدرت هاي امپرياليسي ...    "چند ماه بعد ازانتشار سند  

عضويت كميته انسجام و وحدت را حاصل نمود و بمثابه عضوي از اعضاي كميته  مذكور 

انقلابي  جنبش  تشكيل   سالگرد  پنجمين  از  تجليل  بمناسبت  اي  اطلاعيه  در   ،

 را ازين جنبش به نحو قاطع تري اعلام نمود : انترناسيوناليستي، موضع دفاعي اش  

مابه اساس اصل اعتقاد به انترناسيوناليزم پرولتري ودفاع از جنبش هاي رهائي بخش "

ملي در كنار تمام پرولتاريا وخلق هاي به پا خاسته جهان قرار داريم . ما پشتيباني كامل 

خود را ازجنگ خلق در پرو كه به وسيله حزب كمونيست آن كشور رهبري مي شود 

مل داريم كه پيروزي انقلاب در پرو، جنبش هاي كمونيستي اعلام مي داريم . ما يقين كا 

است  محكمي  مشت  و  بخشيده  نيرو  جهان  سراسر  در  پيش  از  بيش  را  بخش  ورهائي 

  " بردهان امپرياليست ها ومرتجعين .  

ماركسيزم   و گسترش  درراه تحكيم  كه  انترناسيوناليستي  انقلابي   – لنينيزم    –جنبش 

انديشه مائوتسه دون ووحدت جنبش كمونيستي جهان مبارزه مي نمايد مورد تائيد ما 

است . ماكمك هاي مادي ومعنوي خودرا در خور توان ازين جنبش اعلام ودرراه تقويت 

ما جنبش   مادركشور  مبارزه  . همچنانكه   نمود  ازهيچگونه همكاري دريو نخواهيم  آن 

 نموده وضربه ايست بر امپرياليزم وارتجاع .   انقلابي انترناسيوناليستي راتقويت

تكثير آثار موجود، از يكطرف ضرورت جنبش كمونيستي كشور مابه منظور ارتقاء سطح 

است  سهمي  ديگر،  جانب  واز  بوده  المللي  وبين  ملي  ازمسايل  ها  كمونيست  آگاهي 

 درمبارزه كه درين  زمينه  ) جا ا ( آغازنموده است . 

انقلابي  جنبش  عضويت  به  افغانستان  انقلابي  هاي  كمونيست  سازمان  موقعيكه  اما 

ديگر حالت يك موضع تائيدي صرفا   "جا ا    "انترناسيوناليستي درآمد و موضع تائيدي از  

معني ومفهوم حقيقي  نمود،  نيز حاصل  افغانستاني  دادووجه مشخص  راازدست  جهاني 

 ن از جنبش خود را بروشني نشان داد. تائيدسازمان پيكاربراي نجات افغانستا
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انقلابي  جنبش  در  افغانستان  انقلابي  هاي  كمونيست  سازمان  عضويت  تامين 

منافع كل جنبش جهاني كمونيستي و جنبش  براساس  اينكه  انترناسيوناليستي، بجاي 

آنها  منفي  العمل  باعكس  قراربگيرد،  ها  پيكاري  مورداستقبال  افغانستان  كمونيستي 

درواقع منافع سكتاريستي گروه شان مواجه شد . معيار سنجش پيكاري ها ازين مسئله ،  

پذيرش عضويت  "بود وبراين مبنا به سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان نوشت:    

  "بايست قطعا مورد سوال قرار گيرد.    "جا آ    "شما در

عضويت   تامين  درمورد  ها  افغانستان  "پيكاري  انقلابي  هاي  كمونيست  در   "سازمان 

انقلابي  جنبش  كميته  به  اي  نامه  اعتراض   ، انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش 

كميته   مطالبات  درمورد  چون  اما  نوشتند؛  نيز  آ    "انترناسيوناليستي  با    "جا  رابطه  در 

ايدئولوژيك    مواضع  وتشريح  اعلام سيا  - توضيح  متن  با  دربرخورد  بوي ه  شان،  سي 

درماندند ونتوانستند چيزي بيان   " سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان    "مواضع

 نمايند، خود راكنار كشيدند وسكوت اختياركردند .  

فوق العاده موقعي انتشار يافت كه پنج سال كامل از حضورمستقيم جنبش   "رستاخيز    "

ابتدا  يعني  اش  افغانستاني  اعضاي  طريق  از  درافغانستان  انترناسيوناليستي  انقلابي 

افغانستان    "ازطريق   انقلابي  هاي  كمونيست  بعد    " سازمان  كمونيست   "و  حزب 

. سازمان پيكار در  "افغانستان طول اين زمان طولاني بسكوت ممتد خود    مي گذشت 

درمورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ادامه داد ونه تنها هيچگونه همكاري عملي با 

آن بعمل نياورد ، بلكه درافغانستان خصومت ودشمني عامدانه وكين توزانه اي را نيز عليه 

ساله ،بايد پرسيد آن درپيش گرفت ... باوجوداينگونه موضع گيري نظري وعملي چندين  

در  ، رويي  چه  وبا  رو  چه  از  ها  پيكاري  انقلابي   "رستاخيز  "كه  جنبش  از  العاده  فوق 

 انترناسيوناليستي دفاع بعمل مي آورند ومي نويسند : 

سازمان پيكار ... بمثابه جزئي ازجنبش جهاني كمونيستي پشتيباني همه جانبه خويش   "

نوين   "جاآ"رااز انترناسيونال  )ايجاد  جهاني  پرولتارياي  بزرگ  آرمان  به  دررسيدن 
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با اعلام  نمايد. سازمان پيكار... خودرا محق مي داند كه  پرولتري( يكبارديگراعلام مي 

مواضع ونقطه نظرات اشتباه آميز آنراباانتقادرفيقانه به   "جا آ    "پشتيباني همه جانبه از

 ، سند مذكور (   100) صفحه     "ارزيابي گرفته وكمبودهاي آنرا نشاني نمايد ...  

به هر حال ، با توجه به جملات نقل شده فوق ، موضع سازمان پيكار ... در قبال جنبش 

 انقلابي انترناسيوناليستي را ميتوان شامل دو عنصر دانست : 

 دراساس پشتيباني همه جانبه .   –  1

 انتقاد رفيقانه از مواضع ونظرات اشتباه آميز .   –  2

درقبال  پيكار...  سازمان  موضع  هردوعنصر  كه  اينست  حقيقت  ؟  چيست  حقيقت  اما 

در  پيكار  سازمان  موقف   . است  ورياكارانه  دروغين  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش 

بخشي  و  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  عضو  كه  افغانستان  كمونيست  موردحزب 

خصمانه ، عقيده مندانه وتوآم با فحش ازارگانيزم جهاني اين جنبش است ، موقفي است  

و دشنام و ناسزاگويي ، كه در مبحث مربوطه اش روي آن مكث خواهيم كرد با چنين 

موقف گيري اي عليه حزب كمونيست افغانستان ، پيكاري ها چگونه مي توانند ادعاي 

 داشته باشند ؟   "جا ا   " پشتيباني همه جانبه از  

انقلابي  جنبش  توسط  شده  اعلام  كارزارهاي  با  ها  پيكاري  برخورد  چگونگي 

نشان مي دهد . پيكار   "جا ا    "انترناسيوناليستي ، عملا برخورد رياكارانه آنها را درقبال  

كاملا  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  تشكيل  سالگرد  دهمين  كارزار  درمورد  ها  ي 

تولد مائوتسه دون را يكسره ناديده انگاشتند وبا سكوت كردند وكارزار صدمين سالگرد 

 كارزار دفاع از جان صدر گونزالونيزبابي مبالاتي تاسف باري برخوردكردند . 

دستگيروزنداني گرديد . بلافاصله سه روز    1992رفيق گونزالو تاريخ دوازدهم سپتامبر

بعد ازاين تاريخ يعني در روز پانزدهم سپتامبر ، كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

كارزار دفاع ازجان گونزالو را مطرح نمود واين كارزار براه افتاد . پيكاري ها دوسال تمام 

ارزار سكوت پيشه كردند و تازه پس ازآن يعني پس از سپري شدن مراحل  درمورد اين ك
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فوق العاده ازين   "رستاخيز  "دفاع و توفاني اين كارزار، بصورت ضمني در لابلاي صفحات  

كارزار اعلام پشتيباني نمودند؛ يعني در موقعي كه ديگر بقول خود شان كارزار بعنوان 

مبارزاتي   پراتيك  بزرگ  دستآورد  خودرا   " جاآ"يك  قدر،  وقابل  ارزشمند  ودستآورد 

اتحاد راه   " اين مدت دوسال ، پيكاري ها نه تنها باندازه    ثبيبت نموده بودند . درطول

مستضعفين  " وحتي    " زحمتكش    قيام  توحيدي  فراخوان   "گروه  رسما  هردوگروه  كه 

كارزار دفاع از جان صدر گونزالو را امضا ء كردند وافرادي ازروابط شان درميان مهاجرين 

كميته اضطراري دفاع ...   "راي  افغانستاني در پاكستان درتهيه كمك مالي دوصد دالري ب

احمدي   فريده  باندازه  بلكه  ندادند،  بخرج  ، همت  ادا كردند  پيام   - سهمي  اقل  كه حد 

 نيزرگ غيرت شان نجنبيد .   – همبستگي اي براي كنفرانس كميته اضطراري فرستاد  

فوق العاده ، دررابطه با فعاليت    "رستاخيز  "پيكاري ها نه تنها درطول دوسال قبل ازانتشار

كاري انجام ندادند ، بلكه بعد ازآن نيز هيچ كاري   "كميته اضطراري دفاع ...    "هاي     

نكردند . آنها درطول تمام اين مدت سه سال ، حتي گوارا نديدند كه چند كاپي اي ازبولتن 

ري را تكثير كرده ودراختيار افراد وگروه هاي ديگر قرار دهند، كاري كه حتي هاي اضطرا

 درخارجه انجام داده اند .    "رهبر  " بازماندگان خانوادگي قيوم  

حالاكه كارزاردفاع ازادامه جنگ خلق درپرو وبه بيان ديگر كارزار مبارزه عليه تسليم 

طلبي در پرو، توسط كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مطرح گرديده است ، ديده 

شود كه پيكاري ها چه پيكاري بعمل خواهند آورد و چه شمشيري خواهند زد ؟ گذشته  

 ش نيز روشن و قابل پيش بيني ! اش معلوم است و حال آينده ا 

نقطه   "فوق العاده ، تحت عنوان    "رستاخيز  "اكنون ببينيم اعتقاد هاي كه پيكاري هادر

آميز وكمبودات   اند،   "نظرات اشتباه  انترناسيوناليستي وارد كرده  انقلابي  ، در جنبش 

 چگونه انتقادهائي اند؟ 

چنين   "جا آ    "درمورد چگونگي ايجاد تشكيلات انترناسيوناليستي پرولتري نقطه نظر    –  "

 بيان گرديده است : 
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م    "  ( احزاب  تكامل  به  زيادي  توجه  چين  كمونيست  حزب  با   – اگرچه  درمقابله   ) ل 

المللي  بين  وحدت  و  تكامل  براي  لازم  هاي  وراه  اشكال  ولي  نموده  ها  رويزيونيست 

كمونيست ها را نيافتند. عليرغم خدمات شان در راه وحدت سياسي وايدئولوژيك اين 

مسئله دركوشش براي بوجود آوردن وحدت تشكيلاتي درمقياس جهاني منعكس نشد. 

 بيانيه جاآ مصوب دومين كنفرانس(   13  –  12) صفحات    "

كمونيست ها بايد در قضاوت واصدار حكم ازهرگونه ابهام وناروشني تاحد امكان مبري 

باشند. چه قضاوت ابهام آميززمينه را درجهت برداشت هاي انحرافي باز مي گذارند . ما 

سياسي انترناسيوناليستي نوين   –را تاآنجاي كه مربوط به خط ايدئولوژيك    "جاآ  "مواضع  

مي شود تائيد مي نمائيم وآنرا واقع بينانه كه قاطعيت ومصمم بودن جا آ را در رابطه با 

ارزيابي پديده ها بيان مي دارد ، مي يابيم . ولي نقطه نظراتش درمورد پايه مادي يعني 

ست كه آنرا چنين تشكيلات انترناسيونال نوين پرولتري ابهام آميزنا روشن و غير دقيق ا

 مي خوانيم : 

... ولي اشكال وراه هاي لازم براي تكامل وحدت بين المللي  كمونيست ها را نيافتند ؟   "

اين مسئله  دركوشش براي بوجود آوردن وحدت تشكيلاتي در مقياس جهاني منعكس 

  " نشد ؟  

تشكيلات  ايجاد  معضله  ماترياليستي  ديالكتيك  برخورد  با  بايست  مي  كه  آ  جا 

انترناسيونال پرولتري را به ارزيابي مي گرفت و عوامل بازدارنده را نشاني مي كرد ، با بكار 

بردن جملات وكلمات مبهم اكتفاء مي نمايد وموضوع درهمان شكل مبهم آن رها مي 

كه درموقع ارزيابي اين معضله بايد تمام جوانب آنرا دقيقا   اينست   "جا آ    " كند. توقع ما از

ارزيابي وعوامل بازدارنده را مشخص وبر ميشمرد، تصريح مي نمود كه حزب كمونيست 

براي  وراه هاي لازم  اند واشكال  نتوانسته  بنابر چه عواملي  مائوتسه دون  چين ورفيق 

ه اتخاذ مواضع مبهم از طرف ) تكامل وحدت بين المللي كمونيست هارا بيابد. گفتيم ك

جاآ ( موجب مي گردد كه زمينه رادرجهت برداشت هاي نادرست باز بگذارد كه ما نمونه 
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اينگونه برداشت  هاي انحرافي را دروجود حزب كمونيست كشورما افغانستان و عضو ) 

 جا آ ( متذكر مي شويم : 

با انحلال كمينترن زمينه اي ازهم پاشي جنبش متحد پرولتاريائي فراهم مي گردد.   "

متاسفانه بعد ازافشاي ماهيت جنايت كارانه ورويزيونيستي خروشچف و شركاء، بازاين 

كمبود به قوت خود باقي مي ماندو احزابي كه عليه رويزيونيزم خروشچف ودنباله روان 

مثل حزب كمونيست چين وحزب كار آلباني نمي توانند باين كمبود جدا آن موضع دارند  

 ، تاكيد ازماست (  57) اعلام مواضع صفحه   "  توجه ودرراه رفع آن مبارزه نمايند.

 درمورد انتقاد فوق ، چند مطلب قابل توضيح است : 

جملاتي كه ازبيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي نقل گرديده اند، برخلاف تصور    –   1

درمورد چگونگي ايجاد تشكيلات انترناسيوناليستي پرولتري   "جاآ"پيكاري ها، نقطه نظر

بيانيه كه  است  بيانگرانتقادي  جملات  اين  بلكه  است،  نكرده  عدم   "جاآ"بيان  درمورد 

براي چين  كمونيست  حزب  المللي   كوشش  بين  جنبش  تشكيلاتي  وحدت  تامين 

واردكرده  چين  كمونيست  درحزب  كمونيستي،  انترناسيونال  تشكيل  يعني  كمونيستي 

درموردچگونگي ايجادتشكيلات انترناسيوناليستي پرولتري درجاي "جاآ"است.نقطه نظر

. ديگري ازبيانيه مطرح گرديده است كه مبحث مشخص رادر آخر بيانيه شامل مي گردد

 براي اينكه مطلب روشن گردد، مبحث متذكره را دراينجا نقل مي نمائيم : 

 :    لنينيست ها  –سياسي و تشكيلاتي ماركسيست    –براي وحدت ايدئولوژيك  ))

جنبش كمونيستي يك جنبش بين المللي است و فقط مي تواند چنين باشد . درحقيقت  

يعني   علمي  اعلاميه سوسياليزم  كمونيستاولين  كه    مانيفيست  كرد  كارگران   " اعلام 

متحدشويد!   وگسترش   "جهان  كمونيستي  الملل  بين  تشكيل  اكتبر،  انقلاب  باپيروزي 

لنينيزم به هر گوشه جهان، وحدت بين الملل طبقه كارگر مفهوم   – متعاقب ماركسيزم  

 عميق تري يافت . 
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ماركسيست   درصفوف  عميق  بحران  درميان  بين   – امروز  وحدت  لزوم   ، ها  لنينيست 

 المللي و لزوم يك تشكيلات بين المللي نوين ، به شدت خود را نشان مي دهد. 

مثبت  تجارب   ، جهاني  درسطح  تشكيلات خودش  درساختمان  المللي  بين  پرولتارياي 

ومنفي بسياري انباشته است . مقوله حزب جهاني وسانتراليزم زياده از حد منتج ازآن 

دردوران كمينترن و همچنين دستآورد هاي مثبت انترناسيونال يك ، دو ، سه بايد ارزيابي 

. ازآنان درس گيري شود  و  ازحد حزب    گشته  زياده  العمل  از عكس  كه  ضروري است 

كمونيست چين درمورد جوانب منفي كمينترن، كه آنها را بجاي كشاند كه ازايفاي نقش 

لنينيست در سطح بين    –رهبري لازم درساختن وحدت تشكيلاتي نيروهاي ماركسيست  

 المللي شانه خالي كردند ، ارزيابي گردد . 

درموقعيت وي ه كنوني تاريخ جهان، پرولتارياي بين المللي بايد وظيفه تشكيل تشكيلات 

انديشه مائوتسه  –لنينيزم  – خودش، يك انترناسيونال ازنوع جديد متكي بر ماركسيزم 

به  جسورانه  بايد  هدف  واين  گيرد.  بدوش  را  گذشته  ارزشمند  ازتجربه  وتحليل  دون 

پرولتارياي بين المللي و خلق هاي تحت ستم جهان اعلام گردد : با همان جرئت انقلابي 

پيشينيان مان، از كمونارهاي پاريس تا طغيان گران پرولتري شانگهاي كه  جرآت كردند 

يعني ساختمان جهان   –  "غير ممكن    "لرزه درآوردند و مصمم به انجام     وبهشت را به

 شدند .   –كمونيستي  

پروسه تشكيل چنان تشكيلاتي احتمالا يك پروسه طولاني خواهد بود . مهمترين وظيفه 

لنينيست ها است، دست يافتن به يك خط   – ايكه دراين رابطه در مقابل ماركسيست  

عمومي و يك شكل درست و زنده تشكيلاتي منطبق بر واقعيات پيچيده جهان امروزي 

 و مبارزات طلب شده ، مي باشد . 

خط  تكامل   ، تجارب  از  بندي  جمع  وتعميق  ادامه  نويني  انترناسيونال  چنين  عملكرد 

عمومي كه برمبناي آن بنيان گذارده شده ، ومجموعا ايفاي نقش مركز سياسي راهنما، 

ايدئولوژيك   بروحدت  مبتني  دموكراتيك  ازسانتراليزم  شكلي  وظايف  اين   . باشد  مي 
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وسياسي ماركسيست لنينيست ها را لازم مي سازد . اما نمي تواند در ماهيت امرمانند 

عملكرد يك حزب دريك كشورباشد، زيرا مؤلفه هاي چنين تشكيلات بين المللي احزاب 

مختلفي خواهند بودكه حقوق مساوي و مسئوليت رهبري انقلاب درهركشوري به مثابه 

 ب جهاني را دارند. وظيفه هر حزب ازتدارك وتسريع انقلا

احزاب  توسط  شده  كسب  وسياسي  ايدئولوژيك  وپختگي  اتحاد  سطح  بادرنظرگرفتن 

زيرين  اوليه  هاي  گام  بايد  آنها   ، دوم  كنفرانس  در  لنينيست  ماركسيست  وسازمانهاي 

 درجهت انجام وظايف عاليتري كه دربالا ذكر شد، بردارند : 

يك مجله بين المللي بمثابه وسيله حياتي در بازسازي جنبش بين المللي كمونيستي   –  1

بايد منتشر شود. اين مجله درعين حال بايد هم يك ارگان تحليل ونقد سياسي باشد 

ممكن  اكثرزبان هاي  به  بايد  مجله  اين   . المللي  بين  مباحثه جنبش  براي  ميداني  وهم 

ا وسيعا درميان صفوف  و  انقلابي ترجمه شده  نيروهاي  و  لنينيست  ماركسيست  حزاب 

ديگر پخش شود . احزاب ماركسيست  لنينيست بايد منظما با آن مكاتبه داشته ودرزمينه 

 مقالات و انتقادات شركت كند . 

كمك به تشكيل احزاب ماركسيست لنينيست وتقويت آنهاي كه موجود اند، يك   –  2

وظيفه مشترك جنبش بين المللي كمونيستي است . راهها و ابزارمناسب را بايد براي 

جنبش بين المللي براي كمك كردن به ماركسيست لنينيست ها دركشورهاي مختلف 

 در پيش برد اين وظيفه حياتي ، يافت . 

ماركسيست    –  3 هاي  وسازمان  احزاب  توسط  بايد  هماهنگ شده  و  مشترك  مبارزات 

لنينيست به پيش برده شود . فعاليت هاي اول ماه مي بايد تحت شعارهاي متحد انجام 

 شود .  

حتي درحين پيشبرد مبارزه اصولي برسر اختلافات ، احزاب  وسازمانهاي ماركسيست   - 4

لنينيست بايد خط سياسي وتصميماتي را كه كنفرانس هاي بين المللي گرفته واين احزاب 

 باآنها توافق كرده اند، را به پيش برند . 
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تمام احزاب وسازمان هاي ماركسيست لنينيست ، بايد در حد ظرفيت شان بوظايفي   –  5

 كه درپيشبرد وارتقاء وحدت كمونيست ها وجود دارد ، ازنظر عملي ومالي كمك كنند . 

بايد تشكيل شود كه مجموعه   –يعني يك مركز سياسي جنيني    – يك كميته موقت    –   6

پروسه پيشبرد وارتقاء سياسي وايدئولوژيك ووحدت تشكيلاتي كمونيست ها ومنجمله 

 تدارك پيش نويس پيشنهادي براي خط عمومي جنبش كمونيستي را به پيش ببرد . 

ايدئولوژيك  از وحدت  عاليتري  بر سطح  متكي   ، انقلابي  المللي  بين  اساسنامه جنبش 

وسياسي ماركسيست لنينيست ها كه از درون مبارزه اصولي حاصل شده است ، بوده 

به  نياز  ليكن   . المللي كمونيستي است  بين  براي جنبش  مهمي  گام  كننده  ونمايندگي 

جهان كماكان خودنمائي مي كند . مبارزات  حركت سريع و چنگ زدن برتحولات عيني در  

انقلابي توده ها در تمام كشورها رهبري اصيل انقلابي را با فرياد طلب مي كند . نيروهاي 

اصيل ماركسيست لنينيست ، در هركشورمجزاودرتمام جهان ، مسئوليت فراهم آوردن  

ن و ارتقاء سطح چنين رهبري اي را، حتي در زمانيكه درحال مبارزه براي يك پارچه كرد

ايدئولوژيك وسياسي درست سربازان   بدين طريق خط   . دارند  باشند،  مي  اتحاد شان 

مانيفيست جديدي بدست آورده و نيروي مادي وقوي تري درجهان خواهد شد . جملات  

پرولتاريا هيچ چيز ندارد    " امروزروشنتر از هرزمان ديگري طنين اندازاست:    كمونيست

 ((  "كه ازدست دهد مگر زنجير هايش، آنها جهاني براي فتح دارند .  

 (   " جاا    "بيانيه   29و    28،   27) صفحات  

درمورد چگونگي ايجاد انترناسيونال نوين كمونيستي را بايد   "جاا  "پيكاري ها، نقطه نظر

درمبحث نقل شده فوق جستجو مي كردند وچنانچه ايرادي درآن مي يافتند آنرا مطرح 

مي كردند . برعكس آنها به اين مبحث حتي اشاره اي هم نكرده اندو درعوض جاي ديگري 

ي درمورد عدم كوشش براي تشكيل انترناسيونال كمونيستي رفتند كه يك انتقاد تاريخ

درمورد چگونگي ايجاد انترناسيونال   "جاآ    "را در گذشته احتوا مي نمايد و نه نقطه نظر

 كمونيستي را درزمان حاضر . 
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و  حيات  دهه  يك  بيشتراز  طول  در  انترناسيوناليستي  انقلابي  ديگر،جنبش  ازجانب 

جاآ   "موجوديتش دراجراي وظايف نظري وعملي مطرح شده در مبحثي كه فوقا از بيانيه  

نقل كرديم ، بطور خستگي ناپذيري تلاش كرده وبه پيشرفت هاي جدي اي نايل آمده  "

باصطلاح انتقاد رفيقانه اي داشته بوده باشند، مي است . پيكاري ها اگر درين مورد نيز  

فوق العاده بصورت مشخص ودرارتباط با موضوع مورد نظر، گفتني   "رستاخيز  "بايست در

 هاي شان را مطرح مي كردند . 

موضع بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي درمورد قصور حزب كمونيست چين    –  2

هم  خيلي  بلكه  آميز  ابهام  و  ناروشن  نه  كمونيستي،  انترناسيونال  ايجاد  براي  از تلاش 

ادامه جملاتي كه پيكاري ها  صريح وروشن است ودليل اصلي اين قصور نيزدرست به 

 مطرح گرديده است :   " جا آ    "انيهدرنشريه شان نقل كرده اند، در متن بي 

...  حزب كمونيست چين درك غلو آميزي از جوانب منفي كمينترن وعمدتاازآنهاي كه   "

توسط زياده روي درسانتراليزاسيون ) تمركز بخشيدن ( ايجاد شده و منجر به ازبين رفتن 

كمونيست   حزب  درحاليكه   . داشت  بود،  شده  موجودكمينترن  احزاب  ابتكارواستقلال 

مو پدررا  مقوله حزب  بدرستي  بين  چين  جنبش  در  آنرا  مضر  داد،ونفوذ  قرار  انتقاد  رد 

المللي كمونيستي خاطرنشان ساخت واصول روابط برادرانه بين احزاب را خاطر نشان 

مناظره گذاردن نظرات وبدست آوردن يك   به  اما فقدان يك جمع متشكل براي  كرد، 

، بلكه آنرا حادتركرد .   ،   13صفحه  )    "نظريه مشترك به حل اين معضله كمك نكرده 

 (   "جا آ    "بيانيه  

بيانيه   كه  است  فوق  شده  نقل  مطالب  به  توجه  آ    "با  مبحث    " جا  وحدت   "در  براي 

 بيان مي نمايد:   "لنينيست ها    – ايدئولوژيك ، سياسي وتشكيلاتي ماركسيست  

... ضروري است كه از عكس العمل زياده از حد حزب كمونيست چين در مورد جوانب   "

منفي كمينترن كه آنها را بجاي كشاند كه ازايفاي نقش رهبري لازم در ساختن وحدت  
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لنينيست در سطح بين المللي شانه خالي كردند ،   –تشكيلاتي نيروهاي ماركسيست  

 (   "جا آ    "بيانيه    28) صفحه   "ارزيابي گردد .  

موضعي كه به حزب كمونيست افغانستان نسبت داده شده است صرفنظرازدرستي    –   3

ويا نادرستي آن ، به سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان تعلق داشته ودر اعلام 

كمونيست  حزب  موضع  مشخص  بصورت  و  است  گرديده  درج  سازمان  آن  مواضع 

سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان نمي باشد. حزب كمونيست افغانستان اساسا از

واين  مينمايد  دفاع  حزب  دهندگان  تشكيل  حزبي  ماقبل  تشكلات  وساير  افغانستان 

موضوع را در جاي مناسبش درنوشته حاضرتوضيح وتشريح خواهد كرد. اما اين ، بدان 

افغانستان وساير  انقلابي  مواضع سازمان  كمونيست هاي  از  معني نيست كه هرموضع 

ما افغانستان تشكلات  كمونيست  حزب  موضع  اتومات  بصورت  الذكر،  فوق  حزبي  قبل 

سازمان كمونيست هاي   " ،    " حزب كمونيست .  " دانسته شود . خلط مبحث ميان مواضع  

افغانستان   افغانستان    "،    "انقلابي  هاي  كمونيست  انقلابي  بخش   –املاء    "و    "هسته 

انديشه   دون  منفي    " مائوتسه  وسراسر  خصمانه  برخورد  اصلي  هاي  جنبه  از   " يكي 

فوق العاده را درقبال حزب كمونيست افغانستان مي سازد كه در موقعش آنرا   "رستاخيز

 به ارزيابي خواهيم گرفت.

 رستاخيز فوق العاده توجه نمائيد:   در  "جا آ    "به انتقاد ديگر پيكاري ها از

 نماينده پرولتاريا از يك كشور به عضويت ) جا آ ( :   " پذيرش رسمي دو

پذيري دونماينده پرولتاريا از يك كشور به عضويت رسمي ) جا ا ( يكي از تصاميم است 

كه بدون هيچ ترديدي زمينه برداشت نادرست راسبب مي شود . ) م . ل . ا (  بما مي 

  –آموزد كه طبقه پرولتاريا يك طبقه واحد بوده وفقط مي تواند يك نماينده ايدئولوژيك  

سياسي وتشكيلاتي، يعني يك حزب واحد پرولتري داشته باشد كه ) جا ا ( الزاما بايد 

ايدئولوژيك   واحد  نمايندگي  عضويت  يك   –پذيرش  پرولتارياي  وتشكيلاتي  سياسي 

 كشور در ) جا ا ( را رعايت مي نمود . 
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ما اعتقاددارم كه ) جا ا ( درجهت حل پرابلم هاي جنبش جهاني كمونيستي ، بخصوص 

تامين وحدت ويگانگي تشكيلاتي جنبش كمونيستي در يك كشور راه حل هاي بهتري 

را مي توانست دريافت نمايد تا از يكطرف موثريت دروحدت و يكپارچه شدن جنبش 

ا نتوانسته  تاهنوز  كه  كشورهائي  در  ايدئولوژيك  كمونيستي  وحدت  سياسي    –ند 

وتشكيلاتي جنبش راتامين نمايند، داشته باشد و ازجانبي هم جلوي به رسميت شناختن 

بيشترازيك نماينده طبقه پرولتارياي يك كشورگرفته مي شد . زمينه برداشت نادرست  

به اصطلاح رسميت دادن دو نماينده از يك كشور ويك طبقه واحد پرولتاريا از بين مي 

 رستاخيز فوق العاده (  103و    102) صفحات    "فت .  ر

قبل ازآنكه  به صحبت روي انتقاد مطرح شده فوق بپردازيم، لازم است روي برداشت 

نادرست پيكاري ها ، ويا وارونه سازي آنها ، از تاريخچه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

 بپردازيم . 

 خود مي نويسد :   99رستاخيز فوق العاده درصفحه 

جا ا با بهره گيري از تجارب گذشته جنبش جهاني كمونيستي بخصوص اتكاء به مرحله   "

تكاملي      )م . ل . ا ( مبارزه حزب كمونيست چين با زعامت رفيق مائوتسه دون عليه 

جامعه  در  پرولتاريا  ديكتاتوري  تحت  طبقاتي  مبارزه  تداوم   ، خروشچفي  رويزيونيزم 

نقلاب فرهنگي پرولتاريائي در كشورسوسياليستي چين سوسياليستي و براه انداختن ا 

توانست اولين نشست احزاب سازمان ها و گروه ها ي كمونيستي ) م . ل . ا (  رادر سال 

در دومين كنفرانس جا ا ، مواضع ايدئولوژيك   1984تدارك نمايد . متعاقبا در سال    1980

 سياسي خويش را اعلام مي نمايد . 

 ، گرديد  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  مواضع  اعلام  به  منجر  كه  دوم  كنفرانس 

پرولتري  انترناسيوناليستي  تشكيل  ايجاد  رجهت  د  بود  قدمي  مهمترين  و  نخستين 

  " سياسي ) م . ل . ا ( ...    - برمبناي خط ايدئولوژيك
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لنينيست    –اولين نشست احزاب ، سازمان ها و گروه هاي كمونيستي ماركسيست    "جا ا    "

، دومين كنفرانس   1984تدارك ديد ؟ ! در سال    1980مائوتسه دون انديشه رادرسال    –

منجر به اعلام مواضع جنبش انقلابي انترناسيوناليستي گرديد ؟ ! اين گونه وارونه   " جا ا    "

 سازي ها، ناشي از نفهمي وعدم درك است ويا ناشي ازاغراض پيدا ونهان ؟ 

لنينيست   –نشست بين المللي احزاب ، سازمان ها و گروه هاي سيزده گانه ماركسيست  

تدارك ديده نشده بود زيرا كه آن   " جا ا    "توسط    1980مائوتسه دون انديشه در سال    –

درخوداين  حتي  برعلاوه   . نداشت  وجود  اصلا  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  زمان 

به   "تشكيل نگرديد . حاصل كار اين نشست ، بيانيه اي بود بنام    "جا ا    "كنفرانس نيز  

، كارگران و خلق هاي ستمديده جهان    –كليه ماركسيست   . كنفرانس   "لنينيست ها 

وبيانيه آن زمينه مساعدي براي تشكيل دومين كنفرانس بين المللي احزاب  1980سال 

 1984نديشه در سال  مائوتسه دون ا  – لنينيستي    – ، سازمان هاو گروه هاي ماركسيستي  

فراهم آورد . دراين كنفرانس بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي به تصويب رسيد و 

 موجوديت آن اعلام گرديد .  "جا ا    "با تشكيل  

كه تا حا ل منتشرشده اند،اعلام  " جهاني براي فتح "تقريبا در تمامي شماره هاي مجله 

  : شودكه  در  " مي  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  ازتشكيل  فتح  براي   12جهاني 

 " الهام گرفته است. 1984مارچ

جنبش   "بااين جمله آغازمي گردد :    "مائوئيزم    – لنينيزم     –زنده باد ماركسيزم    "سند  

  "تشكيل شد ...    1984انقلابي انترناسيوناليستي به سال  

به هر حال، دررابطه باانتقاد مطرح شده توسط پيكاري ها لازم است به نكات ذيل توجه 

 گردد:

  - لنينيست  –دركنفرانس بين المللي احزاب ، سازمان ها وگروه هاي ماركسيست    –  1

ا    ") كنفرانس مؤسس    1984مائوتسه دون انديشه درسال   ،   "جا  ( از كشورهاي هند 

ايتاليا ، بريتانيا و كلمبيا ، دو دو تشكل شركت كرده بودند . اين تشكلات يكجابا سايرين 
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را تثبيت كردند و اختلاف ميان شان در سطح بيانيه ، اساسا وجود نداشت   "جا ا    "، بيانيه  

. اما درعين حال درمورد مسايل مشخص و معيني از انقلاب كشورهاي شان با هم اختلاف 

. نه در خود   اين اختلافات درآينده بود  نظر داشتند و وحدت ميان شان مستلزم رفع 

قبل ازآن كدام مرجعي با صلاحيت و مشخص وجود نداشت كه   ونه 1984كنفرانس سال  

در آيد و كدام يكي از عضويت   " جا ا    "تشخيص نمايد كدام يكي از تشكلات به عضويت   

 محروم گردد . 

مثلا به ليست مندرج   –اما اگر به ليست امروزي اعضاء جنبش انقلابي انترناسيوناليستي  

فتح   براي  جهاني  نزدهم  شماره  ازهيچيك   –در  امروز  كه  بينيم  مي   ، نمائيم  توجه 

عضويت ندارد    "جا ا    "ازكشورهاي كه در فوق ازآنها نام برديم ، بيشتر از يك تشكل در  

عضويت دارند .   " جا ا    ". درين ليست ديده مي شود كه فقط از بنگلاديش ، دوحزب در

ول بيانيه جنبش انقلابي باقب  "جا ا    "اين دو عضو هر دو درسالهاي بعد از كنفرانس مؤسس  

انترناسيوناليستي، به عضويت اين جنبش درآمده اند وهنوز توفيق نهائي در حل وفصل  

 اختلافات وتامين وحدت ميان شان بدست نيامده است.

اينك يازده سال ازتشكيل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مي گذرد.درطول اين يازده 

سال، مبارزات تيوريك وعملي مهمي درراه تشكيل انترناسيونال نوين كمونيستي توسط 

صورت گرفته است.اما فاصله باقيمانده اين مسيرهنوزطولاني است وراه پيمائي   "جا ا    "

 رد . چندين ساله اي را ضرورت دا

تعدادي از اعضاء سازمان ها وگروه ها از كشورهاي   " جا ا    " فعلا علاوه براعضاء رسمي  

مختلف در سطح همكاري با جنبش انقلابي انترناسيوناليستي رابطه دارند كه دربعضي از  

 عضو رسمي نيز دارند .   "جا ا    "كشورهاي مربوطه اين تشكلات  

لنينيست    –پذيرش بيشتر از يك تشكيلات ماركسيست   "جا ا    "پاليسي عملي امروزي  

مائوئيست از يك كشوربه عضويت جنبش نمي باشد . اگر در كدام كشوري علاوه برعضو   –

 – لنينيزم  –به ماركسيزم  "جا ا  " ، حزب ويا سازمان وياگروه ديگري كه  "جا ا "رسمي 
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مائوئيزم را مورد تائيد و پشتيباني قرار دهد ) تائيد و پشتيباني حقيقي و راستين ونه 

رياكارانه و كاذبانه ( واين شهامت وشجاعت مبارزاتي را داشته باشد كه مي تواند نظرا 

با   ا    "وعملا  .    "جا  ا    "داخل مراوده وهمكاري گردد  با چنين تشكيلي در سطح    "جا 

و ارتباط مي گردد وسعي مي نمايد كه اختلافات اين تشكل و عضو همكاري داخل مراوده  

 رسمي اش حل وفصل شده ووحدت ميان شان تامين گردد . 

همكاري با جنبش انقلابي انترناسيوناليستي هم بايد درسطح بين المللي صورت بگيرد 

وهم بايد در سطح كشور.اين دوجنبه ازهم تفكيك ناپذيراندوهيچيك ازدوشكل همكاري 

صرف درسطح بين المللي ويا همكاري صرف درسطح كشوري، نه راستين واصولي است  

 ونه هم ازلحاظ عملي قابل تطبيق . 

يك   –  2 عضويت  فرمول  كه  است  لازم   ، نوين  كمونيستي  انترناسيونال  درتشكيلات 

تشكيلات از يك كشور بصورت كامل رعايت گردد . اما حتي درآنصورت نيز نبايد مسئله 

نماينده  بعنوان  تشكيلي  هر  يعني  گويند،  مي  ها  پيكاري  كه  گردد  درك  آنصورتي  به 

 پرولتارياي كشور خود . 

يك فرمول   "كمونيست ها نمايندگان پرولتارياي كشور خودهستند  "اين فرمول بندي كه

ماركسيزم   است.  كننده  وگمراه  محدود  ناقص،  ايدئولوژي   –لنينيزم    – بندي  مائوئيزم 

است  مربوط  شمول  جهان  حقيقت  اين  به  كه  جاي  تا  است.  المللي  بين  پرولتارياي 

كمونيست ها ، نه نمايندگان پرولتارياي اين كشوريا آن كشور بلكه نمايندگان پرولتارياي 

ماركسيزم   تطبيق  مورد  در  البته  موضوع  اند.اين  المللي  با   – لنينيزم    –بين  مائوئيزم  

بحث  موضوع  اين  تفصيلي  شگافتن  نمايد.  مي  فرق  درهركشور،  انقلاب  خاص  شرايط 

  جداگانه اي را ايجاب مي نمايد وآنرا بوقت ديگري موكول مينمائيم . 

گذشته ازآنچه تا حال گفتيم، به نظر مي رسد كه انتقاد مطرح شده توسط پيكاري   –   3

گفته شده باشد . درغير   " جا ا    " ها ، فقط بخاطري عنوان گرديده است كه حرفي عليه  

رادر   ازافغانستان  به طرح خود شان، عضويت دو تشكيلات  مطابق  آنها،  آن درحاليكه 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[540] 

جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مردود مي دانند و گويا همان عضويت حزب كمونيست 

كافي مي دانند، راه هاي معقول و اصولي را براي حل اختلافات   "جا ا  "افغانستان رادر

شان با حزب كمونيست در پيش مي گرفتند. دراين صورت آنها بايد به عضو افغانستاني 

بايد با حل وفصل اصولي پرابلم هاي شان بآن بپيوندند وازآن به مثابه حزبي كه   "جا ا  "

مي  گردند،  شامل  عملا  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  مبارزاتي  درصفوف  طريق 

نگريستند؛ ونه اينكه با آن به دشمني برخيزند ودرقبال آن رويه اي رادرپيش گيرندكه 

 سيوناليستي انتظار داشت . درحال حاضر فقط مي توان ازدشمنان جنبش انقلابي انترنا

مطلب فوق رابرسبيل استدلال آورده ايم والاما چنين انتظاري را از پيكاري ها نداريم، 

 زيرا كه گذشته ازهرچيزي، چنين شهامت و شجاعت مبارزاتي اي را درآنها سراغ نداريم  

اعتراض داشته باشند،   " جا ا    "اگرپيكاري ها به عضويت حزب كمونيست افغانستان در

همان گونه كه د رگذشته بعضويت سازمان كمونيست هاي انقلابي اعتراض داشتند، بايد 

چنانچه درك و فهم سياسي اندكي   –"جا ا  "بدانند كه اصولا افراد وگروه هاي بيرون از

نبايد بخود حق بدهند كه در مورد عضويت ويا عدم عضويت اين يا آن   –داشته باشند

 حزب وسازمان براي جنبش تعيين تكليف نمايند . 

 اينك انتقاد ديگري بر" جا ا " توسط پيكاري ها :  

را دارد، داشتن يك ارگان   " )جا ا( كه حيثيت هسته اساسي انترناسيوناليزم پرولتري 

نشراتي مركزي تئوريك سياسي منحيث مبلو، مروج وسازمانده ضرورت مبرمي است در 

سياسي وتشكيلاتي نه تنها ) جا ا ( بلكه در رشد وتكامل  –جهت استحكام ايدئولوژيك  

مجموع جنبش كمونيستي جهاني و استحكام آن نقش بس بزرگي را مي تواند انجام دهد  

. ولي تا آنجاي كه اطلاع داريم خبري از موجوديت يك چنين ارگاني درميان نيست واما 

بطور عام واقعا خدمات ارزنده    مجله جهاني براي فتح  "جهاني براي فتح    "در مورد مجله  

وبي داشته است كه ما را در مورد مسايل تئوريك سياسي انجام داده ودستآوردهاي خ

ازفعاليت ) جا ا ( درين زمين قدرداني مي نمائيم ولي اين مجله در سرلوحه خود موقعيت  

 خود را چنين بيان مي دارد : 
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انترناسيوناليستي اعلام شده در  " مارچ   12جهاني براي فتح ازتشكيل جنبش انقلابي 

ل ( را از سراسر جهان گرد هم آورده ،   – كه بسياري از احزاب و گروه هاي ) م    1984

( نبوده وصفحاتش براي تمام ا  – ل    – ارگان رسمي ج  الهام گرفته است. جهاني براي فتح )  

.   "دراين سوي سنگر هستند، بازخواهد بود  عليه امپرياليزم وارتجاعكساني كه درنبرد 

 ) تاكيد از ما ) رستاخيز( است (

كه با اتخاذ اين موقعيت ؛ مجله جهاني براي فتح بيشترممثل ايجاد جبهه واحد سياسي 

ضد امپرياليستي وارتجاع ميباشد، تايك ارگان تئوريك سياسي كه در خدمت وحدت  

 سياسي تشكيلاتي جنبش كمونيستي جهاني قرارداشته باشد.   –واستحكام ايدئولوژيك  

هرگز مسئوليت رهبري كننده) جا ا ( را برآن   "جهاني براي فتح    "البته اين موقعيت  

منتفي نمي سازد. ) جا ا ( مكلف است اين مجله را  از نظر تئوريك رهبري نموده وجلو 

افكارونظرات مشمئز كننده را گرفته وعليه آن مبارزه نمايد . ولي بعضا مسايل انحرافي 

به نشر سپرده شده   "جهاني براي فتح    " ز طرف، )جا ا ( درمجله  بدون برخورد نقادانه ا

كه نه تنها موقعيت ومسئوليت ) جا ا ( در قبال اين مسايل به سوال مي كشد، بلكه مي 

تواند تاثيرات منفي را در جنبش كمونيستي جهاني بجا گذارد، كه ما نمونه ازآن درين 

 جامتذكر مي شويم : 

مضافا برمبناي اهميت تاريخي ملل تحت ستم و دورنماي آتي آنها وهمچنين مناسبات   "

سه جهان  درحال  "اقتصادي و سياسي منتج از تلاش امپرياليزم بود كه صد مائوتئوري 

را مطرح نمود . اين به ضرورت تكوين استراتي ي و تاكتيك هاي انقلاب   "شكل گيري اند

انه در موردي نوشته ها وبيانات صد رمائودرين رابطه با اين جهاني اشاره دارند . متاسف

مسايل مهم خيلي كم اطلاع داريم ويا تقريبا اطلاعي نداريم ؛ اما همان چيزي قليلي كه 

اطلاع داريم ازدورنماي عظيمي كه وي مي ديد، نشان دادند. اين اصول رهنمايي عمده 

ولتاريايي وخدمت بدان ، دنبال كنيم ؛ هستند كه بايد براي دركي كه ازانقلاب جهاني پر 

 (   78ص    1367سال   11) جهاني براي فتح ، شماره  
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مجازبودن به نشر سپردن  تئوري سه جهان ) كه ماهيت رويزيونيستي وضد انقلابي آن 

كاملاباثبات رسيده ( در مجله جهاني براي فتح وعدم برخورد انتقادي به آن ازطرف ) جا 

با مواضع اتخاذ شده در بيانيه )جا ا ( عليه اين تئوري منحط  ا ( كه در مخالفت كامل 

نه تنها ) جا ا ( را بلكه مواضع فعلي حزب كمونيست پرو را نيز   رويزيونيستي قرار دارد، 

دررابطه به اين تئوري رويزيونيستي مورد سوال قرار مي دهد، كه آيا حزب كمونيست 

 پروبا اين موضع اش برخوردانتقادي كرده واز آن برش اصولي نموده است وياخير؟ 

)جا ا ( كه در مورد تئوري سه جهان مواضع مشخص وقاطع دارد لازم بود در مورد نشراين 

مائوتسه دون نسبت داده شده است  به رفيق  ناحق وبدون هيچ مدركي  به  تئوري كه 

ادا مي كر  را  مسئوليت خويش  و  نمود  انتقادي مي  نكرده برخورد  ، درحاليكه چنين  د 

 رستاخيز فوق العاده (   105و   104،   103) صفحات  "است.

آنچه در رابطه با ارگان نشراتي جنبش دربيانيه مطرح است، آن چيزي نيست كه پيكاري 

 درين مورد مي خوانيم :   "جا ا    "ها مطرح مي نمايند . در بيانيه 

يك مجله بين المللي بمثابه وسيله اي حياتي دربازسازي جنبش بين المللي كمونيستي   "

بايد منتشرشود. اين مجله در عين حال بايد هم يك ارگان تحليل ونقد سياسي باشد 

وهم ميداني براي مباحثه جنبش بين المللي  . اين مجله بايد به اكثر زبان هاي ممكن 

لنينيست و نيروهاي انقلابي   – فوف احزاب ماركسيست  ترجمه شده و وسيعا درميان ص

ماركسيست   احزاب   . و   –ديگر پخش شود  داشته  مكاتبه  آن  با  منظما  بايد  لنينيست 

 (   28صفحه    "جا ا    " ) بيانيه    " درزمينه مقالات و انتقادات شركت نمايد.  

سياسي   –اما آنچه را كه پيكاري ها مي خواهند يعني يك ارگان نشراتي مركزي تئوريك  

ها  پيكاري   . دارد  تفاوت  بيانيه  خواست  با  دراساس   ، وسازمانده  ومروج  مبلو  منحيث 

جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را بمثابه يك حزب واحد جهاني در نظر مي گيرند كه 

سياسي داشته باشد، ارگاني كه درعين حال هم مبلو   –بايد يك ارگان مركزي تئوريك  

، هم مروج وهم سازمانده باشد؛ درحاليكه نه تنها جنبش انقلابي انترناسيوناليستي يك 
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در مورد انترناسيونال نوين كمونيستي كه بايد   "جاا    "حزب واحد جهاني نيست ، بلكه  

 "درآينده تشكيل گردد، نيز بمثابه يك حزب واحد جهاني نمي نگرد . دراين مورد بيانيه  

 مي گويد :   " جا ا  

عملكرد چنين انترناسيونال نويني ادامه و تعميق جمع بندي از تجارب و تكامل خط   "

عمومي كه بر مبناي آن بنيان گذارده شده و مجموعا ايفاي نقش مركز سياسي رهنما  مي 

باشد . اين وظايف شكلي ازسانتراليزم دموكراتيك مبتني بروحدت ايدئولوژيك وسياسي 

لنينيست ها را لازم مي سازد . اما نمي تواند در ماهيت امر مانند عملكرد   –ماركسيست  

، زيرا كه مؤلفه هاي چنين تشكيلات بين المللي احزاب  يك حزب دريك كشور باشد 

بمثابه  درهركشور  انقلاب  رهبري  مسئوليت  و  مساوي  حقوق  كه  بود  خواهند  مختلفي 

 (   28ص    "جا ا    "ه  ) بياني" دارد .    وظيفه هر حزب ازتدارك وتسريع انقلاب جهاني را

با توجه عميق به مسايل فوق است كه بايد به مسئله ارگان نشراتي براي جنبش انقلابي 

 انترناسيوناليستي نگريست . 

درمورد موقعيت مجله جهاني براي فتح واستنباط  پيكاري ها ازآن ، با توجه به آنچه در 

. درواقع يك   ندارد  سطور قبلي گفته شد، درينجا گنجايش براي بحث تفصيلي وجود 

مجله   حقيقي  جايگاه  كه  است  مورد ضرورت  سياسي  هوشي  وتيز  سليم  عقل   " كمي 

 ي انترناسيوناليستي تشخيص دهد. را براي جنبش انقلاب   " جهاني براي فتح  

اماراجع به  تيوري سه جهان درحال  شكل گيري ،  كه از طرف حزب كمونيست پرو در 

سند مصوب كنگره آن مطرح گرديده و سند مذكور درشماره يازدهم جهاني براي فتح 

 منتشر گرديده است ،  چند مطلب قابل تذكر است : 

انتقاد روي موضوع حزب كمونيست پرو در مورد تيوري سه جهان ، دريكي از جلسات   –   1

( ازطرف نماينده  هسته انقلابي كمونيست هاي  1369كميته انسجام ووحدت ) در سال 

رستاخيز  "افغانستان با نمايندگان سازمان پيكار مطرح گرديده بود . انتقاد مطروحه در 

 بتكار پيكاري ها دانسته شود .  چيزي نيست كه ا   "فوق العاده  
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بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي عليه تيوري سه جهان موضع مشخص و قاطع   –  2

دارد وهمين موضعگيري اساس برخورد جنبش انقلابي انترناسيوناليستي عليه تيوري سه 

تيوري سه جهان  در حال شكل   "جهان را تشكيل مي دهد . درسند حزب كمونيست پرو  

مائوئ  "گيري   ازاجزاي  جزيي  سند  بمثابه   اما   . است  گرديده  مطرح  باد   "يزم  زنده 

لنينيزم   – درمورد ماركسيزم    "جا ا    " كه بيانگر موضع    "مائوئيزم  – لنينيزم    – ماركسيزم  

مائوئيزم است ، با تائيد موضع بيانيه نظر حزب كمونيست پرو در مورد تيوري سه جهان   –

 ائوئيزم به حساب نمي آورد . را مردود مي داند وبه همين جهت آن تيوري را بخشي از م

مبارزه عليه نظر حزب كمونيست پرو درمورد تيوري سه جهان ، در جنبش انقلابي   - 3

انترناسيوناليستي وجود داشته است ، مبارزه اي كه همچنان ادامه دارد . اين مبارزه در 

آن شماره هاي مجله جهاني براي فتح  كه بعدازشماره يازدهم انتشار يافته اند ، درموارد 

اينطور نيست كه  مسايل     "جهاني براي فتح    "رد . اماروش مجله  متعددي به چشم مي خو

چه از   – اخلاقي را بصورت جر وبحث هاي متقابل مطرح نمايد، بلكه نظريات مختلف را  

درصفحات خود درج مي   –احزاب وسازمان هاي عضو جنبش باشد و چه از كميته جنبش  

نمايد. پيكاري ها بدون  اينكه به شيوه مباحثه درجهاني براي فتح توجه نمده باشند و 

كل   نمايند،  درك  آنرا  اينكه  ا    "بدون  حزب    "جا  نظر  مورد  در  كه  سازد  مي  متهم  را 

 كمونيست پرو راجع به تيروي سه جهان ، مسئوليت خود را ادا نكرده است . 

منجمله   –درينجا ضروري است كه بگوئيم درمباحثاتي كه بصورت جر وبحث ها متقابل  

درجنبش انقلابي انترناسيوناليستي   –جروبحث روي نظر فوق الذكر حزب كمونيست پرو  

پيش برده مي شود ، طرق و وسايل ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد ونه صفحات مجله  

 جهاني براي فتح . 

 مائوئيزم :   – لنينيزم  –درباره ماركسيزم 

جنبش انقلابي انترناسيوناليستي   " خود مي گويد :    105رستاخيز فوق العاده  ، در صفحه   

انديشه مائوتسه دون را تا كنفرانس سوم دسامبر   –لنينيزم    –ازبدو ايجاد آن، ماركسيزم  
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 "جا ا    " درتمام اسناد منتشره خود بكاربرده است ولي دركنفرانس سوم      1993سال  

مائوئيزم   –لنينيزم    – فيصله به عمل مي آيد كه بعد ازين  به عوض ) م . ل  . ا (، ماركسيزم  

گفته شود، فيصله بجا مي باشد. واما اينكه اعتراف از درك ناقص ازانديشه مائوتسه دون 

( درين زمينه تقاضا مي  ا  از) جا  ما  بازدارنده بحساب مي آورد،  آنرا عامل  نمايد و  مي 

نمائيم تا درمورد درك ناقص شان ازانديشه مائوتسه دون توضيح لازم به منظور روشن 

   "وع ارائه نمايند . ساختن  موض

مائوئيزم فيصله بجا ومورد تائيد   – لنينيزم    –درمورد ماركسيزم    "جا ا    " اولا : اگر فيصله  

انديشه مائوتسه دون صحبت   –لنينيزم    – است، چرا پيكاري ها همچنان از ماركسيزم  

مي نمايند؟ حرف مفت به زبان آوردن و تحويل ديگران دادن به معني اين است كه انسان 

 يا خود را مورد مسخره قرار دهد ويا ديگران را مسخره نمايد. 

سياسي   –مائوئيزم يك مبحث اساسي ايدئولوژيك  –لنينيزم  –ثانيا : مبحث ماركسيزم 

آنچنان  – است و مسئله اي نيست كه به سبك پيكاري ها با آن بصورت ضمني و كناري 

 برخورد صورت گيرد .    – كه حتي يك عنوان مشخص را نيز ايجاب ننمايد  

از انديشه مائوتسه   "جا ا    "ثالثا : چنانچه ملاحظه مي شود در مورد باصطلاح درك ناقص  

دون وبحساب آوردن آن بعنوان يك عامل بازدارنده ، آشكارا خلط مبحث وحتي وارونه 

ا    " سازي وجود دارد. معلوم نيست پيكاري ها اعتراف   ناقص از    "جا   "در مورد درك 

ز كجا بيرون كشيده اند ؟ گذشته ازآن وقتي بيان مي گردد را ا  "انديشه مائوتسه دون  

، معلوم نيست منظور شان به روشني از بكار   "آنرا عامل بازدارنده بحساب مي آورد    "كه  

آنرا چيست ؟ درك ناقص ازانديشه مائوتسه دون يا خود مائوتسه دون ؟ برعلاوه   "برد  

عامل بازدارنده    "ر رابطه با چه چيزي  يا گنگ و مبهم د  "آنرا    "هيچ روشن نيست كه اين  

محسوب مي گردد . اين گونه خلط مبحث چه ناشي از نفهمي باشد و چه بعنوان  يك   "

اقدام عمدي آگاهانه صورت گرفته باشد، نتيجه عملي اش د رهرحال يكي  است وآن 

 عبارت است از نوعي ياوه گويي عليه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي . 
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درمورد انترناسيوناليستي  انقلابي  درسندجنبش  كه  مائوتسه "مبحثي  انديشه 

مطرح گرديده است،آنگونه نيست كه پيكاري ها بيان مي كنند. درين   " مائوئيزم"و"دون

 سند درمورد اين مسئله مي خوانيم : 

و   "لنينيزم توسط مائوتسه دون  –تكامل كيفي علم ماركسيزم    "بيانيه به درستي بر  "

ارتقاء داد ، تاكيد مي كند . با اين وجود استفاده   "مرحله نوين    "اين كه وي اين علم را به  

ماركسيزم   بازتاب شناخت   –لنينيزم    –از عبارت   ، ما  بيانيه  در  مائوتسه دون  انديشه 

(  سال اخير، جنبش ما درگير بحث و 9كماكان ناقص از اين مرحله جديد بود. طي نه )

تكامل  درمورد  تر  كامل  دركي  به  دستيابي  براي  جانبه  وهمه  غني  طولاني،  مبارزه 

ب وسازمان هاي ماركسيزم توسط مائوتسه دون بوده است . طي همين دوره تك تك احزا

  ، كل  بطور  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  و  ما  عليه جنبش  انقلابي  مبارزه  درگير 

امپرياليزم و ارتجاع بوده است . مهمترين اين مبارزات ، تجربه پيشرفته جنگ خلق تحت 

رهبري حزب كمونيست پرو است كه موفق به بسيج ميليون ها توده ، محو دولت كهن 

اين مناطق شده  از كشور وبرقراري قدرت كارگران ودهقانان در  در بخشهاي بسياري 

اين پيشرفت ها تئوريكي و پراتيكي ما را قادر ساخت كه درك خود را از ايدئولوژي  است .  

 –لنينيزم    – پرولتري عميق تر كنيم وبراين پايه گام بلند تري برداريم . يعني ماركسيزم  

 . بشناسيم  ماركسيزم  مرحله  عاليترين  و  سومين  جديد،  مرحله  بعنوان  را  مائوئيزم 

،    4)صفحه  " يازدهم  باد ماركسيزم    "سند    -شعله جاويد،  ، شماره   – لنينيزم    –زنده 

 (   "مائوئيزم  

مائوتسه دون وجود دارد ونه   ازانديشه  ناقص  نه بخشي درمورد درك   ، درجملات فوق 

 راجع به عامل بازدارنده اي صحبت بعمل آمده است . 

درواقع اصل بحث اينگونه ميتواند مطرح گردد كه : چگونه استفاده از عبارت ماركسيزم 

بازتاب شناخت كماكان ناقص جنبش   "جا ا    "انديشه مائوتسه دون دربيانيه    – لنينيزم    –

 انقلابي انترناسيوناليستي ازتكامل ماركسيزم توسط مائوتسه دون بوده است؟ 
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دقت اندك وفهم كمي بيشتر بكار است تا تفاوت ميان توضيحاتي كه بيانيه جنبش در   

 – زنده باد ماركسيزم    "داده است و توضيحاتي كه سند    "انديشه مائوتسه دون    "مورد  

درمورد مائوئيزم ارائه كرده است ، درك گردد و براين مبنا، معني "مائوئيزم    –لنينيزم  

از مرحله نوين تكامل علم انقلاب پرولتارياتوسط  "جا ا    "بازتاب شناخت كماكان ناقص   

در بيانيه ، فهميده شود    "انديشه مائوتسه دون    " مائوتسه دون ، با استفاده از عبارت        

ب روشن شدن  براي  نقل .  مكمل  بصورت  جا  دراين  را  متذكره  مبحث  دو   ، مسئله  هتر 

 نمائيم : مي

 انديشه مائوتسه دون ) مطروحه در بيانيه " جا ا " ( :  

لنينيزم توسط مائو، مسئله خصوصا مهم و مبرم  – دفاع ازتحول كيفي علم ماركسيزم  "

را درجنبش بين المللي ودرميان كارگران وديگر افراد انقلابي در جهان امروز نمايندگي 

مي كند . پرنسيب دخيل دراين جا هيچ كمتراز دفاع كردن ويا نكردن ويا اتكاء كردن ويا 

پرولتار بانقلاب  دون  مائوتسه  كننده  تعيين  برخدمات  ماركسيزم  نكردن  وعلم   –يائي 

لنينيزم  نمي باشد . بنابراين اهميت اين مسئله به هيچوجه كمتر ازدفاع كردن يا نكردن 

 لنينيزم نمي باشد .   – ازخود ماركسيزم  

اين   "لنينيزم ، ماركسيزم عصر امپرياليزم وانقلابات پرولتاريائي است .    "استالين گفت :  

كاملا درست است . اززمان مرگ لنين ، اوضاع جهان شاهد تغيير وتحولات بزرگي بوده 

است . اما عصر عوض نشده است . اصول اساسي لنينيزم قديمي نشده است ؛ وكماكان 

عمل ما مي باشد . ما تاكيد مي كنيم كه انديشه مائوتسه دون   زير بناي تئوريك ورهنماي 

لنينيزم   – لنينيزم  ميباشد . بدون دفاع از ماركسيزم    – مرحله نويني در تكامل ماركسيزم  

انديشه مائو و تكيه برآن ، غلبه كردن بر رويزيونيزم ، امپرياليزم و ارتجاع بطور عموم  –

 (   7فحه  ص  "جا ا   " ) بيانيه    " ممكن نيست .  

چگونه   دون  "اينكه  مائوتسه  ماركسيزم    "انديشه  درتكامل  نويني  لنينيزم   –مرحله 

 توضيح داده مي شود :   " جا ا    " بيانيه    14و    13،   12،    11ميباشد ، در صفحات  
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 )) مائوتسه دون ، انقلاب فرهنگي وجنبش ماركسيست لنينيستي :  

لنينيست هاي حزب  مائوتسه دون و ماركسيست   ، بلافاصله پس ازكودتاي خروشچف 

كمونيست چين شروع به تحليل از سير تحولات دراتحاد شوروي ودر جنبش بين المللي 

پيشنهاديه اي  براي خط   "كمونيستي و مبارزه برعليه رويزيونيزم مدرن كردند . انتشار 

محكوميت   1963نكته اي( در سال    25) نامه    "ي  عمومي جنبش بين المللي كمونيست

علني وهمه جانبه رويزيونيزم بوده و فراخواني بود براي تمام ماركسيست لنينيست هاي 

و  تاريخي   خطابيه  معاصرازاين  لنينيستي  ماركسيست  جنبش   . كشورها  تمام  اصيل 

ست و پليميك ها مائو وحزب كموني   درپيشنهاديهپليميك هاي همراه آن نشئت گرفت  

 چين به درستي : 

موضع لنينيستي روي ديكتاتوري پرولتاريا را به اهتزاز درآورده وتئوري رويزيونيستي   - 

 را رد كردند .  "دولت تمام خلقي    "

به   " گذار مسالمت آميز    "ضرورت انقلاب مسلحانه را برافراشته داشته وبااستراتي ي    - 

 مخالفت ورزيدند .   "سوسياليزم  

تكامل جنبش هاي رهائي بخش ملي خلقهاي تحت ستم راتشويق كرده، استقلال قلابي                 - 

راافشاء كرده و موضع رويزيونيستي مبني براينكه جنگهاي رهائي بخش   " استعمارنوين    "

 را به خطر مي اندازند كنار گذاشته شود، را رد كرد.   "صلح جهاني    " بايد به دليل آنكه  

ويك ارزيابي عمومي مثبت از استالين و تجربه ساختمان سوسياليزم دراتحاد جماهير   - 

زده مي شد   " مستبد   "و    "قصاب     "شوروي كرده و اتهاماتي را كه برعليه استالين بنام  

 را رد كردند ودرعين حال انتقادات مهمي از اشتباهات استالين كردند . 

و   ضديت  ديگر  براحزاب  رويزيونيستي  خط  يك  تحميل  براي  خروشچف  هاي  باتلاش 

 رزيده وازتورز تولياتي ، تيتو و ديگر رويزيونيست هاي مدرن انتقاد كردند . 
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فرم جنيني تز مائوتسه دون در مورد ماهيت طبقاتي سوسياليزم وپيشبرد انقلاب تحت   - 

 ديكتاتوري پرولتاريا رابجلو گذاردند .

فراخوان  مطالعه تجربه تاريخي  جنبش كمونيستي بين المللي وريشه  هاي رويزيونيزم   - 

 را دادند.

ديگر   نكات  بهمراه  نكات،  متمايزكننده   پيشنهاديهاين  حياتي  عناصر  وپليميكها 

پليميكها  اين  طريق  از  هستند.  هم  هنوز  و  بوده  رويزيونيزم  از  لنينيزم  ماركسيزم 

انشعاب  به  تشويق  را  را  ها  لنينيست  ماركسيست  چين  كمونيست  مائووحزب 

برشي  پليميكها  اين   . انقلابي جديد كردند  پرولتري  احزاب   ازرويزيونيستها وتشكيل 

از   ماركسيست  قاطع  اينكه  براي  بود  كافي  اي  وپايه  كرده  نمايندگي  را  رويزيونيزم 

 لنينيست ها در نبرد شان به پيشروي ادامه دهند . 

... مبارزه تئوريك عليه رويزيونيزم مدرن نقشي حياتي در بازسازي جنبش ماركسيست 

بيسابقه  شكل  كه  كبير،  پرولتاريائي  فرهنگي  انقلاب  بخصوص    . كرد  ايفا  لنينيستي 

جديدي از مبارزه بودوخود به مقدار زيادي ثمره اين مبارزه بود ، يك نسل كاملا جديد 

لد ساخت . دهها ميليون كارگر دهقان و جوانان انقلابي از ماركسيست لنينيست ها رامتو

كه وارد نبرد براي سرنگوني رهروان سرمايه داري سنگر گرفته در درون حزب ودستگاه 

دولتي و انقلابي تركردن جامعه شدند، ميليونها نفر از مردم سراسر جهان كه بخشي از 

ودرحال بلند شدن بودند ، بوده    1970و اوايل دهه    1960خيزش انقلابي سالهاي دهه  

 رابه لرزه درآورد.  

را  جامعه  كردن  وانقلابي  پرولتاريا  ديكتاتوري  تجربه  پيشروترين  فرهنگي  انقلاب 

نمايندگي مي كند. براي اولين بار كارگران و عناصر انقلابي ديگر بادرك روشني از ماهيت  

مبارزه طبقاتي تحت سوسياليزم مسلح شدند؛ وبا ضرورت برخاستن و سرنگون كردن 

ناب ناپذير از درون جامعه سوسياليستي به منصه ظهور  رهروان سرمايه داري كه بطور اجت

رسيده وبه خصوص در رهبري حزب متمركز مي شوند و ضرورت مبارزه براي پيش بردن 
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انتقال سوسياليستي بيشتر و بدين ترتيب ازبين بردن زمينه ايكه اين عناصر سرمايه 

داري را متولد مي سازد ،مسلح شدند . پيروزي هاي بزرگ در طول انقلاب فرهنگي كه 

جلوي احياي سرمايه داري درچين را بمدت يك دهه گرفت . به تغييرات سوسياليستي 

هنگ وهنر، پ وهش علمي و ديگر عناصر روبنادست عظيمي در زمينه تعليم وتربيت ، فر

يافت .  ميليونها كارگر وديگر انقلابيون بمقدار زيادي آگاهي طبقاتي واحاطه شان را بر 

ماركسيزم لنينيزم را در طول مبارزه حد ايدئولوژيك و سياسي عميقتر كردند وظرفيت 

ابه بخشي از مبارزه بين شان در اعمال قدرت سياسي افزايش يافت . انقلاب فرهنگي بمث

المللي پرولتاريا به پيش برده شد و زمينه تمريني درانترناسيوناليزم پرولتري بود ، كه نه 

تنها درحمايت كردن ازمبارزات انقلابي سراسر جهان بلكه توسط فداكاري هاي  مردم 

و   چين در پيشبرد اين حمايت خود را نشان داد . رهبران انقلابي مانند چيانگ چينگ

چانگ چون چيائو برخاسته اند ، كه دركنار توده ها درنبرد عليه  رويزيونيست ها ايستاده 

انديشه  لنينيزم  ازماركسيزم  دفاع  به  تلخ  شكست  درمقابل  و  كرده  رهبري  را  وآنها 

 مائوتسه دون ادامه دادند . 

فقط كسي ماركسيست است كه نه تنها مبارزه طبقاتي را قبول مي كند   "لنين گفت :  

درپرتو درسهاي گرانبها و پيشرفت   " بلكه  ديكتاتوري پرولتاريا را هم قبول مي كند .  

هاي بدست آمده از طريق انقلاب فرهنگي پرولتاريائي كبير تحت رهبري مائوتسه دون ، 

گذارده شده، عميقتر شده است . امروزه ميتوان گفت كه  اين معيار كه توسط لنين پيش

فقط كسي ماركسيست است كه نه تنها مبارزه طبقاتي و ديكتاتوري پرولتاريا را قبول 

مبارزه  وادامه  آنتاگونيستي  طبقاتي  هاي  وتضاد  طبقات  عيني  وجود  بلكه   ، كند  مي 

ا كمونيزم را قبول كند . طبقاتي تحت ديكتاتوري پرولتاريا و درتمام دوره سوسياليزم ت

ناروشني در مورد اين مسئله به رويزيونيزم منتهي   " همانگونه كه مائو با قدرت بيان كرد:  

 "خواهد شد .  
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انقلاب فرهنگي شاهد زنده  حياتي بودن ماركسيزم لنينيزم بوده  ونشان داد كه انقلاب 

پرولتاريائي مانند هيچكدام از انقلابات قبلي كه فقط مي توانستند منجر به تعويض يا 

سيستم استثماري با سيستم استثمار ديگر شوند ، نمي باشد . انقلاب فرهنگي منبع الهام 

انق براي  عظيمي  فرهنگي بخش  انقلاب  دلايل  همين  به  بنا   . بود  كشورها  همه  لابيون 

را  رويزيونيستها  و  مرتجعين  تمامي  شيطاني  و  هميشگي  دشمني  دون  ومائوتسه 

برانگيختند و دقيقا به همين دلايل  انقلاب فرهنگي بخش لايتجزايي از ميراث انقلابي 

 جنبش بين المللي كمونيستي مي باشد . ((

 مائوئيزم  * ( :  –لنينيزم   – سند زنده باد ماركسيزم  مائوئيزم ) مطروحه در

 )) مقدمه : 

سال   به  انترناسيوناليستي  انقلابي  هسته   1984جنبش  ترتيب  وبدين  شد  تشكيل 

انقلابيون ما ئوئيست جهان كه عزم پيشبرد نبرد درراه ايجاد جهاني عاري از استثمار 

وستم ، جهاني بدون امپرياليزم، جهاني بدون تمايزات طبقاتي ، جهان كمونيستي آينده 

اززما آمد.  بوجود   ، بودند  كرده  وامروز را  يافته  دامه  ما  پيشروي    ، جنبش  تاسيس  ن 

همزمان  با صدمين سالگرد تولد مائوتسه دون ، بادرك عميق مسئوليتي كه بردوش داريم 

، به پرولتارياي بين المللي وتوده هاي جهان اعلام مي كنيم كه ايدئولوژي راهنماي ما ، 

 مائوئيزم است .   – لنينيزم    –ماركسيزم  

جنبش ما برپايه  بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي مصوبه دومين كنفرانس بين   

تشكيل شد. بيانيه از   1984المللي احزاب وسازمان هاي ماركسيست لنينيست بسال  

ايدئولوژي انقلابي پرولتري به دفاع برمي خيزد وبرآن پايه ، به وظايف كمونيست هاي 

، به تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي انقلابي كشورهاي مختلف ودرمقي اس جهاني 

. امروز بار ديگر  وشماري مسائل حياتي ديگر برخوردي عمدتا صحيح اختيار مي كند 

تاكيد مي كنيم كه بيانيه شالوده محكمي براي جنبش ماست كه برپايه آن بوضوح بيشتر 
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و شناخت عميقتري ازايدئولوژي خويش ،و وحدت مستحكم تري در صفوف جنبش مان  

 دست مي يابيم . 

واينكه   "لنينيزم توسط مائوتسه دون    -تكامل كيفي علم ماركسيزم     "بيانيه به درستي بر

به   اين علم را  از   "مرحله نوين    "وي  با اين وجود استفاده  ، تاكيد مي كند  ارتقاء داد 

انديشه مائوتسه دون در بيانيه ما بازتاب شناخت كماكان  – لنينيزم    – عبارت ماركسيزم  

ناقص ازاين مرحله جديد بود . طي نه سال اخير، جنبش ما در گيربحث و مبارزه طولاني 

توسط  ماركسيزم  تكامل  درمورد  كاملتر  درك  به  دستيابي  براي  جانبه  همه  و  غني   ،

سازما ن هاي جنبش ما و مائوتسه دون بوده است . طي همين دو دوره تك تك احزاب و  

رزه انقلابي عليه امپرياليزم وارتجاع جنبش انقلابي انترناسوناليستي بطور كل درگير مبا

حزب   رهبري  تحت  خلق  جنگ  پيشرفته  تجربه   ، مبارزات  اين  مهمترين   . است  بوده 

كمونيست پرو است كه موفق به بسيج ميليون ها توده ، محو دولت كهن در بخش هاي 

اين   . است  شده  مناطق  دراين  ودهقانان  كارگران  قدرت  وبرقراري  كشور  از  بسياري 

هاي تئوريكي وپراتيكي ما را قادر ساخت كه درك خود را از ايدئولوژي پرولتري   پيشرفت

مائوئيزم   – لنينيزم    – عميقتر كنيم وبراين پايه گام بلند تري برداريم . يعني ماركسيزم  

 را بعنوان مرحله جديد، سومين وعاليترين مرحله ماركسيزم بشناسيم . 

 

 : مرحله جديد ، سومين وعاليترين مرحله ماركسيزم

مائوتسه دون درزمينه يك رشته مسايل حياتي انقلاب، تزهاي بسياري را به دقت تدوين 

كرد. اما مائوئيزم فقط جمع جبري خدمات عظيم مائونيست. بلكه تكامل فرا گيروهمه 

مائوئيزم   –لنينيزم    –لنينيزم به مرحله جديد وعاليتراست. ماركسيزم    –جانبه ماركسيزم  

يك كل واحد؛ است ايدئولوژي پرولتارياست كه به مراحل نويني سنتز شده وتكامل يافته 

مائوئيزم .   - لنينيزم   – لنينيزم وسپس به ماركسيزم    – است: ازماركسيزم به ماركسيزم  

تسه دون برپايه تجربه مبارزه    اين كار توسط كارل ماركس، و لاديميرايلييچ لنين ومائو
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 . است  گشته  بشرانجام  ونوع  پرولتاريا  علمي  هاي  آزمون  و  توليدي  مبارزه  طبقاتي، 

مائوئيزم سلاح شكست ناپذيري است كه پرولتاريا را قادر به فهم   -لنينيزم  – ماركسيزم  

ماركسيزم    . كند  انقلاب مي  ازطريق  وتغيير آن  ايدئولوژي   - لنينيزم  – جهان  مائوئيزم 

علمي و زنده اي است كه پيوسته تكامل مي يابد و كاربردي جهان شمول دارد. بكار بست 

اين ايدئولوژي درانجام انقلاب و نيز پيشرفت عمومي دانش بشر آنرا غني تر مي كند . 

اين   -لنينيزم  – ماركسيزم    . است  ودگماتيزم  ازرويزيونيزم  هرشكلي  دشمن  مائوئيزم 

 ايدئولوژي قدرتي عظيم دارد زيرا حقيقت است . 

 

مائوئيزم يك كل واحد است . نوشتن مائوئيزم درينجا به تنهائي ، صرفا به    –لنينيزم  –م( ماركسيزم 

 . خاطر تفهيم بهتر مطلب مورد بحث مي باشد

 

 

 كارل ماركس ... 

 ولاديمير ايلييچ لنين...  

 مائوتسه دون 

مائوتسه دون دهها سال انقلاب چين ومبارزه جهاني عليه رويزيونيزم مدرن را رهبري  

كرد وازهمه مهمتر، درتيوري و پراتيك ، بروش ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا 

جهت جلوگيري از احياء سرمايه داري واستمرار پيشروي بسوي كمونيزم ، دست يافت 

او  مبارزات  اين  رهبري  تري   – ماركسيزم    درجريان  جديدوعالي  مرحله  به  را  لنينيزم 

تكامل داد . مائوتسه دون هرسه جزء متشكله ماركسيزم يعني فلسفه ، اقتصاد سياسي 

قدرت سياسي از لوله   " و سوسياليزم علمي را به نحوي عظيم تكامل داد . مائو گفت :  

ئوري وپراتيك جنگ خلق او دانش نظامي پرولتاريا را از طريق ت  "تفنگ بيرون مي آيد .  

به نحو فراگير تكامل داد . مائو آموخت كه در پيشبرد جنگ ، انسان تعيين كننده است 

نه سلاح . اوخاطر نشان نمود كه هر طبقه اي صاحب شكل خاص از جنگ با خصلت ، 
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اهداف وابزار خاص خود مي باشد. او تاكيد كرد كه كل منطق نظامي را مي توان دراين 

واينكه پرولتاريا   "تو به شيوه خود بجنگ، من به شيوه خودمي جنگم  "اصل خلاصه كرد :

بايد استراتي ي نظامي وتاكتيك هاي اتخاذ كند كه امتيازات وي ه او را به ميدان آورد و 

يختن توده ها واتكاء به ابتكار عمل وشوروشوق انقلابي آنان ممكن اين كارازطريق برانگ

 مي شود . 

براي  قدرت سياسي،  منظم  استقرار  و  پايگاهي  مناطق  فتح  كه سياست  كرد  مائوثابت 

برانگيختن توده ها و توسعه توان نظامي آنان وگسترش موج وار قدرت سياسي خلق ،  

كليدي است . او مصرانه برضرورت هدايت توده ها در مناطق پايگاهي براي انجام تحولات 

و  اقتصادي  پيشروي جنگ   انقلابي وتوطئه سياسي،  به  مناطق درخدمت  اين  فرهنگي 

 انقلابي ، تاكيد كرد . 

برتفنگ حكم براند وهرگز نبايد اجازه داد تفنگ در حزب   طبق آموزه مائو حزب بايد 

را  انقلابي  انداختن وهدايت جنگ  براه  توان  كه  ابزاري  بعنوان  بايد  مسلط شود. حزب 

داشته باشد، ساخته شود. او تاكيد كرد كه وظيفه مركزي انقلاب ، كسب قدرت سياسي 

. تئوري جن مائوتسه دون تدوين شده بطور  ازطريق قهرانقلابيست  گ خلق كه توسط 

جهانشمول در همه كشورها كاربرد دارد، اما بايد طبق شرايط مشخص هركشور بكار بسته 

كشورهاي  يعني  جهان  ازكشورهاي  كلي  دردونوع  انقلاب  هاي  راه  بايد  بوي ه  و  شود  

 امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه را درنظرگرفت . 

مائومسايل مربوط به انجام انقلاب در كشورهاي تحت سلطه امپرياليزم را حل كرد. راهي 

كه او براي انقلاب چين ترسيم نمود معرف خدمتي بي حساب به تئوري و پراتيك انقلاب 

بوده و بطور پايه اي رهنماي كسب رهائي دركشورهاي تحت ستم امپرياليزم است . اين 

، محاصره شهرها ازطريق دهات، كه درآن مبارزه مسلحانه به معني جنگ درازمدت خلق  

شكل عمده مبارزه وارتش تحت رهبري حزب شكل عمده تشكيلات توده هاست ، بسيج 

دهقانان بوي ه دهقانان فقير ، انجام انقلاب ارضي؛ ساختن جبهه متحد تحت رهبري حزب 
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، فئوداليزم و سرمايه  كمونيست جهت انجام انقلاب دموكراتيك نوين عليه امپرياليزم 

داري بوروكرات وبرقراري ديكتاتوري مشترك طبقات انقلابي تحت رهبري پرولتاريا به 

از  بعد  فورا  بايد  مي  كه  است   سوسياليستي  انقلابي  براي  درآمد ضروري  پيش  منزله 

يعني   "سه سلاح معجزه آسا    "گام گذاشت . مائوتز    پيروزي مرحله نخست انقلاب بدان

حزب ، ارتش  وجبهه متحد را جلو گذاشت . اينها ابزار لازم براي انجام انقلاب در تمامي 

 كشورها برطبق شرايط و راه انقلاب مشخص هريك ازآنهاست . 

مائوتسه دون فلسفه پرولتري يعني ماترياليزم ديالكيتك را تكاملي عظيم داد . او بوي ه 

تاكيد كرد كه قانون تضاد يعني وحدت و مبارزه اضداد ، قانون اساسي حاكم برطبيعت 

وجامعه است . او خاطرنشان كرد كه وحدت وهمگوني تمامي امور، موقتي و نسبي است 

بي وقفه و مطلق است و همين امر است كه گسست هاي ريشه . حال آنكه مبارزه اضداد،  

اي و جهش هاي انقلابي را باعث ميشود  . او استادانه چنين دركي را درتحليل از مناسبات  

نهائي  معيار  وهم  منبع  تنها   ، پراتيك  كه  كرد  وتاكيد  بست  بكار  وپراتيك  تئوري  بين 

ري به پراتيك انقلابي تاكيد نمود سنجش حقيقت است ؛ ودر رابطه اين دو، برجهش از تئو

. بدين ترتيب مائوتئوري پرولتري شناخت را تكامل بيشتري بخشيد . او فلسفه را ازطريق 

 "فراگيري كردن ، دردسترس توده ها ي ميليوني قرار داد؛ دراين رابطه مي توان از اصل  

دو دريك تركيب   "  نام برد كه در ضديت با تزرويزيونيستي  "يك به دو تقسيم مي شود  

 فراگير شد .   "مي شود

كه   بخشيد  توسعه  را  درك  اين  دون  محركه   "مائوتسه  نيروي  ها  توده  وفقط  ها  توده 

نظرات )   " او درك متكامل تري از مشي توده اي ارائه داد :    " آفرينش تاريخ مي باشند .  

پراكنده ونامنظم ( توده ها را گردآوريد ومتمركز كنيد ) از طريق مطالعه آنها را به نظرات 

ل كنيد( ، فقط به ميان توده ها برويد واين نظرات را تبليو كرده ، متمركز ومنظم تبدي

براي شان تشريح نمائيد تا آنكه توده ها آنرا ازآن خود دانسته ، با آن يكي شده و درعمل 

  . دريابند  آنرا درعمل  كنند وصحت  ماده   "پياده  كه  براين حقيقت عميق  تاكيد  مائوبا 
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وشعورمي توانند متقابلا به يكديگر تبديل شوند، درك متكامل تري ازنقش پويا وآگاهانه 

 انسان درتمامي عرصه هاي تلاش بشري ، ارائه داد . 

مائوتسه دون مبارزه بين المللي عليه رويزيونيزم مدرن به سركردگي رويزيونيست هاي 

درمقابل  كمونيستي   سياسي  ايدئولوژيك  ازخط   او   . كرد  رهبري  را  خروشچفي 

رويزيونيست هاي مدرن به دفاع برخاست و انقلابيون پرولتري راستين  را به گسست از 

مائوئيستي   –لنينيستي    –اصول ماركسيستي    رويزيونيست ها وايجاد احزابي متكي بر 

 فراخواند . 

مائوتسه دون تحليلي نافذ ازدرس هاي احياي سرمايه داري دراتحاد شوروي وكمبودها 

ودست آوردهاي مثبت ساختمان سوسياليزم درآن كشور بعمل آورد . مائودرعين دفاع 

ازخدمات بزرگ استالين ، اشتباهات وي را جمع بندي كرد . او به جمع بندي از تجربه 

دو خط درون حزب كمونيست اين كشور كه مكررا   انقلاب سوسياليستي درچين ومبارزه

عليه مقرهاي فرماندهي رويزيونيستي براه مي افتد ، پرداخت . او ديالكتيك ماترياليستي 

 را در تحليل ازتضاد هاي جامعه سوسياليستي استادانه بكار بست . 

قبل از كسب   –طبق آموزه مائو، حزب درجريان مبارزه تاريخي براي كمونيزم ، همواره  

بايد نقش پيشآهنگ را دررهبري پرولتاريا   –قدرت ، درجريان كسب قدرت و بعد ازآن  

بازي كند . او درك متكامل تري از چگونگي حفا خصلت انقلابي پرولتري حزب بوسيله 

 ، حزب  صفوف  در  بورژوائي  خرده  و  بورژوائي  تاثيرات  عليه  فعال  ايدئولوژيك  مبارزه 

مبارزه دو   وازطريق بازسازي ايدئولوژيك اعضاي حزب وانتقاد وانتقاداز خود و پيشبرد

خط عليه خطوط فرصت طلبانه و رويزيونيستي درحزب ، ارائه داد . طبق آموزه مائو، بعد 

دولت  كننده  رهبري  نيروي  به  حزب  و  نمود  كسب  را  قدرت  پرولتاريا  ازاينكه 

سوسياليستي تبديل شد ، تضاد ميان حزب وتوده ها به تبارز فشرده اي ازتضاد هاي بدل 

از خواهد گشت كه مشخصه جا  معه سوسياليستي ) به منزله يك جامعه در حال گذار 

 سرمايه داري به كمونيزم ( هستند . 
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مائوتسه دون درك پرولتاريا ازاقتصاد سياسي ، نقش متناقض و پوياي خودتوليد ورابطه 

كه  آموخت  مائو  بخشيد.  تكامل  را  جامعه  وايدئولوژيك  سياسي  روبناي  با  متقابلش 

درمناسبات توليدي ، نظام مالكيت نقش تعيين كننده را دارد اما تحت سوسياليزم بايد 

ه همگاني  مالكيت  كه  بود  او متوجه   . باشد  سوسياليستي  درشكل  وهم  محتوي  در  م 

يعني  توليدي  مناسبات  ديگر  جنبه  دو  و  سوسياليستي  مالكيت  نظام  متقابل  برتاثير 

كه  تزلنينيستي  مائواين   . كرد  تاكيد  توزيع  نظام  و  توليد  روند  در  افراد  بين  مناسبات 

درجام  كه  داد  ونشان  بخشيد  توسعه  را  است  اقتصاد  فشرده  تبارز  عه سياست 

سوسياليستي ، صحت خط ايدئولوژيك وسياسي تعيين مي كند كه آيا پرولتاريا به واقع 

صاحب ابزار توليد است يا نه . او خاطر نشان كرد كه قدرت يابي رويزيونيزم به معناي 

قدرت يابي بورژوازي است  و با توجه به ماهيت متناقض زيربناي اقتصادي سوسياليستي 

ي به قدرت برسند ، استقرار مجدد نظام سرمايه داري برايشان اگر رهروان سرمايه دار

 آسان خواهد بود . 

او تئوري رويزيونيستي نيروهاي مولده را عميقا مورد انتقاد قرار داد وچنين نتيجه گرفت 

كه روبنا و آگاهي ميتواند زيربنا را دگرگون كند  وبا قدرت سياسي مي توان نيروهاي 

  : مائوتجلي مي يابد  !   " مولده را تكامل داد . كل اين بحث در شعار  انقلاب را دريابيد 

  " د !  برتوليد بيفزائي

انقلاب  اين  انداخت ورهبري كرد.  براه  را  پرولتاريا  كبير  انقلاب فرهنگي  مائوتسه دون 

معرف جهش عظيم درتجربه اعمال ديكتاتوري پرولتاريا بود . صد ها ميليون نفر به پا 

خاستند تا رهروان سرمايه داري را سرنگون كنند  . اين رهروان سرمايه داري از درون 

د كرده و بوي ه درون رهبري خود حزب لانه كرده بودند ) جامعه سوسياليستي سربلن

افرادي نظيرلئوشاوچي ، لين پيائو و دن سياوپينگ ( . مائو پرولتاريا وتوده ها را در مصاف 

عليه رهروان سرمايه داري و تحميل منافع ، ديدگاه واراده اكثريت عظيم درتمامي عرصه 
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هاي كه كماكان ) حتي در جامعه سوسياليستي ( ملك طلق طبقات استثمارگروشيوه 

 تفكر آنها باقي مانده بود ، رهبري كرد. 

درچين  داري  سرمايه  احياي  از  دهه  يك  براي  فرهنگي   انقلابي  عظيم  هاي  پيروزي 

و  درآموزش  و  اقتصادي  درزيربناي  سوسياليستي  عظيم  تحولات  وبه  نمود  جلوگيري 

، ادبيات وهنر، تحقيقات علمي و سايربخش هاي روبنا انجاميد . تحت رهبري  پرورش 

مانند حق بورژوائي و سه تمايز بزرگ بين   مائو، توده ها زمينه هاي رشد سرمايه داري ) 

 شهر  وروستا، كار گروه دهقان و كارفكري وكاريدي ( را محدود تركردند . 

ميليون ها كارگر وانقلابيون ديگر درجريان مبارزه ايدئولوژيك و سياسي حاد ، آگاهي 

مائوئيزم را بنحوي عظيم عمق بخشيده   - لنينيزم  –طبقاتي و احاطه خويش بر ماركسيزم  

ودراستفاده ازقدرت سياسي توانمند تر شدند. انقلاب فرهنگي به منزله بخشي از مبارزه 

 بين المللي پرولتاريا به پيش برده شد و صحنه آموزش انترناسيوناليزم پرولتري بود . 

دررابطه با تامين ديكتاتوري پرولتاريا ، مائورابطه ديالكتيك بين ضرورت رهبري انقلابي 

و نيازبه  برانگيختن توده هاي انقلابي ازپائين و اتكاء برآنها را درك كرد . بدين ترتيب ، 

دموكراسي  ترين  عميق  و  ترين  گسترده  معناي  به  خود  پرولتري  ديكتاتوري  تقويت 

بود انقلاب فرهنگي رهبران  پرولتري درجهان  . درجريان  نظير نداشت  تا آن زمان   كه 

چيائو پا به ميدان گذارده وتوده ها را   –انقلابي قهرماني چون چيان چين و چان چون  

مائوئيزم   - لنينيزم   –درنبرد عليه رويزيونيست هارهبري كردند و بعد هادرفش ماركسيزم  

 گهداشتند. را درمواجهه با شكست تلخ همچنان در اهتزاز ن

  : گفت  قبول   "لنين  به  را  طبقاتي  مبارزه  قبول  كه  است  ماركسيست  آنكس  فقط 

  . پيشرفت هاي گرانبهاي كه طي    "ديكتاتوري پرولتاريا بسط دهد   درپرتو درسها و 

انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي تحت رهبري مائوتسه دون بدست آمد، اين خط تمايز 

داشت   اظهار  توان  مي  امروز   . ترشد  قبول  مشخص  كه  است  ماركسيست  آنكس  فقط 

ديكتاتوري پرولتاريا را به قبول موجوديت عيني طبقات ، تضاد هاي انتاگونيستي طبقاتي 
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در   پرولتاريا  ديكتاتوري  تحت  طبقاتي  مبارزه  ادامه  و  درحزب  بورژوازي  موجوديت   ،

سراسر دوران سوسياليزم تا فرارسيدن كمونيزم بسط دهد . همان طور كه مائوقويا اظهار  

 " ناروشني برسراين مسئله به رويزيونيزم مي انجامد .    "داشت :  

انقلابي   ضد  كودتاي  متعاقب  كه  داري  سرمايه  ودن    1976احياي  هواكوفن  رهبري  به 

جهاني   – سيائوپين بوقوع پيوست  ، بهيچوجه نافي مائوئيزم با دست آورد هاي تاريخي  

ودرسهاي عظيم انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي نيست . درست برعكس؛ اين شكست 

انقلاب  ادامه  به  ونياز  مائو درمورد خصلت جامعه سوسياليستي  برتزهاي  است  تائيدي 

 تحت ديكتاتوري پرولتاريا . 

جهاني ،   – انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي بوضوح معرف يك حماسه انقلابي تاريخي  

يك جهش پيروزمند براي كمونيست ها وانقلابيون جهان ، يك دستآورد جاوداني است . 

هرچند هنوز روند كاملي را بايد از سربگذرانيم ، اما انقلاب فرهنگي درس هاي عظيمي 

تحول  كه  نكته  اين  مثلا   . ايم  گرفته  بكار  را  آنها  اكنون  ازهم  كه  نهاده  برجا  ما  براي 

 كسب قدرت از جانب طبقه ما اساسي است .   ايدئولوژيك جهت

 

 

 مائوئيزم :  -لنينيزم –ماركسيزم 

 سومين قله كبير 

لنينيزم را درزمينه هاي پراهميتي تكامل داده   – مائودرجريان انقلاب چين ماركسيزم  

و  كرد  ما جهش  ايدئولوژي  كه  بود  پرولتاريائي  كبير  فرهنگي  انقلاب  دركوره  اما   . بود 

مائوئيزم كاملا به ظهور رسيد . ازفراز قله رفيع    -لنينيزم  – سومين قله عظيم ماركسيزم  

مائوئيزم كمونيست هاي انقلابي توانستند آموزش هاي رهبران   - لنينيزم  – ماركسيزم  

كبير قبلي را عميق تر از قبل درك كنند ودرواقع حتي خدمات قبلي مائوتسه دون معناي 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[560] 

لنينيزمي وجود ندارد . نفي مائوئيزم   – عميق تري يافت . امروز بدون مائوئيزم ، ماركسيزم  

 لنينيزم است .   –يقينا به معناي نفي ماركسيزم 

هريك از قلل رفيع درمسير تكاملي ايدئولوژي انقلابي پرولتاريا با مقاومت سختي روبرو 

شده و به رسميت شناساندن هر قله فقط ازطريق مبارزه  حاد و توسط بكار بست آن در 

پراتيك انقلابي ممكن شده است . امروز جنبش انقلابي انترناسيوناليستي اعلام مي كند 

 مائوئيزم بايد فرمانده ورهنماي انقلاب جهاني شود .  - لنينيزم   –كه ماركسيزم  

صد ها ميليون توده پرولتر و ستمديده جهان بطور فزاينده اي به عرصه مبارزه عليه نظام 

جهاني امپرياليستي و كل ارتجاع كشانده مي شوند . آنها درميدان نبرد با دشمن بدنبال 

را   جهانشمول  ايدئولوژي  اين  بايد  انقلابي  هاي  كمونيست   . گردند  مي  خويش  درفش 

ن توده ها اشاعه دهند تا براي كسب قدرت سياسي از طريق قهر  بكارگيرند ، آنرا در بي

 – آنان را برانگيخته و قواي شان را سازمان دهند . در هركجا كه يك حزب ماركسيست 

مائوئيست متشكل درجنبش انقلابي انترناسيوناليستي موجودنيست ، بايد   –لنينيست  

ت شود تا جنگ خلق جهت  ايجاد شود وهرآنجا كه جنبش حزبي موجود است بايد تقوي

كسب قدرت براي پرولتاريا وخلق ستمديده را تدارك ديده ، براه انداخته و پيش برد . ما 

مائوئيزم را برافراشته ، ازآن به دفاع برخيزيم و ازهمه   - لنينيزم  – بايد درفش ماركسيزم  

 مهمتر ، آنرا بكار بنديم . 

بر  مبتني  نوين  تراز  كمونيستي  انترناسيونال  يك  تشكيل  براي  خويش  مبارزه  مابايد 

مائوئيزم راتشديد كنيم . انقلاب جهاني پرولتري بدون حدادي اين   -لنينيزم  – ماركسيزم  

سلاح نمي توان به پيروزي دست يافت زيرا همانطور كه مائوتسه دون به ما آموخت ، يا 

 همگي بسوي كمونيزيم خواهيم رفت يا هيچكس نخواهدرفت . 

ماركسيزم هزاران حقيقت را شامل ميشود اما درتحليل نهايي همه   "مائوتسه دون گفت :  

است   برحق  شورش   : كرد  خلاصه  جمله  يك  در  توان  مي  انقلابي   "را  جنبش   .

پرولتاريا  ميدهد   قرار  خويش  عزيمت  نقطه  را  ها  توده  شورش  انترناسيوناليستي 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[561] 

مائوئيزم گرد   - لنينيزم  –وانقلابيون جهان را فرا مي خواند كه تحت درفش ماركسيزم  

ستم  تمامي   پرولتاريا  دراختيار  بايد  مي  وجانبدار  بخش  رهائي  ايدئولوژي  اين   . آيند 

ديدگان قرار گيرد زيرا فقط اين ايدئولوژي است كه مي تواند شورش توده ها را بسوي 

 محو استثمار چند هزارساله طبقاتي و آفرينش جهان نوين كمونيستي هدايت كند . 

 مائوئيزم را هرچه رفيعتر به اهتزاز درآوريد!((    –لنينيزم    –درفش سره و كبير ماركسيزم  

دراينجا توضيح بيشتري در مورد مسئله مورد بحث لازم نمي باشد ، اما در باره گفته هاي 

 پيكاري ها لازم است به يك نكته مهم اشاره اي صورت بگيرد . 

دقت روي  مطالب نقل شده فوق نشان مي دهد كه برخلاف نظر پيكاري ها، مسئله صرفا 

 - ماركسيزم     "به    "انديشه مائوتسه دون  – لنينيزم    –ماركسيزم    "در حد تعويض نام  

نمي  باشد ، بلكه آنچه دراساس مطرح است درك كاملتر و عميق   " مائوئيزم  – لنينيزم 

در مورد تكامل ماركسيزم توسط مائوتسه دون و تكيه برآن بمثابه  سومين   " جاآ    " تر  

زنده باد    "قله كبير ايدئولوژي پرولتاريا است . بر اين اساس است كه سطح درك سند  

حتي كاملتر    "مائوئيزم    – لنينيزم    –ماركسيزم    " است    " مائوئيزم    – لنينيزم    – ماركسيزم  

افغانس كمونيست  مرامنامه حزب  درك  از سطح  تر  كمونيست وعميق  سند حزب  تان، 

انقلابي آمريكا منتشره در جهاني براي فتح شماره دوازدهم ، سند اتحاديه كمونيست 

هاي ايران و نيز سند حزب كمونيست پرو منتشره در شماره يازدهم جهاني براي فتح ، 

 نيز مي باشد . 

 ادامه دارد  

 منتشر شده در شماره پانزدهم  شعله جاويد ـ دور دوم 
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به مناسبت روز بين المللي كارگــــــران جهان و چهارمين سالروز تاسيس حزب  كمونيست  

 افغانستان.

 افغانستان  در جنگ خلق پيشبردبه پيش درراه برپائي و  
 

مه   اول  و 1374)  995فرارسيدن  كارگران  تمامي  رابه  كارگران جهان  المللي  روزبين   )

افغانستان،  انقلابي  هاي  وكمونيست  كارگران  منجمله  جهان،  انقلابي  هاي  كمونيست 

 تبريك مي گوئيم . 

مه   ما  1374)    1995اول  حزب  تاسيس  سالروز  چهارمين  با  است  مصادف  حزب   – ( 

افغانستان   افغانستان   –كمونيست  هاي  كمونيست  تمامي  به  را  روز  اين  فرارسيدن  و 

انترناسيوناليستي  انقلابي  افغانستان و جنبش  كمونيست  اعضاي حزب  وجهان، خاصتا 

 تهنيت ميگوئيم . 

و  ظايف  بو   ، ايجادش  زمان  از  چهارسال  سپري شدن  با   ، افغانستان  كمونيست  حزب 

مسئوليت هاي فوق العاده جدي و تعيين كننده مبارزاتي مواجه است؛ وظايف و مسئوليت 

هاي چگونگي اجراي آنها برسير تحولات سياسي حال وآينده جامعه ما تاثير گذاشته و 

جاده انقلاب دموكراتيك نوين ومشخصا در گذار از توش وتوان حزب ما را درپيشروي به  

 مرحله تدارك به مرحله برپائي و پيشبرد جنگ خلق ، رقم خواهد زد .  

باگذشت سه سال از حاكميت پر ازجنايت، وحشي گري و ويرانگري اسلامي هاي جهادي 

وغير جهادي اكنون ضرورت بر افراشتن درفش مستقلانه نبرد انقلابي، بيش از هرزمان 

ديگري خود را نشان مي دهد . اين ضرورت رابايد بصورت بسيار جدي در يابيم ودر راه 

 باشيم .   تحقق آن با تمام قوت وتوان كوشا

حزب ماچگونه بايد به اين ضرورت پاسخ بگويد ؟ واضح است كه ازطريق جدي ساختن 

هرچه بيشتركاروپيكارتداركي براي برپائي وپيشبردجنگ خلق درافغانستان.ازآنجاي كه 

ساختمان واستحكام ساختمان    "محورعمده فعاليت هاي تداركي مرحله فعلي را  
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 ... :    "حزب  از  است  عبارت  عمده  بصورت  فعلا  درامرتدارك  جديت  ميدهد،  تشكيل 

  "ساختمان واستحكام ساختمان حزب ...   "جديت در

اشكال گوناگون فعاليت ها وكار وپيكار احزاب وهواداران حزب،چه درخود كشور وچه  

درخارج، بايد تابع شعار عمده مرحله فعلي مبارزات حزب بوده و درخدمت آن قرار داشته 

  " ساختمان واستحكام ساختمان حزب ...    "باشند. هر حركت و فعاليتي كه به امر  

 –در ذات خود هرچه مي خواهد باشد  –ضرربرساند ويا در خدمت آن قرارنداشته باشد 

 زيان آور وغير مفيد خواهد بود . 

در   پيشبرد جنگ خلق  و  برپائي  براي  تداركي  كاروپيكار  قراردادن  بااساس   ، ما  حزب 

مائوئيستي و خطوط    – لنينيستي    – افغانستان ، مرز تمايز روشني ميان خط ماركسيستي  

 اپورتونيستي و تسليم طلبانه  ترسيم نموده است . 

حزب ، انحلال طلبي  مسلحانه  يعني جنگيدن براي نيروهاي ارتجاعي  وارائه خدمات 

جنگي بآنها در ازاء امكانات تسليحاتي و پولي ويا مقام  و قدرت شخصي را  نظرا وعملا 

  " تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق    "مردود اعلام كرده است . اساس كار و پيكار

مستقل  حزب كمونيست  و ساير انقلابيون  و منجمله فعاليت   عبارت است از فعاليت هاي

هاي تداركي مستقل نظامي .  درين مورد نبايد به شكل گرايي صرف فروغلطيد، بلكه 

بايد بصورت عمده مضمون فعاليت ها را درنظر گرفت  بدون اينكه شكل آنها ناديده گرفته 

 شود .  

  " ازجانب ديگر، حزب كمونيست افغانستان ، با آن بينش پاسفيستي  كه مبارزه جهت  

را با انحلال طلبي مسلحانه  و درنتيجه با    "تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق  

جنگ هاي ارتجاعي جاري دركشوريكي دانسته وباديد واحدي بآنها مي نگرد، هم از لحاظ 

ندي روشن نموده است . اين چنين بينشي كه دراساس نظري و هم ازلحاظ عملي مرز ب

تمايزميان جنگ عادلانه وجنگ غير عادلانه را ناديده مي گيرد و درفش سره را بصورت  

يك شعار مطلق بلند مي نمايد، در اصل متعلق به كساني است كه امروز ديگر آشكارا 
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دموكراسي   "فرياد  "ودورانداخته اند وبا  " بوسيده    "سنگ مبارزات كمونيستي وانقلابي را  

 غربي به بارگاه امپرياليست ها رو آورده اند . 

وباظاهر باصطلاح كمونيستي نيز وجود دارد كه با   " چه روانه    " معهذا يك نوع پاسيفيزم

مخالفت مي ورزد وبجاي آن ضرورت     "تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق    "امر       

را درشرايط باصطلاح پيشرفته كشور هاي امپرياليستي     "پيشرفته    "مصالحه وتحقيق  

نوع پاس اين  نمايند كه باصطلاح  پيش مي كشد.  مي  را كساني حمل  كمونيزم   "يفيزم 

دارودسته منصور حكمت را روكش  فرار طلبي  وخارجه نشيني شان ساخته   " كارگري  

را نيز   "حزب كمونيست كارگري ايران    "عضويت    "افتخار  "اند و حتي عناصري ازآنها  

ي و پيشبرد جنگ خلق تدارك براي برپائ  " حاصل كرده اند . اينها مواضع حزب در مورد  

و    " دانند  ناسيوناليستي مي  و  مانده  مواضع عقب   ، را  استراتي ي جنگ خلق   "و كلا 

توسط   " انترناسيوناليزم   بورژوازي  رشد  براي  انتظار  جز  كه چيزي  را  شان  خاص خود 

 امپرياليستها در افغانستان نيست ، بجاي آن مي نشانند . 

براي   –وبايد    –بهترين وعمده ترين خدمتي را كه حزب كمونيست افغانستان مي تواند  

جنبش بين المللي كمونيستي و مشخصا جنبش انقلابي انترناسيوناليستي انجام دهد، به 

خلق   جنگ  پيشبرد  و   وبرپائي  تدارك  پروسه  سريعتر  هرچه  و  اصولي  رساندن  پايان 

در  سوسياليزم  به  گذار  و  نوين  دموكراتيك  انقلاب  پيروزي  منظور  به  درافغانستان 

اني  كمونيستي است. مرامنامه حزب، دراين مورد، افغانستان وحركت بسوي جامعه جه

 در مبحث انترناسيوناليزم پرولتري، بصورت فوق العاده روشن و گويا بيان مي دارد : 

سهم كمونيست هاي كشورهاي معين براي اداي وظايف انترناسيوناليستي شان قبل    "

اجتماعي كشور هاي شان برپايه   – ازهمه عبارت از تجزيه وتحليل درست اوضاع سياسي  

تحليل درست  طبقاتي و پيشبرد مبارزه انقلابي پرولتري با اتكاء به اصول عام ماركسيزم 

مائوئيزم مي باشد. كمونيست هاي تمامي كشورها وظيفه دارند با پيشبرد   –لنينيزم    –

وظايف انقلابي و به پيروزي رساندن انقلابات دموكراتيك نوين  و انقلابات سوسياليستي 
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كشورهاي خودرا به پايگاه هاي نيرومندي براي پيشبردانقلاب جهاني تبديل نمايند . آنها 

فقط باين صورت مي توانند از درغلطيدن به ناسيوناليزم ويا فروگذاري وظيفه پيشبرد 

  "مبارزه براي انقلاب در كشور خود شان احتراز جويند .  

چه در سطح مرامنامه وچه   –تاآنجاي كه به تحليل از اوضاع كشور مربوط است ، حزب ما  

داراي يك تجزيه و تحليل اصولي وجامعه مي  –در سطح ارگان مركزي و ساير نشراتش 

ايدئولوژيك   پايه  . اين تجزيه وتحليل  مبارزات    –باشد  پيشبرد  سياسي محكمي براي 

مواضع   ، خود  بنوبه  آنها  پيشبرد  كه  مبارزاتي   ، است  آورده  فراهم  حزب  انقلابي 

سياسي حزب را غناي بيشتري خواهد بخشيد و تجزيه وتحليل ما را از   –ايدئولوژيك  

 اوضاع عميق تر خواهد ساخت . 

اكنون چه از لحاظ سيرتحولات اوضاع كشور و جهان، چه ازلحاظ وظايف ومسئوليت هاي 

مبارزاتي كشوري وبين المللي حزب و چه از لحاظ سير پيشرفت مبارزات حزب درطي  

چهار سال گذشته و تضمين مطمئن و اصولي تداوم آن درآينده ، بااجراي وظيفه عمده و 

ساختمان    "مواجه ايم وآن عبارت است از:    مشخص عملي مرحله فعلي مبارزات مان 

تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ   "درراستاي     " واستحكام ساختمان حزب ...  

 .   "خلق در افغانستان  

آيا ما قادر به اجراي اين وظيفه عملي مبارزاتي مان هستيم ؟ عليرغم شك وترديد ها و 

بالاترازآن انكار ورزي هاي كه از سوي انحلال طلبان رنگارنگ و نيز از سوي مرتجعين 

با قاطعيت بگوئيم بايد  به ميان كشيده مي شوند،  مورد  ما كاملا   حاكم درين  كه آري، 

...    "  قادريم وظيفه واستحكام ساختمان حزب  پايان   "ساختمان  به  موفقانه  را 

به پيشروي  "تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق درافغانستان " رسانيم ودرمسير 

 ادامه دهيم . 

شك وترديد ها و انكار ورزي هاي انحلال طلبان ومرتجعين ، دراساس متكي به تئوري 

بوده و ازين باوركاذبانه مايه مي گيرد   "شكست كمونيزم درجهان وافغانستان    "مزخرف    
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درحاليكه   ؛  ندارند  دراختيار  شان  مبارزات  پيشبرد  براي  اي  زمينه   ها  كمونيست  كه 

موجوديت پيشرونده حزب كمونيست افغانستان و مبارزاتش و مشخصا افشاگري هاي 

پيهم ومداوم حزب عليه رژيم ارتجاعي ودارودسته هاي مرتجع حاكم ، خود دليل روشني  

طلبان   انحلال  خيالي  هاي  بافته  رد  وظيفه عمده بر  اجراي  ازلحاظ   . است  مرتجعين  و 

نيز بايد بگوئيم    "ساختمان واستحكام ساختمان حزب ...    "مرحله فعلي يعني  

ايفا گرديده و حزب با همت و پشتكار مبارزاتي اعضاي  كه اين وظيفه تاحدود معيني 

 پيشرو وفداكار خود ، بطور قطع و يقين بسوي انجام كامل آن پيش خواهد رفت . 

اين يك واقعيت روشن و انكار ناپذير است كه امروز شرايط براي پيشبرد مبارزات انقلابي 

در افغانستان بخوبي مساعد است . دسته هاي مرتجع حاكم به شدت مورد نفرت اقشار 

و طبقات مختلف مردم قراردارند ، حاكميت ارتجاعي ، متشتت و متفرق است و باندهاي 

به دريدن و پاره كردن هم مصروف اند و با گذشت هر   مختلف آن با شدت و وحشيگري

از كشور شيرازه  نمايند، در مناطق معيني  ، بيشتر ازپيش همديگر را تضعيف مي  روز 

نظامي وتشكيلاتي باندهاي ارتجاعي اساسا ازهم فروپاشيده وبه درجات مختلفي خلاء 

وديت اين چنين شرايط قدرت سياسي بوجود آمده است و ... و ... اما اينكه عليرغم موج

مانده  باقي  تر  لزوم ضعيف  مورد  ازحد  انقلابي شديدا  مبارزات  قطب  تاحال  مساعدي، 

مبارزات انقلابي در كشور  است، دليلي برعدم موجوديت شرايط مساعد براي پيشبرد 

محسوب نمي گردد، بلكه اين حالت، ضرورت جدي و فوري اجراي وظايف ومسئوليت 

 ون كشور و مشخصا ما كمونيست ها را خاطر نشان مي سازد . هاي مبارزاتي انقلابي

درواقع يكي از دلايل مهم ضعف قطب مبارزات انقلابي در كشور، پشت كردن كامل عده 

زيادي از گروه هاوافرادي به انقلاب ومبارزات انقلابي است كه تا ديروز بنحوي ازانحاء و 

در سطوح مختلف به اين قطب تعلق داشتند . اين پشت كردن كامل به انقلاب نه تنها 

سياسي ،، تشكيلاتي ونظامي است، بلكه  فرارطلبي و گريز به كشورهاي   –ايدئولوژيك  

سياسي ،  – امپرياليستي را نيز شامل مي شود . در مورد تسليم طلبي هاي ايدئولوژيك 
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تشكيلاتي ونظامي در شماره هاي قبلي ارگان مركزي حزب ونيز در جزواتي كه تا حال 

توسط حزب منتشر گرديده اند، تجزيه وتحليل هاي مفصل و مبسوطي به عمل آمده 

كشورهاي  به   گريز  و  طلبي  فرار  مورد  در  اما   . پردازيم  نمي  آن  به  فعلا  كه  است 

 اره نمائيم . امپرياليستي لازم است به مسايل معيني اش

حزب با تاكيد روي ضرورت فوري واضطراري و موجوديت امكان عملي پيشبرد مبارزات  

نه تنها   " ساختمان واستحكام ساختمان حزب ...    "انقلابي در كشور وطرح شعار  

بلكه سمت  گرفته  قرار  امپرياليستي  كشورهاي  به  فرار  گرايش  با  درتقابل  وعملا  نظرا 

حركت اعضاء وهوادارنش در خارج از كشور را نيز بطرف داخل تعيين نموده است . در 

واقع حزب از ابتداي تشكيلش تا حال با فرار اعضاء وهودارانش ونيزفرار ساير عناصري 

وملي دموكرات بودن هستند ، به كشورهاي امپرياليستي ، مخالفت كه مدعي انقلابيگري  

ازي موردي  به همين جهت در طول چهار سال گذشته  هيچ   . در  ورزيده است  فرار  ن 

سطوح اعضاي حزب پيش نيامده ودر بين هواداران نزديك صرفا يك مورد وجود داشته 

 است . 

دموكرات بودن ،   –اما متاسفانه  دربيرون از حزب،درميان  مدعيان انقلابي گري وملي  

چه راسا ازداخل كشور وچه از طريق كشور هاي   –گرايش فرار به كشورهاي امپرياليستي  

همسايه بسيار شديد است و كمتر كسي را مي توان سراغ نمود كه د ربيرون از جواين 

گرايش قرار داشته باشد . تعداد زيادي ازين افراد در طول سالهاي گذشته فرار را برقرار 

بهشت كشورهاي   "  ترجيح داده اند و تعداد زياد ديگري نيز براي تحقق دسترسي به 

عملا ته وتلاش دارند ويا براي آن نقشه ميكشند . اين گرايش نامردمي نه   " پيشرفته  

گروه هاي منجمله گذشته را نيز تنها دامن افراد عادي بلكه دامن رهبران وگردانندگان  

 گرفته و در واقع نوعي مسابقه ميان شان بوجود آورده است . 

 چرا ما اين گرايش را نامردمي مي دانيم ؟ 
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اولا بدين خاطر كه ميدان را براي دارودسته هاي ارتجاعي خالي كردن و خالي گذاشتن 

نوعي كمك رساني بآنها است وثانيا بدين خاطر كه اكثريت قريب باتفاق فرارهاي فاقد 

دلايل سياسي وامنيتي بوده و عامل سياسي آنها را روحيه دستيابي به زندگي آرام ومرفه 

، مادامي كه دركشورهاي امپرياليستي   . البته اكثريت اينگونه افراد  تشكيل مي دهند 

درداخل كشور ويا دركشورهاي همسايه بسر مي برند، نيز دراساس بخاطر ترس و جبن 

شان ، كاري جزخدمت به مرتجعين وامپرياليست ها انجام نمي دهند ، ولي براي توجه 

مو اما   . تراشند  مي  نيز  سياسي  دلايل  شان  حركات  گونه  هاي اين  كشور  به  فرار  رد 

امپرياليستي ، ديگر آنقدر روشن گويا هست كه بوي ه در برخورد با اعضاي حزب، جرئت 

توجيه و دليل تراشي براي آن را ندارند اكثرا تا آخرين لحظات آنرا مخفي نگه مي دارند 

 وحتي بصورت مخفيانه وبدون وداع عزيمت مي نمايند . 

بازار پذيرش   اروپا   "پناهندگان شعله اي     "درين اواخر  در كشورهاي اسكانديناوياي 

بسيار پر رونق گرديده است . بهمين جهت تعدا د زيادي از نادمين قبلا منسوب به جريان 

شعله جاويد كه سالهاي سال گرد شعله اي گري خط كشيده  و حتي به قيمت خضوع 

سيال امپرياليستي و رژيم مزدور باند هاي خلق و وخشوع درمقابل ارتش اشغالگر سو

پرچم ، سر به سلامت برده بودند، ازنوذوق وشوق شعله اي گري پيدا كرده اند كه در مورد  

مسايل مربوط به جريان دموكراتيك نوين علاقه نشان مي دهند . اين ذوق وشوق بي پايه 

!! چرا كه درهمين اواخر يك تعداد افراد   باصرف مبالو بسيار بسيار وبي اساس نيست 

هنگفتي خود را به سويدن ، ناروي ويا دنمارك رسانده اند وبنام شعله اي درآن كشور ها 

به سهولت و آساني پناهندگي گرفته اند . حتي شنيده شده كه كساني فرصت طلبانه 

بنام حزب كمونيست افغانستان پناهندگي گرفته اند و تسهيلات تحصيلي وغيره براي 

راهم نموده اند . ما اين معامله گري بنام حزب را قويا محكوم مينمائيم و به هر شان ف

قيمتي شده باشد جلو آنرا خواهيم گرفت واجازه نخواهيم داداين معامله گري دوام نمايد، 

 چون در صورت دوام ممكن است معامله گري هاي مزيدي بنام حزب صورت بگيرد . 
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پذيرش  براي  تسهيلات  آوري  فراهم  بخاطر  كه  واشخاصي  افراد  مورد  در  رفقاي حزب 

پناهندگي شان در كشور هاي امپرياليستي مي خواهند از نوشعله اي شوند، بايد هوشيار 

وآگاه باشند وبهيچ صورت اجازه ندهند كه فرار طلبان ازآنها براي افزايش معلومات شان 

 سوء استفاده نمايند . 

فعاليت  هرگونه  صورت  حزب  كه  نيست  معني  باين  صورت  هيچ  به  مسايل  اين  طرح 

وكارپيكار مبارزاتي انقلابي رادركشورهاي امپرياليستي منتفي مي داند . درواقع پيشبرد 

امپرياليستي  هاي  دركشور  منجمله  و  از كشور  در خارج  معيني  مبارزاتي  فعاليت هاي 

ن موردچند نكته مهم وضروري بايد كاملا مد نظر كاملا ضروري ومهم مي باشد . اما دري

 قرار بگيرد : 

اين فعاليت هاي بايد حتما در خدمت به فعاليت هاي انقلابي داخل كشور قرار داشته   –   1

وتابع آنها باشد ونه اينكه بصورت كاملا مستقل در نظر گرفته شود ، چرا كه درآنصورت  

اين فعاليت ها مربوط به جنبش انقلابي افغانستان نبوده و بهتر است كه بنام مبارزات 

 زبان ويا فعاليت هاي جنبش بين المللي پيشبرده شود . انقلابي همان كشور مي

اين فعاليت ها نبايد بستري شود براي توجيه خارجه نشيني ويا فرار عده اي كه مي    -   2

، يعني هم از دوردستي بآتش   " هم لعل بدست آيد و هم دل يارنرنجد    " خواهند       

داشته باشند و هم هيچ خار وخسي به پاي شان نخلد و تازه درچنين حالتي اگر زورشان  

 دان معركه بيرون نموده وبسوي خود بكشانند . برسد ديگران را نيز از مي

كسانيكه از سالها باين طرف با واقعيت هاي عيني وذهني داخل افغانستان ازنزديك   –  3

وبصورت مستقيم در تماس نبوده اند ، نبايد بخود حق دهند كه درمورد پيشبرد مبارزات 

انقلابي درافغانستان رهنمود صادر نمايند ، بلكه درعوض لازم است كه غرور بيجا ونخوت 

براي اجراي رهنمود هاي مبارزاتي جنبش انقلابي داخل كشور و بي مايه راكنار گذاشته و

 مشخصا رهنمود هاي حزب كمونيست افغانستان كمر همت ببندند .  
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حساسيت نشان دادن در مقابل مواضع حزب مبني برمخالفت باخارجه نشيني   – 2

و فرار بخارج، توسط افراد مقيم در خارجه بيش از پيش محكوم بوده و نشانه 

هاي از كبر ونخوت روشنفكرانه محسوب مي گردد . اينها بجاي حساسيت نشان 

مردمان كشور با  دادن بايد واقعيت ها وحقايق را بپذيرند وبا مسايل سرنوشتي

 فروتني برخورد نمايند . 

 منتشر شده در شماره چهاردهم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 

 شتردرخواب بيند پنبه دانه 
 

فعالانه شاه سابق به عرصه سياسي   "فرمودن    " سالهاي سال بود كه صحبت ازقدم رنجه  

بامعيت وهمراهي  ارتجاع  از صفوف  اين آرزو كه كساني كه   . بعمل مي آمد  افغانستان 

، بدل مي پروراندند با سفر سردار  مرتدين و منحرفين با ماسك دروغين انقلابي گري 

مل بخود پوشيد . ولي اين سفر ونتايج آن نشان داد ولي به پاكستان كم وبيش جامه ع

پير قرار دارد و اين  هنوز بسيار دور ازدسترس اين شتر  پنبه دانه در خواب ديده  كه 

 احتمال قويا موجود است كه آرزوي دست يابي به آنرا با خود بگورببرد .  

حالت ظاهري يك نيروي مدعي تامين سراسري افغانستان   "جنبش طالبان    "پس ازآنكه  

يكي  وبصورت  برملاگرديد  آن  مليتي  وتك  منطقوي  وسرشت  ماهيت  داد،  دست  از  را 

ازتنظيم هاي شامل درجنگ هاي ارتجاعي جاري درآمد، نوبت به شاه سابق رسيدتابخت 

س جدي  اقدام  دراولين  اما  بيازمايد.  سلسله خودرا  وچراغ  چشم  آخرين  اين  ياسي 

ومتفرق  متشتت  دركمه  رهبري  بحران  باصطلاح  كه  گرديد  معلوم  دراني،  سرداران 

 ارتجاع، راه حلش رادروجود وي نيزنمي تواندسراغ نمايد. 

سفرسردارولي به پاكستان نشان داد كه نفوذ شاه سابق درافغانستان عمدتا تك مليتي 

و راستش   "چه    " است و درهمان حدود نيز برخلاف ادعا هاي هواداران سينه چاك  
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گسترده وعميق و توده اي نيز نيست . برعلاوه با بازيچه شدن صريح وروشن اين مهره 

ارتجاعي در دست حكومت پاكستان ، چانس وي براي جلب حمايت تمامي امپرياليست 

ها و دول ارتجاعي خارجي ودستيابي به تاج و تخت ازدست رفته از طريق يك سازش  

 ز ازميان رفت . وتوافق عمومي آنها درمورد افغانستان ني

شايد هنوز هم شاه شتر پير خواب هاي پبنه دانه اي ببيند ؛ اما حالا ديگر روشن است 

كه حيثيتش حداكثر بالاتر از حيثيت يك رهبر تنظيمي ، آنهم رهبر تنظيمي فاقد سپاه 

نيز فقط بخشا وآنهم بصورت غير رسمي و   "جنبش طالبان  "و لشكر نمي باشد زيرا كه  

 است .غير موثراز وي حمايت نموده 

جنبش   "يعني    "مجاهدين    "دوالترناتيوارتجاعي مطرح شده در مقابل حاكميت ارتجاعي  

كه تاحدودي مرتبط با هم نيز هستند ، به سرعت بي آبرو وبي  "شاه سابق  "و  "طالبان 

متوقف   "مجاهدين    "حيثيت شده اند ، بدون اينكه روند بي آبروشدن روزافزون باندهاي  

 شده باشند . 

اكنون نه تنها ضرورت پاسخگوئي به جواب مبرم مبتني برمنافع علياي توده هاي مليت 

هاي مختلف كشورودريك كلام ضرورت انقلاب دموكراتيك نوين، بلكه همچنان روشن 

شدن تقريبا كامل بحران لاينحل كمه ارتجاع كه شيرازه كشوررا به طرف فروپاشي كامل 

وساي كمونيستها  ما  برد،  مي  پيش  براي به  قوا  تمام  با  كه  ميسازد  راملزم  رانقلابيون 

لحظه   امپرياليستي،  ضد  و  ارتجاعي  ضد  انقلابي  نبرد  مستقل  درفش  برافراشتن 

 هارادريابيم وبا تمام وقوت وقدرت درين راه كوشا باشيم . 

 اعلام يك موضع 
 

كه جريده   تدوين   " درشماره سيزدهم خود    "ناي    "اكنون  براي  اي  پيشنهادي  طرح 

را به دست نشر سپرده است، حزب كمونيست   " پلاتفرم و تشكيل جبهه انقلابي مردم  

كه   "جبهه انقلابي مردم    "افغانستان ملزم است كه در مورد اين طرح پيشنهادي وكلا،  
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ويا بيرون ازآن مد نظر قرار گرفته است، آشكارا   "ناي    "ازمدتي به اين طرف درجريده

 موضع گيري نمايد . 

حزب كمونيست افغانستان درمرامنامه اش مبحثي دارد تحت عنوان سه سلاح انقلاب كه 

در مورد حزب كمونيست، ارتش انقلابي وجبهه متحد ملي اساس مواضع حزب رافرموله 

درقبال   اينكه موضع حزب  براي   . مردم    "نموده است  انقلابي   " ناي    "وطرح    "جبهه 

ازمتن مرامنامه حزب را كه راجع به جبهه متحد  بروشني بيان گردد لازم است كه قسمت  

 ملي مي باشد، دراينجا نقل نمائيم:

درانقلاب دموكراتيك نوين علاوه برحزب كمونيست ، موجوديت يك جبهه متحد   –   3))  

مختلف  هاي  مليت  خلقهاي  مختلف  وطبقات  اقشار  تمامي  كه  وسيع  ملي 

امپرياليستي وارتجاعي دربرگرفته و آنها   –كشوررادرمبارزات ضد سوسيال امپرياليستي  

رامتحدگرداند نيز ضروري مي باشد . اين جبهه فقط درصورتي مي تواند صلح كارآمدي 

براي انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان محسوب گردد كه تحت رهبري طبقه كارگر به 

 پيشآهنگي حزب كمونيست افغانستان قرارداشته باشد . 

پايه هستي جبهه متحد ملي رااتحاد كارگران ودهقانان تشكيل مي دهد. ازاين روحزب  

كمونيست نه تنها بخاطر تدارك، برپائي وپيشبردجنگ خلق، بلكه بخاطر ايجاد ستون 

فقرات جبهه متحد ملي نيز بايدميان دهقانان رفته، عميقا درتوده هاي دهقاني نفوذ كرده 

ازآنكه مبارزات مسلحانه حزب كمونيست وتوده هاي دهقاني وباآنها متحد شود. تنها پس  

تحت رهبري آن رشد نمايد وقدرت سياسي سره دربعضي مناطق برقرار گردد، زمينه 

به جبهه متحد  ملي  بوژوازي  بورژوائي و  نيروهاي خرده  واقعي و استوار براي پيوستن 

 تحت رهبري حزب كمونيست بوجود مي آيد . 

ساختمان جبهه متحد ملي به تبعيت از رشد و توسعه مبارزات ضد سوسيال امپرياليستي 

امپرياليستي وارتجاعي يك دوره طولاني را دربرگرفته و ازمراحل مختلفي عبور خواهد   –

سره  سياسي  قدرت  وهرقدر  باشد  داشته  رشد  به  سيررو  خلق  جنگ  هرقدر  كرد. 
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استحكام و گسترش بيشتر حاصل نمايد، امكانات بيشتري براي تقويت جبهه متحد ملي 

فراهم مي گردد . ازينرو و تركيب مجموعه نيروها وساختمان تشكيلاتي جبهه متحد ملي 

 هميشه يكسان نبوده تناسب واشكال متفاوتي بخود خواهد گرفت . 

جبهه متحد ملي جبهه مشترك تمامي طبقات واقشار توده هاي وسيع خلق ها در مبارزه  

نيمه فئودالي حاكم بركشور است ، ازينرومشمولين آن   –عليه سيستم نيمه مستعمراتي  

دراتحاد با حزب كمونيست اساس توده هاي وسيع خلقها هستند كه در عين حال احزاب 

پايه اصلي جبهه   نيز شامل مي شود.  را  به طبقات واقشار خلقها  وسازمان هاي مربوط 

م حزب كمونيست و متحد ملي كه اتحاد كارگران ودهقانان است از طريق اتحاد مستقي

كارگران با تود ه هاي وسيع دهقانان ويا تشكيلات اتحاديوي آنان بوجود مي آيد . اينگونه 

ي تواند زنان ، آوارگان ، اتحاد مستقيم با توده ها و تشكيلات اتحاديوي وصنفي آنها م 

كوچي ها و همچنان بخش هاي مختلف روشنفكران وساير اقشار وسيع خرده بورژوازي 

را نيز در بر بگيرد . بدين سبب تركيب جبهه متحد ملي نه تنها مختصر به احزاب وسازمان 

هاي سياسي نيست بلكه شركت احزاب وسازمان هاي خرده بورژوائي و بورژوائي ملي 

 ز اهميت درجه اول نيز برخوردار نمي باشد . درآن ا

عليرغم اين حقايق حزب كمونيست افغانستان مكلف است حتي قبل از برپائي جنگ 

از هر امكان اصولي و انقلابي براي همكاري هاي  خلق و برقراري قدرت سياسي سره 

ملي   بورژوائي  و  بورژوائي  خرده  نيروهاي  با  ائتلافي  مبارزاتي  هاي  فعاليت  و  جبهوي 

گ خلق فعالانه استفاده نموده و در پيشاپيش درخدمت به فعاليت هاي تداركي برپايه جن

امپرياليستي وارتجاعي قرار داشته باشد   –مبارزات مشترك ضد سوسيال امپرياليستي 

اين همكاري جبهوي و فعاليت هاي مبارزاتي مشترك ائتلافي بايد بردو پايه اصلي استوار 

 باشد : 

امپرياليزم ، نيمه فئوداليزم ، بورژوازي كمپرادور،   – مبارزه عليه سوسيال امپرياليزم    –   1

 شوونيزم ملي و شوونيزم جنسي . 
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استقلال   –  2 شناختن  وبرسميت  دراتحاد  شامل  نيروهاي  تمامي  موجوديت  قبول 

در سراسر دوره   –منجمله حزب كمونيست افغانستان    –تشكيلاتي آنها    –ايدئولوژيك  

 مرامنامه حزب ك . ا  (  –   91و    90،    89فعاليت مشترك .  ) صفحات  

مطرح گرديده است ، ازديد حزب كمونيست افغانستان  "جبهه انقلاب مردم   "آنچه بنام

، در مرحله فعلي مبارزاتي اش، يعني مرحله تدارك براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق ، 

همين اتحاد جبهوي مقدماتي و ابتدائي اي است كه در قسمت آخر مبحث نقل شده از 

حاد مي تواند وبايد بيشتر و بيشتر استحكام و گسترش مرامنامه حزب آمده است . اين ات

واقعي  وحدت  بر  مبتني  ملي  متحد  جبهه  به  خلق  جنگ  بودن  برپا  شرايط  در  و  يابد 

 كارگران ودهقانان تكامل نمايد . 

پيشنهادي   تائيد طرح  با  افغانستان  ديد است كه حزب كمونيست  روي   "ناي    "ازاين 

چنين  مصوري  وشعارهاي  ها  خواسته  مثابه  به  آن  هشتگانه  وشعارهاي  هاي  خواسته 

اتحادي تاكيد بعمل مي آورد. درواقع فقط با تاكيد روي محوري بودن اين خواست ها و 

مب فعلي  درمرحله  توان  مي  كه  اي شعارهااست  مقدماتي  جبهوي  اتحاد  آنگونه  ارزاتي 

 بوجود آورد كه بتوانددرآينده قابل تكامل به جبهه متحد ملي حقيقي باشد . 

 "جبهه    " دموكراتيك در مرحله فعلي وبطور مشخص طرح    – دررابطه با طرح اتحاد ملي  

نظريات انحرافي از جانب  بعضي افراد و گروه ها مطرح مي گردد كه در   "انقلابي مردم  

دارد .   "جبهه  مبارزين مجاهد  " و     " جبهه متحد ملي    " اصل ريشه در خط جبهوي   

ادي نبابد مشخص و نظرياتي از قبيل اينكه موجوديت كمونيست ها درمتن چنين اتح

روشن باشد ، همبستگي با جنبش انقلابي جهاني نبايد مطرح شود ويا اينكه مبحث جنگ 

 خلق و طرح آن در چنين اتحادي نبايد گنجانيده شود . 

درشماره سيزدهم شعله جاويد   "فعاليت دموكراتيك كمونيست ها    " آنچه تحت عنوان   

قابل تطبيق   "جبهه  انقلابي مردم    "مطرح گرديده است ، بطور مشخص در رابطه با طرح  

جبهه انقلابي مردمن   "است و حزب كمونيست  بطورقطع آنرا در نظر مي گيرد . به نظر ما  
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بايد از لحاظ تاريخي برجريان شعله جاويد ) جريان دموكراتيك نوين ( متكي شده  وبا   "

مضمون و شكل نوين  ومتكاملتر ، ادامه آن باشد و نه ادامه خطوط جبهوي انحلال طلبانه 

 وتسليم طلبانه . 

جريان شعله جاويد به عنوان يك جريان دموكراتيك ، آشكارا يك جريان  دموكراتيك 

طرح پيشنهادي براي تدوين   " نوين بود وتمامي هشت خواست  و شعار مطرح شده در  

را با خود حمل    "ناي    "مندرج درشماره سيزدهم    "پلاتفرم و تكشيل جبهه انقلابي مردم  

ارج گذاشته وازلحاظ تاريخي برآن متكي شويم و نه انيكه   مي نمود . ما بايد اين تجربه را

تجربه  اين  داريم  وظيفه  مضافا   . سازيم  كمرنگ  حتي  ويا  نمائيم  اعلام  مردود  كلا  آنرا 

تاريخي را با مضمون وشكل نوين وبه صورت متكامل تراحياء نمائيم . مثلا بصورت عمده 

توده  كار   ، باشيم  متكي  مخفي  انقلابي  هاي  ميان   – اي    برفعاليت  كاردر  بصورت عمده 

 را جدا در نظر داشته باشيم .   –دهقانان  

حزب كمونيست افغانستان براساس اين چنين ديدي با طرح پيشنهادي ارائه شده در 

با هر نيرو    "ناي    "شماره سيزدهم    موافقت داشته ودارد وحاضر است درچوكات آن 

و  گردد  عملي  هاي  وهمكاري  مذاكره    ، تماس  پروسه  وارد  كشور  انقلابي  وشخصيت 

 نقلابي مردم كار نمايد . مشتركا براي تدوين پلاتفرم و تشكيل جبهه ا

*** 

 ازتسليم طلبي تا تسليم طلبي
 

از وقوع فاجعه   واندي پس  در   "ساما    " از قول     "انقلاب اسلامي    " باالاخره سه سال 

 مي خوانيم :   1374جوزاي    18اعلاميه موره  

اكنون كه نيروهاي تاريخ زده ارتجاعي دروجود حاكميت متشتت تئوكراسي با انجام   "

اين همه  اعمال فجيع و ضد منافع والاي كشور و عناد ورزي با مظاهر پيشرفت ،  ترقي ، 

آباداني و شگوفائي آن، نفرت و نفرين مردم  ما را كمائي كرده اند و با رسوائي تمام انجام 
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اين اعمال را پذيرفته ودرسطح جهاني نيز اعتبار وآبروئي ندارند ، بزرگترين افتخار براي 

هرنيروآن است كه براي نجات مردم  و ميهن ازين منجلاب تباه كننده و خونين با موضع 

گيري قاطع عليه اين  نيروها ونشان دادن راه هاي اساسي و منطقي نجات ، با كوشش 

 " سانند.  وتلاش مردم را ياري ر

 ،  اعلاميه مذكور (  8) صفحه  

خير   "است  وبايد آنرا    " خوبي    " عليه حاكميت تئوكراتيك امر     " ساما    "موضع گيري  

گفت ولو اينكه پس از يك تاخير و تعلل سه ساله صورت گرفته باشد ،چون حد  "مقدم 

 اقل مي توان به كنه اين موضع گيري بطور مستند واقف گشت . 

عليه حاكميت  تئوكراتيك مسلط بر كشور فقط موقعي مي تواند   " ساما  "موضع گيري 

تكليف جمهوري   –بعنوان يك موضع گيري جدي و قاطع در نظر گرفته شود كه : اولا  

جبهه متحد ملي  " و نيز مطروحه در اعلاميه   "ساما  "اسلامي مطروحه دراعلام مواضع 

در   "ساما    "تجربه سكوت سه ساله     –بصورت روشن  و صريح يكطرفه شود ؛ ثانيا     "

قبال حاكميت تئوكراتيك رنگارنگ شدن وعواقب زيان بار و خونين آن به روشني جمع 

يك الترناتيف ضد ارتجاعي و    "ساما    "الترناتيف ارائه شده توسط    –بندي گردد ؛ ثالثا  

 ضد امپرياليستي حقيقي باشد .

و همچنان اعلاميه جبهه متحد ملي  هنوز اسناد رسمي معتبراند   "ساما  "اعلام مواضع 

و رسما مورد ترديد قرارنگرفته اند . موضع گيري قاطع عليه رژيم اسلامي  ايجاب مي 

رسما و در تمامي سطوح ، يعني هم در سطح سازماني و هم در سطح    " ساما  "نمايد كه  

. اما چنانچه ديده مي شود جبهوي ، خواست جمهوري اسلا مي  را مردود اعلام نمايد 

.  اعلاميه   جوزا فقط از   18هنوز براي اين چنين موضع گيري اي آمادگي وجود ندارد 

حاكميت متشتت تئوكراسي ياد مي نمايد، اما هنوز حاضر نيست به روشني بيان نمايد 

بلكه عام  تئوكراتيك  حاكميت  يك  نه  تئوكراتيك  حاكميت  اين  حاكميت   كه  يك 

تئوكراتيك خاص يعني حاكميت اسلامي است . موضع گيري اعلاميه عليه تنظيم  هاي 
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اسلامي نيز داراي اين چنين وجهه اي است برعلاوه آنچه دراصل موردنكوهش اعلاميه 

قرار دارد بنياد گرائي است و نه كل تئوكراسي اسلامي  كه شامل  بنياد گراها و غير بنياد 

 گراها مي شود . 

درواقع بنا برعدم موضع گيري قاطع وجدي عليه حاكميت تئوكراتيك اسلامي است كه 

رابه عنوان يك تشكل سكولاريست معرفي    "ساما    "جوزا حاضر نيست    18اعلاميه  

 نموده و خواست جدائي دين از دولت را بميان بكشد . 

طي  سه سال گذشته  درحقيقت در قبال تئوكراسي اسلامي  حاكم   " ساما    "ازجانب ديگر  

، سكوت اختيار نموده بود و حتي بدترازآن نيروهايش را به سياهي لشكر مرتجعين مبدل 

با   "ساما    "ساخته بود و يا بهتر گفته شود به چنين ساهي لشكري بودن ادامه داده بود .  

آنچنان سرگرم   "جنبش ملي اسلامي  " و    " شوراي نظار    "هاي  ريسمان بازي درسركس  

بنا  1372تن ازرهبران، اعضاء و هوادارانش را در سانحه سقوط طياره در ثور  31شد كه 

داد . پس ازين قتل عام  نيز حاضر    "كشاندن    " به اصطلاح مروج كوهدامني ها به           

درهمان موقعش   "شعله جاويد    "د .  نشد بنام خود عليه حاكميت اسلامي چيزي بگوي

جبهه متحد ملي را به نقد گرفت ولازم نيست  درينجا مجددا   1372جوزاي    18اعلاميه  

اين اعلاميه درحقيقت مرثيه اي براي  ما همان موقع گفتيم كه   . روي آن مكث نمائيم 

ي جوزا    18است . حالا اين موضوع در اعلاميه    1372كشته شدگان سانحه هوائي ثور  

 امسال روشن وآفتابي گرديده است :  

كه همه گل هاي سره دامنه هاي شمال كشور بر فروغ    "آق كيرك     "گوردسته جمعي    "

 "سرخي آن سر تعظيم فرو كرده اند ، بعد از تسليم دادن قدرت دولتي  به داره هاي  

 29و جمع    "نيزك    " و     "سخي    " موج ديگر است كه از خون رهبران جوان    "تنظيمي  

، اعلاميه مذكور   2. ياد همه شان گرامي باد ! ) صفحه  نفري ازياران شان رنگ گرفته است   

  ) 
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وياران معدوم شده اش   " سنگين    " درين رابطه مي توان پرسيد كه  درين صورت صمد  

جا ومكان مناسبي داشته باشند    "ساما    "چه چيزي كم دارند كه نتوانند درليست شهداي  

 ؟

جوزا ي پارسال بمناسبت چهاردهمين  سال روز شهادت مجيد يادنامه   18در    "ساما  "

وي را منتشر نمود . اين ياد نامه همان  ياد نامه مصادره شده  توسط رژيم پوشالي كابل 

است . در مقدمه اين ياد نامه مطالبي  راجع به  "ساما  "از مقردفترسياسي    1360درسال  

ده است كه بيشتر ازآنكه بيانگر يك موضع گيري سياسي اوضاع جاري كشور گفته ش

جدي وروشن باشد، يك قطعه ادبي شعر گونه است و هيچ طرحي مشخصي را دربرندارد 

. 

 " جوزاي امسلا پس از آن انتشار يافته است كه درجريان كشمكش ميان    18اعلاميه  

عطر درخندق انداختن   " وتورن اسماعيل هرات، يگانه منطقه باقي مانده  براي    "طالبان  

 "بصورت  " سانحه    " خارج ساخته شده است . البته اين    " ساما    "نيز از دسترس        "

 ب است كه  حد اقل توام باقتل و كشتاري نبوده است. پيش آمده و خو   "مسالمت آميز  

 "( اعلاميه ، درحقيقت امر قبل از هرگروه ودسته اي خود  7درجملات ذيل از صفحه )

 مي تواند مصداق واقعي اي براي مورد خطاب قرار گرفتن باشد :  "ساما

عقل سليم  نيز حكم مي كند كه بجاي مرده كشي بايد با زندگان همراه شد! لذا همه   "

آن عناصريكه تا حدودي تمايلات ملي مترقي رادرخود مي پرورانند وتحت تاثير شرايط 

گذشته نتوانستند با زندگان درآميزند ، فقط در صورتي مي توان به صداقت  اين تمايلات 

 در كنار جنبش ملي و مترقي ايستاده و متناسب با امكانات نيك شان باورداشت كه عملا

و موقعيت شان در سرعت بخشيدن به شكست وتجريد نيروهاي وابسته و ضد آزادي ، 

دموكراسي و عدالت اجتماعي از خود جسارت نشان دهند ، درغير آن ، حتي با نيات خود 

گر به دسته نشدن كاردآنها بدون  موجب در قافله  مرتجعين بدنام ، سياهي لشكر شدن ا 

  "نيانجامد، دربهترين شكل عطر درخندق انداختن است !  
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سه سال قبل صورت مي گرفت   " ساما    " چه خوب بود اگر اين چنين موضع گيري توسط  

 اي توام با تلفات سنگين نصيب سامائي ها نمي شد .   " مرده كشي  "تا  

جسارت ايستاده شدن  در متن جنبش انقلابي   "ساما    "اما حتي با موقف گيري فعلي نيز  

و حتي دركنار آنرا ندارد وبدترازآن با اعلام كناره گيري ازآن و هم طرازدانستن آن با 

 افراطيگير راست، به بدترين وجهي محكومش مي نمايد . 

براي همه تئوريسين هاي كه درين محور ها ) منظورمحورهاي افراطي گري راست است   "

( چه از روي اعتقاد و چه از روي جبن حركت مي كنند ، بايد به گواهي فاكت ها خاطر 

نشان ساخت كه اگر چه افراطي باسربه زمين خورده است ، راست افراطي درميان باتلاق 

ت وپا مي زند وسرنوشت دست وپازدن در باتلاق نيز مرداري هايش رد سطح جهاني دس

 ، اعلاميه مذكور ( 7) صفحه    "مشخص است .  

  "چه افراطي  "! شكي نيست كه منظور از  "چه افراطي با سر بزمين خورده است    "

آنرا  شهداي  كاروان  خودش  نظر  به  بنا  اعلاميه  كه   جنبشي  است،  كمونيستي  جنبش 

وپس ازآن تا مجيد   "رستاخيز    "دركشورما، از محمودي گرفته تا سيدال و تا اكرم و  

وتافيض و مينا، با درود ودعا و مرثيه    "نيزك     "و    "سخي    "وقيوم وسايرسامائي ها حتي  

كند   مي  :  بدرقه  گويد  مي  آنها  راه  به  فاداري  و  اعلام  راه   "وبا  يگانه  كه  راه شهيدان 

  "رستگاري ورهائي محرومان و مظلومان است بااستواري ادامه خواهد يافت .  

اين   راه  به زمين خوردگان    "بايد پرسيد كه  راه    "با سر  از ديد اعلاميه  چگونه يگانه 

با سربه زمين    "رستگاري ورهائي محرومان و مظلومان است و چگونه توسط كانديداهاي  

  )م(درآينده، با استواري ادامه خواهد يافت ؟    "خوردن  

براساس موضعي گيري مخالف همسان و هم طراز عليه جنبش كمونيستي وراست افراطي 

با موقف گيري بينابيني طرح سياسي فعلي اش را براي افغانستان به   "ساما    "است كه  

تسليم طلبانه    " راست افراطي    " ميان مي كشد ، طرحي كه  درآخرين تحليل درقبال  

 نيز هست  . 
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تنظيم ها ولويه     "درين طرح متود انحصار قدرت گروهي ، شيوه انحصار قدرت بوسيله  

جرگه رد گرديده است . گرچه دلايلي كه براي اين ترديد آورده  مي شود ،  مي تواند 

جاي بحث بسيار داشته باشد ، اما درنوشته مختصر حاضر بحث مشخص روي آن مقدور 

 نمي باشد . 

چشمداشت به فعاليت هاي سازمان ملل متحد؛   –  1سه نكته اصلي طرح عبارت است از :  

و    –  2 وسري؛  مستقيم  آزاد،   ، عمومي  ملي    -3انتخابات  الترتاتيف  وتبارز   –ايجاد 

 دموكراتيك . 

فعاليت هاي سازمان ملل براي حل قضيه افغانستان   "عليرغم  اينكه گفته مي شود  –  1

اروپائي عيار شده است، بنابه تجارب متناسب منافع  – كه دراصل مطابق طرح امريكائي 

، اعلاميه ( ؛ اما از برخورد غير جدي وعملكردهاي   9) ص    "اين دول ... دور مي زند .   

 غير موثر اين سازمان با گيلايه ياد مي شود و صريحا فعاليت موثر ازآن تقاضا مي گردد : 

... ولي در قضيه  افغانستان بعداز فروپاشي شوروي ضمن بي ميلي ، با عاملين اين همه   "

ملل  منشور  و  بشر  قوانين حقوق  ترين  ابتدائي  لگدمال شدن  و  كشتارهاي وحشتناك 

متحد، تا حال برخورد جدي وعملي موثرانجام نداده است . حال آنكه اين سازمان ميتواند 

 ، اعلاميه (  9) صفحه   "ل عمل كرده است ، انجام دهد .  خيلي موثر تر ازآنچه تاحا

باارتجاع وامپرياليزم )حد اقل  انقلابي گري و ضديت  ! يك سازمان مدعي  جالب است 

درگذشته ( ازبارگاه امپرياليست ها گيلايه سر مي دهد كه چرادرموردافغانستان تاحال 

اقدامات  چنين  اجراي  به  وبدترازآن  وبرعلاوه  است  نزده  دست  موثري  اقدامات  به 

امپرياليست   " ساما    "د واميدمي بندد! لابد به نظرامپرياليستي اي درآينده چشم مي دوز

بركشوراند، "مهربان  "هاي حاكم  وحشي  مرتجع  هاي  بهترازباند  واروپائي  امريكائي 

روي صحنه آورده اند وحمايت    "مهربان  "درحاليكه همين نوكران وحشي را همان اربابان  

شان داشته باشند   ن نوكرانشان مي نمايند . گرچه اربابان مي توانند اختلافات معيني بااي

، اماجهت عمده وتعيين كننده مناسبات ميان آنها وحدت ميان شان است . مبارزه عليه 
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 . باشد  داشته  تواند  نمي  ومفهومي  معني  هيچ  امپرياليزم  عليه  مبارزه  بدون  ارتجاع 

آيادعوت از امپرياليست هابريامداخلات جدي تر ومؤثرتر درامور افغانستان، اعلاني براي 

كانديداي نوكري به بارگاه آنهامحسوب نمي گردد؟ تسليم طلبي ملي وخيانت ملي شاه 

طلبان تسليم  خط  ندارد.  پروتوكول  ودم  ملي  جديد  1360جدي    17ه   "ساما  "درطرح 

بوضوح مشاهده مي گردد، حد اكثر سوسيال امپرياليزم شوروي جايش رابه امپرياليست 

هاي امريكائي و اروپائي داده است و چنانچه بعدا خواهيم ديد رژيم پوشالي باند هاي 

 خلق و پرچم نيز جايش را به يك  رژيم تئوكراتيك منتخب  .  

ازانتخابات عمومي، آزاد، مستقيم وسري باشيفتگي خاصي صحبت   "ساما    "در طرح    –  2

 به عمل مي آيد : 

انتخابات آزاد وواقعي يك اصل دموكراتيك بوده و ازلحاظ حقوقي نيز اصلي پذيرفته   "

آزاد،   ، عمومي   ( بصورت  بتواند  انتخابات  هرگاه  باشد.  مي  شده  يافته  ورسميت  شده 

مستقل و سري ( بدون فشار ودغل كاري ها انجام گيرد، درآنصورت منطقي ترين ومعقول 

سياسي مي باشد . وقتي اتباع يك كشور بتوانند آزادانه ترين متود براي راه حل معضلات  

كانديد  را  خود  آزادانه  ويا  هابريزند  درصندوق  را  شان  راي  وسري  مستقيم  بصورت  و 

نمايند، درآنصورت ارگان هاي انتخاب شده، ارگانهاي انتخابي مردم مي باشند . د ربرابر 

،   10و    9) صفحه  "باورندارند .    چنين انتخاباتي آنها مي ايستندكه به رآي واراده مردم

 اعلاميه ( 

اين گفته مائوتسه دون ورد زبان هر   " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد .    "

جريان شعله جاويد در ضديت با    "قهر آميز    "شعله اي و يكي از شاخص هاي اصلي خط  

كه نمي توان   –   " ساما    " پارلمانتاريزم رويزيونيست هاي خلقي و پرچمي بود . حتي برنامه  

نمود   محسوب  مائوئيستي  برنامه  يك  :    20درصفحه    –آنرا  است  خط   "خودگفته 

را تعيين مي كنند ... جنگ توده اي طولاني   "ساما    "استراتي يكي  كه سمت كلي حركت  

  "مي خوانيم :    "ساما    " برنامه    18دررابطه باهمين موضوع در صفحه     "است .  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[582] 

مردم   " آن گفته شده است :    19؛بعددرصفحه  "مردم بدون ارتش توده اي هيچ ندارد.

داراي چنين  اگر  پرستي  ميهن  انگيز  غرور  واحساس  جانبازي  عالي  ظرفيت  با  ما  دلير 

   "ارتشي بودند تاكنون مسلما گليم سياه  ارتجاع واستثعمار را برچيده بودند .  

 

 

ما معتقد نيستيم كه مجموع كساني كه اعلاميه درليست شهدا داخل كرده است    -   )م(   

داراي خط واحد وبقول اعلاميه داراي راه واحد بوده اند . سوال بر مبناي ديد خود اعلاميه 

 مطرح گرديده است . 

روي تمامي اصول فوق خط بطلان كشيده است . مطابق به طرح اعلاميه   " ساما    "حالا  

جوزا: منطقي ترين ومعقول ترين راه آن است كه قدرت سياسي نه از لوله تفنگ بلكه   18

را   " ساما    " از صندوق هاي انتخابات بيرون آيد . خط استراتي يكي كه سمت كلي حركت  

ت است . مردم با بدست آوردن صندوق هاي رآي مي توانند تعيين مي كند اجراي انتخابا

 همه چيز داشته باشند و ... . 

 اعلاميه خود معترف است كه مرتجعين حاكم مانع اجراي اصل انتخابات اند : 

ولي درشرايط كنوني افغانستان تحت سايه تفنگ هاي قلدران واخطارهاي بنياد گرايان   "

ازنفوس  نيمي  بعنوان  زنان  وانكارحقوق  انحصارطلبانه  وتعقيب ديوانه وار سياست هاي 

نتخابات عمومي،آزاد، مستقيم جامعه هرچيزبد مي تواند باشد غيرازانتخابات، چه رسدبه ا

 ، اعلاميه (   10) درصفحه    ".وسري

 اما عليرغم اين حقايق وواقعيت ها اعلاميه با تاكيد بيان مي نمايد : 

 " بهرحال بايد براي انجام انتخابات واقعي تلاش و كوشش مداوم صورت گيرد .    "

 اعلاميه در تشريح چگونگي اين تلاش و كوشش مداوم توضيح مي دهد : 
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فشار از پائين ، تقويت نيروهاي اپوزيسيون كه معتقد به دموكراسي اند، جلب حمايت   "

بين المللي و متقاعد ساختن سازمان ملل براي انجام نقش موثردراجراي اصل انتخابات 

"   . 

مستلزم  متحد  ملل  توسط سازمان  افغانستان  در  انتخابات  اجراي  در  موثر  نقش  انجام 

حتي بنا به گفته خود    –آنست كه اين آلت دست امپرياليست هاي امريكايي و اروپائي  

و   –اعلاميه   با همين موضوع  رابطه  در   . نمايد  پياده  افغانستان  در  را  نظامي اش  قواي 

باتوجه به اين كه فشاراز پائين ونيروهاي اپوزيسيون دموكرات نيز قرار نيست كه حالت  

وآرايش جنگي داشته باشند، حمايت بين المللي يا به بيان روشنتر حمايت دول خارجي  

ايكه بدين صورت بايد بدست آيد   "دموكراسي  "يجه  از انتخابات شكل مي گيرد . درنت

در كه  عالم  ومرتجعين  ها  امپرياليست  سوي  از  است  اي  قواي تحفه  هاي  تفنگ  سايه 

امپرياليستي و ارتجاعي خارجي بنام قواي ملل متحد براي مردم افغانستان پيشكش مي 

مشعل تابان راه  – پرتوسرخي خون    " است و مطابق با شعار   " ذي قيمتي    " گردد . تحفه  

"   !! 

تازه تمام اين خط تسليم طلبانه ملي ، براي برآورده شدن خواست حقيرانه اي در پيش 

گرفته شده است : آماده شدن شرايط براي فعاليت هاي آزادانه ترسياسي و تنفس در 

 چوكات نظام ارتجاعي حاكم ويا حفا حاكميت رژيم تئوكراتيك اسلامي . 

متقاعد   " و  المللي  بين  ، جلب حمايت   ... اپوزيسيون  نيروهاي  ،تقويت  پائين  از  فشار 

 " انحصار گرايي  "ساختن ملل متحد ... علي الاقل مي تواند درشرايط كنوني عرصه را بر

و شدايد نيروهاي خودكامه در عرصه سياسي تنگ تر كند و به همان پيمانه زمينه را براي 

 ، اعلاميه (   10) صفحه    "رسياسي و تنفس آماده سازد .  فعاليت هاي آزادانه ت 

ازين قرار، آنهمه تعريف وتمجيد از اصل انتخابات در خدمت اين موضوع قرارداده مي 

شود كه كوشش براي تبديل تئوكراسي اسلامي انحصارگرا و خود كامه بيك تئوكراسي 

، توجيه تئوريك مناسب پيدا نموده وبريك اصل باصطلاح  اسلامي باصطلاح دموكرات 
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اين چنين خواستي درنفس خود   . يافته متكي گردد  و رسميت  حقوقي پذيرفته شده 

 " آرزوي تبديل تئوكراسي اسلامي متشتت را به تئوكراسي اسلامي متحد در بردارد .  

با ارائه چنين طرحي آرزوي جالبي را در سر مي پروراند : آماده شدن زمينه براي   " ساما  

 نفس توسط تئوكراسي اسلامي متحد و منتخب !! فعاليت هاي آزادانه ترسياسي و ت

از دموكراسي بمثابه يك پديده  ماوراء طبقاتي صحبت مي نمايد . چنين "ساما    "اعلاميه  

بينشي از دموكراسي در حقيقت يك بينش بورژوائي و ضد پرولتري است . اين بينش نه 

تنها هيچگونه تفاوتي ميان دموكراسي نوين ودموكراسي پرولتري با دموكراسي غربي ) 

نيست ، بلكه منظورش از دموكراسي دقيقا همان دموكراسي دموكراسي پارلماني ( قايل 

 پارلماني است . 

ايجاد وتبارز الترناتيف ملي دموكراتيك :  باعتقاد ما اتحاد وسيع نيرو هاي انقلابي   "  –  3

، ملي ، دموكرات ، وطن پرست ، آزاديخواه ، روشنفكري و صلحجو براي پركردن خلاء  

يك الترناتيف ملي و جلوگيري ازدموراليزه شدن آنها با دست بردن بفعاليت هاي همه 

ملي در سطح ملي و بين المللي يگانه راه موثر بسوي نجات جانبه وجدي تبليغاتي و ع 

 ) صفحه دهم اعلاميه (  "دربرهه كنوني است .  

سالهاي سال است كه در خط جبهوي حركت مي نمايد . يكي از پايه هاي اصلي   " ساما    "

در مورد فعاليت هاي همزمان  " ساما  "تئوريك اين حركت در خط جبهوي، طرح برنامه 

،   "ساما    " براي تشكيل حزب ، جبهه متحد و ارتش توده اي است . اما حتي در برنامه  

اعلام  بقول   يا  ملي  متحد  ،   "جوزا    18يه  جبهه  ملي   ، انقلابي  نيروهاي  وسيع  اتحاد 

  -يگانه راه مؤثر بسوي نجات    "بقول اعلاميه  - يگانه سلاح مبارزاتي    " دموكراتيك ... 

 دانسته نشده است . 

ساما با انجام    "ازسه سلاح انقلاب ملي و دموكراتيك صحبت مي نمايد :    "ساما    "برنامه  

) ص   " مؤفقانه وظايف فوق مي تواند به سه سلاح انقلاب ملي ودموكراتيك دست يابد .  

 ، برنامه ساما(   20
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كه مجموعا هشت صفحه را در بر مي    "وظايف    "تحت عنوان    "ساما  "فصل دوم برنامه  

 گيرد، با اين جملات آغاز مي گردد : 

سازمان آزاديبخش مردم افغانستان كه به پاسخ خواست مبرم طبقه كارگرپي ريزي   "

ملي  درانقلاب  كارگر  طبقه  پيشآهنگي  نقش  وتثبيت  تمهيد  بمنظور  است  شده 

 2ايجاد حزب طبقه كارگر؛   - 1ودموكراتيك وظايف زير را در برابر خود قرار مي دهد : 

، برنامه   14) صفحه     " سازماندهي ارتش  توده اي .    –   3تشكيل جبهه متحد ملي ؛    –

 ساما( 

 گفته مي شود :   "ايجاد حزب طبقه كارگر     "بعدتحت عنوان

سازمانده   " روشنگر،  هسته  بمثابه  كارگر  طبقه  راستين  حزب  كه  است  معتقد  ساما 

ورهگشا وبهترين سلاح مبارزه مردم وآرمان دموكراسي و آزادي ملي و درنهايت جامعه 

 ، برنامه ساما (  14) ص    " فارغ از ستم طبقاتي ، ملي و بهره كشي مي باشد .  

 درمورد جبهه متحد ملي گفته مي شود : 

"   . نيست  پذير  امكان  كارگر  طبقه  نيروي  با  تنها  ودموكراتيك  ملي  انقلاب  پيروزي 

خرده  و  كارگر  طبقه  استوار  متحد  زمين  كم  و  زمين  بي  دهاقين  آرمان  اين  درتحقق 

بورژوازي متحد نزديك وي مي باشد . بورژوازي ملي نيز در شرايط معين و تا درجه معيني 

 ، برنامه ساما (   19) ص    " بد .  در اين اتحاد وهم رزمي ره مي يا

 درمورد ارتش توده اي بيان مي گردد : 

... مردم بدون ارتش توده اي هيچ ندارد. ارتش توده اي انقلابي از جبهات نبرد مسلحانه  "

وظايف  تقسيم   ، شعوري  دقيق  انضباط   ، انقلابي  ژرف  آگاهي  با  هرچه  بخودي  خود 

ومسئوليت ها، عمليات رزمي نقشه مند وهمآهنگ ، رعايت منافع ملي و درازمدت جنبش 

رزمي و دستور پذيري دموكراتيك از ستاد سياسي  با   ، عشق به توده ها، روحيه عالي

  "اتوريته مشخص مي شود.  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[586] 

ايجاد چنين ارتشي  تنها از عهده پيشآهنگ سياسي طبقه ساخته است كه بنابرموقف   "

   "طبقاتي و رسالت تاريخي خود پاسخ گوي اين ضرورت باشد . 

مردم دليرماباظرفيت عالي جانبازي واحساس غرور انگيز ميهن پرستي اگر داراي چنين   "

 18) صفحات  "ارتشي بودند تاكنون مسلما گليم سياه ارتجاع و استعماررا برچيده بودند.  

 ، برنامه ساما (  19و  

بدين سان مطلق ساختن اهميت جبهه متحد ملي و آن را يگانه سلاح مبارزاتي اعلام 

جوزا ، نه تنها غير اصولي و انحلال طلبانه است ، بلكه حتي با   18كردن توسط اعلاميه  

 نيز خوانائي ندارد .   "ساما    "خط برنامه   

اعلاميه   خواست  مورد  خواست   "ساما    "جبهه  نيست،  امپرياليستي  ضد  جبهه  يك 

سرنگوني نظام حاكم رادرسرندارد، صلح طلب است وهرگونه جنگي، منجمله جنگ توده 

دموكراتيك بلكه   – اي طولاني رارد مينمايد ودريك كلام نه سلاحي براي انقلاب ملي  

 وسيله اي درخدمت ريفرميزم است .  

مبارزه ضد    "ساما    "جوزاي    18اعلاميه   با  كاملا  ديگر  اين سازمان  كه  نشان مي دهد 

امپرياليستي وداع كرده  ، خواست سرنگوني نظام حاكم را يكسره به فراموشي سپرده و 

دموكراتيك  رسما و بصورت كامل اعلام بيزاري نموده است ، آنچنان كه  –ازانقلاب ملي 

حتي براي يك بارنيز در تمام متن يازده صفحه اي اعلاميه ازچنين چيز هاي نام برده نمي 

طبقاتي ،  ريفرميستي و پاسيفيستي  –شود . خط اعلاميه ، يك خط تسليم طلبانه ملي 

 است . 

فيض و مينا تجليل بعمل آورده   "شهادت    "جوزا براي اولين بار از    18در اعلاميه    "ساما    "

است. اين ، نشانه از افتادن سامائي هاي موجود به دامان ناپاك رهبري سازمان رهائي 

 است و وجه ديگري از تكامل منفي ساما را نشان مي دهد . 
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جوزا ، اعلاميه اي نه در تجليل از شهادت مجيد و   18بدين صورت بايد گفت كه اعلاميه  

و لابد صمد   "نيزك    "و     "سخي    "ساير شهداء ، بلكه مرثيه اي براي تسليم طلباني چون  

 سنگين است . 

 منتشر شده در شماره پانزدهم شعله جاويد ـ دور دوم 

 مممم

 ببين تفاوت ره ازكجاست تا به كجا؟ 
 

براي انشتار آماده بود كه به دنبال يك سلسله    "شعله جاويد  "شماره شانزدهم  

ما    "شايعات اعلاميه شوراي نويسندگان   مبني بر انحلال شوراي مذكور و   "امروز 

قطع رابطه با حزب وحدت اسلامي ونيز نامه مسئول آن شوراي منحله عنواني رهبري 

حزب وحدت اسلامي به دست ما افتاد . در پرتو وضعيت جديد پيش آمده ناشي ازا ين 

را    " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش    " رويداد ، ناگزير شديم نوشته جوابيه مقاله  

شوراي  انحلال  اعلاميه    ، نوشته  همين  درپهلوي   وهمچنان  نمائيم  نويسي  باز  مجددا 

نامه مسئول آن به رهبري حزب وحدت اسلامي را نيز  و  "امروز ما    "نويسندگان  

شعله جاويد    "مورد دقت وارزيابي قرار دهيم . ازين جهت نه تنها شماره شانزدهم  

باتاخير منتشر گرديد ، بلكه  شكل يك شماره وي ه را بخودگرفت كه انحصارا جوابيه    "

بينش    "مقاله   فقر  بر  انحلال    "شعله جاويد خاكستري  اعلاميه  وارزيابي 

ونامه مسئول شوراي متذكره  به رهبري حزب وحدت    "امروز ما    "شوراي نويسندگان  

اسلامي را در بر مي گيرد. اسناد مرتبط با اين دو بحث نيز بصورت ضميمه درين شماره  

شماره   اين  مباحثات   محورعمده   . است  شده  جاويدگنجانيده  جاويد  "شعله   " شعله 

 حقوق ملي مليت هزاره است . موضوع  
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 عنوان افشاگرانه 

، مندرج در شماره دوازدهم ارگان نشراتي "شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش    " مقاله  

به رشته تحرير   "ارزگاني    " ( ، توسط    "امروز ما    "حزب وحدت اسلامي افغانستان  )  

درآمده است . اين شخص يكي از ته مانده هاي رژيم  دست نشانده سوسيال امپرياليزم 

شوروي   "تباني وسازش ميان مزدوران     "بركت    "ست كه ازشوروي سابق در افغانستان ا

و مرتجعين اسلامي  ، نه تنها از بابت جنايتكاري ها و وطن فروشي هاي قبلي اش مورد    "

عفو قرار گرفته ، بلكه فرصت يافته است كه در موقعيت يكي ازنويسندگان ارگان نشراتي 

عليه مائوئيست ها ، نه تنها در   يك حزب اسلامي ، دشمني كين توزانه و خوني اش را

 متن مقاله اش ، بلكه حتي در عنوان آن نيز تبارز بدهد .  

با بروز  ببرك كارمل خائن، اين رويزيونيست رسوا ودشمن خوني مائوئيست ها، زماني 

 " انشعاب، انشقاق وانحراف در جريان شعله جاويد ، باكبر ونخوت اعلان كرده بود كه :  

روشن بود وروشن هست كه   " شعله جاويد در زي خاكستر جاويد مدفون گرديده است .

شعله   " ده و سيروقايع بطلان آنرا در عمل ثابت نمود .اين اعلان ، يك اعلان دروغين بو

نه تنها در زير خاكستر جاويد مدفون نگرديده ، بلكه با تشكيل حزب كمونيست   " جاويد  

افغانستان ، فروزان تر از پيش قد برافراشته  و به مثابه يك نشريه كمونيستي وارگان 

گرديد. درقسمتي ازديباچه   مركزي حزب پرولتري دركشوروارد دومين دوره نشراتي اش

 مرامنامه حزب كمونيست افغانستان، درين مورد مي خوانيم :  

اينك بروشني پيدا است كه شعله برافروخته شده توسط پيشروان ما ودرپيشاپيش   "

مدفون نگرديده است ،   "خاكسترجاويد    "آنها رفيق شهيد اكرم ياري ، نه تنها در زير  

بلكه با گذار از پيچ وخم هاي فراوان ، عليرغم تحمل بزدلي ها، انحرافات ، خيانت ها و 

مه راه و دشمن شاد ووارد آمدن صدمات و ضربات بيشماري ارتداد بسياري از رفقاي ني

از پيش برافروخته و مشتعل است و مي رود تا برخرمن هستي  بر پيكرآن، فروزان تر 

  " دشمنان آتش افگند؛ آتش بزرگ ، آتش عظيم .  
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ودستياران حقير شان،   "پرچمي    " و    " خلقي    " رويزيونيست هاي جنايتكار و وطن فروش  

در زير پرچم تجاوزگرانه بادارسوسيال امپرياليستي شان ، شعله اي ها را قتل عام كردند 

. آنها بيست هزار نفر از ما را سربريدند و گروه گروه درمكان هاي نامعلوم با بلدوزردرزير  

ند . اما شعله جاويد درزير خاكستر جاويد مدفون نگرديده ، بلكه هم خاك مدفون ساخت

اكنون فروزان تر از پيش برافروخته و مشتعل است . در مقابل، ازآن دم ودستگاه جنايت 

و خيانت تره كي و امين و ببرك ونجيب چيز مستقلي باقي نمانده و قاتلين بيست هزار 

يب نانجيب حقيرانه و مفلوج به گوشه اي شعله اي يا همچون ببرك كارمل خائن و نج

افتاده اند، يا همچون تره كي وامين با كوله باري از جنايت ووطن فروشي چشم ازجهان  

براي احزاب اسلامي   "بريالي    "و"تني  "و"ميثاق    "و  "بسته اند ويا همچون  كشتمند  

كر تعلق دارد و بجمع  اخير الذ  " ارزگاني     " قديمي و يا جديد خوش خدمتي مي نمايند .  

واعلام قطع رابطه افراد    " امروز ما    " گفته مي شود كه عليرغم انحلال شوراي نويسندگان  

 " امروز ما    "شامل درآن با حزب وحدت اسلامي، رذيلانه و توطئه گرانه همچنان د ردفتر  

برخرمن هستي تمامي اين قتل عام كنندگان ما   "شعله جاويد    "باقي مانده است و اما  

ش مي افگند واستخوان شان را مي سوزاند . به همين جهت نمي توانند از دشمني و آت

 عناد عليه آن اباورزند . 

حزب  يك  گوي  بلند  پشت  از  كارمل  ببرك  چون  خائن  فروش  ميهن  ديروز،  اگر 

رويزيونيست مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي ، با طمطراق اعلام مدفون شدن دائمي 

 " ارزگاني  " شعله جاويد را درزير خاكستر جاويد پخش مي كرد؛ امروز دون صفتي مثل 

نمايد ، با خرچ امپرياليست هاي آمريكايي كه نمي تواند شعله جاويد را دفن شده اعلام 

آنرا    ، ارتجاعي  اسلامي  حزب  يك  نشراتي  ارگان  صفحات  روي  به  خاكستري   "و 

حتي درهمان عنوان مقاله اش ماهيت  "ارزگاني  "مي خواند . باين ترتيب  " برفقربينش 

خود تبارز  و هويت سياسي اش را افشاء مي نمايد ، ماهيت و هويتي كه باربار درمتن مقاله  

 مي دهد . 
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 طفره روي و قبول اشتباه

مقاله مختصري است كه دو صفحه و چند سطر از   "تسليم شدن براي مردن     "مقاله  

را در بر مي گيرد . مطالب اين مقاله بسيارروشن   " شعله جاويد    "صفحات شماره سيزدهم  

و مشخص است و مسايل معيني را مورد توجه قرار داده است . اما مقاله دوازده صفحه 

تسليم شدن براي   "كه گويا عليه مقاله     "ر بينش  شعله جاويد خاكستري بر فق  " يي  

به رشته تحرير درآمده است ، نمونه كاملي ازيك درازگويي بي محتوي ولفاظي   "مردن  

شعله   "ميان تهي است ،زيراكه درآن ، ازبرخورد مشخص با مطالب مندرج درآن مقاله  

ك سلسله مسايل ، طفره روانه شانه خالي شده و در عوض نوك قلم به طرف ي  "جاويد

عام و خاص ديگر كشانده شده و درآن موارد به طول و تفصيل قلم فرسايي گرديده است 

نويسنده  راضي،  ازخود  زن  قلم  طنطنه   وبا  پرطمطراق  روي  طفره  اين  عليرغم  اما   .

تفسير  قابل  صورت  چندين  به  دوپهلوكه  جملات  و  كلمات  درقالب  است،  مجبورشده 

ه در بروز حوادث غرب كابل گويا اشتباه يا اشتباهاتي دخيل وتوجيه است، قبول نمايد ك

 بوده است . 

از هزاره چيز " از خودم فرار كرده ام و تلاش داشته ام كه غير  صد سال است كه من 

ديگري باشم... من اربابان مذهبي را بعنوان بت هاي اجتماعي خويش عبادت كرده ام و 

چهاردست و پا براي بوسيدن دست شان تا كرسي مبارك شان حركت كرده ام ... مذهب  

ياسي حاكميتي است كه قاتل اجتماع هزاره بوده است درباري ، يگانه هويت من درنظام س

؛ وتو، مزورانه برمن مي خندي كه به زمين خورده ام ، چون درعقب اشتباه من، صد سال 

 19) صفحات  "تحميق مذهب دربار باپشتوانه  مرگ آفرين سياست درباربوده است ... . 

 (   " امروز ما    "، شماره دوازدهم    20و

، اما بايد  اربابان مذهبي كاردرستي است  از ديد ما، موضع گيري عليه  واضح است كه 

قاطع واستوار باشد، ونه اينكه عليه ارباب مذهبي غير هزاره موقف گيري شود، ولي ارباب 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[591] 

مذهبي هزاره بازهم همچون گذشته، ولوظاهرا تحت نام وعنوان ديگري ، مورد پرستش 

 قرار بگيرد. 

بايد توجه داشت كه مذهب   اما   ، نيز كاردرستي است  موضع گيري عليه مذهب دربار 

 اصلي دربار، مذهب سني حنفي است و نه تشييع درباري . 

 –ولو اينكه مذهب درجه دوم و غير رسمي دربار باشد    –  "تشييع درباري    "مخالفت با  

نيزنمي تواند مورد تائيد ما نباشد اما درينجا نيز بايد ملتفت بود كه اگر جناب شيخ آصف 

شيعه درباري است ، مزاري وخليلي نيز   " شوراي عالي دولت اسلامي افغانستان    "دردربار 

غيراز شيعيان درباري چيز   "شوراي عالي همآهنگي انقلاب اسلامي افغانستان  "دردربار 

وانند؛ مزيد براينكه همين ها براي مدت بيشتر از يك ونيم سال در  ديگري بوده نمي ت

دربار رباني نيز شيعيان درباري بوده اند . درين ميان درست ترآن است كه ازشيعيان 

 صحبت بعمل آورد .   – ونه تشييع درباري    –درباري  

كه  به شرطي  اما  تمجيد است،  و  تائيد  نيز شايسته  مذهبي  عليه تحميق  موقف گيري 

 موقف گيري اي باشد عليه هرنوع تحميق مذهبي درباري و غير درباري . 

سياست مرگ آفرين دربار، بدرستي سزاوار نفرت و انزجاراست ، ولي اين نفرت و انزجار 

و حزبش نيز بخشي از دربار و اجرا كننده   " مزاري    " بايد عميق وجدي باشد و مادامي كه  

 سياست مرگ آفرين دربار باشد، كمي و كاستي اي درآن رونما نگردد . 

اما آنچه دراساس قابل طرح است، اين مسئله است كه مخالفت با اربابان مذهبي ، تحميق 

مذهبي ، مذهب دربار، تشييع درباري و سياست مرگ آفرين دربار، در لابلاي صفحات 

ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي افغانستان ، موضوعيت منطقي ندارد، زيرا كه اين 

، نه   " امروز ما    ".. است . طرح اين مسايل در صفحات  حزب خود، حزب اربابان مذهبي و.

تنها كينه ونفرت شيخ آصف ها، اكبري ها و فاضلي ها و بلخابي ها را عليه قلم زنان نشريه 

بر مي انگيزاند، بلكه خليلي ها ، عرفاني ها، حكيمي ها، شفق ها و سايرين را نيز عليه 

و  " پدر لعنتي  "نويسندگان چيزي جز  مي سازد كه نتيجه اش براي  "خشم آلود  " آنها 
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اعلام تصميم از بيخ كندن كار شان توسط اربابان مذهبي فوق الذكر، چيز ديگري بوده 

 نمي تواند . 

معمولا وحدتي ها تلاش مي نمايند موضوع   "طالبان    "به    "مزاري    "درمورد تسليم شدن  

در مقاله اش ، چه    "ارزگاني    "را طور ديگري نشان دهند و تسليمي را انكار كنند . اما

را مورد انكار   "طالبان"به    " مزاري    "بطور صريح و چه بطور غير صريح، تسليم شدن  

 " بلكه آنچنانكه در جملات نقل شده از مقاله اش ديديد، آنرا يك  وترديد قرار نمي دهد،  

 ارزيابي مي نمايد .  "اشتباه  

تحميق   بدليل  كه  داده شود  نسبت  كابل  هزاره  عوام  توده  به  اشتباهي  اگر يك چنين 

 –اربابان مذهبي ، دنبال ارباب مذهبي چون مزاري و حزب مذهبي   "پرستش "مذهبي و

فاجعه  افشار،  فاجعه   ، ودرنتيجه  افتادند  براه  اسلامي  وحدت  يعني حزب  اش  سياسي 

براي شان پيش آمد، مي توان   "طالبان    "چنداول و فاجعه تسليمي و بعد از تسليمي  

و افراد   " مزاري    "گفت كه حق مطلب تا حدودي ادا خواهد شد . اما حركت تسليم طلبانه  

 "نه يك اشتباه محاسبه ، بلكه همان گونه كه د رمقاله    " طالبان    "دوروبرش در قبال   

خط مزاري وحزبش نتيجه اجتناب ناپذير    " آمده است، دقيقا  " تسليم شدن براي مردن  

خط نظامي   "ازيك جانب ووحشت كوركورانه ارتجاع چند قطبي حاكم از جانب ديگر بود .  

در غرب كابل يعني ايجاد پايگاه مركزي در يك منطقه محصور شهري و حومه   " مزاري    "

شهري فاقد تقريبا هرگونه توليد اقتصادي و دورافتاده از منطقه هزاره جات ، اساسا قادر  

  " ركت مستقل و متكي بخود نظامي وسياسي را بوجود آورد . اساسا حضور نظامينبود ح

دورنماي   " مزاري فاقد   ، مركزي  پايگاه  صف  در  آنهم   ، دركابل  اسلامي  وحدت  حزب 

استراتي يك مستقل بود وصرفا هدف به كف آوردن چند چوكي كليدي در حكومت كابل  

بود در يك وابستگي مطلق ازلحاظ   را تعقيب مي نمود . چنين حركت نظامي اي ناگذير

قرار داشته باشد ، يا در پيوند   " شوراي نظار    "تداركات نظامي وغير نظامي، يا در پيوند      

 .    " طالبان    "با حزب اسلامي ويا نيروي برخورداراز پشتگاه جبهوي ديگري چون  
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در   اسلامي  حزب  شكست  از  بعد  كابل اما  غرب  كامل  شدن  محاصره  و  چهارآسياب 

، چانس موجوديت نظامي مزاري و حزبش در كابل حتي   "طالبان    "و    "شوراي نظار"توسط

به   مطلق نسبت  وابستگي  نظار    "در يك  .    "طالبان    " ويا     "شوراي  رفت  ازميان  نيز 

را مطرح كردند  "مزاري    "هردونيروي متذكره موضوع تسليمي    " .    وقوت نظامي اش 

تسليمي بلاقيد وشرط را مطالبه نمود. درين  مطالبه نه تنها  موضوع چوكي    "شوراي نظار  

وافراد    "مزا ري  "هاي كليدي در حكومت كاملا ناديده  گرفته شده بود ، بلكه تامين جاني  

مبني بر تسليمي    " طالبان    " دوروبرش نيز درآن تضمين نمي شد . اما د رمقابل ، تقاضاي  

وساير افراد شامل   "مزاري    " مزاري و حزب وحدت اسلامي به آنها، اولا حاوي تامين جاني  

در رهبري سياسي و نظامي حزب وحدت اسلامي بود و ثانيا در خفا وعده اعطاي چوكي 

راه با خود هم  "طالبان  "صدارت به حزب وحدت اسلامي را ، بعد از تصرف كابل توسط       

و حزب وحدت اسلامي،   "مزاري    " داشت . چوكي صدارت آن چوكي كليدي اي بود كه  

 "طالبان  "حتي با حضور نظامي در كابل، خيال دسترسي به آن را، در گذشته ، قبل از        

، درسرنداشتند وحتي براي يكبار مطرح نيز ننموده بودند . بنا وعده اعطاي آن از سوي 

زب وحدت اسلامي آنقدر ارزش داشت كه اساسا از خير موجوديت براي ح   "طالبان     "

 نظامي درغرب كابل يكسره صرفنظر نمايد و به تسليمي تن در دهد .  

ماندن و پيشبرد دعوا براي اشغال چوكي صدارت  توسط حزب   "مزاري    " زنده  براي 

درآينده يك چانس داشت  وآن   "طالبان    "وحدت اسلامي، در صورت اشغال كابل توسط  

اينكه ازبيراهه ها وبصورت مخفيانه خود را به هزاره جات مي رساند. اما اواين كاررا قبل 

م اعتماد نسبت به فرماندهان وسربازاني كه بايد ويرااز ازهرچيزديگري ، شايد بخاطرعد

به  اعتماد  . ممكن است اين عدم  نداد  انجام  ازتهلكه نجات مي دادند،  راه هائي  چنين 

يك بوجي دالربه همراه داشت ونمي توانست   " مزاري    " بوجي دالرها مربوط بوده باشد.  

ته باشد كه اورا يكجا با بوجي اش بالاي ضابط اكبر ويا شفيع ديوانه وسايرين اعتماد داش

، صحيح و سلامت به هزاره جات برسانند ، همانگونه كه در درمورد منبع و يا منابع دريافت 
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اين دالر ها بالاي آنها اعتماد نداشت و حاضر نمي شد براي شان بگويد كه آنرا از كي و 

كي ها دريافت مي نمايد . او بدون اينكه راي و منشورفرماندهان نظامي براي چگونگي  

خروج از كابل را بگيرد، بنابه يك تصميم كاملا فردي ،براي خارج شدن از كابل ، مسير 

گزيند ويكجا با رفيق نزديكش، سيد علي و بوجي دالر هايش حركت چهار آسياب را برمي  

شناسائي شده ودستگير مي گردد وبعد به قتل مي رسد    "طالبان    "مي نمايد ، كه توسط  

 )        ( . 

را ديده بود كه مدت هاي زيادي از لحاظ   "حكمتيار  " رفيق نزديكش گلبدين    "مزاري    "

ازدراحتياط برخورد مي كرد و امكان سوء   "مسعود    "رسمي ، صدراعظم برحال بود، اما با  

قصد نسبت به جانش را توسط وي دقيقا مد نظر مي گرفت. او، اين را بخوبي مي دانست 

مخفيانه  عبور نمايد ، امري كه  "طالبان  "خواست ازمنطقه  و به همين جهت بود كه مي

ميسر نگرديد.   "طالبان    "با شناخته شدن و دستگير شدنش وبعد به قتل رسيدنش توسط  

وجودهم داشته بوده باشد، شايد همان عدم اعتماد  "اشتباه " لذا اگردرينجا چيزي بنام 

وحدت  "مزاري  "مطلق حزب  نظامي  فرماندهان  به  ونه   نسبت  باشد  بوده  اسلامي 

بخواهند  فرماندهان  اين  كه  وجودداشت  امكان  اين  ،زيراكه  شايد  گفتيم  چيزديگري. 

 وبتوانند، وي را صحيح وسالم با عبوردادن ازبيراهه ها به هزاره جات برسانند . 

، آنهم تسليم شدن "طالبان    " خلاصه، تسليم شدن مزاري وحزب وحدت اسلامي اش به  

عام وتام يعني تسليم كردن مقرفرماندهي مركزي، تسليم كردن سلاح و مهمات، تسليم 

آنها،  به  كابل  اهالي غرب  مواضع وسنگرها وتسليم كردن  منطقه، تسليم كردن  كردن 

 " است ونه چيز ديگري از قبيل    " تسليمي  "مضمون ومحتوايش همان مفهوم خود كلمه

ارزگاني    "ساده و عادي. ترتيب درست بحث آن بود كه    "به زمين خوردن "ويا    "اشتباه  

، بطور صريح يا به دفاع برمي خاست و يا آنرا محكوم مي كرد " تسليم شدن    "، ازاين  "

 ودرهردومورد دلايل موضعگيري اش رانيز بيان مي داشت . 
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 دفاع شخصي قهرمان پرستانه از " مزاري "

كه خود را ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي  مي   " امروز ما    " در نشريه    "ارزگاني  "

 " مزاري  "اين حزب ، به دفاع برخاسته است . اما اين دفاع از "رهبر شهيد  "خواند ، از 

، نه دفاعي از رهبر يك حزب سياسي كه داراي برنامه سياسي و مشي مبارزاتي مبتني 

بلكه است،  ايدئولوژي  يك  يك    بر  از  است  قهرمان    " دفاعي  كه   "شخصيت  دفاعي  ؛ 

 ايدئولوژي ، برنامه وآرمان سياسي خودش و حزبش را كاملا بي اهميت اعلام مي نمايد : 

بود ويا  " خط امامي  "... مزاري اسطوره حق خواهي هزاره بود ... اورا نمي شناختم كه  "

؛ او آمد ، در كابل ماند ودريك جريان  مقاومت براي حق وعدالت ، پدريك   "برده ايران  "

جامعه شد كه فقر ديوار هاي گلين  محلش از فاصله ها محروميت يك خلق را بيان مي 

. او آمد، د ر ايران و اسلام آباد بريا دارد  درون يك جامعه يي كه از آمريكا و رياض و 

نابوديش طرح وبرنامه و فتوا ريخته بودند؛ هزاره بايد نباشد! كسي ديگر نه به عقيده 

وايدئولوژي اش ارزش قايل است و نه به حضورش دردرون يك ملت. هزاره نباشد! او آمد، 

است ، چون مي دانم كه بزرگي شخصيت ، در يك محور شد . كي بود؟ برايم بي اهميت  

ايستادگي اش در برابر بزرگترين بحران زمانش است . ازكجا مي آيد ؟ چگونه مي انديشد 

؟ مطرح نيست .  صداقتش د ر برابر اجتماعي كه محكوم به قتل عام و حذف از معادلات 

د ؟ با چه اجتماعي و سياسي يك ملت است ، مطرح است . چه مي گفت ؟  چه مي گوي

را چون  وهزاره  را  انسان  است،  بحران   . نيست  مطرح  ؟  ريخت  برايم  را  آرمان خونش 

با   شليك مي "غول پيكر  "گنجشك سر مي برند؛ بر جمعيت طفل و زن هزاره فراري 

خوانده به همديگر   "فتح المبين  "لقب مي دهند .    "عروسي    " كنند؛ قتل عام افشار را

مرد تنهاي تاريخ ، كه در روز عاشوراي يك خلق ، صرف   تبريك مي گويند ... بگير اي

تويي كه به سويت مي آئيم، بگير اي پدر، كه مي دانم صاحب فقر من تويي، وفرياد يك 

خلق در لبه نابودي ، ازگلوي تو بيرون مي شود ... كه دشمن همه را مي كشد ؛ به چهره 

، جرمت هزاره بودن است، نه ات مي  نگرد و شليك رگبار را بر سينه ات مي خواباند  
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مسلمان بودن و شيعه بودن ويا پرچمي و مائوئيست و خلقي بودن ! كسي برپاكي دستان 

 (   "امروزما  "شماره دوازدهم    23و    21) صفحات  "نيت ايديالوژي ات نمي انديشد  و حقا

، آنهم در   "قشنگ " در قالب كلمات وجملات  "عالي  " اينست نمونه اي يك ياوه گويي 

نه آرمان  براي ارگان يك حزب سياسي  ! ؟  ارگان نشراتي يك حزب سياسي  صفحات 

رهبرداراي اهميت است وسزاوار طرح ، نه خط سياسي رهبر ، نه برده اين و آن قدرت  

رهبر ، نه كي بودن وازكجا آمدن رهبر ؟! نه  ،   خارجي بودن ويا نبودن رهبر، نه انديشه 

اين مسايل معياري براي قضاوت درمورد رهبر محسوب نمي شود ، بلكه   "ارزگاني  "ازنظر  

آنچه معيار قضاوت محسوب مي گردد، صرفا ايستادگي شخص رهبر دربرابر بزرگترين 

 بحران زمان و صداقتش در برابراجتماع محكوم به قتل عام است !! 

برابربحران  رهبردر  ايستادگي  كه  است  عام  شده  پذيرفته  موضوع  يك  اين  اساسا، 

وصداقتش در برابر اجتماع محكوم، دقيقا به آْرمان وانديشه و خط سياسي وبه كي بودن 

انديشه و خط  و  آرمان  با  رهبري  . هيچ  است  مربوط  رهبر و حزبش  از كجا آمدن  وبه 

ش نمي تواند، آنطوري در برابر بحران زمان سياسي ارتجاعي و ضد مردمي خودش و حزب

بايستد و آنگونه صداقتي در برابراجتماع محكوم ازخود نشان دهد كه تامين كننده منافع 

علياي توده هاي مردم باشد. بنيادگرائي شيعه و ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي،  به 

ايستادگي   " ران زمانش  بح  " كه دربرابر     – ونمي توانست بدهد    –مجال نداد    " مزاري    "

و  ايستادگي  آن   . دهد  نشان  صداقت  خود  از  محكوم  اجتماع  برابر  ودر  باشد  داشته 

اند د ردماغ      "امروزما  "صداقتي كه    " ازآن حرف مي زند ، صرفا پندارهاي موهومي 

ويا شايد هم ظاهرسازي سياسي اي   " شوراي نويسندگان    "وساير رفقايش در   "ارزگاني  

 " س اسلامي اين ... و آن ... تا در پناه اين به اصطلاح قهرمان پرستي شخصي برا ي التبا

 ، اغراض و مقاصد خاصي به پيش برده شود . "مزاري  

 در برابر اجتماع محكوم ياد مي نمايد ؟   " مزاري   "ازكدام صداقت    "ارزگاني    "
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براي كل جامعه هزاره كه هيچ ، حتي براي اعضاء حزبش وحتي براي اعضاء   "مزاري    "آيا  

رهبري حزبش، صادقانه و صريح مي گفت كه امكانات پولي سر سازش را ازكجا و كجا ها 

مي گيرد ؟ آيا غير از سه يا پنج نفري كه اعضاء اصلي باند محسوب مي شدند ، كسي 

، حتي كس ديگري از افراد رهبري حزب وحدت اسلامي ،  ديگري از عوام هزاره كه هيچ

از منابع اين امكانات و چند وچون بدست آوردن آن بصورت دقيق اطلاع داشت ؟ فرد 

، خود ازين موضوع مطلع اند و درهمان   " شوراي نويسندگان امروز ما    "ويا افرادي از  

ها چه صداقت و صراحتي زمانش در دعواهاي مربوط به اين مسئله دخيل بوده اند . اين 

 مشاهده كردند ؟  "مزاري   "درين مورد از  

درابتداي ورودش به كابل ، صادقانه براي جامعه هزاره گفت كه برمبناي چه   "مزاري    "آيا  

وارد ائتلاف شده است ؟ پس از   "مسعود    "و     "دوستم    "قرارداد و قرارومدارهايي با  

 "يعني ائتلاف با گلبدين ، آيا بازهم    "شوراي همآهنگي  "شكست  اين ائتلاف وايجاد  

ه جامعه هزاره  گفت كه قرار داد ها چيستند و چگونه ائتلاف تازه  ، صادقانه ب  "مزاري  

بهتر از ائتلاف قبلي است و به صورت بهتري حقوق هزاره ها را تامين مي نمايد؟ كدام 

اعضاء حزب وحدت   رمعرض قضاوت عوام وحتي درمعرض قضاوت  د  ها  ازقرارداد  يك 

 اسلامي  وحتي مجموع افراد رهبري اش قرار گرفت ؟ 

براي حفا و استحكام حزبش تا چه حدي صداقت داشت ؟ چگونه بود كه وي   "مزاري    "

به عنوان دبير كل برحال حزب وحدت اسلامي، به نصري ها توصيه مي كرد كه شيرازه 

نيست  معلوم  كه  زيرا  نمايند،  كار  خود  براي  و  نمايند  شانراحفا  سازماني  تشكيلات 

چگونه بود كه نصري ها برمبناي اين چنين كارحزب وحدت اسلامي بكجا خواهدكشيد؟و

اسلامي،  وحدت  حزب  ديگر  بخش  هر  از  تر  سكتاريستي  ودساتيررهبرحزب،  هدايات 

دركار ادغام تشكيلاتي و نظامي آن حزب در هزاره جات وسايرمناطق بيرون از شهر كابل 

اري ها ، سنگ اندازي مي كردند ؟ تازه درچنين حالتي نيز، آيا همان برخوردي كه با مز
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وجود داشت وتوجه اي كه به آنها مبذول مي گرديد ، نصري هاي ساير مناطق نيز ازآن 

 بهره مند بودند ؟ 

معيارهاي    مطابق  و  زاهدي علاوالديني هزاره است  رفقايش شيعه   "ارزگاني  "شيخ  و 

درباري نيست . چرا اين فرد ، به عنوان يكي از رهبران و مؤسسين حزب وحدت اسلامي 

آنقدر تحت فشار قرار گرفت كه از بيم جان نزد افراد قومي   " مزاري    " ، در كابل توسط  

زنده بود ديگر بكابل   "مزاري    "م كابل را ترك گفت و تااش در كابل پنهان شد و بعد ه 

 رفته نتوانست ؟ 

چه ؟ او كه هم   "ابوذر  "نبود ؟ شايد . اما درمورد    "نصري   "بود و    "پاسدار "بخاطري كه  

مزاري   " كشته هم شد . اوچرا توسط    " مزاري    "ودرآخر يكجا با    "نصري  " هزاره بود و هم  

نسبت به وي  " خداداد بي خدا " تحت فشار قرار گرفت وبرايش زمينه داده نشد ؟ چرا "

 وجودداشت ؟  "مزاري  "چه صداقتي درين كار  ترجيح داده مي شد؟

براي ايجاد وحفا پاكيره گي مناسبات درون حزبي چقدر صداقت داشت ؟ وي   "مزاري    "

چرا فقط دريك مورد سي هزار دالر به آيت الله فاضل رشوه داد تا عليه وي از مخالفت 

دست بردارد؟ چه كساني ديگري را از طريق رشوه پولي باخودهمنوا ساخت ؟ چرا پنجاه 

مص  افراد  خريد  براي  اسلامي هزاردالر  وحدت  حزب  دوم  بارديگردركنگره  تا  نمود  رف 

بحيث دبيركل انتخاب گردد؟ رهبري كه براي حفا رهبري اش، به افراد حزبش رشوه 

 پولي بدهد، چه صداقتي مي تواند داشته باشد ؟ 

درآخرين روز هاي حياتش نيز به جامعه هزاره وحتي به فرماندهان نظامي   "مزاري    "

تسليم نموده بود  "طالبان   " تحت فرمانش راست نگفت . او درحالي كه غرب كابل را به 

طالبان   "واين موضوع درنامه اش به ملابورجان بكلي روشن است، در ظاهر مي گفت كه با  

 " مي واحد به توافق رسيده است . وي ، فقط پس ازآنكه   فقط بر سرايجاد سنگرنظا  "

در سنگر هاي غرب كابل جابجا شدند ، به فرماندهانش اين توصيه را آغاز كرد    "طالبان  

در برابر   "مزاري    "شانرا تسليم نمايند . درچنين حالتي ،    كه چاره نيست بايد سلاح هاي
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اعتراض يك عده از فرماندهان نظامي غرب كابل كه مي گفتند چگونه ننگ وناموس شانرا 

زاري متوسل  تسليم نمايند،چه چيزي براي گفتن داشت ، غير ازين كه به آه وناله و ندبه و  

از طرف   " صداقتي    "شود و روحيه جنگي نظاميان را خورد وخميرنمايد؟با مشاهده چنين  

 "طالبان  "، چه تعداداز فرماندهان وافراد نظامي غرب كابل ، از تسليم شدن به    "مزاري    "

ابا ورزيدند وعليه آنها جنگيدندو تلفات سنگيني برآنها وارد كردند ؟ تلفاتي كه خود  

محسوب مي گردد .    " طالبان    " ويارانش بدست     "مزاري    " عوامل كشته شدن    يكي از 

رهبري سر پيچي كردند واز يك   "دستور"آيا اين چنين فرماندهان متخلفي را كه از  

وسايرافراد رهبري حزب وحدت   " خليلي  "را فراهم نمودند ،    "رهبر  " جهت موجبات قتل  

 وچرا نتوانسته اند؟  اسلامي ، تا حال چيزي گفته توانسته اند؟

از خدا خواسته ام   "در محضرعام براي اهالي غرب كابل اعلان كرده بود كه :  " مزاري  "

. وي تا چه حدي به اين تعهدش در قبال   "كه خونم در ميان شما مردم ريختانده شود  

اهالي غرب كابل پايبند باقي ماند؟ آيا براستي خونش درميان مردم غرب كابل ريختانده 

درحال مقاومت درميان مردم غرب كابل كشته شد يا در حالت  شد يا در چهار آسياب؟  

 ، درآينده  وهواي صدارت  نجات جانش  به خاطر  را  مردم  كه آن  ودروضعيتي  تسليمي 

نظار  "و    "طالبان    "درزير آتش متقاطع   نيز   "شوراي  بود وهمه چيز شانرا  ترك گفته 

 تسليم داده بود ؟ 

 در برابر بحران:   "مزاري    " واما درمورد ايستادگي  

 ازكدام ايستادگي صحبت مي شود ؟

واقعا در برابر سيافي هاي ايستادگي داشت؟ درست است كه نظامي هاي   "مزاري    "آيا  

دو طرف، با سرسختي عليه  همديگر مي جنگيدند، حتي تاسرحد هتك ناموس همديگر. 

وساير افراد رهبري اتحاد اسلامي تعلق   " سياف    "اما زنان ودختران بي عفت شده ، نه به  

اينها كه   "حزب وحدت اسلامي    "د دوروبرش در رهبري  وافرا  "مزاري    "داشت ونه به  

توده هاي گوشت دم توي جنگ ارتجاعي ميان نيروهاي تئوكراتيك وهابي و شيعه بودند  
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، شايد وحدتي با سيافي بودند ويا نبودند؛ ولي جرم شان اين بود كه پشتون بودند ويا 

هزاره بودند و برعلاوه زن بودند . نه ، رسوايي وفضاحت بالاترازينها بود؛ بگذار بگوئيم . 

اينها متقابلا حتي پسران جوان و حتي پيرمردان را مورد تجاوز جنسي قرار مي دادند . 

 پايان بر ارتجاع وحشي !   ننگ ونفرين بي 

داشت؛ اما مدتي با آنهادر    " ايستادگي    "اينگونه د ر مقابل سيافي ها    " مزاري    " بلي !  

 چوكات يك حكومت كار نيز كرد . 

خيلي علاقه دارد آنرا هميشه   "امروز ما  "كه نشريه    "شوراي نظار  "درمقابل  "مزاري    "  

  – وشكي نيست كه از يك جهت چنين نيز هست   –بخواند  "لشكر تشنه بخون هزاره  "

در فربه ساختن  شوونيزم نوخاسته مسعود   " مزاري    "چگونه ايستادگي داشت ؟ آيا  

 " لشكر تشنه بخون هزاره    "ورباني ، يكي از مجرمان اصلي نيست ؟ آياوي مدتها به نفع  

نجنگيد؟ نمي دانست ؟ البته شايد ، چون خودش بعد ها به اين نفهمي اعتراف كرد خيلي 

 " سياف    " را به وشناساند و    " رباني    " و    "مسعود  "افشار، خوب، حادثه چنداول وحادثه  

به شهر   " طالبان    "ا نزديك شدن  را نيز گويا قبلا بخوبي مي شناخت . اما چگونه بود كه ب

 " سياف  " يعني طرح جبهه مشترك با  " جهادي ها  "كابل ، طرح جبهه مشترك تمامي 

 پيش كشيد ؟   "طالبان  "وديگران را در مقابل    "مسعود  "و  "رباني"و

را "طالبان    "درمقابل"مزاري  "ايستادگي مردم  هاي  بچه  اودرغزني  بود؟  چگونه 

و سد راه   "حكمتيار  " جنگاند وبعد هم براي حفا چهارآسياب براي    "طالبان  "درمقابل

اما عاقبت چه "طالبان  "واقع شدن دربرابر پيشروي      نيرو فرستاد.  للندر  به تنگي   ،

تسليم داد . بلي ! او تسليم شد و تسليم شدن نه  "طالبان  "كاركرد ؟ همه چيزش را به 

افتخاري دارد و نه قهرماني اي دالرهايش را در بوجي  انداخته و بسوي قرار گاه مركزي 

 به راه افتاد تا آنرا از وي بگيرند !    "طالبان    "

در كابل نجنگيد تا   "حكمتيار  "براي مدت بيشتر از يك ونيم سال عليه    "مزاري    "آيا  

در همدستي با مسعود ورباني و دوستم ، گويا از افتادن مجدد قدرت بدست پشتون ها  
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 "جلوگيري نمايد ؟ اما او در اين جبهه گيري اش تا چه اندازه اي ايستادگي نشان داد ؟ 

اما آيا    " مسعود    . روي تعهداتش ايستادگي   " مزاري    "تعهداتش را زير پا كرد؟ يقينا 

رشوه   "حكمتيار    "، از    "مسعود    " داشت وحتي قبل از برهم خوردن رسمي ائتلافش با  

 مي گرفت ؟ )        ( هاي پولي  وتسيلحاتي ن

يعني ارتجاع اسلامي ايران   " دشمن خوني هزاره    " دربرابر    " اسطوره حق خواهي هزاره    "

، چقدر و چگونه ايستادگي داشت ؟ چطور    "استعمار مذهبي ايران  "،    "امروز ما    "و بقول  

بود كه او در موقعيت دبير كل حزب وحدت اسلامي افغانستان و گويا در موقعيت رهبر  

را مورد تائيد قرار داد    "خامنه يي    "غانستان ، مرجعيت جهاني  شيعيان جعفري مذهب اف

تا آخرين  روز   "مزاري    "نبود ؟ آيا    "استعمار مذهبي ايران    "؟ آيا اين تائيد، همان  تائيد  

هاي حياتش از كيسه جمهوري اسلامي ايران خرچ نمي كرد و قسمت مهمي از بودجه 

 فراهم نمي نمود ؟   "ايران    استعمار مذهبي "نظامي وغير نظامي اش را  

در   "مزاري    " امريكايي ها  پول خرچ مي كردند تا هزاره نباشد ؟ درين صورت ايستادگي  

و داكتر   "خليلي  "برابر امريكا چگونه بود؟ آيا اين ايستادگي در برابر امريكا بود كه او ، 

 " رسول را نزد مقامات امريكايي فرستاد و جهت خوشي خاطر امريكائي ها تمام كلمات  

اسناد اساسي حزب وحدت اسلامي حذف نمود، تا آنها اين حزب را  بنياد   را از  "اسلامي  

بارها  دركابل،  دبيرخانه حزب وحدت اسلامي  ؟  نمايند  نياورند وكمكش  به حساب  گرا 

 " شاهد تهيه سفره هاي رنگين براي امريكائي ها و پختن كباب و ريختن شراب توسط  

 براي آنها بوده است .   "مزاري  

تنها ايستادگي در برابر آمريكا محسوب مي   "ارزگاني  "اين كارها ، درفرهنگ سياسي  

 هزارهزار مصرف مي نمود ، از كجامي آمد ؟   "مزاري    "شوند؟ دالرهائي كه   

اما،   ؟  پول مصرف مي كرد   ، نباشد  اينكه هزاره  براي  آباد  به عنوان   "خليلي    "اسلام 

مزاري   "يكي از امضاء كنندگان  معاهده  اسلام آباد نبود ؟    " مزاري    " نماينده تام الاختيار  

چه مبلو پول وچه مقدار   "حكمتيار    "اگرنه مستقيم ولي بصورت غير مستقيم و توسط     "
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به بينظير   "مزاري    "اسلحه و مهمات از پاكستان تحويل گرفت ؟ ارسال  پيام خاص توسط  

بوتو و تقاضاي رابطه و مناسبات دوستانه حزبي ميان حزب مردم پاكستان و حزب وحدت 

 اسلامي افغانستان ، ايستادگي در مقابل دشمني هاي اسلام آباد بود ؟ 

ودرمقابل غرب كابل، روشن بود . اما اين دشمني،    "مزاري    "دشمني رياض در مقابل  

دشمني بلا قيد وشرط با هزاره نبود . رياض دشمني اصي با هزاره ها به عنوان يك مليت 

درهرجا   ها  ووهابي  است   وهابيت  مركز  رياض  درافغانستان    –ندارد.  عليه   - منجمله 

در مقابل اين دشمني ايستادگي قاطعي   "مزاري    "شيعيان دشمني و عناد مي ورزند. اگر

يعني الاختيارش  تام  نماينده  چرا  درمراسم  "خليلي    "داشت،  قرآن   "را  و  خداخوري 

 رهبران جهادي، به دربارسعودي فرستاد ؟   "خوري  

اش خواندند .   "بابه    "را در كابل ديدند و شناختند و    "مزاري    "و رفقايش    "ارزگاني    "

را ازدهه چهل مي شناسيم ، يعني از موقعي كه يك ملاي دعا گوي   " مزاري    "اما ما،     

 بود .   "المتوكل علي الله محمد ظاهر شاه   "سلامتي سر          

را بسوي سياست ومبارزات سياسي سوق دادند   "مزاري    "منسوبين جريان شعله جاويد ،  

 –از هردوشاخه    – ، همانگونه كه بسياري ديگر از رهبران امروزي حزب وحدت اسلامي  

نيز توسط شعله اي ها بسوي مبارزات سياسي كشانده شدند . بعضي ازين افراد بآموزش 

كتاب هاي مائوتسه دون و تبليو وترويج آنها در مدارس ديني كابل و مشهد پرداختند، 

ازجمله اين افراد نبود . او براي جريان  طرفداران خميني در افغانستان   "مزاري    "كه البته  

مود، اما روابطش را با شعله اي ها نيز در سطح معيني حفا كرد  و درعين به فعاليت آغاز ن 

رخاست پرداخت . درسالهاي بعد درايران حال ازهمان موقع با پرچمي ها به نشست و ب

خامنه   "توسط رژيم شاهنشاهي زنداني شد و از همان موقع دوستي وبرادري عميقش با  

در تاسيس سازمان نصر افغانستان سهم گرفت ، سازماني  "مزاري   ".    "آغاز يافت . "اي  

اف دوسيه   ، شوروي  امپرياليزم  سوسيال  ضد  مقاومت  جنگ   سالهاي  طول  در  راد كه 
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بندي مي  مائوئيست ها بخش  ، در بخش  مزدور كابل  ، توسط رژيم  دستگير شده اش 

 گرديد.  

در طول سالهاي جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي ، بيشترين   " مزاري    "

اما گاهگاهي بداخل افغانستان نيز سر مي زد . وي دراين   ، اوقاتش را درايران گذراند 

سالها ، يكي از آتش افروزان جنگهاي داخلي  درسمت شمال بود ودرجريان همين جنگ 

نواده اش توسط حركتي ها  قتل عام گرديدند . او بسوي ها بود كه عده زيادي از افراد خا

اعلام شده توسط رژيم مزدور نجيب كشانده شد  و با پا درمياني   "مشي مصالحه ملي  "

رژيم جمهوري اسلامي ايران حتي باري در مشهد با خود نجيب نيز ديدار نمود . او واقعا 

د وبرعلاوه به آن افتخار نيز مي مزدور جمهوري اسلامي ايران بود ؛ خودش بآن معترف بو

 كرد . 

 " و    "مسعود    "بسوي ائتلاف با     "مزاري    "بود كه    "مشي مصالحه ملي    "درراستاي    

در شهر   "مزاري    "كشانده شد  وبعنوان بخشي از اين ائتلاف وارد كابل گرديد .    "دوستم  

كابل نه تشكيلات سياسي داشت و نه نيروي نظامي و در اوايل نيروي نظامي از هزاره 

توانسته بود . براي حضور در كابل ونيرومند شدن درآنجا بر جات نيز داخل شهر كابل ن

كه   -خلقي ها و پرچمي هاي هزاره و گروي هاي نظامي هزاره گي بازمانده ازرژيم نجيب  

نفر محاسبه مي   1200بعضي منابع داخلي خود حزب وحدت تعداد افراد آنها را مجموعا  

را بعنوان "خداداد بي خدا  "كه  متكي شد. اودرين اتكايش تاآنجا پيش رفت    –نمايند  

 وزيرامنيت دولتي ازسوي حزب وحدت اسلامي معرفي نمود . 

بود و ازلحاظ شرعي صلاحيت رهبري يك حزب   " سطح خوان    " يك ملاي    " مزاري    "

ويا   " صفت    " مذهبي را نداشت و سطح فهم ودرايتش نيز پائين بود. اويك    –سياسي  

 "داشت. لجوج بود وبرعلاوه قسي القلب بود ، البته نه برمبناي آيه    " دو صفت"درواقع  

بلكه براساس منافع سياسي روزمره اش . اودرموقعيت   "اشداعلي الكفار ورحماء بينهم  

بدون تعصب  "طلاح ماركسيست هاي هزاره گي  دبير كل حزب وحدت اسلامي ، يا به اص
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مي نشست  وحتي بر سر يك سفره با آنها مي خورد و مي نوشيد وبالاترازآن شراب   "

 نيز براي شان مهيا مي كرد . 

از آنها داشت : فعاليت هاي شانرا بنام حزب وحدت   "تقاضاي ساده    "او هميشه فقط يك  

اسلامي و بنام وي انجام دهند ! به ماترياليزم يا اته ايزم آنها كاري نداشت، اما فعاليت 

معروف شوراي نظاري   "مائوئيست    "هاي شانرا برا ي خودش مي خواست . او حتي با  

 "كه موقعيتش د ردم ودستگاه مسعود با عث رشك و حسد  يعني داكتر عبدالرحمن  

نمود.اما،در   "ارزگاني   را حفا  تا آخرين دم حياتش مناسبا ت حسنه  ورفقايش است، 

منافع سياسي اش قرارمي گرفتند، صرفنظرازينكه وحدتي مي  مقابل كساني كه عليه 

يا غيرهزاره   بودند  مي  يا حركتي، هزاره  بو  "ماركسيزم    " بودند  ، مي  تئوكرات  يا  دند 

، طور ديگري برخورد مي كرد. رشوه مي داد ،   "ماترياليست    "تئولوژيست مي بودند يا  

تهديد مي كرد و اگر نمي شد با قساوت عليه شان داخل اقدام مي گرديد و درين قساوت 

حتي از پامال شدن عفت و ناموس خانوادگي مخالفينش ، خمي به ابرو نمي آورد . نمونه 

كي دوتا نيستند . بسياراند برعلاوه شهره عام اند . برويد ازمردم بپرسيد !  بدون هايش ي

كرچ ، كلاه و يونيفرم حزب وحدت اسلامي برويد و بمثابه يك فرد عادي از مردم بپرسيد 

 وحزبش بطور روشن آگاهي يابيد !   " بابه    "تا از كارنامه هاي  اسطوره اي  

سمبول ايستادگي در برابر بحران نبود . اوخود سمبول يك بحران بود، بحران   " مزاري    "

سياسي ، تشكيلاتي ونظامي تئوكراسي اسلامي در افغانستان بصورت عام   –ايدئولوژيك  

 و تئوكراسي شيعه بطور خاص .  

راسمبول تازه ترين ارزش هاي سياسي مليت هزاره دانستن ، يك توهين نا   "مزاري    "

بخشيدني تاريخي د رحق اين مليت تحت ستم  و زحمتكش است . آنانيكه با اين چنين 

تعريف و تمجيد از يك ملاي ولايت فقيهي ، در حقيقت امرسرخاب و سفيداب  بر روي 

، در فرجام به هيچ چيزي دست بي آبروي تمام قشر آخوند هاي تئوكر  ات مي پاشند 

 نخواهند يافت ، جز بي آبروشدن سياسي و تاريخي خود شان . 
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 دفاع  " بشردوستانه " از حزب وحدت اسلامي 

را بر پايه دفاع از جهان  بيني و ايدئولوژي     "مزاري    "همانطوري كه دفاع از    "ارزگاني    "  

، برنامه سياسي و مشي مبارزاتي مورد قبول وي استوار نمي سازد ، دفاع از حزب وحدت  

اسلامي را نيز بر چنين پايه اي قرار نمي دهد ، آنهم بدون اينكه درسراسر متن طولاني 

حتي براي يكبار هم از حزب وحدت اسلامي   "جاويدخاكستري بر فقر بينش    شعله  " مقاله  

ارزگاني   " بصورت مشخص نام ببرد ؛ تو گويي چنين حزبي اصلا وجود ندارد . دفاعي كه 

از حزب وحدت اسلامي ، بصورت تلويحي ، بعمل مي آورد ، يك دفاع انسان دوستانه   "

خيريه به اصطلاح بشردوستانه باشد و نه   ناب است ،  مثل اينكه اين حزب يك تشكيلات

 يك تشكيلات سياسي . 

.. دشمن همه را مي كشد، به چهره ات مي نگرد و شليك رگبار را بر سينه ات مي   "

خواباند. جرمت هزاره بودن است ، نه مسلمان بودن و شيعه بودن و يا پرچمي و مائوئيست 

 23) ص  "و خلقي بودن ؛ كسي بر پاكي دستان و حقانيت ايديالوژي ات نمي انديشد ... 

 (  " امروزما  "   12، شماره  

... در دنيا آرمان هاي بسياري وجود دارند كه آدميان را متحد مي گردانند و آرمان   "

، جز انسانيت وآرمان حضور انساني در درون مشترك با يك خلق هويت زدايي شده  

يك ملت چيز ديگري بوده نمي تواند، شعار من انساني ، نه مذهبي و نه سياسي ونه 

 (   "امروزما  "  12، شماره   24) ص    "ناسيوناليستي ... .  

ما اين گفته را كه در دنيا، نه انحصارا مذهبي بودن ويا غير مذهبي بودن ، بلكه آرمان 

هاي بسيار ديگري نيز وجود دارند كه آدميان را متحد مي گردانند ، تائيد مي  نمائيم . 

اما بر پايه چنين تائيدي، مي پرسيم كه اگر آرمان مشترك با يك خلق هويت زدايي شده  

 " رمان حضور انساني در درون يك ملت چيز ديگري بوده  نمي تواند ، ، جز انسانيت و آ

را چگونه ارزيابي مي نمايند   "ميثاق وحدت    "وساير رفقايش ، بند هاي ذيل از    "ارزگاني  

 ؟
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برقرآن وسنت واصل   –1" مبتني  ايجاد حكومت اسلامي  براي  مبارزه  و تشديد  تداوم 

 ولايت فقيه... . 

 مبارزه جدي با افكار الحادي و غير اسلامي و التقاطي ... .    - 6

تلاش در جهت تامين عدالت اجتماعي مبتني بر حكوت اسلامي با به رسميت شناخت   –  9

 نوشته عرفاني يكاولنگي(  "از كنگره تا كنگره  ") نقل از كتاب    "مذاهب جعفري  وحنفي .  

آيا اين شعارها ، شعارهاي صرفا نساني اند و نه مذهبي و نه سياسي و نه ناسيوناليستي ؟ 

روشن است كه اينها ، شعارهاي ناسيوناليستي نيستند ، اما شعارهاي مذهبي وسياسي 

 هستند .

درموقعيت نويسنده اي براي ارگان نشراتي  حزب وحدت اسلامي ، به   "ارزگاني    "آيا  

، كه در ابتداي تشكيل اين حزب ، توسط   "ميثاق وحدت    "تحليف قرآني براي تحقق متن  

،   "مؤسسين آن صورت گرفته ، پايبند است ؟ از قرار معلوم نه ؛ مادامي كه    ارزگاني 

علام  مي نمايد و جنبه هاي  سياسي و مذهبي  آنها را بصورت  شعارهايش را صرفا انساني ا

صريح و روشن مردود قلمداد مي كند ، ديگر جايي براي خواست ها وشعارهاي سياسي 

بدروغ و بصورت منافقانه   " ارزگاني    "مذهبي فوق باقي نمي ماند . بناء كساني چون    –

مثلا دشمني تاريخي با   -ي را  جا مي زند تا ازين طريق اغراض خاص  " وحدتي    " خود را  

به پيش برده و ارگان   –حزب كمونيست افغانستان    "تكفير  "مائوئيست ها را در قالب  

ازميان اعضايش نمي تواند براي ارگان   "ماشاءالله    " كه    –نشراتي يك حزب اسلامي را  

 درين جهت به خدمت بگيرد.    –نشراتي خود نويسنده فراهم آورد  

چه خوب بود اگر محور وحدت درحزب وحدت اسلامي، حق خواهي هزاره ها مي بود ونه 

اصل ولايت فقيه . چه خوب بود اگر محوروحدت در حزب وحدت اسلامي، مبارزه براي 

كه از ديد ما همان حقوق ملي اين مليت وحقوق طبقاتي   –تامين حقوق انساني هزاره ها 

مي بود ونه رسميت يافتن مذهب جعفري، كه در نفس خود ناديده   – زحمتكشان آن است  

باصل  اسلامي  وحدت  اگرحزب  بود  خوب  دربرداردوچه  را  اسماعيليان  يكسره  گرفتن 
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آزادي عقيده و بيان و آزادي تشكيل و فعاليت احزاب سياسي گوناگون ، حقيقتا باورمي 

غير  هاي  افكاروحركت  تمامي  عليه  گرانه  سركوب  مبارزه  براي  وتشكيلاتي  داشت 

تئوكراتيك نمي بود. درين صورت،حزب وحدت اسلامي، حزب وحدت اسلامي نمي بود، 

 دموكرات غيرمذهبي وغير تئوكرات مي بود.   – بلكه يك حزب ملي  

ناب   انسان دوستانه  ازيكجهت    "ارزگاني    "دفاع   ، افغانستان  از حزب وحدت اسلامي 

فريب كاري تمام عيار و ازجهت ديگر خود فريبي تمام عيار است . فريب كاري تمام عيار 

مذهبي است   – است ، زيرا كه اين حزب بصورت كاملا روشن وآفتابي يك حزب سياسي  

نه يك تشكيلات انسان دوستانه غير سياسي وغير مذهبي . خود فريبي تمام عيار است 

، زيرا كه شمشير زدن براي يك حزب  بنياد گرايي خط امامي و ولايت فقيهي ، جنگيدن  

 برا ي حقوق انساني يك مليت تحت ستم قلمداد مي گردد.

است،  افتاده  براه  كشي  هزاره   ، كابل  جنگ  از  معيني  مقاطع  در  كه  نيست  شكي 

همانطوريكه پشتون كشي ويا تاجيك كشي و ازبك كشي نيز بوقوع پيوسته است . اما 

را ، پشتون كشي هاي كورحزب   "شوراي نظار    " همان طوريكه تاجيك كشي هاي كور،  

را به احزاب تمام   "دوستم    " دارودسته  را وازبك كشي هاي كور   "طالبان    "اسلامي ويا  

، هزاره كشي هاي كور سيافي ها  تاجيك ها و پشتون ها و ازبك ها مبدل نمي نمايد 

نيز نمي تواند حزب وحدت اسلامي را به    "طالبان    "وشوراي نظاري ها و گلبديني ها و  

كور در حزب تمام مليت هزاره تبديل نمايد . حواله دادن موضوع به هزاره كشي هاي  

كابل از سراستيصال و بخاطرعدم موجوديت پايه سياسي محكمي در خط ومشي حزب 

وحدت اسلامي در جهت دفاع از منافع ملي مليت هزاره ، صورت گرفته است وعليرغم 

 ظاهرحساسي  و عاطفي شديد خود از لحاظ سياسي به يك توت هم نمي ارزد . 

درارگان نشراتي يك حزب   "ارزگاني    "با تكيه برچنين طرح غلط و فاقد ارزشي است كه  

هويت اجتماعي   "بنياد گرايي ولايت فقيه  مدعي مي شود كه اين حزب تشكلي است كه  

مائوئيست شامل در حزب كمونيست    "و سياسي   هاي   و حتي هزاره  را  اي  هر هزاره 
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افغانستان را تشكيل مي دهد وارزش هاي اين حزب تمام ارزش هاي اجتماعي و سياسي 

 خلق هزاره را در بر مي گيرد. اين ادعا سرتاپا غلط وكاملا عوام فريبانه است . 

مذهبي تئوكراتيك جعفري مذهب   –حزب وحدت اسلامي افغانستان ، يك حزب سياسي  

ولايت فقيه   "است و نه يك حزب سياسي ملي هزاره ها . اين حزب براساس تكيه بر اصل  

، تشكيل گرديد و   –كه  يك اصل سياسي    " مذهبي تئوكراسي جعفري مذهب است 

مؤسسين آن همگي تئوكرات هاي جعفري مذهب اند ، شامل هزاره ها و سادات و قزلباش 

ها و بيات ها . حتي يك هزاره سني و يا اسماعيلي در تاسيس اين حزب شركت نداشت  

زب در آيد . بهمين و تاحال به عضويت آن درنيامده است ونه مي تواند به عضويت اين ح

ه جهت بوده هست كه در اوج جنگ هاي كابل نيز، هزاره هاي سني و اسماعيلي باشند

كه بطور تثبيت شده اي تحت پرچم حزب   – ونه مي توانسته اند    – اين شهر نتوانسته اند  

وحدت اسلامي حركت نمايند و حتي در شرايط فعلي كابل نيز جدايي ميان هزاره هاي 

جعفري مذهب و سني و اسماعيلي ، در جو تئوكراسي بازي هاي احزاب اسلامي حفا 

 گرديده است . 

حزب وحدت اسلامي، از لحاظ مرامي، هزاره هاي سني را يك قلم درحيطه نفوذ گروه  

قرار مي دهد و   – كه رهبري تمام آنها بدست غير هزاره ها است    – هاي اسلامي سني  

تلاش جهت وحدت با تمام نيروهاي اسلامي   "برخورد با آنها را در همان چوكات كلي  

، عيار مي سازد . اين حزب، هزاره هاي   "ميثاق وحدت    "، مندرج در    " برادران اهل سنت  

اسماعيلي مذهب و نيز اسماعيلي مذهبان غير هزاره را يك قلم ناديده مي گيرد و برايش 

قط رسميت يافتن فقه جعفري مطرح است . و چرا چنين نباشد؟ آيا همين ملا فقط و ف 

هاي جعفري مذهب نبودن كه درگذشته اسماعيليان را تكفير مي نمودند وآن چنان در  

ذهنيت هاي مذهبي عوام جعفري مذهب ،  آنها را ضد اسلام و مسلماني جلوه مي دادند 

بر خورد مي كردند  وآنهارا نجس بحساب   " كفار    "كه  اين ها واقعا با اسماعيليان بمثابه   

مي آوردند. اين وضعيت آنچنان جدايي اي ميان هزاره هاي جعفري مذهب و هزاره هاي 
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هاي  فروشي  ازچوب  شهركابل  در  حتي  مثلا  كه  بود  كرده  ايجاد  مذهب  اسماعيلي 

اسماعيليان كسي از جعفري مذهبان چوب نمي خريد . ملاها حرفهاي ديروزشانرا دراين 

مورد تا حال هم رسما پس نگرفته اند، بلكه به علت تغييراوضاع صرفا كم وبيش سكوت 

 كرده اند . 

به عنوان دبير كل حزب وحدت اسلامي ، مرجعين جهاني خامنه   "مزاري    "آيا موقعي كه  

يي را مورد تائيد قرار داد و توافقش را باآن طي يك اعلاميه رسمي  اعلام نمود، به عنوان 

پدر كل مليت هزاره حرف مي زد و يا صرفا به عنوان يك رهبر تئوكرات جعفري مذهب  

 ؟

  " گفتيم كه :     "تسليم شدن براي مردن    "درواقع ، بنا به همين دلايل بود كه ما درمقاله  

اولا و قبل ازهمه بايد گفت كه عبدالعلي مزاري و حزبش نماينده ناسيوناليزم هزاره به 

ارتجاعي    – مفهوم يك مليت   ناسيوناليزم  بنيادگرايي    - حتي درقالب   . نبوده ونيست 

سياسي حزب عبدالعلي مزاري، ظرفي است كه حتي   –شيعه ، اين اساس ايدئولوژيك  

ناسيوناليزم ارتجاعي هزاره  را نيز نمي تواند در خود جاي دهد . ناسيوناليزمي كه اين 

ظرف مي تواند آنرا در خود جاي دهد ، يك ناسيوناليزم سكتاريستي است كه فقط بخشي 

در بر مي گيرد وبراي دو بخش ديگر را   -بخش پيروان مذهب جعفريه   –از مليت هزاره 

 يعني اسماعيلي ها و سني ها نمي تواند گنجايشي داشته باشد .

، ملاحظه  نمائيم  به دقت غور  اگر درچوكات محدود هزاره هاي جعفري مذهب هم  اما 

ميگردد كه حتي درين محدوده نيز ، حزب وحدت اسلامي  مزاري واكنون حزب وحدت 

 اسلامي خليلي، يك حزب فراگير ودربرگيرنده  مجموع هزاره هاي اين بخش نيست . 

كه سياست  هاي خاينانه  حزب وحدت اسلامي يكي   –هاي كابل    "هزاره كشي    "دراوج  

خيلي علاقه دارد كه كل موجوديت و     "ارزگاني    "از عوامل ايجاد زمينه هاي آن بود و  

حزب  وحدت اسلامي نه  –مزاري  را به آن ارجاع نمايد   "هويت حزب وحدت اسلامي و  

تنها به حزب تمام هزاره هاي كابل ، بلكه به حزب تمام هزاره هاي جعفري مذهب كابل 
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.  درهمان زماني كه دو شاخه   حزب    "غير درباري    "و    "درباري    "نيز مبدل نگرديد 

وحدت اسلامي وبه بيان روشنتر هردوشاخه درباري آن هنوز از هم جدا نشده بودند ، 

حركت اسلامي در كابل صرفا شامل  چند سيد و قزلباش نبود ، بلكه تعداد زيادي از هزاره 

د از انشعاب وحدت اسلامي ، حتي درهمان شهر كابل ، صرفا هارا نيز شامل مي شد . بع

از   نبودند كه  دوررفتند و موضع خصمانه اي عليه وي   "مزاري    "چند سيد و قزلباش 

قرار  موقعيتي  درچنين  نيز  اسلامي  وحدت  هاي حزب  هزاره  از  تعدادي  بلكه  گرفتند، 

 شد .   دگرگون  " مزاري    " گرفتند و وضعيت بيشتر از پيش به ضرر جناح  

درهزاره جات،  حزب وحدت اسلامي، تا قبل از انشعاب، صرفا بصورت يك جبهه شكننده  

ائتلافي باقي ماند و بعد ازآن به دوجبهه متخاصردر مقابل هم بدل شد. قبل ازانشعاب 

درميان كادرهاي حزب وحدت اسلامي، رسم اين بود كه گروه ها ودسته ها را نام مي 

اما براي ظاهرسازي سياس بي معني  بردند،  مي   "منحله    " ي كلمه  رادر آخر آن علاوه 

كردند ، مثلا مي گفتند : سازمان نصر منحله پاسداران منحله ، نهضت اسلامي منحله ، 

،   " مزاري    "دعوت اسلامي منحله وغيره . اما پس ازانشعاب و بوي ه پس از كشته شدن  

كادرهاي حزب وحدت    ديگر آن ظاهر سازي سياسي نيززمينه خودراازدست داد.حالاخود

را از آخر اسم   "منحله    "ديگر كلمه بي معني    –ازهردوشاخه خليلي و اكبري    -اسلامي  

 گروه ها دورانداخته اند . 

اما درميان مردم ، نام گروه ها هرگز از زبانها نيفتاد، زيرا كه ادغام تشكيلاتي ونظامي در 

ميان گروه ها صورت نگرفت و هرگروه افراد، تسليحات وامكانات مالي گروهي خود را  

  -كه آنهم قسمي بود ونه عمومي    – خود نگه داشت ويكي شدن هاي دفاتر وپايگاه ها  

 صرفا يك نمايش ظاهري بود و نه چيزي بيشتري ازآن . 

 امروز اوضاع براي حزب وحدت اسلامي خليلي چگونه است ؟ 

باقي ماند داراي اين تركيب   " مزاري    " پس ازانشعاب ، آنچه از حزب وحدت اسلامي  براي   

كه يك حزب    -بود: سازمان نصر ، سازمان مجاهدين مستضعفين ، حزب دعوت اسلامي  
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از شوراي اتفاق اسلامي شامل يك فرمانده نظامي   "قاسمي    " ، شاخه    - چند نفره است  

و تعدادي از افراد ايله جارقومي، تك افرادي ازپاسداران  و يك تعداد از افراد سابقا خلقي 

  " خليلي  "،  آنچه اكنون  براي     "مزاري    "و پرچمي و يا به اصطلاح شعله يي. اما پس از

مانده اس ت، درواقع يك تعداد فرماندهان نظامي وافراد شان هستند كه آنها هم باقي 

كناررفته   "خليلي    "بيشتر خود سراند. سازمان مجاهدين مستضعفين فعلا عملا از پهلوي  

بود، و   "امروزما  "كه سخت ضد نشريه    –شولگره    "محقق  "و گوشه گيري كرده است .  

وچون كانال پول دوستمي براي حزب   مايل است بيشتر براي خودش كار نمايد   –هست  

گاهي مي گشايد   "خليلي    " وحدت اسلامي  دردست وي است، دهان بوجي پول را بطرف  

و گاهي مي بندد وازين طريق بالاي وي فشارمي آورد. آخوند هاي سرشناس نصري ) 

را از   "خليلي    "حكيمي ، غزني، شفق بهسود، عرفاني يكاولنگ، صادقي، تركمني ...( كه  

لحاظ منصب آخوندي بسيار پائين تر ، لايق مقام رهبري حزب وحدت اسلامي نمي دانند 

باقي مانده    "خليلي    " ، بناي عدم همكاري با وي را گذاشته اند و آنچه از نصري ها براي  

است ، صفوف سازمان نصر است . دعوتي ها تلاش دارند اطراف خليلي را بگيرند و تاحال 

اين تلاش ، آمريت دفتر كويته حزب وحدت اسلامي را بدست آورند توانسته اند درسايه  

. اين امر باعث ناراحتي تقريبا تمامي ملا هاي وحدتي سابقا فعال درين دفتر گرديده ودر  

مقابل مسئول جديد دفتر مقاومت مي نمايند .  تحت چنين اوضاع و احوالي است كه مي 

و تحت نام حزب   "مزاري    " ، تحت نام     "ي  مزار  "توان در جلسه عام و درمراسم سالگره  

وحدت اسلامي ، اين حزب را لباس كهنه و فرسوده اي خواند كه سزاوار ازتن بدر كردن 

 است و لايق دورانداختن واينكه بايد لباس تازه ايرا بجاي آن زيب تن نمود . 

بودند  ، به خارج رفته اند   "مزاري    "يك تعدادازافراد سابقا خلقي و پرچمي كه  دراطراف  

پناه برده اند  و تعدادي هم نزد  "مسعود    " و    "رباني    "، تعدادي يكجا با شاخه اكبري به  

تا هنوز در پهلوي  –مثلا جنرال آصف  -رفته اند؛ و فقط تعداد معيني ازآنها   "دوستم "

د سابقا    "خليلي    " افرا  از  اطراف    "شعله اي     "قرار دارند.  ،    "مزاري    "كه در  بودند 
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قرار    " مسعود    " و    "رباني    "يكتعداد همراه با شاخه اكبر فعلا در خدمت دم و دستگاه  

دارند ، تعدادي به خارج فراركرده اند و تعدادي گوشه گير شده  اند ؛ ولي يك تعدادي 

بصورت هاي گوناگون كار مي نمايند و بعضا   "خليلي    "هم هنوز دراينجا وآنجا براي جناح  

يت داكتر عبدالرحمان در شوراي نظار را ، براي خود شان در حزب خواب و خيال موقع

 وحدت اسلامي درسر مي پرورانند . 

وبيات   وقزلباش  سيد  چند  صرفا  جات  درهزاره  خليلي  مخالف  ديگردرجناح  ازجانب 

قرارندارند، بلكه افرادي ازميان مؤسسين حزب وحدت اسلامي كه هزاره اند وبخش هاي 

قرار گرفته اند؛ مثلا   "خليلي    "بزرگي ازهزاره جات را تحت كنترل دارند ، نيز درمقابل  

ري ، شهرستاني ، صالحي ارزگاني و افراد ديگري همانند شيخ زاهدي و علاوالديني ، افگا

آنها .  علاوتا از حركت اسلامي محسني مي توان از داكتر شاه جهان غزني ياد نمود كه 

نصف ولسولاي جغتو را تحت كنترل دارد  جناح مخالف شيخ آصف درحركت اسلامي كه 

خليلي    "حدت اسلامي  قسمت هاي مهمي از بهسودرا تحت تصرف دارد ، گرچه با حزب و

كم وبيش همنوا است ، اما در هر حال به حزب وحدت اسلامي تعلق ندارد و خود را يك   "

 جناح از حركت اسلامي مي داند.  

منظور مااز مطرح نمودن اين اشخاص و دسته ها به هيچوجه دفاع از آنها و ترجيح دادن 

نمي باشد . ما همه اينها را معه حزب   "خليلي    "شان نسبت به  حزب وحدت اسلامي  

وحدت اسلامي ، سروته يك كرباس ميدانيم و اين قصد را نيز در ينجا نداريم كه مرتجعين 

رااز هم تفكيك نمائيم . منظور مااين است كه نشان دهيم  بد ومرتجعين به اصلاح خوب 

، حزب وحدت اسلامي ، حتي يك حزب فراگير در برگيرنده تمامي تئوكرات هاي جعفري 

مذهب هزاره نيز نيست ، چه رسد به اينكه آنرا يك حزب فراگير تمام هزاره ها ، حتي 

 هزاره هاي مائوئيست نيز بدانيم . 

اگر درشرايط اضطراري شهر كابل، بنابه دلايل خاص، تعداد زيادي ازهزاره هاي اين شهر 

خواندند  "بابه  " و حزبش براه افتادند و گويا او را  " مزاري   "به دنبال  – ونه تمام شان  –
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،  اما درهزاره جات  هيچگاهي چنين و ضعيتي پيش نيامد و درآينده نيز پيش نخواهد 

آمد . مردم هزاره جات ، مؤسسين حزب وحدت اسلامي را از سال ها قبل به اين طرف 

مي شناختند .اينها كساني بودند كه درشرايط حضور قواي اشغالگرسوسيال امپرياليزم 

ن جنگ هاي داخلي را درهزاره جات براه انداختند كه شوروي در كشور، جنايتكارانه تري

افشارو  ، اگر بيشتراز فاجعه چنداول و فاجعه  صدمات و خسارات آن درابعاد گوناگون 

، نبوده باشد ، كمتر كه بهيچوجه نبوده   "طالبان  " فاجعه تسليمي و بعد از تسليمي به  

جنايت كاران جنگ    است . ازين جهت توده هاي مردم هزاره جات ، هيچگاهي وحدت

و   ، نزدند  كف  اشتياق  با  آن  براي  نگرفتندو  جدي   ، را  ساله  چندين  داخلي  هاي 

با آنرا  بنيا عدم همكاري  افزوني  ، لا اقل  بصورت روز  بايستند  اگرنتوانستند عليه آن 

 گذاشتند .  

، بعنوان "خليلي  "وامروزحزب وحدت اسلامي"مزاري  "مطرح كردن حزب وحدت اسلامي

بايد تمامي هزاره ها   مائوئيست    –حزبي كه  براي آن كار وفعاليت   –حتي  هزاره هاي 

نمايند وگويا هيچ كسي ازافراد مليت هزاره حق مخالفت وايستادگي در مقابل آنرا نبايد 

ورفقايش   "ارزگاني    "داشته باشد، نشان دهنده يك انحصار طلبي ناب سياسي درنزد  

آشكارا وبي    " ارزگاني    "جرئت كرد آنرا همچون    "مزاري    " است انحصار طلبي ايكه نه  

 " شجاعت بيان صريح آنرا دارد . چه كسي غير از    "خليلي  "ه بيان نمايد  ونه امروز  پرد

دهد واعلان نمايد كه همه و رفقايش جرئت دارد خود را مورد تمسخر قرار     "ارزگاني  

هزاره ها مجبور اند لباس كهنه ومندرسي را كه ديگر حتي براي سترعورت نيز به درد 

 نمي خورد بر تن نمايند؟ 

جناح هاي مختلف تئوكرات ، درحال حاضر آنچنان در مناطق مختلف هزاره جات مثل 

غزني ، جاغوري ، شهرستان ، دايكندي ، دره صوف و غيره جاهاعليه  همديگر درگير اند 

و آنچنان آتش جنگ هاي داخلي ارتجاعي را يكبار ديگر مشتعل ساخته اند كه نه تنها  

  "محسني   "و حركت اسلامي شيخ   "اكبري  " با حزب وحدت " خليلي  "حزب وحدت 
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نيز درگيري و جنگ وجود دارد و مثلا    "خليلي    "مي جنگد، بلكه در داخل حزب وحدت  

در ولسوالي جغتوي غزني كمين مي گذارد. اين درگيري   "حكيمي   "بر سر راه     "عارفي    "

در مجلس  و  برند كه حتي دردرون مسجد  مي  و وحشيانه پيش  آنچنان سبعانه  را  ها 

ندند و ريش سفيدان ميانجي را نيز مي كشند . در مذاكرات همديگر را به رگبار مي ب

چنين وضعيتي واقعا ديده درايي و بي حيايي يك  مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي 

سابق بكار است كه يكي ازين جناح هاي تئوكرات در گير را تشكلي معرفي نمايد كه 

 هويت سياسي واجتماعي كل هزاره ها را تشكيل مي دهد . 

 

 شناخت غلط ازجامعه افغانستان 

،   "ارزگاني    " بيست  اخير قرن   مانده  دردهه  اجتماعي كشورهاي عقب  درمورد درد 

 تحليلي دارد كه آنرا بر جامعه افغانستان نيز تطبيق مي نمايد : 

... دراين كشورهاي، زيربناي فاجعه، اجتماعي و سياسي را استعمار تشكيل مي دهد،   "

نه طبقاتي اجتماعي كه مداوا كننده آن مبارزه طبقاتي باشد. ما به مبارزه ضد استعماري 

براي وبعدا  آوريم  بدست  را  ملت  يك  سرنوشت  تعيين  حق  اول  تا  داريم   " ضرورت 

ميان    "شگوفائي انتخاب  بپردازيم! بيشتر جامعه به  اقتصادي  اشكال مختلف نظام هاي 

ايديالوژيك استعماري جاريست.  براي جنگ  ازيك ونيم دهه است كه خون يك ملت 

منجرگرديد.  پيروزي جهان غرب  به   ، برخورد  ترين  باشديد  در كشورمن،  جنگ سرد 

 بازهم با خون ملت و "اسلاميزم  " هنوزاززخمهاي ملت خون جاري بودكه جنگ دربرابر

انسان من تجربه مي شد وتا پيروزي يك جناح بايد من قرباني شوم . جنگ سرد ميان 

عربستان وايران، با قتل عام افشاربرجامعه هزاره آزمايش قهرآميز خويش را برجا مي 

گذارد. روس و هند وايران وغرب در وجود من به رقابت جديد آزمايش قدرت دست مي 

ا فقدان سرنوشت وخود اراديت سياسي وملي تشكيل زنند. زير بناي فاجعه اجتماعي مر 

 (   "امروز ما    "  12، شماره    18) ص  "مي دهد ...
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 مرقوم مي فرمايند :   "توانا  " برپايه يك چنين تحليلي است كه نويسنده  

... مناسبات فرهنگي  و عقيدتي وانحصار سيساي بر مبناي عظمت طلبي هاي اجتماعي   "

و قشري، با اتكاء بر زير بناي استعماري ، هست و بود اين جامعه را خشكانيده و تنها 

فيصد قتل عام   62بيشتر از    "جنگ مقدس عليه رافضي ها    " جامعه هزاره را با منطق  

اجتما  فاجعه  يعن   . است  كه جنگ  كرده  طبقاتي  تضاد  نه   ، ملت  و سياسي يك   " عي 

،   19) ص    " جوامع براي حاكميت متكي به سياست استعمار جهاني است .     " خرسازي  

 (   " امروز ما    "   12شماره  

، شماره   17) ص"... جامعه يي كه حتي يك كارخانه ندارد تا يك كارگر داشته باشد .  "  

 (   "امروز ما    "  2

... جامعه افغانستان ... در شرايط كنوني اصلا با كارخانه بيگانه است چه رسد به اينكه    "

 (   "امروزما    "   12، شماره   17) ص  "اجتماعي اش را داشته باشد ...   كارگر وشعور بلند

، ش    17) ص  "... ملتي ... كه درآن يك پرولتر نيز به مفهوم واقعي كلمه وجود ندارد ...    "

 (   "امروزما    "  12

... جامعه افغانستان ... از لحاظ فرهنگي آنقدر صاحب وي ه گي هاي خاص خود است   "

انساني با ديگر جوامع ، حتي خوردن آش را نيز به شكل فرهنگ خودش  كه جز پيوند 

 ( "امروزما    "   12، شماره   17)ص    "به عمل مي آورد.

و رفقايش يعني جامعه شناسان  كاركشته  ومتبحر   "ارزگاني   "ملاحظه مي فرمائيد كه 

خيلي مي دانند و    " ماشاءالله    "،  " امروزما    "دفتر     -وشايد هم امروزي    -ديروزي      

يعني هشتاد پله نخود يا يكصدوشصت نيم پله  نخود شعوردارند  "چهل نخود "هركدام 

فتخار خانواده و طايفه و مليت شان هستند ، بلكه ما يه افتخار كل ! اينها نه تنها مايه ا

كشور نيز محسوب ميگردند ! فقط اينقدر هست كه در جامعه شناسي شان بطور عام و 

وانحرافات   ايرادها   ، خاص  بطور  شان  شناسي  كوچك    "درافغانستان   و    " و    "خورد 

 وجود دارد.   "معدودي
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از برنامه سياسي حزب وحدت اسلامي به   " كوچك    "درين جامعه شناسي، دوانحراف  

 ملاحظه مي رسد : 

حزب وحدت اسلامي افغانستان بمثابه يك حزب خواهان حكومت اسلامي مبتني بر  - 1

نظام  دركشور،  وجعفري  حنفي  مذاهب  رسميت  و  فقيه  ولايت  اصل  و  وسنت  قرآن 

آنرا   كه  است  كرده  انتخاب  افغانستان  جامعه  براي  را  اي  اقتصادي   "اقتصادي  نظام 

ارماندن اين چنين نظام اقتصادي اي با مي خواند . خواست بر قراركردن يا برقر   "اسلامي

خواست تشكيل حكومت اسلامي پيوند ناگسستني دارد . اصولا هم فقه حنفي وهم فقه 

جعفري درمورد مسايل اقتصادي ، يك تعداد احكام تدوين شده و صريح دارد و تئوكرات 

م هاي حنفي مذهب وجعفري مذهب برمبناي اين احكام تدوين شده ، بهر حال، يك نظا

تطبيق   ويا  ماندن  تطبيق  قابل  براي  و  انتخاب كرده  افغانستان  رابراي جامعه  اقتصادي 

. باعث حيرت است كه   در ارگان نشراتي حزب   "ارزگاني    "كردن آن تلاش مينمايند 

ضد  مبارزه  به  صرف  فعلا  حزب  اين  كه  نمايد  مي  اعلام   ، افغانستان  اسلامي  وحدت 

ين سرنوشت مي پردازد و هنوز لازم نمي داند كه  استعماري براي بدست  آوردن حق تعي

به انتخاب نظام اقتصادي براي جامعه افغانستان بپردازد ! آيا چنين موضعي را شوراي 

، آقاي خليلي،   "حجت الاسلام و المسلمين  "رهبري حزب وحدت اسلامي و شخص جناب  

ورفقايش ،   " اني  ارزگ  " توسط    "هم قبول دارند ويا اينكه سرنايي است كه درآن صرفا  

 آنهم از سر گشادش ، پف مي شود. 

اصل اخوت اسلامي  در ميان مسلمانان و در ميان جوامع مختلف اسلامي ، يك اصل   –  2

.    "انما المومنون اخوه ...    "،    "اشداء علي الكفار ورحماء بينهم    " مهم در اسلام است :  

كه اساس و پايه فرهنگ اسلامي را مي سازد   – اين اصل كه مبناي آن مشتركات اسلامي  

، يعني اتحاد   " امت اسلامي    "درميان مسلمانان و جوامع مختلف اسلامي است؛ اصل      - 

بخش  "جامعه مسلمان افغانستان"تمامي جوامع اسلامي را بوجود مي آورد .ازين جهت 

تان ، نه تنها از محسوب مي گردد . اگر جامعه افغانس   "امت اسلامي  "تفكيك ناپذيري از
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لحاظ اقتصادي ، سياسي و اجتماعي، بلكه حتي از لحاظ فرهنگي ، كه اعتقادات ديني و 

مذهبي را نيزدربرمي گيرد، باساير جوامع اسلامي هيچ گونه پيوند مشتركي نداشته باشد 

 به كجا و به كجا ها مي تواند بكشد ؟   "امت اسلامي   "، سرنوشت  

ازلحاظ اسلامي ، مسلمانان افغانستان چيزهاي بسياري را حق ندارند كه به شكل فرهنگ 

 خود شان به عمل بياورند.

تمام مذاهب اسلامي  متفق القول اند كه : قرائت قرآن، خواندن نماز، دعاي نكاح وطلاق، 

دعاي ميت ، آذان ، دعاهاي  مراسم حج و زيارات و ... بايد به زبان عربي صورت بگيرد . 

هيچ مسلمان افغانستاني اي ، حق ندارد اين اعمال را به زبان ديگري غير از زبان عربي ، 

هاي دري ، پشتو ، ازبكي ، بلوچي ، نورستاني و غيره ، انجام دهد ولو اينكه مثلابه زبان  

اين مسلمان غير عرب حتي مفهوم يك كلمه از كلمات عربي را كه  در اجراي اين شعاير 

 اسلامي بكار برده مي شود ، نيز درك نتواند . 

، كه خواهان   –براي يك حزب سياسي   مانند حزب وحدت اسلامي   ، مذهبي اسلامي 

برقراري حكومت اسلامي مبتني بر قرآن وسنت و اصل ولايت فقيه در افغانستان است ، 

اصل بايد تطبيق احكام صريحه اسلامي باشد ونه خصوصيات فرهنگي جامعه افغانستان.  

براي حزب وحدت اسلامي افغانستاني سازي اسلام   ، معني  معني ومفهوم ضد   درين   ،

اسلامي وكفر آميز خواهد داشت .  مثلا بسياري از خصوصيات فرهنگي جامعه افغانستان 

در رابطه با حقوق شخصي ، خانوادگي ، اجتماعي واقتصادي زنان ، با احكام  صريح اسلامي 

كدام يكي از ين درين موارد، اختلاف دارد . حزب وحدت اسلامي افغانستان بايد روي  

 دوتكيه نمايد: احكام  صريحه اسلامي يا وي ه گي هاي فرهنگي افغانستاني ها ؟ 

بريدن دست دزد ، درفرهنگ جامعه افغانسنتان رسم نيست . حزب وحدت اسلامي اين 

 خصوصيت فرهنگي را تائيد مي نمايد ؟ 
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نكاح موقت درمذهب جعفري جائز است ، ام در فرهنگ هزاره ها و حتي فرهنگ مجموع 

از سوي حزب  يكي  . كدام  نيست  زنا  قباحت  از  قباحت آن كمتر   ، افغانستان  شيعيان 

 وحدت اسلامي مورد تائيد است ، اين يا آن ؟ 

شمردن   مردود  از  شود،  مي  مربوط  افغانستان  كمونيست  حزب  به  كه  پان   "تاجاي 

 " استقبال    "ورفقايش، ولواينكه صريح وروشن نباشد،     "ارزگاني    "توسط    "اسلاميزم  

استوار    "امريكائي    "مي نمايد، اما به شرطي كه  دلايل آن اصولي بوده  ونيز برانگيزه هاي  

 نباشد ! 

خنده آور است كه جامعه افغانستان را از لحاظ فرهنگي ، آنچنان تافته جدا بافته  اي 

تلقي نمائيم كه هيچ وجه فرهنگي مشترك با جوامع  ديگر نداشته باشد و پيوندش با 

 آنها صرفا پيوند انساني باشد . 

جامعه افغانستان از لحاظ فرهنگي ، جامعه  كاملا يكدست و يكرنگ نيست وبه علت كثير 

المليتي بودن آن ، تنوع و رنگارنگي فرهنگي در آن وجود دارد . اين تنوع و رنگارنگي  

ميان  خود و جوه مشترك بسياري دارد، ازجانب ديگر وجوه مشترك  از يكجانب  اگر 

بوي ه جوامع كشور هاي همسايه و  – اي جوامع ديگر معين ومشخص زيادي با فرهنگ ه

 بهم مي رساند .   –نزديك  

دري زبانان افغانستان ، با فارسي زبانان ايران  ، تاجيك هاي تاجيكستان و تاجيك هاي 

ازبكستان ، زبان مشتركي دارند و اصولا دري و فارسي و تاجيكي ، سه اسم از يك زبان 

واحد است . زبان دري خود داراي لهجه هاي زيادي است و اين لهجه ها  از لحاظ دوري 

هاي متفاوتي دارند وبا لهجه هاي مختلف فارسي و تاجيكي نيز و نزديكي باهم  وضعيت 

تاجيكستان  در  تاجيكي  زبان  به  بدخشي  لهجه  ودوراند.  نزديك  مختلفي  درجات  به 

 نزديك است و لهجه هراتي با لهجه مشهدي يا خراساني درايران قرابت معيني دارد . 
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پشتو زبانان افغانستان ، با پشتو زبانان پاكستان داراي زبان واحدي اند  ودرين وحدت  

زباني ، لهجه قندهاري ويا لهجه كويته در پاكستان و لهجه  جلال آبادي با لهجه پشاوري 

 در پاكستان ، بيشتر باهم نزديك اند تا دو لهجه قندهاري وجلال آبادي ميان هم . 

ازبك هاي افغانستان با ازبك هاي ازبكستان و ساير كشورهاي آسياي ميانه ، تركمن هاي 

افغانستان با تركمن هاي تركمنستان وازبكستان ايران  وبلوچ هاي افغانستان با بلوچ هاي 

 پاكستان وايران ، داراي زبان واحدي اند . 

زباني با جوامع كشور هاي همسايه باعث پيدايش وجوه  اين اشتراك  روشن است كه  

فرهنگي مشترك بسياري ميان مردمان مليت هاي مختلف افغانستان و مردمان مليت 

 هاي آسياي ميانه و ايران و پاكستان گرديده است . 

مردمان افغانستان ، وجوه فرهنگي مشترك بسياري نيز با مردمان شبه قاره هند و تركيه   

 و اعراب دارند . 

تنوع فرهنگي در ميان افغانستاني ها ووجوه مشترك با فرهنگ هاي جوامع همسايه ، 

بطور خاص روي آن مكث كرده است و مثل   "ارزگاني  "كه    –حتي در نحوه خوردن آش  

 نيز به مشاهده مي  رسد.   –   "آش را خوش دارد!   "اينكه  

آش هراتي ها ونحوه خوردن آن با آش مشهدي ها و درمجموع با آش ايراني ها شباهت  

خاص از ماست وآرد گندم درست مي كنند كه    "اوماچ  "دارد. برعلاوه هراتي ها يكنوع  

بنام   و  است  زمستان  ترش  "خاص فصل  مردمان سمت  شمال   "غولي   . مي شود  ياد 

به مردمان آسياي ميانه مي پزند و مي خورند.  افغانستان ، شمالي و كابل ، آش را شبيه  

پشتون هاي قندهاي آش را مثل ايراني ها مي پزند و مي خورند و پشتون هاي مشرقي 

وجنوبي چندان علاقه اي به آ ش خوري ندارند . هزاره ها انواع مختلف آ ش را مي پزند 

م وبيش از كه نحوه درست كردن وخوردن آن وحتي نام هاي شان در مناطق مختلف ك

) آرد آب ( ميگويند    "آريو  "هم فرق مي نمايد . درمناطق مختلف ارزگان، يكنوع آش راكه  

)   "كشك ايو  "بصورت خاص درست مي كنندو به صورت خاص نيز مي خورند . برعلاوه  
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) برگ آب ( نيز مصرف مي نمايند.  درمناطق مختلف غزني و   "بلگ ايو  "كشك آب ( و  

آش كشيده   "يا     "آش    "جاغوري ، انواع گوناگون آش به مصرف مي رسد كه عبارت اند از  

) پهن برگ ( ،         "بام پلك    "،  "دوغ اوگره    ") كشك آب ( ،    "كشك آو  "يا    "اوگره  "،    "

است ، اما دركاسه   "آريو  "شبيه به     " آش كشيده    " ) آرد رشته ( .    "ته  آرش  " و   "اوماچ    "

درغوري يا قاب انداخته    "آريو    "انداخته مي شود و با قاشق خورده مي شود ،درحاليكه   

است ، اما   "آريو  "مثل خوردن    "آ رشته    "مي شود وبا دست خورده مي شود . خوردن  

 م فرق مي نمايد . چگونگي درست كردن و پختن آنها از ه

آش افغاني و   "داستان طولاني اي است وبه صرف گفتن  "آش نامه    "ملتفت هستيد كه 

خاتمه نمي يابد. آش و آش خوري درافغانستان ، نه كاملا   "نحوه خوردن افغاني آش    "

نحوه خوردن   ها.  افغانستاني  وخاص  وي ه  يك چيزكاملا  نه  و  است  يكرنگ  و  يكدست 

برادران هزاره ارزگاني    "آداب نان خوردن    "يك وي گي فرهنگي خاص در   "آريو  "خاص

نويسنده،حق ندارد آنرا برهزاره هاي غزني،جاغوري، بهسود، "ارزگاني    "است  وجناب  

نحوه خوردن افغاني   " باميان، سمت شمال و نيز برمردمان سايرمليت هاي كشور بنام  

مناسبات    "ي از  نيز ممكن است تبارز  "ارزگاني    "تحميل نمايد ! لابد اين روحيه    "آش  

باشد ولازم است ازآن برحذر   "فرهنگي ... بر مبناي عظمت طلبي هاي اجتماعي و قشري  

 باشد! ؟ 

سرزمين افغانستان ، حتي درگذشته هاي تاريخي نيزتافته جدا بافته اي ازلحاظ فرهنگي  

نبوده است، زيرا كه اين سرزمين مداوما گذرگاه كاروانها و لشكر ها ومحل تلاقي فرهنگ 

هاي مختلف بيروني بوده است ؛ فرهنگ هايي كه بر فرهنگ مردمان اين سرزمين تاثير 

 ن متاثر گرديده اند . نموده و به نوبه خود ازآ

با اين  ازين گذشته درعصرحاضر، صحبت ازمطلقيت وي گي هاي فرهنگي يك جامعه، 

همه وسايل ارتباط جمعي وروابط ومناسبات فرهنگي ميان جوامع مخلتف درجهان، به 

اين  معني است كه ماشرايط عصرحاضررا يكسره ناديده بگيريم واززمان حفر مغاره هاي 
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بودايي باميان نيزبه عقب تربرگرديم، يعني به دوران ماقبل تمدن ها. اين چنين است كه 

به يك سوگند خشك    "ارزگاني   "، توسط  "امروز ما    "درعنوان    "والعصر  "سوگند قرآني

 وخالي و بي مفهوم مبدل مي گردد . 

مسئله اين نيست كه جامعه افغانستان داراي وي ه گي هاي فرهنگي خود نمي باشد. خير، 

اين وي ه گي ها وجود دارند و همين ها چهره اين  جامعه را ازلحاظ فرهنگي از جوامع 

ديگر متمايز مي سازد . اما توجه به اين وي ه گي ها نبايد ما را تا بدانجا بكشاند كه پيوند 

اك فرهنگي جامعه افغانستان را باساير جوامع بشري يكسره ناديده بگيريم ،رابطه و اشتر

و كاملا به فراموشي بسپاريم واعلان نمائيم كه ما افغانستاني ها فقط  درانسانيت با ساير 

 جوامع بشري شريكيم و هيچ پيوند واشتراك فرهنگي با آنها نداريم !! 

ازجانب ديگر تمامي وي ه گي هاي فرهنگي جامعه افغانستان، نمي تواند دربست مورد 

تائيد باشد ، زيرا كه هم وي ه گي هاي فرهنگي خوب و عالي داريم وهم وي ه گي هاي 

جامعه  فرهنگي  هاي  گي  وي ه  دربست  تمجيد  و  تائيد   . بد  بسيار  و  زشت  فرهنگي 

نگ نظري ملي است ، تنگ نظري ايكه  وي ه گي افغانستان ، تبارز بسيار زشتي از يك ت

هاي زشت و بسيار بد فرهنگ كشور خود را نسبت به خوبي هاي فرهنگ جوامع ديگر 

ترجيح مي دهد . مثلا خريد و فروش زنان يكي ازوي ه گي هاي فرهنگي  تمامي مليت 

آيا   . گردد  نمي  تلقي  وقبيح  وكارزشت  دارد   عام  پذيرش  كه  است  افغانستان   "  هاي 

 را تقديس مي نمايند؟   "خويشي به خوشي و سودا به رضا   "ورفقايش اين     "ارزگاني  

درمورد مبارزه براي حق تعيين سرنوشت و انتخاب سيستم اقتصادي براي كشور ، طرح 

موضوع به اين صورت كه ما بايد اول حق تعيين سرنوشت مانرا بدست بياوريم وبعد يك 

سيستم  اقتصادي معين را براي كشورمان انتخاب نمائيم ، يك ياوه گوئي محض است . 

سيسم اقتصادي ندارد كه ما ناچار نباشيم  مبارزه ضد  مگر جامعه افغانستان فعلا كدام   

استعماري را با مبارزه براي تطبيق  يك سيستم اقتصادي شگوفا و پيشرو ، يكجا و توام 

اصولا  ؟  دهيم  قرار  تائيد  مورد  را  موجود  اقتصادي  سيستم  اينكه  ويا  ببريم  پيش 
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هيچنيروي سياسي اي نمي تواند درمورد سيستم اقتصادي كشور بي برنامه و به اصطلاح 

بي طرف باشد و چنانچه بيان كرديم ، حزب وحدت اسلامي افغانستان  نيز چنين نيست 

. واقعيت اين است كه  عدم انتخاب سستم اقتصادي براي كشور ، تا زمان بسررسيدن  

 "امروز ما    "آنطوري كه     – حق تعيين سرنوشت  مبارزه ضد استعماري وبه كف آمدن  

خود يكنوع انتخاب براي سيستم اقتصادي كشور بوده و آن عبارت    -مطرح مي نمايد  

نيمه مستعمراتي  موجود . اين عدم انتخاب در   –است از سيستم اقتصادي نيمه فئودالي  

ا اقتصادي  سيستم  بنام  اسلامي  وحدت  حزب  كه  است  انتخابي  همان  سلامي حقيقت 

درواقع يك مبارزه ضد ملي به    "ضد استعماري    "پذيرفته است . آيا اين چنين مبارزه  

 نفع طبقات ارتجاعي وابسته  به امپرياليزم جهاني نيست ؟ 

بينشي است كه درجامعه  شناسي با يك چنين  مبارزه "ارزگاني    "درارتباط  ورفقايش 

طبقات  عليه  طبقاتي  ومبارزه  شود  مي  ساخته  مطلق  ضداستعماري 

استثمارگركارگزاراستعمار جهاني)امپرياليزم ( كان لم يكن اعلام مي گردد و پيوند ميان 

د  . اين چنين جامعه شناسي يي استعمار و طبقات اجتماعي بكلي ناديده گرفته مي شو

 در حقيقت جامعه نشناسي است . 

نظام سرمايه داري امپرياليستي ، به عنوان نظام حاكم برجهان كنوني ، يك نظام اقتصادي 

اجتماعي و سياسي فرهنگي است كه دربرگيرنده سلطه گري طبقاتي استثمارگرانه   –

كه  در نفس خود سلطه طبقاتي را   – درخود كشورهاي امپرياليستي و اعمال سلطه  ملي  

 بر ملل كشورهاي تحت سلطه  امپرياليزم مي باشد .    - نهفته دارد  

داري   سرمايه  نظام   ، ها  امپرياليست   توسط  سلطه   تحت  كشورهاي  غارت   عليرغم 

امپرياليستي ،  جوامع كشورهاي امپرياليستي را به بهشت برين براي توده هاي مردم  

خورد   شان  سلطه  تحت  كشورهاي  ازغارت  ها  امپرياليست  گرچه   . است  نكرده  مبدل 

هاي شان ريخته و اين قشر را به يك قشر   وريزي را براي يك قشر از طبقه كارگر كشور

اشرافي خادم و كارگزار نظام شان و آلت دستي براي سركوب طبقه كارگر مبدل كرده اند 
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، اما طبقه كارگر مزدبگير به عنوان طبقه تحت استثمار جامعه موجود است و اساسا تا 

 . باشد  نداشته  وجود  كه  است  ممكن  غير  باشد  برجا  پا  داري  سرمايه  نظام  كه  زماني 

مطرح مي نمايد)   "ارزگاني    "كاپيتاليزه شدن طبقه كارگر كشورهاي امپرياليستي كه  

( يك حرف پوچ است وبه اين معني است كه درين   "ما    امروز  "   12، شماره    17درصفحه  

 كشورها گويا همه كاپيتاليست ) سرمايه دار( شده اند و كارگري ديگر وجود ندارد . 

دانا    "اينچنين تحليلي ازجوامع سرمايه داري امپرياليستي نشان مي دهد كه نويسنده  

نه معني كاپيتال ) سرمايه ( را به صورت درست وعلمي درك كرده است ونه مفهوم "وتوانا  

كاپيتاليست ) سرمايه دار(  را . از لحاظ علمي هر ثروتي، كاپيتال ) سرمايه ( نيست ، بلكه 

ال ) سرمايه ( محسوب مي گردد ، كه براي استثمار نيروي كار واستخراج آن ثروتي كاپيت

ارزش اضافي بكار افتد. همچنان هر ثروتمندي كاپيتاليست ) سرمايه دار( نيست ، بلكه 

آن ثروتمندي كاپيتاليست ) سرمايه دار( محسوب مي گردد كه ثروتش را در راه استخراج 

دازد . ازين جهت وقتي طبقه كارگري وجود نداشته ارزش اضافي و استثمار كارگران بكاران

 باشد ،  طبقه سرمايه داري نيز نمي تواند موجود باشد . 

طبقه كارگر غرب، دهن بوجي چپاول كشورهاي   " مدعي شويم كه    "ارزگاني  "اگر مثل  

( واين "امروز ما  "  12، شماره  17) صفحه  "فقيررا با سرمايه داران غرب دردست دارد

امررا يكسره نا ديده بگيريم كه سلطه امپرياليزم بركشورهاي عقب مانده خودعامل مهمي 

استثمار  نظام  ابقاءودوام  حكم  براي  بايد  هست؛  امپرياليستي  بركشورهاي  حاكم  گرانه 

وخلقهاي  دنيا  ستم  تحت  هاي  خلق  ميان  مبارزاتي  همبستگي  بنام  امري  كه  نمائيم 

همه  امپرياليستي  كشورهاي  اتباع  كه  ندارد،زيرا  وجود  امپرياليستي  كشورهاي 

 امپرياليست هاي غارتگراند وهمه دشمن خلق هاي تحت ستم جهان.

نبايد   - كه لنين درزمان حياتش ، آنرا شناساندوافشاء نمود  –قشر اشرافيت  كارگري را 

 ، امپرياليستي  دركشورهاي  اجتماعي  طبقه  يك  بمثابه  كارگر  طبقه  كل  همچون 

درنظرگرفت . درست است كه سطح فقر مطلق توده هاي تحتاني كشورهاي تحت سلطه 
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هاي  كشور  تحتاني  هاي  توده  مطلق  فقر  سطح  به  نسبت  مراتب  به   ، امپرياليزم 

زندگي  سطح  امپرياليستي  كشورهاي  اتباع  كل  زاويه  وازين  است  پائين  امپرياليستي 

بسيار عاليتري نسبت به اتباع كشورهاي تحت سلطه دارند . اما از جانب ديگر سطح فقر 

امپرياليست به هيچ نسبي توده هاي تحتاني جوامع   ، بالايي هاي شان  ، يعني ثروت  ي 

اما   . وجهي كمتر از سطح فقر نسبي توده هاي تحتاني كشورهاي تحت سلطه نيست 

مهمترازين موجوديت مناسبات توليدي سرمايه دارانه دركشورهاي امپرياليستي يعني : 

ده / مالكيت خصوصي سرمايه داران بر وسايل توليد و خلع يد بودن وسيع و كامل تو1

وسايل؛   كارگرازين  و 2هاي  اجتماعي  توليد  برروند  داران  سرمايه  انحصاري  كنترل   /

/ تصاحب كل محصول اجتماعي توسط سرمايه 3كارگري مزدوري صرف براي كارگران؛ و

داران واستحقاق صرف دريافت مزد براي كارگران، يك امر مسلم و غير قابل انكاراست . 

ستي ، نه يك طبقه كاپيتاليزه شده ، بلكه يك طبقه لذا طبقه كارگركشورهاي امپريالي

 كارگر حقيقي و يك طبقه تحت استثمار است . 

نظام امپرياليستي با نفوذ و سلطه بركشورهاي عقب مانده ، نه تنها سلطه نظامي بلكه 

، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود را نيز براين كشورهاي اعمال مي  سلطه اقتصادي 

اجتماعي اين جوامع را درمطابقت با سرشت و منافع خود شكل    – نمايد و ساختار طبقاتي  

در  كالاهايش  وفروش  طبيعي  منابع  غارت   ، سرمايه  صدور  با  امپرياليزم   . دهد  مي 

كشورهاي تحت سلطه ، سرمايه داري دلال را به وجود مي آورد، فيوداليزم كهن را به 

ترتيب طبقه كارگر را ايجاد مي نيمه فئوداليزم تحت انقياد خود مبدل مي نمايد و به اين  

 نمايد. 

مبدل  نوين  استعمارگري  به  عمدتا  ها  امپرياليست  كهن  استعمارگري  حاضر،  درحال 

گرديده است . دراستعمار نوين ، كشورهاي تحت سلطه امپرياليزم از لحاظ ديپلماتيك 

از استقلال و آزادي برخورداراند، اما وابستگي هاي اقتصادي ، سياسي ، نظامي وفرهنگي  
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امپرياليست ها، اين استقلال وآزادي را به يك امرصرفا ظاهري مبدل  اين كشورها به 

 نموده و درنتيجه ، سلطه امپرياليزم برجهان كماكان به موجوديت خودادامه مي دهد . 

 " ازين جهت است كه مبارزه حقيقي براي حق تعيين سرنوشت يك ملت تحت سلطه   

هيچگاهي نمي تواند يك مبارزه صرفا ملي عليه امپرياليست هاي خارجي   "امپرياليزم

دستيار  داخلي  ارتجاع  هم  و  خارجي  امپرياليزم  هم  كه  است  اي  مبارزه  بلكه   ، باشد 

  . قراردهد  خود  آماج  بايد  را  مستقيم امپرياليزم  اشغال  تحت  كشور  كه  درشرايطي 

در كشور، مبارزه ملي عليه   " شوروي  "امپرياليزم خارجي باشد، مثل زمان حضور قواي  

امپرياليزم عمده شده ومبارزه عليه ارتجاع داخلي يعني طبقات استثمار گر داخلي ، تابع 

ر نداشته آنست . اما درشرايطي كه كشور تحت اشغال مستقيم امپرياليزم خارجي قرا

باشد وسلطه امپرياليستي بصورت سلطه نو مستعمراتي يعني سلطه اي توسط طبقات 

افغانستان   فعلي  وضعيت  مثل  گردد،  اعمال   ، داخلي  استثمار  عليه   –ارتجاعي  مبارزه 

طبقات ارتجاعي داخلي عمده مي باشد و مبارزه عليه امپرياليزم خارجي بر محورآن پيش 

مي رود . درهرحال و بوي ه در شرايطي كه سلطه نو مستعمراتي بركشور اعمال مي گردد، 

نفي مبارزه طبقاتي عليه طبقات ارتجاعي استثمار گر داخلي كارگذار امپرياليزم به معني 

ارزه عليه امپرياليزم است . درست به همين جهت است كه در شرايط امروزي نفي مب 

آنطوري كه   – نه مبارزه طبقاتي    -به هركشور تحت سلطه نو مستعمراتي ديگر  – كشورما  

بلكه نفي چنين مبارزه اي عليه طبقات ارتجاعي استثمار گر است   – مي گويد    " ارزگاني    "

 استعمار جهاني يابه عبارت روشنتر امپرياليزم جهاني محسوب مي گردد.  "خرسازي    "كه  

ازجانب ديگرمبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع داخلي بايد يك مبارزه همه جانبه سياسي 

سلطه   تحت  سياسي  سيستم  طوريكه  همان  مبارزه  اين   . باشد  وفرهنگي  اقتصادي   ،

سلطه   تحت  اقتصادي  ونظام  فرهنگي  نظام  دهد،  قرارمي  حمله  مورد  را  امپرياليزم 

درواقع يك كشور تحت سلطه نو مستعمراتي فقط   امپرياليزم را نيزبايد آماج خود بسازد

آن موقعي مي تواند حق تعيين سرنوشت خود را به معني حقيقي كلمه بدست آوردكه 
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معني  نيزبه  آنها  واقتصادي  فرهنگي  سلطه  از  ها  امپرياليست  سياسي  سلطه  بر  علاوه 

واقعي كلمه آزاد گردد.ازين نظر طرح مبارزه عليه  استعمار بدون مبارزه براي تطبيق يك 

چنين  يك  ويا  است  پوچ  طرح  يك   ، ها  امپرياليست  سلطه  از  مستقل  اقتصادي  نظام 

 سرنوشت بصورت حقيقي بكف نخواهد آمد .   باصطلاح مبارزه اي هرگز حق تعيين

مثل اينكه با طبقه كارگر پدركشتگي داشته باشد كه شمشير قلم را بر ميدان   " ارزگاني    "

برافروخته  وبا آن درصدد نابودي تام و تمام   " امروزما  " جنگ صفحات شماره دوازدهم  

محترم   "طبقه كارگر در جهان برآمده است، بدون اينكه خلل و گزندي به سرمايه داران  

ر كشورهاي امپرياليستي گويا به دليل كاپيتاليزه شدن كارگران ، وارد گردد. او كه د  "

طبقه كارگر را با نوك تيز قلمش سرمي برد ، در كشور تحت سلطه اي مثل افغانستان ، 

يك قلم موجوديت آنرا انكار مي نمايد، نه تنها در سطح يك طبقه اجتماعي بلكه حتي 

ن را فاقد حتي يك كارگر معرفي مي نمايد در سطح يك فرد نيز !! ونه تنها كشور افغانستا

افغانستان را نيز لايق حتي داشتن يك پرولتر به مفهوم واقعي كلمه نمي   "ملت    " ، بلكه  

  !! درميان       " ارزگاني    " داند  پرولتر  موجوديت حتي يك  اثبات عدم   " ملت    "براي 

اتكاء   دليل  اين  آوردن  به  خيلي ساده   ، افغانستان  وكشور  در افغانستان  كه  نمايد  مي 

 شرايط فعلي حتي يك كارخانه نيز درافغانستان وجود ندارد . 

اولا، اين گفته كه درشرايط فعلي در افغانستان حتي يك كارخانه وجود ندارد، يك حرف 

نادرست و غلط است . گرچه تعداد زيادي از كارخانجات كشور ، بوي ه در جريان جنگهاي 

چهار سال اخير از ميان رفته است، اما كارخانجات معدودي همچنان پابرجاست . فابريكه 

نيز فعال است و تقريبا در حدود پنج هزار كارگر وكارمند دارد  كودوبرق مزارشريف فعلا

. همچنان در شهر مزار شريف يك شركت ساختماني به فعاليت مصروف است كه شايد 

همچنان  و  است  فعال  پلخمري  . سيلوي  باشد  نفر  دوصد  از  بيشتر  آن  كارگران  تعداد 

هند . بندرهاي برق ماهيپر ، بندرهاي برق در نزديكي اين شهر به توليد برق ادامه مي د

نقلو، سروبي و درونته فعال اند . برعلاوه در شهر هايي مثل شهر غزني كارخانجات خورد 
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و كوچك نجاري، صابون سازي، كشمش پاكي وغيره به تازگي درحال فعال شدن هستند  

 . 

ثانيا، كارگران صرفا دركارخانجات نيست كه وجود دارند . كارگران معادن ، كارگران بخش 

 تجارت و كارگران وسايل ترانسپورتي نيز بخشي از طبقه كارگر كشور اند . 

كارگران معادن فعلا در كشور به شدت معدود شده اند و شامل كارگران رياست تفحصات 

نفت و گاز، رياست حفا و مراقبت پايه لاين ها و مديريت عمومي پايه لاين ها درشهر 

هاي مزار شريف و اطراف شبرغان مي شوند كارگران بخش تجارت نيز گرچه محدود اند 

ان كشور را تشكيل  مي دهند . كثيرالعده ترين بخش ، اما به هر حال بخشي از كارگر

كارگران افغانستان ، فعلا كارگران وسايل ترانسپورتي اند كه موجوديت آنها در سطح كل  

 كشورمشهود است . 

افغانستان در نظر بگيريم ، مي بينيم كه تعداد زيادي از   "ملت    "اگر موضوع را در سطح  

آوارگان افغانستاني در اطراف واكناف جهان بوي ه در دو كشورهمسايه ايران و پاكستان، 

. چه كسي غيراز  "ارزگاني  "يابه قسم فصلي ويابه قسم دائمي به كارگري مشغول اند 

توانند موجوديت مراكز كارگري مهم كارگران افغانستان را در    ورفقاي كارگردشمنش مي

فابريكه هاي سنگ بري ايران و معادن ذغال سنگ در بلوچستان پاكستان، يكسره مورد 

مبارزه براي حقوق انساني هزاره   "تيكه داري  "انكار قرار دهد . بوي ه، تا آنجائيكه به     

درمعادن افغانستان  كارگران  است،  مربوط  كه   ها   ، پاكستان  بلوچستان  سنگ  ذغال 

لطفي   بي  مورد  نبايد  دهند  مي  تشكيل  هزاره  كارگران  را  آنها  نمايندگان   "اكثريت 

مليت هزاره قراربگيرند. اگر اين تيكه دار صاحبان به علت مصروفت هاي زياد   " انحصاري  

نمي   شان در توزين بسيار دقيق شعور مائوئيست ها در سطح نخودي ونيم پله نخودي ،

هزاره شانرا درين معادن از نزديك   "برادران    "توانند قدم رنجه فرمايند و حال و روزگار  

كارگران   " ببينند ، لااقل اين قدر زحمت را بايد متقبل شويد كه دو شماره از  نشريه  

را كه از سوي  اين كارگران نوشته شده و به مناسبت اول مي در يازدهم    "سخن ميگويند  
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به  افغانستان،  كمونيست  حزب  توسط  ازآن  قبل  سال   ثور  ويازدهم  گذشته  سال  ثور 

مطالعه   ، اند  منتشر گرديده   ، آنها  متن  در  مضامين شامل  نويسنده  كارگران  مسئولت 

و رفقايش ، يقينا اندازه گيري   " ارزگاني    "نمايند!! بلندي ونابلندي شعور اين كارگران را  

نخود ونيم پله   "داشته باشند كه در اين مورد نيز از مقياس    خواهند كرد؛ اما بايد توجه

كار نگيرند و از مقياس طول استفاده نمايند ؛ كه اگر با متروسانتي متر ممكن نبود   "نخود  

 لااقل ملي متررا مورد استعمال قرار دهند !! 

را    "ارزگاني  " دار  موجوديت طبقه سرمايه  و همچنان  كارگر  موجوديت طبقه  تنها  نه 

دركشور قبول ندراد ، بلكه دركل ، موجوديت تضاد طبقاتي در جامعه افغانستان را رد مي 

جوامع براي حاكميت متكي به سياست   "خرسازي    "نمايد و تكيه مبارزاتي برآنرا جنگ  

مي   به حساب  جهاني  و عدم استعمار  بر سرموجوديت  موضوع صرفا  قرار  ازين   . آورد 

 " موجوديت طبقه ايرا به  "ارزگاني    "موجوديت طبقه كارگر درافغانستان نيست، بلكه  

وتضاد طبقاتي ميان اين دورا نيز قبول  " فيودال  "ودرمقابل آن طبقه ايرا بنام  "دهقان 

اين ترتيب نه سرمايه داري درافغانس  –تان وجوددارد ونه فيوداليزم  ندارد. حالا كه به 

، پس سيستم  اقتصادي موجود در جامعه ، كدام سيستم است   - ودقيق ترنيمه فيوداليزم 

وجود ندارد، بلكه آنچه   "ميستمي  " ؟ واضح است كه هيچ سيستمي !! درينجا سيستم  

فاجعه اجتماعي و سياسي يك ملت است كه هست وبود جامعه را خشكانيده   "وجود دارد  

مناسبات فرهنگي و عقيدتي    "بشنويم :    "ارزگاني  "ان! ؟  اين فاجعه چيست؟ اززب"است.  

برزيربناي  اتكاء  با  قشري،  و  اجتماعي  هاي  طلبي  عظمت  مبناي  بر  سياسي  وانحصار 

 !" استعماري

، مناسبات توليدي نيمه فيودالي و بورژوا   "زير بناي استعماري    "تصور نكنيد كه منظور از  

زير بناي فاجعه اجتماعي   "چيز ديگري است :    " زير بنا    "كمپرادوري است؛ و منظوراز  

 !   "مرا فقدان سرنوشت و خود اراديت سياسي وملي تشكيل مي دهد .  
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ي ما براي اقتصاد و سيستم اقتصادي ، پشيزي هم  "جامعه شناس دانا    "توجه داريد كه  

!  و وي كلا  تلاش هايش را درين   "اقتصاد مال خراست     " ارزش قايل نيست ، زيرا كه  

محسوب نشود وانسان به حساب   "هزاره خر    " جهت متمركزكرده است كه صرفا ديگر  

رنوشت ملي مليت هزاره ، خود مختاري هزاره جات آيد؛ گورهفت پشت پدرحق تعيين س

 و ... . 

 "ملت    "از فاجعه اجتماعي و سياسي ملت افغانستان حرف مي زند . كلمه    "ارزگاني  "

و تمامي مقاله هاي مندرج درآنها است . اين   "امروز ما    " ورد زبان شماره هاي مختلف  

ملت گويي ، در كشور كثيرالمليتي افغانستان ، بوي ه براي كساني كه درمورد حق    "ملت  

تامين حقوق يك مليت تحت ستم ) مليت هزاره ( دعواي انحصار   و مسئوليت مبارزه  بريا 

 دارند ، واقعا مسخره آميزاست.  

ازقرار   "هركس از افغانستان ، افغان است.  "سركار ظاهرشاهي دستور صادركرده بود كه :   

قبول   "ارزگاني    "معلوم   بايد  ولابد  نمايند؛  مي  مطابقت  دستور  ازين  تاحال  ورفقايش 

هركس از تركيه است ، ترك   " ،    "هركس از ايران است ، آريائي است.    " داشته باشند كه:  

  "ز هندوستان است ، هندو است و ... .  هر كس ا  "،    "است.  

از ملت افغانستان واز حق تعيين سرنوشت آن درقبال استعمار حرف مي    "ارزگاني    "

زند ، و به اين ترتيب وي افغانستان را نه يك كشور كثير المليتي ، بلكه يك كشور داراي 

ملت واحد به حساب مي آورد . به همين جهت  درتمام متن مقاله طولاني اش ، حتي براي 

مليت هاي مختلف دركشور حرفي به ميان نياورده است و درنتجيه يكبار نيز از موجوديت  

درمورد حق تعيين سرنوشت مليت هاي تحت ستم كشور درقبال شوونيزم مليت حاكم 

به جاي  به همين خاطر است كه  . در واقع  مانده است  باقي  نيز كاملا ساكت وخاموش 

حرف ميزند .   "شري  عظمت طلبي  هاي اجتماعي وق  "از   "شوونيزم ملي    "صحبت روي  

حق حضور انساني   "براي هزاره ها صرفا    "ارزگاني    "براساس اين چنين تحليلي است كه  
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را تقاضا دارد ونه حق تعيين سرنوشت به مثابه يك مليت را . اين موضوع   " درميان ملت  

 را درين نوشته ، جداگانه به تحليل وارزيابي خواهيم گرفت . 

ملت   "در مورد حق تعيين سرنوشت     "ارزگاني    "مضمون اساسي ومحتواي اصلي موضع  

در قبال استعمار ودر مورد مبارزه ضد استعماري ، موقعي بصورت بسيار    "افغانستان  

سوسيال  ضد  مقاومت  جنگ  درمورد  وي  كه  دهد  مي  نشان  را  خود  وروشن  مشخص 

د و به دنبال آن راجع به جنگ هاي جاري امپرياليستي افغانستان به ابرازنظر مي پرداز

 دركشور صحبت مي نمايد: 

استعماري   " ايديالوژيك  براي جنگ  ملت  ونيم دهه است كه خون يك  از يك  بيشتر 

جاريست . جنگ سرددر كشور من ، باشديدترين برخورد، به پيروزي جهان غرب منجر 

بازهم بايد   " اسلاميزم  " گرديد . هنوز از زخم هاي ملت خون جاري بود كه جنگ د ربرابر  

و تا پيروزي يك جناح بايد من قرباني شوم . با خون ملت و انسان من تجربه مي شد  

آميز  قهر  آزمايش  بر جامعه هزاره  افشار  ،باقتل عام  وايران  جنگ سردميان عربستان 

خويش را بجا مي گذارد . روس و هند وايران وغرب دروجود ملت من به رقابت جديد  

 ( "امروز ما  "   12، ش   17) ص  "آزمايش قدرت دست مي زنند

، جنگي كه دردوران  اشغال افغانستان  توسط قواي سوسيال   "ارزگاني    "بلي ! از نظر  

امپرياليزم شوروي ، درين كشور وجود داشته است ، جنگ ايديالوژيك استعماري بوده 

و جهت    "شوروي    "است ؛ نه تنها ازيك جهت بلكه از دوجهت . يك جهت اين جنگ  

سر انجام با شديد ترين برخورد، به پيروزي جهن بوده است كه    " جهان غرب     "ديگرآن  

 غرب منجر گرديده است . اينست موضع راستين اين مبارزه ضد استعماري دروغين ! 

واقعا باعث تعجب است كه يك وطن فروش اين وطنفروش ونا پشيمان از وطنفروشي 

سابق   "شوروي    "هاي سابقش، ازبركت سازش وتباني ميان مرتجعين اسلامي و مزدوران  

، قادر مي گردد كه در ارگان نشراتي يك حزب به اصطلاح جهادي ، اين چنين، جنگ 

ت هاي كشوررا، لجن مال نمايد. لابد، اينهم مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي تمامي ملي
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در پاسداري از خون شهداي جنگ مقاومت ضد    "مزاري    "   "صداقت    "نمونه اي  است از  

وي درجهت دفاع از ارزش هاي اين جنگ ضد    "ايستادگي  "سوسيال امپرياليستي و  

 استعماري. 

در افغانستان تضادميان  دو    "شوروي    " مسئله اين نيست كه در جنگ مقاومت ضد  

سابق به هيچ وجهي دخيل نبوده است . خير ،    "شوروي    " بلوك امپرياليستي امريكا و  

اما  است،  داشته  برآن  مهمي  و  معين  وتاثيرات  بوده  مذكور دخيل  درجنگ   تضاد  اين 

ضاد عمده اين جنگ ، تضاد ملي مجموع مليت درهرحال تضادعمده آن نبوده است . ت 

از طرف  واشغالگر  متجاوز  امپرياليستي  شوروي سوسيال  و  يكطرف  از  افغانستان  هاي 

ديگر بوده است . اين تضاد عمده ، تعيين كننده ماهيت اين جنگ بوده و آنرا بمثابه يك 

وارگي ثلث نفوس جنگ ضد استعماري جانبازانه  يا بيشتر از دوميليون كشته و معلول ، آ

كشور وويراني گسترده دهات وشهرهاي آن ثبت تاريخ نموده است. بشك ، اين جنگ از 

جانب متجاوزين ، اشغالگران ومزدوران  بومي شان ، يك جنگ تجاوزگرانه امپرياليستي  

 بوده است . 

كه   – عمدا از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي ومزدورانش درافغانستان     " ارزگاني    "

بوده   آنها  جزء  نيز  مردمان   –خود  هاي   قهرماني  مورد  ودر  آورد  نمي  بميان  حرفي 

افغانستان درجهت مقامت عليه اين جنايات نيزساكت است. دليل اين امر روشن است. 

تجاوزگرانه   ازورود  تواند  نمي  امروزي  وضعيت  و  درموقعيت  دوست    " او  به   "قواي 

در آن  ساله  ده  تقريبا  جنايتكارانه  و  وحضوراشغالگرانه  دفاع افغانستان  به  كشور  ين 

، او فقط   جهان   " برخيزد و لذا ناگزيز است  گويا آنرا محكوم نمايد.اما در طرف مقابل 

ن نظر ، نقش افغانستاني بدر آمد . ازي "پيروز " را قرار مي دهد كه گويا از جنگ  "غرب 

 " جهان غرب    " درين ميان ، صرفا و صرفا جنگيدن براي پيروزي    "شوروي"هاي  ضد  

بوده است . بناء دراين جنگ، طرف عادلانه و طرف غير عادلانه اي وجود نداشته است، 

بلكه هردوطرف به عين سويه، موقعيت ووضعيت غير عادلانه داشته اند. درواقع به همين 
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نفوس  ثلث  وآوارگي  بيشترازدوميليون  ومعلول شدن  ازكشته شدن  او  كه  است  جهت 

كشور و ويراني گسترده  دهات وشهرهاي آن دراين جنگ، بصورت مشخص حرفي هم 

به ميان نمي آورد طرف متجاوزرا بروشني محكوم نمي نمايد و طرف مقاومت كننده را 

او درمورد فجايع وارده برهزاره ها، هم تقدير. وبازهم در واقع به همين جهت است كه  

بلافاصله  پس ازتذكر فاجعه افشار از فاجعه قتل عام هزاره ها بعد از شكست قيام چنداول 

وهمچنان فاجعه لشكر كشي و سيع خروتي هاي پغمان وقطغن عليه هزاره جات و تلاش 

شمالي   بي ثمر مسلح ساختن وردك ها عليه هزاره ها ونيزتلاش بي ثمر تحريك اهالي

عليه هزاره ها با توسل به خاطرات تلخ دوران  جنگ سقاوي ، درزمان تره كي وامين را، 

به  را  اماتاريخ اين فجايع  نمايد.  از صفحه اذهان مردمان كشور مشخصا هزاره ها پاك 

خونين ترين وجهش درخود ثبت نموده وتلاش براي پاك نمودن آنها از صفحات تاريخ 

 . بيهوده وبي حاصل است  

در قبال جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي    "ارزگاني    "يك جنبه از برخورد  

احزاب اسلامي جهادي و منجمله حزب  ، نشان دهنده خيانتي است كه  افغانستان  در 

سابق، به عمل آوردند و ازين   "شوروي  "وحدت اسلامي ، با تباني و سازش با مزدوران  

ايات و فاجعه آفريني هاي آنها كشيدند . طبيعي است طريق قلم عفو عمومي بر تمامي جن

بتواند به عنوان نويسنده ارگان نشراتي    "ارزگاني    "كه درجو اين تباني وسازش عمومي،  

حزب وحدت اسلامي قلم فرساي نمايد ومجال يابد كه درچنين نشريه اي براي پوشانيدن 

خود در دامان آنها پرورش   جنايات ديروزي باند هاي وطنفروش وخائني كوشش نمايد كه

 يافته است . 

ضد  مقاومت  جنگ  يك  يكجانب  از  كه  را  جنگي  او،  كه  خاطراست  همين  به  اساسا 

تمام  جنگ  ديگريك  وازسوي  است  شوروي(  امپرياليزم  سوسيال  ضد   ( استعماري 

عياراستعماري )سوسيال امپرياليستي ( بطور خيلي ساده  وآسان يك جنگ ايديولوژيك 

اب مي آورد؛ توگويي آنچه وآنهم يك جنگ ايدئولوژيك استعماري ازهردوجهت به حس
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اصطلاح  به  ميان  ايدئولوژيك  ازجنگ  است  بوده  عبارت  وجودداشته   درافغانستان 

جنگ  درمورد  اما  ديگر.  ازجانب  غرب  كمونيزم  وآنتي  يكجانب  از  شوروي  كمونيزم 

 اسلامي:   "انقلاب   "ارتجاعي جاري دركشور يعني جنگ بعد ازوقوع فاجعه

مي گويد ، جنگي است عليه اسلاميزم؟ طرف   "ارزگاني  "آيا اين جنگ واقعا آنطوريكه   

 اسلاميست درين جنگ چه نيروهاي اند و طرف ضد اسلاميست ها چه نيروهائي؟ 

واقعيت آشكار اينست كه جنگ جاري دراصل جنگي است ميان اسلاميست هاي اخواني 

، جنگ  معتدل  و اخواني هاي باصطلاح  افراطي  اخواني هاي  ميان   وغيراخواني، جنگ 

ميان اسلاميست هاي شيعي و اسلاميست هاي وهابي وجنگ ميان اسلاميست هاي سابقه 

گماتيست، التقاطي و يا پوششي. كل صف دار واسلاميست هاي تازه مسلمان شده ، پرا

بحران  آشكار  دهنده  نشان  و  است  وبرهم  ودرهم  مغشوش  هم،  جنگ  اين  بندي 

 سياسي  ، تشكيلاتي ونظامي تئوكراسي اسلامي حاكم .   –ايدئولوژيك  

عوامل بيروني و مداخلات خارجي ارتجاعي و امپرياليستي برزمينه اين تضاد ها تاثيرمي 

 گذارد و كل اين وضعيت درهم وبرهم و مغشوش را مشروط مي سازد .

آميزجنگ  قهر  آزمايش  واقعا  خارجي(  عوامل  )جهت  جهت  ازيك  افشار،  عام  قتل 

سردميان عربستان وايران ) مراكز اسلاميزم وهابي و اسلاميزم شيعي در جهان ( بود . اما 

از جانب ديگر نبايد فراموش كرد كه اين جنگ عمدتا جنگ ميان اسلاميست هاي شيعي 

حدين افغانستان شان بودكه با پيروزي اسلاميست افغانستان واسلاميست هاي وهابي ومت

  " اسلامي    "ها ي وهابي و متحدين شان ، شيعيان هزاره و غير هزاره  افشار، ازبركات   

 "بهره مند  "قتل عام و چوروچپاول وبي ناموسي هاي رذيلانه وددمنشانه جناح غالب  

 گرديدند.

 " درافغانستان، به    –علاوه برايران وسعودي  – علاوتا روشن است كه روس، هندوغرب نيز

آزمايش قدرت   به   " رقابت جديد  نبايد  پاكستان  نقش  رقابت  اما درين  اند.  زده  دست 

فراموشي سپرده شود، زيرا كه ميدان دار مستقيم جناح امريكا و سعودي درافغانستان 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[634] 

امپرياليستي از   "ارزگاني  "است درمورد اينكه   نقش پاكستان رادرين رقابت ارتجاعي 

 قلم مي اندازد، مختصرا بايدگفت كه  : بخوان حديث مفصل ازين مجمل !

رقابت ميان دو جناح امريكا ،سعودي  و پاكستان از يكطرف وايران، هند، روسيه و تاحدي 

 – هم فرانسه از طرف ديگر ، درافغانستان واقعا هم وجود دارد و به عنوان يك عامل مهم  

باعث دوام جنگ فعلي مي گردد .اين رقابت حتي جناح   –يعني عامل شرطي خارجي  

بندي هاي دروني احزاب تئوكراتيك اسلامي را دامن مي زند و تشديد مي نمايد .مثلا 

بلكه  نگرديده است،  اكبري وخليلي تقسيم  به دو شاخه  ، صرفا  حزب وحدت اسلامي 

ي يكاولنگ و شاخه خليلي خود نيز به دو جناح معين تقسيم شده است . جناح عرفان

ها تمايل دارند،   حكيمي غزني يعني جناح ملاهاي عالي مقام نصري بيشتر به سوي ايراني

نظامي  فرماندهان  از  تعدادي  دوروبرش،  وافراد  خود  كه  خليلي   جناح  درحاليكه 

ها  امريكايي  بيشتر بسوي  گيرد،  دربرمي  را  وپشاورحزب وحدت اسلامي  ودفاتركويته 

براي حفا وحدت ميان اين دوجناح  "خليلي "وپاكستاني ها تمايل دارند. در واقع اجبار

ا اينجا وآنجا افراد ودسته هاي شامل درجناح خود را تحت فشار باعث ميگردد كه بعض

نكنند كه   " تندروي    "قرار دهد تا آنها در مقابله با جناح ديگر، آنقدر پيش نروند ، آنقدر  

 حزب وحدت اسلامي سومي براي بوجود آمدن زمينه پيدا نمايد .

نيز   "ضد اسلاميزم  "البته درمتن اوضاع واحوال فعلي كشور، يك نوع جنگ توطئه گرانه  

سابق ونيز توسط    "شوروي    "وجود دارد . اين جنگ كه عمدتا توسط مزدوران بومي   

بعضي از حلقات خارجي ، پيشبرده مي شود، اساسا يك جنگ  مستقل نيست ، بلكه 

سلاميست ها پيش برده مي شود . اين جنگ جنگي است كه در متن جنگ جاري ميان ا

ضد اسلاميزم هيچ چيزي نيست  مگر تلاش براي دامن زدن هرچه بيشتر جنگ هاي  

ارتجاعي جاري ميان اسلاميست ها ي گوناگون از يكجانب و كمرنگ شدن  خاطرات توده 

مزدور وطنفروش  هاي  باند  ديروزي  ازجنايات  سوسيال   "شوروي"ها  وارباب  سابق 
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خدا كفن كش قديم را بيامرزد   "امپرياليستي شان از جانب ديگر، باعث گردد كه بگويند :  

  ."   . 

همچون   افرادي  چگونه  كه  داد  خواهيم  ،نشان  اش  مربوطه  درمبحث   ، نوشته   "درين 

، سعي مي نمايند از طرف گوناگون اختلافات ميان اسلاميست هاي گوناگون را  "ارزگاني

زنده نگه داشته و هرچه بيشتر تشديد نمايند، تا چهره ها ي جنايت كارانه ديروزي شانرا 

يند . اين نوع حركت ، جنايتكاري اي به ادامه جنايتكاري درعقب جنايات جاري مخفي نما

هاي گذشته اين افراد است و نقش معيني در ادامه جنگ هاي ارتجاعي جاري در كشور 

 بازي مي نمايد. 

جنگ جاري دركشور را جنگ رقابت ميان قدرت هاي خارجي درافغانستان   "ارزگاني  "

 مي داند، ولي از جانب ديگر درمورد جنگ كابل بيان مي نمايدكه : 

جنگ كابل ،تصادم عقده هايي است كه عصاره تاريخي بي عدالتي سياسي واجتماعي  "

يك ملت محسوب مي شود . دركشوري عدالت نيست؛ دركشوري به هيكل وقيافه وزبان  

  " خر    "و     " غول   "وفرهنگ يكديگر توهين و اهانت وتمسخر صورت مي گيرد .  اوصاف  

 "   12، شماره    22) صفحه  " نيت ديگران است ...  ... معيارديد براي انسا  " كله خام    " و  

 (  " امروز ما

) رقابت قدرت هاي  ازعامل خارجي جنگ هاي جاري دركشور  ،  وقتي  اين ترتيب  به 

خارجي( حرف زده مي شود، همين عامل، عامل عمده و تعيين كننده به حساب آورده 

مي شود؛ وبازهم وقتي از عامل داخلي اين جنگ ، ازيك ديدخاص ، صحبت مي گردد، 

ه محسوب مي گردد. . اين دوآليزم، ناشي بازهم ، همين عامل ، عامل عمده وتعيين كنند

از سردرگمي واغتشاشي است كه درمورد تعيين دقيق عامل عمده وتعيين كننده جنگ 

، درمورد "ارزگاني    "ورفقايش وجود دارد . مضافا، آنچه    "ارزگاني    "جاري در كشور، درنزد

 ست . عامل داخلي جنگ هاي جاري دركشور مي گويد، واقعامسخره آميز و مضحك ا
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اولا: مسئله مناسبات غير عادلانه ميان مليت هاي مختلف كشور را نبايد همچون كليت  

بي عدالتي در افغانستان به حساب آورد، زيرا كه بي عدالتي دركليت خود شامل مناسبات 

غير عادلانه ميان مردان وزنان و مقدم برآنها شامل مناسبات غير عادلانه طبقاتي نيز مي 

 گردد .

ثانيا: مسئله مناسبات غير عادلانه ميان مليت هاي كشوررا بايد بصورت روشن وصريح 

وبه نام خودش مطرح نمود ، يعني موجوديت شوونيزم ملي وستم ملي دركشور ونه تحت 

شعله   " نام عام عدم موجوديت عدالت . عدم برخورد روشن درين مورد نه تنها د رمقاله ،  

وجود دارد، بلكه  در سراسر متون شماره هاي مختلف   "جاويد خاكستري بر فقر بينش  

ودرمقالات نويسندگان مختلف آن نيز مشهود است . به همين جهت است   " امروز ما    "

گرايي  "كه   سياسي   "امروزما  "هاي    "هزاره  تا  است  احساساتي  و  شعاري  بيشتر 

 وفرمولبندي شده و روشن . 

ثالثا:  مسئله شوونيزم ملي وستم ملي صرفا به مسئله ن ادي ) هيكل وقيافه( و مسئله 

فرهنگي )زبان وفرهنگ ( محدود نمي گردد، بلكه مسايل اقتصادي، سياسي، مذهبي و 

... را نيز دربرمي گيرد. درمورد مسئله ملي كه به يقين يكي از عوامل جنگ هاي جاري 

وه كشوربوده  ودرمجموع  و دركابل  واقتصادي  سياسي  جوانب  كه  بگوئيم  بايد  ست، 

 مذهبي آن بيشتر ازعوامل ن ادي و فرهنگي اش در اين جنگ ها نقش بازي نموده است.

رابعا: عليرغم اينكه مسئله  مناسبات ميان مليت هاي مختلف كشور، يكي از عوامل جنگ 

هاي جاري دركشور را تشكيل مي دهد، اما به يقين عامل عمده اين جنگ ها بحساب 

نمي آيد . همچنان كه قبلا گفتيم عامل عمده اين جنگ ها، اختلاف وتفرقه ميان جناح 

راست كه ازلحاظ طبقاتي عبارت است از اختلاف و در كشو  "اسلاميست    "هاي مختلف  

كمپرادور.درواقع به همين خاطراست كه - بورژوا  –تفرقه ميان  باندهاي مختلف فيودال  

ناسيوناليزم  ازديد  وحتي  ارتجاعي  ناسيوناليزم  هاازديد  درين جنگ  ملي  مسايل  طرح 

ي سكتاريستي مثل ناسيوناليزم ارتجاع  – ارتجاعي سكتاريستي دردرون يك مليت خاص  
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صورت مي گيردودرآخرين تحليل نوعي   –  " خليلي  "و  "مزاري    "حزب وحدت اسلامي

ملي  مليت هاي مختلف كشور درجهت پيشبرد جنگهاي  ازاحساسات  استفاده جويي 

هاي  مليت  ملي  حقه  حقوق  احقاق  جهت  در  چيزي  ونه  گردد  مي  محسوب  ارتجاعي 

 مختلف كشور وتامين تساوي و عدالت ميان آن ها . 

 

 درمورد هزاره ها وارونه سازي حقايق 
 

به رشته تحريردرآورده است كه   "ارزگاني  " مقاله اش  را در  درمورد هزاره ها مطالبي 

اين قلمزن از  ، كه  ارزيابي دقيق است و نشان مي دهد  سزاواردقت ودرخور بررسي و 

خودراضي را تا چه حدوحدودي بايد بعنوان يك مبارز اصولي وجدي درراه تامين حقوق 

دا مطالب مطرح شده درمقاله را باهمان صورت مفصل ملي هزاره ها به حساب آورد. ابت

 آن نقل مي نمائيم و بعد رئوس مطالب آنرا مورد توجه قرار مي دهيم : 

سياست براي ارباب وعوام هزاره ، بمثابه تماس به قفل دروازه  جهنم حاكميت بوده    "

قانون مندي ديگري بوده است    "است و اشرافيت مذهبي سيد فاضل ها و محسني ها  

است وهم  داشته  نگه  را خالي  مغز هزاره  ، هم  پشتيباني حاكميت هاي سياسي  با  كه 

ا ديگر اقشار ملت به مبارزه احياي هويت انساني جيبش را ! من درروابط اجتماعي ام ب

ديده اند،   "خرباركش    "خويش ضرورت درام . در مناسبات سياسي و معادلاتي كه من را  

احترام  "خر    "مائوئيزم درمغز  – لنينيزم    – چطورممكن است كه بر موجوديت ماركسيزم  

ه نيرو ضرورت داشته  قايل شوند ؟ ! وقتي با من مي آيند وائتلاف سياسي ميكنند كه ب

باشند، نه به شخصيت ومغز! تبعيض ن ادي و جنگ رواني و سياسي در برابر من تنها نبوده 

با تمام اقشار ملت جنگ رواني  " خر باركش   " است: حاكميت براي تبديل كردن من به 

كرده است . اقشار ملت و من ، قرباني يك هدفي بوده ام كه روابط انساني را در درون 

دلات سياسي واجتماعي يك ملت نابود كرده است و يگانه قرباني اين جنگ نحس ، معا
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معيارهاي   "هزاره بوده است كه حتي هويت انساني خويش را نيز باخته است . درد من با   

اين يا آن حزب مائوئيستي آنقدر بيگانه است كه سياست و حاكميت يك ملت   "پرولتري  

در طول يك قرن با انسانيت هزاره در كشورمطبوعش بيگانه بوده است . من را آنقدر 

روز وقتي مي گوئيم سني و اسماعيلي و اسلام، تكفيرم مي هويت زدايي كرده اند كه ام

كنند كه خيانت به خدا و جامعه و تاريخ و تشييع و وحدت اجتماعي يك جامعه كرده اند 

! چون هزاره را در درون خودش كشته اند و خودش را متنفرازخودش ساخته اند . صد 

غير از هزاره چيز ديگري   سال است كه من از خودم فرار كرده ام وتلاش داشته ام كه 

از تمسخرو خيانت ودشمني نظام سياسي  تاديدم كه شيعه غير هزاره مصئون   . باشم 

واخلاق حاكم برزمان است، هربعدم را خالي كردم وهرهويتم را مطابق به خواست دشمنان 

شدم تا باشد كه هزاره نباشم  و ازحمله وقتل عام و آوارگي   "شيعه  "نابود كردم و صرف  

برعصمت وناموس فاميل و اجتماع   "چراغ كش    "و    "غالي    "محروميت فارغ باشم . بنام   و  

را مي   "اسماعيلي    "تجاوز صورت گرفت و من خودم را فريب دادم كه من را نمي گويند ،  

است و   " تشنه به خون هزاره    "گويند! چون احساس مي كردم كه  تيو حاكميت ، هنوز

نا لذت  دربار،  را سياهچال هاي  ارباب هزاره  وقتي ديدم   . دارد  هنوزهم دردل  را  ام  له 

چشمم را   "كوچي    " ظالمانه ترازمن چهارميخ كردند، من ديگرحد پدرم بود كه دربرابر  

 " بلند كنم ؛ چون حاكميت از من نبود، ولي براي نابودي مطلق حقوق من ، ظاهرا مدافع   

 بود .   "كوچي  

من ارباب مذهبي را بعنوان بت هاي اجتماعي خويش عبادت كرده ام و چهاردست وپا 

براي بوسيدن دستان شان تاكرسي مبارك شان حركت كرده ام ؛ و تو حزب ماركسيستي 

مرا محكوم مي   –مائوئيستي كه تا هنوز راه نرفته اي كه به زمين بخوري   –لنينيستي  –

است  و نمي تواند   "ناسيوناليزم ارتجاعي هزاره     " من    "سكتاريزم جعفري    " كني كه  

انساني بوده ام كه صد سال است در هربعد  علل درد سني واسماعيلي باشد، ولي من 

قرارداشته ام : هزاره سني  خودش را تاجيك گفته است و   "خود    "اجتماعي خويش ، از  
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هزاره شيعه ، باناشيانه ترين شكل شيعه گفتن ، هزاره بودن خويش را كش رفته است تا 

درجنگ قتل عام دسته جمعي، هركدام حفا هستي را برمفقود شدن تمام هويت هاي 

خويش ترجيح دهيم . من در بستر اجتماعي اي حركت كرده ام كه صد سال درآن خونم 

هنگي ، ديني ، مذهبي و انساني ام دفن شده ريخته است و هويت ملي ، اجتماعي ، فر

كه  بوده است  گيوتيني   ، برشعورواجتماعم  نظام حاكم  بعنوان   ، درباري  . تشييع  است 

نابودي  براي  را  خونم  دراولين فرصت  يا   ، باشد  ام  جامعه  و  مذهب  مطلق  ارباب  يابايد 

سياسي انتخاب   شخصيت و هويت ملي واجتماعي ام بريزاند. تابراي جامعه هزاره نماينده

مي شود ، متوجه مي شوم كه ازچهار نماينده ، سه تا شيعه است و تنها يكي هزاره است 

؛ مذهب درباري ، يگانه هويت من درنظام سياسي حاكميتي است كه قاتل اجتماع هزاره 

بوده است ؛ و تو ، مغرورانه برمن مي خندي كه به زمين خورده ام ، چون درعقب اشتباه 

)   " رگ آفرين سياسي دربار بوده است .ال تحميق مذهب دربار با پشتوانه م من ، صد س

 (   " امروز ما    "   12، شماره   20و 19صفحات  

جوالي شهر من بودم ، تبنگي شهرمن بودم ،گلخني ، خبازي وهرآن كاري را كه با معيار   "

ام لازم ديده بودند ، ازآن من بود ؛ خانه ام در قلعه شهادت و دشت    "پست فطرتي    "

برچي وافشار و كارته سخي و چنداول بود؛ لجن ميان كوچه هاي محلم  تعفن خاصي را 

خاك   "داد كه اگر احيانا مي آمدند ، با اطميان مي گفتند كه    براي محله هزاره نشين مي

، و من هستي ام همين بود كه تعفن   " به سرش ، دهرچاي كه هزاره اس ، بويشام اس  

كوچه ام ،  تعفن وجودم بود ؛ شب كه پول نان خشك را به دست آورده بودم ، چون شير 

آنقدر غرور فتح خريد چند قرص به سوي شكم ها ي گرسنه خانه ام قدم بر ميداشتم و 

نان سرم را به هوابلند مي كرد كه اصلا تعفن كوچه ام، نه چشمم را به خود جلب مي كرد 

و نه شامه ام را آزارمي داد. چون كوچه ام ازمن بود ومن از كوچه ام  بودم ؛ تعفن از من 

... چون تعفن را برايم به هستي تبديل كرده ان د . من رالجني بود و من از تعفن بودم 

ساخته اند كه نفرت سياست حاكميت را در عينيت زندگي لجني ام به واقعيت و به باور 
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گفتن از انسانيت شان  بيرون مي كشند ؛ و اما    "هزاره    "ديگران تبديل كنند .  من را با  

من هزاره  هستم . انسانم  و خوب مي دانم كه عاطفه چيست ؛ خوب ميدانم كه خشم 

وخيانت و جفا چيست ؛ به قيمت چپاول هستي ام مي دانم كه فقر چيست و احساس مي 

ب گوشتخوار ، واين شكم چنگ و به كمر چسبيده  من ، كنم كه شكم آماسيده آن اربا 

هردويش غير طبيعي اند . به خوبي واقفم كه مرا چگونه ازچشم ها انداخته اند ، خوب 

اند  قايل  برايش  ارزش  چگونه   ، كشند  مي  ها  درذهن  را  انسان  يك  وقتي  كه  ميدانم 

ود . مي دانم كه ودرچشم ونگاه شان، چگونه حقارت من درذهن وباورشان خوانده مي ش

هستم و  ن ادم دراعتقاد شان پست است و وقتي دردم را بيان   " ننگ اجتماعي"خودم  

مي دارم ، خنده برلهجه هزارگي ام، احساس ودرك دردانساني ام را از ديگران  مي گيرد... 

ازتبار آدم بيرون مي كشند؛ با خون اجتماع من، دلال سياست  "مغول زادگي   "من را با 

آبرونريختن    ومذهب براي  را  دالرعرب  من،  جامعه  عام  قتل  وبا   ، شوند   "رياض    "مي 

به دست مي آورند. من همينم كه هر سياست وهرهدف و   "تهران    "درجنگ رقابتش با  

هر خيانت با خون اجتماع من به سر مي رسد؛ چون نه زنده ام ارزش دارد ونه قتل عام 

ران هر قدر بين هم دشمن باشند، ولي اجتماعي ام كسي محكوم مي شود. رياض وته

براي كشتن  اجتماع من ، خيلي به سادگي تصميم مشترك گرفتند و مي گيرند؛ چون  

:  يا بايد برده باشم و حلقه به گوش؛  يابايد قتل عام شوم. اگر ريسمان  من بي كسم 

سياسي،  حاكميت  كه  اند  كرده  عادت  باشد!  منار  كله  زيب  بايد  سرم  نباشد  بردوشم 

پشتيبان شكنجه و تحقير اجتماعي هزاره است : اگر درعقب تبنگ بردهنش بكوبي كه 

چه كار كردي، بيرحم   "سي ودودندانش از دهانش پائين بريزند،هيچكس نيست كه بگويد  

مشت ديگري نيز به آلاشه هزاره مي زند   "ماموريت    "چون ميدانند كه  پوليس، در  "؟! 

 !  كه چرا باعث قهر ديگران شده است

... من همين بوده ام :  آواره يك شهر، بي بنا ، يك كشور، ونفرين شده  سياست يك 

را به لرزه   " عبدالرحمن  " حاكميت ، چون من ، بازمانده  آن مردابي بوده ام كه حاكميت   
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درآورده بودند؛ بازمانده آن قيامي بودم كه  صرف خواهان عدالت  سياسي در اين كشور 

بود؛ من فرزندكسي بودم  كه بر قلب سرباز امير ، ضرب عدالت را وارد مي كرد.  مگر 

ازاين محكوميت مي تواندوجود داشته باشد ؟ مگر حيثيت آزاديخواه شكست  بزرگتر 

ريت پيروز وفاتح، چيز ديگري جز حيثيت هزاره  بوده خورده ومتواري شده  درنظام جبا

 (  " امروز ما    "   12، شماره   22و    21) صفحات    " ميتواند؟  

ايد كه همچون هر   " به مرحله درك و تحليل فلسفه خويش نرسيده  تاكنون  شما كه 

مستبدي ، در بينش خويش براي پديده هاي اجتماعي نيز بخش بندي هاي كلي را به 

ناسيوناليزم   "عمل مي آوريد و خيلي ها غير علمي و يا لفاظي مغرورانه مي نويسيد :  

و درنظرگرفتن حتي  "كليات  "يده هاي اجتماعي در!! واين بخش بندي ناشيانه پد  " هزاره  

رابطه ديالكتيي مقولات عام و خاص درفلسفه ماركسيزم خودتان، باعث مي شود كه شما 

قراردهيد    "ناسيوناليزم پشتون    "و  "ناسيوناليزم تاجيك  "را درجوار  "، ناسيوناليزم هزاره  

معادلا توانيد درشرايط كنوني وبا  را مي  ت سياسي واجتماعي يي كه ! آياجامعه هزاره 

وجود دارد ، به مرحله تشكل سازمان ناسيوناليستي معرفي داريد ؟  چه فرق است ميان 

انديشه شما وآقاي محسني واكبري و سيد فاضل وچند فقير بينش اجتماعي ديگر ، كه 

مقاومت اجتماعي يك خلق را براي بازيابي هويت انساني ، اجتماعي ، سياسي و تاريخي 

ر درون يك ملت ، جنگ ناسيوناليستي يي معرفي مي دارند كه همه ناظراند كه در اش د

فرداي خويش به فاشيزم سياسي تبديل مي شوند؟ ! محسني بعد ازهفده سال رهبري 

! يعني كه از تبار  چنگيز "مغول زادگان "درجامعه هزاره، بيشرمانه و ناترس مي نويسد :

چه كرد ! رباني مي آيد و در كشور بيگانه قتل عام   و چنگيز هم كه معلوم است كي بود و

مغول زاده   "توجيه ميكند ! مرا با  "كشتن بازماندگان ارتش چنگيز بيرحم  " افشار را با 

بيرون  مي كشند؛ ولي خود كه همين اكنون   "اولاد چنگيز  " و    " زتبار آدم وانسان  ا 

د ، هيچ !! علت را مي دانيد كه شيادانه تر ا زچنگيز هم ميهن خويش را قتل عام مي كنن

 . ام  زدايي شده  ،  هويت  كنم  زندگي مي  يي  در جامعه  اين طور است؟ چون من  چرا 
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 "قتل عام مي كنند ، آيا  "اولاد چنگيز  " درجامعه يي كه هنوز مرا با بهانه وعقده تاريخي  

سياسي خيلي ها قبل    –براي من مرحله تكامل اجتماعي تاريخي    "ناسيوناليزم هزاره  

نيست ؟ جنگ من با ديگران جنگ انساني  و جنگ بازيابي هويت هاي گم شده يك خلق 

مي كنيد ! محسني اگر   "ناسيوناليسم  "فقيردردرون يك ملت است وشما مرا محكوم به  

چنين محكوم مي كند ، هفت بلا به پشتش ، قضاوت ارتجاعي يك شيخ بيسواد ونامرد 

ن چيزديگري بوده نمي تواند ، ولي تو كه ما شاءالله اهل فلسفه دست وخائن، بيشترازاي

اول جهاني ! تو مائوئيستي و شخصيت فلسفه علمي خويش را مافوق درك بشرمي داني 

فلسفه   " و مغزهاي ضعيف وعقب گرايي چون ما ، اصلا صلاحيت آن را ندارند كه اين  

مترقي و  س  "علمي  آتش  مائو  چون  بزنند؛  ورق  را  صرف شما  آن  شراره  كه  وزانيست 

دردستان نخبه گان مي زيبد ! وقتي شما مرحله تكاملي اجتماعي من را درك نمي كنيد 

، كه ناسيوناليزم براي من صرف يافتن هويت انساني است ، سخت مغرورانه اشتباه نمي 

يزم ... چيزي نيست مگر يك ناسيونال  "ناسيوناليزم هزاره  "كنيد كه بعدا فتوا مي دهيد كه  

وقتي شما ماهيت جامعه مرا از لحاظ تكامل اجتماعي نمي دانيد ، بايد   "سكولاريستي ؟ !  

همين فتوا را بدهيد. وقتي من را كسي انسان نمي داند ، تا بعدا به مفكوره سكولاريستي  

 (   "امروز ما    " 12، شماره   23) صفحه  "يا تئولوژي من ارزش قايل شود ...  

چنانچه ملاحظه ميشود مطالب نقل شده فوق ، بجاي اينكه به عنوان مباحث سياسي ، 

بصورت روشن و صريح و بدون ابهام مطرح گردد ، بيشتر به صورت لفاظي هاي مفصل به 

رشته   به  ادبي  اصطلاح  به  نشريه  يك  با  متناسب  ادبي  متن  يك  اديبانه  اصطلاح 

چه جملات داراي مطالب   – كايك جملات آن  تحريردرآمده است . ازين جهت برخورد به ي

، متن نوشته حاضر را بيش ازحد   - نادرست و چه جملات احتمالا داراي مطالب درست  

مطرح شده  مطالب  تمامي  ميان  از   . مامقدورنيست  براي  لذا  و  مي سازد  لزوم طولاني 

 درجملات فوق ، صرفا روي سه موضوع اصلي مكث مي نمائيم ، سه موضوعي كه مضمون 

 ورفقاي همفكرش را درمورد هزاره ها تشكيل مي دهد .    "ارزگاني   "اصلي موقف گيري  
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 دفاع از فيودال هاي هزاره :   – 1

ارباب وعوام هزاره را به عين اندازه از سياست دور ومحروم نشان مي دهد و   "ارزگاني    "

ستم حاكميت برآنها را نيز همانند قلمداد مي نمايد وحتي ستم وارده  برارباب را ظالمانه 

تر به حساب مي آورد . هردو جزء اين موقف گيري، نه تنها غلط ونادرست است ، بلكه 

ي از دفاع نويسنده  از طبقه مرتجع و استثمار گر خوانين هزاره نيز سخت ارتجاعي وحاك

 مي باشد . 

درمورد محروميت ارباب وعوام هزاره از سياست ، بايد ازدوجنبه ، به موضوع نگريسته 

 شود : از جنبه سياست موافق با حاكميت  وازجنبه سياست مخالف با حاكميت . 

فيودال هاي هزاره درزمان  عبدالرحمن خان به دو بخش تقسيم گرديدند : بخش مخالف 

با حاكميت وبخش موافق با آن ،درست است كه فيودال هاي بخش مخالف با حاكميت 

عبدالرحمن ، بطوروحشيانه اي مورد سركوب ، تاراج، چوروچپاول مالي وناموسي وقتل 

شامل حال تمام ارباب   "چهارميخ كردن هاي ظالمانه    "عام خانداني قرار گرفتند . اما اين

ها وخوانين هزاره نشد . درست درهمين زمان فيودال هاي مناطق غزني ومناطق ديگري 

ازهزاره  جات كه با امير خون آشام موافق بودند و به انحاء گوناگون وي را كمك نيز مي 

مي نمودند ،  يا لااقل تيول   رسانيدند ، مورد نوازش وي قرارداشتند وازوي تيول دريافت

 هاي سابقه شانراحفا مي كردند . 

درزمان  امارت حبيب الله خان پسر عبدالرحمن خان، خوانين هزاره بطور عموم مورد  

دلجويي دربار قرار گرفتند و بعضا موقعيت هاي معيني نيز دردستگاه حاكمه ودرنزد امير 

خان،  الله  امان  زمان  در   . جاغوري  خان  شيرعلي  سردار  خاندان  مثلا  آوردند،  بدست 

با حاكميت قرار داشتند و بهرحال قرب و منزلتي نيز در    خوانين هزاره درتماس وارتباط 

 دربار داشتند ، چنانچه افراد معيني از آنها درلويه جرگه پغمان شركت نمودند . 
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با  فعالانه   همكاري  از  وجاغوري  غرني  هزاره  خوانين  گرچه   ، سقاوي  جنگ  درزمان 

اميرامان الله خان شانه خالي كردند ، اما خوانين بهسود فعالانه درجنگ عليه سقاوي ها 

شركت كردند و تعدادي از خوانين ساير مناطق هزاره جات را نيز بصورت هاي گوناگون، 

ن جنگ كشاندند .درواقع جبهه هزاره جات سهم مهمي در مقاطع مختلف ، به سوي اي 

در سرنگوني حاكميت حبيب الله كلكاني ايفاء نمود، سهمي كه درنهايت به نفع برقراري 

حاكميت مجدد طبقه حاكمه مليت پشتون در قالب سلطنت خاندان طلائي ، تمام گرديد. 

تقريبا  درحدود  نادرخان،  حاكميت  درابتداي  كه  بود  همين جهت  مشر   به  فرقه  بيست 

اعزازي درميان ارباب هاي هزاره و غير هزاره شعيه وجود داشتند، مثل فرقه فتح، غلام 

نبي خان چپه شاه ، سيد احمد شاه ) بچه شاه نور( وغيره . بعد ها ، تعدادي ازين افراد 

،مورد خشم وغضب نادرشاه قرار گرفتند وزنداني شدند كه بعضي هاي شان مثل غلام 

 چپه شاه درزندان جان باختند . نبي خان  

درطول دوران سلطنت  ظاهرشاه ، خوانين هزاره جات در پيوند بادربار قرار داشتند . 

گرچه دردوره هاي معيني ، مثل دوره صدارت هاشم خان، اين پيوند كم وبيش ضعيف بود 

، ولي در هرحال وجود داشت و هيچوقت قطع نگرديد . خانواده هاي مهمي از فيودال 

حمد علي خان از پنجاب دايزنگي ، خاندان فرقه فتح از هاي هزاره مثل خاندان سناتور م 

بهسود وغيره ، نه تنها پايه طبقاتي فيودالي حاكميت ظاهر شاه در هزاره جات را تشكيل 

مي دادند، بلكه تا سرحد وكالت وسناتوري و فرقه مشري در دستگاه حاكمه نيز شركت 

تماعي وبه معني واقعي كلمه داشتند. خلاصه طبقه فيودال هزاره به مفهوم يك طبقه اج

ودراردو   و سناتور،  تنها در شورا وسنا، وكيل  نه  و  ارتجاعي شركت داشت  درحاكميت 

 تاسرحد فرقه مشر، منصبدار داشت، بلكه بعضا به مناصب وزارت نيز دست مي يافت . 

البته اين درست است كه شركت فيودال ها ي هزاره در حاكميت ارتجاعي، خيلي ضعيف 

قابل    –كه راس حاكميت رادردست داشتند    –بود ومثلا به شركت فيودال هاي پشتون  

مقايسه نبود و موقعيت تحت ستم بودن مليت هزاره حتي در همين مورد نيز تاثيرات 
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خود را برجاي مي گذاشت؛ اما درهرحال ، اتحاد فيودال هاي هزاره با فيودال هاي پشتون 

و فيودال هاي تاجيك و ازبك وغيره درقالب حاكميت ارتجاعي وجود داشت و همين امر 

 سلطه اين حاكميت بر تمامي كشوروتمامي مليت هاي افغانستان را تامين مي نمود . 

باين ترتيب، شركت سياسي درحاكميت ارتجاعي براي فيودال هاي هزاره هرچند محدود 

با  اما كاملاممنوع نبودوقفل دروازه جهنم محسوب نمي گرديد . حتي در برخورد  بود، 

كوچي ها ، درموارد بسياري ، ميان فيودال هاي هزاره و ملك هاي قبايل مختلف كوچي، 

ت اين تباني و سازش، ملك هاي كوچي مي توانستند تباني و سازش وجود داشت وازبرك

، حتي علاوه بر حفا امتيازات ارضي سابقه ، امتيازات تازه اي نيز درهزاره جات بدست  

، يكي عوض خان تلخك ازسرآب غزني بوده  ازين فيودال هاي هزاره  آوردند دونمونه 

هاي وسيعي را دربدل    ازلعل وسرجنگل ، كه نه تنها چراگاه  "بچه ملنگ    "است و يكي هم  

دريافت تحفه هاي رفيقانه ناچيزي از ملك هاي كوچي ، به آنها تسليم نمودند، بلكه حتي 

براي تصاحب زمين هاي زراعتي مردمان محل درلعل وسرجنگل توسط ملك هاي كوچي 

، بطور مستقيم وغير مستقيم ، تسهيلات فراهم كردند. يك نمونه ديگر، رجبعلي خان 

درواقع طرف حكومت را گرفت و   "جنگ جويي  "كه در دعواي مربوط بهجاغوري بود  

همين عامل وعوامل ديگري باعث گرديد كه جريمه كمرشكني بر هزاره جاغوري از سوي 

 حكومت تحميل گردد . 

ثور هفت  ازكودتاي  بركشور،   1357پس  امپرياليستي  سوسيال  قواي  ازتجاوز  پس  و 

حاكميت پوشالي و مزدوربورژواكمپرادوري كابل، درميان هزاره ها نيزافراد خود را داشت  

، نه تنها درسطح وزارت و حتي صدارت، بلكه درسطح حضور عاليترين ارگان هاي رهبري 

بعدا حزب وط . فيودال هاي هزاره جات، درابتدا درموضع  حزب دموكراتيك خلق و  ن 

مخالف رژيم كودتا وارباب سوسيال امپرياليستي و متجاوزش قرار گرفتند؛ اما درسالهاي 

بعد، اعلام مشي مصالحه ملي از سوي نجيب ازيكجانب وتصاحب حاكميت سياسي مناطق  

گرديد تعداد   مختلف هزاره جات توسط روحانيون از جانب ديگر، دوعاملي بود كه باعث
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با رژيم پوشالي كابل قرار گرفته و نهادهايي را  زيادي از خوانين هزاره جات در پيوند 

هزاره    "ازقبيل   مليت  مركزي  طبقه   " شوراي  نيز  دوره  درين  بهرحال  آوردند.  بوجود 

فيودال هزاره بمثابه يك طبقه اجتماعي ، نه تنها روي هم رفته حاكميت سياسي محلي 

بلكه درحاكميت سياسي رژيم پوشالي كابل نيز شريك درهزاره جات را بدست داشت،  

 بود . 

طبقه  يك  بمثابه  هزاره،  فيودال  طبقه  اسلامي،  انقلاب  باصطلاح  فاجعه  وقوع  از  پس 

، در   اجتماعي و بخشي از طبقه فيودال كل كشور، يكجا با سرمايه داران بزرگ هزاره 

وجود حزب وحدت اسلامي وحركت اسلامي، درحاكميت شريك بوده و هست. اين مهم 

اسلامي ، خود از خانواده هاي خوانين و نيست كه سران حزب وحدت اسلامي يا حركت  

فيودال ها و يا سرمايه داران بزرگ هزاره برخاسته باشند ويا برنخاسته باشند؛ بلكه مهم 

 –اينست كه خواسته هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي اين دو حزب سياسي  

رگ شيعه و مذهبي، درنهايت تامين كننده منافع طبقاتي فيودال ها وسرمايه داران بز

بخش مهمي ازهزاره ها بوده وبراي حفا اين منافع ، يا بعبارت ديگر حفا نظام استثمار 

 گرانه موجود به نفع اينها، خدمت مي نمايند . 

 –جنگي كه بعد ازوقوع فاجعه باصطلاح انقلاب اسلامي، تحت رهبري اين احزاب فيودال  

حاكميت  مختلف  باندهاي  ميان  است  جنگي   ، شود  مي  برده  پيش  بورژواكمپرادور 

 . از شركت اين احزاب اربابي در حاكميت و نه درجهت خلاف آن  تئوكراتيك و حاكي 

ازجانب ديگر، اين ها درمناطق مختلف هزاره جات و ساير مناطق شيعه نشين افغانستان 

وافراد س دارند  را دردست  ، ، حاكميت محلي  ، درمناطق شان  آنها  به  وابسته  رشناس 

 باصطلاح پادشاه برحال اند . 

اما عوام هزاره : بخش بزرگي از عوام هزاره درزمان اميرعبدالرحمن خان تحت رهبري 

خوانين هزاره مخالف امير، درجنگ عليه وي سهم گرفتند . اين سهم گيري درجنگ ، 

يك حركت فعال سياسي بود ، هرچند ازلحاظ طبقاتي تحت رهبري فيودال ها به پيش 
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 " رفت . درين موقع ، گويا اين عوام ازدريچه مخالفت با حاكميت اميرسفاك ، فعالانه به  

آنرا نيز ديدند ، غارت ،   "جزاي    "سياست جنگ انداختند، البته    "قفل دروازه جهنم  

 چپاول وقتل عام وحتي كشيده شدن به بردگي . 

، بازهم تحت رهبري خوانين شان، عليه حاكميت  از عوام هزاره  بارديگر بخش بزرگي 

پشتون  مليت  حاكمه   طبقه  مجدد  حاكميت  تامين  نفع  وبه  سقاء(  بچه   ( الله   حبيب 

جنگيدند. هدف سرنگوني حاكميت حبيب الله كلكاني درين جنگ به دست آمد و خوانين 

وقتي ويا دائمي به چنگ آوردند . طبيعي بود رهبري كننده آن مناصب دولتي را بطور م 

كه عوام شركت كننده دراين جنگ ، هيچ چيزي براي خود شان بدست نياوردند چون  

 براي خود شان نجنگيده بودند . 

يعني  وروحانيون شان  خوانين   رهبري  تحت  بصورت عمده  بازهم  هزاره  عوام  بارسوم 

درواقع تحت رهبري طبقه فيودال ، درجنگ عليه رژيم كودتاي هفت ثور و قواي متجاوز 

سوسيال امپرياليزم شوروي ، درپهلوي عوام ساير مليت هاي كشور، فعالانه سهم گرفتند 

اي اين جنگ نيز نقش عمده نداشتند ودرسالهاي بعد . عناصر مترقي اين جنگ ، درابتد

گرديدند  تضعيف  وبيشتر  بيشتر  روزافزون  بطور  گوناگون،  وذهني  عيني  عوامل  بنابه 

درنتيجه اين جنگ قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي دركشوراخراج شده ورژيم مزدور 

وي حزب وحدت  كابل نيز سقوط نمود؛ طبقه فيودال وسرمايه دار بزرگ هزاره كه از س

اسلامي و حركت اسلامي نمايندگي مي شوند، درحاكميت ارتجاعي شريك شدند. عوام 

هزاره ، همانند عوام ساير مليت هاي كشور، بازهم به خواسته هاي اساسي خود دست  

 نيافتند، چونكه بازهم بصورت عمده ، براي خود وبراي منافع خود نجنگيده بودند. 

فعلا، عوام هزاره درهزاره جات ، بصورت عمده ازجنگ هاي ارتجاعي جاري عملا گوشه 

اين جنگ ها محسوب مي  اما هنوزهم بخشا گوشت دم توي  اند،  نموده  اختيار  گيري 

شوند، وبرعلاوه درمجموع ازعوارض وصدمات جنگ هاي مذكور رنج مي برند وكم وبيش 

دامه دهند . عوام هزاره كابل ، درطول چهار سال مجبوراند باج دهي به احزاب اسلامي را ا
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وحركت   اسلامي  وحدت  حزب  البيني  ذات  تصادمات  و  ها  جنگ  اثر  به  چه   ، گذشته 

  ، ، شوراي نظاري ها  از لحاظ مورد تعرض قرار گرفتن توسط سيافي ها  اسلامي، و چه 

 –همانند عوام ساير مليت ها    - گلبديني ها و طالبان، رنج ها و زحمات زيادي را       

متحمل شده اند وهمچنان متحمل مي شوند. اين ها ، البته درسطح وسيع تري نيز نسبت 

يا به دلخواه ويا از روي اجبار، به درون تصادمات   –و نه تمام وكمال    – به عوام هزاره جات  

با خون خود  نيز  را  جنگها  اين  تلفات  و  اند  ارتجاعي جاري كشانده شده  هاي  وجنگ 

 وفرزندان شان متحمل شده اند.  

باتوجه به مسايل مطروحه فوق ، روشن است كه سياست ، نه براي ارباب هزاره همچون 

 غير قابل تماس بوده و نه براي عوام هزاره .   "حكم دروازه جهنم    "

اربابان از سياست بازي هاي موافق حاكميت بهره برده و امتيازات معين ومشخصي بدست 

آورده اند، كما اينكه از سياست بازي هاي مخالف با حاكميت كه بعضا درسطوح معيني 

بآن دست زده اند، كم وبيش متزلزل گرديده اند . برعلاوه موقعيت اربابان درخود محلات 

تماعي ، درهرحالتي عمدتا مورد تعرض حاكميت قرار نگرفته شان ، بمثابه يك طبقه اج

است . حتي اصلاحات ارضي نام نهاد رژيم مزدور سوسيال امپرياليزم شوروي، فرصت 

 نيافت كه به هزاره جات راه باز نمايد. 

اما عوام هزاره چه درموقعيت شركت در سياست هاي موافق حاكميت ، چه درموقعيت 

شركت درسياست هاي مخالف و چه درموقعيت بركنار بودن از حركت هاي سياسي فعال 

و  داشته  قرار  شوندگان  واستثمار  مظلومين  درجايگاه  درهروضعيتي  و  درهرحالت   ،

 همچنان قرار دارند.

نادرست است كه بگوئيم ارباب هزاره ظالمانه تر ازعوام هزاره ويا حتي همانند آن ، توسط 

حاكميت هاي ارتجاعي ، به چهارميخ كشيده شده و مي شوند. البته اين درست است كه 

مليت هزاره در مجموع تحت ستم شوونيستي حاكميت قرار داشته و همچنان قراردارد.  

ميان هزاره ها وجود داشته و وجود دارند كه درهمدستي با  اما خائنين ملي ، هميشه در
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باشوونيست ها   ، شوونيزم حاكم عمل كرده و درتطبيق و اعمال ستم ملي برهزاره ها 

شريك و همدم بوده و هستند . اين خائنين ملي از لحاظ طبقاتي يا نمايندگي طبقاتي ، 

درواقع همان طبقه اربابان بوده وهستند . چشم پوشي ازاين موضوع باعث شيوع يك 

كه درآن هيچ هزاره اي، منجمله هيچ ارباب هزاره   نوع هزاره  گرايي افراطي مي شود، 

غيراصولي  بينش  نوع  دراين  شود.  هاتلقي  هزاره  ملي  منافع  به  خائن  تواند  نمي  اي، 

وهمفكرانش به افراط ازآن برخوردارند، خائنين   "ارزگاني " وراسيستي) ن ادگرايانه(، كه  

و بيات ها) اقليت هاي ملي  به منافع ملي هزاره ها، انحصارا درميان سادات و قزلباش ها 

 " اي كه ازلحاظ سرنوشت ملي با هزاره ها شريك اند( جستجو مي گردد وبرآن مبنا   

 علم مي شود .    "تشييع درباري

درست است كه هزاره ها  به تعداد زياد جوالي و گلخني وخباز و حمامي و سقاء و... بودند 

 وهمچنان هستند ؛ اما درين مورددو موضوع اساسي را نبايد ناديده انگاشت : 

يكي اينكه ، اين موقعيت هاي به اصطلاح پست اجتماعي شامل تمام هزاره ها نه، مي 

و  كشوري  وافسران  عاليمقام  روحانيون  داران،  سرمايه   ، خوانين  شود.  مي  ونه،  شد، 

لشكري هزاره شامل در دستگاه حاكمه ارتجاعي ، دراساس ازين موقعيت هاي اجتماعي 

ه بيان روشنتر درتخالف وتضاد طبقاتي با اين موقعيت فاصله داشته اندو فاصله دارند. و ب

با اقشاربالايي  ها قرار داشته اند و قرار دارند. اين اقشار بالايي جامعه هزاره در پيوند 

ساير مليت ها ويكجا با آنها ، طبقات استثمارگر و حاكمه كل كشور را  تشكيل  مي داده 

ر تخالف با منافع طبقاتي اقشار پائيني اند و تشكيل مي دهند، كه منافع طبقاتي شان د

پائيني  و  بالايي  اين دوبخش  ميان  آنچه  و  دارد  قرار  و  داشته  قرار  جامعه دركل كشور 

اجتماعي وجودداشته و دارد ، تضاد طبقاتي انتاگونيستي بوده وهست ونه هم سرنوشتي 

 كامل و يكسان درميدان مبارزات سياسي . 

ديگراينكه، جوالي گري و خبارزي وسقاوي، كلاخاص هزاره ها نبوده وزحمتكشان ساير 

موضوع  اين  گرفتن  ناديده  وهستند.  بوده  شامل  اقشارزحمتكش  نيزدراين  ها  مليت 
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و رفقاي همفكرش، باعث مي گردد كه آنها چيزي را بنام همبستگي   "ارزگاني  "ازجانب

ومبارزه مشترك زحمتكشان تمامي مليت هاي كشور، اصلا به رسميت نشناسند و در 

نتيجه تحت نام مبارزه ملي ، دشمني ميان  زحمتكشان مليت هاي مختلف كشوررادامن 

 بزنند.

تضاد طبقاتي انتاگونيستي، نه تنها پايه واساس مبارزه طبقاتي ميان بالايي ها و پائيني 

ها را درجامعه تشكيل مي دهد ، بلكه باعث مي شود كه در رابطه با مبارزه ملي براي 

تامين حقوق ملي مليت هزاره و ساير مليت هاي تحت ستم دو مشي متضاد و مخالف هم 

كه كلا انعكاسي از مشي    "ارزگاني  "ي مطروحه د رمقاله  وجود داشته باشد: يكي مش

عمومي حزب وحدت اسلامي و احزاب مشابه آن است و ديگري مشي مطروحه توسط 

 حزب كمونيست افغانستان . 

مشي اول تحت نام مبارزه ملي براي تامين حقوق هزاره ها وساير مليت هاي تحت ستم 

، تضاد عميق طبقاتي اربابان فيودال و سرمايه داران بزرگ با زحمتكشان را ناديده مي 

گيرد و مبارزه ملي را در خدمت تامين و حفا منافع طبقاتي استثمارگران قرار ميدهد  

ب"ارزگاني  " وحتي همانند   منافع طبقاتي ،  بر  نظير، تكيه  ا گستاخي و ديده درايي بي 

 "    -كه لازمه اش پيشبرد مبارزه طبقاتي عليه  استثمار گران است    – زحمتكشان  را  

مي نامد. اين مشي در رابطه  با حقوق ملي هزاره ها وساير   "جنگ خرسازي استعماري 

هي درحد طرح خواستهاي مليت هاي تحت ستم  ، ناپيگير و متزلزل است  و بهيچ وج

 اساسي ملي آنها پيش نمي رود . 

مشي دومي، مبارزه براي تامين حقوق ملي هزاره ها و ساير مليت هاي تحت ستم را با 

مبارزه براي تامين حقوق زحمتكشان تمامي مليت هاي كشور پيوند مي دهد و اين مبارزه  

با بمثابه بخشي از كل مبارزه انقلابي براي سرنگوني نظام استثمارگرانه و ستمگرانه نيمه 

نيمه مستعمراتي در نظر مي گيرد. درين مشي مبارزه ملي براي تامين حقوق  –فيودالي 

متقابلا  و  است  كشور  كل  زحمتكشان  طبقاتي  مبارزه  تابع  ستم  تحت  مليتهاي  ملي 
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همديگر را تكميل نموده و بهم خدمت مي نمايند . اين مشي ، در رابطه با حقوق ملي 

هزاره ها وساير مليت هاي تحت ستم كشور پيگيراست و تامين حقوق اساسي ملي آنها 

را مد نظر قرار مي دهد . درين مورد، درجاي ديگري از نوشته حاضر، بازهم درنگ خواهيم 

 يم گرفت . كرد وموضع را به بررسي خواه

 

 بحث " تشييع درباري" ، يك بحث نادرست وخاينانه :  -2

 " ، يكي از جنبه هاي اصلي مباحث شماره هاي مختلف نشريه    " تشييع درباري  " بحث  

نيز روي آن تاكيد جدي به عمل آمده   "ارزگاني    "را تشكيل مي دهد ودرمقاله    "امروزما

است . اين بحث ازجهات گوناگون ، غلط وغير اصولي بوده و برعلاوه خاينانه نيز هست . 

جز   چيزي  آن  نتيجه  كه  ن ادپرستانه زيرا  گرايشات  بيشتر  هرچه  شدن  زده  دامن 

 وراسيستي بوده نمي تواند. 

چه در شكل مذهب جعفري و چه درشكل مذهب    –الف ( حقيقت اين است كه تشييع  

درافغانستان يك مذهب تحت ستم بوده است و همچنان تحت ستم قرار   –اسماعيلي  

دولتي   رسمي  مذهب  عنوان  به  درافغانستان  هيچگاهي  اينكه  ازلحاظ  تشييع   . دارد 

 پذيرفته نشده است، اساسا نه توانسته است تاحال شكل درباري را بخود بگيرد. 

از   منظور  درباري    "امااگر  (    "تشييع  روحانيون   ( مذهبي  اربابان  شركت  و  حضور   ،

دردستگاه حاكمه دولتي باشد، بايد بگوئيم كه درگذشته ، اين حضور وشركت ، تابعي از 

و هيچگاه، شكل   بوده  ، دردستگاه حاكمه  روحاني  فيودال غير  اربابان  حضور وشركت 

 ستگاه مذكور را بخود نگرفته است . اصلي نمايندگي از هزاره ها در د

بر  هزاره  هاي  فيودال  طبقاتي  سلطه  كه  شويم  مي  متوجه   ، نمائيم  دقت  بدرستي  اگر 

رعاياي شان ، از لحاظ قوانين دولتي رسميت داشته  و دولت حافا و پاسبان  اين سلطه 

اما سلطه اعتقادي    . اجتماعي مذهبي روحانيون شيعه بر رعاياي مذهبي    – بوده است 

شان ، به لحاظ غير رسمي بودن تشييع درافغانستان ، نمي توانسته از لحاظ دولتي شكل 
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قانوني داشته ودولت حافا و پاسبان اين سلطه محسوب گردد . درواقع به همين جهت  

بوده است كه روحانيون كمتر از خوانين درپيوند ارتباط با دربار قرار داشته اند . درآن 

مواردي كه اين چنين پيوند وارتباطي وجود داشته است ، مي بينيم كه بازهم موقعيت 

، پيوند فيودالي و خانداني روحاني ون نقش بازي نموده و مهمتراز موقعيت مذهبي آنها 

وارتباط با دربار را بوجود آورده است ؛ مثلا خاندان سيد كيان در ميان اسماعيلي ها و به 

درجه پائين تري از آن ، خاندان آقاي رئيس باميان درميان شيعيان جعفري مذهب . اين 

ه بيشتر بعد از اختتام دوره صدارت داود خان  چنين پيوند ها وارتباطاتي با دربارهم البت

ظاهرشاهي بوجود آمد و قبل ازآن روحانيون شيعه در   "دموكراسي تاجدار  " وآغاز دوره   

 دربار چندان راهي نداشتند .  

تاجدار  "دردوره   دردوره    "دموكراسي  نيز  و  روحانيون   "داودشاهي  "ظاهرشاهي   ،

وشيخ  واعا   ، حجت  آقايان  مثل  وسايرجاها،  دركابل  مذهب  جعفري  شيعه  عاليمقام 

محسني با درباررابطه  و تماس داشتند، اما شريك اصلي دربار در حاكميت محسوب نمي 

رها و وكلاء شورا بودند كه بغيراز پسر آقاي شدند . شريك اصلي ، كماكان وزراء ، سناتو

رئيس يكاولنگ بقيه همگي از جمله مقامات فيودالي غير روحاني بودند . البته در ميان 

اسماعيلي ها كه موقعيت فيودالي خاندان سيد كيان و موقعيت رهبري مذهبي شان درهم  

روحاني داشته    –ي  گره خورده است ،پيوند وارتباط با دربار بصورت مشخص شكل فيودال

است . علاوتا روحانيوني مثل بلخي ، عالم، مصباح ، ناصر، بلبل وغيره كم وبيش درمخالفت 

با دربار قرار داشته اند ودرحركت هاي سياسي ضد دربار به درجات مختلف سهيم بوده 

 اند . 

به شدت    "دموكراسي تاجدار  "تقيه دراجراي مراسم مذهبي توسط شيعيان ، قبل از دوره  

وجود داشت. مثلا روحانيون شيعه جعفري مذهب در شهر كابل مراسم روزهاي محرم 

وعاشورا را مخفيانه و درزير زميني ها برگزار مي كردند و جرئت نمي نمودند آنرا علني 

انوني در كشور نبود و شيعيان در زمان امير عبدالرحمن سازند ، زيرا كه تشييع مذهب ق
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خان بنام رافضي تكفيرگرديده بودند ، مورد چور، چپاول  وتاراج وسيع قرار گرفته بودند 

 و حتي به بردگي كشانده شده بودند . 

خلاصه ،  روحانيون شيعه در گذشته ، از لحاظ پيوند وارتباط با دربار هميشه  در سطح 

نازلتري از اربابان فيودال غير روحاني قرار داشته اند ، وبه اين مفهوم ، چيزي بنام تشييع 

درباري وجود نداشته است . درارتباط با اين وضعيت ، در قراء وقصبات نيز خوانين قدرت  

دست داشتند و روحانيون تابع و همكار آنها بودند . درواقع پس از وقت يابي اصلي را در  

و نيروگرفتن احزاب اسلامي، درجريان  جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي بود كه 

در قالب رهبري اين  – اعم از هزاره وغير هزاره   –مقامات روحاني شيعي جعفري مذهب 

آنهم از لحاظ   - ا به كف آوردند و تشييع درباري   احزاب ، زمام امور سياسي هزاره جات ر

كم وبيش مصداق واقعي   - رسميت يافتن اين احزاب و نه رسميت يافتن تشييع در كشور

پيدا نمود. ازين بابت حزب وحدت خليلي و حزب وحدت اكبري از هم فرقي ندارندو اين 

شته باشند . درين هردونسبت به حركت اسلامي نيز موقعيت ديگرگونه اي نمي توانند دا

ميان تفاوتي ميان روحانيون شيعي هزاره  جعفري مذهب وروحانيون شيعي غير هزاره 

 جعفري مذهب وجود ندارد و هردوگروه اساسا داراي موقعيت وموقف واحدي اند . 

از موقعيت   – چه مذهب جعفري و چه مذهب اسماعيلي    –ولي حتي هم اكنون نيز تشييع  

رسمي كشوري محروم است  و كماكان مذهب تحت ستم  تلقي مي گردد . هم اكنون نيز 

پيروان مذهب اسماعيليه در كشور، از آزادي برگزاري مراسم  مذهبي شان بر خوردار  

نيستند و همچنان شديدا به تقيه متوسل مي شوند . در مورد پيروان مذهب جعفريه  

مي نمايد، اما آنها نيز از آزادي مورد لزوم دربرگزاري مراسم   گرچه وضعيت كم و بيش فرق

 مذهبي شان برخوردارنيستند و تاحال همچنان كم وبيش به تقيه مي پردازند . 

اطلاق صفت در باري به يك مذهب تحت ستم ناروا و نادرست است واين نادرستي نه  

تنها شامل گذشته مي شود ، بلكه زمان حاضر را نيزدر برميگيرد، صراحتا بايد بگوئيم كه 

به جناح اكبري در حزب وحدت اسلامي و حركت اسلامي  شيخ   "تشييع درباري  "اطلاق
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محسني كاملا نادرست وغلط است . البته خود رهبران  اين دو حزب را مي توان درارتباط  

رهبران جناح خليلي  نمود؛ همچنانكه  توصيف  دربار  يا خادم  و  درباري  رباني،  دربار  با 

ويادربار   هماهنگي  دربارشوراي  با  درارتباط  ميتوان  نيز  را  اسلامي  وحدت   " درحزب 

اري ويا خادم دربار بحساب آورد. اما تا جائي كه به تشييع درب  "دوستم    "و    "حكمتيار  

 " حكمتيار  "و نه هم دربار    "رباني    "به عنوان  يك مذهب مربوط مي شود ، تا حال نه دربار  

. هيچ سند  اند  پذيرفته  را  ، بطور صريح وروشن، رسميت اين مذهب در سطح كشور 

روشن، رسميت مذهب جعفريه و رسمي اي وجود ندارد كه اين دودربار، بطور صريح و

باشند.   داده  قرار  قبول  مورد  حنفي  مذهب  پهلوي  در  را،  ركشور  د  اسماعيليه  مذهب 

با هم يكي گرفت   "تشييع درباري    "موجوديت چند شيعه درباري را نبايد با موجوديت  

 وچيزي را مطرح نمود كه دراساس تا حال درافغانستان موجوديت نداشته است و ندارد . 

 ، اخواني   ، سلطنتي  گوناگون  اشكال  در  اسلامي  تئوكراتيك  نظام  كه  زماني  تا  اساسا 

آخوندي و ... برافغانستان حاكم باشد، مذهب حنفي ، مذهب حاكم بوده وساير مذاهب  

رسميت كشوري نخواهند داشت و به اين ترتيب تحت ستم خواهند بود . طرح مسئله  

يك خواست نادرست و غير قابل تطبيق است  رسميت فقه جعفري درپهلوي فقه حنفي،  

، زيرا كه دريك كشور تطبيق دوقانون ممكن نيست وبرعلاوه چنين چيزي تا حال درهيچ 

مقطعي از تاريخ مسلمانان و درهيچ كشوراسلامي ، مورد تطبيق قرار نگرفته است . اقليت 

ات يابند هاي مذهبي فقط وفقط دريك صورت مي توانند از تحت فشار مذهب حاكم نج

 و آن جدائي دين از دولت و برقراري نظام اسكولاريستي دركشور است . 

را بصورت راسيستي ) ن اد پرستانه(   " تشيع درباري    " ورفقايش اصطلاح     "ارزگاني    "ب (  

تفسير مي نمايند و آنرا خاص سادات و قزلباش ها  و بيات ها به حساب مي آورند . اين 

 نوع برخورد بطور خيلي صريح و روشن نادرست و غلط است .  

از  اكثريت رهبران حركت اسلامي شيخ محسني و جناح اكبري  البته درست است كه 

حزب وحدت اسلامي را در شهر كابل ، شيعيان غير هزاره ) سادات و قزلباش و... ( تشكيل 
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مي دهند. اما اين واقعيت نمي تواند ، اين موضوع را ثابت نمايد كه گويا اختلاف ميان 

حزب وحدت اسلامي خليلي از يكطرف و حزب وحدت اسلامي اكبري و حركت اسلامي 

 شيخ محسني از طرف ديگر، اختلاف ميان هزاره ها و غير هزاره ها است . 

مذهبي شيعي   –اگر موضوع را در ارتباط با اختلافات گذشته  ميان گروه هاي سياسي  

دركشور مورد توجه قرار دهيم ، در مي يابيم كه اختلافات امروزي ميان حزب وحدت 

اختلافات  همان  ادامه  امر  درواقعيت   ، اكبري  اسلامي  وحدت  وحزب  خليلي  اسلامي 

ديروزي ميان  سازمان نصر وگروه پاسداران است . چنانچه به روشني مي توان ديد كه 

زئي، تركيب افراد هردوطرف ، امروز نيز همانطوري است كه تفاوت هاي بسياراندك و ج

ديروز بود. همچنان اختلافات ميان حزب وحدت خليلي وحركت اسلامي شيخ محسني 

مان تركيب در واقع ادامه اختلافات ديروزي ميان  سازمان نصر وحركت اسلامي است ، با ه

 و با همان ترتيب صف بندي متقابل ديروزي . 

عمومي  درسطح  الذكر،  فوق  گروه  درهرسه  شامل  افراد  تركيب  ازلحاظ  را  اگرموضوع 

متذكره  گروه  سه  هر  كه  بينيم  مي  قراردهيم،  نظر  مد  درشهركابل،  صرفا  كشورونه 

خصوصيت شيعي جعفري خود را حفا كرده و هيچكدام صرفا شامل هزاره ها ويا سادات 

رد تركيب صفوف اين گروه ها، بلكه  درمورد  قزلباش ها نمي باشد. اين مطلب نه تنها درمو

 تركيب رهبري آنها نيز صدق مي نمايد . 

درحزب وحدت اسلامي خليلي ، كساني مثل شيخ حكيمي غزنوي از سادات، درتركيب 

رهبري سهم دارند وبرعلاوه در سطوح پائين تري يعني در سطح رهبري هاي ولسوالي  

مذهبي غير هزاره سهيم اند . صفوف حزب وحدت اسلامي خليلي   –ها نيز افراد سياسي  

 – كه امروز درنقاط معيني از هزاره جات ديگر آشكارا بنام سازمان نصر يادمي گردد    –

 نيز به هرحال شامل غير هزاره ها مي باشد.

درحزب وحدت اسلامي اكبري ، علاوه بر قزلباش ها وسادات، كساين چون شيخ زاهدي 

از علاوالديني  ، صالحي از ارزگان و افگاري از شهرستان شامل اند كه ازجمله رهبران 
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اين حزب به شمار مي آيند و مناطق شانرا نيز دردست دارند . اين افراد از جمله مؤسسين 

حزب وحدت اسلامي نيز مي باشند. برعلاوه ، رهبري اين حزب در دايكندي، جاغوري ، 

اگربه  دارد.  قرار  ها  از سمت شمال، دردست هزاره  معيني  مناطق  و  باغ  قره  مالستان، 

مي اكبري توجه نمائيم ، مي بينيم كه اكثريت آنرا هزاره تركيب صفوف حزب وحدت اسلا

 ها تشكيل مي دهد و شيعيان جعفري و غير هزاره در اقليت قرار دارند . 

نيز يك گروه خاص قزلباش ها و ساداتي نيست . درين  حركت اسلامي شيخ محسني 

گروه ، هزاره هايي چون داكتر شاه جهان از جغتو، فاضل از قره باغ، دين محمد خان از 

مناطقي راتحت كنترل دارندو حركت اسلامي را چهاركنت وغيره شامل اند كه هركدام  

درين مناطق رهبري مي نمايند. مي توان بصورت تقريبي حكم نمودكه اكثريت صفوف 

حركت اسلامي محسني را درهزاره جات ، شيعيان غير هزاره تشكيل نمي دهند ، بلكه 

 هزاره ها درآن اكثريت دارند . 

ازاهميت اساسي برخورداراست، اين موضوع است كه  ، آنچه  بر مسايل فوق  مقدم  اما 

مذهبي جعفري   – هرسه گروه فوق الذكر از لحاظ برنامه سياسي شان ، گروه هاي سياسي  

ملي  هزاره گي. آنچه بمثابه خواست اساسي سياسي هرسه    –اند و نه گروه هاي سياسي  

گروه مذكوردراسناد اساسي شان درج است، عبارت است از رسميت يافتن فقه جعفري 

وبه طور مشخص   – درپهلوي فقه حنفي دركشور. درهيچيك از اسناد اساسي اين گروه ها  

دراسناد اساسي حزب وحدت اسلامي خليلي كه درواقع همان اسناد اساسي حزب وحدت  

نگرديده   خواست هاي ملي هزاره ها به مثابه يك مليت اصلا مطرح  –اسلامي اكبري است  

مذهبي شيعي جعفري   –اند. ازين جهت هر سه گروه مذكور دراساس گروه هاي سياسي  

تغيير  كدام   ، آنها  ويا صفوف  دررهبري  ها  هزاره  وغير  ها  هزاره  درتركيب  وتفاوت  اند 

 اساسي درين مورد به وجود آورده نمي تواند . 

و  اند  مذهب  تئوكراتهاي شيعي جعفري  مذكور صرفا شامل  ديگر هرسه گروه  ازجانب 

شامل   درخود  را  مذهب  حنفي  سني  هاي  وهزاره  اسماعيلي  شيعيان  ازآنها  هيچكدام 
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ندارند، نه تنها درسطح رهبري، بلكه حتي درسطح صفوف شان نيز اين موضوع نشان مي 

دهد كه نه تنها حركت اسلامي محسني وحزب وحدت اسلامي اكبري نتوانسته اند تحت 

رهبريت سياسي تمام هزاره ها را غصب وتصرف نمايند، بلكه  حزب وحدت    " شيعه    " نام  

هبريتي را ادعا نمايد. درواقع رهبري سياسي ملي اسلامي خليلي نيز حق ندارد چنين ر

هزاره ها به مثابه  يك مليت، فقط وفقط ازعهده يك نيروي سياسي اسكولاريست برمي 

حنفي  و  ،اسماعيلي  جعفري  مذهبي  هاي  وبخشبندي  تقسيمات  وراي  بتواند  كه  آيد 

. تئوكر اسي درميان آنها، براساس خواست هاي  مشترك ملي كل مليت حركت نمايد 

اسلامي، شمشير برنده اي است كه بجاي طرح خواستهاي مشترك ملي مليت  هزاره ، 

اين مليت را قطعه قطعه كرده وبصورت درد آوري به سه بخش مذهبي جداازهم تقسيم 

مطرح كرده  "تسليم شدن براي مردن "نموده است . به همين جهت است كه مادرمقاله 

. هرفرد و گروه   "زكم بايد يك اسكولاريست باشدهرمليت خواه هزاره كم ا  "ايم كه :  

دامن  از  ولي  باشد  داشته  را  ها  هزاره  ملي  حقوق  تامين  درراه   مبارزه   ادعاي  ايكه  

بزند وهرقدر هم پر  برندارد، هرقدر هم قشنگ وعالي حرف  تئوكراسي اسلامي دست 

ي هزاره طمطراق وپرجوش وخروش شعار دهد ، درآخرين تحليل آب به آسياب نفاق مل

ها مي اندازد وخادم و خدمتگار شوونيزم حاكم خواهد بود . ازين بابت ، حزب وحدت 

اسلامي خليلي با حزب وحدت اسلامي اكبري ويا حركت اسلامي محسني كدام تفاوت 

 ، بابت  اساسي  وبنيادي ندارد ؛ همچنان كه  ميان خليلي و اكبري ومحسني نيز ازين 

 جود داشته باشد . تفاوت اساسي اي نمي تواند و 

، اين حكم است كه گويا   "تشييع درباري    "ج ( يك موضوع نادرست ديگر ، در مبحث  

شيخ محسني و يا فاضل وبلخابي بخاطر وحدت ن ادي با رباني و مسعود وسياف ، به آنها 

 پيوسته اند.

فاضل وبلخابي وجاويد و... سادات اند و سادات از لحاظ ن ادي عرب و سامي اند . سادات 

درافغانستان صرفا با اقليت ملي عرب وحدت ن ادي دارند وبس . پشتونها ، تاجيك ها و 
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مغول . سادات سامي   – بلوچ ها آريايي اند، ازبك ها وتركمن ها ترك اند و هزاره ها ترك  

ن اد با تاجيك هاي آريائي ن اد وجه مشترك ن ادي ندارند كه بر مبناي آن باهم نزديك 

 شوند .

البته يك روايت تاريخي درميان مورخين پشتون وجود دارد كه براساس آن ، پشتونها 

به قبيله اي از قبايل بني اسرائيل نسبت داده مي شوند .حتي اگر اين روايت تاريخي را 

بپذيريم و برآن اساس پشتونها وسادات را ازيك ن اد واحد بحساب آوريم ،  بازهم وحدت  

دولت رباني نمي تواند توجيه راسيستي و ن ادگرايانه پيدا نمايد،  فاضل ها و بلخابي ها با

نزديك مي نمود   "حكمتيار  "ويا    "طالبان  "زيرا كه اين وحدت ن ادي مي بايست آنهارا به  

 ونه به رباني و مسعود. 

شيخ محسني از جمله فارسي زبانان قندهار است و فارسي زبانان قندهار قزلباش اند. 

قزلباش ها يكي از قبايل معروف ترك ايراني اند كه تعدادي ازآنهادرزمان نادرشاه افشاربه 

يكي از شاخه هاي قبيله قزلباش است   "افشار  "افغانستان آمدند ودرينجا متوطن شدند .  

ك هاي  افشاري  لذا  تركي و  زبان  وبيش  كم  اكنون  هم  تا  وحتي  ن اداند  ترك  نيز  ابل 

 شانراحفا كرده اند . 

همچنان بيات ها يكي از قبايل ترك ن اد ايراني اند كه وطن اصلي آنها در خراسان ايران 

از   ، يا وي  دليل سركشي   به  افشار،  نادرشاه  ازين قبيله درزمان  باشد. يك شاخه  مي 

خراسان ايران تبعيد شده و به حدود غزني آورده شدند كه درسالهاي بعد ازآنجا به كابل 

 گنده شده اند . وجاهاي ديگر نيز پرا

اگر قزلباش ها وبيات هاي شامل در حزب وحدت اسلامي  اكبري وحركت اسلامي شيخ 

برمبناي وحدت    "محسني  "و   "اكبري "محسني و مشخصا رهبران اين دوحزب يعني 

با   متحد مي شدند و درقدم اول، وحدت و    "دوستم    " ن ادي حركت مي كردند، بايد 

 برهم نمي زدند .  "مزاري   "وقبل برآن با    "خليلي    " نزديكي شانرا با
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  " مجددي    " و    "حكمتيار  " با     " خليلي    " و     "مزاري    "درواقع ، همانطوري كه وحدت  

با دولت "اكبري"و    "محسني    "نمي تواند دليل ويا دلايل ن ادي داشته باشد ، وحدت  

 رباني نيز كدام مبناي ن ادي ندارد . 

د ( سادات ، قزلباش ها وبيات هاي كه در هزاره جات بودوباش دارندويادرجاهاي ديگري 

مثل كابل درجوار هزاره ها ويا درواقع يكجا با هزاره ها زندگي مي نمايند، ازلحاظ مسايل 

ما  مليت هزاره سودخواهندبرد.  ملي  منافع  وازتامين  اند  هاهم سرنوشت  با هزاره  ملي 

 "ارزگاني  " دامي كه  

و رفقايش ، نفاق ميان دارودسته هاي تئوكرات جعفري مذهب را بصورت نفاق سادات و 

قزلباش ها و بيات ها از يكطرف وهزاره ها از طرف ديگر تفسير مي نمايند، درواقع خيانت 

بزرگي را درحق مبارزات ملي مليت هزاره مرتكب مي شوند . يقينا شوونيست هاي حاكم 

ي حاكم بر قندهار ، از نفاق ميان هزاره ها و سادات و قزلباش   بر كابل و نيز شوونيست ها 

ها وبيات ها سودمي برند و لذا تاجائي كه مي توانند آن را دامن مي زنند و دامن خواهند 

ورفقايش، حركتي است كه   "ارزگاني    "توسط    "تشييع درباري    "زد. علم شدن مسئله  

ارد. آيا دميدن بي مهابا وبي وقفه به مستقيما درخدمت اين سياست شوونيست ها قرارد

ورفقايش ، آنهم    "ارزگاني    " توسط    " تشييع درباري    " ترومپت مبارزه سازش ناپذيرعليه  

با تفسير سخيفانه و شديدا ارتجاعي راسيستي و ن ادگرايانه، چيز ديگري جز دميدن به  

رهزاره جات، آتش جنگ هاي ارتجاعي ميان دارودسته هاي ارتجاعي تئوكرات اسلامي د

بوده مي تواند؟ چه منفعتي از منافع ملي هزاه ها ، از طريق ادامه اين جنگ ها ي ارتجاعي 

 تامين خواهدشد؟

ورفقايش مطرح   "ارزگاني  "به آن صورتي كه توسط    "تشييع درباري    "شعار مبارزه عليه  

مي شود ، درحقيقت ، شعار مبارزه عليه تمامي سادات ، قزلباش ها وبيات ها است كه 

درخدمت  مذكور  شعار  ترتيب  اين  شود.به  مي  داده  ها  هزاره  خورد  به  ها  آن  توسط 

ه از يكطرف وزحمتكشان قزلباش وبيات وسيد  استخوان شكني ميان زحمتكشان هزار
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هم  فقيرهزاره  دهقان  با  دارهزاره  زمين  ارباب  اينكه  گفتن  دارد..  قرار  ديگر  ازطرف 

سرنوشت است، ولي دهقان فقير هزاره با دهقان فقيرسيد ويا قزلباش ويابيات بايد دشمن 

مي خواهدكه درصحبت هاي    "ارزگاني  "خوني باشد، واقعا وجدان آلوده اي مثل وجدان

م قبول مائوئيزم و لنينيزم به ماركسيزم باورمند است . خصوصي ادعا دارد، عليرغم عد

ماركسيزم نيست ، بلكه  چيزي از قبيل نازيزم است كه نه    " ماركسيزم راسيستي    " اين  

در فرداي خويش بلكه همين امروز، دربرخورد با اقليت هاي ملي هم سرنوشت با مليت 

 " ملي سيد، قزلباش وبيات را  هزاره ، فاشيزم سياسي اي را نمايش ميدهد كه سه اقليت  

 نام گذاري مي نمايد . "مثلث شوم  

 "ارزگاني  "سيد گرايي هاي فاضل ها وبلخابي ها يقينا يك خيانت شوم است، ولي راسيزم  

 و رفقايش نيز چيز كمتري ازآن نمي تواند به حساب آيد . 

 

 حق خواهي دروغين براي هزاره ها :   -  3

درحق خواهي براي هزاره ها آنچنان خود را سرآمد فكر مي نمايد كه كل   "ارزگاني    "

خود حلول يافته مي يابد  "شخيص   "روح وروان اجتماعي هزاره ها را در وجود شخص  

مي   "من    "فرديت  خود را مي شناسد و     " هزاره ها     "ودر همه جاي مقاله خود بجاي  

خود خلاصه   "من    "ي مليت را در"ما    "مليت نمي يابد، بلكه  ي    "ما    "گويد ! او خود را در

او نه تنها امروز هزاره ها را ، بلكه موجوديت آنها را درطول تاريخ نيز   "من    "مي كند !  

 در بر مي گيرد! ؟ 

موقعي كه ازحقوق هزاره هابطورمشخص حرف "حق خواهي هزاره ها  "عصاره    " امااين

ميزند،روشن ميسازدكه يك حق خواه دروغين ويك عصاره تقلبي حق خواهي است. 

اجتماعي يك خلق ... براي بازيابي ماهيت انساني ، اجتماعي ، سياسي و   " مقاومت"اواز

جنگ من با ديگران   "شعارميدهد كه :    حرف مي زند و   "تاريخي اش در درون يك ملت  

جنگ انساني و جنگ بازيابي هويت هاي گمشده يك خلق فقير در درون يك ملت است 
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وبدين گونه آرمانش   "... من را كسي انسان نمي داند ...    "اينست كه :    "ارزگاني    ". ناله    "

آرمان حضور انساني خلق هويت زدايي شده ) هزاره ( دردرون يك ملت ) ملت افغان(   " را  

 .   " چيز ديگري    "مي داند و نه    "

جنبه مهمي ازين حق خواهي دروغين براي هزاره ها ، اعلام موجوديت ملت واحد براي 

 حرف مي زند .   "يك ملت    " بار بار از    "ارزگاني   "كشورافغانستان است .   

نه  و  است  مليتي  كشورتك  كه  است  واضح   ، باشد  ملت  يك  داراي  افغانستان  وقتي 

از  تواند  ، نمي  المليتي محسوب نشود  افغانستان يك كشور كثير  . وقتي  كثيرالمليتي 

موجوديت مليت هاي مختلف پشتون وتاجيك وازبك وهزاره و ... درآن سخن بميان آورد  

، حتي براي   "ارزگاني    "تن طولاني مقاله  . درواقع بهمين جهت است كه در سراسر م 

يكبار نيز از موجوديت مليت هاي مختلف در افغانستان صحبت بعمل نيامده است . وبازبه 

، بازهم حتي براي يكبار از "ارزگاني  "همين جهت است كه در سراسر متن طولاني مقاله  

حرف   " جامعه هزاره    "موجوديت مليتي بنام مليت هزاره سخن بميان نيامده است . اواز  

را   "خلق  هويت زدايي شده    "و    " خلق فقير  " و    "خلق    "مي زند  وبراي هزاره ها صفات  

، اما عمدتا و قصدا حاضر نيست كه حتي براي يكباراز  " مليت   "دلاورانه بكار مي برد 

ياد نمايد . اين چنين موضع گيري اي ناشي از اشتباه در نگارش و   "تحت ستم هزاره  

سهو در بكار گيري كلمات نيست ، بلكه يك موضع گيري آگاهانه و مبتني بر يك   خطا و

 سيستم فكري در مورد بافت مليتي جامعه افغانستان است . 

موقعي كه از پشتون ها ، تاجيك ها ، ازبك ها ، هزاره ها و ... حرف مي زند ،  "ارزگاني    "

 "جامعه شناسي    "ازان ها بنام مليت هاي مختلف ساكن در افغانستان ياد نمي نمايد .  

 "اقشار ملت    "و رفقاي مبتكرترازخودش ، درين مورد از  "مبتكر     "اين جامعه شناس   

، پشتون ها را دريك قشر از ملت   " اين جامعه شناسي    " ي، اين   حرف مي زنند . يعن

افغان مي داند، تا جيك ها را قشر ديگري، ازبك ها را قشر ديگري و بهمين ترتيب هزاره 

ها را نيز قشر ديگري . اين نوع مفكوره درمورد بافت مليتي جامعه افغانستان كه آشكارا 
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نافي كثيرالمليتي بودن آن است ، تا حدودي به مفكوره تقسيم اهالي كشور به كاست 

ورفقايش ، كاست  "ارزگاني  "هاي مختلف نزديك است . درين نظام كاستي مورد قبول 

 " ي هندوستان را مي گيرد، چونكه بنا به روايت ايشان :    " نجس ها    "هزاره جاي كاست  

 !  "است كه حتي هويت انساني خويش را نيز باخته است  يگانه قرباني ... هزاره بوده 

موقع صحبت از حقوق هزاره ها ، از خواست حضورانساني   "ارزگاني    " اين چنين است كه  

هزاره ها در درون ملت واحد افغان حرف مي زند و نه از حضور ملي برابر مليت هزاره در 

پهلوي ساير مليت هاي برادر پشتون وتاجيك و ازبك و ... . دريك كشور واحد . او از 

اجتماعي ، سياسي وتاريخي خلق هزاره صحبت بعمل مي آورد، بازيابي هويت انساني ،  

 اما حاضر نيست روي هويت ملي مليت هزاره ، انگشت بگذارد . 

اولاد   " و    " مفعول زاده    " مرا با    " ،    " من را كسي انسان نمي داند    " او مدام مي نالد كه  

. او واقعا    "من را خرباركش ديده اند     "و    " ازتبار آدم و انسان بيرون مي كشند    "چنگيز

؛ و براساس چنين   "هزاره ... هويت انساني خويش را ... . باخته است .    "مي پندارد كه   :  

في است كه نمي تواند اين شهامت را درخود ببيند كه اعلام نمايد: هزاره يك مليت موق

داراي حق تعيين سرنوشت است . و آشكارا بگويد كه چنين حقي را براي مليت هزاره و 

هر مليت برادر ديگر دركشور مي خواهد. او آنقدر تحقير شده است و آنقدر خود را خوار  

محسوب نشود و ازتبار آدم   "خر "ي خواستش اينست كه وذليل مي پندارد كه حد اعلا

،   " ارزگاني    "و انسان بحساب آيد . ازموقعيت يك چنين حقارت و ذلت ذهني است كه  

هراتهامي را به مفهوم اتهامي براي بيرون كردن هزاره از تبار آدم و انسان تلقي مي نمايد 

دن  و اولاد چنگيز بودن مليت هزاره  ودارودسته اش ، با اعلام مفعول زاده بو  "رباني    ".  

، مي خواهد زمينه تاريخي اي براي سركوب ملي مليت هزاره فراهم نمايد . اما انسان 

، مي   "ارزگاني    " حقير وذليلي چون   با اين اتهام دروغين  مي آيد و مي گويد كه آنها 

ودارودسته اش ،   "رباني    "خواهند هزاره ها را از تبار آدم وانسان بيرون نمايند!! مگر  

 مغول ها و چنگيز را اولاد آدم بحساب نمي آورند ؟ ! 
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بودن ، مايه   " چنگيزي    "بودن و    "مغول    "براي يك هزاره ناسيوناليست اهل پاكستان  

علامتي براي خارج دانسته شدن   "ارزگاني    " مباهات و افتخارمحسوب مي شود؛ اما براي  

ازاولاد آدم و تبارانسان !! البته نه آن افتخار درست است ونه اين حقارت ؛ اما بوي ه ، اين 

 اقعا بايد مايه ننگ وخجالت و سزاوار نفرت و انزجار دانسته شود . حقارت است كه و

آْيا واقعا هزاره ها در چنان موقعيتي از خواري وذلت و زبوني قرار دارند كه كسي آنها را 

در كشور خود شان انسان بحساب نمي آورد؟ آيا واقعا هزاره ها را بايد مردمي به حساب 

آورد كه از لحاظ تكامل تاريخي اجتماعي، در مرحله مبارزه براي تثبيت هويت انساني 

بايد براي اين امر مبارزه نمايند كه اولا آدم بحساب آيند ؟ چه كسي ، شان قرار دارند و

، مي تواند درحال   "ارزگاني    " واقعا چه كسي ، غير ازيك هزاره دون صفت و ذليل ، مثل  

حاضر، تا آن حدي به توهين و تحقير هزاره ها بپردازد كه آنها را در موقعيت اولاد آدم 

قرار دهد ؟ طرح خواسته ها وحقوق ملي هزاره ها يك   ندانستن و انسان بحساب نياوردن

موضوع است و تحقير وتوهين آنها ، و آنهم به بهانه حق خواهي شان ، موضوع ديگري 

 كه اصلا در ضديت با مبارزه براي حق خواهي آنها قرا ردارد ونه درخدمت آن .

كه حتي درهمان موقعش   –يادآوري از گذشته هاي تلخ دوران بردگي عبدالرحمن خان  

براي يك هزاره گناه نيست   –نيز فقط بخشي از هزاره ها را در بر گرفت و نه تمام شان را  

و موقعي كه بتواند درخدمت  مبارزات ملي و طبقاتي فعلي قرار بگيرد مفيد نيز هست . 

خر   "البته مليت هزاره ، هنوز هم يك مليت تحت ستم است ، اما ديگرنه برده است  ونه  

قلمرو مليتي اش را   – ولو تحت رهبري مرتجعين    – . او ازهفده سال به اينطرف    "باركش  

ارزگاني    "قواي دوست  "تحت كنترل دارد، كنترلي كه حتي در دوران لشكر كشي هاي 

 ها نيز دوام كرد . 

امواج   1358درسال   فشار  زير  در  ثور،  هفت  كودتاي  رژيم  حاكميت   ، شمسي  هجري 

مبارزات توده اي، در ظرف مدت كمتر از شش ماه ، در سراسر هزاره جات خاتمه يافت . 
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ازآن پس حتي قواي متجاوز سوسيال امپرياليستي ، درطي حضور تقريبا ده ساله اش ، 

 نيز نتوانست وضعيت هزاره جات را بطور كيفي تغيير دهد . 

ازاعلام   ملي    "بعد  اكثريت   "مشي مصالحه  اينكه  ، عليرغم  مزدور نجيب  توسط رژيم 

همانند ساير جا هاي   –فرمانده هاي نظامي گروه هاي ارتجاعي اسلامي در هزاره جات  

از حاكميت   - كشور كماكان  منطقه  اين  اما  رژيم گرديدند،  با  پروتوكولي  مراودات  وارد 

، يعني درطول چهار    "انقلاب اسلامي    "مستقيم رژيم دور با قي ماند . پس از وقوع فاجعه  

سال گذشته ، هزاره جات همچنان در كنترل هزاره ها باقي مانده است . عليرغم خيانت 

كاري ها وتسليم طلبي هاي روزافزون رهبران احزاب تئوكرات شيعي ، يك نكته مسلم 

  " طالبان    "ا بتوانند ارزان به  ه  "مزاري  "است و آن اينكه : هزاره جات كابل نيست ، كه  

قرار دهند    " مسعود "و    "رباني  " ها بتوانند رايگان دراختيار    " اكبري  " تسليم نمايند ويا  

. موجوديت هزاره ، بعنوان يك مليت ديگر يك امر مسلم است ، آنچنان امر مسلمي كه 

ورد ترديد وانكار آنرا م   "ارزگاني    "همچون    "دلاورانه    "نيز نمي تواند      "مسعود    "حتي  

قرار دهد . اين امر مسلم و مشهود و هويدا ، ديگر به هر حال مسئله حقوق ملي مليت 

در ميدان كارزار خونين افغانستان   –همانند حقوق ملي ساير مليت هاي كشور    –هزاره را  

محسوب   "خر    "مطرح كرده است . حال ، هزاره ها فراتر ازآن قرار دارند كه صرفا براي  

مبارزه نشد شان  سرنوشت  تعيين  حق  آوردن  بدست  براي  بايد  آنها  نمايند.  مبارزه  ن 

نمايند، براي برسميت شناخته شدن قلمرو مليتي شان پيكار كنند و براي اينكه وحدت  

شان با ساير مليت ها در يك كشوردواطلبانه باشد ونه اجباري، جدوجهد نمايند . شايد 

وس نمايند كه در بدل چند چوكي كليدي و يا غير بازهم ه  "اكبري    " و يا    "خليلي    "

كليدي درحكومت كابل ، همانند غرب كابل ،  از هزاره جات نيز بگذرند ، زيرا كه نشستن 

در چوكي چندوزارت خانه و رياست ويا مديريت عمومي مي تواند اين را نشان دهد كه 

محسوب نمي شوند ،   " خر    " و ... ديگر    " صادقي    "و    "عرفاني    " و      "خليلي    "آقايان  

را وافي وكافي است . اما اميد واريم ، آينده به روشني   "ارزگاني   "وهمين ايشان را ونيز  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[665] 

نشان دهد كه هزاره جات ، كابل نيست و آسان و ارزان فروختن و تسليم دادن آن ممكن 

 نيست . 

براي هزاره ها بمثابه يك مليت هيچ چيزي نمي خواهد ، زيرا كه وي ، آنهارا   " ارزگاني    "

يك مليت بحساب نمي آورد، بلكه قشري از ملت واحد افغان محسوب مي نمايد . ازين 

جهت است كه او هرگز وارد بحث مشخص در مورد حقوق ملي هزاره ها نمي شود. او در 

كه مفهوم حقوقي آنرا از قول   -در قبال استعمار  "افغان  ملت  "مورد حق تعيين سرنوشت  

نيز بحق   –وي در مباحث قبلي نوشته حاضر ديدم   اما حتي يكبار  ؛  نمايد  مي  حرافي 

تعيين سرنوشت مليت هاي تحت ستم كشور در قبال شوونيزم حاكم  وبحق هريك از 

ا دريك كشور ، مليت هاي كشور براي وحدت ويا عدم وحدت داوطلبانه با سايرمليت ه

اشاره مي نمايد . او حق خواه دروغيني هست براي هزاره ها ، كه حق تعيين سرنوشت 

براي اين مليت را برسميت نمي شناسد و در مورد حق آنها براي داشتن يك ايالت خود  

مختار ساكت و خاموش است و درحقيقت با حق خواهي درين مورد مخالف است . خلاصه 

براي هزاره ها برسميت نمي شناسد وآنها را پست تراز آن بحساب   ، او هيچ حق ملي اي

مي آورد كه براي حقوق ملي شان مبارزه نمايند . بهمين جهت ، مطالب بسيار مشخص 

در موردحقوق ملي مليت هزاره راكاملا ناديده مي   "تسليم شدن براي مردن    "متن مقاله  

ح نمي پردازد، ولي بطور غير صريح  گيرد و درمورد آن مسايل به بحث و اظهارنظر صري

 وغير مستقيم به ترديد وانكار آنها مبادرت مي ورزد . 

در مورد ناسيوناليزم ديدغلط غير اصولي اي دارد كه ازفرط غير اصولي بودن    "ارزگاني    "

و غلط بودن ، جالب به نظر مي آيد . او مي پندارد كه هر ناسيوناليزمي درفرداي خود به  

فاشيزم سياسي تبديل مي شود و لذا قابل نكوهش است . بهمين جهت است كه وقتي 

درمورد ناسيوناليزم هزاره مي نويسيم ، وي مي   "براي مردن    تسليم شدن   "مادرمقاله  

تاجيك   "ناسيوناليزم    "پندارد كه بايك بخش بندي كلي ، ناسيوناليزم هزاره را درجوار  

قرار داده ايم . او تفاوتي ميان ناسيوناليزم يك مليت تحت   " ناسيوناليزم پشتون    " و    "
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كه يك جنبه از آن اعمال شوونيزم بر مليت هاي    –ستم و ناسيوناليزم يك مليت حاكم  

ناسيوناليزم هزاره "قايل نيست و ازين ديد است كه مطرح شدن        –تحت ستم است 

 را درحق هزاره ها ودرحق خود ، اتهامي حاكي از نكوهش تلقي مي نمايد.  "

روشن است كه ديدن هرنوع ناسيوناليزمي دريك بخش بندي كلي غلط ونادرست است 

. ناسيوناليزم يك قدرت امپرياليستي قابل كوبيدن است ، اما ناسيوناليزم يك ملت تحت 

سلطه امپرياليزم يعني ناسيوناليزم آزادي خواه وضدامپرياليست چنين نيست ودر كل 

ك چوكات عمومي مبارزه آزاديخواهانه با آن متحد قابل تائيد است  ولازم است كه دري

شد . همچنان اعمال شوونيزم مليت حاكم بر مليت هاي تحت ستم ، در يك كشور تحت 

عليه  العمل  عكس  درواقع  كه  محكوم  هاي  مليت  ناسيوناليزم  با  مليتي  چند  سلطه 

سيوناليزم شوونيزم حاكم است، از هم فرق دارد ونبايد يكي گرفته شود. حتي درمورد نا

مليت هاي تحت ستم، نبايد درحد بخش بندي كلي متوقف ماند . درميان يك مليت تحت 

ستم ، هم ناسيوناليزم ارتجاعي مي تواند وجود داشته باشد و هم ناسيوناليزم انقلابي . 

فيودالي   ارتجاعي  ناسيوناليزم  يك   ، هزاره  مليت  درميان  اكنون  هم   – مثلا 

عامل و حامل   "خليلي"و  "مزاري    " بورژواكمپرادوري وجود دارد كه حزب وحدت اسلامي  

آنست . همچنان يك ناسيوناليزم انقلابي دهقاني وجوددارد، كه گرچه از لحاظ سياسي تا 

هنوز ضعيف است ولي بهرحال مطرح گرديده است و ازلحاظ پايه اجتماعي خود گسترده 

 م ارتجاعي  است . تر و وسيع تر از ناسيوناليز

ناسيوناليزم انقلابي دهقاني قابل تائيد است وبايدبا آن متحد شد.اما ناسيوناليزم ارتجاعي 

ضد   - فيودالي مبارزه  كلي  چوكات  دريك  وبايد  نيست  تائيد  قابل  كمپرادوري  بورژوا 

ارتجاعي درسطح كل كشور، عليه آن مبارزه نمود. اما كماكان بايددر نظر داشت كه بعضي 

تي عليه ناسيوناليزم ارتجاعي مليت تحت ستم يا از بعضي تاكتيك ازتاكتيك هاي مبارزا

هاي مبارزاتي عليه شوونيزم مليت حاكم، ازهم فرق مي نمايد ودرين مورد نيزلازم است 

 كه به يك بخش بندي مطلق كلي متوسل نشويم . 
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جامعه هزاره را هنوز از مرحله تشكل سازمان ، ناسيوناليستي عقب تر مي   "ارزگاني  "

داند، زيرا كه آنها را يك مليت بحساب نمي آورند، بلكه قشري از يك ملت محسوب مي 

اين  . اگر قرا راست كه مليتي بنام مليت هزاره وجود داشته باشد، ناسيوناليزم  نمايند 

موجود تواند  مي  نيز  هاي   مليت  سازمان  حتي  ويا  ناسيوناليستي  سازمان  و  باشد 

ناسيوناليستي آن مي توانندعرض وجودكرده باشند و يا زمينه وپايه عرض وجود كردن 

  " اين مسايل را قبول ندارد بهمين جهت است كه عبارت    "ارزگاني    "داشته باشند . اما  

يد وآنرا در رديف عباراتي را يك عبارت توهين آميز محسوب مي نما  "ناسيوناليزم هزاره  

قرار مي دهد.   "زاده چنگيز  "و " مغول زاده  "و "هزاره موش خور "و  "هزاره خر "چون 

اوازاينكه يك ناسيوناليست هزاره خوانده شود احساس توهين مي نمايد و فكر مي كند 

 مورد دشنام قرار گرفته است . 

ارتجاعي   " ارزگاني    " ناسيوناليزم  افغانستان،  كمونيست  حزب  كه  نمايد  نمي  درك 

را از يك موضع سياسي كاملا   "خليلي    "و    "مزاري  "وسكتاريستي حزب وحدت اسلامي  

موردنكوهش قرار   "سيد فاضل    " و    " اكبري    " و     " محسني    " مخالف با مواضع سياسي  

زديد تئوكراسي اسلامي شيعي جعفري ، مورد ملامت مي دهد . آنها ، اين ناسيوناليزم را ا

قرار مي دهند وحرف شان اينست كه اين ناسيوناليزم انحراف از خط انقلاب اسلامي و 

 " خواست برقراري حكومت اسلامي مبتني براصل ولايت فقيه است . آنها همانند خود  

د مي دانند . آنها ، دريك بخش بندي كلي ، ناسيوناليزم را دركليت آن مردو  "ارزگاني  

كه   طلبند  گي    "مي  گرايش    "پاكيزه  هرنوع  بادورريختاندن  اسلامي،  انقلاب  خط 

است و نه   "مليت تشييع    " ناسيوناليستي محفوظ نگهداشته شود. خواست آنها وحدت  

 وحدت مليت هزاره . 

  ، افغانستان   "و    "مزاري    "حزب وحدت اسلامي    "ناسيوناليزم    "اما حزب كمونيست 

را ازديد منافع ملي مليت هزاره وازديد منافع زحمتشكان هزاره و زحمتكشان  "خليلي 

كل مليت هاي كشور مورد  ملامت ونكوهش قرار مي دهد وعليه آن مبارزه مي نمايد . ما 
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اين   ، نفاق افگنانه و   " ناسيوناليزم    " ،  ، در برخورد با هزاره هاي اسماعيلي ،وسني  را 

سكتاريستي مي دانيم وآنرا به ضرر وحدت ملي مليت هزاره ارزيابي مي نمائيم . ما اين 

ار تئوكراسي اسلامي شيعي جعفري بحساب مي آوريم و آنرا   " ناسيوناليزم  " را تابعي 

ري از شگوفا شدن مبارزات ملي هزاره ها محسوب مي نمائيم . ما وسيله اي براي جلوگي

را بخشي از ارتجاع حاكم بر كشور تلقي مي نمائيم وآنرا دشمن   " ناسيوناليزم    " ، اين  

اين    ، ما    .  " زحمتكشان هزاره ودشمن  ناسيوناليزم انقلابي هزاره به شمار مي آوريم 

و بورژوا كمپرادور ها و نوكر امپرياليزم وارتجاع را مدافع منافع فيودال ها     "ناسيوناليزم  

جهاني مي دانيم  وازديد منافع زحمتكشان هزاره  وزحمتكشان تمامي مليت هاي كشور 

وبراساس مبارزه انقلابي تماي مليت هاي  كشور وبراساس مبارزه انقلابي تمامي  خلق 

امپرياليزم وارتجاع، عليه آن وهم قماشانش مبا ما از هاي كشور عليه   . رزه مي نمائيم 

هرناسيوناليست هزاره طلب مي نمائيم كه دست از دامن تئوكراسي اسلامي حزب وحدت 

شود  تلقي  هزاره  ناسيوناليست  يك  كلمه  واقعي  مفهوم  به  بتواند  تا  بردارد  اسلامي 

شدن   خوانده  هزاره  ناسيوناليست  از  كه  بيابد  سياسي  وشهامت  جرئت  وبتواندآنقدر 

وخجا شرم  هر احساس  از  ما،   . نياورد  حساب  به  شده  توهين  را  وخود  نمايد  نه  لت 

ناسيوناليست هزاره مي طلبيم كه يك ناسيوناليست انقلابي باشد ، يعني مليت خواهي 

اش را در خدمت تامين منافع زحمتكشان هزاره ، يعني تامين منافع اكثريت بسيار بزرگ 

افع يك اقليت استثمار گر ودرآخرين وعظيم اين مليت قرار دهد و نه در خدمت تامين من

 تحليل خاين به منافع ملي هزاره ها . 

ماازهر ناسيوناليست انقلابي هزاره مي خواهيم كه آگاه باشند ودرك نمايند كه هر قدر 

براي رهبران تئوكرات حزب وحدت اسلامي خدمت نمايند ودرمواقع بسيار حساس زير 

بهره اي نخواهندبرد . ما از   "پدرلعنتي    "بازوي آنها را بگيرند، عاقبت از آنها چيزي جز  

ي هزاره مي خواهيم كه دست دردستان كثيف و خون آلود نوكران هر ناسيوناليست انقلاب

سوسيال امپرياليزم شوروي ، اين قاتلين بهترين فرزندان مليت هزاره و ساير مليت هاي 
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كشور ، نگذارند ودرك نمايند كه آنها حتي در زير درفش مبارزه براي حق خواهي هزاره 

هر  از  ما   . داشت  برنخواهند  هاي كشور دست  مليت  وساير  آنها  عليه  از دشمني   ، ها 

درمورد  افغانستان  كمونيست  حزب  برنامه  كه  ميخواهيم  هزاره   انقلابي  ناسيوناليست 

را، كه اصولي ترين و بهترين   –منجمله مليت هزاره    –تامين حقوق ملي مليت هاي كشور  

برنامه در سطح تمامي نيروهاي سياسي كشوراست ، از آن خود سازند و بر مبناي آن با 

 حزب كمونيست افغانستان در مبارزه عليه امپرياليزم ، ارتجاع وشوونيزم منتحد شوند . 

 

 دفاع ازتئوكراسي

 دفاع مي نمايد :   "تئوكراسي    "به صورت جالبي از   "ارزگاني    "  

محسني ها و سيد فاضل ها از خون من مي خورند وبا اتكاء برجامعه من است كه بزرگ    "

مي شوند ؛ ولي براي خيانت كردن در برابر جامعه من ، براي نفع سياسي جامعه خود ، 

يك لحظه درنگ نمي كنند . آيا اين گناه تئوكراسي است يا فقدان سنت عدالت سياسي 

عقب يك فقر بينش تاريخي واجتماعي است كه مي نويسيد   براي اقشار يك ملت ؟ شما از

  : "     . شما از   " آنچه بر غرب كابل آمد، نتيجه اجتناب ناپذير خط مزاري وحزبش بود 

پاراگراف بالاتر پاراگراف پائين خود تان، خود را نقض مي كنيد .  اگر به گفته شما كه 

حدت مزاري را در كابل خلقي قوت حزب و  " همچون سيد فاضل  ومحسني داد مي زنيد :  

، چگونه مي توانيد بعدا اين حق را بخود   "ها و پرچمي ها تدارك و سازماندهي كردند  

سياسي و   –اساس تئوكراسي چه بعنوان يك سيستم ايدئولوژيك    "بدهيد كه بگوئيد :  

چه بعنوان يك نظام حكومتي ، متضمن تفرقه وتشتت هزاه ها واخلاف وحدت مليتي آنها 

 " جنبش كه قوت و سازماندهي آن متكي به كمونيست ها باشد ، آيا مي تواند   " است . 

 (   " امروز ما   "  12،شماره   24) صفحه   "تئوكراسي لقب گيرد ؟  

اي از تئوكراسي به عمل آمده است ، واين هم    "جانانه    " بطوري كه معلوم است دفاع  

 آن !  "ثبوت   "ذيلا دلايل     
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ها   "خليلي    " ها و همچنين  " اكبري    " ها و    "سيد فاضل  "ها و  " محسني    "چرا درآنچه  

 ها ، انجام مي دهند ، تئوكراسي گناهي به گردند ندارد ؟   "محقق    "و

را توضيح نمي دهد ، او فقط مي گويد كه گناه اجراي اين اعمال   "چرا  "  اين    "ارزگاني    "

 به گردن فقدان سنت عدالت سياسي براي اقشارملت است ونه به گردن تئوكراسي . 

اولا ، آنچه وجود دارد صرفا سنت  فقدان عدالت سياسي براي اقشارملت نيست ، بلكه 

، اجتماعي وفرهنگي براي اقشار وطبقات جامعه  ، اقتصادي  نظام فاقد عدالت سياسي 

افغانستان ،براي مليت هاواقليت هاي ملي اين كشور وبراي دو پيكره جنسي مختلف ) 

غير عادلانه ، ازهمان روز اول به وجود آمدن خود تا   زنان ومردان ( آن است . اين نظام

به استثناي چند سالي كه از كودتاي هفت ثور تا زمان اعلام مشي مصالحه ملي   –حال  

سياسي ، تئوكراتيك بود   –از لحاظ ايدئولوژيك    - توسط نجيب مزدور را در بر مي گيرد

 " اسي قبيلوي ، تئوكراسي ه است ، البته دراشكال گوناگون تئوكراسي سلطنتي ، تئوكر

 واخيرا هم تئوكراسي آخوندي واخواني .   "جمهوري  

آيا گناه قتل عام  هزاره ها ، درزمان امير عبدالرحمن خان  را تئوكراسي اسلامي سلطنتي  

 " اولي الامر  "و     "سايه خدا درزمين    "آن زمان به گردن ندارد ؟ مگر امير خون آشام ،  

محسوب نمي شد و از چنين موقعيتي باپشت گرمي ملايان تئوكرات حنفي مذهب ،  حكم 

را صادر نكرد ؟ مگر جنگي كه عبدالرحمن خان عليه هزاره   "فضي  هزاره هاي را  "تكفير

جهاد مقدس عليه   "هاپيش برد بصورت آشكارا و اعلام شده يك جنگ تئوكراتيك يعني  

 اعلام نشده بود ؟  "رافضي ها  

وهم   –ها    " اكبري    " ها و    "سيد فاضل     " ها و    " محسني    "وامروز ، آيا غير ازين است كه

 " درجو تئوكراسي بازي حاكم ، صرفا با تكيه بر    –ها    "محقق    "ها و    "خليلي    "چنان    

تكيه زده اند؟ اينها   "مقام رهبران    "هاي تئوكراتيك شان  است كه گويا بر  "صلاحيت  

ديگري درامور سياسي واداره امور    " تخصص    "و    "صلاحيت  " غير ازينكه آخوند اند،  

مي اعمال و كردار و جامعه دارند ؟ اين يك واقعيت كاملا روشن وواضح است كه در تما
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بلكه با يك    "گناهان صغيره    "گفتار اينان، تئوكراسي گناهكارهست، آنهم نه صرفا با  

 نيز !   "گناهان كبيره  "دنيا  

آنچه بر غرب كابل آمد ، نتيجه   "گفته بوديم كه :    " تسليم شدن براي مردن    " مادرمقاله  

اجتناب ناپذير خطر مزاري و حزبش از يكجانب و وحدت كوركورانه ارتجاع چند قطبي 

ارزگاني با حذف يكي از دوجنبه اصلي گفته   ".    "حاكم در مجموع از جانب ديگر بود .  

آنچه برغرب آمد، نتيجه   "ست ومدعي شده است كه ما گفته ايم :  فوق ، آنرا تغيير داده ا

مدعي مي شود    "ابتكار    ". او پس از ارتكاب اين    "اجتناب ناپذير خط مزاري وحزبش بود

كه ما حكم مانرا از عقب يك فقر بينش تاريخي  واجتماعي صادر كرده ايم . اين پرورده  

،  خيلي به غناي   "مجله غرجستان    "رد  و شاگ    " شوراي مركزي مليت هزاره    "مدرسه  

بينش ، سايرين همه    " بحر العلوم    "بينش تاريخي و اجتماعي خود مي نازد . از نظر اين  

فقير بينش اند وبايد آنرا از جناب ايشان گدائي نمايند ! غرور بچگانه اين مراهق ادبيات 

صرفا متوجه هم مليتي است ، اما بشرطي كه    "دلپذير"سياسي مليت  تحت ستم هزاره ،  

  "هاي واقعي و يا تصوري اش نباشد و در بيرون ازآن محدوده نيز ، شهامت قد علم كردن

 را داشته باشد !   "انساني  

پايه اوليه زور وقوت حزب وحدت مزاري  را دركابل خلقي   "همچنان مانوشته بوديم كه  :  

بهرحال ، مسئله بر سراين است كه   "ها و پرچمي ها تدارك ديده وسازماندهي كردند .  

و   "محسني  "آيا گفته ما درست است يا نه ؟ اگر اين گفته درست باشد ، يا فرض اينكه  

ند ، نادرست نمي شود ؛ همچنانكه اگراين گفته نادرست باشد نيز چنين بگوي  "فاضل  "

  . خواهد شد  نه  درست   ، آنها  توسط  تائيد  ويا    "ارزگاني    "،با عدم   درستي  درمورد 

نادرستي گفته ما مطلب روشني را بيان نمي نمايد و فقط آنرا بصورت ناقص نقل مي نمايد 

 . 

پايه اوليه زور وقوت حزب وحدت    "اما، اين يك واقعيت روشن و آشكار بوده است كه :  

  " مزاري    ".    "مزاري را دركابل خلقي ها وپرچمي ها تدارك ديده وسازماندهي كردند  
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موقعي كه  به شهر كابل داخل شد ، يك فرد تنها بود و حزب وحدت اسلامي در شهر 

مجاهدين  شهري  تشكيلاتي  شبكه  شامل  كه  داشت  ضعيفي  تشكيلاتي  شبكه  كابل 

آقاي    " مستضعفين و گروي كوچك تسليم شدگان نصري به رژيم نجيب يعني گروي  

يف نمي توانست كارساز باشد . براين شكبه تشكيلاتي ضع  "مزاري    "بود . اتكاء    "ذكي

او درتلاش براي نيرومند شدن فوري در شهر كابل ، مستقيما بر خلقي ها وپرچمي هائي 

 ، ، منصب داران نظامي وافراد گروي هاي مسلح آنها  متكي شد كه مجموع سياسيون 

طبق احصائيه هاي منابع دروني خود حزب وحدت اسلامي ، يكهزار ودوصدنفر بوده اند . 

ن نيرو، پايه اوليه زور وقوت حزب وحدت اسلامي مزاري را دركابل تشكيل داد وآنرا اي

بطرف نيرومندي بيشتر وبيشتر تا سرحد دارا بودن يك نيروي نظامي دوازده هزار نفري 

بود كه   به همين جهت   . براي اشغال چوكي وزارت   " مزاري" در شهر كابل سوق داد   ،

را از سوي حزب وحدت اسلامي معرفي نمود   " د بيخداخدادا  " اطلاعات حكومت اسلامي ،  

و حتي اورا نسبت به ابوذر جاغوري ترجيح داد . همچنان ، به همين جهت بود كه درطول  

جنرال رجب ، از پشت بي سيم مقر فرماندهي مركزي نظامي حزب وحدت    1371سال  

ل اداره مي نمود اسلامي دركابل ، فعاليت هاي نظامي گروي هاي مسلح اين حزب را دركاب

براي خريد اسلحه و    "مزاري    "وبعد ها نيز براي مدت درازي تمامي پول وامكانات مالي

 مهمات دراختيارش قرار مي گرفت . 

اساسا تئوكراسي چه   "درمورد درستي و يا نادرستي ذاتي اين حكم كه :     "ارزگاني    "

ايدئولوژيك   ، متضمن   –بعنوان يك سيستم  بعنوان يك نظام حكومتي  سياسي  وچه 

، بصورت روشن و صريح   " تفرقه و تشتت هزاره ها و خلاف وحدت مليتي آنها است .  

چيزي نمي گويد ، اما معلوم است كه آنرا قبول ندارد، درغير آن از تئوكراسي دفاع نمي 

 نمود. 

تئوكراسي اسلامي متضمن تفرقه وتشتت ملي هزاره ها وخلاف وحدت مليتي آنها هست 

؛ درگذشته  هميشه چنين بوده  ودرآينده نيز همين سان خواهد بود . نظام تئوكراتيك 
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اسلامي ، مليت هزاره را به سه بخش مجزاي جعفري ، اسماعيلي وحنفي تقسيم نموده 

است وفقط اسكولاريزم مي تواند وراي اين تجزيه مذهبي هزاره ها حركت نموده ووحدت  

اين مسايل را نمي تواند بپذيرد، زيرا كه از    "ارزگاني  "مليتي آنها راتامين نمايد .البته  

 وزبه  مرحله مبارزه براي تامين وحدت مليتي شان گام نگذاشته اند.  ديد او ، هزاره ها هن

آيا كمونيست ها مي توانند پايه اوليه زور وقوت يك حركت تئوكراتيك شوند؟ نه ، نمي 

توانند، در صورتيكه كمونيست هاي دروغين نباشندودرصورتي كه حركت تئوكراتيك ، 

يك حركت تئوكراتيك التقاطي نباشد. اما درصورتي كه كمونيست ها دروغين باشند ويا 

ودن رانيز دورانداخته باشند ودرصورتي كه حركت  حتي ادعا هاي دروغين كمونيست ب

بتوانند پايه اوليه زور وقوت    "كمونيستها  "تئوكراتيك التقاطي باشد، ممكن است كه آن  

اين حركت تئوكراتيك را تشكيل دهند. اين وضعيت در مورد خلقي  ها و پرچمي ها و 

 در كابل صدق مي نمايد.   " مزاري "حزب وحدت اسلامي  

با تشكيل حزب وطن ، خلقي ها وپرچمي ها، كمونيزم دروغين حزب دموكراتيك خلق را 

آنجائي پيش رفتند كه  درقانون اساسي حكومت نجيب  تا  درو افگندند ودرين مسير 

تمامي قوانين در جمهوري افغانستان بايد با اصول شريعت   "مزدوررسما قيد گرديد كه :   

. با تجزيه شوروي و سقوط حكومت نجيب، حزب وطن   "اسلامي مطابقت داشته باشند .  

عمومي  عفو  به  شان،  جان  از  حفاظت  براي  ها   وپرچمي  ها  وخلقي  پاشيد  هم  از  نيز 

متكي شدند . آنها براي هرچه مطمئن ترساختن وضعيت امينتي    "حكومت اسلامي  "

وشش شان،  به صورت گروي هاي قومي ومليتي دردرون احزاب اسلامي هم مليتي شان پ

گرفتند . آنها با اين  پوشش ، نه تنها وضعيت امينتي شانرا بهبود بخشيدند ، بلكه  در  

تشديد هر چه بيشتر اختلافات ودرگيري ها ميان احزاب اسلامي ودردامن زدن هرچه  

روز افزون تر برخوردها و درگيري هاي مليتي و هرچه وحشيانه تر و سبعانه تر ساختن 

شيدند، تا اگر ممكن باشد ، جنايات گذشته شان در خاطره مردمان اين درگيري ها، نيز كو

 كشور كمرنگ شوند ويا حتي فراموش گردند . 
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ديگرآن سازمان نصر خط   – بوي ه در كابل    –ازجانب ديگر ، حزب وحدت اسلامي  مزاري  

. مخلوط شدن   "ملي گرايي كفر است     " امامي ولايت فقيهي خالص نبود كه مي گفت :  

گرايشات ناسيوناليستي با خط اصلي بنياد گرايي اسلامي شيعي حزب وحدت اسلامي ، 

گرچه حاكميت خط بنيادگرا براين حزب را از ميان نبرد، اما باعث شدكه اين خط ديگر 

باق گرايشات خالص  به  آْغشته  بي  شيعي  اسلامي  بنيادگراي  خط  يك  نماندوبلكه  ي 

ناسيوناليستي باشد . اين آغشتگي ، بصورت آشكارا و روشن تا آن حدي بود كه بتواند 

در جريان تطبيق،  را بوجود آورد . اين همسنگري    "بيخدا  " و     "مزاري    "همسنگري ميان  

رژيم مزدور نجيب به تدريج شكل گرفته واستحكام و گسترش    " مشي مصالحه ملي    "

يافت . گستردگي اين جريان در روزهاي آخر عمر رژيم مزدور نجيب به حدي رسيده بود 

همانند ساير   – كه اكثريت بسيار بالايي از رهبران حزب وحدت اسلامي و فرماندهان شان  

داراي روابط پروتوكولي رسمي ويا غير رسمي يي آشكار و يا پنهان با   –احزاب اسلامي  

آيت   " شامل بودند ، بلكه  مثلا    " مزاري    " رژيم بودند . درين پروسه ، نه تنها كساني مثل  

با برادر كشتمند كه سفير رژيم   "حضرت آيت الله    "نيز ازين كندو مي خورد.    "الله فاضل

تقيم داشت و از طرف وي درميان ملاها و طلاب افغانستاني كابل در تهران بود رابطه مس

پول  پخش مي نمود . وقوع فاجعه انقلاب اسلامي  ، اين پروسه را   " حوزه علميه قم  "

تحكيم بخشيد ودرعين حال موقعيت هاي بازماندگان رژيم سابق وتازه به دوران رسيده 

ني كه برخلاف سابق ، دومي ها هاي اسلامي را درداخل چوكات آن تغيير داد؛ به اين مع

 در موقعيت برترو رهبري كننده قرار گرفتند واولي ها در موقعيت فروتر وتابع 

جناب   خود  موجوديت  و  است  وواضح  روشن  خيلي   ، درجمع     "ارزگاني    "مسئله 

نويسندگان ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي ، آنرا بخوبي نشان مي دهد . ما در مقاله  

دچار تناقض نبوده ايم ، بلكه  روي آن به اصطلاح تناقضي انگشت   "تسليم براي مردن  "

و هنوز هم روي همرفته وجود دارد. آيا تناقض    گذاشته ايم كه عملا وجود داشته است

و متن   "شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش    "ميان بسياري از مطالب مندرج در مقاله  
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،    "ميثاق وحدت     "سند   كه سند اساسي تشكيل دهنده حزب وحدت اسلامي است 

واقعا وجود ندارد؟ واقعا وجود دارد، اما عليرغم آن هر دوسند متذكره رسما به حزب 

وحدت اسلامي تعلق دارند و نه به حزب ديگري . همين  رسميت است كه وحدت جهادي  

ها وپرچمي هاي سابق وساي را در چوكات  هاي سابق وخلقي  رژيم سابق  بازماندگان  ر 

 حزب وحدت اسلامي نشان مي دهد . 

 

 ياوه گويي هاي مبتذل درمورد

 حزب كمونيست افغانستان

سياسي ، شيوه   –حزب كمونيست افغانستان را از جوانب مختلف ايدئولوژيك    " ارزگاني    "

مبارزاتي و تركيب تشكيلاتي ، مورد حمله قرار داده است . اما ازآنجائي كه  محور عمده 

متن شماره شانزدهم شعله جاويد ، موضوع حقوق ملي مليت هزاره است ، جوابگويي به 

تمامي آن حملات رادرينجا نمي گنجانيم ، بلكه به آن مسايلي مي پردازيم كه  بصورت  

ن به محورعمده مباحثات فعلي ما مربوط باشند ، تا از يكجانب تمركز مباحثات بسيار روش

از ميان نرود وازجانب ديگر متن  نوشته حاضر ، بيش از حد طولاني نشود . ازين جهت ، 

مائوئيزم ، رويزيونيزم    –لنينيزم    –كسيزم  ماترياليزم ديالكتيك ، مار  "مسايلي از قبيل  

، جهاني بيني وايدئولوژي و مسايل عام ديگر را در نوشته ديگري به بحث خواهيم گرفت 

 . 

 مي فرمايند :    "ارزگاني   "آقاي  

جبهه    " رهبري  صلاحيت   پرچمي  از  بيشتر  مائوئيست   مسعود،  فاشيزم  درپهلوي 

حمله  فاشيستان  وحرف  نشريه   دريك  ؛  است  انحصار  جنگ  دارد؛  را  وسياست 

ايدئولوژيك به اين يا آن شخصيت شان صورت نمي گيرد . خنجر تحميق ايديالوژي  را 

ارزشهاي  ، خودت  ودست  مغز  با  كه  تو،  براي  اند  كه   گذاشته  كني؛  رانابود  اجتماعيت 

باجنگ ايديالوژي، بروي وزير بناي تشكلي را قطع كني كه هويت اجتماعي وسياسي ترا 
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آگاهي وعمق  از كدام موضع واز عقب كدام  تازه    ، دربحران كنوني  تشكيل مي دهد 

فلسفي تو باشبكه زيرزميني نامرئي ات . براي اينكه حد اقل عقده ناپديد بودن خويش 

را اقناع كرده باشي ، با كوبيدن تمام ارزشهاي اجتماعي وسياسي  يك خلق داد ميزني 

وبه همين   "پدر تان كه نابود مي شويد ؛ متوجه باشيد!    من اينجايم ، گور هفت پشت  "كه  

وهماهنگ  عظيم   جهه  شناخت  بدون  وجهان،  دنيا  ازآن  انساني  چون  كه  خاطراست 

منطقوي و جهاني براي نابودي مقاومت هزاره در غرب كابل، بدون شناخت يك  جامعه 

كه همان آرمان فقير ومقاومت گرسنه وبرهنه اش ، و بدون درك يگانه انگيزه مقاومت  

عدالت وبازيابي هويت انساني هزاره در درون يك ملت است ، چون دشمن هفت پشت 

،   23،)صفحه    "اما چه شد كه ناگهان حباب تركيد ...    "وبيگانه با هزاره مي پرسيد كه :  

 (  " امروز ما    "   12شماره  

شما بايد حتما ازعقب فلسفه فاقد دين خويش پديده هاي اجتماعي ومعنوي را صرفا از "

وراي منطق مذهبي وغير مذهبي غربال كنيد وبا مغز دوقطبي خويش هيچگاهي درك 

 " نكنيد كه در دنيا آرمان هاي بسياري وجود دارند كه آدميان را متحد مي گردانند ...  

 (   "روز ما  ام  " 12، شماره   24و    23)صفحات

... وبياييد كه تعفن آشتي ناپذيري و تشتت  وضديت وجنگ ورقابت سازمان ي احزاب   "

خودتان را ازدهن خودتان به قضاوت بگذاريم كه اگر شما با همين نفاق ايديالوژيكي تان 

در راس جامعه قرار بگيريد، چه حال بر سر وحدت اجتماعي مردم  خواهد آمد . شما مي 

هاي    "نويسيد:   مثال  جنبش ...  را  اصولي  مبارزه  از  وعاري  ناقص  هاي  وحدت  چنين 

، وحدت   مترقي  . وحدت سازمان جوانان  افغانستان زياددرخودديده است  روشنفكري 

هاي گروه انقلابي ، اخگر وساما ، منجمله وحدت  سازمان خودمان وغيره كه نمونه هاي 

وقتي   " مي باشد ...    برازنده از وحدت هاي غير اصولي وفاقد مبارزه ايدئولوژيك عميق

تاكنون وحدت شان فاقد مبارزه ايدئولوژيك   " انقلابي    "و    "مترقي    "اين همه عناصر  

است ، آيادرين محكوم كردن ديگران ، بخود نيز خيانت نمي كنيد؟ وقتي شما تاكنون 
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بدست نياورده ايد، چطور مي توانيد  "ايدئولوژيك عميق   "براي وحدت خود تان اصول 

پذيرفته شويد    " پيشآهنگ انقلابي    " ادعا كنيد كه براي مبارزه طبقاتي تيه افغانستان ، 

حزبي محصور   –؟  آيا فقربينش و فلسفه نيست كه شما را در خط جنگ ايدئولوژيك  

داشته است ؟ آيا حزب مائوئيستي براي شما بالاترومحبوب ترازسرنوشت مردم نيست ؟ 

آيا شما حزب را صرفا براي مائوئيزم نساخته ايد؟ اگر مي گوئيد نه ، چرا جرئت آفتابي 

شدن را نداريد؟ آيا سرنوشت يك ملتي كه خونش مي ريزد وجنگ اجتماعي به زعم شما 

ست ضرورت ندارد؟ شما  ابودش مي كند ، به فرشته هاي نجات  مائوئين  "ارتجاعيون    "

افغانستان  "صرفا در پشت اوراق است كه مردم را توهين مي كنيد و پند مي دهيد كه : 

و مردمان مليت هاي مختلف اين كشور فقط يك راه نجات دارند وآن راه انقلاب )؟( وراه 

 ( انقلابي  پيشآهنگ  رهبري  ها تحت  توده   . است  وامپرياليزم  ارتجاع  سرنگوني قهري 

ري ( درآن ) انقلاب ( گام بگذارند وخود را نجات دهند . هيچ نجات دهنده غيبي ، پرولت

  "آسماني وزميني وجود ندارد كه نجات توده ها را ممكن بسازد .  

آيا خودتان فعلا موجودغيبي زميني نيستيد و ازچيز هاي كاملا غايب حرف نمي زنيد ؟ 

كه تاكنون   "پيشآهنگ انقلابي     "كجاست آن انقلابي كه درآن گام بگذاريم ؟ كجاست آن

كسي حتي اسم رهبرو برنامه انقلابي اش را نمي داند ؟ شما ازغيابت بيرون شويد. برادران 

زيد ، بيائيد جبهه و سنگرباز كنيد و مقابل ارتجاع وامپرياليزم مسلح ، خود را نمايان بسا

شويد، مردم درفرداي بروزصداقت تان ، در جوار تان خواهند بود! چرا بيرون نمي شويد 

وآدرس مشخص مبارزه را براي  نجات ملت تعيين نمي كنيد؟ آيا تاكنون شرايط عيني 

 " و    " انقلاب    "م مساعد نشده است؟ ! مگروذهني انقلاب شما برضد ارتجاع وامپرياليز

شبكه زيرزميني براي چند برادر يك فاميل و خواهرزاده وبرادرزاده  " پيشآهنگ انقلابي

است ؟ اگر محكوميت تان درافكار يك ملت تثبيت نشده است، چرا به عوض مردان عمل 

مي شويد  ، به نيهيليزم به فروپاشي ارزش هاي محروم ترين جامعه ملت خويش متوسل 

. مي گوئيد :   "هيچ نجا ت دهنده غيبي آسماني وزميني ي وجود ندارد    "؟ مي گوئيد :  
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و مي گوئيد حزب هم    "براي انقلاب كردن به حزبي ) به حزب ( انقلابي احتياج است    "

مائوئيستي پايه   –لنينيستي    –براساس تئوري انقلابي ماركسيستي    "بايد حزبي باشد كه  

نمي تواند طبقه كارگر و توده ها ي   "و مي گوئيد جزهمين حزب    "گذاري شده باشد  

ولي ما مي   "وسيع مردم را براي غلبه برامپرياليزم و سگهاي زنجيريش رهبري كرد .  

در انتظارشمايند؛ آدرس تان را معلوم   " توده هاي وسيع مردم    "طبقه كارگر و    "گوئيم :  

 گر شما براي نجات مردم نمي آئيد، مردم به سراغ شما بيايند! كنيد تا ا

چكار كنيم ، بخت اين مردم همين است كه هميشه پشت ناجي دويده اند وبهمين خاطر 

 (   "امروز ما    "  12، شماره    24)صفحه   "است كه ناجيان قيمت مي فروشند !  

درمورد تركيب تشكيلاتي حزب    "ارزگاني    "ما بصورت دقيق نمي دانيم كه تصورات     -   1

ناشي  است  ممكن  وي  تصورات  اين  است.  گرفته  مايه  ازكجا  افغانستان  كمونيست 

درون وبيرون   "غير اطلاعاتي    "ازاطلاعات غلطي باشد كه ازبعضي منابع خاص اطلاعاتي و  

ممكن است صرفا تصورات ذهني اي حزب وحدت اسلامي بدست آورده است   ويا هم 

درمورد    " ايشان    "باشد بدون كدام مدرك اطلاعاتي بيرون ازذهنش درهرحال ، آنچه  

ترتيب تشكيلاتي حزب كمونيست افغانستان، بيان مي دارند، به نحوخنده آوروبصورت 

 بسيارمبتذلي،غلط ونادرست است .  

دقت نمائيم ،   "ارزگاني    "ارزشمند جناب    "وقتي به مطالب نقل شده فوق ، از بيانات    

درمي يابيم كه او، حزب كمونيست افغانستان را ، يك محفل محلي هزاره گي محسوب 

 مي نمايد. 

، حزب وحدت اسلامي   بود  مي  نيز  اگر چنين  نمي   "خليلي    "و    "مزاري    "اولا، حتي 

توانست هويت اجتماعي وسياسي اين محفل را دربحران كنوني تشكيل دهد ، زيرا كه 

مائوئيست مي بود   –لنينيست    – اين محفل محلي ، بهرحال ، يك محفل ماركسيست  

ويك حزب تئوكرات اسلامي شيعي جعفري ، نمي توانست هويت اجتماعي وسياسي آنرا 

تشكيل دهد . دراساس اصلا ممكن نيست كه يك حزب تئوكرا ت اسلامي بتواند نشان 
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مائوئيست   –لنينيست    –دهنده هويت سياسي يك محفل وحتي يك فرد ماركسيست  

 باشد . 

خليلي   " و    "مزاري    " مي خواهد همه قبول كنند كه حزب وحدت اسلامي     " ارزگاني    "

حزب سياسي تمام هزاره ها است وبازتاب كننده هويت سياسي واجتماعي همه شان ؛   "

درحاليكه آن حزب، حتي حزب سياسي تمامي تئوكرات هاي اسلامي شيعه جعفري هزاره 

بعنوان   –ند هويت سياسي واجتماعي هزاره ها  نيست و مقدم برآن ، دراساس، نمي توا

را تشكيل دهد ، زيرا كه اسماعيلي ها وسني ها مجموعا بيرون ازآن قرار   –يك مليت  

 دارند . 

ثانيا ، حزب كمونيست افغانستان، نه تنها يك محفل محلي  هزاره گي نيست ، بلكه يك 

تشكيلات صرفا متشكل از افراد هزاره نسب نيز نمي باشد . حزب كمونيست افغانستان، 

نه تنها از لحاظ تركيب تشكيلاتي صفوف خود يك حزب كثير المليتي است ، بلكه از 

، در همان ابتداي تشكيل خود، لحاظ تركيب رهبري  خود نيز چني ن است. اين حزب 

 –لنينيست    –سياسي وتشكيلاتي آن گروه هاي ماركسيست    –ازوحدت ايدئولوژيك  

مائوئيست بوجود آمد كه هيچكدام ازآنها يك گروه خاص هزاره گي  نبود وبرعلاوه تركيب 

نيز   نسب  هزاره  فرد  يك  حتي  كه  بود  قسمي  ها  گروه  ازاين  بعضي  درآن تشكيلاتي 

عضويت نداشت. با اين چنين تركيب تشكيلاتي اي است كه فعاليت هاي مبارزاتي حزب 

سياسي بلكه ازلحاظ نحوه  –كمونيست افغانستان ، نه تنها از لحاظ مضمون ايدئولوژيك  

پيشبرد عملي و گستردگي عرصه هاي آن نيز، صرفا در ميان مردم هزاره محدود ومنحصر 

 نيستند ودرميان تمامي مردمان كشورپيش برده مي شود . 

وحزبش بيان مي دارد، صرفا   "مزاري    "درمورد    "شعله جاويد    "باين ترتيب ، آنچه كه  

بيان مائوئيست هاي هزاره نسب نيست ، بلكه موضع حزبي است كه درآن غير ازهزاره 

 "ها، پشتون ها ، تاجيك ها ، ازبك ها و ... نيز شامل اند. وبازبهمين جهت است كه آنچه  

ميگويد، صرفا گفته هاي چند   "مسعود  "و    "رباني    "ودسته  درمورد دار  "شعله جاويد
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بلكه   ، مائوئيستي هزاره گي نيست  مائوئيست هزاره گي ويا گفته هاي يك تشكيلات 

گفته هاي مائوئيست هاي پشتون وازبك و قبل ازهمه گفته ها ي مائوئيست هاي تاجيك 

 شامل درحزب كمونيست افغانستان نيز هست . 

از اين گفته كه در پهلوي مسعود، مائوئيست بيشتر از پرچمي   "ارزگاني    " اگر منظور  

حمله  شان  شخصيت  آن  يا  اين  به  فاشيستان  وحرف  نشريه  هيچ  ودر  دارد  نقش 

منجمله مائوئيست   –ايدئولوژيك صورت نمي گيرد، اين باشد كه گويا تاجيك ها همگي 

هستند وهيچ گاهي عليه وي و ساير شخصيت هاي   "مسعود  " مدافع    – هاي تاجيك  

شامل دردارودسته اش چيزي نمي گويند، بايد بگوئيم كه اين گفته سرتاپا غلط و نادرست  

است . حزب كمونيست افغانستان، حزب مائوئيست هاي تمام كشورو حزب مائوئيست 

حزب مائوئيست هاي تاجيك هاي تمامي مليت ها واقليت هاي ملي كشور است، منجمله  

عليهنسب.   مختلفش  هاي  درشماره  حزبي،  چنين  مركزي  ارگان  جاويدبعنوان   " شعله 

ودارودسته ارتجاعي وي ، به موضع گيري پرداخته است  ودرآينده نيز باين كار   "مسعود

 " طالبان "،  "حكمتيار "،  "دوستم   " ادامه خواهد داد. همچنان درمورد دارودسته هاي 

به رشته تحرير در ميآيد موضع يك حزب   "ويد  شعله جا  "و ساير مرتجعين ، آنچه در  

مائوئيستي كثير المليتي است ولذا موضع مائوئيست هاي هم مليت با رهبران باند هاي 

 ارتجاعي مذكور نيز هست . 

حزب   "ارزگاني    "  –  2 عملي  و  نظري  هاي  فعاليت  باشيوه  صرفا  كه  فردي  بعنوان 

دموكراتيك خلق و حزب وطن وبعدا حزب وحدت اسلامي ، آشنايي دارد ، هيچ دركي 

درمبارزه انقلابي مخفي نمي تواند داشته باشد. وي مي پندارد كه مخفي كاري درمبارزه 

آن نيرو درافكار ملت است . ازين قرار ، ، توسط يك نيروي سياسي به مفهوم محكوميت  

وي چنين مي انديشد كه تمامي نيروهاي سياسي بايد كاملا آفتابي باشند، اسم رهبريا 

ننمايند،  مخفي  را  خود  درتشكيلات  شامل  افراد  نمايند،  اعلام  را  خود  رهبران  اسامي 

امروز   "د همانند  نشريه هاي شان بايد علني منتشر شوند وعلني پخش گردد وبرعلاوه باي
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آدرس مشخص مكاتباتي وبانكي داشته باشند ومثلا به روشني در قسمت تحتاني   "ما  

، يونيورسيتي تاون ، پشاور، پاكستان   1073پست بكس    " صفحه آخري شان بنويسند :  

 تا به اصطلاح آدرس مبارزاتي براي مراجعات مردم داشته باشد!   "

حزب كمونيست افغانستان ، اسم رهبر يا اسامي رهبران خودرا اعلام نمي نمايد، اسامي 

آدرس  و  دهد  مي  انتشار  مخفيانه  را  هايش  ونشريه  دارد  مي  نگه  مخفي  را  اعضايش 

مكاتباتي و آدرس بانكي معين درآنها درج نمي نمايد؛ حزب اعضايش را مكلف مي سازد 

ختن تعلق تشكيلاتي شان به حزب ، سهم بگيرند كه در مبارزات علني بدون مشخص سا

. اينها ضوابط يك مبارزه مخفي انقلابي اند و رعايت آنها توسط ما ، روشن مي سازد كه 

ما درامرپيشبرد مبارزه عليه نظام ارتجاعي و باندهاي ارتجاعي حاكم بر كشور و عليه 

ي ( جدي است  وآنرا يك حاميان منطقوي وبين المللي آنها ) امپرياليزم وارتجاع جهان 

 امر ساده و بچگانه نمي دانيم . 

اما رعايت ضوابط فوق توسط ما ، باين مفهوم نيست كه حزب كمونيست افغانستان ،  يك 

موجود نامرعي و غيبي است . موجوديت حزب آشكارا اعلام شده است و ارگان مركزي 

تاآن جاي كه ضرورت هاي   ، ( وساير نشريه هاي غير دروني آن  حزب ) شعله جاويد 

اجازه دهد، دربيرون از روابط تشكيلاتي حزب نيز   مبارزاتي ايجاب نمايد و امكانات ما  

شعله   "و رفقايش ، صرفا شماره سيزدهم    "ارزگاني    "پخش وتوزيع مي شود . مثلا آيا  

را بدست آورده اند ونه شماره هاي مختلف اين نشريه وهمچنان نشرات ديگر   "جاويد

خود حق داده اند چگونه ب  " حضرات    "حزب كمونيست افغانستان را ؟  درين صورت اين  

كه با مطالعه صرفا يك شماره ازارگان مركزي حزب ، درمورد آن به يك سلسله قضاوت 

 سياسي بپردازند؟   –هاي اساسي ايدئولوژيك  

حزب كمونيست افغانستان نه تنها درسطح كشور، بلكه  در سطح بين المللي نيز آشكارا 

كه يك مجله بين المللي الهام   " جهاني براي فتح  " اعلام موجوديت كرده  است . مجله  

نام حزب   ، ، درهر شماره اش  است  انترناسيوناليستي  انقلابي  ازتشكيل جنبش  گرفته 
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كمونيست افغانستان را ، در ليست اعضاي جنبش بين المللي مذكور، انتشار مي دهد .  

، كه به زبان هاي مختلف ، منجمله به زبان فارسي ، منتشر مي   " جهاني براي فتح  "مجله  

شود ويك مجله علني است  و آدرس مكاتباتي مشخص و روشن نيز دارد، مواضع حزب 

 تش انعكاس مي دهد.كمونيست افغانستان را، در صفحا

به عنوان سنداساسي توضيح كننده ايدئولوژي    "مرامنامه حزب كمونيست افغانستان  "

ماركسيزم    ( انقلاب   –لنينيزم    –حزب          برنامه   ( برنامه سياسي آن   ،  ) مائوئيزم 

ومشي   ) سوسياليستي  انقلاب  به  گذار  براي  انقلابي  مثابه  به  نوين  دموكراتيك 

استراتي يك مبارزاتي اش ) جنگ خلق ( ، سندي نيست كه صرفا در روابط دروني حزب 

از روابط تشكيلاتي   مانده باشد. اين سند اساسي، دربيرون  حزب نيز محدود ومنحصر 

ازرگاني   " بصورت نسبتا وسيع ، پخش و توزيع گرديده است . البته ممكن است جناب   

مرامنامه   "احالبعنوان يكي از نويسندگان  ارگان نشراتي يك حزب تئوكرات اسلامي ، ت  "

را نديده باشد و مطالعه نكرده باشد، زيرا كه دفاتر سياسي   " حزب كمونيست افغانستان  

چنين  اين  وتوزيع  پخش  براي  مناسبي  جاهاي   ، اسلامي  ارتجاعي  احزاب  وفرهنگي 

اسنادي ، نمي باشند !  اما درين صورت ، چگونه اين نويسنده از خود راضي بخود حق 

رد ايدئولوژي وسياست و مشي مبارزاتي حزب كمونيست افغانستان، داده است كه در مو

شعله   "بطول و تفصيل، به اظهار نظر و استنتاج بپردازد؟ صرفا با مطالعه شماره سيزدهم  

 ؟   "جاويد

درمورد جبهه و سنگر و مسلح شدن ، بايد بگوئيم كه ما كساني نيستيم كه جبهه جنگ 

و سنگر نبرد را نديده باشيم  . حزب كمونيست افغانستان ، ازدرون جنگ مقاومت ضد 

سوسيال امپرياليستي بوجود آمد و مؤسسين اين حزب را عمدتا رزمندگاني تشكيل مي 

، پيكار كرده اند. ما كساني دهند كه عملا سالهاي سال در سنگره اي نبرد اين جنگ 

. ما درهمان روز اول  با تفنگ آشنا شويم و جديدا مسلح گرديم  نيستيم كه بايد تازه 

كه  آنجاي  تا   ، ازآن  وپس  نبوديم  سلاح  خلع   ، نيز  قبل  پنجسال  در   ، حزب  تاسيس 
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توانمندي هاي ما اجازه داده است كوشيده ايم كه بيشتر وبيشتر مسلح شويم . روشن 

است كه حزب كمونيست افغانستان ، هنوز نتوانسته است ، منطقه پايگاهي علني داشته 

باشد وتاحال جبهه جنگي اعلام شده وباصطلاح بيرقي ندارند وتازمانيكه دوره تدارك 

پايان نيابد، اين وضع همچنان دوام خواهد كرد . يقينا براي برپائي و پيشبرد جنگ خلق  

سعي ما آنست كه با تمام قوا بكوشيم اين مرحله هرچه سريعتر پايان يابد، تا بتوانيم وارد 

اصلي  شيوه   ، مخفي  مبارزه   ، موقع  آن  تا   . شويم  خلق  جنگ  پيشبرد  و  برپائي  دوره 

در مقابل باند هاي ارتجاعي و حشي   مبارزاتي مان باقي خواهد ماند . جنگ انقلابي، آنهم 

كه حتي دربرخورد هاي ذات البيني ميان خود شان، هيچ معيار انساني ايرا برسميت نمي 

شناسند، كاربچگانه و طفلانه اي نيست كه هردهن ناپاك و ناشسته اي بتواند درموردآن 

 باظهار نظر بپردازد . 

، درزير آتش متقاطع  امپرياليستي  شعله اي ها درجريان جنگ مقاومت ضد سوسيال 

سپاهيان تجاوزگر خارجي وروباه  هاي پيش بلد وطني شان ازيكسو و باندهاي اخواني از 

دشمن  توسط  نفرآنها  هزاران  شدند.  متحمل  را  شديدي  وصدمات  ضربات  ديگر  سوي 

اين مسايل را مي داند زيرا كه خود   "ارزگاني    "متجاوز ونوكران بومي اش قتل عام شدند.  

پرورده دامان آن متجاوزين بوده و به طور خانداني درميان نوكران افغانستاني شان جاي 

داشته است . اما به نظر مي رسد كه او در مورد صحنه هاي نبرد دردرون جبهات جنگ  

صحنه هاي جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي خيلي كم مي داند. او مشخصا با  

مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي در هزاره جات نا آشنا است . در غير آن در مورد ما 

حكم نمي نمود كه صرفا در پشت اوراق   –كه به غلط فكر مي نمائيم همه هزاره هستيم     - 

كاغذ خود را پنهان ساخته ايم . او باآرايش سياسي ونظامي فعلي هزاره جات نيز ناآشنا 

است، و يا خود را با يك تجاهل عارفانه به ناآشنائي مي اندازد ، و الا مارا متهم نمي نمود 

محصور ايدئولوژيك  درجنگ  خودرا   ، زنيم  مي  حرف  دنيا  ازآن  صرفا   كه  و  ايم  كرده 

 تماشاچي و ناظر اوضاع هستيم . 
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سوسيال  ضد  مقاومت  جنگ  جبهات  از  تعداد  يك   ، سال  چند  براي  ها  اي  شعله 

امپرياليستي در هزاره جات را اداره و رهبري مي كردند و ازلحاظ سياسي نيز تا حدود 

معيني موثر بودند . مثلا تقسيم بندي هزاره جات به چند ولايت مستقل ، يكي از ابتكارات 

ل توسط شوراي اتفاق اسلامي ادامه يافت . معهذا سياسي آنها بود كه براي چندين سا

،   – بدليل انحرافات ايدئولوژيك   سياسي و ناروشني و انحراف در مشي مبارزاتي شان 

نتوانستند حركت مستقلانه انقلابي براه بيندازند . همين امر در پهلوي يك سلسله عوامل 

وهاي نظامي تحت اداره نامساعد عيني و ذهني و داخلي و خارجي ، باعث گرديد كه نير

باند هاي تئوكرات صادر شده ازسوي   ، در زير ضربات  ايران    "آنها   " استعمار مذهبي 

شديدا مورد ضربت قرار گيرند . اما كماكان باند هاي ارتجاعي صادرشده از دربار جماران 

متحقق  نتوانستند  از هزاره جات  ها  اي  ريشه كن كردن شعله  براي  را  ،  آرزوي شان 

كشورنيز بساز از  ديگري  درجاهاي  كه  همچنان   ، مانديم  باقي  جات  درهزاره  ما   . ند 

 نتوانستند ما را ريشه كن سازند . 

 " كساني كه ما ) شعله يي ها ( را در هزاره جات، در جنگ هاامتحان كرده اند ، همانند  

را به سراغ ما خواهند   "مردم    "بابي مبالاتي تهديد مان نمي نمايند كه گويا    "ارزگاني  

مقاله   انتشارجوابيه  از  قبل  اگر  . شايد  ودستگاه    " ارزگاني    " فرستاد  ، دم  ما    "توسط 

ورفقايش   " ارزگاني    " برچيده نمي شد،    " خليلي  "توسط   " ن  امروز ما  شوراي نويسندگا

نيك   "جهادي  " را به سراغ ما بفرستند ، اما وحدتي هاي    "مردم    "هوس مي كردند كه  

مي دانند كه اقدام به اين كار خيلي آسان و خيلي ساده نيست؛ چون قبل از هرچيزي 

 " ما بفرستند حتما    "سراغ    "بايد به     را كه  "مردمي    "بصورت يقيني معلوم نيست  كه  

 خود آنها خواهند بود و دستورات آنها را عليه ما اجرا خواهند كرد!   " مردم  

 "ها از يك حيثيت و آبروي سياسي وي ه برخوردارهستند . آنها نه مانند    "شعله اي    "

ملك و وطن را به قواي متجاوز خارجي تسليم داده اند و نه    "پرچمي ها   "و    "خلقي ها  

 –عليرغم پاره موارد    –هم جنايات اوباشان اسلامي را مرتكب شده اند . روي هم رفته  
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ها خاطره خوش دارند ، زيرا نيرويي اند كه  مدام مورد تعرض و   "شعله يي    "مردم از  

سركوب نيروهاي ارتجاعي گوناگون قرار داشته اند، معهذا در سخت  ترين شرايط، به 

پرچمي   " و    " خلقي ها    "نحوي از انحاء كار خيري براي مردم انجام داده اند . آنها همانند

رد نفرت وانزجار قرار ندارند؛ برعكس درهرجاي كه قبلا فعاليت درميان مردم مو   "ها  

 -حتي تحت رهبري مشي هاي انحرافي   –هاي داشته اند  

حاكي از خوش   "مائوئيست    "و    "شعله يي  " ومردم با آنها آشنائي نزديك دارند ، نام    

خلقي ها   "همانند كمونيزم دروغين    " مائوئيزم    " نامي سياسي است . ازين جا است كه  

ارزگاني   "، درافكار عامه  بار توهين آميز ضد اخلاقي را باخود ندارد .     "پرچمي ها    "و    "

توانند، حد اقل در هزاره جات ، اين موضوع را بصورت تجربي براي شان و رفقايش مي     "

 "واز سرچشمه گرفته تا    " بوينه قره    "گرفته تا    "ينگي    "روشن سازند . اگر آنها از      

را توانستند   – آنهم با بارتوهين آميز ضد اخلاقي    – محكوميت مادرافكار عامه    " نيلي  

 چرا محكوميت مان را در سراسر كشورمي پذيريم . عملا ثابت سازند ، ما بدون چون و

در مورد ما واقعا وجود دارد و افكار عامه نيز   "بار توهين آميز ضد اخلاقي  "البته يك نوع

در هرجا به آن اشاره مي نمايند و آن عبارت است از كم تواني و ضعف و طبق اصطلاح 

واقعا وجود دارد و    "بارتوهين آميز ضد اخلاقي    "ما . بلي ! اين    "كمزوري    "مروج عامه   

را از خود دور سازيم . زيرا    " اهانت    "وان و نيروي مان سعي مي نمائيم اين  ما با تمام ت

ان   " ونيز قبول داريم كه  :    " قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد    " كه مي دانيم  

 " ارزگاني    " ) زندگي زير سايه شمشير است ( . اما           "الحيات تحت ظلال السيوف

درآن حدي هم نيست كه  ايشان بتوانند   "كمزوري  "كه اين  ورفقايش بايد نيك دريابند  

ما بفرستند . اين را يقين داشته باشند ، و   " سراغ    " را به    " مردم    "خيلي سهل وآسان  

 اگر مي خواهند درعمل تجربه  نمايند، راه شان باز است . 

طرح اين موضوع كه حزب كمونيست افغانستان، پديده هاي اجتماعي و معنوي را   –  3

صرفا از وراي منطق مذهبي و غير مذهبي غربال مي كند ،يك اتهام دروغين ويك ادعاي 
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با طرح اين موضوع مي خواهد نشان دهد كه  مخالفت ما    "ارزگاني    "بي پايه است .      

صرفا ازين جهت است كه اين نيرو،    "خليلي    "و    "مزاري    "با حزب وحدت اسلامي      

يك نيروي مذهبي است . اين اتهام از ناديده گرفتن تاريخچه ، مبارزاتي گذشته  تشكيل 

از   دهندگان  حزب كمونيست و  از يكجانب  هاي حزب  و عملكرد  مواضع  و  افغانستان 

از جانب   "تئوكراسي  "و    "تئولوژي"و رفقايش در مورد مفاهيم    "ارزگاني  "غلطي بينشي  

 ديگر مايه مي گيرد.

، عمدتا، رزمندگان جنگ مقاومت ضد سوسيال  افغانستان  مؤسسين حزب كمونيست 

انحرافي درين  به هرگونه كمبود و  مبتلابودن  ،  عليرغم  اينها   .. اند  بوده  امپرياليستي 

انحرافي حركت مي  ، حتي آن موقعي كه تحت رهبري مشي هاي  نبرد شان  مبارزه و 

مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي باقي   كردند ، بصورت قاطع واستوار در سنگرجنگ

ماندند وعليه هرگونه تسليم طلبي در قبال ابرقدرت اشغال گرو متجاوز ورژيم مزدورش 

ايستادند. اين ها ، در دشمني با اشغالگران آته ايست و مزدوران آته ايست شان هرگز 

رزمندگان    تزلزلي بخود راه ندادند وهيچگاهي بخاطرغير مذهبي بودن آنها ، نسبت به

وباآنها دريك صف عليه   ندادند  نه    "مذهبيون    " مذهبي جنگ مقاومت ترجيح شان 

ايدئولوژيك   خط  ايجاد  اوليه  سياسي  هاي  پايه  از  يكي   ، ايستادگي  اين   .   – ايستادند 

به  كه  اي  قبل حزبي  ما  مبارزات  به  زدن  براي دست   ، را  ما  اصيل  مائوئيستي  سياسي 

تشكيل حزب كمونيست افغانستان منجر شد، تشكيل داد و در قدم هاي بعدي بيشتر و 

 بيشتر تحكيم يافت . 

گروي هاي مختلف مائوئيستي ايكه حزب كمونيست افغانستان را تشكيل دادند، نمونه 

رژيم مزدور نجيب بوده اند   "مشي مصالحه ملي    "هاي استواري وايستادگي درمقابل  

وعليه خيل تسليم شدگان به اين مشي ، اگر مذهبي بوده اند يا غير مذهبي ، مخالفت و 

با  موضع   اين   . اند  كرده  پيش   مبارزه  از  بيشتر   ، افغانستان  كمونيست  تشكيل حزب 

 مستحكم گرديد. 
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 "حزب كمونيست افغانستان احزاب اسلامي را درآشتي وسازش شان با وطن فروشان   

محكوم نموده و آن را نمونه اي از مواضع و علمكرد هاي ارتجاعي    " پرچمي    " و    " خلقي  

وضد ملي مردمي اين احزاب اعلام نموده است . حزب ما ، عفو عمومي جنايتكاران مزدور 

منيه دادن براي آنها توسط احزاب اسلامي را ، كه بارديگر سوسيال امپرياليزم شوروي و ز 

در قالب جنگ هاي ارتجاعي ميان احزاب اسلامي  به جنايات شان  عليه خلق ها وكشورما 

ادامه دهند ، خيانت به جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي و خيانت به شهدا  

را كه مي    "دوستم    " ه است  . ماباند  و معلولين  وآوارگان ميليوني اين جنگ ، اعلام نمود

دانيم كارگردانان اصلي آن از لحاظ اعتقادات شخصي ، آته ايست اند و تئوكراسي شان 

، هرگز نسبت به  احزاب   .   "جهادي  "پراگماتيستي و پوششي است  ترجيح نداده ايم 

بيشتر از  "رشوراي نظا "در "ارزگاني "ماآن به اصطلاح  مائوئيست هائي را كه بنا بگفته 

جنگ  اصلي  كشان  هيزم  ازجمله  ترتيب  اين  وبه  دارند  وقدرت  صلاحيت  ها  پرچمي 

و  ايم  كرده  محكوم  وروشن  بطورصريح   ، شوند  مي  محسوب  دركشور  جاري  ارتجاعي 

محكوم مي نمائيم . ما برعكس ، موضع گيري مخالف با جنگ هاي ارتجاعي جاري ومخالف 

با جنايتكاران  مزد از سوي  سازش و مصالحه   ، امپرياليزم شوروي  گروه   "ور سوسيال 

را استقبال نموده ايم واعلاميه اين گروه  را درارگان مركزي  " توحيدي قيام مستضعفين

 حزب ) شعله جاويد( انعكاس داده ايم . 

 " گروه توحيدي قيام مستضعفين  " حزب كمونيست افغانستان سخت متاسف است كه  

ازمدتي به اين طرف غير فعال باقي مانده است و گفته مي شود كه ممكن است  اين گروه 

ازبين رفته و منحل شده باشد . ما چنين پيشامدي را يك پيشامد منفي براي كل جنبش 

 . انقلابي افغانستان محسوب مي نمائيم  

يكي از معدود گروه هاي سياسي افغانستاني بود كه   "گروه توحيدي قيام مستضعفين  "

از جان رفيق گونزالو، صدر   المللي دفاع  المللي يعني در كارزاربين  بين  دريك حركت 

حزب كمونيست انقلابي پرو، شجاعانه و بي باكانه درپهلوي ماايستاد و فراخوان مربوطه 
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آن كارزاررا امضاء نمود وباين ترتيب نشان داد كه معيار صف بندي سياسي كشوري و 

بين المللي آن گروه و همچنان حزب كمونيست افغانستان ، نه انحصار را مذهبي بودن  

 ويا غير مذهبي بودن ، بلكه ضد ارتجاع وضد امپرياليزم بودن است . 

را باهم خلط مي نمايد و هردورا به   " تئوكراسي    " و    " تئولوژي    " ، مفاهيم    " ارزگاني    "

وقتي من را كسي انسان نمي   " يك معني مي گيرد . او دريك جا از مقاله اش مي گويد :   

، شماره   23داند، تا بعدا به مفكوره سكولاريستي و تئولوژي من ارزش قايل شود ) صفحه  

. وبه اين ترتيب سكولاريزم را دربرابر تئولوژي قرار مي دهد؛ درحاليكه  (    "امروزما  "  12

وتئوكراسي ازهم متفاوت اند ،همانگونه كه مفاهيم اسكولاريزم وآته   "تئولوژي    "مفاهيم  

 ايزم يا ماترياليزم ازهم فرق دارد .  

يك آته ايست يا ماترياليست ، ممكن است يك سكولاريست هم باشد وممكن هم هست 

كه اصلا يك سكولاريست هم نباشد ، يعني آته ايزم ويا ماترياليزم درنزدش صرف يك 

اعتقاد فردي و شخصي باشد و نه پايه فلسفي يك ايدئولوژي سياسي . اين فرد مي تواند 

ن سياسي  مبارزات  و  سياست  اهل  سياسي اصلا  مبارزات  ،در  تواند  مي  حتي  ويا  باشد 

تئوكراسي را برتن نمايد . همچنان يك   " لباس كهنه    " بصورت پوشش ويا پراگماتيستي،  

فرد تئولوژيست ممكن است يك تئوكرات هم باشد و ممكن هم هست كه چنين نباشد 

پايه  نه  و  باشد  و شخصي  فردي  اعتقاد  درنزدش صرف يك  يا خداشناسي  تئولوژي   و 

و  سياست  اهل  اصلا  است  ممكن  تئولوژيست  يك   . سياسي  ايدئولوژي  يك  فلسفي 

با ارتجاع مذهبي اعلام   " شريعتي    " مبارزات سياسي نباشد و ممكن هم هست كه مثل  

پاي  مثل   ، المللي  بين  تئولوژيست  ها صرفا  با كمونيست  دربرخورد  نمايدولي  دشمني 

كمونيزم آرمان انسان فقير   "م نمايد كه  اعظم فعلي كاتوليك هاي جهان ، مي توانداعلا

   "وتهي دست است و نسبت به سرمايه داري چپاول گرارجحيت دارد.  
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خلاصه ، يك تئولوژيست مي تواند از لحاظ سياسي سكولاريست باشد ولذا قرار دادن 

سكولاريزم در مقابل تئولوژي نادرست است . سكولاريزم در مقابل تئوكراسي قرار دارد 

 ونبايد مفاهيم تئوكراسي وتئولوژي يكي گرفته شود . 

از يك جانب مي گويد كه دردنيا نه انحصارات مذهبي بودن ويا غير مذهبي  " ارزگاني  "

بودن ، بلكه آرمان هاي بسيار ديگري نيز وجوددارد كه آدميان رامتحد مي گردانند؛ ولي 

ازجانب ديگر نه تنها مارا به داشتن مغز دو قطبي انحصاري يعني مغزي كه دريك قطبش 

 "قرار دارد ،    "ضد مذهب    " يا    "غير مذهب    " يگرش انحصارا  انحصارا مذهب ودرقطب د

جامعه افغانستان   "افكار عامه    "را درحق كل    "لفاظي    "مي سازد، بلكه چنين       "مفتخر

جامعه افغانستان راداراي مغزدوقطبي اي تصور   " افكار عامه    "نيز به عمل مي آورد. او  

نمايد كه درآن فلسفه غير مذهبي، بصورت   ،   " علم حضوري    "وبا    "اگزيوم وار  "مي 

مطرود شناخته مي شودو مورد محكوميت قرار ميگرد . اوبراين مبنا، اعلام مي نمايد كه 

جهان بيني غير مذهبي ، درين افكار عامه دوقطبي ، بدون هرگونه زمينه اجتماعي است 

 . 

، مارا به داشتن مغز دوقطبي مذهبي وغير مذهبي به نفع قطب غير مذهبي    " ارزگاني  "

، متهم مي نمايد ، ولي خود درسرحد افراط ، تظاهر به داشتن مغز دوقطبي مذهبي وغير 

،اين تئولوژيست متظاهر،  . اگر غير ازين مي بود  مذهبي بنفع قطب مذهبي مي نمايد 

وق ملي مليت هزاره ، مسئله اصلي ومحوري مقاله دريك بحث مشخص محوري حول حق

تئولوژي درهم   و  نمي ساخت  تئولوژي  و  ديالكتيك  ماترياليزم  پيرامون  مباحثه  را  اش 

برهم و مغلوط و بيگانه با بينش اسلامي خود راعليه حزب كمونيست افغانستان ، بمثابه 

را بشكافد،  "له جاويدشع "بلند نمي كرد ، كه ضربه آن قبل ازآنكه سر  " سلاح تكفير  "

فرودآمد ونشريه مذكور را به    "شوراي نويسندگان امروز ما    "برفرق    "پدرلعنت    "با نعره  

نيزسرگردان و    "شهادت    " بي   "رساند و مدير مسئول ساده وبي تجربه و جوان آنرا 

 !    "روزگار
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توبه شيوه خود بجنگ    "مائوتسه دون دررابطه با جنگ گفته معروفي دارد، باين صورت :

. اين يك گفته بسيار اصولي ودرست است . كساني "و من هم به شيوه خود مي جنگم  

مي توانند عليه ما بجنگند ) مبارزه نمايند (، امابايد متوجه باشند كه به   " ارزگاني    "مثل  

ن جنگ حربه اي راكه وي ه يك تئوكرات ولايت فقيهي متمم شيوه خود بجنگند ودري

است و به محض اينكه بلند   "سنگين  "خيلي ها  "حربه  "است بكار نگيرند، زيرا كه اين  

 نمايند ، برفرق خود شان فرود مي آيد ! ؟ 

ازوقوع فاجعه   آنقدر جنايت وخيانت   "انقلاب اسلامي  " اينك چهارسال پس   ، مردم   ،

مرتجعين اسلامي را ديده اند وبا گوشت وپوست خودلمس كرده اندكه ديگربا شنيدن  

،آنهم ازدهان فردي كه وثيقه مسلماني خودش تاحال مهروتاپه ندارد، به "تكفير  "نعره

 سراغ كسي وياكساني نمي روند.

 "، ميتوانند نعره    "خليلي    " حزب وحدت اسلامي    " جهادي    " آيا رهبران وفرماندهان  

با    "تكفير كفارحربي   "را عليه كسي ويا كساني دلاورانه سردهند ؟ كدام يكي ازاينها 

وارد مراودات پروتوكولي نشدند وبقول عاميانه   "پرچمي  "و    "خلقي  "ونوكران    "روسي  

نجس نكردند؟ كدام يكي ؟ واقعا   " شوروي    "مرداري هاي  جان وتان شان را با خوردن  

كساني  را  استثناء  اين  ولي   ، دارد  وجود   ! بلي  دارد؟  وجود  استثناء  آيا  ؟  يكي  كدام 

 خوانده مي شوند .   "شعله اي    " بوجودآورده اند كه براستي ويا حتي به اتهام     

به حربه    "ارزگاني    " حالا واقعا خنده آور است كه كسي مثل    "تكفير  " جرئت نموده 

راعليه حزب كمونيست افغانستان بلند نموده است !! واقعا جالب است ! چه ضرورتي براي 

تكفير حزب كمونيست افغانستان وجود داشته است و وجود دارد؟ چه كسي اين تكفير 

داشناس خواندن ديگران و ادعاي خداشناسي كردن ، را جدي مي گيرد؟ آيا صرفا با خ

كسي مي تواند وثيقه مسلماني اش را مهر وتاپه بزند ؟ عيسائيان و موسائيان وبودائيان 

واهل هنود وساير فرق ديني و مذهبي نيزآته ايست يا ماترياليست نيستند، معهذا همگي 

اين مرجع جهاني مورد   - شان از لحاظ اسلامي در حكم نجاست هستند . خامنه اي      
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تمام غير   "درجواب يك سوال به صراحت فتوا مي دهدكه:    –  "مزاري    "تائيد رسمي  

ملي گرايي   "خامنه اي    "و  " خميني    ". در تلقي مكتبي    "مسلمانان درحكم نجاست اند .  

كافر ملي   "با  "كافر كمونيست نجس    "كفر است ولذا ملي گرا نيز درحكم نجاست است !  

ازين موضوع   "ارزگاني    "ند . آيا  ازهم فرقي ندار  "خط امام    "درنزد مكتب    "گرايي نجس  

آگاه است ؟ يقينا، وبه همين خاطر است كه هزار بار هزاره  هزاره مي گويد و هزار بارهم 

 !  "نجس    "باشد و نه    " انسان    "ازملي گرايي تبرا مي جويدزيرا كه مي خواهد  

، جملاتي را كه يازده سال قبل از تشكيل حزب كمونيست افغانستان،   " ارزگاني    "   –   4

به   مربوطه  اسناد  از  افغانستان    " دريكي  نجات  براي  پيكار  تحرير   " سازمان  رشته  به 

درقسمتي   - يا درواقع بقاياي آن سازمان     - درآمده بوده و ضمن مباحثه با سازمان مذكور

نقل گرديده است ، به حزب كمونيست نسبت   " ه جاويد  شعل   "از متن  شماره سيزدهم  

تعفن آشتي ناپذيري و تشتت و ضديت وجنگ    "مي دهد. او بر اساس اين مغالطه قلمي

احزاب   سازماني  رقابت  را    " و  ما  خود    "خود  ونقاق "ازدهن  كشد  مي  ما  ره  به  ما، 

طه كارانه تا آن حدي ايدئولوژيكي مارا  مورد نكوهش قرار مي دهد . اودرين قضاوت مغال

پيش مي رودكه مي گويد ، ما خود قبول داريم كه نه تنها  وحدت ما درامر تشكيل حزب 

صورت نگرفته است، بلكه    "ايدئولوژيك عميق  "كمونيست افغانستان ، مطابق به اصول  

نيز براي وحدت   –كه تقريبا پنج سال از ابتداي تشكيل حزب مي گذرد    –حتي تاكنون  

 خود مان ، چنين اصولي بدست نياورده ايم !!

تنها صرفا درين مورد نيست كه گفته هاي سالها قبل ديگران به ما نسبت داده شده است، 

بنام   پيكار،  سازمان  سند  يك  از  اي  جمله  نيز،  ديگر  مورد  دريك  معيارهاي   " بلكه 

كه دوازده سال قبل از تشكيل حزب كمونيست افغانستان  به رشته تحرير   "عضويت...  

شده است، وبه  دنبال آن يك بحث به اصطلاح استادانه درآمده است ، به ما نسبت داده  

از قول    " امروز ما  "شماره دوازدهم   19فلسيف عيله ما به راه افتاده است  . در صفحه 

 مي خوانيم :   "ارزگاني  "
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يگانه باري كه شما به  ماترياليزم تماس مي گيريد، بازهم با برداشت خيلي ها غلط آنرا   "

آنهاي كه كوشش مي كنند با تهي كردن ماركسيزم   " تفسير مي كنيد. شما مي گوئيد :  

لنينيزم از مضمون ما ترياليستي آن و بكار گرفتن شيوه هاي عمل و سازماندهي غير   –

علمي به زعم خود شان انقلاب خلق را به پيش برند هيچگاهي اين مدعيان  دروغين 

انقلاب ، با چنين ايدئولوژي التقاطي قادر به رهبري انقلاب نبوده  وسرانجام انقلاب را به 

 .   "شكست مواجه مي سازند  

نقل شده است ، از مانيست ، بلكه  مطلب  نقل   "شما مي گوئيد  "جمله كه بدنبال كلمات  

شماره    21است كه درصفحه    "شده اي از متن سند، معيار هاي عضويت سازمان پيكار

 سيزدهم شعله جاويد نقل شده ودرآنجا مورد نقد قرار گرفته است .  

كسي كه ازروي ناداني ، شعور فلسفي يك حزب كمونيست را، كه درهر حال فلسفه  مورد 

سياسي ولايت فقيهي ، مي   –قبول خودش را بهتر ازنويسنده نشريه يك حزب مذهبي  

كمتر بداند، بايد اينقدر ناداني نيز داشته باشد   " اندازه نيم پله نخود" تواند درك نمايد، از  

درمورد قلمفرسايي   "استادانه    "كه گفته  هاي ديگران  را بپاي اين حزب ختم نمايد و بعد  

دست يابد، كه  براي به كرسي نشاندن حرف هاي خودش   " درخشان  " نمايد و به نتايج 

بلي ! ماداميكه شما اصول ايدئولوژيك عميق براي وحدت خود تان نداريد، پيشآهنگ 

مائوئيستي  حزب  كه  نيستيد،  درافغانستان  تر   انقلابي  ومحبوب  بالاتر  شما  براي 

و  بينش  فقر  كه  ايد،  مائوئيزم ساخته  براي  را صرفا  ، كه حزب  مردم است  ازسرنوشت 

حزبي محصور داشته است ، كه موجود غيبي   –فلسفه  ، شما را درخط جنگ ايديالوژيك  

 هستيد وازچيزهاي كاملا غايب حرف مي زنيد ... . !! 

حزبي با اوصاف و خصايل برشمرده فوق، واقعا   "بي مقدار  "آيامقاله دوصفحه يي نشريه  

نويسنده   كه  است  داشته  ارزش  قدر  جناب    "بحرالعلوم  " و  " توانا  " آن  مثل   " دانايي 

براي ردآن ،   "مفصل    "بخود زحمت دهند ودرتلاش براي گردآوردي دلايل    "ارزگاني  

و نوردند  در  را  مذكور  مقاله  بگذرند  متن  نيز  مذكور  حزب  هاي  گفته  حدود  و  حد  از 
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بنويسند !! آنهم  " بيچاره  "را نيز به پاي آن حزب   "ناگفته ها  " وسرانجام مجبور شوند 

كه بنا بگفته  مدير مسئول آن ، دومين حنجره   " امروز ما    " مثل    "وزين    " در يك نشريه   

ملت ما بوده است و پيوسته تلاش برآن بوده كه هر كلمه اش    " عدالت خواهي    " حق و    "

 ز اساسي ترين حرف ها و حكايت هاي ناگفته ملت مان باشد !! تصويري از يكي ا

دشمن هفت پشت  " مي خواهد حرب كمونيست افغانستان را همچون    " ارزگاني  "  –  5

خنجرتحميق  كه  دهد  مي  قرار  ملامت  مورد  مارا  او   . نمايد  تصوير   ، هزاره  با  بيگانه  و 

ايدئولوژي را بدست گرفته وبا مغز ودست مان، در صدد نابودي ارزشهاي اجتماعي هزاره 

ئولوژي زير بناي تشكلي را قطع نمائيم كه هويت ها هستيم و مي خواهيم با جنگ ايد

اجتماعي وسياسي تمام هزاره ها را در بربحران كنوني تشكيل مي دهد. او ما را متهم مي 

كند كه با كوبيدن تمام ارزشهاي اجتماعي و سيايس خلق هزاره ، در قبال سرنوشت اين 

مات غليا وشديد عبارت خلق محروم و تماشاچي محض هستيم . مبناب تمامي اين اتها

ازين است كه ما حزب وحدت اسلامي را بخشي ا زارتجاع حاكم و جنگ هاي ناين حزب 

را نيز بخشي از جنگ هاي ارتجاعي جاري در كشور به حساب مي آوريم و مشخصا جنگ 

هاي غرب كابل را جنگ ارتجاعي تئوكراتيك محسوب مي نمائيم و نه مقاومت گرسنه و 

 ر هزاره . برهنه جامعه فقي

ما ، چرا حزب وحدت اسلامي را تشكلي نمي دانيم كه هويت  اجتماعي وسياسي هزاره 

ها را در بحران كنوني تشكيل مي دهد؟ در اساس بخاطر اينكه  برنامه سياسي اين حزب 

چنين  چيزي را نشان نمي دهد و به روشني در تخالف با آن قرار دارد و همچنان  به خاطر 

 اي اين حزب با امر مذكور خوانائي ندارد.  اينكه خواست ها و عملكرده

به  را  هزاره  مليت  براي  تعيين سرنوشت  ، حق  افغانستان  اسلامي  ( حزب وحدت  الف 

 رسميت نمي شناسد . 
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ب ( حزب وحدت اسلامي افغانستان ، براساس وحدت داوطلبانه تمامي مليت هاي كشور 

، تشكيل ايالت خود مختار هزاره جات را بمثابه  جزئي از اهداف سياسي خود  به حساب 

 نمي آورد و آنرا قبول ندارد . 

، تشكيل پنج ولايت خاص در محدوده هزاره جات را ، گاهگاهي و بصورت    " مزاري    "ج (  

هيچگاهي اين خواست را به ميان نكشيده است  "خليلي   "ناپيگير مطرح مي كرد، ولي 

وبرعلاوه حزب وحدت اسلامي هيچگاهي  براي تحقق آن درعمل دست به اقدام نزده 

است كه اقدامات معيني را درين مورد روي دست    است ، درحالي كه توان اين را داشته

بگيرد. اما آنچه اهميت اساسي دارد، اين موضوع است كه حتي خواست تشكيل پنج 

كه خواستي است پائين تراز حق تعيين سرنوشت ملي و پائين تر   –ولايت درهزاره جات  

اسلامي  نيز جزئي از اهداف برناموي حزب وحدت –ازخواست تشكيل ايالت خود مختار 

 افغانستان نمي باشد . 

كه سند اساسي حزب  وحدت اسلامي  بوده و اين حزب    " ميثاق وحدت    " د ( در سند  

منتشر   "شعله جاويد  "بر مبناي آن تشكيل گرديده است و بصورت ضميمه درين شماره  

صرفا يك مطالبه    –منجمله مليت هزاره    –مي شود، براي تامين حقوق تمام مليت ها  

در كشوراست   –در پهلوي فقه حنفي    –وجود دارد وآن به رسميت شناختن فقه جعفري  

نشان مي دهد كه حزب وحدت اسلامي هيچ تعلقي  –بوي ه يگانه بودنش  –. اين مطالبه 

 به هزاره هاي اسماعيلي و حنفي ندارد . 

، حكومت اسلامي مبتني بر  هـــ ( نظام سياسي مورد خواست حزب وحدت اسلامي 

قرآن وسنت و اصل ولايت فقيه است . اولا : خواست تشكيل حكومت اسلامي مبتني بر 

اصل ولايت فقيه، دررابطه با اكثريت سني مذهبان  كشور ، يك خواست احمقانه است ، 

ارد . ازين نظر، اصل ولايت فقيه ، درنزد هزاره زيرا كه چنين اصلي در مذهب آنان وجودند

هاي سني نيز محلي ازاعراب ندارد . ثانيا: در ميان شيعيان نيز اصل ولايت فقيه مورد 

هاي جعفري مذهب نيز   "اخباري  "قبول  عموم نيست . اسماعيليان آنرا قبول ندارند ،  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[695] 

جعفريان نيز غير از خط امامي هاي  "اصولي " آنرا مردود مي دانند وحتي درميان بخش 

 پيرو خميني ، بقيه آن را نمي پذيرند .

و ( حزب وحدت اسلامي درمورد شوونيزم ملي مليت حاكم واعمال ستم ملي بر مليت 

هاي تحت ستم كشور، ديدمشخص وروشني ندارد، نه تنها از لحاظ تاريخي بلكه درحال 

حاضر نيز. اين موضوعات اساسا جزئي از مطالب مطرح شده در اسناد اساسي اين حزب 

مطرح است   –به رويت متن اسناد اساسي آن    –نمي باشد. درواقع آنچه براي اين حزب  

. درسطح پائين ترازين اسناد ، يعني در سطح    "مليت هزاره    "است ونه    "ملت تشييع    "

، شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون در گذشته  " مزاري    "  "ناسيوناليستي    "گرايشات  

قي ميگردد ، ستمگري يك دودمان  ودرنهايت ستمگري يك قبيله ) محمد زائي ها ( تل

و شوونيزم نوخاسته طبقه حاكمه  مليت تاجيك نيز ، ستمگري صرفا يك گروي از افراد 

است   "سكتاريزم پنجشيري "ورفقايش نام آن  "ارزگاني  "دانسته مي شود كه به تعبير

اجتماعي   –. به اين ترتيب مسئله  شوونيزم ملي وستم ملي ، چيز جدائي ازنظام اقتصادي  

عدالت   " حاكم و مشخصا چيز جدائي ازحاكميت طبقات استثمار گر حاكم تلقي ميگردد و  

 در چوكات  نظام ارتجاعي موجود مطالبه مي شود.   " براي تمام مليت ها  

روي آن اصرار   "پيگيري    "آنچه حزب وحدت اسلامي  پيوسته مطرح نموده  و به نحو    –  7

سهم   از  است  عبارت  است   براي   25ورزيده  مركزي  حكومت   هاي  ازچوكي  فيصدي 

خودش و نيز براي حركت اسلامي ،  به نمايندگي از هزاره ها و اهل تشييع افغانستان . 

را از   "شيعه    "نيز هرگز حاضر شد كه كلمه       "مزاري    " ديگران كه هيچ ، بلكه حتي  

اما ازآنجاي كه  حزب وحدت اسلامي و همچنان   "هزاره    "پهلوي كلمه    . نمايد  حذف 

حركت اسلامي ، نه تنها ازلحاظ تركيب تشكيلاتي ، بلكه اساسا از لحاظ خط برناموي ، 

 25د ، تقاضاي سهم  نمي توانند از هزاره هاي سني وشيعيان اسماعيلي نمايندگي نماين

فيصد درچوكي هاي حكومت مركزي توسط اينان ، به نمايندگي ازتمام هزاره ها وتمام 
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شيعيان  و  سني  هاي  هزاره  ضد  بر  طلبانه  انحصار  ديد  آشكارا  افغانستان  شيعيان  

 اسماعيلي را نشان مي دهد . 

 - اگر بتوان آنرا چنين خواند   – بنابر نكات برشمرده فوق ، آنچه در رابطه با حقوق هزاره ها  

توسط حزب وحدت اسلامي  ونيز حركت اسلامي ، مطرح مي گردد، صرفا عبارت است از 

 "اصولي    "رسميت فقه جعفري دركشور و شركت نمايندگان  شيعيان جعفري مذهب  

 درحكومت مركزي . 

از حق تعيين سرنوشت ملي هم كه بگذريم ، از حق داشتن ايالت خود مختار مليتي نيز 

قادر  آيا   ، نكنيم  مطالبه  جات  هزاره  براي  نيز  خاص  ولايات  وحتي  نمائيم  صرفنظر  كه 

خواهيم بود، تحت جو نفاق وشقاق مذهبي ايكه گروه هاي سكتاريستي مذهبي درميان  

هزاره را ممكن   " با زيابي هويت  هاي گم شده خلق فقير    "هزاره ها دامن مي زنند، لااقل  

وميسربسازيم ؟ حالا ، علاوه بر نفاق وشقاق مذهبي جعفريان و حنفيان و اسماعيليان ، 

راهم علاوه كنيم وتكفير شعله   " تشييع درباري    "و رفقايش يعني     "ارزگاني  "اختراع  

بوجود مي آيد ؟ هزاره هاي سني   و رفقايش رانيز؛ چه صحنه اي  "ارزگاني  "يي ها توسط  

با هزاره هاي شامل  سوا؛ شيعيان اسماعيلي سوا، سادات وقزلباش ها وبيات ها همراه 

درحزب وحدت اكبري وحركت اسلامي محسني ، مطرود؛ اخباري ها نامنظور؛ شعله يي 

 ها وساير ناملايان نيز مورد تكفير وتلعين و محكوم در افكارعامه!! چه كساني درصحنه

باقي مي مانند واين باقيمانده ها چند فيصد ازمجموع نفوس مليت هزاره را تشكيل مي 

ها  هزاره  تمام  واجتماعي  هويت سياسي  دهنده  تشكيل  ازكدام تشكل حزبي  ؟  دهند 

 صحبت مي شود ؟ 

جنگ غرب كابل ، مقاومت خود بخودي جامعه هزاره ، كابل نبوده، بلكه جنگي بود كه 

تحت رهبري احزاب تئوكرات مذهبي سكتاريست پيش برده شده و هدف حقيقي واعلام 

شده رسمي آن ، تصاحب يك تعداد از چوكي هاي حكومتي ، توسط افراد مربوط به اين 

براي تصاحب چند چوكي    "مزاري    "حدت اسلامي  احزاب يود . آيا غيرازين بود كه حزب و
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چوكي كليدي تري را پيشكس   "طالبان    "كليدي در حكومت مي جنگيد و موقعي كه  

هويت هاي گم   "چه هويتي از    " طالبان    "نمودند ، همه چيزش را به آنها تسليم داد ؟      

 را مورد تائيد و تصديق قرار دادند ؟   "شده خلق هزاره  

درحال جنگ ومقاومت كشته نشد ، او در حال تسليمي جان باخت. آيا چنين   "مزاري    "

خلق محروم هزاره تلقي شود ؟ او نمي   "تازه ترين ارزش اجتماعي    "مي تواند    "ارزشي  "

توانست  توانست   نمي  ؟  شود  خارج  ازكابل  مخفيانه  توانست  نمي  حسين   "بجنگد؟ 

بپذيرد؟ وباالاخره  اگر هيچ راه ديگري وجود نداشت ،   "كربلاي كابل  "شهادت را در"وار

خودكشي نمايد؟ چرا هيچيك ازين كارهارا انجام نداد و فقط   "شيرين وار  "نمي توانست  

 تسليم شد ؟ 

كشور   هاي  مليت  ملي  حقوق  درمورد  افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه   –ببينيم 

چه خواست هائي دارد و چه اهدافي راجلو پاي اين حزب قرار داده   –منجمله مليت هزاره  

 است ؟ 

برمبناي اين سند، حزب كمونيست افغانستان حق تعيين سرنوشت را براي تمامي مليت 

،    - منجمله مليت هزاره    – هاي كشور   به رسميت مي شناسد. در شرايط فعلي حزب 

خواهان وحدت داوطلبانه از تمامي  مليت هاي ، براساس حق تعيين سرنوشت هريك 

ازآن ها ، درچوكات يك كشور واحداست ، به قسمي كه قلمرو مورد سكونت هريك از 

ي شناخته شود واتحاد مجموع مليت ها به مثابه يك ايالت خود مختار داراي حاكميت  مل

ايالات مذكور درقالب يك كشور واحد تامين شود. برين اساس ، حزب ، در رابطه با حقوق 

نيز   ايالت خود مختار هزاره جات است و  ،  خواهان تشكيل  خواهان  ملي مليت هزاره 

اتحاد اين ايالت  با ساير ايالت ها درچوكات يك كشور واحد، كه مبناي موجوديت آن ، 

 باشد .   –منجمله مليت هزاره   - وحدت داوطلبانه تمامي مليت هاي كشور

بخشي  را  دركشور  ملي  و ستم  ملي  موجوديت شوونيزم   ، افغانستان  كمونيست  حزب 

ازنظام ارتجاعي حاكم  بر كشور مي داند وتامين تساوي حقوق ميان مليت هاي كشور را 
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نيمه فئودالي   مردمي   –مستلزم سرنگوني نظام موجود  ايجاد نظام  نيمه مستعمراتي و 

دموكراتيك نوين. حزب ، مبارزه براي تامين تساوي حقوق ميان مليت هاي كشوررا بمثابه 

پيروزي  به  براي  انقلاب دموكراتيك  رساندن  پيروزي  به  براي  انقلابي  مبارزه  از  بخشي 

 مد نظر گرفته وپيش مي برد .   - رساندن انقلاب دموكراتيك نوين دركشور

مباحث مليت ها، شوونيزم ملي ، ستم ملي وحقوق ملي ي مليت  "ازآنجاي كه متن سند

به اندازه كافي روشن وگويا است، توضيح    "حزب كمونيست افغانستان    "ها در مرامنامه  

وتشريح بيشتر آنرا، بخاطر جلوگيري از اطاله بيشتر كلام ، درين  جا ضروري نمي دانيم 

تن نوشته حاضر، بيش از حد انتظار ما طولاني و مفصل گرديده ، زيرا كه تااينجا نيز م 

 است . 

شعله جاويد خاكستري بر فقر   " صحبت فعلي ما نرا درمورد مطالب مطرح شده درمقاله  

درينجا با اين اميدواري پايان يم دهيم كه سند حاضر وساير اسناد اصلي وضميمه   "بينش

بتوانند تفاوت ره ميان حزب كمونيست افغانستان وحزب  "شعله جاويد  "يي اين شماره  

ل ملي مليت هزاره ، بخوبي و روشني نشان دهند . شايد، وحدت اسلامي  رادرمورد مساي 

نتوانند   "ارزگاني    "ارگان نشراتي حزب وحدت اسلامي ،  كساني مثل     "شهادت    "پس از  

عليه نوشته  حاضر قلمفرسايي و فضل فروشي نمايند؛ اما مبارزه ما با تئوكراسي مذهبي  

همانند سيار عرصه هاي   –آن    حزب وحدت اسلامي و ناسيوناليزم ارتجاعي سكتاريستي

 " مبارزه اي است داراي خصلت طولاني مدت . اين مبارزه با انتشار مقاله     –مبارزاتي  

شعله   "شكل جدي تر نسبت به سابق اختيارنمود وبا انتشار شماره شانزدهم    "ارزگاني  

خواهد   "جاويد بيشتر شگوفاتر  و  بيشتر   ، نيز  درآينده  و  خواهد شد،  تر  بازهم جدي 

 گرديد.  

 منتشر شده در شماره شانزدهم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 
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 جشن ما امسال جوشان تر بود
 

امسال ، اول مي ، روز بين المللي كارگران جهان و روز تاسيس حزب ما، حزب كمونيست 

هماليا، افغانستان ، پرجوش و خروش فرا رسيده است . آنجا ، در قلب كوهپايه هاي رفيع  

فرزندان رنج ومحنت ، سلاح بر كف گرفته  وعليه استثمار وستم  بپا خاسته اند. حزب 

انقلابي  جنبش  در  مان  سنگران  هم  از  يكي   ، )مائوئيست(  نيپال  كمونيست 

فبروري جنگ خلق درنيپال را   13انترناسيوناليستي ، وتوده هاي تحت رهبري اش، در

ن ، با شكست توطئه سكوت مرتجعين در قبال حزب آغازكرده اند؛ واينجا ، درافغانستا

كمونيست افغانستان ، سطح مبارزاتي حزب مان ارتقاي كمي و كيفي نويني يافته و دوره 

 مبارزات خروشنده تر و كوبنده تر انقلابي، آغاز يافته است.

انقلابي  جنبش  ما،  جنبش   كل  مبارزاتي  موقعيت   ، رنيپال  د  خلق  جنگ  شروع 

انترناسيوناليستي را در جهان ارتقا داد ه است . تا حال  ، جنگ خلق در پرو، يگانه جنگ 

خلق موجود در جهان ويگانه جنگ عملا براه افتاده جنبش ما محسوب مي شد. اينك 

ق  در نپال را در پهلوي خود دارد. اين امر ديگر جنگ خلق در پرو تنهانيست وجنگ خل

نه تنها باعث تقويت متقابل هردو جنگ خلق مذكور مي گردد، بلكه  درهم آميزي شعله 

هاي روشنائي بخش  آن ها ، راه را براي برپائي جنگ خلق هاي ديگر نيز هموار خواهد 

 كرد . 

كل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و يكايك منسوبين آن ، مسئوليت دارند كه رفقاي 

نيپالي را درادامه موفقانه و پيشرونده جنگ خلق در نيپال ياري رسانند و فعالانه ازآنها 

 حمايت نمايند، درست همانگونه كه از جنگ خلق در پرو پشتيباني مي كنند . 

حزب كمونيست افغانستان ، به خواهران و برادران نيپالي كه جرئت مندانه بپا خاسته و 

نبرد عليه ارتجاع و امپرياليزم را در كشورشان براه انداخته اند، درودهاي گرم و آتشين 

نثار مي نمايد و مصمم است كه در هرسطحي  كه بتواند و توانمندي  هايش اجازه دهد، 

نمايد. اميدواريم، مشعلي كه بر فراز قله هاي رفيع هماليا، به همت   ازآن رفقا پشتيباني



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[700] 

همسنگران نيپالي مان روشن گرديده است ، فروزان تر و فروزان تر بتابد و بدنبال خود 

 روشن نمايد .   –بوي ه در منطقه    –مشعل هاي ديگري را درجهان  

جنگ خلق   جنگ خلق در پرو ، پس از شانزده سال ادامه موفقانه وپر فراز ونشيب ، اينك

در نيپال را درپهلوي خود دارد . فرصت شانزده ساله ، براي  برپائي جنگ خلق و يا جنگ 

 – خلق هاي ديگر، فرصت  خيلي زيادي است . جنگ خلق هاي ديگر، بايد زودتر ازين  

برپا گردند. سومين عرصه كارزار جنگ خلق مي تواند بنگله ديش باشد،   - خيلي زودتر

مي تواند ... و مي تواند افغانستان باشد . اين چنين است كه مي بايد در پرتو شعله هاي 

 ، اند و درخشش آذرخش برافروخته شده در كوهساران هماليا  برافروخته دركوه هاي 

بسازيم و با حركت پرجوش و خروش تر ازقبل در مسير   تلاش هاي مان را چنيدن چند 

بپا خاسته مان حمايت شايسته به تدارك براي برپائي جنگ خلق در افغانستان ازرفقاي  

عمل آوريم و مسئوليت مان را در قبال طبقه و جنبش جهاني وخلق مان به نحو شايسته 

 اي ادا نمائيم . 

پنجمين سالگرد تشكيل حزب كمونيست افغانستان است . اين سالگرد، اول مي امسال،  

با شكست توطئه سكوت مرتجعين در قبال حزب ، رقم  مي خورد . اما ارتجاع آبرو باخته 

سلاح  آخرين  به   ، افغانستان  كمونيست  حزب  با  سياسي  جدي  روياروئي  اولين  در   ،

اين سلاح زنگ زده ارتجاعي   دست يازيده است . بلند شدن  " تكفير  "ارتجاعي يعني  

عليه حزب كمونيست  و مبارزات براه افتاده توسط رزمندگان حزب عليه آن ، نقطه عطفي 

در مسير فعاليت هاي مبارزاتي حزب محسوب مي گردد . اينك ، عرصه مبارزاتي حزب 

 جدي تر ، موثرتر ودرعين حال مخاطره آميزتر گرديده است. 

 ـ دور دوم   شماره هفدهم شعله جاويد  منتشر شده در
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 ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا ؟ 

 قسمت دوم 
 

 " دلاورانه    " سلاح تكفيررا    " ارزگاني    "همان طوريكه درقسمت اول اين مقاله گفتيم،  

بلند نموده و با سردادن نعره هاي   ، بي دين    " برضد ما  همانند هر   – عليه ما    " بيخدا 

خواسته است مارا بترساند. اماهمانطوريكه قبلا گفتيم اين حربه،    - تئوكرات مرتجع ديگر

دراصل متعلق به آيت الله محسني، آيت الله فاضل، مولوي خالص و ملامحمد عمر آخوند 

مولويان " و  " آيات عظام    "ورفقايش كه خوددرمعرض تكفيروتلعين   " ارزگاني    "است و نه  

خود در صفحه ششم شماره دوازدهم   "ارزگاني    "قرار دارند. اين موضوع را    "عالي مقام  

 است : اينگونه مورد تائيد قرار داده   "امروز ما  "

... جاني ترين و بي ايمان ترين اشخاص در چهره مذهب  ... هر جنبش آگاهي بخش   "

  "معرفي مي دارند .   "مائوئيست  "مذهبي وملي را  

 گفته شده است كه :   "عصري براي عدالت   " همچنان در صفحه هشتم شماره سوم   

 سيد فاضل بهتان كمونيست ومائوئيست و كافر را در برابر مغزهاي ما مطرح مي كند .   "

خود شان هستند ومنظور از جنبش آگاهي   "مغزهاي ما    "چنانچه روشن است منظور از 

 !  "مغزها   "بخش مذهبي و ملي نيز خود شان يعني همان  

معلوم   از حربه    " ارزگاني    " ازقرار  مورد    " تكفير    " ورفقايش  در  و  سخت مي ترسند 

مؤثريت آن اطمينان كامل دارند . ازين جهت نه تنها اين حربه را عليه ما بكار انداخته 

شريف ناصر زاده ودرشماره هفتم آن   " عصري براي عدالت    " اند ، بلكه در شماره چهارم  

منكوب    " را نيز با استفاده از حربه مذكور     "احزاب جهادي    "     نشريه حتي تمام رهبران  

شان در استفاده و بكار گيري    "مهارت    "كرده اند و به اين ترتيب نشان داده اند كه     "

 درحد بسيار بالايي ارتقاء نموده است !!   "سلاح جنگي مؤثر  "آن  
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اين   با كمي دقت مي توان بخوبي دريافت كه اسلحه مذكور دردستان  جنگاوران    "اما 

جوردرنمي آيد ولازم است كه آنرا دور بيندازند و اسلحه ديگري كه مناسب حال   "دلاور

 واحوال شان باشد براي نبرد هاي آتيه شان تدارك ببينند!!

 سلاح مورد پسندش را مراهق وار و با غرور خاص بر فرق ما مي كوبد :   "ارزگاني    "

درجهان بيني شما  خدا وجود ندارد و دين افيون توده ها است . با اين معيار وقتي شما   "

خويش   " پيام و شعور انقلابي    " مي رويد در دايكندي ، درعقب مانده ترين نقطه ارزگان  

را برسانيد ، مي گوييد : خدا وجود ندارد ، علت بدبختي ما شكل ظالمانه مالكيت برزمين 

از بين نرود ، ناممكن   "بيگي وبردگي    "تااين نحوه مالكيت ورابطه     هاي كوهي است و

است ازين فقر وفلاكت اجتماعي رها شويد! وبعدادرهمانجا متوجه اشرافيت مذهبي كمر 

حتي   كه  شويد  مي  ها    "شكني  آنگاه   "بيگ   . كنند  خم  كمر  برايش  اند  ناگزير  هم 

ترين فرد يك ملت را ازاو گرفتم   وقتي خداي آن فقير   "هيچگاهي نمي توانيد بگوييد  

اشرافيت مذهبي سيد فاضل هاي خود بخود ريشه كن مي شود ! ) صفحه پنجم شماره 

 دوازدهم امروز ما ( 

بيچاره بيگ ها ! حال شان واقعا رقت آور است ! آخر اينها مجبوراند و ناگزيراند كه در 

! پس مشكل اجتماعي  مقابل چند سيد ناسيد، كمر خم كنند ودستان آنها را ببوسند 

اصلي هزاره ها معلوم است، دست بوسان سادات ، بيگ ها هيچ تقصيري ندارند ومسئله 

دست    "ت خاص ندارد !!  با كمونيزم نمي توان عليه مذهب  نحوه مالكيت برزمين نيز اهمي 

ازين   "بوسي   نمود!!  با حربه مذهبي عليه مذهب مذكور پيكار  بايد  بلكه   . مبارزه كرد 

 ورفقايش لازم ديده اند ماسك مذهب بر چهره زنند .   "ارزگاني    "جهت است كه  

خدا وجود دارد  ؟ او خود مدعي است كه درمذهبش    "ارزگاني    "اما ببينيم كه درمذهب  

خدا وجود دارد واين ادعايش را بلا فاصله از جملات نقل شده فوق بصورت ذيل مطرح  

 مي نمايد : 
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يعني خدا ضرورت    "... خدا ضرورت آن بخش انسان است كه نياز به واقعيت ندارد .    "

ذهنيات    " انسان است . به عبارت ديگر ، انسان در بخش    " ذهنيات  كامل    "بخش      

كه منطقا مكمل جنبه    "خداشناسي    "به خدا ضرورت دارد . جنبه ديگر اين نوع    "كامل  

انسان نيست وبا    "عينيات    "است كه خدا ضرورت بخش  مطرح شده مي تواند باشد اين  

 به خدا ضرورت ندارد.    "عينيات   "انسان در بخش  

خدا دراحساس من است ، خدا درذهن من است . خدا درآرمان ودرهرنياز من است   "

   " ومن خود را درخدا مي يابم وخدا را درخود درك مي كنم ...  

نيست ، بلكه عين وجود وهستي وي   "ارزگاني    "خالق وجود وهستي    "ارزگاني    "خداي  

است ، آنهم بخش احساسي ، ذهني  وآرماني آن . به همين جهت او خود را درخدا مي  

يابد وخدا را در خوددرك مي كند ، يعني او خدا را خدا مي داند و خدارا هم خود بحساب 

م مي درخون گرسنه ام كه تا شاهرگ گردن  "مي آورد . به همين جهت است كه ميگويد :  

 " رسد، خدا را احساس مي كنم كه درتن من زنده است .  

 وباز هم مي گويد: 

  " خدا را در خود احساس مي كنم .    "

كاملا حق دارد كه خدا را درخود ودردرون  "ارزگاني    "اي    "خداشناسي    "بااين چنين  

 خود خلاصه نمايد؛

"   ، خود  خون  جريان  با  خود  قلب  ضربان  و  ودرهرنفس  خود  دردرون  را  خدا  وقتي   

درهرشريان وجود خود داشته باشم ، نيازي ندارم كه بيايم و خدا را دربيرون جستجو 

خلاصه مي شود و ضرورتي نيست   "ارزگاني    "در وجود    "ارزگاني   "يعني خداي    "كنم .  

 كه دربيرون از وي وجود داشته باشد . 

من وقتي دردرونم به طرح بالاتر از ماحول كوچك خويش مي پردازم ، جهان مادي و   "

سمبول هايش صرفا براي بيان ذهني ترين احساسم به خدمت مي آيند و اينجا ديگر ماده 
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است كه مي خواهد ممثل چيزي شود كه ماي نيست ، خلوت انسان با عظمت ها و خدايش 

  "است كه درماحولش وجود ندارند ...  

است  انسان  احساس  ترين  ذهني   ، انسان  خداي  و  انسان  هاي  عظمت  اينكه  يعني 

 ودرماحول انسان   ) خارج از ذهن انسان ( وجود ندارد . 

مي گويد كه درجهان بيني ما دين افيون توده ها است . اما ببينيم كه درجهان    "ارزگاني    "

 بيني خود وي دين و خدا چه نقشي دارند : 

خدا نيازي است كه من را دردرونم آباد مي كند ... در درونم خلق مي كند و دردرونم   "

را پاسخ مي  گويد ... ومن صرف در پناه خداي خويش بوده   "شدنم    "مي سازد و دردرونم

است كه وزن تحقير بار و محنت روز را ، در خلوت شبانه خويش تحمل كرده ام و انتقام 

بر سي اربابيت حاكم  ازجهان، از  بزرگتر  درقالب عدالت  را  زمانم  واقتصاد  است ومذهب 

  " عدالت خدا، زنده نگه داشته ام ...  

بااندك وقتي مي توان دريافت كه جملات نقل شده فوق تشريح مي نمايد كه چگونه و به  

 چه صورتي ، دين افيون توده است ونه اينكه حكم مذكور را مورد ترديدقرار دهد .  

ورفقايش در مورد چگونگي برخورد ما با اعتقادات ديني و مذهبي ، اشكال "ارزگاني    "

گفته مي شود     "امروز ما    "جالبي ترسيم مي نمايند . در صفحه پنجم شماره دوازدهم  

كه ما به محض اينكه  به دايكندي رسيديم جار مي زنيم كه آهاي اهالي شريف دايكندي 

درصفحه بعدي همان شماره نشريه ادعا مي شود متوجه باشيد كه خدا وجود ندارد ! ولي  

 " كه ايدئولوژي ماركسيزم كاملا به فلسفه اقتصادي تبديل شده و ايديالوگ هاي آن جز  

به هيچ چيز ديگر توجه ندارند وكاملا مطمئن اند كه با برچيده شدن    " نان ، خانه ، لباس  

 " فقر ، خدا نيز درذهن بشر نابود مي گردد .  

آهالي اهالي شريف دايكندي   " يعني ما وقتي به دايكندي رسيديم ، شعار مي دهيم كه  

 مي خواهيم ونه هيچ چيز ديگر !   " نان ، لباس ،خانه    "!ما براي شما صرفا  
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عصري براي عدالت   " درمتن مفصلي كه امضاي     "عصري براي عدالت  "اما درشماره پنجم  

بنام    " نوشته شده است    "شير سهرابي    " را درپاي خود دارد وبه جواب نامه شخصي 

 برخورد مائوئيست ها با دين و مذهب به شكل زير ترسيم مي  گردد: 

بعد   " و  كنند  مي  درك  را  علمي  هاي  تيوري  جامعه  تمام  كه  نكنند  فكر  ما  دوستان 

ازخوانش وفهم صد فيصد آن در كتاب يا نشريه ، دست به انقلاب نجات بخش اجتماعي 

و سياسي مي زنند . نظريات مائوتسه دون راكي دربين جامعه آورد ؛ ) مثال مائو را براي 

ترين قصد مقايسه درميان باشد تقريبا تمام انتقادات اين آورديم كه بدون آنكه كوچك 

شما را همچون طيف فكري نيز در برابر نشرات ما مطرح مي كند ( آيا مائويك هزارم 

حصه ثانيه فكر مي كرد كه مائوئيزم به منطق كساني تبديل خواهد شد كه آن را با تمام 

م طبيب و خدا و قرآن تلاش وجديت براي مردمي درهزاره جات مطرح كنند كه هنوز ه

ومذهب و بهشت و دنيا و سياست وفرهنگش سيد عباس حكيمي است ومطابق به فتواي 

پهلوي  در  مائوئيست  ؟ يك  برد  مي  كند و سر  عاق مي  را  ، حتي فرزندش  فرد  همين 

بيسوادترين افراد از چه بحث مي كند ؟ آيا ازاينكه ماركس و مائو معتقد بودند كه خدا 

ون توده است ؟ روشن است كه از پيام مائو حرف مي زند و مي گويد كه نيست و دين افي

داشت بعدا براي اينكه پيام جهاني   " طبقه دهقان    " و    " طبقه  پرولتاريا    " او چه پيام براي  

بي خدايي خويش را عام بسازد بايد مذهب را بكوبد . ناگزيراست كه مصداق هاي عيني 

اق به غير از سيد فاضل و محسني و زاهدي وسيد مذهب را بكوبد كه درجامعه اين مصد

عباس حكيمي و هر مرتجع بي ايمان ديگر، كسي ديگري نيست .  مي بينيد كه همانطوري 

كه  براي گرفتن پيام مائو ، جامعه به مصداق هاي عيني ضرورت دارد ، براي كوبيدن فكر 

نه از مائوئيزم حرف جامعه نيز به كوبيدن مصداق هاي عيني ضرورت است . مائوئيست   

شماره پنجم   46) صفحه     " مي زند ونه از مذهب بكله صرف جنگ مصداق كوبي دارد !  

 عصري براي عدالت ( 
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اولا درجامعه چين قبل از انقلاب ، همانند جامعه افغانستان منجمله هزاره جات ، يك 

جامعه مذهبي بود وسيد عباس حكيمي هاي چيني زيادي وجود داشتند كه توده هاي 

را   آنها  مانده دهقاني  و   " عقب  ودنيا وسياست  بهشت  و  و خدا وقرآن ومذهب  طبيب 

موضوع كه مائوتسه دون درمورد مائوئيست   مي دانستند. بناء طرح اين   "فرهنگ شان

هاي هزارهجات ويا مائوئيست هاي كل افغانستان ، به اندازه يك هزارم حصه ثانيه نيز 

 فكر كرده نمي توانست يك ياوه گويي محض ويك قلم پردازي بيهوده است . 

ثانيا بايد پرسيد كه اگر كوبيدن سيد فاضل و محسني و زاهدي و سيد عباس حكيمي ، 

كوبيدن مصداق هاي مذهب درجامعه است و مائوئيست ها از طريق كوبيدن آنها در واقع 

و رفقايش با كوبيدن اين مصداق هاي   "ارزگاني    "مذهب رامي كوبند بايد پرسيد كه خود  

عيني مذهب درجامعه، چه چيزي را مي خواهندبكوبند . روشن است كه اگر كوبيده شدن 

فاضل ومحسني وزاهدي و سيد عباس حكيمي توسط مائوئيست ها كوبيدن مصداق هاي 

از سوي   كوبيدني  چنين  است  كوبيدن خودمذهب  ودرنتيجه  درجامعه  مذهب   "عيني 

شد . ورفقايش چيزي جز كوبيدن مذهب در جامعه چيز ديگري نمي تواند با  "ارزگاني  

  " تشييع درباري    " اين را قبول دارند ونام آنرا مي گذارند مبارزه عليه    " آقايان    "البته  

مي گويند همان مذهب جامعه   " تشييع درباري  " اما روشن است كه  آن چيزي را كه  

 " مبارزه عليه مذهب جامعه است واين را نيز    " تشييع درباري    "است  ولذا مبارزه عليه   

آورده شده   " شير سهرابي    "ل دارند . درقسمتي از همان جوابيه به نامه  قبو   "آقايان  

 است : 

است . اگر   "بي تفكري    "... ما بدون ترديد برايتان مي گوئيم كه عمق تفكر اين جامعه    "

از برج عاج ، فرودآئيم . آيا درمتن جامعه عمق بي تفكري را ملاحظه نخواهيم كرد كه 

شده نمي تواند وتاكنون ) حتي    "حق سياسي    "از   "حق مذهبي    "تاكنون درآن تفكيك  

ي اندكه هويت هاي ملي ، سياسي ، اجتماعي ، اتنيكي  وفرهنگي  در سطوح بلند ( افراد

 ... ؟   نمايند  مي  درباري  اشرافيت تشييع  نظام  قرباني هويت مذهبي  را  جامعه خويش 
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كشته    "جنگ با نظام هاي سياسي انحصاري و اشرافيت مذهبي ، جنگي نيست كه بدون  

بدست آيد. چون نظام هاي سياسي ومذهبي قبل ازهمه تفكر جوامع را  " و كشته شدن 

دردست دارندو اگراين تفكر مطابق به سطح شعوريك جاهل نباشد ، هيچگاهي  ممكن 

شرافيت شيره كش مذهبي بيشتر از چند قرن نيست كه نظام غير عادلانه سياسي ونظام ا

 " بر تفكر ملت ها جمپر بزند وپاسدار تحميق و جاهليت آنها شود .  

نيز   "بي تفكري    " اگر عمق تفكر جامعه  بي تفكري است ونظام مذهبي حاكم براين تفكر  

از محكوميت مادرافكار عامه ، مارا   " ارزگاني    "نظام اشرافيت شيره كش مذهبي ، چرا

طعنه  مي دهد؟ وجهان بيني مارا بدون زمينه اجتماعي وداراي فقراجتماعي مي داند ؟ 

شماره   17و    6بودن را نيز داراي بارتوهين  آميز ضد اخلاقي ؟  ) صفحات    "مائوئيست    "و

 دوازدهم امروزما( 

 " شير سهرابي  " است چرا قسمت هائي از متن نامه     "بي تفكري    "اگر عمق تفكر جامعه  

نشريه آشكارا   44سانسور مي شود ودرصفحه     "عصري براي عدالت  "، درشماره پنجم

براي عدالت    "برايش گفته مي شود كه   به دموكراسي    "عصري  باور واعتقاد كامل  با 

سندگان را بدون تصرف در محتويات آنها به چاي مي وآزادي بيان وانديشه ، مقالات نوي

رساند .  ) ولي اين بدان مفهوم نيست كه نظرات توهين آميز به ... معتقدات جامعه به 

ازنظر خود آقايان   معتقدات جامعه كه  ( آيا   ... است سزاوار   "بي تفكري    " چاي رسد 

توهين؟   ونه  است  ما  "م  شماره دوازده  24درصفحه    "ارزگاني    " تحسين  مارا   "امروز 

سرزنش مي كند كه محكوميت مان درافكار ملت ثبت شده است . حال اگرعمق افكار 

چيزي بدي هست    " بي تفكري    "باشد ، آيا محكوميت درنزد اين    "بي تفكري    "اين ملت  

؟  اگر آقايان اين محكوميت راچيز بدي مي دانند چرا خود ، بقول خود شان وبه سبك 

 قرار مي گيرند ؟   "بي تفكري    " اين  خود شان عليه  

ما    "شماره دوازدهم    6درصفحه  "ارزگاني    " :     "امروز  نويسد  از   "مي  باشد  اگر قرار 

كه   –لنينيزم    - ماركسيزم  گفت  بايد  ترديد  بدون   ، بزنيم  حرف  درافغانستان  مائوئيزم 
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جهان بيني ماركسيستي يگانه عامل براي زير زميني شدن احزاب ماركسيستي خواهد 

را  بيني شما  پيروزي جهان  از  قبل  بست  بن   ، تان  ايديالوژي  ايديالوژي سازي   ... شد 

  " فرهنگي جامعه افغانستان به اثبات مي رساند ...    –درواقعيت ديني  

فرهنگي جامعه افغانستان چيست ؟ مطابق به گفته هاي خود آقايان ،   – واقعيت ديني  

واقعيت ديني جامعه عبارت است از اشرافيت مذهبي سيد عباس حكيمي + اشرافيت 

مذهبي سيد منصور نادري+ جهالت تسنن اموي ملا عمر آخوند؛ وواقعيت فرهنگي جامعه 

 فاع كرد يا عليه آن بپا خاست ؟ !! آيا بايد ازين واقعيت د  " بي تفكري    "نيز واقعيت  

مي پندارند كه خود شان بيشتر از مائوئيست ها درواقعيت   "ورفقا  ارزگاني    "آيا دسته  

فرهنگي جامعه افغانستان زمينه اجتماعي دارند وگويا فقر اجتماعي آنها كمتر از   –ديني  

از مصداق هاي عيني دين و فرهنگ جامعه سيد عباس  يكي  مائوئيست ها است؟ اگر 

محقق   ديگرش  ومصداق  است   دسته    –حكيمي  عليه  اينها  تكفير  آيا حكم   "مزاري، 

، درواقعيت ديني    " ورفقاارزگاني    – كمتر ازتكفير شدن شعله جاويد ومائوئيست هاي 

فرهنگي ، اهالي   – فرهنگي جامعه زمينه پذيرش دارد ؟ اگر درمتن اين واقعيت ديني  

رازآن ، سر ببرند حتي پسران شانرا بنا به فتواي سيد عباس حكيمي عاق نمايند و بالات

را ملايم تر ونرمترازحكم تكفير مائوئيست ها درنظر   "ورفقا    ارزگاني  " حكم تكفير دسته  

 خواهند گرفت ؟ 

جامعه آورديم ،  "مغز هاي  "و   "شخصيت ها  "اينگونه دلايل را بنا به گفته  ها وبيانات 

مي بينند؛ جامعه به طبقات تقسيم شده   "آقايان    "ورنه ما جامعه راآنگونه نمي بينيم كه  

و غير ممكن است كه تعدد آراء وانديشه ها درآن وجود نداشته باشد . توده هاي مردم از 

سياسي به پيشروها ، ميانه ها و عقب مانده ها تقسيم مي شوند . كما اينكه   –لحاظ فكري  

تمامي مناطق نيز كاملا يكدست نيستند . مثلا درهمان منطقه جغتو، همگي پسران شان 

را بنا بفتواي سيد عباس حكيمي عاق نمي نمايند وسر نمي برند، بلكه فقط عقب مانده 

ها و نه پيش روان. اما ميتوان كاملا بااطمينان گفت كه   ها اين كار رامي نمايند ونه ميانه
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امثال سيد عباس  فتواي  به  بنا  كه  پيدا خواهد شد  مثلا درمنطقه جاغوري كمتركسي 

 حكيمي پسرش راعاق نمايد ويا سر ببرد. 

كمااينكه   ، دارد  حاكميت  برجامعه  ابعادآن  تمام  با  ارتجاعي  فرهنگ  كه  است  درست 

روبنايي  انعكاس  كه  وفرهنگي  سياست  دارد.  حاكميت  برجامعه  نيز  ارتجاعي  سياست 

نيمه مستعمراتي برجامعه است . ولي تضادهاي نيروهاي   –مناسبات توليدي نيمه فيودالي  

توليدي رشد يابنده و مناسبات توليدي ارتجاعي روبناي جامعه يعني درسطح سياست  

وفرهنگ انعكاس مي يابد با وجود سلطه سياست ارتجاعي وفرهنگ ارتجاعي برجامعه  ، 

مي آيندو به رشد موج سياست انقلابي وفرهنگ انقلابي درپيچ وخم هاي مبارزاتي بوجود  

 ، حكيمي  عباس  سيد  درجامعه  كه  است  چنين  اين  دهند.  مي  ادامه  خود  افراد   وار 

ونيروهاي  انقلابي بوجود مي آيند وارتجاع درتمامي ابعاد اقتصادي ، سياسي وفرهنگي  

 " بي تفكري  "تفكر درمقابل  "عصري براي عدالت    "خود با چلنج مواجه ميشود وبه زبان  

 قرار مي گيرد . 

 " سال ازعمرجنبش مائوئيستي درافغانستان ، كسي مثل اما حالاباگذشت بيشتر از سي  

هيچگاهي    "مي آيد براي ما تفهيم مي نمايد كه ايدئولوژي و جهان بيني ما    "ارزگاني  

نمي تواند ... درمتن عقب مانده ترين كشور و مردم دنيا رابطه ديالكتيكي خويش را داشته 

نوين ) جريان شعله جاويد (   ازين قرار جنبش مائوئيستي و جنبش دموكراتيك   "باشد  

متاثر و منبعث از آن كه تاحال درميدان مبارزات انقلابي افغانستان ده ها هزار نفر قرباني 

تقديم نموده و ده ها هزار نفر ديگر نيز بصورت باالفعل و يا باالقوه درميدان معركه حاضر 

گر كسي مثل سيد عباس وآماده دارد، با متن جامعه افغانستان رابطه ديالكتيكي ندارد؟ ا

حكيمي بيايد و اين چنين حرفي را مطرح نمايد لااقل خيل مريدانش باو حق خواهند داد. 

 بهيچوجهي حق بيان چنين مطلبي را ندارد .    "ارزگاني  و رفقايش   "اما دسته  

آيا چند فرد محدود و انگشت شماركه خود شان زمينه اي در متن جامعه ندارند وبراي 

پيدا كردن  چنين زمينه اي گاهي به ريش خليلي آويزان مي شوند ، گاهي به دامن شفيع 
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هورا مي   "مدبر  "و     "قاسمي    "ديوانه ، آنهم بعد از مرگش ، مي چسپند ، گاهي براي  

را محكم چسپيده اند ، بلكه    " مزاري    "كشند و نه تنها با سماجت تمام پايه تابون جنازه  

نيز   " عموسام    " اخيرا به صورت بسيار و قيحانه وبا ديده درايي آشكار به موزه پاكي  

وي خواسته اند كه درراستاي ايجاد زعامت جديدي درافغانستان ، درحق پرداخته اند و از  

آنها نيز لطف نموده  وبراي نفوذ در ميان جامعه هزاره دست شانرا بگيرد ، حق دارند كه  

حزب كمونيست افغانستان را كه داراي برنامه مستقل و درفش مستقل است وبراي حضور 

موزه پاكي هيچ مرتجع و امپرياليستي نيازمند   در جامعه به ريش و دامن و پايه تابوت و 

 نيست ،  ازلحاظ اجتماعي بي پايه بخوانند ؟ 

پذيرفته است كه مائوئيست ها با تمام تلاش وجديت     "عصري براي عدالت   "شماره پنجم  

مائوئيزم را براي مردم هزاره جات مطرح مي نمايند و به اين ترتيب پذيرفته  است كه 

براي مائوئيست  ها در متن جامعه پايه و مايه اي وجود دارد. حال، حتي اگر موجوديت و 

ا درساير نقاط افغانستان ودرميان ساير مليت ها محاسبه ننمائيم فعاليت مائوئيست ها ر

وصرفا به هزاره جات ودرميان مردم هزاره نظر اندازيم، مائوئيست ها چند صد برابر دسته 

مائوئيزم، فاقد  – لنينيزم  –نيرودارند. پس چگونه است  كه ماركسيزم  "ارزگاني ورفقا "

 " ه مي شود، ولي اسلام امريكائي وضد اسلاميزمرابطه ديالكتيكي با متن جامعه خواند

 داراي رابطه ديالكتيكي با متن جامعه؟   "ارزگاني ورفقا

را تنها يك پديده  خاص درافغانستان    "ماركسيزم    "بي پايه گي اجتماعي    "ارزگاني  "

نمي داند ، بلكه آنرا جهانشمول به حساب مي آورد . راز اين بي پايگي اجتماعي به نظر 

اين چنين   "امروز ما    "است  . وي درصفحه چهارم شماره دوازدهم    "ماترياليزم    "وي  

 مي نويسد : 

... چون ماركسيزم با دين و خدا مخالف است هيچگاهي نمي تواند با عدم درك از رابطه   "

انقلابيون   "ديالكتيكي دين و فرهنگ  ، بنيان گذار فرهنگ جديد، مطابق به خواست   

 باشد . همين است كه مقاومت بوجود مي آيد .   "پيشآهنگ  
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 همچنان در صفحه پنجم نشريه مذكور نوشته است : 

درماركسيزم، رابطه ديالكتيكي ميان فرهنگ و اقتصاد وجود دارد و چون دين صرفا با   "

ازين فلسفه رانده شده است ، كمر شكن ترين خلاء را   "افيون توده ها    " گرفتن صفت  

ميان رابطه ديالكتيكي دين ، فرهنگ و اقتصاد بوجود آورده است . رانده شدن دين و 

كي ميان فرهنگ واقتصاد ناشي از جهان بيني ماترياليستي افتيدن آن از رابطه ديالكتي

  " ماركسيزم  است  .  

مطالب بيان شده فوق بازهم يكبار ديگر درصفحه ششم نشريه بصورت مكرر بيان مي 

 گردد:  

دين    " ديالكتيكي  رابطه  بطورضمني  است  كرده  نفي  را  خدا  و  دين  ماركسيزم  چون 

وفرهنگ رانيز نابود كرده است.بعلت همين خلاء كمرشكن ناشي ازناديده گرفتن رابطه 

اقتصادي  فلسفه  كاملابه يك  ماركسيزم  ايديالوژي  كه  است  ديالكتيكي فرهنگ ودين 

به هيچ چيز ديگرتوجه ندارند    "اس، خانه  نان لب  "تبديل شده وايدئولوژي هاي آن جز

  " وكاملا مطمئن اند كه با برچيده شدن فقرخدا نيزدرذهن بشرنابود مي گردد  ؟  

جامعه   " شخصيت هاي    " جامعه و    " مغزهاي    " استدلالات جالبي است !! كساني كه خود را  

برروي صفحات  را  استدلالاتي   ، وزيراكس  ازكمپيوتر  استفاده  وبا  آيند  مي  انگارند  مي 

نشريه شان درج مي نمايند كه مايه آنها بي مايگي علمي وجهالت است ، بي مايگي علمي 

ن درنزد آيت الله محسني و آيت الله فاضل و حجت الاسلام وجهالتي كه دقيقا مي توا

سيدعباس حكيمي و حجت الاسلام زاهدي و ... . سراغ كرد .  توجه كنيد ! ماترياليزم 

فلسفي يعني فلسفه اقتصادي ) اقتصاد گرايي ( وفلسفه اقتصادي با اقتصاد گرايي يعني 

واين يعني بي توجهي    "خانه ، لباسنان ،    " توجه انحصاري و كامل و مطلق به تحقق شعار  

كامل به وسايل سياسي ، فرهنگي واجتماعي وحتي مسايل اقتصادي بالاتر ازنان و خانه 

 ولباس !! 
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به هيچ چيز ديگر    "نان ، خانه ، لباس  "اولا اين گفته كه ايدئولوگ هاي ماركسيزم جز  

توجه ندارند ، يك ياوه گويي محض است ، نه تنها ازبابت توجه اين ايدئولوگ هابه مسايل 

سياسي وفرهنگي واجتماعي بلكه از بابت توجه آنها به نيازهاي اقتصادي بالاتر از رفع 

ليه . كاملا روشن است كه تامين نان ، لباس و خانه دراولين قدم بسيار نيازهاي مصرفي او

درين مورد بگونه ديگري   "ارزگاني ورفقا    "بسيار ضرور است . آيا اين طور نيست ؟ آيا  

مي انديشند ؟ اما نياز مندي هاي اقتصادي انسان ها صرفا تامين نان ، خانه و لباس نيست 

ورت دارند و سطح اين ضرورت ها نيز با افزايش سطح و چيز هاي بسيار ديگري نيز ضر

منجمله  ها  ايدئولوگ  تمام  براي  اصولا   . يابد  مي  افزايش  پيوسته  درجامعه  زندگي 

ايدئولوگ هاي ماركسيست ، ناممكن است كه خواسته هاي اقتصادي انسان ها را صرفا 

 به تامين نان ،  خانه و لباس محدود كنند . 

ماركسيست ها كاملا محق اند كه براي برچيده شدن فقر از روي زمين مبارزه نمايند . 

فقر چيزخوبي نيست . فقر به ذات خود فلاكت است و برعلاوه اسارت بار است وبرعلاوه 

درمبارزات  اقتصادي  هاي  خواست  لحاظ  از  آنچه  اما   . است   معنوي  اعتلاي  مانع 

مي دهد برچيده شده مناسبات توليدي ارتجاعي   ماركسيست ها پايه و اساس را تشكيل

است تا برويراني هاي آن مناسبات   –كه درواقع پايه و اساس فقر را تشكيل مي دهد    –

  ) سرنگوني   ( شدن  برچيده  افغانستان  درجامعه  مثلا   . گردد  برقرار  انقلابي  توليدي 

فيودالي   نيمه  توليدي  مناسبات   –مناسبات  برقراري  و  مستعمراتي  توليدي   نيمه 

 دموكراتيك نوين بجاي آن . 

مرامنامه حزب كمونيست افغانستان را مطالعه كرده   " ارزگاني ورفقا    " ما نمي دانيم كه  

مائوتسه دون را بايد   "دموكراسي نوين    "اند يا نه ولي فكر مي نمايم كه لااقل كتاب  

مطالعه كرده باشند. مائوتسه دون دراين كتاب ازانقلاب دموكراتيك نوين صرفا تامين نان 

كه   – اي مردمان چين را درك نمي نمايد او ازاقتصاد دموكراسي نوين  ، لباس و خانه بر 

 –تامين نان و لباس و خانه براي توده ها را دربر مي گيرد اما به آن خلاصه نمي شود  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[713] 

سياست دموكراسي نوين و فرهنگ دموكراسي نوين حرف مي زند . همچنان مرامنامه 

حزب كمونيست افغانستان ، در بخش اهداف انقلاب دموكراتيك نوين ،  اهداف اقتصادي 

به  ودرموارد ضروري  سازد  مي  مشخص  را  انقلاب  اين  واجتماعي  فرهنگي   ، سياسي   ،

پيرامون آنها مي پردازد . مطالعه مرامنامه حزب كمونيست افغانستان   – توضيحات معيني  

 توصيه مي نمائيم .   " ارزگاني و رفقا    " را براي  

فرهنگ  بي  انقلابات  را  سوسياليستي  و  نوين  دموكراتيك  پيروزمند  انقلابات  ارزگاني 

بشمار مي آورد واين كاملا غلط است . بگذاريد انقلاب چين را اززمان پيروزي تا زمان 

سرنگوني سوسياليزم بعدازدرگذشت مائوتسه دون ، ازلحاظ فرهنگي و اجتماعي، فقط 

يم . انقلاب چين اعتياد به ترياك را كه مشكل قرن ها درچند مورد معين مدنظر قرار ده

درجامعه چين بود وقرباني هاي عظيم خلق چين درجنگ ترياك نيز نتوانسته بود آنرا از 

ميان بردارد ،  كاملا از جامعه چين ريشه كن كرد . انقلاب چين نه تنها فاحشه خانه ها را 

جامعه از ميان برداشت و براي ده ها ازين كشور برچيد ، بلكه فحشاء را كاملا درسطح  

هزار انسان مفلوكي كه درچين كهن كه با ذلت و خواري ، تن فروشي مي كردند، نه تنها 

به  را  ازآنها  زيادي  تعداد  بلكه  آورد،  فراهم  را  اي  آبرومندانه  زندگي  و  مناسب  مشاغل 

ريايي در چين ، كاركنان فرهنگي فعال انقلاب مبدل نمود .  انقلاب فرهنگي عظيم پرولتا

خود يك دستآورد بي همتاي فرهنگي در تاريخ بشريت است ، في المثل دستآوردهاي  

، رقص ونمايش بالاترين و عالي  ، آوازخواني  اين انقلاب درعرصه هاي موسيقي  هنري 

ترين دستآوردهاي فرهنگي جامعه بشري بشمار مي رود . اين انقلاب ده ها ميليون انسان 

 – وهمچنان عملي    – ظ فكري  براي درگير شدن با مسايل تئوريك  زحمتكش را ازلحا

 اداره امور جامعه  يعني تصرف قدرت سياسي و اعمال آن تربيه نمود . 

درست است كه درمقابل انقلاب چين و همچنان در مقابل انقلاب شوروي ، مقاومت بوجود 

درسال   درچين   ، شدند  مواجه  شكست  با  موقتا  انقلابات  واين  ودرشوروي    1976آمد 
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. اما اين مقاومت ها اساسا مقاومت هاي ديني نبودند وتحت رهبري عناصر   1956درسال  

 ونيروهاي تئوكرات وحتي دين دار صرف نيز قرارنداشتند . 

 ، درشوروي  خروشف  دارودسته  و  درچين  سيائوپينگ  تينگ  و  هواكوفنگ  دارودسته 

سرنگوني   در  داري  دين  و  دين  اصولا  و  نبودند  دار  دين  هاي  دارودسته  هيچكدام 

سوسياليزم درچين و درشوروي نقشي برعهده نداشت وپس از آن نيز اين دوجامعه به 

ورباچف روسيه را به جامعه متدين جامعه متدين مبدل نشدند . حتي يلتسين ، بعد ازگ

مبدل نكرد و جنبش اعتراض دموكراتيك عليه حاكمان فعلي چين درميدان تيان يا مين 

 نيز يك جنبش مذهبي نبود . 

اساسا تمام كشورهاي سرمايه داري پيشرفته جهان امروزي دين ودينداري ازايفاي نقش 

اجتماعي درزندگي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي جوامع مذكور كنار رفته و 

صرفا درحد اعتقادات شخصي يك تعداد افراد واشخاص باقي مانده است . زيرا كه مدت 

سواشده اند . حتي در روسيه و چين امروزي نيز   هاست درين جوامع دين ودولت از هم 

وضعيت به همين منوال هست وفقط درمناطق عقب مانده وحاشيوي اين كشور ها مثل 

تبت سيكيانگ و يا چچين ، مي توان جنبش سياسي بر مبناي دين ودينداري را مشاهده 

وناليزم كرد كه آنهم فقط كوششي است برپيكراصلي اين جنبش ها عبارت است از ناسي

 مليت هاي تحت ستم درآنجا ها . 

درهندوستان جدايي دين ازدولت حاكم است و حتي دراسرائيل كه اساس تشكيل كشور 

 جنبه مذهبي وديني دارد نيز چنين است . 

تقريبا   كه  نشين  مسلمان  كشورهاي  تمام  تنها   25درميان  گيرد،  مي  دربر  را  كشور 

ازحال  كه  اند  حاكم  ديني  سياسي  هاي  نظام  سعودي  و  سودان   ، ،ايران  درافغانستان 

دراكثريت  ولي  وآشكار!  معلوم  نيز  نظام  اين  بركت  ها  افغانستاني  امروزي  وروزگار 

ا با مسلمانان ساكن درهند و سايركشورهاي كشورهاي مسلمان نشين باقي مانده كه يكج
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دين   دهند،  مي  تشكيل  را  دنيا  مسلمانان  نفوس  درصد  بيشترازهشتاد  مسلمان  غير 

 ازدولت جداست البته درقالب ها واشكال گوناگون ومختلف . 

انحطاط فرهنگي و مشخصا  حالا كساني مثل سيد عباس حكيمي ممكن است بگويند 

انحطاط اخلاقي درجامعه آمريكا ناشي ازين توجيه آمريكائيان به مسايل ديني است . 

ولي مي توان پرسيد كه انحطاط اخلاقي و فرهنگي موجوددرجامعه ديني خود  حضرت  

آن   "بد    "و    "خوب    "كارگردانان صحنه هاي    ايشان وامثال ايشان    " ماشاءالله    "آقا كه  

هستند ، چقدر نسبت به انحطاط اخلاقي و فرهنگي آمريكائيان بهتر وآبرومندانه تراست  

 . 

بهرحال جدا شدن دين از روابط ديالكتيكي با دولت و تبديل شدن اعتقادات ديني به 

يك سلسله باورهاي صرف شخصي ، درتمامي كشورهاي فقير مسلمان ودرميان هشتاد 

درصد از مسلمانان جهان كاريست انجام يافته و تمام شده كه نه صرفا توسط كمونيست 

 ت ها بسر رسيده است . ها بلكه بيشترازآنها توسط غير كمونيس

چه حكم مي فرمايند. كه ما كمونيستها در مقابل اين وضعيت   "ارزگاني ورفقا  "حال جناب  

تمام   ، بودائيان جهان  تمام   ، تمام عيسويان جهان  وقتي  ؟   كنيم  حاكم جهاني چكار 

نظر  صرف  جهان  يهودهاي  تمام   ، جهان  هاي  كنفوسيوسيست  تمام  جهان،  هندوان 

يكجا با هشتاد درصد ازمسمانان جهان معه پيروان ده ها وحتي صد   –ازبعضي استثنائات  

ميان دين ودولت     "رابطه ديالكتيكي    " ها دين و مذهب  موجودديگر درجهان          

رابريده اند وبه اين ترتيب درواقع نقش كشوري، ملي وحكومتي براي دين و دينداري 

ما كمونيست ها مي انگارند چرا    قايل نيستند وآنرا صرفا امر خصوصي افراد واشخاص

اقتصاد وفرهنگ جامعه را با دين جامعه   "رابطه ديالكتيكي    "وظيفه داشته باشيم كه  

 بوجود بياوريم ! ؟ !   "فرهنگ نوين انقلابي    "مجددا برقرار نمائيم تاگويا بتوانيم  

بوجود آمده است وفعلا برجهان حاكم است . آن بيست  "خلاء كمرشكن   " بلي صاحب ! 

 "فيصد نفوس جهان را تشكيل مي دهند واين  4درصد ازمسلمانان جهان كه به زحمت 
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عاليترين ، فرهنگ جهان را دارند    "نصيب شان نشده است ، اكنون    "خلاء كمرشكن   

 فرهنگ ملاعمر آخوند را  !!

حزب  بيني  جهان   ، تاريخي  وماترياليزم  ديالكتيك  ماترياليزم  كه  است  پيدا  ناگفته 

كمونيست افغانستان را درسطح كل جهان هستي ودرسطح جامعه بشري تشكيل مي 

دهد واين چيزي است كه مرامنامه حزب بصورت كاملا روشن وواضح بيان كرده است . 

 " جامعه ديني    "ست را در درون همين  بازهم ناگفته پيدا است كه ما همين حزب كموني

استحكام  جامعه  همين  درمتن  و  ايم  ايجادكرده  حكيمي  عباس  سيد  الاسلام  حجت 

 – نمي خوانيم    "عصري براي عدالت    "وگسترش نيز مي دهيم . اما ما مثل گردانندگان  

اند كل جامعه را به حزب مان مبدل نمائيم . بنظر ما اين كار فقط مي تو  – ونه مي توانيم  

در مراحل بسيار بالايي ازتكامل جامعه بشري يعني جامعه كمونيستي متحقق گردد كه 

تمامي انسان ها بتوانند خود و جهان ماحول شان را آگاهانه تغيير بدهند. بهرحال آنچه 

افغانستان مي خواهيم  انقلاب  براي  فعلي  دينداري درمرحله  و  با دين  دررابطه  فعلا  ما 

بديل شدن اعتقادات ديني به امر شخصي افراد است، يعني آنچه جدايي دين ازدولت وت

 كه تمام دينداران غير مسلمان واكثريت مسلمانان جهان عملا اجرايش كرده اند . 

ورفقاي شان نامه سرگشاده آن سوسيال دموكراتي   "ارزگاني    "حال موقعي كه جناب  

ايراني به خميني را درتوضيح  مخالفت وي با برقراري جمهوري اسلامي درايران درنشريه 

شان چاي مي كنند ، آيا منظور ديگري دارند غير ازاينكه بصورت سربسته مخالفت خود 

مي درافغانستان ، ازآن طريق انعكاس دهند ؟ آيا موقعي شان را با برقراري جمهوري اسلا

 " كه اين مخالف سربسته ، درشكل مخالفت با اسلاميزم بصورت آشكارا درشماره هفتم  

عدالت   براي  كه   "عصري  ماند  مي  باقي  موضوع  اين  درمورد  شكي  يابد  مي  تبارز 

فدار سكولاريزم يعني نيز طر  " ارزگاني و رفقا  "يعني    "عصري براي عدالت    " گردانندگان  

جدايي دين از دولت هستند ؟ مشكل اينجاست كه اينها دربرخورد با سيد عباس حكيمي 

با جمهوري اسلامي واسلاميزم مخالفت مي نمايند، ولي موقعي كه درمقابل كمونيست ها 
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ويكباره روح   – ياچنين تظاهر مي نمايند    – قرار گرفتند آن مخالفت ياد شان مي رود  

 وروان سيد عباس حكيمي درتن شان حلول مي كند ويك پارچه اسلاميست مي شوند . 

 

 

 ببين تفاوت ره ازكجاست تا به كجا 

 قسمت سوم 
 

 تدريس ماركسيزم به حزب ماركسيستي 

 

يكي ازقسمت هاي جالب مقاله ارزگاني شامل آن دروس ماركسيستي است كه توسط وي 

كمونيست   "استادانه  " حزب  يعني  ماركسيستي  حزب  يك  تاگويا  گرديده   مطرح 

افغانستان ، با فراگرفتن آنها درك خود را از ماركسيزم ارتقاء دهد . او ما را مخاطب قرار 

 مي دهد ومي گويد : 

اگر تمرد به فلسفه خويش حساب نمي نمائيد، مي خواهيم با شما ماركسيستي صحبت   "

وبعد بدون اينكه  منتظر پاسخ ما بنشيند   "كنيم تا باشد اندكي با شما همزبان باشيم ! 

 شروع مي نمايد .   "ماركسيستي   "را با زبان     " ماركسيزم  "تدريس  

 درس اول : 

بيني   " . جهان  ماركسيستي  ايديالوژي  هم  و يك  داريم  ماركسيستي  جهانبيني  يكي 

ماركسيستي بمثابه اصل عام ،  هميشه درچوكات ايديالوژي است كه به اصل خاص عملي 

تطبيق مي گردد. ايديالوژي را، رسيدن به آن جهاني است كه به شكل قانون مندي عام 

 (   "امروزما   "  12شماره    17ه  )صفح"، حاكم بر طبيعت وجامعه است .  

نمي   –چه مادي و چه معنوي    –ماترياليزم ديالكتيك بمثابه نظامي است كه هيچ پديده    "

 (   " امروز ما   "  12شماره    4) صفحه    "تواند مجزا از قانون مندي آن باشد.

مائوئيزم ، درواقع بيان مي گردد كه لنين   – لنينيزم    – وقتي گفته مي شود ماركسيزم    "

منطق  و  ماركسيزم  به  كامل  ايمان   با  كه  است  ايديالوگ ديگري  مائو  و  ايديالوگ  يك 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[718] 

. و عملي كردند  ريزي  را طرح  ايديالوژيك  مباني خاص   ، ديالكتيك آن  )   "ماترياليزم 

( يعني لنينيزم يك ايديالوژي ماركسيستي است و نه   "امروز ما    "  12شماره    4صفحه  

عام  اصول  كه  گردد  مي  بيان  درس  درين   . همچنان  نيز  مائوئيزم  و  بيني  جهان  يك 

اشد، زيرا كه ايديالوژي تطبيق خاص جهان بيني در  ايديالوژيك نمي تواند وجود داشته ب

 يك شرايط اجتماعي خاص است . 

 درس دوم : 

وقتي در پهلوي ماركسيزم ، لنينيزم و مائوئيزم دو ايزم لاينفك تبديل شدن كه يكي   "

وي گي جامعه روس است و مائوئيزم نيز ماركسيزم منطبق با وي گي هاي جامعه چين ، 

بنابرين نه لنينيزم و اصول آن و نه مائوئيزم و اصول آن ، مي توانند اصول عام جهاني 

 تلقي گردند . 

 درس سوم : 

طبق وي گي   – وهر جامعه ديگري    – مطابق به درس سوم ، حتما براي جامعه افغانستان  

تطبيق جهان بيني    "احمديزم    "هاي آنها، به ايزم هاي ديگري ضرورت داريم . بطور مثال  

هم تطبيق جهان بيني    "كريشنائيزم  "ماركسيستي با وي گي ها جامعه  افغانستان است و  

ايزم هاي   ، جوامع مختلف  براي  . همين طور  هند  جامعه  ها ي  با وي گي  ماركسيستي 

 ورت است . مختلفي مورد ضر

 درس چهارم :  

رويزيونيزم بمثابه تفكري است در راستاي بازسازي اقتصادي براي شكست بن بست   "

اقتصاد ماركسيستي .  برين مبنا حركت سوسياليزم شوروي و چين به سوي درهاي باز 

تجارتي و صنعتي، صرفا براي داشتن تكنالوژي مدرن بود . چون آوردن صنعت جديد  

كه هم به فرهنگ  فني نياز دارد و هم به دريك كشور، بمثابه مكانيزم ظريفي است   

  " فرهنگ عمومي .  

رويزيونيزم مي تواند به مفهوم شكست دگماتيزم اقتصادي ايديالوگ هاي ماركسيزم   "

نيز تلقي گردد، زيرا كه انقلاب دراشكال مالكيت مساله سوسياليزم را حل نكرد، بلكه 

امروز ما   "  12صرفا مشكل سوسياليزم را براي انتخاب اشكال توليد آغاز نمود . ) شماره  

"  ) 

 درس پنجم : 
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به عام   –چه ماركسيستي و چه ديني    –بيروكراتيزم مرضي است  كه هر حزب حاكم را    "

ترمز كننده تكامل مادي و معنوي جامعه تبديل مي كند .تبديل شدن انقلاب اكتبر به 

اختناق اجتماعي توسط بيروكراسي استاليني و سرنوشت  انقلاب اسلامي ايران روشن 

ترين مثال هاي آن است . تبديل شدن يك انقلابي به يك بيروكرات تبديل شدن  انقلاب 

 ("امروزما  "  12شماره   ) "به ضد انقلاب است.  

 درس ششم : 

ديگرصرفا   " اجتماعي  وهرفورماسيون  كاپيتاليستي  درجامعه  ماركسيستي  ازديدگاه 

دوطبقه وجود دارد، يكي استثمارگرو يكي استثمارشونده. درجامعه شناسي علمي، طبقه 

كارگر اكثريت محروم يك ملت است كه ازلحاظ تكامل دياليكتيكي مناسبات اجتماعي ، 

يرش تيوري انقلابي ماركسيستي راداردودرطبقه  اقتصادي ، شعوراجتماعي آن قابليت پذ

جامعه  ايجاد  براي  ديالكتيك  ماترياليزم  منطق  تزرادر  انتي  ،نقش  اجتماعي  بندي 

داردكه   وجود  دوطبقه  داري  ميكند.درفورماسيون سرمايه  بازي    " خلق"سوسياليستي 

وكلمه   كارگراست  طبقه  يك   "ملت    " همان  واقشارمختلف  متخاصم  طبقات  كه  است 

 (   "امروزما"  12)شماره   "رراتحت يك نظام دولتي سياسي بيان ميدارد.كشو

 درس هفتم:

مطابق به گفته لنين،ايديالوژي كمونيستي يك ايديالوژي انقلابي براي مبارزه طبقاتي   "

است. بنا ايديالوژي كمونيستي خود يك ايديالوژي طبقاتي نيست زيراكه با ايديالوژي 

كرد. زدائي  راطبقه  جامعه  توان  نمي  ازشماره  "طبقاتي  مطلب  فحواي  به  نقل   (12 

 (   "امروزما"

توسط   شده  مطرح  وايرادات  انتقادات  وكمونيست   "ارزگاني"تمامي  كمونيزم  عليه 

فوق  بردروس  مبتني  خاص  بصورت  افغانستان  كمونيست  حزب  وعليه  عام  هابصورت 

الذكراست. اماهمانطوري كه جناب ايشان درهمزباني باحجت الاسلام سيدعباس حكيمي، 

و خداشناسي  درواقع  ودينداري،  خداشناسي  خداشناسي  درمباحث  رالباس  بيديني 

درهمزباني   اند،  پوشانيده  افغانستان   "كمونيستي"ودينداري  كمونيست  باحزب 

اند كه به هرايزمي مربوط باشند به كمونيزم مربوط نيستند.  نيزمباحثي رامطرح كرده 

وشخصيت كل جامعه افغانستان،  "مغز " جامعه هزاره وبلكه  "شخصيت"و "مغز "امااين 
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براساس اين مباحث نامربوط، انتقاداتي راعليه حزب كمونيست افغانستان وجنبش بين 

 است!!  "شاه باشي"وشايسته    "آفرين"المللي كمونيستي مطرح كرده است كه سزاوار

روي اين گفته اش كه ايديالوژي شكل خاص جهان بيني مطابقه به وي گي   "ارزگاني    "

هاي يك جامعه خاص است  واصول جهاني ايديالوژيك نمي تواند وجود داشته باشد ، 

بصورت وي ه اي تاكيد به عمل مي آورد . البته اين طرز تلقي به خود وي و رفقايش مربوط 

را منطبق به وي گي هاي جامعه   "وكراتيزم امريكائي  جهان بيني دم   "است كه چگونه  

 " حلامسيزم    "،     "ارگانيزم    " مي پوشانند و مثلا نام آنرا     "ايديالوژي    " افغانستان لباس  

به يك حزب   " نويديزم    "،   كه  كنند  نبايد كوشش  اما  مي گذارند.  ايزم ديگري  يا هر 

 كمونيست ، كمونيزم را درس بدهند .

اقتصاد  : فلسفه كمونيستي  از  ايديالوژي كمونيستي عبارت است   ، براي كمونيست ها 

سياسي كمونيستي و سياست كمونيستي . ايديالوژي كمونيستي براي  حزب كمونيست 

ماركسيزم   از  ، كه در آن هم ماركسيزم   – لنينيزم    – افغانستان عبارت است  مائوئيزم 

داراي سه جزء فلسفي ، اقتصادي وسياسي است ، هم لنينيزم و هم مائوئيزم. درنتيجه ، 

مائوئيزم دركال نيزداراي سه جزء است  . لنينيزم دومين مرحله   –لنينيزم    - ماركسيزم 

در هر سه جزء آن   –پس از مرحله اول يعني ماركسيزم    – ارتقاي ايديالوژي كمونيستي  

هم در هر سه جزء و درسطح جهاني است  و مائوئيزم نيز سومين مرحله تكاملي آن ، باز

درسطح جهاني .  مثلا در ايديالوژي كمونيستي ، جزء فلسفي عبارت است از ماترياليزم 

ديالكتيك و ماترياليزم تاريخي. اين فلسفه در جزء فلسفي ماركسيزم بنياد گذاشته شد 

، در جزء فلسفي لنينيزم  به دومين مرحله تكامل خود رسيد ودر جزء فلسفي مائوئيزم 

ه سومين مرحله تكاملي خود . هر سه اين مراحل اهميت و برد جهاني دارند و اين نيز ب

لنينيزم و مائوئيزم  ، ولي در  طور نيست كه فقط در ماركسيزم بردجهاني داشته باشد 

صرفا از اهميت وبرد روسي ويا چيني برخوردار باشد . همچنان است در مورد اقتصاد 

درينجا  . سياسي  هاي  تيوري  و  تيوري   سياسي   . نمائيم  مي  اكتفا  ذكردومثال  به  فقط 

امپرياليزم ، يك تيوري لنينيستي است واين تيوري داراي اهميت وبرد جهاني مي باشد 

ونه اينكه صرفا برد و اهميت روسي داشته باشد . همچنان تيوري جنگ خلق يك تيوري  

ري نظامي چيني مائوئيستي است  كه ازاهميت جهاني برخوردار مي باشد و صرفا يك تيو

 نمي باشد . 
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و  افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه  اول  قسمت  به  مبحث  اين  بيشتر  مطالعه  براي 

 مراجعه نمائيد .  "جا ا  "از  " مائوئيزم   –لنينيزم    – زنده باد ماركسيزم    " همچنان به سند  

مائوئيزم ( را  –لنينيزم    –به اين ترتيب ما هر باري كه ايديالوژي كمونيستي ) ماركسيزم  

با دوجزء  توام  را  تاريخي  ماترياليزم  و  ديالكتيك  ماترياليزم  درواقع   ، كنيم  مطرح مي 

 – ديگرآن مطرح مي نمائيم واين طور نيست كه با طرح مواضع ايديالوژيك ماركسيستي  

جهان بيني مانرا به فراموشي    "ارزگاني    "مائوئيستي، مواضع فلسفي و بقول    –لنينيستي  

 بسپاريم وصرفا از اقتصاد سياسي و تيوري هاي سياسي حرف بزنيم . 

مائوئيزم  در شرايط خاص افغانستان مربوط   –لنينيزم    –اما تاجاي كه به تطبيق ماركسيزم  

است ، بايد بگوئيم كه مرامنامه حزب كمونيست افغانستان، خطوط اصلي اين تطبيق را 

ارائه كرده است ، زيرا كه  بطور قطع و يقين باور داريم كه وظيفه عمده  حزب كمونيست 

مائوئيستي با   –لنينيستي    –افغانستان عبارت است از تطبيق اصول عام ماركسيستي  

شرايط خاص جامعه افغانستان  . اما اين تطبيق خاص با شرايط وي ه جامعه افغانستان را 

، زيرا كه اين   " احمديزم    " با مرحله چهارم درتكامل ايديالوژي كمونيستي نمي دانيم 

ي جهانشمول نمي باشد . البته اين تطبيق حاوي اصول نوين فلسفي ، اقتصادي وسياس

گفته هرگز به اين معني نيست كه مرحله تكاملي چهارم بعد از مائوئيزم درايديالوژي 

تكميل واتمام حجت   "كمونيستي وجود نخواهد داشت، زيرا كه درايديالوژي كمونيستي  

ي فرا وجود ندارد و پروسه تكاملي پيوسته  ومداوم است . امااين مرحله موقع   "مطلق  

خواهد رسيد كه واقعا اصول فلسفي ، اقتصادي و سياسي جهان شمول نويني ايجاد گردد  

 و اصول فعلي را غنا وتكامل بيشتري ببخشد . 

درحال حاضر ، درجنبش انقلابي انترناسيوناليستي، صرفا حزب كمونيست پرو است كه 

را مطرح   "انديشه گونزالو  " براي تطبيق اصول عام   م . ل . م درشرايط خاص جامعه پرو  

كرده است و اين البته نظربه پيشرفت هاي معيني است كه انقلاب پرو از لحاظ تيوريك 

است . ولي حتي حزب كمونيست  پرو به  خود حق نمي دهد  واز لحاظ عمل به كف آورده  

صحبت نمايد  ، زيرا كه هنوز مسئله تطبيق اصول عام با شرايط   "گونزالوئيزم  "كه از  

خاص جامعه پرو مطرح است و نه مرحله چهارم در تكامل ايديالوژي كمونيستي در سطح  

ت انقلابي آمريكا ، تاحال جهاني . اگر از حزب كمونيست پرو بگذريم حتي حزب كمونيس

بخود حق نداده است كه تطبيق اصول عام       م . ل  . م  با شرايط خاص جامعه آمريكا 
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فرمول بندي نمايد،  چه رسد به اينكه حزب كمونيست    " انديشه آواكيان    "را بصورت  

افغانستان  فعلا چنين ادعائي داشته باشد .  يقينا براي پيروزي انقلاب افغانستان  ما به 

تطبيق ماصول عام    م . ل . م  با شرايط خاص كشور بصورت بسيار فرمول بندي شده تر 

متكامل و  تر  مدون  كه حزب   و  است  واين چيزي   ، نيازمند هستيم  فعلي  ازصورت  تر 

كمونيست افغانستان فقط و فقط در راستاي پيشرفت هاي مبارزاتي تيوريكي و عمل در 

 به آن دست يابد .   –وبايد    –سطوح عالي درآينده مي تواند  

با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد، غلطي ونادرستي دروس شماره اول ، شماره دوم و 

 "مبرهن و روشن است و لذا انتقاداتي كه بر مبناي اين     " ارزگاني    " شماره سوم جناب  

توسط وي مطرح گرديده اند نيز فاقد ارزش بوده  و ياوه گويي هاي بي اعتبار و   "دروس

 مبتذلي بيش نيستند . 

 

 واما درمورد رويزيونيزم :
رويزيونيزم ، ايديالوژي بورژوائي تحت نام و ماسك كمونيزم، نه تنها از لحاظ تيوري هاي 

اقتصادي و فلسفي است ، بلكه تيوري هاي سياسي را نيز در بر مي گيرد . رويزيونيزم 

 ، كمونيستي  ايديالوژي  دراصول  وسياسي  اقتصادي  فلسفي،  طلبي  نظر  تجديد  يعني 

قلاب شوروي و چين وگويا بخاطر شكست بن بست اقتصاد پديده  اي نيست كه بعد از ان

برنشتين  رويزيونيزم   . باشد  آمده  بوجود  وچين  شوروي  هاي  انقلاب  در  ماركسيستي 

دراواخر قرن نزده بروز كرد و رويزيونيزم كائوتسكي نيز قبل از انقلاب اكتبر بوجود آمد 

استاد. رويزيونيزم برنشتين و ،  كه دربحبوحه اين انقلاب كاملا آشكار شد وعليه انقلاب  

رويزيونيزم كائوتسكي دوشكل مهم و اصلي رويزيونيزم قبل از پيروزي انقلاب اكتبر است 

رويزيونيزم  گردد.  مي  ياد  كهن  رويزيونيزم  نام  به  معمولا  كمونيستي  ادبيات  در  كه 

، اما رويزيونيزم  برنشتين تجديد نظرهائي در هرسه جزء ماركسيزم مطرح كرده است 

قرار  ماركسيزم  هر سه جزء  با  تقابل  در  تواند  نمي  تحليل  درآخرين  گرچه  كائوتسكي 

نگيرد ، ولي تمركز گاه و مطلب اصلي درآن ، انقلاب پرولتري و ديكتاتوري پرولتاريا است 

 ، يعني مبحث عمده ، در جزء سياسي ماركسيزم . 

شكل رويزيونيزم  اين  بوجودآمد.  اكتبر  انقلاب  اول  درسالهاي  تروتسكي    " رويزيونيزم 

داشت ، طرفدار به اصطلاح  انقلاب مداوم درجهان بود و به ساختمان سوسياليزم   "چه
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بن بست هاي  " مخالفت  مي كرد و بهرحال راه حل   – آن موقع شوروي   -دريك كشور 

انقلاب    " اقتصادي   ونه بن بست هاي   – شوروي در سال هاي بلافاصله پس از پيروزي 

درآن   سوسياليستي  بعدازاقدامات  هاي  بست  بن  اصطلاح  به  ونه  ماركسيزم  اقتصادي 

و  - كشور جهاني  مداوم  كشورها    "صدورانقلاب  "رامنحصرادرانقلاب  ساير  بوي ه   –به 

 مي دانست.   –كشورهاي صنعتي پيشرفته غرب  

 " شوروي تحت رهبري استالين به يك كشور سوسياليستي صنعتي مبدل گرديد. اين  

در شوروي نه از طريق سياست درهاي باز تجارتي و صنعتي بلكه   "آوردن صنعت جديد

 با تكيه بر امكانات فني و مادي وانساني موجود در خود كشور صورت گرفت . 

استاليني  واستبداد  كيش شخصيت   اصطلاح  به  عليه  حمله  با  خروشچف  رويزيونيزم 

رويزيونيزم   ، اقتصادي  لحاظ  از   . سياسي  اقدام  يك  طريق  از  يعني  گرديد،  متبارز 

خروشچف در اصل ، در پي بازسازي سيستم اقتصادي شوروي ازطريق تثبيت حاكميت 

مساله دريافت تكنالوژي از غرب مطرح اصل سود بر آن بود . درين بازسازي گرچه قسما  

بود ، اما اين مساله يك مساله اصلي نبود زيرا كه شوروي درآن وقت تا آن حدي صنعتي 

شده بود كه ازلحاظ موجوديت و رشد آتي صنايع جديد بتواند عمدتا متكي بر صنايع 

ا داخلي كشور باشد . سرنگوني اقتصاد سوسياليستي در شوروي توسط رويزيونيست ه

با  آن  ساختن  منطبق   ، دراصل  شوروي  وجهاني  خارجي  اقتصادي  پاليسي  لحاظ  از 

غارتگري هاي سوسيال امپرياليستي بود، در سه بعد خود : دربعد مناسبات اقتصادي با 

، دربعد مناسبات اقتصادي با كشورهاي تحت سلطه و در   "سوسياليستي    "كشورهاي  

رقابت   " ليستي غرب ، در اصل با فرمول بندي  بعد مناسبات اقتصادي با كشورهاي امپريا

آميز ونه    "مسالمت  گرديد  غرب    "طرح  از  مدرن  تكنالوژي  بافت  تمام    "در  اساسا   .

سازشكاري هاي رويزيونيستي و سوسيال امپرياليستي خروشچفي با امپرياليست هاي 

ركا و بطور  غربي مبتني براين اصل بود كه امريكا وشوروي دو شريك برابراند و بايد مشت

 مسالمت آميز باهم ، جهان را اداره يعني غارت كنند . 

رشد بعدي رويزيونيزم مدرن روسي درشكل برژنيفي خود ، آشكارا با كمرنگ شد ن فوق  

 " العاده  وجدي جوانب  سازشكارانه آن با امپرياليستي هاي غربي همراه بود و درآن ،  

مبدل شد . درين    "جنگ سرد  "خروشچفي به شكل بسيار حاد  "رقابت مسالمت آميز

لستي در بعد مناسبات اقتصادي با كشورهاي به موقع بود كه غارتگري سوسيال امپريا
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تقسيم   " اصطلاح  سوسياليستي شامل در پيمان وارسا ويا بيرون ازآن با فرمول بندي  

بيان    "حق حاكميت ملي محدودبر منابع اقتصادي    " و    "كار بين المللي سوسياليستي  

امريكاي  افريقا و   ، با كشورهاي تحت سلطه آسيا  اقتصادي  مناسبات   بعد  گرديد ودر 

 .   "تقويه سكتور دولتي    "و        "رشد غير سرمايه داري  راه    " لاتين ،  با فرمول بندي  

براي رويزيونيزم مدرن روسي درشكل گرباچوفي آن ، مساله اصلي  اقتصادي در رابطه با 

امپرياليست هاي غربي اين بود كه از طريق تخفيف شدن برخورد با آنها وايجاد مناسبات 

حسنه  با ايشان ، فشار طاقت فرساي اقتصادي ناشي از رقابت تسليحاتي سرسام آور، به 

. اين موضوع البته يگانه موضوع اصلي جوانب اقتصادي اين شكل نحو مطلوبي كاهش يابد  

دروني سيستم سوسيال   "اصلاحات اقتصادي    " از رويزيونيزم مدرن روسي نبود، بلكه  

امپرياليستي و مبتني كردن هرچه بيشتر و آشكارتر آن با اصل سود را نيز درپهلوي خود 

چو ازكشورهاي  مدرن  تكنالوژي  دريافت  البته   . امريكا  داشت  ويا  آلمان   ، جاپان   – ن 

نيز بايد مطرح بوده باشد . اما اين امر نمي توانست يك مساله   –درعرصه هاي معيني  

اصلي اقتصادي براي  رويزيونيزم گرباچوفي باشد ، زيرا كه شوروي سوسيال امپرياليست  

، فاقد صنعت جديد نبود و آنقدر آنرا در اختيار داشت كه  دريافت آن از جاپان ، آلمان و 

 نشود .  آمريكا به مساله اصلي اقتصادي اش مبدل

حتي در مورد رويزيونيزم چيني نادرست است كه بگوئيم يگانه مساله اصلي اقتصادي 

آوردن  بدست  براي  صرفا  آنهم  باشد،  مي  صنعتي  و  تجارتي  باز  درهاي  سياست  اش 

اقتصادي  هاي  درپاليسي  مسئله جدي  يك  امپرياليستي  قدرتهاي  از  مدرن  تكنالوژي 

يست كه اينها سياست اقتصادي درهاي رويزيونيست هاي چيني نيست و نيز منظور اين ن

باز تجارتي را در رابطه با قدرت هاي امپرياليستي در پيش نگرفته اند؛ بلكه منظور اين 

 است كه : 

رويزيونيزم چيني نيز ابعاد و جوانب گوناگون فلسفي ، اقتصادي و سياسي دارد و نه    -  1

و   "دگماتيزم فلسفي    "( بلكه با    "ارزگاني    ") طبق زبان    "دگماتيزم اقتصادي  "تنها با     

 م . ل . م  نيز دشمن است .   "دگماتيزم سياسي  "

در   - 2 سوسياليزم  سرنگوني   ، چيني  هاي  رويزيونيست  اقتصادي  سياست  اساس 

وسياست   بود  چين  داخل  وصنعتي  زراعتي  تجارتي    " سكتورهاي  باز  يعني   "درهاي 

 سرنگوني سوسياليزم درتجارت خارجي با تكيه بر چنين پايه اي توانست عملي گردد . 
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سياست درهاي باز رويزيونيست هاي چيني در قبال سرمايه هاي امپرياليستي صرفا   –  3

سكتور هاي تجارتي و صنعتي را دربرنمي گيرد بلكه شامل سكتور زراعتي نيز مي شود 

 . 

 :   "مشكل سوسياليزم    "درمورد  

حزب     "ارزگاني    " گويا  كه  دهد  مي  قرار  ما  مقابل  در  را  سوسياليزم  مشكل  آنچنان 

كمونيست افغانستا ن هم اكنون و بصورت فوري طرفدار انقلاب سوسياليستي دركشور  

كه ما مرحله فعلي    -يا نمي داند و يا تجاهل عارفانه مي نمايد    – است و فراموش مي كند  

انقلاب افغانستان را، مرحله انقلاب دموكراتيك نوين مي دانيم كه فقط پس از به سرانجام 

 رسيدن  آن مي توان واردمرحله انقلاب سوسياليستي شد . 

براي گذار به انقلاب سوسياليستي ويا به عبارت ديگر براي ايجاد پايه هاي اقتصادي ، 

سياسي وفرهنگي اين انقلاب درافغانستان ، درمرحله فعلي پيروزي انقلاب دموكراتيك 

نوين يك امر لازمي و اجتناب ناپذير است و نمي توان از آن صرفنظر نمود . آماج اين 

،  اقتصادكهن و فرهنگ كهن كه فعلا   انقلاب چيست  ؟ واضح است  كه سياست كهن 

برجامعه مسلط اند . دستآورد هاي اين انقلاب بايد چه چيزهاي باشد ؟  بازهم روشن است 

كه  سياست دموكراتيك نوين ، اقتصاد دموكراتيك نوين وفرهنگ دموكراتيك نوين . به 

ب مختلف سياسي، اقتصادي نيمه مستعمراتي با جوان   –عبارت ديگر نظام نيمه فيودالي  

گوناگون   ازجهات  مترقي  و  شگوفا  جامعه  يك  تا  گردد  سرنگون  بايد  خود  وفرهنگي 

 سياسي و اقتصادي وفرهنگي ايجاد گردد. 

هاي   ياوه گويي  برخلاف  ترتيب  اين  رابطه   "ارزگاني  " به  ناديده گرفته شدن   درمورد 

را قويا و  رابطه  ما اين    ، با فرهنگ توسط كمونيست ها  اقتصاد و سياست  ديالكتيكي 

بمثابه يك مساله پايه اي درنظر داريم و بخوبي واقفيم كه سرنگوني سياسي طقات حاكم 

اقتصادنوين ونيز فرهنگ نوين به همراه بياورد، ورنه انقلاب به   ارتجاعي الزاما بايد با خود

ضدخود مبدل مي شود؛ روشن تر اينكه سرنگوني قدرت سياسي حاكم بدون سرنگوني 

نظام اقتصادي حاكم وفرهنگ حاكم اصلا به مفهوم واقعي كلمه نمي تواند انقلاب ناميده 

 شود. 

سيد عباس حكيمي و شيخ    " انتي كمونيزم    " كه    " ارزگاني ورفقا  " بهرحال ، كساني مثل  

محمد آصف قندهاري را لباس جديد مي پوشانند وآنرا با اتوي امريكايي لشم مي كنند، 
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نيمه مستعمراتي حاكم برجامعه اند   –درواقعيت امر مدافعين نظام ارتجاعي نيمه فيودالي  

. اينها ترقي خواهان دروغيني اند كه از ترقي خواهي ، حد اكثر، يك ريفورم سياسي يعن 

ارتجاعي را درك مي   "حاكميت با قاعده وسيع  "جابجائي حاكميت انحصاري ارتجاعي با  

نظر داشته  كنند، بدون اينكه تغيير بنيادي و اساسي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در

نيمه فيودالي  اقتصادي، سياسي وفرهنگي نظام  اينها درواقع در داخل چوكات  باشند. 

ونيمه مستعمراتي موجود، بجاي حكومت انحصاري دارودسته ارتجاعي معين، حكومتي 

ارتجاعي را مي خواهندو تازه با قاعده وسيع يعني حكومتي به اشتراك تمامي دسته هاي  

آنرا هم انتظار دارند كه مبثابه تحفه محبت آميزي از بارگاه امپرياليست هاي امريكايي 

تمامي كشورها ي عقب  نجات  راه  اينها  كه  موضعي است  براساس چنين   . بكف آورند 

 نگهداشته شده رادرگدائي تكنالوژي مدرن از امپرياليست ها مي دانند . 

البته تكنالوژي مدرن براي ترقي و شگوفائي جامعه ضرورت انصراف ناپذير دارد واين را 

به وي ه كمونيست ها كه ماترياليست اند، هرگز نمي توانند ناديده بگيرند . اما راه مناسب 

تجارتي  باز  درهاي  اقتصادي  سياست  اتخاذ  مدرن،  تكنالوژي  به  دستيابي  درست  و 

ها  سرمايه  درقبال  امپرياليستي  وصنعتي  حاكم  نظام  كه  زيرا   ، نيست  امپرياليستي  ي 

برجهان درمجموع خود مانع ترقي و شگوفايي بيشتر كل بشريت و يكايك جوامع بشري 

مي باشد .امروزه اوضاع جهان به گونه اي است كه فقط يك انقلاب پيروزمند دموكراتيك 

حتي   – سوسياليستي    ويك انقلاب پيروزمند  – حتي دركشوري مثل افغانستان    – نوين  

با   – در يكي از كشورهاي سرمايه داري ضعيف مثل هسپانيه   باتكيه بر خود  مي تواند 

 ، با استفاده از تضاد هاي امپرياليست ها ومرتجعين در جهان  تكيه برانقلاب جهاني و 

براساس انقلابي ساختن مداوم مناسبات توليدي خود جامعه ، بطور موثر وبا كيفيت بسيار 

 عالي ، وسايل مادي و معنوي ترقي و شگوفايي را فراهم آورد . 

البته ممكن است بازهم يكبار ديگر، مجموع امكانات مادي و معنوي يك ويا چند انقلاب 

پيروزمند درجهان نتواند در مقابله با مجموع امكانات مادي ومعنوي جهاني امپرياليست 

ها و مرتجعين پيروز بدرآيد و در هم بشكند . مبارزه ميان انقلاب جهاني و ضد انقلاب 

وخمي است كه تا حال فراز ونشيب هاي بسياري داشته است و جهاني مبارزه پر پيچ  

درآينده نيز خواهد داشت . فقط پس از طي نمودن اين مسير پرفراز ونشيب است كه 

و  بشكند  درهم  را  جهاني  انقلاب  ضد  نهايي  به صورت  توانست  خواهد  جهاني  انقلاب 
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وظيفه  يك  بمثابه  درافغانستان  انقلابي  مبارزه  مابه   . سازد  نابودش  سرانجام 

انترناسيوناليستي مي نگريم وازين ديدگاه وظايف كشوري وملي مبارزاتي خود را معين 

مي نمائيم. ما انقلاب افغانستان را آنچنان بخش لاينفكي از انقلاب جهاني مي دانيم كه 

كه دوام وتكامل بعدي اش ويا ناكامي ودرهم شكسته شدنش  نه تنها پيروزي اوليه اش ، بل

 بعد از پيروزي اوليه ،درآخرين تحليل ، امري است مربوط به انقلاب جهاني . 

 درمورد بيروكراتيزم : 

مشكل يك حزب كمونيست  بر سر قدرت كه رهبري يك دولت سوسياليستي را  دردست  

دارد، صرفا مشكل بيروكراتيزم نيست ، بلكه عبارت است از مشكل حاكميت درتمام ابعاد 

آن . توضيح اينكه : حزب كمونيست خواهان رسيدن به جامعه بي طبقه كمونيستي است 

، محودولت  ، محو حاكميت و محو حزبيت مبارزه   ، يعني حزبي است كه درراه محو طبقات

مي نمايد، اما درعين حال خود حزبي است  كه حاكميت دارد ودولت را رهبري مي نمايد 

. اين يك تضاد واقعي است ، كه نمي توان از آن گريز نمود واز همان ابتداي انقلاب خواهان 

درست اين تضاد مستلزم   برچيدن دولت شد، آنطور كه انارشيست ها مي خواهند . حل 

ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا است . اين درسي است كه كمونيست ها از انقلاب 

فرهنگي عظيم پرولتري چين فرا گرفته اند . براي اينكه  اين مبحث بخوبي روشن گردد 

 ، بخشي از متن مرامنامه حزب كمونيست افغانستان را دراينجا نقل مي نمائيم : 

ديكتاتوري   " تحت   . يابد  نمي  پايان  پرولتاريا  ديكتاتوري  استقرار  با  پرولتري  انقلاب 

پرولتاريا ، بايد در طول دوران سوسياليزم تا رسيدن به كمونيزم ، انقلاب تداوم يابد زيرا 

انقلاب كبير فرهنگي    . يابد  مي  ادامه  اين دوران  مبارزه طبقاتي در طول  كه طبقات و 

ين تحت  رهبري مائوتسه دون متكامل ترين دستآوردي است كه تا حال  پرولتاريايي درچ

پرولتارياي بين المللي درحركت انقلابي اش به سوي كمونيزم به آن دست يافته است . 

اين انقلاب نشان داد كه چگونه وبا كدام وسايل مي توان با بسيج توده ها و تكيه برآنها 

ستي جلوگيري نمود و پيشروي بسوي كمونيزم از احياي سرمايه داري درجامعه سوسيالي

پرولتري  انقلابي  حزب  خصلت  به  توجه  دستاورد  درين  مركزي  نكته   . نمود  تامين  را 

برسرقدرت بعد از تصرف قدرت سياسي است . حزب انقلابي پرولتري پيشاهنگ پرولتاريا 

وقتي كه حزب   و رهبر انقلاب است و مبارزه براي نيل به كمونيزم را رهبري مي كند . اما 

رهبري دولت سوسيالستي را به دست گرفت ، تضاد ميان حزب وتوده ها به تبلور تضاد 
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هاي جامعه در حال گذار سوسياليستي مبدل مي گردد . حزب بايد حركت به سوي انقلاب 

جهاني و حركت به سوي حل نهايي تضاد اساسي سرمايه داري را رهبري نمايد .آنهاي كه 

بخصوص در مقامات رهبري حزب نمي خواهند درين جهت حركت نمايند و درنهايت مي 

احيا  دوباره  را  داري  سرمايه  ودولت    كوشند  حزب  دردرون  را  بورژوازي  ستاد  نمايند، 

سربلند  باربار  ستادهاي  چنين  شوند.  مي  مبدل  انقلاب  آماج  به  و  دهند  مي  تشكيل 

خواهند كرد وحزب درمبارزه عليه آنها باتكيه بر توده ها براساس سمت گيري اصولي 

اين تضاد ها ضرورت دارد كه بطور مداوم  پروسه   بسوي كمونيزم وبا سرنگون ساختن 

انقلابي شدن بيشتر از پيش خود را در تمامي سطوح به پيش برده و حركت مداوم بسوي 

كمونيزم رارهبري نمايد. ولي اين مطلب ابدا بدان معني نيست كه كشورمعيني مي تواند 

اين مبارزه را به فرجام رسانده و به تنهايي وارد دوران كمونيزم شود . پيروزي كمونيزم 

بارزه جهاني پرولتاريا عليه بوژوازي نمي تواند قابل حصول باشد . بناء بدون پيروزي م 

انقلاب دركشور   تداوم  به  پرولتاريا  ديكتاتوري  انقلاب تحت  تداوم  كه  نمود  تاكيد  بايد 

) مرامنامه حزب   "معين خلاصه نشده و تداوم انقلاب درسطح جهاني راطلب مي نمايد.

 (   12كمونيست افغانستان صفحه  

دراينجا مسئله دراساس ، بيروكراتيزم ويا غير بيروكراتيزم نيست ، بلكه مناسبات توليد  

و مشخصا عنصرعمده آن يعني مالكيت بروسايل توليد است . براي اينكه مطلب بخوبي 

 روشن شود بازهم ناگزيريم قسمتي از متن مرامنامه حزب را نقل نمائيم : 

انقلاب سوسياليستي با خلع يد از سرمايه داري گام كيفي مهمي در حل تضاد اساسي   "

سرمايه داري بر مي دارد . اما هنوز اين گام كيفي ، كامل نيست . دولت به عنوان نماينده 

جامعه وسايل توليد را دراختيار دارد واين عمل اجتماعي ساختن ناقص و اعتباري و سايل 

دد، نه اجتماعي ساختن كامل و حقيقي آن. انقلاب سوسياليستي توليد محسوب مي گر

به   توليدرا  وسايل  واعتباري  ناقص  بودن  اجتماعي  اين  بايد  كمونيزم  بسوي  درحركت 

اجتماعي بودن كامل وحقيقي وسايل توليد مبدل نمايد. اين مسئله ،  سمت گيري اساسي 

  . نمايد  مي  رامعين  جامعه  حقيقي  ماهيت  حال  كمونيست )   " ودرعين  حزب  مرامنامه 

 افغانستان صفحه دهم ( 

، يك  بر سر قدرت  براي حزب كمونيست   بيروكراتيزم  كه  ترتيب روشن است  اين  به 

برآن اساس  مقدم  اما يگانه  مشكل نيست و   ، مشكل هست والبته يك مشكل جدي 
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مالكيت اجتماعي ناقص واعتباري و  مشكلات نيست . اساس مشكلات عبارت است از 

حزب  رهبري  تحت  كه  دولتي    ، توليد  وسايل  بر  دولتي  مالكيت  يعني  توليد،  سايل 

، يعني  . حزب در حركت بسوي حل درست و نهائي اين مشكل  كمونيست  قرار دارد 

به يكبارگي و حركت بسوي اجتماعي ساختن كامل و حقيقي وسايل تو تواند  ليد نمي 

كاملا صد در صد درهمان فرداي انقلاب از بيروكراتيزم ببرد ولي مكلف است كه عليه آن 

بصورت پيوسته و مداوم وهمه جانبه حركت نمايد، يعني نه تنها از لحاظ سياسي بلكه 

قسمت   همچنان ازلحاظ اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي نيز، در رابطه با اين موضوع به نقل

 هائي از متن مرامنامه حزب كمونيست افغانستان مي پردازيم : 

مائوتسه دون اقتصادي سياسي سوسياليستي را تكامل داده و با انتقاد از جنبه هاي   "

اقتصادي  سياست  سوسياليزم،  ساختمان  در  شوروي  اقتصادي  سياست  از  معيني 

مورد  درين  مركزي  نكته  كرد.  وعملي  نموده  تدوين  را  درچين  سوسياليزم  ساختمان 

توده   عملي  ابتكار  برانگيختاندن  از  است  واصولي  عبارت  درست  يك خط  براساس  ها 

وافزايش توليد ازطريق توده ئي ساختن سياست هاي اقتصادي ونه افزايش توليدازطريق  

اجراي صرف دستورالعمل هاي بيروكراتيك. درهمين مضمون مائوتسه دون رابطه ميان 

را انقلاب    "انقلاب و توسعه اقتصادي را معين نموده و اين شعا معروف را فرموله نمود :  

 (60)مرامنامه حزب كمونيست افغانستان صفحه    "دريابيد، توليد را افزايش دهيد.  

درمورد يكي ازخدمات فلسفي مائوتسه دون ، درصفحه پنجم مرامنامه حزب كمونيست 

 افغانستان گفته مي شود : 

مائوتسه دون موفق شد فلسفه را به ميان توده ها ببرد وي با اين كار فلسفه را از لابلاي   "

كتابها وازدرون كتابخانه هاوازانحصار فيلسوفان بيرون كشيد وبه نيروي مادي توده يي 

 فعالي مبدل نمود. 

انقلابي  از متن سند جنبش  با مشي توده يي، قسمت هائي  رابطه  مناسب است كه در 

، رادرينجا نقل نمائيم   " مائوئيزم    – لنينيزم    – زنده باد ماركسيزم  "انترناسيوناليستي ، بنام  

 : 

توده ها و فقط توده ها نيروي محركه   "مائوتسه دون اين درك را توسعه بخشيد كه    "

او درك متكامل تري از مشي توده ئي ارائه داد : نظرات )   "آفرينش تاريخ مي باشند  

پراگنده ونامنظم ( توده ها را گرد آوريد و متمركز كنيد ) ا زطريق مطالعه آنها را به نظرات 
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متمركز و منظم تبديل كنيد ( سپس ،  به ميان توده ها برويد و اين نظرات را تبليو كرده 

براي شان  تشريح نمائيد تا آنكه توده ها آنرا ازآن خود دانسته ، با آن يكي شده ودرعمل 

 (   7شعله جاويد صفحه    11) نقل از شماره    "پياده كنند و صحت آنرا در عمل در يابند .

مائورابطه  ديالكتيكي بين ضرورت رهبري   "  ، تامين ديكتاتوري پرولتاريا  با  دررابطه  

انقلابي وبرانگيختن توده ها ي انقلابي از پائين و اتكاء بر آنها را درك كرد . بدين ترتيب 

دموكراسي  ترين  وعميق  ترين  گسترده  معناي  به  خود  پرولتري  ديكتاتوري  تقويت 

شعله جاويد   11) به نقل از شماره    "تا آنزمان نظير نداشت ...  پرولتري درجهان بود كه  

 صفحه نهم ( 

ترين  وعميق  ترين  گسترده   درسهاي  يعني  اند  فرهنگي  انقلاب  هاي  درس  اينها 

دموكراسي پرولتري ايكه عملا به وجود آمد و توانست براي يك دهه از احياي سرمايه 

ويقينا تبعيت از آنها   –داري درچين جلو گيري نمايد . امپرياليست ها و مرتجعين جهان  

اين دموكراسي پرولتري را نيز همانند كمون پاريس   –  "ارزگاني ورفقا   "و منجمله آنها  

خواهند دانست ، زيرا كه در آن ده ها ميليون نفر   " اختناق اجتماعي     "وانقلاب شوروي  

از توده هاي مردم ، اقليت كوچكي از رهروان راه سرمايه داري را كه بر سر قدرت بودند،  

قرار   "اذيت و آزار  "ي را مورد  از سرير قدرت به زير كشيدند و نازپرورده هاي معدود

دادند . دموكراسي ماوراء طبقاتي يا غير طبقاتي نمي تواند وجود داشته باشد . دموكراسي 

است و نمي تواند   "اختناق اجتماعي  " پرولتري براي امپرياليست ها و مرتجعين يقينا  

از غير  پرولتاريا  براي  نيز  آنها  دموكراسي  طوريكه  همان   ، باشد  ازين  اختناق   "  غير 

چيز ديگري بوده نمي تواند . به همين جهت كاملا طبيعي است كه اينها دوران   " اجتماعي  

عليرغم  استالين  كه  زيرا   ، دهند  نشان  تاريك  و  سياه  كاملا  را  درشوروي  استالين 

كه نبايد به گفته حزب كمونيست   –اشتباهات معين و مشخصي در دوران رهبري اش  

 – سي فيصد مجموع نظرات و عملكرد هايش را دربر ميگيرد    چين درزمان مائوتسه دون

خدمات عظيمي براي جنبش بين المللي كمونيستي و مشخصا براي ساختمان سوسياليزم 

لحاظ  از  ترين جامعه  ، شگوفا  استالين  زمان  در  داده جامعه شوروي  انجام  در شوروي 

شوروي  جامعه  اينكه  گفتن  بود.  جهان  در  اجتماعي  و  فرهنگي   ، سياسي    ، اقتصادي 

مل مادي ومعنوي بازمانده بود ، ياوه گويي اي هست درزمان استالين ترمزنموده بود وازتكا

 كه فقط بادهان و زبان مرتجعين و امپرياليست ها جوردر مي آيد . 
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درموردا نقلاب اسلامي ايران مي گويدنيز يك ياوه گوئي محض است .  " ارزگاني   "آنچه 

اين به اصطلاح انقلاب دراساس ارتجاعي و واپسگرا است و دراساس ترمز كننده تكامل 

ها  وبعد  بوده   خوب  ودرابتدا  دراساس  گويا  اينكه  ونه  ؛  ايران  جامعه  معنوي  و  مادي 

ست . البته اين گفته بدين معني نيست كه مبارزات خلق بيروكراسي آنرا فاسد كرده ا

هاي ايران عليه امپرياليزم وارتجاع شاهنشاهي را تخطئه نمائيم .  اين مبارزات بخش 

داد  مي  تشكيل  را  وامپرياليزم  ارتجاع  عليه  ستم  تحت  هاي  خلق  مبارزات   از  مهمي 

ه قبل ازآنكه اين مبارزات به وتوانست ضربات مهمي بر پيكر آنها وارد آورد . اما متاسفان

فرجام برسند ، توسط مرتجعين اسلامي به رهبري خميني مورد دستبرد قرار گرفته و با 

به بيراهه كشانده شد . بدين ترتيب ،  انقلاب    " انقلاب اسلامي    "تبديل ساختن آن به  

افه اساسا همانند با ضد انقلاب شاهنشاهي ولي با قي   -سقط شد و ضد انقلاب ديگري  

 برجامعه ايران مسلط گرديد .   –وشكل ديگري  

 طبقه ، خلق ، ملت : 
شكي نيست كه ازديدگاه ماركسيستي درجامعه كاپيتاليستي و هر فورماسيون اقتصادي 

اجتماعي طبقاتي ديگري ، همواره دو طبقه اصلي وجود دارند كه يكي استثمار گر است    –

ويكي استثمار شونده. اين دو طبقه  اصلي درنظام برده داري عبارت اند از طبقات  برده 

دار وبرده  . درنظام فيودالي عبارت اند ازطبقات فيودال و دهقان  ودرنظام سرمايه داري 

به   " ارزگاني    " ت سرمايه دار وكارگر . اما ازين گفته ها نبايد همانند  عبارت اند از طبقا

از ديدگاه ماركسيستي درجامعه كاپيتاليستي و هر فورماسيون   "اين نتيجه رسيد كه :  

  "يكي استثمار گر ويكي استثمار شونده .    اجتماعي ديگر صرفا دو طبقه وجود دارد ، 

امر   –اولا   ، يك  ماركسيستي  ازديدگاه  در جوامع بشري  اجتماعي  موجوديت طبقات  

تاريخا مشروط است و نه يك امر دايمي وغير مشروط ، يعني اينگونه نيست كه  طبقات  

اجتماعي ازهمان ابتداي تشكيل اين جوامع ، موجود بوده باشند و تا آخر نيز درين جوامع 

وامع طبقاتي نبوده اند و نه درين جوامع اشتراكي ، باقي بمانند . جوامع اوليه بشري، ج

طبقات  اجتماعي موجود بوده است . طبقات اجتماعي با  فروپاشي جوامع اشتراكي اوليه 

بوجود آمده  ودرنظام هاي برده داري ، فيودالي و سرمايه داري، به اشكال گوناگون به 

 موجوديت خود ادامه  داده اند .



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[732] 

اجتماعي سرمايه داري ، مواد و مصالحي را به وجود آورده   – اينك فورماسيون اقتصادي  

است كه مي توانند از لحاظ مادي ومعنوي امكانات عبور از ساختارطبقاتي به ساختار غير 

طبقاتي را براي جامعه بشري فراهم آورند . هدف غايي كمونيست ها رسيدن به جامعه 

ه باشند و نه استثمار گران و بي طبقه  كمونيست است كه درآن نه طبقات وجود داشت

 استثمار شوندگان . 

درديدگاه رهبري كننده  كمونيست ها هر فورماسيون   "ارزگاني    " حال اگر بنا به گفته  

اجتماعي اي طبقاتي باشد وصرفا شامل دو طبقه استثمار گر وتحت استثمار ، بايد به اين 

گفت ! ! نويسنده موقعي كه  قلم بدست مي   "آفرين    "كشف محير العقول جناب شان  

صفحات جريده و يا كتابي ، آن مطالب را در معرض مطالعه   گيرد  وبا نوشتن مطالبي در

خوانندگان قرار ميدهد ، لااقل بايد متوجه باشد كه با لا طايلات وقت آنها را ضايع نسازد  

 ؟ ! 

اجتماعي طبقاتي دو طبقه  –وقتي گفته مي شود كه در هر فورماسيون اقتصادي     - ثانيا 

اقشار  كه  نيست  معني  اين  به   ، استثمار شونده وجوددارند  و  گر  استثمار  يعني  اصلي 

در  تنها  نه   . باشند  داشته  وجود  توانند  نمي  ها  فورماسيون  درين  ديگري  وطبقات 

اقتصادي   هاي  هاي   –فورماسيون  فورماسيون  در  بلكه  وفيودالي  داري  برده  اجتماعي 

استثمار   – اقتصادي   يعني طبقه  اصلي  پهلوي دو طبقه  در  نيز  داري  اجتماعي سرمايه 

وجود  و  داشته  وجود  ديگري  گوناگون  وطبقات  اقشار  اصلي  شونده  استثمار  گروطبقه 

، ت  –دارند. مثلا درجامعه نيمه فيودالي   نها دو طبقه نيمه مستعمراتي فعلي افغانستان 

اصلي استثمارگرواستثمار شونده يعني طبقه  فيودال وطبقه دهقان وجود ندارند بلكه در  

پهلوي آنها طبقه سرمايه دار) طبقه سرمايه دار كمپرادور و  طبقه سرمايه دار ملي ( ، 

 طبقه كارگر ، اقشار مختلف خرده بورژوا و قشر اوباشان و اراذل نيز وجود دارند . 

. مثلا جامعه سرمايه داري  نيز وضع برهمين منوال است   دريك جامعه سرمايه داري 

را درنظر مي گيريم   –  " ارزگاني و رفقا    " اين قبله آمال    – پيشرفته  اي مثل جامعه آمريكا  

. درين جامعه ، طبقه سرمايه دار وطبقه كارگر بعنوان دو طبقه  اصلي استثمار كننده و 

استثمار شونده وجوددارند، ولي درپهلوي اين دو طبقه ، اقشار مختلف خرده بورژوازي ، 

لنين   قشر اوباشان و اراذل و ... نيز وجود دارند. درواقع در رابطه  باهمين موضوع است كه 

 مي گويد : 
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... درهركشور سرمايه داري در رديف پرولتاريا همواره قشرهاي وسيع خرده بورژوازي    "  

و صاحب كاران  كوچك قرار دارند . سرمايه داري از توليد كوچك بوجود آمده است و  

آيد. يك سلسله   بوجود مي  ناگزير مجددا بوسيله سرمايه   "قشرهاي متوسط    "دايما 

بريكه ها ، كاردرخانه و تعميرگاه هاي كوچك كه به علت داري بوجود مي آيند ) ضمايم فا

تقاضاي صناعت بزرگ ، مثلا بايسكل سازي و موترسازي در سراسر كشور پراگنده است 

وغيره وغيره . ( اين توليد كنندگان كوچك جديد هم ناگزير مجددا بر صفوف پرولتاريا 

  "پرتاب مي گردند .  

 منتخبات لنين (  34و   33صفحات    – ) ماركسيزم و رويزيونيزم  

 تصوير جالبي از طبقه كارگرارائه مي نمايد :   "ارزگاني    "

طبقه كارگر اكثريت محروم يك ملت است كه از لحاظ تكامل ديالكتيكي مناسبات   "  

ماركسيستي  انقلابي  تيوري  پذيرش  قابليت  اجتماعي آن  ، شعور  اقتصادي   ، اجتماعي 

رادارد و  دو طبقه بندي اجتماعي ، نقش انتي تز را در منطق ماترياليزم ديالكتيك براي 

  " كند .    ايجادجامعه سوسياليستي بازي مي 

ماركسيست  كدام  از  را  كارگر  ازطبقه  تعريفي  جناب شان چنين  كه  پرسيد  بايد  واقعا 

 شنيده است ويا دركدام كتاب يا نشريه كمونيستي مطالعه فرموده است  ؟ 

شكي نيست كه شعور اجتماعي طبقه كارگر ، قابليت  پذيرش تيوري انقلابي ماركسيستي 

اما   . دارد  را  داري  سرمايه  گوركن  حيثيت  كارگر  طبقه  كه   نيست  ونيز شكي  دارد  را 

مسايل  در  آنها  وضعيت  مبناي  بر  نه  اجتماعي  طبقات  اساسا  علمي  شناسي  درجامعه 

يت شان در مناسبات توليدي جامعه يعني در زير روبنائي بلكه بر مبناي وضعيت و موقع

بنا مشخص مي گردند . بنابه تعريف لنيني از طبقه  اجتماعي ، مجموعه افراد و گروه هاي 

اجتماعي تاريخا معين ، از لحاظ مناسبات وروابط   –اجتماعي اي كه  دريك نظام اقتصادي  

شان  با وسايل توليد ، ازنگاه نقش و جايگاه شان درجريان توليد اجتماعي واز لحاظ سهم 

شان از محصولات توليد اجتماعي ، وضعيت يكسان داشته باشند وبرين مبنا از طبقاتي 

مثلا طبقه كارگر عبارت    ديگر تفكيك گردند ، يك  طبقه اجتماعي را تشكيل مي دهند.

اجتماعي سرمايه   –ازمجموعه افراد و گروه هاي اجتماعي اي است كه در نظام اقتصادي 

يعني  مزدور  كارگر  بحيث  اجتماعي  توليد  درجريان  باشند،   توليد  وسايل  فاقد  داري 

فروشنده نيروي كار و فاقد نقشي از لحاظ كنترل بر چگونگي پروسه توليد باشند و هيچ  
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 ) كار  نيروي  قيمت   ( مزد  صرفا  و  باشند  نداشته  اجتماعي  توليد  درمحصولات  سهمي 

 شانرادريافت نمايند. 

همان طبقه كارگر   " خلق    " مي گويد در فورماسيون  سرمايه داري    "ارزگاني    " اينكه  

 " است ، خود ياوه گويي ديگري است . اين تصور ازآنجا ناشي مي شود كه در نزد اين   

طبقه  اجتماعي اساسا نه از لحاظ موقعيت آن در مناسبات توليدي    "جامعه شناس علمي  

ووضعيت فكري و سياسي يعني وضعيت روبنائي آن مشخص جامعه بلكه از لحاظ موقعيت  

 مي گردد . 

در  كارگر  طبقه   . دانند  نمي  امريكا  كارگر  طبقه  همان  را  آمريكا  خلق  ها  كمونيست 

امريكاهمان طبقه اي هست كه مطابق به  تعريفي لنيني ،  موقعيت و وضعيت معيني را  

اما خلق  باشد.  مي  دارا  امريكا  امپرياليستي  داري  توليدي جامعه  سرمايه  درمناسبات 

لكه عبارت از مجموع آن طبقات و اقشار جامعه امريكا امريكا صرفا همين طبقه نيست ب

است كه ازلحاظ موقعيت هاي عيني خاص شان در ضديت با سرمايه داري امپرياليستي 

كوچك  كاران   كاشت   ، شهري  بورژوازي  خرده   ، كارگر  طبقه  مثلا  قراردارند.  آمريكا 

 روستائي و ... را مجموعا مي توان خلق امريكا گفت . 

فيودالي   نيمه  اصلي تحت   – درجامعه  افغانستان، طبقه دهقان طبقه  نيمه مستعمراتي 

استثمار درجامعه است، اما خلق افغانستان ويا خلقهاي افغانستان، همان طبقه دهقان 

كشوربه تنهائي نيست ، بلكه خلق شامل كارگران ، دهقانان ، خرده بوژوازي و بوژوازي 

 ملي ، بصورت مجموع ميگردد . 

به اين ترتيب ، كاملا روشن است كه  ازديد كمونيست ها طبقه كارگر موقعيت خاص ووي ه 

خود را دارا است ، همان طوريكه تمامي طبقات واقشار ديگر نيز موقعيت خاص و وي ه 

خود شان را دارند . ما روي موقعيت خاص و وي ه طبقه كارگر دردرون خلق تاكيد مي 

كار طبقه  اينكه  نه  و  نظر نمائيم  در  اي  عليحده  وبمثابه چيز  نمائيم  از خلق جدا  را  گر 

 بگيريم. 

طبقات متخاصم   " ديد او ملت  مفهوم ملت را نيز وارونه ساخته است  . از     " ارزگاني    "

ملت   "يعني    "واقشار مختلف يك كشور را تحت يك نظام دولتي سياسي بيان مي دارد .  

 عبارت است ازمجموع باشندگان يك كشور داراي نظام سياسي واحد .   "



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[735] 

مطابق به اين تعريف ، مجموع اهالي كشور مصر باستان يعني مجموع اهالي تابع دولت 

باشندگان  اند، ولي  اند، چونكه كشورودولت داشته  بوده  فرعوني آن كشور، ملت مصر 

الجزاير تحت استعمار فرانسه كه كشور ودولت مستقل ورسمي اي نداشتند ، ملت الجزاير 

 "ايري ملت فرانسه بودند !!  ويامثلامجموع اهالي  محسوب نمي شدند بلكه بخش الجز

عبارت بوده اند از ملت شوروي بمثابه  يك ملت واحد !!  اين   1985در سال     "شوروي  

تنها در  "علمي    "چنين ملت شناسي اي واقعا ملت شناسي   نه   ، براي   "است  عصري 

 بلكه درهرعصر وزماني ! ؟    "عدالت

آيا مي توان گفت كه فلسطيني ها بعلت نداشتن دولت و كشور مستقلي ، تا حال ملت 

محسوب نمي شوند ؟ آيا چنين منطقي صهيونيستي نيست ؟ باشندگان بوريا بنگلا تا 

زماني كه  بنگلاديش ، پاكستان شرقي ناميده مي شد دولت وكشور مستقلي نداشتند .  

بنگالي وجود نداشت رابه علت نداشتن كشور   آيادرآن وقت ملت  ؟  آيا چچينيائي ها 

ودولت مستقلي ، نمي توان يك ملت محسوب نمود ؟ مگر چك ها و سلواك ها درزمان 

موجوديت كشور و دولت چكوسلواكيا ، يك ملت بودند و فقط پس ازآنكه دوجمهوري 

كشوري چك و سلواك بوجود آمدند، به دو ملت  تبديل گرديدند ؟ آيرلند شمالي از لحاظ  

ودولتي به بريتانيا مربوط است . آيا باشندگان اين خطه  جزء ملت بريتانيا است  ونه ملت 

آيرلندي ؟ آيا درزمان اوج امپراتوري بريتانيا كه  آفتاب در قلمرو آن غروب نمي كرد كل 

 اين قلمرو وسيع صرفا يك ملت ) ملت بريتانيا( را در بر مي گرفت ؟ 

تشكيل و پيدايش اين ملل با پيدايش بورژوازي و نظام بورژوائي مرتبط است  ولذا جوامع 

كوچك ويا بزرگ عهد كهن  را نمي توان ملل محسوب نمود ، ولو اينكه  كشورهائي داشته 

بوده باشند و دولت هائي نيز تشكيل داده بوده باشند .  درجهان كنوني در واقع به دليل  

ورژوائي است كه تشكل و موجوديت ملت ها ديگر يك پديده  جهاني سلطه جهاني نظام ب

به حساب مي آيد . به اين ترتيب ملت عبارت از آن جامعه بشري است كه داراي سرزمين 

 مشترك ، زبان مشترك ، فرهنگ مشترك، تاريخ مشترك و اقتصاد مشترك باشند . 

سرزمين يك ملت  ممكن است به دليل سلطه قدرت ويا قدرت هاي غير، از حيثيت يك 

كشوري  حيثيت  يا  باشد،  نداشته  مستقلي  برخوردارنباشدودولت  مستقل  كشور 

خودراازدست بدهد و دولتش ازميان برداشته شود ، اما چنين چيزهائي باعث نمي شوند 

 كه آن ملت  موجوديت خودرا از دست بدهد .  
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درهرحال يك كشور ويا يك دولت مي تواند يك مليتي باشد و ميتواند كثير المليتي 

باشد ، مثلا كشورهائي مثل فرانسه ، عربستان سعودي ومصر كشورها تك مليتي اند ، 

برعكس كشور هائي مثل سويس ، عراق ، هند ، روسيه وايران كشورهاي كثير المليتي 

 محسوب مي گردند . 

بطور آشكار يك فرمول بندي استعماري ويك   "ملت    "در مورد    "ارزگاني    "فرمول بندي  

اين  " حق ملل در تعيين سرنوشت  خويش.    " فرمول بندي شوونيستي است و مخالف با  

واقعا يك مضحكه است كه چنين اشخاصي تلاش دارند خود را بحيث سخنگويان سياسي 

 مايندگي سياسي ملي  آنرا بدست آورند . يك مليت  تحت ستم معرفي نمايند تا ن

 كمونيزم ايديالوژي طبقاتي يا غير طبقاتي ؟ : 

درمورد اينكه  ايديالوژي كمونيستي از ديد خود كمونيست ها يك ايديالوژي طبقاتي 

از ديد  است يا غير طبقاتي ، ضرورتي به توضيح و تشريح مفصل وجود ندارد . اصولا 

كمونيست ها ، نه تنها ايديالوژي كمونيستي بلكه  تمام ايديالوژي هاي سياسي درجوامع 

ند وايديالوژي غير طبقاتي وجود ندارد . به همين  دليل  طبقاتي، داراي خصلت طبقاتي ا

است كه  هر ايديالوژي سياسي اي در خدمت مبارزه طبقاتي يك طبقه قرار دارد. مثلا 

ايديالوژي كمونيستي در خدمت مبارزه طبقاتي پرولتاريا و ايديالوژي ليبرالي درخدمت  

 مبارزه طبقاتي بورژوازي و .... .  

ورفقا  " كه   "ارزگاني  زيرا  بدانند  طبقاتي  غير  را  شان   خود  ايديالوژي  كه  اند  مخير 

صدغلط   در  صد  ما  وازديدگاه  غلط  ويا  درست   ، درمورد   –درهرحال  شانرا  خود  نظر 

ايديالوژي مورد قبول شان بيان مي دارند . همچنان مخيراند كه ايديالوژي كمونيستي را 

وبازهم از ديدگاه ما صد درصد    –غير طبقاتي بدانند ، چون درهرحال صحيح ويا غلط  

ديدگاه خود شانرا درمورد ايديالوژي كمونيستي نشان مي دهند . اما هيچگاه نبايد   –غلط  

كمونيستها   كه  كنند  واعلان  لنين    –بيايند  همانند  هاي  كمونيست  ايديالوژي   –حتي 

 كمونيستي را يك ايديالوژي غير طبقاتي مي دانند. 

ماداميكه افراد فرا نگيرند در پس هر يكي از جملات، اظهارات   "لنين هوشدار ميدهد :  

ووعده وعيد هاي اخلاقي ، ديني ،  سياسي و اجتماعي، منافع طبقات مختلف را جستجو 

كنند  در سياست همواره قرباني سفيهانه فريب و خود فريبي بوده و خواهند بود. حالاكه  

ميتوانند ورفق  "ارزگاني    "جناب    ، برخورداراند  سفاهتي  چنين  بركت  از  خود  ايشان 
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برخوردار باشند و مبارك شان باشد، اما حق ندارند كه چنين سفاهتي را به كمونيست ها 

 نسبت دهند .  

چرالنين مي گويد كه ايديالوژي كمونيستي درخدمت مبارزه انقلابي پرولتاريا قرار دارد 

؟ زيرا كه اين  ايديالوژي منافع طبقاتي پرولتاريا را دربردارد و اين خود به مفهوم اين 

غير  تفسير  را  لنين  گفته   . است  پرولتري  ايديالوژي  يك  مذكور  ايديالوژي  كه   است 

 ل نابجائي است كه باعقل سليم جور در نمي آيد . طبقاتي نمودن ، تاوي

 ، نيرو هاي مولده خصلت اجتماعي  مولده جامعه طبقاتي سرمايه داري يعني  نيروهاي 

مناسبات توليدي اي را طلب مي نمايد كه نه مبتني بر مالكيت فردي بر وسايل توليد 

به عنوان يك طبقه   . پرولتاريا  باشد  توليد  بر وسايل  مالكيت اجتماعي  بر  بلكه مبتني 

يه داري ، پايه اجتماعي براي مبارزه جهت ايجاد مالكيت  اجتماعي درجامعه طبقاتي سرما

اجتماعي بر وسايل توليد را تشكيل ميدهد . متناسب با اين پايه هاي اقتصادي واجتماعي 

مناسبات  ايجاد  براي  ايديالوژيك  مبارزاتي  سلاح  كمونيستي  ايديالوژي   ، ايديالوژي   ،

 د . توليدي نوين ) مناسبات غير طبقاتي ( محسوب مي گرد

خودمي تواند اينگونه غلط انديشي داشته باشد كه براي طبقه زدائي جامعه ،   "ارزگاني  "

ايديالوژي غير طبقاتي را مورد نياز بداند، اما نبايد چنين مفكوره اي را به كمونيست هاي 

نسبت دهد. از ديدكمونيست ها درجامعه طبقاتي يعني جوامع موجود، اساسا ايديالوژي 

دارد و هيچ انديشه  و تفكري نيست كه برآن مهر طبقاتي نخورده غير طبقاتي وجودن

 باشد .

با مطالب مندرج در مقاله   بينش    "دررابطه  بر فقر  مي توان   "شعله جاويد خاكستري 

برخلاف   –بازهم درنگ كرد ومباحثي را مطرح نمود. اما ازآنجاي كه  سخنان مادرين مورد  

بيش از حد طولاني شد، مباحثات مان رادرهمين جا خاتمه مي دهيم و   –انتظار اوليه  

  بيشتر ازين به تطويل كلام نمي پردازيم .  

 منتشر شده در شماره نوزدهم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 
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 عصري براي عدالت " امريكائي " 
 

مباحثه   "امروزما    "شماره دوازدهم  در    "شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش    "مقاله  

نمي دانم شما را برادر خطاب كنم "با جملات ذيل آغاز نموده بود :    عليه شعله جاويد را 

 يا دوست ! 

ديديد مائوئيست ها را برادرگفتند   "... اگر برادر بگوئيم اينجا قيامت به راه مي اندازند كه  

اگر بگوئيم دوست بازهم محشر به پا مي كنند كه شناختيد دوستان مائوئيست  "و       " !  

واگر بگوئيم برادرهم ميهن ، بازهم از پشت يك اليناسيون ايديالوژيكي مي     "ها را ؟ !  

برادر من كسي است كه از نظر ديني ،  مكتبي ومذهبي با من هم عقيده اند،   " گويند :  

مذهب برايش يك اصل است . انديشه است ، رهنما است، خط است، تفكر است ، مشي 

 –) شماره دوازدهم امروزما    "ا را برادر خطاب خواهيم كرد.ولي ما شم    " سياسي است ...  

 صفحه چهارم ( 

چه عملا اتفاق افتاده است  كاملا عكس آن حالتي است كه فوقا پيش بيني شده   اما آن 

از پشت   "ارتجاعيون تشيع درباري    "برادر خطاب شديم ، ولي    "امروز ما    "بود . ما در

، عليه  ازحربه تكفير وتلعين مذهبي  با استفاده  ، مذهبي  ايديالوژيكي  اليناسيون  يك 

نينداختند و محشر به پا نكردند . برعكس ، كاملا برعكس   " قيامت به راه    "جريده مذكور  

ي ديروزي ،حربه تكفير   " امروز ما    "ان  بمثابه ادامه هم   "عصري براي عدالت     " جريده  

به حركت درآورده است . آنهم به    " ارتجاعيون تشيع درباري  " وتلعين مذهبي را عليه 

ارتجاعيون با شعله جاويد   " مايند كه اين  اين دليل كه گردانندگان اين نشريه فكر مي ن 

 همنوائي نشان مي دهند !! 

چهارم   عدالت    "درشماره  براي  اي    "عصري  عنوان    "ارزگاني  "درمقاله  بيان   "تحت 

ها   آيندگان    – واقعيت  گاه روشن  :    18درصفحه    "ديد  سيد شريف "گفته شده است 

ناصرزاده براي اينكه حد اقل كاري كرده باشد لعن وطعن آن مائوئيست حزب كمونيست 

فتوكاپي وپخش مي كند ... سيد شريف شيعه وهابي مشرب براي سركوبي   "شعله جاويد  "
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ونشرات  ها  ديدگاه   مبلو  هزاره  جامعه  هاي  شخصيت  بدنامي  وبراي  هزاره  مقاومت 

... طرف مذاكره با حزب  . اگر ديروز از زير ريش وسينه سياف   ... مائوئيستي مي شود 

وحدت مي شد ،امروز از جوار سيد فاضل وسيد بلخابي پرچمداروپخش كننده  عقايد 

سياسي واجتماعي جامعه هزاره و شخصت هاي   دربرابر مقاومت   " شعله جاويد    " ونظرات  

آن مي گردد .  ما بايد بگوئيم كه چگونه  انحراف فكري واعتقادي وجود داشته است كه 

در حساس ترين مرحله تاريخ جنگ ايديالوژيك پوچ دربرابر جبهه مقاومت جامعه هزاره 

انديشه واحد را دريك صف و آرمان و "شعله جاويد  "، سيد شريف ها ومائوئيست هاي 

عصري   " مدافع سيد فاضل ها مي گرد د ونشريه    "شعله جاويد    "قرار مي دهد كه وقتي  

را آتش مي زنند ، سيد شريف ها بايد اشاعه دهنده و پخش كننده شعله   " برا ي عدالت  

نشوند !! آيا بي ايماني   "شعله جاويد    "جاويدشوند ، وتا سيد شريف ها اشاعه دهنده  

 ) !!! (  "خدا مسلم مي گردد ؟  آنان نسبت به  

را فتوكاپي و پخش مي كند  "شعله جاويد "ما دقيقانمي دانيم كه سيد شريف ناصرزاده 

يا نه . واگر چنين كاري را انجام مي دهد . محرك وانگيزه اش چيست ؟ ما درهرحال يك 

الزمان به معني دوستي با  "شعله جاويد  " نكته مسلم است  آن اينكه فتوكاپي  و پخش 

مائوئيست ها نمي تواند تلقي گردد . ما خود نشريه عصري حزب كمونيست وهمنوائي با 

آتش نمي زنيم ،بلكه  تا آنجاي كه   "ارزگاني    "براي عدالت  را برخلاف ادعاي دروغين  

لازم ميدانيم پخش مي نمائيم ، يعني نه تنها آن را خود موردمطالعه قرار مي دهيم بلكه 

. گذاريم  مي  نيز  ديگران  دراختيار  لزوم  صورت  دوستي   در  بخاطر  را  كار  اين   ، ما  اما 

انجام نمي دهيم ، بلكه بخاطر افشاي هرچه "عصري براي عدالت    " وهمنوائي با نشريه  

عميقتر و وسيع تر خط ارتجاعي ضد ملي وامريكائي اين نشريه ، به آن چنان برخوردي 

اصرزاده مبادرت مي ورزيم . آيا با مشاهده اجراي چنين كاري از جانب ما ، سيد شريف ن

را دريك صف قرار    "عصري براي عدالت    "وامثالهم حق دارند ما و گردانندگان نشريه  

 دهند وما و يا آنها را با حربه تكفير بكوبند ؟ ؟ ! 
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 "شعله جاويد  "كساني مثل سيد شريف ناصر زاده ، ممكن است بنا به انگيزه ها گوناگون  

عصري براي عدالت   " وساير گردانندگان نشريه    " ارزگاني    " را فتوكاپي وپخش نمايند . اما  

بابلند كردن حربه تكفير عليه آنها ، نمي توانند سودي ببرند ، زيرا كه اين حربه دراساس   "

 " و   "مصباح زاده  " و   "واعا زاده  " و   "حجت زاده  "و   "ناصر زاده  "ناب متعلق به ج

 و هم قماشان شان است .   "بلخابي  "و     "فاضل  

دراستفاده ازين حربه ، نه تنها   " عصري براي عدالت    " اما سماجت و پيگيري گردانندگان  

وامثال ناصر زاده ، خود گواه    "ناصرزاده  "عليه ما بلكه عليه صاحبان اصلي آن يعني  

سياسي ، در   –روشني براين امر است كه از لحاظ ماهيت طبقاتي ومواضع ايدئولوژيك  

ووحدت اسلامي ، ) نشريه دارودسته اكبري   " عصري براي عدالت    " اساس تفاوت ميان  

( وجود ندارد وتفاوت ميان آنها يك تفاوت غير اساسي است . يعني تفاوت ميان دوخط 

،  يك وابسته به آي  اس آي پاكستان ودرنهايت امپرياليزم آمريكا وديگري  ارتجاعي 

امپروابسته به جمهوري ا ياليزم روسيه و امپرياليست سلامي ايران ودرواقع وابسته به 

 هاي اروپائي . 

عصري   " سيد شريف ناصر زاده  وهابي مشرب است ؟ چرا نباشد ؟ اما اگر گردانندگان  

وهابي مشربي را چيز بدي مي دانند ، چرا خود از دسترخوان وهابيون    " براي عدالت  

بر سردسترخوان رنگين سياف    " ناصرزاده    " ميخورند . منطقي  نيست كه اينها نشستن  

نمايند   مي  محكوم  را  غير افغانستان  هاي  سياف  تر  رنگين  دسترخوان  بر  خود  اما   ،

را رنگ   "طالبان    " افغانستاني بنشينند وحتي چهره كريه جانشين  امروزي سياف يعني  

 آميزي وآرايش نمايند !! 

ازشخصيت هاي جامعه هزاره  زياد حرف  مي زنند ،   "عصري براي عدالت  "گردانندگان  

كه درواقع منظور شان ازين شخصيت ها خود شان هستند. ببينيم اين شخصيت ها چه 

 شناختي از جامعه هزاره  دارند و برمبناي آن چه خواست هايي  ؟ 
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مقاله اي درج است    "عصري براي عدالت    "شماره ششم    "  43  "و    "   42  "درصفحات  

 " كه مشتركا توسط  " اجمالي برپاره اي از اصطلاحات سياسي واجتماعي   " تحت عنوان 

به رشته تحرير درآمده است . درپاورقي اين مقاله شعله   " شهيدي    – ح    " و     "ارزگاني  

 جاويد اين چنين موردحمله قرار گرفته است . 

كه گرفتن اسمش باعث شخصيت   "شعله جاويد    "ازهمه جالبتر اين است كه گرداننده    "

دادن به وي خواهد شد ، مارا متهم كرده است كه با تمام ادعاي حق طلبي براي جامعه 

مليت هزاره ، را نداريم . اين آقا كه خودش    "هزاره آنقدر زبونيم كه هنوز شهامت نوشتن  

مفهو  ، گويد  رهبر مي  نكرده و چون خلف صادق آن سلف  را  تفكيك  مليت  از  را  مش 

را بجاي هويت  اتنيكي جامعه هزاره براي ما توصيه   "مليت    "بيسواد ، هنوز هم كاربرد

  " ما رادستور مي دهد كه  بگو    "انتي هزاره    "مي كند ؛ يعني بجاي آنكه ما مي گوئيم  

م هزاره داريم و تابعيت سياسي ما ورنه بي شهامتي ! يعني كه ما دولتي بنا  "مليت هزاره  

بدين دولت مليت هزاره گي رابراي ما داده است . اينگونه موارد ثابت مي سازند كه خود 

ايديالوژي بيني ، خود حزب بيني و خود رهبر بيني همچون مرض هاري است كه وقتي 

دربدن موجود مبتلا به مرحله حاد خويش مي رسد ، مريض بدون تشخيص به هر طرف 

 " چنگ مي اندازد .  

مي بينيد كه اينها نه تنها خود شانرا شخصيت هاي معظم به حساب مي آورند ، بلكه  مي 

پندارند كه حتي صرفا برده شدن رسم كسي توسط آنها  باعث شخصيت دادن به آن 

فردخواهد شد !! خود بزرگ بيني ، آنهم تا اين سرحد ، فقط مي تواند ياوه گويي سياسي 

، ورنه ممكن نيست ك بكار برد اصطلاح    43ه درصفحه  ببار آورد   ، مليت   " يك نشريه 

بيسوادي ومرض هاري ) مرض سگ ديوانه ( آنهم ازنوع    "شعله جاويد   "توسط     "هزاره  

حاد آن دانسته شود كه مريض مبتلا به آن به هرطرف چنگ مي اندازد ولي درصفحه دوم 

اره ها وساير مليت درمورد هز  " مزاري" عين همان نشريه ، بكار برد عين اصطلاح توسط  

مورد تجليل   "ميراث سخن ، جاويدانگي انديشه ها و ميثاق ها    "هاي كشور تحت عنوان  
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تحت عنوان   "عصري براي عدالت     "وتكريم قرار بگيرد ! در صفحه دوم شماره ششم  

 نقل گرديده است :   "مزاري "متذكره از قول  

شما ميدانيد كه درافغانستان تضاد هاي مختلف وجودداشته است ، مخصوصا اززماني "

كه افغانستان به اين نام  هويت پيدا كرده است و يك قشر خاص از مليت پشتون حاكميت 

برداشت بيشتر مليت  ها اين بوده كه دراينجا مليت پشتون حاكم بوده و ساير كرده ...  

مليتها مظلوم واقع شده اند واحساس هم مي كردند كه تمام ظلم هاي كه درگذشته بر 

ساير مليت ها ميشده است از طرف مليت پشتون بوده است ... ظلم وستم مال يك مليت 

. اگر بيائيم و بگوئيم كه درطول   ماه گذشته  مليت تاجيك ظلم نيست  دوسال وهفت 

... خصلت آقاي  . اين حرف عادلانه و واقع بينانه نيست  وستم وحق كشي كرده است 

رباني موجب اين همه تباهي ها بوده است نه از مليت تاجيك . در گذشته هم ظلم وستم 

حساس مي حاكماني كه از مليت پشتون بودند ، خصلت خود شان بودند . اما بعدا مردم ا

كردند كه اين كار ها ازطرف مليت پشتون  شده است . آقاي رباني و مسعود اين تضادهاي 

ملي را زياد دامن مي زدند . مليت هاي افغانستان را دشمن همديگر ساختند ... اطفال 

خردسال مردم ما راگرفتند كه مليت هزاره مواد غذايي وميوه ها را مسموم مي كند .اين 

 " دشمني آشكار و يك اقدام خاينانه عليه مليت هزاره بود ...    كاردرواقع يك

ميراث   "بازهم تحت عنوان   "عصري براي عدالت "همچنان درصفحه دوم شماره هفتم 

 ازقول مزاري نقل گرديده است :   " سخن ، جاويدانگي انديشه ها وميثاق ها  

... هركسي كه تضاد ملي را درافغانستان دامن بزند ، اوراخائن ملي مي دانيم . ما مي   "

گوئيم كه دراين جا حقوق مليت ها مساويانه براي شان داده شود ؛ نه اينكه تضاد ملي 

 .    "دراينجا پيش بيايد ومليتي عليه مليت ديگر ضديت داشته باشد

نيزدرين   "امروزما  "درنشريه ديروزي شان يعني     "عصري براي عدالت    "گردانندگان  

 آورده اند كه به چند نمونه آن اشاره مي شود :   "مزاري   "مورد نقل قول هايي از  
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  " با خط درشت سرخرنگ از قول    "امروزما  "درقسمت پائين صفحه  اول شماره پنجم  

 نقل گرديده است :   " مزاري

مادشمن تاجيك نيستيم ، طرفدار پشتون هم نيستيم ما طرفدار برادري وبرابري مليت "

  "هادرافغانستان استيم .  

 " مزاري    "ازقول    "باورنوين    "تحت عنوان    "امروز ما    "درصفحه دوم شماره دوازدهم  

 نقل گرديده است : 

اگر ما بيائيم دراينجا حكومت اسلامي يي را پياده كنيم كه از قاطبه مردم نمايندگي   "

كند ودرآن حق همه مليت ها تامين شود ، دست اين انحصار طلبان بسته مي شود و اينها 

  "نابود تاريخ مي شوند .  

سيزدهم   شماره  اول  صفحه  پائين  سرخرنگ   "امروزما  " درقسمت  درشت  خط  با 

 آورده شده است :  "مزاري   "وشعارگونه از قول  

دشمني مليت ها فاجعه بزرگي درافغانستان است . اينجا بايد برادري مليت ها مطرح   "

 "گردد.  

بازهم مطلب    "دمي با رهبر شهيد  "بعد درصفحه دوم همين شماره نشريه ، تحت عنوان  

 مذكور نقل گرديده است . 

اينجا براي شما بطور واضح بگويم كه دشمني مليت ها فاجعه بزرگي درافغانستان است.   "  

اينجا بايد برادري مليت ها مطرح گردد، حقوق خواستن براي مليت ها هم يعني برادري 

 " خواستن براي مليتها .  

را درمورد مسئله   "مزاري    "غرض از نقل مطالب متذكره فوق اين نيست كه ما مواضع  

ملي و مشخصا مسئله ملي هزاره ها ، مواضع درست و اصولي و قابل تائيد مي دانيم  . 

و مشخصا مطالب مندرج درشماره   " شعله جاويد    "مطالب مندرج در شماره هاي مختلف  

مورد و شانزدهم درين  آنرا   هاي سيزدهم  مجدد  تكرار  و  بخوبي روشن و صريح است 

درين مورد   "مزاري    "دراينجا ضروري نمي دانيم غرض از نقل مطالب مطرح شده توسط  
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بخاطر بكار   "عصري براي عدالت    " كه     "مرض هاري حاد  " ، اين است كه نشان دهيم آن  

 "برد اصطلاح مليت درمورد جوامع مختلف پشتون وتاجيك و هزاره و ازبك و..... توسط  

دروجود اين نشريه تشخيص نموده است مرضي است كه مزاري نيز به آن  "شعله جاويد

 مبتلا بوده است . 

ميراث سخن   " تحت عنوان    " ديوانه هار    " منافقت ودورويي رسوايي است كه سخنان يك  

ها   وميثاق  ها  انديشه  جاويدانگي  مذكور    "،  ديوانه  خود  و  بگيرد  قرار  تجليل    " مورد 

خوانده شود : اين منافقت ودورويي صرفا مي تواند يك   "پيشواي شهيد و رهبر شهيد  

واستفاده ازين   "مزاري    "دروغين در پشت جنازه    علت داشته باشد وآن سنگر گرفتن

است  . بنظر مي رسد كه اين پرش كم وبيش بايد صورت    " تخته پرش  " سنگرها بمثابه 

سخنان چهارده ماه قبل خود را درشماره : دوم   "عصري براي عدالت  " گرفته باشد، ورنه  

) اتني ها ( نمي خواند   را گروه هاي ن ادي   "مليت ها    " ، فراموش نمي كرد و شماره ششم  

 . 

چرا محمود   "، درمقاله تحت عنوان    "عصري براي عدالت  "درصفحه چهارم شماره دوم  

به رشته تحرير درآورده است مي خوانيم   " شهيدي    –ح    "كه    "ميستري شكست خورد ؟  

 : 

... مليت هزاره بعنوان يك اجتماع تركيب شده از مذاهب تسنن ، تشيع و اسماعيلي   "

همچنان درصفحه    "يكي از مليت هاي بزرگ ملت افغانستان را تشكيل مي دهد ... .  

  : خوانيم  مي  مذكور  نشريه  شماره  همين  مسئله   " پنجم  در  خارجي  كشورهاي  تمام 

افغانستان را درك كنند ...   - ت هاي باهم برادرافغانستان بايد آگاهي سياسي و ملي ملي

فعلا بااطمينان مي توان گفت كه نبودن اتحاد شوروي سابق وحكومت ضد   " وهمچنان :    "

خدايي آن ، بهترين زمينه را بدست روس ها داده است كه به ... تحريكات مليتي بپردازند 

يل مليتي و دامن زدن  ... روسها منافع استراتي يك منطقوي خويش را با تحريك مسا

عربستان   ... كنند  مي  افغانستان ضمانت  هاي  مليت  تاريخي سياسي  محروميت  عقده 
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سعودي و پاكستان و متحدين بين المللي آنها ... مواجه با مليت محروم هزاره مي شوند 

استراتي ي  به  آن  متحدين  و  سعودي  عربستان  ايران،  اسلامي  جمهوري   ، روسها   ...

  "مشخص و تاكتيك هاي ن ادي و مليتي و مذهبي درافغانستان عمل مي كنند.  

در مورد بكاربرد اصطلاح   "عصري براي عدالت "درشماره دوم    " شهيدي    – ح    " سخنان  

صرفا يك موضوع مربوط به يك فرد نبوده است بلكه موضوعي بوده است مربوط   "مليت"

 " به كل شوراي نويسندگان نشريه مذكور. درسرمقاله همين شماره نشريه ، تحت عنوان  

براي صلح  امضاي    -صلح  كه  اسارت  براي  براي عدالتع   " ميثاق  يعني شوراي   "صري 

 درپاي آن درج است .   "عصري براي عدالت    "نويسندگان  

 نشريه مطالب ذيل را مي خوانيم :   31درصفحه  

... رفتن دركنار مسعود ... دشمني علني وصريح با مليت هاي باهم برادر كشور... اگر   "

جنگ با مليت هاي  برادر كشور برحق بود چرا ازروز اول با اين شخص آشتي نكردي ... 

 .   "آنكه ... معتقد به مانورهاي سياسي غرض اغفال مليت هاي باهم برادر كشور است ...  

درقسمتي ازجوابيه   "پيك انديشه ها    "همچنان درهمين شماره دوم نشريه تحت عنوان  

كه امضاي عصري براي عدالت را درپاي خود   " محمد اكرم عبادي    "به نامه شخصي بنام   

 آمده است :   20دارد درصفحه  

... مهم نيست كه درراس اين نظام اميرعبدالرحمن ازمليت برادر پشتون قرار مي گيرد   "

  " و با مسعود كه به مليت برادر تاجيك تعلق دارد .  

بحث پيرامون اصطلاحات سياسي را ازشماره دوم عصري براي عدالت تحت  "ارزگاني  "

آغازنمود: عنوان  اصطلاحات    "اين  كاربردنادرست  خدمت   – با  بجاي  ومذهبي  سياسي 

 .   "خيانت نكنيم! 

بجاي خدمت ،   "مليت    "با كاربرد نادرست اصطلاح    "مزاري    "ازين قرار بايد گفت كه  

كه شوراي  است  خيانتي  همان  مذكور  خيانت  كه  اينست  جالب  اما   ، كرده  مي  خيانت 

و مقدم برهمه خود جناب ارزگاني يعني رئيس شوراي   "عصري براي عدالت    "نويسندگان  
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مذكور نيز انجام داده است ، آنهم در سرمقاله عين همان شماره ازنشريه كه جناب شان 

 "ازهمه جالبتر "خود وديگران را ازارتكاب به خيانت برحذر داشته اند !! آيا اين كارواقعا

بخاطري انجام داده است كه بعد   "ارزگاني   "نيست  !! ولي اين جالب ترين كاررا              

 د ذهنيت رفقايش را درين مورد تغيير دهد . ها بتوان

افتاديم كه شايد  باين تصور  مطالعه كرديم  را  عدالت  براي  ماوقتي شماره دوم عصري 

كم وبيش اصلاح   "شعله جاويد خاكستري برفقر بينش    " دراينجا موضع گيري غلط مقاله  

شده باشد، اما بحث شماره ششم جريده مذكور پيرامون نفي موجوديت مليت هادركشور  

ها نشان مي دهد كه آن تصور ما   "اتني    "ا سطح  و پائين آوردن جوامع ملي مختلف ت

ارزگاني   "نادرست بوده است . واقعيت اين است كه درهيچيك از مقالات منتشره بامضاي  

درشماره   " ارزگاني    "بكاربرده نشده است . بنظر مي رسد كه    " مليت ها  " ، اصطلاح  "

عضاي شوراي وساير ا  "شهيدي    –ح    " موفق شده باشد    "عصري براي عدالت  "ششم  

بخاطري  همنوايي  اين  بسازد.  همنوا  خود  با  مورد  درين  مذكوررا  جريده  نويسندگان 

توانسته است صورت بگيرد كه تمامي اعضاي شوراي نويسندگان جريده متذكره ، ازلحاظ 

 اختلاف نداشتند وندارند. "ارزگاني    "اصل موضع گيري درين مورد با  

عصري براي   "از مليت ها دركشور حرف مي زند  وشماره ششم    " شعله جاويد  " وقتي  

، نبايد اين اختلاف را تاسرحد اختلاف برسركاربرد درست و يا   "اتني ها    "از  "عدالت  

نادرست اين يا آن اصطلاح سياسي پائين آورد . اين اختلاف اساسا برسراين است كه آيا 

افغانستان را كشور    "شعله جاويد  "است يا تك مليتي ؟    افغانستان كشور كثيرالمليتي

اين كشور  هاي  مليت  تمامي  داوطلبانه  و خواستارتامين وحدت  داند  مي  كثيرالمليتي 

عصري براي   "برمبناي قبول حق تعيين سرنوشت براي هريك ازمليت ها مي باشد . اما   

 " تك مليتي  " بلكه آنرا  افغانستان را كشور كثيرالمليتي محسوب نمي نمايد ،  "عدالت 

حتي آن موقعي كه ازمليت ها صحبت بعمل آمده   "عصري براي عدالت    "مي داند ... در

 "مليت ها    "است روي تك مليتي بودن افغانستان تاكيد شده است  . درواقع اصطلاح  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[747] 

بلكه به مفهوم ساختاراتنيك بكار برده شده   "ساختارملي    " درين معني نه به مفهوم  

مي تواند زمينه داشته    "اتني  "و    "مليت    "است ودرين مورد بحث روي كاربرد اصطلاح  

 باشد . 

پيرامون اصطلاح مليت در شماره ششم   "شهيدي    –ح    "و     "ارزگاني  "برمبناي بحثي كه   

عصري براي عدالت براه انداخته اند بايد گفت كه درتمام جهان تمامي كشورها تك مليتي 

اندواصلا هيچ كشور كثيرالمليتي اي درجهان وجود ندارد !! بر مبناي چنين ديدي نه تنها 

اند و كشوري   " ك مليتي  ت  "كشورهاي مثل مصر ، بلكه كشورهاي مثل هند ويا چين نيز  

 مثل شوروي سابق نيز كثيرالمليتي نبوده است . 

آشكارا موجوديت جامعه   "خاكستري بر فقر بينش    –شعله جاويد    "درمقاله    "ارزگاني    "

هزاره را به عنوان يك جامعه ملي خاص موردانكار قرار داد واعلام كرد كه هزاره ها بخاطر 

اينكه هنوز به مرحله تشكل مليتي نرسيده اند نمي توانند خواست هاي ملي داشته باشند 

مي گويد    "ملت افغانستان    "كل  جامعه هزاره و    "مغز متفكر  " و     "شخصيت  " . حالا اين  

كه نه تنها هزاره ها بلكه پشتون ها وتاجيك ها وازبك ها و ... نيز همگي صرفا گروه هاي 

يا گروه هاي  ن ادي  اتنيك درداخل يك ملت واحد هستند. واضح است كه گروه هاي 

است هاي ملي خاص خود شانرا داشته اتنيك مختلف درداخل يك ملت نمي توانند خو

باشند ، بلكه صرفا مي توانند اين  خواست را مطرح نمايند كه در داخل يك ملت ، عليه 

ملت محسوب گردند.  درچنين حالتي صرفا  آنها تبعيض رواداشته نشود و جزء همان 

همان   كه  باشد  وجودداشته  تواند  مي  درافغانستان  ناسيوناليزم  زم ناسيونالي  "يكنوع 

است و ناسيوناليزم هزاره وازبك ويا تاجيك و پشتون نمي تواند معني ومفهومي    " افغاني  

هيچگاه   "عصري براي عدالت    "داشته باشد . درواقع به همين دليل است كه گردانندگان  

تعيين  مليت هاي تحت ستم دركشوروازحق  ملي  مليت حاكم و ستم  ملي  ازشوونيزم 

به ها  مليت  از  هريك  دريك   سرنوشت  آنها  داوطلبانه  وحدت  براي  مبناي  عنوان 

كشورواحد و درسطح پائين تري از ضرورت فدرالي شدن افغانستان وحتي پائين ترازآن 
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نمي آورند. پس  بعمل  اداري كشور صحبت  بندي مجدد درسيستم  از ضرورت تقسيم 

خواسته هاي سياسي اين شخصيت ها و مغزهاي هزاره چيزهاي مي توانند باشند عصري 

 براي عدالت اين خواسته ها را با صراحت بيان داشته است : 

چرا محمود ميستري   "تحت عنوان  "عصري براي عدالت    "درصفحه پنجم شماره دوم  

 گفته شده است :   "شكست خورد

ما شاهديم كه شعارحكومت با پايه هاي وسيع از طرف ايالات متحده آمريكا داده مي   "

شود ولي جاي تاسف براي آقاي ميستري دراينست كه ايشان نتوانستند واقعيت هاي 

معضلات   نظام   –عيني  بينانه  واقع  تطبيق  رابراي  افغانستان  ملت  وسياسي  اجتماعي 

  "عادلانه سياسي با پايه هاي وسيع سياسي ملي مساعد سازند .  

 " درصفحه اول، تحت عنوان    "عصري براي عدالت    "درجملات اول سرمقاله شماره سوم  

 با خط درشت نوشته شده است :   "ايالات متحده آمريكا گام اول بجلو  

اگر مسئوليت آمريكا را اعاده ثبات سياسي از طريق تحكيم دموكراسي درافغانستان   "

تشكيل مي دهد، بايد در قدم نخست پاليسي آن كشور از سياست هاي عاري گردد كه 

اولين گام ايالات متحده   "مطابق به سياست مذهبي دوران  جنگ سرد است . وهمچنان :  

ائه براي جستجوي راه حل ، كمك ملت افغانستان آمريكا بايد درپهلوي جمع آوري ار

براي تعيين زعامت جديدي نيز باشد كه بتواند اعتماد سياسي و اجتماعي جوامع مختلف 

  "ملت افغانستان را بدست آورد .  

 بعد ازجمله اول نقل شده درفوق، آورده شده است :   "  52 " درمتن سرمقاله ، در صفحه  

ايجادروابط باجوامع مختلف ملت افغانستان يگانه پاليسي براي تحكيم ثبات سياسي   "

همچنان درمتن سرمقاله،   " وتحكيم دموكراسي سياسي واجتماعي دراين كشوراست...  

است:  "  52  "درصفحه گرديده  بيان  درفوق،  شده  نقل  دوم  ازجمله  زعيم "بعد  اين 

شود كه تركيبي ازعناصرمثبت وقابل   كيست؟واگر فعلاوجوددارد، بايد صاحب جنبشي

  "قبول تمام جوامع مختلف ملت افغانستان باشد .   
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،   " تحت عنوان    "عصري براي عدالت    "درسرمقاله شماره چهارم   سازمان ملل متحد 

اين چنين موضع گيري اي بعمل آمده   " 43 " درصفحه  "نماينده جديد يا ديدگاه جديد 

 است:  

خوشبختانه امروز طرفداران بين المللي حاكميت با قاعده وسيع اجتماعي درافغانستان   "

 " ايالات متحده آمريكا قرار دارد . وهمچنان    "زياد شده اند كه درراس اين طرفداران  

هول ، بدون پشتوانه سازمان ملل و سازمان ملل بدون   "بديهي وروشن است كه آقاي  

يكا  وكشورهاي اروپايي هيچگاهي قادر به دريافت فاكتورهاي پشتوانه ايالات متحده آمر

مطمئن سياسي واجتماعي جهت حل اساس معضله ملي افغانستان نخواهد شد كه درعين 

اجتماعي  باقاعده وسيع  اولين حاكميت  بناي تشكيل  زير  به شكل واقعي  بتوانند  حال 

رتباط اراده سياسي درافغانستان ايجاد كند رازشكست محمود ميستري عدم درك از ا

   "ايالات متحده و نياز مطلق سازمان ملل به پشتيباني همه جانبه اين كشوربود.

درسرمقاله شماره پنجم نشريه  " عصري براي عدالت   "زعيم مورد خواست گردانندگان 

بازگشت شاه نجات يك   "بروشني مشخص گرديده است : دراين سرمقاله تحت عنوان  

 بوضاحت بيان گرديده است :   " نسل ، يا نجات نسل ها ؟  

همزمان كه مي تواند نويد صلح وثبات را براي ملت   "محمد ظاهرشاه    "بازگشت دوباره    "

افغانستان بدهد، مسئوليت سنگين سياسي وملي را براي شخص ايشان نيز بوجود مي 

تقبل  به  ملزم  را  ايشان   ، دوباره شاه  برگشت  كه  توان گفت  اطمينان مي  با   ....... آورد 

ا براي  سياسي  بزرگ  ملت مسئوليت  جوامع  سياسي  عدالت  خواست  به  پاسخ  رائه 

افغانستان مي نمايد ... مسئولت بزرگ و خطير شاه را درجوار نجات ملت ، نجات آينده 

  "ملت نيز تشكيل مي دهد ... برگشت شاه راخيرمقدم بايد گفت ...  

 راخلاصه كنيم :  "عصري براي عدالت    "برنامه  

سازمان ملل به پشتيباني همه جانبه ايالات متحده نياز مطلق دارد و ماموريت محمود 

درمورد  آمريكا  سياسي  اراده  وي  كه  خورد  شكست  بخاطري  درافغانستان  ميستري 
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قاعده  با  آمريكا طرفدار تشكيل حكومتي  متحده  ايالات   . نگرفت  درنظر  را  افغانستان 

تحكيم  ازطريق  سياسي  ثبات  اعاده  را  آمريكا  مسئوليت   . است  درافغانستان  وسيع 

دموكراسي درافغانستان تشكيل مي دهد . اولين گام ايالات متحده درراستاي ايفاي اين 

ائه براي جستجوي راه حل براي معضله افغانستان مسئوليت عبارت است ازجمع آوري ار

وكمك به ملت افغانستان براي تعيين چنان زعامت سياسي جديدي كه مي تواند اعتماد 

جوامع مختلف پشتون ، تاجيك ، هزاره ، ازبك و ...  را بدست آورد . آمريكا مسئوليت 

مورد اعتماد تمامي جوامع دارد كه با جوامع مختلف افغانستان ارتباط ايجاد نمايد و زعيم  

كشور) شاه سابق( را صاحب جنبشي بسازد كه تركيبي از عناصرمثبت وقابل قبول تمامي 

. روشن است كه عناصر مثبت وقابل قبول جوامع مختلف كشور  باشد  جوامع مختلف 

و  " شخصيت ها  " اين جوامع . چون    " مغزهاي  " و   "شخصيت ها  " عبارتند از            

تشكيل مي دهند   "عصري براي عدالت    " جوامع هزاره  را همين گردانندگان    " هاي  مغز  "

ارتباط  آمريكا  با  حضرات  اين  يعني  نمايد  برقرار  ارتباط  حضرات  اين  با  بايد  آمريكا   ،

اين ارتباط شاه سابق را درميان   ... برقرارنمايند تا بتوانند ازبركت هاي پولي و مالي و 

جنبشي بسازند كه بتواند بر حريفان سياسي خود فايق آيد . جوامع هزاره صاحب چنان  

صادق   "حركت براي اجراي برنامه فوق گرچه تكيه گاهش را درهزاره جات كساني چون 

و با بيان ديگر روشنفكران ونيمه روشنفكران درون حزب   "علي اكبر قاسمي    "و    "مدير  

از كشور نيز به روشنفكران وحدت اسلامي و حركت اسلامي وانمود كرده است ودرخارج  

هزاره گي موافق با نشريه  عصري براي عدالت  تكيه كرده و آنها رابه تشكيل جلسات 

محلي فرا مي خواند : اما درحقيقت پايه اجتماعي اصلي اش را خوانين و فيودال هاي 

هزاره تشكيل مي دهند . ازين جهت ، اين حركت حتي اگر بتواند مطابق به برنامه مطرح 

ده درسطور قبلي نتيجه ببارآورد، ايجاد جنبش متشكل از خوانين وفيودالان هزاره ش

خواهد بود كه خود يكبار ديگر صف بندي و كشمكش ارتجاعي ميان خوانين ازيك جانب 

و روحانيون ازجانب ديگر را بوجود خواهد آورد . اما درشرايط موجود فعلي اين حركت 
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درهزاره جات عمل نمايد   "طالبان  " فقط و فقط مي تواند بمثابه جاده صاف كن براي نفوذ  

. 

، جنبش طالبان را خير   "مزاري    "دقيقا چند روز قبل از كشته شدن    " امروزما  " نشريه  

مقدم گفت وپيروزي هايش را پيروزي ها ي حق وعدالت خواند . پس ازآنكه مزاري بدست 

اين عمل آنها رابمثابه يگانه مورد قابل نكوهش    "امروزما    "طالبان بقتل رسيد، نشريه  

پس از تسخير  "عصري براي عدالت  "قبيح قرار داد. نشريه درعملكردهاي شان مورد ت

تحت   "اين رويداد را درسرمقاله شماره پنجمش    "طالبان    " ولايات مشرقي كشور توسط  

خير مقدم گفت و آنرا تكميل   " سقوط جلال آباد آْغاز مرحله خطير براي طالبان    " عنوان  

ك  واعلام  دانست  پشتون  جامعه  اجتماعي  و  سياسي  :  وحدت  و   " رد  سياسي  وحدت 

اجتماعي جامعه برادر پشتون في نفسه وحدت ميمون است ... وباين ترتيب ماهيت كاملا 

وحاكميت  خارجي  حاميان  آشكاردرقبال  مزدورمنشي  و  وابستگي   ، طبقاتي  ارتجاعي 

برتمام جامعه پشتون را كه خيلي روشن و صريح از طرف آنها براي   " طالبان    " انحصاري  

 "تان طلب مي شود ، درواقع مورد تائيد قرار داد . پس از تصرف كابل توسط  تمام افغانس

عليرغم روشن بودن بسيار صريح وآشكار موضع   "عصري براي عدالت    "نشريه    "طالبان  

عنوان   تحت  ششم  شماره  درسرمقاله  جالبي  پراگني  باتوهم  بازهم  آنها  هاي   " گيري 

 نويسد :   مي   "استراتي ي نوين جبهه دموكراسي وعدالت  

طالبان   " ... پس از تسخير كابل، آينده خيلي ها نزديك باثبات خواهد رسانيد كه عمل    "

دربرابردوسوال عدالت و دموكراسي بازهم پاسخ ايدئولوژيك مذهبي خواهد بود ويا    "

واقعا مطابق به شعارها وعده هاي قبلي خويش قدرت را ترك خواهند گفت و زمينه اولين 

ت ودموكراسي را براي ملت افغانستان مساعد خواهند ساخت  حاكميت ملي برمبناي عدال

مذهبي    ".   ايدئولوژيك  پاسخ  تاحال  دموكراسي   "طالبان    "گواينكه  دربرابردوسوال 

 وعدالت روشن و صريح نبوده است!!وبايد به انتظارآينده نشست !! 
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كه    "مطلب فوق با كلمات ديگري درسرمقاله سكوت كابل؛ بازهم سوال قدرت سياسي    

عصري براي عدالت    " درصفحات اول ، پنجاه ويك قسمتي از صفحه پنجاهم شماره ششم  

 درج مي باشد، بازهم به نحوي تكرار گرديده است :   "

... امروز ما شاهد حاكميت جديد سياسي دركشورهستيم ... ما معتقديم كه هرپديده   "

نوين سياسي را قبل ازآنكه ماهيت خويش را بروزدهد،بايد باخوش بيني پذيرفت ولي 

درفرداي آشكارشدن دشمني آن با دموكراسي وعدالت بايد باتعلق جبهه مقاومت مردمي 

كرد.   ايجاد  دربرابرآن  ا"را  دشمنييعني  وعدالت "طالبان  "ينكه  بادموكراسي 

هنوزآشكارنگرديده است )!!( لذالازم است كه حاكميت آنان را با خوش بيني پذيرفت 

 برعليه آن منصرف بود ! ؟   "جبهه مقاومت مردمي    "وازاينجا  

درفراخوان شماره اول ، فراخوان شماره دوم   "عصري براي عدالت    "شوراي نويسندگان  

وهمچنان درنامه سرگشاده به كريم خليلي ) رهبر حزب وحدت اسلامي ( كاملا بصورت 

ائتلاف حزب وحدت با شوراي نظار ونزديكي اش را به جناح اكبري و حركت  يكجانبه 

كاملا تسليم طلبانه   "طالبان    "هد ، اما درقبال  اسلامي محسني مورد نكوهش قرار مي د

بيان مي دارد كه جامعه هزاره  به روشني  اول  نمايد. فراخوان شماره  موضع گيري مي 

كه بعنوان عصر سياسي كاملا مقطعي و زودگذرغرض    " طالبان    " درجبهه جنگ دربرابر  

د شد يعني دربرابر  پاك كرده جاده براي زمام داران اصلي مطرح شده اند ، قرباني خواه

طالبان ، كه از طرف ايالات متحده آمريكا غرض پاك كردن جاده براي شاه سابق و اعوان 

وانصارش بعنوان عصر سياسي كاملا مقطعي و زودگذر مطرح شده است نبايد ايستادگي 

صورت بگيرد زيرا كه نتيجه آن جزقرباني شدن چيز ديگري نمي تواند باشد !! درواقع 

برمحور رقابت سياسي ميان ايالات   "عصري براي عدالت    "ياسي گردانندگان  كل منطق س

متحده آمريكا وايران درافغانستان وهمچنان جانب داري از سياست ايالات متحده آمريكا 

استراتي ي   "تحت عنوان  "عصري براي عدالت    "دور مي زند . درسرمقاله شماره ششم  

 ت بيان گرديده است : به صراح   "نوين جبهه دموكراسي وعدالت  
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اگر آمريك ومتحدين آن با خواست دموكراسي وعدالت ما مخالف اند، روشن است كه  "

ما بايد آماده مبارزه جديد شويم؛ درغيرآن م بايد دراولين فرصت ، با شناخت كامل از 

سياست پوچ وفرسوده ايدئولوژيك مذهبي جمهوري اسلامي ايران ،سياست جديدي را 

دم سياسي با جهات وآرمان هاي سياسي ديگر جوامع اتخاذ كنيم كه درقدم اول باعث تصا

عدالت خواه نشود... حزب وحدت اسلامي الزاما بايد سياستي را اتخاذ كند كه ... مواجه 

با دشمني ايالات متحده آمريكا ومتحدين منطقوي آن نگردد ... بدون نظرداشت مسايل 

اسلا جمهوري  رقابت  درجنگ  بازهم  كه  گفت  توان  مي  يقين  به  ايالات فوق  ايران  مي 

متحده آمريكا ومتحدين منطقوي آن يگانه جامعه اي كه به ناحق قرباني خواهد گرديد ، 

 جامعه هزاره خواهد بود ... 

زير بناي فاجعه اجتماعي   "مدعي بود كه    "شعله جاويد ، خاكستري برفقر بينش    "مقاله  

وسياسي افغانستان را استعمار تشكيل مي دهد نه طبقات اجتماعي كه مداواكننده آن 

تعيين  حق  اول  تا  داريم  ضرورت  استعماري  ضد  مبارزه  به  ما  باشد.  طبقاتي  مبارزه 

.. زيربناي فاجعه اجتماعي را فقدان سرنوشت وخود سرنوشت يك ملت را بدست آوريم .

از  . اگر مي گوئيد جنگ ضد استعماري نوعي  اراديت سياسي و ملي تشكيل مي دهد 

جنگ طبقات است ولي همين ماهيت خاص است كه ايدئولوژي سازي جهان بيني شما را 

  " نيز باثبات مي رساند .  

نشان داديم كه مبارزه ضد استعماري مطرح شده درمقاله   "   16شعله جاويد شماره    "ما در

بينش    " مبارزه ضد استعماري دروغين است. جبهه    "شعله جاويد خاكستربرفقر  يك 

 "سائي آشكارواعلام نوكري وچاكري صريح درقبال امپرياليزم آمريكا، توسط گردانندگان

عدالت براي  ديگرر  "عصري  مبارزين يكبار  نه  حضرات  اين  كه  سازد  مي  وشن 

استعمارومشخصا  ونوكران  مزدوران  وروشن  صريح  بسيار  بصورت  ضداستعماربلكه 

چاكرمنشان بارگاه امپرياليست هاي امريكايي انددرنتيجه خصومت اينها عليه جمهوري 

اسلامي ايران و حساسيت شديد شان عليه سياست هاي منطقوي آن رژيم ارتجاعي، 
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اساسا نه برمبناي منافع علياي مردمان كشور منجمله مردم هزاره ، بلكه بر مبناي منافع 

 امپرياليزم امريكا و متحدين منطقوي اش پايه ريزي گرديده است .

 

 يعني اينكه آمريكا ومتحدين آن با خواست دموكراسي وعدالت مخالف نيستند.  - م  

را با   "عصري براي عدالت    " درواقع همين مبنا است كه پايه مخالفت فعلي گردانندگان  

كريم  به  نامه سرگشاده  درصفحه ششم   . دهد  مي  نيز تشكيل  اسلامي   حزب وحدت 

 خليلي گفته شده است: 

شما خودمي دانيد كه ادعاي بردگي حزب وحدت اسلامي براي، جمهوري اسلامي ايران   "

جامعه ما را با دشمني تمام كشورهاي جهان و منطقه ) مشخصا امريكا و متحدينش ( 

مواجه ساخته است كه اين جنبه وابستگي حزب شما به جمهوري اسلامي ايران بيشتر 

عه را تهديد مي كند... سوال اساسي دراين از هر خطرديگرسرنوشت ملي وسياسي جام 

زمينه اين است كه آيارهبري شما با تابعيت ازاراده جمهوري اسلامي ايران، آرمان تاريخي 

جامعه هزاره را براي حق وعدالت ، قرباني جنگ نابرابرمنطقوي قدرت هاي منطقه جهان  

  ")آمريكا ومتحدينش( باجمهوري اسلامي ايران نميسازد ؟

مبارزه عليه حزب وحدت رااينگونه توصيف    "شعله جاويد خاكستري برفقربينش  "مقاله  

 نموده بود. 

... خنجر تحميق ايديالوژي را گذاشته اند براي تو كه  با مغز ودست خودت ارزش هاي   "

اجتماعيت را نابود كني ، كه با جنگ ايديالوژي بروي وزير بناي تشكلي را قطع كني كه 

  "هويت اجتماعي وسياسي ترا دربحران كنوني تشكيل مي دهد .  

ورفقايش   "ارزگاني    "گفتيم كه مواضع فكري وسياسي    "شعله جاويد   "   16ما، درشماره  

ايئولوژيك   به   – با خط  اينها  ندارد وچسپبيدن  سياسي حزب وحدت اسلامي خوانايي 

و طلبانه  وفرصت  جويانه  استفاده  شان  خود  مذكورازجانب  است.   "پوششي    "حزب 

نويسنده ويا حتي   ازكمبود  ناشي  ناشي ازدرماندگي اي  وازجانب حزب وحدت اسلامي 
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فقدان آن براي انتشار ارگان مركزي !! طردشدن تحقيرآميزاين دسته از حزب وحدت  

اسلامي ونيزتبديل شدن تحقيز آميز ارگان مركزي حزب وحدت اسلامي به يك نشريه 

نمايان  به روشني  را  را دريد وخطوط اصلي چهره ها  خبري، اين ماسك دو پارچه يي 

امروزما  "، مسئول شوراي نمايندگان"اويدشعله ج"  6ساخت. حتي قبل ا زانتشار شماره

درجلسه عام اعلام نمود كه حركت  "مزاري  "ديروزي، در مراسم سالگرد كشته شدن "

اسلامي ووحدت اسلامي را لباس هاي مندرسي مي دانند كه بايد درموقع مناسب يعني 

 بعد از برش دوخت لباس جديد ، به دورانداخته شوند . 

كابل توسط از تسخير  بعد  با "طالبان    "حالا  ائتلاف سابقه حزب وحدت اسلامي  واحيا 

 " ، از قرار معلوم موقع مناسب براي گردانندگان  "اسلامي    – جنبش ملي    "شوراي نظار و  

بخاطر پوشيدن لباس نوودورانداختن لباس كهنه فرارسيده است .   " عصري براي عدالت  

دورانداختن درحال  كاملا آشكارا  ديگر  اجتماعي وسياسي"اينها  حزب وحدتي  "هويت 

ره گي وبه عنوان مقدمه ظاهر خاني هزا  "هويت اجتماعي وسياسي    " هزاره گي هستند، تا

هويت    " طالبي هزاره را كسب نمايند !! حالا از مجموع    "هويت اجتماعي وسياسي  " برآن  

ظاهرا  "رفقر بينش شعله جاويد خاكستري ب  "مطرح شده درمقاله   "اجتماعي وسياسي 

وخونش باقي مانده است كه آنهم چنانچه در سطور قبلي ديديم درقالب  "مزاري    " فقط  

وبصورت غير مستقيم مورد حمله قرار گرفته است وموقع   " شعله جاويد    "مبارزه عليه  

با  . همسويي واتحاد عملي  به زودي فراخواهدرسيد  نيز  مناسبي براي دورانداختن آن 

وبه بيان روشنتر خوشخدمتي در پيشگاه آنان )طالبان ( عملا چنين    "ي  مزار  "قاتلان

موضعي را در بردارد و ناگزير زماني بايد كاملا بي پرده گردد. مطرح شدن حاكميت طالبان 

بعنوان عنصر سياسي مقطعي وزودگذر توسط گردانندگان عصري براي عدالت يك ياوه 

يك حكومت چهارماهه اعلام شده بود   "ي  ربان  "گويي سياسي بوده و هست  م حكومت  

 ورسما يك حكومت موقت بود . 
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درينجا منظور از عنصر سياسي مقطعي وزودگذر اين است كه با طالبان  خود شان   -م  

 - البته اگرزور شان برسد  -بلافاصله پس از  پاكسازي سراسري سايرنيروهاي ارتجاعي 

حكومتي با   " ازقدرت دست خواهند كشيد يا اينكه اربابان شان آنها را كنار خواهندزد و  

محسوب مي    " عصري براي عدالت    "لخواه گردانندگان  را كه حكومت د  "قاعده وسيع  

 گردد، بوجود خواهند آورد . 

درمتن بحران سياسي موجود در افغانستان ، توانست   "عنصر مقطعي وزودگذر  "اما همين  

عليرغم ازدست دادن    –بيشتر ازچهارسال كابل را در كنترل داشته باشد وحتي تا حال  

گردد   –كابل   مي  محسوب  افغانستان  قانوني  حكومت  حكومت  كماكان  كه  دارد  ادعا 

ونمايندگي افغانستان درسازمان ملل متحد را قبضه كرده است وهمچنان اكثريت قريب 

دارد.   دردست  كماكان  را  خارجي  هاي  دركشور  افغانستان  هاي  سفارتخانه  اتفاق    " به 

زودگذر   و  مقطعي  سال    "طالبان  "عنصرسياسي  كه چند  اينها  كرد؟  خواهند  عمر 

ايند اميرالمومنين تعيين كرده اند ، هر جاي كه مي رسند ديگران را خلع سلاح مي نم

وامكان باالفعل مقاومت مسلحانه عليه خود شان را ازبين مي برند . درتمام مناطق تحت 

مي  اشتراك هيچ گروه سياسي ديگري حكومت  وبدون  انحصاري  كاملا  حاكميت شان 

درمقايسه  ندارد  وجود  بودن حكومت شان  موقتي  براي  دادي  ر  قرا  هيچگونه  نمايندو 

مدتي    "رباني    "باحكومت   چه  حاكميت  براي  توانند  مي  و   "وبراي چند سال  مقطعي 

اربابان   "زودگذر را  اين حاكميت  كه  بپنداريم  اگر  ، حتي  ازاين  ؛ گذشته  باشند  داشته 

بوجود آورده اند  بازهم دليلي    "عنصر مقطعي وزودگذر سياسي    " خارجي شان  بمثابه  

تر مورد حمله وجود ندارد كه نسبت به طرف متخاصم خود ترجيح داده شود وياحتي كم

 ونكوهش قرار بگيرد . 

، خط اصلي درحركت گردانندگان   اراده    "عصري براي عدالت    "درهرحال  به  تمكين 

 "سياسي ايالات متحده آمريكا است . اينها حتي وقتي مجبور مي شوند كم وبيش عليه  

هاي    "طالبان   امپرياليست  منافع  با  موافق  شانرا  مواضع  كنند  مي  كوشش  بنويسند 
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پاليسي جهاني   "انفاذدموكراسي    "امريكائي نشان مي دهند . اينها كه قبول كرده اند  

 " امريكا را مي سازد وقتي مي بينند امريكائي ها حركت ضد دموكراتيك وبنياد گراي  

راحمايت مي نمايند ، ازآن ها مي خواهند كه مطابق با پاليسي جهاني شان از   "طالبان  

ي شاه سابق طرفداري كنند .  ازيك چنين موقف سياسي تشكيل زعامت جديدي برهبر

 " مي خوانند دوكاندار سياسي مي گويند وحتي    "ديوانه هار  "است كه كين توزانه مارا  

 مي دانند !! به دونمونه ديگر ازاين چنين حملات توجه نمائيد :   "حيوان چهارپا  

 مي خوانيم :   "عصري براي عدالت  "درمتن صفحه شانزدهم شماره ششم  

اين مطلب در   "  . بيانگر دوكانداري سياسي است   ، با جامعه  ايديالوژيك حزبي  جنگ 

به همين علت است كه اول ترا مي كوبند وبا هفت   "پاورقي ذيلا توضيح داده شده است   

بيائيد در صفوف    "كافرت مي خوانند تا بعدا خيلي با صراحت اعلان دارند كه     "كاپيتال    "

كه يگانه پاسدار حقوق زحمتكشان  وپرولتاريا است ثبت نام   حزب كمونيست افغانستان

 " اين دوكانداري است ، تعهد سياسي نسبت به سرنوشت مردم نيست .     "كنيد

با پايگاه اجتماعي جامعه  مادشمن   " تحت عنوان     "عصري براي عدالت    " درشماره سوم  

 ، درصفحه هشتم آمده است .  "هميشه پيروز است   

دشمن وقتي بدون پايگاه اجتماعي شد، بگذاريد كه بچرد وبع بع كند ، چون چريدن    "

از ين  . وبغير  را پاك مي سازد  را پر مي كند وبع بع كردن شش ها و خونش  شكمش 

دومنفعت كاملا فردي و خصوصي ديگر هيچ كاري و هيچ ضرري به جامعه رسانيده نمي 

ي شد ، بدون نظرداشت تفاوت ايديالوژيكي با تواند . دشمن وقتي بدون پايگاه اجتماع

متضاد ترين چهره ها  جبهات مخالف خويش درموضع گيري واحد منحط وكاذب قرار مي 

 گيرد . 

 بعد درپاورقي صفحه مذكور توضيح داده مي شود : 

به همين علت است كه مشاهده  مي نمائيم كه سيد فاضل وآن آقاي خود حزب تمام بين 

شخصيت   " دريك موضع واحد و همان دشمني دربراي    " شعله جاويد    "گاه گاهنامه  
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گيرندو"هاي مي  قرار  ما  جاويد  "جامعه  فاضل   "شعله  سيد  مدافع  ما  كوبيدن  براي 

هاومحسني هامي شود.سيد فاضل ومحسني بهتان كمونيست  مائوئيست وكافررا دربرابر 

نيزبهتان   مائوئيست  وآقاي  كنند  مي  مطرح  ما  خوار   "پرچمي  "مغزهاي  جيره  ونوكر 

مطرح مي كند كه حتي ما نيزبه شك مي را با چنان لحني    " سوسيال امپرياليزم روس

 " حزب دموكراتيك خلق افغانستان  "افتيم كه مبادااسم ما به راستي درليست اعضاي

درج بوده باشد وحال زمان آن رسيده است كه ديگ به روغن داع بگويد رويت سياه !!! 

"   
 " با مطالعه جملات نقل شده  فوق مي توان  به روشني مشاهده نمود كه چرا گردانندگان  

باشد و چه شريف   "شعله جاويد    " هرمخالفي را ، چه اين مخالف     "عصري براي عدالت

، باحربه تكفير يم كوبندو بيخدا و ضد خدايش مي خوانند. اين حضرات   "ناصرزاده    "

مشخصا شخصيت   – جامعه    " مغزهاي    " جامعه  و    "هاي    شخصيت  "انحصارا خود شان را  

مي دانند و معيار شان براي تشخيص درستي ويا نادرستي   - ها و مغزهاي جامعه هزاره

انحصارا تمام  .گويا ايشان  با خود شان است  موافقت  يا  مخالفت و  منحصرا  يك موضع 

حقايق جامعه و جهان را درنزد خود دارند و مركزيگانه حقايق عالم اند ، اينها كه در مورد  

عليه   نمايندوهرمبارزه صحبت  مي  نكوهش  را  حزبي  ايدئولوژيك  جنگ   ، ديگران 

نمايند   –ايدئولوژيك   مي  قلمداد  جامعه  عليه  ايدئولوژيك   مبارزه  را  حزبي  سياسي 

منظورشان اين است كه ديگران حق ندارند عليه  مخالفين فكري و سياسي شان مبارزه 

و         "شخصيت هاي جامعه    " ه  سياسي نمايند  زيرا كه اين حق منحصرا ب  –ايدئولوژيك  

اينها كه هر مخالف شانرا بيخدا مي   " مغزهاي جامعه    "  . ، يعني خود شان تعلق دارد 

خوانند ، درواقع مي خواهند بگويند كه هركه ايشان را قبول ندارد خدا را نيز قبول ندارد 

شعله    "درمقاله    "ارزگاني  "و گويا معيار با خدايي نيز خود شان هستند . اگر غيرازين بود 

 نمي نوشت كه:    "جاويد خاكستري بر فقر بينش 
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... خدا ضرورت آن بخش انسان است كه نياز به واقعيت ندارد . خدا دراحساس من است   "

، خدا درذهن من است ، خدا درآرمان ودرهرنياز من است ومن خود را درخدا مي يابم 

  "وخدا را درخود درك مي كنم ...  

پس سرنوشت آن بخش انسان كه نياز به واقعيت دارد . دررابطه با خدا چه مي شود ؟ 

اين بخش به خدا ضرورت ندارد؛ اما بخش نا نيازمند به واقعيت   " ارزگاني    " درخدا شناسي  

يعني احساس ،  ذهن ، آرمان ونياز شان است كه خدا درآن   "ارزگاني    "دروجود جناب  

در خدا است . اين   "ارزگاني     "است و    " ارزگاني    "ي خدا در  است و آن درخدا است ، يعن

چنين خدا شناسي نوعي از خدا شناسي منصور حلاج است اما نوع معكوس آن . حلاج با 

خدا را تا سطح وجود خود پائين مي آورد وبه اين صورت حكم تكفير    " اناالحق    " نعره  

با طرح اينكه : خدا را درخود و خودرا   " ارزگاني    "ملا ها را مردود اعلام مي كرد؛ اما  

ازان اعلي عليين گرز آهنين  برد و  بالا مي  را تاسطح خدا  درخدا درك مي كند، خود 

  "تكفير بدست مي گيرد وهرمخالفي را مي كوبد!!! او ويارانش درين كوبيدن بي محابا  

هم تفكيك نمي و عام و تئوكرات و كمونيست را از  "سيد    "،    "روحاني    "و غير    "روحاني  

ويارانش برحذر باشيد ، اما درعين حال   "جبار  "و    "قهار    "  " خداي  "نمايد !!  ازخشم اين  

خداي   اين  كه  باشيد  داشته  توجه  چهره   " جبار  "و    "قهار  " بايد  دوروبرش  ياران  و 

كه  نمايند  سازماندهي  را  اي  محلي  سياسي  جلسات  توانند  مي  دارندو  نيز  مسيحايي 

مسيح و   " با هيچ جريان سياسي قرار نداشته باشد !! اما براي اين  درتضاد و خصومت  

امريكايي   آزار  بي  هاي    " حواريون  دروغ  ويا حداقل  دروغ هاي آشكار  كه  لازم است 

مدافع سيد فاضل و محسني است ،    "شعله جاويد    "شاخدار نگويند ؛ مثلا اينكه       

نيست دفتر وديوان براي ثبت نام غير قانوني كمو  "بي آدرس   "اينكه يك حزب مخفي  

درگذشته هيچگونه    "ارزگاني  "افراد آنهم كافرهاي هفت كاپيتاله دارد واينكه جناب     

پرورده آن  و حزب دست  نشانده  رژيم دست  و  امپرياليزم شوروي  به سوسيال  تعلقي 

لقي خ " نداشته اند و امروز نيز هيچگونه مراوده و دوستي و رابطه سياسي و نزديكي با  
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ي ديروزي كه امروز كمر به نوكري براي امپرياليزم امريكا بسته اند  "پرچمي ها "و  "ها 

ندارند واينكه ما ديگ سياهيم وايشان روغ داغ والبته مارك امريكايي پشت قوطي اين 

 " روغن معلوم است  

 منتشر شده در شماره هجدهم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 

 

 خطاب به منسوبين جريان شعله جاويد :  

 به حزب كمونيست افغانستان بپيونديد ! 

 جريان شعله جاويد را احياء كنيد ! 

 

 رفقا و دوستان مبارز ! 

وحشيگري و بربريتي كه سايه شومش را بر وطن و مردمان وطن، به وي ه توده هاي فقير 

و زحمتكش ، گسترانيده  وبانگ شوم اضمحلال موجوديت ميهن ازآن به گوش مي رسد، 

نه تنها در دنياي امروزي مثل ومانندي ندارد بلكه مثالش را در تاريخ طولاني اين خطه 

. با توجه به اين چنين وضعيت بحراني و وخيمي است كه   نيز كمتر مي توان سراغ نمود

حزب كمونيست افغانستان با احساس مسئوليت عميق در قبال سرنوشت مردمان وطن 

 ، تمامي منسوبين جريان شعله جاويد را مورد خطاب قرار مي دهد .  

 رفقا ودوستان مبارز!

اين يك امر مسلم است كه راه حل بنيادي و اصولي بحران كشور فقط و فقط مي تواند 

پيروزي و انقلاب دموكراتيك نوين باشد كه تحقق آن صرفا مي تواند از طريق برپائي و 

مختلف  مليتهاي  هاي  خلق  هاي  توده  طولاني  و  انقلابي  جنگ  آميز  موفقيت  پيشبرد 

، ممكن و ميسر گردد. به همين جهت حزب كمونيست افغانستان نيك مي   افغانستان 

داند كه مسئوليت و وظيفه اساسي مرحله فعلي مبارزاتي اش عبارت است از پيشبرد كار 
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و پيكار تداركي براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق در كشور . به يقين تا زمانيكه انقلابيون 

نتوانند پروسه كار تداركي براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق را به پايان برسانند و عملا 

 ، ارتجاعي  هاي  نيرو  كنند،  تاسيس  انقلابي  هاي  پايگاه  و  نمايند  آْغاز  را  چنين جنگي 

هاي گوناگون همچنان يكه تازي خواهند كرد و قطب انقلاب ضعيف باقي    دراشكال و قالب

خواهد ماند.  اما اين امر هرگز بدين معني نيست كه  ما اشكال گوناگون مبارزه در مرحله 

فعلي مبارزاتي را داراي اهميت وارزش مناسب و درخود توجه ندانيم زيرا كه با پيشبرد 

ت كه ما خواهيم توانست مرحله فعلي كار تداركي را اصولي و موفقانه همين مبارزات اس

 موفقانه به پايان برسانيم . 

جنگ  وپيشبرد  برپايي  براي  تدارك  درراستاي  كنوني،  مبارزاتي  وظيفه  ترين  مهم 

درست است كه ايفاي   "ساختمان واستحكام ساختمان حزب ...  "خلق،عبارت است از:

اين وظيفه ومسئوليت درقدم اول برعهده مشمولين حزب است، اما درعين حال، اين 

غم ابرازباورمندي به راه مائوتسه مسئوليت متوجه تمامي آن كساني نيزهست كه علير

 دون، تا حال از شموليت درحزب كنارمانده اند.

حزب كمونيست افغانستان ، تمام آن شعله اي هاي را كه  بصورت جمعي ويا فردي ، به 

راه مائوتسه دون همچنان باورمند هستند، ولي تا حال بيرون از حزب باقي مانده اند، 

دعوت مي نمايد كه با كنار گذاشتن دودلي ها و توهمات بي اساس ، جرئت مندانه به حزب 

خود را در مسير درست واصولي مبارزه براي انقلاب دموكراتيك بپيوندند و به اين صورت  

نوين قرار دهند . حزب كمونيست افغانستان ، حزب تمام مائوئيست هاي حقيقي كشور 

است واصولا نبايد هيچ مائوئيست افغانستاني ، چه به شكل فردي و چه به شكل گروهي 

ته باشد ، زيرا كه اين چنين حركت ، در بيرون ازآن دعواي پيشبرد مبارزه انقلابي را داش

هاي انفرادي ويا محفلي ، امر مبارزه مشترك مانرا صدمه مي رساند و در نهايت به نفع 

 دشمنان انقلاب تمام مي شود. 
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هستند كساني كه  در اساس ، به دليل عدم شركت در تاسيس حزب ،  تاحال از شموليت  

درحزب ابا ورزيده اند وبراي اين تنگ نظري روشنفكرانه و خود خواهانه شان  دلايل به 

سياسي و تشكيلاتي مي تراشند .  ما اينها را دعوت مي نمائيم   -اصطلاح ايدئولوژيك   

ي هاي شانرا كنار بگذارند و با پيوستن به حزب توانمندي كه خود خواهي ها وتنگ نظر 

ها و جسارت هاي مبارزاتي شان را درمعرض آزمون هاي عملي مبارزاتي بگذارند و مقدم 

 برآن ، خود را در معرض تربيت وتجديد تربيت انقلابي پرولتري قرار دهند . 

آن كساني كه منتظر نشسته اند تا ببينند كار حزب بكجا مي  رسد، تا اگر خواستند يك 

روز اطمينان بخش به حزب بپيوندند، بايد بدانند كه كار بيهوده اي انجام مي دهند . اين 

كار بيهوده ، نه تنها به كل پروسه انقلاب دركشور زيان وارد مي آورد، بلكه به خود شان 

ند . مسئوليت انقلابي، درهرحالتي طلب مي نمايد كه با شركت عملي در نيز ضرر مي رسا

تقويه پروسه مبارزاتي ، اطمينان بخشي و موفقيت آميز بودن اين پروسه را بيشتر بسازيم 

 و نه اينكه تماشا چي صرف باقي بمانيم . 

سياسي    - ما ازآن كساني كه براي نه پيوستن شان به حزب ، نزد خود دلايل ايدئولوژيك   

وتشكيلاتي پراكنده ويا احيانا مدوني دارند، دعوت بعمل مي آوريم كه براي حل اختلافات 

شان با حزب ، فعالانه داخل اقدام شوند و مطمئن باشند كه از جانب حزب ،  بخاطر آغاز 

پروسه وهمچنان انجام درست و موفقيت آميز آن ، با تمام توش وتوان   وادامه اصولي اين 

كوشش به عمل مي آيد . اين پروسه مي تواند از طريق پيشبرد منظم مباحثات تيوريك 

ونيز شكل دهي يك سلسله همكاري هاي عملي وفعاليت هاي مشترك مبارزاتي آغاز 

ك ، بعد از اتمام هر دوري ازآن ،  گردد . راه درست و اصولي اين است كه مباحثات تيوري

 –بصورت مدون شده در سطح وسيع انتشار يابد ، تا به  اين صورت ، مبارزه ايدئولوژيك  

 سياسي سازنده اي بوجود آيد.  

 رفقا ودوستان مبارز ! 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[763] 

براي  مبارزه  ازلحاظ  آنچه   ، كمونيست  ساختمان حزب  واستحكام  ساختمان  درپهلوي 

تشكيل جبهه انقلابي مردمي، يعني يكي ديگر از سلاح هاي مورد نياز انقلاب دموكراتيك 

نوين ، مي تواند وبايد مد نظر قرار داشته باشد، فعاليت هاي مقدماتي وابتدائي براي پايه 

لبته بخوبي روشن است كه اساس اين جبهه را اتحاد كارگران و گذاري اين جبهه است . ا

دهقانان مي سازد و اين امر اصولا بعداز برپايي جنگ خلق وايجاد پايگاه هاي انقلابي مي 

تواند ممكن و ميسر گردد. امااين گفته هرگزبه اين معني نيست كه ما در مرحله فعلي 

، هيچگونه تلاش وكوششي به عمل نياوريم مبارزاتي ، براي ايجاد جبهه انقلابي مردمي  

ملي   انقلابي  هاي  و شخصيت  نيروها  ميان  دار  دوام  يا  و  موقتي  اتحادهاي  براي   – ويا 

 دموكرات و آزادي خواه ، در مبارزه عليه ارتجاع تيوكراتيك حاكم كوشا نباشيم . 

درخدمت مبارزه براي   –وبايد    –يكي از راه هاي كه  درمرحله فعلي مبارزاتي مي تواند  

تشكيل جبهه انقلابي مردمي قرار داشته باشد، كوشش براي احياء مجدد جريان شعله 

جاويد است . گرچه يكتعداد از آن گروه ها وافاديكه قبلا منسوب به اين جريان بودند، 

ديگرآنقدرازمسير مبارزاتي اين جريان فاصله گرفته اند كه اگر شركت شان دركار احياء 

همچنان   مجدد خواهدبود.اما  مشكل  نهايت  بي  لااقل  نباشد،  هم  ناممكني  امر  جريان، 

هستند دسته هاوافرادي كه بايديكجا باحزب كمونيست، درامرحياء مجدد جريان شعله 

ام آنهايي اند كه بنا به دلايل جاويد تلاش ومبارزه نمايند. اين دسته ها وافراد شامل تم 

معين و مشخص، نمي توانند درصفوف حزب كمونيست شامل شوند ، ولي مي توانند و 

ملي   درمبارزات  كه  ازاين   –مي خواهند   ، ما  بگيرند.  قرار  درپهلوي حزب  دموكراتيك 

دسته ها وافراد دعوت به عمل مي آوريم كه درامر احياء مجدد جريان شعله جاويد فعالانه 

درپهلوي حزب قرار بگيرند. بخاطر پيشبرد اصولي و درست اين مبارزه ، پيشنهاد مي 

دموكراتيك بصورت مشترك روي دست گرفته شود،   –نمائيم كه انتشار يك جريده ملي  

جريده ايكه ناشرانديشه هاي دموكراتيك نوين باشد وبتواند ادامه كار شعله جاويد دوره 

 اول ، محسوب گردد. 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[764] 

 رفقا ودوستان مبارز! 

ملي   و  كمونيستي  درهردوسطح  انقلابي  وقاطع  اصولي  مبارزه  پيشبرد  با  وفقط   – فقط 

اي   شعله  انقلابيون  تمامي  كه  است  وامپرياليزم  ارتجاع  عليه  از   –دموكراتيك  اعم 

وغيركمونيست   درقبال   – كمونيست  و  انقلاب  درقبال  را  شان  مسئوليت  توانند  مي 

سرنوشت كشوروسرنوشت مردمان كشور، به نحومطلوب ودرست ايفاء نمايند. ما يكبار 

درامرساختمان  كه  آوريم  مي  بعمل  مبارزدعوت  ودوستان  رفقا  شما  تمامي  از  ديگر 

عله جاويد، واستحكام ساختمان حزب كمونيست افغانستان ودرامراحياء مجدد جريان ش

رمبارزه قاطعانه وفعالانه به نحو اصولي دركنارما قراربگيريد، تا بتوانيم همه باهم يكجا د

عليه ارتجاع وامپرياليزم ودرمبارزه بخاطرانقلاب دموكراتيك نوين دركشور، آن طوري 

كه شايد وبايد، به پيش رويم ودين خود را در قبال مردمان رنج ديده وبلا كشيده ميهن 

 ادا كنيم. 

 به پيش درراه ساختمان واستحكام ساختمان حزب كمونيست !  - 

 به پيش درراه احياء جريان شعله جاويد!  - 

 به پيش درراه انقلاب دموكراتيك نوين دركشور!  - 

 " كميته  مركزي حزب كمونيست افغانستان    "

 1375دلو سال  
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 مهره هاي حقير

 و

 بازي بزرگ
 

باورود طالبان به كابل ، وضعيت بحراني افغانستان وارد دورتازه اي گرديده و حدت وشدت  

 بيشتر اختيار نمود.

مسعوداز مركز كشور، نه تنها باعث ختم جنگ   –بيرون رانده شدن حكومت رباني     -   1

هاي  درگيري  اين  تخفيف  موجبات  حتي  بلكه  نگرديد،  دركشور  جاري  ارتجاعي  هاي 

خانمانسوز را نيز نتوانست فراهم آورد . درطي چند ماهي كه از تصرف كابل توسط طالبان 

ميان  جنگي  ي  ها  درگيري  ترين  شديد  صحنه  وشمالي  بادغيس  مناطق   ، گذرد   مي 

نيروهاي ارتجاعي، طالبان از يكجانب وائتلاف مخالف آن ازجانب ديگر بوده است . حدت  

و شدت اين جنگ ها و صدماتي كه طي آنها بر اهالي اين مناطق وارد آمده است ، درنوع 

 خود بسيار بيسابقه است . 

بادغيس و شمالي، داروندارشانراازدست   اهالي  از  طي اين جنگ ها، كتله هاي وسيعي 

داده، صدمات و تلفات وسيع جاني را متقبل گرديده ومجبورگردانيده شده اند كه به بي 

خانماني وآوار گي درداخل كشور و يادر خارج از آن ، تن دردهند . مناطق شمال بادغيس 

وسي ساحات  و  بالامرغاب  كوهدامن  مثل  مانند  شمالي  از  ولسوالي    –عي  سه  شامل  كه 

، چاريكار، جبل السراج و گلبهار، تقريبا به كلي از سكنه خالي    - ودوعلاقه داري است  

گرديده اند نو اهالي اين ساحات ، به هرات وايران و نيز كابل، شمال كشور، كشور هاي 

كه اين مهاجرت هاي وسيع ، بايد آسياي ميانه و پاكستان آواره شده اند. به نظر مي رسد  

نتيجه اعمال سياست هاي آگاهانه اي مبني بر تصفيه اين ساحات از اهالي متعلق به مليت  

هاي مختلف كشور باشد . پشتون هاي شمال بادغيس تقريبا بصورت كامل ساحه را تخليه 

. برند  مي  بسر  درآوارگي  وهرات  نو  قلعه  مثل  مناطقي  در  اكنون  هم  و  اند  حين   كرده 
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پيشروي نيروهاي مخالف طالبان از شمال به سوي كابل ، تعداد زيادي از پشتون هاي 

طالبان  نيروهاي  موقعيكه  بعد  نمايند.  فرار  كابل  سوي  شدند  مجبور  كوهدامن  منطقه 

، مجبور به  مجددا بطرف شمال پيشروي كردند ، تعداد زيادي از اهالي تاجيك منطقه 

ند . در چند مورد مشخص يعني درچاريكار ، تخليه ساحات مورد سكونت شان گرديد

گلبهار، جبل السراج وبخش هيا سفلاي دره سالنگ ، طالبان بعد از تصرف مناطق ، اهالي 

 را بيرون رانده وبطور آشكار تصفيه مليتي غير پشتون ها را به مرحله اجرا گذاشته اند . 

فشار براهالي شمالي براي تخليه ساحات  مورد سكونت هاي توسط طالبان ، همچنان 

ادامه دارد . طالبان آشكارا مي گويند كه بخاطري اين كار را مي كنند كه از شورش اهالي  

كه اكثريت قاطع نفوس منطقه   –اين  مناطق بيم ناك اند . اهالي غير پشتون اين منطقه 

درعمليات جنگي شوراي نظار و مليشه هاي شمال عليه طالبان ،  –را تشكيل مي دهند 

كم وبيش بر ضد طالبان فعال بودند وازين بابت خسارات و تلفات فوق العاده اي برطالبان 

وارد آمده بود . بهر حال نتيجه عملي سياست اخراج عمدي اهالي ازمناطق شان توسط 

  "اسلامي    "جيك. اين است ارمغان  تا  طالبان ، عبارت است از خالي ساختن شمالي مردم

 گرديده است .   "تقديم    "به مردمان كشور  "سپاهيان الله    "ايكه توسط  

حدت وشدت جنگ هاي جاري واجراي سياست تصفيه مليتي مناطق مختلف توسط   –  2  

دو طرف ارتجاعي متخاصم، نتيجه اجناب ناپذير صف بندي ارتجاعي اي است كه بعد از 

ابتدا تلاش  در  آنها  پاكستاني  اربابان  و  طالبان  آمد.  بوجود  طالبان  توسط  كابل  تصرف 

شانند و يالااقل خنثي نگه دارند، تا بتوانند  نمودند كه مليشه هاي شمال را بطرف خودبك

ابتدا كار شوراي نظار را كاملا يكطرفه نمايند، اما ازآنجاي كه نتوانستند توقعات دوستم 

، احمد شاه مسعوددر   نياوردند. بهرصورت  نمايند درين كار توفيقي بدست  را برآورده 

نظار، مليشه هاي شمال   حالي كه از كابل وشمالي بيرون رانده شده و در ميان شوراي

نمايد.تشكيل احياء  دوباره  را  خليلي  اسلامي  وحدت  از    "وحزب  دفاع  عالي  شوراي 

عليه   " افغانستان    ، وهزاره  ازبك  تاجيك  مرتجعين  مجدد  اتحاد  ديگر  عبارت  به  يا 
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مرتجعين پشتون ) طالبان (، باعث بحراني شدن بيشتر از پيش مناسبات ميان مليت ها 

 مختلف افغانستان گرديد . 

عامل و حامل شديد   "اسلام سبحه    "حالادريكطرف طالبان قرار دارند كه  در زيرپرچم  

نظار،مليشه  اتحادي ازشوراي  اندودر طرف ديگر  ترين نوع شوونيزم ملي پشتونيستي 

ديگربه  كه  هاي  خواهي  اسلام  عليرغم  كه  دارد  وجود  خليلي  دارودسته  و  هاي شمال 

يده است، تمايلات مليتي تاجيك ها، ازبك ها صورت آشكارا بي آبرو و بي حيثيت گرد

وهزاره هارا به خدمت گرفته اند، تاسلطه ارتجاعي شانرا، اگر نتوانند بر سراسرافغانستان 

 گسترش دهند، لا اقل در سطح فعلي حفا نمايند . 

به اين ترتيب ، تضاد وخصومت ميان دو طرف متخاصم و متحارب مرتجعين حاكم بر بخش 

و  يكجانب  از  پشتون   حاكم  مرتجعين  ميان  بندي  صف  بصورت  كشور،  مختلف  هاي 

مرتجعين حاكم تاجيك وازبك و هزاره از جانب ديگر درآمده است . درچنين حالتي يقينا 

تعصب آميز مبني بر شوونيزم ويا ناسيوناليزم توسط هر دوجانب ، احساسات مليتي كور و

محلي تنگ نظرانه وارتجاعي به شدت دامن زده مي شود و برخورد هاي مليتي را تا سطح 

 تصفيه هاي مليتي در مناطق مختلف كشور گسترش مي دهد . 

تامين   –   3 بطرف  ارتجاعي  ولو  تحركي  ايجاد  باعث   ، كابل  بر  طالبان  حاكميت  تامين 

تماميت ارضي افغانستان نگرديد ، بلكه كشور را بيشتر از پيش وبه صورت بسيار جدي 

 به سوي تجزيه رسمي سوق داد . 

همان طوريكه قبلا گفتيم صف بندي ميان مرتجعين حاكم بر بخش هاي مختلف    - اولا  

كشور بصورت صف بندي ميان مرتجعين پشتون و غير پشتون درآمده است و اين امر 

گسيختگي و خصومت د رمناسبات ميان مليت پشتون از يكجانب و مليت هاي تاجيك 

ن زده است . اين چنين حالتي ، اين بيم و ازبك و هزاره از جانب ديگر را به شدت دام 

وهراس را بوجود آورده است كه افغانستان رسما به دو بخش پشتون ) درجنوب( و غير 

 پشتون ) درشمال( تجزيه شود . 
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افغانستان بوجود    - ثانيا   هم اكنون خلاء بسيار بزرگي در مناسبات وروابط بين الملي 

آمده است . حكومت طالبان تا هنوز يعني بعد از سپري شدن  چند ماه  ازتسلط آنها 

بركابل، توسط هيچ دولت خارجي به رسميت شناخته نشده است ، حتي توسط حاميان 

مسعود ، اكنون   –سعودي و امريكا . دارودسته رباني  پرو پا قرص آنها يعني پاكستان و  

ديگر يك گروه محلي است كه تمام قلمرو تحت حاكميتش به زحمت، يك دهم قلمرو 

ويا  خارجي  دركشورهاي  افغانستان  هاي  سفارتخانه  كنترل  دهد.  مي  تشكيل  كشوررا 

اي اصول نمايندگي ازكشوردرمراجع بين المللي اي چون سازمان ملل متحد، حتي برمبن

ديپلماتيك ارتجاعي كنوني، يك امرپوچ وعبث است وصرفا يك تشريفات خشك و خالي  

محسوب مي گردد و نه روابط واقعي بين المللي . به اين ترتيب، رسميت دولتي افغانستان 

 وروابط و مناسبات بين المللي آن، درسطح جهاني به حالت تعليق درآمده است . 

تجزيه عملي كشوربه مناطق مختلف تحت كنترل نيروهاي ارتجاعي مليتي وايجاد صف 

بندي ارتجاعي پشتون وغيرپشتون ازيكجانب وتعليق رسميت دولتي وروابط بين المللي 

بيشتر   –افغانستان از جانب ديگر، حالتي رابوجودآورده است كه خطرتجزيه رسمي كشور

 جدي تر به نظر مي رسد .   – ازهرزمان ديگري  

بازي بزرگ قدرت هاي جهاني و منطقوي بر صحنه افغانستان ، يكبار ديگر به روشني   –   4

 و به صورت واضح به چشم مي خورد .  

افغانستان درقرن نزده ، منطقه حايلي بود ميان هند برتانوي وروسيه تزاري. اين كشور  

وسرانجام  گرديد  قيچي  متصادم  قدرت  هردو  توسط  پيوسته  جنوب  و  ازشمال  حايل 

درزمان حكومت امير خون آشام ) عبدالرحمن خان( درمحدوده سرحدات رسمي موجود 

ال مستقيم وچه درحالت تحت قيموميت،  تثبيت گرديد؛ ولي بهرحال، چه درحالت اشغ

ازسوي امپرياليزم انگليس بمثابه منطقه اي براي جلوگيري ازپيشروي تزاران روس به 

 سوي هند وآبهاي گرم جنوب، مورد استفاده قرار گرفت. 
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بارديگرموقعي كه  سوسيال امپرياليزم شوروي با تجاوز به افغانستان خودرا به آبهاي گرم 

بحر هند نزديك تر كرد، امپرياليست هيا غربي ، درراس امپرياليزم امريكا ، دريك اتحاد 

وسيع با اكثريت مرتجعين حاكم بركشور هاي مسلمان نشين وقدرت هاي منطقوي اي 

ابه سدي براي جلوگيري از پيشروي تزاران نوين ، استفاده بعمل نظير چين، ازين خطه بمث

 آورند. 

ديگر وجود ندارد و روسيه با بحرانات اقتصادي وسياسي و اجتماعي    " شوروي    " حالا كه  

، امپرياليزم آمريكا مي خواهد از طريق افغانستان به  عديده اي دست و گريبان است 

آسياي ميانه نفوذ نمايد، در حاليكه پاكستان وسعودي را به عنوان متحدين منطقوي با 

مقابل دراصل امپرياليزم روسيه قرار دارد كه مي خواهد مانع خود همراه دارد. در طرف  

پيشروي امريكائي ها بطرف آسياي ميانه شود . روسها ، حكومت هاي آسياي ميانه ، ايران 

از  با خود همراه دارند. درين اواخر تركيه وبعضي  به عنوان متحدين منطقوي  را  وهند 

 كر پيوسته اند . قدرت ها اروپايي نيز كم وبيش به جمع اخير الذ

امريكا و متحدينش ، طالبان را دارند كه به طرق گوناگون ، منجمله كمك هاي مستقيم 

 – نظامي ، ازآنها حمايت مي نمايند. حكومت هاي فعلي روسيه وكشورهاي آسياي ميانه 

اساسا   -به استثناي حكومت تركمنستان كه گويا موقف بي طرفانه اي اتخاذ كرده است  

بخاطر جلوگيري  از پيشروي طالبان يعني پيشروي امريكايي ها بطرف آسياي ميانه ، از 

با  مخالفت  بخاطر  اساسا  نيز  وهند  آورند  مي  عمل  به  حمايت  طالبان  مخالف  ائتلاف 

هبي از حزب وحدت اسلامي پشتيباني مي نمايد وهمچنان پاكستان . ايران با دلايل مذ

ن خليلي حمايت به عمل مسعود و همچنا   – به دلايل پان ايرانيستي ازدارودسته رباني  

مي آورد . تركيه بخاطر تقويه پان تركيزم از مليشه هاي شمال حمايت مي كند. صدراعظم 

روياهاي  زنده كردن  اسلام خواهي درصدد  لواي  زير  نظر مي رسد  به  كه  تركيه  جديد 

عثمانيستي خلافت اسلامي است ، موجوديت دارودسته دوستم در افغانستان را جاي پاي 

 اي خود درين كشور به حساب مي آورد . خوبي بر
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با توجه به  مطالب فوق الذكر ، ديده مي شود كه بازي سياسي بزرگي ، توسط قدرت هاي 

بازي   ، دارد  جريان  درافغانستان  منطقوي  ارتجاعي  هاي  وقدرت  جهاني  امپرياليستي 

بزرگي كه هردو صف بندي متخاصم ارتجاعي دركشور ،مهره هاي حقير آن محسوب مي 

 گردند . 

با برقراري حاكميت طالبان بر كابل نمايشات  غليظي ازاعمال شوونيستي كور قرون  –د 

وسطائي درمورد زنان كابل به اجرا درآمد، كه از فرط غلظت خود حتي در رسانه هاي 

جمعيت ومطبوعات كشور ها ي امپرياليستي مورد انتقاد قرار گرفته وبالاترازآن حتي با 

. البته عليرغم تفاوت مخالفت هايي از سوي مقامات د ولت ايران مواجه گرديده است 

ائتلاف  مشمولين  هاي  وسياست  زنان  درمورد  طالبان  هاي  سياست  ميان  جزئي  هاي 

ارتجاعي مخالف طالبان ، نمي توان گفت كه  ميان وضع زنان در مناطق خارج از تحت 

اساسي اي وجود كنترل طالبان و وضع زنان در ساحات تحت كنترل آنها ، كدام تفاوت  

داشته باشد. بي حقوقي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي زنان و خريد وفروش 

آنها  واعمال تعرضات وتجاوزات رذيلانه عليه آنها در گستره سراسري كشور وجود دارد 

به  را  ، كل جامعه  معني واقعي كلمه  به  بخود گرفته است كه  ابعاد خطرناكي  و آنچنان 

 هنگي و اخلاقي تهديد مي نمايد . انحطاط كامل فر

وضع اقتصادي مركز كشور ) كابل ( بعد از برقراري حكومت طالبان برآن ، نه تنها   –   6

بهبود نيافت ، بلكه بيشتر از پيش رو به خرابي گذاشته است . تعداد زيادي از خانواده 

هاي كابلي ، از لحاظ اقتصادي متكي به كار زنان در بيرون از خانه بودند و اكنون كه زنان 

ري خانه محصور گرديده اند، هيچ ممري براي اعاشه و اباته شان ندارند كاملا در چهارديوا

 و لذا جبرا در داخل كشور ويا درخارج به آوارگي كشانده مي شوند . 

، بخوبي روشن است كه  از حاكميت طالبان بر شهر كابل  اينك بعد ازگذشت چند ماه 

لااقل   - هيچگونه حركتي مبني بر احياء مجدد اقتصادي شهر كابل به عنوان بازار مركزي   

به عمل نيامده است . شهرها ومناطق مختلف   –فعلا براي مناطق تحت كنترل طالبان  
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كابل    –كشور   شهر  كشورهاي   –به شمول  بازاري  مراكز  به  جداگانه  بصورت  كدام  هر 

همسايه وصل شده اند و درنتيجه فرو پاشي اقتصادي كشور نه تنها بهبود نيافته است، 

نيز گرديده  از پيش وبه نحو روزافزوني تشديد  بلكه عدم يكپارچگي اقتصادي بيشتر 

كابل حتي باعث    است . درواقع به همين جهت است كه تامين حاكميت طالبان بر شهر

بهبودي جزئي دروضع پول رايج افغانستان ) افغاني( نيز نگرديد . اززمان آغاز حاكميت 

طالبان بر شهر كابل تا حال ارزش پول افغاني در مقايسه با دالر امريكائي، درحدود پنجاه 

وضعيت ازين نيز بدتر   درصد ديگر نيز ارزش خود را از دست داده است . درسمت شمال 

گرديده است . به دليل انتشار بسيار زياد پول توسط دارودسته هاي مسعود ، دوستم و 

خليلي سقوط ارزش افغاني در سمت شمال كشور در طول چند ماه گذشته ، بيشتراز صد 

 درصد بوده است  وسيراين سقوط كماكان به شدت جريان دارد .  

خلاصه وضع اقتصادي كشورآنچنان وخيم است كه به جرئت مي توان گفت دردنيا مثل 

 ومانندي ندارد . 

كه افغانستان تحت حاكميت دارودسته هاي تيوكراتيك اسلامي    "افتخاري    "يگانه    –  7

درجهان كنوني كمائي كرده است عبارت است از احراز مقام اول درجهان از لحاظ توليد 

 و قاچاق مواد مخدر!!

طالبان درابتداي حركت شان از مناطق قندهار وهلمند ، اقداماتي عليه  توليد و قاچاق 

مواد مخدر به عمل آوردند . اما بنا به الزامات تامين حاكميت ارتجاعي، موازي با گسترش 

مناطق نفوذ شان ، مجددا توليد و قاچاق اين مواد درمناطق تحت كنترل آنها شروع شد 

بود . درواقع   " تحريك طالبان  " ابت همانگونه است كه قبل از پيدايش  وحالا اوضاع ازين ب 

هم اكنون براي طالبان نيز تجارت سود آورمواد مخدربه منبعي براي تامين مصارف نظامي 

 شان مبدل شده است . 

درچنين اوضاع واحوالي ، هستند كساني كه با توجيهات به اصطلاح ملي وترقي خواهانه 

ازلحاظ  اقل  ويا حد  زنند  ارتجاعي شان شمشير مي  مخالفان  ويا  طالبان  درزير درفش 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[772] 

سياسي ازين طرف وياآنطرف ارتجاعي حمايت مي نمايند . مثلا در مورد طالبان گفته مي 

شود كه آنها نيروي اند كه وحدت كشور را مي توانند تامين كنند وبا ازبين بردن قدرت  

گروه هاي بنيادگراي اسلامي زمينه را براي برقراري يك حكومت نسبتا با زتر وآزادتر 

بلا در مورد ائتلاف مخالف با طالبان گفته مي شود كه آنها خواسته مساعد مي سازند . متقا

هاي ملي مليت هاي تحت ستم كشوررا نمايندگي مي كنند ودرمورد زنان ، تعليم وتربيه 

 ، گذاشتن  ريش  مانند  مسايلي  ودرمورد  دارند  بازتري  ديد  طالبان  به  نسبت   ، غيره  و 

 نند طالبان سخت گيري نمي نمايند. شركت درنماز هاي جماعت و نماز جمعه وغيره ما

 درين گونه توجيهات فراموش مي گردد كه : 

تمامي دارودسته هاي مرتجع حاكم برقسمت هاي مختلف كشور، نمايندگان سياسي    -  1

نيمه مستعمراتي   –طبقات فيودال و بورژوا كمپرادور مي باشد و مدافع نظام نيمه فيودالي  

 حاكم بر كشور هستند . 

تمامي اين دارودسته ها، مزدور قدرت هاي امپرياليستي و دول مرتجع خارجي بوده    -  2

و آلت دست آنها بشمار مي روند وهم اكنون بمثابه مهره هاي حقيري در بازي بزرگي كه 

آنها در افغانستان براه انداخته اند، مطابق به اراده و منافع اربابان خارجي شان ، مورد 

 ند. استفاده قرار دار

هريكي از اين باند هاي مرتجع، يك بخش ازمجموع حاكميت تيوكراتيك بر كشور را   –  3

خواهان  و  است  اسلامي  حاكميت شان  كه  دارند  دعوي  آنها  وهمگي  دهد  مي  تشكيل 

ازين   . هيچيك  دارودسته رشيد دوستم  درافغانستا ن هستند، حتي  حكومت اسلامي 

ن از دولت نبوده و ازاين بابت بين هم باندهاي مرتجع ازلحاظ برناموي طرفدار جدايي دي

 كدام تفاوت اساسي ندارند . 

 ، اما علاوه از سه نكته اساسي فوق ، توجيهات باصطلاح ملي و ترقي خواهانه متذكره 

درذات خود نيز حقايق عميق وجدي اي را دربرندارد و صرفا متكي به ظاهر بيني و قشري 

 گري هستند . 
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ووحدت   برده  ازبين  را  كشور  پارچگي  چند  توانند  ومي  خواهند  مي  طالبان  واقعا  آيا 

سرتاسري آنرا تامين نمايند؟ ظاهرا به نظر مي رسد كه جواب اين سوال بايد مثبت باشد 

كشور   قلمرو  از  ازدوثلث  بيشتر  در  اند  توانسته  طالبان  مركز  – .  ملوك   - بشمول  به 

چه    "فتوحات درخشان    "الطوايفي پايان دهندوامنيت را تامين نمايند . اما نتايج اين  

چيزي بوده است ؟  قرار گرفتن كشور در لبه پرتگاه تجزيه رسمي و تبديل شدن جنگ  

ارتجاعي جاري به جنگ ميان پشتون ها و غير پشتون ها. درين جا چه چيزي براي تامين 

 سراسري كشور مفيد و سودمند بنظر مي رسد  ؟ وحدت  

آيا شوونيزم غليا مليتي طالبان و بافت بسيار شديد و قوي تك مليتي تحريك شان 

خود عامل عمده اي در حفا وابقاي چند پارچگي كشور بر مبناي بافت مليتي مناطق  

مختلف به شمار نمي رود؟ وانگهي حتي اگر اين حركت شوونيستي غليا موفق به تامين 

دتي يك وحدت حقيقي خواهد بود ؟ نه به هيچ وحدت كشور نيز گردد، آيا اين چنين وح

وجه زيرا كه اين چنين وحدتي يك وحدت اجباري خواهد بود و نه وحدت داوطلبانه و 

دربطن خود خصومت ودشمني ميان مليت هاي غير پشتون از يكجانب و مليت پشتون 

 را ازجانب ديگر، را حمل خواهد كرد . 

برعلاوه ، درحاليكه هم اكنون طالبان مركز كشور را دردست دارند ، ديپلماسي خارجي 

شان را يكسره به اربابان پاكستان و عرب و آمريكايي شان تحويل داده اند . آيا ازين 

حكومت تحت الحمايه ) تحت قيموميت ( بشمار نمي بابت ، حكومت فعلي كابل واقعا يك  

هست ، ولي امور خارجي آنرا مستقيما   "آزاد    "رود ؟ حكومتي كه فقط درامور داخلي خود  

اربابان خارجي اش در كنترل دارند . آيا ازين بابت نمي توان گفت كه اين حكومت ، خاطره 

 هاي حكومت عبدالرحمن خان را دوباره زنده كرده است ؟ 

طرح اين موضوع كه طالبان ، قدرت بنياد گرايان را دركشور از بين مي برند و زمينه را 

براي ايجاد يك حكومت باز تر وآزاد تر مساعد مي سازند ، اساسا يك ياوه گويي است . 

اين استدلال بر فرضيه  مبتني است كه طبق آن  ، طالبان بعد از سركوب بنياد گرايان ، 
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خود به مدارس ديني بر مي گردند و قدرت را به كسان ديگري كه بنحوي نمايندگان مردم 

 " سختگيري هاي شرعي    " محسوب گردند ، تحويل مي دهند حتي گفته مي شود كه  

آنها يك امر گذار و موقتي است . درواقع بر مبناي چنين ديدي است كه برسميت شناخته  

آمريكا اينگونه تفسير مي شود كه گويا آنها با   نشدن حكومت طالبان توسط پاكستان و 

اين كار ، مرگ حاكميت طالبان را تسريع مي نمايند . اين گونه استدلالات واقعا كودكانه 

 وناشي از فقدان تعقل سياسي است .  

آنچه طالبان دراجراي احكام شرع انجام مي دهند ، دراساس بهيچوجه امر گذار   –اولا  

بلكه ناشي از ديدگاه ها ي ايدئولوژيك و سيستم تفكر    ، وموقتي اي براي آنها نيست 

سياسي آنها مي باشد .  ازين نظر ، طالبان در بنياد گرايي اگر ازحزب اسلامي ويا جمعيت 

بنيادگرايي اسلامي سبقت نجويند، لااقل د از بين رفتن  . حالا  ندارند  ازآنها  ست كمي 

حكمت يار ورباني توسط بنياد گرايي ملا محمد عمر، و نشستن دومي بجاي اولي ، چه 

 چيز مترقي اي مي تواند دربرداشته باشد ؟ 

درتفكر سياسي طالبان چيزي بنام حاكميت مردم وجود ندارد، بلكه آنچه وجود   – ثانيا  

 " منتخب شده توسط    " اميرالمومنين    " دارد، حاكميت تئوكراتيك است كه درراس آن  

دين   واين    "علماي  دارد  )   "اميرالمومنين    "قرار  انسانها  هاي  و خواست  منافع  بر  نه 

 مر شرع اسلامي حكومت مي نمايند . مردمان كشور ( بلكه طبق  احكام و اوا

حاميان خارجي طالبان آنها را براي مقاصد كوتاه مدت و موقتي سازمان دهي و   – ثالثا  

 بسيج نكرده اند ، بلكه مقاصد دراز مدت تري را مد نظر دارند . 

آمريكا مي خواهد كه ازطريق طالبان به آسياي ميانه راه باز نمايند و اين راه را باز نگه   

لزوم   از طريق سرحدات    –طبق اوضاع واحوال سياسي روسيه    –دارند ونيز درصورت 

جنوبي شوروي سابق ، عليه روسيه  متحدين آن درآسياي ميانه بتواند اقداماتي را روي 

دست گيرد . همچنان مي خواهد جمهوري اسلامي ايران را بمثابه متحد محوري روسيه 

 زير فشار قرار دهد و اين فشار را حفا نمايد . 
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سيستم سياسي طالبان وسيستم سياسي سعودي تقريبا با هم منطبق اند و سعودي ها 

ازدوام حاكميت طالبان حمايت مي نمايند . همچنان آنها مي خواهند كه ازطريق طالبان 

اسلام نوع خود شان را به آسياي ميانه صادر نمايند ودر رقابت هاي ارتجاعي منطقوي با 

 نستان را بمثابه متحد سياسي درپهلوي خود داشته باشد . جمهوري اسلامي ايران ، افغا

هاي  پيوند  و  نمايند  باز  راه  ميانه  آسياي  به  طالبان  ازطريق  خواهند  مي  ها  پاكستاني 

ازحكام  معيني  حلقات  براي  نمايند  قرار  بر  منطقه  كشورهاي  با  وتجارتي  اقتصادي 

پاكستاني ،  موضوع خط ديورند اهميت جدي دارد . اين حلقات اساسا سلامت افغانستان 

ت تحت الحمايگي فعلي حكومت طالبان ، تا هر زماني كه را نمي خواهند ولذا ازدوام حال 

ممكن و ميسر باشد ، حمايت به عمل مي آورند . احزاب اسلامي حامي طالبان  درپاكستان 

انقلاب اسلامي   "ازقدرت گيري آنها درافغانستان ونيز دوام حكومت شان ، خيالات طلايي  

پرورا  "حكومت اسلامي    " و    " را درسرمي  امكان نيست كه در پاكستان  از  بعيد   . نند 

آنها   "انقلاب اسلامي    " درصورت سرتاسري شدن قدرت طالبان درافغانستان ،            

قبل ازآنكه بطرف شمال حركت نمايند ، بسوي جنوب بر گردد و زمينه  تعبير خواب هاي 

از  وسيعي  بخش  ديگر  ازجانب   . آورد  رافراهم  قماشانش  هم  و  الرحمن  فضل  مولوي 

مين افغانستان به بازاري براي خريد و فروش كالاهاي خوب وخراب پاكستاني مبدل سرز

گرديده است . دوام اين حالت به نفع فيودال ها و سرمايداران پاكستان است و منافع 

 سرشاري براي جيب آنها سرازير مي نمايد . 

و  و سعودي  آمريكا  توسط  طالبان  نشدن حكومت  رسميت شناخته  به  دليل  مهمترين 

پاكستان تا حال ، جلوگيري از تشديد بيشتر حساسيت هاي حكومت هاي آسياي ميانه 

، حكومت هاي  افتادن كابل بدست طالبان  با   . آنها است  مقابل  و هم چنان روسيه در 

از خ العمل شديدي  ميانه وروسيه عكس  را آسياي  بندي شان  بلوك  ود نشان دادند و 

محكم تركردند . آمريكايي ها مطابق به استراتي ي نرمش پذير پيمان اتلانتيك شمالي 

اوضاع  كه  دهند  قرار  فشار  تحت  چنان  آن  را  ها  روس  خواهند  نمي  شرقي  دراروپاي 
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ازكنترل خارج شود . آنها در مقابل كشورهاي آسياي ميانه  از سياست چماق و شيريني 

استفاده نمايند  ونمي خواهند چانس كشاندن آنها را بطرف خود شان يكسره ازدست 

 بدهند .  

اكنون ديگر بخوبي روشن شده است كه حتي اميدواري براي برگشت شاه سابق   – رابعا  

از طريق طالبان يك اميدواري بي پايه وواهي و يك خيال بيهود ه است . درواقع طالبان 

و حاميان خارجي شان توانستند تا زمان تصرف كابل توسط آنها ، با مهارت درحمايت 

 و پيش روي هاي شان را تسهيل مي نمايند . هاي طرفداران شاه سابق استفاده كرده 

اما پس از آن همان بوقوع پيوست كه از قبل معلوم بود و درك آن صرف عقل سليم مي 

خواست ، يعني تحكيم حاكميت خود طالبان بركابل و نه تسليم دهي قدرت به شاه سابق  

و ديگران . اين بار ورق برگشت ودوستم تلاش بعمل آورد كه شاه سابق را علم نمايد . 

ا شده  روشن  بخوبي  ديگر  هاي خلاصه  كشمكش  ميدان   ، افغانستان  صحنه  كه  ست 

مسلحانه دريك بازي بزرگ ميان امپرياليست ها و مرتجعين منطقوي، بااستفاده از مهره 

هاي حقير افغانستاني شان است و درآن براي شاه سابق بمثابه مهر سازش عمومي جا 

 ومقامي وجود ندارد. 

 :   -وامادر مورد نيروهاي شامل در ائتلاف مخالف طالبان     

، در مورد شوراي نظار،  ، ازبك وهزاره  آنچه دررابطه با حقوق ملي مليت هاي تاجيك 

مليشه هاي شمال وحزب وحدت اسلامي از اهميت اساسي ودرجه اول برخوردار است  

اين موضوع است كه هيچ يك از اين نيروها نيروي اصيل ملي نيست وهمگي  آنها آلت 

 ول مرتجع خارجي هستند .دست و مزدور قدرت هاي امپرياليستي و د

 برعلاوه : 

سياسي اخواني است و بخشي از جمعيت   –شوراي نظار دراساس يك تشكيلات نظامي  

اسلامي به شمار  مي رود . احمد شاه مسعود، معاهده  جبل السراج را با دوستم و مزاري 

به خاطر به قدرت رساندن جمعيت اسلامي امضا كرد و بعد ازآنكه به كابل دست يافت 
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كوشش نمود كه احزاب اسلامي پشاوري را تحت حكومت رباني يعني حكومت  جمعيت 

 – اسلامي گردآورد . بعد از فروپاشي ائتلاف جبل السراج، كوشش اصلي جمعيت اسلامي  

هميشه اين بود كه اتحاد ميان چهار تنظيم اصلي اخواني ، از    - به شمول شوراي نظار  

تنظيم هاي جهادي پشاوري را تامين نمايد و درواقع درآخرين روز هاي حاكميت رباني 

بر كابل، در برقراري اين اتحاد كم و بيش موفق نيز گرديد. بعد از بيرون رانده شدن از 

ن رباني ، يگانه چانسي كه  براي بقاء حاكميت محدود شان ، حد كابل ، مسعود و همچنا

راختيار داشتند اين بود كه اقل در سطح چند ولايت ، يا احيانا تسخير دوباره كابل، د

براي برقراري مجدد ائتلاف با مليشه هاي شمال و حزب وحدت اسلامي تلاش نمايند. 

ازين جهت شامل شدن شوراي نظار درائتلاف مخالف با طالبان در اصل ، بر اساس ضرورت 

تامين وحدت ميان  مليت هاي تحت ستم عليه شوونيزم پشتونيستي طالبان ، صورت  

ا خود  نگرفته  وموجوديت  بقاء  حفا  براي  نيرو  اين  كه  بوده  چانسي  يگانه  بلكه   ، ست 

دردسترس داشته است ، يعني اين اقدام از روي ناچاري وناشي از يك حالت اضطراري 

بوده است ونه برمبناي يك خط ملي اصيل در دفاع از حقوق ملي مليت تاجيك در اتحاد 

معيت اسلامي همان زماني كه براي چند سال با مليت هاي ازبك وهزاره . شوراي نظار و ج

قدرت را دركابل بدست داشتند ، صرفا درصدد استحكام پايه هاي حكومت اخواني خود 

بر   آن  صدد  در  جدي  بصورت  گاهي  وهيچ  بودند  افغانستان  سراسر  بر  آن  گسترش  و 

ور و نيامدند كه فورمولي ولو بسيار نيم بند وناقص نيز درمورد حقوق ملي مليت هاي كش

 برقراري مناسبات عادلانه و برادرانه ميان آنها ، طرح و عملي نمايد . 

وآلت  دنبال چه  كه  بنياد گراي شيعه است  اساس يك حزب  در  حزب وحدت اسلامي 

دست جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود . دراسناد اساسي اين حزب ، چيزي بنام 

حقوق ملي مليت هزاره اصلا مطرح بحث نمي باشد، بلكه آن چيزي كه وجود دارد عبارت  

فقه حنفي در كشور، يعني خواست تامين   است از خواست رسميت فقه جعفري در پهلوي

 حقوق مذهبي شيعيان افغانستان . 
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مشمولين اين حزب ، در قالب گروه ها وسازمان هاي مختلف ، سالهاي سال، آنها درزمان 

 " ملي گرايي كفر است    "جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي، شعار دادند كه  

 واين شعار شان را تا حال بصورت رسمي پس نگرفته و باطل اعلام نكردند . 

وحدت   كنوني حزب  مشمولين   ( شيعه  گراي  بنياد  هاي  گروه  ايكه  داخلي  هاي  جنگ 

اسلامي ( براي چندين سال در هزاره جات پيش برده اند آنچنان صدماتي بر مليت هزاره 

وارد آورده است كه دامنه آن به يقين از تلفات وخسارات ناشي از حملات زميني وهوايي 

 ي برهزاره جات ، وسيع تر بوده است . قواي اشغالگر سوسيال امپرياليست

دست   ، آن  جعفري  گرايي  فرقه  مفهوم  به  بازي  شيعه  از  هرگز  اسلامي  وحدت  حزب 

هاي  هزاره  و  مذهب  جعفري  هاي  هزاره  ميان  وحدت  تامين  درصدد  وهرگز  نكشيده 

سياسي واز اسارت  –اسماعيلي و سني برنيامده است و نه بر اساس مواضع ايدئولوژيك 

واصول مرامي اش مي تواند دراين صدد برآيد . اين حزب ، فرمول بندي معين ومشخص 

كه ولو بصورت بسيار ناقص نيز حقوق ملي هزاره ها را تامين نمايد . دراسناد اساسي خود 

مطرح نكرده است . گرچه بعضا اينجا وآنجا ، افراد اين حزب از سيستم فدرالي حرف مي 

ند ، اما صحبت بعمل مي آور  "هزارستان    " حتي بصورت بسيار تحريك آميز از    زنند و

هيچ يك از اين خواسته ها و شعارها تاحال دراسناد اساسي اين حزب انعكاس نيافته 

است . وآن چيزي كه وجود دارد فقط و فقط همان خواست رسميت فقه جعفري در پهلوي 

 فقه حنفي در كشور است . 

درحقيقت طرح مسايل ملي هزاره ها ، آنهم بصورت بسيار ناقص ونيم بند و غير رسمي 

توسط حزب وحدت اسلامي ، دراساس بخاطر استفاده از احساسات ملي اين مردم و به 

و  بعمل مي آيد  خدمت گرفتن آن درجهت خواسته هاي تئوكراتيك شيعي اين حزب 

 .   كدام پايه واساس ملي اصيل و مستحكمي ندارد

مليشي هاي شمال ، پرورده دامان ناپاك اشغال گران سوسيال امپرياليست و رژيم مزدور 

آنان بوده و سالهاي سال در خدمت به قواي اشغالگر و ارتش پوشالي تحت فرمان شان 
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جنگيده اند و جنايات بيشماري را مرتكب شده اند. اين مليشي ها درزمان حضور قواي 

اشغالگر شوروي امپرياليستي دركشور بنا به هدف خاصي بوجود آمدند كه عبارت بود از  

پايه ريزي مركز دومي براي رژيم پوشالي مزدوران سوسيال امپرياليزم شوروي در مزار 

خروج قواي شوروي از افغانستان ، اين رژيم نتواند دركابل شريف ، تا درصورتيكه بعداز 

دوام بياورد، مركزي براي دوام وبقاي موجوديت خود درشمال كشورداشته باشد . موقعي 

كه بعداز فروپاشي شوروي حكومت حزب وطن درمعرض فروپاشي سريع قرار گرفت ، 

به اين ائتلاف را مورد اكثريت رهبري اين حزب ، طرح ائتلاف شمال و تسليم دهي قدرت  

حمايت قرار دادند تا بازهم ولو زير پوشش حضور سياسي شان را در كابل ادامه دهند . 

درشرايط تازه ايكه بعداز برقراري حاكميت طالبان درشهر كابل بوجود آمده است اينك 

به نحو بسيار آشكاري همان  اند كه  مليشي هاي شمال و شخص دوستم فرصت يافته 

شده قبلي شان را دردفاع از منافع امپرياليستي روسها ، در مزار شريف بازي   نقش تعيين

اسلامي ،پناهگاه و آشيانه آن عده از خائنين   –نمايند . دارودسته باصطلاح جنبش ملي  

چاكري  و  مزدوري  هم  هنوز  كه  است  مقاومت  جنگ  دوران  جنگي  وجنايتكاران  ملي 

ادامه مي د را  باداران روسي شان  امپراطوري درآستان  احياء مجدد  اميد  . وحتي  هند 

ازدست رفته آنها را دارند . طرح ايجاد يك واحد خود مختارفدرال درسمت شمال كشور 

مطرح گرديده است ، اما اين طرح دراساس مسئله   " اسلامي   – جنبش ملي  "، دراسناد 

اي نيست كه برخواسته هاي ملي مليت هاي ازبك و تركمن بنا شده باشد، گرچه ازروحيه  

و احساسات مليتي آنها استفاده بعمل مي آيد ، ميتوانند ازموجوديت مركز دوم دركشور  

 براي دفاع از منافع روس ها استفاده بعمل آورند . 

درمورد سياست هاي باصطلاح بازتر مشمولين ائتلاف مخالف طالبان نسبت به سياست  

هاي طرف مقابل شان بايد گفت كه اختلافات دراين جا بسيار جزئي و كم اهميت اند ونه 

داد  ترجيح  ديگر  طرف  به  نسبت  را  يكطرف  آن  دراساس  بتوان  كه   ، اي  وپايه  اساس 

مت بست . رژيم هاي سياسي هردوطرف به شدت  وبالاترازآن در زير پرچمش كمر به خد
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و دراساس ضد دموكراتيك اند و اختلافات جزئي ميان آنها نمي تواند حتي كوچكترين 

 زمينه اي براي پيشبرد مبارزه دموكراتيك درزير پرچم يكي از آنها ، بوجود آورد . 

يكي از مسايلي كه درمورد دو صف بندي ارتجاعي متقابل و متخاصم ومتحارب كنوني 

دركشور، نبايد هرگز به فراموشي سپرده شود ، اين است كه در درون صف بندي مذكور  

هاي سابق كماكان به خيانت ها  وجنايت كاري هاي شان    "پرچمي    "ها  و      "خلقي    "

ها  عمدتا در صفوف   " خلقي    " مه مي دهند . هم اكنون  در قبال كشور و مردمان كشور ادا

طالبان لانه كرده اند و ازاين طريق همانند سابق براي منافع يك ابر قدرت امپرياليستي 

مي جنگند والبته صرفا با اين تفاوت كه اين ابر قدرت ديگر سوسيال امپرياليزم شوروي 

مدتا جنايتكاران پرچمي قرار دارند نيست بلكه امپرياليزم امريكا است . در طرف ديگر ع

را  اميدواري  واين  اند  ايستاده  بسته  كمر  روسها  امپرياليستي  منافع  براي  همچنان  كه 

 " نيزدارند كه باداران سابق شان ، يكبار ديگر درروسيه بر سر قدرت بيايند وآنها را از  

خالف شان ، نجات دهند . به اين ترتيب جنگ ميان طالبان و ائتلاف م  "بي سرپرستي  

ها را نيز دردرون    " پرچمي    " ها و     " خلقي    " ادامه جنايتكاري ها  ووطن فروشي هاي  

خود نهفته دارد و ترجيح  دادن ائتلاف شمال نسبت به طالبان ازيك جهت ترجيح دادن  

 ها به شمار مي رود ، وهم چنان برعكس .  "خلقي    " پرچمي ها نسبت به  

امروز هر عنصر ونيروي انقلابي ، ملي ودموكرات افغانستاني بايد به خوبي و درستي دريابد  

كه راه نجات وطن ومردمان وطن از بحران نابود كننده فعلي صرفا وصرفا عبارت است از 

پيشبرد مبارزات مستقل ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي مردمان كشور و حمايت نظري 

نه مي تواند ونه قادراست   "عطرانداختن در خندق    "ي ، درغيرآن  وعملي از چنين مبارزات

كه تعفن مشمئز كننده فعلي كثافت كاري هاي ارتجاعي وامپرياليستي موجود را بزدايد 

وتالاب گنديده وبد بوي فعلي را به گلستان معطر وقشنگ مبدل نمايد . دادرسي دادگاه 

آن ، ملا عمر و دوستم وتوجيه كنندگان تاريخ بيرحمانه و قاطع خواهد بود ودرپيشگاه  
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به اصطلاح ملي و دموكراتيك شان در دوسيه واحدي قابل محاكمه و مجازات خواهند 

 بود.

 ه در شماره هجدهم شعله جاويد ـ دور دوم منتشر شد

*** 

 پايه هاي اجتماعي 

 مبارزه انقلابي 

 

نيمه فئودال افغانستان كه توليد نيمه فئودالي برجامعه مسلط   – درجامعه نيمه مستعمره  "

كشوررا  نفوس  عمده  وبخش  ميگردد  محسوب  اصلي  مولد  طبقه  دهقان،  طبقه  است 

تشكيل مي دهد. انقلاب دموكراتيك نوين نه تنها ازلحاظ اينكه يك انقلاب ضد فئودالي 

ضد امپرياليستي وضد   –  است، بلكه ازلحاظ اينكه يك انقلاب ضد سوسيال امپرياليستي

 "زمين ازآن كشتكار  "شوونيستي است نيز يك انقلاب دهقاني محسوب ميگردد. شعار

يعني شعار مركزي انقلاب دموكراتيك نوين يك شعار دهقاني است وبدينجهت دهقانان 

مقدم برهرطبقه وقشري ازپيشروي وپيروزي اين انقلاب بهره مند مي شوند. مزيد برآن 

چه ملي  ملي   مساله  باستم  دررابطه  چه  امپرياليستي  سوسيال  ملي  باستم  دررابطه 

شوونيستي طبقه حاكمه پشتون يك مساله دهقاني است. بدين جهت دهقانان نيروي 

 عمده انقلاب دموكراتيك نوين بوده وبار اصلي پيشبرد اين انقلاب بردوش آنان قراردارد.

نيروي رهبري كننده انقلاب نوين: گفتيم كه انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان بايد   "

دهقانان  پيگيرباشد.  وضدارتجاعي  ضدامپرياليستي  انقلاب  يك  درجوهرخود 

رابرعهده بگيرند. همچنان  انقلابي  توانند رهبري چنين  بنابرپراگندگي ذاتي خود نمي 

ازي هرگز قادر نخواهند بود اين انقلاب رابه واضح است كه بورژوازي ملي وخرده بورژو

عليه  مبارزه  توانند  نمي  طبقات  نمايند.اين  رهبري  وباپيگيري  واصولي  درست  صورت 

ارتجاع وامپرياليزم جهاني راتابه آخر پيش ببرند زيراكه درنهايت بند هاي مشترك قوي 
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جهاني  نظام  مالكيت  اساس  يعني  دارانه  سرمايه  خصوصي  بامالكيت  وياضعيفي 

نمايند.  موجود جهت گيري  امپرياليستي دارند وقادرنيستند عليه كل سيستم جهاني 

جهاني  نظام  حفا  در  نفعي  هيچگونه  معاصر  درجهان  كه  ايست  طبقه  يگانه  پرولتاريا 

نظام نهفته است . ازاينجهت است كه امپرياليستي ندارد و نفعش درسرنگوني قطعي اين  

انقلاب ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي پيگيردرافغانستان يعني انقلاب دموكراتيك نوين 

  "فقط و فقط مي تواند تحت رهبري پرولتاريا پيش برده شود ... .  

... خرده بورژوازي متحد استوار وبورژوازي ملي متحد نااستوار ومتزلزل پرولتاريا و   "

) مرامنامه حزب كمونيست " دهقانان درانقلاب دموكراتيك نوين محسوب مي گردد .  

 (   88  –   87افغانستان صفحات  

نيروهاي   " مقدم برطرح مطالب فوق ، مرامنامه حزب كمونيست افغانستان ، تحت عنوان  

 بيان مي دارد :  "محركه انقلاب دموكراتيك نوين  

توده هاي وسيع خلق هاي كشوريعني كارگران ، دهقانان و خرده بورژوازي بوي ه توده   "

ها وسيع مليت هاي تحت ستم، زنان ستمديده و آوارگان فقير و بي پناه كه در فقر فوق 

العاده و محروميت شديد از حقوق سياسي بسر برده مورد بهره كشي ، تعدي ، اجحاف 

نيروهاي محركه انقلاب دموكراتيك افغانستان را تشكيل وستم قرار مي گيرند مجموعا  

مي دهند . بورژوازي ملي نيز نيروي محركه انقلاب دموكراتيك نوين محسوب مي گردد 

مرامنامه(   77) صفحه     "ولي بنا استواري و تزلزل مختص بخود در پيشبرد امر انقلاب ...  .  

نيرو افغانستان دردرون  مرامنامه حزب كمونيست  انقلاب دموكراتيك چرا  هاي محركه 

نوين ) توده هاي وسيع خلق هاي كشور يعني كارگران ، دهقانان و خرده بوژوازي ( ، روي 

توده هاي وسيع مليت هاي تحت ستم، زنان ستمديده وآوارگان فقير و بي پناه تاكيد 

 وي ه اي به عمل مي آورد ؟ 

از پنج تضاد اصلي درجامعه افغانستان  وچهار نكته اصلي  حزب كمونيست افغانستان 

 انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان صحبت مي نمايد . 
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 تضاد هاي اصلي جامعه :  

 تضاد خلق هاي مليت هاي مختلف  با طبقات فيودال و بورژوا كمپرادور.  - 1

 تضاد تمامي مليت ها با قدرت هاي امپرياليستي .   - 2

 تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجاعي   –  3

 تضاد مليت هاي تحت ستم با شوونيزم طبقه حاكمه مليت پشتون .   –  4

 تضاد زنان با شوونيزم مرد سالار .   –  5

مرامنامه حزب علاوه از پنج تضاد اصلي فوق الذكر، تضاد ميان  آوارگي و تعلق وطني 

 افغانستاني ) درمورد مهاجرين ( رايكي از تضاد هاي مهم جامعه به حساب مي آورد . 

 نكات اصلي انقلاب دموكراتيك نوين افغانستان: 

دموكراتيك   –  1 حاكميت  واستقرار  بورژواكمپرادور  و  فيودال  طبقات  سرنگوني سلطه 

 توده هاي وسيع خلق هاي كشور .

 سرنگوني سلطه  امپرياليزم بر كشوروتامين استقلال كشوري و آزادي ملي حقيقي .   –  2

برانداختن شوونيزم و برقراري تساوي ، اقتصادي وفرهنگي ميان  مليت هاي مختلف   –  3

 كشور براساس قبول حب تعيين سرنوشت براي تمامي مليت ها . 

امور   –   4 تمامي  در  وزنان  مردان  ميان  تساوي  قراري  وبر  مردسالارانه  شوونيزم  رفع  

 سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي . 

 علاوتا پايان دادن به آوارگي مهاجرين نيز يك مطلب قابل توجه مي باشد . 

مرامنامه حزب ، از ميان پنج تضاد اصلي جامعه ، تضاد خلق هاي مليت هاي مختلف با 

جامعه  تكامل  فعلي  مرحله  عمده  تضاد  عنوان  به  را  كمپرادور  بورژوا  و  فيودال  طبقات 

افغانستان محسوب مينمايد و مرتبط با اين تضاد عمده ، نكته عمده درانقلاب دموكراتيك 

طبقات فيودال وبورژوا كمپرادور و استقرار حاكميت توده نوين كشور، سرنگوني سلطه  

هاي وسيع خلق هاي كشور به حساب آورده مي شود . بدين صورت محور مبارزه براي 
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انقلاب دموكراتيك نوين مشخص گرديده است ، يعني محوري كه ساير تضاد هاي جامعه 

 و همچنان ساير نكات انقلاب به دورآن حركت مي نمايد . 

اما با وجودي كه تضاد هاي غير عمده توسط تضاد عمده  رهبري مي شوند ، مگر درعين 

حال تضاد هاي اصلي و مهم غير عمده مي توانند با تاثير گزاري هاي منفي ويا مثبت خود 

، موجبات تضعيف ويا تقويت نسبي تضاد عمده را فراهم آورند . وقتي مبارزه براي رهائي 

، مبارزه عليه شوونيزم مرد سالار ومقدم بر آنها مبارزه عليه   از ستم ملي شوونيستي  

امپرياليزم، با مبارزه عليه طبقات حاكم گره بخورد و در پيوند با اين مبارزه و در تابعيت 

ازآن پيش برده شود، يقيني است كه  باعث تقويت و استحكام آن خواهد شد . تاكيد 

هاي مليت  هاي وسيع  توده  بر  دردرون    مرامنامه حزب   ، وزنان ستمديده  تحت ستم  

نيروهاي محركه انقلاب ) توده هاي وسيع خلق هاي كشور( د رواقع با توجه به همين امر 

تقويت و استحكام بيشتر و جدي تر مبارزه طبقاتي عليه طبقات فيودال و بورژواكمپرادور 

 ، توسط مبارزات اصلي ديگر درجامعه ، صورت گرفته است . 

تا حدود معيني  مرامنامه حزب  به زمان تصويب  ، مساله آوارگان نسبت  درحال حاضر 

برجستگي خود را از دست داده است ، اما هنوز هم يك مساله قابل توجه محسوب مي 

 گردد و نبايد به فراموشي سپرده شود . 

، بيشتر " انقلاب اسلامي  "ستم برزنان، پس از فروپاشي رژيم مزدور نجيب و وقوع فاجعه  

قرون  و  به شكل وحشيانه   ، طالبان  وحاكميت  نفوذ  وبا گسترش  تشديدگرديد  ازپيش 

 وسطائي آشكاري درآمد. 

 " تحكيم  " مرتجعين اسلامي ، درطي بيشتر ازپنج سال گذشته ، همواره درهراقدامي براي  

، در اولين گام به تقويت غل وزنجير ستم بر زنان توجه مبذول  حكومت اسلامي شان 

براي سركوب بيشتر و جدي تر زنان ساعي    "جهاد مقدس    "داشته ودرپيشبرد        

پيشبر در  طالبان  اند.  بوده  اين  وكوشا  مقدس  "د  تطبيق    "جهاد  اسلامي    "و    " اصول 

عمل كرده اند . آنها نه تنها  "جهادي  "درمورد زنان با جديت بيشتري نسبت به باندهاي  
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حق تحصيل از دختران را درتمام قلمرو تحت حاكميمت شان سلب كرده اند، بلكه  تمام 

ادارات دولتي و موسسات توليدي را نيز بر روي زنان بسته اند . بالا ترازينها ، حمام هاي 

شان   "امر به معروف ونهي از منكر    "زنانه رابسته اند و توسط گروي هاي  شرير وكوردل  

، درملاء عام ودرروزروشن به لت وكوب     "دعليه بي حجابي و بد حجابي جها "، به بهانه 

زنان و دختران مردم مي پردازند. اقدامات طالبان درين مورد حتي مرزهاي عنعنوي ستم 

بخود مي گيردكه  ارتجاعي  آنچنان شكل و شمايل  و  نوردد  را درمي  در جامعه  برزنان 

 درجهان كنوني مثل ومانندي ندارد .  

درهرحال ، مساله زنان درجامعه افغانستان ، به يك مساله حاد مبدل شده ودر سطح ملي  

مورد توجه قرار گرفته است . زنان ستمديده و  –از ديدگاه هاي گوناگون    – و بين المللي  

زحمتكش دردرون توده هاي وسيع خلق هاي كشور ، يك نيروي اجتماعي مهم و درخور  

توجه جدي براي مبارزه انقلابي به حساب مي آيد . عليرغم مشكلات فراوان در راه بسيج 

توجه قرارداد وبه امر اين نيروي اجتماعي درمبارزه انقلابي ، بايد بصورت جدي آنرا مورد  

 آگاهي بخشيدن وسازمان دهي آن كمر همت بست . 

ازوقوع فاجعه   ، دربعد مناسبات ميان مليت هاي    "انقلاب اسلامي    "پس  مساله ملي 

مختلف كشور، بيشتر از پيش حدت وشدت اختيار نموده وبا پيدايش و گسترش حاكميت 

طالبان بر بخش هاي وسيعي از كشور، بازهم بيشتر از پيش كسب شدت نموده است .  

جهادي وغير   "پشتون اند درحاليكه باند هاي  درين مورد طالبان حامل شوونيزم مليت  

 مخالف آنها احساسات مليتي ساير مليت ها را به خدمت گرفته اند.   "جهادي  

موجوديت تاريخي و فعلي شوونيزم مليت حاكم و تحت ستم بودن مليت هاي غير پشتون 

بوده و  ذهنيت چنين   مبارزه اين مليت ها عليه  شوونيزم حاكم  پايه عيني  دركشور، 

مبارزه اي را درميان آن ها بوجود آورده است . گرچه احساسات مليتي مليت هاي تحت 

آوري مورد استفاده قرار مي گيرد ، اما بايد توجه  ستم كشور، درحال حاضر، بطور نفرت

داشت كه اين احساسات راآنها اختراع نكرده اند ، بلكه آنرا درجهت ناسالم سوق داده و 
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بايدگفت كه اگراين  با يقين كامل   . اند  به خدمت گرفته  منافع ارتجاعي شان  درجهت 

نمي توانستند با موفقيت سوء   – عليرغم نارضايتي شديد توده هاي مردم ازآنها    –باندها  

استفاده مذكور را بعمل بياورند ، تا حال موجوديت و حاكميت شان بر بخش هاي معيني 

 از كشور، توسط طالبان بر چيده شده بود . 

مبارزه عليه شوونيزم ملي وستم ملي ، بخاطر تامين وحدت داوطلبانه مليت هاي كشور 

بر مبناي حق تعيين سرنوشت مليت ها، يك اصل مبارزاتي درمبارزه انقلابي محسوب 

هاي  وسيع خلق  هاي  توده  طبقاتي  برمحورمبارزه   ، مبارزه  اين  پيشبرد  با   . گردد  مي 

ك بورژوا  و  فيودال  طبقات  باندهاي كشورعليه  هاي  استفاده  سوء  جلو  بايد  مپرادور، 

ارتجاعي از احساسات مليتي مليت هاي تحت ستم گرفته شده و پايه اجتماعي توده هاي 

وسيع اين مليت ها بصورت باالفعل ، به عنوان پايه اجتماعي مبارزات انقلابي تثبيت گردد 

. 

درميان طبقات واقشار و بخش هاي مختلف توده ها وسيع خلق ها ، جوانان موقعيت و 

وضعيت وي ه اي دارند . نسل جوان برخاسته از ميان آتش و خون جنگ مقاومت ضد 

سوسيال امپرياليستي و جنگ هاي ارتجاعي پنج سال گذشته ، نسلي است كه درسختي 

بزرگ شده است .روشن است كه درصورت دوام    ها به دنيا آمده و با رنج وغم رشد كرده و 

حاكميت مرتجعين اسلامي وادامه جنگ هاي ارتجاعي ،  آينده اين نسل  تا مغزاستخوان 

 درد آشنا نيز تيره و تارخواهد بود . 

مسلخ  اصلي  قربانيان   ، جاري  ارتجاعي  هاي  جنگ  در  توي  دم  گوشت  بمثابه  جوانان 

ساخته شده توسط باند هاي ارتجاعي گوناگون محسوب مي گردند . اينها دركشانده شدن  

اقتصادي دربدل يك  ، يا بخاطر مجبوريت هاي  بسوي اين مسلخ، يا فريب مي خورند 

مزدور   به صورت سربازان  ناچيز  پول  باالاجبار بسوي كشتارگاه مشت  يا  و  آيند  درمي 

كشانده مي شوند. گذشته توام يا درد ورنج بي سرنوشتي موجود وآينده تاريك ؛ اين 

 است آنچه ازحاكميت ارتجاع اسلامي نصيب جوانان زحمتكش كشور گرديده است . 
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درميان جوانان ، قشر كوچك روشنفكران ، قشر حساسي است كه بيشتر و سريع تر 

ازديگران نسبت به  ايده هاي انقلابي، علاقمندي وتعلق خاطر نشان مي دهد. بايد توجه 

وي ه اي نسبت به اين قشر مبذول داشت و براي بسيج و سازمان دهي توان مبارزاتي 

مهم درين بسيج وسازمان دهي ، همانا سمت وسوي انقلابي اش كار وپيكارنمود. مساله  

توده يي وبه بيان روشنتر سمت و سوي كارگري و دهقاني است . روشنفكران بايد با توده 

هاي كارگران و دهقانان درآميزند ، تا قادر گردند به معني واقعي كلمه درمسيرانقلاب گام 

 بگذارند . مائوتسه دون درين مورد بيان داشته است:

درتحليل نهائي خط فاصل روشنفكران انقلابي با غير انقلابي ويا ضد انقلابي اين است   "

كه آيا آنها مايلند با توده هاي كارگران و دهقانان درآميزند وآيا بدان عمل مي كنند ويا 

 جلد دوم منتخبات مائوتسه دون به زبان فارسي ( .   – 363و    362) صفحات    " نه ...  

*** 

 فرصت هاي مبارزاتي  و جنگ هاي ارتجاعي

سرشت وسرنوشت حاكميت تيوكراتيك اسلامي درافغانستان باجنگ هاي ارتجاعي ميان 

حوادث   است.  خورده  اسلامي،رقم  مرتجعين  مختلف  هاي  بندي  هاودسته  باند 

اخيردرسمت شمال كشور، دوام وتعميق وگسترش بيشتراين در گيري هاي خانه خراب 

 كن رابه نمايش گذاشت.

اوليه   رادربرگرفت، ظاهرا   "طالبان"با پيشروي  تاتخار  ازبادغيس  روز  كه درظرف چند 

چنين به نظر مي رسيد كه جنگ به نفع آنها درحال تمام شدن است. ازميان مجموع 

مراكز ولايات صرفا مراكز بدخشان وباميان ازدسترس آنها به دورمانده بودند وظاهرا تصور 

ت نيز بتوانند تاب مقاومت بياورند. اما يكباره ورق برگشت نمي رفت كه اين دومركز ولاي 

به سرعت پيشرويهاي شان،   "طالبان"ونيروهاي بزرگي از به همان سرعت شبيه  باهم 

تقريبا ازسراسر شمال كشور روفته شدند وخطوط جبهه باتغيرات اندكي مجددا درهمان 

 وضعيت قبل ازاين درگيري هاتثبيت شدند. 
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وشكست هاي سنگين وسريع بعدي   "طالبان"درمورد علل وعوامل پيشروي سريع اوليه

آنها، نظرات مختلفي ابراز ميشوند كه هريك تبارز ديدگاه وروحيه گويندگان آن است. 

امريكا  توسط  شده  طرح  نقشه  يك  نتيجه  افتاد  اتفاق  آنچه  كه  ميشود  مثلاگفته 

موسسه اندركاران  بادست  يكجا  ها  براي   وسايرغربي  افغانستان،  درقضيه  متحد  ملل 

رويه   "طالبان"تضعيف   وهمچنان  نمايند  متحد  ملل  طرحات  به  وادار  را  تاآنها  بود، 

شانرادرمورد انفاذ شريعت تعديل كنند وياتغيير دهند. نظرديگر آن اين است كه عليرغم 

رهبران   اسلامي"تسليم  ملي  اها  "طالبان"به    "جنبش  كشوروبوي ه  شمال  اهالي  لي ، 

رانپذيرفتند وعليه آنها دست به قيام زدند. همچنان گفته   "طالبان"مزارشريف، سلطه  

ميشود كه پيشروي سريع طالبان نتيجه نقشه امريكا ومتحدينش وشكست هاي وسيع 

 بعدي آنها نتيجه اقدامات روسيه، حكومت هاي آسياي ميانه وايران بوده است. 

ازميان   . اند  بوده  دخيل  اخير  حوادث  دهي  در شكل  مختلفي  وعوامل  علل  ما  نظر  به 

مجموع اين علل وعوامل آنچه عمدگي دارد اين است كه نه باندهاي ارتجاعي ونه حاميان 

خارجي آنها ، هيچ كدام درموقعيتي قرار ندارند كه بتوانند براي توافق نهايي جهت ختم 

نمايند. درنتيجه توافقات وسازشها اگرهم شكل بگيرند جنبه   جنگ اقدام   ، معامله ها 

موقتي و گذرا خواهند داشت و خود بسرعت به عللي براي درگيري هاي بعدي ودوام 

جنگ مبدل خواهند. اصولا ازهمان ابتداي وقوع فاجعه به اصلاح انقلاب اسلامي ثور، هر 

قدمه اي بوده است براي توافق  و مصالحه اي ميان صف بندي هاي متخاصم مرتجعين ، م 

جنگ ها ي بعدي  وتداركي براي درگيري هاي خونين . اين بار نيز يك معامله و توافق 

اسلامي و حاميان خارجي شان از يكسو و  – ميان مخالفين دوستم دررهبري جنش ملي 

و اربابان خارجي شان از سوي ديگر و تبديل شدن سريع اين معامله وتوافق    "طالبان"

 به جنگ و درگيري ميان آنها ، باعث شكل دهي حوادث اخير گرديد . 

هرچه بوده باشد    "طالبان    "ملي اسلامي و   –توافقات ميان جناح عبدالمالك در جنبش  

است  بوده  همراه  پاكستان،  و  ازبكستان  اقل  ، حد  آنها  خارجي  حاميان  مياني  در  پا  با 
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درحين  كه  خواسته  مي  يكطرف   . اند  نموده  مي  تعقيب  را  خاصي  اهداف  وهردوطرف 

نمايد،  حفا  را  اش  يي  منطقه  تسلط  و  نظامي  ،نيروهاي  مركزي   حكومت  در  شركت 

درحاليكه طرف ديگر در پي استقرار سرتاسري سلطه اش و خلع سلاح نيروهاي طرف 

ا منافع و خواست هردوطرف بود  ديگر و سايرين بوده است . درتوافقات آنچه منطبق ب

مشترك  حركت  ابتداي  درهمان  دوستم  رشيد  از  يد  وخلع  خان  اسماعيل  زدن  يعني 

 ، مشترك  دوكار  اين  اجراي  از  پس  اما   . بگيرد  بخود  عملي  جنبه  توانست  هردوطرف 

بلافاصله اختلاف بروز كرد وهريكي از دوطرف معامله درپي اين افتاد كه اوضاع را مطابق 

 خود شكل دهد .دلخواه  

، ملا عبدالرازق را بحيث رئيس تنظيميه   "طالبان    "  "اميرالمومنين    "ملا محمد عمر،  

سمت شمال در مزار شريف تعيين نمود وعبدالمالك را درپست معاونيت و زارت خارجه 

به  خلع سلاح ساير نيروها درمزار شريف اقدام "طالبان    "نصب كرد . برعلاوه نيروهاي  

با خواسته هاي دارودسته عبدالمالك منطبق بودونه باخواسته نمودند . اين اقدامات نه  

هاي حاميان آن وبطور خاص با خواست هاي ازبكستان . درنتيجه وضع بسرعت ميان 

 دوطرف متشنج شد و جنگ ودرگيري آغاز گرديد . 

نيروهاي مشترك طالبان و  مزار شريف توسط  از فراررشيد دوستم وتصرف  حتي قبل 

كه  نمود  مي  مطرح  طرف  يك   . بود  روشن  بخوبي  دوطرف  متضاد  مواضع  عبدالمالك، 

خواهان يك حكومت مركزي قوي و نيرومند درافغانستان است . درحاليكه طرف ديگر  

دركشور است كه درآن حقوق تمامي اعلام مي كرد كه طرفدار آنچنان حكومت مركزي اي  

  "مليت ها تامين شود.  

تقسيم شدن   "طالبان    " كه  بودند  نموده  محاسبه  اينطور  يقينا  آنها  خارجي  وحاميان 

اسلامي به دوجناح متخاصم باعث فروپاشي سياسي ونظامي آن خواهد   –جنبش ملي  

شد واين امرسلطه باالمنازع آنها را برسمت شمال فراهم خواهد كرد . ازين جهت توافقات 

اسلامي  – شان با جناح عبدالمالك هرچه بوده باشد، هدف شان اين بود كه جنبش ملي 
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متخاصم  يكطرف  از  درقالب حمايت  وآنها  فروبپاشد   هم  از  داخلي  هاي  دراثردرگيري 

كنترل اوضاع را بدست بگيرند . اما اوضاع اينگونه پيش نرفت . رشيد دوستم به آساني 

از ميدان بيرون رفته و بخارج فرار نمود و نيروهاي عبدالمالك حد اقل درسطحي باقي  

درآن مناطق ازبرتري   "طالبان  "بت به نيروهاي موجودماندند كه درمناطق خود شان نس

وسركوب نيروهاي آنها درشهر    "طالبان    " برخوردار باشند . برعلاوه جريان درگيري با  

مزار شريف وساير نواحي سمت شمال خود به عاملي براي انسجام مجدد نيروهاي جنبش 

 اسلامي مبدل شد.  –ملي  

بايدبگوييم كه اين قيام ازلحاظ خصلت خود شبيه به قيامي   " طالبان    " درمورد قيام عليه  

 " طالبان    " بوده است كه نيروهاي شوراي نظارو بخش اهالي شمالي قبلا عليه نيروهاي

بآن دست زده بودند. هم درقيام شمالي وهم درقيام مزارشريف نيروي تعيين كننده قيام 

به اند وحركت هاي   –شوراي نظار وجنبش ملي    قوت هاي مسلح مربوط  اسلامي بوده 

عملي  وحركت  بسيج  لحاظ  از  بلكه  اند  بوده  ها  قوت  به  تابع  تنها  نه  محلي  اهالي 

برموجوديت وحضور آنها درمحل اتكاء داشته اند. طرح موضوع باين صورت به هيچوجه 

جموع مليت هاي به معني ناديده گرفتن احساسات مليتي اهالي شمال ويا شمالي ودرم 

اين  فعلي  واحوال  دراوضاع  كه  است  معني  باين  بلكه  باشد،  دركشورنمي  ستم  تحت 

احساسات توسط باند هاي ارتجاعي غيرپشتون بخدمت گرفته شده و عمدتا توسط آنها 

ملي   امروزجنبش  كه  ازعللي  يكي  درواقع  شود.  مي  داده  شوراي   –شكل  اسلامي 

، عليرغم نارضايتي وسيع مردمان  ازبك وتاجيك و هزاره  نظاروحزب وحدت اسلامي 

ازاحساسات  استفاده  بكشانند  خود  بدنبال  را  آنها  وبيش  كم  قادراند  همچنان   ، ازآنها 

ضد احساسات  شكل  مشخص  بصورت  امروز  كه  است  آنها  شوونيستي  ضد    "مليتي 

ازينج"طالبان بخود گرفته است  موجوديت  را  تهديدي   "طالبان    "هت  اگرازيك جهت 

موجوديت آنها هست ازجانب ديگر خود به عاملي براي بقا ودوام حاكميت آنها بر عليه  

 مناطق معيني از كشور مبدل شده است . 
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در مزارشريف را نمي تواند عمدتا بعنوان يك قيام "طالبان    "بنا بدلايل فوق، قيام عليه  

مردمي ضد شوونيستي بحساب آورد. خصلت عمده اين قيام همچنان جنگ ارتجاعي 

ميان نيروهاي ارتجاعي داراي تركيب مليتي مختلف بوده است وشركت توده هاي مردم 

 نسته تعيين كننده خصلت آن باشد . درآن بعنوان نيروهاي تابع نمي توا

عليه قيام  نه صرفا  برخوردار است،  ازاهميت  آنچه  درازمدت  درشهر   "طالبان  "ازلحاظ 

مزارشريف وبيرون رانده شدن آنها ازشمال كشور، بلكه مجموع تلفات و صدماتي است 

 كه نيروهاي ارتجاعي دراثرحوادث اخير متحمل گرديدند . 

جوزجان،   "طالبان    " فارياب،  درمناطق  شمال  سمت  به  راكه  نيروهاي  مجموع  تقريبا 

مزارشريف ، سمنگان وسالنگ ها داخل كرده بودند ازدست دادند، نيروي پلخمري شان 

شديدا صدمه ديد ويكتعداد ازرهبران شان دستگيرشدند. با يك محاسبه تقريبي ميتوان 

هزار نفر بوده اند . اين تلفات وصدمات بزرگ نظامي   گفت كه مجموع اين نيروها بالو برده 

محسوب مي گردد، بلكه  ازلحاظ   " طالبان    "نه تنها ازلحاظ نظامي ضربت فوق العاده  اي بر

سياسي نيز پي آمد هاي مشخصي براي آنها دربرخواهد داشت .  يكي از پي آمد هاي 

ر درميان اهالي مناطق سياسي اين صدمات وتلفات بروز نارضايتي ونا خشنودي آشكا

پشتون نشين كشور عليه طالبان است كه از هم اكنون خود را نشان مي دهد. ازجانب 

اوليه   درسمت شمال باعث به رسميت شناخته شدن   "طالبان    "ديگر گرچه پيشروي 

به  اين  اما خود  متحده عرب گرديد،  امارات  و  پاكستان وسعودي  آنان توسط  حكومت 

ام با يك سلسله  حركات مداخله گرانه صريح  وروشن پاكستان رسميت شناخته شدن تو

وابستگي و مزدوري طالبان را بيشتر    - به شمول اعزام نيروهاي نظامي به كمك طالبان    –

 از پيش روشن ساخت و باعث بي آبرويي سياسي بيشتر آنها گرديد . 

  "   "رژيم    "بقاياي    "طعنه    " اش ورفع    "مسلماني  "اسلامي بخاطر تثبيت    –جنبش ملي  

حاصل شد     "نجات    "رشيد دوستم نجات يابد . اين    "شر  " نياز داشت كه از    "كمونيستي

اسلامي  بيشتر ازپيش درميان احزاب اسلامي ارتجاعي تثبيت   – و موضع جنبش ملي  
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گرديد، اما به قيمت بسيار گران . محاذ نيرومند سالنگ ازميان رفت و كنترل سالنگ ها 

اسلامي  خارج شد . درسمت غرب تمام مناطق تحت تصرف   –و تونل از دست جنبش ملي  

اسلامي ا ز دست نيروهاي آن بيرون رفت. برعلاوه در سراسر مناطق شمال   –جنبش ملي  

كشور تعداد زيادي از نيروهاي مليشه ازهم فروپاشيدند و درجريان جنگ ودرگيري ها 

نيز تلفات معيني برآنها وارد آمد . ازجانب ديگر اين امركه عبدالمالك بدون اطلاع ساير 

در دفاع    "نيروهاي شامل  عالي  با  شوراي  افغانستان  وساخت   "طالبان"از  معامله  وارد 

جنب ميان  اطمينان  عدم  فضاي  تعميق  لحاظ  از  گرديد  مليوباخت  و   -ش  اسلامي 

 متحدينش تاثير خواهد گذاشت . 

فرار رشيد دوستم    "طالبان    "فراررباني به ايران پس از تصرف تالقان توسط طرفداران

فروپاشي رباني،  حكومت  شده  منتصب  تازه  وزيردفاع  از   "يعني  دفاع  عالي  شوراي 

اسماعيل خان ودستگيرشدن خودش توسط     "افغانستان   ، "طالبان    " ونابودي جبهه 

وارد آورد و آنرا بي آبرو ترساخت دستاورد  ضربات كاري اي برحكومت بي آبروي رباني  

درفتح  سهمگيري  و  ها  سالنگ  السراج،  جبل  گلبهار،  تصرف  يعني  شورا  نظامي  هاي 

پلخمري،درمقايسه با صدمات وزيان هاي فوق الذكر كوچك مي نمايد . پس از حوادث  

ت سمت شمال ، بازسازي حكومت رباني بايد مجددا از سرشروع شود و اين پروسه اي اس

 كه گمان نمي رود بتوان قرين موفقيت گردد . 

حزب وحدت اسلامي گرچه مي كوشد كه مدال افتخار قيام مزارشريف را به  سينه زده 

وبا لاف وگزاف از قهرماني نيروهايش تعريف وتمجيد نمايد، اما واقعيت اين است كه حواث 

اخير رهبري اين حزب را به سختي بي آبروتروبي حيثيت تر كرده است . رهبران سمت 

دوستم فراررا برقرار ترجيح دادند وبدون هيچگونه   شمال اين حزب پس از فراررشيد

مقاومتي از مزارشريف خارج شدند وفقط پس از دعوت عبدالمالك مبني بر بازگشت، به 

شهر مذكور عودت كردند. دربحبوحه اين حوادث خليلي بناي مذاكرات براي تسليمي به 

يد . پرقدرت ترين راگذاشت و درتلاش برآمد فاميلش را ازكشورخارج نما   "طالبان    "
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قوماندان حزب وحدت از لحاظ وسعت منطقه و تعداد نيروهاي تحت فرمان يعني عرفاني 

با سراسيمگي نزد عناصر تسليم   "طالبان    "جاغوري ،  پس از سقوط مزار شريف بدست  

مراجعه كرد وباآنها پروتوكول تسليمي به امضاء رساند . درنتيجه   " طالبان    " شده  به  

ي ازلحاظ نظامي ضربه نديد ومناطق تحت تسلطش نيز عليرغم اينكه حزب وحدت اسلام 

گرديد.  سوق  بيشتري  آبروباختگي  بسوي  سياسي  ازلحاظ  ماند،  باقي  نخورده  دست 

وساخت   گريها  معامله  ازجريان  اسلامي  وحدت  حزب  كامل  اطلاعي  بي  ديگر  ازجانب 

 –   ، دلگرمي و اتكا، حزب وحدت اسلامي به جنبش ملي" طالبان  "وباخت عبدالمالك با

اسلامي را ضربت زده واحساس انفراد و تنهايي را در بالاترين سطوح رهبري اين حزب 

دامن زده وآنچنان روحيه باختگي اي را بوجود آورده است كه ديگر صريحا در همه جا  

 ابراز مي گردد . 

مجموع اين صدمات وخسارات نظامي وسياسي، باعث تضعيف عمومي نيروهاي ارتجاعي 

شده وتاثيرات خودرابرروند تضعيف بيشتر اين نيروها درآينده بصورت جدي برجاخواهد 

كشور  جاري  بحران  براي  نيز  ارتجاعي  ولو  حل  راه  يك  پيدايش  امرباعث  اين  نهاد.اما 

امه يافته بلكه ازجهات معيني عميق ترنيز گرديده نگرديده است، بلكه بحران نه تنها اد

 است.

تجزيه عملي كشوربه مناطق تحت كنترول نيروهاي ارتجاعي بابافت هاي مليتي مختلف 

كه   -يكي حكومت رباني وديگري حكومت طالبان  - ازيك جانب وموجوديت دوحكومت

شناخته  رسميت  به  كشور  سه  ازطرف  لااقل  وديگري  كشورها  يكتعداد  ازطرف  يكي 

داده است. وابستگي نيروهاي ميشود،خطر تجزيه رسمي كشور رابيشترازبيش افزايش  

ارتجاعي به قدرت هاي خارجي داراي منافع وديدگاه هاي مختلف سازش ناپذيردرمورد  

ازجانب  ارتجاعي  بصورت  مليتي  مسايل  روزافزون  وتشديد  جانب  ازيك  افغانستان 

 ديگرپايه هاي مهم اين خطر راتشكيل ميدهند.
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ارتجاعي متخاصم رابشدت دامن  حوادث اخير فضاي عدم اعتمادموجود ميان دوطرف 

وحاميان  گردانيده  ناممكن  ازپيش  شانرابيشتر  ميان  وآشتي  سازش  وچانس  است  زده 

خارجي آنها رانيزدر يك جو بي اعتمادي وعدم اطمينان بيشتري نسبت به هم قرارداده 

يد بتواندازمتشنج شدن بيشترمناسبات است. تلاش هاي ديپلماتيك اخير پاكستان شا

ميان پاكستان ازيكطرف وايران وكشورهاي آسياي ميانه ازطرف ديگربكاهد، اما دررابطه 

باعث كم شدن  اگرباعث شكاكيت بيشتري ميان آنها نگردد، لااقل  افغانستان  بامساله 

 فاصله ميان شان نخواهد شد.

صف بندي ارتجاعي ميان دوطرف متخاصم ، بيشتر از پيش شكل صف بندي ازتجاعي 

نه تنها عبورومرور   "طالبان    " مليتي ودشمني ميان مليت ها را بخود گرفته است . مثلا  

مسافرين هزارگي در مناطق پشتون نشين را ممنوع كرده وبه آزار واذيت آنها و حتي به 

دازد ، بلكه به محاصره اقتصادي هزاره جات نيز اقدام گروگان گيري از ميان شان مي پر

مراكزي براي تبليغات وجمع آوري    "طالبان  "كرده است . اخيرا در شهر كويته پاكستان ،  

كمك هاي مالي داير كرده بودند . آنها درين مراكز آنچنان تبليغات خصمانه اي را عليه 

ودند كه به شدت باعث تحريك هزاره مليت هاي غير پشتون، بوي ه هزاره ها پيش برده ب

اين   –هاي مقيم  كويته   العمل عليه  بود. در عكس  از پاكستاني و مهاجر گرديده  اعم 

تبليغات ، حلقات  معيني از هزاره هاي كويته به حكومت بلوچستان پاكستان اولتيماتوم 

گرفته نشود ، آنها ناگذير اند خود اقداماتي   "طالبان    "مي دهند كه اگر جلو تبليغات  

دو به  آن  عواقب  مسئوليت  و  گيرند  دست  حكومت روي   . بود  خواهد  حكومت  ش 

 بلوچستان پاكستان بعد از چند روز مجبور شد مراكز تبليغاتي طالبان را مسدود نمايد . 

باوجوديكه  اينجا وآنجا صحبت از مذاكرات بميان مي آيد ، اما فاصله ميان دوطرف آنقدر 

زياد است كه كلمه مذاكرات براي شان دو مفهوم كاملا مختلف را افاده مي نمايد . جانب 

طالبان مذاكرات را براي تسليمي وخلع سلاح نيروهاي ارتجاعي مخالف شان مي خواهند 

آنها مذاكرات را براي معلوم شدن سهم شان در حكومت مركزي ، درحاليكه مخالفين  
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طالب هستند و مقدم برآن مي خواهند كه كابل غير نظامي شود . پيش شرط طالبان براي 

رد   مفهوم  به  درواقع  مقابل  طرف  توسط  شان   اسيران  رهائي  يعني  مذاكرات  شروع 

مذاكرات است .  بي جهت نيست كه وزير خارجه پاكستان آشكارا اعلام كرده است كه 

 لط خواهند شد و كار مخالفين آن تمام است . طالبان  به زودي برتمام افغانستان مس

را  خارجي  مداخلات  شدت  به  متخاصم  ارتجاعي  طرف  هردو  واحوالي  اوضاع  درچنين 

محكوم مي نمايند ، اما يكطرف مداخلات پاكستان وساير قدرت هاي حامي طالبان را و 

طرف ديگر مداخلات روسها و ايراني ها  و هندي ها و كشورهاي آسيا ميانه را . درين 

اسي ، يعني تامين حاكميت سرتاسري وايجاد يك ميان  فاصله ميان دو طرف از لحاظ سي

مركزي   وتشكيل    "قوي    "حكومت  يكطرف  از  انحصاري  حاكميت  ديگر  عبارت  به  يا 

حكومتي با قاعده وسيع وبا خود مختاري هاي منطقوي مليتي از طرف ديگر آنقدر زياد 

يه طلبي تجز " ويا   "انحصار طلبي مطلق   " است كه هيچكدام  ازدو طرف نمي توانند با 

كنار بيايند . درنتيجه همان يك راه باقي مي ماند وآن دوام جنگ ميان باند هاي    "عملي  

 ارتجاعي است . 

جنگ  ازراه  زودي  به  طالبان  براينكه   مبني  پاكستان  خارجه  وزير  ادعاهاي  برخلاف 

برسراسر افغانستان مسلط خواهند شد و مخالفان آنها در شرف نابودي قرار دارند ، يك 

نظامي   راه حل  كه فرجام   نشان مي دهد  بينانه  واقع  اقل دركوتاه مدت    –نگاه    - حد 

درچشم رس قرار ندارد . تلفات و صدمات وارده  اخير برنيروهاي طالبان  زود ثمر نبودن 

راه حل نظامي را بيشتر از پيش مسجل ساخته است  . تشديد فشار بر مناطق پشتون 

نشين از سوي طالبان بخاطر سربازگيري هاي اجباري بيشتر، نه تنها باعث بروز نارضايتي 

ا اين چنين سربازگيري اي هاي وسيع تري درين مناطق نسبت به آنها خواهد شد بلكه ب 

، امكان فتوحات بيشتر درجبهات جنگ نيز ميسر  اينكه  وسيع و پردامنه باشد  ، ولو 

نخواهد بود . از جانب ديگر نيروهاي ارتجاعي مخالف طالبان  درحالتي قرار ندارند كه 

ي بتوانند براي شكست كلي نظامي طالبان اقدام نمايند .  آنها از يكجانب از لحاظ سياس
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ونظامي ميان  خود شان متفرق و پراگنده اند و از جانب ديگر بخاطر جنگ هاودرگيري 

يا   – هاي گذشته ، بين شان فضاي اعتماد لازم و كافي وجود ندارد . ازين جهت ناممكن  

خواهد بود كه  ميان شان آنچنان اتحادي بوجود بياورند كه بتوانند    –لااقل نهايت مشكل  

حاضر  درحال  نيروها  اين  علاوتا   . نمايند  اقدام  طالبان  عمومي  نظامي  شكست  براي 

حمله  بخاطر  را  وازبك  وهزاره  تاجيك  هاي  توده  بتوانند  كه  ندارند  قرار  درموقعيتي 

 بسيج نمايند . برمناطق بيرون از محدوده مورد سكونت مليتي شان  

از بيشترين امكان براي  ، پاكستان   از ميان  مجموع كشورهاي خارجي  درحال حاضر 

بر خورداراست . ممكن است حكومت   –به نفع طالبان    –مداخلات نظامي  در افغانستان  

و  از پيش وسعت دهد  بيشتر  را  نظامي اش  مداخلات  دامنه  كه   نمايد  پاكستان هوس 

بخواهد مساله را از طريق نظامي حل و فصل نمايد .  اما هرقدر دامنه  اين مداخلات بيشتر 

خود مقابل  در  را  بيشتري  خارجي  و  داخلي  هاي  العمل  عكس  پيمانه  همان  به   گردد 

برخواهد انگيخت  ودرنتيجه بجاي اينكه  براي معضله افغانستان راه حلي پيدا شود ، آنرا 

 بيشتر از پيش پيچيده خواهد ساخت . 

كه   رود  نمي  كنفرانس كشورهاي اسلامي    "تلاش هاي صلح    "انتظار  يا  و  متحد  ملل 

درآينده  نزديك كارساز واقع شده بتواند . موثرترين حكومت هاي شامل درسازمان ملل 

متحد مثل آمريكا و روسيه دركنفرانس كشورهاي اسلامي مثل پاكستان ، ايران وسعودي 

اند . انتظار اينكه اين دوسازمان بين المللي حكومتها خود ايجاد كنندگان خارجي معضله  

راه حلي بيابند به معني اين است كه از ايجاد كنندگان  بتوانند براي مساله افغانستان 

 معضله انتظار حل معضله را داشته باشيم . 

است  شده  پيشنهاد  همسايه  ازكشورهاي  بعضي  طرف  از  اخيرا  كه  منطقوي  كنفرانس 

بتواند  كنفرانسي  چنين  كه  رود  نمي  گمان  اولا   . است   به شكست  محكوم  پيشاپيش 

تشكيل گردد و ثانيا حتي در صورت تشكيل نيز ممكن نيست  كه همه مشمولين آن قادر  

ستان را باهم هماهنگ نمايند وبه يك توافق گردند منافع متضاد شان  درمورد مسلاه افغان 
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مشترك در مورد نايل آيند و ثالثا حتي اگر آنها بتوانند ظاهرا به چنين توافقي نيز دست 

در  توافقي  ، چنين  داده است  بار نشان  بار  ، طوريكه تجارب چند سال گذشته   يابند 

مواجهه با آتش نفاق باند هاي ارتجاعي درافغانستان به خاكستر مبدل خواهد شد و چه 

گان يا لااقل برخي ازآنها كه درمورد معضله افغانستان هميشه بسا  كه اين توافق كنند

ازسياست دوروئي استفاده مي نمايند، خود در خنثي كردن اين توافقات ، پنهاني و حتي 

 آشكار دست بكار شوند . 

نتيجه اينكه محتمل ترين دورنما در كوتاه مدت وحتي ميان مدت ، كماكان دوام جنگهاي 

ارتجاعي  و كشت وكشتار سياه جاري خواهد بود ، كشت وكشتاري كه بطور روز افزون 

شوونيزم و ناسيوناليزم ارتجاعي محلي را دامن مي زند، اشكال قرون وسطائي بيشتري 

اي بيشتري براي مداخلات ارتجاعي وامپرياليستي نهان به خود مي گيرد و زمينه سازيه

 و آشكار در امورافغانستان به وجود مي آورد . 

دردورنجي كه توده هاي مردمان مليت هاي مختلف كشور دراوضاع كنوني متحمل مي 

شوند فوق العاده وطاقت فرسا است  و نارضايتي آنها نيز گسترده و وسيع .  اما صرف 

نارضايتي ازاوضاع كنوني نمي تواند دردي را دوا نمايد . اين نارضايتي بايد به يك مبارزه 

م حاكم تبديل گردد تا توده ها بتوانند از شر جهنم سوزان فعلي فعال انقلابي عليه كل نظا

 نجات يابند . 

دراوضاع واحوال فعلي ، حركت هاي توده اي ، چه بعنوان بخشي ازحركت هاي نظامي 

باندهاي ارتجاعي وتابع آنها ، مثلا قيام هاي ضد طالبان درمزارشريف و شمالي، و چه كم 

و  هرات  زنان  تظاهرات  يا  و  كابل  هزاره  زنان  اخير  تظاهرات  مثلا   ، مستقلانه  وبيش 

سمت گيري عليه كل نظام حاكم و فاقد موضع گيري عليه   اعتصابات اهالي آن شهر، فاقد 

تمامي باندهاي ارتجاعي حاكم بر كشور است و درنتيجه درهردوحالت به نفع باند هاي 

ارتجاعي گوناگون تمام مي شود . به عبارت ديگر حتي توده هاي ناراضي از شوراي نظار 

  " شرعي    "ا پاليسي هاي  اسلامي ويا حزب وحدت اسلامي ، ماداميكه ب   –، جنبش ملي  
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طالبان مواجه مي شوند ، بخشا عليه  آنها به حركت مي آيندو بصورت مستقيم ويا غير 

مستقيم در پهلوي نيروهاي ارتجاعي مخالف شان  قرار مي گيرند و يا برعكس از بيم 

در پهلوي طالبان مي استند ، درحاليكه  ازآنها نيز دل خويش ندارند   "تويكيان    "برگشت  

ه ناسيوناليزم محلي و ناسيوناليزم شوونيستي نيز بر اين ديگ . درين ميان مرچ و مصالح

جوشان  سردرگمي وتوهم پاشيده مي شوند تا ذايقه توده ها را خلاف منافع شان بسازند 

 . 

حركت مبارزاتي ايكه از لحاظ منافع توده هاي مردمان مليت هاي مختلف كشور مورد 

نياز است عبارت است از آ› حركت مبارزاتي ايكه بر محور وحدت سرتاسري زحمتكشان 

كشور براه افتد و سرنگوني كل نظام ارتجاعي حاكم و تمامي باندهاي ارتجاعي حاكم را 

حركت محدود ديگري كه بر محور هاي مبارزاتي ديگر   هدف قرار دهد . غيرازين ، هرنوع

براه افتد درنهايت به نفع مرتجعين حاكم و امپرياليست ها و مرتجعين خارجي مدافع آنها 

 تمام خواهد شد . 

يك نوع ازين حركت هاي محدود، كه كساني سعي دارند آن را براه بيندازند عبارت است  

از پيشبرد مبارزه بر محور تامين حقوق ملي اين يا آن مليت تحت ستم كشور . چنانچه 

از  بخشي  بعنوان  ابتدا  ازهمان  حركت  اينگونه  طراحان  است  آشكار  و  روشن  خيلي 

ي تحت ستم كشور ) شوراي نظار ، جنبش ملي نيروهاي ارتجاعي منسوب به مليت ها

مي نمايند    "هوس    "اسلامي ، حزب وحدت اسلامي ... ( درمي آيند و درآن حالتي كه هم  

 "حركت نمايند ، هنوز يك گام به پيش نگذاشته درتلاش پيوند با همان  "مستقلانه    "

ته و درمانده مي كه تكيه گاه  بيروني باند هاي ارتجاعي حاكم ان خس   "منابع خارجي  

شوند . گو اينكه  چنين مبارزه اي پيشاپيش محكوم است  كه چه از لحاظ داخلي و چه 

از لحاظ خارجي بعنوان  بخشي از مبارزات و كشمكش هاي باندهاي ارتجاعي حاكم پيش 

 برده شود و چانس حركت  مستقلانه ازآنها را نداشته باشد . 
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منظور از طرح مساله به اين صورت به هيچ وجه نفي ضرورت مبارزه براي تامين حقوق 

مليت هاي تحت ستم كشور نمي باشد . اين مبارزه ، از ديد ما بخشي از مبارزه عليه نظام 

ارتجاعي حاكم بوده و به هيچ صورتي نبايد به فراموش سپرده شود . اما بايد توجه داشت 

ن المللي موجود ودرجهان كنوني راه درست و اصولي چنين مبارزه كه در شرايط ملي و بي

اي چيست و چگونه مي توان به بهترين صورت اهداف چنين مبارزه اي را بصورت عالي 

بدست آورد ؟ مساله شوونيزم ملي طبقه حاكمه مليت حاكم وستم ملي تعميلي بر مليت 

نيمه   –ني نظام نيمه فيودالي  هاي تحت ستم ، ريشه در نظام ارتجاعي حاكم بركشور يع

مستعمراتي دارد  وتا زمانيكه اين نظام سرنگون نگردد ، همچنان باقي وقايم خواهد بود 

 . 

شوونيزم ملي در اصل متعلق به طبقه حاكمه مليت حاكم است و نه متعلق به مجموع 

طبقات درميان مليت مذكور . يقينا خرده بورژوازي ، دهاقين وحتي كارگران و به نحو 

شديد تري نسبت به آنها بورژوازي ملي درميان مليت  حاكم ، ازين شوونيزم ، به نحو 

وند و در نتيجه درخدمت طبقه حاكمه قرار گرفته وپايه گسترده و يا قسمي ، متاثر مي ش

اجتماعي وسيع براي شوونيزم آن فراهم مي آورند ، ويقينا كم وبيش از اعمال ستم  بر 

مليت هاي تحت ستم سود نيز مي برند . اما كماكان شوونيزم ملي و اعمال ستم بر ساير 

علل وعوامل بقاء ودوام سلطه طبقه مليت ها با منافع تاريخي آنها منطبق نبوده  ويكي از  

 حاكمه  بالاي شان محسوب مي گردد . 

اگر محور مبارزه منافع ووحدت زحمتكشان تمامي مليت هاي كشور باشد ، طبقه حاكمه 

مليت حاكم به انفراد كشانده مي شود ونمي تواند پايه اجتماعي وسيع درميان  مليت 

حاكم براي خود بوجود بياورد و اگر چنين پايه اي وجود داشته باشد نمي تواند آنرا حفا 

ه هاي وسيع زحمتكشان  مليت حاكم خود به نيروي براي   نمايد . درچنين حالتي تود

تامين حقوق ملي مليت هاي تحت ستم مبدل مي شوند . ولي اگر محور مبارزه خواستهاي 

ملي اين يا آن مليت تحت ستم  باشد ومساله منافع و وحدت زحمتكشان  سراسر كشور  
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يا اصلا مد نظر قرار نگيرد ويا بعنوان يك موضوع    - منجمله زحمتكشان مليت حاكم    –

تابع وفرعي در نظر گرفته شود ، طبقه حاكمه مليت حاكم اين چانس را خواهد داشت كه 

كل جامعه  مليت حاكم ، منجمله  زحمتكشان  آنرا ويا لا اقل بخش هاي وسيع آنها، را 

اجتماعي وسيع براي خود فراهم سازند. درنتيجه مبارزه ملي   بدنبال خود بكشانند و پايه 

ضد شوونيستي مليت هاي تحت ستم  از پشتيباني توده هاي مليت حاكم محروم مي 

گردد و پديده دشمني ميان مليت ها اوج مي گيرد و تعصبات كوركورانه دامن زده مي 

ونيستي مليت هاي تحت شود . واضح است كه  اين چنين حالتي براي مبارزه ملي ضد شو

 ستم  مفيد نيست وتامين خواستهاي آنها را مشكل مي سازد . 

ازجانب ديگر، مبارزه ضد شوونيزم بايد مبارزه اي باشد متعلق به تمامي مليت هاي تحت 

ستم و نه مبارزه منفرد اين ويا آن مليت  ستمكش . شرايط كشور قسمي است كه مبارزه  

منفرد ملي هر مليت  تحت ستمي محكوم به شكست  است و بجائي نخواهد رسيد . آنچه 

تو مي  نيز  محدودتر  سطح  تمامي درين  وحدت   ، نمايد  تامين  را  مبارزاتي  وحدت  اند 

موضع مشترك عليه شوونيزم   البته   . ها است  مليت  اين  به  عمق   – زحمتكشان  نظر 

مي تواند دريك سطح معين وحدت مبارزاتي را تامين نمايد، اما اين وحدت    – وكيفيت آن  

محورمبارزاتي   يك وحدت بسيار متزلزل، سست ولرزان خواهد بود وباعث تامين آنچنان

ميان مليت هاي تحت نخواهد شد كه قادربه وارد آوردن ضربات كاري بر پيكر شوونيزم 

باشد. دليل اين امرروشن است. درست است كه مجموع مليت هاي تحت ستم از لحاظ 

اما  باشند  مبارزاتي داشته  توانند درهرحالتي اشتراك  مي  مبارزه عليه شوونيزم حاكم 

هاي  خواست  منافع   ماداميكه  تناقضات  و  ها  تضاد   ، است  مطرح  مختلف  هاي  مليت 

 . نيست  ممكن  جانبه   همه  تامين وحدت  و  بود  خواهد  مطرح  گوناگون  هاي  وخواست 

خلاصه اينكه وقتي مبارزه ملي ضد شوونيستي محود عمده مبارزه تلقي گردد ، تفرقه  

ست حتي تا سطح  درميان مليت هاي تحت ستم  نيز ناگزير است ، تفرقه ايكه ممكن ا

 دشمني ميان  مليت هاي تحت ستم  نيز پيش برود . 
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اگر محور مبارزه نه وحدت مبارزاتي زحمتكشان وتامين منافع و خواستهاي آنها ، بلكه 

مبارزه ملي ضد  شوونيستي باشد ، حاكميت طبقات ارتجاعي و نظام حاكم در محدوده  

مليتي نيز دست نخورده باقي مي ماند . چنين  وضعيتي ازدوجهت  به خود مبارزه ملي 

رد . يكي  اينكه شعار ها وخواستهاي مبارزاتي ملي ضد شوونيستي ضربت وارد مي آو

ضد شوونيستي دراختيار فيودال كمپرادور ها ) نمايندگان آنها ( قرار مي گيرد واين يعني 

قرار گرفتن اين شعار ها و خواست ها دراختيارآن طبقات و يا نمايندگان سياسي شان 

كارگزار شوونيزم حاكم بوده   كه تاريخا خاين به منافع ملي مليت هاي تحت ستم ومتحدو

و هستند .درچنين حالتي خواهي نخواهي مبارزات ملي ضد شوونيستي نا پيگر وتوام  با 

سازش كاري ها ومعامله گريهاي گوناگون ارتجاعي خواهد بود . ديگر اينكه اكثريت قاطع  

ي ، جامعه يعني كارگران ، دهقانان ، خرده بورژوازي وحتي درسطح معيني بورژوازي مل

كه منافع طبقاتي شانرا در چنين مبارزه ملي ضد شوونيستي نمي توانند سراغ نمايند، 

ولواينكه  با چنين مبارزه اي همراهي نيز بنمايند ، اين همراهي قاطع وهمه جانبه  نخواهد  

بود و درنتيجه امكان  بسيج جدي آنها متصور نمي باشد واين مبارزه از لحاظ پايه هاي 

 اي خود بهر حال سست ومحدود خواهد بود .   اجتماعي توده 

درجهان كنوني سيستم امپرياليستي حاكميت دارد و ستم ملي امپرياليستي برتمامي 

ملل كشور هاي تحت سلطه سه قاره اعمال مي  گردد . درتمامي  اين كشورها ، ستم ملي 

شوونيستي در پيوند با ستم ملي امپرياليستي قرار دارد و ازآن جدائي ناپذير است . به 

ملي اصيل نه تنها بايد ضد شوونيزم مليت حاكم دريك  همين جهت است كه يك مبارزه  

كشور تحت سلطه چندمليتي باشد بلكه مقدم برآن ودر پيوند با آن بايد ضد امپرياليزم 

نيز باشد . اگر چنين نباشد ، مبارزه ملي ضد شوونيستي هر مليت تحت ستمي توام با 

در پيوند با قدرت ها ويا قدرت    اين گرايش خواهد بود كه د رمقابله با شوونيزم حاكم ، كه

حامي و پشتيبان   "امپرياليستي مشخصي قرار دارد ، براي خود از ميان  امپرياليست ها  

فراهم آورد . در نتيجه مبارزات ملي ضد شوونيستي خود به زمنيه اي براي مداخلات    "
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امپرياليستي و مجرائي براي نفوذ و سلطه بيشتر امپرياليستي بر كشور مبدل مي گردد . 

روشن است كه چنين مبارزه اي نمي تواند به معني واقعي كلمه يك مبارزه ملي اصيل به 

 حساب آورده شود ودر فرجام خود تامين كننده واقعي حقوق ملي باشد . 

درواقع درجهان كنوني  همانگونه كه مبارزات ضد ستم ملي امپرياليستي به بخشي از 

دركشورهاي   شوونيستي  ضد  ملي  ،مبارزات  است  شده  مبدل  انقلابي  جهاني  مبارزات 

تحت سلطه چند مليتي كه در پيوند با ستم ملي امپرياليستي قرار دارد نيز به بخشي از 

ده است . به عبارت ديگر درجهان كنوني يك مبارزه مبارزات جهاني انقلابي تبديل گردي

ملي ضد شوونيستي نمي تواند يك مبارزه ضد امپرياليستي يعني مبارزه ضد نظام حاكم 

( و ضد نظام حاكم برخود كشورهاي تحت  امپرياليستي  ) نظام سرمايه داري  برجهان 

باشد . به اين ترتيب نيمه مستعمراتي( ن  –سلطه چند مليتي ) معمولا نظام نيمه فيودالي  

يك مبارزه ملي ضد شوونيستي اصيل عبارت ازآن مبارزه اين است كه بعنوان بخشي از 

مبارزات ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي پيش برده شود . دليل اين امر روشن است . 

ستم ملي شوونيستي بخشي ازنظام ارتجاعي حاكم بر كشور است كه درپيوند با نظام 

ان ووابستگي با آن قرار دارد . ريشه كن  كردن اين ستم  مستلزم ريشه امپرياليستي جه

كن كردن نظام ارتجاعي حاكم بر كشور است واين امر فقط از طريق پيشبرد مبارزات 

انقلابي ضد ارتجاعي وضد امپرياليستي متكي بر منافع وخواست هاي زحمتكشان تمامي 

م  باشد.هر  وميسر  ممكن  تواند  كشورمي  هاي  خواستها مليت  محورش  ايكه  بارزه 

وسرنگوني  حاكم  ارتجاعي  نظام  سرنگوني  باشدوخواست  شوونيستي  ضد  وشعارهاي 

سلطه امپرياليستي را به فراموش بسپارد ويا حتي آنرا كمرنگ بسازد و به جنبه هاي  

فرعي مبارزه  تبديل نمايد ، درنهايت ولو اينكه  كاميابي هايي نيز بدست آورد، يك مبارزه 

 ريفورميستي خواهد بود ونه يك مبارزه ملي اصيل و انقلابي وريشه اي.   ملي

كنوني جهاني   اوضاع  و  ملي    –وهمچنان كشوري    –درشرايط  مبارزات  كه   – همانگونه 

ضد  ملي  مبارزه   ، است  پرولتري  انقلابي  رهبري  تامين  مستلزم  كل  در  دموكراتيك 
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دموكراتيك    – شوونيستي مليت هاي تحت ستم  نيز به عنوان  بخشي از مبارزات ملي  

كل كشور مستلزم  تامين اين چنين رهبري اي مي باشد .  ناديده گرفتن اين موضوع و 

برخورد به مبارزه ملي ضد شوونيستي از يك ديدگاه ناسيوناليستي محدود نه تنها به  

ملي   مبارزات  ضد   – مجموع  ملي  مبارزه  خود  بر  مشخص  بطور  بلكه  دموكراتيك، 

 شوونيستي زيان وارد مي آورد و دامنه و برد آنرا محدود مي سازد .  

يكي از مسايلي كه دررابطه با اين موضوع از جانب بعضي ها مطرح مي گردد اين است كه 

: درشرايط و اوضاع فعلي افغانستان ، مساله مليتها و چگونگي  مناسبات ميان آنها يا به 

عبارت ديگر مساله شوونيزم ملي وستم ملي به موضوع عمده سياسي دركشور مبدل 

است كه به مبارزه ملي ضد شوونيستي درميان مليت هاي   گرديده است . ازين جهت لازم

تحت ستم به عنوان موضوع عمده مبارزاتي نگريسته شده و نقش محوري آن مد نظر 

 گرفته شود . 

مساله  به  آنها  ميان  مناسبات  ها وچگونگي  مليت  مساله  كه  كنيم  فرض  اگر  اولا حتي 

سياسي عمده در كشور مبدل شده باشد ، بازهم كماكان اين موضوع مطرح است كه به 

از ديد   "عمده    " اين مساله   بر عكس  منافع زحمتكشان نگريسته مي شود ويا  ازديد 

نه تنها دريك سطح مليتي خاص ، بلكه  درسطح    منافع استثمارگران . هر دوديد متذكره  

كل كشور نيز الزامات ونتايج متضاد و متناقضي را در بردارند و گسترده ترازآنها از لحاظ 

در  را  متناقضي  و  متضاد  ونتايج  الزامات  چنين  اين  نيز  خود  المللي  بين  هاي  پيوند 

س منافع زحمتكشان براسا  " عمده    "برخواهندداشت. براساس يك ديد حل همين مساله  

تمام كشور درپيوند با منافع پرولتاريا و خلقهاي سراسر جهان درنظر گرفته شده وتلاش  

 "عمده    "مبارزاتي براي حل نهائي آن بعمل مي آيد . اما بر اساس ديد ديگر،اين مساله  

منافع   ، مليت تحت ستم  مد نظر قرار مي گيرد  يا آن  اين  استثمارگران  منافع  برپايه 

سي استثمارگران  درسطح كل كشور منجمله منافع اساسي طبقه حاكمه شوونيست اسا

مليت حاكم مورد تائيد واقع مي شود وازلحاظ پيوند بين المللي دررابطه با امپرياليست 
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ها و مرتجعين خارجي قرار مي گيرد و منطبق بامنافع آنها ودرواقع طبق  دستورات و 

فرامين آنها بصورت قسمي وريفورميستي حل و فصل مي گردد و يا روي آن سرپوش 

 گذاشته مي شود . 

ثانيا تضاد شديد ميان نيروهاي ارتجاعي حاكم  بربخش هاي مختلف كشور رانمي توان 

عمدتا به عنوان تضاد ميان مليت هاي تحت ستم و شوونيزم مليت حاكم مشخص نمود ، 

بلكه در تضاد ميان اين نيروها مسايل ديگري مهم تراند ومساله مليت ها ازاهميت درجه 

( شعله 18. دررابطه با اين موضوع، مباحثي درشماره )  اول و عمده برخوردار نمي باشد

( كه تكرار آنها   "بازي بزرگ ومهره هاي حقير    "جاويد مطرح گرديده است ) درمقاله  

 دراينجا زايد است . 

گفتيم كه حركت هاي مبارزاتي ايكه از لحاظ منافع توده هاي مردمان كشورمورد نياز 

سرتاسري  ووحدت  منافع  برمحور  كه   اي  مبارزاتي  حركت  آن  از  است  عبارت  است 

باندهاي  وتمامي  حاكم   ارتجاعي  نظام  كل  سرنگوني  و  افتد  براه  كشور  زحمتكشان  

ساير مسايل بزرگ   –وبايد    –ي مي تواند  ارتجاعي راهدف قرار دهد .اين حركت مبارزات

را نيز درخود متمركز نمايد وبراي آنها نيز   – مثل مساله مليت ها ومساله زنان    – جامعه  

 راه حل هاي درست واصولي فراهم آورد .

دريده شدن باندهاي ارتجاعي حاكم توسط خود شان و موجوديت نفاق و خصومت علاج 

ناپذير ميان آنها ، روند  تضعيف روز افزون اين باند ها رارقم مي زند . اين روند همچنان 

به پيش مي رود وزمينه هاي بيشتري براي پيشبرد مبارزات انقلابي فراهم مي آورد . اين 

فت و با تمام توش وتوان براي برافراشتن درفش نبرد انقلابي ) جنگ زمينه ها رابايد دريا

 خلق ( به پيش رفت . 

 منتشر شده دددر شماره نزدهم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 
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 درفش مبارزاتي مستقل 
 

نيمه مستعمره  است ، تضاد ميان نيروهاي مولده    –افغانستان يك كشور نيمه فيودال  

فيودالي   نيمه  توليدي  مناسبات  و  تحول  و   –خواهان  ماهيت  حاكم  مستعمراتي  نيمه 

سرشت اين جامعه را معين كرده و سرنوشت آنرا رقم مي زند. اشكال مختلف  ستمگري 

هاي طبقاتي، ملي وجنسي وهمچنان ضديت هاوخصومت هاي خانمان براندازميان بخش 

از  شان  خارجي  وامپرياليستي  ارتجاعي  وحاميان  حاكم  ارتجاعي  طبقات  مختلف  هاي 

رزه عليه آنها ازجانب ديگر، تماما ريشه درماهيت مذكورداشته و توسط آن يكجانب ومبا

 هويت مي يابند. 

خارجي   ارتجاعي  ونيروهاي  قدرتها  باحمايت  داردلال  وسرمايه  ملاك  مرتجع  طبقات 

وامپرياليست ها، حاكميت در جامعه را دردست دارند وقدرت سياسي برآنرا اعمال مي 

كنند. اين حاكميت عقب گراحافا وپاسبان مناسبات كهنه وعقب مانده مسلط بوده و با 

آن ودوام  بقاء  براي  وتوانش  قوت  مبارزه   تمام  كه  است  جهت  بدين  نمايد.  مي  تلاش 

نيمه مستعمراتي و پايه ريزي وبرقراري   –بخاطرسرنگوني مناسبات ارتجاعي نيمه ملاكي  

دموكراتيك درراستاي حركت بسوي ايجاد جامعه انساني   – مناسبات نوين وانقلابي ملي

براي واژگوني  فارغ وعاري ازهرنوع ستم )جامعه كمونيستي( درقدم اول مستلزم مبارزه 

 قدرت سياسي ارتجاعي حاكم و ايجاد اقتدار سياسي مردمي وانقلابي است . 

اين مبارزه دراشكال متعدد و مختلف خود ، مبارزه اي است عليه كليت ارتجاع حاكم 

مليتها واقليت هاي ملي سراسر كشور.  منافع زحمتكشان و مردمان  تامين  بر  ومبتني 

تفرقه وتشتت شديدا خصومت آميزميان مرتجعين حاكم بمثابه عامل عمده ودرجه اول 

اين جنگ ها، كه مردمان مليت ها واقليت جنگ هاي ارتجاعي جاري ودوام وگسترش  

هاي ملي مختلف كشور را بطرف مرگ و نابودي و كشور را بسوي ويراني و فروپاشي كامل 

سوق مي دهد ، خود در كليتش يكي از آماج هاي مبارزه انقلابي است. مبارزه انقلابي در 

فهوم حقيقي ضديت فعال عليه كل جريان جنگ هاي ارتجاعي جاري مي تواند معني و م 
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خود را بيابد. جهت گيري هاي مبتني بر تمايلات كور مليتي ويا توهمات سياسي به نفع 

اين و يا آن جناح ارتجاعي درگير، در هر سطح و سويه  اي كه مطرح شود به همان پيمانه 

 مفهوم مبارزه انقلابي را مخدوش نموده و حركتش را به انحراف مي كشاند. 

اشكال متعدد و گوناگون مبارزه انقلابي درتمام مراحل اين مبارزه داراي يك محور اساسي 

محور  اين  باشد.  داشته  قرار  بايد درخدمت آن  مستقيم  ويا غير  مستقيم  بطور  و  بوده 

اساسي مبارزه انقلابي عبارت است از جنگ دراز مدت توده اي . ما دامي كه جنگ تود 

دا جريان  و  بوده  پا  بر  خدمت ها  در  انقلابي  مبارزات  اشكال  تمامي  بايد   ، باشد  شته 

پيشرفت و گسترش آن قرار داشته باشد و مادامي كه  براي برپائي و پيشبرد آن تدارك 

ديده مي شود، بايد تمامي اشكال مبارزه در خدمت كار تداركي جنگ مذكور به پيش   

 برده شود . 

مادرحال حاضردرمرحله مبارزه تداركي براي برپائي و پيشبرد جنگ انقلابي توده ئي قرار 

داريم. اين مبارزه تداركي كه هم اكنون محور اساسي مبارزه انقلابي دركشور را تشكيل 

مي دهد ، يك جريان متضاد عليه  جنگ هاي ارتجاعي جاري دركشور محسوب مي گردد 

حقيقي خود را در ضديت عليه كليت اين جنگها نشان مي   وقبل از هرچيز ديگري مفهوم

دهد . بايد به صورت قطع و يقين اعلام كرد  كه تدارك دهندگان جنگ توده اي طولاني 

از هيچ زاويه اي و درهيچ سطح و سويه اي در جنگ هاي جاري ارتجاعي شريك نيستند 

وش ساختن اين شرط جاو مكاني ندارند. مخد   "تخت پرخون  "ودرهيچ گوشه اي ازين  

درواقع مخدوش ساختن تفاوت اساسي و بنيادي ميان جنگ هاي ارتجاعي جاري و جنگ 

انقلابي مردمي اي است كه براي پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين دركشور اهميت حياتي 

 دارد و ما خواهان برپائي و پيشبرد موفقيت آميز آن هستيم . 

پيشبرد مبارزه انقلابي مستلزم درفش مبارزه مستقل ، به شيوه خود جنگيدن وبه شيوه 

خود براي برپائي و پيشبرد چنين جنگي تدارك ديدن مي باشد. درديباچه مرامنامه حزب 

 كمونيست مي خوانيم: 
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سنگر   " در  جهاني  پرولتارياي  مستقل  درفش  افغانستان  كمونيست  حزب  مرامنامه 

انقلابي  آخر  به  تا  درفش  يگانه  و  ما  خفته  درخون  كشور  ملي  و  طبقاتي  مبارزات 

درافغانستان است . كمونيست هاي انقلابي دركشور فقط وفقط با رزميدن زيراين درفش 

شانرا درقبال انقلابي جهاني و انقلاب   سترگ است كه مي توانندوظايف و مسئوليت هاي 

 افغانستان به نحو اصولي و شايسته اي اداء نمايند.

واضح است كه درفش مبارزاتي مستقل  پرولتري چيزي براي پنهان نگه داشتن نيست ، 

بلكه براي برافراشتن درسنگر مبارزات است . آنگاهي كه جنگ خلق بر پا باشد و قوت و 

قدرت سياسي منطقوي در كشور به كف آمده باشد. به يقين مي توان درفش مبارزاتي 

حقيقي ابعاد  در  را  پرولتري  اهداف   مستقل  تطبيق  توان  يعني   ، داشت  برافراشته  آن 

سياسي ، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مندرج درمرامنامه حزب را عملا بدست آورد و 

معني  بدين  اين گفته هرگز  ولي   . نمود  بطرف كسب قدرت سياسي سرتاسري حركت 

پائي و كه در مرحله مبارزاتي فعلي يعني مرحله تدارك براي بر  -ونبايد باشد  –نيست  

پيشبرد جنگ انقلابي مردمي داشتن درفش مستقل مبارزاتي اهميت اساسي و حياتي 

ندارد . حزب ما مداوما و قاطعانه اعلام كرده است كه بدون تكيه اساسي بر درفش مستقل 

انقلابي هرگز نمي توان انحصار نظامي و درنتيجه انحصار قدرت سياسي نيروهاي ارتجاعي 

و قطب انقلاب را بمثابه يك قوت و قدرت موثر درصحنه جامعه در كشور را شكستاند  

 مطرح نموده و در ادامه مبارزه بطرف سرنگوني سر تاسري ارتجاع به پيش رفت . 

جاري  هاي  درجنگ  اي  زاويه  هيچ  از  و  اي  و سويه  درهيچ سطح  انقلابيون  كه  گفتيم 

جا ومكاني ندارند.   "تخت پرخون    "ارتجاعي شريك نيستند ودر هيچ گوشه اي ازين  

اين شرط يك شرط بلا انصراف اوليه براي حركت كردن درراستاي مبارزه انقلابي مستقل 

نيست . درواقع بدون دخالت گري فعال دراوضاع در شرايط فعلي است ، اما يگانه شرط  

و تلاش پيگير براي تاثير گذاري بر آن، نه پايه هاي قطب انقلاب تحكيم خواهد يافت ونه 

نفوذ آن گسترش پيدا خواهد نمود، تا بتوان صلاحيت برپائي عملي جنگ انقلابي رابدست 
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جاري  ارتجاعي  هاي  جنگ  عليه  ومبارزه  درمخالفت  ازهرچيزي  قبل  بايد  پس  آورد. 

قاطعانه و پيگير حركت كرد و ازهيچ زاويه اي درين مبارزه تزلزل و نوسان وسستي از 

خود نشان نداد . بايد تلاش مداوم به خرج داد كه نارضايتي هاي وسيع و پردامنه ولي 

وشن توده هاي مردم از جنگ هاي ارتجاعي جاري و غير فعال و فاقد دورنماي سياسي ر

نيروهاي عامل و حامل آنها ، به يك جنبش مبارزاتي فعال منطبق بر منافع شان مبدل 

شود. اين چنين تلاشي بايد بصورت قاطع و روشن هم در سطح تبليو و ترويج به عمل 

 د . آيدو هم در سطح فعاليت هاي مبارزاتي سياسي و عملي به پيش برده شو

ازجانب ديگر بايد صحنه جامعه را به صورت همه جانبه درنظر گرفت وتمامي تضاد هاي 

آنرا ، بوي ه تمامي تضاد هاي اصلي آنرا مورد توجه قرار داد . دريك چنين صحنه داراي 

تضاد هاي گوناگون ، تكيه بر درفش مستقل مبارزاتي به اين معني است كه ما از طريق 

برنامه هاي مان  براي جامعه ، هويت خود را از ساير نيروهاي مطرح كردن و عملي نمودن  

طبقاتي متمايز مي كنيم. يقينا برنامه هاي ما پتانسيل زيادي براي پذيرش و ايجاد تحرك 

مبارزاتي در ميان توده ها دارد. زيرا كه اين برنامه ها خواسته ها و منافع آنها را بصورت  

ين جهت گرچه نيروي متشكل قطب انقلاب درحال فشرده و متمركز بيان ميكند . به هم

حاضر ضعيف است اما ازآنجاي كه نيروهاي طبقاتي ايكه  پايه اجتماعي مبارزه انقلابي 

 هستند ، قوي اند از كوچك به بزرگ واز ضعيف به قوي تبديل شدن امكان پذير است . 

دررابطه با مطرح نمودن وعملي كردن برنامه ها، بايد توجه داشت كه اين برنامه ها تبارز 

مشخص داشته باشند . بايد با تحليل مشخص از شرايط مشخص ، شعارها وبرنامه هاي 

مبارزاتي مقطعي به ميدان آورده و مبارزه به دورآن ها را سازمان داد . اين شعار ها و 

درهروض هابايد  مشخص برنامه  بصورت  را  ها  توده  هاي  خواست  و  منافع  خاص  عيت 

. به عبارت  نمايندگي نمايد وبه اين ترتيب بخشي از برنامه هاي انقلاب را شامل شود 

جانبه   همه  بصورت  مانرا  هاي  برنامه  توانيم  نمي  كه  مبارزاتي  فعلي  درمرحله   ، ديگر 

بايد   قرار دهيم  تطبيق  و  مرحله عمل  به  آن  اقل ودرابعاد مختلف  نمائيم كه حد  سعي 
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جوانبي ازآنرا فعالانه به صحنه بياوريم و مبارزه حول آنها را سازمان دهيم . ما با طرح 

دموكراتيك مانند مخالفت و مبارزه عليه جنگ هاي   – نمودن يك سلسله شعار هاي ملي  

ها  اندازي  دست  عليه  مبارزه  درگير،  نيروهاي  هاي  گري  وحشي   و  جاري  ارتجاعي 

ومداخلات مرتجعين خارجي و امپرياليست ها درافغانستان ، طرح خواست ها و حقوق 

عي اساسي طبقات مختلف و مردم درعرصه هاي سياسي و اقتصادي ، فرهنگي واجتما

،حقوق مليت هاي تحت ستم ، حقوق زنان و ... وبا برانگيختن و سازمان دادن خود توده 

را درنزد توده هاي   توانيم هويت خود  مي   ، مبارزه حول آنها  ازنيروهاي ها براي  مردم 

ارتجاعي مختلف متمايز نمائيم . ازين طريق است كه  هويت برنامه اي ما براي توده هاي 

مردم روشن مي شود وآنها شناخت درستي از ما حاصل مي نمايند. البته واضح است كه 

اين شناخت در مرحله قبل ازآغاز جنگ خلق يك شناخت محدود است ونه همه جانبه ، 

همين شناخ دهد  اما  مي  تشكيل  را  آينده  جانبه  همه  پايه شناخت  كه  محدوداست  ت 

 ودركليت خود مي تواند زمينه ساز عبور موفقانه از مرحله تداركي باشد . 

قدرمسلم است كه طرح شعارها و مبارزات فوق الذكر وحركت برمبناي آنها بايد درخدمت  

گذار هرچه سريعتر واصولي تر ازمرحله تدارك و داخل شدن به مرحله آغاز و پيشبرد 

عملي جنگ انقلابي قرار داشته باشد، زيراكه تنها با پيشبرد جنگ انقلابي توده اي است 

انقلاب برنامه  توان  مي  با   كه  ديگر  عبارت  به   . نمود  پياده  جانبه عملا  همه  بصورت  را 

پيشبرد جنگ خلق است كه مي توان درفش مبارزاتي مستقل انقلابي را بصورت همه  

 جانبه برافراشت و استقلاليت مبارزات انقلابي را درابعاد گوناگون آن تامين نمود . 

فرصت هاي بيشماري براي ادامه و پيشبرد مبارزات انقلابي وجود دارد . با درس گيري از 

، وبا  تجارب منفي وبار بار بي توجهي و كم توجهي به درفش مستقل مبارزات انقلابي 

مسير پرپيچ وخم و پرفراز ونشيب كار   – وبايد    –تكيه اساسي برچنين درفشي مي توان  

وپيكارانقلابي را موفقانه پيمود و به سوي قله هاي رفيع تر و رفيع تر فتح و ظفر انقلابي 

 به پيش رفت . 

*** 
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 ديپلماسي جنگي 
 

درحال تكميل است. حاكميت اسلامي ها   "انقلاب اسلامي    "ششمين سال وقوع فاجعه  

ازاسلام  باند هاي مختلف تئوكرات  با تفاسيروتاويلات گوناگون  ايديالوژيك  ازلحاظ  كه 

وازلحاظ سياسي بابرنامه ها يا بي برنامگي هاي سياسي شديدا متناقض اين  باند ها رقم 

فع و سياست هاي حاميان ارتجاعي وامپرياليستي خارجي  خورده است، درپيوند با منا

شان، درطول شش سال گذشته عامل وحامل جنگ هاي خونين ارتجاعي و خانه خراب 

 كني بوده است كه هنوز نمي توان نقطه پايان آنرا درآينده معين و مشخص نمود . 

، تحرك آنها براي   " طالبان    "با شكست دومين تلاش بزرگ   براي تصرف مزار شريف 

فرصت  در  بارديگر  تا    . يافت  تقليل  نظامي  ازطريق  حاكميت شان  سرتاسري ساختن 

مقتضي به جنب وجوش درآيد . اين حالت هم باعث تقويت دسته بندي هاي دروني خود 

  "تر و فزونتر مرتجعين مخالف شان در  گرديدو هم باعث تفرقه وتشتت بيش  "طالبان  "

برجسته ترين بخش پروسه مذكور عبارت است از درگير شدن    "جبهه نجات اسلامي  

اسلامي بر سربندر حيرتان وشهر مزارشريف   –خونين حزب وحدت اسلامي وجنبش ملي  

، . قبل برين ، نظاميان اين دودارودسته تقريبا هيچگاهي باهم برخورد خونين نداشته اند

تنها  نه  اسلامي  وحدت  حزب  بود.  برقرار  آنها  ميان  نزديكي  دوستي  برعكس  بلكه  

دربرگشت دوستم به افغانستان بطور فعالي ويراياري رساند، بلكه در حركت هاي بعدي 

نيز تاحد معيني كمكش نمود . جنگ حيرتان و   " مالك    "براي ازميدان بدركردن كامل

، بلكه  درگيري نظامي بزرگي بود كه باعث كشته  مزارشريف برخورد وتصادم كوچكي نبود

شدن زخمي گشتن و به اسارت درآمدن چند هزارنفرازنيروهاي دوطرف درگير گرديد. 

، مناسبات دوستانه   پايان يافت و   " نمونه وار  " باوقوع اين درگيري  اي دو دارو دسته 

م متحارب و اكنون هرچهار باند اصلي حاكم بركشور، درسطوح و درجات مختلفي با ه

از يكطرف و سه نيروي اصلي   "طالبان    " متخاصم هستند . گرچه تا هنوز صف بندي ميان  

از سوي ديگر،همچنان صف بندي اصلي ميان اين باند ها را   "جبهه نجات اسلامي    "در  
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تشكيل مي دهد . اما حسب قاعده  معمول شش سال گذشته پيدايش گرايشات جديدي 

 براي يك صف بندي تازه نمي تواند دورازامكان باشد . 

نارضايتي درمناطق پشتون نشين نسبت به طالبان رو به فزوني است .  اين حالت باعث 

نفس  براي  مناطق  درين  فعاليت  سوابق  داراي  نفس  نيم   سياسي  هاي  پيكره  تشويق 

كشيدن مجدد وعرض وجود دوباره خواهد شد و وظايف مسعود  را براي سرپا نگه داشتن 

عي ، بيشتر و وسيعتر خواهد كرد . از اين گذشته اين بي رمق ها ، ولو ازراه تنفس مصنو

ميزبان      "استاد  "، حتي   نيز  بابا  "خليلي  با   "قاري  استكه  اميدوار  و  ي غزني است  

دردست داشتن اين سپاه سالار بي سپاه ، راه ورود مجددي به شهر فروخته شده ازدست  

 رفته ، براي نيروهايش بيابد. 

حزب وحدت اسلامي خليلي ،  "نصريگري  "ازجانب ديگر، به نظر مي رسد كه  سياست 

يك بارديگر ، هزاره جات را بكام جنگ هاي خونين داخلي ميان خودهزاره ها فرو مي 

عليرغم بيرون رفتن   – اسلامي    – برد ، تفرقه ميان دوجناح دوستم ومالك درجنبش ملي  

ازميدان   مالك  هاي   –فعلي  بندي  ، صف  خورد  مي  ناپذير  نظرالتيام  به  و  يافته  ادامه 

به اشكال و صور مختلف و گاهگاهي جنگي و   –گوناگون ميان نيروهاي رباني   مسعود 

خونين همچنان دوام دراد و هيچ نشانه اي براي تقليل آن به مشاهده نمي رسد . اين 

اين   تصرف  تحت  مناطق  ازدرون  هاي  وگروي  افراد  كشانده شدن  باعث  نيروها حالت 

 خواهد شد .   "طالبان    "بسوي  

غيرپشتوني   بافت  تقويت  باعث  وضعيت  اپوزيسيون     "طالبان    "اين  پشتوني  وبافت 

ارتجاعي مخالف آنها ، حد اقل ازلحاظ كمي ، خواهد شد و چنانچه ادامه يابد، مي تواند 

غير  و  پشتونها  درقالب  اسلامي  مرتجعين  ميان  كنوني  بندي  خوردن صف  بهم  عوامل 

، فراهم سازد و زمنيه را براي يك  صف بندي   پشتونها را ، در سطوح و درجات مختلف

در تصرف   كابل  زمانيكه  تا  البته  مهيا سازد.  بماند،    " طالبان    " ارتجاعي ديگري  باقي 

احتمال صف بندي مجدد ميان مرتجعين بصورت كامل آن متصورنيست و درغير آن اين 
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 ، داخلي  عوامل  با  خارجي  عوامل  دادن  نشان  خوانائي  با  و  خواهد شد  تقويت  احتمال 

 احتمال تجديد صف بندي افزايش خواهد يافت . 

سياسي  اصطلاح  وبه  آميز  مسالمت  ازراه  تئوكرات  مرتجعين  ميان  منازعه  حل  امكان 

به چيزي كمتراز   "امارت اسلامي  "كماكان فوق العاده  ضعيف و بسيار دورازامكان است .  

مي خواهند و خواهان   "حق وحقوق  "مخالفين راضي نيست درحاليكه آنها    " بيعت    "

شوردرخون خفته اند واز غنايم جهادي شاه به ك  "خوان يغماي  "دريافت سهم شان از

 هيچ وجهي نمي توانند درگذرند . 

فعاليت هاي ديپلماتيكي كه اخيرا آغاز شده و با هدف تنظيم مذاكرات مستقيم ميان 

دوطرف متخاصم، پيش برده مي شود ، درشرايط فعلي نمي تواند ره بجائي ببرد . البته در 

حال حاضر هردوطرف نيازمند اند كه به مذاكرات با هم تن دردهند ، ولي اين مذاكرات نه 

به  صورت صلح آميز بلكه  محملي براي ديپلماتيك ساختن   بستري براي حل منازعات 

دستآورد هاي نظامي خواهد بود، يعني موفقيت و عدم موفقيت هردوطرف ميز مذاكره ، 

مستقيما به پيروي ها وشكست هاي شان درميدان جنگ مربوط خواهد بود و قويا احتمال 

 نه چندان دور مبدل گردد . دارد كه خود به زمينه اي براي افزايش زدوخوردهادرآينده  

يعني حزب وحدت اسلامي     "جبهه نجات اسلامي    "تاجاي كه مربوط به دوجناح شامل در  

اسلامي مي شود، آنها هميشه خواهان مذاكره و سازش اند تا ازين طريق   – وجنبش ملي  

سهم شانرا دراقتداربدست آورند . اين دونهاد ادعاهاي سرتاسري ندارند و براي دريافت 

هستند    ، اند  بوده   ، شود  ميسر  باهركه  وسازش  معامله  خواهان  مداوما   ، شان   سهم 

ومعا  سازش  ديپلماسي  حتي  ولي  بود.  و وخواهند  چگونگي  برپايه  نيز  دونهاد  اين  مله 

ضعيت درميدان جنگ پيش برده مي شود . جنگي كه دفاع از مناطق تحت كنترل شانرا 

نه هم توان شان .  دربر مي گيرد ، چرا كه نه خواست شان ازآن محدوده فراتر مي رود و 

ناگفته پيدا است كه منظور ازدفاع ازمناطق تحت كنترل ، درشرايط فعلي دفاع درمقابل 

 است و نه دفاع بصورت عام .   "طالبان    "
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مسعود ، براي بهره برداري از نارضائيت هاي بوجود آمده درمناطق تحت   –جناح رباني  

انتظار مي كشد . اين جناح مي خواهد براي حركت ها نظامي بعدي   " طالبان    "كنترل   

به اصطلاح دولتش  مقبول ساختن  وقت بخرد وزمينه فراهم سازد ودر عين حال براي 

د درعرصه  ها  وامپرياليست  خارجي  مرتجعين  بوجود درنزد  هاي  مساعدت  يپلوماتيك 

مسعود ازهمان ابتداي وقوع فاجعه هشت ثور تا حال ، تحركات نظامي   –آورد . باند رباني  

درقبال مخالفينش را توام با مذاكره با آنها پيش برده  وبصورت مداوم كوشيده است كه 

 ديپلماتيك نمايد. دستاوردها ونيازمندي هاي نظامي را درروي ميز مذاكرات ترجمه  

ازجانب ديگر به نظر مي رسد كه طالبان ديگر بايد پاليسي يك جانبه تصفيه صرف نظامي 

مخالفان شانرا كنار بگذارند و درسطح ديپلماتيك ومذاكرات نيز بايد عليه آنها جبهه اي 

 باز نمايند . اين ديپلماسي جنگي روي علل وعوامل ذيل ، ضرورت وجودي مي يابد : 

، به    "طالبان    "ماشين جنگي    –  1 بعد از شكست دو حركت بزرگ براي تصرف مزار 

براي  . سربازگيري  باشد  مي  هايش  ترميم خرابي  نيازمند  ديده و شديدا  شدت صدمه 

درميان مهاجرين ونيز   –پرنمودن مجدد سنگرها ، ازداخل كشور و همچنان از پاكستان  

 به كندي پيش مي رود .    – درميان به اصطلاح داوطلبين پاكستاني  

عليرغم در كنترل داشتن بيشتر قلمرو كشور نسبت به   "طالبان  " امارت اسلامي    –  2

از پاكستان وسعودي و شيخ  مخالفين و همچنان دردست داشتن مركز تا حال به غير 

است  نشده  شناخته  رسميت  به  ديگري  خارجي  كشور  هيچ  توسط  خليج  هاي  نشين 

فغانستان را درموسسه ملل متحد وبرعلاوه قادر نگرديده است كه چوكي هاي نمايندگي ا

تصاحب نمايد .اين عدم موفقيت ديپلوماتيك توام با معروفيت جنگ افروزي، طالبان را 

وادار مي سازد كه درساحه ديپلوماتيك نيز به ابتكاراتي متوصل شوند وبراي كسب وجهه 

 تلاش نمايند . 

پيشبرد مذاكرات بر محورحفا فشارهاي نظامي برمخالفين ، مي تواند از لحاظ ايجاد   –  3

 تفرقه ميان مخالفين ، براي طالبان مفيد وسودمند باشد . 
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حاميان خارجي طالبان مي خواهند خود را طرفدار صلح نشان دهند وظاهرا آنها را   –  4

 زير فشار قرار داده اند كه با طرف مقابل شان وارد مذاكره و گفتگو شوند . 

به اين ترتيب فعاليت هاي ديپلوماتيك آغاز شده كه حلقات معيني از آن استقبال بعمل 

آورده و نويد دهنده صلح وانمود مي كنند هيچ چيزي نيست مگرعمدتا انعكاس دهند 

حالت ووضعيت طرفين جنگ در ميدان محاربه و ضرورت ها و نيازمندي هاي بعدي آن . 

ين جنگ حتي براي يك لحظه نيز تكيه اساسي به همين جهت است كه هيچ يك ازطرف

بر فعاليت  هاي نظامي شانرا به فراموشي نمي سپارند و به شدت مي كوشند كه قوت هاي 

نبه اساسي فعاليت هاي هردو طرف را تشكيل  جنظامي شانرا تقويت نمايند . درواقع آنچه  

ظامي بعدي است. مي دهد كار هاي ديپلوماتيك نيست بلكه كسب آمادگي براي عمليات ن

تخفيف نسبي زد وخوردها بمثابه روزهاي استراحت قوت هاي دو طرف به زودي به پايان 

درميدان   خودرا  حقيقي  مفهوم  ها  اسلامي  جنگي  ديپلوماسي  وبارديگر  رسيد  خواهد 

 جنگ بيان خواهدكرد . 

 ممم

 كارگريزم دروغين
 

عنوان   تحت  كتابي  درافغانستان    " اخيرا  كمونيزم  حضور  حزب   " توسط    "ضرورت 

منتشر شده است . مطالب مندرج درين كتاب خلاصه اي    "كمونيست كارگري ايران  

دفتر افغانستان حزب كمونيست كارگري ايران   "ازمباحثات يك سيمينار است كه توسط  

بود  96درماه آگست سال    " افغانستان حزب كمونيست   " .  درآلمان برگزار شده  دفتر 

توسط حزب مذكوردراروپا ساخته شد تاگويا براي ايجاد   1994درسال    "كارگري ايران  

يك حزب كمونيست كارگري درافغانستان برنامه ريزي وكارنمايد. مهمترين كاريرا كه 

ت. درطي چهار سال گذشته انجام داده است ، تدوير همين سيمينار بوده اس  "دفتر  "اين  

گفته مي شود كه حزب كمونيست كارگري ايران قصد دارد كاراين سيمينار را ادامه دهد 
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از قرار   -و نشست هاي ديگري ازينگونه بازهم برگزار نمايد وشايد هم نشست ديگري

 برگزاركرده باشد .   –اطلاع درسويدن  

ودنباله روان افغانستاني آن   "حزب كمونيست كارگري ايران    "بهرحال مباحثات ما با  

بسيار وسيع وگسترده است وحال كه اين حزب بطور مشخص دررابطه با مسايل مربوط 

هب افغانستان وارد مباحثه آشكار وصريح گرديده است ، ما ازين امر استقبال مي نمائيم 

جريا كه  نداريم  انتظار  اما  رفقاي  .  مباحثات  جريان  مثل  مباحثات  اين  اتحاديه   "ن 

با حزب مذكور پيش برود. درطول چند سال گذشته هر قدريكه    "كمونيست هاي ايران  

حزب كمونيست كارگري   "مواضع و عملكردهاي     "اتحاديه كمونيست هاي ايران    "رفقاي  

ايران ، مورد نقد و سياسي وچه درمسايل خاص    –را ، چه در مسايل عام تيوريك    " ايران

بررسي قرار داده اند حزب مذكور سكوت پيشه كرده و چنان وانمود كرده است كه چنان 

بحث ها ونقد هاي اصلا وجودنداشته است و وجود ندارد . ناديده گرفتن و ناديده انگاشتن 

حتي آفتاب را نيز مي توان با گذاشتن دو انگشت بالاي هر دوچشم درعمل پياده نمود!! 

با اين چنين تاكتيك درخشاني ،   "ضرورت حضور كمونيزم درافغانستان  "يسندگان  نو

حتي كل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را به هيچ گرفته و گويا به حساب نياورده اند 

!! آنها به نحو بسيار حق بجانبي درمقابل حملات ضد كمونيستي امپرياليست ها ودرمقابل 

 " حزب كمونيست كارگري    " ، تشكيل دو    " گ كمونيزم  مر   " هياهوي ميان تهي       

دروغين  وسروصداهاي  ها  تبليو  بطلان  گويا  تا   ، اند  كرده  علم  را  عراق  ودر  درايران 

مذكوررا ثابت كنند !! ولي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي كه در دو كشور پرو ونيپال 

نه سازي وتدارك براي جنگ خلق را به پيش مي برد و درچندين كشور ديگر درحال زمي

برپائي و پيشبرد جنگ خلق قرار دارد ، همانند آفتاب بادوانگشت پنهان ساخته شده 

نمي تواند . گرچه اينگونه ناديده گرفتن يك واقعيت و حقيقت مسلم جهان امروز بصورت 

راازهمان   "كمونيزم كارگري  "بسيار متقلبانه و مزورانه چهره دروغين و ماهيت كاذب  
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ابتدا برملا مي سازد اما مادامن بحث را كوتاه نمي بريم وآنرا بطور مفصلي به پيش خواهيم 

 برد. 

با   اينكه  مباحثات مانرا  بطور روشن وصريح و   "حزب كمونيست كارگري ايران  "براي 

بدون ابهام به پيش بريم ناگزيريم اين مباحثات را به بخش هاي مختلف تقسيم كنيم . 

بهتر آن است كه درين مباحثات از مسايل مشخص شروع نمائيم و بعد بطرف مسايل عام 

ت زياد طويل نشود كوشش خواهد شد كه اززياده گوئي ها  برويم . براي اينكه اين مباحثا 

نشاني  مناقشه مستقيما  مورد  اجتناب شود ومسايل  به جزئيات غير لازمي  وپرداختن 

 شده ومورد جر وبحث قرار بگيرد. 

 افغانستان    مرزبندي با " پوپوليزم " در

كه صفحات   " يك ارزيابي تئوريك تاريخي از چه افغانستان    " درمبحثي تحت عنوان  

را در بر مي گيرد ، چهار نكته    " ضرورت حضوركمونيزم درافغانستان    " كتاب    60  –   35

ميان    اختلاف  مورد  اساسي  نكات  عنوان  به  كارگري    "اساسي  چه    "و     "كمونيزم 

مورد تاكيد قرار گرفته است . نويسنده با بيان كننده   "چه اپوزيسيون  "يا    "پوپوليست  

نيست ويك فرد افغانستاني الاصل است ،اما ازآنجاي اين صحت ) بصيرزيار( گرچه ايراني  

كه عضو حزب كمونيست كارگري ايران است مي توان نظرياتش را ، نظريات حزب مذكور 

 وده است : نكات مذكوررا بگونه ذيل نشاني نم  "بصير زيار  "به حساب آورد .  

... نقد و تبيين ما ازين جريان درخطوط كلي اش همان كاريست كه رفقاي ما درچندين   "

سال قبل يعني در دوراني كه پوپوليزم در جنبش چه ايران ازنفوذ و جايگاه قابل توجه 

پوپوليست  باچه  دررابطه   بحثم  خواهم  مي  درينجا  من   . دادند  انجام   ، بود  برخوردار 

اساسي ، كه اختلاف ما با همه سازمان ها و عناصر اين جريان را افغانستان را در چارنكته  

 بيان مي كند ، خلاصه كنم . 

درين زمينه چه اپوزيسيون  ياسوسياليست هاي خلقي   –خصلت جامعه افغانستان    –  1  "

ودراين  است  فيودال  ونيمه  مستعمره  نيمه  جامعه  افغانستان يك  كه  معتقدند  هنوز  تا 
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تا چه ترين  نظير سازمان رهائي  آنها  مسئله همه جناح هاي اين طيف ازراست ترين 

 جناح يعني حزب كمونيست افغانستان مشابه فكر مي كنند .  

مقوله بورژوازي ملي و مترقي درنگرش وتحليل آنان كم وبيش به قوت خود باقي    -   2  "

است . عليرغم اينكه درافغانستان طي اين چند سال هيچگونه نشاني از بورژوازي ملي با 

مشخصاتيكه آنان بر مي شمارند وجودخارجي ندارد اما تمام اينان درنوشته ها و تحليل 

را پيش فرض گرفته اند و بناحق اين يا آن سازمان و فرد را  هاي خود اين موجود خيالي

 نماينده و سخنگوي اين قشر يا طبقه اجتماعي معرفي مي كنند . 

نكته سه دربحث من نگرش اكونوميستي و رفرميستي اين چه است . اين قضيه   - 3 "

البته خاص چه اپوزيسيون نيست . بخش وسيعي از چه افغانستان از جمله بقاياي حزب 

دموكراتيك خلق نيز باين مرض مبتلا اند و اين يك نگرش غالب را درچه افغانستان 

هاي اين نگرش را درمواضع ومطالبات آنان همه   درشرايط موجود تشكيل مي دهد . نمونه

روزه شاهديم . همينكه بخش وسيع عناصر و گروه هاي چه افغانستان حاضر نيستند 

مدافعين  به  وبه نحوي خود  كنند  افشاء  واقعي  بطور  را  مذهبي  واحزاب  ماهيت مذهب 

صريح حرف مذهب تبديل شده اند ويا مايل نيستند از برابري كامل حقوق زن ومرد بطور  

بزنند ومبلغين ومدافعين اين اصل دراوضاع جاري باشند ودهها نمونه ديگر، همه ازين 

نگرش انحرافي آنان مايه مي گيرد . چون آنان معتقد اند كه تغييرات بايد به تدريج صورت  

اند  مذهبي  افغانستاني  هاي  توده  افتاد، چون  در  يكباره  به  مذهب  با  نميشود   ، بگيرد 

قد اند كه ممكن نيست از برابري كامل زن ومرد درتمام عرصه ها حرف زد  وهمچنين معت

و يا خواهان يك دولت سكولار ومنتخب مردم شد ، ازآنجاي كه  جامعه افغانستان ازلحاظ 

اقتصادي كشور عقبمانده است و اقتصاد پايه سياست است ودرنتيجه به  مدافعين رفرم 

  "هاي دم بريده تبديل مي شوند .

نكته آخر كه مي خواهم به آن بپردازم جنبش مسلحانه ومواضع وانحرافات سازمان   –  4  "

هاي چه دراين جنبش است . تحت اين عنوان درضمن اينكه مي خواهم صحبت هايم را 
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بطورعمده برانحرافات چه اپوزيسيون متمركز كنم اما دراشارات كوتاه به چه درقدرت  

 كتاب مذكور(  38  –  37) صفحات    "نيز خواهم پرداخت.

قبل ازهمه لازم است اين نكته را روشن سازيم كه ما درتمامي بخش هاي نوشته حاضر 

هاي   وديدگاه  مواضع  درمقابل  را  افغانستان  كمونيست  حزب  هاي  وديدگاه   " مواضع 

به اصطلاح ديدگاه هاي مشترك تمامي بخش   "كمونيزم كارگري قرار خواهيم داد ونه 

ازهمان    "كمونيست هاي كارگري    "اي كه  را. تقسيم بندي     "اپوزيسيون چه    "هاي  

ابتداي بحث شان بوجود مي آورند و في المثل سازمان رهائي و حزب كمونيست  را دريك 

رديف قرار ميدهند وهمه را بنام پوپوليست يا سوسياليست هاي خلقي مسمي مي نمايند 

بعد خود شانرا درمقابل تمامي آنها قراربنام يگانه طرف كمونيست راست ين قرار مي و 

دهند ، يك تقسيم بندي جعل سازانه وتقلبي است . ما درمباحث جاري نشان خواهيم 

بصيرزيار، صرفا   " كمونيزم كارگري  "داد كه اكونوميزم سخت جان سازمان رهائي درقالب  

مبدل نموده واز اين لحاظ ، نه بعنوان يك    "چه    "شكل راست خود را به يك شكل  

ستين درتقابل با مواضع سازمان رهائي، بلكه بعنوان يك بديل الترناتيف كمونيستي را

 اكونوميستي ديگر، موازي  وهمسو با مواضع سازمان مذكور قرار دارد . 

 درمورد خصلت جامعه افغانستان   –  1

نيمه فيودالي جامعه افغانستان    – به رد خصلت نيمه مستعمره    "بصيرزيار  "درين مورد  

پرداخته واين جامعه را يك جامعه سرمايه داري مي خواند . مطالبي كه دراثبات سرمايه 

داري بودن جامعه افغانستان توسط وي مطرح گرديده است ، درواقع شامل سه بخش 

درمورد حالت نيمه   "چه اپوزيسيون  " است: بخش اول تشريح  مواضع وديدگاه هاي  

، بخش دوم توضيح شناخت اين چه از   –مراتي  مستع نيمه فيودالي جامعه افغانستان 

سرمايه داري وبخش سوم تشريح دلايل مبني بر سرمايه داري بودن جامعه افغانستان. 

 هرسه بخش مذكور را به ترتيب مورد دقت وارزيابي قرار مي دهيم.
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مواضع   اپوزيسيون    "درتشريح  چه  هاي  مستعمره     "سازمان  نيمه  بر  نيمه   -مبني 

 ( كتاب مذكور گفته مي شود :   38فيودالي دانستن جامعه افغانستان درصفحه )  

... تمام  سازمان هاي چه اپوزيسيون درين نكته اتحاد نظردارند و تحليل شان چنين  "

است كه جامعه فعلي افغانستان يك جامعه تيپيك فيودالي نيست ، يعني در شهرهاي 

افغانستان سرمايه داري حاكم است . يعن درشهر ها به كارگر ، سرمايه دار ، كارخانه ، 

همين طور معتقد اند كه درروستا ها نيز شرايط فرق كرده بانك وغيره بر مي خوريم و  

روستاهاي  ترين  ودردوردست  رفته  ميان  از  خودكفا  و  طبيعي  اقتصاد  يعني   . است 

افغانستان داد وستد كالا هاي صنعتي تعميم يافته است . اما درضمن برين باور اند كه 

درحيات اقتصادي وسياسي هنوز دهقان ها توسط فيودالها استثمار مي شوند و فيودالها  

توليد  شرايط  يك  درافغانستان  كه  كنند  مي  ادعا  ودرنتيجه  دارند  كننده  تعيين  نقش 

مختلط هم سرمايه داري و هم فيودالي حاكم است وبالاخره افغانستان را يك جامعه نيمه 

 مستعمره و نيمه فيودالي مي دانند . 

 سرودم بريدگي جملات فوق بوضوح آشكارو روشن است . 

نيمه فيودال است  و نه حالت نيمه مستعمره   – صحبت بر سرحالت نيمه مستعمره    –اولا  

ونيمه فيودالي . حزب كمونيست افغانستان هيچگاهي حالت نيمه مستعمراتي را ازحالت  

اضافه ازهم جدا نمي سازد ، بلكه با گذاشتن يك خطر بر )دش(   "و    "نيمه فيودالي با يك   

، هردوحالت را مرتبط با هم در يك پيوند ديالكتيكي با هم مي بيند. درين   ميان آنها 

يا  استعمار  نو  استعمار)  نيمه  با  ارتباط  ودر  درپيوند  فيوداليرم  نيمه   ، گيري  موضع 

و  امپرياليزم  زائيده  به  فيوداليزم  امپرياليزم،  درعصر  زيراكه  دارد.  قررا   ) استعمارنوين 

 دنبالچه آن تبديل مي گردد وحالت مستقل خود را از دست مي دهد.

مساله اين نيست كه درشهرهاي افغانستان ، مناسبات توليدي سرمايه داري حاكم   –ثانيا  

دانسته شود. البته  درشهرها، به كارگر ، سرمايه دار ، بانك و غيره بر مي خوريم . اما آيا 

اين به معني آن است كه درشهرهاي افغانستان مناسبات  سرمايه داري حاكم است ؟ نه 
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الزاما چنين نيست . ما مناسبات نيمه فيودالي را آن مناسباتي مي دانيم كه در آن اقتصاد 

طبيعي خود كه اساسا ويران شده ولي اساس استثمار فيودالي يعني استثمار دهاقين 

آن  فيوداليزم،  نيمه   ، ديگر  عبارت  به  باشد.  حاكم  همچنان  درآن  فيودالها  توسط 

مشخصا سرمايه داري امپرياليستي عمدتا از طريق    -ري  فيوداليزمي است كه سرمايه دا 

درآن به درجات مختلف نفوذ كرده ، آنرا تغيير شكل داده و به خدمت   -سرمايه كمپرادور

خود گرفته باشد . اما عناصر مناسبات فيودالي درمجموع درآن يك حالت مسلط داشته 

رمايه داري مسلط دانسته شود باشد. اين حالت الزاما به اين مفهوم نيست كه درشهرها س

ازشهرهاي  شهري  درهيچ  كه  گفت  توان  مي  جرئت  به  درواقع   . فيوداليزم  دردهات  و 

نفي  مفهوم  به  گفته  اين  البته  و  باشد  نمي  مسلط  داري  سرمايه  مناسبات  افغانستان 

نيمه  حالت  ديگر،  ازسوي  باشد.  نمي  شهرها  درين  داري  سرمايه  مناسبات  موجوديت 

اي  به  استثمار فيودالي  سلطه  كمال  و  تمام  بصورت  ها  درروستا  كه  نيزنيست  مفهوم  ن 

فيودالي بر قرار است و عناصر مناسبات سرمايه داري درآنها وجود ندارد. درحالت نيمه  

فيودالي ، نفوذ مناسبات سرمايه داري در روستاهانيز به چشم مي خورد ، نه تنها بصورت  

اره اي ازموارد ، بصورت مناسبات سرمايه داري اجزا جداگانه اين مناسبات ، بلكه در پ

 كامل . 

اين گفته غلطي است كه مناسبات نيمه فيودالي را يك مناسبات مختلطي بدانيم  –ثالثا 

كه درآن هم سرمايه داري وهم فيوداليزم حاكم باشد . مناسبات نيمه فيودالي ، عبارت 

از فيوداليزم تغيير يافته توسط مناسبات سرمايه داري است ، ولي نقش مسلط ) حاكم ( 

به عبارت ديگر جوانب فيودالي مناسبات مذكوربازي مي رادرآن ، مناسبات فيودالي ويا  

 نمايد . ومناسبات سرمايه داري درآن نقش حاكم نه بلكه نقش غير حاكم دارد . 

حتي با كنايه و با اشاره اين نيز وارد اين مبحث نمي گردد كه چراوي   "بصير زيار  "  – رابعا  

ورفقايش ، حالت نيمه مستعمراتي جامعه افغانستان را ، همانند حالت نيمه فيودالي آن 
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جامعه   "پوپوليست ها    "قبول ندارند. وي صرفا به تذكر اين مطلب اكتفا مي نمايد كه  

 افغانستان رانيمه مستعمره.... مي دانند . 

براي شان  ندارند  قبول  را  افغانستان  نيمه مستعمراتي  اين حضرات حالت  كه  ارآنجاي 

 " كمونيست هاي كارگري  "مبارزات ضد امپرياليستي مفهوم خود را ازدست مي دهد.  

درواقع تئوري امپرياليزم لنين را قبول ندارند تئوري ايكه درآن تقسيم شدن جهان به  

يست واكثريت وسيع ملل تحت ستم امپرياليزم، يك مشتي كشورهاي سرمايه دار امپريال

از صفات مشخصه عصرامپرياليزم وانقلابات پرولتري به حساب مي آيد وهمين امر اساس 

 مبارزات ضد امپرياليستي ملل تحت ستم امپرياليزم را بوجود مي آورد . 

از سرمايه داري داده مي شود خيلي جالب    " پوپوليزم    "توضيحي كه درمورد شناخت  

 آنرا از كدام ماخذ بدست آورده است .   "بصيرزيار  " است و معلوم نيست كه  

درنگرش پوپوليستي ، سرمايه داري اساس به گونه ديگري وبا مشخصاتي ازنوع ديگر   "

شناخته مي شود . پوپوليست ها اولا سرمايه داري را معادل صنعتي شدن مي دانند وآنهم 

درمقياس گسترده ووسيع وبه همين قسم امكان پياده شدن آنرا به شيوه كلاسيك يعني 

جام پذيرفت ، فقط ميسر مي دانند . ازهمين رو پوپوليست  مشابه پروسه ايكه دراروپا ان

ها درتحليل شان ازسرمايه داري به گفته رفيق منصور حكمت قبل ازهمه مايلند دودكش 

ها كارخانه را برشمارند . وهرگاه تعداد دودكش ها كافي نباشد به راحتي به نيمه سرمايه 

 مذكور(    كتاب  39)صفحه      "داري بودن جامعه صحه بگزارند.  

شناخت  درمورد  افغانستان  كمونيست  مرامنامه حزب  مواضع  با  را  فوق  توضيح  بيائيد 

ازسرمايه داري مقايسه نمائيم .  درصفحات نهم ودهم مرامنامه حزب كمونيست پيرامون 

ماركسيزم   سياسي  داري   –لنينيزم    –اقتصاد  سرمايه  ازاقتصاد  تحليل  در  را  مائوئيزم 

تشكيل مي دهد. سرچشمه پيدايش وعامل حيات ورشد سرمايه عبارت است ازتوليد  

ارزش اضافي كه ازطريق عملكرد مكانيزم بازار بصورت سود تحقق پيدا مي كند . درتوليد  

، كه ازهمان سرمايه داري ، سود هم آغاز توليد به شمار مي رود وهم مقصد نهائي آن  
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آغازاز طريق تصاحب ارزش اضافي حاصل كارجمعي كارگران و تحقق آن در بازار به دست  

مي آيد. بدين صورت ، سرمايه داري آن شيوه توليدي است كه صفت مشخصه آن كالائي 

 شدن نيروي كارانسان مي باشد .

تضاد ميان توليد جمعي و تملك خصوصي تضاد اساسي سرمايه داري محسوب مي   "

گردد كه انارشي درتوليد را درخود نهفته دارد و باعث بروز بحران هاي متعدد سرمايه 

داري مي شود . درجريان رشد و گسترش مداوم سرمايه كه با فقر روز افزون كارگران 

اك بوجود مي آيد ورقابت ميان  سرمايه داران همراه است بين سرمايه هاي مختلف اصطك

زاده مي شود كه درنهايت به انحصار منجر مي گردد . رشد و گسترش انحصار ها درابعاد 

مختلف به حدي مي رسد كه فضاي داخل سرحدات كشوري براي رشد مداوم آنها كفايت 

م  آغاز  صدورسرمايه  و  سرازيرشده   ازمرزها  خارج  به  ناچار  وبه  كند  . نمي  گردد  ي 

امپرياليزم با صفات مشخصه خود پا بعرصه وجود مي گذارد و درپهلوي استثمار كارگران 

دردوران  پردازد.  مي  ستم  تحت  ملل  و  خلقها   غارت  و  چپاول  به  خودي  كشورهاي 

امپرياليزم ، تضاد ميان  توليد جمعي وتملك خصوصي ابعاد جهاني بخود مي گيرد. تضاد 

هاي تحت سلطه بوجود مي آيد ورقابت ميان قدرت هاي مختلف ميان امپرياليزم  وخلق  

سرمايه داري امپرياليستي درسطح جهان رشد مي نمايد ، كما اينكه  تضاد ميان پرولتاريا 

  "و بورژوازي بصورت روز افزون تشديد مي گردد ... .  

گذاشته شده   " بصيرزيار  "مرامنامه حزب كمونيست افغانستان سال ها قبل دراختيار  

كه وي با مشخص   است ووي بطورقطع و يقين آنرا مطالعه كرده است. اما چگونه است

سوسياليست هاي خلقي   "ساختن حزب كمونيست افغانستان به عنوان چه ترين جناح  

 است، مدعي ميشود كه :  "نارودنيك  ") پوپوليست ( كه معادل روسي آن همان    "

... هركه مايل است با ماركس شروع كند وازديدگاه كارگري و كمونيستي به قضايا نگاه   "

كند متوجه خواهد شد كه آنچه را ماركس نشانه سرمايه داري شدن يك جامعه مي داند 

 !!   "غير ازين چيزها است كه پوپوليست هاي ماازآن مي فهمند. 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[823] 

و ماركس شناس يگانه، درموردشناخت ازسرمايه  " كمونيست كارگري  " حالا ببينيم كه 

داري چگونه با ماركس شروع مي نمايند وچگونه از ديد گاه كارگري وكمونيستي به قضيه 

 نگاه مي كند؟

ماركس قبل ازهمه شرط لازم درسرمايه دانستن يك جامعه را در اين مي بيند كه آيا   "

نيروي كار درمقياس وسيع درجامعه مورد نظر به كالاتبديل شده است يا نه ؟ تبديل شدن  

نيروي كار به كالا در مقياس وسيع در يك جامعه از اساسي ترين مشخصات سرمايه داري 

به اعتبار آن پروسه توليد ارزش اضافه تحقق مي يابد و  است  وهمين مشخصه است كه

و   39) صفحه     " همين مشخصه است كه پول ووسايل توليد به سرمايه تبديل مي شود .  

 كتاب مذكور (   40صفحه  

داري  سرمايه  آن  اعتبار  به  كه  افغانستان  درجامعه  الذكر  فوق  تحقق شرط  ولباب  لب 

كتاب ، به گونه ذيل مورد توضيح قرار گرفته است   43و    42دانسته مي شود، درصفحات  

 . 

ثور تشديد پروسه بي خانماني هرچه بيشتر روستائيان   7يكي ازعواقب اجتماعي كودتاي  

) رفرم ارضي ( و شورش هاي مسلحانه   8و توليد كنندگان كوچك بود . فرمان شماره  

درنواحي وسيع كشور پروسه خلع يد از توليد كنندگان مستقيم بوي ه دهاقين را تشديد 

ه جز بازوان خود امكاني براي كار وبقاء نداشتند ، به بيرون نمود . بخش عمده از اينان ، ك

از مرزها رو آوردند و بخشي از لاعلاجي عازم شهر ها شدند .درحال حاضر حدود سه 

ميليون كارگر افغانستاني در پاكستان و ايران كار وزندگي مي كند .به همين قسم در 

مخ  ثباتي درشهرهاي  وبي  افغانستان، عليرغم جنگ  قندهار داخل  مزار،  از جمله  تلف 

وهرات هزاران نفر فقط از طريق فروش نيروي كار خود شب وروز مي گذرانند. همه اين 

شواهد حاكي ازين است كه پروسه تبديل شدن نيروي كار به كالا در مقياس وسيع در 

هاي   روستا  در  هنوز  كه  توجه جمعيت  قابل  بخش  ونيز   . است  يافته  تحقق  افغانستان 

ن زندگي مي كنند نه از سرآن است كه بند فيودالي اين عده را درروستا وجهت  افغانستا
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كار برروي زمين مالكان ارضي واداشته است . به نظر من بندرت در روستاهاي افغانستان 

مي توان خانواده ايرا سراغ نمود كه يكي ازاعضاي آن درخارج ازروستاها ويا درخارج 

ازافغانستان بوي ه درايران وپاكستان به كار اشتغال نداشته باشد . چه درغير اين صورت  

دي هاي زندگي براي اكثريت خانواده هاي مقيم افغانستان درشرايط تامين حد اقل نيازمن

اكثريت  كه  گرفت  نتيجه  توان  مي  واقعيت  اين  داشتن  درنظر  با   . نيست  ممكن  حاضر 

را دارند كه هروقت  ارتش ذخيره كار  امر حيثيت  افغانستان درواقعيت  ساكنين دهات 

هيچگونه موانع فيودالي دربرابر سرمايه بخواهد مي تواند مورد بهره برداري قرار دهد و

كارگران  كميت  اندك  رشد   . ندارد  وجود  سو  بدين  قبل  سال  چندين  از  سرمايه  رشد 

دراوضاع متعارف ) شرايط غير جنگي ( و كمبود مراكز كارگري نه بعلت موانع فيودالي در 

جغرافيائي  ساحه  درين  سرمايه  كه  است  آن  محصول  بلكه  سرمايه  برابررشد 

فته  است و كميت سرمايه بنابر عوامل متعدد تاكنون درحدي نبوده است  كمترتمركزيا

كه اين نيروي كار وسيع وارزان موجوددرجامعه را مورد استثمار قرار دهد . باوجود اين  

كه  است،  داري  سرمايه  جهان  مانده  عقب  سايرنواحي  نظير  درافغانستان  توليد  شيوه 

، مي   درمتن تقسيم كارسرمايه جهاني واولويت آن مناسبتر  ازامكانات  برداري  دربهره 

   " توند درهمين سطح پا بگيرد.  

كامل   " رفت  ميان  از  معني  به  الزاما  جامعه  دريك  داري  سرمايه  مناسبات  حاكميت 

مناسبات ماقبل آن نبوده  و مناسبات گذشته توليدي به شكل حاشيه اي مدتها مي تواند 

دوام بياورد . همانگونه كه درروستاهاي افغانستان ما شاهد بقاياي روابط ومناسبات عقب 

ا زمينداران و مالكان ده از سالها پيش بدينسو وزنه سياسي مانده  فيودالي هستيم . ام 

واقتصادي خود را ، وزنه اي كه از موقعيت شان در مناسبات توليدي ناشي مي گردد ، از 

دست داده اند و نقش معيني را كه درچند دهه اخير بازي كرده اند بطور عمده درتابعيت 

ازارگان هاي اداري دولت  مركزي و درشراي ط حاضر در تباني و فرمان برداري از آنان 

  " حاكميت محلي احزاب اسلامي مفهوم مي يابد .
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ماو   ميان  نظر اجمالي    " كمونيست هاي كارگري    "درمطالب نقل شده فوق يك توافق 

وجوددارد و آن كالائي شدن  نيروي كار بصورت وسيع به عنوان صفت مشخصه توليد  

سرمايه داري است . درواقع اختلاف برسراين است كه حزب كمونيست افغانستان، جامعه 

د كه درآن واقعاتبديل شدن نيروي كاربه كالا حالت افغانستان راآنچنان جامعه اي نمي دان

مسلط داشته باشد. درحاليكه آنها مدعي اند كه بخش عمده نيروي كاردرين جامعه به 

كالا مبدل شده است . اما اين  ادعا آنچنان بي پايه و بي اساس است كه مدعيان رابايد 

ود داد . بايد از كالا شروع به مطالب بسيار اوليه وابتدائي اقتصاد سياسي ماركسيسي رج

 نمود.  

از  كالا   . شود  مي  فروخته  و  مبادله  كه  كاراست  محصول  يك  كالا  ؟  چيست  كالا 

دوعنصرارزش مصرف و ارزش مبادله ) ارزش( تشكيل مي گردد. چيزي كه نيروي كار 

روي آن مصرف شود ولي داراي ارزش مصرف نباشد ، قابل مبادله وقابل فروش نيز نبوده 

زي كه داراي ارزش مصرف باشد ولي داراي و فاقد ارزش مبادله خواهد بود .همچنان چي

ارزش مبادله نباشد كالا محسوب نمي  گردد . خلاصه يك محصول كار فقط وقتي مي 

 تواند كالا محسوب گردد كه هم داراي ارزش مصرف باشد وهم داراي ارزش مبادله . 

نيروي كار چه موقعي مي تواند كالا محسوب گردد؟ مسلما موقعي كه داراي ارزش مصرف 

و ارزش مبادله باشد . اگر نيروي كار صرفا ارزش مصرف داشته باشد ولي داراي ارزش 

مبادله نباشد، يعني توسط دارنده آن كه همان توليد كننده مستقيم است ، مورد مصرف 

ا چيز ديگري فروخته و مبادله نشود ، كالا محسوب نمي قرار بگيرد و به كس ديگري وي 

گردد . بطريق اولي اگر نيروي كار نه توسط دارنده آن قابل مصرف بوده وارزش مصرف 

تواند كالا  نمايد، نمي  وآنرا خريداي  احتياج داشته  به آن  نه كس ديگري  نمايد و  پيدا 

گردد كه بعنوان يك چيز قابل محسوب گردد .بنابرين نيروي كار موقعي به كالامبدل مي  

 استفاده مورد مبادله قرار گرفته وخريد وفروش شود.
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براي اينكه نيروي كار به كالا مبدل گردد بايد نيروي كار آزاد باشد ونه نيروي كار مقيد. 

نيروي كارآزاد آن نيروي كاري است كه دارنده آن جهت  فروشش بعنوان يك كالا به 

 " هيچ مانع و محدوديت فيودالي و ماقبل فيودالي پابند نبوده و ازين جهت يك انسان  

نيروي كار آزاد آن نيروي كاري است كه ازتعلق و پيوند با وسايل باشد . همچنان  "آزاد 

توليد آزاد باشد ، يعني دارنده آن فاقد هرگونه وسيله توليدي باشد . اگر يكي از اين 

دوشرط ويا هردوي آن تامين نباشد نيروي كار نمي تواند به كالا مبدل گردد . آن نيروي 

و يا روبنائي مقيد باشد ،  ولو اينكه  ازتعلق و پيوند   كاري كه به اين ويا آن مانع زير بنائي

با وسايل توليد آزاد هم باشد، نمي تواند كالا محسوب گردد. همچنان نيروي كاري كه 

هنوز رابطه و پيوندش باوسايل توليدحفا شده باشد و دارنده آن دراين يا درآن سطح 

ارآزاد تلقي گردد .مسلم است كه داراي وسايل توليد و ابزاركار باشد نمي توند نيروي ك 

نيروي كاري كه هنوز با قيودات ويا محدوديت هاي فيودالي و ماقبل فيودالي مواجه بوده 

و پيوندش با وسايل توليد نيز قطع نشده باشد، نيز نمي تواند نيروي كار آزاد بحساب آيد 

 . 

گفته   كنيم  كارگري    "فرض  كنندگان   " كمونيست  توليد  بخش عمده  مورداينكه  مادر 

مستقيم بوي ه دهاقين بعد ازكودتاي هفت ثور و تجاوز قواي سوسيال امپرياليستي به 

را   دوم  مورد   ( كارگري"كشور  شده   "كمونيست  يد  خلع   ) است  سپرده  بفراموشي 

وكارنداشتند ، به بيرون از مرزها روآوردند ، ودرحاليكه جز بازوان شان امكاني براي بقاء  

ميليون  سه  وپاكستان  درايران  حاضر  درحال  كه  باشد  راست  نيز  اين  و  باشد  راست 

كه  راثابت سازد  امر  اين  تواند  موضوع مي  اين  آيا   . كنند  زندگي مي  كارگرافغانستاني 

 افغانستان يك جامعه سرمايه داري است ؟ 

آيا موجوديت نيروي كارآزاد ناشي ازجنگ و بي خانماني هاي مربوط به آن درنزد افراد 

افغانستاني، درصورتيكه نتواند ارزش مصرف و ارزش مبادله در خود جامعه افغانستان و 

دردرون خود كشور پيدا نمايد، مي تواند باعث سرمايه داري شدن جامعه اين كشور شود؟ 
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مبادله و  نيروي كار كارگر افغانستاني درخود افغانستان نه قابل مصرف است ونه قابل 

فروش، واين قابليت ها درايران و پاكستان بوجود مي آيد ، اين وضعيت توليد سرمايه 

داري و غير سرمايه داري رادرايران و پاكستان رونق مي بخشد و نه اينكه باعث سرمايه 

ان گردد . حد اكثر ، درآمد ناشي ازدريافت مزد توسط كارگران داري شدن جامعه افغانست

افغانستاني شاغل درين دو كشور، بصورت عمده ويا غيرعمده به شكل پول ويا كالا، به 

افغانستان انتقال مي يابد ودرحد خود باعث رونق بخشيدن بيشتر مبادلات كالائي درآن 

 مي  گردد . 

آوارگان  ، بخش عمده  ديد. درسالهاي گذشته  درين حد  نبايد صرفا  راحتي  مساله  اما 

افغانستاني در پاكستان، در كمه هاي مهاجرين جابجا شده بودند . اينها به صورت عمده 

متكي به فروش نيروي كارشان نبودند ، بلكه  متكي به دريافت جيره غذائي و غير غذائي 

ند كه سهميه بندي آن شديداشكل قبيلوي نيمه فيودالي مقررشده  درين كمه ها بود

داشت . به اين معني كه سربراه كمه ، كه معمولا همان خان و ملك قبيله بود ، سهميه 

بزرگ ، مثلا سهميه هفتاد يا هشتاد و حتي صد و صدوپنجاه خانواده را به تنهائي دريافت 

ميه در يافت مي كردند . سربراه مي كرد. درحاليكه دهاقين و فقراي قبيله صرفا يك سه

هاي كمه ها نه تنها ضرورتي به فروش نيروي كارشان نداشتند بلكه زندگي اشرافي نيز 

مي كردند . ساير مهاجرين كمه نشين بصورت هاي گوناگون درداخل پاكستان در پهلوي 

دريافت سهميه اي شان، دست به كار وفعاليت مي زدند . يك بخش بمثابه دهاقين در 

درشهرهاي  بخش  يك  شدند  مي  مصروف  پاكستان  مختلف  مناطق  غداري  وبا  زراعت 

مختلف ، دستفروشي ، دكانداري وغيره مي كردند، كساني هم در دفاتر و موسسات كمكي 

مربوط به مهاجرين به حيث معلم و دفتردار وغيره استخدام مي شدند و يك بخش هم 

از   بيرون  كارگري  مراكز  ويا  به درشهرهاي مختلف   ، معادن ذغال سنگ  مثل   ، شهرها 

كارگري مي پرداختند . پناهندگان افغانستاني مقيم در شهر هاي مختلف پاكستان نيز 

موقعيت هاي گوناگون داشتند ، از موقعيت هاي كارگري گرفته  تا موقعيت هاي اداري ، 
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خرده فروشي، مغازه داري ، تجارت متوسط وگاهي بزرگ وغيره . اينان عمدتا رابطه و 

براي اجراي  افغانستان ) بخصوص مناطق روستائي( حفا كرده و  با داخل  پيوند شانرا 

، به افغانستان رفت وآمد مي كردند .به اين ترتيب  كارهاي مختلف جنگي و اقتصادي 

داراي   آوارگان،  ازين  معيني  بخش  بخش  درحاليكه   . بودند  كارگري  خالص  موقعيت 

 ديگرآن وبه يقين بخش عمده آن در چنين موقعيتي قرار نداشتند.  

وضعيت آوارگان افغانستاني درايران طور ديگري بود. ازهمان ابتداي جنگ از كمه هاي 

مهاجرين درآنجا خبري نبود وآنها به نحو عميق تري در فعاليت  هاي اقتصادي جامعه 

ايران ادغام شده بودند . بخش عمده ايشان موقعيت كارگري داشتند وبخش غير عمده 

ما آنانيكه موقعيت كارگري داشتند،فقط بخش معيني شان موقعيت هاي غير كارگري . ا

 – وبه يقين بخش عمده    -ازايشان از موقعيت كارگري حالص برخوردار بودند. بخش ديگر

از موقعيت خالص كارگري برخوردار نبودند . يك عده كارگران قصلي بودند كه بعد از 

افغانستان مراجعت مي كردند ودرآنجا به  نيز داراي موقعيت   مدتي كاردرايران مجددا 

هاي مختلف اجتماعي از  موقعيت دهقاني گرفته تا موقعيت فيودالي بودند  . يك عده 

درداخل   وروستائي  دهقاني  هاي  موقعيت  شانرابا  پيوند  نيز  فصلي  غير  ازكارگران 

 افغانستان قطع نكرده بودند و كماكان داراي موقعيت خالص كارگري نبودند. 

كه  پاكستان، كساني  و  ايران  مقيم  افغانستاني  آواره  ميليون  ازميان سه  درحال حاضر 

داراي موقعيت كارگري هستند شايد از اكثريت برخورار باشند. البته به دليل قطع شدن  

جيره غذائي و غير غذائي مهاجرين دركمه هاي پاكستان .  اما بخش عمده اين كارگران 

هاي فيودالي و حتي ماقبل فيودالي كاملا آزاد اند و نه هم ، نه از قيودات و محدوديت  

رابطه و پيوند شان با مالكيت بر وسايل توليد كاملا قطع گرديده است . اين قيودات و 

ملكيت ها بخشا جهت مسلط و بخشا جهت غير مسلط را در ميان اين كارگارن تشكيل 

 مي دهد . 
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بناء كارگران افغانستاني درپاكستان و ايران هنوز هم بصورت عمده داراي موقعيت هاي 

غير خالص كارگري هستند ، موقعيتي كه  نشان دهنده حالت نيمه فيودالي است و نه 

و  ايران  بودن  فيودالي  نيمه  ويا  بودن  داري  از سرمايه  درينجا  ما  داري خالص.  سرمايه 

وريم ، تا بطور متمركز بتوانيم روي افغانستان صحبت پاكستان صحبتي به عمل نمي آ

 نمائيم . 

كه  ومعدودي  محدود  مراكزكارگري  همان  حتي  حاضر  درحال  افغانستان،  درداخل 

درگذشته وجود داشتند، ديگر بصورت عمده ازميان رفته اند وفعلاوجودندارند. اگرازچند  

عمده  بخش  كه  بگوئيم  بايد  بگذريم،  شمال  درسمت  مانده  باقي  معدود  مركزكارگري 

انسپورت وتجارت، يعني دريوران، كلينران كارگران داخل افغانستان راكارگران بخش تر 

وجوالي ها تشكيل ميدهند.بخش عمده اين كارگران نه ازقيودات ومحدوديتهاي فيودالي  

 وماقبل فيودالي آزاداندونه همازمالكيت بروسايل توليد.  

گرچه درحال حاضر قيودات ومحدوديت هاي فيودالي وماقبل فيودالي بصورت قوانين و 

مقررات رسمي موجوديت ندارند و ازميان رفته اند، ولي غالبا عنعنات وباورهاي فيودالي 

را  مقرراتي  تواند بصورت واقعي حيثيت چنين قوانين و  و قبيلوي موجوددرجامعه مي 

مسلط بر جامعه اين نقش را برعهده مي گيرد . علاوتا   بازي نمايد. يعني روبناي فكري

قيودات و محدوديت هاي واقعي زير بنائي نيز وجود دارند مثلا محدوديت  وحتي فقدان 

شرايط براي كاربرد نيروي كاردرفعاليت هاي سرمايه دارانه درجامعه، آنچنانكه قبلا بيان 

 كرديم . 

ازجانب ديگر سلب مالكيت از توليد كنندگان مستقيم درجامعه هنوز در مجموع حالت  

غير مسلط دارد وداراي وضعيتي نيست كه حاكم بر جامعه دانسته شود . بعبارت ديگر 

آن بخش ازنيروي كار موجود درجامعه كه با مالكيت بر وسايل توليد بيگانه شده باشد ، 

يروي كار را تشكيل مي دهد و نيروي كار هنوز بصورت هنوز بخش غيرعمده مجموع اين ن

است . آن بخش از نيروي كار كه ازهردو جهت آزاد محسوب    "غير آزاد  "و    "مقيد    "عمده  
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مي گردد، نيز بصورت غير عمده درداخل كشور فعال است . بناء اين بخش از نيروي كار 

نير بصورت عمده  به توليد سرمايه داري درجامعه افغانستان تعلق ندارد ، بلكه بخشي از 

 توليد سرمايه داري و غيرسرمايه داري دربيرون ازين جامعه را تشكيل مي دهد .

درمناطق   ، افغانستان  درداخل  موجود  نفوس  از  فيصد  هشتاد  از  بيشتر  حاضر  درحال 

روستائي زندگي مي نمايند . نيروي كار اينان دريك اكثريت قاطع، نيرو ي كاردهقاني 

فيودالي   ونيمه  مستعمراتي  نيمه  وسياسي  فرهنگي   ، اقتصادي  وبندهاي  قيد   . است 

اين نيروي كار را قيد كرده ودرحصار گرفته  دراشكال جنگي و غير جنگي خود ، آنچنان

است كه حتي موقعي كه بصورت قسمي ويا كامل رابطه اش با وسايل توليد قطع مي گردد 

ويا فعاليت ها ي دهقاني ظرفيت  بكار گيري آنرا دارا نمي باشد، ناگزير است به خارج از 

بديل آن به ارزش مصرف مرزها سرازير گردد، زيرا كه  خود جامعه نه از لحاظ مصرف ) ت 

( به آن نياز دارد ونه از لحاظ مبادلوي قادر است آنرا بكار گيرد. اين نيروي كار كه يك 

نيروي كارعمدتا نيمه فيودالي است ، درخارج از افغانستان جذب مي گردد و سود و مافوق 

 سود هنگفتي براي توليد آن كشورها بوجود مي آورد. 

طرح اين مساله كه از چندين سال قبل بدينسو هيچگونه موانع فيودالي در برابر رشد  

كمونيست   "سرمايه درجامعه افغانستان وجود ندارد فقط مي تواند يك ياوه گوئي باشد.  

، كمبودمراكز كارگري و كميت كوچك   " هاي كارگري   ما ، رشد اندك كميت كارگران 

مار نيروي كار وسيع وارزان موجود درجامعه را مي سرمايه موجود درجامعه براي استث

پذيرد . معهذا مي گويد كه شيوه توليد حاكم برجامعه ، سرمايه داري است .درواقع عوامل 

تمركز يابي بسيار قليل سرمايه درافغانستان وكميت محدود كارگران نمي تواند از شرايط 

ازعوامل متعددبروز   "بصير زيار  "اقتصادي واجتماعي حاكم برين جامعه جدا باشد .       

اين حالت صرفا يادآوري به عمل  مي آورد ، ولي حاضر نمي شود اين عوامي را بصورت 

نيمه  حالت  يكي  نيستند،  بيشتر  دوتا  فقط  عوامل  اين  درواقع   . سازد  روشن  مشخص 
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مستعمراتي جامعه افغانستان وديگري حالت نيمه فيودالي آن ، كه بصورت مرتبط ودر 

 پيوند با هم حالت نيمه مستعمره نيمه فيودال اين جامعه را تشكيل مي دهند . 

دركتاب از تقسيم كار سرمايه جهاني و اولويت هاي آن دربهره برداري از امكانات مناسب 

ازين  منظور  نمي شود و معلوم نيست كه   آيد، ولي توضيح داده  بعمل مي  تر صحبت 

تقسيم  امپرياليزم، يك  درواقع در عصر  ؟  است  كار سرمايه جهاني چه چيزي  تقسيم 

و دنيا وجوددارد  در  بزرگ  داري كارجهاني  هاي سرمايه  متروپول  ميان  كار  تقسيم  آن 

امپرياليستي از يكجانب و مستعمرات ونيمه مستعمرات ازجانب ديگر مي باشد . الزامات 

واولويت ها وعدم اولويت  هاي همين تقسيم كار بزرگ جهاني است كه باعث تمركز هرچه 

قليل آن در مستعمرات بيشتر سرمايه هاي جهان در متروپول ها وباعث تمركز فوق العاده  

ونيمه مستعمرات مي گردد . اين شكل از تقسيم كار سرمايه جهاني ،  درپهلوي تقسيم 

ميان پرولتاريا و بورژوازي و تقسيم ميان قدرت هاي امپرياليستي، يكي ازاشكال اصلي 

 تقسيم كار سرمايه جهاني را تشكيل مي دهد . 

مستعمره  ونيمه  مستعمره  كشورهاي  به  هائي  سرمايه  نيازدارند  ها  امپرياليست  البته 

ازآنجائيكه  اما  بيشتر.  ايران  مثل  كمترودرجائي  افغانستان  مثل  درجائي  صادرنمايند، 

سيكل انباشت اين سرمايه ها نه درداخل اين جوامع بلكه پيوسته درمتروپول ها تكميل  

مذكور نيزدرنهايت باعث تمركز نسبي ومطلق بيشتري   مي گردد، خود صدورسرمايه هاي

 ازسرمايه هاي جهاني درمتروپول ها مي گردد. 

درمتن تقسيم كار سرمايه جهاني ميان كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه 

امپرياليزم، از يك جانب سرمايه هاي امپرياليستي عناصر مناسبات سرمايه داري رابه 

كشورهاي تحت سلطه معرفي مي نمايد وازجانب ديگر از نيروي كارارزان نيمه فيودالي 

ي آورد و حفا مناسبات مذكور را به نفع خود مي اين جوامع سود هاي هنگفت بدست م 

امپرياليستي دركشورهاي   هاي  متضاد ومتناقض سرمايه  درواقع همين عملكرد   . بيند 

تحت سلطه ، باعث اعوجاج اقتصادي درين جوامع مي گردد ورشد ناموزون اين جوامع را 
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باعث مي گردد . درينجا يكي ازجوانب مختلف مناسبات سرمايه داري امپرياليستي حاكم 

بر جهان را به عنوان جلو گيرنده رشد نيروهاي مولده درجهان حتي از طريق  سرمايه 

دارانه آن مي توان مشاهده كرد وديد كه چگونه سرمايه  هاي امپرياليستي درجهت حفا  

ه داري ، توسط امپرياليست ها ومرتجعين به خدمت گرفته و دوام مناسبات ماقبل سرماي

 مي شود . 

چنانچه از چندين سال قبل بدينسوهيچگونه موانع فيودالي ) به بيان دقيقتر موانع نيمه 

فيودالي( در برابر رشد سرمايه درجامعه افغانستان وجود نداشته است ، عامل زير بنائي 

و    "كمبود مراكز كارگري    "و     "رشد اندك كميت كارگران    "موجود در جامعه كه باعث   

گرديده است كدام مناسبات توليدي بوده است ؟    "ه تمركز يافته  كميت قليل سرماي  "

ماترياليزم  شايد  ؟  داري  سرمايه  توليدي  مناسبات  ويا  داري  برده  توليدي  مناسبات 

ما نقش زير بنائي و اساسي مناسبات توليدي   " كمونيست كارگري  "تاريخي مورد قبول   

ته باشد و عوامل ديگري را اساسي حاكم برجامعه را درايجاد وضعيت موجود ، قبول نداش

 وزير بنايي بداند !! 

برجامعه  داري  سرمايه  مناسبات  حاكميت  سرحد  تا  آن  وتوسعه  سرمايه  مزيد  رشد 

تبديل شدن بخش عمده نيروي  كار موجود درجامعه به نيروي    -1مستلزم دوچيز است :  

انباشت هرچه بيشتر  –  2يعني فراهم شدن زمينه اوليه كالائي شدن آن . و  " آزاد " كا ر

سرمايه و  تبديل شدن آن به ثروت عمده موجود درجامعه . تبديل شدن بخش عمده 

نيروي كار موجود درجامعه به نيروي كارآزاد ، مستلزم آن است كه جدائي ميان نيروي 

كار و تملك بر وسايل توليد بصورت عمده تحقق بيابد و قيودات و محدوديت هاي ماقبل 

عمدتا از دوش نيروي كار به دور بيفتد . وقتي هنوز جدائي ميان  نيروي كار سرمايه داري  

و تملك بر وسايل توليد صرفا قسمي صورت گرفته وهنوز عمدتا تحقق نيافته است و 

وقتي هنوز قيودات و محدوديت هاي زير بنائي و روبنائي ماقبل سرمايه داري صرف بخشا 

ت عمده هنوز باقي است، خود به روشني نشان از دوش نيروي كار برداشته شده و بصور
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به   ، نيروي كار موجود درجامعه  مانع تبديل شدن بخش عمده  مي دهد كه چه چيزي 

نيروي كارآزاد است . ازجانب ديگر ثروت موجود در جامعه را هنوز بصورت عمه ، ثروتهاي 

ماقبل سرمايه داري يعني زمين و حاصلات زراعتي مبتني بر توليد نيمه فيودالي وبطور 

ت ماقبل سرمايه داري تشكيل مي دهد . آيا اين وضعيت خلاصه وسايل توليدي و توليدا

 مانع و جلو گيرنده حاكميت مناسبات سرمايه داري برجامعه نمي تواند تلقي گردد ؟ 

اكثريت ساكنين   "درچنين حالتي چگونه مي توان اين ادعاي بي بنياد را مطرح نمود كه :   

هروقت سرمايه  كه  دارند  را  كار  ذخيره  ارتش  امرحيثيت  واقعيت  در  افغانستان  دهات 

مازنان دهاتي   "كمونيست كارگري  " آيا    "بخواهد مي توان مورد بهره برداري قرار دهد.  

مار مي آورند يا نه ؟ چرا وي طالب وار و به نحو مشمئزكننده اي را جزء نفوس دهات به ش

اين امررا به فراموشي مي سپارد كه نيروي  كاراين نصف نفوس ، نه تنها دردهات بلكه   

حتي در شهر هاي افغانستان هنوز يك نيروي كار برده وار خانگي بشمار مي آيد كه هنوز  

. ازين ،   وارد مناسبات كالائي نگرديده است  جهت نيرو ي كار اين نصف نفوس جامعه 

بصورت بسيار قاطع وارد قلمروقانون ارزش نگرديده است وكار مولد سرمايه دارانه نمي 

تواند انجام دهد . آيا سرمايه هر موقعي كه بخواهد ، مي تواند اين نيروي كار شديدا مقيد 

دي خواهد بود اگر ادعا شود و غير آزاد را مورد بهره برداري قراردهد؟ ياوه گوئي بي بنيا

كه درمقابل سرمايه  براي بهره برداري ازين نيروي كار ، هيچگونه موانع فيودالي يا نيمه 

  " مردانه وار  " به نحو شوونيستي و               "بصير زيار  "فيودالي وجود ندارد . اگر همانند  

فوس قبول نمائيم، زنان را از ليست نفوس دهات خارج نمائيم وصرفا مردان را بحيث ن

بازهم  نمي توان ادعانمود كه اكثريت ساكنين دهات افغانستان حيثيت ارتش ذخيره كار  

ونيمه  با موانع فيودالي  ، بدن هيچگونه برخوردي  را دارند كه هروقت سرمايه بخواهد 

بدون  اين مساله كه سرمايه  اولا طرح  قرار دهد.  برداري  بهره  مورد  ميتواند   ، فيودالي 

هر وقت بخواهدمي    –به بيان دقيقتر نيمه فيودالي    –نه برخوردي با موانع فيودالي  هيچگو

تواند نيروي كار ذخيره روستائيان را مورد بهره برداري قرار دهد ، مطابق به گفته هاي 
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بعدي خود گوينده ، غلط است . وي درجملات بعدي لااقل پذيرفته است كه درروستاهاي 

افغانستان بقاياي روابط و مناسبات عقب مانده فيودالي ، حد اقل هنوز بصورت حاشيوي  

موجوديت دارد. طبيعي است كه اين مناسبات  به اصطلاح حاشيوي ، مي تواند بصورت 

موانع   سرمايه  درمقابل  ثانيا  حاشيوي  نمايد.  شرايط   – ايجاد  مثل  درشرايطي  سرمايه 

اجتماعي افغانستان عمدتا بانيروي كار مقيد در سطوح  ودرجات مختلف آن  –اقتصادي  

ارتش  اكثريت نفوس دهات حيثيت  اگر  . درچنين حالتي حتي  نمايد  سروكار پيدا مي 

، بازهم نمي توان ازحاكميت   مناسبات سرمايه ذخيره كار را براي سرمايه كسب نمايد 

داري برجامعه حرف زد وبر موجوديت حاكميت مناسبات سرمايه داري بر جامعه صحه 

گذاشت . بهره برداري از نيروي كار مقيد ، مناسبات نيمه فيودالي را بوجود مي آورد ونه 

اكثريت نفوس دهات درسطوح مختلف داراي   – مناسبات سرمايه داري خالص را . ثالثا  

موقعيت دهقاني هستند و همين وضع آنها راعملادردهات نگه داشته است. اين موقعيت 

مالكان ارضي نيست، بلكه ماليكت بر قطعات كوچك زمين   صرفا زاده كاربرروي زمين 

چنين  ووسايل زراعتي بدوي و ماقبل سرمايه داري ، پرورش حيوانات وغيره نيزدرايجاد

قعيت عيني غير سرمايه دارانه ، غير موقعيتي نقش دارند. اين موقعيت به عنوان يك مو

ممكن است كه درمقابل بهره برداري سرمايه دارانه ازنيروي كار روستائيان موانع ايجاد 

كجا است آن سرمايه هنگفت كه ازين نيروي كار وسيع و گسترده بهره   - ننمايد . رابعا 

ر آزاداست ، برداري نمايد. مگر نيروي  كار صرف ، حتي اگر بپذيريم كه يك نيروي كا

بدون سرمايه مي تواند مناسبات سرمايه داري بوجود بياورد ؟ اگر نيروي كاروسيع وارزان  

درجامعه وجود داشته باشد، اما كميت سرمايه براي استثمار آن بسيار اندك باشد ، نيروي 

كار مذكور به خارج آواره مي گردد وباعث سرمايه داري شدن خود جامعه نمي گردد . 

داري بدون سرمايه غير قابل تصور است !! ناديده گرفتن اين موضوع يك سفاحت سرمايه  

 آشكار است.



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[835] 

خلاصه ، حاكميت مناسبات سرمايه داري بر جامعه مستلزم آن است كه مناسبات توليدي 

سرمايه داري درهرسه جزء خود بصورت مناسبات توليدي درجامعه درآمده باشد، يعني 

سيستم مالكيت بروسايل توليد نقش وجايگاه انسان ها درتوليد و روابط متقابل شان و 

رت غالب سرمايه دارانه شده باشد. در غيرآن صرفا سيستم توزيع محصول درجامعه بصو

بامشاهده شكسته شدن كم وبيش مناسبات سرمايه دارانه درجامعه نمي توان برحاكميت 

مناسبات سرمايه داري برجامعه حكم نمود . براي روشن شدن بيشتراين موضوع ضرور 

يودالي رادرهر  است كه تفاوت ميان مناسبات توليدي سرمايه داري ومناسبات توليدي ف

 سه جزء آن كمي توضيح دهيم . 

كه   –درمناسبات توليدي فيودالي مالكيت فيودال ها برزمين ويا قسمت عمده آن    –  1

برقراراست. ولي دهاقين   - وسيله توليدي عمده درين شيوه توليدي به شمار مي رود  

نيزبه درجات مختلف ازمالكيت بروسايل توليد برخورداراند. اينها عموما ابراز كارشان را 

درين  باشند.  مي  نيز  زمين  معيني  قطعات  مالك  آنان  از  بخشي  برعلاوه  دارندو  ازخود 

كنندگان كالائي وسايل توليد شانرا ازخود دارند. اما درمناسبات مناسبات توليد، توليد  

توليدي سرمايه داري، وسايل توليد درمجموع درملكيت سرمايه داران قرارمي گيرد و 

وليد نيستند. درمناسبات  توليد كنندگان مستقيم صاحب هيچگونه ملكيتي بروسايل ت

توليدي فيودالي، ملكيت فيودالي برزمين تا سطح نوعي تملك بر رعيت تعميم مي يابدو 

تلقي مي گردند. درمناسبات توليدي سرمايه   "آزاد  "رعايا انسانان مقيد ودربند ونه كاملا  

ن داري ، ملكيت سرمايه دارانه بر وسايل توليد ، درهمان سطح محدود است و كارگرا

 اند.   "صاحب اختيار  "و    "آزاد  " انسان هاي  

درمناسبات توليدي فيودالي ، فيودال هابعنوان مالكان ارضي ، با استفاده از وابستگي   –  2

دهاقين به زمين و مقيد بودن شان به وسايل توليدي تحت ملكيت خود شان ، ازآنها كار  

مي كشند و درجريان توليد اجتماعي به نحوي صاحب اختيار رعايا نيز به شمار مي روند 

به عنوان رع ارضي . دهاقين  ماركان  ، جريان توليد روي زمين هاي  اياي مقيد ودربند 
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وهمچنان روي قطعات كوچك متعلق به خود شانرا پيش مي برند. مناسبات متقابل ميان 

فيودال ها ودهاقين ، مناسبات ارباب رعيتي است كه درآن مالكان ارضي طبقه استثمارگر 

ودهاقين طبقه  تحت استثمار اصلي درجامعه را تشكيل مي دهند.  درمناسبات توليدي 

 –نوان مالكان وسايل توليد و خريدار نيروي كاركارگران  سرمايه داري سرمايه داران بع 

، توليد اجتماعي را اداره مي نمايند و صاحب اختيار نيروي كار   - براي يك وقت معين  

خريداري شده به شمار مي  روند و نه صاحب اختيار كلي كارگران. كارگران بعنوان يك 

ختيار سرمايه داران قرار مي دهند  طبقه فاقد ملكيت بروسايل توليد نيروي كار شانرا درا

وبه توليد مي پردازند. مناسبات ميان سرمايه داران وكارگران، متقابلا مناسبات بازاري 

يعني مناسبات ميان خريداران و فروشندگان كالا است ، خريد و فروشي كه گويا آزادانه 

وابسته نمي باشد .   است و غير از تابعيت از قوانين بازار به كدام قيد وبند غير اقتصادي

ولي عليرغم اين امر، به علت وي گي خاص نيروي كار، يعني تفاوت ميان ارزش مصرف 

وارزش آن، سرمايه داران ازمصرف نيروي كاركارگران درجريان توليد، يك ارزش مازادبه 

دست مي آورند كه ارزش اضافي گفته مي شود وتصاحب آن توسط سرمايه داران ، راز 

 مارگرانه ميان سرمايه داران وكارگران را برملاي مي سازد.مناسبات استث

درمناسبات توليدي فيودالي ، محصول توليد ميان  فيودال ها و دهقانان تقسيم مي  – 3

به فيودال ها   –به اشكال گوناگون     -گردد كه معمولا بخش عمده آن بعنوان بهره مالكانه  

تعلقي مي گيرد و بخش غير عمده آن به دهاقين مي رسد. درمناسبات توليدي سرمايه 

داري محصولات توليد شده متعلق به سرمايه دارها است و كارگران هيچ سهمي درآن 

ندارند. آنهاصرف قيمت نيروي كارشانرا بصورت مزد از سرمايه داران دريافت مي نمايند 

 هاي مورد نياز شانرا ازسرمايه داران مي خرند . و با پول آن كالا

حالا ببينيم وضعيت واقعي مناسبات توليدي درهرسه جزء آن درجامعه افغانستان چگونه  

 است ؟ 
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وسايل توليدي موجود درجامعه به صورت عمده همان وسايل توليدي ماقبل سرمايه   –  1

. وسايل توليدي  با آن است  ابزار كارزراعتي مرتبط  داري يعني زمين، زراعت بدوي و 

توليد  وسايل  مجموع  غيرعمده  بخش  هنوز  ولي  آمده  بوجود  درجامعه  دارانه  سرمايه 

ت فيودالي برزمين همچنان برقراراست و طبق موجود درجامعه را تشكيل مي دهد. مالكي

آخرين احصائيه هاي دولت درحدود پنجاه فيصد ازمجموع زمين هاي زراعتي افغانستان 

ملكيت  تحت  گيرد،  دربرمي  كشوررا  موجود  زراعتي  زمين  قطعات  ترين  مرغوب  كه 

را تشكيل   نفوس كشور  كه بخش عمده  ديگر، دهقانان  ازجانب  قراردارد.  مي فيودالي 

دهند، كماكان بصورت عمده پيوند شانرا با زمين وابزار كار تحت ملكيت شان حفا كرده 

اند. نيروي كارآزاد كالائي هنوزبخش غيرعمده نيروي كار موجود درجامعه را تشكيل مي 

اينها به علت گسترش گردش كالائي در جامعه، تملك ارباب رعيتي  دهد. اما عليرغم 

ازميان رفته است و صرفا بصورت غير عمده   فيودال ها بردهاقين ديگر  بصورت عمده 

 اينجا وآنجا در سطوح ودرجات معيني وجود دارد . 

استثمار   –  2 تحت  طبقه  همچنان  ودهاقين  استثمار گراصلي  طبقه  كماكان  ها  فيودال 

اصلي درجامعه را تشكيل مي دهند. سرمايه داران و كارگران گرچه درجامعه موجوداند، 

 اما هنوزنتوانسته اند موقعيت طبقات اصلي را درجامعه احراز نمايند . 

ماقبل سرمايه داري تاحال بخش عمده محصولات توليد شده   –  3 محصولات زراعتي 

غيرعمده  درموقعيت  بوضوح  دارانه  سرمايه  دهدومحصولات  مي  تشكيل  را  جامعه 

قراردارد. درتوليد زراعتي كماكان سيستم توزيع محصول ميان مولدين ومالكان ارضي 

زد گيري صرفا بصورت بخشي شكل عمده و مسلط توزيع را تشكيل مي دهد و سيستم م

و قسمي بوجود آمده است . گرچه ورود محصولات خارجي به كشور، گردش كالائي و 

مناسبات پولي را درجامعه گسترش داده است، اما هنوزازايفاي نقشي كه بتواند باعث 

مسلط ساختن سيستم توزيع سرمايه دارانه بركشورگردد، فاصله دارد. همچنان آن بخش 

گرچه ازمزدكا گردد،  مي  افغانستان  وارد  كه  ازكشور  درخارج  افغانستاني شاغل  رگران 
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باعث گسترش مناسبات پولي درجامعه گرديده است، اما هنوز نتوانسته سيستم توزيع 

را به صورت عمده دچار تغييروتحول نمايد وازين بابت نقش آن هنوزغيرعمده وقسمي 

 است . 

حاكم  توليدي  مناسبات  افغانستان،  كمونيست  كه حزب  است  فوق  مسايل  به  توجه  با 

برجامعه افغانستان را مناسبات سرمايه دارانه نمي داند، بلكه مناسبات نيمه فيودالي ويا 

 نيمه فيودالي مي داند.  – به بيان دقيقتر مناسبات نيمه مستعمراتي  

آنچه  بلكه  آورد،  بعمل  صحبت  درجامعه  فيودالي  مناسبات  از  توان  نمي  ديگر  درواقع 

مداوما درگفته هايش   "بصيرزيار"وجوددارد عبارت است از مناسبات نيمه فيودالي. اما  

بحث برسر مناسبات فيودالي ونيمه فيودالي را باهم خلط مي نمايد و چندين بار يكي را 

 ثات را مغشوش مي گرداند.بجاي ديگري مي آورد و مباح

اصطلاح  به  نظر  از  سياسي  هاي  وارگان  احزاب  ماهيت  درمورد  ايكه  سياسي  بحث 

مطرح شده است ، آنچنان غلط واتهام گونه است كه   "بصير زيار  "پوپوليست ها ، توسط  

 كتاب آمده است :   44به نظر مي رسد . درصفحه    "جالب    "واقعا  

و   " تاريخي  ازشرايط  جدا  سياسي  ارگان  و  حزب  يك  ماهيت  پوپوليستي  درنگرش 

عملكردواقعي آنها درزمينه اقتصادي وبراساس پايه طبقاتي تك تك اعضاي آن فهميده 

ديالكتيكي  متد  با  اساس  از  پوپوليست  چه  شناخت  متدلوژي  رو  ازهمين   . شود  مي 

اس متافيزيكي  نگرش  واصولايك  دارد  مغايرت  اجتماعي شناخت  واقعيت  با  كه  ت 

هماهنگي ندارد . آنانيكه ازخاستگاه اجتماعي افراد مي خواهند به ماهيت يك حزب يا  

   "يك جريان اجتماعي برسند ... 

، بينش خود گوينده است . اگر   "چه پوپوليست    "اولا آنچه به   نسبت داده مي شود 

كتاب، چه معني اي مي تواند داشته   44و    43چنين نيست ، طرح مطلب ذيل درصفحات  

 باشد ؟ 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[839] 

كامل   " رفتن  ازميان  معني  به  الزاما  جامعه  دريك  داري  سرمايه  مناسبات  حاكميت 

مناسبات ما قبل آن نبوده و مناسبات گذشته توليدي به شكل حاشيه اي مدتها مي تواند 

دوام بياورد . همانگونه كه  درروستاهاي افغانستان ما شاهد بقاياي روابط و مناسبات عقب 

ما زمين داران ومالكان ده از سالها پيش بدين سو وزنه سياسي مانده فيودالي هستيم . ا 

گردد،  مي  ناشي  توليدي  درمناسبات  شان  موقعيت  از  ايكه  وزنه   ، را  خود  واقتصادي 

اند بطور عمده در  ازدست داده اند و نقش معيني را كه  درچند دهه اخير بازي كرده 

حاضر در تباني و فرمان برداري تابعيت آنان ازارگانهاي اداري دولت مركزي و درشرايط  

 " ايشان از حاكميت محلي احزاب اسلامي مفهوم مي يابد .  

درمورد وزنه سياسي طبقه فيودال بعنوان يك طبقه اجتماعي بايد گفت كه عمده بودن 

اين وزنه درجامعه بصورت حتمي مستلزم اين نيست كه فيودال ها خود بصورت عمده  

درارگان هاي دوليت ويا احزاب سياسي ارتجاعي اسلامي حضور داشته باشند. ماهيت 

س عملكرد ها وبرنامه هاي اقتصادي ، سياسي دولتها و احزاب سياسي قبل ازهمه براسا

وفرهنگي آنان تعيين مي گردد . اگر دولت مركزي ويا مثلا حاكميت هاي محلي احزاب 

اسلامي ازلحاظ عملي وبرناموي نيمه فيودالي باشند، ولو اينكه فيودال ها خود بصورت  

توان حاكميت   بازهم مي   ، باشند  نداشته  آنها حضور  درارگان هاي  مركزي عمده  هاي 

 كمپرادوري دانست ونه سرمايه دارانه .   –ومحلي مذكور را فيودال  

 كتاب ، چه مفهومي مي تواند داشته باشد ؟   45همچنان طرح مطلب ذيل درصفحه  

... ازهمين رو اگر فيودال ها بمثابه نيروي عمده درصحنه سياسي واقتصادي افغانستان   "

را  بورژوازي  اسلامي  احزاب  تمام  تا  كنند  مي  تلاش  اينان  بازهم  باشند  نداشته  وجود 

  "نمايندگان سياسي فيودال ها معرفي كنند .  

يعني  باشند،  كمپرادوري  فيودال  نباشندواحزاب  بورژوائي  احزاب  اسلامي  اگراحزاب 

خودبه  فيودالها  ولواينكه  باشنددرآنصورت  چنين  هايشان  عملكردهاوبرنامه  ازلحاظ 

صورت مستقيم درصحنه سياسي كشورنيروي عمده هم نباشند، قدرت سياسي موجود  
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اين احزاب بازهم ازآنها نمايندگي خواهد كردوطبقه فيودال بعنوان يك طبقه اجتماعي، 

 طبقه مسلط وحاكم برجامعه خواهدبود. 

گذشته ازين مطلب، طرح اين موضوع كه فيودال هاوزنه سياسي واقتصادي حاكم خود 

رادرافغانستان ازدست داده اند بسيارغلط است . جابجائي هاي قسمي در موقعيت هاي 

حاكم خاندان هاي معين فيودالي ويا تضعيف نقش اقتصادي وسياسي آنها بدين مفهوم 

، ديگر وزنه سياسي واقتصادي  حاكم برجامعه نيست كه فيودال ها به عنوان يك طبقه  

فيودالي  هاي  خاندان  از  معيني  تعداد  اخير  دودهه  تحولات  . طي  نمي شوند  محسوب 

وافراد  فيودالي  هاي  خاندان  از  زيادي  تعداد  اما  اند.  داده  ازدست  شانرا  هاي  موقعيت 

رمناطقي مثل فيودال تازه ازدرون حاكميت هاي احزاب اسلامي مختلف سربرآورده اند ود

قندوز بيشترين مقدار از زمين هاي زراعتي موجود در منطقه را بطرق ووسايل مختلف ، 

از تصرف زورگويانه گرفته تا خريداري هاي اجباري از صاحبا ن سابق آنها ، تحت تصرف 

 درآورده اند . 

كتاب نقل شده و به سازمان كمونيست هاي افغانستان ) سازمان   44مطلبي كه درصفحه   

كمونيست هاي انقلابي افغانستان ( نسبت داده شده است ، بخشي از مندرجات مرام نامه 

اين   62حزب كمونيست افغانستان است ) درصفحه   مرامنامه حزب ( ومعني آن هرگز 

ي بر پايه تعلق طبقاتي شخصي تك تك اعضاي نيست كه ماهيت سياسي احزاب اسلام 

آنها تشريح شده باشد . درآنجا بحث بر سر طبقه فيودال به عنوان يك طبقه و تقسيم 

شدن آن ازلحاظ سياسي درارتباط با باداران و متحدين امپرياليستي وارتجاعي خارجي  

 شان است . 

وقتي ادعا مي شود كه احزاب اسلامي وحتي مثلا طالبان ، احزاب خالصا سرمايه دارانه 

مي باشند، بايد دربرنامه ها وعملكردهايشان  اين ماهيت سرمايه دارانه نشان داده مي 

فيودال   احزاب  را  احزاب اسلامي  ما  . وقتي  احزاب خالصا سرمايه   –شد  ونه  كمپرادور 

دارانه مي دانيم ، برپايه برنامه ها وعملكردهاي واقعي آنها درصحنه اقتصايد و فرهنگي  
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و سياسي جامعه اين حكم را بعمل مي آوريم كه نه براساس پايه طبقاتي تك تك اعضاي 

آنها. يقينا دربرنامه ها وعملكرد هاي طالبان ، عناصر بورژوا كمپرادور وجود دارد و نمي 

تواند وجود نداشته باشد ، ولي بايد ديد كه برنامه و عملكردها درمجموع ، عمدتا بورژوائي 

فيودال يا  اينان اند  هاي  عملكرد  و  ها  برنامه  كه  نيست  روشن  بوضوح  آيا  ؟  ي 

اقتصادي  وغير  اقتصادي  وبندهاي  قيودات  مزيد  تحكيم  وحتي  حفا  عمدتادرخدمت 

بطور بسيار روشن و صريح بر نيروي   – ماقبل سرمايداري بر نيروي كار موجود درجامعه  

قرار دارد ونه درخدمت كالائي بودن و يا كالائي ساختن بيشتر آن . بحث برسر   –كارزنان  

ها  برنامه  حقيقي  ماهيت  سر  بر  ،بلكه  نيست  داري  سرمايه  به  خاص  عنايت  داشتن 

وعملكردهاي واقعي طالبان است . ازديد ما مائوئيست ها ، نقش نجات دهندگي و آزادي 

. اما اين امر بدين بخشي بورژوازي درعصر امپرياليزم وانقلا بات پرولتري منتفي است 

مفهوم نيست كه تمامي قيد وبندهاي موجود جهان وافغانستان را الزاما خالصا بورژوائي 

بدانيم ، بلكه لازم است ماهيت حقيقي آنها را دريابيم تا برنامه ها و شيوه هاي درست 

 مبارزاتي عليه آنها را درك كرده  وعملي نمائيم . 

 ادامه دارد

 منتشر شده در شماره بيستم شعله جاويد ـ دور دوم 

 تاسيس حزب كمونيست  پيش شرط هاي  درمورد

 ، درميان آن بخش ازمنسوبين جنبش چه كشور ما كه بيرون از حزب باقي مانده اند 

نظرات و برداشت هاي غلطي درمورد پيش شرط هاي تاسيس حزب كمونيست وجود 

داشته است و به يقين هنوز هم وجود دارد. يكي ازنمونه ها ومثال هاي اين برداشته و 

دررستاخيز شماره چهارم ) رستاخيز فوق    نظريات غلط ، آن مباحثي بود كه پيكاري ها

العاده ( درين مورد به  راه انداختند . گرچه اين مباحث ادامه نيافت و شايد هرگز ادامه 
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نيابد و يا حتي بار ديگر تكرار نگردد ، اما ازآنجاي كه مي تواند باز تاب نظريات كسان 

 ديگري نيز درين مورد باشد مكث مختصري روي آنرا ضروري مي دانيم . 

رستاخيز فوق العاده ، بحث درمورد پيش شرط هاي تاسيس حزب كمونيست را بر سه 

بيانيه جنبش انقلابي  "و  "چه بايد كرد  "،  "تاريخ مختصر حزب بلشويك  "نقل قول از 

 استوار ساخته است  .  "انترناسيوناليستي  

 نقل از تاريخ مختصر حزب بلشويك : 

عبارت " بايستي  حزب  كه  بوده  برآن  لنين  خودحزب  وتركيب  ساختمان  امادرمسئله 

 ازدوقسمت باشد. 

انقلابيون   –الف   ازهمه  پيش  بايد  درآن  كه  رهبري  كادر  منظم  محدودكاركنان  ازدايره 

حرفوي وارد گردند يعني كاركناني كه بجز كار حزبي از هر شغل ديگر آزاد اند ، داراي 

حد اقل اطلاعات لازم تيوريكي ، تجريه سياسي وآموختگي سازماني بوده و داراي هنر 

ازشبكه وسيع شعبات     - هان شدن ازپوليس باشد . و ب  مبارزه با پوليس تزاري و هنر پن

از   كثيراعضاي حزبحزب  از    توده  رنجبران كه  نفر  هزار  ها  وهمدردي صد   پشتيباني 

 ) تاكيدات از رستاخيز است (   "برخوردار اند .

 نقل ازچه بايد كرد: 

بدون سازمان استوار رهبران كه كار يكديگر    –  1   - منجدا معتقدم كه    –لنين مي نويسد  

 –   2را بدون تامل دنبال مي كنند هيچگونه جنبش انقلابي نمي تواند مستحكم باشد .  

باشد... همان  مبارزه جلب مي شوند وسيع تر  به  هرقدر دامنه توده اي كه خود بخود 

قدرلزوم چنين سازماني موكد تر مي گردد و اين سازمان همانقدر بايد مستحكم تر شود... 

كه بطور كلي چنين سازماني بايد درقسمت عمده عبارت از اشخاصي باشند كه بطور –  3.  

كه دريك كشور استبدادي هرقدرتركيب    –   4حرفوي بكار انقلابي اشتغال داشته باشند .  

اعضاي چنين سازماني را محدود تر بگيريم تا آنجاي كه  درآن تنها اعضاي شركت كننده 

ا ) منحصرا( بفعاليت انقلابي مشغول شده و درهنر مبارزه با پوليس سياسي كه مختصر
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داراي اختصاص حرفه ئي باشند، همانقدر بدام انداختن چنان سازماني دشوار تر مي گردد 

همانقدر تركيب افراد خواه از طبقه كارگر خواه از ساير طبقات جامعه كه امكان   –  5و  

  "شركت درين جنبش را داشته باشد و با فعاليت درآن كار نمايد وسيع تر مي شود .  

 :   " جا ا    "نقل از بيانيه  

 

ماركسيست    " حزب  هيچ  كه  فوري   –دركشورهاي  وظيفه  ندارد،  وجود  لنينيست 

كليد  است.  كمونيستي  المللي  بين  جنبش  كمك  به  آن  تشكيل  كمونيست  انقلابيون 

استقرار حزب تكامل خط سياسي وبرنامه صحيح با توجه به وي گي هاي كشور مفروض و 

. حزب ماركسيست   با   – اوضاع عمومي جهان است   ارتباط نزديك  بايد در  لنينيست 

پيشبردكار انقلابي درميان توده ها اعمال يك خط انقلابي توده ئي وبخصوص توجه به 

حل مسايل عاجل سياسي كه پيشرفت جنبش انقلابي منوط به حل آنها است ، ساخته 

شود . اگراين عمل انجام نشود وظيفه ساختمان حزب يك چيزي مبرا و جدا از پراتيك 

 " ه و به هيچ كجا منتهي نمي شود .  نقلابي بودا

حزب داراي "نتيجه گيري ايكه ازسه مطلب نقل شده درفوق بعمل ميآيد اين است كه :

دو مشخصه عمده واساسي)عمده واساسي باهم يكجاآورده شده است( ميباشد: يكي آن 

سياسي وتدوين برنامه   - تاكيد برصلاحيت تئوريك حداقل لازمي يعني خط ايدئولوژيك

ه برآن تاكيد صورت گرفته به افرادكادررهبري انقلاب كه يك چنين صلاحيتي همانگونه ك

مطمع  كه  دومي  مشخصه  ميگردد.  باشدمربوط  داراي صفات وخصايل لازمه  كه  كننده 

نظراست به علاوه بحث ازشعبات حزبي وتشكيلات همانا تاكيد برداشتن پايه توده اي 

ي توده است كه لازمه ايجاد وحيات مبارزاتي حزب  مي تواند باشد. پشتيباني وهمدرد

ها، اين دقيقا به مفهوم كارتوده اي انقلابي در بين توده هاي زحمتكش ورنجبروماحصل 

آن است. اگرحزب بدون چنين پايه توده اي ايجاد گردد، يعني همدردي وپشتيباني مردم 

راكسب نكرده باشد، ديگرحزب ولوكه داراي عاليترين برنامه انقلابي هم باشد بجزازيك 
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رستاخيز فوق    54و    53) صفحات    "پديده مجرد وجداازتوده ها چيز ديگري نخواهد بود.  

 العاده ( 

درينجا يك خلط مبحث آشكار وجود دارد و آن يكي دانستن پيش شرط هاي تشكيل  

حزب والزامات تحكيم احزاب تشكيل شده مي باشد . آنچه در رابطه با مباحث مربوط به 

انقلابي  جنبش  دربيانه  انقلابي،  هاي  كمونيست  وظايف  عنوان  تحت  حزب 

تاسي ازوظايف  است  عبارت  است  مطرح  تحكيم انترناسيوناليستي  و  جديد  احزاب  س 

احزاب قبلا تاسيس شده . اما رستاخيز فوق العاده به مطلب مربوط به تاسيس حزب نيز 

با  مطابق  بيرون مي كشد درواقع  ازآن  ايرا كه  ناقص مطلب مي پردازد ونتيجه  به نقل 

است. براي   " تاريخ مختصر حزب بلشويك  "و    " چه بايد كرد  " وظايف تحكيم حزب در  

را كه به بحث فعلي ما   "جا ا "بخوبي روشن شود، آن قسمت از متن بيانيه  اينكه مطلب

صفحات    متن  از  پروگراف  دو   ( است  انقلابي   21و    20مربوط  جنبش  بيانيه 

 انترناسيوناليستي به زبان فارسي ( بصورت مكمل نقل مي نمائيم : 

تجربه نشان مي دهد كه انقلاب پرولتري فقط ا زطريق يك حزب پرولتاريائي اصيل   "

انديشه مائوتسه دون وبرپايه خط لنيني كه قادر به   – لنينيزم    – مبتني بر علم ماركسيزم  

جذب بهترين عناصر انقلابي پرولتاريا وديگر بخش هاي توده است ، مي تواند به انجام 

رسد وبه پيش برده شود . امروز دراكثر كشورهاي جهان چنين حزب موجود نيست و 

وژيك وتشكيلاتي بحد حتي درنقاطي كه  چنين احزابي وجود دارند عموما از لحاظ ايديال

كافي قوي نيستند تا از پس الزامات و فرصت هاي دوره اي كه درراه است  برآيند . بنا به 

، تاسيس وتحكيم احزاب اصيل ماركسيستي   لنينيستي وظيفه جهاني    –همين دلايل 

 براي كل جنبش بين المللي كمونيستي است . 

ماركسيستي    " حزب  هيچ  كه  فوري    –دركشورهاي  وظيفه   ، ندارد  وجود  لنينيستي 

انقلابيون كمونيست تشكيل چنين حزبي به ياري جنبش بين المللي كمونيستي است . 

تدوين يك خط سياسي وبرنامه صحيح با توجه به خصوصيات كشور مفروض و اوضاع 
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لنينيستي مي بايد در   –عمومي جهان ، كليد تاسيس حزب است . حزب ماركسيستي  

ارتباط نزديك با پيشبرد كار انقلابي بين توده ها واعمال يك خط مشي توده اي انقلابي 

و مشخصا با توجه به حل مسايل مبرم سياسي كه پيشرفت جنبش انقلابي منوط به حل  

آنها است ساخته شود والا وظيفه ساختمان حزب مي تواند ازپراتيك انقلابي مبرا وجدا 

وبه بن بست منتهي شود .اما به همين نسبت نادرست است اگرتشكيل احزاب را   گشته

به جذب تعداد معيني عضو منوط كنيم يا بر كسب نفوذ كمي معيني در بين توده ها پيش 

. دربيشتر موارد وقتي حزبي تشكيل مي   از تعداد از تشكيل حزب اصرار ورزيم  شود 

نسبتا قليلي عضو برخوردار است . بهر حال جذب عناصر انقلابي به زير پرچم حزب و 

 تعميق نفوذ حزب دربين پرولتاريا و توده ها يك وظيفه هميشگي است . 

بيانيه جنبش انقلابي انترناسيوناليستي در توضيحات بعدي خود از ضرورت استفاده از  

مبارزه دو خط براي ايجاد حزب حرف مي زند وروي اين موضوع تاكيد مي نمايد كه حزب 

بايد بمثابه گرداني ازجنبش بين المللي كمونيستي ايجاد شود. درمورد تحكيم احزاب 

ضرورت مبارزه دو خط حرف مي زند وبرعلاوه تاكيد مي تشكيل شده ، بيانيه بازهم از 

نمايد كه حل جنبش بين المللي ونيز يكايك احزاب بايد درك خود را ازتيوري انقلابي 

وشناخت خود را از شرايط مشخص جهان وجامعه تعميق بخشند، برمبناي هدف كسب 

فعال مختلف  ازاشكال  نمايند  فعاليت  انقلابي  جنگ  ازطريق  سياسي  قانوني قدرت  يت 

آورند  بوجود  منظم  كمونيستي  نشريه  يك  نمايند،  استفاده  تاكتيكي  بصورت  وعلني 

 ومبارزه خود را بمثابه بخشي وتابعي ازمبارزه جهاني براي كمونيزم به پيش برند. 

بيانيه   اين ترتيب روشن است كه  ا    "به  را درامر   "جا  مهم  چند پيش شرط كليدي و 

  : ميداند  الزامي  حزب  به    "تاسيس  توجه  با  صحيح  وبرنامه  سياسي  خط  يك  تدوين 

حزب   . است  حزب  تاسيس  كليد   ، جهان  عمومي  واوضاع  كشورمفروض  خصوصيات 

لنينيستي مي بايد درارتباط نزديك با پيشبرد كار انقلابي بين توده ها   –ماركسيستي  

با توجه به حل مسايل مبرم سياسي كه  انقلابي و مشخصا  واعمال يك مشي توده ئي 
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پيشرفت جنبش انقلابي منوط به حل آنها است ساخته شود والاوظيفه ساختمان حزب 

 مي تواند از پراتيك انقلابي مبرا و جدا گشته وبه بن بست منتهي شود .

اما   "بيانيه به صراحت دو پيش شرط نادرست د رامر تاسيس حزب را رد نموده مي گويد:  

به  همين نسبت نادرست است اگر تشكيل احزاب را به جذب تعداد معيني عضو منوط 

كنيم يا بر كسب نفوذ كمي معيني دربين توده ها پيش از تشكيل حزب اصرار ورزيم . در 

مي شود از تعداد نسبتا قليلي عضوبرخوردار است ) بيشتر موارد وقتي حزبي تشكيل  

درچنين صورتي   "ودرنتيجه ممكن است پايه توده ئي زياد وسيعي نيز نداشته باشد (  

گسترش صفوف حزب وتوسيع پايه توده ئي آن ، وظيفه ايست كه بايد بعد از تاسيس 

نقلابي به بهرحال جذب عناصر ا  "حزب ، بصورت هميشگي به آن توجه مبذول نمود .  

زير پرچم حزب وتعميق نفوذ حزب دربين پرولتاريا و توده ها يك وظيفه هميشگي است 

. 

، براساس آنچه از    "رستاخيز فوق العاده    "ولي   تاريخ   " ازهمان ابتداي تاسيس حزب 

شبكه وسيع شعبات حزب وتوده كثير اعضاء   "نقل مي نمايد    "مختصر حزب بلشويك  

رابعنوان پيش   "حزب كه از پشتيباني و همدردي صد ها هزار نفر ازرنجبران برخوردارند  

 شرط مطرح مي نمايد. 

را    " جا ا    " بخوبي روشن است كه طرح اينچنين پيش شرط هائي ، اين فرمولبندي بيانيه  

لنينيستي وجود ندارد ، وظيفه   – دركشورهاي كه هيچ حزب ماركسيستي    " كه مي گويد:  

فوري انقلابيون كمونيست ، تشكيل چنين حزبي به ياري جنبش بين المللي كمونيستي 

، مردود وباطل اعلام مينمايد و در نتيجه يك وظيفه فوري و عاجل به يك وظيفه   "است.  

ي غير عاجل وغير فوري تبديل مي گردد كه سالها و سالها اتلاف وقت وقت گذراني برا 

پيدا نمايد . آيا توجيه   "خردمندانه    "اجرا وعملي نمودن آن مي تواند توجيه و تاويل     

كه  از يك موجود تازه بوجود آمده ترازين مي توان سراغ نمود    "خردمندانه"و تفسير   
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توقع داشته باشيم كه ازهمان ابتداي ايجاد ويا حتي پيش از ايجاد و به عنوان پيش شرط 

 آن خصوصيات رسيده و پخته شده يك موجود تكامل يافته را دارا باشد. 

گفته مي شود ، اشتباه ونادرست است    "تاريخ مختصر حزب بلشويك    "پس آيا آنچه در  

؟ نه خير ، چنين نيست . آن گفته كاملا درست است و يك حزب ، واقعا بايد داراي آنچنان 

خصوصيات باشد و پيوسته براي احراز بيشتر و بيشتر چنين خصوصياتي مبارزه نمايد. 

ايد به غلط بعنوان پيش شرط هاي تاسيس حزب در نظر  اما خصوصيات ذكر شده را نب

مي گويد در بيشتر موارد وقتي يك حزب تشكيل   " جا ا  " گرفت زيرا همان طوريكه بيانيه  

مي شود ، درموقع تاسيس از تعداد نسبتا قليلي اعضاء برخوردار است . به همين جهت  

  ، را  بل  " است كه خصوصيات مطرح شده مذكور  به هيچ   " شويكتاريخ مختصر حزب 

وجهي بعنوان پيش شرط هاي تاسيس حزب مطرح نمي نمايد، بلكه مي گويد كه يك 

حزب قبلا تاسيس شده ورسما به وجود آمده و اعلام شده ، براي اينكه بتواند وظايف 

انقلابي خود راآنگونه كه شايد وبايد انجام دهد. مي بايد چه خصوصياتي را كسب نمايد 

 ا دارا مي گردد. وچه وي گي هاي مهم ر

مي   "تاريخ مختصر حزب بلشويك  "البته يك موضوع را بايد درنظر گرفت و آن اينكه  

    : كه  درسال    "گويد  كه   1898اگر چه  روسيه  دموكرات  يكم حزب سوسيال  كنگره 

تشكيل حزب را اعلام داشته بود منعقد گرديد با وجود اين حزب هنوز بوجود نيامده بود  

(  ويا مثلا درجاي ديگري ميگويد 5) صفحه    " شت ...  و برنامه و آئين نامه حزب وجود ندا

آميز    ":   موفقيت  مبارزه  و  لنين  اصول  پيروزي  طريق  نقشه   "ايسكرا  "بدين  برله 

تشكيلاتي لنين همه شرايط اساسي را كه براي ايجاد حزب، يا آنچنانكه آن اوقات مي 

رعين حال به اين امر اما د  "گفتن براي ايجاد حزب ، حقيقي ضروري بود آماده ساخت ...  

كه    داشت  توجه  بايد  روسيه    "نيز  دموكرات  سوسيال  كارگر   1898درسال     "حزب 

تاسيس شده واين موضوع درمانيفيست تصويب شده توسط اين كنگره يعني كنگره اول 

اتحاد مبارزه براي   " به ترتيب ذيل قيد گرديد .     "حزب سوسيال دموكرات روسيه    "
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اتحاديه سراسري كارگران يهود روسيه   " و    " گروه رابوچاياگازتا  "،     " آزادي طبقه كارگر  

بدين وسيله تشكيلات واحدي را بنام حزب كارگر سوسيال دموكرات روسيه   "و پولند

 " تشكيل مي دهند .  

نوشت و كنگره دوم حزب كارگر سوسيال دموكرات   1902را درسال    "چه بايد كرد  "لنين  

درماه آگست تشكيل گرديد . اين كنگره اسناد ذيل را به  تصويب رساند   1903روسيه در  

 " ،    "اساسنامه تشكيلاتي حزب    " برنامه حزب كارگر سوسيال دموكرات روسيه ،    ":   

بوند درحزب    "،    "درباره سازمان هاي محلي   بوند   "،    "درباره جايگاه  درباره  خزوج 

درباره ترويج  "،  " درباره مطبوعات حزبي  "،   "درباره ارگان مركزي حزب  " ،  "ازحزب 

درباره   " ،   "درباره حزب سوسيال رولوسيونر  " ،    " درباره روش برخورد به ليبرال ها  " ،    "

و   " درباره روش برخورد به دانشجويان    "  ،  " درباره مبارزه صنف كارگران    "،   "تظاهرات  

. درهيچيك ازاين اسناد ، موضوع تاسيس حزب   " قطعنامه استاروورد درباره ليبرال ها    "

مطرح بحث نمي باشد ، بلكه آنچه در آنها مطرح است ، سروسامان دادن بهتر و بيشتر 

سياسي و تشكيلاتي يك حزب ازقبل تاسيس شده است  . درواقع كنگره   –ايديالوژيك  

دوم حزب بر پايه كنگره  اول و درجهت تحكيم دستاوردهاي آن داير گرديد ونه بمثابه 

چيزي درجهت خلاف آن . به همين جهت كنگره دوم ، كنگره اول را مردود اعلام نكرد 

ين درست است كه  تدوير كنگره دوم وخود را كنگره موسس حزب نيز نخواند . البته ا

ين موقعيت مستحكم وبرتري را در درون حزب بوجود آورد، ولي حزب ، براي نظرات لن

 1912منشويك باقي ماند وفقط در سال  – حزب براي سالهاي سال يك حزب بلشويك 

ها  منشويك  از  كاملا  و  قدبرافراشتند  مستقل  يك حزب  بمثابه  كاملا  ها  بلشويك  كه 

بريدند، اين  حالت پايان يافت و يك حزب بلشويكي تمام عيار بوجود آمد .اما اين موضوع 

بلشويزم ، بعد تولد يافته است .    1912نبايد اينگونه درك گردد كه گويا بلشويزم درسال  

از طي مراحل قبلي ، درواقع دركنگره دوم حزب متولد گرديد وتقريبا يك دهه بعد به 
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حزب مستقل مبدل شد . ميتوان وضعيت مشابهي را بخوبي درتاريخ حزب كمونيست 

 چين نيز مشاهده نمود : 

مقدمات تاسيس حزب ،كنگره موسس   "تاريخ سي ساله حزب كمونيست چين    "دركتاب   

 وكنگره دوم حزب ، به گونه ذيل مورد ارزيابي قرار گرفته است : 

دسته جات كمونيستي درشانگهاي ، پگن ، هانكو   1919يكسال پس از جنبش چهارمي    "  

 5) صفحه    "چانگشا، كانتون ، تسينان ، هنگ چو وديگر شهرها تشكيل شده بودند ...  

 كتاب مذكور(  

نماينده از دسته جات كمونيستي كه پس ازجنبش چهارمي    12،    1921دراول جولاي    "

درمراكز مختلف فعاليت مي كردند، اولين كنگره حزب رادرشانگهاي، مركزتمركز صنايع 

وجنبش طبقه كارگر، برپا داشتند. اين  نمايندگان همراه با مائوتسه دون ، تنگ يي وو، 

( كمونيست نمايندگي داشتند.   50ان ازجانب پنجاه )  چن تاي چي، هوشانگ هنگ وديگر

اولين كنگره حزب تشكيل حزب را بنيان گذاشته و ارگان مركزي آنرا انتخاب كردند. 

ازآن زمان درچين حزب كاملا نوين پيدا شد ، حزب طبقه كارگر كه هدف آن كمونيزم 

نترناسيونال كمونيستي لنينيزم  بود . يك نماينده نيز ازطرف ا   -ورهنماي آن ماركسيزم  

 ) نقل از صفحه دهم كتاب مذكور(  "دراين كنگره حضورداشت .

جاي كه وي قبلا   – رفيق مائوتسه دون نمايندگي سازمان هاي حزبي دراستان هونان را    "

برعهده داشت . اودر   –بعد از جنبش چهارمي ، سازمان هاي انقلابي بوجود آورده بود  

 " دوگروه براي مطالعه آثار ماركسيستي به  وجود آورده بود ووي درهمان سال    1920

 ) صحفه دهم كتاب مذكور (   " را بنياد گذاشته بود .    "جامعه جوانان سوسياليست

مانيفيست   1922دومين كنگره حزبي درشانگهاي درجولاي    " اين كنگره  برگزار شد. 

حزب را فرمول بندي نموده، برنامه حد اقل وحداكثر حزب را تدوين نموده، ايدئولوگ 

هاي مختلف رفرميستي بورژوازي را مورد انتقاد قرار داده و وظايف مبرم خلق چين را 

ادن به جنگ داخلي، سرنگون كردن حكومت نظامي ها پايان د  " چنين تعيين نمود :      
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و استقرار صلح داخلي، سرنگون كردن امپرياليزم جهاني وحفا استقلال ملت چين متحد 

  "كردن تمام چين تحت يك جمهوري دموكراتيك وواقعي .  

بدين ترتيب شرايط براي ساختمان سوسياليزم و كمونيزم فراهم شده ، براي اولين بار   "

درتاريخ چين حزب شعار هاي واقعا انقلابي ودموكراتيك را درمقابل انقلاب چين قرارداد 

  ."  

توسط   " بايستي  دموكراتيك  انقلاب  كرد  نمي  اشاره  كه  بود  آن  مانيفيست  ازنواقص 

رو  پيش  زمين  براي  را  ودهقانان  كارگران  مطالبات  ونيزاينكه  شود.  رهبري  پرولتاريا 

قرارنمي داد وفقط به كارگران ودهقانان توصيه مي كرد كه درانقلاب دموكراتيك شركت 

كنند مبارزه  وبراي حقوق خود  اپورتونيستي چن كرده  نواقص توسط گروه  اين  بعدها   .

توشيو درجهت سياسي نادرست تري توسعه يافته ودررهبري نادرست حزب  درفعاليت  

 " موثر افتاد .  1927  –  24هاي انقلابي دوره دوم  

 ) صحفه دهم و صفحه يازدهم كتاب (

) نقل   "كنگره دوم حزب تصويب نمود كه حزب به انترناسيونال كمونيستي بپيوندد .  "

 ازصفحه دهم كتاب مذكور(

كتاب مذكوربيان مي نمايدكه كنگره هاي سوم، چهارم، پنجم وششم حزب كمونيست 

چين نيز داراي نواقص وكمبود هاي مهم وجدي بوده است كه درجريان مبارزات بعدي 

يكي پس ازديگري رفع شده وحزب ازلحاظ برنامه يي پابپاي رشد مبارزاتي اش به پيش 

يعني چهارده  1935مونيست چين درسالرفته است. تسلط مشي مائوتسه دون برحزب ك 

 سال بعدازتاسيس حزب تامين گرديد .

حزب كمونيست چين يعني حزب يك كشور چند صد ميليوني ، يعني  حزب بزرگترين 

كشور جهان از لحاظ نفوس ، دريك كنگره متشكل از دوازده نفر به نمايندگي از جانب 

پنجاه كمونيست تاسيس مي گردد . حزب كارگر سوسيال دموكرات روسيه ، يعني حزب 

( نفري سه روزه تاسيس   9كنگره نه )    بزرگترين كشور جهان از لحاظ مساحت ، دريك
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 " ،    "اتحاد مبارزه براي آزادي طبقه كارگر  "( نفر نمايندگي         9مي گردد كه اين نه )  

رستاخيزي    "اصيل    "را برعهده دارند. اما كمونيست هاي    " رابوچاياگازتا  " و نشريه    "بوند  

براي تاسيس حزب كمونيست افغانستان ، شرط مي گذارند كه قبل از تاسيس حزب بايد 

پرداخته شده انقلابيون حرفوي به وجود آمده باشد ، يك تشكيلات   سازمان ساخته و

وسيع شامل شعبات متعدد تشكيلاتي و تعداد كثير اعضاء ايجاد شده باشد و پايه توده 

 يي صد ها هزار نفري نيز تامين شده باشد !! 

حزب كمونيست چين درمدت زمان كمترازدوسال بعدازايجاداولين دسته هاي كمونيستي 

 ، درافغانستان  درينجا،  اما  آمد.  كشوربوجود  وراستين    "درآن  صديق  داران  مشعل 

بعدازايجاداولين سازمان " كمونيست  درتاسيس حزب  قرن  ربع  تاخير يك  رستاخيزي 

في و وافي نمي دانند وآه وفرياد سرمي كمونيستي يعني سازمان جوانان مترقي رانيز كا

 دهند كه هنوزپيش شرط هاتامين نشده است.

تاسيس حزب كمونيست  با چگونگي  مخالفت  درحقيقت  العاده  فوق  مخالفت رستاخيز 

عليه  است  ومخالفتي  حزبيت  عليه  است  مخالفتي  دراساس  بلكه  نيست،  افغانستان 

تاسيس حزب دركل، درغير آن ميتوان سوال كرد كه قبل از تاسيس حزب چگونه بايد به 

كيلاتي داراي شعبات متعدد و اعضاء سازمان ساخته و پرداخته انقلابيون حرفوي و تش

؟   وآرام  قانوني  مبارزات  ازطريق  ؟  يافت  دست  نفري  هزار  صدها  ئي  توده  وپايه  كثير 

ازطريق مبارزات سياسي وآرام و بدون سروصدا ؟ از طريق آغازجنگ قبل از تاسيس و 

 ؟  "پس منظر    "ايجاد حزب و يا حتي قبل از تاسيس يك سازمان، مطابق به مذاق  

درواقع بهمين جهت است كه رستاخيز فوق العاده از پيش شرط هاي عظيم در تاسيس 

حزب صحبت مي نمايد ولي از تطبيق مشخص وروشن آن درموردچگونگي تاسيس حزب  

تدوين   " كمونيست افغانستان ابا وي ورزد ويا در واقع عاجز مي ماند . مثلا اين  امر كه  

توسط رستاخيز مورد تائيد قرار    "زب است  حط سياسي وبرنامه صحيح كليد تاسيس ح

مي گيرد ، اما اين فرمول بندي كليدي درمورد چگونگي تاسيس حزب بصورت روشن و 
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مشخص مورد بحث قرار نمي گيرد ، مگر صرفا دريك مورد، يعني بحث تضاد هاي اصلي 

رستاخيزي واقعا باورمند بوده و  " مشعل داران صديق وراستين   "جامعه افغانستان . اگر

كليدي   اصل  كه   صحيح     "هستند  وبرنامه  سياسي  خط  حزب   "تدوين  درتاسيس 

رآن حال لازم بود ولازم است كه با يك كمونيست افغانستان رعايت نگرديده است ، د

نقد اصولي ازمرامنامه حزب كمونيست افغانستان، اين موضوع را روشن مي ساختند و 

روشن بسازند. درحاليكه دررستاخيز فوق العاده ، تمام فصل اول مرامنامه حزب ) خط 

واشاره اي سياسي عام ( وفصل سوم ) استراتي ي مبارزاتي ( حتي با كنايه    –ايدئولوژيك  

نيز مرود نقد وبررسي قرار نگرفته است . ازميان مجموع مباحث متعدد وگوناگون فصل 

دوم مرامنامه ) برنامه انقلاب افغانستان ( صرفا مبحث تضاد هاي اصلي جامعه مورد انتقاد 

قرار گرفته است ، آنهم با يك خلط مبحث ويكي دانستن تضاد اصلي و تضاد اساسي .  

 مبحث جداگانه اي مورد توجه قرار خواهيم داد .   اين موضوع را 

درمورد الزامات تشكيلاتي تاسيس حزب نيز ، رستاخيز فوق العاده به يك كلي گوئي   

صرف اكتفا كرده واصلا بصورت روشن و مشخص وارد اين مبحث نمي شود كه درتاسيس  

، به اين صورت ويا به آن صورت مورد   الزامات و پيش شرط ها  ، اين  حزب كمونيست 

دسته انقلابيون حرفوي ، رستاخيز نمي تواند به رعايت قرار نگرفته است . مثلا درمورد  

روشني مدعي شود كه اين پيش شرط رعايت نگرديده است ، بلكه كاري را كه انجام مي 

با تكيه اساسي روي مواضع تشكلات ماقبل حزبي عدم صلاحيت و  دهد اين است كه 

وعدم صلاحيت  بسازد !! درحاليكه صلاحيت    " برملا  "ناتوان مندي دوتن از اعضا ء حزب را

نه تنها دو عضو حزبي مورد حمله دررستاخيز فوق العاده بلكه صلاحيت و عدم صلاحيت 

مجموع موسسين حزب كمونيست افغانستان را بايد در برخورد با مرامنامه واساسنامه 

البته   . آنها  ماقبل حزبي  مواضع  اساس  بر  نه  و  قرارداد  وارزيابي  مورد سنجش   ، حزب 

ستي ماقبل حزبي تمامي موسسين و مشمولين اصلي حزب ، دراساس فعاليت هاي مائوئي 

قابل دفاع است اما درهرحال تاسيس حزب ، خود يك حركت جهشي نه تنها درمقياس 
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كل جنبش كشور بعد از سپري شدن مدت زمان بيشتر ازربع قرن از پيدايش آن ، بلكه  

درعين حال يك جهش وگسست از فعاليت هاي مائوئيستي ماقبل حزبي آن گروي ها 

ودسته هائي نيز هست كه پروسه مبارزه براي تاسيس حزب را به پيش راندند وازجهات  

ممكن گردانيدند. يكي دانستن كامل اين دو   گوناگون امر برگزاري كنگره موسس حزب را 

 مرحله نادرست و غلط است . 

حرف زده مي شود ، اما اين   " شعبات متعدد حزب وازتوده كثير اعضاي حزب    " علاوتا از  

موضوع اساسا به ميان نمي آيد كه آيا حزب كمونيست افغانستان در موقع تاسيس داراي 

اين چنين بدنه تشكيلاتي بوده است يا خير ؟ و اگر درين سطح از توان تشكيلاتي قرار 

حالت   و  ، وضع  است  اين نداشت  و  است  بوده  بصورت مشخص چگونه  آن  تشكيلاتي 

وضعيت و حالت تشكيلاتي چگونه  نمي توانسته ممثل پيش شرط هاي تاسيس حزب 

 ازلحاظ تشكيلاتي باشد ؟ 

درمورد برخورداري از پشتيباني توده يي صد ها هزار نفري ، كه بعنوان يكي از پيش شرط 

هاي تاسيس حزب مطرح مي گردد رستاخيز بصورت مشخص نمي گويد كه موسسين 

حزب فاقد چنين پايه  توده يي بوده اند و بر اين مبنا اصلا وارد اين مبحث نمي شود كه 

چگونه بوده است و درچه سطحي قرار داشته است    پايه توده يي تاسيس حزب كمونيست

و به چه صورت و چگونه يك پيش شرط توده يي حد اقل براي تاسيس حزب محسوب 

 نمي گرديده است ؟ 

دررابطه با پيش شرط   "رستاخيز  " به اين ترتيب وقتي بخوبي دقت نمائيم مي بينيم كه  

هاي تاسيس حزب، درواقع كدام انتقاد مشخص و واضح عليه حزب كمونيست ندارد بلكه  

صرفا كلي گوئي نموده است . آنجاي كه هم به بحث به اصطلاح مشخص پرداخته نتوانسته 

 ره بجائي ببرد . 

 برخورد ما درمورد پيش شرط هاي تاسيس حزب  

 

 برخورد به مساله تاسيس حزب به مثابه يك وظيفه فوري .   –  1
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فوري   –   2 وظيفه  اين  دراجراي  كمونيستي  المللي  بين  جنبش  ياري  به  اساسي  توجه 

 وعاجل . 

دست يابي به خط سياسي وبرنامه صحيح براي انقلاب افغانستان درقالب مرامنامه   –  3

 حزب، به عنوان اصل كليدي . 

دست يابي به اساسنامه حزب ، ايجاد هسته ولو كوچك رهبري ، دسته كادرها و بدنه   –  4

 تشكيلاتي حد اقل . 

پيش برد چند ساله مبارزات براي تامين دست آورد هاي فوق الذكردرارتباط نزديك     -   5

با پيشبرد كار انقلابي بين توده ها و اعمال يك مشي توده اي انقلابي و مشخصا باتوجه 

 به حل مسايل مبرم سياسي . 

 چرا به مساله تاسيس حزب بمثابه يك امر ووظيفه فوري برخورد شد ؟ 

حزب كمونيست يكي از سه سلاح انقلاب است و البته اساسي ترين آنها . دستيابي به 

اين سلاح براي پيشبرد مبارزات انقلابي يك امر عاجل و فوري است ، همانطوري كه براي 

واوليه  مقدماتي  شرط  مذكور،  نبرد  نياز  مورد  سلاح  به  دستيابي  نبردي،  هر  پيشبرد 

قت براي دستيابي به اسلحه مورد نياز براي نبرد ، محسوب مي گردد . صرف سال ها و

صرف سالها وقت براي  آغاز نبرد است . جنگ جويان با سلاح هاي  نه چندان عالي وحتي 

، ولي رزمندگاني كه تحت هر  ابتدائي نيز مي توانند نبرد را آغاز نمايند  با سلاح هاي 

غاز نبرد مي خواهند دراكثريت  شرايطي ازهمان ابتدا، سلاح هائي با كيفيت عالي براي آ

قريب به اتفاق موارد، سالها خلع سلاح باقي مي مانند وسالها نبرد شان را به عقب مي 

ابتدائي بودن تسليحات  به يقين مستلزم  امر تسليح عاجل درموارد بسياري   . اندازند 

 اوليه نيز هست. 

 . بود  افتاده  تعويق  به  بار  تاسيس حزب چندين  امر   ، افغانستان  مائوئيستي  درجنبش 

باراول درزمان تاسيس جوانان مترقي ، بعد درجريان فعاليت هاي جرياني دهه چهل ، بعد 

سياسي مختلف   –درجريان جنبش وحدت طلبانه اواسط دهه پنجاه . عوامل ايديالوژيك  
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انحلال طلبانه ، اپورتونيستي ، اكونوميستي و رويزيونيستي ، دراين به تعويق افتادن ها 

موثر بوده است . با آغاز حركت مائوئيستي نوين ، دراواسط دهه شصت ، موضوع تاسيس 

حزب كمونيست با جديت مطرح شد و بمثابه يك وظيفه عاجل خود را نشان داد . عليرغم 

ز حركت نوين تا زمان تاسيس حزب ، مدت پنج سال سپري فوريت موضوع اززمان آغا

گرديد . اگردرسال آخر اين دوره پنج ساله اقدامات براي تاسيس حزب براتر وقاطع تر از 

پيش نمي گرديد وبا جسارت اقدام به تاسيسي حزب نميشد، شايد يكبار ديگر اين امربه 

مي د قرار  بازهم درهمان جائي  ما  ميافتاد وجنبش  زمان  تعويق  كه درطول مدت  اشت 

بيشتر از ربع قرن قبل از تاسيس حزب قرار داشت .حالا با سپري شدن  مدت تقريبا 

هفت سال اززمان ايجاد حزب كمونيست افغانستان ، اين حزب هنوز ناتوان است و تا حال 

نتوانسته آشكارابه نبرددست بزند. اما موجوديت حزب و مبارزات چند ساله اش براي 

ونيستي مائوئيستي افغانستان كيفيتي ايجاد كرده كه آشكارا نسبت به سال جنبش كم

 هاي قبل درسطح عالي تري قرار دارد .

ايديالوژيك پنجساله  چند   –مبارزات  حزبي  ماقبل  مائوئيستي  سياسي 

 دستاوردبسيارعالي ببارآورده است.

سياسي جنبش بين المللي كمونيستي  –حزب نسبتا عالي دستاورد هاي ايديالوژي  – 1

دستيابي به يك جمع    -  2مشخصا دستاورد هاي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي .   

 –پيشبرد مبارزات ايديالوژيك     -  3بندي منسجم نسبت به گذشته جنبش چه كشور .  

 " ،    " املا    " ،     " اخگر  "،    "ساما    " سياسي عليه انحلال طلبي ، سنتريزم و رويزيونيزم  

و ... و وارد آوردن ضربات قاطع بر آنها تا سرحد بيرون كردن  شان از ميدان   "رهائي  

دستيابي به  يك تحليل مشخص موردنياز براي    -  4سياسي .    – مبارزات ايديالوژيك  

تمامي اين دستاورد ها بود   برنامه انقلاب واسترات ي مبارزاتي ، از شرايط كشور . درپناه 

كليدي  حلقه  و  گرديد  وميسر  ممكن  افغانستان  كمونيست  مرامنامه حزب  تدوين  كه  

دررابطه  با تاسيس حزب به كف آمد . حكم غير علمي و غير واقع بينانه اي خواهد بود 
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اگر مرامنامه حزب كمونيست افغانستان راسندي فاقد هرگونه عيب ونقص ودرنتيجه فاقد 

زمينه  براي تكاملات بعدي بدانيم . ولي اين سند سنگ بناي بنيادين بسيار درست و  

بسيار اصولي و فوق العاده مستحكم انقلاب كشور ما است وبا ايقان كامل بايد گفت كه 

ريخ انقلاب كشورحك خواهد كرد. يك دليل بسيار مشخص اين نقش و موقعيتش را درتا

تا حال يعني در ظرف هفت سال  اززمان تصويب آن  كه  امر اين است  اين  اثبات  براي 

گذشته، از جانب تمامي مخالفين چه نماي حزب ، كدام نقد منظم وتدوين شده  ازآن به 

 عمل نيامده است . 

مبارزات پنجساله  مائوئيستي ماقبل حزبي ازهمان ابتدا ، با توجه اساسي به ياري جنبش 

بين المللي كمونيستي، مشخصا جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، درامرتاسيس حزب و 

ازوظيفه  بخشي  بمثابه  و  درمجموع  كمونيستي  انقلابي  مبارزات  پيشبرد  درامر 

درواقع به همين جهت بود كه  حتي قبل ازتاسيس انترناسيوناليستي به پيش برده شد.  

انقلابي  جنبش  صفوف  در  كشور  هاي  كمونيست  وشموليت  حضور   ، حزب 

خودرا  شايسته  كشورماجايگاه  كمونيستي  وجنبش  شد  تثبيت  انترناسيوناليستي 

درجنبش بين المللي كمونيستي به كف آورد .قاطعانه بايد گفت كه بدون توجه اساسي 

نقلابي انترناسيوناليستي درامرتاسيس حزب وجلب عملي ياري جنبش به ياري جنبش ا

نيز  را  بود وقت خيلي زيادي  بود وممكن  مي  العاده مشكل  امر فوق  ما دراين  ، توفيق 

دربربگيرد. وبرعلاوه يقينا با خلاءها و كمبودات و كج روي هاي عديده اي نيز مواجه مي 

وئيستي ماقبل حزبي، به اساسنامه حزب شد . ماتوانستيم درطول پنجسال مبارزات مائ

دست يابيم . اين امر پايه تشكيلاتي تاسيس حزب از لحاظ اصول تشكيلاتي را فراهم 

كرد. درطول اين سالها ، يك هسته كوچك از كادرهاي رهبري بوجود آمد كه توانست با 

دنه جسارت مسئوليت تاسيس حزب را برعهده گيرد . درطول اين مدت، دسته كادرها وب

تشكيلاتي حداقل مورد نياز براي تاسيس حزب نيزبوجود آمد وبه اين ترتيب پيش شرط 

به   . ، سند مستحكمي است  اساسنامه حزب  فراهم شد  تاسيس حزب  براي  هاي لازم 
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همين جهت هيچ فرد و دسته چه نما ومخالف حزب تا حال حتي كلمه اي عليه آن به 

كه انتقاد تشكيلاتي اش عليه حزب به   "رستاخيز فوق العاده"زبان نياورده است . حتي  

انتقادات عقده مندانه و كين توزانه عليه دوتن از اعضاي حزب متمركز وبلكه منحصراست 

 حزب لب از لب بازنمايد. ، نتوانسته درمورد اساسنامه  

البته ، هسته رهبري ، دسته كادرها و بدنه تشكيلاتي حزب ، نه تنها درابتداي تاسيس 

حزب دريك سطح حداقل قرار داشت ، بلكه  امروز يعني تقريبا هفت سال بعد ازتاسيس 

حزب نيز ، مجموعا يك موسسه سياسي عظيم را تشكيل نمي دهند وحزب هنوزهم يك  

. ولي همي ن تشكيلات سياسي كوچك توانسته است تشكيلات سياسي بزرگ نيست 

جرئت مندانه، مسئوليت كل جنبش كشور با برعهده بگيرد ودرشرايط بسيار مشكل و 

طاقت فرسا، درفش كمونيزم و انقلاب را بلند نگه دارد. انسان واقعا دچارحيرت مي شود 

ي بيند را م   " رستاخيز فوق العاده    "وقتي از يكجانب طمطراق هاي بي محتوي و بي بنياد

عليه  بحث  پيشبرد  از  ها  رستاخيزي  چگونه  كه  كند  مي  ديگرمشاهده  ازجانب  ولي   ،

سراسيمه مي گردند .اينها كه سايه ما را به تير مي زنند وقتي   " شعله جاويد  "خودشان در

عليه مواضع شان، به صفحات نشريه   "شعله جاويد     "مي بينند كه بحث ما درصفحات  

ودرآنجا مورد مناقشه و مباحثه قرار گرفته است ، سراسيمه حزب وحدت اسلامي افتاده  

نزد رفقاي حزب مراجعه مي كنند و گيله مي نمايند كه حزب درمورد آنها با بي مسئوليتي 

برخورد كرده و گويا درارگان مركزي اش عليه آنها بحث براه انداخته است و اين بحث 

ان پيكار افشاء شده است . حالا بدست حزب وحدت افتاده و موجوديت به اصطلاح سازم 

اين حضرات مي توانند در لفا ودرروي كاغذ ، حزب را قبول نداشته باشند، ولي عملا 

نمي توانند اين كار را انجام دهند واز ما درقبال خود شان مسئوليت مي طلبند !! ؟ گويا 

دارها   درصفحات ارگان مركزي حزب وحدت ،   "سازمان پيكار  "با طرح مباحث مربوط به  

 به دار كشيده مي شوند ! ؟   "مشعلداران صديق و راستين  "برپا گرديده و  
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درمورد پايه توده اي تاسيس حزب بايد بگوئيم كه اين پيش شرط با موجوديت جريان 

قبل  ها  مدت   ، آن  ساله  ده  موجوديت  هاي  ونشيب  فراز  تمامي  عليرغم  جاويد،  شعله 

ازتاسيس عملي حزب فراهم گرديده بود. درجريان مبارزات پنجساله مائوئيستي ما قبل 

، لااقل بخش معيني ازآنها حزبي ، اگر نگوئيم بخش مهمي از منسو بين موجود جريان 

بصورت مستقيم وغير مستقيم تحت تاثيراين مبارازت قرار گرفتند و كم وبيش درسطوح  

مختلف فعال گرديدند. اصولا سالها قبل از تاسيس حزب، جريان شعله جاويد به مثابه 

ايه توده يك جريان سياسي سرتاسري خود را دركشور تثبيت كرده بود واصولا بحث پ 

اي تاسيس حزب ، يك بحث حل شده بوده است . درينجا منظور ناديده گرفتن خطوط  

انحرافي ايكه از درون اين جريان سربلند كرده اند ، نمي باشد ، بلكه منظوراين است كه 

ازچند جريان   يكي  بمثابه  موجوديت جريان  تثبيت سرتاسري   ، انحرافات  اين  عليرغم 

، موضو از سياسي بزرگ كشور  ع پايه توده اي تاسيس حزب كمونيست را مدتها قبل 

تاسيس حزب حل كرده بود وحين تاسيس حزب نيز چنين پايه اي بصورت مشخص وجود 

 داشت . 

پيشرفت   كه  سياسي  مبرم  مساله  سه   ، پنجساله  مائوئيستي  حزبي  ماقبل  درمبارازت 

 جنبش وتاسيس حزب منوط به حل آنها بود مورد حل وفصل قرار گرفتند . 

، رهائي   "املا  "،    "اخگر  "،   "ساما    "غلبه بر خطوط انحرافي ورويزيونيستي موجود     -   1

 و .... 

 .   "مشي مصالحه ملي    "درك روند سازش و مصالحه ميان مرتجعين در قالب    –  2

تكيه روي سبك كار مستقل كمونيستي درنظر وعمل و رد نظري وعملي فعاليت هاي   –   3

 به اصطلاح پوششي . 

اين پيش  اينكه تمامي  : يكي  را بصورت مشخص درنظر گرفت  بايد دومساله  درين جا 

شرط هاي تاسيس حزب ، سرانجام مطلوب خود را توسط سازمان كمونيست هاي انقلابي 

حاصل نمود وبه اين ترتيب سازمان كمونيست هاي انقلاب به تنهائي توانست كنگره حزب 
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مبارزات مائوئيستي پنجساله توسط گروي  را تشكيل نمايد. ديگر اينكه نقش مجموع 

هاي مختلف فعال درين چندسال دربه سرانجام رساندن اين مبارزات تا تاسيس حزب را 

نيز نبايد ناديده گرفته شود،   "سازمان پيكار    " نبايد ناديده گرفت . درين ميان نقش  

در جريان كار كميته انجسام ووحدت در پيش گرفتند يعني نقش منفي ايكه پيكاري ها 

 . 

يك موضوع مهم در تامين پيش شرط تاسيس حزب اين است كه تامين اين پيش شرط 

ها به تنهائي كافي نيست بلكه تلاش و كوشش عملي براي تامين هرچه سريعترو بهتر 

اين پيش شرط ها نيز يك موضوع مهم و يادرواقع موضوع مهم ترمي باشد. دررابطه با  

رط ها توجه شد، بلكه از لحاظ تامين عملي تاسيس حزب نه تنها ازلحاظ نظري به پيش ش

اين پيش شرط ها نيزموضوع حل وفصل گرديد و به همين خاطر تاسيس حزب حنبه 

مي توانند پيش شرط هاي دلخواه براي تاسيس حزب   "پيكاري ها  "عملي به خود گرفت .  

ه كمونيست مورد خواست شان تعيين كنند ولي ما داميكه ازلحاظ عملي نه بخواهند ون

بتوانند اين پيش شرط ها را درعمل تامين نمايند، كارشان فقط و فقط اين ميشود كه  

مورد نظرشان نيز هيچ كاري انجام   "واقعي    "حزب موجود را نفي نمايند وبراي حزب  

ندهند . اكنون هفت سال بعد ازتاسيس حزب كمونيست آنهادرهمان موقعيتي قرار دارند 

 حتي ميتوان گفت كه درموقعيت نازلتري قرار گرفته اند . كه همان موقع قرار داشتند و

ما تااينجا صرفا به موضوع تامين پيش شرط ها براي تاسيس حزب پرداختيم . مبحث 

 تحكيم حزب موجود را بايد جداگانه به بحث گرفت . 

 

 پاسخ به يك نامه 

اخيرا نامه اي ازطريق يكي از هواداران حزب بدست ما رسيده است كه به دليل اهميت 

آنرا درصفحات موضوعات مطرح شده درآن لازم دانستيم كه متن نامه وهمچنان جوابيه 

 انعكاس دهيم .  "شعله جاويد  "
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 به دفتر جريده شعله جاويد ! 

من بعنوان يك فرد روشنفكر كه ازمليت ازبك مي باشم درپهلوي مطالعه ساير جرايد 

روشنفكران، شماره هاي شعله جاويد را كه خودش را ارگان حزب كمونيست افغانستان 

مي خواند نيز مطالعه مي نمايم . درشماره هاي مختلف اين جريده درباره شوونيزم قوم 

غير پشتون صحبت شده است . ازين گذشته شعله   پشتون و ستم آن بالاي اقليت هاي 

جاويد ادعا دارد كه مخالف شوونيزم است واز اتحاد داوطلبانه اقوام ومليت ها براساس 

حقوق برابروحق تعيين سرنوشت تاسرحدجدائي طرفداري مي نمايد. ولي عمل آن با اين 

بجاي حمايت از   گفته ها موافق نمي باشد. شعله جاويد در فعاليت عملي وروزمره اش 

مبارزات ناسيوناليستي وحق طلبانه جاري دركشور، با آن مخالفت مي نمايد . بطور مثال 

 ": درگير شدن شعله جاويد با حزب وحدت اسلامي درزمينه نشرات يعني مبارزه عليه     

ما   ارتجاعيت حزب "عصري براي عدالت    "و  "امروز  ازين گذشته  شعله جاويد بين   .

اسلامي و شوراي نظاراحمد شاه مسعودازيكطرف وارتجاعيت حزب   - ملي  وحدت، جنبش  

اسلامي گلبدين، خالص، سياف وطالبان ازطرف ديگر فرق نگذاشته همه آنها را به يكسان 

 مرتجع مي خواند . 

من با استدلال عمومي شعله جاويد درمورد مرتجع بودن همه رهبران اين احزاب وگروه 

كه  وازمبارزاتي  آنها علامت تساوي گذاشته  بين همه  نميتوان  ولي  ندارم،  مخالفتي  ها 

همين حالا عليه طالبان به پيش برده ميشود حمايت  نكرد. ما اين مبارزات را كه خواست 

درآن شركت فعال دارند بايد بخشي ازمبارزات عادلانه وحق    مردم است و خود آنها نيز

طلبانه بدانيم درغير آن مثل شعله جاويد درحرف ازحقوق مليت هاي تحت ستم حرف 

و  برداشته  و مواضع شوونيست ها  ، ولي درعمل درجهت تضعيف آن گام  زد  خواهيم 

 طالبان را تقويه خواهيم كرد . 

 76ميزان   "محمد سبحان  "
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 !  "محمد سبحان   "هموطن ما  

درنامه شما كه ازطريق يكي ازهواداران حزب بدست ما رسيد به يكي از موضوعات خيلي  

روشنفكران  باصطلاح  از  بسيار  كه  موضوعي  است،  شده  برخورد  به كشور  متعلق  مهم 

منسوب به جنبش چه ) پشتون وغير پشتون ( دربرخوردبه آن به بيراهه مي روند. عده 

ي هم ازاپوزيسيون مخالف غير پشتون آن ، يعني اي از طالبان حمايت مي نمايند وبخش

اسلامي وحزب وحدت اسلامي . ديدگاه ارايه شده درين   – از شوراي نظار ، جنبش ملي  

 نامه نيز متعلق به بخش دوم مي باشد . 

ازآنجاي كه مسئله حق تعيين سرنوشت مليت ها بدست خود شان وفراهم شدن راه براي 

اتحاد داوطلبانه وبرادرانه آنها يعني راه برطرف نمودن اين نابرابري موجود وتامين يك 

چنين اتحاد داوطلبانه  وبرادرانه يكي از موضوعات مهم سياسي واجتماعي كشور مي 

 اين موضوع مي پردازد :  باشد . بناء مرامنامه حزب به

نيمه فيودالي چند مليتي افغانستان ، علاوه بر موجوديت ستم   – دركشور نيمه مستعمره  "

ملي امپرياليستي كه توسط امپرياليست ها و سوسيال امپرياليست ها بالاي مليت ها و 

اقليت هاي ملي اعمال مي گردد ، ستمگري ملي ديگري نيز وجود دارد كه توسط طبقه ) 

اقليت هاي ملي بعمل مي آيد و طبقات ( حاكمه مليت حاكم پشتون برساير مليت ها و

اقتصادي   ساختار  از  لاينفكي  جزء  آن  با  ودرپيوند  امپرياليستي  ملي  ستم   –همانند 

سياسي حاكم برجامعه محسوب مي گردد... پس ازكودتاي هفت ثور ، ازآنجاي كه رژيم 

م غليا شوونيستي مزدور دراثر حاكميت انحصاري باند مزدور شوونيست آغشته به سمو

بود ، ستم ملي بر مليت هاي غير پشتون به هيچ وجه ازميان نرفت ... . در طول دوره 

مقاومت عليه قواي مهاجم سوسيال امپرياليستي  چون مبارزه عليه اشغالگران تمام تضاد 

هاي داخلي را تحت تاثير قرار داده بود ، تضاد هاي ملي داخلي چندان تبارزي نداشت ... 

  ."  
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البته درجريان جنگ ) منظور جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي مي باشد كه   "

نيمه فيودال به حساب مي رفت (   –دراين دوره كشورنه نيمه مستعمره، بلكه مستعمره  

باقيماند.اما  پشتون  مليت  حاكمه  طبقه  دردست  همچنان  سياسي  قدرت  اصلي  اهرم 

نيروهاي   دردست  ستم  تحت  هاي  مليت  موردسكونت  هاي  ازسرزمين  وسيعي  مناطق 

پايان  مناطق  برآن  پشتون  مليت  حاكمه  طبقه  مستقيم  وحاكميت  افتاد  مليتي  محلي 

كلا باعث تقويت بافت هاي مليتي مليت هاي تحت ستم دركشور    يافت.اين امرازيكجانب

ميان  ومحكوميت  حاكميت  مناسبات  جدي  خوردن  ضربت  ديگرباعث  گرديدوازجانب 

ليت هاي كشورنشد زيراكه اكثريت مطلق نيروهاي محلي مليتي مليت پشتون وسايرم 

كه ماهيت فيودالي دارند درواقع درحكم پادوهاي شوونيست هاي پشتون به شمارمي 

  "روند....  

كمپرادوري خود و   –نيروهاي وابسته به امپرياليزم غرب همان طوريكه منافع فيودالي    "

منافع امپرياليستي وارتجاعي باداران خارجي شانرا درمجموع لباس تقدس مي پوشانند 

. شوونيزم شانرا پوشش وحدت صفوف جهاد درراه تشكيل حكومت اسلامي بخشيده و 

ضد   خواست  يك  را  كشور  مختلف  ملي  هاي  واقليت  ها  مليت  حقوق  تامين  خواست 

  "اسلامي مي دانند ...  

از جانب فيودال كمپرادور هاي پشتون بحمايت و  برمليت هاي غير پشتون  ستم ملي 

پشتيباني سوسيال امپرياليزم  وامپرياليزم  وبا همراهي وهمياري فيودال كمپرادورهاي 

متعلق به مليت هاي غير پشتون اعمال مي گردد. به همين جهت مبارزه طبقاتي در ميان 

ليه ستم ملي شوونيست هاي پشتون گره مي خورد، مليت هاي تحت ستم با مبارزه ع

همان گونه كه مبارزه طبقاتي درسطح كل كشور بامبارزه عليه ستم ملي امپرياليستي 

وسوسيال امپرياليستي پيوند ناگسستني دارد. بدين ترتيب مبارزه اساسي عليه ستم 

دا ومزدوران  امپرياليزم  امپرياليزم،  سوسيال  عليه  ازمبارزه  بخشي  مي ملي  شان  خلي 
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كمپرادور   –كمپرادور پشتون بلكه نيروهاي فيودال    – باشد كه نه تنها نيروهاي فيودال  

   "غير پشتون نيز آماج آن مي باشد.  

مبارزه عليه ستم ملي بايد بر دوپايه استوار باشد: يكي حق تعيين سرنوشت هرمليت   "

همه  وحدت  وديگري  سرحدجدائي  تا  اش  آگاهانه  اراده  به  مطابق  خودش  بدست 

،   76)صفحات    " زحمتكشان مليتهاي مختلف كشور درمبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع.

 مرامنامه حزب كمونيست ... (  78و  77

با پيروي از مواضع حزب و انعكاس دهنده مواضع  آن كوشيده است   "شعله جاويد    "

براي روشن نمودن بيشتر اذهان رفقا و توده ها درهر موقع مناسب به اين مسئله بپردازد.  

. با وجود اينكه مرامنامه حزب به اين قضيه به عنوان يكي از تضاد هاي اصلي جامعه ما 

اصولي حق تعيين سرنوشت هرمليتي را بدست خودش تاسرحد  برخورد نمود ه وازلحاظ 

جدائي مي پذيرد ، ولي مرامنامه حزب با تحليل ازاوضاع مشخص كشور از يكطرف واتكاء 

مائوئيزم ورهائي بشريت ازچنگال امپرياليزم   –لنينيزم    – اش به ايدئولوژي ماركسيزم  

تحت ست ملل  هاي  وخلق  پرولتاريا  اتحاد  اصل  روي  تاكيد وارتجاع  درسراسر جهان  م 

نموده ، ازين موضع حركت مي نمايد كه : اتحاد همه زحمتكشان مليت هاي ساكن اين 

كشور ، حفا تماميت ارضي و وحدت جغرافيائي آن قطعا به نفع انقلاب دموكراتيك نوين 

باشد. برعكس تجزيه كشور درشرايط  مليت هاي ساكن درين كشور مي  وبه نفع همه 

قلاب دموكراتيك نوين وبه ضرر تود ه هاي زحمتكش همه اين مليت ها فعلي به ضرر ان

تمام مي شود . با وجود اينكه همه نيروهاي سياسي موجود اعم ازمرتجع و ترقيخواه بر 

اند، ولي درموردقبول وعدم  حفا وحدت جغرافيائي اين كشور تاكيد و مخالف تجزيه 

سئله اتحاد داوطلبانه و قبول قبول حق تعيين سرنوشت مليت ها بدست خود شان وم 

 تامين حقوق مساوي ورفع شوونيزم ، بين شان اختلافات عميق وريشه اي وجود دارد. 

بر مي  به سه طرح  نمائيم جمعا  بندي  را رده  نظريات موجود درين زمينه   اگر مجموع 

 خوريم :
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 موضع شوونيستي .   –  1

 موضع ناسيوناليستي .   - 2

 موضع كمونيست ها درقبال اين مسئله .   –  3

 موضع شوونيستي :   –  1

درجات   به  ولو  امروز  تابه  بدوپيدايشش  ازهمان  اش  تاريخي  درسير حركي  موضع  اين 

مختلف روي اين موضع تكيه داشته است كه افغانستان  مال پشتون هااست واين مليت 

ساكن اصلي اين سرزمين بوده  واكثريت نفوس آنرا تشكيل مي دهد .با وجود اين واقعيت 

كت داده  وبه تنهائي حكومت نكرده اند. گاهي هم آنها هميشه ديگران را درحاكميت شر

ديگران ازنيت نيك آنها سوء استفاده نموده مانع ترقي آنها شده واين اكثريت را درعقب 

ماندگي نگهداشته وعملا برآنها ازلحاظ فرهنگي وحتي اقتصادي ستم روا داشته اند. ) 

م دولت اسلامي درخطاب  به نقل از نطق حكمتيار صدراعظ  1372ثور    9شهادت    17شماره  

 به اعضاي شوراي مركزي واراكين آن ( 

اين موضوع را نيز مطرح مي نمايد كه: ما همه مسلمان وبا هم    علاوتا ديدگاه شوونيستي

برادريم . برتري يكي برديگري به لحاظ تقوي و پرهيزگاري و اطاعت از خدا و پيغمبر و 

هاي  خواسته  و  ها  مليت  حقوق  قبيل  از  هاي  بحث   ، گردد  مي  مشخص  الامر  اولي 

م زيان مي رساند ودرنتيجه  ناسيوناليستي نفاق بين مسلمان ها را باعث شده و به اسلا

 يك برداشت غير اسلامي و ضد اسلامي و متعلق به كمونيست ها وغربي ها مي باشد . 

ديدگاه شوونيستي با انكار كامل از موجوديت مسلطه شوونيزم وبرعكس مظلوم نمائي 

خويش نه تنها حاضربه قبول اتحاد داوطلبانه وبرقراري روابط برادرانه بين مليت ها نمي 

اين نيز  باشد، بلكه درسطح برقراري يك حاكميت فيدرالي وقبول ريفورم هاي جزوي 

 نمي خواهد مصالحه نمايد. 

 موضع ناسيوناليستي :   –  2
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ديدگاه ناسيوناليستي را ميتوان به دو مفهوم بكاربرد. يكم به مفهوم وطن پرستي ازديد 

. دوم مفهوم برخورد به مسئله شوونيزم اعمال شونده بالاي ساير مليت ها "كشورمن  "

وارائه طرحي دردفاع از حقوق مليت هاي تحت ستم وراه بيرون رفت آن به آن صورتي 

 اهند .كه حاملين اين ديدگاه مي خو

ديدگاه  وعامل  حامل  كل  در  پشتون  مليت  ها  ناسيوناليست  اين  ديدگاه  به  مطابق 

قرارداشته  آنها در پهلوي طبقه حاكمه خويش  بوده وتمام  شوونيستي وعظمت طلبانه 

اند.همه افرادمتعلق به اين مليت درطول تاريخ منحيث نيروي سركوبگرعمل نموده اند، 

 ند. لذاهمه آنها دشمن مليت هاي غيرپشتون ا

چهره   در  پشتون  غير  هيا  مليت  داشتن  نگه  محصور  ارتجاعي  بينش  اين  اصلي  هدف 

سيادت و حاكميت نيروهاي ارتجاعي متعلق به  خود اين مليت ها مي باشد .مرتجعين 

اين مليت ها با اتكاء به اين استدلال مي خواهند نه تنها دست شان درتاراج و چپاول 

شد، بلكه  درعين حال مي خواهند زمينه سازش با  افراد متعلق به مليت خود شان آزاد با

مرتجعين شوونيست را نيز تحت اختيار داشته ودر فرجام بعنوان متحد شوونيست ها  

 وهمراه با آنها درخدمت امپرياليزم قرار گيرند. 

 موضع كمونيست  ها درقبال اين مسئله :   –  3

ديدگاه كمونيستي به موضوع راه حل ستم ملي بر مليت هاي تحت ستم ورفع شوونيزم 

 ، انقلابي مي نگرد  از ديد گاه  بلكه   ، از ديدگاه غير طبقاتي  نه  آنها  بالاي  اعما لشونده 

ديدگاهي كه  خواهان سرنگون شدن كامل وقاطع و همه جانبه انواع اجحافات وستمگري 

. مطابق به  اين ديدگاه سرنگوني كامل شوونيزم وطرز تفكر هاي موجود درجامعه مي باشد

نابرابري هاي موجود بين مليت ها وقتي مي تواند ممكن  برداشته شدن  شوونيستي و 

اين  انواع  رفع  راه  كه  اساسي  گام  اولين  عنوان  به  نوين  دموكراتيك  انقلاب  كه  باشد 

ديگر اگر ديدگاه ناسيوناليزم   اجحافات را تضمين مي نمايد ، به پيروزي برسد . به عبارت

را  اعمال شونده  نمودن شوونيزم  وبرطرف  را  ها  مليت  بين  اختلافات  راه حل  ارتجاعي 
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درتجزيه كشور وبابرقراري فيدرالي وتقسيم حاكميت بين مرتجعين شوونيست و مليت 

هاي ديگر مي داند ، برعكس كمونيست ها حل اين موضوع را به حل تنازعات طبقاتي 

ديكتاتوري  برقراري  بعدا  گام  نخستين  عنوان  به  دموكراتيك خلق  حاكميت  وبرقراري 

 ط مي دانند . پرولتاريا و گذر به كمونيزم جهاني مرتب

بناء آنچه كه درآخرين تحليل مي تواند موقف اصولي يا غير اصولي يك روشنفكر يا حد  

اقل يك وطن پرست انقلابي را ميتواند روشن نمايد اينست كه ازين سه طرح كدامش را 

مورد حمايت قرار ميدهد وبراي پيشبرد مبارزه اش درپهلوي شوونيست ها مي ايستد، 

ليلي ويااينكه با مخالفت با همه آنها درپهلوي حزب يا درپهلوي دوستم ،  مسعود و خ

 كمونيست مي ايستد . 

حزب كمونيست افغانستان را عقيده برين است كه وظيفه ورسالت يك روشنفكر متعلق 

به مليت پشتون اگرواقعا خودش را روشنفكر مي داند ، اينست كه با حمايت از موضع 

حزب كمونيست ، تاكيد براصل پيشبرد مبارزه طبقاتي وحمايت از تامين اتحاد داوطلبانه 

عليه   ها،  مليت  همه  برادرانه  . و  نمايد  مبارزه  خويش  مليت  حاكمه  طبقه  شوونيزم 

درحاليكه وظيفه يك روشنفكر متعلق به مليت غير پشتون اينست كه با تاكيد براصل 

پيشبرد مبارزه طبقاتي وعمده دانستن اين مبارزه طبقاتي با حمايت از اصل تامين حقوق 

موده آنرا ديدگاهي بداند مساوي و اتحاد داوطلبانه ، عليه ناسيوناليزم ارتجاعي مبارزه ن

كه مانع وحدت زحمتكشان ومانع پيشبرد مبارزه مشترك آنها عليه ارتجاع وامپرياليزم 

 مي گردد . 

 ناسيوناليست خواندن اپوزيسيون ضد طالبان : 

از به اصطلاح روشنفكران همفكر وهم نظر محمد  نه تنها محمد سبحان بلكه بسياري 

اسلامي دوستم وحزب   - سبحان شوراي نظار مسعود ، جمعيت اسلامي رباني جنبش ملي   

خليلي   اسلامي  و   –وحدت  پشتون  غير  هاي  مليت  حقوق  رامدافع  واكبر  محقق 

 ناسيوناليست مي دانند . 
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اينكه اين احزاب و گروه ها واقعا مدافع حقوق مليت هاي غير پشتون هستند يا نه واينكه 

ادعاي ناسيوناليست بودن آنها چقدر منطبق به واقعيت ميباشد ، بهتر است قبل ازهمه 

به خود اين احزاب و به مواضع رسمي آنها و به عملكردهاي شان مراجعه نمائيم تا حقيقت 

 رابهتر درك كنيم . 

ازسه جناح غير پشتون مخالف طالبان يكي هم شوراي نظار مي باشد كه جمعيت   –  1

اسلامي يك ركن مهم آن بشمار مي رود . شوراي نظار كه درتركيب آن اتحاد اسلامي 

سياف كه پشتون است به شمول جمعيت اسلامي همه شان پيرو مذهب تسنن بوده ، تمام 

و همه آنها خواهان تطبيق تام و تمام مقررات تفكر ايدئولوژيك سياسي آنها اسلامي بوده  

، اقتصادي و فرهنگي از خانواده گرفته تا  ، اجتماعي  ديني برتمام زمينه هاي سياسي 

گستره هاي وسيع اجتماعي مي باشند . آنها با اتكاء براصول فكري وسياسي شان براعمال 

ن برنامه هاي اسلامي شانرا تفتيش عقايد تاكيد نموده ، آزاد انديشي وانتقاد ازكوچكتري

 عمل كفري خوانده و قاطعانه به سركوب آن متوسل مي شوند . 

آنها نه تنها به اصول انساني سلامتي سراحترام به انسانيت و كرامت انساني ، احترام به 

عقايد ديگران واحترام به آزادي بيان ووجدان كوچكترين ارزشي قايل نيستند ، بلكه 

غير ازخود شان به تمام انسان هاي فقير ، زحمتكش ، كاركن باسواد و... به ديدگاه غلامان 

 گرند . زرخريد شان مي ن

آنها نه تنها مخالف اصل برابري حقوق زنان با مردان مي باشند ، بلكه برنابرابري وتبعيض 

 تاكيد نموده وآنرا نشان ونمودديگري ازمظهر اسلام خواهي شان مي دانند . 

به همين ترتيب آنها دررابطه به اصل برابري حقوق بين مليت هاي ساكن دركشورخواست  

تامين اتحاد داوطلبانه وحق تعيين سرنوشت هرمليت بدست خودش  تا سرحدجدائي، 

برخورداسلامي نموده ، اين نوع بينش و طرز فكر را محكوم نموده، آنرا بينش كفري و 

 ضد اسلامي مي خوانند. 
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نه صرفا    رباني  اسلامي  منجمله جمعيت  مسعود  رهبري  به  نظار  تاجيك شوراي  جناح 

درجريان جنگ مقاومت، حتي درآستانه سقوط حكومت نجيب وفرمان عفوعام وتام شان 

وامضاء معاهده جبل السراج)درآغوش كشيدن مليشه هاي گلم جم وپرچمي ها( ستمي 

ي شده بودند ، قتل عام نمودند تا هاي بدخشي راكه دربدخشان تسليم جمعيت اسلام 

 مهر تمايل به ستمي بودن برجبين شان نخورد؟ ! 

حزب وحدت اسلامي : اين حزب كه جناح اصلي آنرا نصر ها تشكيل  مي دهد، به   –  2

شمول آخوند هاي شامل درجناح اكبري يك حزب اخواني پيرو خط امامي به شمار مي 

آيند . نصري ها يعني جناح اخواني كه خودرا هزاره اصيل مي خواند درطول دوران جنگ 

هزاره ها درهزاره جات بوده است. بحث شيعه مقاومت عامل مهم نفاق ودرگيري بين خود  

ازپروسه  بخشي  و  بوده  جناح  اين  تبليغاتي  پيداوار  از  قزلباش  و  وبيات  سيد  درباري، 

 تشديد نفاق مليتي درداخل اين مليت مي باشد.

خوانند،  مي  هزاره  مليت  نماينده  شانرا  خود  آن  هاي  چي  مطبوعات  كه  وحدت  حزب 

نخواسته اند و نتوانسته اند در رابطه با هزاره هاي سني واسماعيليه موضعي اتخاذ نمايند 

كه منطبق با منافع مليت هزاره بوده وراه اتحاد ويگانگي اين سه جناح زحمتكشان هزاره 

اين حزب با تاكيد روي تطبيق فقه جعفري و حق برگزاري   را مساعد گرداند. بر عكس 

هزاره  مذهب  شيعه  پيروان  بر  حدود شرعي  تطبيق  خواست  و  مذهبي  مراسم  آزادانه 

مطابق به  اصول فقه جعفري ، عملا بر اختلافات موجود بين هزاره هاي شيعه از يكطرف 

 عميق تر ساخته است . وهزاره هاي سني  واسماعيليه از طرف ديگر تاكيد نموده وآنرا  

به همين ترتيب حزب وحدت اسلامي نيز مثل شوراي نظار وجمعيت تكيه روي خواسته 

هاي ناسيوناليستي را برخورد كفر آميز وضد اسلامي خوانده وعليه آن جهاد نموده است 

 وازين لحاظ بين حزب وحدت وجمعيت اسلامي كدام فرقي وجود ندارد .
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حزب كمونيست افغانستان ، حساب به اصطلاح آن روشنفكران هزاره راكه موضع اسلامي 

ارتجاعي حزب وحدت درنظر شان ناسيوناليزم خواهي جلوه مي نمايد ، ديدگاه متوهم 

 خود اين ها مي داند كه به سراب مي رود . 

ملي    –   3 منظر   – جنبش  و پس  اين جنبش  تشكيل  پروسه  به  اگر    : دوستم  اسلامي 

مبارزاتي آن نظرانداخته شود ، مي بينيم كه اين جنبش دراساس باندي است متشكل از 

لومپن ها كه رهبري آن به دوش پرچمي ها  بود . اين باند درزمان موجوديت قواي اشغالگر 

اي اشغالگر  ويا قواي دولت دست  خوانده مي شد و درهر محاذيكه قو   "گلم جم    " ،  

نشانده ببرك و نجيب درمقابله با مخالفان شان احساس ضعف و ناتواني مي كردند ، يا 

هارا وارد ميدان   " گلم جم    "اينكه مي خواستند كينه ونفرت مليتي را دامن بزنند اين       

ازهرات وپكتيا گرفته  تا لوگر،   " جم  گلم    "كارزار مي كردند . كارنامه ننگين وجنايتكارانه  

پغمان ، قندهار و .... شهره آفاق وبده است  . وقتي پروسه فروپاشي حكومت نجيب آغاز 

گرديد و گروه هاي شامل درين حاكميت بسوي تجزيه مليتي و ائتلاف بامرتجعين احزاب 

لسراج را پايه نيز با شوراي نظار وحزب وحدت ائتلاف جبل ا  "گلم جم    "اسلامي شتافتند  

اسلامي شد و گلم جم كه درنزد مجاهدين، كمونيست   –ريختند ونام اين باند جنبش ملي  

 مسعود وثيقه اسلامي دريافت نمود .  –خوانده مي شد ، يك شبه از رباني  

درآغاز برخي ها چنين تصور مي نمودند كه اين اتحاد مليتي  پيش درآمدي براي حصول 

حد اقل حقوق مليت هاي غير پشتون و عقب نشيني شوونيزم و تن دادن به پاره گذشت 

 ها مي باشد و آنرا فال نيكي  تصور مي نمودند .  

حزب ما درهمان موقع در برخورد به  اين قضيه ودر برخورد به جنگ ها و برخورد هاي 

آغازشده  دراطراف كابل موضع گيري نموده ،آنرا نه جنگي براي حقوق مليت هاي غير 

پشتون ، بلكه آنرا از يك جانب تبارزتمايلي بسوي شوونيزم تاجيك و تلاش براي حفا 

گي براي پيشبرد اهداف خاص ديگر اين دسته ها و شوونيزم پشتون واز سوي ديگر جن

 حمايتگران خارجي شان ارزيابي نمود. 
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ملي    " حزب   " اسلامي  –جنبش  هاي  ازبك  جم،  گلم  باند  برعلاوه  خود  درتركيب  كه 

اسلامي وجمعيت اسلامي مزار، شبرغان و ميمنه را نيز تا حدودي احتوا مي نمايد تلاش 

مجموعي آنها اين بوده است تا سابقه وابستگي وخوش خدمتي شانرا به قواي اشغالگر 

ا زخود دورنمايند . ازينركوشيده    و ستمي گري را  "كمونيستي    " ورژيم مزدور و مارك  

اند در هرزمينه اي همانند احزاب اسلامي هم پيمان شان  برخورد نمايند. اين برخورد  

كاسب كارانه ، موضع اين باند را درزمينه مسئله ستم ملي و شوونيزم طبقه حاكمه مليت 

معيت اسلامي نمي پشتون آنقدر رقيق نموده است كه از موضع حزب وحدت و موضع ج

 تواند فرق داشته باشد . 

ملي    " از   " اسلامي    – جنبش  هيچگاهي  اسلامي  جمعيت  و  وحدت  حزب  همانند  نيز 

موجوديت سلطه شوونيستي حرفي بميان نمي آورد و نه روي حقوق مليت هاي تحت 

ستم و مسئله حق تعيين سرنوشت حرفي به زبان مي آورد . آنچه اين  باند نشخوارمي 

 نمايد همانا تلاش براي حصول مقدار سهمي در حاكميت مي باشد.

وحزب وحدت هردو به عنوان دونهاد معامله گركه فقط براي   "اسلامي    – جنبش ملي    "

لذا   ، براي حقوق مليت هاي ازبك وهزاره  نه  نمايند،  حصول سهمي دراقتدارتلاش مي 

بارها تلاش نموده اند تا همراه حزب اسلامي گلبدين و بعدا از طريق سازش با طالبان ،  

 شان نمايند .   منافع مليت ها را قربان مصالح تنظيمي وحزب

 ما از محمد سبحان وديگر همفكرانش مي پرسيم كه : 

اگر شوراي نظار احمد شاه مسعود به حقوق مليت هاي تحت ستم كوچكترين اعتنايي   –  1

محدوده  در  حتي   ، ميداد  بروز  ازخود  ناسيوناليزم  براي  تمايلي  درنتيجه  و  داشت  مي 

و  بيگويچ  عاليجاعزت  سطح  در  نتوانست  چرا  درآنصورت  ارتجاعي،  ناسيوناليزم 

يش را زير درفش ناسيوناليزم و فدراليزم جوهردادايوف ايستادگي نموده و هم مليتي ها 

بسيج نمايد ؟ برعكس آقاي مسعود براي حفا روحيه اخواني واسلامي خويش ترجيح 

داد تا در پهلوي سياف ومولوي يونس خالص ايستاده شود وعليه  حزب وحدت به نفع 
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اعمال شوونيزم  براي  دادن روحيه شوونيستي وسعي  تبارز   . داخل جنگ شود  سياف 

نوخاسته تاجيك ، به راه انداختن جنگ هاي خونين و تشديد روحيه دشمني بين مليت 

هاي تحت ستم ، سركوب ستمي ها دربدخشان و تخار تاكيد روي تامين حاكميت خالص 

دي كفر خواندن  و  فقه تسنن  بر  مبتني  و اسلامي  را محمد سبحان  ناسيوناليستي  دگاه 

رباني   –همفكرانش چگونه توجيه مي نمايند ؟ كجاي اين برخورد ها و ديدگاه هاي مسعود  

 به تفكر ناسيوناليستي و حمايت از حقوق مليت هاي تحت ستم خوانائي دارد ؟ 

حزب وحدت اسلامي كه آقاي مزاري يگانه رهبر به اصطلاح كله شخ اين حزب به    - 2

به   خواسته شمار ميرفت نيز تا زمان حيات خويش خواست تامين حاكميت اسلامي را 

 هاي ناسيوناليستي و حصول حقوق هزاره آلش نكرد . 

وي كه شرم گينانه درروزهاي آخر عمرش دم از حقوق هزاره ها زد، ادعا داشت كه اين 

حقوق وخواسته ها در كشوري مثل افغانستان لباس اسلامي به تن دارد و درنتيجه از 

 طريق تحقق به رسميت شناخته شدن فقه جعفري مي تواند بدست آيد ؟ ! 

رهبران اين حزب نيز  مثل ساير رفقاي مرتجع شان ، منافع محدود خود شان و منافع 

دول حمايت كننده شانرا بالا تر ازحقوق مليت ها ي تحت ستم قرار دادند وغيرازين نيز 

 نمي توانستند. 

ائتلاف حزب وحدت با حزب اسلامي گلبدين ، تسليم شدن بدون قيد وشرطش به طالبان 

و تداوم همان پاليسي هاي مصالحه جويانه با طالبان همه حقايق تلخي اند كه فقط دروغ  

 بودن و غير واقعي بودن ادعاي محد سبحان را به اثبات مي رساند، نه خلاف آنرا . 

با   –  3 ، درمورد اتحاد مليشه هاي دوستمي  آقاي محمد سبحان به عنوان يك  ازبك 

رباني   حكومت  عليه  آنها  جدي  شش  مشترك  كودتاي  تشكيل    – حكمتيار،   ، مسعود 

رهبران  پرده  ومراوده پشت  مصالحه   ، وگلبدين  مزاري  دوستم،  بين  هماهنگي  شوراي 

مالك و تداوم اين وضعيت مصالحه   – جنبش ملي   با طالبان و توافقات جنرال  اسلامي 
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جويانه تا الحال چه دلايلي دارند و آنرا عملي به نفع ناسيوناليزم مي دانند يا برعكس 

 تلاش براي مصالحه مرتجعين ؟  

جنبش   "همين حال نه صرفا دو جناح اخواني شامل در جبهه نجات اسلامي ، بلكه    –   4

نيز كه گويا مصمم است  تا حصول خواسته هايش به مخالفتش عليه   " اسلامي    –ملي  

طالبان ادامه دهد ، چرا اين  سه جناح حاضر نيستند از طريق تجديد نظر روي مواضع 

براي  مبارزه  ناسيوناليستي  خواست  دانستن  كفر  موضع  گرفتن  وپس  خويش  اسلامي 

مخالفت شان عليه انحصار طلبي   حصول حقوق مليت هيا تحت ستم را به محوري براي 

طالبان تبديل نمايند ؟ چرا اين سه جناح بجاي طرح حاكميت فدرالي و تشكيل جبهه اي 

 "جات اسلامي   جبهه ن  " برين مبنا ، باز جبهه اي ساخته اند  كه نامش را گذاشته اند       

 ؟ 

چرا آنها نمي توانند فضاي عدم موجوديت اعتماد نسبي بين خود شانرا به اعتماد بين 

 خويش تبديل نموده  ومخالفت شانرا عليه طالبان هماهنگ سازند؟ 

چرا آنها بجاي حل اختلافات بين خود شان به نحوي تلاش در حفا اين حالت داشته 

نگه  را مساعد  بلوك جديدي  ائتلاف  وايجاد  ائتلاف شان  زمينه شكسته شدن  هميشه 

 داشته اند؟ 

شانرا درجريان   "جبهه نجات اسلامي    "چرا هريك از ين سه جناح بدون اينكه رهبري  

قرار دهند ، مطابق به مصلحت هاي گروهي شان ارتباطات شانرا باطالبان حفا نموده وراه  

 مصالحه با آنها را بازگذاشته اند؟

اينكه روي سكولاريزم تكيه  ناسيوناليزم بجاي  به اصطلاح  طرفدار  چرا اين سه جناح 

كنند باز برروي نجات اسلام از به اصطلاح شرطالبان تاكيد دارند و كمتر از اسلام خواهي 

 الترناتيفي را نمي پذيرند ؟ 

اگر جواب اين همه چرا ها بنا به هردليلي براي محمد سبحان و همفكرانش گنگ باشد و 

 يا نخواهند آنرا روشن نمايند بايد توضيح دهيم كه : 
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هرسه اين جناح ازلحاظ موقف طبقاتي و منافع طبقاتي ايكه  آنها حامي و نگهبانش   –اولا  

اند ، منافع شان با منافع طالبان مطابقت داشته  و همه آنها نماينده فيودال كمپرادور ها 

مي باشند. تمام جناح هاي در گير خواهان تامين سلطه دين بردولت اند و طرفدار برقراري 

نيمه استعماري ووابسته به مرتجعين منطقه ، عرب وامپرياليزم مي   – ي  نظام نيمه فيودال

 باشند . 

تمام اين گروه هاي درگير كه جنگ شان از هرطرفي ارتجاعي مي باشد ، بدون   –ثانيا  

، اقتصادي و نظامي معيني مي  هيچ استثنائي عاملين و مجريان پروگرام هاي سياسي 

 باشند كه هم منافع گروهي خود شانرا درنظر دارند وهم منافع دوستان خارجي شانرا . 

و    –ثالثا   نظار، حزب وحدت  ، شوراي  مليشه   ، ) طالب  ازين گروه هاي درگير  هركدام 

، قبيلوي و باورهاي شان ، حاميان خارجي  گلبدين( درپهلوي جايگاه سياسي ، مليتي 

آنها كه از بذل هرگونه كمك مالي و تبليغاتي و حمايت معنوي مضايقه نه ورزيده اند به 

د مي نمايند . خواه اين پروژه مالي  فروش اسلحه آنها به عنوان يك پروژه مالي برخور

باشد با قاچاق ترياك و هيروئين ، احجار كريمه وآثار وآبدات تاريخي ، خواه پروژه هاي 

اقتصادي امتداد پايه لاين گاز ونفت از خاك افغانستان به بندر كراچي وهندوستان ، 

دن راه هاي ترانزيت ولوله كشي خواه كارشكني در تحقق اين پروژه وبرعكس تثبيت ش

 نفت وگاز ازطريق ايران و بندرعباس . 

انتقال و فروش ترياك و هيروئين به اروپا و  يكي از پروژه هاي مهم ديگر همانا پروژه 

روسيه مي باشد . راه هاي حايز اهميت درحال حاضر راه ترانزيت كندز، مزار ، راههاي 

فرعي بدخشان ، درقد، خوجه غار درپهلوي راه هاي تورغندي ، هرات ، اسلام قلعه  وراه 

ه مي باشد . بخشي ازين راه ها دركنترل نيروهاي مخالف طالبان هاي فرعي نيمروز وفرا

 قرار دارد.

حفا وضعيت كنوني ) ملوك الطوايفي  موجود ( و استفاده ازهمه اين راه ها و ميدان هاي 

هوائي خود يكي ازتلاش دسته هاي مافيا مي باشد و گروه هاي جهادي وطالبي دارند خود  
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به مهره هاي ازين مافيا تبديل مي شوند. وقتي اينها حامل پروگرام و خواسته هاي معين 

و متناقض بوده و بعنوان پروژه هاي مالي دول ديگر و پروژه هاي مالي گروهي خو شان 

ايفاي وظيفه مي نمايند، درآنصورت بخوبي ميتوان درك نمود كه هيچ يك ازآنها نه صلح 

 قوق مليت هاي تحت ستم . طلب اند ونه هم حامي ح

عوامل اصلي تغيير درتناسب قوت و قدرت اين گروه هاي درگير بصورت مستقيم   - رابعا

به  عوامل اقتصادي متغيير دربازار و تشديد رقابت بين دول حامي آنها پيوندمي خورد و 

نقش خود اين گروه ها درين رابطه هيچگاهي تاهنوز اهميت كليدي و عمده نداشته است 

. 

موقعيت ژئوپوليتيك افغانستان و موقعيت كشورهاي آسياي ميانه نيز عامل    -خامسا  

ديگري درين دوره به حساب مي آيد و كشورهاي آسياي ميانه بادرنظرداشت منافع شان 

از لحاظ اقتصادي وسياسي به يكي ازين دسته بندي ها تعلق خاطر داشته وباآن مراوده 

 بر قرار نموده اند . 

 شوونيزم قوم پشتون واقليت هاي غير پشتون : 

اگر محمد سبحان كمي دقت مي نمود يقينا متوجه ميشد كه حزب كمونيست افغانستان 

به مسئله موجوديت شوونيزم آنطوري  برخورد نكرده است كه محمد سبحان فكر مي 

 نمايد . 

بحث حزب اعمال شوونيزم از جانب قوم پشتون نمي باشد . برعكس تصور محمد سبحان 

اتكاء به تحليل طبقاتي ودرك درست از واقعيت مسئله  با  حزب كمونيست افغانستان 

اعمال شوونيزم را بر مليت هاي تحت ستم  عملي مربوط به طبقه حاكمه پشتون مي داند 

حت ستم نيز با شوونيست ها همراهي داشته و كه فيودال ها و مرتجعين مليت هاي ت

 درپهلوي آنها قرار داشته اند. 

حزب ما ، زحمتكشان مليت پشتون را كه شامل كارگران ، دهقانان ، اهل كسبه و پيشه 

وران ، مامورين پائين رتبه ، معلمين و .... مي باشند ، بخشي از مجموع زحمتكشان كشور 
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هاي   گري  استثمار  درمعرض  زحمتكشان  ساير  داندومانند  مي  جهان  وزحمتكشان 

گوناگون قرار دارند . بيائيد به جرگه ها نظراندازيم : جرگه هاي فيودالي كه خود يكي از 

از سنن والاي  باشد ويكي  مي  مليت پشتون  به  طبقه حاكمه  عنعنات فيودالي متعلق 

خوانين و متنتفذين محلي هميشه از آن به عنوان   پشتونها خوانده ميشود ، فيودالها ،

حربه اي براي تامين سلطه شان استفاده نموده اند .  اين به اصطلاح جرگه هاي قومي 

پشتونها خود به عنوان يكي ازعوامل بازدارنده حقوق دموكراتيك زحمتكشان پشتون و 

 آشنائي شان به حقوق مدني عمل نموده است . 

مادرهيچ جائي نديده ايم كه يك فيودال و متنفذ پشتون براي يك نفر زحمتكش پشتون 

در بدل كار مساوي با يك نفر زحمتكش غير پشتون مزد بهتر و بيشتري داده باشد يا 

بدهد ، يااينكه وقتي دونفرزحمتكش يكي پشتون وديگري غير پشتون بخواهد درنزديك 

، فيودال پشتون بدليل هم مليت  فيودال پشتون كارنمايد كه پشتونش   ناتوان ترباشد 

بودن منافع شخصي خود را قربان وآن پشتون را بكار گمارد. اين فورمول درمورد فيودال  

 غير پشتون نيز صادق مي باشد.

نكته ديگر بحث قوم پشتون و قوم غير پشتون ميباشد . بكار برداين اصطلاح به جاي 

مليت نادرست مي باشد. اصطلاح قوم را ميتوان با اصطلاح تيره وقبيله مترادف دانست ، 

 نه معادل مليت . 

نكته سوم بحث اقليت غير پشتون مي باشد . دراينجا نيز ما با برداشت محمد سبحان 

موافقه نداريم . درافغانستان مليت هاي داراي سرزمين وقلمروي چون پشتون ، بلوچ، 

هزاره، ازبك، تركمن و تاجيك زيست مي نمايند . بكاربرد اصطلاح اقليت ملي درمورد  

نادرس قطعا  ها  مليت  ازين  باشد. هريكي  مي  شوونيستي  برخورد  از  وتبارزي  بوده  ت 

قلمروبرخي ازين مليتها بزرگتر وازبرخي كوچكتر مي باشد .برخي ازين مليت ها نسبت 

به ديگري نفوس بيشتري دارند ولي هيچيك ازآنها به تنهائي نسبت به  ديگران اكثريت 
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نفوس را تشكيل نمي دهند . اما درپهلوي اين مليت ها، اقليت هاي مليتي چون اهل هنوز  

 نيز وجود دارد كه درافغانستان هيچ زمين و قلمروي ندارند . 

 توهم درزمينه مبارزات عادلانه و حق طلبانه : 

همفكرانش ادعادارند كه مبارزاتي كه از جانب اپوزيسيون كنوني عليه  محمد سبحان و  

طالبان براه افتيده و به پيش برده مي شود بخشي ازمبارزات عادلانه وحق طلبانه مردم 

 اين مليت هاي ميباشد.

گرچه محمد سبحان درين زمينه دلايلش راارائه نكرده است، ولي مابامطالعه دلايل ساير 

محمد  ديد  ميتوانيم   ، نمايد  مي  تكيه  زير  مواضع  به  مشخص  بصورت  كه  همفكرانش 

 سبحان را نيز بدانيم : 

ازآنجاي كه طالبان نماينده شوونيزم اقوام پشتون و خواهان انحصار قدرت بوده و   –  1

مخالف  كنوني  مبارزات  بناء  بشناسند،  رسميت  به  را  ديگر  اقوام  نيستند حقوق  حاضر 

 طالبان وحمايت مردم ازآنها ، مبارزه اي مي باشد عادلانه وآزاديبخش . 

طالبان به عنوان مهره آمريكا، پاكستان و سعودي ، بخصوص پاكستان وآمريكا عمل   –  2

مي نمايند و درخدمت تامين منافع اين كشورها قرار دارند. درشرايط فعلي خطر عمده 

براي حاكميت و تماميت ارضي كشور، مداخله امريكا بخصوص مداخله پاكستان مي باشد 

البان ، مبارزات عادلانه  و آزاديبخش به حساب مي . ازينرو مبارزات اپوزيسيون ضد ط

آيد و حمايت كشورهاي خارجي مثل ايران، روسيه ، هند ويا تاجيكستان وغيره ازين 

تحليل  درآخرين  شود،  برده  پيش  به  كه  وهدفي  وخواست  عنوان  هر  زير  اپوزيسيون 

 درخدمت حمايت ازمبارزات عادلانه وآزاديبخش مردم ما قرارمي گيرد. 

 آقاي محمد سبحان ! 

شوونيزم طالبي كه خودش رادرزير لباس اسلام خواهي پنهان نموده است وظيفه   – اولا  

عوامل   ازتسلط  اسلاميه  ملت  رارهانيدن  اش  وشر  "اصلي  است   "فتنه  قرارداده 

همانا   محورمبارزاتش  دارد،  برتن  لباس اسلامي  نيزكه  طالبي  نجات   "واپوزيسيون ضد 
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و وادارساختن طالبان به  مصالحه مي باشد، نه پيشبرد مبارزات ناسيوناليستي    "اسلام

 وتلاش براي كسب حقوق مليت هاي غير پشتون. 

معيني   –ثانيا   با پشتيباني كشورهاي  بين دسته هاي اسلامي كه  جنگ داخلي كنوني 

ادامه دارد، دراساس ، هم دركل و هم بصورت عمده ، از هرلحاظي كه بخواهيم آنرا مورد 

تجزيه وتحليل قراردهيم ، جنگي است بين دسته هاي ارتجاعي وحاميان ارتجاعي آنها . 

و ارتجاعي  عميقا  ازهردوجانب  جنگ  عادلانه اين  از  عنصري  هيچ   ، بوده  مردمي  ضد 

 ورهائي بخش بودن ازآن به مشاهده نمي رسد . 

به  آنرا  آزادي بخش خواندن  و  را جنگ عادلانه  طالبان  اپوزيسيون اسلامي ضد  جنگ 

جنگ دوران مقاومت عليه تجاوز قواي اشغالگر سوسيال امپرياليستي شوروي تشبيه 

 نمودن يك سفاهت تام و تمام خواهد بود، چرا كه : 

،   –الف   ومردمي  انقلابي  واقعا  رهبري  موجوديت  بدون  وعادلانه  آزاديبخش  مبارزات 

رهبري كه متكي بر منافع توده ها بوده و متضمن تامين آرمان آنها يعني تضمين كننده 

رهائي آنها از چنگال ارتجاع وامپرياليزم باشد، نميتواند مطرح بحث باشد . كجاي مبارزات 

 خالف طالبان به عادلانه و آزاديبخش مي ماند ؟ وخواسته هاي احزاب اسلامي م

درمورد تشبيه نمودن اين جنگ ارتجاعي به جنگ مقاومت دوران اشغال فقط مي   –ب  

توان گفت كه: اين تشبيه خود بزرگترين اهانت به آن جنبه اي از مبارزاتيست كه توده 

ها بصورت خود بخودي برحق عليه قواي اشغالگر براه انداخته بودند ودرعين حال اهانت 

 منسوب به چه مي باشد . به مبارزات گروه ها وسازمان هاي 

حزب كمونيست افغانستان بنا بر دلايل متعددي كه پاي توضيح هريكي ازآنها قبلا   – ج  

قواي  تجاوز  درجريان  را  چه  منسوبين  و  اسلامي  احزاب  مردم،  جنگ  است،  نشسته 

عادلانه  درمورد  اما   . خواند  مي  مقاومت  جنگ  بلكه  ملي  آزاديبخش  جنگ  اشغالگرنه 

ازآن رو عادلانه بود كه يك ابرقدرت خواندن جنگ مقاومت بايد گفت كه : اين جنگ  

سوسيال امپرياليستي بصورت آشكار تجاوز كرده وبا فرستادن حدود يكصد وپنجاه هزار 
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نيروي نظامي و سازوبرگ نظامي اش كشور را اشغال نموده بود ، وبرمردم ما بود كه عليه 

آن قيام و ازاستقلال وتماميت ارضي كشور شان پاسداري مي نمودند ولي دردوران جنگ  

مقاومت انحراف مهمي دامنگير جنبش منسوب به چه شده بود وآن اينكه آنها با خواست 

همنوايي   و  اسلامي  اين جمهوري  مبارزات  ارتجاعي  مرتجع، خصلت  اسلامي  احزاب  با 

جناح را كه برجنگ مقاومت مسلط شده وآنرا رهبري مي نمود، عادلانه وآزاديبخش مي 

مداخلات  آرائي  وقياس  سازي  قرينه  با  تان  ديگرهمفكران  و  شما  درحاليكه  خواندند. 

داده   ارتقاء  تجاوزآشكارا  تاسرحد  را  افغانستان  درامور  قواي پاكستان  تجاوز  با  آنرا  و 

اشغالگر شوروي يكسان دانسته طالب را ببرك ونجيب را احمد شاه مسعود رباني ، دوستم 

، خليلي ومحقق را نيروهاي آزاديبخش جا زده ايد بناء انحراف كنوني محمد سبحان و 

 همفكرانش بسيارعميق ترازانحراف آن دوران مي باشد. 

 اما سخن  آخردرمورد جايگاه روشنفكران قماش محمد سبحان وسابقه آنها : 

تمام روشنفكران قماش محمد سبحان اعم از ازبك ، تاجيك ، هزاره و پشتون از لحاظ 

سابقه سياسي شان منسوب به  چپي ها اند يا اينكه پرچمي ، خلقي ، ستمي وافغان ملتي 

 مي باشد. 

و   –   1 شان  رويزيونيست  درديدگاه  ازبروز شكاف  بعد  اند،  وخلقي  پرچمي  كه  آنهايي 

پروستريكا  تيوري  شدن  مطرح  با  كه  شان  دروغين  كمونيزم  ادعاي  دورريختن 

وگلسنوست گرباچف آغاز وبا فروپاشي شوروي و بلاك وارسا به اوج خود رسيد ، راهي 

ن شان درخدمت امپرياليزم غرب جزچسپاندن خودشان به گروه هاي اسلامي وقرار گرفت 

سراغ نمي نوانستند وراه عملي آن جزازطريق تجزيه مليتي حزب خلق وپرچم ممكن 

، ازبك ها  درپهلوي پهلوان دوستم و  نبود. پشتون ها درپهلوي گلبدين وبعدا طالبان 

تاجيك ها درپهلوي مسعود وهزاره ها درپهلوي مزاري جا گرفتند ، تا بتوانند نقش ضد 

 مردمي وضدانقلابي شان را درشرايط جديد برعهده بگيرند. 
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پا   48ستمي ها وافغان ملتي ها بعنوان دو روند باصطلاح روشنفكري كه ازسالهاي     -   2

مقاومت  جنگ  درجريان  ها  ستمي  يعني  اولي  بودند.  گذاشته  سياسي  مبارزه  بعرصه 

ضدسوسيال امپرياليستي بنابردلايلي در صف مدافعين رژيم دست نشانده قرار گرفتند 

از ستمي ها همراه دوستم رفتند وبرخي هم   ودرجريان تجزيه مليتي حزب وطن بخشي

 به دست جمعيت اسلامي قتل عام شدند. 

افغان ملتي ها كه ابتدا تحت تاثير حاكميت شوونيست هاي خلقي قرار گرفته و بارژيم 

خلقي پروتوكول آمريكايي بسته بودند ، بعدا به سوي مجاهدين روآورده عمدتا در صف 

 حزب يونس خالص جابجا شده ودرآنجا صاحب منصب ومقامي هم شدند . 

صرفنظر ازينكه چه دست آوردي طي اين دوران نصيب ستمي ها وافغان ملتي ها شده 

باشد، آنها از طرز تفكر ناسيوناليستي و شوونيستي شان دست نكشيده اند ولي اين طرز 

تفكر شان بيشتر اسلامي شده است و تمايلات قبلي شان را تحت تاثير قرار داده است . 

فكري نيز عمدتا منفي بوده بجاي خدمت به امر مردم نقش اين دوجريان باصطلاح روشن

 درمخالف آن حركت نموده است . 

روشنفكران منسوب به گروه هاي چه : اين بخش از روشنفكران كه سابقه شعله اي   –   3

بودن داشته ، برخي عضو سازمان جوانان مترقي وبرخي هم عضو ساير گروه هاي شامل 

با برخورد منفي  1352سرطان  26درجريان دموكراتيك نوين بودند ، درآستانه كودتاي 

تاريستي عليه خط عمدتا اصولي سازمان جوانان و حمايت ازخط مشي اكونوميستي و آوان

 مترقي كه يك خط مائوئيستي بود قرار گرفتند . 

اين خطوط انحرافي كه بعد از كودتاي هفت ثور و تجاوز قواي سوسيال امپرياليزم شوروي 

احزاب  با  وبرخي هم درهمراهي  نشانده  با دولت دست  درائتلاف  برخي   ، افغانستان  به 

اسلامي ودرمطابقت به پلان امپرياليزم غرب ، ارتجاع منطقه و عرب ازدرفش جمهوري  

حمايت نموده ونقش شان را تا سرحد دنباله روان دولت   اسلامي ومبارزه عليه كمونيزم 

دست نشانده واحزاب ارتجاعي اسلامي تنزل داده بودند ، بعد از سقوط حكومت نجيب و 
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هاي  وبينش  انحرافي  با حفا همان خطوط  باز  بودند  مجبور  برقراري حاكميت اسلامي 

نادرست پيوند شان را جناح هاي ازين احزاب اسلامي و بقاياي رژيم كودتا ) جنبش ملي 

اسلامي درداخل كشور و خلقي ها و پرچمي ها درخارج ( حفا وخود شان را محكم به   –

تفاهم  وشوراي  طالبان  بعدا  گلبدين،   ، خالص  ازمولوي  هايش  پشتون  بچسپانند.  آنها 

ملي   ازجنبش  هايش  وتاجيك  ها  ازبك  ولي  نمودند  نظار   –حمايت  شوراي   ، اسلامي 

 وجمعيت اسلامي و هزاره هايش از حزب وحدت اسلامي جانب داري نمودند. 

از   نه  كه   ها وسازمان هاي  نه هم    "طالبان  "البته هستند گروه  و  نمايند  مي  حمايت 

اسلامي دوستم و حزب وحدت    – ازمرتجعين مخالف شان يعني شوراي نظار، جنبش ملي  

اسلامي . ولي با وجود اين مخالفت ، اين نهاد ها ازموضع مداخله ملل متحد درحل قضيه 

افغانستان و ظاهرشاه ناجي بحران كنوني حمايت مي نمايند كه خود اين موضعگيري نيز 

چيزي نيست جز حمايت ازموضع شوونيستي كه برتري حاكميت شوونيست ها را دراتحاد 

ساير احزاب ارتجاعي اسلامي خلقي به مليت هاي غير پشتون تضمين مي نمايد نه   با

 چيز ديگري را . 

غير ازگروه هاي   – ما از محمد سبحان وديگرهم فكران شان مي پرسيم: آيا غير ازشما  

 -پرچمي ها ، خلقي ها ، ستمي ها وافغان ملتي ها     - ودربخش ديگر  –منسوب به چه  

، كدام جناح ديگري هم وجود دارد كه درعين  كه هركدام تان گذشته مشخص داريد 

 دعوي وطن پرستي وملي بودن، ازطالبان ودوستم ، خليلي ومسعود حمايت نمايد ؟ 

بنظر ما به همان پيمانه ايكه حمايت از طالبان ارتجاعي و نادرست مي باشد ، بهمان 

پيمانه نيز حمايت ازمخالفين ارتجاعي  آنها نادرست خواهد بود. وظيفه حزب كمونيست 

افغانستان نيست كه از مرتجعين تا مغز استخوان سياه درمقابل ارتجاع طالبي دفاع 

محمد سبحان و همفكرانش مي باشد . بگذار آنها با تاكيد نمايد . اين وظيفه متعلق به 

دراين مواضع نادرست ، جايگاه حقيقي شان رادر تاريخ درپهلوي اين مرتجعين تثبيت  

 و محكوم كنند. 

 در شماره بيستم شعله جاويد ـ دور دوم منتشر شده 
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 مصاحبه نشريه " حقيقت " 

 با سخنگوي 

 كمونيست افغانستانحزب 

 سوال : 

 . برند  كه درايران بسر مي  افغانستاني سالها است  از زحمتكشان مهاجر  خيل عظيمي 

آنهادرخشت پزي ها و آجر پزي ها و كارهاي ساختماني چهره آشنا هستند . مجتمع هاي 

قم و ... مملو ازآنهاست . چره بسياري از كارگاه   –سنگ بري در اصفهان، درجاده تهران  

گردد.  مي  استثمارآنها  با  ايران  هاي  داري  دام  و  ها  داري  مرغ  باغات،   و  مزارع  ها، 

زحمتكشان مهاجر افغانستاني بدون شك يك نيروي مهم اجتماعي را در جامعه ايران 

زمنيه عيني همبستگي وهم سرنوش .اما عليرغم وجود  كارگران تشكيل مي دهند  تي 

تبليغات   وايراني نفوذ  افغانستاني  مشخصا روحيات ستيزي و    " بيگانه    "وستمديدگان 

ورفتار ضد افغانستاني را درايران شاهديم. به نحوي كه مقابله با اين گرايشات ارتجاعي 

يكي از موضوعات مهم دركارتبليغي وترويجي ما دربين توده هاي مردم است . شما اين 

 مسئله را چگونه مي بينيد ؟ 

 جواب  : 

اين مسئله سابقه طولاني داردوصرفا به دوره جمهوري اسلامي مربوط نمي شود. به زمان 

سال   از  .حدودا  گردد  مي  بر  بيكاري   1352شاه  درنتيجه  افغانستاني  كارگران  كه  بود 

ومشكلات اقتصادي وعدم اشتغال بطرف ايران سرازيرشدند. ازهمان ابتدا طبقات حاكمه 

جامعه از قبيل بيكاري وجنايات وزندگي فلاكت بار مردم و ايران سعي كردند پرابلم هاي  

اين  كنند كه مسبب  وانمود  كنند. سعي كردند  متصل  ها  افغانستاني  وجود  به  را  غيره 

مسايل افغانستاني ها هستند. سالهاي آخر حكومت شاه هم شاهد جو سازي هاي اين 

ران عالي رتبه شاه دست چنيني بوديم . مثلا برسر قاچاق مواد مخدر . ميدانيم كه افس

اندركار قاچاق بودند، ولي افغانستاني ها را مي گرفتند. يعني اين مسئله را دستاويز قرار 
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داده بودند . جمهوري اسلامي ادامه اين كار را گرفت ودرابعاد بي سابقه اي گسترش داد 

. يك هدف ديگر مشخص طبقات حاكمه درايران از فشارگذاشتن بر مهاجران افغانستاني 

اينست كه بورژوازي  ايران بخاطر حفا مافوق استثمار كه از كارگران افغانستاني بعمل 

ين كارگران را هميشه درحالت خوف وغير قانوني بودن نگاه دارد. مي آورد نياز دارد كه ا

افغانستاني  تاكارگران  كنند  اعمال  قبيل  ازين  فشارهاي  يكبار  وقت  هرچند  بهرصورت 

شيره كشي مي شوند از اينها راضي باشند كه لااقل   "نورمال  "دردوره هاي كه به صورت  

 به زندان نمي  فرستند .   دستگير شان نمي كنند ! ازمرز رد شان نمي كنند ! 

 سوال : 

درجامعه ايران ، ستم ملي آشكاري عليه ملل ستمديده اي كه درون مرزهاي ايران زندگي  

مي كنند اعمال مي شود . اما بدون شك ، وحشيانه ترين وزشت ترين شكل اين ستمگري 

عليه مهاجران افغانستاني است . به نظر شما جايگاه ايدئولوژي عظمت طلبانه  طبقات 

وب توده  مهاجران افغانستاني چيست ؟ تا چه اندازه اين ارتجاعي ايران درفشار وسرك

فارس   شوونيزم  با  را  ايراني    – سركوب  شوونيزم  بگوئيم  است  بهتر  مورد  درين   – يا 

 وستمگري ملي مرتبط مي دانيد ؟ 

 جواب : 

بدون شك شوونيزم ايراني در سركوب دخيل است ، اما براي اعمال اين شوونيزم يك 

پايه مادي وجوددارد . اين شوونيزم مستقيما در خدمت منافع اقتصادي شان است و براي 

همين اعمال مي شود . يعني يك چيز رواني نيست كه از افغانستاني ها بد شان مي آيد. 

صادي شان پيوند دارد. واقعيت اين است كه برخي ازاينها ) درواقع با منافع طبقاتي واقت

از همين بورژوازي ايران ( كه اين طور رذيلانه جو شوونيستي براه مي اندازند و حساسيت 

شوونيستي را بين مردم ايران دامن مي زنند خيلي هم ازوجود كارگر افغانستاني راضي 

و ستم ديدگي شديد بسر مي برد   هستند ، خيلي هم ازوجود كارگري كه در بي حقوقي 

استفاده مي كنند. به تجربه تك تك كارگران مهاجر نگاه كنيد. خود اين كارفرما ها به 
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  : افغانستاني مي گويند  با   "كارگران   . باشيد  ما خيلي راضي هستيم. خوشيم كه شما 

بورژوازي ضديت با افغانستاني ها را بين كارگران ايراني   "كارگران ايراني راضي نيستيم .   

تقويت ميكند و از طرف ديگر كارگران افغانستاني را عليه  كارگران ايراني تحريك مي 

كارگر ايراني حقوق زيادي مي خواهد  . هميشه موي دماغ است . شما   "كند . مي گويند :  

ناراحت   "وقتي فشار و سركوب عليه  مهاجران بالا مي گيرد ، اينها مي گويند :    "خوبيد .  

خلاصه اينكه بوژوازي ايران   " نباشيد ، چند روز مي گذرد و بعد وضعيت درست مي شود .  

نيازدارد . كارگراني كه با مزد كم كار مي كنند ، هيچگونه   به استفاده ازكارگران افغانستاني

تامين اجتماعي نمي خواهند ،  نه بيمه ، نه تقاعد . وقتي درسركار آسيب مي بينند هيچ 

 چيز نمي خواهند . 

 سوال : 

فكر مي كنيم كه هرآدم شرافتمند ، هر فردي كه ازسلطه جمهوري اسلامي رنج مي برد 

وبه نحوي تحت استثمار و ستم قرار دارد ، بايد عميقا به رفتار خودش ، به عكس العمل 

هايش نسبت به وضعيت خواهران وبرادران مهاجر افغانستاني اش فكر كند . بايد ببيند 

مار شديدي كه برآنها روا مي شود حساسيت به خرچ داده چقدر نسبت به ستم ها واستث

. بايد ذهنش را وارسي كند و ببيند كه نكند چون اين افراد   هستند    "خارجي  "است 

آمده است ! يا بدترازآن گاهي هم به اين فكر افتاده كه  "طبيعي   "بنظرش اين  وضعيت

بر نمي گردندكشور خود شان    اينها جاي ما ، فرصت هاي شغلي ما را گرفته اند . چرا  ":  

ستمديده  مهاجر  يك  جاي  را  خودش  بايد  زحمتكشي   هركارگرو  كنم  مي  فكر  ؟ 

اضافي  بار  اين  تحمل  قدرت  يا  آيا صبر  كه  بپرسد  خود  از  وآنوقت  بگذارد  افغانستاني 

سركوب و تحقير و بي حقوقي را دارد؟ دراينجا اگر ممكن است مشخص تر به ستم هاي 

 افغانستاني درايران روا  مي شود بپردازيد . نمونه هاي را بازگو نمائيد . كه بر توده هاي  

 جواب : 
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روي  پيش  حياتي  وظيفه  اين   . بگزارم  تاكيد  نكته  يك  روي  بدهيد  اجازه   ، ازين  قبل 

ها  توده   درميان  رايج  درباره شوونيزم  پيوسته  كه  است  وافغانستاني  ايراني  انقلابيون 

روشنگري كنند و آنها را متوجه دسيسه چيني هاي طبقات اسثتمارگر بكنند . واقعيت 

ي و سياسيت هاي  تفرقه افگنانه مرتجعين حاكم ، اين است كه برخوردهاي شوونيست

اينطور   . ايراني ها  به كل  افغانستاني ها  بد  مثلا احساس   . عوامل منفي ايجاد مي كند 

درميان  ايران  ملت  كل  درمورد  خواهند  مي   . ببينند  را  حاكمه  طبقات  فقط  كه  نيست 

يراني اين را دامن بزنند مهاجران افغانستاني حساسيت بوجود بياورند . يا ميان كارگران ا

كه انگار افغانستاني ها باعث بيكاري اينها شده اند اشتغالات مربوط به آنها را گرفته اند 

و شغل بدست آورده  نمي توانند . اين هم درست است كه عامل اصلي شوونيزم، بورژوازي 

ي زنند حاكم است ولي گاهي حساسيت ضد افغانستاني  را ميان توده هاي ايران دامن م 

، به قسمي كه توده هاي ايراني را اغوا مي كنند وآنها را به اقدامات بسيار زشت و شديد  

وخشن عليه افغانستاني ها مي كشانند . اين مسايل ، مبارزه عليه توطئه هاي ارتجاع را 

 براي انقلابيون هردوكشور بسيار اضطراري مي سازد.  

 اما درمورد نمونه هاي ستمگري : 

فيصد مزد كارگر ايراني   50فشار خيلي زياد است .  مي دانيد كه مزد كارگر افغانستاني  

است . چن سال قبل جمهوري اسلامي لايحه وضع كرد كه  افغانستاني ها اجازه ندارند 

در صنايع مواد غذائي باشند ، يعني در نانوايي ها ، شيريني فروشي ها، رستواران ها . 

ها   افغانستاني  كل  گفتند  زندگي  كه  افرادي هستند   . و...  دارند  مرض   ، كثيف هستند 

خانواده و كسان شان و تمام زندگي شان وابسته به كار درايران است . كارفرما پول شان 

را نمي دهد دعوا هم نمي توانند . بعضي ها كه مي توانند واسطه جوركنند ، پولشان را 

كسال كارشان را نداده اند . كساني كه ي  –ماه    6مي گيرند . برخي ها هستند كه حقوق  

حقوق گرفته  اند سرمرز با پاسداران روبرو مي شوند . آنها پول شان را مي گيرند و خود 

شانرا دست خالي به افغانستان مي فرستند . اين موارد، يكي دوتانيست . درطول سالها 
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هزاران موردش بوده است. خيلي ها خجالت مي كشند كه بر گردند . بعد به برخي يك 

تفنگ مي دهند وسرباز احزاب اسلامي مي شود . فاميل مي بيند فردش رفته كه كاركند 

بازهمين رژيم   . يعني زمينه ساز سرباز اجير،  اما سربازاجير شده است   ، بياورد  و مزد 

ن صورت صد ها افغانستاني را درجنگ ايران وعراقبه جمهوري اسلامي است . به همي

 كشتن دادند . 

ستم ها ابعاد بي سابقه اي دارد وگاه چهره بسيارهولناكي بخود مي گيرد. چون بخش 

بزرگي از مهاجرت ها بشكل خانوادگي انجام شده و مي شود، ستم وسركوب دامنگيركل 

خانواده مي شود . يك نمونه را براي تان قصه مي كنم : بگير وببند افغانستاني ها بود . 

موقع زنش براي وضع حمل در شفاخانه بود . دوطفل صغير   يك كارگر را گرفتند . درآن

ساله ( . پدر دررا روي آنها قفل كرده بود . اين مرد   2ساله و    4درخانه بودند ) اطفال  

هرچه جنجال كرده بود كه بابا زنم در زايشگاه است و دوطفل خوردم درخانه ، پاسدارها 

مر واز  نيمروز  مرز  بردند دم  اورا   . نكردند  . گوش  بود  رد كردند. سه هفته سرگردان  ز 

باالاخره كسي را درايران يافت و گفت جستجو كن وببين چه شده ؟ روزي اورا ديدم . 

بسيار پريشان بود . زنش درزايشگاه مرده بود  واطفالش در خانه . زن  درزايشگاه كسي  

ند  فلاني پشتش نمي گردد و همان شب مي ميرد . سه چهار روز مي گذرد. مردم  مي بين

نيست ودرخانه هم قفل است  . قبلا هم تجربه اش بود كه سر خيابان اورا گرفته بودند و 

برده بودند مرز. مردم وارد خانه مي شوند ومي بينند كه دوطفل خود راس گردن به گردن 

اند . گزارشات اخيري هم كه داشته ايم  خيلي تكان دهنده است . ملاها كثيف  مرده 

درمي را  هاي صيغه  شيعه  ميان  در  فحشاء  نوع  اين   . اند  داده  رواج  ها  افغانستاني  ان 

افغانستان رايج نبود و يك عمل زشت محسوب مي شد . اين را رواج داده اند . بغير از 

تركمن ها و ازبك ها كه كمي ترياك در بيان شان رواج داشت ديگر كسي ترياكي نبود . 

ران كار مي كنند زياد شايع شده است ، درميان حالا اعتياد در ميان كارگراني كه در اي

پشتونها، هزاره ها و كل افغانستاني ها. درواقع همين افغانستاني هائي كه كار قاچاق مواد 
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مخدر را مي كنند هيچكدام شان  بدون پيوند با محافل و عناصر طبقات ارتجاعي حاكم 

ارزگان. اين چطور رد مي  نيستند. از رباط موتر سيمرغ ترياك بار مي كند مي برد به 

 شود؟  

سوال : با توجه به شدت ستم واستثمارمهاجران افغانستاني به رژيم جمهوري اسلامي 

 چطوربرخوردمي كنند ؟

 جواب : 

مهاجران افغانستاني ازجمهوري اسلامي ايران نفرت دارند . البته  اوايل هزاره ها بخاطر 

شيعه بودن روي رژيم ايران سرمايه گزاري كرده بودند ، ولي درايران فورا تحت ستم قرار 

گرفتند . علتش اين است كه هزاره ها و همين طور ازبك ها ، بخاطر شكل ظاهر شان فورا 

ه افغانستاني هستند ، درحاليكه پشتون ها  وتاجيك ها مي توانند مشخص مي شوند ك

با مقداري تغيير لهجه  و تغيير ظاهر گير نيفتند . البته ستم وتبعيض درايران دامن همه 

افغانستاني هاي مهاجر را مي گيرد . يك مثال بزنم تا ميزان نفرت توده هاي افغانستاني 

) يك كمه افغانستاني   " تل سياه    " دوسال پيش در    از جمهوري اسلامي را بهتر بفهميد . 

( ، جمهوري اسلامي فجايع زيادي عليه افغانستاني ها مرتكب مي شود اين كمه بسيار 

مرد  و  زن  هزاران  گاه  قتل  كه  است   صحرائي  بازداشتگاه   يك  درواقع   . است  بدنام 

( كه يك تشكل صنفي    H.S.F .افغانستاني است . همان موقع اتحاديه محصلين هزاره )  

محصلي ناسيوناليستي در ميان هزاره هاي پاكستاني است ، دركويته ) پاكستان ( بخاطر 

زن و مرد وكودك ، كه از هزاره هاي مهاجر افغانستاني بوده اند،   17اعتراض عليه كشتار  

نفر بيايد ، ولي    100دراين كمه تظاهراتي دعوت مي كند . فكر مي كرده اند كه  شايد  

ران نفرآمدند كه اكثريت قريب به اتفاق آنان از مهاجرين افغانستاني بودند . تظاهرات هزا

را بردند پيش روي خانه فرهنگ جمهوري اسلامي و پليس مداخله كرد و مانع تظاهرات 

شد . يا اگر به حركت هائي كه درخود ايران مي شود مثل خيزش مشهد وغيره نگاه كنيد 
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مي بينيد كه با كمي شلوغي ، كارگران افغانستاني هم داخل مبارزه و شورش مي شوند و 

 گفت دل خود را عليه رژيم مي كشند ، مثل آتش زدن موتر سپاه وغيره . 

 سوال : 

اين سوال پيش مي آيد كه احزاب مرتجع اسلامي افغانستان ، همين احزابي كه مجيز 

جمهوري اسلامي را مي گويند ومبلو نظام موجود درايران هستند، چطوراين تبعيض و 

 ستم آشكار را درمقابل مهاجران افغانستاني توجيه مي كنند؟ بايد كار سختي باشد . 

 جواب : 

بگذاريد فقط يك نمونه اش رابگويم.روزي مردم سراغ آيت الله محسني) نماينده خوئي 

درافغانستان( كه درمشهد ساكن بود رفتند وازاو خواستند كه با مقامات جمهوري اسلامي 

صحبت كند ، شايد اين سياست ها موقف شود واين برخورد ها ديگر صورت نگيرد. مردم  

ي اسلامي  نمي گويد كه اسلام مرزندارد پس چرا اين حركت مگر جمهور "به او گفتند : 

را عليه ما مي كنند؟ محسني گفت كه من با اين  برخورد ها موافقم و امشب درمسجد 

من با رئيس مجلس شوراي   " دلايلم را برايتان مي گويم او شب بر منبررفت و گفت :  

ها را اذيت ميكنيم تا ياد اسلامي صحبت كرده ام و ايشان گفتند كه آگاهانه گاهي اين 

اين استدلال بسيار    " شان نرود افغانستاني هستند ومتوجه مسايل افغانستان باشند !  

احمقانه بود ! خود شان اعتراف كرده بودند كه آگاهانه اين  سياست ها را اعمال مي كنند 

را آغاز   وتازه يك جنبه دلسوزانه هم به آن داده بودند . درواقع رژيم خودش اين حركات

 مي كند و بعدا خودش جلوش را مي گيرد . 

 سوال : 

به احزاب مرتجع اسلامي افغانستان اشاره كرديد . مايليم تصوير مشخص تري از پيوند 

هاي منطقه اي وبين المللي اينها و دعوا هاي شان داشته باشيم . اين مسئله مهم است 

زيرابعد ازرو شدن طالبان، اينجا چهره اي از ساير احزاب ارائه مي كنند كه انگار نسبت  

 هستند !   "مترقي    "و    "ملي "و  "معتدل  "به طالبها  
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 جواب : 

و  پاكستان   . است  آمريكائي  جريان  طالبان يك   . كنيم  طالبان شروع  از   ، بسيارخوب 

عربستان سعودي و آمريكائي ها نه تنها از لحاظ تسليحاتي و مهمات و نقشه هاي نظامي 

و غيره تقويتش مي كنند ، بلكه برايش نيرو مي فرستند. پس ازاينكه حزب اسلامي  ) 

هاي آمريكا را پيش ببرد حذفش كردند . حزب اسلامي حزب گلبدين (  نتوانست سياست  

ديگر نيروئي بحساب نمي آيد. بنابر اين يك صف بندي ديگر  شكل گرفت : صف بندي 

طالبان كه تعداد پاكستاني ها درآن  آنقدر زياداست كه ديگر طالبان هم نمي توانند منكر 

فراد وافسر پاكستاني دستگير شوند . مي گويند افراد داوطلب اند . درواقعه مزار خيلي ا

شدند. ميجرهاي پاكستان و احزاب ارتجاعي پاكستاني درجنگ افغانستان در گيراند . 

سپاه صحابه يك ارتش براي خود درطالبان دارد . سعودي ها براي خود تشكيلات هاي 

 "اويغورها "خاصي دارند و غيره . چندين دسته از خود پاكستاني ها هست وهمين طور 

 ربوط به استان سين كيانگ در چين هستند . كه م 

 سوال : 

بله . اويغوريكي ازشاخه هاي ترك است .  اينها از طريق پاكستان مي آيند. محافلي از 

و  اخواني  مسايل   ، پاكستان  اخواني  شبه  نيروهاي   . كند  مي  تقويت  را  اينها  پاكستان 

 اسلامي رادر سين كيانگ تسريع مي كنند . 

وحدت   حزب   ) رباني  مسعودو  دارودسته  اسلامي)  جمعيت  و  نظار  شوراي  ديگر  طرف 

.  روسيه وفرانسه اساسا پشت اينها هستند.   – اسلامي  و جنبش ملي   اسلامي  است 

شوراي نظار كاملا ازجانب روس ها حمايت مي شود . تسليحاتي تقويت مي شود . پول 

شان را درروسيه چاي مي كنند. از سال دوم آمدن شوروي ها درافغانستان با مسعود 

زمان فرانسوي ها و روس پيمان امضاء كردند ومناسبات ميان شان برقرار شد . ازهمان  

ها از نزديك سر اين كار كردند وروابط شان وسيع شد . براي همين وقتي رژيم نجيب در  

تلاف معرض سقوط قرار گرفت ، كميته مركزي حزب وطن فيصله مي كند  وقدرت به ائ
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شمال تسليم مي شود . اين ائتلاف شامل نيروهاي نظامي تحت فرماندهي رشيد دوستم  

معاهده جبل    "مسعود ) شوراي نظار ( وحزب وحدت اسلامي بود . چيزي وجوددارد بنام  

، پيش ازسقوط رژيم نجيب است  . كميته مركزي حزب وطن فيصله مي كند   "السراج  

يروي دوستم خودش بخشي از نيروهاي نجيب بود وقدرت را به ائتلاف شمال مي دهد . ن

 كه مستشاران روسي از قبل  بوجود آورده بودند .

روسها حزب وحدت اسلامي راهم به شدت تقويت مي كنند وتسليح شان مي كنند . بعد 

قرار  وخليلي  مسعود   ، عبدالمالك  درجبهات  رسما  روسي  مستشاران  مزار  حوادث  از 

دارند. افسران روسي كه سال ها در دوران تجاوز درارتش روسيه بودند و سالها درينجا 

مين افسراني كه پنج سال شش سال جزو ارتش جنگ كردند و تمام مناطق را بلدند. ه

متخاصم در افغانستان جنگ كرده اند امروز مخالفات طالبان را تعليم مي دهند ) البته  

بعد از وقايع مزار( و حمايت تسليحاتي مي كنند . حزب وحدت بخش مهمي از حمايت  

بندي   بلوك  اينكه  خلاصه   . شود  مي  روسها  طرف  از  اش  تسليحاتي  و  اصلي جنگي 

درافغانستان بين آمريكا و روس است و احزاب مرتجع اسلامي هم هريك به نحوي با اين  

 يا آن جهت گيري و پيوند دارد. 

دراينجا لازم است مشخصا به نقش مهم جمهوري اسلامي در رابطه  با اين احزاب بپردازيم 

. همانطور كه مي دانيد يكي از حاميان اصلي مرتجعين اسلامي در افغانستان است . مزاري 

رهبر سابق حزب وحدت اسلامي كاملا دست پرورده  جمهوري اسلامي بود .خليلي رهبر 

 صلا جمهوري اسلامي ساخت  . كنوني اين حزب را كه ا

شخصيت او ساخته دست وزارت امورخارجه ايران بود . خليلي فردي از سازمان نصر بود 

كه كم كم به موقعيت رهبري حزب وحدت رسيد وبعد از كشته شدن مزاري رهبر اصلي 

شد . نه تنها حزبي مانند حزب وحدت اسلامي ايران را پشت خود دارد ، بلكه جمهوري 

بان مهمي حساب مي شود ، يعني در رابطه با بلوك اسلامي براي مسعود ورباني هم پشتي

بندي منطقوي و جهاني در رابطه با افغانستان ، رژيم  ايران بيشتر پهلوي هند ، روسيه ، 
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... قراردارد ودرچوكات كلي ترتمام دارودسته هاي كه مقابل طالبان هستند  فرانسه و 

رامورد حمايت قرار مي دهد. عبدالمالك )جانشين جنرال دوستم ( به ايران مي رود وبا 

رفسنجاني ملاقات مي كند . قنسولگري ايران در مزار هميشه فعال بوده است . ايران كما 

را حمايت مي . مسئله پان   بيش دوستم  رابطه اش نزديكتر است  با عبدالمالك  كرد و 

ايرانيزم هم هست كه اينها را تقويت مي كند چون فارسي زبان هستند . محور افغانستان 

حالت  يك  است  مطرح  مسعود  جانب  از  بوي ه  مسايل  اينطور   ، ايران   ، تاجيكستان   ،

را پشتون  قدرت   برابر  در  ارتجاعي  ناسيوناليزم  كه   ايستادگي  صورت  بدين   . دارد 

افغانستان كماكان بايد درسلطه زبان فارسي باقي بماند وايران روي همين مسئله حساب 

 بازكرده است . 

 سوال: 

 يعني بطور كلي ما با يكسري احزاب سر سپرده و نوكر مواجه هستيم ؟ 

 جواب : 

با امپرياليزم را بايد  . اما دامنه وابستگي ها ونحوه پيوستگي هاي اينها  همينطوراست 

بهتر فهميد . ارتباطات اينها با قدرت هاي بين المللي فقط دررابطه با افغانستان نيست. 

اينها نيرودربوسنيا مي فرستند، دركشمير، درجنگ آذربايجان وارمنستان چند دسته  

اب اسلامي مي جنگيدند. حزب وحدت براي خود مي فرستد، حزب ازافراد مزدوراين احز 

اسلامي هم براي خود. ضمنا اينها كه سرسپرده   – اسلامي گلبدين براي خودوجنبش ملي  

 "امپرياليزم هستند، ارباب هم عوض مي كنند و خيلي وفادارنيستند. اين را سرمسئله  

و آمريكا كه مي گويند در بمب    ) يك ميلياردرعرب مخالف دربار سعودي  "اسامه بن لادن

گزاري مركز تجارتي نيويارك دست داشته ( ديديم . كشف شد كه اين فرد در منطقه 

جلال آباد تحت كنترل طالبان بسر مي برد. امريكائي ها فشار آوردند كه اورا بدهند، ولي 

اين است كه آمريكائي ها  فشار آوردندكه   ندادند و ديگر سكوت شد. اهميت مسئله 

طالبان از وي بگذرند وآنها نگذشتند. منظور اين است كه خيلي وفاداري ندارند. منافع را 
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هرجا ببينند مي روند. هم سعودي تقويت شان مي كندو هم مخالفان دربار سعودي و 

 اينها از هردو استفاده مي كنند.

مرتجع  هاي  دارودسته  اين  كه  جناياتي  و  ها  خيانت  از  بيشتر  دارد  امكان  اگر   : سوال 

كه  بلاهائي  از   ، بگوئيد  اند  شده  مرتكب  حاكميت  دهسال  از  كمتر  طي  اسلامي  

 سرافغانستان آورده و مي آورند .

 جواب : 

بخصوص مرتجعيني كه امروز در طرف   –يكي از جنايات بزرگ احزاب مرتجع اسلامي  

اين است كه مجموع  فدا كاري هاي كه مردم درجنگ عليه روسها   –روسها قراردارند  

كردند را لگد مال كردند . همان هاي كه خود شانرا قهرمانان مقاومت عليه روسها مي 

دانستند ، حالا راهنماي مستشاران روسي هستند. احزاب اسلامي  اين را اينطور توجيه  

وحالا عوض شده اند! همان مستشار   ايدئولوژي مي كنند كه آنها قبلا كمونيست بودند

روسي كه آن وقت مي آمد مملكت را بمبارد مي كرد، نقشه مي كشيد و فرماندهي مي 

طالبان هم با كرد، حالا آمده نقش بازي مي كند درجنگ هاي داخلي افغانستان. حتي   

ازلحاظ   طالبان  كنند.  پول چاي  براي شان   كه  خواهد  مي  آنها  واز  ميگيرد  رابطه  آنها 

ها  زمينه  ازاين  وبيش  نيزكم  تواننددرآينده  مي  شان  نيروهاي  دروني  تركيب 

 "برخوردارباشند، چون بخشي ازنيروهاي شان را دارودسته خلقي هاي تحت سرپرستي  

ر  "شهنواز تني   ناكام زد(  ) وزير دفاع  به يك كودتاي  ژيم  نجيب كه عليه وي دست 

روابط  دارد كم وبيش  كه فعلا جهت گيري آمريكائي  دارودسته  .اين  تشكيل مي دهد 

قديمي روسي اش را نيز بايد حفا كرده باشد . مثلا حد اقل بصورت غير مستقيم يعني 

 وس ها قرار دارند . از طريق حفا رابطه با يك تعداد خلقي هاي كه فعلا در رابطه با ر

غارت و چور و چپاول احراب مرتجع اسلامي هم كاملا آشكار است . البته دولت  پاكستان 

هم خيلي حساب شده براي  به نابودي كشاندن و تضعيف موقعيت افغانستان به اين كار 

ها دامن مي زند. مثلا يك ميدان هواي درخوست بود كه موقتي بود وباند آن فلزي بود . 
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بردند در   را  ، كل فلزاتش  از رفتن شوروي ها  بعد  بودند.  يك چيز مجهز درست كرده 

پاكستان فروختند . يا تانكهاي نوررامنفجر كردند وبا آن همان كار را كردند . پاكستاني 

كاملا  را  هوائي خوست  ميدان   . رهبري مي كردند  را  كارها  اين  ها خود شان مستقيما 

عي بود كه پوليس مرزي پاكستان مستقيما شروع كرد به منهدم كردند. آن چنان اوضا

خريد زره پوش ازاينها ومليشه هاي مرزي را مجهز كردند به زره پوش .  وقتي طالبان 

قندهار را گرفتند كل قواي هوائي و قواي دافعه اش را نابود كرده بودند. كارخانجات راهم 

. كسي بنام استاد فريد ) يك ، نزديك كابل در گلبهار شمالي يك نساجي قديمي بود

فرمانده نظامي حزب اسلامي ( كل ماشين هاي اين كارخانه را كه چهار هزار نفر كارگر 

داشت قطعه قطعه كرد و درپاكستان به فروش رساند. در اطراف جلال آباد يك تعداد فارم 

روسها جور    هاي زراعتي بود به نام هاي فارم هده ، فارم غاري آباد و ... كه دولتي بود و

كرده بودند . اينها پر از درختان ميوه بود و زمان ظاهر شاه  دوازده هزار كارگر زراعي  

درآنجا كار مي كردند. همه شان را عمدا ازبين بردند، درخت ها را بريدند . كل عوامل 

را   "كنر  "يا    "نورستان    "يا   "پكتيكا    "پاكستاني ها دراين جريان دست داشتند. يا مثلا  

سوخت د چوي  ويا  دارند  خشك  ميوه  ها  جنگل  اين  دارند.  جنگل  كه  بگيريد  نظر  ر 

وساختماني . يك مقدار ازاين جنگل ها در زمان جنگ تخريب شد . اما بعد از سقوط 

نجيب نيز ميزان تخريب اين جنگل ها به همان اندازه شديد است . حتي زمان جنگ از 

ل جنگل مازندران. اما امروز ، ودرواقع بعد خوست تا مركز پكتيا يك جنگل انبوه بود مث

از به قدرت رسيدن اسلامي ها، اين دره جنگلي كاملا لخت شده است . حتي باعث سيلاب 

هاي زياد و خانه خرابي مردم اين منطقه شده كه قبلا اصلا نمي شد. اينطور جنايت ها 

ها همينطور برهنه    هم اكنون هم جاري است . احتمالا اگر جلويش گرفته نشود تمام كوه

مي شود. درواقع اينها كلي تغييرات درمحيط زيست بوجود آورده اند و خطرناك شده 

است . مناطقي بوده كه اصلا نسل اندرنسل سيل نديده بودند وحالا زير سيلاب مي رود . 

اين خود بخشي از مداخلات ارتجاعي وامپرياليستي است كه كشور را نابود مي كند . 
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مراتع دارد ازبين مي رود. اين جنگل ها درواقع يك منبع معاش براي مردم بوده است 

واين مردم زمينه معاش شان را هم دارند ازدست مي دهند . مالداري و دامداري دارد از 

بين مي رود. يورانيوم هيرمند را روسها كاملا بردند ، كل معدن را بردند. يا معدن سنگ 

را پاكستاني ها مي برند . يا بخش پنجشير   –كه نوع بسيار مرغوب  مرمراست    –رخام  

وبدخشان كه احمد شاه مسعود حكومت مي كند سنگ هاي قيمتي دارد كه فرانسوي ها 

چشم دوخته اند . يك تفسير هست كه جنگ بين مسعود وگلبدين و حالا بين مسعود و 

يمتي است ( و قاچاقچيان طالبان ، جنگ بين قاچاقچيان احجار كريمه ) منظور سنگهاي ق 

ميليون    60ترياك و هيروئين است . امسال طالبان زكاتي كه از ترياك كشت شده گرفتند  

دالر بود . مردم آرد شانرا از پاكستان وايران مي آورند نه بخاطر اينكه زمين درافغانستان 

يكائي ها كه نيست ، بلكه به اين خاطر كه اينها زمين ها را زير كشت ترياك مي برند. آمر

در  آن  مروج  درواقع  شان  خود  هستند،  مخدر  مواد  تجارت  و  كشت  مخالف  ظاهرا 

افغانستان هستند. طالبان كارهاي مي كنند كه آدم شاه مي كشد . مثل عكاسي ها را 

دركابل بستند، يا كف زدن در استاديوم هاي ورزشي را ممنوع كردند. حالا اينها را چه 

پرياليست ها . مهم نيست كه اينقدر در روزنامه هاي غرب كسي سركارآورده است ؟ ام 

عليه اين اقدامات حرف بزنند. اين واقعا دوروئي است . خود شان اينها را آورده اند . 

طالبان كي بود ؟ ازكجا آمد؟ يقينا ارباب هاي طالبان مشكل دارند مردم خود شانرا قناعت 

كنند . تهاجم طالبان به دفتر سازمان بدهند كه ازاين حكومت دست نشانده شان حمايت  

ملل و كشتن نجيب را در نظر بگيريد . ما هيچ ناراحت نيستيم كه نجيب كشته شد . اما 

اين كار ها به اصطلاح با معيار هاي آمريكائي ها جور در نمي آيد . چطورتوجيه مي كنند 

اندازد . دراين مورد  ؟ كشوري كه ليبيا را تحريم هوائي مي كند ويا جنگ خليج را راه مي  

چه كرد؟ هيچ . چون طالبان نوكر خود شان بود . حتي در برخورد به كاسترو يا كورياي 

با طالبان چه مي  .اما دررابطه  شمالي ببينيد كه چقدر سر حقوق بشر فشار مي آورند 

كنند؟ محكوم مي كنند ، خوب نمي توانند نه كنند ، يك محكوميت صرف . ولي ديگر چه 
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با  كار مي كنند؟ از لحاظ سياسي و مالي و نظامي تقويت شان مي كنند. طالبان حتي 

معيارهاي ارتجاعي معمولي جهان هم عقب مانده هستند ووقتي با غربي ها ملاقات مي 

كنند حتي اگر بتوانند با آنها دست هم نمي دهند ، چون به اصطلاح كافراند . ولي ارباب 

ايت قرار مي دهند وتامين شان مي كنند و اموروسياست هاي ها كماكان آنها را مورد حم

شان را از طريق اينها پيش مي برند. اينها غربي ها را نجس ميدانند ولي رابطه نوكري 

واربابي برقرار است. سالها است كه گروه هاي متوهم انتظار دارند .كه غربي ها به اصطلاح 

بي  .  دخالت كنند و تحريك كنند ويا قواي شانرا  اورند. ولي هيچ نشانه اي پيدا نيست 

درواقع هركدام از امپرياليست ها سياست هاي شان را از طريق يكي ازهمين ها به پيش 

 مي برد. 

 سوال : 

پاي  كه  دارد  نقش  آنها چقدر  بين خود  رقابت  و  ها  امپرياليست  بحران  مورد  درهمين 

حمايت از مرتجعين به اين بي آبروئي بروند؟ اگر حد بيشتري ازتوافق بين امپرياليست 

ها موجود بود، يا دچار بحران هاي سياسي واقتصادي نبودند، آيا نيروهاي از قبيل طالبان 

 مثلا سقوط بلوك شرق چقدر در اين اوضاع نقش دارد؟همين طور شانس داشتند؟ 

 جواب : 

يقينا اينها نقش دارد، ولي بهر حال كار امپرياليست ها را توجيه نمي كند. اينطورنيست  

كه گويا دل شان نمي خواهد ولي مجبوراند. بعضي ها اينطور است لال مي آورند و زمينه 

هاي مادي هم دارد. اما صرفا اين نيست . پايه حمايت از طالبان را فقط رقابت امپرياليستي 

د. طالبان كه اصلا موجود نبود ، خود شان ساختندش و پلان كردند . اين تشكيل نمي ده

طالبان حتي دوران رقابت بين شوروي و آمريكا هم شكل نگرفته بود كه بگوئيم تحت 

تاثير رقابت هاي امپرياليستي بوده است . آنها را ساختند. درواقع آنها حساب مي كنند 

م نمي تواند داشته باشد. اين چيزي است كه  كه جامعه اي مثل افغانستان بهترازين ه

كند.  برآورده  شانرا  اي  منطقه  هاي  نيازهاي سياست  هم  و  بياورد  ثبات  هم  است  قرار 
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نيازهاي پاكستان را مثلا در نظر گرفتند . منظورم اين است كه حالا آمريكائي ها مستقيم 

نمي گويند ولي پاكستاني ها مي گويند كه خوب فرهنگ افغانستاني ها است كه مكاتب 

 " آي . اس . آي    "دخترانه رامي بندند، يا دررابطه با زنان، يك نفر كه معلوم بود مامور

درصد زنان افغانستان خود شان را پوشيده   99بابا    "يزيوني مي گفتاست در مصاحبه تلو

عام  مردم  با  كنند  مي  شان  مجبور  طالبان  كه  هست  فيصدي  يك  وفقط  سازند  مي 

افغانستان خودرا منطبق كنند . حالا ما چرا اعتراض و انتقاد كنيم؟ فرهنگ شان است . 

" 
فكر مي كنم آمريكائي ها ازيكطرف نمي توانند افكار عمومي خود را قانع كنند وازطرف  

ديگر اتفاقا از زاويه تخفيف تضاد هاي بين خود شان با بقيه غربي ها است كه از تمام 

كارهاي طالبان علنا حمايت نمي كنند . اززاويه كه مبادا ديگران هم دست بكار شوند.  يا 

بعد از واقعه مزار شريف آشكارا به حمايت از مخالفين طالبان بر مي   حتي زمانيكه روسها

خيزند . آمريكائي ها به اصطلاح بي طرف مي مانند و حتي سفارت افغانستان در واشنگتن 

را مي بندند. سياست هاي آمريكائي ها كلادوروئي است  . كل روند برخورد امپرياليست  

ذات اين نظام است. يك برخورد امپرياليستي است ها و حمايت آنها از طالبان بخشي از  

نيروها  اينگونه  از  . حمايت شان  ها  تضاد  اين قسم  از  است  تشكيل شده  امپرياليزم   .

با ذات نظام پيوند دارد. مسئله اصلا اين نيست كه    - مثل رقابت هاي شان    –درواقع  

دلشان نمي خواهد ازاينها حمايت كنند. اينها خود شانرا نمي توانند ازاينگونه تناقضات 

رها كنند، بخشي از ذات سيستم شان است. سياست هاي اينها اصولا اين گونه ساخته 

لا بروند تلاش كنند اين تناقضات شان را بر طرف مي شود . مسئله اينطور نيست كه حا

كنند و ديگر از اينگونه نظام ها و نيروهاي مرتجع حمايت نكنند . وضعيت درافغانستان 

متشنج است . نمي توانند توافق كنند ، زمينه اين هم نيست كه يكي بتواند ديگري    خيلي

 را درافغانستان كاملا حذف كند يا تحت سلطه خود قرار دهد . 

 سوال : 
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شماتااينجا بيشتر صف بندي احزاب مرتجع اسلامي را با ارتباطات منطقه اي و بين المللي 

شان توضيح داديد . سوال اينجا است كه  پيوند ها ووابستگي هاي مليت و قومي چه 

 نقشي درين گروه بندي ها دارد ؟ اصلا نقشي ايفاء مي كند ؟ 

درابتداي دوران جنگ مقاومت يك بخش مهمي از مقاومت هاي ضد شوروي و   جواب :  

ضد رژيم وابسته به حركت هاي خود بخودي مردم بخصوص در مناطق روستائي مربوط 

مي شد . اينها حركاتي با شعار هاي مشخص دهقاني نبود ، براي همين ازابتدا شكل قبيله 

سي ونظامي اين حركت خود بخودي يي بخود مي گرفت . دركنار جريانات متشكل سيا

مردم هم بود . جنگ مقاومت ، جنگي پراگنده و به لحاظ نظامي با سازماندهي پراگنده 

بود . تحت شرايط مقاومت پراگنده ، موقعيت قواي شوروي محدود شد به شهرها . مناطق 

اعث شد كه هزاره دست هزاره ها افتاد، مناطق تاجيك بدست تاجيك ها وغيره. همين ب

نيروهاي ارتجاعي هر مليت  ، مقاومت عليه شوروي را تحت كنترل خو درآوردند. ازهمان 

زمان، اين مسئله ملي به اينصورت شكل گرفت . وقتي قواي شوروي مي رود و نجيب 

سقوط مي كند، اين جريان به مناطق شهري اين مليتها هم توسعه مي يابد و نيروهاي 

هريك  را مي گيرند واين رقابت هاي ارتجاعي شكل رقابت  ارتجاعي خارجي هم پشت  

هاي ملي هم مي گيرد . مرتجعين مشكل دارند كه تحت اسلام مردم را  عليه همديگر 

آهاي   "بسيج كنند ،  پس تحت مسئله ملي مي كنند . مثلاهزاره ها را تحت لواي اينكه   

ا عليه هم تحريك مي كنند. بسيج مي كنند . مردم ر  "دارند مناطق هزاره را مي گيرند

به  زدن  دامن  بلكه   اند،  نكرده  اختراع  را  اوضاع  اين  مرتجعين  كه  است  اين  منظورم 

وجود   قبل  از  كه  مي شود  انجام  ناسيوناليستي تحت شرايط  و چيزهاي  ملي  شوونيزم 

داشته وبا اتكاء به آن مي توانند اين اوضاع را كنترل كنند وبه نفع خود مورد استفاده 

مختلف قرا احزاب  بين  . خصومت  بازي است  اسلام   ، كار شان  كماكان محور   . ر دهند 

 اسلامي است و حاميان شان وسياست هاي منطقوي شان و غيره . 
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اماچيزي را كه مطرح مي كنند تحت عنوان مبارزه عليه شوونيزم ، واقعيتش اينست كه 

وحشيانه است . مثلا به اين صورت كه  دوران جنگ هاي كابل ، يكتعداد پشتون ها را مي 

گرفتند و ميخ بر سرشان مي كوبيدند و مي كشتند. افرادمزاري ) حزب وحدت اسلامي ( 

وره خشت پزي مي انداختند، يا گوش وبيني شانرامي بريدند پشتون ها را زنده زنده درك

ورها مي كردند . خود افراد حزب وحدت اين كارها را مي كردند . بجه هاي كم سن وسال 

هزاره ، پير مردهاي پشتون را مي گرفتند وبراي تحقير كردن به آنها تجاوز مي كردند، يا 

جوان هاي هزاره را مي گرفتند وعلاوه   به زن هاي شان وغيره . يا سيافي ها ، بچه هاي 

ازاينكه به آنها تجاوز مي كردند ، يك كارشان  هم اين بود كه آنها را هروئيني مي كردند 

مسير  در  طالبان  .يا  كارمي كشيدند  به  را  وآنها  بروند  جايي  توانستند  ديگرنمي  وآنها 

مي گويند برويد . مردها پاكستان مردان هزاره را از موتر پياده مي كنند وزنهاي شان را 

را مي برند به زندان پل چرخي وزنان را راهي مي كنند . يا در مسير پاكستان به قندهار 

وغزني ، طالبان هزاره ها را مي گيرند و مي برند براي كار روي زمين هاي شان ، مفتي ، 

تاجيك   به زور ! چند وقت پيش در شمال كابل ) منطقه شمالي ( چند صد هزار نفر جمعيت 

راكوچ دادند تحت عنوان اينكه  شما وقتي احمد شاه مسعود آمده بود با او همكاري كرده 

ايد . يا زمستان گذشته در بادغيس هزاران زن و طفل  پشتون را در سرما وادار به كوچ 

كردند . نيروهاي احمد شاه مسعود همين كار را درقندوز عليه پشتون هاي قندوز كرد. 

ر منطقه هزاره جات از طرف جنوب و شرق وغرب از طرف طالبان تحت هم اكنون سراس

محاصره اقتصادي قرار گرفته است كه خيلي هم شديد و وحشيانه است . به اين ترتيب 

حركت ها از دوطرف وحشيانه است  و اوضاع مثل زمان جنگ بوسنيا و يا شايد بدترازآن 

 است . 

درواقع درين وقايع چيزي بنام مسئله ملي نيست ، بلكه دامن زدن به دشمني هاي ملي 

است كه براي مثال هريك از دشمن هرپشتون باشد وازاين قبيل ، بين مردم نفرت را 

دامن مي زنند. خصومتي كه طي اين جنايات بين پشتون وغير پشتون به وجود آورده اند 
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تقريبا ترميم ناپذيراست . آنقدر مرتجعين مليت هاي مختلف جنايت كرده اند كه تقريبا 

چيزي بنام سرنوشت سياسي واحد براي افغانستان باقي نگذاشته اند، يعني اتحاد ين 

توده هاي مليت هاي مختلف افغانستان را به مرز نا بودي كشانده اند . پشت اين مسئله 

نيست ، يك وظيفه عادي نيست ، يك جامعه  فروپاشيده در يك مسئله مبارزاتي عادي  

مقابل ما است . بايد محوري پيدا شود . اينها نشان داده اند كه محورچنين وحدتي اسلام 

) چنگ بزنيد به ريسمان   "واعتصموا بحبل الله جميعا و لاتفرقوا  "نمي تواند باشد . اينكه  

 ددشمني مطلق . خدا و متفرق نشويد ( اصلا يعني تفرقه تا ح

 سوال : 

بگذاريد همين جا اين سوال را مطرح كنم كه درجنبش كمونيستي افغانستان چقدر به 

 مسئله ملي توجه شده وبه آن پرداخته شده است ؟ 

 جواب :

سازمان جوانان مترقي دردهه چهل بحثش اين بود كه مسئله ملي فقط مربوط به ستم 

غير  هاي  مليت  بر  پشتون  حاكمه  طبقات  شوونيستي  ملي  وستم  است   امپرياليستي 

پشتون وجود ندارد. واضح بودكه اين موضعگيري بسيار نادرست بود و زيان بسيار جدي 

برجاي مانده  " اكرم  "از رفيق شهيد  1356ل بر جنبش وارد آورد . درنوشته ايكه از سا

وقتي با انتشار نوشته    1348به مسئله ملي بطور درست تري برخورد شده است . درسال  

وارد آمد ، نظر ديگري   "شعله جاويد    "اولين انشعاب بر جريان  "پس منظر تاريخي    "

ت مسئله بيشتر درواقع اهمي  " پس منظر تاريخي    "درمورد مسئله ملي مطرح گرديد . در  

از مسايل طبقاتي ارزيابي گرديده بود به قسمي كه تمام صف بندي هاي سياسي عمدتا 

به مسايل مربوط به مليت ها ارتباط داده شده بود . اين نظر نيز نادرست و زيان بار بود و 

 ها گروپي بودند كه درسالهاي اول تشكيل           " ستمي    "ها بود.    "ستمي    "مشابه به نظر  

شوروي   " تريند  "ازآن حزب جدا شده وبا باقي ماندن در    "حزب دموكراتيك خلق    "

 مسئله مبارزه عليه شوونيزم پشتون را به مسئله عمده مبارزاتي خود مبدل نمودند . 
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پس ازفروپاشي سازمان جوانان مترقي و جريان شعله جاويد ، درطول تقريبا پانزده سال 

و نيمه اول   50ازدوران سلطه بلا منازع اپورتونيزم و رويزيونيزم بر جنبش ) طول دهه  

( ، گروه انقلابي خلق هاي افغانستان وبعدا سازمان رهائي افغانستان، از موضع   60دهه  

له برخوردكردوهنوزهم داراي همين موضع مي باشد.اين موضع شوونيستي با اين مسئ

گيري كلابخشي ازخط رويزيونيستي واپورتونيستي اين سازمان است. گروه هاي ديگر 

مبارزه عليه   "اخگر  "،  " ساما  "،  "سرخا  "مثل   به مسئله  وگروي هاي مختلف عياران 

. اما انحراف كلي حاكم شوونيزم ملي توجه كرده اند وكم و بيش روي آن انگشت گذاشتند

همانند تمامي مسايل   – بر تمامي اين گروه ها مانع ازآن شد كه بتوانند اين مسئله خاص را  

درطول    – ديگر   كنند.  مطرح  اصولي  وبطور  بخوبي  وعملي  نظري  سال   6  -   5ازلحاظ 

ازمرحله مبارزات ما قبل حزبي مائوئيستي ) اززمان ايجادهسته انقلابي و كميته تبليو 

وترويج تا موقع تاسيس حزب ( مسئله مليت ها بهرحال يك موضوع اصلي مورد بحث 

يقين  . نگرديد  مبذول  آن  به  جدي  توجه  و  جنگ نبود  ازجريان  ناشي  عمومي  اوضاع  ا 

مقاومت عليه متجاوزين سوسيال امپرياليست ، پايه عيني اين موضع گيري را مي ساخت  

نبود . درواقع با تاسيس حزب وتصويب   . ولي بهر حال يك موضع گيري درست واصولي

مرامنامه حزب وانتشار آن بود كه به مسئله مليت ها به عنوان يك مسئله اصلي جامعه 

 افغانستان توجه گرديد. 

ارتجاعي  احزاب  نفع  به  خيلي  نشود  مطرح  واصولي  درست  بطور  مسئله  اگر  ما  بنظر 

طالبان  مخالف  مرتجعين  به  مبارزه عله شوونيزم  درفش  نبايد   . تمام مي شود  اسلامي 

تسليم داده شود ، بلكه لازم است ماهيت اين نيروها بمثابه نيروهاي اساسي ضد ملي و 

ن افشاء شود . درينجا مسئله ايكه بطور خاص مي مزدورودشمن تمام خلق هاي افغانستا

با  افرادسابقا چه  از  توجهي  اين است كه در حال حاضر تعداد قابل  تواند مطرح شود 

اسلامي وحزب وحدت اسلامي براساس توهم نسبت به بازي  – شوراي نظار، جنبش ملي 

همك  ، مليتي  ناسيوناليستي  گيري  موضع  ازيك  آگاهانه  ويا  شان  مليتي  مي هاي  اري 
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از جنبش  ارتجاعي اسلامي  نيروهاي  مليتي  بازي هاي  اكنون  بعبارت ديگر هم  نمايند. 

مترقي كشورنيرو مي برد. زيرا كه اين موضوع پايه دارد، سوابق تاريخي دارد وهم اكنون  

 يك موضوع حاد است . 

راه حل اصولي، ايجاد يك محورمبارزاتي بر مبناي منافع زحمتكشان تمام مليتها، با توجه 

به مسئله مليتها بعنوان يك مسئله اصلي كل جامعه افغانستان است. اين است كه ميتواند 

مسئله ملي راهم حل كند. هيچ راه حل ديگري نيست. اگردرچوكات  انقلاب وحدت خلق 

حق تعيين سرنوشت مليت هاي مختلف واتحاد داوطلبانه آنها   هاي سراسركشوربر مبناي 

مطرح نشود. ما درواقع اين مسئله را دربست دراختيارمرتجعين اسلامي قرارداده ايم. 

انقلاب درافغانستان  برد. براي  به پيش  را  مبارزه  اين احزاب جنايتكار  بايدعليه تمامي 

 ونجات افغانستان هيچ راه ديگري جزاين نيست. 

 سوال : 

اگر ممكن است درمورد موقعيت زنان در افغانستان صحبت كنيد . سالها است كه داستان 

هاي هولناك و تنفرانگيزي از ستم برزنان افغانستاني چه درداخل كشور و چه درمهاجرت 

بر سرزبان ها است. مي دانيم كه اين ستمگري يك شاخص مهم از نظام طبقاتي است و 

ن ستم واستثمار دارد. چارچوب ها وقيود مرد سالارانه كاركردمهمي در حفا كليه اركا

وپدرسالارانه مذهبي وسنتي ارتجاعي در حفا اين ستمگري نقش برجسته اي بازي مي 

كنند. دراين منطقه ، ايده ها و احكام اسلامي قرنها است كه در به بند كشيدن زنان نقش 

ا مي شود ، يك گواه انكار ناپذير و وي ه ايفاء كرده و آنچه برزنان در افغانستان وايران رو

محك روشن از اسارت بار وارتجاعي بودن ايدئولوژي طبقات حاكمه است . درعين حال 

همين ستمگري بي حد وحصر زمينه  و ظرفيت مبارزاتي در ميان توده زنان ستمديده را  

اند   گسترده تر مي كند. اگر ممكن است براي مان ازآنچه بر سرزنان افغانستان آورده 

 بگوئيد ؟ اشكال ستم برزنان چيست ؟ 

 جواب : 
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چيزي كه مرز مليتي ندارد ستم برزنان است . هركه مي خواهي باش ، پشتون يا هزاره يا 

. طالبان درهمان مناطقي كه  ، كافي است  زن باشي هربلائي سرت مي آورند  تاجيك 

حاكمند ، زنان پشتون را بيشتر از مليت هاي ديگر سركوب مي كنند . بخاطر اينكه اين 

. مي گويند توزن پشتون هستي چرا چادرت اينطور است هم نوعي از مليت گرائي است  

و غيره ! بازازديد مليتي ، كه گويا عزت است براي مليت شان كه زنان شان حقير تر باشند 

! دراينجا ستم برزن ازلحاظ ايدئولوژيك دومنشاء دارد : يكي اعتقادات اسلامي و ديگري 

عقب مانده ايكه در جنب اسلام در پهلوي اعتقادات اسلامي رسوم قبيله يي وفرهنگ  

وجود دارد وتقويت مي كند وبا اسلام دست بدست هم مي دهد وشايد بقاياي قبل از 

مسلمان شدن مردم باشد .زن در اسلام به استثناي خون يعني قتل ، در تمام مسايلي 

مثل قضايا رهبريت يا مرجعيت به حساب نمي آيد ، يعني حق رهبر شدن ندارد پيش  

تواند شود، در ارث وشهادت نصف حساب است ، درمسئله ازدواج يك چهارم   نماز نمي

حساب است ، چون مرد حق دارد چهارتازن يگيرد واسلام اين بي حقوقي را مقدس مي 

كند، به آن تقدس مي بخشد واينها ازلحاظ ايدئولوژيك حتي احكام شان فرا ترازاسلام 

ن را درزمينه ارث همان نصف هم به حساب مي رود .مثلا در پيش اكثر مردم افغانستان ز

نمي آورند . يا مثلا درمورد شهادت، كسي نمي گزارد كه زن برود پيش قاضي درمحكمه 

مي گويند.   "بد    "شهادت بدهد. يا بحساب يك اصطلاح داريم پيش پشتون ها كه به آن  

له مي اين چه قسمي است  ؟ اين طوراست كه يكي آدم مي كشد، رسم اين است كه قبي

( به قبيله مقتول مي دهد براي   "بد  "نشيند وكسي كه قتل كرده يك دختر ) دراصطلاح  

پسران شان . آن زن گروگان است ونوعي خونبها است كه به اصطلاح به صورت زن مي 

را مي گيرند يك زن ديگر هم بهرحال مي گيرند،   "بد    "دهند .معمولا كساني كه دختران

است و به حساب نمي آيد. يا مثلا دريك فاميل شوهرمي   " بد    "چون هر چه باشد آن زن  

ميرد ، زن بيوه درواقع جزودارائي خانواده به حساب مي آيد، همانجا پيش شان است و 

بيرون نمي رود. اين ها با استفاده ازتمام مناسبات سركوب گرانه چه ريشه اسلامي داشته 
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واين  كنند.  مي  سركوب  را  زنان  باشد،  قديمي  ارتجاعي  فرهنگ  به  مربوط  چه  باشد، 

به درد سركوب  . طالبان ازهرچيزي كه درجامعه  بخصوص درمورد طالبان صادق است 

زنان مي خورد استفاده مي كنند. شما ببينيد چه قسمي است كه حمام زنانه را مسدود 

 كردند.

اما مسئله به طالبان محدود نمي شود . درواقع ازروزي كه اسلامي ها دركابل قدرت را به 

دست گرفتند سركوب زنان وگرفتن آزادي هاي آنان يكي ازاهداف رژيم اسلامي بوده 

، به اين شكل كه زنان در تلويزيون   است . از روز اولي كه آمدند به طرح مسايل زنان 

ند. همه اين احزاب مخلوطي از اسلام و شريعت را بعلاوه آداب نباشند وغيره ،  شروع كرد

ورسوم عقب مانده جامعه ارائه مي دهند . تا جاي كه به مسايل اسلامي بر مي گردد بين 

 تمام احزاب ارتجاعي چه طالبان و چه مخالفين طالبان توافق وجود دارد.  

 سوال : 

يعني درزمينه سركوب وستم برزنان تفاوتي بين اين احزاب مرتجع اسلامي نيست ؟ اما 

جريانات رويزيونيست كه سابقا طرفدار بلوك شوروي بودند و همينطور رسانه هاي غربي 

زنان در مناطق رقباي طالبان داد سخن   "آزادي نسبي    "در مقابل سياست هاي طالبان از  

 مي دهند! 

 جواب : 

اينطور نيست كه هيچ تفاوتي درجزئيات بين احزاب مختلف وجودندارد. بين اين ها تحت 

مليتي وعنعنات جدا گانه، تفاوت نسبي وجود دارد. مثلا شوراي نظارمي  تاثير مسايل 

گذاردزنان درادارات كاركنند، حزب وحدت مي گذارد كه درمناطقي زنان تحصيل كنند 

ود ندارد. مسئله نظام است وهرگروهي كه  نخواهد با كل .اما تفاوت عميقي بين اينها وج 

اين   . كرد  نخواهد  تفاوتي  ديگران  با  برخوردش  كند  سرنگون  وآنرا  دربيفتد  نظام  اين 

احزاب كارنامه جالب تري نسبت به همديگر ندارند. اينطورنيست كه تمام كاسه و كوزه 

از آمدن اين احزاب قبل  انواع   بايد برسرطالبان شكسته شود. خود  به  طالبان هميشه 
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مختلف در سركوب زنان سهم گرفتند . همين حزب وحدت در دوراني كه قدرت داشتند  

صد ها مورد تجاوز را اجرا كردند. زماني كه مزاري زنده بود همين لومپن هاي حزب وحدت  

دهها مورد به زنان هزاره مربوط به خود حزب وحدت تجاوز كردند ، چون دستشان بجا 

 هاي ديگر نمي رسيد.

اكثريت عظيم زنان هستند، هيچگونه اصلاحاتي انجام نشده  درزندگي زنان روستا كه 

اقتصادي وغيره همچنان  را مي فروشندو بي حقوقي هاي  زنان ودختران  . هنوز  است 

دست نخورده باقي مانده ودرواقع مورد قبول همه شان است. وقتي كه احزاب ديگر در 

زنان شان امنيت نداشتند كوچ كردند براي اينكه   قدرت بودند هزاران فاميل بخاطر اينكه

دختران شانرا نجات دهند . چون اينها دختران را مي بردند ، يا پس مي آوردند ويا نمي 

آوردند. مواردي بود كه فاميل زني را مجبور مي كردند كه دختران شانرا به عقد مجاهد  

مي بردند . دركابل شايد شكلش    ها يا قوماندان هاي شان درآورند. ولي عمدتا براي تجاوز

ازدواج اجباري بود ولي در مناطق با زور براي  تجاوز مي بردند. مثلا دختران يك حاجي 

را وحدتي ها مي برند وبه آنها تجاوز مي   –ازروابط خود حزب وحدت    – شعيه مذهب  

كنند . حاجي مجبور مي شود همه چيزش را دركابل بگذارد و به كويته پاكستان برود. 

 دركويته و كابل مسئله پيچيد و حاجي در كويته دق كرد ومرد.

بار بار از راديو هاي خارجي شنيده شد كه در فلانجا فلان زن يا دختر خودكشي كرده 

مواردي ازين قبيل بوده  كه دختران بخاطر اينكه آقايان مجاهدين به آنها تجاوز كرده 

اند ويا اينكه از ترس مورد تجاوز آنها قرار گرفتن خود كشي كرده اند، يا خود مجاهد ها 

ها پائين انداختند و كشتند به حساب اينكه خود كشي كرده اند .   آنها را از ساختمان 

ازدواج اجباري هم دركابل رايج بوده است و هم درساير مناطق . كل اين احزاب مثل 

ها  شيخ  اين   . كردند  مي  دلالي  عرب  هاي  شيخ  براي  بقيه  يا  گلبدين  يا  رباني  حزب 

اينها براي   از  . بعضي  اين ازنظرجنسي واقعا وحشي هستند  عياشي مي آمدند وروابط 

. اين  احزاب دختران خانواده هاي بي بضاعت را پيدا مي كردند وبراي شان مي بردند 
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دختران رامي بردند عربستان يا خليج يا دركراچي مدتي عياشي مي كردند و بعد دركوچه  

ها رهايشان مي كردند ومي رفتند. برخي به دام فاحشه خانه هامي افتادند وبرخي نزد 

كه زنهاي بيوه   "ناصرباغ    "فاميل هاي خود بر مي گشتند . يك كمه بود درپشاور بنام  

مي كردند واز طرف اين احزاب جهادي معرفي مي شدند .   مي آمدند ودراين كمه كار

يك وقت ديدند پنجاه فيصد زنهاي اين كمه حامله اند . افسران پاكستاني رابه جان زنها 

مي انداختند واينها هم وحشيانه با هركسي هركاري مي خواستند مي كردند . در جنگ 

اينها هفتاد زن جلال آبادي را   جلال آباد يك گروه مزدور از عربستان همراه اينها بود، 

دستگير كرده بودند . مثل زمان خود محمد كه زنان يهود را درجنگ خيبر به عنوان اموال 

غنيمتي مي بردند ، اينها هم اين زنان را به غنيمت بردند واين جهادي ها يكي شان هم 

افراد اين   با  بعد بود كه تعدادي ازكوچي ها  گروه مزدور اعتراضي نكردند . فقط مدتي 

 درگير مي شوند وچند تا هم كشته مي شوند تا اينكه زنان را آزاد مي كنند . 

به اين نكته هم اشاره كنم كه معمولا در مورد تجاوزات جنسي افشاگري درجامعه انجام 

باشد كه فاميل زن نمي  مردسالاري  يا اعتقادات  ماندگي  نمي شود. اشيد بخاطر عقب 

خواهد افشاگري كند . مثلا وقتي شوراي نظار بالاي وحدتي ها حمله كرد وتعداد زيادي 

ا تجاوز كردند بالاي زنان، حزب وحدت فيلم جوركرد وباچند  از زنان آنها را برد و وسيع

 تن ازين زنها مصاحبه كردند، اما خيلي از هزاره ها خوش شان نيامد . 

 سوال : 

 درمقابل اين جنايات و ستمگري ها چه مبارزاتي از جانب خود زنان صورت مي گيرد  ؟ 

 جواب : 

هنوز آدم نمي تواند از تبارزات آشكار مبارزات زنان صحبت كند ، امابراي نمونه سربستن 

حمام زنانه درهرات مبارزه شد و چند زن كشته شدند. زنهاي هزاره در كابل عليه قتل 

كه  است  طالبي  ضد  حركات  اينها   . كردند  مظاهره  طالبان  بدست  هزاره  جوان  يك 

، اما خود اين احزاب هم تحمل اين حالت را ندارند  درچوكات احزاب ديگر پيش مي رود
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يعني از يكطرف اين حركات زنان اقدامات مستقل زنان نيست ، ولي از طرف ديگر خود  

اين احزاب هم برنامه نمي كنند ، يعني تحمل اين مبارزات را ندارند ونمي خواهند زنان 

اين مبارزات را انجام بدهند .توهم خود زنان است كه درچوكات اين احزاب مي روند . 

و مخالفت هاي زنان عليه طالبان با مواضع خود اين احزاب   درنتيجه دوام اين حركت ها

اپوزيسيون  احزاب  اين  آمد.  خواهد  وبرخوردپيش  گرفته  قرار  تضاد  در  طالبان  مخالف 

طالبان درمقابل اين مبارزات زنان سكوت كرده اند. درشمال نمونه هائي بوده كه زنان 

ا هم  وطالبان  جنگيدند  طالبان  وعليه  گرفتند  سهم  تازن  درجنگ  چند  كه  كرده  علام 

رادرسنگرها دستگيركرده وبه كابل آورده اند، واين احزاب حتي شرم مي كنندوسكوت 

مبارزات زنان را  ليبرال ها وغربي ها اين  افغانستان وبرخي  كرده اند. حزب كمونيست 

مطرح مي كنند يا تبليو مي كنند، اما احزاب اسلامي مخالف طالبان با وجود اينكه ازاين 

 كت نفع هم مي برند، سكوت كرده اند. حر

 سوال : 

 ممكن است همين نمونه سهم گرفتن زنان در جنگ را بيشتر توضيح بدهيد؟

 جواب :

از كوتل    كابل  منطقه شمال   ( منطقه شمالي  را تصرف كردند  كابل  طالبان  ازآنكه  پس 

خيرخانه به بعد تا سالنگ ( نيز به آساني تحت كنترل آنها درآمد. موقعي كه هنوز طالبان 

برمنطقه مسلط اند ولي جنگ عليه آنها تازه شروع شده است، نيروي بزرگي ازآنها از 

د ودرمنطقه سرايخواجه عليه آنها مقاومت صورت مي گيرد چاريكاربطرف كابل مي آين

كه باعث معطلي چهار پنج ساعته اين نيرومي شود. سرانجام طالبان مقاومت كنندگان 

زن و دو سه پيرمرد   8- 7رامحاصره مي كنندوآنهادستگيرمي گردند. دستگير شدگان  

ز فعالين طالبان پس از بوده اند كه توسط طالبان به كابل انتقال داده مي شود . يكي ا

نفر    8  –  7برگشت از جبهه جنگ به پاكستان اين موضوع را خبر مي دهد كه گويا آنها  
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را نزد خود اسير دارند . اودرعين حال مي پذيرد كه  كارآنها   "فارسي زبانان  "از زنان  

 ديگر خيلي مشكل شده زيرا كه زنان نيز عليه شان اسلحه برداشته اند . 

اسلامي  ، شهر مزار شريف را  –موقعي كه طالبان درسازش با عبدالمالك درجنبش ملي 

تصرف كردند ، بلا فاصله احكام سخت گيرانه عليه زنان را در آن شهر به اجرا درآوردند.  

مقاومتي كه بعدا درين شهر عليه آنها به وقوع پيوست  ، به اعتراف خود شان  شموليت  

بيشتر زنان   بعضي اززنان اين شهر را درجنگ نيز در بر مي گرفت . گفته مي شود كه اينها

مهاجر كابلي بوده اند كه قبلا از دست طالبان از شهر كابل فراركرده بودند. يكي دو واقعه 

 از حمله با چاقو و زخمي شدن طالبان توسط زنان در شهر كابل نيز گزارش شده است . 

 سوال : 

 مبارزات زنان مهاجر در پاكستان را چگونه مي بينيد؟ اهميتش چقدر است ؟ 

 جواب : 

مبارزان زنان مهاجر در پاكستان از هر حيث داراي اهميت است . اين مبارزات با توجه به 

اجتماعي   ازداخل   –اوضاع  بيشتر  و  بهتر  تواند  مي  حاضر  درحال   ، پاكستان  سياسي 

افغانستان و حتي بهتر از ايران زمينه رشد و گسترش داشته باشد. مثلا در حال حاضر 

در پاكستان كم وبيش شاهد فعاليت زنان افغانستاني هستيم . بعد از هر چند وقت عليه  

گزار مي شود. گروي هاي ليبرال منشي اسلامي ها تظاهراتي د رپشاور يا اسلام آباد بر

سيد   " اسلامي    –محاذ ملي    "نيز موجود اند كه درواقع در پهلوي احزاب اسلامي اي مثل  

يشتر نقش خدماتي دارند مثل ارائه مي كنند كه ب   "فعاليت  "احمد گيلاني و يا سايرين  

 خدمات صحي وداراي نقش مشخص سياسي نمي باشند . 

بايد به كار سياسي درميان زنان مهاجر در پاكستان توجه وي ه اي مبذول داشت .  درحال  

پتانسيل فعال  ندارد، ولي  زنان وجود  اين  ميان  حاضر حركت هاي خود بخودي اي در 

 – شدن از لحاظ سياسي به خوبي درميان شان مشهود است . در حال حاضر اين موضوع  
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دراساس مربوط به چگونگي پيشرفت  وگسترش مبارزات    - همانند هرموضوع ديگري  

 انقلابي در مجموع است مبارزاتي كه بخش مهمي از آن را مبارزات زنان تشكيل مي دهد.

 

 سوال : 

دوباره برگرديم به وضعيت توده هاي مهاجرافغانستاني درايران . آنها تحت نظام سياسي 

حاكم درايران قرار دارند و بخش بزرگي ازآنها در اقتصاد ايران تنيده شده اند . . مسئله 

زبان مشترك هم هست كه نزديكي ها را بيشتر مي كند . خيلي سريع در جامعه جا مي 

مي آورند . مجموعه اين عوامل به مبارزه طبقاتي و انقلابي درايران   افتد و مناسبات بوجود 

و افغانستان وي گي هاي بخشيده است . درست است كه اين وضعيت را بايد درچارچوب  

پيوند مبارزات توده هاي كشور هاي مختلف قرار داد، اما مسئله خاص تر است . پايه هاي 

اين دو انقلاب است . شما مسئله را چگونه   مادي اقتصادي وسياسي ، عامل پيوند نزديك

 مي بينيد ؟ 

 جواب : 

همينطور است . ما دراين دنياي سرمايه داري امپرياليستي ، ازپروسه واحد انقلاب جهاني 

صحبت مي كنيم و از پيوند دروني و تاثير متقابل انقلاب ها دركشورهاي مختلف . اما 

. دراينجا يك بحث منطقي صرف  را دارد  ايران وافغانستان و ي گي هاي خود  موضوع 

 –ن كشورها با هم پيوند دارد . علاوه بر پايه هاي اقتصادي مطرح نيست كه انقلابات ميا

عملكرد    ، به وجود آمده  مهاجرت گسترده وطولاني  درنتيجه  كه  و سياسي  اجتماعي 

مرتجعين هردو كشور هم طرح است .اينها بصورت فعال با هم درمنطقه عمل مي كنند . 

ضور مستقيم دارد . رژيم  جمهوري اسلامي ايران از طريق مزدوران خود درافغانستان ح

ايران درواقع بخشي از پشتيبانان بين المللي و خارجي تئوكراسي اسلامي درافغانستان 

است . مبارزه انقلابي عليه حاكميت اسلامي ها در افغانستان درواقع ضربه اي به رژيم 

ان ايران هم هست . مبارزه عليه رژيم ايران ، مبارزه عليه حاميان مرتجعين درافغانست
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هم به حساب مي آيد. به روشني مي بينيم كه انگيزه عيني مبارزه عليه جمهوري اسلامي 

در افغانستان شكل گرفته  و وجود دارد . آنها درمبارزاتي كه داخل ايران عليه رژيم براه 

مي افتد و بطور كلي در پيشرفت پروسه  انقلاب درايران ذينفع هستند  . به اين ترتيب 

 كشور با هم پيوند خورده است . مسايل انقلاب دو  

 سوال : 

 كارگران افغانستاني درايران از نظر كمي و كيفي دقيقا چه موقعيتي دارند ؟ 

 جواب : 

ازدوميليون مهاجر ، بيش از يك ميليون نفر د رموقعيت كارگري هستند. اين نيروي است 

، چون از يك موقعيت جنگي مي آيند، از مملكتي به شدت بحران زده كه ساليان سال 

است درآن جنگ جريان  دارد و اينها خواهي نخواهي د رمقابل حركات رژيم دست به  

اظ پيوندي كه درجريان خود توليد ميان اينها و توده مقاومت مي زنند . بر علاوه از لح

ايراني به وجود آمده به شدت آمادگي اين را دارند كه در گير مبارزات داخل ايران شوند. 

اين يك نيروي انفجاري است د ركنار نيروهاي انفجاري ديگر درون جامعه ايران . مبارزه 

مادي و موجود است. اين چيزي است توده هاي افغانستاني عليه رژيم ايران يك مسئله  

منطقا اينطور خواهد    " كه آغاز شده است . اينطور نيست كه يك گه منطقي است كه       

. جمهوري اسلامي بدست خود انگيزه هاي مبارزاتي عليه  خود را درميان توده   "شد  

هاي  بحث  اينها   . است  زده  دامن  افغانستاني  مرتجعين  عليه  وحتي  افغانستاني   هاي 

ايدئولوژيك ما نيست كه برمبنايش نتيجه گيري تحليلي كرده باشيم .اينها به طور عيني  

درجامعه موجود است . تناقضي ميان بحث هاي ايدئولوژيك ما با عينيات نيست . اين 

 بحث ها مبتني برآن است واين واقعيت تائيدي بر مباحث ايدئولوژيك ما است. 

 سوال : 

تاثيرات مهاجرت بر ذهنيت كارگران و زحمتكشان افغانستاني به وي ه نسل جوانتر آن 

 چه بوده؟ چه تاثيري بر سطح آگاهي وافق ديد طبقاتي آنها گذاشته است  ؟ 
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 جواب : 

توجه داشته باشيد كه افغانستاني ها را در بوسنيا جنگانده اند، در آذربايجان جنگانده 

اند، در جنگ ايران وعراق جنگانده اند وفقط محدود به ايران هم نمانده است . لذا فقط 

مسايل ايران نيست كه آنها را تحت تاثير قرار ميدهد ، بلكه مسايل اين كشور ها هم 

ي را تحت تاثير قرارمي دهد ، وبخصوص پيشروان شانرا . تاثير هاي توده هاي افغانستان

عجيب غريب دارد . شما توجه كنيد كه بچه روستائي كه داخل شهر غزنين را نديده است 

، با مسايل  ، مي رود ايران واصفهان را ديده وجوانب مختلف شهري ايران را مي بيند 

ر ايران بدبيني نسبت به رژيم عود كرده و كارخانه آشنان مي شود وغيره . از روزي كه د

مردم نماز نمي خوانند يا فحش مي دهند ، اين كارگران افغانستاني هم خود شان يك 

مبلو ضد مذهبي مي شوند. مي آيند افغانستان نماز نمي خوانند ومردم مي گويند رفته 

صحبت كرده ايم . از   اند ايران خراب شده اند . ما اينگونه كارگران را ديده ايم ، با آنها

جهات معين ،مثل تاثير پذيري هاي فرهنگي ، خيلي عقب ماندگي هاي ميان آنها از بين 

رفته است .همين روستائي كه ايران را ديده خيلي دنيا ديده تراز شهري افغانستان شده 

است . ديگر آن روستائي عقب مانده نيست كه فقط ده  اشرا ديده  است ، بلكه حالا تحت 

اثير نقاط مثبت والبته منفي درون ايران نيز قرار دارد . چون درايران هم چيز هاي عقب ت

مانده ميان مردم هست  كه ميدانيم ولي بهرحال نسبت به دهات متحجر زادگاه خود شان 

 بسيار دنيا ديده تر شده اند . 

 سوال : 

وقايع  تا چه حددر  آنها  بگوئيد.  ايران   درون  درمبارزات  افغانستاني  مهاجران   ازنقش 

 سياسي جامعه ايران درگير مي شوند ؟ 

 جوا ب: 

از  هائي  تود  ترتيبي  به  مي شود  كه  اي  توده  هاي  از حركت  بسياري  در  امروزدرايران 

افغانستاني ها داخلش هستند . بنا به تمامي دلايلي كه بحث  كرديم ، براي من مسئله از 
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قبل پذيرفته شده است كه در حركات ضد جمهوري اسلامي ، توده يي و انقلابي ، اين 

توده ها شامل مي شوند. يا مشخص تر بگوئيم از قبل در مسايل سياسي ايران شامل شده 

اند. ما نيستيم كه سعي كرده ايم افغانستاني ها رادرامورسياسي ايران دخالت دهيم . آنها 

 قبل كرده اند .   خود شان اين كار را از

 سوال : 

برمبناي بحثي كه  كرديد، چقدر شرايط مستعد است كه اگر جنگ خلق در ايران براه 

 بيفتد توده هاي افغانستاني هم عليه جمهوري اسلامي به پيوندند؟

 جواب : 

گفتيم كه اينها داخل مناسبات ايران شده اند ودرتمام جوانب مداخله مي كنند، دربين 

شان كساني هستند كه در خط جمهوري اسلامي مي جنگند . اين مبتني بر مناسبات 

موجود است . آنطرفش هم صادق است . اين پروسه اي است كه خود ارتجاع آغاز كرده 

از افغانستاني ها را شامل بوده اند . اين اساس است . درحركت هاي خود بخودي كساني 

هاي  حركت  شود،  شروع  زدن  ايران  جامعه  در  وقتي   . نيست  جلوگيري  قابل  چيزي 

جامعه   . شد  خواهند  مسلح  خود  ها  اين   ، شود  شروع  رژيم  ضد  مسلحانه  مبارزاتي 

تاني افغانستان جنگ زده است . اگر حركت هاي مبارزاتي مسلحانه شود ،به نوعي افغانس

 ها هم خواهند بود. 

 سوال : 

 چرا؟ چون دورنماي به شكل وطن ندارند؟

 جواب : 

همينطور است . وطني نيست . به وطن اينطور نگاه مي كنند كه بازهمان ملايان ، بازهمان 

ايدئولوژي اسلامي ، باز همان بلايا.  كل پروسه منوط به پيشرفت مبارزه انقلابي درايران 

و افغانستان است . درعمل نشان داده شده كه اينها شركت مي كنند . ظرفيت هاي آماده 

هردوكشورآنچه معلوم است عقب ماندگي عامل ذهني از اوضاع عيني موجوداست . در  
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است . با گسترش مبارزات ، رژيم سياست هاي سركوب را كوشش خواهد كرد بيشتر 

كند، شوونيزم را تشديد خواهد كرد. منظورم اين است كه رژيم ايران خود شرايطي  را 

فراهم مي كند و پتانسيل هاي را جهت شركت افغانستاني ها درجنگ خلق با تدارك آن 

ق درايران شروع شود احتمالا رژيم ايران فشار بوجود مي آورد . حتي وقتي كه جنگ خل

روي افغانستاني ها را بيشترمي كند و بازآنها را تحريك مي كند . بدين ترتيب بيشتر در 

 مبارزات انقلابي وجنگ خلق سهم خواهندگرفت .

 سوال : 

به نظر مااين اوضاع بخشي ازپايه عيني را تقويت و گسترش موضع انترناسيوناليستي 

درميان كارگران افغانستاني و ايراني است . درست است كه هيئت حاكمه ارتجاعي به 

رقابت و بد بيني ميان كارگران دامن مي زند. ، اما پايه هاي همبستگي بين كارگران بسيار 

آن ديگر وظيفه ما است . روحيه شوونيستي در بين اقشار   عميق است . باالفعل كردن

عقب مانده طبقه كارگر ايران هم وجود دارد . امامحصول دروني طبقه نيست ، بلكه از 

بيرون دامن زده مي شود . كارگران ايراني و افغانستاني عملا با يك نظام واحد روبرويند 

فغانستاني شديد تر كارگران ايراني و اساس مسئله اين است . هرچند ستم بر كارگران ا

رشد  عيني  هاي  پايه  اند.  استثمار  تحت  واحد  طبقه  يك  از  بخشي  هريك  اما  است 

 انترناسيوناليزم در ميان كارگران وجود دارد . 

 جواب :

يقينا . واين نيازمند يك كار آگاهانه است همانطور كه شوونيزم و بدبيني هم نتيجه يك 

نقشه آگاهانه است كه از سوي مرتجعين دامن زده مي شود .اوضاع با قبل فرق مي كند . 

مثلا ده سال پيش وقتي توده هاي مهاجر را سركوب مي كردند، بخاطر توهمي كه ميان 

ضد   "اينها كاررژيم نيست ، بلكه مجاهدين خلق و فدائي هاو    "  شان بود، مي گفتند كه :  

البته عملكردنيروهاي از قبيل اكثريت   " باعث سركوب افغانستاني ها هستند .     " انقلاب  

ترين  مانده  عقب  حتي  امروز  اما   . داشت  نقش  ذهنيت  اين  آمدن  وجود  دربه  هم   ها 
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افغانستاني ها هم فهميده اند كه رژيم پشت اين سركوب ها و فشارهاي روي آنها است . 

ازاين جهت اوضاع خيلي فرق كرده است . امروز درواقع بخاطر اين موضع ضد رژيمي ، 

احساس  ايران  رژيم  ضد  مبارزين  به  نسبت  افغانستاني  كارگران  كه  است  طبيعي 

شغال شوروي ها بود و مردم نسبت به رژيم ايران همبستگي كنند . قبلا افغانستان تحت ا

توهم داشتند ، مخالفت انقلابيون با رژيم ايران رابه زيان خود مي ديدند . ولي حالا طبيعي 

 است كه باانقلابيون ايران احساس همبستگي كنند . 

 سوال : 

به نظر ما وجود حكومت هاي تئوكراتيك در ايران وافغانستان و نقش برجسته ايدئولوژي 

اسلامي در به بند كشاندن توده ها در بسياري نقاط جهان  ومنجمله درين دو كشور به 

وي ه شكل بنياد گرائي بسيار افراطي كه براي نمونه امروز طالبان ارائه مي دهد ، به مبارزه 

دو كشور عليه اين نوع حكومت ها اهميت جهاني بخشيده است . ما كمونيست هاي هر  

اين فرصت واين وظيفه را داريم كه با مبارزه انقلابي خود و بسيج توده ها تحت پرچم 

مائوئيزم است   –لنينيزم    –خود نشان بدهيم كه تنها ايدئولوژي رهائي بخش ماركسيزم  

پذيرفتن   براي  ئي  توده  وپتانسيل  عيني  زمينه  زدن  و  كنار  و  انقلابي  ايدئولوژي  اين 

 ايدئولوژي هاي كهنه وارتجاعي و جود دارد. دراين مورد چه فكر مي كنيد؟ 

 جواب : 

نميشود انكار كرد كه اسلام گرائي در خيلي از كشورها گسترش يافته ودرمقابل كمونيزم 

فروپاشي  از  بعد  اسلامي  محافل  برخي  وي ه  به  شود.  مي  محسوب  مصاف  يك  انقلابي 

و رهائي بخش بودن اسلام راه انداخته   "كمونيزم    "شوروي كارزار بزرگي درمورد شكست  

 اند . 

واقعيت اين است كه مرتجعين اسلامي اين طرف وآن طرف جهان چيز هائي هم بهم زدند، 

مثل حماس يا جريانات الجزاير، اما يك مسئله را بطور مشخص دراين رابطه مي توان 

درمحدوده  وحتي  پيداكند  عموميت  خيلي  گرايش  اين  ازآنكه  پيش  اينكه  وآن  گفت 
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 ، بدهد  وانسجام  كند  تفسير  منظم  بصورت  وبتواند  كند  پيدا  عمق  اسلامي  كشورهاي 

. اينها ميان هم متشتت پراگنده و چند پارچه هستند .    . شكستش شروع شده است 

افغانستان ، ايران ، سودان و عربستان را نگاه كنيد . ناكام هستند. سعودي بيشتر سنتي 

ه همان قديم اش است . آنچه بصورت بنيادگرايي آمده است تا بنيادگرائي جديد ، تي

جديد مطرح است را درايران، افغانستان وسودان مي بينيم . واقعيت اين است كه امروز 

حتي خبيث ترين بنيادگرايان هم نمي توانند ادعا كنند كه كمونيزم درافغانستان به لحاظ 

اني كه هيچوقت نمي ايدئولوژيك وسياسي شكست خورده واسلام پيروز شده است . كس

خواستندازپاكيزگي اخواني خود دست بردارند ، امروز ناله مي كنند كه اسلام خراب شد 

سوسياليزم  اگر   . اندازند  مي  ديگران  بگردن  را  مسئوليتش  حالا   . وغيره  شد  بدنام   ،

دروغين سوسيال امپرياليست هاي شوروي درافغانستان به بي آبروئي كشيد ، وضع اينها 

دست كه   نيز  بينيم  مي  همين  بخاطر   . است  اينطور  واقعيت  در  جا  همه   . ندارد  كمي 

اينهامجبور مي شوند در جاهاي مختلف عوام فريبانه وبا كذب ودروغ و صحنه سازي  

برخي مسايل راطرح كنند كه با بنياد گرائي شان چندان خوانائي ندارد ، مثل موضع گيري 

، يا شعارهاي كه خاتمي طرح م  ي كند . ناگزيراند طرحات ديگري بدهند ،  هاي مليتي 

شعارهاي ديگري بدهند، چون دريافته اند كه  با شعارهاي اسلامي صرف و خالص ممكن 

نيست بتوانند نظام شان را حفا كنند ، حاكميت وقدرت شانرا حفا كنند . اين خودش 

ز شده نشان دهنده اينست كه بعد ازسالها حاكميت ، شكست هاي ايدئولوژيك شان آغا

است . نمي خواهم بگويم قرعه بدتاريخ بنام افغانستان وايران خورده است . اما بايد بطور 

تاريخي ضربه محكم بخورند . درقرن پانزدهم در اروپا مي كوشيدند با وحشي گري و 

توحش جلو مردم را بگيرند، ولي همين وحشيگري به باورهاي مردم ضربه زد. خود اخواني 

بيش از مبارزات به اصطلاح ضد اسلامي خلقي ها و پرچمي ها ، اسلام از ها مي گويند كه  

مبارزات اسلامي خود ما ضربه خورده است . در نشرات شان ، مسئله برسراين نيست كه 

مائوئيزم وايدئولوژي كمونيستي ما   - لنينيزم  –خود بخود زمينه تبليو براي ماركسيزم  
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فراهم مي شود ، اما وقتي باورهاي كهنه مردم ضربه مي خورد خود زمينه مهيائي است 

 براي فعاليت ما . 

 سوال : 

آيا اين زمينه مهيائي كه مي گوئيد ، شكل ملموس پيدا كرده است ؟ مثلا در كارتبليو و 

 ترويج حزب، در تماس هائي كه با اقشار مختلف داريد ،نشانه هايش ديده مي شود ؟ 

 جواب  : 

مردم  كه  داد  خواهد  جواب  بپرسيد  مورد  دراين  كه  ها  خيلي  از  البته  است.  همينطور 

مذهبي اند وسراسلام خيلي محكم اند. اما واقعيت اين است كه وقتي درون شان ميروي 

اينطور نيست .اين مثل كابوس روي سينه مردم افتاده است . بحث اين نيست كه زدن 

اقعتيش اين است كه به آن صورتي كه مي گويند و اين باورها خيلي آسان است ، اما و

مي نمايانند نيرومند نيست . مسلما آسان نيست، پايه طبقاتي دارد . سنن پشتش است 

، طبقات ارتجاعي پشتش است . نمي گويم خيلي ساده است . اما واقعيت اين است كه 

ي افغانستاني مثل خيمه كهنه اي مي ماند كه از صد جا شكاف برداشته است . بچه ها

شيعه مذهب كه ايران مي روند بجاي اينكه تشيع شان محكم شود ، اكثرشان بي نمازبر 

مي گردند . وضع طوري شده كه ديگر درجبهات هزاره ها و ازبك ها اصلا نماز خواندن و 

پرچمي هاي سابق يا شعله ئي هاي  – نخواندن علي السويه شده است و يك عده خلقي 

سابق ازين نظر بسيار آزادي عمل دارند ، اما بجاي اينكه براعتقادات وباورهاي خود محكم 

درواقع   ، آبرو شده  بي  و  ايدئولوژي اسلامي سست است  ببينند كه چقدراين  و  شوند 

كه قم  انحلال طلبي خودرا تقويت مي كنند وازاين وضعيت دفاع مي كنند  . حتي ملائي

ني كه درمدارس ديني درقم درس خوانده  رفته بود بما مي گفت كه طلبه هاي افغانستا

فيصد   50اند وملا شده اند دروضع بسيار بدي قرار دارند و بدون اغراق مي شود گفت كه  

ما نه پاي   "شان مشكلات رواني پيدا كرده اند . ازقول خود آن طلبه ها نقل مي كرد كه  

انستان حكومت مان به زمين بند است ونه دست مان به آسمان مي رسد .حتي اگر درافغ 
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او همچنين مي گفت كه اين ها تحت   " اسلامي سركار بيايد سرمابي كلاه خواهد ماند .  

تاثير فساد سياسي واوضاع ايران وافغانستان به شدت تحت فشار ايدئولوژيك هستند .  

به اين ترتيب درواقع بين توده هاي مردم ، حتي درپايه هاي اجتماعي خود شان ، ازلحاظ 

رد هاي خود شان وتجارب خود مردم خرابي شروع شده فكري و سياسي بحساب عملك 

واين روند خيلي جدي است . با رها بحث داشتيم با رفقايمان كه تود ه ها بسيار بيشتر 

ازچپي ها هاي سابق انحلال طلب شده اند، مستعد بحث هاي ضد مذهبي هستند . خيلي 

مذهبي شان فروريخته ها هستند كه نماز و روزه شانرا هم عمل مي كنند ولي باورهاي  

است ، ضد ملا شده اند ، ضد تبليغات مذهبي شده اند. بعد ازطالبان اين چيز ها بيشتر 

 شده است . 

 سوال : 

 آيا ميشود از تمايل و گرايش درون توده ها بسوي كمونيزم انقلابي صحبت كرد؟ 

 جواب : 

 . هابالكل خوبست  زمينه   ، انقلابي  كمونيزم  نفع  به  ايدئولوژيك  وترويج  تبليو  ازلحاظ 

تبديلش به يك عامل باالفعل مربوط به پيشرفت پروسه مبارزاتي بطور كل است  . نمي 

خواهيم اين را چيزي جدا از پروسه مبارزه سياسي و ايدئولوژيك و فرهنگي وغيره  وبطور  

سه  تدارك براي آغاز جنگ خلق نشان دهيم . درواقع در سطح كلي چيزي جدا از كل پرو

كل جامعه مسئله را كه بصورت گسترده اش مد نظر بگيريم ، مي بينيم كه تبديل مائوئيزم 

به ايدئولوژي توده ها يك پروسه طولاني است  حتي درجامعه سوسياليستي نيز اينطور  

  نيست كه همه مردم كمونيست مي شوند ، كار آگاهانه 

گفتند    مي  كه  هم  افغانستان  اوضاع  در   ، ايران  اوضاع  از  جدا  حتي  ولي  خواهد.   مي 

كمونيزم بدنام شده و شكست خورده و غيره مي بينيم كه ازهمه بدنام تر خودشان شده 

بعد از  سقوط حكومت   – اند . حضرت مجددي آمد در مرز جلال آباد بيرق خود را زد  

نجيب ، بيرق سبزش را كوبيد بر زمين كه گويا كمونيزم در افغانستان شكست خورد و 
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اسلام پيروز شد . اما ظرف پنج شش سال اخير نظام سياسي شان ، ايدئولوژي شان ، 

سياست هاي شان ، ناكام شده است . يقينا آنقدر ناكام كه خود شان هم نمي توانند ازآن 

 دفاع كنند . 

 سوال : 

! ودر عين حال بر ضرورت  تلاش انقلابي هر چه بيشتر ما و  تصوير نشاط آوري است 

استفاده از فرصت ها تاكيد مي گذارد . رفيق ! حالا كه به خاتمه اين گفتگو رسيده ايم 

 – اگر نكاتي در زمينه انجام و ظايف و پيشبرد فعاليت خود مان به مثابه  ماركسيست  

 مائوئيست هاي دوكشورداريد مطرح كنيد .   –لنينيست  

 جواب : 

ببينيد! مسئله اين طور نيست كه فردا مردم بيرق بلند مي كنند كه زنده باد مائوئيزم م.   

مسئله وجود زمينه هاي بالقوه و باالفعلي است كه فقط مربوط به اوضاع  منطقه و جهان 

بلكه  افغانستان  در  ها  فعاليت كمونيست  به  مربوط مي شود  تنها  نه  اين بحث    . است 

بارزات كل جنبش انقلابي انترناسيوناليستي است . در كشور هاي مسئله اي مربوط به م 

را شروع نكنند جهش هاي كيفي  تا كمونيست ها جنگ خلق  امپرياليزم  تحت سلطه 

سياسي انجام نخواهد شد  و حمايت هاي توده ئي فعال نخواهد بود. في   –ايدئولوژيك  

، احزاب كلان بسازيم بدون اينكه المثل نبايد انتظار داشته باشيم كه در ايران وافغانستان

سياسي   –يك گلوله تفنگ شليك كرده باشيم و بعد بخواهيم مردم به لحاظ ايدئولوژيك  

و تشكيلاتي گروه گروه  به ما بپيوندند . پس درعين اينكه  زميمنه هاي عيني و باالقوه 

براي تبليو و ترويج كمونيستي موجود است و مساعد است ، مسئله به راه اندازي جنگ 

خلق د رميان است . مسئله تدارك ما براي براه انداختن چنين جنگي است . مردم مبارزه  

رت خو بخودي مبارزه مي كنند ما بايد وظايف خود را محكم در دست مي كنند ، بصو

 گرفته و انجامش دهيم . 

 رفيق ! ازاينكه فرصت اين مصاحبه را به ما داديد ، سپاس گزاريم .        - 
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مصاحبه  فوق موقعي صورت گرفته بود كه درسمت شمال عبدالمالك هنوز روي    تذكر:  

، از طرف اتحاديه   1377كار بود و دوستم مجددا بر نگشته بود . اين مصاحبه در ماه حمل  

 كمونيست هاي ايران منتشر شده است . 

 

 منتشر شده در شماره بيست و يكم شعله جاويد ـ دور دوم 

 

 ممم

 قحطي چيست ؟ چاره اساسي 
 

قحطي خطرناكي ميليون ها نفر از ساكنين افغانستان را در معرض گرسنگي كامل قرار 

 داده و هم اكنون  مرگ و مير ناشي از اين امر در ميان اهالي آغاز گرديده است . 

ابعاد فاجعه واقعا خطرناك است . كشت للمي در مناطق وسيعي از كشور اصلا صورت  

نگرفته است و در مناطق معيني كه للمي كاري به عمل آمده ، بعد از كاشت تقريبا بصورت  

كامل از ميان رفته است . كشت آبي به شدت  زيان ديده  و پيش بيني مي شود كه مجموع 

ا يك سوم  مجموع حاصلات معمولي سالانه خواهد بود . حاصلات  غله آبي امسال صرف 

ميليون تن   205در نتيجه ضرورت واردات غله از خارج براي امسال به سطح بيشتر از  

مي رسد . علاوه از بخش زراعت ، بخش مالداري نيز به شدت  زيان ديده است  . صد ها 

نگي هلاك شده اند و هزار راس بز و گوسفند و شتر مالداران كوچي از گرسنگي و تش

 مالداري اهالي ده نشين نيز در معرض تهديد فوق العاده قرار دارد .  

حتي اگر نره غله ) عمدتا گندم ( در حد فعلي يعني  از قرار يك تن دوصد دالر باقي 

بماند . كه در شرايط فعلي امكان  آن بعيد است ، براي رفع احتياج حد اقل غذايي اهالي 

بايد   ميليون دالر براي خريد غله وارداتي پرداخت    500يعني صرف تامين نان خشك 
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) چهل   40 000 000 000  000گردد . اين مبلو به حساب افغاني يك رقم نجومي يعني 

ميليوني فعلي   20هزار ميليارد (  افغاني مي شود . يعني براي هر فردي از نفوس تقريبي  

ساكن در كشور مبلغي در حدود دو ميليون افغاني كه براي هر خانواده  پنج نفري تقريباده 

د . اين در حالي است كه قدرت خريد مردم  از قبل نيز به شدت ميليون افغاني مي شو

پائين بود و و ضعيت فعي آنرا بصورت فوق العاده  اي باز هم سقوط خواهد داد . به وي ه 

فيصد نفوس كشور را تشكيل مي دهند .    85قدرت خريد اهالي روستايي را كه بيشتر از  

ثريت شان را دهاقين فقير تشكيل مي دهند  مستقيما به زراعت و مالداري وابسته اند و اك

آيا درست است كه اين قحطي وحشتناك را صرفا ناشي از خشكسالي بدانيم آنگونه كه 

مرتجعين ، ازطالبان  گرفته تا دارودسته  مسعود و شاه سابق . و امپرياليست ها و محافل 

مان ملل .  تبليو مي امپرياليستي . از امريكايي ها گرفته  تا نهاد هاي وابسته  به ساز

نمايند ؟ البته واضح است كه خشكسالي شديدي دركشور وجود دارد و خشك سالي نيز  

يك آفت طبيعي است ، اما قحطي فعلي نه صرفا ناشي از خشكسالي است و نه خشك 

سالي آفتي است كه با توجه به سطح فعلي توان نسل بشر براي كنترل آن كاملا غير قابل 

 علاج باشد . 

 چاره اساسي قحطي چيست ؟ 

زراعت و آبياري افغانستان در اثر جنگ تجاوزكارانه  سوسيال امپرياليست ها به شدت  

صدمه ديد. بعد از خروج قواي شوروي از كشور و سقوط حكومت نجيب جنگ ارتجاعي 

خانمانسوز ميان نيروهاي اسلامي رقيب كه تا حال ادامه دارد ، باعث شده كه صدمات 

م ناشده باقي بماند. علاوتا اعمال سياست ارتجاعي وارده  تا حدود زيادي همچنان ترمي

و شوونيستي تصفيه مليتي توسط طالبان  در مناطق معيني مثل شمالي ، باميان ، مزار 

شريف وساير مناطق سمت شمال ، منجر به نابودي كامل كشت و زراعت گرديده است . 

قه زراعتي كشور بوده بطور خاص منطقه قطغن ، ) تخار ، كندز وبغلان ( كه مهمترين منط

و به گدام غله افغانستان معروف بوده است ، از چند سال به اين طرف به يكي از ميدان 
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هاي اصلي جنگ هاي ارتجاعي  جاري تبديل گرديده واين امر باعث شده است كه حتي 

اين منطقه نيز از لحاظ توليدات زراعتي خود كفايي اش را از دست بدهد و محتاج به 

خريد غله وارداتي باشد . علاوتا رواج كشت ترياك يك افت غير طبيعي ديگر است . 

ر كشت ترياك ساحه اي داراي ظرفيت باالقوه تخمين زده مي شود كه مجموع زمين زي

  ( اينها عوامل   500000حاصلات مجموعي پنجصد هزار   . بر مي گيرد  را در  ( تن غله 

 مهمي در پيدايش قحطي فعلي در كشور محسوب مي گردند .  

اما خشكسالي نيز يك افت طبيعي مطلقا  غير قابل علاج نيست . توانمندي نسل بشر 

براي كنترل آفات طبيعي آنچنان ارتقاء يافته است كه انسان ها را قادر مي سازد صدمات 

و خسارات ناشي از آفات طبيعي مثل سيل ، زلزله ، توفان و خشكسالي  را به نحو فوق 

نكه هنوز در كره خاكي ما ، انسان ها و جوامع انساني به نحو العاده اي تقليل دهند . اي

گسترده اي در مقابل اين آفات صدمه پذير هستند ، ناشي از سلطه مناسبات استثمار 

اعظم  امپرياليستي بر جهان است  كه بخش  انساني يعني سلطه مناسبات  گرانه  غير 

مناسبا  حاكميت  تحت  و  وناتواني  فقر  در  را  انساني  نگه جوامع  وارتجاعي  عقبمانده  ت 

 داشته است . 

افغانستان را بطور مشخص در نظر بگيريم . اين كشور زمين هاي پهناور وسيع و منابع 

آبي فراوان  در روي زمين و زير زمين در اختيار دارد و اگر قادر باشد از آنها بصورت  

درست علمي و پلان شده استفاده نمايد ، نه تنها از لحاظ غذايي خود كفا خواهد شد ، 

ر مقابله با خشكسالي هاي ادواري كه هر چند سال يكبار پيش  بلكه  خواهد توانست  د

مي آيد ، نيز تدابير عملي موثري اتخاذ نموده وتاثيرات زيان بار آنرا كلا از ميان ببرد و يا 

لا اقل بصورت فوق العاده  اي كاهش دهد .  اما تا زمانيكه نظام ارتجاعي واستثمارگرانه 

ك مستعمراتي  نيمه   ، فيودالي  ، نيمه  فيودال  از  قليلي  مشت  منافع  كننده  تامين  ه 

بدست   قدرتي  چنين   ، باشد  مسلط  كشور  بر   ، است  امپرياليزم  مزدور  كمپرادورهاي 

نخواهد آمد . براي بدست آوردن  چنين قدرتي لازم است نظام ارتجاعي ، استثمار گرانه 
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، وابسته و عقب مانده موجود سرنگون گرديده و توده هاي مردم حاكم بر سرنوشت شان 

و سرنوشت كشور گردند . حاكميت توده هاي مردم  بر سرنوشت خود شان و سرنوشت 

فيودال   استثمارگرانه  دستان  كردن  كوتاه  در  هرچيزي  از  قبل  كمپرادورها   –كشور، 

امين  و  مولد  و  بارور  دستان  توسط  آن  گرفتن  ودراختيار  كشور  آبي  منابع  و  برزمين 

دهقانان معني و مفهوم پيدا مي نمايد . به عبارت ديگر به سرانجام رساندن انقلاب ارضي 

مي تواند محور چاره سازي اساسي براي پاسخدهي مناسب به آفات طبيعي و اجتماعي 

ن تعلق بگيرد ين كشور به مفهوم واقعي كلمه به توده هاي زحمتكش آباشد . وقتي سرزم 

و دستان زحمتكش دهقانان با تمام قوت و توان شان  با آب و خاك آن درهم آميزد ، 

بركات خاك مي جوشد و هر وجب آن به گنجينه اي مبدل مي گردد . در غيرآن توده 

هاي مردم محكوم اند كه درسال هاي باراني در حالت بخورونمير زندگي كنند ودر سالهاي 

بارا از خيرات وصدقات دشمنان شان يعني خشكسالي و بي  بميرند ويا  از گرسنگي  ن 

مرتجعين و امپرياليست ها ارتزاق كنند و به زندگي فلاكت بار ادامه دهند . به پيش در 

كمپرادورها و اربابان مرتجع و   –راه كوتاه كردن دستان نا امين ، نا مولد و خائن فيودال  

 امپرياليست شان از خاك و آب كشور ! 

 به پيش در راه انقلاب ارضي ! 

 ممم

 ضرورت پيشبرد مبارزه قاطع عليه ارتداد و تسليم طلبي 
 

مشي توده يي به مفهوم پيوند با توده ها بمنظور بردن آگاهي انقلابي در ميان آنها ، درك 

اين  افزون سطح  روز  ارتقاي  جهت  در  تلاش  و  شان  مبارزاتي  هاي  وخواست  روحيات 

 . دهد  مي  تشكيل  را  پرولتري  انقلابي  مشي  واساسي  مهم  بسيار  وجه  يك   ، مبارزات 

، كه در مقاطع   – شور نيمه مستعمره  فعاليت مبارزاتي توده يي در يك ك نيمه فيودال 

همان  عمده  بصورت   ، بگيرد  بخود  تواند  مي  را  فيودال  نيمه   ، مستعمره  حالت  معيني 
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فعاليت مبارزاتي ملي ، دموكراتيك يعني فعاليت مبارزاتي منطبق با مرحله فعلي انقلاب 

دموكراتيك انقلاب است ، مي باشد .  اما انقلابيون پرولتري مكلف اند   – كه مرحله ملي  

با درفش مستقل خود در اين مبارزات سهم بگيرند و براي به پيروزي رساندن قاطع و 

اين  بر  را  پرولتري  سياسي  رهبري  نمايند  توانشان سعي  و  كوشش  تمام  با   ، آن  كامل 

 مبارزات تامين نمايند. 

دموكراتيك از اين حقيقت ناشي مي   –ضرورت تامين رهبري پرولتري بر مبارزات ملي  

گردد كه در عصر امپرياليزم  وانقلابات پرولتري بجز پرولتاريا هيچ طبقه ديگري قادر 

نيست مبارزه بخاطر تامين آزادي ملي  و دموكراسي ساختن جامعه را تا به آخر پيش 

ن خرده ببرد . تجربه نشان داده است ماداميكه  غير از پرولتاريا هر طبقه ديگري چو

بورژوازي يا بورژوازي متوسط رهبري اين مبارزات را بدست گرفته  است . اين مبا رزات  

به فرجام نهايي نرسيده  . كار سرنگوني ارتجاع و امپرياليزم نيمه كاره ودروسط  راه رها 

به عمل آمده است   با نظام حاكم سازش  استحكام حزب گرديده  و  ايجاد و  . ضرورت 

كمونيست بمثابه حزب سياسي پيشآهنگ پرولتاريا و به ثمر رساندن  اين ضرورت و تلاش 

دموكراتيك انقلاب نمي تواند درميان باشد ، چه   –، سخني از پيروزي نهايي مرحله ملي  

رسد به گذار به انقلاب سوسياليستي و حركت به سوي كمونيزم . بدين سبب سهمگيري 

دموكراتيك بادرفش مستقل و تلاش بخاطر تامين  – انقلابيون پرولتري در مبارزات ملي 

رهبري پرولتري براين مبارزات مفهومي جز شركت با درفش مستقل حزب كمونيست در  

 اين مبارزات و تلاش ها بخاطر تامين رهبري حزب نمي تواند داشته باشد.

به يقين تا زمانيكه حزب كمونيست وجود نداشته باشد ،اساسي ترين وظيفه انقلابيون 

پرولتري مبارزه بخاطر تاسيس حزب است . اما پس ازآنكه  حزب تاسيس گرديد ضرورت 

سياسي و تشكيلاتي حزب در قدم اول و ضرورت   – تحكيم هرچه بيشتر ايدئولوژيك  

گسترش آن و ايجاد پايه توده اي حد اقل لازمه براي آن درقدم بعدي پيش مي آيد تا 

مرحله تدارك جنگ خلق با موفقيت به پايان رسيده و حزب و توده ها قادر گردند جنگ 
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استحكام  حزب  زمانيكه   تا  پيداست  گمان  بي  دهند  سوق  پيش  به  و  كرده  آغاز  را 

سياسي وتشكيلاتي و گسترش لازمه را كسب نكرده باشد و پايه توده اي   –ايدئولوژيك  

حد اقل مورد لزوم در ميان پيشروان توده ها برايش سازماندهي نشده باشد ، نمي توان 

از اختتام مرحله تدارك براي جنگ خلق و بر پايي عملي آن صحبت به عمل آورد. البته 

مرح به اين معني نيست كه  تامين اين گفته هرگز  نام  له تدارك سال هاي سال تحت 

استحكام و گسترش حزب و تامين پايه توده يي براي آن ، به درازا كشيده شده و اجراي 

خلق را كه يك  وظايف مبارزاتي به هدفي در خود مبدل گردد  . ولي در هر حال جنگ  

جنگ آگاهانه است و از جنگ ها و خيزش هاي مسلحانه خود بخودي توده ها ، فرق كيفي 

دارد . فقط مي توان طبق نقشه و پس از تامين ملزومات ضروري اوليه آن ، بر پا كرده  و 

به پيش برد. تامين استحكام لازمه حزب به عنوان محور كار وبعد ازآن حد معيني از 

حزب و سازماندهي يك پايه توده يي اوليه  ، اجزاء مهم اين ملزومات   گسترش صفوف 

 محسوب مي گردند . 

 –ضرورت استحكام حزب ، صيقل دادن  هرچه عميقتر و گسترده تر سلاح ايدئولوژيك 

ايدئولوژيك   ( و تحكيم   – سياسي حزب ) خط  مبارزاتي   برنامه سياسي و استراتي ي 

هرچه بيشتر تشكيلات آنرا ايجاب مي نمايد . همانگونه كه ضرورت گسترش حزب وايجاد 

پايه  توده يي براي آن مستلزم پيشبرد فعاليت هاي دعوت و تنظيم براي گسترش صفوف 

مردم بوي ه پيشروان حزب و پيشبرد تبليغات و افشاگري هاي سياسي در ميان توده هاي  

آنها و سازماندهي آنها براي وارد شدن به مرحله اقدامات مبارزاتي عملي توده يي است 

وده يي نمي تواندو . به همين جهت حتي در مرحله تدارك براي آغاز جنگ خلق ، كار ت

دموكراتيك تلقي گردد ، چه رسد به مرحله آغاز و پيشبرد   – نبايد يك كار مطلق ملي  

جنگ خلق . حزب بايد برنامه ها و شعار مبارزاتي اش را در ميان توده هاي مردم ببرد و 

توده هاي مردم ، بوي ه پيشروان آنها ، رابااين برنامه  ها و شعار ها آشنا سازد. در نتيجه 

يج و سازماندهي كمونيستي در ميان توده ها خواهي نخواهي سطح معيني از تبليو و ترو
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 – پيش مي آيد و بايد پيش بيايد تا حزب قادر گردد علاوه از پيشبرد فعاليت هاي ملي  

جذب   و  جلب  به  يي  توده  كار  عمده  شكل  مثابه  به  ها  توده  ميان  در  دموكراتيك 

پيشروترين توده ها به صفوف حزب نيز اقدام نمايد . فقط به اين صورت مي توان در 

 مسير توده يي ساختن حزب حركت كرد . 

وقتي ما از فعاليت توده يي حزب كمونيست صحبت بعمل مي آوريم ، منظور ما عمدتا 

فعاليت درميان دهقانان بوي ه دهقانان فقير است زيرا كه دهقانان نيروي عمده انقلاب 

. اما درعين حال كار   –ملي   انقلاب ارضي، شعار محوري آن است  دموكراتيك و شعار 

درميان كارگران  وخرده بورژوازي شهري را نيز مد نظر داريم. تا آنجائيكه  مربوط به 

را  انقلابي  روشنفكران   و  كارگران  ميان  در  فعاليت   ، گردد  مي  گسترش صفوف حزب 

بوي ه در مراحل تاسيس حزب و ت  ، بايد هميشه  ، مي توان و  اوليه آن  استحكام  امين 

 بادست باز تري به پيش برد . 

ملي   مبارزاتي  فعاليت  همان  عمدتا  كه  يي  توده  مبارزاتي  فعاليت  ترتيب  اين   – به 

دموكراتيك است، نبايد به مفهوم پائين كشيدن درفش مستقل پرولتري از ميان  توده 

هاو به اصطلاح در زير بغل زدن اين درفش تلقي گردد . بر عكس صرفا آن نوع فعاليت  

مبارزاتي درميان توده هاي مردم سزاوار نام كار توده يي است كه زير درفش مستقل 

ده يي ويا حتي تمايلات و خواست هاي استوار اين مسئله پرولتري پيش برده شود . كار تو

بوي ه ماداميكه  جنبش هاي خود جوش توده يي ويا حتي تمايلات وخواست هاي جدي 

روري تر مي گردد توده يي براي دست زدن به مبارزات ، سربلند مي كنند ، جدي تر و ض

. درچنين حالاتي كشش هاي قوي در آميختن با اين جنبش ها و تمايلات و خواست ها، 

سياسي و تشكيلاتي مستحكم لازمه برخوردار   –در صورتيكه از پشتوانه ايدئولوژيك  

نباشد ، معمولا به دنباله روي از توده هاي مردم ، در سطوح و درجات مختلف ، منجر مي 

طرح پيشنهادي براي تشكيل   "گردد. سطح معيني از تمايل به اين نوع دنباله روي را در  

وجه بارز آنرا ، عليرغم مي توان مشاهده نمود كه    "جبهه آزاديبخش خلق هاي افغانستان  
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دموكراتيك ، جبهه بازي قبل از   – ايستادگي روي شعار هاي طبقاتي و ملي مبارزات ملي  

فرارسيدن مرحله لازم مبارزاتي      ) مرحله بعد از آغاز جنگ خلق و ايجاد پايگاه هاي 

انقلابي ( و تمايل به عقب كشيدن نسبي ولو موقتي درفش مبارزاتي آشكار حزبي از متن 

بي فرا گرفت اين مبارزات ، تشكيل مي داد . درس هاي مربوط به اين موضوع را بايد بخو

 و بخاطر سپرد وبراي بروز اين نوع دنباله روي درآينده ، مجراو منفذي باقي نگذاشت . 

درميان جنبش چه افغانستان ) چه ضد سوسيال امپرياليزم شوروي ( نمونه هاي بسيار 

زشتي از دنباله روي در زمان آغاز مبارزات وسيع عليه رژيم مزدور خلق و پرچم وبعد ، 

تجاوز قواي سوسيال امپرياليستي شوروي بر كشور ، بروز نمود . وجوه مشخص اين دنباله  

ه دنبال توده هاي مردم بلكه حتي افتادن به دنبال احزاب ارتجاعي روي را نه تنها افتادن ب

اسلامي ، تثبيت اين دنباله روي دربرنامه هاي سازماني و جبهه سازي حتي قبل از تشكيل  

حزب و نيز پوشش گرفتن در جبهات نظامي اسلامي ، تشكيل مي داد. مي توان گفت كه 

مي بخش هاي جنبش چه را به درجات مختلف اين نوع دنباله روي تقريبا فراگير بود وتما 

فرا گرفته  بود  . اما بدترين نمونه سازماني آن سازمان رهايي و سازمان آزاديبخش مردم 

افغانستان بودند كه اولي حتي انقلاب اسلامي را ودومي كمي خفيف تر ازآن جمهوري 

ن سازمان به جبهه اسلامي رادرمتن برنامه سازماني شان تثبيت نموده بودند . هردوي اي 

، يكي   و ديگري   "جبهه مبارزين مجاهد    "بازي هاي قبل از تاسيس حزب دست زده 

را با خواست برقراري جمهوري اسلامي به راه انداخته بودند . در   " جبهه متحد ملي  "

دموكراتيك تا حد    – شعار هاي طبقاتي و ملي مبارزات ملي     " جبهه متحد ملي    "برنامه   

به نحوبسيار عميقي به فراموشي سپرده   "جبهه مبارزين مجاهد    "ودربرنامه  بسيار زيادي  

 شده بود . 

واضح بود كه اين دنباله روي صرفا دنباله روي از تمايلات عقبمانده  توده هاي مذهبي 

نبود بلكه  بدترازآن دنباله روي از احزاب اسلامي ارتجاعي را نيز در بر داشت . درواقع  

وبعد تجاوز شوروي به راه افتاد، حتي   " خلق و پرچم    "جنبشي كه عليه رژيم مزدور  
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ازهمان ابتدا صرفا خود بخودي نبود . گرچه عنصر خود جوشي از ابتدا درآن بسيار قوي 

بود . تحريكات ، تبليغات وسازماندهي و تمويل احزاب ارتجاعي اسلامي از همان ابتدا 

نقش معيني درآن بازي مي كرد كه بعد از تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي وباز شدن 

گر امپرياليست هاي غربي و مرتجعين منطقه ، بر ميزان اين هرچه بيشتر دستان مداخله  

نقش بطور روز افزوني افزايش به عمل آمد . بناء حمل شعارهاي اسلامي صرفامشخصه 

جنبش خود جوش نبود ، بلكه مشخصه حركات آگاهانه احزاب اسلامي نيز بود . درواقع 

م  جنگ  متن  را  اسلامي  شعارهاي  كه  بود  آگاهانه  حركات  سوسيال همين  ضد  قاومت 

امپرياليستي هر روز بيشتر از پيش مستحكم تر و گسترده تر گردانيد . اما مشي هاي 

دنباله روانه براي سال هاي سال اسلام بازي شانرا تحت نام  پيوند با توده ها و پيشبرد 

 مشي توده يي توجيه مي نمودند . 

افزون  روز  تقويت  عوامل  از  يكي  عنوان  به  يكجانب  از  اگر  طبقاتي  طلبي  تسليم  اين 

نيروهاي ارتجاعي اسلامي در متن جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي عمل نمود، 

از جانب ديگر خط گزاران خودرا به سوي تسليم طلبي ملي در قبال امپرياليست هاي 

به  "ساما  "م شدن نيروهاي نظامي معيني از غربي وحتي تا حدود معيني به سوي تسلي 

 رژيم مزدور ، تبارزي از تسليم طلبي ملي  در قبال سوسيال امپرياليزم شوروي بود . 

اما بعد از خروج قواي شوروي از افغانستان و فروپاشي حكومت نجيب ، بخش هاوافراد 

زيادي از منسوبين سابقه جنبش چه كشور، كاملا وبصورت تمام وكمال از صفوف اين 

جنبش خارج شده و حتي ادعاي صرف منسوب بودن به آنرا نيز كنار گذاشتند . عده اي 

كامل گوشه گيري نموده ودر مسايل زندگي روزمره    ازآنها از فعاليت هاي سياسي بصورت

فرو رفتند . بخش ديگري ازآنها بصورت منفرد ويا گروپيك با استفاده از تعلقات قومي و 

مليتي در درون احزاب اسلامي هم مليتي شان جاگرفته وبه بيرق برداران جنگ هاي 

از آنها ، بوي ه درخارج  ارتجاعي و ناسيوناليزم ارتجاعي مبدل گرديدند . اما عده ديگري

از دارودسته هاي اسلامي حاكم بر  از كشور، به برآمدهاي سياسي به اصطلاح مستقل 
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 ، ارتجاعي  ناسيوناليزم   ، بازي  از اسلام  اي  ملغمه  كه  اين بخش  اند.  زده  كشور، دست 

ليبراليزم نا پيگير و تسليم طلبي در قبال قدرت ها و مراجع امپرياليستي را با خود حمل 

دموكراتيك رارسما   –مي نمايند . تمام شعار ها و خواست هاي مبارزاتي انقلابي و ملي  

وعلنا كنار گذاشته و طالب اجراي اصلاحات حقيرانه اي در نظام ارتجاعي حاكم هستند 

آشكار  هاي  برنامه  بخش  اين   . امپرياليستي  مراجع  و  ها  امپرياليست  توسط  آنهم   ،

ارتجاعي ضد انقلابي و پروامپرياليستي شان را با ظاهرسازي توجه به سطح خواست ها و  

ا به خوبي روشن است كه نه تنها اساس توده هاي مردم ، ارائه مي نمايند. ام   آمادگي هاي

به  توجه  نه  اصل  در   نيز  آن  كنندگان  مطرح  آگاهانه  انگيزه هاي  بلكه   ، ها  برنامه  اين 

مراجع  و  مقامات  توجه  جلب  بلكه   ، مردم  هاي  توده  موجود  هاي  آمادگي  و  خواستها 

و سياسي   امپرياليستي است ، تا بلكه نظرلطفي بسوي آنها افگنده و از حمايت هاي مالي

، هر اعلاميه و هر نشريه ايكه از سوي  خود ، بهره مند شان سازد .  هر سند برناموي 

و گروه هاي   "نماد  "  "كميته آمادگي نهضت ملي    "گروهايي مثل شوراي دموكراسي ،  

مشابه  ديگر بيرون مي آيد ، باصراحت تمام و به نحو بسيار علني تسليم طلبي طبقاتي 

اعي و مزدور منشانه اشكار آنها را نشان مي دهد .  آخرين برآمد اين وملي و مواضع ارتج 

 ، امپرياليستي  پرو  و  ارتجاعي  مواضع آشكار  واتخاذ  ملي  و  نوع تسليم طلبي طبقاتي 

واز طريق آن اعلام    "منشور جبهه  مقاومت ملي افغانستان    "انتشار سندي بنام      

 موجوديت جبهه مذكور است . 

 از وجوه مشخص زيرين برخوردار است :   "منشور جبهه  مقاومت ملي افغانستان    "  

عدم موضعگيري عليه تئوكراسي حاكم ، عدم طرح خواست دموكراتيك جدايي دين   –   1

 از دولت، گرايش تئوكراتيك وتسليم طلبي در قبال تئوكراسي حاكم . 

تحليل غير علمي از تاريخ دوصد سال اخير افغانستان يعني تحليل از تاريخ نه بر   –  2

ها  مليت  و  اقوام  ميان  مناسبات  مبناي  بر  بلكه   طبقاتي  مبارزات  و  مناسبات  مبناي 
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ومبارزات اقوام  ومليت ها و اين مناسبات و مبارزات را يگانه نيروي محرك تاريخ شمردن 

 . 

فقدان موضعگيري عليه امپرياليزم و به بيان روشنتر داشتن مواضع تسليم طلبانه   -    3

آشكار در مقابل امپرياليزم و براين مبنا عدم خواست سرنگوني سلطه امپرياليزم بر كشور 

 وبه بيان ديگر خواست حفا وبقاي اين سلطه . 

عدم موضعگيري در جهت دفاع از منافع و خواست هاي زحمتكشان و توده هاي   –  4

 خلق و ناديده گرفتن  كامل اين منافع و خواست ها . 

عدم   –   5 آن  با  مرتبط  و  فيودال  طبقه  و  فيوداليزم  نيمه  درمقابل  موضعگيري  عدم 

موضعگيري عليه بورژوازي كمپرادور و بورژوا كمپرادور ها و درواقع تاييد سلطه نيمه 

 فيوداليزم و بورژوازي كمپرادور . 

عدم ايستادگي عليه شوونيزم مرد سالار وعدم درك ضرورت شگوفائي مبارزات حق   –   6

 طلبانه زنان . 

استراتي ي   –  7 و  طالبان  عليه  پيشبرد جنگ  و  برپايي  باوري روي ضرورت قطعي  بي 

بيان  به  و  دانستن  استراتي ي جنگي  را همسنگ  آميز وغير جنگي  مبارزاتي مسالمت 

 روشن تر تسليم طلبي استراتي يك در مقابل طالبان . 

سلطه ناسيوناليزم ارتجاعي هزارگي به صورت روشن وصريح بر هر سه بخش متن   –  8

 منشور يعني بخش هاي تحليل تاريخي ، بررسي اوضاع جاري و اهداف . 

دموكراسي خواهي ارتجاعي يعني دموكراسي خواهي ايكه  به ضد ارتجاع است ونه   –  9

 ضد امپرياليزم . 

طبيعي است كه وقتي چوكات سياسيت ، مبارزات سياسي وايجاد تشكيلات سياسي را 

دراصل الزامات مراجع تمويل كننده ارتجاعي وامپرياليستي تعيين نمايد ، تسليم طلبي 

هرگونه  جاي  سياسي  هاي  مسلكي  بي  شناسدو  نمي  ومرزي  حد  وملي  طبقاتي  هاي 

ي گيرد. دراين نوع سياست تجارتي ، پرنسيب و اصول سياسي را بصورت تمام وكمال م 
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منشورجبهه مقاومت ملي   " اتخاذ مواضع ارتجاعي وضد انقلابي حتي در سطح مواضع  

نيزباقي نمي ماند بلكه درسطوح فوق العاده زشت وتهوع آورديگري نيزمي   "افغانستان  

تواندبراه افتدكه نشاندهنده بي مسلكي تمام عيار سياسي و اجتماعي وعلامت سقوط 

 صرخرافاتي وارتجاعي خواهد بود .درجايگاه منحط ترين وجاهل ترين عنا

اپورتونيزم   عليه  مبارزه  پيشبرد  بدون  وامپرياليزم  ارتجاع  عليه  مبارزه   – پيشبرد 

 "سياست تجارتي    " دراشكال و صورگوناگون و مختلف آن ناممكن است . درحال حاضر  

بر خاستگان از لجنزاز ارتداد وخيانت بدترين نوع اپورتونيزم و وقيحانه ترين شكل آن 

 است و مبارزه عليه آن در راس مبارزه عليه اشكال گوناگون اپورتونيزم قرار دارد .

 ممم

 خشم زنان نيروي قدرتمندي در راه انقلاب 
ستم بر زن بعد جهاني دارد . نصف انسان هاي كره خاكي در دايره ستم جنسي بسر مي 

برند وادعاي مبني بر برابري ميان زنان و مردان  يك ادعاي دروغين ميباشد . امپرياليست 

نمايند و در نمايشات تجارتي آنان را در  ها از زنان بعنوان كالاي تجارتي استفاده مي 

مي كنند . در كشورهاي تحت سلطه كه عموما مناسبات  نيمه   بازارهاي جهاني عرضه 

نيمه مستعمراتي تسلط دارد زنان  بصورت جدي تري تحت ستم قرار دارند .    –فيودالي  

دراين كشور ها آشكارا و بعنوان يك قانون به رسميت شناخته شده زنان را بردگان مردان 

 ت مردان مي شمارند . بحساب مي آورند و آنان را مانند هرچيز ديگر ملكي

شديدترين نوع اين ستم برزنان را مي توان  در افغانستان مشاهده نمود . زنان اين كشور 

در بدترين وضعيت و تحت شديدترين فشارها بسر برده  و ستم جنسي وحشيانه اي بر 

آنها اعمال مي گردد . باروي كارآمدن طالبان  حدت و شدت اين فشار بيشتر گرديده و 

 است .حلقه اين ستم تنگترگرديده  

ستم برزنان افغانستان ازتمام روزنه هاي اجتماع بيرون آمده و زنان مجبوراند درتمام 

حلقات اجتماعي از خانواده گرفته تا گستره كشوري باراين ستم را متحمل گردند . ازادوا 
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ر گذشته هاي دورتاحال نقش زن بعنوان انسان ذيدخل درمسايل اقتصادي، سياسي و 

فرهنگي جامعه ناديده گرفته شده وتمامي اين عرضه ها عملا تحت تسلط مردان قرار 

داشته است . چون مردسالاري يك قانون مسلط برجامعه مي باشد، جو مسلط اجتماعي 

حوي شوونيزم مردسالار را با خود حمل مي طوري است كه مي توان گفت همه مردان  بن 

 نمايند. 

فشارستم  مملكت  امور  بر  آنان  ومسلط شدن  كشور  سياسي  عرصه  در  طالبان  باورود 

برزنان چند برابرگرديده  است . وضعيت زنان آنچنان است كه حتي حاميان امپرياليستي 

اين كشور گرديده اندو اين جز عوام فريبي چيزي ديگري  "مدافع حقوق زنان  "طالبان 

ق انسانها ، منجمله زنان ، بلكه در پي منافع اقتصادي نيست . امپرياليست ها بدنبال حقو

طالبان   هاي  سياست  با  ناگزيراند  آنان  حتي  اينكه  ولي  هستند.  شان  خود  وسياسي 

درمورد زنان همنوايي نشان دهند ، خود نشان مي دهد كه اين سياست ها تا چه حد 

 وحشيانه ، جاهلانه و غير قابل تحمل است . 

مسئله زنان  يك مسئله اصلي جامعه محسوب مي گردد . شوونيزم مردسالار و اعمال 

ستم برزنن يكي از اجزاي اصلي ساختار جامعه است و در پيوند با ستم طبقاتي ، ملي 

وسعت عمومي مي گيرد. اشكال سه گانه ستم ) طبقاتي ، ملي و جنسي ( با هم توآم بوده  

تقابلا بالاي همديگر تاثير مي گزارند . به همين جهت مبارزه  ، از همديگر متاثر گرديده و م 

براي رهايي زنان  از مبارزه طبقاتي  و ملي جدايي ناپذير بوده و بدون پيشبرد مبارزه 

 عليه تمامي اين اشكال ستم موفقيت نهايي در امر مبارزه انقلابي ناممكن مي باشد . 

در شرايط واوضاع فعلي كه بر حدت وشدت  ستم برزنان از طرف ارتجاع حاكم بطور روز  

افزون افزايش به عمل آمده است  تكيه روي مسئله زنان يك امر بسيار جدي در پيشبرد 

مبارزه انقلابي را تشكيل مي دهد. انقلابيون با تكيه روي مسئله زنان مي توانند گام هاي 

 بخاطر سرنگوني نظام موجود به پيش بردارند . جدي در مسير مبارزه  
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واضح است كه بدون  سرنگوني نظام موجود نمي توان از قرار گرفتن  زنان در مسير رهايي 

كامل سخني بميان آورد زيرا كه ستم بر زن بخشي از نظام مسلط ارتجاعي موجود است  

تواند روي  و در پيوند با ساير اشكال ستم  قرار دارد. ازاين جهت فقط آن نيروي مي 

يه جدي نگاه كند كه در صدد تحول بنيادي وريشه اي در مسئله زنان بعنوان يك قض

جامعه باشد نمي تواند از مبارزه بخاطر رهايي كامل زنان  سخني بميان بياورد نيروايكه  

عليه تمامي اشكال ستم  يعني ستم طبقاتي، ملي وجنسي مبارزه نكند و در صدد تغيير 

موجود باشد . درنهايت  امر صرفا اساسي مناسبات اجتماعي نبوده و درنهايت حافا نظام  

مي تواند تا حدود معيني  از تغيير اشكال ستم برزنان و دربهترين حالت از تخفيف كم و 

. ولي هرگز نمي تواندمبارزه بخاطر رهايي كامل زنان را  بيش آن سخني بميان بياورد 

سي درجامعه احياء نمايد . به همين جهت تغيير حكومت ها بدون ايجاد تحول و تغيير اسا

ممكن است وضعيت زنان را كمي بهتر نمايد ولي هرگز نمي تواند بار ستم مرد سالاري را 

 بصورت كامل از دوش آنها بردارد .  

مبارزه حق طلبانه  زنان را بايد در ارتباط با مبارزه طبقاتي انقلابي وملي انقلابي به پيش 

برد ويك چيز جداگانه ودرخود بحساب نياورد . ولي اين گفته هرگز به اين معني نيست 

كه نيروي انقلابي زنان را بايد كم اهميت شمرد و مسئله زنان را به يك امر فرعي مبدل 

نفوس جامعه  را زنان تشكيل مي دهند و خشم آنان نيروي قدرتمندي   گردانيد . نصف 

درراه انقلاب است كه اگر كاملا رها گردد نيروي مهيبي در سرنگوني نظام ارتجاعي مسلط 

خواهد بود . با بسيج زنان وارتقاي سطح آمادگي مبارزاتي آنان بعنوان كتله عظيمي از 

ر خورد مي گردند مي توان يك نيروي قدرتمند  انسانها كه زير ساطور شوونيزم مرد سالا

وقهار انقلابي را بحركت درآورد . جنبش انقلابي كشور توام با مبارزه به خاطر پرنمودن 

زنان   مسئله  درمورد  خود  هاي  گاه  خلاء  پرنمودن  در صدد  بايد  خويش  ديگر  خلاهاي 

م  انقلاب صفوف  در مسير  زنان  . بسيج  آيد  بر  و بعنوان  يك مسئله جدي  پربارتر  انرا 

سنگرهاي مانرا مستحكمتر مي نمايد . با پيشبرد مبارزه فعال و پيگير براي تقويت جنبش 
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زنان مي توان خود اعتمادي و اتكاء بخود در امر پيشبرد مبارزات را دروجود زنان تقويت  

. بالابردن سطح   كرد و اين جنبش را  به بخش فعالي از كل جنبش انقلابي مبدل كرد 

حق  مبارزه  شمردن  مهم  و  گرفتن  در جدي  مهمي  گام  زنان  مبارزاتي  وارتقاي  آگاهي 

. آنان محسوب مي گردد  و   طلبانه   برد  زنان  ميان  در  محابا  بي  بايد  را  انقلابي  آگاهي 

مبارزات  ميدان  در  و  نمود  رها  روزمره  زندگي  هاي  كاري  از خرده  را  آنان  پيشروترين 

 انقلابي و مشخصا مبارزه به خاطر رهايي زنان فعال كرد 

هاي  قدرت  طرف  از  شان  براي  انساني  زندگي  نمودن  مساعد  منتظر  نبايد  زنان 

امپرياليستي و مزدوران آنان باشند . اين گونه  انتظار داشتن و منتظر بودن از شدت ستم 

نمي كاهد بلكه آنرا افزايش مي دهد . ستم برزنان به مفهوم به مصاف طلبيدن  آنان و 

ن است . اين مصاف و جنگ بايد با صلاي جنگ پاسخ اعلان  و پيشبرد جنگ  عليه آنا

داده شود . جنگ ستمديدگان  با نظام پوسيده ارتجاعي و ستمكار. جنگ بايد با جنگ 

پاسخ داده شود زيرا دشمن  را فقط مي توان با نيروي قهار انقلابي از پاي درآورد و نابود 

و پيگيرترين شيوه هاي   كرد .  سرنگوني شوونيزم مردسالار طالب پيشبرد جدي ترين

مبارزاتي و جنگ است  و فقط به اين  صورت مي توان ديوارهاي پوسيده آنرا از بيخ و بن 

ويران كرد . با تسليم شدن  و سرفرود آوردن در مقابل اين هيولاي مهيب  فقط و فقط 

 ميتوان ستم وبردگي را ابقا نمود و بازهم بر عمر منحوس آن افزود.

مسئله زنان يك نقطه ضعف بسيار جدي دشمن است ودشمن خوب مي داند كه اگر زنان 

انقلابي فعال شوند تهديد بزرگي عليه موجوديت نظام پوسيده  و  در عرصه مبارزات  

تاريخ زده اش بوجود مي آيد . اين يكي از بزرگترين نقاط ضعف دشمن است . بايد ازاين 

ا بعمل آورد . زنان بايد بدانند كه جز با تكيه بر نيروي نقطه ضعف جدي حد اكثر استفاده ر

قهر انقلابي امكان رهايي كامل ميسر نيست . گره تضاد ستم  جنسي ، ملي  وطبقاتي را 

 فقط مي توان با ضربه شمشير گشود، شورش بر حق است ! 

 نابود باد نظام پوسيده مرد سالار! 
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 ممم

 به پيشواز طرح برنامه حزب مائوئيستي ايران
اخيرا طرح برنامه حزب كمونيست ايران توسط اتحاديه كمونيست هاي ايران ارايه شده 

موجبات نشاط و  ايران است كه  بزرگي براي پرولتارياي  برنامه  قدم  اين  . اعلام  است 

شادي كمونيست هاي جهان را فراهم آورده است . كمونيست هاي افغانستان نيز از اين 

علام برنامه اي كه حاصل و دستاورد مبارزات كمونيست پيشروي كمونيست هاي ايران وا

هاي ايران از دوران هاي طوفاني وپرتلاطم مبارزاتي چند دهه گذشته ايران مي باشد ، به 

 شورآمده وازآن به گرمي استقبال مي كنند. 

كه  را  پرولتري  حزبي  برنامه   كه  زيرا  است  برخوردار  خاصي  اهميت  از  برنامه  اين 

 برايدئولوژي م . ل . م استوار است براي اولين بار درايران ارائه مي كند . 

حزب  تاسيس  بخش  الهام  بلشويك  حزب  رهبري  تحت  روسيه  در  اكتبر  كبير  انقلاب 

ميلادي ) دهه اول قرن حاضر  20كمونيست ايران تحت رهبري حيدرعمواوغلي در دهه 

شمسي (  شد . گرچه طبقه كارگرايران  از نظر كمي ضعيف واز نظرسياسي بي تجربه  بود 

ه سياسي و مبارزاتي حاد آن دوران  نقش ايفا ، اما با تشكيل حزب خود توانست  در عرص

نمايد و اعتماد واحترام توده هاي مردم را به خود جلب كند . اما جواني اين طبقه وبي 

تجربگي حزبش آنرا در مقابل سركوب وحشيانه ارتجاع حاكم و خطوط غير پرولتري و 

 ن حزب شد . اپورتونيستي ضربه پذير كرد و ضربات وارده برآن مانع نضج گيري اي

ازآن زمان طبقه كارگرايران از حزب سياسي خود محروم ماند .  هرچند كه اين طبقه  

شمسي تاسيس شد  20پيوسته در صف اول مبارزات قرار داشته حزب توده كه در دهه 

از پايه توده يي وسيعي برخوردار بود. اما اين حزب   29،    22. دردوره هاي طوفاني سالهاي  

ن نبود .  بلكه در بهترين شرايطش حزب رفرميست بود كه هيچگاه حزب طبقه كارگرايرا

خودرا مشغول كارهاي پارلماني كرده و آماده بود تا براي گرفتن چند چوكي در پارلمان ، 

با گرفتن چند پست وزارت منافع اساسي توده ها و طبقه كارگر را به معامله بگذارد . در  
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سازمان  و  آمريكا  امپرياليزم  جانبه  همه  كمك  با  شاه  كودتاي  كه   بود  دوران  همان 

اش   آغاز    " سيا    " جاسوسي  مردم  توده  بپاخاسته   جنبش  سركوب  و  گرفت  انجام 

شدودولت ملي دكتر محمد مصدق را سرنگون كرد . حزب توده كه از امكانات وپايه توده 

ن هيچگونه عكس العملي نشان نداد و طبقه يي وسيع برخوردار بود درميان حيرت همگا

كارگر و توده هاي مردم را غير مسلح در مقابل ارتجاع تنها گذارد . آنگاه اين نا رهبران 

 خائن گريخته  و خيلي زود به مريدان خروشچف رويزيونيست مبدل گشتند . 

بارديگر جنبش مردم بپا خاست  اما اين بار طبقه كارگر نه تنها ازحزب   41در سالهاي  

خود محروم بود بلكه هيچ گروهي كه خودرا منتسب به جنبش چه بداند وجود نداشت 

و ميدان براي ليبرال ها وارتجاع اسلامي كه براي مدت طولاني از صحنه سياسي جامعه 

تا   ماند  بودند خالي  مانده  براين  دور  را  مانده خود  و عقب  ارتجاعي  هاي  ايده  بارديگر 

 جنبش تحميل نمايند و جاي پاي رابراي خود بوجود بياورند . 

خيزش ها و مبارزات گسترده  دهه شصت ميلادي در سطح جهان ، تاثيرات خود را بر 

جنبش انقلابي ايران گذارد و روشنفكران انقلابي را به جمعبندي از دودهه گذشته جنبش  

مردم ورهبري رفرميستي حاكم بر آن واداشت . اين جمعبندي از ديدگاه هاي طبقاتي 

يد جرياناتي كه متاثرازانقلاب كوبا و خط چريكي چه مختلفي صورت گرفت . منجمله از د

 گوارا بودند وراه انقلاب ايران را جنگ چريكي جدا ازتوده ها مي دانستند . 

انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي چين تحت  از  متاثر  درهمين دوران روشنفكراني كه 

رهبري مائوتسه دون بودند نيز براي پيشبرد مبارزه انقلابي در صدد چنين جمع بندي 

برآمدند . ازآنجمله سازمان انقلابيون كمونيست ) هسته اوليه اتحاديه كمونيست هاي 

در سال   كه  بود   ) ايدئولوژي ا  1349ايران  پايه  بر  سازمان  اين    . كرد  موجوديت  علام 

عليه   – لنينيزم    – ماركسيزم   قاطع  بندي  مرز  با  و  گرفت  دون شكل  مائوتسه  انديشه 

رويزيونيزم و خطوط انحرافي و اپورتونيستي بر ضرورت انقلاب دموكراتيك نوين تحت 

ونيست براي رهبري طبقه كارگر استراتي ي جنگ طولاتي مدت خلق وايجاد حزب كم
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رهبري اين مبارزات تاكيد كرد و درهمين جريان به مبارزه نظري و سياسي ايدئولوژيك  

عليه متاثرين از انقلاب كوبا و خطر رژي دبره و چه گوارا پرداخت . مبارزات اين سازمان 

عليه ارتجاع و امپرياليزم و رويزيونيزم ونماينده آن درايران ) حزب توده(  نقش مهمي 

اي كمونيست ايفا نمود و رويزيونيست هاي توده يي را كه كمونيزم را در تربيت كادره

قلابي سوسيال امپرياليزم روس را بجاي كمونيست عرضه مي كرد و درپي جناح مترقي 

در رژيم شاه در گشت و گذار بود تا با اين حيله مردم را به همزيستي مسالمت آميز با 

 رژيم شاه فراخواند، رسوا نمود . 

ايران  نوين كمونيستي  ايران  كمر راست مي كرد و جنبش  بارديگرجنبش كمونيستي 

متولد مي شد. اتحاديه كمونيست هاي ايران از پيوند سازمان انقلابيون كمونيست و گروه 

بوجود آمد فعالين گروه پويا نقش مهمي  1355پويا كه ادامه گروه فلسطين بود در سال 

بخصوص مبارزات عظيم ضد  رژيمي در مراسم تشييع    را در مبارزات دانشجويي داخل

جنازه جهان پهلوان تختي بازي كرده بودند همچنين سازمان  انقلابيون كمونيست و به 

دنبال آن اتحاديه كمونيست هاي ايران نقش بسيار مؤثري در راديكاليزه كردن جنبش  

ون قديمي و نوظهور از دانشجويي خارج از ايران داشتند و همچنان  مبارزه عليه انحرافي

 جمله تئوري ارتجاعي سه جهان  و نمايندگان آنان درايران را به پيش بردند. 

فرا رسيد و طبقه كارگرايران  همچنان از حزب   57درهمين اوان سالهاي طوفاني انقلاب 

خود محروم بود . جنبش نوين كمونيستي عليرغم تلاش بي وقفه اش و مبارزاتي كه در 

عرصه هاي سياسي ايدئولوژيك نموده بود نتوانست كيفيت لازم را براي تاسيس حزب 

 پيشآهنگ طبقه كارگركسب كند .

ارتجاع وامپرياليزم كه از پيشروي هاي كمونيست ها و جنبش چه در اين دوران پرتلاطم 

به وحشت افتاده بودند سراسيمه به فكر وچاره افتادند و با سازش هاي پشت پرده قدرت  

سياسي را به ارتجاع مذهبي و عناصر ليبرال وابسته به آن سپردند تا از تعميق انقلاب و 

 جلوگيري بعمل آورند . نفوذ بيشتر جنبش چه  
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اين تاواني بود كه طبقه كارگر به خاطر نداشتن حزب خود مي پرداخت . فعالين اتحاديه 

كمونيست هاي ايران در اين هنگام يعني در بحبوحه انقلاب و سرنگوني رژيم شاه در 

عرصه هاي مختلف مبارزاتي در مقياس سراسري فعالانه حضور داشتند و در اين ميان از 

گذشتگي دريو نورزيدند . ارتجاعيون تازه  به قدرت رسيده  هيچ گونه فداكاري و ازخود  

خيلي زود به دستاورد هاي انقلاب ، يكي پس از ديگري حمله ورشدند . در حاليكه دفاع 

ازاين دستاوردها براي توده هاي مردم و جنبش كمونيستي و انقلابي حكم مرگ وزندگي  

سازماند به  اتحاديه  كه  بود  منظور  همين  به   . داشت  جوانان را  و  زنان   جنبش  در  هي 

را سازماندهي كرد و در دفاع از جنبش حق طلبانه خلق   "جمعيت زنان مبارز  "پرداخت و  

را تاسيس كرد كه در مبارزه مسلحانه وجنبش   " تشكيلات پيشمرگه زحمتكشان    "كرد  

هاي دهقاني اين خطه نقش مهمي را ايفاء نمود  . اتحاديه همچنين با شركت  فعال خود 

ر عرصه هاي مختلف مبارزه طبقاتي در دفاع از منافع انقلاب به اندوخته هاي مبارزاتي  د

و ديگري             " رزم خونين    "كمونيست هاي ايران افزود . درهمين هنگام دو گروه ديگر يكي  

بهمراه محافل كمونيستي ديگري كه در آستانه   "گروه مبارزه در راه آزادي طبقه كارگر    "

فعال شده بودند به اتحاديه پيوستند . تلاش هاي از جانب اتحاديه كمونيست   57انقلاب  

هاي ايران و ساير نيروها و گروه هاي كمونيستي براي تشكيل حزب كمونيست بعمل آمد 

اما اين تلاش ها به دليل اغتشاش و آشفتگي تئوريك وسياسي ايدئولوژيك حاكم بر اكثر 

 براي ايجاد حزب كمونيست ايران تبديل گردد . اين جريانات نتوانست به نقشه اي  

از طرف ديگر شكست پرولتاريا در چين و غصب قدرت سياسي توسط رهبران سرمايه 

داري منجر به ايجاد يك بحران سياسي ايدئولوژيك در جنبش بين المللي كمونيستي 

گرديده بود . اين بحران تاثيرات خود را بصورت عقب نشيني از انديشه مائو و نفي خدمات 

جريانات منتسب به چه بر جاي مي نهاد . بازتاب اين مائو به علم انقلاب در بسياري از  

بحران د راتحاديه كمونيست هاي ايران ، به شكل اتخاذ موضعي سنتريستي نسبت به 

اهميت مسايل  . عواقب چنين سياستي بصورت كمرنگ شدن  مائو ظهور كرد  انديشه 
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جنبش كمونيستي بين المللي جلوه گر شد . اين بنوبه خود به معني كمرنگ شدن اهميت  

تشكيل حزب كمونيست وبر افراشتن بيرق مستقل پرولتاريا ورشد خرده كاري و دنباله 

 روي از جنبش خود بخودي بود . 

قمع  و  قلع  هاي  زمينه  خميني  رهبرش  و  اسلامي  جمهوري  رژيم  دوران  همين  در 

 20كمونيست ها و ساير نيروهاي انقلابي را فراهم مي آورد وباالاخره فرمان حمله را در  

صادر كرد و كمر به نابودي جنبش كمونيستي وانقلابي ايران بست . بسياري از   60خرداد  

ل اين حملات وحشيانه و كم سابقه را نياوردند . دراين  نيروهاي چه تاب مقاومت در مقاب

سازماندهي  ضرورت   ، گذشته  تجارب  به  اتكاء  با  ايران  هاي  كمونيست  اتحاديه  زمان 

مقاومت و پاسخ دهي در مقابل اين ارتجاع هار را اعلام كرد . اتحاديه كليه نيروهاي چه 

به سازماندهي آن مشغول شد  را براي پيشبرد چنين امري فرا خواند و خود نيز بفوريت

وجريان سربداران را بوجود آورد . بسياري از رفقاي اتحاديه كمونيست ها دراين جريان 

متشكل شده و در جنگل هاي مازندران در شمال ايران موضع گرفتند و پس از چندين 

كه منجر به نابودي بسياري از مزدوران   60درگيري با سپاهيان ارتجاع در خزان سال  

يم شد باالاخره سربداران قيام آمل را در پنج دلو همين سال بر پا كردند و تعداد زيادي رژ

از مزدوران رژيم را نابود نمودند . نداي اين قيام در سرتاسر كشور طنين افگند و شور و 

شوق بي انتهاي توده هاي مردم  را برانگيخت . ارتجاع كه از اين قهرماني به خود لرزيده 

 وار به سركوب توده ها پرداخت .   بود ديوانه

سربداران با اعلام اينكه  قدرت سياسي از لوله تفنگ بر مي خيزد اولين حركت مستقل 

را از جانب جنبش كمونيستي ايران براي كسب قدرت سياسي انجام داد . قيام سربداران  

نه تنها قيام عليه حكومت خونخوار و ارتجاعي بود بلكه قيام عليه سنتهاي موجود در  

كسب قدرت سياسي را يا در برنامه خود نداشت ويا اينكه   جنبش چه ايران نيز بود كه

بصورتي گنگ آنرا به آينده اي نامعلوم موكول مي كرد . قيام سربداران  قيام عليه آناني 

 بود كه جنبش كمونيستي را دنباله رو اين ويا آن طبقه غير كارگري مي ساختند . 
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اين قيام قهرمانانه گسستي بود از انحرافاتي كه دراتحاديه رخنه كرده بود . اين گسست 

راهگشاي بود كه مي بايست با گسست هاي بعدي در بطن مبارزات مرگ وزندگي طبقاتي  

متعاقب آن كامل مي شد و چنين شد . عليرغم اينكه تمام رفقاي رهبري و بسياري از 

اتحاديه كمون ارزنده  قيام و ضربات وحشيانه كادرهاي  اين  در جريان  ايران  هاي  يست 

بعدي رژيم از بين رفتند اما گسست از انحرافات موجود در جنبش كمونيستي و گسست 

از انحرافات ناشي از موضع سنتريستي ادامه يافت .  اين روند با برافراشتن دوباره بيرق 

ديه كمونيست هاي ايران در انديشه مائو در شوراي چهارم اتحا  – لنينيزم    –ماركسيزم  

 دنبال شد .   62بهار  

شمسي تلاش هاي ديگري را   64و    61اتحاديه بعد از قيام سربداران دوبار در سالهاي  

براي آغاز مبارزه مسلحانه آغاز نمود . اما اين تلاش ها ناكام ماند ودراين پروسه شمار 

اسلامي  جمهوري  كاران  جنايت  دام  در  اتحاديه  فداكار  كادرهاي  و  رهبران  از  ديگري 

لزوم مسئله  اين   . اتحاديه   افتادند  مقابل  در  را  التقاطات خطي  از  بيشتر  گسست هاي 

نه تنها يك جهش   "جنبش انقلابي انترناسيوناليستي    "مطرح كرد . پيوستن اتحاديه به  

سياسي اين سازمان بود بلكه زمينه هاي   –ايدئولوژيك در ر وند تكاملي خط ايدئولوژيك  

. چني نمود  مهيا  پيشرفت هاي بعدي اش  را براي  را براي مهمي  امكان  اين  ن شرايطي 

اتحاديه فراهم آورد تا درك عميق تر از خدمات فنا ناپذير مائو وانديشه هاي او بدست  

آورد. اتحاديه درادامه اين پروسه  با اتخاذ استراتي ي جنگ خلق و محاصره شهر ها از 

بقاتي طريق دهات خود را از التقاطات زدود . اين پيشروي ها بدون شركت در مبارزه ط

در عرصه جامعه بدون مبارزه عليه انحلال طلبي سياسي و تشكيلاتي و بدون مبارزه عليه 

به   برخورد  در  ديگري  از  پس  يكي  كه  اكونوميستي  و  اپورتونيستي  و  انحرافي  نظرات 

شكست انقلاب وبه كج راه كشاندن مبارزات مردم ظهور مي كرد ممكن نبود . يكي از 

ه پا فشاري بر اصول سياست هاي انقلابي پرولتري م . ل . م . عوامل مهم پايداري اتحادي

است . اتحاديه كمونيست ها با اتكاء به ميراث م . ل . م  و همچنين سابقه مبارزاتي خود 
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درجامعه ايران  و همچنين مبارزه عليه برداشت هاي اكونوميستي دركش را از ساختار 

، اقتصادي و مناسبات زير بنايي جامعه ايران تعميق داد و بار ديگر مشخص  اجتماعي 

نمود كه بر خلاف  ياوه گويي هاي رايج انحرافي ، جامعه ايران جامعه اي است نيمه فيودال 

اتحاديه   – ارگان  در حقيقت  مقالاتي  و  از طريق جزوات  را  اين درك  و  نيمه مستعمره 

 كمونيست هاي ايران به  جنبش ارائه نمود . 

سال مبارزه و عبورازحاد   20پيشروي هاودستاوردهاي اتحاديه كمونيست هاي ايران طي  

تاريخ مبارزاتي ايران و سر بلند كردن از ضربات مهلك  ترين و پر تلاطم ترين دوران 

ماركسيزم   بر  پافشاري  با  تنها  اسلامي  افراشته   – لنينيزم    –جمهوري  وبر  مائوئيزم 

 نگهداشتن آن ممكن شد . 

ومصالح  مواد  ساز  و سرنوشت  و خيز  پرافت  هاي  دوران  دراين  ونظري  عملي  مبارزات 

ايدئولوژيك و تشكيلاتي آبديده   –مهمي را براي اتحاديه فراهم نمود تا از نظر سياسي  

تر شود و برنامه حزب كمونيست مائوئيستي ايران را ارائه دهد . اتحاديه كمونيست هاي 

ايران با تكيه براين اصل كه  براي تاسيس يك حزب كمونيست واقعي خط ايدئولوژيك 

بر هرگونه حزب سازي هاي قلابي خط بطلان   –  . سياسي صحيح تعيين كننده  است 

انقلاب   ازدوران   . و   57كشيد  كارگر  طبقه  بنام  گوناگوني  حزبي  هاي  برنامه  بحال  تا 

دهه اول قرن بيستم كمونيست ارائه شد كه غير از برنامه  اوليه حزب كمونيست ايران در  

هيچ يك از اين برنامه ها بيان كننده منافع پايوي طبقه كارگر نبوده و تنها بازتاب نگرش 

واهداف خرده بورژوايي و بورژوا رفرميستي بودند ازآن جمله مي توان به برنامه حزب 

شمسي ايجاد گرديد وهمچنين   60كمونيستي كه از طرف كومله و سهند در اوايل دهه  

بر ها به  برنامه  اين   . نمود  اشاره  شد  منشعب  ازآن  كه  كارگري  كمونيست  حزب  نامه  

از   از   150دستاورد هاي بيش  ناديده گرفته،  را  ما در عرصه جهاني  مبارزه طبقه  سال 

ماركسيزم تئوري بي آزاري ساخته ، اكونوميزم بورژوايي را عين ماركسيزم جا زده  و 
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خواهند سوسيال  مي  آنها   . كنند  مي  پيشكش  ها  توده  به  انقلاب  جاي  به  را  رفرميزم 

 دموكراسي غربي را بجاي سوسياليزم انقلابي بر توده ها تحميل كنند . 

در مقابل طرح برنامه  حزب كمونيست ايران خط تمايز ميان ماركسيزم و رويزيونيزم را 

آنان حق دارند عليه هرآنچه  به طبقه كارگر مي آموزد كه  بدرستي ترسيم مي كند و 

ارتجاعي است شورش كنند . هدف سياسي اين برنامه  نه چانه زدن  وامتياز گرفتن از 

بلكه سرنگوني    ، حاكمه   كنند طبقات  مي  نمايندگي  آنان  كه   مناسباتي  و  آنها  كردن 

نهايي كمونيزم  درراستاي كسب قدرت سياسي و پيشروي بسوي سوسياليزم و هدف 

 است . 

هدفش  بلكه  نيست  ناسيوناليستي  بينانه  كوته  و  نظرانه  تنگ  منافع  بيانگر  برنامه  اين 

 پيشبرد انقلاب ايران در خدمت به انقلاب پرولتارياي جهاني مي باشد . 

اين پيشروي كمونيست هاي ايران ، مي تواند در تقويت جنبش كمونيستي منطقه نقش 

مهمي را بازي كند . تشكيل حزب كمونيست مائوئيستي ايران مي تواند زنجيره احزاب 

كمونيستي مائوئيستي را از تركيه به افغانستان و جنوب آسيا ) هند ، بنگلادش و نيپال (  

بوجود آمده   "جنبش انقلابي انترناسيوناليستي    "كه از قبل در  متصل كند و اتحاد آنها را  

حزب  نمايد.  محكمتر  ايدئولوژيك  سياسي  و  عملي  مشخص  هاي  همكاري  با  است 

كمونيست افغانستان به آينده همكاري هاي عظيم با حزب مائوئيستي كه درايران تشكيل 

شترك عليه دشمنان خواهد شد و احزاب مائوئيستي ساير كشورهاي منطقه و مبارزه م 

و  طالبان  حكومت  تا  گرفته   ايران  اسلامي  جمهوري  از  منطقه  هار  وارتجاع  طبقاتي 

وابستگان محلي واربابان بين المللي آنها با اميدواري عظيمي مي نگرد . حزب كمونيست 

افغانستان اطمينان دارد كه پيشروي هاي مائوئيست ها به استحكام و عزم مبارزاتي آنها 

مائوئيزم ) علم رهايي بشر (  را   – لنينيزم    –يد. پرولتاريا و كل بشريت ماركسيزم  مي افزا

نيروي سهمگيني عليه حكام اسلامي واربابان  به  پراكند و آنرا  منطقه مي  در سرتاسر 

 امپرياليست شان مبدل مي نمايد .
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 ممم

 دستاورد هاي جنگ خلق در نيپال 
بيشتر از چهارسال از آغاز جنگ خلق در نيپال مي گذرد . جنگي كه قدرت خلق را در  

مقابله با قدرت پوسيده  ارتجاعي تجربه مي نمايد  . جنگي كه سرنوشت نويني را براي 

طبقات پائيني پي ريزي مي نمايد .  جنگي كه  بدون اتكاء به  هيچ قدرت امپرياليستي 

نيروي خلق اين كشور به پيش مي رود . حزب كمونيست نيپال   آغاز گرديده و با اتكاء به 

) مائوئيست (  در راس اين جنگ قرار دارد .  حزبي كه توانسته است براي توده ها اعتماد 

ببار بياورد . حزبي كه با اتكاء بر نيروي خلق اين جنگ را به پيش مي برد و مي داند كه 

پوسيده همانا پيشبرد جنگ خلق است . پيشروي   تنها راه رهايي و نجات از قيد وبند نظام

هاي چهار ساله  اين جنگ توجه همه جهانيان را بخود جلب نموده است . اكنون از نيپال 

به عنوان يك كشور آرام  وداراي مناظر زيبا ياد نمي گردد ، بلكه ازآن بعنوان يك كشور 

ب چريكي  جنگ  را  جنگ  اين  دشمنان  نمايند.  مي  ياد  جنگ  جنگ درحال  يا  يرحمانه 

خونخوار وبي رحم توصيف مي نمايند. ولي انقلابيون جهان اين را از ديد ديگري نگاه مي 

نمايند . جنگ الهام بخش ، جنگي كه پيروزي ها ودستاورد هاي جهاني دارد . جنگي كه 

 با پيشروي هاي آن ما شاد  مي گرديم و دشمنان ما غمگين . 

جنگ خلق در نيپال توسط نيروي نظامي ضعيفي آغاز گرديد . وعمدتا همان سلاح هاي 

محلي و قديمي مردم را شامل مي شد .  درطول اين چهار سال گروي هاي كوچك به 

گروي هاي بزرگ نظامي تبديل گرديده و ارتش خلق كه متشكل از دهقانان ، كارگران و 

است . منطقه ايكه ارتش خلق آنرا تحت كنترل   مليشيا هاي روستايي اند تشكيل گرديده

دارد بيشتر از دوميليون نفر باشنده دارد وتمام اين مردم  عملا زير چتر دولت نوين خلق 

بسر مي برند . ازاين منطقه بعنوان پشت جبهه براي ارتش خلق استفاده مي شود . اكنون 

گرديده اند وزنان ودهقانان  توده هاي ساده دهاتي نيپالي به جنگ جويان  انقلابي مبدل 

فقير كه ضعيف ترين نيرو بحساب مي آمدند فرماندهان گروي هاي نظامي ارتش خلق 
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گشته اند و عملا آنرارهبري مي نمايند ودركميته هاي قدرت نوين خلق عضويت كسب 

 نموده اند. 

در مناطق آزاد شده ، حزب كمونيست نيپال ) مائوئيست ( به برقراري كميته هاي قدرت  

نوين خلق اقدام مي نمايند و با استفاده از قدرت سياسي بدست آمده  به سرنگون نمودن 

مناسبات اقتصادي و اجتماعي كهن دست زده و مناسبات نوين اقتصادي و اجتماعي را 

 بوجود مي آورد . 

اخيرا حزب كمونيست نيپال مصمم گرديد تا قدرت نوين خلق را بصورت علني مستقر 

نمايد . به همين منظور در مناطق پايگاهي انتخابات علني برگزار كرد تا توده ها بتوانند 

آزادانه ومستقيما به شكل دادن ارگان هاي دولت نوين اقدام نمايند . افراد كانديد شده 

مونيست و همچنان نمايندگان دهقانان ، زنان و روشنفكران چه شامل نمايندگان حزب ك

و اقليت هاي ملي بودند كه در انتخابات شركت كرده وارگان هاي قدرت نوين خلق را 

تشكيل مي دادند . اقشار مختلف توده ها با هر گرايش سياسي حق داشتند در انتخابات 

ين، بوروكراتها وغيره ( از حق شركت نمايند وراي بدهند. فقط دشمنان طبقاتي ) ملاك

دادن رآي محروم بودند . انتخابات در مناطق آزاد شده همزمان با برگزاري انتخابات براي 

شوراي دولتي برگزار گرديد .  در بسياري مناطقي كه دولت كمپاين هاي انتخاباتي برپا 

يك نفر نموده بود كسي حاضر نشد كانديد شورا انتخاب شود و در بعضي مناطق حتي  

هم رآي نداد . شكست دولت براي انقلابيون پيروزي بزرگي بود . نشرات مترقي و مستقل 

وحتي  بعضي از روزنامه هاي دولتي اين  دوانتخابات را با هم مقايسه كردند و گفتند كه 

انتخابات دولتي يك انتخابات نمايشي ودرمقابل انتخابات مائوئيست ها بيان دموكراسي 

 ست . واقعي بوده ا

پيشبرد جنگ خلق و ظيفه مركزي حزب كمونيست نيپال ) مائوئيست ( مي باشد . اما 

مي  مهم  وظايف  ازجمله  نيز  شده  آزاد  مناطق  در  كمونيست  هاي حزب  برنامه  تطبيق 

باشداين برنامه ها عبارت اند از : ريشه كن كردن فيوداليزم و كوتاه كردن  دست ملاكين 
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و رباخواران بانكها از جان ومال دهقانان . برقراري برابري ميان زن و مرد وواژگون كردن 

تمام آداب و سنن فيودالي ضد زن و قيودات ديگري كه بر دست وپاي زنان است و تضمين 

حقوق ملل واقوام مختلف . علاوتا در مناطق آزاد شده  فعاليت در ساحات خدمات صحي  

 صادي . بخش امنيت و مالي آغازگرديده است . ، آموزشي و توسعه اقت

انقلاب  از سه سلاح  تكيه روي مسئله جبهه متحد كه در پهلوي حزب و ارتشي يكي 

دموكراتيك نوين مي باشد براي حزب كمونيست اهميت حياتي دارد كه در اساس روي 

از  تحليل  با  نيپال  كمونيست  حزب  ولي  باشد.  استوارمي  دهقانان  و  كارگران  اتحاد 

قبايل كوهستاني را كه ازجهات مختلف خصوصيت وي ه جامعه نيپال اقليت هاي ملي و  

تحت نظام موجود رنج مي برند . با تكيه روي خواست هاي عادلانه آنان ، را نيز در جبهه  

 متحد فراخوانده و اكثرآنان به جبهه متحد پيوسته اند . 

بسيج  و  برسازماندهي  است  استوار  عمدتا  شهرها  در  نيپال  كمونيست  حزب  فعاليت 

. حزب  گردد  مي  سازماندهي  نيز  كوچك  نظامي  عمليات  برخي  ولي  ها،  توده  سياسي 

ها  در شهر  اقدامات  آن  به  ودراعتراض  نموده  افشاء  را  دولت  هاي  كمونيست سياست 

 جنبش هاي توده هاي براه مي اندازد . 

، رونامه  فعاليت هاي مطبوعاتي حزب نيز گسترده است . علاوه بر روزنامه هاي محلي 

نگاران مترقي در روزنامه هايي كه وسيعا منتشر مي شوند بدون ترس دست به انتشار 

(  هفته نامه انگليسي گاردين چنين نوشت  1379واقعيات مي زنند . در ماه حمل امسال )  

نيپال فراخوان اعتصاب دادند و كشور را به حالت تعطيل هفته گذشته مائوئيست هاي    "

درآوردند . برخي رسانه ها خبر ازدهها عمليات توسط چريك ها دادند . گاردين به اين 

انقلابي  جنبش  از  بخشي  نيپال...  مائوئيست  هاي  چريك  كه  كرد  اشاره  نيز  نكته 

رو( و مائوئيست هاي انترناسيوناليستي هستند كه گروه راه درخشان ) حزب كمونيست پ

 هند نيز بخشي از اين جنبش مي باشند . 

  منتشر شده در شماره بيست و سوم شعله جاويد ـ دور دوم  
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 صلح طلبي امپرياليست  ها ومرتجعين خسي هم نمي ارزد
 

، درين اواخر آشكارا ازين موضوع صحبت بعمل مي آورند كه  مقامات ارشد آمريكايي 

بي    "به انتهاي نقش شان رسيده اندوشايد سلطه شان را از دست بدهند. اين    "طالبان"

از كجاناشي مي شود؟ آيا   " امارت اسلامي   " ارباب بزرگ و شكل دهنده  اصلي  "لطفي 

را بايد رو به   " تحريك اسلامي طالبان    " اقبال سياسي    "بي لطفي  "با بروز آشكار اين  

 رونق دانست ؟ 

تقريبا شش سال قبل از امروز، جنبش طالبان از طرف پاكستان و عربستان سعودي به 

حمايت و رهبري آمريكائي ها ، بمثابه وسيله اي براي فراهم آوري شرايطي د رافغانستان 

كه بتواند براي آمريكائي ها و متحدين منطقوي شان به عنوان يك پل عبور به سوي 

باشد، وارد ميدان سياسي افغانستان گرديد ، اين بود جمهوري هاي آسياي ميانه مفيد  

كه در پاكستان ساخته شد وازطريق مرز چمن و سپين بولدك   "نيروي سياسي  "كه از  

تامين   "و   "خانه جنگي    "وارد افغانستان گرديد ، اين بود كه از طريق خاتمه دادن به  

و متحدين منطقوي   درافغانستان يك حكومت مركزي مطلوب براي آمريكائي ها  "صلح

شان بوجود بياورد تا زمينه نفوذ به آسياي ميانه و دسترسي به منابع سرشار گاز ونفت 

 اين منطقه را براي آنها فراهم آورد.

براي به پيروزي رساندن سريع اين برنامه ، ميلياردها دالر به مصرف رسيد، ده ها و بلكه 

صد ها هزار انسان قرباني شدند، صدها هزار انسان به آوارگي و بي خانماني كشانده شدند  

مردم  بر  واجتماعي  فرهنگي   ، سياسي   ، اقتصادي  مقررات  و  قوانين  ترين  ارتجاعي  و 

 "امارت اسلامي  "طالبان براي برقراري حاكميت    "جهاد    " د. اما  افغانستان تحميل گردي

بر سراسر افغانستان ، بر خلاف پيش بيني برنامه گزاران و اجرا كنندگان آن ، به درازا 

كشيد و هنوز هم دورنماي اختتام موفقيت آميز آن روشن به نظر نمي رسيد . طولاني 

 را مورد تهديد قرار داده است .   "ين صلحعمليات براي تام   "شدن غير قابل انتظار اين  
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در اكثريت   " پان اسلاميستي    "وجنبش     "تحريك اسلامي افغانستان    "بخش هاي عمده  

ابتدا  "كشور هاي اسلامي    " ازهمان  اعاده   "طالبان  "جهان  براي  الترناتيوي  بعنوان  را 

به شدت    "جهادي ها    "كه توسط عملكرد هاي چند ساله    "جنبش اسلامي"حيثيت   

ادند وبلكه درشكلدهي آن نقش گرفتند . طولاني لطمه خورده بود، مورد حمايت قرار د

، ضرورت هرچه بيشتر    "جهاد عليه فسق وفجور  "شدن و  سخت تر شدن هرچه بيشتر  

گسترش منابع تامين نيروي انساني و مالي آنرا هم درسطح كشوري وهم در سطح بين 

بين المللي   كشوري و   "تحريك اسلامي  "المللي به وجود آورد . از اين كانال بود كه نقش  

روز به روز بيشتر گرديد. درنتيجه افزايش جدي اين نقش   " امارت اسلامي افغانستان  "در  

بين المللي )  "جنبش اسلامي  " ، همسوئي و همگامي نيرومند اوليه ميان آمريكايي ها و  

اسامه   "كم  وبيش صدمه ديد .  "طالبان  "منظور بخش سني مذهب آن است ( دروجود

 " كفارآمريكائي  "پان اسلاميست اهل سعودي ومخالف دربار آن كشور( عليه  )    " بن لادن  

اعلام جهاد نمود و مدتي بعد انفجاراتي در سفارتخانه هاي آمريكا در افريقا با بجاگذاشتن 

تلفات سنگين بوقوع پيوست . آمريكائي ها بخاطر انتقام گيري ، پايگاه هاي مورد استفاده 

ه زماني خود با صرف ميليون ها دالر اعمار نموده بودند، مورد  اسامه در افغانستان را، ك

حملات راكتي قرار دادند . ازآن زمان به بعد موضوع اسامه بن لادن ، به يك مسئله اصلي 

مبدل گرديده است و تمامي  فشارهاي وارده   "طالبان"مورد منازعه ميان آمريكائي ها و  

مه به آنها براي محاكمه ، تاحال ناكام بوده از سوي آمريكائي ها بخاطر تسليم دهي اسا 

 است . 

ازجانب ديگر وشايد مهم ترازموضوع اسامه ، عكس العمل بسيار جدي و شديد كشورهاي 

به عنوان عامل و حامل بنيادگرايي درمنطقه است   "طالبان    " آسياي ميانه درقبال پديده  

كه بصورت يك عامل نيرومنددرجهت نزديكي روز افزون اين كشورها با روسيه عمل مي 

ناكامي نقشه هاي نفوذ آن به منابع نفت و گاز اين كشورها نمايد وسخت به ضرر آمريكا و  

است . درواقع همين موضوع رابايد يكي ازعوامل  به درازا كشيدن جنگ درافغانستان 
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صلح  "وناكامي   تامين  براي  گيري    "عمليات  شكل  دانست.  پنج   "آمريكائي  گروي 

كه علاوه ازروسيه، قراقستان وقرغيزستان و تاجيكستان و چين را نيز در بر   "شانگهاي  

مي گيرد، وازبكستان نيز بعنوان ناظر درآن شامل است و درين اواخر اقدام به تاسيس 

رپايتخت قرغيزستان نموده است، نشان مي دهد د  "ضد تروريستي    " يك مركز مشترك  

كه طالبان به يكي از عوامل مهم نزديكي نه تنها جمهوري هاي آسياي ميانه بلكه  حتي 

طالبان بنياد    "و  "تركيه سكولار  "چين بطرف روسيه مبدل گرديده است . درمقايسه ميان

ر براي رسيدن به منافع مي بينيم كه استفاده آمريكائي ها از تركيه بعنوان پل عبو  "گرا

نفت و گاز حوزه كسپين و آسياي ميانه موفقانه ترازمورد طالبان بوده است. پروژه تمديد 

پايه لاين گازونفت ازباكو تا سواحل مديترانه از طريق عبور از آذربايجان ، گرجستان 

مديد  وشرق تركيه ، عليرغم مشكلات معيني ، در دست اجرا قرار دارد، درحاليكه پروژه ت

پايه لاين گازازتركمنستان به سواحل پاكستان از طريق افغانستان لغو گرديده است . 

البته تا آنجاي كه  به حمايت از جنگ چچين و حتي به رسميت شناختن حكومت چچيني 

نقش مفيدي را براي تثبيت پروژه    "امارت اسلامي    "ها توسط طالبان مربوط مي گردد ،  

نموده است ، ولي خود اين نقش نيز درحال حاضر منبع تشويش   مديترانه بازري  – باكو  

شديدي براي حكومت هاي آسياي ميانه وباعث نزديكي آنها به روسيه گرديده است . 

طرف  به  ديگر  بار  بود،  خزيده  ها  آمريكائي  سوي  به  آشكارا  زماني  ازبكستان  چنانچه 

 ه است . روسيه برگشته و زير چتر حمايت نظامي هوائي آن قرار گرفت

از طريق  ميانه  به آسياي  نفوذ ودسترسي  كه  اند  يافته  در  ها  آمريكائي  ترتيب  اين  به 

با  ازين جهت   . دربرداشته است  را  معيني  طالبان، مشكلات  افغانستان تحت حاكميت 

معروف به قول  و  اند  پراني  منكر سنگ  اما  اند  پرتاب كرده   "وجوديكه آشكارا سنگي 

آنها براي رسميت بخشيدن به تحريم   "اند.  سنگ زده اند ودست به پس پشت گرفته 

طالبان از"فعالانه    "اقتصادي  اندوسخن  كرده  تر"تلاش  مي "سخت  بعمل  آن  ساختن 

نمايند  زنان وحقوق بشرمطالب زيادي عليه طالبان قلقله مي  آورند. آنها حول مسئله 
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نشان مي دهند. آنها حتي يكصد هزاردالربراي گروي "مخالفت    "وبابنياد گرائي مذهبي

هاي افغاني درروم وساير پايتخت هاي اروپائي فراهم مي نمايندوبدين وسيله گروي پنج 

را ازسوي شاه سابق براي مذاكرات صلح به "هدايت امين ارسلا  "نفره تحت سرپرستي

ازلويه جرگه پيشنهادي شاه سابق حمايت مي نمايند. اسلام آبادمي فرستندوبطورضمني  

مي گويند كه تلاش طالبان براي حل مشكل افغانستان ازطريق صرف   "صراحت    " آنها به  

 نظامي يك تلاش ناكام بوده است  

اما تمامي مسايل فوق به اين معني نيست كه  آمريكائي ها بصورت كامل درمقابل طالبان 

قرار گرفته ودرصدد سرنگوني آنها برآمده اند . مقامات ارشد آمريكايي نه تنها موضوع 

كمك نظامي به اتحاد شمال ) صف بندي ارتجاعي تحت رهبري مسعود( را قويا مورد  

ي گويند كه نمي خواهند يكبار ديگر به شموليت در مسايل ترديد قرار داده اند بلكه م 

 نظامي  در افغانستان ) برنامه نظامي عليه طالبان ( كشانده شوند.

امريكايي ها رداي صلح برتن كرده اند، آنها كنفرانس ضد تروريستي براي آسياي ميانه 

دوطرفه  كار  گروي  يك  ها  باروس  يكجا  خواهند  ومي  نمايند  مي  دعوت  واشنگتن  در 

صلح  بازي   ( پيشبرد  براي  آنها  عمده  حربه  اما  آورند.  بوجود  افغانستان  درمورد 

است . آنها آشكارا مي    "طالبان    "ترياك    درافغانستان ( شاه مهره جنگي سرمست از

هيچ بديل قابل اتكائي درافغانستان براي طالبان و   " اتحاد شمال    "گويند كه به  شمول  

آمريكا   "برنامه  صلح     "جود ندارد . با توجه به تمامي مسايل فوق است كه لب و لباب  

يك مقام ارشد وزارت   "رتكارل ايندرفو  " براي افغانستان را مي توند در گفته هاي ذيل  

صلح فقط آن زمان به افغانستان خواهد آمد كه طالبان   "خارجه آمريكا، مشاهده نمود :  

قبول نمايند مملكت تنها با قدرت نظامي پيش نمي رود و ساير گروه ها را براي مذاكره 

  "براي رسيدن به يك توافق دعوت نمايند .  

كامل  ساختن  بايكسره  خواهند  مي  طالبان  ؟  چيست  فوق  طرح  دقيق  ومفهوم  معني 

مشكل افغانستان از طريق نظامي پيش بروند . امريكائي ها با اين طرح موافق نيستند و 
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مي گويند پيشبرد كار تنها از طريق نظامي ممكن نيست و بايد با  تكيه بربرتري نظامي 

موجود بقيه كارها را از طريق مذاكره وجلب توافق ساير گروه ها ، به انجام رساند. يقينا 

 " منظور همان گروه هاي مطلوب براي آمريكائي ها است ونه همه آنها .  به عبارت ديگر 

ساير گروه  هاي پرورده    "طالبان    "ا براي افغانستان اين است كه  آمريك  " طرح صلح  

شده توسط امريكا ، مثل بوروكرات هاي سابق وغيره واحيانا شاه قبلي را در حكومت جاه  

حكومت   "يعني    "حكومت اسلامي خالص    " و مقامي بدهند . طالبان سرمست از باده  

ملائي   ش  "خالص  قدرت  در  را  سايرين  براي حاضرنيستند  ها  وامريكائي  سازند  ريك 

اينكه   خلاصه   . آورند  فشارمي  طالبان  بالاي  آن  اسلامي    "تحميل  كماكان    " امارت 

محورعمده سياست هاي آمريكا درموردافغانستان را تشكيل مي دهد  دليل آن روشن 

روسيه  امپرياليزم  و  آمريكا  امپرياليستي  ابرقدرت  ميان  كه  تضادي   . است  وآفتابي 

اروپاي   وجوددارد  ( جهان  از  بزرگي  منطقه  ونظامي  سياسي  حوادث  در  آن  تبارزات  و 

شرقي، بالكان ، قفقاز ، آسياي ميانه وشرق دور( بسيار آشكار است.  بسي جدي تر ومهم 

آنها وجود دارد ،   " طالبي    " تر از اختلافاتي است كه ميان آمريكائي ها ودست پروردگان  

كم وبيش اصلاح گردد    "اسلامي    " ست پرورده       آمريكائي ها صرفامي خواهند اين د

دارند از   " مدرنيزم آمريكائي  " آسياي ميانه كه چشم اميدي به سوي    "تجدد طالبان    "تا  

اجباري آنها بسوي روسها نگريزند ودست رسي به منابع  "ريش و دستار و برقه  " ترس 

 سرشار نفت وگاز منطقه ناممكن نگردد.

اينچنين است كه حاكمان پاكستان باوجوديكه دراساس از لحاظ سياسي ونظامي كماكان 

معيني نيز با   "مشكلات  "را مورد حمايت و پشتيباني قرار مي دهند ،    "امارت اسلامي    "

پيدا كرده اند . آنها بخصوص از بابت تمايل هند براي پيوستن به گروي پنج   "طالبان    "

آن با چين درمورد مسايل افغانستان و همچنان تمايل ايران   شانگهاي يعني همسو شدن

براي پيوستن به اين گروي ، كه انزواي سياسي منطقوي براي پاكستان ببار خواهد آورد، 

واهمه دارند. حكومت فعلي پاكستان تلاش دارد از طريق دست زدن به ابتكاراتي مثل 
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ايجاد كمتيه هاي ضد تروريستي در مراكز ايالتي پاكستان ، مطالبه تحويل دهي افراطيون  

مذهبي قابل محاكمه از طالبان، تقويت ترتيبات امنيتي در طول خط مرزي ديورند براي 

جلوگيري از ورود قاچاقي مواد و نيز رفت و آمد آزادانه دو طرفه افراد ، بستن راه ترانزيتي 

افغا با  از مراكز تعليمات تجارت  تعدادي  براي بستن  بالاي طالبان  ايجاد فشار  و  نستان 

نظامي درافغانستان ، مي كوشد از يكجانب تاثيرات سوء قدرت گيري طالبان ، در داخل 

پاكستان را خنثي نمايد  وازجانب ديگر حمايت نظامي و سياسي آشكارش را از طالبان  

هايش   سياست  براي  مانور  وزمينه  اين بپوشاند  اجراي  نمايد.  پيدا  افغانستان  درمورد 

 سياست ها براي پاكستان ضرر هاي نيز در برداشته است . 

اختتام جنگ ارتجاعي جاري دركشور از طريق پيروزي كامل يكي از جوانب اين جنگ، 

ميان  طريق سازش  از  تامين صلح  ديگر  جانب  از  دارد.  قرار  از چشم رس  خارج  هنوز 

مرتجعين وامپرياليست ها نيز بسيار بعيد بنظر مي رسد . اين چين صلحي حد اقل نيازمند 

، روسيه ، ايران ،   "اتحاد شمال" آمريكا از يكطرف و ، پاكستان و   "طالبان"سازش ميان 

هند، كشورهاي آسياي ميانه و چين از جانب ديگر است كه تامين آن در شرايط فعلي 

نهايت مشكل و بلكه ناممكن به نظر مي رسد . ابتكارات صلحي كه درحال حاضر امريكائي 

ين صلح درافغانستان بلكه براي ها و پاكستان ها به راه اندخته اند، در اساس نه بخاطر تام 

 "ابقاء وپيشبرد ابتكار سياسي شان در افغانستان پيش برده مي شود ودرنهايت بنفع  

تمام مي شود. توهمات در مورد صلح طلبي آمريكائي و متحدين مرتجع منطقوي   "طالبان

توهماتي   . چنين  مي خورد  دورانداختن  درد  به  وفقط  ندارد  ارزش  هم  شان يك خس 

د بلوك بندي تحت سرپرستي امپريالست هاي روسي نيز همان اندازه بي ارزش  درمور

است . گذشته ازاين ها ، آنها چه صلح بخواهند و چه به جنگ دامن بزنند به دنبال منافع 

امپرياليستي شان هستند. و سرنوشت و منافع مردم افغانستان براي شان  ارتجاعي و 

 ارزشي ندارد.  
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سوال اصلي دررابطه با منافع وسرنوشت مردم ما اين است كه آيا آنها قادر مي گردند 

سرنوشت خود وكشورشان را بدست گيرند وافغانستان راازملعبه مرتجعين وامپرياليست 

ها به پاگاهي براي زدن وسرنكون ساختن آنها مبدل نمايند يا نه ؟ ارائه پاسخ عملي مثبت 

مس همه  قبل  سوال  اين  پرولتري)حزب به  پيشاهنگ  حزب  وتقويت  استحكام  تلزم 

مائوئيست( است تا بتواند مرحله مبارزاتي تداركي   –لنينيست    –كمونيست ماركسيست  

را هرچه اصولي تر مستحكم تروسريع تر به پايان رساند. وبابرپائي جنگ خلق وايجاد 

مپرياليزم را ممكن ارتش توده يي، اتحادوسيع مبارزاتي توده هاي مردم عليه ارتجاع وا 

 سازد وانقلاب دموكراتيك نوين دركشوررا به سوي پيروزي هدايت نمايد . 

 ممم

 اسلامي سازي ، يك سياست ناكام 

به مواد مخدر و  اخيرا مقامات جمهوري اسلامي ايران درموردگسترش فوق العاده اعتياد

اعترافات جالبي به عمل آوردند. آنهااعلام كردند كه تعداد   "ايران اسلامي    "فحشا در  

نفررسيده وتنها درتهران  به چند ميليون  به مواد مخدر درايران  معتاد  افراد  مجموعي 

روزانه پنج تن مواد مخدر به مصرف مي رسد. آنها همچنان اذعان كردند كه فحشابه نحو 

ه و سن متوسط آن از بيست وهفت سال به بيست سال روز افزوني درايران گسترش يافت

پائين آمده است كه معني آن كشانده شدن هرچه بيشتر زنان و دختران جوان به سوي  

 فحشاء وتن فروشي است . 

چنان روز افزون است كه به نحو   آن  "ايران اسلامي  "گسترش اعتياد به موادمخدر در  

كه اين   " تحايفي    "وسيعي دامن كارگران مهاجرافغانستاني را نيز گرفته است . يكي از  

با خود به افغانستان مي آورند اعتياد به مواد مخدر "جمهوري اسلامي ايران    "كارگران از

هان محافل بوي ه ترياك است . اين كارگران ميگويند كه در شهر هاي مثل تهران واصف
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حضرات حجت الاسلام ها و آيت الله   "ترياك كشي آن چنان آزادانه برگزار ميگردند كه  

 درآن شركت مي نمايند و قلياني دودمي كنند .   "ها  

درمورد وسعت دامنه فحشاء به نظر مي رسد كه اعترافات مقامات جمهوري اسلامي ايران 

صيغه بازي هاي آخوندي را در بر بگيرد. اين نوع فحشاء رسمي كه تحت عنوان متعه يا 

نامشروع  اسلامي  جمهوري  درشريعت  تنها  نه   ، دارد  شرعي  جوازوكلاي  موقت  نكاح 

 " ثواب    " و باعث كسب    "مباح    "رد ومبادرت به آن  دانسته نمي شود بلكه فضيلت نيز دا

 است . 

فحشاء واعتياد به مواد مخدر در زمان حاكميت رژيم شاهي نيز درايران دامنه وسيعي 

، فساد داشت. درآن زمان آخوند ها وساير طرفداران برقراري حاكميت اسلامي درايران  

اخلاقيات و معنويات عالي   "و علامت دوري جامعه از  "حكومت طاغوتي    "مذكور را نشانه  

اخلاقات و معنويات عالي    " قلمداد مي كردند . اينك به نظر مي رسد كه آن    "اسلامي  

 "حكومت اسلامي    "توسط    " احكام اسلامي    "پس از بيست ودوسال تطبيق    " اسلامي  

تر از پيش تعداد معتادين و مصرف نشانه ها وعلايم موجوديتش را بصورت گسترش بيش

 مواد مخدر نشان مي دهد . 

وسعت گرفتن دامنه مفاسد اخلاقي صرفا محدود به موارد فحشاء واعتياد به مواد مخدر 

موارد  اين  از  يكي   . است  برگرفته  در  را  ايران  جامعه  هاي  عرصه  تمامي  بلكه  نيست 

ها  نهاد  درتمامي  اختلاس  و  خواري  رشوه  شيوه  به  اداري  فساد  روزافزون  گستردگي 

ست كه ازيك مامور وسپاهي ساده گرفته تا مديران وسازمان هاي اداري و امنيتي رژيم ا

 و رؤسا ووزراء وافسران عالي رتبه قواي مسلح را دربر مي گيرد.

نيست كه   "ايران اسلامي    "تنها در  "رژيم اسلامي    "حاكميت    معيار هاي اخلاقي تحت

گردد. دراين يك نمونه ديگري محسوب مي    "سودان اسلامي    "حالت زار وابتر دارد.  

براي   "جهاد    "برقرار است ، يكي از موارد مهم    "حكومت اسلامي    "كشور سالها است كه  

تامين كامل حاكميت اسلامي وبرقراري احكام اسلامي درجامعه سودان تلاش رژيم براي 
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برچيدن زنان دست فروش از خيابان هاي خرطوم است كه تعداد آنها قبلا هزاران تن 

چندين ساله كم شدن فوق العاده اين زنان دست فروش   "جهاد  " بوده است . ثمره اين  

است ، اما ازجانب ديگرفيصدي فحشاءبه شدت بالارفته و برعلاوه بر دامنه شركت زنان 

قطاع الطريقي و آدم كشي افزايش چشم گيري بعمل درواقعات جنايي از قبيل دزدي ،  

آمده است . تازه با تمام اينها ، رژيم موفق نشده است كه زنان دست فروش را كاملا از 

خيابان ها برچيند . اخيرا پيش آمد جالبي در رابطه با اين موضوع رخداده است . اكثريت 

رمقابل مزاحمت عليه كار وبار زنان دست فروش باقيمانده با كاردوچاقو مسلح شدند تا د

 شان به مقاومت دست بزنند . 

تحت  جامعه  ومعنويات  اخلاقيات  سقوط  كه  ميدهند  نشان  سودان  و  ايران  هاي  نمونه 

استثنايي نيست كه صرفا در افغانستان ره داده است ، بلكه   "رژيم اسلامي    "حاكميت  

 يك قانون مندي عام است . 

سازمان جوانان   "رهبر بنيان گذار  "عبدالرحيم نيازي    "درزمان مظاهرات سالهاي چهل  

دراكثر خطابه ها وبيانيه هاي بلند بالا و چند ساعته اش شعار گونه نعره مي   "مسلمان

 زدند كه :  

  "يا ر درخانه وماگرد جهان مي گرديم    – آب دركوزه و ما تشنه لبان مي گرديم    "

 وتوضيح مي داد كه : 

ما بخاطر نظام فاسد موجود وايجاد يك نظام عادلانه كه درخور انسان اين اشرف مخلوقا   "

ت باشد، هيچ نيازي ندارم كه بسوي مكتب فاسد و ضد انساني كمونيزم كه اخلاقيات 

ومعنويات انسان را از بين مي برد و آنرا تا سرحد حيوانات سقوط مي دهد ، برويم ما 

داريم كه با تطبيق احكام آن انسان نجات مي يابد و به مدارج مكتب نجات بخش اسلام را  

  " عاليه تكامل اخلاقي ومعنوي مي رسد و درنتيجه : رسد آدمي بجاي كه بجز خدا نبيند  

درزمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي ،   " مدارج عاليه اخلاقي ومعنوي    "اين  

، عليرغم سلطه انحرافات گوناگون بر  خود رابه وضوح و روشني نشان داد . درآنزمان 
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سياسي   العاده  فوق  و  جدي  كمبودات  و  افغانستان  چه  جنبش  مختلف  هاي   – بخش 

ايدئولوژيك و تشكيلاتي آنها ، برتري اخلاقي و معنوي جبهات نظامي و گروي هاي مسلح 

نسبت به جبهات نظامي و گروي    –حتي جبهات پوشش ونفوذي    –تحت رهبري چچني ها  

هاي مسلح تحت رهبري اسلاميست ها درعرصه هاي معيني بسيار روشن و واضح بود . 

، دزدي  ها، چرس كشي  بچه  آزار جنسي   ، ها  نظامي اسلاميست  درحاليكه درجبهات 

ودست درازي هاي آشكار ونهان واهانت و تجاوز به زنان شيوع داشت، درجبهات و گروي  

 تحت رهبري چپي ها ، تقريبا ازهيچ يكي از اين مفاسد نشانه اي وجود نداشتهاي نظامي  

بسيار  دليل  اين مسئله  توضيح  براي  ها  اسلامي  نظامي  و سردمداران جبهات  .  ملاها 

درميان  اينكه  دليل   : گفتند  مي  شان  ساده  پيروان  براي  آنها   . بودند  تراشيده  جالبي 

مائوئيست ها مفاسد اخلاقي وجود ندارد اينست كه آنها كافر و بي دين اند ويا شيطان 

كند. اما ما كه شكرمسلمان و موحد و خدا پرست هستيم    اند و شيطان وسوسه شان نمي

، شيطان دشمن ماست و هميشه تلاش دارد ما را بطرف ارتكاب اعمال نامشروع وسوسه 

 نمايد و مقاصد اخلاقي را درميان ما دامن بزند!! 

وقدرت گيري اسلامي ها درسرتاسركشور،   "فاجعه هشت ثور  "ازقرار معلوم بعد ازوقوع  

و    "وسوسه هاي شيطاني  " از پيش قوت گرفت  فعاليت   "شيطان    "بيشتر  آنچنان  به 

 "دست زد كه بوي گند و كثافات    " اسلامي هاي جهادي    " وسوسه گرانه اي در ميان  

آنها را   " مدرسان عظام    "و    " طلباء كرام    " آنها ، اسباب غيا و غضب    "فسق و فجور

عليه   "تحريك اسلامي طالبان  "د رقالب  "مجاهدين ضد فسق و  فجور "فراهم آورد و 

 نمودند !!   " جهاد    "اعلام   "جهادي ها    "

طالبان در    "امارت اسلامي    " با برقراري    "وسوسه هاي شيطاني    " اما بنظر مي رسد كه  

نيز  ، بلكه شدت روزافزون  بخش عمده سرزمين افغانستان، نه تنها پايان نيافته است 

 كسب كرده و دامنه فسق و فجوررابيشتر از پيش گسترش داده است !! 
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افغانستان به بزرگترين توليد كننده مواد مخدر   "امارت اسلامي    "درسايه حاكميت    ،

، محور  درجهان تبديل شده است و كشت ترياك و توليد هيروئين و تجارت اين مواد 

اقتصاد مملكت را تشكيل مي دهد . رقم عمده درآمد مالياتي فروش تجارت ترياك و 

رهبران و گردانندگان اصلي   "امارت اسلامي    " ران     هيروئين كاملا قانوني است و سردمدا

 ، آن به شمار مي روند  . زماني يكي از پيروان مذهبي ملاعمر ، امير المومنين طالبان 

بعمل آورده بود .   " استفتاح    "درمورد حلال و حرام بودن كشت و تجارت ترياك ، از وي  

اما ترياك بمب اتم ما است و ما بااين مابمب اتم نداريم ،   "ملا عمر درجواب گفته بود كه 

  " بمب اتم كفار را مضمحل مي نمائيم  

، حاكميت طالبان بربخش عمده سرزمين   " بمب اتم    " واضح است كه با استفاده ازاين  

افغانستان برقرار گرديده است . اما درمورد اعتلاي اخلاقي ومعنوي ناشي ازاين حاكميت 

راديوي آنها گسترش داده است . بالاترازآن   " چه مي توان گفت؟ روشن است كه تاثيرات  

ح ومعنوي  اخلاقي  نتايج  مواد ،  وتجارت  محورتوليد  بر  شده  تشكيل  باند  يك  اكميت 

مخدردركل ، چه چيزي مي تواند باشد غير ازسقوط اخلاقي ومعنوي درتمامي ساحات 

زندگي فردي و اجتماعي وقتي طالبي ازماموريت چند ماهه سياسي ونظامي برمي گردد، 

وار هلمند  قندهار،  ولايات  درساحات  بوي ه   ، وي  آشنايان  و  درواقع دوستان  كه  زگان 

مركزاصلي طالبان را تشكيل مي دهد ، قبل از هرچيز ديگر مايل اند بدانندكه طالب زن  

معمولا   موترسواري  ؟  نه  يا  است  آورده  خود  با  جديد  موترسواري   "دستاورد  "و 

مي شود ويااختطاف    "خريداري"چوروچپاول است درحاليكه زن جديد يابا پول هنگفت  

 مي گردد. 

  "توخود حديث مفصل بخوان ازين مجمل    "

 " امارت اسلامي    " اين ناكامي اخلاقي ومعنوي وبه بيان روشن تر سقوط اخلاقي ومعنوي  

حكومت اسلامي   "و    "جمهوري اسلامي ايران    " كه يگانه نمونه اي نيست و نمونه هاي  

مجاهدين ضد فسق "را نيز درپهلوي خوددارد، چه چيزي را مي سازد؟ چراكار  "سودان
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 " كه زماني حاميان خارجي شان ، پيشروي هاي برق آساي شان را درمقابله با    "وفجور

ناشي از برتري آشكار اخلاقي و معنوي شان مي دانستند ،   " جهادي هاي فاسق و فاجر

 اين چنين به افتضاح و رسوائي كشيده است . 

اعلام مي نمايد كه اين ها مسلمانان حقيقي نيستند   "عامه پسند    " يك نتيجه گيري رايج  

سوء استفاده از احساسات   ". حتي كساني از ميان غير مذهبيون ، با بكار برد عبارت  

توسط طالبان وساير اسلامي ها ، اين مبحث را پايان يافته محسوب مي   " مذهبي توده ها  

ند كه راه حل نهايي مسئله  را يافته اند . اما موضوع اساسا اين كنند و وانمود مي ساز

گونه نيست و توسل به تحت سوال قرار دادن حقيقت مسلماني طالبان و ساير هم قماشان 

شان خاك پاشيدن به چشم توده هاي مردم و فريب كاري درحق آنها است . اين فريب 

هاي مردم قرار مي گيرد ، براي كاري كه عملا درخدمت تاريك نگهداشت ذهنيت توده  

توانددر مسابقه براي   . چه كسي مي  دربرندارد  نيزمفيديتي  بهترين "خود عاملين آن 

شيخ گلب الدين حكمتيار دراين مسابقه ورقابت با زنده   "حضرات    " با    "مسلمان بودن  

  " رجوي    "و حتي    "بني صدر    "و    "قطب زاده    "شده اند . مگر درايران كساني مثل  

وانستند ثابت نمايند كه آنها ونه آيت الله ها و حجت الاسلام هاي باند خميني و خامنه ت

اي ، مسلمانان حقيقي هستند ؟ اين امر نتيجه يك واقعيت مسلم است : حقيقي ترين 

حاكمان   ، ايران  هاي  چي  اسلامي  جمهوري  طالبان،  همين  امروز  درجهان  مسلمانان 

مسلكان ش هم  وساير  هيچ اسلامي سودان  ونه   ، موضوع  همين  درواقع  باشند.  مي  ان 

را تشكيل   "حكومت هاي عدل الهي  "موضوع ديگر اساس ناكامي هاي افتضاح آور اين 

 مي دهد.  

طالبان و ساير رژيم هاي اسلامي حاكم ، بخشي از    "امارت اسلامي    "افتضاحات اخلاقي  

 ، سياسي   ، اقتصادي  مختلف  هاي  درعرصه  را  ها  رژيم  گونه  اين  كلي  هاي  شكست 

 اجتماعي ، و فرهنگي مي سازد و وجهي از شكست ايدئولوژيك آنها را نشان مي دهد.  
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ثابت  اسلامي  هاي  رژيم  ساله  چندين  عمل  جريان  در  و  روشني  و  بخوبي  ديگر  امروز 

راه سوم   "به مثابه    "سيستم اقتصادي اسلامي    " گرديده است كه آنچه زماني تحت نام  

شعارداده مي شود، هيچ   "جنبش هاي اسلامي    " توسط  " ميان سرمايداري و كمونيزم  

نيمه  فيودالي حاكم بر   –يمه مستعمراتي  نيست مگر همان سيستم اقتصادي موجود ن

، دربدترين و زشت ترين شكل و شمايل خود، حكومت    "كشورهاي اسلامي  "اكثريت  

نيمه فيودالي حاكم را   –هاي اسلامي موجود نه تنها سيستم اقتصادي نيمه مستعمراتي  

ش هاي دست نخورده باقي گذاشته اند، بلكه براي تقويت و جوه فيودالي اين سيستم تلا

وسيع نيز انجام مي دهند. اين حاكميت ها از لحاظ طبقاتي بصورت بسيار صريح و روشن 

نظام  وتقويت  حفا  شان  مامورين  و  هستند  كمپرادورها  فيودال  سياسي  نمايندگان 

استثمار گرانه و ستم گرانه موجود بوده و هيچ ربطي با منافع اساسي توده هاي مردم و 

اين موضوع را درايران و سودان به همان وضاحتي مي توان ديد   تامين اين منافع ندارند . 

مذهبي ، طي قرون متمادي ،   –كه درافغانستان اساسا اسلام بعنوان ايدئولوژي سياسي  

طبقه  ايدئولوژي  بمثابه  و  داشته  حاكميت  وغيره  وايران  افغانستان  مثل  هاي  بركشور 

داشته   "اولوالامر مسلمين   "  حاكمه فيودال توسط حكومت ها و سلسله هاي مختلف كه

مي شده اند ، ازيك جانب مورد تقويت قرار مي گرفته است و ازجانب ديگر درحفا و 

تحولات  رشد  كه  معاصر  دردوره  است  داشته  قرار  استفاده  مورد  حاكم  نظم  تقويت 

بورژوايي و همچنان پيدايش جنبش هاي كمونيستي ، با تقدم و تاخرهاي زماني متفاوت 

را دربرگرفت ، پيدايش جنبش هاي سياسي اسلامي جديد در    "هاي اسلامي  كشور  "،  

حقيقت امر يك عكس العمل فيودالي و حامل ديدگاه هاي آن بخش از طبقه فيودال حاكم 

بوده و هست كه تحولات جديد را نمي پسندد و بازگشت به گذشته را در سر مي پروراند 

ركشورهاي مختلف اسلامي در نفس خود  د  "جنبش ها  ". ازين جهت قدرت گيري اين  

، قدرت گيري ارتجاع و واپس گرايي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ودرنتيجه 

 ايدئولوژيك بوده است . 
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به عبارت ديگر ايدئولوژي اسلامي ، حكومت اسلامي ، نظام اقتصادي اسلامي واخلاقيات 

اسلامي داروهاي نيستند كه تازه كشف شده باشند . اين ها طي سده هاي متمادي بر 

كشور هاي مثل افغانستان ، ايران و غيره سلطه داشته اند، اما نه درمان كننده بيماري 

ه اند. توسل به اين داروهاي امتحان شده  بجاي اينكه شفا بلكه خود ، علامت مرض بود

بخش دردهاي جامعه باشد، برابعاداين  دردها مي افزايد و عمق و گسترش شان مي دهد  

اين داروي كهنه نيز نمي تواند كاري از پيش ببرد . اين حكايت درواقع   "مدرن سازي    ".  

درمان سرفه يك شيوه قديمي تداوي همان حكايت ترياك است . استفاده از ترياك براي  

كه يك   " مورفين    " سرفه است . اما اعتياد به ترياك خطرناكترازسرفه است . درقرن نزده  

ترياك است ساخته شد و براي تداوي   "مدرن شده    "ماده مشتق شده از ترياك و شكل  

از اعتياد به معتادين به ترياك مورد استفاده قرار گرفت، اما اعتياد به مورفين خطرناكتر  

ترياك به كار رفت ، اما اعتياد ازميان نرفت بلكه شكل خطرناكتري بخود گرفت . دراين 

ساخته اند كه به   " متادن    "اواخر براي تداوي اعتياد به هيروئين ، ماده مخدر ديگري بنام 

بار وي ه درآمريكا مورد استفاده قرار مي گيرد. به يقين اين تداوي نيز همان نتيجه اي را ب

خواهد آورد كه هيروئين و مورفين ببار آورده اند يعني خطرناكتر شدن بيشتر از پيش 

 اعتياد ونه علاج آن . 

را در نظر بگيريم ، با وضاحت تمام مي بينيم   " ارزش هاي اخلاقي    "اگر بطور خاص مسئله  

درست   تطبيق  با  دررابطه  آنها  كه  نيست  اين  طالبان  اساسي  مشكل  هاي   "كه  ارزش 

مسلمانان خوبي نيستند، بلكه  اين است كه اين ارزشها ديگر به قدر    " اخلاقي اسلامي

و نمي توانند يك سيستم ارزشي قابل قبول و چاره ساز  كافي كهنه و فرسوده شده اند  

درقرن بيست ويكم را تشكيل دهند . مثلا كل برخوردي را كه طالبان با زنان بعمل مي 

آورند اساس منطبق با ضوابط وقواعد اسلامي است . اما از آنجاي كه  شرايط والزامات 

صر، بطور مثال نمي تواند جوامع بشري دركل وبه بيان اخلاقي آن، وجدان بشريت معا 

را مورد پذيرش   " جهاد    "عمل مشروع و جائز اسلامي به غنيمت گرفتن زنان درجريان  
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قرار دهد ، عملكردطالبان درين مورد ، تبارز آشكاري از فساد اخلاقي تلقي مي گردد . 

آنها خود به اين امر واقف اند. بناء از يكجانب اين  عمل جائز اسلامي را مكررا مرتكب مي 

شوند و از جانب ديگر نمي توانند ازاين عملكرد شان در قبلا افكار عامه جهاني آشكارا 

 لذا انكار به عمل مي آورند و اعلام مي كنند كه به آنها تهمت زده مي شود.   دفاع نمايند ، 

سياسي،  ازلحاظ  تنها  نه  اسلامي  هاي  حكومت  كه  است  دلايل  همين  به   بنا  درواقع 

، اجتماعي وفرهنگي دركل شكست خورده اند  بلكه  بطورخاص دررابطه با  اقتصادي  

اسلامي ساختن جوامع ازلحاظ اعتقاد به مذهب واجراي احكام مذهبي نيزبطور فاحشي 

 دچار شكست گرديده و مي گردند .

احصائيه اي را كه اخيرا مقامات جمهوري اسلامي ايران در مورد نماز انتشارداده اند، به 

 نحو گويائي افشاء مي كنند ، اين شكست فاحش است . 

% آنها گاهگاهي   12% اهالي ايران اصلا نماز نمي خوانند .    77اين احصائيه مي گويد كه  

% اهالي را نمازگزاران دايمي تشكيل مي دهند . احصائيه فيصدي  11مي خوانند و صرفا  

% برآورد كرده است . اين است ثمره   86در ميان جوانان را     " تارك الصلواه    "افراد          

ازدودهه حكومت اسلامي تحت رهبري مرجع تقليد شيعيان جهان ، براي تلاش بيشتر  

!!  نماز دراسلام ستون دين است . وقتي اين ستون در   " اسلامي ساختن جامعه ايران 

اينگونه ويران و فروريخته باشد، حال واحوال احكام ديگري مثل روزه     "ايران اسلامي  

 چگونه خواهد بود ؟ 

به  گريزي  نماز   ، طالبان  توسط  نماز  اجباري  برگزاري  با  العمل  درعكس   ، درافغانستان 

تدريج اوج مي گيرد و اظهارات مبتني بر شك وترديد درمورد اساسات واصول اسلامي 

، درحال شيوع  درميان مردم بخاطر شكست عمومي و كلي سيستم اسلامي حكومت 

 است . 

مبارزه براي مبدل ساختن  از دولت يعني  مبارزه براي جدائي دين  اين چنين است كه 

مذهب و اعتقادات مذهبي به يك امر خصوصي افراد، نه تنها يك جزء مهم مبارزات ملي 
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دورنماي   – كه  است  اي  مبارزه  بلكه  ميدهد،  تشكيل  را  فعلي  درمرحله  دموكراتيك 

پيروزي درآن روشن به نظر مي رسد . تئوكراسي حاكم گرچه وحشي وسركوبگر است ، 

اما در تحليل نهائي ببركاغذي است و از لحاظ عيني وذهني به شدت ضربه پذير است . 

ي در خواب است كه اگر صدا دهي و به حركت سلطه اين هيولا مثل حالت ابتلا به سنگين

 درآيي  نابود مي شود . 

 

 دموكراتيك نوين وانقلاب سوسياليستيبه پيش درراه انقلاب 

 به پيش درراه ايجاد جامعه بي طبقه كمونيستي درجهان 

 ممم

 زن ستيزي طالبان 

سال درافغانستان زندگي    30جولاي مري مكمكين زن آمريكايي كه بيشتر از    7بتاريخ  

تن از همكارانش   7كرده و از مدتي بدينسو در رابطه با زنان كار مي كرده است همراه با  

روز دوباره   4به جرم جاسوسي توسط پوليس طالبان از شهر كابل دستگير شدند و بعداز  

بااين موضوع طالبان اعلان نمودند كه تمام زناني كه بعد ازين با رها گرديدند . درارتباط 

مؤسسات خيريه كار مي نمايند حق كاركردن را ندارند . به گفته رئيس پوليس مذهبي 

طالبان مولوي محمد ولي ، مري مكمكين بعد از تثبيت شدن اينكه وي واقعا جاسوسي 

جرم جاسوسي درافغانستان   مي كرده است توسط پوليس دستگير گرديد. وي گفت كه 

مرگ است ولي طالبان مهرباني كرده اند و وي را زنده رها نموده اند، وگرنه حق داشتند 

اورا بكشند . جالب است به مجرد اينكه ثابت مي گردد كه مري مكمكين جاسوس بوده 

 است تمام زنان دست شان ازكار گرفته مي شود!! 

مري مكمكين مي گويد كه فقط در رابطه با زنان كار مي نموده است واين كارش براي 

طالبان خطرناك تلقي گرديده است . او گفت كه من براي طالبان زني خطرناكي هستم 
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زيرا با زنان كار مي نمايم . وي اعتراف كرد كه عليه سياست طالبان در رابطه با زنان تبليو  

نموده است . او گفت كه طالبان مي خواهند زنان در خانه قيد باشند و غير از سرپرستي 

اطفال ديگر وظيفه اي نداشته باشند درس نخوانند و با سواد نشوند . اينكه كدام يك 

ه بررسي كوتاهي از سياست طالبان و موقعيت زنان درافغانستان مي راست مي گويد ب

 پردازيم . 

شوونيزم مرد سالار و ستم بر زن يكي از ارگان هاي اصلي جامعه افغانستان بحساب مي 

آيد . ازادوار گذشته  تا حال ،  درمراحل مختلف ، اعمال ستم بر زن يكي از قضاياي خيلي 

جدي اين جامعه بوده و مي باشد ، ديدگاه غالب درمورد زنان همان ديدگاه عقب مانده 

ن ها قبل پايه ريزي گرديده است . ايدئولوژي مذهبي با ديدگاه فيودالي است كه از قر

سنتي عقب مانده فئودالي توام گرديده و مرد سالاري بعنوان قانون غالب در سطح جامعه 

گرفتن  وپايه  جهاني  درعرصه  امپرياليزم  شدن  مسلط  با   . است  نموده  تثبيت  را  خود 

مده است تا دراين عرصه نيز ريفورم بورژوازي كمپرادور درافغانستان كوشش هائي بعمل آ

هاي بورژوائي بعمل آيد، اما اين ريفورم ها كه با فراز ونشيب همراه بوده تا حال تاثيرات 

چنداني نداشته و درنتيجه نيروهاي كارزنان كماكان درچوكات مناسبات فيودالي مقيد 

 باقيمانده وبه بازار بورژوائي وارد نگرديده است . 

قدرت گيري بورژوازي بوروكرات دروجود حكومت امان الله خان با اصلاحات درمورد زنان  

همراه است . امان الله خان اصلاحات را درمورد زنان از دربارش شروع نموده وآنرا دركشور  

گسترش داد . تشويق حكومت اماني باعث شد كه زناني با ديدگاه بورژوائي همنوائي نشان 

 دهند .  

تاسيس مكاتب دختران اولين اقدام عملي امان الله خان دراين زمينه مي باشد . تاسيس 

مكاتب دخترانه و تشويق دختران جهت رفتن به مكتب، امان الله خان را د رتقابل با افكار 

با  دررابطه  دولتي  قدرت  وجودداشتن  با  وي   . داد  قرار  مانده  عقب  مذهبي  و  فئودالي 

زنان با مخالفت هاي جدي روبرو گرديد . بعد از سقوط حكومت پروگرام اصلاحات براي  
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بورژوازي  پايه هاي  امان الله و حبيب الله وروي كارآمدن حكومت خاندان طلايي  هاي 

زنان   . پروگرام اصلاحات در مورد  به تدريج مستحكم تر گرديد  كمپرادوردرافغانستان 

بارديگر درزمان صدارت شاه محمود شروع شد كه درزمان صدارت داود ادامه يافت وبعد 

بيشتر از پيش قوت گرفت . ظاهرشاه با اصلاحاتش    "هي  دموكراسي ظاهر شا  "ازآن دوره  

توانست طيف وسيعي از دختران را به طرف تعليم وتربيه جلب نمايد . با اوج گيري جريان 

هاي سياسي دركشور ، زنان توانستند نقش اجتماعي بيشتري برعهده بگيرند . اينجاست 

سيا  نيروهاي  دروجود  زنان  درمورد  متفاوت  ديدگاه  . كه سه  گيرد  مي  پايه  سي كشور 

ديدگاه فئودالي، ديدگاه بورژوائي و ديدگاه انقلابي ،  ازميان هرسه ديدگاه، ديدگاه اول 

 قوي تر وديدگاه هاي دومي و سومي به مراتب ضعيف تر عمل مي نموده اند . 

شمسي وبه قدرت رسيدن رژيم وابسته به سوسيال امپرياليزم   1357ثور    7بعد از كودتاي  

با  از طرف دولت وابسته دررابطه  امپرياليزم  به سوسيال  وابسته  شوروي، ديدبورژوائي 

زنان بصورت وسيعي زمينه هاي عملي پيدا نمود ورژيم حاكم با داشتن بينش بورژوائي 

مت سياست هاي بورژوائي اش قرار دهد . ولي از آنجاي كه توانست زنان زيادي را درخد

اقدامات رژيم صرف به شكل ريفورميستي روي دست گرفته شده بود نتوانست بعد از 

سقوط حكومت نجيب زنان را به نيروي مبدل نمايد كه يك دفاع حد اقل نيز ازآن بعمل 

 برآنان تحميل نمود . آورد . دولت اسلامي به سركوب زنان پرداخت وحجاب اسلامي را  

تر  شديد  ستمي  تنگناي  در  زنان  كه   بود  بركشور  طالبان  گسترش  و  پيدايش  با  ولي 

ازهرزماني ديگر قرار گرفتند . حكومت طالبان زنان را اولين هدف سر كوب شان قرار 

دادند . ايدئولوژي و فرهنگ غالب فيودالي بعنوان ايدئولوژي وفرهنگ ضد زن به رسميت 

 " منطقي    "بيت شد . طالبان دررابطه با زنان خيلي  شناخته شد و ستم برزن قانونا تث

عمل مي نمايند زيرا ايدئولوژي شان حكم مي نمايد كه زنان بايد تابع مردان باشند و 

بدون چون وچرا ازمردان اطاعت نمايند . تابعيت زن از مرد قانون برسميت شناخته شده 

مي گويند ما مطابق قانون   مذهبي است واين را هر فرد مسلمان مي داند . وقتي طالبان 
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به زنان حق مي دهيم راست مي گويند حق قايل شدن براي زنان درچوكات مذهبي همين 

نيز مي  زنان قرباني سنت هاي فرهنگي جامعه  نمايند ولي  است كه طالبان عملي مي 

شوند، سنت فئودالي باالهام ازايدئولوژي مذهبي زنان را در انقياد بيشتر نگه مي دارد. در  

افغانس  فئودالي مسلط  معرض خريد وفروش فرهنگ  در  ديگر  مانند هرجنس  زنان  تان 

علني قرارمي گيرند . خريدن زن از طرف مرد، وي را قانونا به ملكيت مرد در مي آورد 

 وآزادي اش را سلب مي نمايد. 

كار نمودن وفعاليت زن در بيرون از خانه در فرهنگ فيودالي بي ننگي و بي غيرتي براي 

مردان بحساب مي آيد. گرچه زنان دهاتي در پيشبرد فعاليت هاي زراعتي با مردان شان 

ازآنجاي كه اين فعاليت ها در چوكات كار خانگي صورت مي  نمايند ولي  همكاري مي 

ي حساسيت برانگيز نيست . اما كار زنان در بيرون از خانه گيرد، از لحاظ مذهبي و فرهنگ

و دررابطه با مردان بيگانه حساسيت برانگيز است زيرا كه اين نوع كار مستلزم تماس 

است و تماس داشتن زنان با مردان نامحرم از جمله گناه   "مردان نا محرم    " داشتن با  

ز دروازه خانه عملا خلاف ورزي مذهبي هاي كبيره به شمار مي رود . پاي نهادن زن بيرون ا

 است و زن مسلمان پاك آنست كه در بيرون از خانه شوهرش پاي ننهد . 

مردان افغانستاني بشمار مي روند زيرا بيشتر   "با ننگ ترين    "و    "با غيرت ترين    "طالبان  

از هرفرد ديگر افغانستاني برزنان ظلم روا مي دارند و ستم مي كنند .آنها كه مدعي اند 

احكام شريعت درمورد زنان را پياده مي نمايند واقعا مي نمايند وكرده اند. به مجرد وارد  

طالب وزنان شدن  گرديد  تعطيل  دخترانه  مكاتب   ، مناطق  وساير  كابل  درشهر  ان 

كارمنددست شان ازكارگرفته شد، بيرون رفتن زنان ازخانه ممنوع گرديد وزنان خلاف 

فيصد زنان   50ورز مورد ضرب وشتم نيروي امربه معروف طالبان قرار گرفتند . بيشتر از  

ن قدم به بيرون نهاده بودند وعملا سهم شهر كابل براي مسئوليت گيري بارفاميل هاي شا

خويش را دراين مورد اداء مي نمودند. اما با ورود طالبان دست شان از كار گرفته شد و 

نفوس آن عملا   50برمشكلات فاميل هاي شان افزوده گرديد . دركشوري كه بيشتر از  



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[962] 

روبنايي  و  زيربنايي  تغييرات  در  نقشي  گونه  وهيچ  باشند  زنداني  خانه  درچهارديواري 

نداشته باشند چه انتظاري از پيشرفت وتغيير درآن جامعه مي توانيم داشته باشيم . به 

ناممكن مي  زنان درتمام موارد تغيير ودگرگوني  يقين مي توان گفت كه بدون شركت 

تماع سالم وانساني سخن بگوييم كه زنان و مردان آن باشد زماني ميتوانيم از يك اج

جامعه  بدون هيچ امتياز و تبعيضي كنارهم قرار گرفته و درتغييرات آن جامعه سهيم 

باشند  . آيا مي توانيم از سيستم حكومتي كه نصف نفوس جامعه را در قيد وبند نگه 

؟ هرگزنه ، اين سيستم داشته اند انتظار پيشرفت وترقي دادن جامعه را داشته باشيم  

فرسوده فقط به درد نابود شدن مي خورد . دروضعيتي كه اقتصاد كشور نابود گرديده و 

تمام آبادي اش به ويرانه مبدل گرديده است چه كسي بايد آنرا بازسازي نمايد؟ زماني كه 

خرافات وجهالت برمملكت حكمروائي نمايد چه كسي بايد ويراني هاي اين مملكت را به 

بادي تبديل نمايد؟ درموجوديت همچون نظامي كه زنان را به حبس ابد محكوم نموده آ

است و مردان را به جرم ريش تراشي به زندان گسيل مي دارد چگونه مي توان انتظار 

داشت كه افغانستان آباد گردد ؟ پس راه حل چه است  ؟ عده اي طالبان را متهم مي 

بشردوستان   "هاي خارجي به افغانستان هستند . گويا    نمايند كه اينها مانع ورود سرمايه

به كمك مردم   " اند كه در صورت مساعد شدن زمينه  انتظار نشسته  امپرياليست در 

افغانستان بشتابند و كشور را آباد نمايند، به زندان فرستاده شدن مري مكمكين توسط 

البان واقعا مري مكمكين طالبان اين توهم را تقويت مي نمايد . سوال اينجاست كه آيا ط

را به جرم جاسوسي به زندان فرستاده است ؟ نمي دانيم چه چيز طالبان نياز به جاسوسي  

دارد ؟ اينها چه چيزي مخفي از امپرياليست ها دارند كه نياز به جاسوسي داشته باشد ؟ 

حكومتي كه خودش مهره دست نشانده باشد قبل از هركس ديگر تمام سيستم حكومتش 

باشند جاس نيازداشته  ها  امپرياليست  رود  نمي  گمان   . است  اربابش  پايگاه  بلكه  وس 

تمام  از  آيا   . بياورد  بعمل  جاسوسي  طالبان  ازحكومت  تا  بدهند  وظيفه  را  جاسوساني 

مؤسسات باصطلاح خيريه فقط مؤسس مري مكمكين وظيفه جاسوسي داشته است ؟ 
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چرا طالبان افراد بقيه موسسات را كه مردان اداره مي نمايند و دررابطه با سياست طالبان 

درمورد زنان سكوت كرده اند به جرم جاسوسي نمي گيرند و زنداني نمي سازند ؟ معلوم 

است كه براي طالبان جاسوسي كردن ويا نكردن آنها ازاهميتي برخوردار نيست زيرا مي  

امر جاسوسي مهره هاي اصلي تراند ، ولي كسي حق ندارند سياست    دانند كه خود شان در

 هاي زن ستيزي طالبان را افشاء نمايد . 

واقعيت اينست كه طالبان و مؤسسات امپرياليستي هردو، دوسريك نخ مي باشند . اينكه 

طالبان مانع ورود سرمايه هاي امپرياليستي درافغانستان باشند نيز نمي تواند قابل قبول 

باشد، زيرا حكومت طالبان براي امپرياليست ها درشرايط فعلي كه تقسيم كار درسطح  

قبل ازاينكه مانعي بر سر راه باشد در يك دايره واحد درسطح  جهاني عملي گرديده است  

دست   كه  داشت  انتظار  ها  ازامپرياليست  نبايد   . نمايد  مي  اجرا  را  اش  وظيفه  جهاني 

مرحمت بسوي ما دراز نمايد و ما را ازبدبختي نجات دهد ، زيرا كه آنها خود عاملين اصلي 

فلان مؤسسه امپرياليستي را غير قانوني اين بدبختي اند. اينكه طالبان چرا بطور مشخص  

اعلام مي نمايد فقط به اين دليل است كه اين مؤسسه زنان را تشويق مي نمايد كه در  

كارهاي بيرون ازخانه فعال گردند . ولي اين سياست قبل ازاينكه تشويق زنان براي تامين 

يرد زيرا اولا زنان آزادي شان باشد بيشتر براي رفع احتياجات  كاري مد نظر قرار مي گ

به معاش بسيار كمي استخدام مي شوند ودرثاني مؤسسات باصطلاح خيريه نمي تواند 

 بدون موجوديت كارمند زن كارهاي خويش را پيش ببرد . 

انتظارداشتن ازامپرياليست هاهيچ دردي رادوا نمي نمايد.تنها با اتكا، به نيروي خود مان 

افرادكشوررا اعم اززنان و مردان در   مي توانيم كشورآباد داشته باشيم.نيروي كه تمام 

برگيرد . تنها با نابودي نظام موجود مي توان پايه هاي اجتماع سالم را پي ريزي نمود 

 ستقل بوجود آورد.  وجامعه آزاد وم 

باالقوه داراي شوروشوق انقلابي عظيمي مي باشند كه اگر درجهت   زنان بصورت 

 .انقلاب رها شود تاثيرات باالفعل بزرگي بر پيشرفت پروسه انقلاب ، خواهد داشت
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رسيده است . متن اين گزارش   "جاويدشعله    " گزارش ذيل از شهر كويته پاكستان به  

و اساسنامه   " اتحاديه استادان مكاتب و مدارس مهاجرين افغاني در شهر كويته    "درمورد  

آن است ، به نحوگويائي نشان دهنده بي مسلكي تمام عيار سياسي واجتماعي بخشي از 

مراجع   تسليم طلب افغانستان است كه بخاطر گردن نهادن به الزامات  "روشنفكران    "

عناصر  ترين  جاهل  و  ترين  منحط  جايگاه  به  امپرياليستي  و  ارتجاعي  كننده  تمويل 

خرافاتي وارتجاعي سقوط كرده اند . ما بخاطر اينكه يكي از تبارزات فوق العاده زشت  

شعله  "وتهوع آور اپورتونيزم برخاسته از لجنزار ارتداد و تسليم طلبي را به خوانندگان 

 . تشار اين گزارش رسيده مي نمائيمباشيم ، اقدام به اننشان داده    "جاويد

 

 گزارشي از كويته : 

 

 سقوط در قعر منجلاب

اتحاديه استادان مكاتب ومدارس مهاجرين افغاني درشهر    " سال گذشته اتحاديه اي بنام  

تشكيل    "كويته   پاكستان  در  افغانستاني  مهاجر  استادان  و  ازمعلمين  اي  عده  توسط 

گرديد. گرچه اين اتحاديه تا حال نتوانسته چندان فعال باشد ، اما هنوز هم بصورت رسمي 

تشكيل دهندگان آن كوشش هاي معيني براي فعال ساختن   موجوديت دارد و عناصري از 

آن بعمل مي آورند . اما منظور از تهيه و ارسال اين گزارش توجه به اين جنبه از موجوديت 

و فعاليت اتحاديه مذكورنيست بلكه بررسي وارزيابي از جهت گيري اجتماعي وفرهنگي 

است كه بصورت بسيار روشن در  و درنهايت سياسي ارتجاعي و ضد انقلابي اين اتحاديه 

با اين جملات ، آغاز    "اساسنامه اتحاديه استادان ...    "اساسنامه اش تبارز يافته است .  

 مي گردد : 

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده و نصلي علي رسول الكريم ، اما بعد ! سپاس بي كران   "

خداي را كه به تقدير عزيزش ما را درزندگي اندهبار) اندوهبار( غربت نشانيد و لذت وطن  
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را از دوري آن چشانيد . چه جنگ هاي ويرانگر وتباه كن بيشتر از بيست سال نه تنها 

مردمان مارا به خاك وخون كشانيد بلكه  شيرازه تعليم وتربيت را در وطن محبوب ما از 

هم پاشانيد و عوض نورجلال، نفاق و ضلال بي اعتمادي و ناصداقت ) عدم صداقت ( كاريد  

ر به فرار ودورازوطن آواره شدند وعده اي زير بم  و بارود ) وماحصل آن عده اي مجبو

  "بمب و باروت ( جان مي سپارند .  

مي  جان  ديگراني  وهنوز  اند  جان سپرده  باروت  و  بمب  زير  افغانستاني  تن  ها  ميليون 

اين  بي  برند و سلسله  افغانستاني درغربت وآوارگي بسر مي  نفر  ، ميليون ها  سپارند 

خانماني هنوز هم ادامه دارد، شيرازه تعليم و تربيه در افغانستان از هم پاشيده و نفاق 

رديده است . اما اين همه ناشي از تقدير عزيز الهي است و لذا وگمراهي بر كشور مسلط گ

نيز بايد   " سپاس بي كران    " را     " خداي     " نه تنها جائي براي شكايت وجود ندارد بلكه  

علمي   و ضد  مانده  عقب  به شدت  و  ارتجاعي  بغايت  گرايانه  تقدير  ديد  اين   !!  " گفت 

ندگان و تصويب كنندگان آنرا در عميق سقوط تدوين كن  " اساسنامه اتحاديه استادان ...  

 ترين قعر منجلاب جاهليت و ابتذال نشان مي دهد . 

بخاطر مذهبي  مانده  عقب  اي  توده  گيرافغانستان   "بلاومصيبتي  "حتي  دامن  كه 

درگاه   " وافغانستاني ها گرديده است ، به سپاس گويي آنهم سپاس گوئي بي كران، به  

  " بلند مي كند وطالب بخشودگي    "دست توبه واستغفار  " نمي پردازند، بلكه        "خدا  

بت زده شان مي شوند . اين فقط بخش كوچكي خودوهموطنان بلاكشيده و مصي  "گناهان  

بمثابه تحتاني ترين وعميق ترين  اند كه  از خرفت ترين و جاهل ترين عناصر مذهبي 

وارده برمردم  " بلا و مصيبت  "چوروم هاي درون منجلاب جاهليت و خرافات ، از بابت   

  ، گزاري مي را شكر    " تقدير عزيزش    "را سپاس مي فرستند و    " خداي    " افغانستان 

 نمايند. 

هيچ قدرت ونيرو وشخصيتي درقبال   " اساسنامه اتحاديه استادان ...    " درتقدير گرايي  

اوضاعه واحوال جاري كشور و مردم كشور تقصير وملامتي اي بر گردن ندارد. جنايات 
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خلقي ها و پرچمي هاي رويزيونيست ، مزدور و وطن فروش، تجاوزگري ها وقتل عام ها 

هاي  اندازي  دست  و  مداخلات   ، امپرياليست  سوسيال  متجاوزين  هاي  گري  ويران  و 

امپرياليست هاي غربي وقدرت هاي ارتجاعي منطقه ، جنايات و وحشي گري هاي اسلامي 

است و كسي دراين ميان ملامت   "دير عزيز الهي  تق  "هاي جهادي و طالبي ، همه ناشي از  

نيست !! چقدر بايد خرفت وجاهل بود تا اين مزخرفات را برروي كاغذ آورد ويا براي اين 

لاطائلات سرجنباند و تائيد شان كرد؟ چقدر بايد خود غرض و خود پسند و فريب كار بود 

 پيوند با توده ها بحساب آورد؟تا طرح اين چنين ياوه گويي  ها را فعاليت درميان مردم و  

بيطرفي   "را در  "اتحاديه استادان ...    " اين تقدير گرائي مبتذل ، تكيه گاه ايدئولوژيك  

بي  "ادعائي اين اتحاديه تشكيل مي دهد ، موقفي كه فقط مي توند به عنوان  "سياسي 

؟ اولا به اين خاطر   "بي شرفي سياسي    "تعرفي گردد . چرا مي گوئيم    "شرفي سياسي  

كوچكترين   كسي  اگر  ها  كه   خلقي  جنايات  تواند  نمي   ، باشد  داشته  سياسي  شرف 

وپرچمي ها واربابان سوسيال امپرياليست شان را ناديده بگيرد ، مداخلات و دست اندازي 

هاي امپرياليست هاي غربي و قدرت هاي ارتجاعي منطقه درزمان تجاوز شوروي وبعد از 

ي وطالبي را هيچ بشمارد ، آن را به فراموشي بسپارد و خيانت هاي اسلامي هاي جهاد

بين آنها و مردمان زجر ديده و بلا كشيده افغانستان علامت تساوي كشيده و همه را تابع 

خداي را سپاس   "بلا و مصيبت  "بداند و از بابت اين همه    "تقدير عزيز الهي    "و مطيع  

ان به بي كران بفرستد و حتي در حق جانيان، تجاوزگران، خاينان ، چپاولگران و فاسق

بد" ،    "دعاي  است  مانده  باقي  چيز  فقط يك   !! نشود  مغفرت    " متوسل  براي   " دعاي 

جنايتكاران  و  خارجي  مرتجع  هاي  وقدرت  ها  امپرياليست   ، ها  امپرياليست  سوسيال 

و   " گناه    " جهادي وطالبي ، و اين ضرورتي ندارد زيرا كه دربينش تقدير گراي اساسنامه  

اند !! ثانيا   "تقدير الهي    "دركار نيست وهمه مطيع    "استغفاري    " و    "توبه    "و     "ثوابي    "

درواقع بيطرفي نيست و فريب كارانه است . اساسنامه   "بي طرفي    " به اين خاطر كه اين  
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دارد . به اساسنامه   "طرفي گيري  "صراحتا درجهت تئوكراسي     "اتحاديه استادان...    "

 اتحاديه نظر مي اندازيم : 

بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده و نصلي علي رسول الكريم ، اما بعد! سپاس بيكران   "

 ) صفحه اول پروگراف اول (    "خداي را كه به تقدير عزيزش ...  

ما با التجا به بارگاه حضرت منان ) ج ( وآستان مطهر رسول مقبول خدا ) ص ( اين   "

 ) صفحه اول پروگرام آخر(    " اتحاديه خويش را با اهداف عالي اسلامي ...  

) صفحه   " اصول واساسات اسلام را درهرعرصه تعليم اساس فعاليت خود مي شماريم    "

 سوم ، سطر چهارم (

ايجاد رقابت هاي سالم و سازنده تعليمي و تربيتي دربين شاگردان از قبيل مسابقات   "

 ) صفحه دوم ، هدف شماره ششم (  "قرائت قرآن كريم ...  

ومن يوت الحكمت فقداوتي خيرا  " آيه مباركه   "اولين جزء تشكيل دهنده آرم اتحاديه 

 ، فصل توضيح آرم (   9) صفحه هفتم    "در فرازآرم    "كثيرا

وفعلا بصورت حاكميت طالبان ، عامل مستقيم   " تئوكراتيك    "كيست كه نداند حاكميت  

تمام مشكلات اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي ، منجمله عامل مستقيم فروپاشي 

تحت    " اساسنامه اتحاديه استادان ...    " شيرازه تعليم وتربيه دركشور محسوب مي گردد.  

حاضر نيست به اين حقيقت روشن و آفتابي اذعان    "ي  بيطرفي در مسايل سياس  "نام  

خود   "اتحاديه استادان ...    "نمايد ودرواقع آنرا ناديده مي گيرد . علت آن معلوم است .  

مي   "بيطرفي در مسايل سياسي    "بخشي ازهمان حاكميت تئوكراتيك است كه تحت نام  

ادان مكاتب ومدارس مهاجرين خواهد درچوكات فعاليت هاي مربوط به تعليم وتربيه ، است

افغانستاني در شهر كويته را سازمان دهي نمايد. مطالب نقل شده فوق از متن اساسنامه 

 اتحاديه اين مطلب را به صراحت و روشني نشان مي دهد.
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صرفابمثابه يك موضوع عام باقي   "اساسنامه اتحاديه استادان ...    "هويت تئوكراتيك  

نمي ماند، بلكه شكل وشمايل مشخص نيز بخود مي گيرد . فصل دوم سند، تحت عنوان 

 با اين جملات آغاز مي گردد:    "اساسنامه    "

برمبني )   "اصول واساسات اتحاديه مكاتب و مدارس مهاجرين افغاني درشهر كويته    "

برمبناي( اصول مقررات اسلامي ، ملي ، فرهنگي ، تاريخي ، جغرافيائي وساير پاليسي 

( قرار ذيل طرح مي آورد ) طرح مي گردد( . ) صفحه   1357ثور    7مربوطه قبلي ) قبل از  

 دوم و سوم اساسنامه ( 

يعني اينكه نصاب تعليمي زمان ظاهروداود ، اصولا و اساسا بعنوان نصاب تعليمي مورد  

...    " قبول    استادان  اتحاديه  تئوكراسي   " اساسنامه  ديگر  عبارت  به  گردد.  مي  اعلام 

بطور مشخص   استادان  ظاهرشاهي  "اتحاديه   اصول   "تئوكراسي  طبق  تنها  نه   ، است 

اصول طبق  بلكه   ، اسلامي   جغرافيائي   مقررات   ، تاريخي   ، فرهنگي   ، ملي  مقررات 

حاكميت  مشخصه  صفات  از  يكي  مطروحه!!  مربوطه  هاي  پاليسي  ساير  وهمچنان 

تئوكراتيك اين است كه تعليمات ديني اجباري ) معمولا يك دين خاص ( بخشي از نصاب 

ي تعليمي عمومي آن را تشكيل مي دهد . نصاب تعليمي ظاهرشاهي تعليمات ديني اسلام 

اجباري است واين تعليمات درشكل مذهبي حنفي آن تطبيق مي گردد . شوونيزم پشتون 

درتمام  كه  را تشكيل  مي دهد،  تعليمي ظاهرشاهي  نصاب  از  مهم ديگري  بسيار  جزء 

مضامين بوي ه مضامين پشتو و تاريخ مورد تبليو و ترويج قرار مي گيرد . دراين نصاب 

اي كسب صفات شوونيستي به شدت مورد تلقين قرار تعليمي ،  متعلمين پشتون نسب بر

مي گيرند و فرزندان مليت هاي غير پشتون ناگزيرومجبوراند كه درمورد صفات برجسته 

پشتون ها ولياقت آنها براي حاكميت ،  دروس زيادي را فرا بگيرند . خلاصه ، اين نصاب 

و ستمگري ملي است    تعليمي مبتني بر اجبار در فراگيري دروس ديني، ستمگري مذهبي

. بايد  ازعدم تعصب مذهبي و تبعيض ملي اتحاديه حرف مي زند  . اساسنامه در يكجا 

دركجاي   استادان...    "پرسيدكه  اتحاديه  اساسات  و  تبعيض   " اصول  و  مذهبي  تعصب 
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ندارد؟ اگراين   و    "اصول واساسات    "مليتي وجود  را مي توان مبتني بر عدم تبعيض 

تعصب ونبود نفاق خواند ، پس چه چيزي را مي توان تعصب وتبعيض ونفاق نام گذاري 

 كرد ؟ 

وبصورت  تئوكراتيك  تعليمي  اصول  مشخصه  صفات  از  ديگر  يكي  جنسي  شوونيزم 

مشخص نصاب تعليمي ظاهر خاني است . اصول تعليمي طالبي حق تحصيل و آموزش را 

براي زنان ودختران به رسميت نمي شناسد و برمبناي آن مكاتب دخترانه بي محابا توسط 

اما     . گردند  مي  مسدود  دركشور  استادان...  اتحا  "طالبان  ازتوان   "ديه  دركويته 

مسدودكردن مكاتب دختران برخوردارنيست و ناچار است طبق مقررات نصاب تعليمي 

زن   معلمين  مشموليت  حق  و  نموده  اذعان  مكاتب  اين  موجوديت  به  ظاهرخاني 

پذيرفته است كه   "فاقد تعصب و تبعيض جنسي    "رادراتحاديه قبول نمايد. اين اتحاديه  

دخترانه وهمچنان معلمان زن كه دراتحاديه شامل مي شوند ، مي توانند و حق آن مكاتب  

ها  مي توانند   "پدروكيل    " دارند معلمين مرد را بحيث نماينده شان معرفي نمايند واين   

 در جلسات اتحاديه به نمايندگي از مكاتب دخترانه و معلمين زن شركت نمايند !! 

حقوقي كه ما به زنان داده ايم در سراسر   "يكي از سردمداران طالبان مي گفت كه  :  

 " اتحاديه استادان ...    " . لابد حقوقي كه    " جهان  كسي به آنها نداده است و نخواهد داد  

براي مكاتب دخترانه و معلمين زن قايل شده است ، ازنوع همين حقوق اعطائي طالبان 

. آخركوردلي هم حد واندازه   "پدر وكيل   "نمونه اش حق انتخاب براي زنان است !! يك  

اند ، آنها را   "با احساس و دلسوز  "هستندكه"قشر روشن واستادان آن  "اي دارد !! اينها  

بجاي طالبان جاهل مدارس ديني و مدرسان وحشي و قسي القلب آنها عوضي نگيريد!!  

را   " اتحاديه استادان ...     "ه ، اعطاي  به همين جهت معلمان زن  و مكاتب دخترانه كويت

 به لقايش بخشيده اند وحتي يكي ازآنها درين اتحاديه شركت نكرده اند . 

سوالي   "دراتحاديه استادان...    "درموردچهره هاي شناخته شده طالبي واخواني شامل  

به ميان نمي آيد، ولي آنهايي را كه خوش شان نمي آيد طالب و اخواني خوانده شوند، 
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 "اسلام بازي    " ميتوان وبايد مورد سوال قرارداد و پرسيد كه چه ضرورتي براي اين همه  

وجود داشته است ؟ چه الزامي براي قبول و پذيرش نصاب تعليمي ظاهرشاهي موجود 

بوده است ؟ مگردرمحيط كويته  براي مكاتب مربوط به مهاجرين افغانستاني ، از سال ها 

 آزادي نسبي براي انتخاب نصاب تعليمي وجود ندارد ؟  به اين طرف وهم اكنون ، يك

عناصري كه بدشان نمي آيدانقلابي ومترقي خوانده شوند، چراتا اين حد سقوط مي كنند 

نيزبرازنده شان نباشد. اينگونه تسليم شدن به ارتجاع وشوونيزم فقط   "ملي  "كه حتي نام

 خوانده شود .  "توابيت    "مي تواند

اسلامي  جمهوري  فرهنگ  وخانه  قونسلگري  چاقوي  وروشن  واضح  بصورت  توابان  اين 

ايران در كويته را دسته مي كنند كه هم اكنون اكثريت مكاتب مربوط به مهاجرين هزاره 

سعي  " اتحاديه استادان ...  "درشهر كويته را تحت كنترل دارند. آنها يا نمونه قراردادن 

مايتي جمهوري اسلامي ايران براي هزاره ها يك ضرورت  مي كنند نشان دهند كه چترح

است وبيرون رفتن اززيراين چترويا بيرون ماندن ازآن، فقط مي تواند به تسليم شدن 

 درمقابل ستمگري ملي ومذهبي منجر گردد. 

 ممم

 گلوباليزسيون . تشديد تضاد هاي نظام امپرياليستي
 

حدود يك قرن پيش سرمايه داري وارد مرحله نوين يعني امپرياليزم شد . گرچه سرمايه 

مدتها پيش از آن مرزهاي ملي را زير پانهاده بود و بدنبال سود بيشتر ودرمقابله با داري  

اما  كرد،  مي  ديگرصادر  كشورهاي  به  خودرا  كالاهاي  داخلي  بازار  هاي  محدوديت 

 ، جهاني شدن سرمايه را در بعدي كيفيتا بالا تر به معرض نمايش گزارد.امپرياليزم  

دراين مرحله با تمركز عظيم توليد و بوجود آمدن اتحاديه هاي سرمايه داري وسرمايه 

مالي ، بازارهاي جهان بين اتحاديه هاي انحصاري سرمايه داري تقسيم شد و كل جهان 

تحت سلطه چند كشوربزرگ سرمايه داري كه وارد مرحله امپرياليستي شده بودند درآمد  
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. سياليت سرمايه مالي و جدايي اش از توليد و همچنين سلطه بر كشورهاي عقب مانده 

چنين  براي  مهمترازآن  اما   . نمود  تسهيل  وسيع  سطحي  در  را  صدورسرمايه  امكان   ،

آنچه   "سرمايه اي صدور به خارج از مرزها يك ضرورت بود آنگونه كه لنين مي گويد :  

رد اينست كه سرمايه داري در معدودي از كشورها ضرورت صدورسرمايه را بوجود مي آو

)  "و عرصه بكارانداختن سرمايه سودآورتنگ شده است .  " بيش از اندازه نضج يافته  "

 منتخبات(   414امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه داري ص  

دراين  كفايي  خود  طبيعي  اقتصاد   ، فئودالي  مانده  عقب  كشورهاي  به  سرمايه  باورود 

بازاري جهت فروش كالا براي سرمايه داري پديد آمد و درعين   "كشورها ضربه خورد و  

حال با خانه خرابي توده هاي عظيم دهقانان و پيشه وران نيز بازار نيروي كار براي سرمايه 

( بدين   456لاب چين و حزب كمونيست  چين مائو جلد دوم ص  ) انق  " داري پيدا شد .  

ترتيب سرمايه هاي امپرياليستي با صدورسرمايه وكالا نه تنها اين بازارها را غصب كردند 

بلكه با استفاده از مواد خام ارزان واستثمار وحشيانه نيروي كار ارزان سود هاي كلاني را 

 به جيب مي زدند.

دراين دوران يك سلسله از كشورهاي عقب مانده به دايره اقتصاد سرمايه داري جهاني 

 وارد شدند وساختارهاي اقتصادي آنها تابع امپرياليزم شد . 

روندي كه با پيدايش امپرياليزم بوجود آمد يعني روند ادغام هرچه بيشتر سرمايه هاي 

كشورهاي مختلف در شبكه اقتصاد جهاني درطول قرن بيستم ادامه يافت .  اين روند 

بعد ازجنگ دوم جهاني يعني با ظهور امپرياليزم آمريكا بمثابه سركرده امپرياليزم جهاني 

 جهش ديگري نمود . 

امپرياليزم گرچه مرحله اي نوين از سرمايه داري است ، اما تضاد هاي پايه يي سرمايه 

 داري رابا خود حمل مي كند و فراترازآن آنها را بيش از پيش تشديد مي كند . 

با پيدايش امپرياليزم وجهاني شدن اقتصاد سرمايه داري ، متضاد طبقه سرمايه دار يعني 

انقلابات دموكراتيك  و عهده دار رهبري  مانده تولد يافت  پرولتاريا دركشورهاي عقب 
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دراين كشور ها شد. اين تولد پرولتاريا را درعرصه جهاني قدرتمند تر ساخت و منافع و 

 موجوديت نظام امپرياليستي را بسختي مورد تهديد قرار داد .  

گرچه امپرياليست ها در قرني كه گذشت سلطه خود برمردم جهان را تحميل كردند، اما 

اين سلطه ننگين و نفرت انگيز تنها با وجود سركوب ها و وحشي گري ها وجنگ هاي 

 دهشتناك وبي سابقه در تاريخ بشريت ممكن شد . 

امپرياليزم ونوكران محلي  بارها  امپرياليزم  پرولتاريا و خلق هاي جهان  درطول حيات 

شان را به مصاف طلبيدند و منافع و موجوديت آنها را مورد تهديد قرار دادند . دردهه  

ويتنام   60و    30هاي   انقلاب  و  چين  ،انقلاب  روسيه  اكتبر  انقلاب  جوان  درمواردي  و 

برو نمودند ودرپاره اي ازاين موارد كل سيستم را تا لبه پرتگاه امپرياليزم را با شكست رو

كشانيدند و كاغذي بودن اين سيستم را به نمايش گزاردند . دستاورد طبقه ما و خلق 

هاي سراسر جهان در طول يك قرن سلطه امپرياليزم اعجاب آوربوده است . پرولتاريا 

شان را شكستي جانانه دهد و با كسب توانست در دونقطه جهان امپرياليست ها و نوكران  

قدرت سياسي، جوامع نويني را بسازد ودرخارج ازاين سيستم جهاني پيش روي هاي 

 اعجاب آوري را انجام دهد .

اما عليرغم اين دستاوردها جواني و كم تجربگي اين طبقه باعث شد تا موقتا قدرت را 

ازدست بدهد وخود رابراي پيروزي هاي آينده آماده سازد . اما پيشرفت هاي اين طبقه 

بر سراسر قرن  –كه امروزدر م . ل . م  تبارز مي يابد  –و ايدئولوژي آن يعني ماركسيزم 

دل  در  را  اي  شعله  بشريت  آينده  براي  ها  كمونيست  مبارزات   . افگند  سايه  بيستم 

زحمتكشان و خلق هاي سراسر جهان برافروخت كه تمام وحشي گري هاي امپرياليستي 

 ايدئولوژيك آن از خاموش كردن آن عاجزماند .   – و تهاجمات سياسي  

 

 گلوباليزاسيون : 
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از  ها  امپرياليست  ميان  درمناسبات  تحول  مهمترين  بلوكش  و  اتحادشوروي  فروپاشي 

زمان جنگ جهاني دوم به بعد بود و اين تحول تاثيرات عميق استراتي يك و اقتصادي بر 

عرصه جهاني از خود بجا گذاشت . بعد ازاين واقعه روند جهاني شدن اقتصاد شتاب گرفت 

ورهاي امپرياليستي در سطوح منطقوي وجهاني ابعادتازه و از طريق قرار دادهاي بين كش 

اقتصاد  بخصوص   ، كشورها  اقتصاد  كردن   ليبراليزه  براي  المللي  بين  فشار   . يافت  اي 

كشورهاي تحت سلطه آغاز شد تا زمينه هاي سهولت گردش سرمايه هاي امپرياليستي 

ته شدن هرچه بيشتر را فراهم سازد. اين وقايع تحولات مهمي را دراقتصاد ودرهم باف

تاثيرات   . شد  معروف  گلوباليزاسيون  به  كه  آورد  بوجود  جهاني  اقتصاد  شبكه 

اجتماعي   –گلوباليزاسيون به عرصه اقتصاد جهاني محدود نشده و تاثيرات عميق سياسي  

برجهان گزارده و زندگي چند ميليارد انسان را تحت تاثير خود قرار داده است . به همين 

چند   در  كه  تحولاتي  به  اينك   . باشد  برخوردارمي  بيشتري  ازاهميت  آن  بررسي  علت 

عرصه مهم اقتصاد جهاني بوجود آمده است مي پردازيم تا مكانيزم و عملكردهاي اين 

 كنيم .   اقتصاد را بيشتر درك

 

 متمركز شدن سرمايه :  –الف  

دردهه گذشته روند ادغام وتركيب سرمايه هاي امپرياليستي و بدنبال آن تمركز سرمايه 

، شتاب بيشتري يافته است اين روند همچنان ادامه دارد و كمترروزي است كه شاهد 

تركيب و ادغام دو ويا چند سرمايه انحصاري و بوجود آمدن بلوك هاي بزرگ سرمايه يي 

سر  توسط  سرمايه  يك  خريدن  موارد ويا  دربسياري  ها  ادغام  اين   . ديگرنباشيم  مايه 

ازسطح يك كشور فراتر مي رودوبه تركيب سرمايه هاي انحصاري كه شركت هاي دو ويا 

انحصاري  وارد شدن درچنين  انجامد.  مي   ، دارد  دربر  را درهمان رشته  چندين كشور 

نگهداشتن خود  جهاني و متمركز ، براي بسياري از كمپني ها يك ضرورت است زيرا جدا  

واجتناب ازآن نابودي واز بين رفتن را نتيجه خواهد داد . آخرين نمونه چنين حركتي را 
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جولاي امسال   24در  "وويس استريم    " مي توان در خريد شركت تلفن موبايل آمريكايي  

دو يچه   " جرمني مشاهده نمود . دراين معامله    " دويچه تلي گم    " توسط شركت عظيم  

مبلغي معادل با هفت ، و پنج ميليارد دالر پرداخت كرد . همين معامله به تنهايي   " تلي گم  

ا تا چه اندازه اي متمركز شده اند. درهمين دوره نيز شاهد  نشان مي دهد كه سرمايه ه

اين   . ايم  بيرون رفتن بسياري از سرمايه ها ويا تابع اتحاد هاي بزرگترشدن آنها بوده 

تمركز در چنان ابعادي صورت گرفته كه تنها چند شركت آمريكايي و جاپاني و اروپائي 

ر گرفته و نسبت به مراتب بالاتري را نسبت بزرگي از سرمايه هاي كلي جهان را دراختيا

% از اقتصاد   25شركت بزرگ صنعتي كنترل    500كنترل مي كنند . گفته مي شود كه  

 جهاني را دردست خود دارند.  

 اما مهمترين و كليدي ترين عنصر جهاني شدن اقتصاد ، جهاني شدن مدار توليد است .  

 

 جهاني شدن مدارتوليد :   –ب  

بوجود آمدن بازار جهاني و پيشرفت هاي عظيم تكنالوژيكي در زمينه هاي توليد و حمل 

، قدرت و توانايي  ونقل و همچنين پيشرفت هاي جهشي درزمينه تكنالوژي ارتباطات 

اين   . است  آورده  بوجود  آنرا  دوباره   كردن  متصل  و  توليد  پروسه  كردن  وامكان جدا 

تا  براي  كه  كند  مي  كمك  ها  و پيشرفت  كمتر  مخارج  با  وتوليد  مختلف  بازارهاي  مين 

استفاده حد اكثر از مزاياي طبيعي و قانوني مناطق مختلف استثمارتشديد شود و سرمايه 

را بگونه سودآور تر بكار گيرد . حال بيش ا زهرزمان ديگرپروسه توليد سرمايه داري 

ل يافته است . يك تقسيم شده و درسطحي جهاني ادغام گرديده ، ارزان تر شده و تحو

نتيجه غير قابل انكار تقسيم پروسه كار بين المللي انتقال مركز ثقل تعدادي از صنايع 

 ، جهاني به كشورهاي تحت سلطه مي باشد . اينك دركشورهاي مثل برزيل ، مكزيكو 

كورياي جنوبي و برخي ديگر از كشورهاي جنوب شرق آسيا بسياري از قطعات و بخش 

با كيفيت بالاتوليد مي شود . اين انتقال چون گذشته تنها به شرق هاي ازيك محصول  
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با كيفيت بالا توليد مي شود. اين  از قطعات وبخش هاي از يك محصول  آسيا بسياري 

انتقال چون گذشته تنها به بسته كاري قطعات آن هم دربخش مصرفي منتهي نمي شود 

بلكه اين توليد عرصه هاي بيشتري چون صنايع زراعتي و فعاليت هاي خدماتي را نيز 

كه درنهايت بخاطربه حد اكثر رساندن سود انجام شامل مي شود . اين انتقال مركز ثقل  

مي شود در زندگي كارگران وكل مردم اين كشورها تاثيرات زيادي گذاشته است كه پائين 

 تر مورد بحث قرار خواهد گرفت . 

اما روند جهاني شدن به اين عرصه ها ختم نمي شود بلكه جنبه ديگرآن جهاني شدن 

 درعرصه مالي است . 

 

 جهاني شدن عرصه فعاليت سرمايه مالي :   –ج  

وجود امپرياليزم از همان ابتدا با وجود سرمايه مالي جوش خورده است . لنين مي گويد  

جهان به مشتي دولت ربا خوار واكثريت عظيمي از دولت هاي وامدار تقسيم شده   " :  

 منتخبات (   429) امپرياليزم بمثابه : ص   "است .  

اما اين پديده در پروسه يك قرن تحولات زيادي را از سرگذرانده است و درچند دهه  

از عرصه هاي شده است كه در عملكرد و كنترل امپرياليزم در  گذشته مبدل به يكي 

سراسر جهان نقش كليدي بازي مي كند . ازاواسط دهه هفتاد تا اوايل دهه هشتاد ميلادي 

ي از كشورهاي تحت سلطه شكل سرمايه  وامي بود شكل مسلط سرمايه گذاري دربسيار

يك دليل آن آغاز بحران هاي دهه هفتاد كه توسعه سرمايه ها را با محدوديت هاي معيني 

المللي  بين  پولي  نظم  ثباتي شديد  بي  باعث  ويتنام  . جنگ  بود  روبروساخته  و  مواجه 

ش رقابت  بود.  كرده  تضعيف  را  آمريكا  امپرياليزم  موقعيت  و  سوسيال گذشته  وروي 

امپرياليستي درعرصه هاي سياسي اقتصادي نيز عامل بازدارنده ديگري دربرابر غرب بود 

. درنتيجه سرمايه مولد ديگرنمي توانست چون سابق رشد كند و برخطرات سرراهش  

افزوده شده بود و ثبات لازم براي عملكرد آن وجود نداشت . درمقابل سرمايه گذاري 
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استقراضي تضمين شده و كم ريسك تر بنظر مي رسيد زيرا وام ها بدولت ها سپرده مي 

شد وبا شرايط سخت و تعهدات بين المللي همراه بود . سرمايه استقراضي راه مهمي براي 

توليد سود دركشورهاي تحت سلطه محسوب شد و مقروض ساختن اين كشورها نقطه 

اي اقتصادي شد . بدين طريق صادرات كشورها ي اتكائي براي تجارب جهاني و فعاليت ه

امپرياليستي تحريك مي شد زيرا بخش بزرگي از وام ها به واردكردن محصولات صنعتي 

از كشورهاي امپرياليستي اختصاص مي يافت و اقتصاد كشورهاي تحت سلطه را بيش از 

دراين ميان مي پيش به دايره اقتصاد جهاني وارد مي كرد وآنرا بيشتر وابسته مي نمود  

توان به وامي كه شوروي سوسيال امپرياليستي به دولت داود خان داد ، اشاره كرد . اين 

وام باعث آغاز مناسباتي گرديد كه سرانجامش وابستگي بيشتر افغانستان به شوروي شد 

و اشغال كشور را بهمراه داشت بحران قرض كه از اواسط دهه هشتاد آغاز شد همچنان 

لات كشورهاي تحت سلطه و سيستم امپرياليستي بوده است . مقدار وام يكي از معض

كشورهاي    . گذشت  تريليون  يك  ازمرز  هشتاد  دهه  دراواسط  سلطه  تحت  كشورهاي 

اما  ليست قرارداشتند،  مكزيكو وبرزيل و بيشتر كشورهاي آمريكاي لاتين درصدراين 

ي گرفتند و ازبازپرداخت اكثريت قريب باتفاق كشورهاي تحت سلطه دراين ليست قرار م 

قروض خود عاجز بودند . مقداراين قرض ها امروز كمترنشده بلكه به يك معضل مزمن و 

حل ناشدني كشورهاي تحت سلطه مبدل شده و موضوع مورد بحث هريك از كنفرانس 

ها وجلسات سران كشورهاي امپرياليستي و همچنين كشورهاي تحت سلطه شده است 

يكي از موضوعات مهم كنفرانسي سران هشت كشور پيشرفته . اين موضوع همچنين  

ماه جولاي امسال درجاپان تشكيل شد . اخيرا گزارشي   23تا    21صنعتي بود كه درتاريخ  

ازطرف يك مؤسسه توسعوي بنام  كريستين ايد بيرون آمده است كه درآن اشاره شده 

بابت بازپرداخت اين قروض بيليون دالر قرض دارد و مقداري كه بايد    16است ، بنگلادش  

دالر   223بپردازد دوبرابر بودجه بخش صحيه ودرمان آن است. درآمد سرانه اين كشور  

درسال مي باشد و بيش ازنيمي ازجمعيت آن درآمدي كمتري ازيك دالر درروز دارند . 
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محسوب   "به سختي مقروض اند    "جالب توجه آنست كه اين كشور جزو كشورهاي كه  

فاجعه  گوياي عمق  اين خود  نمي شود.  وام دهندگان  و مشمول تخفيفات  نشده است 

ايست كه كشورهاي تحت سلطه را دربر مي گيرد . كشورهاي فقيرمجبوراند كه هرسال 

ها بپردازند وبدين ترتيب عملا هيچگاه   مبلو عظيمي از درآمد شان را بابت سود اين وام 

به   84نتوانند از مقدار واقعي وام ها بكاهند بلكه درآن پيوسته افزوده مي شود . ازسال  

بعد تمام وام هاي جديدي كه به كشورهاي تحت سلطه داده مي شود صرف باز پرداخت 

ار گشت و قروض قديم مي گشت بدين ترتيب بحران قرض بطور روز افزون غير قابل مه

دهنده   وام  هاي  باند  وبا  دادند  ازدست  را  قروض  پرداخت  باز  توان  مقروض  كشورهاي 

درموقعيت متزلزلي قرار گرفتند . امپرياليست ها كوشيدند اين بحران رامهار كنند آنها 

به كشورهاي مقروض فشار آوردند كه كم ازكم بهره وام هاي شان را به موقع پرداخت 

شد وبرنامه   " اصلاحات ساختار هاي    " مللي پول مشغول طراحي  كنند . صندوق بين ال

هاي رياضت كشي و خانه خراب كن را شرط اعطاي وام هاي جديد قرا ر داد وبدين ترتيب 

تمام دارايي هاي كشورهاي تحت سلطه درابعاد بي سابقه به كشورهاي ثروتمند منتقل 

 شد.  

اين مارابه يكي ديگر ازعناصرگلوباليزاسيون يعني نفوذ و كنترل اقتصاد كشورهاي تحت 

مالي  و  تجارتي  وسايرنهادهاي  پول  المللي  بين  صندوق  و  جهاني  بانك  توسط  سلطه 

 امپرياليستي مي رساند. 

 

 كنترل اقتصاد كشورهاي تحت سلطه توسط نهاد هاي امپرياليستي :   –د  

قبلا گفته شد كه صدور سرمايه مالي بشكل وام يكي ازعناصر مهم گلوباليزاسيون است  

اما قرض يك پديده سياسي است ونه صرفا يك پديده اقتصادي . همانگونه كه لنين از 

بين وام ده و وامدار ارتباط محكم تري وجود دارد   " قول شولتيسه گرونيتس مي نويسد  

 منتخبات (  429امپرياليزم بمثابه ... ص     . )  "تا بين فروشنده وخريدار
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صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نهاد هاي امپرياليستي هستند كه مؤظف اند چنين 

ارتباطاتي را برقرار سازند . اين دونهاد پس ازجنگ جهاني دوم بمثابه جزئي از طرح كلي 

ايالات متحده براي تجديد سازمان اقتصاد جهان و سلطه برآن بوجود آمدند . تقسيم كار 

ن ترتيب بود كه صندوق مسئوليت نظارت و كنترل برامور مالي كوتاه بين اين دونهاد بدي

مدت مبادلات مالي كشورهاي عضو را به عهده گرفت و بانك جهاني به تخصيص سرمايه 

به نحو اجراي پروژه هاي درازمدت ترنظير بند سازي ، راه سازي ، برق رساني ، آبياري 

وظايف اين نهاد ها گسترش يافت و وظيفه   وغيره پرداخت . اما بعد ها با بروز بحران ها 

آنها دفاع ازمنافع مالي امپرياليست ها درمقابل خطرات و بحران هاي  قرضي شد . به اين 

هاي  بانك  منافع  وامنيت  دفاع  براي  تدابيري  تا  يافتند  وظيفه  نهادها  اين  دليل 

كرده  سربلند  سلطه  تحت  دركشورهاي  كه  قرضي  بحران  برابر  در  بود   امپرياليستي 

بود  بانكي  هاي  نهاد  و  ها  حكومت  سياست  كردن  هماهنگ  اقدام  اولين   . ببينديشند 

صندوق، كشورهاي مقروض و كشورهاي را كه خواهان وام جديد بودند ملزم ساخت كه  

به يك سلسله اصلاحات اقتصادي دست بزنند . كه بتوانند وام ها و بهره  وام ها را به 

نند . صندوق تنها با اين شكل درموعد بازپرداخت ، قرض باندهاي امپرياليستي باز گردا 

ها را تمديد مي نمود يا وام دهي وسرمايه گزاري خارجي جديد را تائيد مي كرد . اين 

اين كشورها درآمد   –  1نهادهاي نامبرده اينست كه    "برنامه اصلاحات ساختاري    "اساس  

    .خود ازبازار جهاني را افزايش دهند

تضادهاي سيستم امپرياليستي كه روز بروز حدت مي يابند گسيختگي رو برشد نظم 

 جهاني امپرياليستي را به نمايش گذاشته وانقلاب جهاني پرولتري را به پيش مي برد.

بيفزايند    –  2 برصادرات شان  داده  را كاهش  داخلي خود  از طريق كاهش   –   3مخارج 

مخارج توليد وكاهش ارزش پول خود كالاهاي صادراتي  ارزان تري توليد كنند كه توان 

آنها موظف اند  كه موانع   –   4رقابت با كالاهاي مشابه را در بازار جهاني داشته باشند .  
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سهولت   با  ها  سرمايه  تااين  بردارند  را  امپرياليستي  سرمايه  نفوذ  سرراه  بر  اقتصادي 

 بيشتري به آن كشورها نفوذ كنند و به سرمايه گذاري هاي سودآورتري دست بزنند . 

به چه معني است؟  درمجموع شرايط صندوق فراهم كردن يك فضاي  اين شرايط  اما 

مساعد براي سرمايه گذاري خارجي است كه آنها عبارت اند از خصوصي سازي سرمايه 

ها  توده  اي  پايه  غذايي  برمواد  ها  سوبسيد  و  اجتماعي  خدمات  كاهش   ، دولتي  هاي 

هاي اين كشور ها مي افزايد . اين سياست   وافزايش ماليات ها كه همگي بربارسنگين توده

ها قرار بود كه به كمك اين كشورها برسد تا از بحران قرضي بيرون بيايند اما درحقيقت 

تنها افزايش وام ها را نتيجه داد وبه عمق بحران هاي اجتماعي افزود . فقر ، قحطي ، 

ماعي ، بي خانماني و جنگ ، بيكاري ، بيماري ، محروميت از هرگونه خدمات و رفاه اجت

مهاجرت هاي اجباري ارمغان اين سياست ها بوده است . سياستي كه عنصر مهمي از 

 گلوباليزاسيون امروز را مي سازد .  

 

 نتايج گلوباليزاسيون : 

ميليون از نفوس كشور ما آواره كشورهاي همسايه و يا كشورهاي خليج   5امروز بيش از  

و ديگر كشورهاي جهان شده اند. آنها در جستجوي يافته كاري بد ترين شرايط را متحمل 

كه  است  برگرفته  در  امروز قحطي دهشتناكي سراسر كشورمارا  . همچنين  مي گردند 

ميليون نفر يعني حدود نيمي از كل جمعيت    12تا    8ين  ب  " برنامه جهاني غذايي    "بگفته  

ميليون آنها اين خطر شديد است . تا حال   4تا    3را در خطر قرار خواهد داد كه براي  

ميليون ها رآس ازحيوانات اهلي از بين رفته اند و تعدادي از باشندگان كشور نيز جان 

نيروهاي ارتجاعي جريان دارد كه شان را از دست داده اند . امروز جنگي در كشورما ين  

منافع هيچ يك از طرفين آن با منافع مردم همسويي ندارد. شكست ويا پيروزي هر طرف 

در خدمت منافع يكي از امپرياليست ها ويا ارتجاعيون منطقه خواهد بود . برخلاف آنچه 

كسالي بسياري مي گويند مصيبت هاي كه مردم ما با آن روبرويند دردرجه اول نتيجه خش
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. اين فجايع نتيجه مستقيم عملكرد سيستمي در  افغانستان نيست  ومشكلات داخلي 

سطح جهان است كه افغانستان نيز درآن قرار دارد .آنچه در اينجا اتفاق مي افتد بي 

ارتباط با آنچه در تايلند و پرو ويا مكسيكو مي افتد نيست . همه اينها با هم مرتبطند به 

مايه امپرياليستي با همان منطق ويا همان عملكرد در سراسر اين دليل ساده كه همان سر

جهان درحركت است . اين تنها افغانستان نيست كه قبلا از نظر غذايي وابسته به مرحمت 

افغانستان نيست كه  ارزش پول   ، اين تنها  كشورهاي امپرياليستي نبود و حالا هست 

كشور تحت سلطه از    80بيش از    رايجش در دودهه گذشته صد ها بار كاهش يافته است .

نظر اقتصادي فقير تراز يك دهه پيش قرار دارند . طبق آماري كه سازمان بين الملي كار 

ميليون   200سال گذشته  بررقم فقراي جهان    5بيرون داد تنها در    2000جون    21در  

وباز نفر افزوده گرديده است كه اين جمعيت عمدتا در كشورهاي تحت سلطه قرار دارند .  

دي كمتراز يك دالر درروز زندگي  'ميلياردي جهان با درآ  6طبق همان منبع ربع جمعيت  

/  0روزانه بيشتر از )  "مي كند. اين نيست دركشورهاي تحت سلطه به ثلث مي رسيد . 

كنوني  30000 درجهان   . ميرند  مي  درمان  قابل  هاي  ازبيماري  درجهان  كودك   )100  

ميليون دختر   1/  2انمان درخيابان ها بسرمي برند و  ميلون كودك بر سرپرست وبي خ

) مقاله اي از مارك مالوچ براون در انترنشنال هرالد   "جوان به خود فروشي مي پردازند  .  

 تريبون(  

و  ازحملات  زيست  محيط  وحتي  است  شده  تر  بد  دنيا  درسراسر  بشر  حقوق  وضع 

بخصوص  هوا  آلودگي   . است  نمانده  درامان  نوكرانشان  و  ها  امپرياليست  دستبردهاي 

دركشورهاي تحت سلطه بسيار فراتر از يك نگراني عمومي است و عملا به يك معضل 

 وسيع صحي وعامل بيماري و مرض تبديل گشته است . 

اما بلند گوهاي تبليغاتي امپرياليستي بانگ تعريف وتمجيد از اين اقتصاد را سرداده و بي 

اعتنا به اين واقعيات دهشتناك آنرا بزرگترين دستاورد بشريت ، اوج پيشرفت و ترقي 

وموج آينده مي نامند. اما سرمايه گزاري در كشورهاي تحت سلطه چه بشكل سرمايه 
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وابستگي  و  بدبختي وفقر  ديگر جز  بهر شكل  ويا  استقراضي  مولد، چه بشكل سرمايه 

نتيجه يي نداده است  . اين سرمايه گزاري ها اقتصاد بيمار ومعتاد اين كشورها را هرچه 

بيشتر وابسته مي كند، وابسته به تزريق سرم هاي امپرياليستي ، كه هر چه بيشتر تزريق 

تي خبري نيست بلكه اوضاع وخيم تر و احتياج به آن بيشتر مي شود ، ازبهبود و سلام 

مي شود . اين سرمايه گزاري چون زهري است كه بر گلوي اين اقتصاديات بيمار چكانيده 

مي شود ، چون طنابي است كه بر گردن آن ها بسته مي شود وهرچه بيشتر باشد اين 

 طناب زخيم تر و سخت تر بسته خواهد شد.

اما اينك به برخي از مشخصات اقتصاد گلوباليزه شده و تبارزات آن دركشورهاي تحت  

 سلطه مي پردازيم . 

 

 بيكاري : 

امپرياليست ها و نوكران شان بانگ سر مي دهند كه ادغام شبكه اقتصادجهاني پيشرفت 

هاي اقتصادي را براي اين كشورها  به ارمغان مي آورد ويا حد اقل به ايجاد فرصت هاي 

شغلي مي انجامد . اما واقعيت اينست كه بيكاري درخود كشورهاي امپرياليستي ابعاد 

ميليون نفر مي رسد . ولي    5آلمان وفرانسه بيكاران به مرز  وسيعي بخود گرفته است . در

بيكاري در كشورهاي تحت سلطه گاه بيش از نيمي از جمعيت فعال اين كشور ها را در بر 

كه درچهارديواري خانه عملا حبس مي باشند و جمعيتي   زناني  مي گيرد . اگر به آن تعداد 

يم رقم غير قابل باوري را در پيش روي كه  در اقتصاد حاشيوي بسر مي برند را بيافزاي

چنان بيكار يا كم كار است . دركشورهاي   فيصد نيروي كار جهاني هم   30خود مي بينيم .   

تحت سلطه بيش از يك ميليارد نفر بيكارند ويا درگيركارهاي هستند كه كفاف معيشت 

مشخصات  از  يكي  گسترده  بيكاري  گفت  توان  مي  گونه  بدين  دهد.  نمي  را  شان 

 گلوباليزاسيون است . 
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اين درست است كه سرمايه گزاري هاي خارجي فرصت هاي شغلي معيني را ببار مي 

آورد، اما اولا اين فرصت هاي شغلي بسيار محدود است . ثانيا درمقابل هر شغلي كه ايجاد 

مي شود دهها و چه بسا صد ها شغل از بين مي رود. بسياري ازسرمايه گزاري ها بصورت 

دربيشتر موارد شكل سرمايه استقراضي ويا غير توليدي   سرمايه هاي مولد نبوده است و 

قروض  پرداخت  باز  صرف  مستقيما  موارد  بسياري  در  استقراضي  هاي  سرمايه   . دارد 

كه  هاي  گزاري  سرمايه  ودر  شوند  مي  غذايي  ضروري  مواد  خريد  صرف  ودرمواردي 

نمي شود ويا پيرامون آنها ممكن است اشتغال بوجود بيايد با هيچ سرمايه گزاري انجام  

اگر  حتي  امپرياليستي  هاي  گزاري  سرمايه  گيرد.  مي  انجام  ناچيزي  العاده  فوق  مقدار 

بشكل سرمايه هاي مولد هم باشد ، بخاطر بكار گيري تكنولوژي هاي پيشرفته به نيروي 

ازاين  ناچيزي  مقدار  به  تواند حتي  نمي  امكانات شغلي  اين   . دارند  احتياج  اندكي  كار 

 بزرگ بكاهد . مشكل واقعي و  

اما از طرف ديگر وارد شدن دايره اقتصاد جهاني ويا شرايطي كه توسط امپرياليست ها و 

نهادهاي وابسته به آنها تحميل مي شود ، صد ها برابر شغل هاي ايجاد شده  بدليلي كه  

در ذيل خواهد آمد، از بين مي روند . يكي از شرايط نهاد هاي امپرياليستي اينست كه 

تجارت سرراه  از  صنعتي   موانع  محصولات  سيل  امر  اين   . شود  برداشته  المللي  بين 

صنعتي  از  اعم  داخلي  كنندگان  توليد  و  كند  مي  سرازير  كشورها  اين  به  را  وزراعتي 

وزراعتي را كه قدرت رقابت با اين محصولات را ندارند بسرعت به ورطه ورشكستگي مي 

. توليد كنندگان امپرياليستي مي توانند همان محص  ولات را بهتر و ارزان تربه اندازند 

بازار عرضه كنند . درآنصورت ديگر كشت گندم مفيد نخواهد بود، مالداري مفيد نخواهد  

بود واين امرباعث خواهد شد تا هر روز به مقياس وسيعي بر خيل عظيم لشكريان ذخيره 

ف نيروي كار در بعدي بين المللي افزوده شود . اين خيل عظيم يا درجستجوي كاربه طر

 شهرهاي بزرگ روان مي شوند ويا به كشورهاي مجاور ويا پيشرفته تر مهاجرت مي كند. 
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مهاجرت : براي كشورهاي كه حدود ثلث جمعيت آن يا به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده 

اند ويا به جابجايي درداخل كشور پرداخته اند ، مهاجرت پديده نا آشنايي نيست . اين 

مهاجرت ها كه زماني بهانه اش جنگ بود همچنان ادامه دارد و دليل آن بيش ازهرچيز 

وتاثيرات آن بر كشورها مي باشد . بوجود آمدن بيكاري نتيجه عملكرد اقتصادي جهاني  

سال  هر  زند.  مي  دامن  ها  مهاجرت  اين  به  ناپذيري  اجتناب  بطور  وسيع  دراين سطح 

ميليون نفر در جستجوي كار ازكشورهاي تحت سلطه به كشورهاي ديگر   75درحدود  

 مهاجرت مي كنند . 

اقتصاد  ملزومات  از  يكي  كه  ارزان است  كار  نيروي  انتقال  در حقيقت  ها  مهاجرت  اين 

جهاني كنوني است . بخش اندكي ازاينها وارد بازار كار كشورهاي امپرياليستي مي شوند 

اما اكثريت آنها به جابجايي منطقوي دست مي زنند و بطوردائمي ويا موقت ويا فصلي به 

. پيوندند  مي  مهاجرين  گلوباليزاسيون   صف  عملكرد  مستقيم  نتيجه  گرچه  پديده  اين 

است اما از ملزومات آن نيز مي باشدودر ارتباط با بازسازي و حشيانه نيروي كار در سطح 

جهاني قرار دارد زيرا در اقتصاد گلوباليزه شد توليد صنعتي براساس تشديد يابي فقر 

. يعني به وايجاد گسترده نيروي كار مازاد دركشورهاي تحت سلط ه گسترش مي يابد 

باشد وبه سادگي جابجا گردد. درآنصورت سرمايه  ارزان  نيروي كاري احتياج است كه 

امپرياليستي انعطاف پذير تر مي گردد و دامنه  مانورآن افزايش مي يابد . كارگران مهاجر 

راني و افغانستاني بخش مهمي از اين  نيروي كار ارزان را تشكيل مي دهند . كارگران اي 

گاه  كشورها  اين  در  افغانستاني  كارگران  اما  شوند  مي  استثمار  فوق  خود  پاكستاني 

دستمزدهاي كمتر از نصف آنان را دريافت مي دارند . افغانستان از نظر سرمايه  گزاري 

هاي مولد و يا اشتغال زا مورد لطف  وعنايت امپرياليست ها قرارنگرفته است . اما اين 

ك نيست  معني  هيچگونه بدان  اينكه  ويا  گرفته  قرار  اقتصاد  اين  از  خارج  افغانستان  ه 

سرمايه گزاري درآن صورت نمي گيرد ، تنها شكل وعملكرد آن متفاوت است . از يك 

طرف كمك ها وسرمايه هاي وسيعي كه كار بردهاي جنگي ونظامي وشكل امور خيريوي 
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دارند به افغانستان وارد مي شوند واز طرف ديگر افغانستان نيروي كار ارزان و ترياك به 

خارج از كشور صادر مي كند و بدين ترتيب اقتصاد اين كشور به دايره اقتصاد جهاني 

 پيوند خورده و شديدا تحت تاثير آن قرارگرفته است . 

خلاصه اينكه مهاجرت هاي بي رويه اي كه امروز درسطح جهاني بوجود آمده است عملا 

همان صادر كردن نيروي كار ارزان است كه نتيجه كاركرد اقتصادگلوباليزه شده است و 

 از طرف ديگر از ملزومات چنين اقتصادي است . 

 

 تك محصولي كردن و تقسيم كار بين المللي : 

عملكرد  اما  شد.  آغاز  امپرياليزم  گيري  با شكل  المللي  بين  كار  تقسيم  بطرف  حركت 

امپرياليزم وجهاني شدن روز افزون اقتصاد تاثير مستقيمي برآن نهاد وآنراهرچه بيشتر 

اختصاصي نمود . امروز اقتصاد اكثر كشورهاي تحت سلطه برحول توليد ويا صادركردن  

درافغانستان كشت ترياك وارز حاصل از فروش آن   يك محصول مي چرخد . اگر امروز

بخش عمده اي از درآمداقتصادي كشوررا تشكيل مي دهد ، درجايي ديگر قهوه ، برنج ، 

نيشكر ، ويا توليدات نفت ، مس و ... چنين نقشي را بازي مي كند . دربسياري از كشورهاي 

يل مي دهد . چنين  % بودجه كشوررا تشك  95نفت خيز فروش حاصله از نفت بيش از  

روندي كه هرروز تشديد مي يابد نتيجه عملكرد اقتصادي است كه تحت تسلط اقتصاد 

امپرياليستي است و به آن وابسته مي باشد. تعيين تكليف نهادهاي امپرياليستي براي 

و  سرمايه  و  كالا  ورود  سرراه  از  موانع  برداشتن  يعني  سلطه  تحت  كشورهاي  اقتصاد 

ارز، همچنين نقش گيري   ارزان براي بدست آوردن  در تجارت جهان وارائه محصولات 

تاثير مخربي بر اقتصاد اين كشور ها مي گذارد . اين كشورها قدرت رقابت در همه رشته  

بازار  بلكه  بپردازند  رقابت  به  توانند  نمي  دربازار خارجي  تنها  نه  بنابراين  ندارند،  را  ها 

وانحصار كنندگان  توليد  به  هم  را  درنتيجه داخلي   . بازند  مي  امپرياليستي  ات 

توليدكنندگان داخلي به ورشكستگي كشيده مي شوند . كل اين اقتصاد حتي در بخش 
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زراعتي رو به اضمحلال مي رود وتكيه اصلي بروي آن رشته يي صورت مي گيرد كه امكان 

رقابتش را داشته باشد . درنتيجه منطق سود به ناچار اقتصاد كشور را به جهتي سوق مي 

دهد كه توليد كنندگان از توليد احتياجات اوليه مردم دست مي كشند و به رشته هايي 

دارد روي مي آورند . البته اين رشته از رشته هاي صنعتي نيست  كه  دربازارجهاني تقاضا  

بلكه عمدتا يكي از توليدات كشاورزي است كه به شرايط طبيعي مربوط است مثل قهوه 

، ميوه جات ، نيشكر، خشخاش ، كوكا ... ويا به منابع ديگر طبيعي ومعادن ارتباط دارد 

اما كار به اينجا ختم نمي شود . دربسياري مثل نفت ، ذغال سنگ ، مس ، طلا ، كبالت و...  

 . بعهده مي گيرند  را  انحصار توليد اين محصولات  نيز  امپرياليستي  موارد شركت هاي 

احتياج به تكنولوژي پيشرفته براي استخراج مواد معدني واستفاده از تخنيك  پيشرفته 

هاي تحت سلطه براي بالا بردن باردهي از يك طرف ، واز طرف ديگر محروم بودن كشور

ازاين تخنيك ها براي اين اقتصاد هاي وابسته و معتاد راهي باقي نمي گذارد مگر سرفرود 

 آوردن درمقابل سروران سرمايه وتقديم كردن دار و ندار شان به شركت هاي انحصاري . 

افغانستان دراين تقسيم كار بين المللي همانگونه كه قبلا اشاره شد عمدتا دردوبخش 

فعال مي باشد يكي توليد ترياك و ديگري فراهم كردن نيروي كار ارزان . اين دو رشته 

 منابع اصلي ارز براي افغانستان تبديل شده اند. به  

ميليون دالر    700درمورد كشت خشخاش وتوليد ترياك تخمين زده مي شود كه در سال  

تائيد  مورد  مستقيم  غير  بصورت  كشت  واين  بردارد  در  افغانستان  براي  ارزي  درآمد 

امپرياليست هاست . درآمد ناشي از صدور نيروي كار ارزان مبلغي در حدود نيم ميليارد 

 دالر تخمين زده مي شود . 

تضييقات و فشارهايي كه از طرف دولت هاي مرتجع مثل ايران يا خليج بالاي كارگران 

استثمار  تشديد  براي  شرايط  كردن  فراهم  منظور  به  عمدتا  آيد  مي  بعمل  افغانستاني 

اين  اكثريت  كه  است  شده  باعث  مسئله  اين  اما   . است  كار  نيروي  اين  وارزانتركردن 
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كارگران دراين جوامع جذب نشده وخانواده خود را درافغانستان باقي بگذارند و مقدار 

 اعظم دستمزد ناچيز خود را براي تامين معاش خانواده خود به كشور پس بفرستند . 

بدين ترتيب نيروي كار مولد بعنوان نيروي كار ارزان به خارج از كشور صادر مي شود 

وبهترين زمين هاي زراعتي كه محصولات كشاورزي حاصل ارآن زماني شكم مارا سير 

مي كرد، به كشت خشخاش اختصاص يافته است تا احتياجات موادمخدر يك سيستم 

تامين ك را  باخته  نازك فاسد وبي آينده و روحيه  بابت آن رژيم طالبان و قشر  از  ند و 

وابسته به آن چيب هاي كلان خودرا پركنند. اين درحالي است كه نيمي از مردم ما را 

خطر قحطي تهديد مي كند و تعداد كثيري از مردم ازابتدايي ترين احتياجات روزمره 

يستي و محرومند وبراي تامين نان خشك وابسته به مرحمت و كمك كشورهاي امپريال

 مؤسسات خيريه آنها مي باشند .

 

 

 گلوباليزاسيون ، تشديد تضاد هاي امپرياليزم : 

امروز درميان اقتصاد دانان بورژوازي بحث درمورد گلوباليزاسيون بسيار داغ است . برخي 

تلاش مي كنند كه تصوير آراسته اي از گلوباليزاسيون ارائه دهند و آنرا موج آينده تلقي 

كنند. برخي مي گويند كه عليرغم فشارها و دردهايي كه گلوباليزاسيون ببار آورده گامي 

رنهايت بنفع بشريت است . عده اي به انتقاد ازآن پرداخته اند و مي به پيش است ود

و پيشرفته   كشورهاي  بين  گلوباليزاسيون  منافع  تقسيم  كه  رشد    "گويند     " درحال 

 عادلانه صورت نگرفته است و همه كشورها بايد از منافع آن بطور عادلانه اي بهره بگيرند. 

عده اي تئوريست هاي بورژوازي و به پيروي آنها جريانات انحرافي دردرون جنبش چه 

تلاش مي كنند نتايج تئوريكي از گلوباليزاسيون بگيرند كه بس غير واقعي و گمراه كننده 

و مضر است . مثلا آنها مي گويند كه سرمايه ديگر خصلت ملي خود را ازدست داده است 

مل مي كند. درنتيجه ديگر جنگي دركار نخواهد بود. آنها مي و سرمايه مستقل از ملت ع
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گويند كه ديگر دولت ها از قدرت لازمه براي كنترل سرمايه هاي برخوردار نيستند واين 

نهاد هاي اقتصادي هستند كه همه چيز را تعيين مي كنند . آنها مي گويند كه كل جهان 

ديگر سرمايه داري شده است ، درنتيجه همه كشورها به يك اقتصاد واحد سرمايه داري 

يي بين كشورهاي امپرياليستي وتحت سلطه از بين رفته است پيوسته اند وتقسيم پايه 

. گرچه معتقدين به اين تئوري ها از زواياي گوناگوني به اين نتايج مي رسند ، اما همه 

فاز  از  نويني  احكام در گلوباليزاسيون مرحله  اين  . آورندگان  آنها سخت در اشتباهند 

امپرياليزم مستقيما نفي شده اند . اين اقتصادي را مي بينند كه درآن تضادهاي پايه يي 

 احكام درست نيستند ودرخدمت منافع امپرياليزم قرار مي گيرند . 

 

 سرمايه از كاراكتر ملي خود جدايي ناپذير است : 

با پيدايش امپرياليزم مدار سرمايه بين المللي مي شود وانباش بنحو روز افزوني در يك 

مقياس جهاني صورت مي گيرد اما هيچگاه وابستگي خود از بازار كشورخود و دولت آن 

كشور را از دست نداده است . آيا اينك اين واقعيت بزير سوال رفته است؟ خير زيرا اول 

عملكردش در سطح جهاني احتياجش به يك پايگاه را همچنان از همه سرمايه عليرغم  

اجتماعي ناشي از گلوباليزاسيون بيش از پيش به  - حفا كره است و با تاثيرات سياسي  

آن احتياج دارد . اين پايگاه شامل يك بازار ملي قدرتمند است . بازار ملي قوي يك نقطه 

ي بالا مي برد. در اين پايگاه مركز قوت اين سرمايه است وقدرت رقابت را درسطح جهان

فرماندهي سرمايه قرار دارد . درنتيجه اكثر سود حاصله به اينجا بر گشت مي خورد و 

دراينجا سرمايه گزاري مي شود و دراينجا تحقيقات و تحولات اين سرمايه صورت مي 

لي از گيرد . سرمايه احتياج به دولتي دارد كه با سياست هاي معين در سطح بين المل

كشور دراوكيناواي جاپان يكي   8سرمايه ملي دفاع كند . درهمين كنفرانس امسال سران  

از مسايل مورد منازعه ، فشار برروي دولت جاپان بود تا دست از حمايت ها از سرمايه 

هاي داخلي و حفاظت از بازارهاي خود بردارد يا لااقل آنرا سست كند اما جاپان حاضر به 
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همكاري دراين مورد نشد . جنگي كه درسال گذشته  به جنگ كيله معروف شد و مبتني 

بود بر رقابت هاي بين ايالات متحده و اتحاديه اروپا نمونه ديگري از آن است . آمريكا 

معتقد بود كه اتحاديه اروپا بايد موانع درمقابل واردات كيله اي را كه توسط انحصارات 

كا توليد مي شود، بردارد ورقابت آزاد باشد . اما اتحاديه اروپا دراين آمريكايي درقاره آمري

رابطه منافع شركت هاي انحصاري خود را كه دركشورهاي وابسته در آسيا و آفريقا به 

توليد كيله مي پردازند ، درنظر داشت . سرمايه همچنين به دستگاه وارتشي احتياج دارد 

آن سرمايه امن كند . لشكر كشي هاي امپرياليستي   تا بتواند محيط بين المللي را براي 

درهمين چند سال اخير اين واقعيت را بخوبي نشان مي دهد . يكي از اهداف مهم جنگ 

بالكان و حمله مشترك كشورهاي ناتو، نه دفاع از كوسووبلكه در حقيقت امن كردن وبا 

دينش براي به پيش ثبات كردن كل منطقه بالكان تحت سلطه امپرياليزم امريكا و متح

خزيدن وبه تسلط درآوردن مهمترين بخش هاي بلوك شوروي سابق از جمله ميدان نفتي 

منطقه بحيره كسپين بود . اين جنگ ونمونه هاي ديگر زمينه را براي نفوذ يابي سرمايه 

هاي انحصاري اين كشورها مساعد مي سازد . نمونه هاي بي شماري وجود دارد كه نشان 

ست هاي دولت هاي امپرياليستي ازحمايت از سرمايه هاي انحصاري متعلق مي دهد سيا

به آن كشورجدايي ناپذير است . اين دولت ها نه تنها درزمينه سياست خارجي بلكه در 

زمينه سياست داخلي نقش كليدي براي سرمايه هاي انحصاري خود بازي مي كند . آنها 

مثل بنادر سازي ، گسترش سيستم ارتباطات و مي توانند با تغييرات زير بنايي وروبنايي  

تامين انرژي ، توجه و اختصاص بودجه درآموزش وتربيت وتعليم شغلي و افزايش مهارت 

 ها بر سهولت حركت وعملكرد سرمايه بيفزايند.

نهادهائي چون صندوق بين المللي پول و همچنين بانك جهاني دراساس نهادهايي ماوراء 

درآن  كه  اند  ها  امپرياليست  مشترك  هاي  كننندگان سياست  اجرا  بلكه  نيستند  ملي 

ايالات متحده سركرده است . اهداف آنها بيشتر مساعد كردن اوضاع اقتصادي كشورهاي 

امپرياليستي است. كشورهاي مختلف امپرياليستي عقب مانده براي نفوذ سرمايه هاي  
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در مديريت اين نهاد ها نقش دارند ودرحقيقت اين مديريت به نسبت سرمايه آنها  تقسيم 

شده است و بديهي است هركشوري كه قدرت بيشتري دارد نقش بيشتري در تصميم 

اين نه جدايي آنها ازدولت ها و مليت ها بلكه رابطه مستقيم  گيري آن ايفاء مي كند. 

  . را نشان مي دهد  با آنها  ملي داشتن  نه تنها خصلت  اين واقعيات نشان مي دهد كه 

ملي  وخصلت  المللي  بين  سطح  در  انباشت  بين  تضاد  بلكه  است  نرفته  ازبين  سرمايه 

سرمايه بسيار بيشتر تشديد يافته است . خطرجنگ نه تنها از بين نرفته است بلكه اين 

ا نابودي كامل خطر به شيوه واشكال مختلف مرتم جهان را تهديد مي كند . اين خطر ت 

 امپرياليست ها همچنان موجود خواهد بود .

 

 اقتصاد جهاني ناموزون است : 

پيشرفته  كشورهاي  بين  شكاف  وتعميق  جهان  درسطح  گلوباليزاسيون  هولناك  نتايج 

وعقب مانده روشن ساخت كه  گلوباليزاسيون اقتصادي بكدام سو ميب رود . وارد شدن  

همه جانبه تر كشورهاي تحت سلطه به اقتصاد جهاني امپرياليستي نهبه معني پيشرفت 

دن آنها است . واقعيت اين است كه ارتباطات اين كشورها ونه به معني سرمايه داري ش

كشورهاي  ميان  ناموزون  رشد  تشديد  موجب  مختلف  كشورهاي   هاي  اقتصاد  ميان 

مختلف شده وبراي كشورهاي متفاوت نتايج متفاوتي را در برداشته است . سرمايه گزاري 

را دربر مي امپرياليستي  از سرمايه هاي   دركشورهاي تحت سلطه تنها بخش كوچكي 

گيرد درحاليكه نره سرمايه بازگشتي از كشورهاي تحت سلطه حد اقل دوبرابراست و 

سرمايه بازگشتي لزوما درهمانجا دوباره سرمايه گزاري نمي شود بلكه برحسب شرايط 

اين كشورها ودرانطباق با تحولات بازارجهاني وارد و يا خارج اين كشورها مي گردد . از 

شديدا متمركز است. در بسياري   "مناسب    " ها درمناطق  طرف ديگر اين سرمايه گذاري  

از كشورها اصلا در امور توليدي سرمايه گزاري نمي شود ودرقرنطينه قرار مي گيرند . 

شيره بسياري از كشورهاكشيده مي شود ووقتي كه ديگر كارآيي خو را از دست مي دهند  
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درگوشه اي رها مي شوند تااز گرسنگي بميرند و يا اينكه از گرسنگي همديگر را بكشند. 

ميلادي سه جهنر سرمايه   95وقايع هولناك درافريقا تبارزي از اين مسئله است. در سال  

تنها در   كشور متمركز بود و   12گذاري هايين كه در كشورهاي تحت سلطه شده بود 

كشورهم وجود داشت . حتي تمركز دركشوري كه سرمايه   12چنين تمركزي درميان اين  

گذاري مي شود نيز موجود است . مثلا درحول شهرهاي بزرگتر . همين مسئله به رشد 

سرمايه داري بوروكراتيك دراين مناطق كمك مي كند وبه ناموزوني رشد سرمايه داري 

باط با هم و بصورت مي افزايد. سرمايه داري دراين كشور ها بگونه اي ناهمگون بي ارت

و همين  اين سرمايه گزاري هاست  واقعي درخود  اما مشكل  كند.  مي  اي رشد  جزيره 

سرمايه گذاري هاست كه قبل از هرچيز فقر وفلاكت توليد مي كند. همين سرمايه گذاري 

، معتاد و بيمارمي كند . گلوباليزاسيون خود برپايه چنين  هاست كه اقتصاد را وابسته 

د كرده تكامل يافت وآنرا به سطح بسيار بالاتري گسترش داده است . قبلا ناموزوني رش

يكي از مهمترين عواملي كه مشوق امپرياليست ها در سرمايه گذاري در كشورهاي تحت 

نيروي كار  ارزاني  اين   . نيروي كارارزان وقابليت براي فوق استثمار است   ، بوده  سلطه 

ي كه براي يك كارخانه بسته بندي يك نوع موتر امروز به اوج خد رسيده است . كارگران

جاپاني در پاكستان بصورت روز مزد كار مي كنند با بيش از دهسال سابقه كار در روز  

دالر دستمزد دريافت مي دارند درحاليكه دستمزد همان كار درجاپان از ساعتي   2فقط  

كار كشانده اند واز كار  دالر تجاوز مي كند . زنان را با دستمزدي بشدت نازل به بازار 30

كودكان خردسال چون بردگان بگونه يي وحشيانه و بي سابقه استفاده مي كنند . اين 

امركه گلوباليزاسيون كليه ويا بسياري ازكشورهاي تحت سلطه با اتكاء به مناسبات عقب 

كنند.  معاش  خودامرار  ناچيز  العاده  فوق  دستمزد  با  توانند  مي  فئودالي  ونيمه  مانده 

نابراين ورود سرمايه هاي امپرياليستي ناممكن است به عرصه هايي ويا جنبه هايي ازاين ب

مناسبات عقب مانده ضربه وارد كند اما بنابر ملزومات كار كرد سرمايه امپرياليستي اين 

مناسبات باز توليد خواهند شد ودراساس اين مناسبات عقب مانده پابرجاباقي ماند. به 
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يك كلام گلوباليزاسيون شيوه هاي ماقبل سرمايه داري را توليد وحفا مي كند زيرا كه 

 به آن مناسبات احتياج دارد. 

با گلوباليزاسيون پايه يي ميان مشتي از ملل سلطه گر واكثريتي از كشورهاي تحت سلطه 

بيش ازهرزمان ديگر مصداق مي يابد و انقلاب دموكراتيك نوين تحت رهبري طبقه كارگر 

، از يوغ امپرياليزم بيش ازهرزمان ديگر  براي رهايي ملل تحت سلطه چون افغانستان 

 ضرورت يافته است . 

 م     م     م     م     م 

به معناي  پوسيده و خونخواراست كه  نتيجه رشد وتكامل يك سيستم  گلوباليزاسيون 

واقعي يك شكست كامل براي نظام امپرياليستي بحساب مي آيد. نتايج آن براي بشريت 

فاجعه بار بوده است، فقر و فلاكت توليد كرده وآنرا به اوج خود رسانيده است ، به اختلاف 

ص در كشورهاي تحت سلطه دامن زده ، برشكاف ميان طبقاتي درهمه كشور ها بخصو

كشورهاي غني و فقير افزوده ، به تعليم وتربيه ضربه زده ، سطح صحت و درمان را بحد 

بحران زايي پايين آورده ، به جنگ ها ودامنه آنها افزوده ، وضعيت حقوق بشر درسطح  

زاران نتايج فلاكت بار جهان را وخيمتر كرده ، محيط زيست را به نابودي كشانيده و ه

جهان  مردم  هاي  توده  براي  گلوباليزاسيون  آنچه  است  اين   . است  آورده  ببار  ديگر 

 بخصوص فقير ترين بخش هاي آن به ارمغان آورده است . 

اين واقعيات آناني را كه ازاين نعمت شديدا رنج ديده اند وآناني را كه اين ناعدالتي ها را 

مي بينند به خشم آورده وبه ميدان مبارزه كشانده است . هيچ جلسه و كنفرانسي از 

سران كشورهاي امپرياليستي ونهاد هاي مربوط به آنها درارتباط بامسايل اقتصادي جهان 

با  كه  ندارد  دسامبر   وجود  درماه   . نشود  مواجه  آزاديخواه  مردم  اين  ومبارزه  اعتراض 

سازمان جهاني   "ماه پيش ، يكي ازبزرگترين مبارزات عليه كنفرانس مهم    8گذشته يعني  

برگزار شد و خيابان هاي شهر سياتل درآمريكا كه محل برگزاري اين كنفرانس    "تجارت  

ت امپرياليستي و مبارزان مخالف آن تبديل بود به صحنه نبردميان تحميل كنندگان تجار
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گرديد . اين مبارزه انعكاس جهاني داشت و پيام آن كه قيام عليه بيدادگران عصر بود به 

نهادهاي اقتصادي   "نوشت كه    2000آوريل    20گوش جهانيان رسيد. واشنگتن پست در  

مرموز درحال حاضر چنان خشمي را دردل مردم شعله ور مي سازند كه جنگ  ويتنام ، 

.    80و    70دردهه هاي    حقوق مدني وسلاح هاي  هسته اي اين   "ميلادي مي ساخت 

مبارزات هم در سطوح و هم دراعماق شتاب مي گيرند و بدون شك ضربه محكمي را بر 

 سروروان  سرمايه فرود خواهد آورد . 

گلوباليزاسيون تحفه جديدي نيست بلكه همان امپرياليزم است كه فشار خود را بطور  

فجيع تر وشديدتري بر مردم جهان وارد مي سازد، هما ن امپرياليزمي كه تضاد هاي پايه 

، مناسباتش كهنه و فرسوده است ونيروهاي  يي اش بسطح نويني تشديد يافته است 

ه است و بيش از هرزمان ديگر درپوسته خود بي  مولد بيش از هرزمان ديگر رشد كرد

 قراري مي كند. 

گلوباليزاسيون دربطن خود خطراتي را براي امپرياليزم همراه دارد . كوچكترين خطري 

تهديدي است عليه كل   ، كند  تهديد  ازجهان  اي  نقطه  در  را  امپرياليستي  كه سرمايه 

سرمايه جهاني . اين واقعيت در سقوط بازار بورس آسياي جنوب شرقي روشن شد . اين 

ازاين منطقه را به آستانه نابودي    "برهاي اقتصادي  ب  "سقوط اقتصاد چندين كشور      

و  روسيه  پول  سقوط  تا  دنيا،  مختلف  نقاط  به  نيافت  خاتمه  آنجا  به  آن  امواج  كشاند. 

مكسيكو ، انتقال يافت و امپرياليست ها را به تكاپو واداشت تابه اقدامات اضطراري دست  

اقتصاد جه از   ، امپرياليستي  اني ساخته است بدين معني بزنند. شبكه اي كه سيستم 

است كه باوارد شدن هر شوك به هر نقطه آن ، امواجي توليد مي كند كه كل سيستم را 

بلرزه در مي آورد . اين بدين معني است كه سيتسم امپرياليستي در مقابل بحران هاي 

سياسي ، اقتصادي و مالي بسيار ضربه پذيرترو شكننده تر شده است . اين پايه مادي 

براي مهم را  گرانبهاي  و  مهم  هاي  فرصت  اين   . است  انترناسيوناليزم  تقويت  براي  ي 

پرولتارياي بين المللي فراهم مي كند تا ازاين نقاط ضعف سيستم امپرياليستي نهايت 
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استفاده را بعمل آورد ، صفوف خود را متحد كند واز مبارزات در سطح جهان و بحران 

هاي سياسي اقتصادي درهرنقطه اي از جهان براي امر مبارزه خود عليه اين نظام پوسيده 

 ودرحال اضمحلال بهره جويد . 

سلطه امپرياليزم برجهان درطول يك قرن بيش از حد زياد است و اين سيستم بايد هرچه 

زودتر برچيده شود . گلوباليزاسيون با توليد فقر وفلاكت گوركنان خود را درسطح جهان  

المللي  بين  پرولتارياي  صفوف  سرمايه  المللي  بين  شبكه  ايجاد  وبا  آورد  مي  پديد 

راقدرتمند تر مي سازد. پرولتارياي بين المللي ومردم آزاده و شريفي كه تحمل اين وضع 

غير انساني را ندارند نسبت به اين امر بي تفاوت نبوده اند و بي تفاوت نخواهند ماند . 

آتش خشم و كينه اي را كه ازاين سيستم منفور و نوكران بومي آن دردل خلق هاي  تحت 

ه است زبانه خواهد كشيد و تاروپود اين سيستم ضد مردمي رادركام ستم جهان ايجاد شد

خود فرو خواهد برد و آينده واقعي بشريت را، كه درآن براي استثمار واستعمار جايي 

 وجود ندارد ، برخاكسترآن بنا خواهد نمود . 

 

عصرماعصرامپرياليزم وانقلابات پرولتري است. سيستم اقتصادي وسياسي  

مختلف  جوامع  اساسي  چهارچوب  كنوني  برجهان  غالب  امپرياليستي 

نابودساختن   راه  يگانه  پرولتري  مينمايد.انقلاب  رامعين  جهاني  درسطح 

امپرياليزم وتمامي سيستم هاي استثمارگرانه ازجهان ما مي باشد وپروسه  

ك است  انقلاب  اي  پيروزي  از  گردهاپس  وعقب  ها  وخم  باوجودپيچ  ه 

 اكتبرآغازگرديده است . 

 منتشر شده در شماره بيست و چهارم و بيست و پنجم شعله جاويد ـ دور دوم 

*** 
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 سرنگون باد عاملين اصلي آوارگي 

 وبي خانماني مردمان ما 

جريان سيل آساي ترك ديار كنندگان افغانستاني به خارج از كشور را سركابش و فروكش 

ارائه مي كنند   . طبق شمارشي كه مقامات حكومتي پاكستان  ماه  نيست  تنها طي سه 

سپتامبر، اكتوبرونومبر سال جاري ، در حدود سي هزار آواره افغانستاني خط ديورند را 

عبورنموده و وارد قلمرو پاكستان گرديده اند . اما ازآنجاي كه اين شمارش صرفا عابرين 

آواره ازدونقطه مرزي بولدك وتورخم يعني دو مسير عمومي را ، آنهم بصورت تقريبي ،  

بر مي گيرد و شامل آن تعداد آوارگاني كه از ساير معابر عبوركرده اند نمي شود ، بطور در  

، طي مدت  پاكستان  به  افغانستاني  پناه جويان  تعداد حقيقي  كه  توان گفت  يقين مي 

مذكور، بسيار بيشتر ازرقم سي هزار نفر بوده وحد اقل بايد دو برابر آن يعني شصت هزار 

انچه تعداد آْوارگان وارد شده به ايران نصف تعداد فوق الذكر در نفر محاسبه گردد . چن

نظرگرفته شوند ، كه يقينا حد اقل همين تعداد بوده اند، ديده مي شود كه طي اين مدت 

بصورت متوسط روزانه يك هزار نفر افغانستاني از خانه و كاشانه شان كنده شده وبا بي 

 شده اند .   خانماني وآوارگي دركشورهاي ديگر كشانده

برقراري سلطه   از   " امارت اسلامي طالبان    " چرا چنين است و چرا عليرغم  بر بيشتر 

وتامين   قلمرو كشور   آوارگان    "امنيت    "هشتاد درصد  ، جريان خروج  مناطق  درين 

ازكشور نه تنها متوقف نشده  ويا حد اقل كاهش نيافته است ، بلكه در ماه هاي اخير 

چها ؟   است  نموده  اختيار  نيز  وضعيت شدت  اين  اصلي  عوامل  زمره  در  رابايد  رعامل 

 محسوب نمود : 

 دوام جنگ هاي ارتجاعي جاري دركشور.   –  1

 ويراني شديد اقتصادي كشور .   –  2

 خشك سالي .  –  3

 بي امنيتي سرتاسري .   –  4
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درجنگ هاي اخير منطقه قطغن ، بخش هاي بزرگي از اهالي اين منطقه، در دونوبت ، به 

آوارگي بزرگي از اهالي اين منطقه ، دردونوبت ، به آوارگي كشانده شدند. يكبار در جريان 

مخالف   " جهادي     "پيشروي نيروهاي طالبان وبار ديگر در جريان حملات متقابل نيروهاي  

ش بدست  دست  و  هاي آنها  تاثيرگزاري  اما  منطقه.  از  بزرگي  هاي  قسمت  مجدد  دن  

مستقيم وغير مستقيم دوام جنگ هاي ارتجاعي صرفا به مناطق مورد درگيري محدود  

نمي شود وساير مناطق را نيز كم و بيش در بر مي گيرد وبرعلاوه امكان بروز درگيري در  

 دارد .   مناطق وسيعي از كشور مثل سمت شمال و غرب كشورنيز وجود

سوسيال  متجاوز  قواي  توسط  كشور  اشغال  دوران  از  بازمانده  اقتصادي  هاي  ويراني 

امپرياليستي، در دوره حاكميت جهادي ها بر كل كشور،عمق و گسترش بيشتري يافت و 

 " طالبان  "رويكار آمدن  

سازمان   " نيز آنرا عميق تر و گسترده تر ساخت . تعزيرات اقتصادي وضع شده توسط  

كه قرار است حكومت طالبان را تحت فشار قرار دهد ، مصيبتي بر مصيبت   "ملل متحد

ها افزوده است وصرفا توانسته است اقتصاد ويران كشور را ويران تر بسازد. درحاليكه از  

لبان ، موثريت چنداني نداشته است . اين ويراني شديد  لحاظ ايجاد فشار بر حكومت طا

اقتصادي كه تمام شئون اقتصادي كشور را در بر گرفته و بيكاري فوق العاده وسيع و 

طاقت فرسايي را در سراسر كشور بوجود آورده است ، در حال حاضر عامل عمده براه 

تاثيرات آن نسبت به   افتادن سيل آوارگان به خارج از كشور محسوب مي گردد و دامنه

 عامل ديگري بيشتر است . 

مواجه شدن اقتصاد ويران كشور با خشك سالي شديد، اوضاع اقتصادي را بيشتر از پيش 

به  مطابق   . است  افزوده  با  افغانستاني  آوارگي  برعوامل  ديگري  عامل  و  ساخته  وخيم 

در   2001( تا ختم ماه فبروري سال    WFP)    "پروگرام غذايي جهاني    "احصائيه هاي  

از قحطي قرار مي  ناشي  افغانستان در معرض مرگ  از ساكنين  نفر  حدود يك ميليون 

گيرند . اين درحالي است كه هيچگونه طرح و برنامه عمومي مشخص از سوي قدرتمندان 
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مرتجع حاكم براي مقابله با وضعيت جاري وجود ندارد وحتي كمك هاي به اصطلاح بشر 

دوستانه ارتجاعي و امپرياليستي خارجي نيز براي نجات  ) قحطي ( زدگان به قدر كفايت  

 موجود نيست . 

وحاميان ارتجاعي وامپرياليستي خارجي آن ادعا دارند كه درقلمرو   "طالبان    " مقامات  

امنيت تامين گرديده و جان ومال وعزت اهالي    " امارت اسلامي    " سيع تحت حاكميت  

محفوظ است . اما اين امنيت ادعائي صرفا يك افسانه ودروغ بزرگ است . درست است  

كميت طالبان ظاهرا جنگ وجودنداردوامنيت راه كه درمناطق وسيعي ازقلمرو تحت حا

خود به بزرگترين عامل "طالبان    " هاي عبورومروربطورنسبي بهتر ازسابق است،اما رژيم  

 بي امنيتي در كشور مبدل گرديده است . 

عامل عمده دوام جنگ هاي ارتجاعي جاري در كشور    "امارت اسلامي    "درحال حاضر،  

محسوب مي گردد . نصف نفوس جامعه يعني زنان ، تحت حاكميت طالبان ، از امنيت و 

نفوس  اكثريت  كه درمجموع  ملل تحت ستم   تود هاي   . نيستند  بر خوردار  مصئونيت 

ختلف و صرفا بخاطر تعلقات مليتي شان، كشور را تشكيل مي دهند. تحت بهانه هاي م 

بطور روز مره تحت فشار هاي گوناگون قرار دارند. امنيت شغلي بوي ه براي زحمتكشان  

حتي در همان سطح عادي ارتجاعي آن نيزوجود ندارد . رژيم طالبان  وبطور مشخص 

و   سيستم  قضائي آن بصورت خارق العاده اي فاسد است و امنيت و مصئونيت قانوني 

قضائي معمولي ارتجاعي نيز درآن وجود ندارد . طي ماه هاي اخير ،  سلسله اي از سرقت 

ها و راه گيري هاي گسترده در مناطق مختلف تحت حاكميت طالبان به راه افتاده وبه 

يك پديده عمومي و گسترده مبدل گرديده است . اينكه اين سرقت ها و راه گيري ها 

لبان صورت مي گيرد ، شيوه عام است وكمتر كسي درمورد عمده توسط خود نيروهاي طا

 آن شك وشبهه دارد . 

.   " طالبان    " مخالف     " جهادي    " درمناطق تحت كنترل   ندارد  بهتري وجود  نيز وضع 

سرشت ارتجاعي آن باعث مي گردد كه از شكست ها وضربات مهلك وارده بر خود به 
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هيچ وجهي نتوانند درس گيري و عبرت آموزي نمايند. آنها كماكان همان سياست ها و 

عملكرد هاي ضد مردمي ، ضد ملي و ضد دموكراتيك شناخته شده شان را ادامه مي 

دهند ونمي توانند ادامه ندهند . زيرا كه  اين سياست ها و عملكرد ها براي آنها ذاتي و 

 ايي شان را تعيين مي نمايد . سرشتي است ويقين با سرنوشت نه

اين چنين است كه سيل آوارگي و بي خانماني مردمان ما در اطراف واكناف جهان همچنان 

ادامه دارد و تحت حاكميت ارتجاع تئوكراتيك مزدور امپرياليزم ، درونماي روشني براي 

اختتام  آن به نظر نمي آيد . البته مرتجعين وامپرياليست ها و نظام حاكم متعلق به آنها 

را روي دست     "اقداماتي    "ان از حل و فصل اين مشكل دم مي زنند و  درافغانستان و جه

مي گيرند ، اما فقط درآن صورتي ودرآن حدودي كه ضرورت حفا وبقاي نظام ضد مردمي 

شان اقتضا نمايد . ولي آنچه منافع علياي توده هاي مردم اقتضا مي نمايد، اميد بستن به 

پرياليست ها براي حل وفصل اين مشكل نيست مرتجعين و ام    " اقدامات    " و    " طرحات    "

كه حتي اگر بنا به احتمال ضعيف شكل سراسري وعمومي نيز بخود بگيرد ، صرفا آوارگي 

وبي خانماني مردمان ما را صورت مخفي تر و مستور تري خواهد بخشيد . راه چاره اساسي 

مردمي شان است تا ، تشديد مبارزات انقلابي عليه مرتجعين وامپرياليست ها ونظام ضد  

تنها  نه   ، ومردمي  انقلابي  حاكميت  و  نظام  وبرقراري  آنها  وحاكميت  نظام  سرنگوني  با 

آوارگي و بي خانماني جاري كنوني مردمان ما پايان يابد ، بلكه براي خاتمه بخشيدن به 

آوارگي وبي خانماني توده ها نيز راه باز شود . اين است آن برنامه   "اشكال پوشيده    "

 كه ما در صدد تحقق آن هستيم و بايد باشيم . اي

 ممم
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 مرگ بر صهيونيزم  

 درود بر خلق دلاور فلسطين

پنجاه ودوسال از زمان بوجود آمدن اسراييل ميگذرد وازبدوتولد تاكنون بيش از هر چيز 

بعنوان  اسرائيل   . است  بوده  امپرياليزم غرب  درخدمت   ، نظامي  پايگاه  بعنوان  ديگري 

تحكيم كننده تقسيم بندي جهان دريكي از مهمترين مناطق استراتي يك ، با وفاداري 

آمريك به  دهه  پنج  بمدت  ازطريق  كامل  را  وفاداري  اين  اسرائيل   . است  كرده  ا خدمت 

گوشمالي اين يا آن دولت عرب وسركوبي جنبش فلسطين نشان داده و موقعيت اش را 

در صفوف بلوك غرب تحكيم نموده است . درهيچ نقطه ديگري از كره خاكي ، دولت يا 

ي مثل اسرائيل از نيروييافت نشده كه در دفاع از منافع عمومي امپرياليست ها هاي غرب

اسرائيل  مثل  اجيري  دولت  از  آمريكا  امپرياليزم  اگر   . باشد  برخوردار  تهاجمي  روحيه 

برخوردار نمي بود ، يقينا مجبور مي بود قوي ترين نيروي نظامي خود را در شرق ميانه  

 مستقر نمايد . 

اسرائيل ازموقعيت حسابي درنظام مناسبات قدرت جهاني امپرياليست ها برخوردار بوده 

ويكي از خصوصياتش سركوب تمام نيروهاي انقلابي و غير وابسته به امپرياليزم غرب 

است . ماهيت اسرائيل بمثابه يك قلعه نظامي پيوسته اين الزام را با خود به بهمراه دارد  

را ايفا نمايد و بطور كامل و مدام درحال انجام اين وظيفه   كه هميشه نقش سركوب گر 

باشد . بقاء اين رژيم و نقش نظامي اش لازم وملزوم به همديگر اند و هرگزنميتوند روي 

مناسبات  در  ممتازش  موقعيت  مستلزم  رژيم  اين  موجوديت  ببيند.  بخود  آرامي 

ي اش را به همراه دارد . امپرياليستي درشرق ميانه مي باشد واين موقعيت ضرورت جنگ

در طول پنجاه ودوسال گذشته اسرائيل كوچكترين استراحت در نظامي گري اش نديده 

است . مصارف جنگي اين رژيم پيوسته رو به افزايش بوده وبيش از سي درصد توليد  

ناخالص ملي اسرائيل صرف بودجه نظامي مي گرد . توليد اسرائيل عمدتا توليد جنگي  

ه اين پايگاه براي بقا ودوام خود ، پيش از هرچيزي به اسلحه نياز داردو حد است ، چرا ك
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اكثر بايد ازين جهت خود كفا باشد . رژيم اسرائيل براي وابستگانش خطرناكترين سلاح 

ايدئولوژيك يعني صهيونيزم را دراختيار دارد . صهيونيزم آن سرش ايدئولوژيكي است  

كه دولت اسرائيل را بهم مي چسباند وجناياتش را رسميت مي بخشد . مطابق به اين 

مدافعين    ، ارتجاعي  سرزمين ايدئولوژي  و  نيستند  خدا  برگزيده  افراد  اسرائيل  رژيم 

فلسطين از جانب خداوند به آنها اعطا نگرديده است . يهوديان نسل برترازديگران اند 

رژيم  داوطلب  عساكر  اسرائيلي  شهروندان  اكثريت   . شوند  ادغام  ديگران  با  ونبايد 

 د . صهيونيستي مي باشند و از امتيازات وي ه اي نيز برخوردار هستن

آواره  اسرائيل  اشغالگر  و  ارتجاعي  رژيم  ودوسال توسط  پنجاه  مردم فلسطين درمدت 

شده اند ، هويت ملي آنان زيرسوال رفته ومورد هجوم قرار گرفته است . كشتار وشكنجه 

فلسطيني ها از برنامه هاي اوليه رژيم صهيونيستي است . اما هراندازه كه امپرياليست  

شكنجه شان عليه مردم بپا خاسته فلسطين اضافه مي ها وصهيونيست ها بركشتار و  

نمايند ، مقاومت هاو خيزش ها نيز اوج تازه اي بخود مي گيرند . اين مردم توي و تانكي 

دراختيار ندارند و سلاحي كه دردست دارند قدرت بسيج توده ها است . همين امر باعث 

ر دست هم داده درصدد  شده كه تمام امپرياليست ها در هراس بيفتند و همه دست د

 سركوب خيزش هاي فلسطيني ها باشند . 

قتل وكشتاراخير درتاريخ جنبش فلسطين كم سابقه بوده است  . اين بار عساكر اسرائيلي 

برخلاف چند سال قبلي دستور دارند كه جهت سركوب تظاهرات فلسطينيان از گلوله 

منطق   از  كه  اسرائيلي  عساكر  پلاستيكي.  هاي  گلوله  ونه  كنند  استفاده  واقعي  هاي 

نمايند ك توانند ازطريق تشديد خون ريزي مقاومت كشتاركارمي گيرند فكر مي  ه مي 

مردم فلسطين را فلج كنند . براي صهيونيست ها هر فلسطيني يك عامل تهديد كننده  

ويك خطر باالقوه است  و مؤثرترين راه جلوگيري ازاين خطر ، درمخيله بيمارگونه شان 

 ناود كردن اين خلق مبارزاست . 
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مبارزه خلق فلسطين فروكش  آتش  ها  ، كشتارها  وشكنجه  ها  تمام سركوبي  باوجود 

نكرده واكنون دامنه وسيع بخود گرفته است . دراوضاع وشرايط فعلي مردم بپا خاسته 

فلسطين به خوبي احساس مي نمايند كه طرح برقراري صلح در منطقه هيچ معني اي جز 

اكنون ندارد.  وستمديده  ستمگر  بين  صلح   صلح  طرح  كه  است  رسيده  اثبات  به 

درجغرافياي اسرائيل پاسخگوي  خواست ها ونيازمندي هاي خلق فلسطين نيست . اگر 

و   گردد  هم  فلسطيني    " اين طرح عملي  دولت   " دولت خودمختار  نيز شود، يك  برپا 

وابسته و تحت كنترول اسرائيل و قدرت هاي امپرياليستي خواهد بود. برقراري چنين 

اسرائيلي دولتي   اشغالگران  سلطه  زير  فلسطين  مردم  براي  تبعيض  ادامه  جز  چيزي 

نخواهدبود كه درآن سراني مانند ياسرعرفات مشتي از بورژوازي دلال استثمار گر وگوش 

به فرمان امپرياليست ها خواهد بود . برقراري چنين دولتي مسئله ملي فلسطيني ها را 

 خواهد داد . حل نخواهد كرد بلكه شكل جديدي به آن  

آنچه امروز در فلسطين مي گذرد نتيجه وپاسخ طبيعي اوضاع آن خطه مي باشد . تحليل 

فلسطيني خارج گرديده     "رهبران  "گران غربي اعلام خطر مي نمايند كه اوضاع از كنترل  

را در اذهان توده ها ترسيم نمايند .    " رهبران    "است. آنها در صدد اند تا اتوريته هاي  

ا كه زماني خود جهت جلوگيري از گسترش جنبش چه بوجود آمده درين ميان اسلامي ه

بودند ، به اين طريق يا آن طريق خود رابه اربابان شان عرضه مي كنند تا آنها بالاي شان 

درتشكيل   "سيا    "و    "موساد  "حساب نمايند.  اين چنين است كه حماس و حزب الله كه  

به سزائي داشتند، دعوتدار رهبري    نا   "مبارزه    "شان نقش  عليه اسرائيل مي گردند 

 نگذارند جنبش فلسطيني سمت وسوي آشكار وروشن انقلابي و ضد امپرياليستي بيابد . 

مسئله فلسطين كماكان يكي از مسايل مهم شرق ميانه است ودرسطح جهاني تاثيرات 

جدي وعملي مي گذارد . مبارزات فلسطينيان تاريخ جهان را مزين ساخته است . مقاومت 

اندك كه درموقعيت حساسي قرار گرفته اند و درست درمقابل يكي از با  اين جمعيت 

كه   امپرياليستي  هاي  ترين ستون  . ابهت  دارند  قرار   ، ازجنگ جهاني ساخته شد  بعد 
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شجاعانه وجانبازانه است . فلسطيني ها درنبرد عليه اسرائيل تنها درسنگروخط مقدم 

نبرد عليه امپرياليزم قرارمي گيرند بلكه نقش محوري اي دراين نبرددارند. به همين دليل  

و  ها  پيزوي  است.  شده  دوخته  فلسطيني  تحولات  به  همواره  عرب  هاي  خلق  چشم 

ار مي آورد و شكست هاي شان قلب هارا مي فشرد. فداكاري هاي آنان شوروالهام به ب

اين خيزش ها باجرقه مبارزات ضد امپرياليستي درسراسر كشورهاي عربي بوده است . 

بهر باري كه فلسطينيان بپا خاسته اند هراس وترس درمحافل امپرياليستي بوجود آمده 

لي مبارز ومصمم است . بي جهت نيست كه  امپرياليست ها به مبارازت اين خلق اندك و

 اين قدر ابهت مي دهند . 

رژيم  با  ايكه  اندازه  بهر  اند،  امپرياليستي  اربابان  پروردگان  حكام عرب كه خود دست 

صهيونيستي مخالفت ظاهري داشته باشند ، بنا به ماهيت ضد انقلابي وضد ملي شان ، از 

پروسه انقلابي اي كه  براي درهم شكستن اسرائيل لازم است ، درترس وهراس اند . بسيج 

درجنگ عليه اسرائيل واربابان شان تمام سيستم  ومناسبات   توده هاي فلسطيني وعرب

دولتي وابسته به امپرياليزم راكه  پس ازجنگ دوم جهاني دركشور هاي عربي ايجاد شده 

است ، زير سوال مي برد . به همين دليل تمام رژيم هاي عربي پشت طرح صلح امپرياليزم 

ند. طرح امپرياليستي آن است كه يك ايستاده اند و براي برد ياسر عرفات تجويز مي ده

باشد براي سركوب  تا درآينده وسيله اي  ايجاد گردد  دولت دست نشانده درفلسطين 

توده ها . اين دولت كوچك مزدور به هيچ نحوي نمي تواند فلسطين را به پايگاه انقلابي 

 مبدل نمايد و چنانچه تشكيل نيز گردد ، فقط به درد سرنگون كردن مي خورد .  

 

 پس راه حل چيست ؟ 

جنبش خود بخودي نمي تواند مدت طولاني ادامه يابد . پيشبرد انقلاب نيازمند آن است 

آنانيكه براي اشكال عاليتر مبارزه در تلاش اند به گونه اي   "سنگ بر كف    "كه مبارزين   

پيشاهنگ  رهبري  تحت  حقيقي  خلق  ارتش  آگاه  سربازان  به  فردا  كه  يابند  آموزش 
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پرولتري تبديل شوند. تابتوانند سياست هاي ريفورميستي مسلط بر جنبش فلسطين را 

در هم شكنند و مبارزات رهايي بخش جهت درهم شكستن دولت دست نشانده را به 

پيش سوق دهند .  اگر چنين نباشد ، امپرياليست ها دير يازود ابتكار عمل را بدست 

 ، پس بزنند و يا تحت كنترل قرار دهند . گيرند وامواج خيزش را هر چند بطور موقت

اوضاع عيني ايجاد نيرويي را طلب مي كند كه علم مبارزه پرولتري يعني ) م . ل . م ( را  

ستم  با  مرتبط  صهيونيستي  ستم  دهد   مي  نشان  كه  علمي   . سازد  خود  راهنماي 

پيچيدگي سياسي   است  قادر  كه  علمي   . است  آن  تابع  و  ايدئولوژيك    – امپرياليستي 

مبارزه طبقاتي وملي فلسطين را بر متن اوضاع جهاني كه آنرا شكل داده ، توضيح دهد  

و سردرگمي توده هاي انقلابي را رفع نمايد . بدين ترتيب اوضاع عيني ايجاد نيروي را 

طلب مي كند كه توده هاي فلسطيني را نه تنها براي احقاق حقوق ملي و سرزمين شان 

 نگيزد ورهبري نمايد . يك انقلاب اجتماعي عليه هرنوع ستم و استثمار برا، بلكه  براي  

 ممم

 درباره مسئله ملي 

نومستعمره   ومتعددي   –دركشور  مختلف  بزرگ  هاي  تضاد  افغانستان  فيودالي  نيمه 

 –  2تضاد خلق هاي افغانستان با فيوداليزم وبورژوازي كمپرادور ،  – 1وجوددارند مانند  

تضاد ميان    -  3تضاد مليت هاي افغانستان با امپرياليزم درراس آن امپرياليزم آمريكا ،  

تضاد ميان زنان و شوونيزم مرد سالار   –   4مليت هاي تحت ستم و شوونيزم مليت حاكم ،  

تضاد ميان دسته بندي هاي ارتجاعي ) بخصوص طالبان و جمعيت اسلامي ( بر سر   –   5،  

تاراج داراي هاي ملي وچور وچپاول هست و بود مردم زحمتكش كشور از ميان تضاد 

امپرياليزم و تض با  ، تضاد مليت هاي افغانستان  اد ميان شوونيزم مليت هاي هاي فوق 

تحت ستم  هاي  مليت  و  حاكم  مليت  ميان  شوونيزم  تضاد  و  امپرياليزم  با  افغانستان  

 موضوع اصلي مبحث فعلي ما را تشكيل مي دهند . 
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رژيم   افغانستان وسرنگوني  از  امپرياليزم شوروي  اشغالگر سوسيال  قواي  ازخروج  پس 

نجيب ودارودسته اش ، مسلط شدن احزاب مرتجع اسلامي بر كشور واخيرا تسلط باند 

هار وضدمردمي اسلامي طالبان بر اكثريت مناطق كشور ، ضرورت هاي مبرم مبارزاتي را 

اجتماعي كشور تحليل علمي و   –از اوضاع سياسي  پيش روي حزب ما قرار داه است تا  

همه جانبه  اي به عمل آورده، خط فاصل دقيق وروشني ميان ديدگاه كمونيستي و ديدگاه 

كمونيزم  مرزميان  درآينده  تا   . نمايد  ايجاد  وراست(  ازچه  )اعم  كمونيستي  ضد  هاي 

 ورويزيونيزم و ديدگاه هاي ارتجاعي مخدوش نگردد . 

كنترل  در  اعظم آن  به دوبخش تجزيه شده است كه قسمت  باالفعل  افغانستان  كشور 

سر  به  شمال  ائتلاف  كنترل  تحت  كمترآن  وقسمت  دارد  قرار  طالبان  اسلامي  امارت 

 قومنداني احمد شاه مسعود . 

و  عرب   متحده  امارات   ، پاكستان  هاي  حكومت  جانبه  همه  پشتيباني  از  كه  طالبان 

امارت   به رسميت شناختن  با  تنها  نه  ها  اين حكومت  و  برخوردارند  عربستان سعودي 

با گسيل   بلكه  آرند  برد  در سطح جهان  انزواي سياسي  از  را  آن  اند  كوشيده  اسلامي 

بيشتر نموده عملا در كشتار مردم افغانستان و كمكهاي مالي ونظامي توان رزمي آنها را  

ازآنها  كه  بر علاوه كشور هاي  اند.  بسزايي گرفته  طالبان سهم  بي حد وحصر  جنايات 

نامبرده شد، در پشت همه اين جنايات دستگاه منفورسيا و حكومت آمريكا از هيچگونه 

كه  خود ودولت   كمكي به رژيم طالبان فروگذار نمي نمايند ولي در عرصه جاني بخاطري

ضد    "بشردوست    "شانرا   بر  هاي  سياست  ظاهرا  عدم   "تندروي    " جابزنند  طالبان   ،

مراعات حقوق بشر توسط اياشن و ضد زن بودن شان در پيش گرفته اند . اگر به مسئله 

دقت صورت گيرد كاملا روشن مي گردد كه اين صحنه سازي ها و تحريمات اعمال شده  

طالبان و مسئله بن لادن درواقع ساختن بيني خميريست تا چهره   از طرف آمريكا بر ضد

منفور خود را ظاهر انساني بخشند ، ورنه براي همگان واضح وروشن است كه  حكومت 

هاي كه حامي طالبان اند و درعرصه هاي سياسي ، نظامي  واقتصادي به آنها كمك هاي 
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همه جانبه مي نمايند مانند پاكستان ، عربستان سعودي، امارات متحده عرب و ... همه و 

همه نوكران پروپاقرص منطقوي آمريكا بوده و سر زنجير هاي همه شان بدست اربابان 

 كاه سفيد نشين شان قرار دارد . 

آمريكا در طي يك دهه جنگ مقاومت در افغانستان بر ضد سوسيال امپرياليزم شوروي 

ونوكران داخلي اش بخاطر جلوگيري از نفوذ سوسيال امپرياليزم درمنطقه از هيچگونه 

نظر  از  را  آنها   ، نكرده  مضايقه  خود   افغانستاني  نوكران  به  ونظامي  مالي  هاي  كمك 

 ال مي نمود . تسليحات نظامي به تمام معني اكم 

پس از شكست و خروج قواي  سوسيال امپرياليستي از افغانستان ، آمريكا زمينه را براي   

تاخت و تاز هر چه بيشتر خود آماده تر از قبل ديده فشار را بر رژيم نجيب بطور مستقيم 

وغير مستقيم اضافه نمود تا اينكه سرانجام رژيم نجيب در برابر فشار هاي وارده تاب 

ابراي احزاب اسلامي ارتجاعي تسليم نمود . احزاب اسلامي كه هدفي نياورده، حكومت  ر

ازباده  سرمست  وقتيكه  نداشتند  خود  هاي  كيسه  پرنموند  براي  بقدرت  رسيدن  جز 

پيروزي داخل پايتخت شدند وهمه چيزرا در دسترس خود ديدند هركدام خواستند كه 

تفاده جويي هاي شخصي ازوضعيت موجود بنفع خود استفاده نمايند . درنتيجه اين اس 

منطقه  ارتجاعي  مختلف  كشورهاي  به  شان  سرسپردگي  و  طرف  ازيك  وگروهي 

اسلامي شكل   مختلف  هاي  جناح  ميان  قدرت  ، جنگ  ديگر  از طرف  ها  وامپرياليست 

 گرفت. 

اين قدرت طلبي هاي ارتجاعي وسرسپردگي به درگاه هاي مختلف ارتجاعي خارجي و 

امپرياليستي ارمغاني  جز قتل وغارت، چوروچپاول ، آوارگي و بي خانماني براي خلق هاي 

مظلوم ودربدر كشور ما نداشت و نبايد هم مي داشت . چرا كه هيچ يك ازين احزاب 

خلق هاي ما را كه  همانا استقلال و هويت ملي ،   ارتجاعي خواست هاي بر حق وعادلانه

آزادي ،  دموكراسي و برابري بود نه تنها نمايندگي نمي كردند بلكه بصورت نسبي نيز در 

نه  ها  مليت  وبرابري  دموكراسي   ، آزادي  ملي  وهويت  استقلال  تامين   . نظرنداشتند 
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درگرواحزاب ارتجاعي اسلاميست نه درچنته احزاي ناسيوناليست تك بعدي ، بلكه تامين 

استقلال وهويت ملي ، آزادي ، دموكراسي وبرابري مليت ها در گرو مبارزه طبقاتي بر ضد 

 نظام ارتجاعي كشور، ارتجاع منطقه و امپرياليزم قرار دارد.

احزاب توانست  ازاين  نه يكي  باعث آن گرديد كه  احزاب اسلامي  بين  ارتجاعي  جنگ 

حكومت فراگير مركزي بوجود آورده، ونه بين همه احزاب . به دليل وابستگي به دولت 

هاي مختلف ارتجاعي منطقه و قدرت هاي امپرياليستي گوناگون . بر سر يك حكومت 

تان عملا تبديل به صحنه رقابت بين كشورهاي فراگير توافق به عمل آمد. كشور افغانس

 ارتجاعي منطقه و امپرياليست ها بخاطر تامين منافع خود شان گرديد. 

توسط  اش  دلخواه  ماهي  افغانستان  آلود  گل  ازآب  نتوانست  چون  آمريكا  امپرياليزم 

نوكرانش بگيرد دست به ترفند جديدي زده مهره تازه اي را كه مردم عام كشور باهويت  

شان آشنائي چنداني نداشتند، توسط نوكرش درمنطقه ) پاكستان ( وارد صحنه سياسي 

ر پاكستان پنهان شد ، تااز يكطرف وضعيت و و نظامي كشور نموده خود پشتسر كشو

عملكرد نوكران تازه اش را از نزديك نظاره كند واز طرف ديگر از ديد مردم افغانستان 

 پنهان باشد تا آنها ندانند كه اين باند ارتجاعي مزدور را كي به جان آنها انداخته است . 

طالبان كه باشعارهاي : حكومت خدا برروي زمين خدا ، ما خواهان قدرت نيستيم بلكه 

مي خواهيم صلح وامنيت بوجود آوريم ، ما خواهان برابري وبرادري تمام اقوام وقبايل 

كشور مي باشيم ، ما بر ضد دزدي وآدم كشي قيام نموده ايم ، ... موارد صحنه سياسي 

ب گرديده  افغانستان  به ونظامي  نسبت  هاي  برتري  نظامي  درجبهات  ازآنكه  پس  ودند. 

حريفان شان  حاصل نمودند ، به زودي ماهيت اصلي خود وشعارهاي شانرا براي مردم 

كشور وجهانيان نشان دادند  كه نه تنها درجنايت و آدمكشي دست كمي از حريفان خود 

ن ، آواره و متواري ندارند بلكه دركشتار هاي دسته جمعي اقوام ومليت هاي غير پشتو

نمودن از خانه ها وكاشانه هاي شان به آتش كشيدن هست وبود آنها نسبت به سايرين 

 نيز دارند .   "برتري    "
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بزودي اين عملكرد ها روشن گردانيد كه در زير آن عمامه هاي سفيد سرهاي اهريمني 

چيز  به  كشور  اين  سرزمين  وبربادي  افغانستان  هاي  خلق  نابودي  به  جز  كه  قراردارند 

ديگري نمي انديشند و درپي ريش هاي يك قبضه اي ، منفورترين وبد نام ترين افرادي 

 ن شان به هزاران جنايت ضد انساني آلوده است . خود را پنهان ساخته اند كه دستا

آخوند    " مجاهد  عمر  ملا  اميرالمومنين  بر    "حضرت  فتواي  اش  اربابان  بدستور  كه 

و  تلويزيون  بودن  ، حرام  اندازه يك قبضه  به  ماندن ريش شرعي   ، سرگذاشتن عمامه 

گرفتن عكس را صادر نموده است  بايد بداندكه اگر سرهاي شان را پوست هم نمايند ، 

ا چهره هاي منفور شان در تلويزيون نيز ظاهر اگر ريش شان تازمين هم برسد، اگر  ب 

نگردند ، با آن هم مردم ، بخوبي آنها را شناخته اند ونيك مي دانند كه اينها عبارتند از 

همان عناصر منفور جهادي هاي سابق وافراد بد نام خلق و پرچم كه امپرياليزم آمريكا 

كشيده، تربيت وآموزش داده   ايشان را موقتا براي مدتي از صحنه سياسي ، نظامي بيرون 

ودر چنته شعبده بازي خود نگه داشته بود تا در پرده بعدي نمايش خيمه شب بازي خود 

افغانستان  به خاك  يافتن  همانا دست  كه  ديرينه خود  هاي  رويا  به  نموده  وارد صحنه 

ه وفرمانروايي بي چون وچرا بر خلق هاي آن و استفاده از اين سرزمين بعنوان پل عبور ب

آسياي ميانه است نائل گردد. اينكه آمريكا به آرزوي ديرينه خودخواهدرسيد يا نه، اينكه 

درعرصه سياسي و ميدان هاي رزمي مي توانند خود شان را تثبيت نموده    "طلاب كرام    "

، از آزمون اربابان  شان موفق و سربلند بيرون آيند يا خير ؟ پاسخ به اين سوالات را بطور  

گذشت زمان مي تواند براي ما بدهد . اما با وجود آن هم مطابق برداشت   قاطع وروشن

 هاي خود مان با تحليلي از ماهيت واهداف طالبان نتيجه گيري هاي خود را مي نماييم . 

افرادرهبري طالبان تعدادي ازجهادي هاي سابق كه داراي روحيه وبينش شوونيستي مي 

افكار فاشيستي تشكيل  با  باشند باعده اي از افراد شكست خورده باند خلق و پرچم 

و  آمد،  بوجود  اي   . آي   . و سي  آي   . اس   . آي  توسط  مستقيما  تحريك  اين   . ميدهد 

د . امپرياليزم امريكا از مزدوران سابقه اش دل موجوديتش نيز از خاك پاكستان اعلام ش
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شكسته و مايوس گرديده بود و واضحا درك مي كرد كه از طريق آنها دست يافتن به 

اهدافش ناممكن مي باشد اين مولود ناميمون خود را بمثابه الترناتيوي در برابر آنها وارد  

صحنه نمود . اين تحريك كه دست هاي قدرتمندي مثل پاكستان ، عربستان وآمريكا 

غز هاي متفكرين سي . آي . اي و آي .  اس . آي  برنامه محكم سرپايش نگهداشته بود وم 

هاي عملي اش را ديكته مي نمودند، با پشتوانه مالي اين كشورها و استفاده از شعارهاي 

ازميان آوارگان مهاجر افغانستاني در پاكستان و مدارس ديني دراين  اسلامي توانست 

س مربوط به پاكستاني ها ( صفوف كشور ) چه مدارس مربوط به افغانستاني ها و چه مدار

طالب   درلباس  را  خود  نظاميان  پاكستان   دولت  برعلاوه   . آورد  بوجود  را  خود  نظامي 

درصفوف آنها قرارداده از نقطه سرحدي بولدك حملات شان را در داخل افغانستان شروع 

ن را نمود و ولسوالي اسپين بولدك را در تصرف خود آوردند . اما قبل ازآنكه حملات شا

بالاي شهرقندهار آغاز نمايند بناء به توصيه وهمكاري باداران شان راه تطميع فرماندهان  

شهر مذكور را درپيش گرفتند و عده اي را خريدند جهادي هاي بحران زده يكي پس از 

ديگري در برابرطالبان تاب مقاومت نياورده شكست خوردند وزمينه اي براي ورود طالبان 

گر آماده  به به شهر  ها دست  پشتون  دربين  طالبان  قندهار  تصرف شهر  از  پس   . ديد 

پيش تحريك  از  بيشتر  درآنها  را  برتري طلبي  روحيه  زده  تبليغات شديد شوونيستي 

 . نمايند  جلب  شان  بطرف  را  آنها  از  زيادي  عده  توجه  توانستند  طريق  وازاين  نموده 

ر پشتون را دادند كه اين درپهلوي اين كار براي كوچي ها وعده سرزمين مليت هاي غي

وعده با استقبال كوچي ها روبرو شد . كوچي ها كه اين آرزو را از دير باز بدينسو درسر  

مي پرورانيدند افراد داوطلب زيادي را داخل صفوف طالبان نمودند . طالبان بايك سلسله 

يتي به اقدامات عليه دزدي و راهزني نيز توانستند محبوبيتي دربين مردم كه ازبي امن

با استفاده از شعارهاي مذهبي، تقويت  ستوه آمده بودند كسب نمايند . خلاصه اينكه 

شوونيزم پشتون، خريدن سران وقوماندان هاي جهادي ، تامين نسبي امنيت وهمكاري 

چشمگيري  هاي  پيروزي  كشور،  اين  ومذهبيون  پاكستان  حكومت  مستقيم  هاي 
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رادرميدان نظامي بدست آوردند و حدود هشتاد وپنج درصد خاك افغانستان را تصرف 

نمايند. اين موفقيت ها نه تنها ناشي از توان رزمي آنها بوده است ونه هم درگيروبرنامه 

ها و پلان هاي موفقيت آميزباداران شان، بلكه علت عمده آنرا مي توان درعدم داشتن 

ان ، چند مليتي بودن شان، چند حزبي بودن شان، درضعف پايه هاي مردمي مخالفين ش 

افراد وفرماندهان شان دربرابرامكانات وپول ودرجنايات بيشمار شان دانست كه مردم ما 

 روا داشته باشند . 

تحريك طالبان كه هم اكنون بر قسمت اعظم كشور مسلط است بطور قطع دوام وبقاء 

چنداني نخواهد داشت و دير يا زود به سرنوشت محتومش دچارخواهد گرديد . ناامني و 

بي بند وباري در قلمرو تحت حاكميت اين تحريك روز بروز افزايش مي يابد . رشوت 

و قضايي   اداري  هاي  در دستگاه  ، دزدي وجنايت ستاني  بسزايي گرفته است  اوج  آن 

دربين شان شيوع يافته كه اكثريت عاملين آنرا خود شان تشكيل مي دهد ، تعصبات 

شديد مليتي و مذهبي نسبت به ساير مليت ها و مذاهب روا مي دارند واز همه مهمتر 

ز اين اينكه دربين مليت هاي تحت ستم پايه اجتماعي دارند ، ودربين مليت پشتون ني

پايه ازمدتي بدينسوسست گرديده ودرحال درهم ريختن است . پشتونها دركل وكوچي  

ها در خاص ، ديگر حاضر نيستند كه فرزندان شان را گوشت دم توي اين تحريك نموده، 

آنها را فداي منافع حكومت پاكستان، عربستان سعودي و امپرياليزم آمريكا نمايند. اينها 

ليزم آمريكا خاطر نشان مي سازد كه ازهمين حالا بايد در صدد  همه وهمه براي امپريا

عوض نمودن صحنه باشد و عروسك هاي جديدي را مورد تربيت وآموزش قرار دهد تا 

درصحنه هاي بعدي از آنها استفاده بعمل آورد . ائتلاف شمال كه در ميدان هاي جنگ 

ف نا متجانس و نا همگوني شكست هاي فاحشي را از طالبان خوردند ، درواقع يك ائتلا

بود كه درآن از خلقي ها وپرچمي ها گرفته تا خواني وملي گرايان مرتجع نقش داشتند .  

نظامي مشترك ونه بر مبناي اهداف و خواست   – اين ائتلاف نه براساس خط فكري سياسي  

هاي مشترك بوجود آمده بود بلكه بعد از ظهور و پيروزي هاي طالبان دراثر فشار هاي 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[1009] 

باداران شان مانند حكومت هاي روسيه ، ايران ، كشورهاي آسياي ميانه و تركيه احساس 

خطر مشترك ازسوي طالبان نظر به  مصلحت هاي سرهم بندي شده بود. دردرون ائتلاف  

هر حزب ودسته  اهداف وبرنامه هاي خود شان را تعقيب نموده و مطابق آن عمل مي 

. بادران شان نيز نظر به خواست ها ومنافع خود شان  با هريك از اين احزاب   نمودند 

برخورد جداگانه داشته و ازآنها استفاده جويي هاي جناحي مي نمودند . اكثريت افراد 

اين ائتلاف را از قوماندان ها گرفته  تا افراد عادي اشخاص بي بندوباري تشكيل مي دادند 

يت و عزت شان احترام مي گذاشتند  كه نه براي جان مردم ارزشي قايل بودند و نه به حيث

. اين ائتلاف اگر توسط طالبان از بين نمي رفت نيز ازدرون متلاشي مي شد و محكوم به 

، هر تشكيل و نهادي كه بر ضد منافع و  . تاريخ ثابت نموده است  شكست حتمي بود 

 خواست هاي برحق مردم قرار گيرد سرانجامي جز نابودي چيز ديگري نخواهد داشت . 

ازائتلاف نام نهاد شمال فقط مسعود توانست نيروهايش را در برابر حملات طالبان حفا 

نمايد كه دليل عمده اش هماناسردادن شعارهاي است كه  در همسويي با خواست هاي 

ملي تاجيك ها سرداد وبدين وسيله توانست همكاري هاي آنرا بطرف خود جلب نمايد .  

موقتي بوده اصولا نمي تواند مدت طولاني ادامه داشته   همكاري تاجيك ها با مسعود گذار

باشد . مسعود هيچگاه درصدد تامين منافع مليت تاجيك نبوده ، فقط به اقتضاي زمان و 

 نظر به موقعيت خودش بطور نسبي روي خوشي به خواست هاي آنها نشان داده است . 

درآخرين تحليل ، تحريك اسلامي طالبان ، جمعيت اسلامي مسعود ، رباني ، جنبش ملي 

اسلامي دوستم ، ملك ، حزب وحدت اسلامي ، حزب اسلامي وساير احزاب  مرتجع   –

اينها  تمامي    . اند  كرباس  نداشته همه وهمه  سروته يك  ازهم  تفاوتي  اسلامي كشور 

مرتجع ونوكر ارتجاع منطقه و امپرياليزم بوده وبراي تامين منافع باداران شان تلاش مي 

ع با ضرورت هاي  ودرتقابل  هاي نمايند  برحق وعادلانه خلق  يني جامه وخواست هاي 

آزادي و دموكراسي و برابري مي باشد ،   –افغانستان كه همانان هويت و استقلال ملي  

اطع و پيگير برضد مناسبات قرار دارند .  اين خواستها با برپايي و پيشبرد مبارزه طبقاتي ق
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ارتجاع منطقه وامپرياليزم متحقق و دست يافتني است .  آزادي  – فرتوت نيمه فيودالي 

و  ارتجاعي  احزاب  از  را هيچيك  امپرياليستي و شوونيستي  ملي  ازيوغ ستم  رهايي  و 

اسلامي نمي تواند براي مليتهاي افغانستان به ارمغان آورد . رزميدن زير پرچم احزاب 

ت و مقصدي كه صورت گيرد پر وبال مرتجع اسلامي تحت هرنام ونشاني كه باشد با هر ني

 دادن به آنهاست و نمي تواند دردي از مردم را دوا نمايد . 

خاصي  هاي  حساسيت  از  شوونيستي  ملي  ستم  مسئله  كشور  فعلي  واحوال  دراوضاع 

درمحافل روشنفكري كشور ودرجلب افكار عامه برخورداراست . به همين جهت تعدادي 

ضد  ملي  مبارزه  شعار   ، مردم  فريب  براي  هم  ويا  وندانسته  دانسته  وافراد  ازمحافل 

و احوال عمومي و خود شان سر مي دهند  شوونيستي را گاه و بي گاه آنهم مطابق اوضاع  

. زماني اين شعار ها چنان باب طبع و مد روز وعامه پسند شده بود كه از چه وراست 

شعار هاي دراين مورد شنيده مي شد ، محافل و ميتنگ ها برگزار مي گرديد ، اعلاميه ها 

ستم ملي   و قطعنامه ها  وصورت جلسات منتشر مي گرديد . گرمي بازار مبارزه عليه 

شوونيستي دامنگير جنبش چه افغانستان نيز گرديده و تعدادي از افراد منسوب ويا 

بازار  نيز بر سر شوق آمدند و خواستند متاع شانرا دراين  به اين جنبش  قبلا منسوب 

  عرضه نمايند .  

   ادامه دارد

 ممم

 درمورد ماهيت حزب كمونيست افغانستان 

حزب سياسي محصول مبارزه طبقاتي است . محصولي كه درعين حال اساسي ترين ابزار 

پيشبرد اين مبارزه نيز مي باشد . يك طبقه اجتماعي براي مبارزه جهت كسب قدرت  

سياسي و حفا تسلط سياسي اش بر جامعه ، بايد تشكيلات و رهبري اي براي خود بوجود 

فشرده كرده و نماينده ومدافع منافع طبقاتي اش بياورد كه  اراده و خواستش رادرخود  
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باشد . اين چنين تشكيلات ورهبري غير از حزب سياسي آن طبقه چيز ديگري بوده نمي 

تواند . بدين ترتيب ، حزب سياسي بسته سياسي اساسي طبقه اجتماعي را مي سازد و 

تمامي  بناء   . دهد  مي  تشكيل  را  سياسي  اساسي حزب  اجتماعي  پايه  اجتماعي  طبقه 

زب ماوراء طبقاتي بصورت حزب تمام خلقي احزاب سياسي خصلت طبقاتي دارندو هيچ ح

وياحزب تمام ملت وجود ندارد . رويزيونيست ها و مرتجعين تحت چنين القابي با نيرنگ 

و فريب ماهيت طبقاتي استثمار گرانه  وارتجاعي احزاب شانرا مي پوشانند . رويزيونيست 

اما اين حزب ،   ناميدند .  "حزب دموكراتيك خلق    "هاي خلقي و پرچمي ،  حزب شانرا  

حزب دموكراتيك خلق نبود بلكه حزب بورژوازي وابسته به سوسيال امپرياليزم شوروي 

جار مي   "ملت افغانستان    "خود رانماينده كل     "طالبان    "و بلوكش بود . درحال حاضر  

زنند . اما اين باند نه نماينده  منافع كل ملت ، بلكه نماينده منافع فيودال ها و بورژوا 

است كه نه درخدمت    –عمدتا فيودال ها ويا بورژوا كمپرادورهاي پشتون    – پرادوريا  كم

ملت بلكه  در خدمت باداران امپرياليستي وارتجاعي خود قرار دارد. دسته هاي مرتجعي 

قرار دارند نيزهر يكي خود را   " طالبان    " كه درجنگ ارتجاعي جاري دركشور درمقابل  

كشورجا مي زنند . اما اين صحت ندارد و اينها هركدام   حزب يكي از مليت هاي تحت ستم

نماينده فيودال هاي بورژوا كمپرادورهاي هريك از مليت هاي تحت ستم بوده ومزدور 

 گوش بفرمان اربابان خارجي امپرياليستي وارتجاعي شان هستند . 

آنچه دراساس ماهيت اساسي يك حزب سياسي را معين مي نمايد ونشان مي دهد كه 

اين حزب نماينده سياسي كدام طبقه اجتماعي است . ايدئولوژي رهنما ، برنامه سياسي 

سياسي حزب مذكور   –واستراتي ي مبارزاتي آن حزب و به بيان فشرده ، خط ايدئولوژيك  

است ونه خاستگاه طبقاتي يكايك اعضاء وحتي رهبران آن .  گرچه درنهايت يك طبقه 

طبقه  اين  مورد  در  امر  اين  اما  باشد،  خود  حزب  اجتماعي  پايه  بايد  منطقا  اجتماعي 

اجتماعي بعنوان يك كليت مصداق مي يابد و الزاما تمامي افراد شامل در آن طبقه را 

رمورد يك طبقه درمجموع در بر نمي گيرد. برعلاوه تحقق اين موضوع د  بصورت يكايك و 
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اجتماعي به عنوان يك كليت نيز فقط موقعي بصورت عمده صورت باالفعل بخود مي گيرد 

كه طبقه مذكور به آگاهي طبقاتي و درك باالفعل منافع طبقاتي اش بصورت عمده دست 

يافته باشد. درغير آن حتي اكثريت مشمولين يك طبقه اجتماعي مي توانند در خدمت 

قه مقابل ، قرار بگيرند . آنچنان كه دهقانان ناآگاه منافع طبقاتي ساير طبقات وحتي طب

درخدمت منافع طبقاتي فيودال ها قرار مي گيرند . در چنين صورتي اين افراد نه بعنوان 

نماينده ومدافع منافع طبقاتي طبقه ايكه بصورت عيني به آن تعلق دارند ، بلكه بعنوان 

منافع و خواست هايش را برافراشته   نماينده و مدافع منافع آن طبقه ايكه  درفش سياسي

 اند، مي انديشند و عمل مي كنند.  

حزب كمونيست افغانستان ، حزب سياسي پيشآهنگ پرولتاريا درافغانستان است . اين 

افغانستان است كه  در  پرولتاريا  پيشآهنگ  ازآن جهت حزب سياسي  اساس  در  حزب 

انديشه راهنما ، برنامه سياسي و مشي مبارزاتي آن يعني خط ايدئولوژيك سياسي اش 

 واستگاه طبقاتي پرولتري دارند . پرولتري است ونه اينكه يكايك اعضاء آن خ

 دراينجا جا دارد ديباچه مرامنامه حزب كمونيست را بصورت مكمل نقل نمائيم : 

"   . پرولتاريا دركشور است  پيشآهنگ    ... ، حزب سياسي  افغانستان  حزب كمونيست 

مرامنامه حزب كمونيست افغانستان كه بيان مرام هاي پرولتارياي بين المللي ومرام هاي 

پرولتارياي افغانستان بمثابه بخشي از پرولتارياي جهاني است واساس موجوديت وپايه 

لوژي ، برنامه سياسي و مشي استرتي يك مبارزاتي آنرا، وحدت حزب را مي سازد . ايدئو

مائوئيزم ، انقلاب دموكراتيك نوين وجنگ خلق   – لنينيزم    – كه عبارت اند از : ماركسيزم  

 دربر مي گيرد . 

ماركسيزم   افغانستان  انديشه وعمل حزب كمونيست  راهنماي   – لنينيزم    – ايدئولوژي 

مائوئيزم است كه ايدئولوژي وعلم انقلاب پرولتارياي جهاني ويگانه ايدئولوژي انقلابي ، 

ماركسيزم    . باشد  مي  جهان  در  وآزاديبخش  اساس   –لنينيزم    –علمي  مائوئيزم 
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ايدئولوژيك برنامه سياسي و مشي استراتي يك مبارزاتي حزب كمونيست افغانستان را 

 مي سازد . 

برنامه سياسي حزب كمونيست افغانستان در مرحله فعلي انقلاب كشور عبارت است از  

خلق.  دموكراتيك  ديكتاتوري  واستقرار  نوين  دموكراتيك  انقلاب  رساندن  پيروزي  به 

افغانستان شرط  نوين  انقلاب دموكراتيك  اقتصادي و فرهنگي   ، تحقق اهداف سياسي 

 ر وحركت به طرف كمونيزم است . ضروري گذار به انقلاب سوسياليستي دركشو

سياسي   قدرت  تصرف  براي  افغانستان   كمونيست  حزب  مبارزاتي  استراتي يك  مشي 

برپايي وپيشبرد جنگ خلق است كه جنگي طولاني متكي بر توده هاي وسيع ، عمدتا 

دهقانان ، تحت رهبري پرولتاريا از طريق حزب پيشآهنگ آن مي باشد . تازمانيكه جنگ 

مونيست در خدمت تدارك براي آغاز آن خلق بر پا نگرديده ، مجموع مبارزات حزب ك

قرار دارد و پس ازآنكه عملا آغاز گرديد تمامي اشكال مبارزاتي و توان رزمي حزب در  

پرولتارياي بين   "خدمت پيشبرد اصولي و موفقيت آميز آن خواهد بود . اين اصول مرامي  

اساس موجوديت    "  المللي و ... پرولتارياي افغانستان بمثابه بخشي از پرولتارياي جهاني

و پايه وحدت حزب را مي سازند. حزب كمونيست افغانستان بر مبناي اين اصول ساخته 

شده وبراساس پذيرش اين اصوف در نظر وعمل است كه ماهيت پرولتري مي يابد . حزب 

بايد حامل و عامل اين اصول باشد، يعني اين اصول را با خود حمل نمايد وبه اين اصول 

درغير آن ماهيت پرولتري آن زير سوال مي رود و درصورت سلطه خط ضد  عمل نمايد.  

پرولتري برآن كلا قلب ماهيت يافته وحتي عليرغم حفا ظاهري نام ونشان به يك  حزب 

 ضد پرولتري و رويزيونيستي مبدل مي گردد . 

ماركسيستي   مرامي  اصول  وعامل  حامل  بايد  كمونيست  حزب   –لنينيستي    –اينكه 

مائوئيستي باشد، يك موضوع صرفا قابل ادعا نيست بلكه مهم ترازآن يك  موضوعي 

عملي و قابل تطبيق است . منظور ازين گفته اين نيست كه ادعا واعلام آشكار تعلق به 

اين اصول از اهميتي برخوردار نمي باشد . يكي از انحرافات رايج درجنبش كمونيستي 
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افغانستان اين بوده و هست كه به موضوع اعلام علني و آشكار تعلق به اصول مرامي 

مائوئيستي راهنماي عمل است و عمل ما بايد ماركسيستي   –لنينيستي    –ماركسيستي  

مائوئيستي باشد و اعلام آشكار كمونيست بودن  و قبول كمونيزم اصلا   –لنينيستي    –

اهميتي ندارد . حتي تا آنجا پيش مي رود كه ادعا واعلام تعلق به كمونيزم را نوعي علني 

گري فوق العاده  مضربحال جنبش انقلابي كشور ارزيابي مي كند . اين انحراف با روگرداني 

را تجويز مينمايد ودرگذشته    "برآمد دموكراتيك    "   ازاعلام آشكار هويت كمونيستي، 

را مطرح مي كرد . چنين تجويزاتي حتي در بهترين حالت خود   " برآمد اسلامي    "حتي  

ياسي باشد ، ثمره انحلال طلبي ايدئولوژيك ، س  "برآمد دموكراتيك  "كه همان تجويز  

بوده ودرعين حال به پيشبرد اين انحلال طلبي خدمت مي نمايد . اين انحراف درواقع 

انصراف از كمونيزم وموضع گيري پرولتري بوده  وبر خلاف ادعا حاملين وعاملين آن به 

 مائوئيستي نيز منجر نمي گردد .   –لنينيستي    – كدام عمل ماركسيستي  

تفنن  يك  افغانستان  كمونيست  حزب  توسط  كمونيستي  هويت  آشكار  اعلام  موضوع 

روشنفكرانه نيست بلكه متني بر يك ضرورت جدي مبارزاتي است . حزب كمونيست 

پنهان  براي  درفش   ، كمونيستي  مبارزاتي  درفش  كه  است  كرده  بيان  دايما  افغانستان 

راي برافراشتن درميدان مبارزات  كردن و زيربغل زدن نيست ، بلكه درفشي  است كه  ب

انقلابي ودعوت از انقلابيون كمونيست جهت پيوستن به آن ودعوت از توده هاي انقلابي 

براي رزميدن تحت رهبري آن . حزب درهمان اوان تاسيس خود وتصويب مرامنامه اش ، 

 با صراحت درمقدمه مرامنامه اش اعلام نمود كه : 

مرامنامه حزب كمونيست افغانستان درفش مستقل پرولتارياي جهاني درسنگرمبارزات    "

طبقاتي و ملي كشور درخون خفته ما ويگانه درفش تا به آخر انقلابي در افغانستان است 

.  كمونيست هاي انقلابي در كشور فقط وفقط با رزميدن زير اين درفش سترگ است كه 

هاي  ومسئوليت  وظايف  به   ميتوانند  افغانستان  وانقلاب  جهاني  انقلاب  درقبال  شانرا 

  "نحواصولي و شايسته اي ادا نمايند .  
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بر سر  بلكه موضوع   ، نيست  برسرنام ونشان ظاهري و خشك وخالي  دراينجا موضوع 

درفش  افراشتن  .بر  است  پرولتري  مبارزاتي  مستقل  درفش  برنيفراشتن  و  برافراشتن 

ضرورت   يك  افغانستان  ملي  و  طبقاتي  مبارزات  سنگر  در  پرولتري  مبارزاتي  مستقل 

ش استكه تا به آخرانقلابي است  وقادر  اساسي مبارزاتي است زيرا كه اين وفقط اين درف

اين  تامين   . نمايد  رهبري  آن  فرجام  ترين  نهايي  تا  را  ها  توده  انقلابي  مبارزات  است 

 ، افغانستان  كمونيست  حزب  قالب  ،در  كمونيستي  هويت  آشكار  اعلام  بدون  ضرورت 

اعلام  و  كمونيستي  هويت  آشكار  اعلام  با  كاري  مخفي  مسئله  درواقع   . است   ناممكن 

آشكار موجوديت حزب ربطي ندارد ، بلكه يك موضوع تشكيلاتي است . آنهم نه ازين 

جهت كه كلا موجوديت تشكيلاتي حزب از انتظار مخفي بماند ، بلكه ازين جهت كه تعلق 

تشكيلاتي اعضاء حزب مخفي باقي بماند . ضرورت مخفي باقي ماندن تعلق تشكيلاتي 

ود است  امنيتي  موضوع  يك  حزب  امينتي اعضاء  هاي  ضرورت  كه  وحدودي  حد  رآن 

ايجاب مي نمايد، الزامي واجتناب ناپذير است . اما اين ضرورت را نبايد تا حد مخفي باقي 

ماندن تعلق تشكيلاتي اعضاء حزب ازتوده ها بمثابه يك اصل ، بصورت منفي ارتقاء داد 

قدم برآن ، اين . يعني ميان عوامل دشمن و توده ها درعمل علامت تساوي رسم كرد. م 

ضرورت را نبايد تا حد مخفي نگه داشتن موجوديت حزب ، بصورت منفي ارتقاء داد و 

تحت نام مخفي كاري ،درفش مبارزاتي پرولتري را عملا به زمين انداخت وتحت درفش 

 هاي طبقاتي ديگري خزيد . 

يقينا صرف اعلام موجوديت كمونيستي به هيچ جايي نمي تواندمنجر گردد . همانطوري 

مائوئيستي بودن صرفا   – لنينيستي    – كه گفتيم حامل وعامل اصولي مرامي ماركسيستي  

يك موضوع قابل ادعا نيست بلكه مهم ترازآن يك موضوع عملي و قابل تطبيق است و 

  – لنينيستي    –همين موضوع جهت عمده آن را مي سازد . اصول مرامي ماركسيستي  

اگر اصول    . يابد  مي  تبلور  انقلابي  مبارزاتي  راهنماي عمل است و درعمل  مائوئيستي 

مائوئيستي راهنماي عمل قرار نگيرد ودرعملكردهاي   –لنينيستي    –مرامي ماركسيستي  
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مبارزاتي انقلابي متبلور نگردد ، اعلام آشكار موجوديت و هويت كمونيستي واقعا به يك 

تفنن روشنفكرانه مبدل مي گردد . دراين نقش روشنفكرانه ادعاهاي كمونيستي و برآمد 

هاي   پرگويي  و  ها  گويي  كلان  به  صرفا  حلقات       " روشنفكرانه    "كمونيستي   " در 

ودربهترين حالت صورت قلم فرسايي هاي فضل فروشانه مبدل مي گردد .     "روشنفكري  

درنشريه هاي دروني ونيمه دروني  را بخود مي گيرد . اما موقعيكه پاي عمل مبارزاتي 

لنينيستي    – درميان توده ها ودرسطح جامعه به ميان مي آيد، اصول مرامي ماركسيستي  

اصو  – ،اين  مي شود  گذاشته  كنار  كمونيستي  هويت  و  و مائوئيستي  چپروانه  هويت  ل 

رنگ   و  گردد  مي  اعلام  تطبيق  هاي    "سره    "غيرقابل  فرسايي  قلم  با  گويي   " كلان 

درمي آيد . در بدترين نوع اين تفنن روشنفكرانه   "رنگ خاكستري  " به    " روشنفكرانه  

اعلام موجوديت كمونيستي و هويت كمونيستي صرفا درحد ادعاهاي لفظي شفايي دروني 

 نمي تواند رنگ تحرير وصورت نوشته خوان دروني را به خود بگيرد . باقي ميماندو حتي 

به دور است وبايد به دورباشد .   " روشنفكرانه  "حزب كمونيست افغانستان ازاين تفنن 

روشنفكرانه   "در ميان حلقات    –ونبايد    –موجوديت و هويت كمونيستي حزب نمي تواند  

ودرون صفحات نشريه  هاي دروني و نيمه دروني و لچك وزولانه شود ،بلكه  بايد در    "

سطح كل جامعه ودرميان توده ها به جولان در آيد و بي محابا پرو پال بگشايد و با تمامي 

ماركسيستي   مرامي  تطبيق عملي اصول  براي  توان  و  مائوئيستي   –لنينيستي    –قوت 

مندرج درمرامنامه حزب در جريان عمل مبارزاتي تلاش به عمل آيد . درغير آن هيچ 

ست مرتبت نيست  و وجود اصوليت انقلابي اي بر تاسيس و اعلام موجوديت حزب كموني 

وعدم وجود حزب از لحاظ سير ونتايج مبارزات سياسي درسطح جامعه، با هم برابرخواهد  

موجوديت حزب  و  كمونيستي  هويت  با  روشنفكرانه  تفنن  چنانچه  ديگر  بعبارت   . بود 

كمونيست به جهت مسلط در حزب مبدل گردد ، حزب نقش مبارازتي انقلابي پرولتري 

 مي دهد و درفرجام فقط مي تواند به طرف انحلال كامل گامزن باشد .   خود را از دست



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[1017] 

دليل آن روشن است. وقتي حزب عمدتا به لانه و كاشانه تفننات روشنفكرانه مبدل گردد، 

موجوديت و پويت كمونيستي حزب صرفا شكل نمايشي را بخود مي گيرد . شكلي كه 

دير يازود موجوديت ظاهري صرف آن نيز درسطح وسيعي مورد سوال قرار خواهد گرفت 

 د .    و كنار گذاشتن علني آن مطرح خواهد ش

 ادامه دارد                                                                                                   

 مممم

 

 پيشرفت هاي جنگ خلق درنيپال و پرو 
 

 نيپال : 

جنگ خلق تحت رهبري حزب كمونيست نپال )مائوئيست ( وارد پنجمين سالش گرديده 

جنگي كه جهت سرنگوني حكومت ارتجاعي و برقراري دولت انقلابي ادامه دارد .  است .

 . گردد  مي  بارتر  پر  هرروز  ها  وخم  پيچ  از خلال  وجود مشكلات  با  انقلابي  اين جنگ 

دوميليون انسان در منطقه تحت كنترل حزب كمونيست ، دولت نوين خلق را ايجاد كرده 

 تمرين مي نمايد . و زندگي زير چتر مناسبات انقلابي را

پوليس نيروي اصلي براي سركوب خلق بوده است : آنها خانه ها را ويران ، اموال مردم را 

داشته  يا همكاري  رابطه  انقلابيون  با  نظرپوليس  به  كه  افرادمشكوك  نمايند.  مي  تاراج 

باشند . توسط پوليس دستگير مي گردند ودراكثرموارد كشته مي شوند . اخيرا دولت 

با چريك ها تصميم دارد ارتش هايي را بسيج نمايد. اين گونه كانگرس نپال جهت مقابله  

عمل نشان مي دهد كه پيشرفت هاي جنگ خلق تهديد بزرگي براي طبقه حاكمه اين 

 كشوربوجود آورده وارتجاعيون را بيمناك ساخته است . 
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دولپا   25بتاريخ   ناحيه  فرماندهي  مركز  بالاي  را  بزرگي  حمله  خلق  ارتش  سپتمبر 

درشهردونايي در منطقه غربي سازمان داد. منطقه ايكه جنگ خلق درآن پيشرفت هاي 

ارتش خلق   توسط  منطقه  دراين  نيز  ديگري  گرچه حملات   . است  داشته  گيري  چشم 

لي اين اولين بار است كه ارتش خلق سازمان داده شده ومورداجرا قرارگرفته است ، و

 مركز فرماندهي منطقه را مورد حمله قرارمي دهد . 

دراين حملات   دولت هستند،  هواداران  كه عمدتا  نپالي  نفر   14مطابق هب خبرجرايد 

افراد پوليس به اسارت    11نفرزخمي گرديده اند علاوتا    40پوليس كشته و حدود   نفر 

درآمده اند. رئيس پوليس منطقه وبعضي ازافرادبلند پايه پوليس نيزشامل كشته شدگان 

خريب زندان منطقه توسط ارتش خلق بااستفاده ازبمب نفرزنداني بعد از ت  17مي باشند .

 هاي ساخت خودچريكها رها گرديده است.

ميليون روپيه نپالي ازاين بانك مصادره   60بانك منطقه نيزتحت كنترل چريكها درآمده و

 گرديده است . 

چريكها قبل از شروع جنگ  براي مردم منطقه خبرداده بودندكه درجريان جنگ بايد 

درخانه هاي شان بمانند . مردم نه تنها ازاين دستور اطاعت نكرده اند بلكه با چريكها 

 ساعت ادامه داشته است .   5همكاري نيز داشته اند. اين جنگ مدت  

چريكهاي  حمله  تهديد  مورد  منطقه  پوليس  مركز  كه  بود  كرده  اخطار  قبلا  حكومت 

 50مائوئيست است و مورد حمله قرار خواهد گرفت . هشت ساعت قبل از شروع عمليات  

 نفر از كماندوهاي تعليم ديده شده جهت مقابله با چريكها اعزام شدند .

وزارت داخله خبر داده بود كه تعداد اندكي مائوئيست ها دراين عمليات سهم داشته اند. 

نفر از چريكهاي مائوئيست دراين عمليات سهم   1000ولي مطابق به خبر پوليس تعداد  

 نفر بوده اند .   200داشته اند و تعداد افراد پوليس  

نفر از چريكهاي مسلح ويونيفرم پوش قبل ازنصف شب مركز   300دريك عمليات ديگر  

نفر پوليس كشته شدند. بقيه   8ساعت زد وخورد    4پوليس را محاصره كردند كه بعد از  
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افراد پوليس خودرا تسليم چريكهاي ارتش خلق نمودند. پوليس خبرداد كه چريكها بعد  

از تاراج مركز پوليس آنرا توسط انفجار بمب هاي دست ساخته شان تخريب نموده اند و 

 تمام اسناد و مدارك را با خود برده اند. 

بعد   "گووپنداراج جوشي    " وزير داخله نپال    "دونايي    "چهارروز بعد از عمليات منطقه  

خبر   به  مطابق   . داد  استعفا  درعمليات  ارتش  مداخله  عدم   " ازانتقاددرمورد 

قبل ازعمليات در منطقه پوليس وارتش به توافق رسيده بودند كه بايد   "كتمندوپوست

وتحت كنترل قرار بگيرد وتمام افراد مشكوك   تمام راه هاي منطقه توسط ارتش مسدود 

حمله  مورد  را  منطقه  چريكها  وقتي  كه  گويد  مي  جوشي  ولي  گردند.  دستگير  بايد 

نداد درحاليكه صداي فير  العملي ازخودنشان  قراردادند مركزارتش منطقه هيچ عكس 

 ساعت در اطراف اين منطقه بگوش مي رسيده است .  5وانفجار براي مدت  

جوشي ارتش شابي را موردانتقاد قرار داد كه درفرستادن اسلحه براي پوليس منطقه از 

خود كوتاهي نشان داده است. بگفته وي اگرارتش درمورد فرستادن اسلحه براي پوليس 

كوتاهي نمي كرد احتمال وقوع چنين عملياتي خيلي ضعيف بود . وي مي گويد كه ارتش 

 ميليون روپيه گرفته است.   170جهت فرستادن اسلحه براي پوليس  

اعلان نمود كه جهت فرستادن    "پيودل  "يك روز بعداز استعفاء جوشي وزير داخله جديد

ارتش و بسيج آنها درعمليات عليه مائوئيست ها بحث هاي جدي اي جريان دارد . وي 

 علاوه نمود كه حل مشكل فقط مي تواند با بسيج ارتش ممكن باشد . 

اول اكتبر بعد از يك جلسه وبحث طولاني بين احزاب سياسي شامل در حكومت نپال 

دراين مورد      ) فرستادن ارتش درجنگ عليه ارتش خلق ( توافق به عمل نيامد ،ولي 

چند روز بعد وزارت دفاع حكومت با پخش يك اطلاعيه هوشدارداد كه بدون بسيج ارتش 

ناممكن مي باشد . صدراعظم دولت نپال بعد ازانتشار   در مقابله با مائوئيست ها ختم جنگ

 اين اطلاعيه گفت كه بدون شك ارتش درمقابله با مائوئيست ها بسيج خواهدشد. 
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مي تواند مطابق به هدايات   "شوراي دفاع ملي    "مطابق به قانون اساسي حكومت نپال   

 شاه كه قوماندان عالي ارتش شابي مي باشد، دستور بسيج ارتش را بدهد . 

انقلابيون نپالي مي دانند كه به دليل پيشرفت هاي جنگ خلق دير يا زود ارتش در قضيه 

مداخله خواهد كرد ودولت شابي ارتش راجهت مقابله باچريكها بسيج خواهد نمود . حزب 

كمونيست نپال تدابير جديدي جهت مقابله با ارتش را گرفته است . جنگ خلق در نپال  

هايش پنج سال تجربه را براي انقلابيون بجا گذاشته است   باوجود تمام مشكلات وسختي 

. انقلابيون اكنون مي دانند كه چگونه با مشكلات تازه به مقابله برخيزند . يقينا ارتش با 

جنايات بيشتري در جنگ داخل خواهد شد وبراي سركوب توده ها ازهيچ نوع جنايت 

 دريو نخواهند كرد.

جنگ خلق در نپال اميدي است براي خلق هاي ستم ديده در سراسر جهان جنگي كه 

اكنون با چلنج هاي جديدي روبرو است . توده ها ونيروهاي انقلابي درسراسر جهان بايد 

با تمام قوا از اين سنگر خلق بدفاع برخيزند ودردفاع ازآن عمل حكومت كانگرس نپال 

 رابايد محكوم نمايند. 

اند تا جنگ خلق پرو را كه توسط  حكومت ورژيم ارتجاعي پرو پيوسته درتلاش بوده 

حزب كمونيست آن كشور رهبري مي شود كم اهميت جلوه داده و پيش رفت هاي اين 

جنگ را منكر گردند. با وجوديكه دستگيري رهبران حزب ) صدر گونزالو فليسيانو... ( 

ه است، ولي اين حزب عليرغم تحمل اين براي اين حزب مشكلات زيادي بوجود آورد

 صدمات فرزندان نوين خلق را درصحنه نبرد سوق داده است . 

 گزارشات ذيل توسط جرايد پرو كه عمدتا هواداردولت مي باشند به نشر رسيده است : 

اكتبر نيروهاي حزب كمونيست يك برج برق دولتي راتخريب نموده ودرفش   7بتاريخ    –  1

 سره را درپاي اين برج به اهتزار درآوردند. 
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اكتبر تعدادي از نيروهاي حزب كمونيست كه توسط يك زن جوان رهبري   2بتاريخ  – 2

سازمان داده و سرك عمومي كه مناطق   " دتينگورتريا  "مي شد تظاهراتي را در منطقه  

 مختلف را به اين منطقه وصل مي نمايد مسدود نمودند.

نفر ازچريك هاي مائوئيست يك پايگاه نظامي دولتي را در   50جون تعداد    28بتاريخ     3

مورد حمله قرار دادند .  "ساتيپو "از مربوطات ولايت   "مارتين دي پانگوا  "منطقه        

 نفر كشته و يك نفر زخمي گرديدند .  2دراين عمليات ازنيروهاي دولتي  

بحري    5بتاريخ    - 4 منطقه  به  و   "ساتيپو    "جولاي چريكها توسط كشتي  حمله كرده 

 تقريبا دوتن ادويه وديگر مواد ضرورت راازيك كشتي دولتي به غنيمت گرفتند . 

مي گويد كه تظاهرات ماه جولاي كه عليه   "جانكارو  "رئيس سابقه پولي مخفي     -  5

انتخابات رياست جمهوري در پرو بوقوع پيوسته بود توسط حزب كمونيست مائوئيست 

 كه هميشه درمخالفت عليه دولت پروفعال مي باشد ،رهبري گرديده بود . 

دريك گزارش مي نويسد كه   "لاريپليكا  " يكي ازجرايد مخالف جنگ خلق در پرو    –  6

حزب كمونيست پرو در منطقه ساتيپو يك بسيج دهقاني سازمان داده است كه ارتش 

درمقابله باآن ناكام بوده است . دراين بسيج تعداد زيادي از دهقانان منطقه يك مزرعه 

رت مشترك كشت و اداره مي نمايند . قواي دولتي اشتراكي بوجود آورده اند كه آنرا بصو

طي حملاتي سي تن ازاين دهقانان را دستگير كرده وبه منطقه ديگري انتقال داده است 

. اين دهقانان به شدت تحت فشار قرار دارند. آنچنان كه  اجازه تماس با نمايندگان جرايد 

 وحتي صليب سره را ندارند.

اپريل چريك هاي مائويست يك هليكوپتر را مورد حمله قراردادند . دراين   14بتاريخ    –   7

زخمي   دولت  مخفي  پوليس  رئيس  معاون  و  شده  كشته  دوليت  قواي  افسر  پنج  حمله 

 نفر چريك شركت داشته اند .  200گرديده است. درين عمليات  

  منتشر شده در شماره بيست و ششم شعله جاويد ـ دور دوم

 ممم
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 عليه تجاوز امپرياليزم آمريكا به پا خيزيم ! 

 مرگ بر

 امپرياليست هاي متجاوز

بمثابه  آمريكا،  امپرياليزم  جنگي   ماشين  است  افتاده  براه  عظيمي  افگني  دهشت 

مجهزترين و مخرب ترين ماشين جنگي درجهان با پهلو بندي هاي مستقيم قوت هاي 

مسلح امپرياليزم انگليس ، همكاري هاي نظامي نزديك قدرت هاي امپرياليستي ديگري 

وغير فرانسه  جرمني،  كانادا،استراليا،  اي چون  گسترده  خيلي  هاي  خدمتي  وخوش  ه 

ازقدرت هاي ارتجاعي رنگارنگ وابسته به امپرياليست هادرافغانستان ، منطقه وجهان ، 

به تعرض وتجاوزپرداخته ومخروبه نشينان را به آتش مي كشد. بهانه ومحمل اين جنون 

 " ن  دهشت افگنا  "و    "تروريست ها    "جنگي پردامنه ، سركوبي يا دست گيري مشتي از

 "پرورده شده و ساخته وپرداخته شده توسط خود امپرياليست هاي آمريكايي و شركاء 

، اعلام گرديده است. اما درواقع اين زورگويي ددمنشانه وقلدري سبعانه ، اهداف وسيعي 

درافغانستان  نوكر  تعويض  تنها  نه  كه  نمايد  مي  دنبال  وجهان  منطقه   ، درافغانستان  را 

، بلكه زورنشان دادن به مردمان وتحكيم حضور امپريال يست هاي آمريكايي درمنطقه 

در  اي  توده  مبارزات  از گسترش  جلوگيري  و  براي حفا سلطه جهاني  ،  تلاش  جهان 

كشورهاي امپرياليستي از طريق صدور ناآرامي هاي سياسي به كشور هاي تحت سلطه و 

نفرا . بدين سان كشوري كه ميليون ها  رانيزدربر مي گيرد  ز ساكنين آن در معرض ... 

گرسنگي ومرگ ومير ناشي ازجنگ هاي خانمان برانداز داخلي و قحطي و خشكسالي 

قرار دارند و ميليون ها تن ديگر ازاهالي آن در اطراف واكناف جهان آواره اند ، يكي بار 

ونيرنگ   وستم  استثمار  بر  مبتني  اقتدار  قصر  تا  گيرد  مي  قرار  پامالي  مورد   "ديگر 

 جهان پا برجا و پررونق باقي بماند .   "ان  امپراطور
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اما كورخوانده اند . آتشي كه توسط امپرياليست هاي آمريكايي و شركاء و نوكران شان 

برافروخته شده ، عاقبت بدامان خود آنها خواهد افتاد، همانطوري كه آتش برافروخته 

شده طالبي و لادني سرانجام بدامن خود شان افتاد . مظلوميت خلق هاي افغانستان و 

شان   " فرمان    " و نا    "فرمان بردار  " رياليست ها ونوكران  لگد مال شدن آنها توسط امپ

آنچنين خشن و پردامنه است كه توده هاي خلق هاي سراسر جهان را به سرعت وشدت  

تكان خواهد داد و درپي آن امواج قدرتمندي از مبارزات توده ها ي جهان عليه تجاوز 

يه هاي اين خيزش از هم گري ها وزورگويي هاي امپرياليستي سربلند خواهد كرد. طلا

 اكنون خود را نشان داده است . 

مائوئيست هاي افغانستان درموقعيت فوق العاده اساسي قرار گرفته اند. آنها مسئوليت 

مقاومت  گوياي  و  كوبنده  بزبان  را  افغانستان  هاي  خلق  دهنده  تكان  مظلوميت  دارند 

مردمي عليه تجاوز امپرياليستي ترجمه نمايند . جاهليت و ارتجاعيت تئوكراسي طالبي 

اوز امپرياليستي  به افغانستان گرديد، بلكه با تفسير هاي ولادني نه تنها زمينه ساز تج 

ارتجاعي و ضد مردمي از مقاومت عليه تجاوز امپرياليستي ، باعث شكست مقاومت توده 

هاي مردم عليه امپرياليست هاي متجاوز نيز خواهد گرديد . جنايات بزرگي كه آنها در  

وايستادگي عليه تجاوز امپرياليستي حق توده ها روا داشته و مي دارند ، روحيه مقاومت  

را در نزد بخش بزرگي از توده ها به سستي كشانده است ودرصورت دوام بنحو عميق 

تجاوز  ازجنگ ضد  آنها  ارتجاعي جاهلانه  هاي  تفسير   . به سستي خواهد كشاند  تري 

پايه هاي  و گسترش  تقويت  باعث   ، امپرياليستي بصورت جنگ اسلام عليه عيسويت 

بطور    اجتماعي   و  امپرياليستي  كشورهاي  داخل  در  امپرياليستي  تجاوزكارانه  جنگ 

مشخص امريكا خواهد بود و براي مبارزات توده اي ضد جنگ درين كشورها محدوديت 

آفريني خواهد كرد. ما وظيفه داريم راه مقاومت مردمي را نظرا و عملا به پيشگاه توده ها 

را دراين راه بسيج كنيم . ما بايد با تمام قوا براي   ارائه نمائيم و با تمام قوت وتوان آنها 

ارتقاء و گسترش روحيه مقاومت وايستادگي عليه تجاوز امپرياليستي درميان توده هاي 
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افغانستاني بكوشيم و سهم مانرا درشگوفايي روز افزون جنبش جهاني ضد جنگ تجاوز 

ومردمان  كشور  بدبختي  آن  درغير  نمائيم  اداء  اي  شايسته  بنحو  امپرياليستي  كارانه 

ها  امپرياليست  نفع  به  افغانستان  تاريخ  از  ديگري  صفحه  و  يافت  خواهد  كشورادامه 

 ومزدوران شان نوشته خواهد شد . 

 ممم

 شاه شجاع سوم يا ببرك دوم
 

، كابل را تصرف نمود . بهانه اين  1839ارتش مهاجم استعماري انگليس در هفتم آگست  

لشكر كشي اشغالگرانه استعماري اعاده  سلطنت شاه شجاع بود. اما نه تنها لشكر كشي 

استعماري انگليس ها شكست خورد بلكه  شاه شجاع نيز به سزاي اعمالش رسيد و توسط  

ازآن ببعد ، شاه شجاع سمبول هر حاكميتي دانسته مي مبارزين ضد انگليسي كشته شد  

شود كه توسط لشكر كشي تجاوزكارانه قدرت هاي استعماري و امپرياليستي به قدرت  

برسد . به همين جهت ماداميكه ببرك پرچمي ، سوار بر ميله هاي تانك هاي روسي در  

 ديد . وارد افغانستان شد ، به شاه شجاع دوم معروف گر 1979ششم دسامبر  

خانه   " يا    "ارگ شاهي    "ازقرار معلوم بازهم شاه شجاع  يا ببرك ديگري براي ورود به  

آمادگي مي گيرد . اما اين شاه شجاع سوم صرفا توسط قواي مهاجم يك قدرت   "ضد خلق

استعماري يا امپرياليستي به قدرت بازگردانده نمي شود ، بلكه قدرت هاي امپرياليستي 

گويانه شامل اند. رهبري هجوم تجاوز كارانه را امپرياليست هاي متعددي دراين يلغار زور  

دارند.   شركت  مستقيما  درآن  انگليسي  هاي  امپرياليست  دارند.  برعهده  آمريكائي 

ساير  و  نمايند  مي  فراهم  ديپلماتيك  و  اطلاعاتي  هاي  كمك  روسي  هاي  امپرياليست 

از انح . اين قدرت هاي امپرياليستي نيز به تائيد ازآن به نحوي  اء پا پيش گذاشته اند 

فرقي است كه ميان شاه شجاع سوم و شاه شجاع اول وجود دارد . علاوه ازاين ببرك 

اردوگاه  مخالفت  درمورد  بود  شوروي  هاي  امپرياليست  سوسيال  نشانده  دست 
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امپرياليستي رقيب شوروي به رهبري امپرياليست هاي آمريكائي قرار داشت اما ببرك 

روسي  هاي  امپرياليست  و  آمريكائي  هاي  امپرياليست  ميان  وتباني  سازش  مهره  دوم 

 محسوب مي گردد . اين فرقي است كه ميان ببرك اول وببرك دوم وجود دارد . 

مهاجم  استعماري  قواي  با  يكجا  شجاع  شاه  كه  است  اين  دارد  وجود  كه  ديگري  فرق 

انگليسي به افغانستان وارد شد و ببرك نيز يكجا با قواي مهاجم سوسيال امپرياليستي . 

اما شاه شجاع سوم با ببرك دوم يكجا با قواي متجاوز امپرياليست هاي آمريكائي و شركاء 

است .   "زياد    "اين عالي جناب بسيار   "عزت    " ه است . ظاهرا  به افغانستان وارد نگرديد

وي فقط پس ازآنكه راكت زني ها، بمباران هاي هوايي و سوقيات قواي زمني امپرياليست 

براي ورود   "ايشان    "هاي آمريكائي وشركاء تا حد معيني به نتيجه رسيد وموانع از سرراه  

د كرد وتمامي افغانستاني هاي را  احسان به قصر دلگشا رفع گرديد ، قدم رنجه خواهن

 مند و منت گزار خواهند فرمود. 

شاه شجاع سوم يا ببرك دوم كه بايد شاه شجاع آمريكائي و ببرك آمريكائي ناميده شود 

، دم و دستگاه واداره نظامي ساخته و پرداخته اي از قبل ندراد وبه قول معروف دستانش 

تهي واطرافش خالي است . ازين جهت همانند شاه شجاع وببرك ، كاملا به قواي مهاجم 

وبه وجود و حضورآن وابسته است اين قوا نه تنها بايد موانع ورود   امپرياليستي اتكاء دارد

و جلوس بر سرير قدرت را بر طرف نمايد، بلكه بايد  "قصر امارت  " به  " حضرت اعلي  "

از درون قوت هاي  ملايي وخاني وجنگ سالاري موجوددرافغانستان ، كه نقدا متعلق به 

ابل اتكاء براي وي را نيزبه وجود آورد. وي و تحت فرمانش نيستند ، يك قوت مشترك ق

اما اين قدرت ها هركدام پايه وتجارب و رهبران خود را دارد. آنها در طول بيست وچند 

تجارب   "جنگ هاي متعدد و متوالي را چشيده اند . اين    "سرد    –و    –گرم    "سال گذشته  

 "رومي    "آنها را به جگرخورهاي اژدها نفسي مبدل كرده است كه معده نرم وملايم    "

 "و  " دهان بي دندان    " شده به زحمت توان حل وهضم آنها را خواهد داشت . مقدم برآن  

 ين سخت جان ها خواهد بود . به مشكل قادر به جويدن و بلعيدن ا  "گلوي ناتوان  
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شاه شجاع وببرك كارمل تنها به قواي نظامي انگليسي و روسي احتياج نداشتند ، بلكه 

و   انگليسي  امپرياليستي  استعماري وسوسيال  پولي  مستمري  قويا   " شوروي    "به  نيز 

محتاج بودند . شاه شجاع سوم با ببرك دوم نيز علاوه از احتياج به قوت هاي تجاوز گر 

آمر امپرياليست هاي  به شدت  واشغالگر  آنها هم  پولي  به حمايت هاي  و شركاء  يكائي 

احتياج خواهد داشت . دليل آن روشن است . حاكميت شاه شجاع سوم يا ببرك دوم بنا 

به سرشت ذاتي خود نمي خواهد ونه مي تواندبراي بازسازي اقتصادي افغانستان به نيرو 

است دست   "مجبور    ". بناء  و توان توده هاي افغانستان تكيه نموده و آنرا بسيج نمايد   

امپرياليست ها باشد . كشوري كه در طول يكربع قرن   " بخشش هاي    " و    "عنايات    "نگر  

چهار بار يكي پشت سرهم ويران گرديده است ، براي بازسازي اقتصادي بدون اتكاء به 

به    ، مردم  هاي  توده  عظيم  هاي    " و    "عنايات    "قوت  سوي   " بخشش  از  هنگفتي 

ساخته   "سرازنو  "ها نياز دارد . چنانچه اين خانه ويران ترازويرانه بدينسان    امپرياليست

هم شود ، فقط به يك صورت مي توان درآن حيات بسر برد . خانه به صاحبان پول فروخته 

 شود ويا لااقل به گروگان گذاشته شود و صاحبان اصلي آن در آن به كرايه بنشينند !! 

گفتيم چهار بارويراني يكي پشت سرهم . آنهم دركشوري كه ازقبل هم ويرانه اي بيش 

نبود . اين كشورباري توسط قواي مهاجم و اشغالگر سوسيال امپرياليستي و پوشالي هاي 

طالبان   " به اين كارادامه دادند .    " جهادي هاي قهرمان    "بومي آنها ويران گرديد پس ازآن  

كردند. اينك نوبت به تجاوزگران آمريكائي و شركاء   "پيگيري  " را  كارجهادي ها    "كرام  

 رسيده است تا كلوه هاي اين ويرانه باربار ويران شده را درهم بكوبد . 

ثلث نفوس كشور در اطراف واكناف جهان آواره اند . نصف نفوس ساكن درداخل كشور  

به آنچنان آوارگي و فاقه كشي يي گرفتار اند كه به نان بخور ونمير شباروزي محتاج اند 

هفت ميليون نفر افغانستاني ساكن در كشور در معرض مرگ ناشي از گرسنگي قرار دارند  

تعدادي از گرسنگي مي ميرند . جنگ خانمانسوز ميان داره   وهم اكنون درهر شبانه روزي

درهرسو و به هرسو به قلدري   "عجمي  " جريان دارد . لادني هاي عربي و    " اسلامي    " هاي  
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مصروف اند خشك سالي آنچنان بيداد مي كند كه نه آسمان به حال اين مردم  واين 

كشور مي  گريد و به چشمه سارها به بدحالي شان مي خندد . مرده هاي شان همچون 

مرده هاي مورچگان درراه ها وبيراهه ها چهار گوشه جهان پراكنده اند ازآب هاي استراليا 

ايران و تابرف كوچ هاي كوه هاي تركيه فقط  "تل سياه  "  گرفته تا جنگل هاي اروپا و تا

 " بلاي آسماني  "مصيبت كروزها و بمب هاي خوشه اي آمريكائي وانگليسي كم بود كه اين  

 " شد تا كشتار بيشتر، گرسنگي بيشتر ، آوارگي بيشتر و ويراني بيشتر به    " نازل    " نيز  

 آورد .   " ارمغان  

مي گويند شترها پنبه دانه و پيرگاو ها كنجاره خواب مي بينند . شتريا پيره گاو مذكور 

از مدتها به اين سو، پنبه دانه وكنجاره   درخواب مي ديد . هنوز    " ارگ    " موصوف نيز 

دوسه سالي ازقشون كشي رومي ها به افغانستان نگذشته بود كه گفتند و آوازه كردند 

شرمنده تعبير   " ذات همايوني    " نبه دانه اي وكنجاره اي  كه ضرور است خواب هاي پ

. اما سالهاي سال اوضاع واحوال عالم وجهان سوي افغانستان و خود افغانستان  گردد 

گوناگون برسر تعبير واحدي از خواب هاي او باهم اتفاق   " تعبيرگران    "قسمي بود كه  

تعبير گران آمريكائي ،   "د .  وي تمام ش   "خير    "كه برخواست به    "شري    "نمي كردند .  

بعمل    "المتوكل علي الهي    "گرفتند كه تعبير واحدي از خواب هاي    "قاطع    "تصميم  

 " تعبيرگركبير  "بزرگ و كوچك ديگر هم مجبور شدند پشت سر  "تعبير گران    "آوردند .  

فرصت يافته است كه بار   "شاه غازي و شهيد    "ايستاده شوند . اين چنين است كه پسر  

با   "سلطنت    " ادعا    "حج اكبر    " بنماز بايستد وبراي اداي    " ارگ شاهي    "ديگر رو بسوي  

به گردن آويخته ، منتظر وقت مناسب باشد . اين وقت هرچه   "احرام    "و    "سرتراشيده    "

زودتر فرابرسد ، براي اين شترموي ريخته و گاو پير بي دندان بهتراست . وي وقت كمي 

. چنا به درازا بكشد، ممكن است ازحول دراختيار دارد  نچه تعبير عملي خواب هايش 

فرو رود ، خوابي كه  "خواب ابدي  "هوس هاي دست نيافته ، به لرزه دل گرفتار آيد وبه 

است و به   "شيخ فاني    "نخواهد داشت . اين شيخ پير سال ها است كه    "تعبيري    "ديگر  
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گذشته است ، آنهم نه پنج سال يا ده سال بلكه خيلي  "ي   "عمرش از   "ابجد  "حساب 

 بيشتر ازآن . 

رئيس    ( دوره خود  هم  خان  محمد  دوست  امير  با  اسلامي    "شاه شجاع سوم   "دولت 

 افغانستان ( يك مشكل بزرگ دارد.  

اميردوست محمد خان ازآغوش تزاران روسي فراركرد وبر روي شانه هاي مبارزين ضد 

انگليسي ازسمت شمال كشور تا نزديكي هاي كابل خود را رساند . و شبانه يكه و تنها 

بسوي انگليسي ها فرارنمود وبه آنها تسليم شد . پس ازآن تحت الحفا به هندوستان 

به   جا  همان  از  او   . يافت  اكبرخان    "پسرشانتقال  محمد  رمز  " وزير  اسم  قطي   " با 

خود پيغام فرستاد كه ازجنگ عليه انگليس هادست بردارد. درازاي اين خدمت "نسوار

 بعد از كشته شدن شاه شجاع به امارت رسيد .  

اميردوست محمد خان موجود درعين حالي كه پشت سر  " قصر سفيد  " ملا امام    "اما 

نيز با قيمانده است . وي با   " قصر كرملين    "خوان    "وظيفه خور  "كرده است ،    "اقتدا

) بز پنجشير يا روباه پنجشير( خود را ازدست داده   "وزيرمحمد اكبرخان    "وجوديكه  

باسرژوليده و گريبان چاك ، نالان است ، اما نه وي ،    "جوان مرگي    "است و درسوگ  

انتقال يافته است ، بلكه سپاه و لشكر "هندوستان  "گرفتار گرديده و نه تحت الحفا به      

موجودي دردست دارد و قلمروي نيز دراختيار وپشت گرمي روسها و هندوستاني ها و 

سراز   درپشت  رانيز  ها  چي  اسلامي  جمهوري  بد"ايضاء  ،   شاه  "بخت  سوم  شجاع 

  ( موجود هنوز در دربارويكتوريائي كنوني         سازمان ملل "اميردوست محمد خان 

(  نمايندگي و سفارت دارد وبه رسميت شناخته  مي شود. ازامكان بعيد نيست   "متحد

 " كه دم و دستگاه اميردوست محمد خان حي وحاضر قويتر و گسترده تر گردد وبنابه  

ي هاي اربابان خارجي ، فيلش ياد هندوستان نمايد و بخواهد و پشت گرم   "حرص ذاتي  

نخواهد رسيد ، اما تا   " مراد    " به    "هوس ها    " يقينا اين    " سكه بنام خود ضرب زند    "
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به گمان اغلب فاني خواهد شد و شاه شجاع سوم "شيخ فاني    " وقتي گردوغبارها بخوابد  

 ناشاده خواهد مرد . 

ببرك دوم با حفيا الله امين رانده شده از سوي اربابش ) اميرالمومنين طالبان ( نيز يك 

 مشكل بزرگ دارد . 

روس ها دراولين ساعات لشكر كشي و تهاجم شان  ، حفيا الله امين را بقتل رساندند  

ووي مقاومت كوچكي نيز درمقابل اربابان خود بعمل آورده نتوانست بهمين جهت موقعي 

اش   " ضابط هاي ماشيني    "كه ببرك كارمل به كابل وارد شد، بيم از حفيا الله امين و

 درميان نبود . 

اما اربابان آمريكائي قادر نشدند بصورت فوري كار حفيا الله امين آمريكائي را يكسره 

داده است و درمقابل وي مقاومت   " جهاد    " نمايند وي عليه اربابان آمريكائي اش اعلام  

موجود است ومعلوم  نيز  وبرحال  زنده  امين  از حفيا الله  ازين جهت ترس   . نمايد  مي 

 زير بالش خواهد شد .   نيست كه كي و چگونه سرش

تازه تمامي اين مشكلات به دايره خود امراء واربابان شان منحصر است . شاه شجاع را 

و  اند  موجود  نيز  اين توده ها هم اكنون  بردند   ميان  از  انگليسي  مبارز ضد  توده هاي 

شان را بيابند و نظم وضبطي بهم رسانند ، قادراند شاه شجاع سوم   "سالاران   "چنانچه  

آم گر  لشكريان حمايت  آن  و  با  زمان  وهم  نمايند  تارومار  و  نابود  نيز  را  اش   " ريكايي 

 موجود را نيز به سزاي اعمال شان برساند.   "حفيا الله امين    " و    " اميردوست محمد خان  

 ممم

 

 ستايش هاي دروغين ، تجليل هاي بي پايه 
 

احمد شاه مسعود بتاريخ نهم سپتامبر توسط دو خبرنگار عرب ترور شد . طرفدارانش 

 بالاي اسامه بن لادن دندان خواهي كرده واعلام كردند كه ازوي انتقام خواهند گرفت . 
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احمد شاه مسعود باسلسله جنگ هاي زرگري ايكه برعليه روس ها انجام داد ، چهره ضد 

روسي وقهرمان جنگ مقاومت را بخود گرفت . او يگانه فردي معرفي شد كه جنگ هاي 

گوريلائي و پارتيزاني را بخوبي مي داند ، هميشه آثار نظامي شخصيت هاي بزرگ جهان  

مي جنگد و تحليل درست نسبت به قضاياي مربوط به را مطالعه مي كند، نقشه مندانه  

جنگ درافغانستان وآينده آن دارد، اطرافيان مسعود تعريف و تمجيد از وي را آنچنان 

اغراق آميز ساختند كه اورا مارشال تيتوي  افغانستان و چه گواراي آسيا لقب دادند . 

است  وحتي  "عله اي ش "جالب اينكه عده اي ازعناصر چه تصور مي كردند كه مسعود 

 ادعا مي كردند كه او ازجمله روابط فلاني ها است ويا با فلاني ها تعهد دارد . 

ارتباط و تعهدي   "شعله اي ها    "بود  ونه با    " شعله اي    " اولا بايد گفت كه مسعود نه  

باقي ماند . او تمامي   " شعله اي ها    " داشت . برعكس تاآخر دشمن سرسخت و قاتل خوني  

عناصر چه در پنجشير را يا به قتل رساند ويا مجبور به فرار از آنجا نمود وحتي چهره 

هلوان را كه از محبوبيت قومي درپنجشير برخوردار بود نيز از ميان هاي مانند احمدجان پ

برد. فقط چند ما ه بعد ازورود قواي متجاوز امپرياليستي به افغانستان ، داره هاي نظامي 

تحت فرمان مسعود، حملات گسترده اي را بالاي گروي ها و دسته هاي چريكي چه 

ژيم پوشالي كابل درحال جنگ ونبرد بودند  دركاپيسا و پروان كه عليه قواي اشغالگر و ر

براي مدت بيشتر از   1359تا اواخر خزان    1359براه انداخت . اين جنگ ازاواسط بهار  

هفت ماه دوام نمود . دهها قريه و صد ها خانه توسط حمله آوران به آتش كشيده شد و 

نها درمنطقه به ويران گرديد . صد ها تن از چريك هاي مبارز ضد روسي و اهالي مدافع آ

شهادت رسيدند . مهاجمين مسعودي حتي بالاي اطفال شيرخوار رحم نمي كردند و با 

برچه گلوهاي شان را مي بريدند و شكم هاي شان را پاره مي كردند. طرفداران مسعود 

با مكروفريب و نيرنگ برسر راه جبهه تحت رهبري انجينير سرور   1360درزمستان سال  

عال ترين جبهات جنگي ضد روسي درمنطقه خود بود، كمين كردند قندوز كه يكي از ف 

وعده زيادي ازافراد اين جبهه به شمول انجينير سرور را به شهادت رساندند . بقيه افراد 
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، بعضي هاي شان  اين جبهه كه دستگير گرديده بودند ، سالهاي سال درزندان ماندند 

درهمان زندان از بين رفتند وسايرين شان از طريق روابط قومي و محلي آزاد گرديدند 

همچنان جبهه كوهي صافي با حيله ونيرنگ وقتل عام افراد آن جبهه توسط طرفداران 

ش از ميان رفت . مسعودي هاي محل درقدم اول مسعو د وبراثر هدايت مستقيم خود

قوماندان جبهه وهمراهانش را به بهانه مهماني با حيله ونيرنگ دستگير كردند وبعد ازآن  

بالاي جبهه از چهار طرف حمله ور شدند. تعدادي از افراد جبهه درجريان جنگ كشته 

ب را  تمامي دستگير شدگان   . بيشتري دستگير گرديدند  وتعداد  دريا ي شدند  كناره  ه 

به اين ترتيب جبهه كوهي   انداختند  به دريا  زنده  زنده  را  انتقال دادند وهمه  پنجشير 

صافي در اثر يك قتل عام ازميان رفت و ازميان تمامي مشمولين آن فقط سه نفر زنده 

نجات يافتند . يكي ازاين نجات يافتگان اعصابش را از دست داد و دوتن ديگر بعد ها 

 زي درشمالي بقتل رسيدند .  بصورت مرمو

اين حوادث صرفا به عنوان نمونه ذكر گرديد . مسعود درهرجاي كه دستش رسيد بقتل  

ونابودي عناصر دسته هاي مترقي و انقلابي اقدام نمود . دليل آن روشن و واضح است او 

يك عنصر مرتجع بنياد گرا و نوكر ومزدورامپرياليزم بود وتا آخر عمرهمين طور با قي 

 " شعله اي    " هوشياري برخوردار بود كه عناصرباور باخته قبلا  ماند . البته مسعو د ازين  

را به خدمت بگيرد و آنها را بخاطر تحقق اهدافش استعمال نمايد . وي تعدادي ازاينگونه 

، تحت فرمانش قرار داد وازآنها  و بدخشان  را درپنجشير وشمالي وكابل وقطغن  افراد 

 بخوبي ومهارت كار گرفت . 

مقاومت  قهرمان  بعنوان  ازمرگش  مسعود،اوراپس  وخارجي  داخلي  طرفداران 

ستودند. اين ستايش دروغي بيش نيست و تاحد زيادي ساخته و   "شوروي  "ضدتجاوز

 پرداخته روس ها است . 

مسعود كسي بود كه در زمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي ، با قواي 

اشغالگر آتش بس نمود تا درپناه آن به گسترش نفوذش بپردازد . وي پس از آتش بس با 
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شوروي   " را پي ريزي نمودودرحاليكه جنگ عليه قواي    "شوراي نظار    "قواي متجاوز ،        

جنگ داخلي    "شوراي نظار  "و رژيم مزدور كابل را متوقف نموده بود براي گسترش نفوذ    "

گسترده اي را درمناطق شمالي و قطغن براه انداخت . گرچه پس ازآنكه موعد آتش بس 

، دوباره بصورت رسمي ظاهرا تجديد نگرديد، اما قواي شوروي تا مذكور به پايان رسيد  

آخرين لحظاتي كه درافغانستان مستقر بودند ، به نحوي آتش بس با مسعود را رعايت 

كردند و بجز حملات هوايي پراگنده و تعرضات زود گذر و نمايشي ، اقدام جنگي جدي  

 اي عليه وي بعمل نياوردند . 

رژيم مزدور كابل بار بار براي تصرف پنجشير به لشكر كشي پرداخت. اما ازان جاي كه 

پوشالي    "شوروي"قواي   قواي  كرد،  نمي  حمايت  ها  كشي  لشكر  ازاين  مؤثري  نحو  به 

پيش ببرد و لذا مسعود پس از هريكي ازاين لشكركشي ها داخلي نمي توانست كاري از  

 شكست ناپذير تر ظاهر مي شد.

درواقع پس ازآنكه مسعود با قواي شوروي آتش بس نمود، دستگاه كا جي بي بصورت 

قواي  از خروج  اقدامات پس  اين   . نمود  مي  از وي چهره سازي  مندانه  نقشه  و  عمدي 

شوروي و درزمان رژيم نجيب بيشتر از پيش شكل جدي بخود گرفت . دراين موقع بخشي 

ي شوروي درافغانستان علنا از مسعود بعنوان ازافراد شبكه كا جي بي و مستشاران نظام 

رژيم   "مشي مصالحه ملي    "آينده افغانستان نام مي بردند او دردوره    "قهرمان ملي    "

و درچوكات   ملي    "نجيب  و   "آشتي  اسلحه   ، پول  كابل  از  رژيم هميشه  اين  مطروحه 

نم  اشغال  را  حكومت  دفاع  وزارت  چوكي  كه  نمود  پيشنهاد  و  گرفت  مي  . مهمات  ايد 

بنا به فيصله اكثريت كميته مركزي اش   "حزب وطن     "سرانجام پس ازفروپاشي شوروي  

 ، تصميم گرفت كه قدرت را به مسعود ونيروهاي مؤتلف به وي تسليم نمايد . 

ازآنجاي كه پشتون سالاري نجيب مزدور را اجازه نمي داد كه وي قدرت را به مسعود و 

متحدينش تسيم نمايد. جناح وي با گلبدين حكمت يار رابهط گرفت و قوت هيا تحت 

رهبري او را دعوت نمود كه به كابل داخل شوند . به اين ترتيب هم قوت هاي ائتلاف تحت 
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رهبري گلبدين حكمتيار وهم هقوت هاي ائتلاف تحت رهبري احمد شاه مسعود بنا به 

به كابل دعوت گرديدند . درنتيجه از همان آغاز   "حزب وطن    " دعوت جناح هاي مخالف  

ورود آنها به كابل جنگ داخلي ميان جناح هاي مخالف اسلامي آغاز گرديد. اين چنين 

ي گلبدين حكمتيار، بعنوان يكي از چهره هاي اصلي بود كه احمد شاه مسعود ، در پهلو

مشخص گرديد . نقش احمد شاه   "جهادي ها    "جنگ خانمانسوز وارتجاعي داخلي ميان  

مسعود در تخريب كابل و كشتاركابلي ها و همچنان چوروچپاول اهالي اين شهر و تعرض 

بيشت حكمتيار  گلبدين  نقش  به  نسبت  اگر  آن  وزنان  بردختران  تجاوز  به و  نباشد،  ر 

 هيچوجه كمترازآن نيست . 

احمد شاه مسعود و دارو دسته اش به مشخص تصرف شهر كابل و دراختيار گرفتن قدرت  

مركزي افغانستان ، شوونيزم غليظي از خود بروز دادند . اين  شوونيزم نوخاسته ، عليرغم 

اينكه هيچ گاهي دايره قدرت و سلطه اش سرتاسري نگرديد ، در برخورد با مليت هاي 

هر كابل ،تبارزات جنايتكارانه و خون آشامي از خود نشان تحت ستم ، بوي ه در داخل ش

داد. اين تبارزات شوونيستي وبرتري طلبانه نوخاسته به مثابه عامل مهمي در سربلند 

كردن و سلطه دوباره شوونيزم ضربت خورده ولي از ميان نرفته پشتون ممد و مددگار 

 واقع شد. 

نفوذ  گسترش  و  تقويت  در  مهمي  نقش   ، مسعود  شخص  ميان  ودراين  رباني  حكومت 

وتوسعه قلمرو تحت اداره طالبان بازي كردند . پس ازآنكه طالبان بولدك و تخته پل را 

تصرف كردند. ملانقيب جمعيتي كه قوماندان فرقه قندهار بود ازآنان استقبال كردوفرقه 

يحاتش به آنها تسليم نمود . درنتيجه طالبان به هيولائي قندهار را با تمام تجهيزات و تسل

بدل شدند كه ديگر درقندهار مي گنجيدند آنها بطرف زابل وغزني حركت كردند . راه 

والي غزني كه هم والي حكومت رباني   " قاري بابا  " غزني بصورت عمدي باز گزارده شد و  

همانند ملا نقيب قندهاري، شهر پيوسته بود ،    "جمعيت اسلامي    "بود وهم با تازگي به  

غزني را نيز بدون مقاومت به طالبان تسليم نمود . درحقيقت امر نقشه مسعود اين بود 
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كه توسط طالبان نيروهاي تحت رهبري گلبدين حكمتيار درميدان شهر و چهار آسياب 

را ضربت بزند و از ميان ببرد و پس از آن نيز با فشار دوجانبه اي ، توسط قواي خودش و 

قواي طالبان ، و حدتي ها و مليشه هاي دوستم را در كابل از سرراه بردراد. به همينجهت 

قوت گرفتن طالبان ، راديوي كابل كه تحت اداره حكومت رباني و   بود كه از همان ابتداي 

مسعود قرار داشت با شادماني تبليغات مي كرد كه وقت گلبدين حكمتيار به پايان رسيده 

است . حتي رباني شخصا در سخنراني هايش در راديوي كابل از حركت طالبان حمايت به 

 عمل مي آورد . 

وميدان  وردك   ، غزني  شهر  در  متحدينش  و  حكمتيار  گلبدين  اسلامي  حزب  وقتي 

شهردرمقابل طالبان شكست خوردند و طالبان درميدان شهر مستقر شدند ، احمد شاه 

را ملاقات نموده و   " ملا مشر    "مسعود مخفيانه به ميدان شهر رفت تا قوماندان طالبان  

را سازمان مي دهند . فقط پس ازآنكه با فرار   مطمئن شود كه آنان حمله بر چهار آسياب

گلبدين حكمتيار ، چهار آسياب بدست طالبان افتاد و منطقه تحت كنترل حزب وحدت  

اسلامي در كابل نيز در اختيار شان قرارگرفت . طالبان و نيروهاي تحت رهبري احمد شاه 

 مسعود در مقابل هم قرار گرفتند و جنگ ميان آغاز گرديد. 

مسعود قبل ازآنكه از كابل توسط طالبان اخراج گردد يكبار ديگر اخواني گري اش گل 

كرد وبا گلبدين حكمتيار ازدرآشتي و ودوستي درآمد و به او اجازه داد كه درحكومت 

كابل شريك و سهيم گردد . او فقط پس ازآنكه ازكابل بيرون رانده شد، در صدد برآمد 

دوباره عقد اتحاد ببندد . اين اتحاد پايه واساس محكمي كه با متحدين هزارگي وازبكش  

به   . بود  طالبان بوجود آمده  از تهديد  ناشي  نداشت و صرفادراثر يك حالت اضطراري 

همين  جهت بود كه هميشه از درون درحالت متلاشي شدن قرار داشت . نيروهاي نظامي 

مديگر مرتبا جنگيدند و مربوط به شوراي نظار و حزب وحدت اسلامي در باميان عليه ه

دوستم   عليه  پهلوان  رسول  به خون خواهي  مالك  وچپاول كردند.  را چور  اهالي محل 

ميان  متعددي  هاي  جنگ  بدخشان  و  شريف  مزار  در   . شد  متحد  طالبان  با  و  شوريد 
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نيروهاي مختلف شامل در جبهه متحد و حتي نيروهاي جمعيتي و شوراي نظاري به وقوع 

پيوست درتمامي اين نزاع ها و خانه جنگي ها ، مسعود دست دراز دشات و آتش افروزي 

 مي كرد . 

مسعود هيچگاه قهرمان ملي افغانستان نبوده است . ارتباطات او درزمان عقد آتش بس 

با روس ها برقرار گرديد و دوام يافت . وي در طول سالهاي   "شوروي    " با قواي متجاوز  

متمادي جنگ ارتجاعي و خانمان سوز داخلي ، بعنوان چهره اصلي مزدور و خدمت گذار 

درقضيه افغانستان ، ظاهر گرديدو تا آخر عمر به ايفاي   امپرياليزم روسيه و متحدينش 

اين نقشش ادامه داد . وي قرباني جنگ ارتجاعي خانمانسوز گرديد كه خودش يكي از 

آتش افروزان اصلي آن بود. به همين جهت اكثريت مردمان افغانستان ، عليرغم اينكه از 

شدند چهره مرتجع خون آشامي لادني ها نفرت دارند ، از قتل احمد شاه مسعود شادمان  

درجنگ ميان ارتجاعيون ازميان رفته است . جاي هيچگونه  افسوس و افسردگي اي نمي 

 تواند در ميان باشد . 

 منتشر شده در شماره بيست و هفتم شعله جاويد ـ دور دوم 

 ممم

 

 رژيم دست نشانده و  تهاجم امپرياليستي

كشور   مهم ترين موضوع يا موضوع عمده  دراوضاع فعلي افغانستان اين است كه اين 

تهاجم واشغال امپرياليزم  آمريكا ومتحدين آن قرار دارد وهمين عامل است كه   تحت

عمدتا اوضاع سياسي ، انقلابي ، اقتصادي واجتماعي فعلي افغانستان راشكل مي دهد . 

ارتجاعي  مهمترين مسئله عبارت  است از شكل دهي رژيم دست نشانده  درين ميان 

رياليزم آمريكا مهمترين جوانب اين موضوع را كارگزار امپرياليزم جهاني و به وي ه امپ

 مورد توجه قرار مي دهد. 
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 فروپاشي طالبان وقوت گيري مجدد جنگ سالاران

وازهم  فروپاشي  عمده  عامل  بمثابه  برافغانستان  آن  متحدين  و  آمريكا  نظامي  تهاجم 

نمود وهمين عامل در   القاعده دراين كشور عمل  گسيختگي رژيم طالبان و تشكيلات 

فتوحات  "تقويت ونيرومند شدن مجدد جنگ سالاران شكست خورده مخالف طالبان و 

 نمود .   تقريبا سرتاسري آنها نيز نقش عمده بازي   "

ها بر نيروها   ها فقط پس ازآنكه  بمباران سنگين دوماهه آمريكائي ها و متحدين آن  آن

وتاسيسات نظامي طالبان و القاعده ضربات كاري وارد نموده و خطوط جبهه آنها را فرو 

پاشاند ، سراز نو جان گرفتند و پيشروي كردند. دراثراين بمباران هاي سنگين ، نيروهاي 

 ، نظامي طالبان  والقاعده آنچنان از رمق افتاده بودند كه صرفا در جنوب مزار شريف 

به   تالقان مناطق كشور،  بقيه  و در سراسر  به عمل آوردند  مختصري  مقاومت  كندوز  و 

در مشرقي ، تقريبا بدون هيچگونه مقاومت  " توره بوره  "استثنار قندهار و كوهستانات  

 شدند. وجنگي از سنگر هاي شان فرار كردند ويا تسليم  

قبل از آغاز تهاجم نظامي امپرياليست    " جبهه متحد اسلامي    " نيروهاي نظامي مربوط به  

هاي آمريكايي و متحدين آنها ، آنچنان حالت زار داشتند كه قادر نبودند هيچ حركت 

جدي نظامي عليه نيروهاي نظامي  طالبان والقاعده به عمل آورند و صرفا مي توانستند 

م  از  كوچكي  هاي  قسمت  روبه در  وبقاي  حفا  براي  زحمت  به  كشور،  دورافتاده  ناطق 

در يك  مسعود  تروراحمد شاه  از  وي ه پس  به  نيروها  اين   . نمايند  تقلا  اضمحلال خود 

موقعيت درحال نابودي كامل قرار گرفتند واگرآمريكايي ها و متحدين شان به داد آنها 

 نمي رسيدند ، نابودي سريع شان غير قابل اجتناب بود. 

نمايند،  مي  تهاجم  برافغانستان  ها  آمريكايي  كه  گرديد  مسلم  ازآنكه  پس  دقيقا 

دراختيار   جديد  ومهمات  اسلحه  دالر،  ميليون  دهها  قيمت  به  روسي  هاي  امپرياليست 

قرار دادند تا آنها قادر گردند بعنوان بخشي از   "جبهه متحد اسلامي  "نيروهاي مربوط به  

آمريكايي عمل نمايند. پس ازآنكه قطعات خاصي   قواي پياده تحت پوشش قواي هوايي
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از نيروهاي آمريكايي وانگليسي در سه جبهه اصلي جنگ ) جبهه جنوب مزار شريف ، 

كندوز و جبهه شمال كابل ( مستقر گرديدند تا حملات هوايي را بصورت    –جبهه تالقان  

دقيق هدايت نمايند و هرچه بيشتر مؤثرسازند ، فشار بر نيروهاي طالبان والقاعده شدت  

 گرفت و به سرعت خطوط جبهه آنها را ازهم پاشاند . 

اما حالت و وضعيت جنگ سالاران مرتجع مخالف طالبان درمناطق پشتون نشين ازاين 

 هم بدتربود. آنهادرواقع شكست خورده هاي بودند كه نيرو وقوتي دراختيار نداشتند . 

. اي به مناطق پشتون ارتش آمريكا وسي . آي    "فرستاده خاص    "اقدام براي اعزام دو

توسط  " عبدالخالق  " به ناكامي منجر شد .  " حامد كرزي   "و  " عبدالحق  " نشين يعني 

چنان برمضيقه قرار گرفت كه فقط   نيز آن   " كرزي    "طالبان دستگير واعدام گرديد و

بكمك هليكوپترهاي آمريكايي توانست از تهلكه فرار نموده و منطقه را ترك گويد . اين 

نقش اصلي   " جبهه متحد اسلامي    " حالت باعث گرديد كه نيروهاي نظامي مربوط به   

بان قواي پياده افغانستاني تحت رهبري آمريكا را برعهده بگيرد . فقط پس ازآنكه طال

 "كرزي  " ا ازدست دادند ،  والقاعده مناطق شمال ، شمال شرق ، غربي  ، مركزي و كابل ر 

توانست تحت پوشش هوايي آمريكايي ها و پشتيباني نيروهاي زميني شان ، دوباره وارد 

 منطقه ارزگان گردد ونيروهاي را گرد آورد  . 

نيروهاي طالبان والقاعده بدون هيچگونه جنگ ومقاومتي  اينكه  درجلال آباد عليرغم 

شهر را تخليه نموده بودند ، دربدوامر موقعيت حاجي قدير فوق العاده متزلزل و شكننده 

محلي  مقامات  همكاري  وبا  ها  آمريكايي  وسازماندهي  پول  با  ازآنكه  پس  فقط  و  بود 

تان واطراف آن ، يك نيروي كرايي كثير العده را ازميان پاكستاني ، از شهر پشاور پاكس

 مهاجرين افغاني بسوي جلال آباد اعزام كرد، موقعيتش نسبتا مستحكم گرديد. 

والي قندهار تازماني كه طالبان والقاعده كابل را دردست داشتند، درشهر    "گل آقا    "

كويته پاكستان به سر مي برد پس ازآنكه طالبان والقاعده كابل را تخليه كردند ، پول 

وسازمان دهي آمريكايي ها و همكاري مقامات محلي پاكستاني براه افتاد و تعدادي از 
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به كرايه گرفته شدند و پس ازمسلح شدن   " گل آغا    "ميان مهاجرين افغانستاني براي  

در پاكستان ، بطرف قندهار سوق داده شدند . اين نيروي كرايي يكجا با ايله جار قومي 

از شمال   " كرزي    " ازمحور جنوب شرق وايه جار قومي مربوط به    " گل آغا    " مربوط به  

وارد والقاعده  طالبان  ها   عليه  آمريكايي  فشاربمباران  تازمانيكه  اما    ، گرديدند  عمل 

نيروهاي طالبان والقاعده را مجبور به تخليه قندهار نكرده بود، نتوانستند كه كاري از 

با   ازآنكه طالبان دريك توافق پنهاني  . پس  ببرند  را    "كرزي    "پيش  قدرت درقندهار 

با تكيه برحماي قواي آمريكايي مستقر   "گل آغا    "تحويل دادند وشهر را تخليه كردند ،  

 " دراطراف قندهار و نيروي كرايي آورده شده از كويته ، عليه اداره جديد مورد توافق  

يكجا با قواي   "گل آغا    "در قندهاروارد عمل شد . قواي ايله جار    "رئيس اداره موقت  

تعداد تاسيسات كرايي و كوماندوهاي آمريكايي درواقع بالاي قندهار حمله كردند ويك  

و   "كرزي    "مهم دولتي بشمول ساختمان ولايت دراين شهررا قهرا به تصرف درآوردند و  

را بعنوان والي قندهار به   "گل آغا    " شوراي قومي قندهار واداشته شدند كه موقعيت    

 رسميت بشناسند . 

درساير مراكز ولايات پشتون نشين نيز فقط پس ازآنكه طالبان والقاعده دراثر فشار قواي 

هوايي آمريكا و متحدينش ازاين مراكز خارج گرديدند و خود قدرت را به كسان ديگري 

 حواله كردند ، جنگ سالاران محلي دوباره جان گرفتند . 

درجنوب جلال    "توره بوره    "آخرين مواضع مستحكم نيروهاي القاعده دركوهستانات  

آباد نه تنها با بمباران سنگين هوايي بلكه با حملات كوماندوهاي قواي پياده آمريكايي 

نيز مواجه شد . نقش قوت هاي محلي افغانستاني مربوط به شوراي مشرقي در جنگ هاي 

ي وفرعي بود ، بلكه اين قوت ها و يا لااقل بخش هاي ازآنها ، نه تنها نمايش  " توره بوره    "

تحت پوشش محاصره نيروهاي القاعده ، به معامله گري پرداختند و با رشوه گيري اي 

را ازمنطقه بسوي پاكستان بيرون كشيدند .   "تحت محاصره  "تعدادي زيادي از نيروهاي  

القاعده در   نيروي هاي آمريكايي نه تنها افراد   "توره بوره  "پس از فروپاشي نيروهاي 
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نيروهاي  باخارج شدن  بلكه   ، گرفتند  دراختيار  را  و دستگير شده  تسليم شده  اصلي 

از ناحيه عملا استحكامات طبيعي ونظامي آنجا را به  "شوراي مشرقي "نظامي مربوط به 

 تصرف درآوردند و به يكي از پايگاه هاي عمده خود درافغانستان مبدل كردند . 

 

 سرهم بندي  جلسه بن 

والقاعده   موقعي طالبان  نيروهاي  بالاي  شديد  بمباران   ، گرديد  تشكيل  بن  جلسه  كه 

درقندهار و اطراف آن توسط قواي هوايي آمريكا ومتحدين آن دوام داشت و قواي زميني 

آنها نيز درمنطقه پياده شده بود و مصروف عمليات بود . ولي درواقع تازمان اختتام جلسه 

 "عامل فشار"اعده بر چند ولايت جنوبي كشوربعنوان يك  بن ، سلطه و اقتدارطالبان والق 

حفا  شان  ومتحدين  ها  آمريكايي  توسط  ،عمدتا  جلسه  درآن  كنندگان  شركت  بالاي 

نه تنها درشكل دهي كلي جلسه بن سهمش رااداء كرد،   "عامل فشار  "گرديده بودند. اين  

موقت نيز نقش بازي نمود . بعنوان رئيس اداره   "حامدكرزي  "بلكه بطور خاص درانتخاب  

درواقع  به همين خاطر بود كه بلافاصله پس ازاختتام جلسه بن، نه تنها بمباران هوايي 

وفعاليت زميني قواي آمريكايي دراطراف قندهارشدت يافت ، بلكه نيروهاي بيشتري نيز 

قندهاررا تخليه كه  واداشته شدند  كوتاهي  در مدت  والقاعده  وطالبان    بسيج گرديدند 

 نمايند   . 

جلسه بن درواقع ادامه جلسه اي بود كه قبل ازآغاز تهاجم نظامي آمريكا وانگليس بر 

برگزار شده    " جبهه متحد اسلامي     "افغانستان ، ميان محفل روم ) محفل شاه سابق ( و  

 . داشتند  برعهده  سناتورآمريكايي  چند  آشكار  بطور  را  جلسه  آن  سرپرستي   . بود 

ميان   جلسه  دراين  كه  سقوط توافقاتي  از  بعد  حكومت  تشكيل  برسر  مذكور  دوجناح 

در  وانلگيس  آمريكا  نظامي  تهاجم  درآغاز  بود  اي  استقباليه   ، گرديد  حاصل  طالبان 

افغانستان . درواقع هردوجناح شركت كننده درجلسه پيشاپيش به استقبال مهاجمين 

 شتافتند و برچكمه هاي خونريز شان بوسه زدند . 
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وي دراصل خواهان حمله    "شاه سابق تقريبا بلافاصله بعد از اين جلسه اعلام كرد كه :  

متفقين  قواي  نقش  مثل  را  قوانينش  اين  اگر  ولي   ، نيست  درافغانستان  خارجي  قواي 

درآزادي فرانسه از چنگال نازيزم ، در مورد افغانستان ايفا نمايد ، وي ازان استقبال مي 

  . :  رباني نيز    "نمايد  عمر حكومت طالبان وتروريست ها به سر   "بار بار اعلام كرد كه 

رسيده و نيروهاي دولت اسلامي افغانستان  آماده اند نقش شان را در سرنگوني محتوم 

  "اين رژيم خون آشام برعهده بگيرند .  

، ازيكجانب اجراي توافقات  با آغازحملات قواي آمريكايي ومتحدين شان برافغانستان 

ميان جناح حكومت رباني و جناح شاه سابق اجرا نشده باقي ماند وازجانب ديگر برنامه 

به مناطق پشتون نشين كه مبني بر سازمان دهي  "حامد كرزي  " و  "عبدالحق   "اعزام 

قبايل پشتون برا ي به عهده گرفتن نقش اصلي در سرنگوني    ورؤساي  "طالبان ميانه رو    "

حكومت طالبان والقاعده درقدم اول ونقش اصلي درتشكيل حكومت بعد از سقوط طالبان  

 . انجاميد  شكست  به   ، بود  سابق  شاه  جناح  براي  اجتماعي  پايه  بمثابه   ، دوم  درقدم 

حاظ نبود يك حكومت مركزي از ل  "خلاء قدرت سياسي     "درنتيجه بعد ازسقوط طالبان ،  

ولو اسمي  دركابل بوجود آمد علاوتا جناح حكومت رباني بصورت نيروي قدرت مند اصلي 

بعد ازسقوط طالبان عرض اندام نمود ، امري كه نقش اصلي جناح شاه سابق درحكومت 

بعدي را به چلنج مي گرفت و كل برنامه سازش و  تباني ميان امپرياليست ها بر سرنقش 

 ي جناح شاه سابق در حكومت دست نشانده را با مشكل روبرو مي ساخت . اصل

امپرياليست ها بخاطر سرهم بندي كردن هرچه سريعتر يك حكومت باصطلاح مركزي 

وبرقراري يك تعادل نسبي ميان دوجناح اصلي ) جناح حكومت رباني وجناح شاه سابق 

جلسه بن را فراخواندند ودرآن علاوه  " سازمان ملل متحد  " ( ،  با عجله و گويا ازطريق 

را نيز شامل   "جلسه پشاور  " و    "جلسه قبرس    "  ازدوجناح اصلي ، دوگري ديگر يعني 

 ساختند ، تا پايه هاي اجتماعي حكومت دست نشانده باصطلاح وسيع تر گردد . 
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دراين جلسه درابتدا قراربود در مورد مسايل كلي مربوط به حكومت آينده صحب گردد  

ولي   . بود  شده  تعيين  روز  اكثرپنج  وحد  روز  سه  حداقل  آن  برگزاري  مدت  وبرعلاوه 

ازآنجاي كه آمريكايي هاو متحدين شان  بيم داشتند كه اين توافقات كلي اين جلسه به 

جناح شاه سابق و جناح حكومت رباني دچار گردد  سرنوشت توافقات جلسه قبلي ميان  

بالادستي  ونبود حكومت مركزي براي آنها مشكل آفرين و مسئله ساز گردد وبرعلاوه 

آشكار جناح رباني دست نخورده باقي بماند، هم مستقيما خودشان و هم ازطريق مقامات 

ط به حكومت فشار آوردند كه درهمين جلسه تمام مسايل مربو  " سازمان ملل متحد    "

آينده حل وفصل گردد و لو اينكه كار جلسه به درازا بكشد . درنتيجه يك جلسه سه 

روزه وحد اكثر پنج روزه مدت  ) نه ( روز دوام يافت . درجريان جلسه نه تنها سروصداي       

از بابت فشارهاي تحميل گرانه آمريكايي ها ومتحدين شان ، بوي ه   "سياف    " و    " رباني    "

ت دولتي آلمان ، داير بر محدود كردن قدرت و قوت جناح شاه و خاتمه دادن هرچه مقاما

سريعتر به رهبري شان درحكومت باربار بلند گرديد ، بلكه شركت كنندگاني از جلسه 

نيز آشكارا درمواردي اعترا ض كردند وحتي جلسه را ترك گفتند كه هيچكدام سودي 

فته شده بود كه ضرورتي براي تشكيل جلسه بعدي تصميم گر  "بالا    " نبخشيد زيرا كه از  

 درداخل افغانستان ويا درخارج باقي نماند . 

وهمچنان بعضي   "سياف    "و    " رباني    " البته ذكر اين نكته ضروري است كه  اعتراضات  

ازشركت كنندگان درجلسه بن ، در سر چگونگي تقسيم قدرت درحكومت بوده است  و 

 نه برسر اصل مسئله يعني مداخله امپرياليست ها درتشكيل حكومت درافغانستان . 

رباني  جناح  به  را  موقت  حكومت  دركابينه  كليدي  هاي  موقعيت  گرچه  بن  جلسه 

واگذاركرد، اما رهبري جناح شاه سابق برحكومت را تثبيت نمود . جلسه ازشاه سابق 

از  العجاله  .اما وي علي  دعوت بعمل آورد كه رهبري حكومت موقت را برعهده بگيرد  

رفا مقام و مسئوليت افتتاح كننده لويه جرگه تقبل مستقيم اين مسئوليت ابا ء ورزيد و ص

را به عهده    "حكومت عبوري    "اضطراري را پذيرفت تا احتمالا دردوره بعدي رهبري  
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سپرده شد ،  " حامد كرزي   " بگيرد .مسئوليت رهبري حكومت موقت ) اداره موقت ( به 

قبل از تقبل عملي   "حامد كرزي    "يعني درواقع به نماينده شاه سابق به همين جهت ،  

به دست بوسي شاه سابق شتافت و او هم  قرآني پشت وپناهش   "اداره موقت    "مسئوليت  

شيد . علاوتا موقعيت هاي در كابينه به افراد متعلق برپشتش ك  "دست پيري    "ساخت و  

كه آنهم درواقع هوادار شاه سابق است  –  "جلسه پشاور   "وهمچنان  " محفل روم   "به 

 تعلق گرفت.   –

جلسه بن آنچنان تحميل گرانه وتوام با فشار هاي امپرياليستي بود كه يكي از شركت 

 " آنها خود شان را زنداني احساس مي نمايند    "كنندگان جلسه علنا اظهار نمود كه :  

قواي امنيتي مجهز و گسترده اي كه گويا براي حفا وامنيت جلسه سازمان دهي وبسيج 

كنندگان درجلسه حالي مي گرديد كه قدرت اصلي شده بود درعين حال براي شركت  

تصميم گيري در دستان چه كساني قرار دارد .  يكي ديگر از شركت كنندگان جلسه بطور 

) جلسه ، جلسه   "خوآرمان چي تحميل ده .    "جلسه خوشه جلسه دهه    "واضح گفت :  

 خوبي است اما افسوس كه تحميلي است . ( 

 

 ائتلاف بين المللي امپرياليستي ، ارتجاعي وجلسه بن 
تشكيل جلسه بن بطور عمده در نتيجه شكل گيري ائتلاف بين المللي به اصطلاح ضد 

نتيجه پيروزي هاي نظامي  امپرياليزم آمريكا وبطور مشخص در  تروريزم تحت رهبري 

در افغانستان عليه   "جنگ ضد تروريزم    " امپرياليست هاي آمريكايي ومتحدين شان در  

 ين رژيم ، ممكن و ميسر گرديد . رژيم طالبان والقاعده و سقوط قدرت ا

قبل براين ، اززمان خروج قواي شوروي از افغانستان تا وقوع حادثه يازدهم سپتامبر ، به 

 "به عمل آورده بود كه از طريق ايجاد يك    "سعي    "اصطلاح سازمان ملل متحد بار بار  

در افغانستان  برپايه سازش وتباني ميان جناح هاي ارتجاعي  "حكومت با قاعده وسيع  

دراين كشور برقرار نمايد . اما تمامي اين تلاش   "صلح    "و    " سياسي  ثبات  "درگير جنگ ،  
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عمدتا  وتباني  سازش  اين  كه  زيرا  بود  گرديده  منجر  ناكامي  به  و  نبخشيده  سودي  ها 

ارتجاعي  امپرياليستي وارتجاعي مداخله گر در جنگ  بود كه قدرت هاي  مستلزم آن 

داخلي افغانستان  درمورد اين كشور  به سازش وتباني دست مي يافتند. ازآنجاي كه بنا 

باني ممكن و ميسر نمي گرديد ، جنگ ارتجاعي در به عوامل بين المللي اين سازش وت

 افغانستان ادامه مي يافت . 

اما پس ازوقوع حادثه يازدهم سپتامبر واعلام آمادگي امپرياليست هاي آمريكايي براي 

امپرياليستي و    "جنگ ضد تروريزم"آغاز المللي  بين  ائتلاف  به شكل گيري  كه منجر 

تروريزم  "ارتجاعي   وارتجاعي   "ضد  امپرياليستي  وتباني  سازش  سرعت  به   . گرديد 

المللي بوجود آمد . آنچنانكه حتي رژيم هاي   وسيعي درمورد افغانستان در سطح بين

برسر قدرت درپاكستان ، سعودي وامارات متحده عربي را كه رژيم طالبان  را به رسميت 

شناخته بودند ، نيز در بر مي گرفت درچنين شرايطي بود كه بازماندگان احمد شاه مسعود 

ب آمريكايي  سناتوران  سرپرستي  وتحت   شتافتد  ظاهرخان  نزد  توافقاتي خود  به  اوي 

رسيدند . ظاهرخاني كه قبلا احمد شاه مسعود خود درمورد وي باربار براي آمريكايي ها 

اعلام كرده بود كه اگر به اندازه يك  كلاه پكول جاي كه فقط پايش بتواند درآن جا بگيرد، 

زمين در اختيار داشته باشد به جنگ ادامه خواهد داد و قدرت را به ظاهر خان تسليم 

 نخواهد كرد . 

در افغانستان    "ضد تروريستي     " تبلور عملي ائتلاف بين المللي امپرياليستي وارتجاعي  

به شكل يك تهاجم وسيع بين المللي بر افغانستان كه در مدت كمتر از دوماه  منجر به 

سقوط حكومت طالبان و فروپاشي تشكيلات القاعده درافغانستان گرديد، بطور مشخص 

ت سازش در كابل مساعد ساخت در جريان تقريبا دوماهه زمينه را براي تشكيل حكوم 

اين جنگ ، تمامي طرفهاي خارجي وداخلي امپرياليستي و ارتجاعي ضد طالبان  والقاعده 

درواقع  و  گرفتند  قرار  جنگ  طرف  يك  در  آمريكايي  هاي  امپرياليست  رهبري  تحت 

د كه همه آنها مشتركا جنگيدند ويا ازين جنگ حمايت كردند .اين وضعيت باعث گردي
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براي حركت به سوي تشكيل حكومت سازش در افغانستان آماده شوند و با تشكيل جلسه 

 بن به توافقات نهايي دراين زمينه دست يابند . 

جلسه بن ازلحاظ تركيب جناح هاي شركت كننده افغانستاني درآن ، شامل جناح هاي 

ذخيل در كارزار تهاجمي تحت رهبري امپرياليست هاي آمريكايي وحاميان اين كارزار 

هاي  جناح  انتخاب  در  مهم  دوعامل   . گرفت  نمي  بر  در  را  آنها  همگي  كه  هرچند  بود، 

يكي همراهي و توافق آنها با جنگ براه افتاده افغانستاني شركت كننده درين جلسه ،  

نوكران  حضور  به  نسبي  توجه  وديگري  بود  آمريكايي  هاي  امپرياليست  رهبري  تحت 

تمامي قدرت هاي امپرياليستي وارتجاعي ايكه  در سطوح و درجات مختلفي درين جنگ 

متحد اسلامي جبهه    " شامل اند ، از آمريكا گرفته  تا جمهوري اسلامي ايران . جناح هاي  

جلسه    "عملا تحت درفش جنگي آمريكا قرار داشتند  ودوجناح    " محفل شاه سابق    "و    "

ازاين درفش جنگي حمايت مي كردند از جانب ديگر محفل   " جلسه قبرس    " و    "پشاور

دراين  آمريكايي  هاي  امپرياليست  ميان  تباني  و  سازش  اصلي  حلقه  بمثابه  سابق  شاه 

مپرياليست هاي روسي وبطور وي ه بعنوان جناح مورد حمايت جلسه شركت كرد وجناح ا

 "جبهه متحد اسلامي    "امپرياليست هاي آمريكايي دراين جلسه شركت كرد و جناح  

امپرياليست هاي روسي و فرانسوي و حكومت هاي  مورد حمايت  بعنوان جناح  عمدتا 

امپريالي حمايت  مورد  جناح  بصورت  حال  ودرعين  وايران  هند  هاي ارتجاعي  ست 

آمريكايي و ساير شركاي غربي شان بعد از آغاز تهاجم بر افغانستان، درين جلسه سهم 

عمدتا موردحمايت جمهوري اسلامي ايران قرار داشت و   "جلسه قبرس    "گرفت . علاوتا  

 نيزعمدتا موردحمايت حكومت پاكستان .   "جلسه پشاور  "

 

 موافقتنامه بن يا سند خيانت ملي 

همانگونه كه جلسه بن تجمع خائنين ملي نوكرامپرياليزم در زير بال امپرياليست هابا تن 

، اين آله دست امپرياليست ها ، برقامت رسوا وبي آبروي   "سازمان ملل متحد    "پوشي از   
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آن بود ، موافقتنامه بن نيز نتوانست و نه مي توانست ، غير از يك سند خيانت ملي چيز 

 ديگري باشد . 

ازتهاجم  ذكري  نيز  كنايه  و  اشاره  با  حتي  آن  ضمايم  و  سند  اين  متن  درسراسر 

امپرياليستي تحت رهبري آمريكا بر افغانستان به عمل نيامده است . گواينكه اصلا چنين 

اهالي ملكي  از  بن هزاران تن  تازمان تدوير جلسه   . درحاليكه  باشد  نداده  اتفاقي ره 

زير بمباران ها وراكت زني هاي مهاجمين آمريكايي و   شهرها و روستاهاي افغانستان در

متحدين شان جان داده بودند و صد ها هزار ديگر درداخل كشور ويا كشورهاي همجوار 

به آوارگي كشيده شده بودند . كروزهاي يك هزاروپنجصدكيلويي و بمب هاي سنگين 

ده ها هزار تن بمب   هفت هزار كيلويي خرابي هاي وسيعي بار آورده بود . هزاران وبلكه

هاي خوشه يي و بمب هاي ماين پاش بالاي كشور ومردمان  كشور استعمال شده بود . 

تهاجمي  جنگ  وادامه  بود  شده  كارگرفته  كيمياوي  هاي  سلاح  از  متعددي  درموارد 

قحطي  به  بشردوستانه  اصطلاح  به  فريبانه  عوام  هاي  رساني  كمك  حتي  امپرياليستي 

اختلال و توقف ساخته بود كه افراد متعددي همه روزه ازگرسنگي  زدگان را آنچنان دچار  

 مي مردند. 

همان طوريكه درين سند موضوع تهاجم امپرياليستي بركشور كاملا ناديده گرفته شده 

است ، درمورد جنايات جنگي امپرياليست ها درحق مردمان افغانستان نيز كاملا چشم 

جنگي  قوانين  رعايت  براي  ازآنها  كوچكي  تقاضاي  حتي  و  است  گرفته  صورت  پوشي 

آنها به عمل نيامده است . تازه موضوع به   مندرج در كنوانسيون هاي مورد تصويب خود

 اينجا نيز ختم نمي شود . درقسمتي از موافقنامه بن گفته مي شود كه : 

، مواد مخدره   " مقام رهبري موقت با جوامع بين المللي در مبارزات با دهشت افگني 

اگر ازظواهر كلمات مندرج درين جمله   "وجنايات سازماندهي شده  همكاري خواهد كرد  

بگذريم و مفهوم حقيقي آنها را با توجه به واقعيات عيني مد نظر قرار دهيم ، مفهوم جمله 

) مقام رهبري موقت با تهاجم  امپرياليستي ايكه تحت نام       مذكوراين است كه  :    
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مبارزه با دهشت افگني ازسوي آمريكا و شركاء جنگي اش عليه افغانستان براه افتاده 

 است ، همكاري خواهد كرد . ( 

را بدون قيد وشرط ملزم به    " طرف افغانستاني     " اين تعهدي است كاملا يكجانبه كه  

جنگ  درحال  مهاجمين  اينكه   بدون   . نمايد  مي  جنگ  درحال  مهاجمين  با  همكاري 

 "سازمان ملل متحد    "ويا حتي    "طرف افغانستاني    "هيچگونه تعهد و قول وقراري به  

بسپارد . اين جمله صرفا يك تعهد نيست   "وق بشرحق  "و    "قوانين جنگ    "ازبابت رعايت  

، بلكه  درعين حال و مقدم برآن بيان حقيقي آن مناسباتي است كه عملا وبطور عيني 

درميدان كارزار وجود دارد ، يعني مناسبات ميان اربابان و فرمانده و نوكران گوش بفرمان 

 . 

از حقوق بشر مسئله اي صرفا مربوط به  ، تعدي  اين چنين است كه در موافقتنامه بن 

افغانستاني ها است و مهاجمين امپرياليست ازآن بري الذمه اند . دربند ششم ضميمه 

ملل متحد حق خواهد داشت تا تعدي از   " شماره  دوم اين موافقتنامه گفته مي شود كه   

رصورت لزوم اجرائات تاديبي را سفارش نمايد . ملل متحد حقوق بشر را تحقيق نموده  ود

همچنان براي توسعه وتطبيق پروگرام تعليمي حقوق بشر كه دربلند بردن آگاهي درمورد  

  "احترام و فهميدن حقوق بشر نقش دارد مسئول مي باشد .  

ازين قرار نه تنها تعدي از حقوق بشر مسئله صرفا مربوط به افغانستاني ها است بلكه 

رد وفي  تعلق دا  "نا متمدن ها    "عدم فهم و آگاهي درمورد حقوق بشر نيز فقط به اين  

آمريكايي هم حقوق بشر را دايم رعايت مي نمايند   "متمدن    " المثل امپرياليست هاي

تشويق جدي    "وهم درمورد آن فهم وآگاهي دارند . درچنين صورتي طرح ريزي موضوع  

ملل متحد ، جامعه بين المللي و ارگان هاي منطقوي جهت همكاري با مقام رهبري موقت 

مندرج در    "ستند مواد مخدر  در مبارزه عليه دهشت افگني بين المللي ، زرع وداد و  

د بيان ديگري از همان بند ششم ضميمه  شماره سوم موافقت نامه بن ، صرفا مي توان
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تعهد يك جانبه مندرج در متن موافقت نامه  كه قبلا به آن اشاره كرديم ، باشد ونه چيز 

 بيشتري . 

به اين ترتيب روشن است كه تقاضاي مندرج دربند اول ضميمه شماره سوم موافقت نامه  

اشتراك   : مي شود  درآنجا گفته   . ونه چيز ديگري  كارانه است  فريب  تقاضاي  بن يك 

تقاضا مي نمايند تا ملل متحد وجامعه بين المللي ) بحران امپرياليست "كنندگان جلسه  

ميت ملي، تماميت ارضي ووحدت افغانستان وهمچنان ها ومرتجعين ( جهت تضمين حاك

نمايند.   اتخاذ  لازم  تدابير  افغانستان  درامورداخلي  خارجي  كشورهاي  مداخله   " عدم 

وهمچنان "وحدت افغانستان    "و    "تماميت ارضي    "،    "حاكميت ملي    "ازينجا مفاهيم   

افغانستان  " درامورداخلي  خارجي  كشورهاي  مداخله  نو  "عدم  كرمنش دراذهان 

ومزدورصفت خائنين ملي جمع شده  در جلسه بن روشن ومشخص مي گردد . دراين 

اذهان برده وار، تضمين كننده حاكميت ملي ، تماميت ارضي ووحدت افغانستان ، تهاجم 

كشورهاي  مداخله  عدم  كننده  وتضمين  كشوراست  براي  ها  امپرياليست  المللي  بين 

سر نيز  افغانستان  داخلي  درامور  نشانده خارجي  دست  حكومت  يك  كردن  همبندي 

از  ها  امپرياليست  توسط  فرمايشي خود ساخته  برگزاري يك  جلسه  ازطريق  ومزدور 

. اين حكايت همان حكايت معروف شمشير شاه  طريق به اصطلاح سازمان ملل متحد 

شجاع است . با اين تفاوت كه وي خودرا لايق آن شمشير نمي دانست ومي گفت كه اگر 

دا شود آنرا به وي خواهد سپرد ، ولي خائنين ملي كنوني با وقاحت تمام خود صاحبش پي

نقش قهرمانانه مجاهدين   " را لايق آن شمشير مي دانند. چنانچه درموافقت نامه بن از  

 "صحبت به عمل آورده مي شود و    " درتحفا استقلال افغانستان وحيثيت مردم خود  

ازاستقلال ، تماميت ارضي و وحدت ملي كشور ازآن مجاهدين افغاني كه درطول سال ها  

  " كه به كف   "دزدي  "است  "دلاور "سپاسگزاري به عمل مي آيد. چه  "دفاع نموده ... 

 دارد !   "چراغ  
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 شاه سابق مهره سازش وتباني امپرياليستي وارتجاعي
 

امپرياليست هاي آمريكايي ، از مدت ها قبل براي به قدرت رساندن شاه سابق و محفل 

وي تلاش مي كردند . آنها در ابتدا ازطالبان بمثابه عامل فشاري بالاي حكومت رباني براي 

تسليم دهي قدرت به ظاهرخان كارمي گرفتند. درست موقعي كه طالبان دردروازه هاي 

و     رسيدند  گرديد.   "يابچهارآس"كابل  تبديل  آنها  عملياتي  فرماندهي  مركز  به 

وزيرخارجه وقت امريكا طي مذاكراتي بااحمد شاه مسعود دركابل علنا به وي اخطار نمود 

كه از كابل به نفع شاه سابق بيرون برودورنه طالبان بالاي شهرحمله خواهند كرد.ولي 

وزيرخارجه آمريكا گفته بود كه احمدشاه مسعودكلاه پكولش رابالاي ميزانداخته بود وبه  

اندازه اين كلاه يك جاي پاي درافغانستان داشته باشد،همچنان خواهد جنگيد   اگر به 

وقدرت را به شاه سابق تسليم نخواهد داد. وي به وزيرخارجه آمريكا گفته بودكه  آنها 

 بخاطراين جهاد نكرده اند كه سلطنت ظاهرشاه دوباره برقرار گردد . 

بود  سابق  شاه  طرفداران  دربدوامر،  طالبان  درتركيب  كننده  هاي شركت  ازجناح  يكي 

وعلنا وبصورت وسيع تبليو مي شد كه طالبان براي مساعد ساختن زمنيه براي وي مي 

   . اداره موقت به همين جهت درابتدا به طالبان   " حامد كرزي    " جنگند  رئيس كنوني 

. موقعيكه طالبان در فتح كابل وهرات دچار مشكل  پيوست و براي مدتي براي آنها كاركرد

شدند ، سردار عبدالولي داماد شاه سابق به نمايندگي از وي سفري به پاكستان انجام داد 

وطرف داران ظاهرخان هم از داخل كشور وهم از ميان مهاجرين افغانستاني در پاكستان 

ه اي ترتيب دادند .اين براي استقبال ازوي وسيعا بسيج شدند و جلسات متعدد گسترد

جلسات زمينه مساعدي را براي پيشروي نيروهاي طالبان در ساير مناطق پشتون نشين 

وهمچنان به سوي هرات مساعد ساخت كه خود زمينه     " مشرقي    "و    "جنوبي    "مثل  

كه درآن موقع    "حامدكرزي    "مساعدي براي تصرف كابل توسط طالبان فراهم نمود . پدر  

ر ظاهرخان در كويته  پاكستان را برعهده داشت ، نقش مهمي در استقبال مسئوليت دفت

 از سردار عبدالولي و تدوير جلسات در كويته ايفاء نمود . 
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روز    " خلقي ها    " موقعيكه طالبان  كابل را تصرف كردند ، طرفداران شاه سابق همانند  

شماري مي كردند كه امروز و فردا موقعيت هاي شانرا درحكومت كابل اشغال خواهند 

كابل بدست  براينكه در صورت سقوط  مبني  اوليه  بيني  اينگونه نشد پيش  ولي   . كرد 

نيروهاي تحت رهبري جنگ  ، به   طالبان  سالاران جهادي وغير جهادي مخالف طالبان 

سرعت فروخواهد پاشيد وجنگ خاتمه خواهد يافت ، به تحقق نه پيوست . ازجانب ديگر  

قرار   " اسامه    "تحت تاثير    "ملاعمر  "طالبان والقاعده به تازگي باهم وصل شده بودند و  

تص  از  بعد  مدتي  طالبان  كه  گرديد  باعث  دوعامل  اين   . بود  عليه گرفته  علنا  كابل  رف 

ظاهرخان موضع گيري كردند و تسليم دهي قدرت به وي وحتي شركت وي در رهبري 

حكومت رامنتفي اعلام كردند . چنين به نظر مي رسد كه طالبان  دراين موقع قناعت 

مقامات آمريكايي را بخاطر ادامه جنگ درمورد تحويل ندادن قدرت به شاه سابق فراهم 

ص ازين جهت كه درآن موقع حكومت پاكستان نيز با اين امر موافق كرده بودند . بخصو

 " را بحيث  " ملا عمر "بود . ولي پس ازآنكه گردهمائي وسيع ملاهاي پشتون در قندهار 

 "ملاعمر  "انتخاب كرد ، قناعت آنها ازميان رفت و فاصله شان با طالبان و    "امير المؤمنين  

 بيشتر شد . 

پس ازآنكه منازعه ميان حكومت آمريكا وطالبان بر سراسامه بالا گرفت ونيروهاي نظامي 

قرارداد،حكومت  راكتي  راموردحملات  درافغانستان  القاعده  هاي  پايگاه  آمريكا 

آغاز كرد و منسوبين آنرا تشويق كرد كه فعاليت هاي   " محفل روم    " آمريكاعلنابه تمويل  

 را تشديد نمايند .   سياسي شان

سناتوران  سپتامبر  يازده  ازحادثه  بعد  كه  قبلي  هاي  حمايت  همين  ادامه  به  درواقع 

ميان   روم    "آمريكايي جلسه  اسلامي    "و    "محفل  متحد  و    "جبهه  دهي  را سازمان 

سرپرستي كردند وپس ازآن بنا به تشويقات وفشار هاي مقامات آمريكايي و متحدين 

 آمريكا جلسه بن تشكيل گرديد . 
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همان طوريكه قبلا گفتيم پس از حادثه يازده سپتامبر ، حمله آمريكا و متحدينش بر 

افغانستان و فروپاشي حكومت طالبان والقاعده درين كشور ، زمينه  يك سازش وتباني 

در سطح بين المللي وملي ميان امپرياليست ها ومرتجعين بر سر قضيه افغانستان كاملا 

و محفل وي بعنوان مهره وحلقه اصلي اين سازش وتباني مساعد گرديد و شخص ظاهرشاه  

. اين موضوع درمهم ترين نكات مورد تصويب درجلسه بن انعكاس  درصدرقرار گرفت 

 يافته است . 

طي دومرحله ، يعني لويه جرگه اضطراري درمرحله   "لويه جرگه    "الف : درپذيرش طرح  

ايجاد قانون  انتخاب حكومت انتقالي ولويه جرگه اساسي درمرحله دوم براي  اول براي 

شوراي اهل حل    " اساسي براي افغانستان . جناح رباني ادامه حكومتش راازطريق  تدوير   

مخالفت مي كرد . ولي   "لويه جرگه    "ي چندين سال با طرح  توجيه مي كرد و برا  " وعقد  

 درجلسه بن وجلسه قبل ازآن ، طرح مذكور را پذيرفت . 

 "دموكراسي تاجدار  "( يعني قانون اساسي  1343)  1964ب : درپذيرش درقانون اساسي  

 ظاهرشاهي بعنوان قانون اساسي دوره موقتي ودوره انتقالي . 

... اشتراك كنندگان   "شاه سابق،آن هم بااين عبارت :  "معنوي   "ج : درپذيرش رهبري

افغانستان  اسبق  ظاهرشاه  محمد  عليحضرت  افغانستان  درباره  متحد  ملل  مذاكرات 

رادعوت نمودند تا رياست اداره موقت رابدوش بگيرد. ذات شاهانه فرمودند: او ترجيح 

اداره مي دهد يك كانديد مناسب وقابل قبول   به صفت رئيس  اشتراك كنندگان  براي 

 ) بند دوم قسمت سوم موافقت نامه بن (   "مؤقت انتخاب گردد.  

 د : درقبول رهبري شاه سابق بر لويه جرگه اضطراري بصورت افتتاح كننده آن 

 " )حامد كرزي ( يعني يك تن از     "محفل روم    "هِـ : درانتخاب يك تن از منسوبين  

خاص آمريكا به  افغانستان بعد از آغاز تهاجم نظامي امپرياليستي به عنوان    "فرستادگان

 رئيس اداره مؤقت . 
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به اين ترتيب روشن است كه جناح هاي مختلف شامل درحكومت مؤقت،عليرغم هرگونه 

تضاد واختلافي كه باهم داشته باشند،همگي بصورت عمده،چه ازلحاظ طرح وچه ازلحاظ  

كارمينمايند.  ظاهرخاني  استقرارحكومت  وآينده.براي  درحال  حكومت  رهبري 

وم  آمريكايي  هاي  امپرياليست  تضمين حضورواستقرارنظامي  آنهادرافغانستان،  تحدين 

 كننده برقراري ودوام اين روند است.

 

 تحويل دهي قدرت به " اداره مؤقت "
 

نظامي  هاي  قوت  به  آنچنان  گرديده  تشكيل  بن  درجلسه  ايكه  نشانده  حكومت دست 

امپرياليست ها متكي بوده و هست كه بدون حضور آنها نمي توانست محفل آغاز كارش 

 "از سوي برهان الدين رباني    "تحويل دهي قدرت    "را برگزار نمايد . قبل ازآنكه محفل  

( آغاز گردد ، دسته هاي 1380) اول جدي    2001مبر  دسا  22به تاريخ    "حامد كرزي    "به  

عساكر انگليسي به كابل وبه وي ه به محل برگزاري محفل رسيده بودند تا امنيت محفل 

  " قواي بين المللي كمك امنيتي    " و محل آنرا تامين نمايند . جنرال انگليسي فرمانده  

نظامي       عمومي   فرمانده  آمريكايي  جنرال  ضد   "وبالاترازآن  المللي  بين  ائتلاف 

 در افغانستان دربن محفل شركت داشتند.   "تروريستي  

مقامات حكومت ارتجاعي قبلي رباني وحكومت دست نشانده جديد و همچنان خارجيان  

و   ايران  اسلامي  جمهوري  وزيرخارجه  بشمول   ، محفل  در  كننده  الله    "شركت   "آيت 

محسني آخوند بلند مرتبه شيعه در افغانستان كه دعا كننده آخر محفل و پرحرف ترين 

( بمثابه يك روز تاريخي   1380)اول جدي    2001دسامبر    22سخنران محفل بود ، از روز  

كه درآن شايد براي اولين بار درتاريخ افغانستان انتقال قدرت از يك حكومت به حكومت 

ديگر بطريق مسالمت آميز وغير جنگي صورت مي گيرد تجليل بعمل آوردند . اما حضور 

برگزار اطراف ساختمان محل  در  انگليسي  نظامي  منصبان  ، عساكر و صاحب  محفل  ي 
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انگليسي  جنرال  حضور   ، محفل  خود  دراطراف  و  ساختمان  عبوري  هاي  دردروازه 

همگي    " وآمريكايي در متن محفل و حضور نظاميان آمريكايي در شهر كابل و اطراف آن  

مزدور  و  بيهوده  خواني  ورجز  كاري  فريب  ، صرفا يك  تجليل  اين  كه  دادند  مي  نشان 

 منشانه است . 

( اهميت بسيار دادند . آنها نه   1380)  اول جدي    2001دسامبر    22انگليس ها به محفل  

تنها عساكر و صاحب منصبان نظامي شان را براي تامين امنيت محفل اعزام كرده بودند 

داده بودند كه مدتها بعد ازكشتن   " زحمت    "، بلكه  سگ هاي بوي كش واقعي شان را نيز  

رد برنس در كابل و قتل عام قواي متجاوز هفده هزار نفر انگليسي شاه شجاع و مگناتن ولا

در راه جلال آباد در جنگ مقاومت ضد انگليس دراوايل قرن نوزده ، اينك دراوايل قرن 

كه   بارديگر حكومت دست    "تمدن غرب    "بيست ويك  اش مي خوانند،  نوين   هزاره 

 " بي بي سي    " راديو تلويزيون  نشانده اي را بر سريرقدرت نصب نمايد !! به همين جهت

از ابتدا تا انتهاي محفل را بصورت زنده پخش كردند و تبليغات بسياري  درمورد آن بعمل 

ومطالب  داشتند  مبذول  محفل  اين  به  اي  وي ه  توجه  نيز  انگليسي  مطبوعات   . آوردند 

 مبسوطي در مورد آن منتشر كردند . 

اعضاي  و  بن  درجلسه  كنندگان  ازشركت  هاي مشخصي  محفل چهره  برگزاري  از  قبل 

تلويزيوني و مطبوعاتي بيان مي   –كابينه حكومت موقت ، آشكارا در مصاحبه هاي راديو  

بايد قبل ازآغاز كار اداره مؤقت بكابل  "قواي بين المللي كمك امنيتي  " كردند كه        

برسد ، آن هم به تعداد زياد، در غير آن آنها بكابل نخواهند رفت چون احساس امنيت 

البان والقاعده نخواهند كرد اين عدم احساس امنيت اگرازيكجانب  ناشي ازوجود بقاياي ط

بود از جانب ديگر ناشي از ترس وبيم جناح هاي مختلف شركت كننده در جلسه بن و 

 "حكومت مؤقت از همديگر بوده و مي باشد ، بوي ه ناشي از ترس وبيم ساير جناح ها از  

 "ترس وبيم سايرجناح هاي  " جبهه متحد اسلامي    "ودر درون    " جبهه متحد اسلامي  

متحد اسلامي"  ازجناح  "جبهه  نظار"و "جمعيت  دركابل  "شوراي 
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جدي  2001سپتامبر22محفل افغانستانيها 1380)اول  ملي  ازوحدت  مظهري  بعنوان   )

دراين  گردآمده  مجموعه  اصلي  دهنده  پيوند  كه  بود  روشن  بخوبي  ولي  قلمدادگرديد، 

محفل،جنرالان ، سربازان و سگ هاي بوي كش انگليسي و آمريكايي حاضر در صحنه 

 بودند و كماكان  هستند . 

 

 امنيت اشغالگرانه وباز سازي استعمار گرانه 
 

حاكميت دست نشانده نه تنها ازلحاظ شكل گيري ، تشكيل وتحويل گيري قدرت بلكه 

در  امپرياليستي  هاي  قدرت  نظامي  هاي  حمايت  بر  متكي  قويا  نيز  كار  ادامه  ازلحاظ 

حكومت انتقالي   " وهمچنان    -    "اداره مؤقت    "افغانستان است . دو وظيفه اصلي كه براي  

بازسازي سياسي واقتصادي   " و    "تامين امنيت    "درنظر گرفته شده است عبارتند از    –  "

بازسازي سياسي واقتصادي   "كه مرتبط به هم ومتقابلا لازم و ملزوم همديگر اند ، يعني    "

 "بازسازي سياسي واقتصادي     "ممكن نيست و متقابلا بدون    " تامين امنيت    " بدون    "

 مكن خواهد بود . نام   "تامين امنيت    "نيز  

 مطالب ذيل درموافقت نامه بن درج گرديده است.   " تامين امنيت    "درمورد  

درك اين حقيقت كه تشكيل كامل قواي امنيتي جديد افغان و فعال ساختن آن شايد  "

بوقت نياز داشته باشد ، دراين صورت تدابير امنيتي ديگري كه در ضميمه شماره يك 

  "اين موافقت نامه مفصلا تحرير گرديده است بايد اتخاذ گردد .  

اشتراك كنندگان مذاكرات ملل متحد در باره افغانستان درك مي نمايند   -1ضميمه    "

كه مسئوليت بوجود آوردن امنيت ، قانون ونظم ونسق سرتاسري كشور در خود افغان ها 

مضمر است. آنها تا اين نقطه تعهد مي نمايند كه درحدود نفوذ وامكانات خويش خواهند  

براي را  امنيت  تا چنان  هاي   كوشيد  ارگان  افراد  متحد وديگر  ملل  مردم بشمول  تمام 

  "دولتي وغير دولتي بين المللي جابجا شده در افغانستان يقيني سازند .  
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با درنظر داشت اين هدف ، اشتراك كنندگا ن خواهان همكاري جامعه بين المللي  – 2 "

با مقامات جديد افغان در زمينه تاسيس وتربيه قواي مسلح وقواي جديد امنيتي افغان 

  "مي باشد .  

درنظر بايد داشت كه تشكيل وفعال شدن كامل قواي امنيتي و قواي مسلح جديد   –  3  "

افغان مدت زماني را در برخواهد گرفت . لذا اشتراك كنندگان مذاكرات ملل متحد در 

مورد افغانستان از شوراي امنيت ملل متحد تقاضا مي نمايد تا اجازه جابجا نمودن مؤقتي 

را   ملل متحد درافغانستان  امنيت كابل قواي  تامين  قوه در  اين   . تحت غور قرار دهد  

ونواحي اطراف آن كمك خواهند نمود . درصورت لزوم شده مي تواند همچو قوه بصورت 

   "تدريجي به مراكز شهري و ساحه هاي ديگر نيز توسعه يابد . 

اشتراك كنندگان مذاكرات ملل متحد در مورد افغانستان وعده مي دهند تمام   –   4  "

واحد هاي نظامي را از كابل وديگر مراكز شهري كه درآن قوه  ملل متحد جابجا گرديده 

بعقب كشند . مطلوب خواهد بود اگر چنين يك قوه در اعمار مجدد افغانستان معاونت 

  "نمايد .  

حالت مسخره اي است !! مسئوليت تامين امنيت برعهده خود افغانها ) اداره مؤقت ( است 

جامعه بين المللي   " . اما اين اداره قواي امنيتي و قواي مسلح نظامي دراختيار ندارد . لذا  

مقامات جديد افغان   "بايد درزمينه تاسيس و تربيه قواي مسلح و قواي امنيتي جديد با    "

قواي امنيتي و قواي مسلح جديد   " نمايند . چون تشكيل و فعال شدن كامل  همكاري     "

را   "افغان   قوه  متحد يك  ملل  امنيت  بايد شوراي  گرفت  خواهد  بر  در  را  زماني  مدت 

درافغانستان جابجا نمايد . درهر ساحه اي كه قوه ملل متحد جابجا شود واحد هاي نظامي 

قواي ملل متحد  "را برعهده  "امنيت  "د و تامين افغانستاني بايد ازآن ساحه بيرون برون

 واگذار نمايد !!   "

تامين   "!! دراين مفهوم جريان عمل    "افغانها    "اين است مفهوم تامين امنيت توسط خود  

بصورت معكوس ازبند شماره چهارم ضميمه شماره اول موافقت نامه بن شروع   "امنيت  
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واردكابل مي شود   "قواي ملل متحد    " مي گردد و گويا بطرف بند اول پيش مي رود . ابتدا  

و واحد هاي نظامي افغانستاني از كابل ونواحي اطراف آن بيرون مي رود . بعد دايره حضور 

وسيع تر ووسيع تر مي شود وساير مراكز شهري و ساحه ها را در بر   " قواي ملل متحد    "

از آن مراكز وساحه هانيز   " واحدهاي نظامي افغانستاني    "مورد كامل    مي گيرد وهمانند

در   "مقامات جديد افغان    " با    "جامعه بين المللي    "بيرون مي روند . دراين جريان     

 " كمك وهمكاري    "زمينه تاسيس وتربيه قواي مسلح و قواي امنيتي جديد افغانستاني  

ي وامنيتي افغانستاني تكميل گرديد و اين قوا مي نمايند . پس ازآنكه تشكيل قواي نظام 

خواهند توانست مسئوليت نظامي  "افغان ها  "ها كاملا فعال گرديدند ، آنگاه هست كه  

 "وامنيتي افغانستان را كاملا برعهده بگيرند و البته روشن است كه تاآن موقع بايد     

 ي قرار داشته باشند . نظامي وامنيتي امپرياليستي وارتجاعي خارج  " تحت قيموميت  

چه مدتي دوام خواهد كرد ؟ بطور قطع    "تحت الحمايگي نظامي وامنيتي    " اين پروسه  

را دربرخواهد گرفت و پس ازآن   "دوره انتقالي    "و دوسال    "دوره مؤقت    "شش ماه      

 نيز به احتمال قريب به يقين ادامه خواهد يافت ، مگرآنكه با موانع جدي مواجه گردد . 

اما مهمتر ازاين ها اينست كه دراين جا يك مغالطه آشكار وجود دارد . موافقت نامه بن 

نمي  افغانستان هيچ  در  ها  رهبري آمريكايي  امپرياليستي تحت  قواي جنگي  مورد  در 

تامين  اصلي  نيروي  اين است كه  واقعيت   . ناديده مي گيرد  راكاملا  گويد واين موضوع 

ن رژيم دست  براي  امنيت  همين كننده  فعلي  درافغانستان  نظامي  اصلي  ونيروي  شانده 

با نقش اين قوه   "قواي ملل متحد    "امپرياليستي است و نقشقواي جنگي   درمقايسه 

قوه ملل متحد   "بسيار فرعي و تابع است ودراساس متكي و مشروط به آن است علاوتا  

ار دارد و ازاين تحت قومانده ستاد قواي نظامي تحت رهبري آمريكا در افغانستان قر  "

نظر در واقع بخشي از آن بشمار مي رود . به همين جهت جدا سازي روشن آنها نيز چندان 

تامين امنيت   "مشخص بوده نمي تواند . گذشته ازاين ها تا آن جاي كه بطور مشخص به     

مربوط است نقش قواي نظامي روسي را نيز نبايد ناديده گرفت . وقتي   "بازسازي    " براي    "
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مجموع اين قوه هاي امپرياليستي  وارتجاعي را مد نظر بگيريم ، تصوير بخوبي روشن 

ونمايان مي گردد . نقش قوت جنگي  نظامي بطور عمده برعهده قواي نظامي تحت رهبري 

 "قواي ملل متحد    "آمريكا قرار دارد . نقش قواي امنيتي پوليسي بطور عمده برعهده  

 بازسازي را هر سه قوه مذكور برعهده دارند .   قرار دارد ونقش قواي عمده در 

امنيتي  وقواي  نظامي  جنگي  هاي  قوت  وظايف  بايد  امپرياليستي  قواي  ترتيب  اين  به 

پوليسي را عمدتا در افغانستان بدوش بگيرند و علاوه برآن ارتش و پوليس ارتجاعي را 

بازسازي نمايند تا بعد ها حكومت دست نشانده قادر گردد وظايف نظامي وامنيتي خود 

راتي بدوش بگيرد . ازآن جاي كه قواي مسلح ) ارتش را بمثابه يك حكومت نيمه مستعم

نيرو  ( درهر دولتي نقش مركزي برعهده دارد و حكومت دست نشانده فاقد  و پوليس 

وتوان براي ايفاي اين نقش مركزي است حتي نمي تواند يك حكومت نيمه مستعمراتي 

مايه محسوب تلقي گردد ، بلكه صرفا مي تواند يك حكومت پوشالي و مستقيما تحت الح

 گردد . 

اتكاي   "اداره مؤقت  "توسط  "تحويل گيري قدرت  "با گذشت بيشتر از سه ماه اززمان 

بقوت هاي امپرياليستي وارتجاعي خارجي نه تنها تخفيف   " اداره    " نظامي وامنيتي اين  

نيافته بلكه اگر اوضاع را درمجموع در نظر بگيريم مي توانيم بگوييم كه اين اتكاء بيشتر 

 نيز گرديده است . 

قوت هاي نظامي تحت رهبري امريكا يي ها كماكان به تحكيم و گسترش پايگاه هاي خود 

درافغانستان و اطراف افغانستان ادامه مي دهند . اين قوت ها هم اكنون در اكثر شهرها 

ونقاط استراتي يك مهم افغانستان پايگاه هاي شان را مستقر كرده اند و مصروف تحكيم 

هستند برعلاوه گزمه ها وگروي هاي سيار زميني و گشت هاي و گسترش اين پايگاه ها 

هوايي شان را به هر جاو هرنقطه اي ودرهرزماني كه خواسته باشند اعزام مي نمايند و 

مي كنند . خواست   "اجرا    "را كه خودشان  براي شان تعيين نمايند    "وظيفه اي    "هر

ازمي معمولا  كه  نظامي  و عمليات هاي  ها  بمباران  ميان توقف  از  ملكي وحتي  اهالي  ان 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[1057] 

،  اكنون بيك خواست نسبتا وسيع   "اداره مؤقت    "منسوبين   تلفات زيادي مي گيرد 

رئيس اداره مؤقت عليرغم رد درخواستش توسط   "حامد كرزي    "مبدل گرديده است . اما  

قواي ملل متحد   "حكومت آمريكا مبني بر تبديل قواي نظامي تحت رهبري آمريكا به    

جنگ   "قوت ها در كشور با طرح اين موضوع كه هنوز    درافغانستان ، ازادامه حضوراين  "

در افغانستان پايان نيافته است ، دفاع بعمل آورده است . آن مقاماتي از   " ضد تروريزم  

، بصورت پيهم از   " شوراي نظار جمعيت اسلامي    " كه به    " اداره موقت    " تعلق دارند 

ايتي آي اس آي از بقاياي موجوديت خطر طالبان والقاعده بخاطر ادامه سياست هاي حم 

آنها  ، مي نالند . اين نالش ها هرنيت وقصدي را دنبال نمايد يكي ازالزامات جبري اش 

اين خواهد بود كه ضرورت حضور قواي جنگي تحت رهبري آمريكا راصحه بگذارد و ادامه 

نظام  نفر  انگليس ها يكهزاروهفتصد  اخيرا  اين روند  ادامه  به  ي آنرا منطقي جلوه دهد. 

 جديدبا ساز وبرگ مكمل زميني وهوايي آماده كرده اند كه به افغانستان اعزام نمايند . 

تاحال به شهر كابل ونواحي اطراف آن و   "قواي بين المللي كمك امنيتي    "دايره فعاليت  

ازلحاظ تعداد به چهارهزاروپنجصد نفر محدود ومعدود مانده است . اما ازآنجاي كه وضع 

در ولايات  وهمچنان درخود كابل چندان اطميناني نيست ودرگيري هاي   "امنيتي    "

مختلف درولايات وهمچنان انتقام گيري ها و قتل وسرقت   پيهم نظامي ميان جناح هاي 

ها دركابل و شاهراه هاي منتهي به كابل و ولايات مختلف بطور روز افزوني ادامه دارد ، از 

كرزي گرفته تا واليان و سخنگويان ولايات بصورت پيهم ودرگسترش ساحه و افزايش 

زند . آنها حتي علنا مطرح كرده اند اصرار مي ور  " قواي بين المللي كمك امنيتي    " تعداد  

كه تعداد اين قوا بايد تا پنجاه هزار نفر بالا برده شود وعلاوه ازكابل ساير ولايات كشور 

 يعني سراسر افغانستان را در بر بگيرد . 

آنچنان رقت آور است كه ساختمان هاي صدارت و   " خود اداره مؤقت    " امنيتي    " وضع  

وزارت خانه ها توسط عساكر انگليسي و آلماني و تركي نگهباني مي شود وحتي محافظت  

شخص رئيس حكومت وتعدادي از وزراء را نيز همين عساكر برعهده دارند. اما عليرغم 
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وزراء حكومت ازخطر جاني مصئون نيستند در بيرون   "امنيت گيري هاي شديد    " اين

براي ولايات با مقاومت هاي مسلحانه مواجه  " حكومت مؤقت  "ازكابل ،  واليان انتصابي 

مي شوند ودست از پا دراز تر وتلفات داده و اسيران درجا گذاشته وسلاح و موترباخته ، 

. علاوتا    ازشهرها تحت ولايت شان پس ...    " پامي شوند  متحد اسلامي   " كه    "جبهه 

 " امنيتي    "مي دهد ، خود درميان خود بجنگ و درگيري مي پردازد و وضع    "داداتحاد

را به نمايش مي گذارد بهمين جهت است كه درخواست    " اداره مؤقت    "تحت حكومت  

و افزايش تعداد   "يتي  قواي بين المللي كمك امن  "هاي شان صرفا به توسيع دايره فعاليت  

اين قوا را نيز در بر   "حكومت    " آنها محدود ومنحصر باقي نمي ماند . بلكه تمديد زمان  

 مي گيرد و توام با اصرار و پافشاري زايدالوصفي مطرح مي گردد .  

با انتقال رسمي قدرت    "گفته مي شود كه :    "موافقت نامه بن    " دربند اول قسمت پنجم   

مقام  كنترل  و  قومانده  نيروهاي مسلح كشور تحت  و  قواي مسلح    ، مجاهدين  تمامي 

افغان  امنيتي  جديد  قواي  و  مسلح  قواي  ضرورت  به  نظر  و  گرفته  قرار  مؤقت  رهبري 

  "سازماندهي خواهد گرديد .  

مسئله اين است كه اززمان توافق روي اين موضوع تا زمان  تطبيق عملي آن راه دراز و 

الحمايگي  براي دوره تحت  ورنه ضرورتي   . است  در پيش  متعدد و سنگيني  مشكلات 

قواي   "،    "مجاهدين    "وقيموميت مستقيم نظامي و امنيتي امپرياليستي پيش نمي آمد  

تاسيس    " ز لحاظ تعداد وهم از لحاظ تجهيزات ، براي  هم ا  " گروه هاي مسلح    " و     "مسلح  

كم وكسري ندارند . اما مجموعه   "وفعال شدن  قواي امنيتي وقواي مسلح جديد افغان  

اينها گروه ها ودسته هاي متعددي را تشكيل مي دهند كه به پشتوانه هاي امپرياليستي 

م دشمني ها وعناد هاي و ارتجاعي گوناگون و متضادي وصل اند و سال هاي سال با ه

خون آلود وحساب ها نا تصفيه شده فراواني داشته اند . ازاين جهت كثرت وتعداد آنها 

 " نه مايه سهولت نظامي و امنيتي بلكه  يك علت مهم مشكلات نظامي و امنيتي براي  

 به شمار مي رود .   " اداره مؤقت  
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كه قبلا نقل   " موافقت نامه بن    "ازينجاست كه دراجراي عملي بند اول قسمت پنجم  

گرديد، نقش قيم هاي امپرياليستي وارتجاعي خارجي بر جسته مي گردد تا مجموع اين 

را دريك ارتش واحد و يك قوه پليسي واحد در سطح سراسر  دارودسته هاي مسلح 

روي "موافقت نامه بن    "ضميمه شماره سوم    كشور از نو سازماندهي نمايند. بند چهارم

تشويق ملل متحد وجامعه بين المللي در شناسايي   "همين موضوع تكيه نموده است .  

نقش قهرمانانه مجاهدين ) ! ( كه در تحفا استقلال ) ! ( و حيثيت مردم ) ! ( ايفا نموده 

مسلح و قواي امنيتي   اند با هماهنگي مقام رهبري مؤقت ، ادغام دوباره مجاهدين درقواي 

 " جديد افغان واتخاذ تدابير لازم .  

مجاهدين درعمل به معني آن خواهد بود كه آنها قسمت   "قهرمانانه    " پس شناسايي نقش  

دولتي را تشكيل دهند ، قوايي كه توسط قدرت   "قواي امنيتي    " و    "قواي مسلح    " اصلي  

 خواهد شد .  "كاملا فعال    " و    "تاسيس    "هاي امپرياليستي گوناگون  

 گرديده است :    "اتخاذ   "كه تاحال درين مورد    "تدابير لازمي    "

داده   " همكاري    " امپرياليست هاي آمريكايي درمورد آموزش تسليم ارتش جديد قول  

اند وبرعلاوه مبلو پنجاه ميليون دالر قرضه براي مصارف آن منظور كرده اند . امپرياليست 

اعلام   جديد  ارتش  افراد  آموزش  مورد  در  انگليسي  .   " همكاري    "هاي  اند  كرده 

كر اعلام  آلماني  هاي  وسازماندهي  امپرياليست  آموزش  مسئوليت  كه  اند  پوليس   " ده 

را برعهده خواهند گرفت   "ارتش جديد  "را برعهده مي گيرند درآموزش    "جديد افغان  

. امپرياليست هاي روسي براي تهيه پرزه جات فالتو براي تسليحات موجود و تهيه وسايل 

اند   " معاونت وهمكاري    "آماده        "اردوي جديد افغان    "و تسليحات نظامي جديد براي  

. 

اين قول وقرار ها صرفا اعلام نگرديده اند بلكه ازهم اكنون درعمل نيز پياده مي شوند . 

همكاري ها به توزيع اسلحه درقندهار و ننگرهار و هزاره جات عملا آغاز كرده اند ونيروي 

را مسلح مي نمايند .اوضاع چنان   "خليلي    " و    "حاجي قدير    "   ،"گل آغا    " مربوط به  
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اسلحه ومهمات است كه نيروهاي تحت فرماندهي گل آغا در قندهار از مستي دريافت  

مدرن و جديد آمريكايي به تخريب و نابودي كتلوي سلاح هاي دست داشته موجود شان 

پرداخته اندو تاحال مقاديرمتنابهي اسلحه و مهمات را كه بقول خود شان ديگر كهنه 

شده و به درد نمي خورند از ميان برده اند . صرفا يكي ازاقلام اين سلاح ها ومهمات نابود 

اد كانتينرمين ضد تانك و ضد پرسونل بوده است كه ازگدام هاي تسليحاتي شده ، هشت

نيروهاي   براي  اسلحه  ارسال  به  ها  روس   . بود  افتاده  آنها  دست  به  جمعيت    " طالبان 

ادامه داده اند وهمچنان براي دوستم و ازطريق وي براي    "شوراي نظار    " و    "اسلامي  

همات مي رسانند . علاوتا روس ها از طريق حزب وحدت خليلي درهزاره جات اسلحه و م 

را   نيز كار اسلحه و مهمات رساني  نيروهاي تحت فرماندهي اسماعيل خان  ايران براي 

ادامه داده اند . اين كارها درواقع بخاطر تقويت جناح هاي نظامي مورد نظر امپرياليست  

اردوي جديد افغان   "هاي آمريكايي و روسي وبخاطر تثبيت هرچه بيشتر موقعيت آنها در  

 صورت مي گيرد.   "

قرار بوده است كه كار آموزش نظامي يك گروه ششصد نفره ازمناطق مختلف افغانستان 

، آلماني و تركي در كابل شروع گردد . اين  توسط مربيان نظامي آمريكايي ، انگليسي 

گروه كه قرار است مطابق به معيار هاي نظامي ارتش هاي شامل  درپيمان ناتو آموزش 

د را تشكيل مي دهند . اين كار كه گويا با تشكيل گروه ببينند ، اولين هسته ارتش جدي

هاي خرد ويا بزرگ بيشتري درآينده ادامه خواهد يافت ، دراين سطح ويا آن سطح ارتش 

حكومتي آينده افغانستان را به پيمان ناتو وصل كرده واز آموزش ها وتسليحات روسي  

ظامي تحقق همين امر است دور خواهد كرد  . درواقع منظور اين سلسله آموزش هاي ن

يكي از جنبه هاي اين كار ، احياي جاي پاي قبلي ارتش تركيه در ارتش افغانستان است 

 " كه اززمان امان الله خان شروع شد و سالها ادامه يافت ، ولي پس از نفوذعميق ارتش  

  در درون ارتش افغانستان اززمان صدارت داودخان به بعد ازميان رفته بود .  "شوروي  
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اما تطبيق عملي اين پروگرام ازمدت دوماه به اين طرف آغاز نشده باقي مانده است . 

براي اولين گروي ششصد نفره به تعداد سي نفرصاحب منصب در نظر گرفته شده بود كه 

پنج  و صرفا  بود  تاجيك  منصب  يازده صاحب  و  پشتون  منصب  شامل چهارده صاحب 

و نورستاني و غيره را در بر مي گرفت . اين صاحب منصب هزاره وازبك و تركمن و بلوچ  

درنتيجه  و  گرفت  قرار  غيره  و  خان  واسماعيل  خليلي  و  دوستم  اعتراض  مورد  تركيب 

پروگرام مذكور اجرا ناشده باقي ماند. كرزي سعي نمود از طريق تدوير يك سيمينار وسيع 

ينار داير گرديد را حل وفصل نمايد . اين سيم  "مشكل  "شامل جنگ سالاران گوناگون اين  

مذكور هنوز   " مشكل  "اما بدون اينكه نتايج آن اعلام گردد خاتمه يافت . بعبارت ديگر 

 بحال خود باقي مانده است . 

جاي شكي وجود ندارد كه روسها پروگرام آموزش هاي نظامي مذكور را تخريب مي نمايند 

آموزشي نظامي نمي بينند و صرفا براي   "كمك هاي    ". آنها خود ضرورتي براي ارائه  

ازلحاظ  كه  اند  گفته  ها آشكارا  روس   . اند  داده  نشان  آمادگي  تسليحاتي   هاي  كمك 

ندارند بلكه مي خواهند خودازتجارب بيست    " فغان ها  ا  " آموزشي چيزي براي ارائه به  

 وچند ساله جنگ آنها بياموزند. 

دركار سازمان دهي و تربيت پوليس   1357ثور    7مربيان پوليس آلماني قبل ا زكودتاي  

  . آنها ساحه آشنايي است   براي  كار  اين ساحه   و  اند  داشته  نقش  قواي   " افغانستان 

ايكه اينك دركابل درچوكات وزارت داخله اداره مؤقت فعاليت مي نمايد ودر   "پوليسي

سازماندهي اش توسط شوراي نظار ، آغاز گرديده بود . زمان حيات احمد شاه مسعود كار

تاحدي با استفاده ازهمان ميتودهاي آلماني و با استفاده از مربيان آموزش ديده توسط 

آلماني ها سازماندهي و تنظيم گرديده است . علاوتا مربيان فرانسوي نيز درآن دخالت 

و مشخصا   " مللي كمك امنيتي  قواي بين ال  " داشته اند . بنظر مي رسد اين كار توسط  

 مربيان آلماني و فرانسوي  ادامه يابد . 
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مهم  هاي  جنبه  از  ديگر  يكي  پوليسي  و  نظامي  بازسازي  درپهلوي   ، اداري  بازسازي 

وآغاز   "اداره مؤقت     "را تشكيل مي دهد . تشكيل خود    " اداره مؤقت    " بازسازي توسط  

كار آن سنگ بناي اساسي بازسازي اداري مورد نظر را بوجود آورد . قدم بعدي كه احياء 

وزار اداري  تشكيلات  نوسازي  كه  و  است  دركابل  آنها  مربوط  مؤسسات  و  ها  خانه  ت 

همزمان يا به دنبال آن احياي تشكيلات اداري ولايت و ولسوالي ها بايد روي دست گرفته 

 شود .  

قواي بين المللي   "بازسازي اداري دركابل مستقيما تحت نگهبان ها ومراقبت هاي امنيتي  

پيش برده مي شود . اما دربازسازي اداري ولايات كه تا حال درحد تقرر   " كمك امنيتي

بصورت   "شوراهاي ولايتي    " واليان ويا تائيد موقعيت هاي واليان برگزيده شده توسط  

بصورت    "قواي بين المللي كمك امنيتي    " چتر حمايتي امنيتي  قسمي پيش رفته است ، از

استفاده بعمل مي آيد . ولي قواي نظامي جنگي تحت   "اداره مؤقت    "غير مستقيم توسط  

رهبري آمريكايي ها و مشخصا خود قواي نظامي آمريكايي بدلخواه وبه اشكال گوناگون 

ميهني را حمايت مي نمايد وگروه دراين امر دست درازي مي نمايد مثلا گروه بندي هاي  

 بندي هاي ميهني را مورد حمايت قرار نمي دهد وحتي برخي ها را بمباران مي كند . 

 " اداره مؤقت    "پس از بروز ناامني هاي معين ، بوي ه ترور وزير هوايي ملكي و تروريزم  

احتمال   حامدكرزي  اختيارات    "ضرورت    " دركابل  توسعه  براي  بين   "پيشنهاد  قواي 

دركابل را مطرح كرده است توسعه اختيارات اين قوا هيچ معني   "كمك امنيتي    " المللي  

م بيشتر كنترل آنها بر مركز كشور. يكي از راه هاي مؤثر ديگري ندارد جز تقويت بازه

اين كار، اخراج باصطلاح قواي پوليسي مربوط به وزارت داخله حكومت مؤقت و سپردن 

 " قواي بين المللي كمك امنيتي    " مسئوليت تامين امنيت شهركابل بصورت مكمل به  

باشد بقسم افزايش اختيارات اين قوا  تواند  راه ديگر مي  امنيتي    " ي كه  است   " قواي 

 وزارت داخله حكومت مؤقت رسما تحت آمريت و كنترل آنها درآيد . 
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مؤقت    " نتوانسته است صرفا   "اداره  هنوز  كارش  ماه دوره گذشته  تقريبا سه  در طي 

مشكل تقرر واليان درولايات كشور را حل وفصل نمايد . درتعدادي از ولايات توافق براي 

كه معمولا به شكل شوراهاي   "شورا هاي ولايتي    "و    "اداره مؤقت   "تعيين والي ميان      

سالاران   جنگ  از  است  مركب  شده  حاصل   ، دارد  وجود  فيودال  متنفذين  و  محلي 

اختلاف   "شوراهاي ولايتي    "و    "اداره مؤقت    "درتعدادي از ولايات برسراين موضوع بين  

وجوددارد و درتعداد ديگري از ولايات حتي براي تعيين والي ازسوي باصطلاح حكومت 

اداره   "امر روشن است :    مركزي تاحال اقدامي صورت گرفته نتوانسته است . دليل اين

از قدرت مؤثري براي تعيين واليان ولايات برخوردار نيست درولاياتي مثل پكتيا   "مؤقت  

مقاومت مسلحانه صورت گرفته   "حكومت مؤقت    "حتي درمقابل والي تعيين شده توسط  

مجبور شده است برسر فرد  "حكومت مركزي    "وازمركز ولايت بيرون رانده شده است و

به توافق برسد . درولاياتي مثل پكتيا ، خوست ، لوگر، لغمان   "مقامات محلي    "ا  سوم ب

توسط   شده  تعيين  واليان  يا  مؤقت    "وغيره  سوي   "اداره  از  گسترده  پذيرش  عدم  با 

ازاعزام واليان جديد باز داشته است .  "مركز  "مقامات محلي روبرو گرديده است ويا هم  

نيمروز ، غور، بادغيس ، هلمند و غيره ، تاحال اقدامي براي درولاياتي مثل هرات ، فراه ،  

درسمت شمال و   " شوراي ولايتي    " ونه هم طرف    " حكومت مركزي    " تعيين والي توسط  

شمال شرق ، همان والياني اداره امور ولايات را دردست دارند كه از طرف جنرال دوستم 

د آنها تاحال اصلا اقدامي  بعمل درمور  " حكومت مؤقت    "و جنرال داود تعيين شده اند و 

 نياورده است . 

براي   "حكومت مؤقت    "خلاصه اوضاع آنچنان درهم برهم است كه حامد كرزي رئيس  

و جابجايي آنها درولايات به عذرورزي    "قواي بين المللي كمك امنيتي    " افزايش تعداد  

از طريق   انگليس وهمچنان  به گوش دولت  را  باربارعرايضش  به   " ابراهيمي    "افتاده و 

سانده است . در صورتيكه اين عرايض شنيده نشود ر "شوراي امنيت ملل متحد "گوش 
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نخواهد توانست كنترلش را حتي   "اداره مؤقت    "به يقين    – كه تاحال نشده است    -،  

 درسطح صرفا تقررواليان برتمامي ولايات كشور برقرار نمايد .  

تدوير لويه جرگه اضطراري براي ادامه كار بازسازي سياسي درسطح حكومت مركزي ، 

بوجود بياورد   " اداره مؤقت    " را بعد از سپري شدن مدت كار    " حكومت انتقالي    " كه بايد  

گفته "موافقت نامه بن    "، مورد مهم ديگري از بازسازي سياسي محسوب مي گردد . در

س واجراآت كميسيون تدوير لويه جرگه اضطراري كمك شده است كه ملل متحد در تاسي

، تمامي بيست ودونفر اعضاي اين   " ملل متحد    "خواهد كرد اما درجريان عمل ، نماينده  

، به يقين كار   ويا انتصاب   "انتخاب    "كميسيون بشمول رئيس آنرا خود انتصاب نمود 

، آنچنا به وضعيت جاري  با توجه   ، اضطراري  لويه جرگه  با اغتشاش و درهم  اعضاي  ن 

برهمي و دعوا ها و منازعات همراه خواهد بود كه درآن مورد نيز درنهايت ، فيصله كننده 

خواهد بود درهرحال اولين و فراگير ترين معيار   "نماينده ملل متحد    "نهايي دراكثر موارد

ت درانتخاب ويا انتصاب اعضاي لويه جرگه اضطراري آن خواهد بود كه آنها شرايط تح

امپرياليست ها برسر نوشت كشور را قبول داشته   "قيموميت    "الحمايگي افغانستان و  

باصطلاح   منجمله در شكل  بركشور  ها  امپرياليست  قواي  باشند وعليه سلطه مستقيم 

قواي ملل متحد، مخالفتي نداشته باشند . طبعا اين افراد نمايندگان اتوريته هاي ارتجاعي 

الي ها ، ولايات و مناطق مختلف كشور خواهند بود تا تجمع آنها و نوكرامپرياليزم درولسو

را درشرايط كنوني  متبلور   "لويه جرگه    "به معني حقيقي كلمه مفهوم تاريخي واجتماعي  

 سازد .  

ميلادي توسط ميرويس خان هوتكي   1707درتاريخ افغانستان اولين لويه جرگه در سال  

 1747براي مقابله با سلطه حكومت صفوي ايران داير گرديد . دومين لويه جرگه در سال  

ميلادي توسط احمد شاه ابدالي داير گرديد كه سرآغاز سلطنت دراني ها درافغانستان به 

يه جرگه هاي ديگري نيز تا زمان سلطنت امان الله خان داير شمار مي رود . ازآن پس لو

قبيلوي و   –گرديدند كه همانند دولويه جرگه اولي ، همه داراي تركيب كامل فيودالي  
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درباري بشمول آخوند ها بودند . درزما ن امان الله خان براي اولين باربعضي ازتحصيل 

كرده ها به لويه جرگه راه يافتند كه عاقبت نظرات و پشنهادات آنها نيز بجاي نرسيد زيرا 

شاه امان الله در موارد متعددي به نظرات فيودال ها وآخوند هاي تاريك انديش تمكين 

 گه اي موسوم به لويه جرگه پغمان ( . نمود ) درلويه جر

لويه جرگه زمان نجيب الله بود كه  افغانستان  لويه جرگه تدوير شده در تاريخ  آخرين 

قانون اساسي پيشنهادي حكومت وي را تصويب نمود و خودش را بحيث رئيس جمهور 

 افغانستان انتخاب كرد)!( 

قبيلوي است و شركت كنندگان آن بزرگان    –لويه جرگه در اصل يك تجمع فيودالي  

قبايل هستند واساسابه نظام قبيلوي پشتون ها تعلق دارد . درشرايط حاضر كه اتوريته 

هاي سمتي قبيلوي درسراسر كشور وسيعا ضربت خورده وجاي آنها را بصورت گسترده 

مف جرگه  لويه   ، است  گرفته  ها  امپرياليست  به  وابسته  مرتجع  سالاران  جنگ  هوم اي 

وشكل ديگري پيدا نموده است هيچ لويه جرگه اي درتاريخ افغانستان درتائيد اشغال 

كشورتوسط قواي خارجي داير نگرديده است . حتي لويه جرگه زمان نجيب الله موقعي 

لوي  "شوروي    " داير گرديد كه خروج قواي    . افغانستان تكميل گرديده بود  ه جرگه از 

پيشنهادي   ظاهرخاني   بن"اضطراري  افغانستان "جلسه  درتاريخ  اي  جرگه  لويه  يگانه 

خواهد بود كه هم محصول اشغال كشور توسط قواي امپرياليستي وهم تائيد كننده آن 

لويه جرگه   "و"جلسه بن"كه بدنبال خواهد آمد نيزهمانند  "لويه جرگه اساسي  "است.  

لي دست نشانده اشغالگران امپرياليست وتائيد كننده تجمعي از خائنين م   "اضطراري  

 آنها خواهد بود . 

لويه جرگه حتي با معيار هاي بورژوايي نمي تواند يك مجمع دموكراتيك تعلقي گردد . 

ازسطوح طايفوي و قبيلوي   –اساس شركت درآن ، انتصاب توسط قدرت مندان مرتجع  

تا سطح كشوري   معيارهاي   –گرفته  با  حتي  توانند  نمي  درآن  مردم  هاي  وتوده  است 

ظاهري   اصل  طبق  و  راي    "بورژوائي  نفريك  لويه جرگه   "يك   . باشند  داشته  شركت 
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همچنان گردهم آيي كهنه و فرسوده اي است كه حتي آخوند مرتجعي مثل شيخ آصف 

چسپيدن به لويه جرگه درقرن بيست ويك خجالت   "قندهاري درمورد آن گفته بود كه :  

  "آوراست .  

و  اساسي  قانون  تصويب   ، انتقالي  حكومت  تعيين  مكانيزم  بعنوان  جرگه  لويه  پذيرش 

ها و دست   امپرياليست  كه  مي دهد  افغانستان خود نشان  آينده  نظام سياسي  تعيين 

نشاندگان و مزدوران بومي آنها درحال پختن چه آشي براي كشور ومردمان كشور هستند 

 . 

كه درمورد آن تبليغات زيادي صورت    " لويه جرگه اضطراري    " يكي از نكات مربوط به  

دراصل   "لويه جرگه    "مي گيرد كه زنان درآن شركت خواهند داشت واقعيت اين است كه  

نيست كه  "لويه جرگه اي   "اولين   "لويه جرگه اضطراري  "يك مجمع مردانه است . اما 

زمان نجيب الله نيز زنان معيني شركت   "لويه جرگه    "در  زنان درآن شركت خواهند كرد .

نجيب الله "مشي مصالحه ملي    "كرده بودند اولين زنان كساني بودند كه تائيد كننده  

نيز زناني شركت خواهند كرد كه امپرياليست هاي   "لويه جرگه اضطراري    "بودند . در

تلقي   افغانستان  زنان  نجات  فرشتگان  واشغالگررا  كه متجاوز  پيداست  ناگفته   . نمايند 

چنين زناني نه نماينده توده زنان زحمتكش و تحت ستم خواهند بود ونه از خواسته ها 

ومنافع آنها دفاع بعمل خواهند آورد . بلكه سرخاب و سفيد آبي خواهند بود درچهره  

 هاي كريه و خون ريز تجاوزگران و اشغالگران امپرياليستي . 

واما بازسازي اقتصادي اساس و بنيان بازسازي سياسي را تشكيل مي دهد و پايه بقاء 

ودوام آن بشمار مي رود . اين برنامه بسيار گسترده است ونه تنها بازسازي سكتورهاي  

مختلف اقتصادي را دربر مي گيرد بلكه تامين بودجه نهادها و مؤسسات دولتي ازارتش و 

 كي را نيز شامل مي شود . پوليس گرفته تا ادارات مل

كيفيت  و  اندازه  همان  حد  در  حتي  افغانستان  اقتصادي  بازسازي  كه  است  مسلم  قدر 

، به امكانات مالي وسرمايه هاي هنگفت نياز   1357وماهيت زنان قبل ازكودتاي هفت ثور  
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دارد زيرا كه تقريبا همه چيز بايد ازنوساخته شود . اين كشور طي بيست و چند سال 

گذشته جنگ ، درچهارنوبت به ويراني كشانده شده است  وهربار دامنه ويراني ها وخرابي 

 ها عميقتر و گسترده تر گرديده است. 

اقتصاد   ، دهه  يك  از  بيشتر  طي  ونوكرانش  شوروي  امپرياليزم  سوسيال  اول  درنوبت 

افغانستان را به ويراني كشاندند . درين مرحله شبكه هاي آبياري وزمين هاي  زراعتي در  

اشغالگر سوسيال  و  مهاجم  قواي  نظامي  هاي  هاوعمليات  بمباران  اثر  در  وسيعا  كشور 

آنها ويران گرديد و هزاران ده وروستا با خاك يكسان  امپرياليستي و پوشالي هاي بومي

شدند . درين مرحله گرچه در شهر هائي مثل قندهار و هارت نيز در اثر جنگ هاودرگيري 

. ولي عمدتا روستاها و مناطق روستايي كشور   بارآمد  هاي پيهم خرابي هاي گسترده 

فتند وبزرگ راه ها كه دريك  بودن كه به خرابي كشانيده شدند. جنگلات و سيعا از ميان ر

كشور فاقد راه آهن يگانه راه مواصلاتي مدرن زميني به شمار مي رود بطور گسترده اي 

تخريب گرديد . دراين مرحله تخريبات اقتصادي دارودسته هاي بنياد گراي اسلامي نيز 

هزاران  بلكه  و  صدها  كشاندن  آتش  به  و  تخريب  مثلا   ، بود  متمركز  دهات  در  عمدتا 

به حساب مي آمدند وهمچنان   "لانه كفر  "ختمان مكاتب دردهات كه از طرف آنها  سا

 نابودي جنگلات و فارم هاي زراعتي بزرگ دولتي در اطراف جلال آباد، كنروجاهاي ديگر. 

مرحله دوم ويرانگري دوره تقريبا پنج ساله حكومت جهادي ها دركابل بود. درين مرحله  

تخريبات وويران سازي ها عمدتا متوجه شهر ها و به وي ه شهر كابل وهمچنان مؤسسات 

صنعتي بود . شهر كابل بطور سيستماتيك به ويرانه مبدل گرديد و فابريكه هاي صنعتي 

قندهار وهرات همه به تاراج رفته  و وسايل آنها بصورت ماشين در كابل ، شمالي ، قطغن ،  

مجاهدين في سبيل    "هاي مستعمل ويا حتي آهن پاره ها درداخل  وخارج كشور توسط  

به فروش رسيد . تجهيزات ضد هوائي، وسايط زرهي و نقليه و حتي طيارات و ميدان    "الله  

اكستان وسيعا از ميان رفتند و يا در هاي هوائي نظامي به وي ه در ولايات هم سرحد با پ

خارج از كشور به فروش رسيدند . وسايل ادارات دولتي و سيعا مورد چوروچپاول قرار 
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گرفتند و ساختمان هاي اداري دولتي و ساختمان هاي مكاتب بيشتر از پيش تخريب 

وويران گرديدند . با ازميان رفتن  نقش كابل به عنوان بازار مركزي كشور همچنان نابودي 

سيستم گمركات تجارتي ، تجارت كشوركلا به زائيده تجارت كشورهاي همسايه به وي ه 

وبا سقوط سرسام آور و روز افزون ارزش افغاني قسمت   ايران  و پاكستان مبدل گرديد 

 هاي وسيعي از كشور به منطقه تومان و كلدار مبدل شد . 

مرحله سوم ويرانگري، دوره سال هاي حكومت طالبان  بود . دراين مرحله ويرانگري ها 

هم در شهر ها وهم در روستا ها ادامه يافت . درتمام شهر هاي افغانستان كه كنترل آنها 

بدست طالبان افتاد وسايل و تجهيزات باقيمانده ادارات دولتي بطور مكمل از ميان رفت 

باقيم  ، بدون . ساختمان هاي  انده مكاتب دراثر تعطيل شدن تقريبا سرتاسري مكاتب 

مراقبت باقي ماندند واكثرا خود بخود ازميان رفتند . درمناطق وسيعي از شمال ، شمال 

شرقي ، شمالي وهزاره جات ، دراثر تصفيه هاي مليتي مناطق توسط طالبان و كوچ دادن 

وسيعي با خاك يكسان گرديدند .   هاي اجباري صد ها هزارنفر ازاهالي محلي ، ساحات 

وابستگي اقتصادي ولايات هم جوار به ايران وپاكستان به اين كشور ها ادامه يافت و عمق 

و گسترش بيشتري پيدا نمود . ترويج روز افزون كشت ترياك ، كشت غله جات وساير 

مواد مواد خوراكي را شديدا وبيشتراز پيش ضربت زد و وابستگي غذايي اهالي كشور به 

خوراكي وارداتي را بيشتر از پيش تشديد نمود . اقتصاد كشور ازهرلحاظ ضربت خورد  

وبه يك اقتصاد متكي به صدور قاچاقي نيروي كارارزان وترياك وساير مواد مخدره مشتق 

 شده ازآن به كشورهاي گوناگون مبدل گرديد . 

با آغاز حملات هوائي گسترده  امپرياليست هاي آمريكايي ، يكبار ديگر سلسله ويران 

كاري ها و تخريبات روي شهر ها متمركز گرديد . تقريبا تمامي تاسيسات نظامي از ميان 

برده شد و توام با آن مناطق همجوار با اين تاسيسات و سيعا تخريب گرديد و همچنان 

 طالبان به شدت ويران شد مناطق اطراف خطوط نظامي  
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سلسله اين تخريبات وويران كاري هاي بيست و چند ساله كه كمتر با آباد سازي واعمار 

مستعمراتي   نيمه  ناتوان  و  ضعيف  اقتصادي  شيرازه  همان   ، است  بوده  نيمه   –همراه 

فيودالي قبلي افغانستان را نيز تقريبا بصورت كامل از هم پاشانده و اكنون اين كشور 

 ويرانه اي بيش نيست . 

العاده وهنگفت   مالي فوق  امكانات  بازسازي اقتصادي اين چنين كشور ويران شده اي 

تلاش هاوكوشش هاي بيحد و حصري را نيازمند است كه اگر اساس آن بر نيرو وتوان 

براي  عظيمي  اقتصادي  هاي  پايه  خود   ، نباشد  مبتني  آنان  ومنافع  مردم  هاي   توده 

اقتصادي   و گسترده   نزد  وابستگي هاي عميق  دارونداركشور  ليلام گذاشتن  به  تا حد 

 منابع مالي امپرياليستي وارتجاعي خارجي به وجود خواهد آورد .  

به راه افتاده است بطور مكمل   " اداره مؤقت    "برنامه بازسازي اقتصادي اي كه گويا توسط  

به منابع خارجي امپرياليستي وارتجاعي وابسته است وسياست اتكاء بخود درآن اصلا 

 جائي ندارد.

به عمل مي آمد ، مصارف پولي بازسازي طي يك   "جلسه بن     "محاسباتي كه درحواشي  

حكومت  مؤقت "دوره پنج ساله  را پانزده ميليارد دالر تخمين مي زد .  بعد ها وزارت پلان  

مقامات    "  . برآوردنمود  دالر  ميليارد  پنج  و  مبلو چهل  را  بازسازي  ساله  ده   "مصارف 

مؤقت   شرك    "حكومت  در  حين  توكيو  "ت  بازسازي   "كنفرانس  برنامه  درمورد  كه 

افغانستان داير شده بود ، انتظار داشتند كه وعده همين مبلو پانزده ميليارد دالر براي 

پنج سال وچهل وپنج ميليارد دالر براي ده سال را دريافت نمايند . آنها همچنان انتظار 

بخشودگي گردد . اما آنچه در عمل داشتند كه تمامي قرض هاي سابقه افغانستان مشمول  

/  8مجموعا براي پنج سال مبلو   " قدرت هاي اقتصادي جهان  " اتفاق افتاد اين بود كه 

 ميليارد دالر وعده دادند و هيچ قرض دهنده اي از قروض سابقه دست بردارنشد.   4

از   توكيو  "قبل  مؤقت    "وضعيت    "كنفرانس  به    "حكومت  به شدت  اقتصادي  ازلحاظ 

 "لب به شكايت گشود كه     "حكومت موقت    "وخامت  گرائيد، تا حدي كه وزيرداخله  
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قدرت هاي اقتصادي جهان با وعده هاي دروغين  كمك هاي مالي در جلسه بن  آنها را 

قادر نشده    " حكومت مؤقت    ".    "فريب داده  واكنون همه ازين بابت  پا پس كشيده اند  

حكومت   "بود كه  حتي معاشهاي مامورين خود را پرداخت نمايد . درچنين حالتي مقامات  

قادر نشده بود كه حتي معاش هاي مامورين    "انس توكيو  كنفر  "مؤقت با وجوديكه در

  " با وجوديكه در     "حكومت مؤقت    "خود را پرداخت نمايد . درچنين حالتي مقامات  

صرفا وعده تقريبا يك سوم كمكي را كه براي پنجسال انتظار داشتند  "كنفرانس توكيو 

 "ا علامتي از حمايت جهاني از  ، دريافت نمودند .  اما با آنهم اظهار خرسندي كردند وآنر 

 اعلام نمودند .   " اداره مؤقت  

بخشي ازين كمك ها نقدي و بخش ديگر جنسي خواهد بود . اما اين كمك ها چه نقدي 

و چه جنسي همه به حكومت داده نخواهد شد . آنچه به حكومت داده خواهد شد اساسا 

مصارف نظامي و پوليسي و اداري را دربرخواهد گرفت . تمايل بسيار اندگي براي بازسازي 

. بناء مي توان پيش بيني نمود كه بازسازي اقتصادي سكتور دولتي اقتصاد وجود دارد  

ها پيش برده خواهد شد  "  NGO "اساسا يا توسط خود كمپني هاي خارجي و ياتوسط 

 . 

ناگفته پيداست كه بانك مركزي )دافغانستان بانك ( و چاي وانتشار پول كماكان دركنترل 

باقي خواهد ماند. اما فعلا بانك مركزي عملا وجود ندارد وهمه داروندارآن توسط حكومت   

 "اداره مؤقت    "وبعدا توسط طالبان به تاراج رفته است .    " مجاهدين    "حكومت قبلي     

بوده است وبه همين جهت مجبورگرديده است  ناكام  بانك مركزي  تاحال دركاراحياي 

شماره بانكي درامارات متحده عربي بازنمايد. براي جذب كمك هاي پولي خارجي يك  

 شماره بانكي ايكه  تاحال چندان كارآمد نبوده است . 

دوام بي رويه وسرسام آور چاي بانكوت افغاني توسط مراجع گوناگون يك مشكل بزرگ 

است . روس ها  به چاي بانكوت براي جمعيت اسلامي وشوراي نظار ادامه مي دهند . 

بقاياي طالبان نيز همچنان بانكوت افغاني چاي مي نمايند . ازطرف ايران نيز كانتينرهاي 
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افغاني همه روزه دراختيار اسماعيل خان قرار مي گيرد كه فكر مي شود آنهم چاي روسيه  

باشد . اين امر باعث گرديده است كه ارزش افغاني كماكان درحد پائيني باقي بماند. قبل 

افغاني   15000افغاني يك دالر به    70000از تشكيل كنفرانس بن باري ارزش افغاني از  

اما با تشكيل كنفرانس بن وبعدازآن ارزش افغاني دوباره سقوط نمود يك دالر بالارفت  . 

 افغاني يك دالر بالانرفته است .   30000وتا حال از  

افغانستان  از  وسيعي  درمناطق  طالبان   حكومت  ها  وبعد  ها  جهادي  حكومت  درزمان 

بانكوت افغاني شديدا ازاعتبار افتاد و جاي آنرا كلدار پاكستاني وتومان ايراني گرفت . 

درهمان مواقع درمعاملات نسبتا بزرگ دلار آمريكايي نيز كم وبيش درجريان افتاده بود. 

جريان دالر آمريكايي درافغانستان وسيعا   "كرزي  "ت مؤقت اما با روي كارآمدن حكوم 

طرح داده اند كه براي   "بانك جهاني  " گسترش يافت . تاحدي كه بخشي ازمقامات      

يك دوره چند ساله بانكنوت افغاني رسما از جريان خارج گردد و جاي آنرا دالر آمريكايي 

به شدت دامن زده است  . به محض اينكه بگيرد . اين طرح نيز بي ثباتي پولي كشور را  

اداره   " طرح  مذكورعنوان گرديد، ارزش افغاني به شدت سقوط كرد . آنچنان كه مقامات  

بانك   " ناچار شدند بصورت فوري اعلام نمايند كه اين طرح صرفا از طرف           " مؤقت  

نچه درآينده عنوان گرديده است وهنوز قرار نيست  درعمل پياده شود  وچنا  "جهاني  

اعلام نخواهد شد  بلكه تبادله    "ناچل    "درعمل پياده گردد، بانك نوت هاي افغاني موجود  

 خواهد شد 

مي توانست مطابق به موافقت نامه بن دست به چاي وانتشار   " اداره مؤقت    "درهرحال  

بانكوت افغاني بزند كه بنا به دلايل بالا تا حال قادرنشده است  اين كار را انجام دهد .  

 قويا احتمال دارد كه عمر اين اداره به پايان برسد ولي نتواند به اين كار دست بزند. 

اعم از نظامي و پوليسي واداري واقتصادي   –شكي وجود ندارد كه كل پروگرام بازسازي  

يك پروگرام مستعمراتي است ، اما درين حد نيز سسه مشكل و محدوديت جدي است   –

 : 
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مقدار كمك هاي وعده داده شده براي پنجسال ) تقريبا پنج ميليارددالر( صرفا يك   –  1

است  و بيگمان به شدت غير كافي است    "اداره مؤقت    "سوم كمك مورد انتظار مقامات  

. چنانچه قرار باشد چند ميليون پناهنده افغانستاني از پاكستان و ايران وساير كشورها 

انستان عودت نمايند و سكنا يابند و بيجا شدگان چند ميليوني درطي اين پنج سال به افغ 

درداخل كشور نيز مجددا درمناطق شان جابجا گردند  ، حداقل نصف مبلو وعده داده 

شده مذكور، بلعيده خواهد شد . نصف باقيمانده ميتواند تا جايي مصارف پنج ساله  نظامي 

ازسازي اقتصادي چيزي باقي نمي ماند . بناء و پوليسي واداري را تكافو نمايد ولي براي ب

كافي  غير  هاي  بودجه  مذكور  ساحه  درهرسه  اينكه   وآن  دارد  وجود  راه  يك   صرفا 

اختصاص يابد و كار بازسازي وعودت و جابجا سازي پناهندگان از خارج وداخل بصورت  

 ناقص پيشبرده شود . 

منابع كمكي امپرياليستي وارتجاعي خارجي دروعده هاي كمكي كه داده اند اساسا   – 2

دنبال منافع خود شان بوده اند . اينامر درارائه عملي كمك ها نيز نمي تواندصادق نباشد 

. ازين جهت امكان كاهش وافزايش دركمك هاي وعده داده شده درعمل وجود خواهد  

اوضاع جهاني ، منطقوي وكشوري مي توان پيش بيني داشت  . ولي با توجه به مجموعه  

ازافزايش  بيشتري  امكان خيلي  داده شده  ميزان كمك هاي وعده  در  كه كاهش  نمود 

درآن خواهد داشت . اين امر به نحو بيشتري پروسه بازسازي را درعرصه هاي مختلف 

انستان بيشتر غير مؤثر خواهد ساخت و بحران كل امپرياليست هاي و مرتجعين رادرافغ

 از پيش دامن خواهد زد.

وكل دارودسته  هاي ارتجاعي دست نشانده  و به يك معني ديگر   "اداره مؤقت    "   –  3

اداري   ، امنيتي  نظامي،  ازلحاظ  اضطراري  حالت  يك  در  كشور  ومردمان  كشور  كل 

واقتصادي قرار دارند . اما درمجموعه پروگرام بازسازي هيچگونه طرح و نقشه اي براي 

رد و منابع امپرياليستي وارتجاعي خارجي جواب دهي به اين حالت اضطراري وجود ندا

. اين وضع بحران   هيچ عجله اي دررساندن كمك به دست نشاندگان شان نمي دهند 
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ميان مرتجعين حاكم را به شدت دامن مي زند . آنچنان كه گل آغا والي قندهاي و رئيس 

تنظيمه زون جنوب چندي قبل اخطار داد كه چنانچه هر چه زودتر به وضع موجود پايان 

داده نشود مجددا جنگ داخلي در سطح وسيعي بروز خواهد كرد و كشور دچار بحران 

 شديدي خواهد شد . 

كشور  سياسي  سرنوشت  با  آن  هاي  عرصه  ساير  همانند  اقتصادي  بازسازي  سرنوشت 

ارتباط وپيوند دارد . با تهاجم امپرياليستي بحران و تشتت ميان  مرتجعين حاكم پايان 

نيافت بلكه عمق و دامنه آن روز بروز بيشتر مي گردد وبصورت جنگ ها و درگيري هاي 

هنوز   "بت ظاهرخان    "مايد . حتي مي توان گفت كه  داخلي ارتجاعي ميان شان بروز مي ن

نيامده به افغانستان درحال شكستن است. وي قرار بود دراوايل سال عيسوي جاري به 

افغانستان برگردد كه برنگشت  . بعد قرار شد كه همزمان با نوروز عودت نمايد ودرمراسم 

ن خورد . حالا قرار است نوروزي در مزار شريف شركت نمايد كه بازهم از جايش تكان 

دراوايل اپريل بسوي افغانستان قدم رنجه فرمايد كه بازهم ممكن است ازين كار صرفنظر 

نمايد و قرار ديگري تعيين نمايد. گرچه اين به تاخير افتادن ها آمد آمد وي ، سوالات 

معيني درميان  مرتجعين حاكم و حتي عامه مردم درمورد كل پروسه جاري ايجادكرده 

ظاهرخان هرچه زودتر    "پروژه لويه جرگه     "ت ، اما از لحاظ بر ملاشدن چهره كاذب  اس

به افغانستان برگردد مفيد خواهد بود . وي چراغ جادو دراختيار ندارد و به يقين مي توان 

وبحران  ببافد  بهم  را  كنوني  متشتت  و  ناهنجار  اوضاع  تاروپود  تواند كل  نمي  كه  گفت 

يد . ظاهرخان درافغانستان به سرعت عدم كارآئي اش را نشان كنوني را حل وفصل نما 

اقتصادي  بازسازي  پروسه   ، بحران سياسي  ادامه   . خواهد شكست  پتش  و  داد  خواهد 

كشور را بازهم به نحو بيشتري تحت فشار قرار خواهد داد و برآنرا محدود خواهد ساخت 

. 

مسئله مهم وجدي در بازسازي اقتصادي افغانستان كه كساني با اجراي آن خواب كورياي 

جنوبي شدن و حتي خوا ب بازسازي بعد ازجنگ جهاني دوم اروپا را در سر مي پرورانند 
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، اين است كه اين پروگرام درشرايطي روي دست گرفته شده است كه كل اقتصاد جهاني 

مستعمراتي   نيمه  هاي  اقتصاد  شمول  به  آن   – امپرياليستي  به  وابسته  فيودالي  نيمه 

 "دچارركود بين المللي است . درچنين حالتي كه امكان شگوفائي حتي از اقتصاد هاي  

امپرياليستي مثل اقتصاد جاپان ويا اقتصاد وابسته اي مثل اقتصاد كورياي   "شگوفاي  

جنوبي سلب گرديده است . درمورد افغانستان ويران شده چه انتظاري مي توان داشت ؟ 

درچنين حالتي امپرياليست ها هرچه بيشتر بنا به اجبارات اقتصادي شان به اين طرف 

رچه بيشتر شيره كشي كشانده مي شوند كه از نيروي كار ومواد خام ارزان افغانستان ه

نمايند. حتي اشتغالي را كه بوجود مي آورند نمي توان انتظارداشت كه مقدار پرداخت آن 

به كارگران حتي درسطح پرداخت به كارگران افغانستان درايران باشد . ازين جهت فرار 

و  يافت  ادامه خواهد  كماكان  ولي  كارازافغانستان شايد كم وبيش محدود گردد  نيروي 

مهم كشور را تشكيل خواهد داد ،    "صادراتي  "ان نيروي كار قاچاقي يكي ازاقلام  كماك

همانطوري كه كشت ترياك ادامه يافته است وحتي نسبت به سال قبل بردامنه ووسعت 

 آن افزايش به عمل آمده است . 

آمريكايي  هاي  امپرياليست  كه  است  موضوع  اين  اينها  ترازهمه  ازاينهاومهم  گذشته 

مدت  طولاني  درافغانستان  شانرا  حضورنظامي  خواهند  مي  شان  امپرياليستي  وشركاء 

بسازند . آنها اكنون از بيست سال حضور نظامي شان در افغانستان صحبت به عمل مي 

آنها بصورت عمدي بحران موجود درافغانستان   آورند . اين قصد ونقشه باعث مي گرددكه

براي  اي  وبهانه  زمينه  تا  وكشداربسازند  طولاني  آن  گوناگون  وجوانب  راازجهات 

 استقرارنظامي شان درين كشوروجود داشته باشد .

تهاجم  كشور  اين  به  افغانستان  مردمان  به  دلسوزي  براي  آمريكايي  هاي  امپرياليست 

وبراي  اند  نكرده  ايجاد  نشانده  ما حكومت دست  مردمان  بهبود  براي  آنها   . اند  نكرده 

را به راه نينداخته اند . آنها   " لويه جرگه    "تشكيل حاكميت نماينده مردم پروژه ارتجاعي  

انستان ، منطقه وجهان هستند وبراي حفا وبقاي نظام غارتگرانه دنبال منافع شان درافغ
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جهاني شان ودوام نظام ارتجاعي و فرسوده وابسته به نظام شان درافغانستان تقلا مي 

كنند . راه تمكين به تهاجم امپرياليستي وتائيد رژيم دست نشانده راه تسليمي وخواري 

و زبوني ملي وطبقاتي است . راه نجات حقيقي ، راه مبارزه براي برپائي مقاومت مردمي 

ست . بايد با تمامي قوت و توان وبا قبول هرنوع قرباني و فداكاري وادامه آن تا پيروزي ا

 درين راه به پيش رفت . 

 

 تذكراتي درمورد دو نكته ضروري : 
 

نامه     –  1 امنيتي    "ساحه حضور    "بن    "طبق موافقت  المللي كمك  بين  مي    "قواي 

توانست علاوه از كابل ، ساير مراكز شهري رانيز دربر بگيرد . باتوجه به بي امنيتي هاي 

وبطور مشخصي   "سازمان ملل متحد  " وسيع در سراسر افغانستان ، حامد كرزي باربار از  

  "قواي بين المللي كمك امنيتي    "ت نمود كه فعاليت  آن درخواس  "شواري امنيت  "از  

برعلاوه مركز كشور ، ساير ساحات بوي ه ساحات مهم را نيز بايد در بر بگيرد وبرتعداد 

 "شوراي امنيت سازمان ملل متحد  "آن نيز افزايش بعمل آيد  . اين درخواست دوبار در

د  . نگرديد  . ولي هردوبار منظور   "رابتدا فقط گفته مي شد كه  مورد بحث قرا رگرفت 

درمورد    "قدرت هاي جهاني    "درمورد گسترش ساحه فعاليت              "قدرت هاي جهاني  

و افزايش تعداد علاقمندي    "قواي بين المللي كمك امنيتي    "گسترش ساحه فعاليت  

الي ندارند . ولي دليل اين عدم علاقمندي بيان نمي گرديد . درين اواخر مقامات دولتي ع

قواي   "رتبه  آمريكا اعلام كردند كه ضرورتي به گسترش ساحه فعاليت وافزايش تعداد

ائتلاف بين المللي ضد تروريستي   " وجود ندارد زيرا كه قواي     "بين  المللي كمك امنيتي  

مخصوصا ولايات مهم    "يعني قواي جنگي امريكائي ومتحدين آن در ولايات افغانستان    "

ري دارند ودرارتباط با مقامات محلي در برقراري و حفا نظم كوشا مي ، حضور نسبتا مؤث

 باشند . 
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طرح اين موضوع بصورت آشكار توسط مقامات آمريكايي دهان كرزي وساير درخواست  

در    "قواي بين المللي كمك امنيتي    "كنندگان افزايش تعداد و گسترش ساحه فعاليت  

 رابست و پس از آن هرگز تقاضاي شان مطرح نگرديد .   "اداره مؤقت    "

 " به اين ترتيب امپرياليست هاي مهاجم آمريكايي و شركاء آشكارا نشان دادند كه حتي  

است .   "سازمان ملل متحد "را كه گويا قواي مربوط به     "قواي بين المللي كمك امنيتي 

براي شان نوعي مزاحم تلقي مي نمايند و حاضر نيستند كه بيرون ازكابل به اين قوا اجازه 

قواي بين المللي كمك امنيتي   "له اين است كه هرقدر ساحه فعاليت  فعاليت دهند. مسئ

 "ائتلاف بين المللي ضد تروريستي    "گسترش يابد ساحه فعاليت هاي جنگي قواي     "

محدود تر گردد ويا لااقل اين قوا در ساحات معيني براي پيشبرد فعاليت هاي جنگي  

. همان طوريكه مثلا شهر كابل    شان دچارمحدوديت و گويا اشكالات قانوني مي  شوند

 " در آن ، ازساحه فعاليت هاي نظامي قواي    " قواي بين المللي كمك امنيتي    "باحضور  

 خارج گرديده است .   "ائتلاف بين المللي ضد تروريستي  

آمريكايي  هاي  امپرياليست  خاصتا  و  ها  امپرياليست  كه  دهد  مي  نشان  موضوع  اين 

، موافقت نامه هاي امضاء شده  ويا سرهم بندي  درصورتي كه منافع شان اقتضا نمايد 

شده توسط خود شان را نيز نقض مي نمايند و ازاعتبار مي اندازند همچنان اين موضوع 

اصطلاح قواي سازمان ملل متحد و قواي بين المللي به  "نقش امنيتي    "نشان مي دهد كه  

امنيتي منافع   "كمك  است.امروز  امپرياليستي  واشغالگري  هجوم  براي  روكشي  صرفا 

امپرياليست هاي آمريكايي ايجاب نمود كه ساحه فعاليت اين قوا گسترش نيابد و محدود 

اي حضور  به  نمايدكه  ايجاب  منافع  همين  است  ممكن  شودفردا  قوا نگهداشته  ن 

درافغانستان خاتمه داده شود . ودرشهر كابل نيز قواي آمريكا و متحدين آن استقرار 

 يابند . 

  " قواي بين المللي كمك امنيتي    " دولت بريتانيا صرفا براي مدت سه ماه فرماندهي    - 2

درقواي  كه  ديگري  ديگردولت  ماه  سه  براي  كه  بود  قرار  ازآن  وبعد  بود  پذيرفته  را 
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اين   . گردد  متقبل  را  قوا  اين  امنيتي  مسئوليت   ، باشد  داشته  وعسكر  مذكورافسر 

بجا گردد وهم فرماندهي   " مسلماني    " مسئوليت برعهده دولت تركيه افتاد تاهم شرط  

فرماندهي جنرال بريتانوي به   "مسئوليت    " باقي بماند .اكنون موعد    "ناتو  "در دست  

شان را عملا برعهده    "مسئوليت    "آمادگي ندارند .    پايان رسيده است ،اما ترك ها هنوز

بگيرند ، آنها علنا اظهار مي دارند كه حاضراند اين مسئوليت را برعهده بگيرند اما تضمين 

 " هاي روشني از آمريكامبني بركمك بردرصورت بروز مشكلات براي فرماندهي تركي  

، مالي و تسليحاتي نيز مي خواهند . شايد منظورازتضم  " قواي بين المللي امنيتي   ين 

باشد . اما درهرحال تا هم اكنون آمريكايي ها درين مورد سكوت اختيار كرده اند وچيزي 

، يعني علاقه ندارند چنين تضمين هاي بدهند .وترك ها نيز نمي خواهند  نمي گويند 

 قواي   " مسئوليت فرماندهي    " مجاني    " وشايد نمي توانندبدون تضمين و تامين وبصورت   

 را برعهده بگيرند.   "بين المللي كمك امنيتي  

به نوعي ازهم اكنون دچار بحران گرديده   "قواي بين المللي كمك امنيتي    "به اين ترتيب  

تواند مدت   افغانستان تمديد   "است ومعلوم نيست كه درآينده مي  را در  مسئوليتش 

نمايد يا نه ؟ ازقرار معلوم امپرياليست هاي آمريكايي علاقه زيادي به ادامه حضوروتمديد 

قو  " خدمت    "مدت   كمترين  اين  حتي  وبدون  باز  كاملا  بتوانندبادستان  تا  ندارند   " ا 

 پروسه حكومت سازي شان را درافغانستان به پيش برند  .   "مزاحمتي  

 به پيش بسوي سوسياليزم وكمونيزم !

 زنده باد جنگ خلق !

 

 انعكاس جهاني جنگ تجاوزكارانه عليه افغانستان
به محض اولين  نشانه هاي حمله نظامي امپرياليست هاي آمريكايي ومتحدين شان به 

 ، دانشجويان   ، ومترقي  انقلابي  هاي  ،گروه  ها  توده  ازجانب  مبارزات   ، افغانستان 

روشنفكران ، هنرمندان ، ساير افراد مترقي وانقلابي، عليه  اين جنگ آغازشد . مبارزات  
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مهمي در همان اواخر ماه سپتامبر يعني قبل از آغاز جنگ صورت گرفت و امپرياليست 

ها را با محدوديت هاي شان روبروكرد مخالفت توده هاي مردم دركشورهاي مختلف كه 

، بانظرات سياسي متفاوت  صورت مي گرفت ، اما همگي  از بخش هاي مختلف جامعه 

  ، نه آزادي  بااين جنگ  بودند كه  بلكه  چيزي جز كشتار و بدبختي براي مردم معتقد 

افغانستان ببار نخواهد آمد . آنها در مقابل آمريكا ايستادند نه به اين دليل كه طرفدار 

كساني  واسامه  طالبان  كه  بودند  معتقد  كه  دليل  اين  به  برعكس  بلكه   ، بودند  طالبان 

 آمريكايي . نيستند جز همان دست پروردگان وتغذيه شوندگان امپرياليست هاي 

امپرياليست ها كه سالها اين جانيان را حمايت كرده و برسركارنشانده بودند و كليه اعمال 

جنايت كارانه آنها ازجمله ستم وحشيانه برزنان را مورد حمايت قرار داده بودند به يكباره 

عليه آنان شده و آنها را بعنوان منفورين شماره يك معرفي كردند و ناگهان متوجه حقوق 

يت هاي مذهبي وغيره شدند . آنها بااستفاده از چنين پوششي قصد ارتكاب زنان واقل

يك جنايت بزرگ ديگري عليه بشريت را در سر مي پروانيدند . جنايت بزرگي عليه مردم 

 ستمديده افغانستان . 

جنگ 11حادثه   تنها  نه  تا  آورد  بوجود  را  فرصتي  ها  امپرياليست  براي   ، سپتامبر 

را  خود  امپرياليستي  منافع  و  كنند  آغاز  را  افغانستان  مردم  عليه  خود  تجاوزكارانه 

درمنطقه گسترش دهند ، بلكه  اين امكان را نيز بوجود آورد تا دستگاه ترور وخفقان 

د كشورهاي امپرياليستي سنگين تر كنند . اين خود رادر اقصي نقاط جهان وحتي خو

جنگ  عليه  مبارزه  با  آنرا  عليه  مبارزات  كه  كنوني  تحولات  از  است  ديگري  انعكاس 

 درافغانستان پيوند زده است . 

بي سابقه مردم در آمريكا دم مي زد   "وحدت  ويكپارچگي    " هيئت حاكمه آمريكا كه از  

وازاين بابت مست شده و سرازپانمي شناخت ، ديوانه وار به تدارك براي آغاز جنگ و 

امپرياليستي خود كمر  منافع  به  امتحان سلاح هاي سنگين وكشتار جمعي د رخدمت 
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بسته بود اما مدت زيادي لازم نبود تا افكار عمومي به نيرنگ هاي امپرياليستي پي ببرد 

 وعليه اين نيرنگ ها و جنايات كثيف به مبارزه برخيزد . 

مردم در سراسر جهان صداي اعتراض خود را يكپارچه عليه آغاز اين جنگ بالا بردند و 

پس از آغاز جنگ مبارزات و مقاومت خود را عليه آن شدت بخشيدند . سازمان هاي 

نظرسنجي ، كه يكي از وظايف شان خلق افكارعمومي براي برنامه هاي طبقه حاكمه مي 

يت مردم از سياست هاي جنگي امپرياليزم آمريكا باشد . مجبور شدند كه به كاهش حما

اكتوبر گزارش مي دهد كه آمريكا حمايت اوليه افكار عمومي   31اعتراف كنند .گاردين در  

 بين المللي براي جنگ را در بسياري كشورهاي اروپائي از دست داده است . 

 120طبق اين گزارش سنجي ها ازاين خبر مي دهند كه در بريتانيا دردوهفته اول جنگ  

درتركيه    . شد  كاسته  جنگ  از  حمايت  به   70فيصد  نيرو  اعزام  مخالف  مردم  فيصد 

دريونان   بودند.  واقعه    30افغانستان  كه  بودند  منطقه  مردم  سپتامبرنتيجه   11فيصد 

قبل بوده است . درايتاليا نيز با آغاز بمباران   سياست هاي غلط يك ابرقدرت از دهه هاي

ها مخالفت ها بالا گرفت . يك نظاهرات ضد جنگ بيش ازدوصد هزار نفر را به خود جلب  

.دررومانيا درآلمان    54كرد   . بودند  ها  بمباران  مخالف  مردم  خواهان   54فيصد  فيصد 

شدن نظامي آلمان   فيصد مخالف درگير  20متوقف كردن بمباران ها شدند .  درحاليكه  

عليه  درجنگ  آمريكا  از  حمايت  قول  كه  كشورها  بسياري   . بودند  زميني  درجنگ 

افغانستان را داده بودند عقب نشستند . حتي دردرون دولت هاي متحد نزديكي چون 

كويت و انگليس تقاضاي توقف بمباران ها بالا گرفته بود . ا ز طرف ديگر آمريكا مجبور 

عيني را از برخي دولت ها خريداري كند . مثلا روسيه حمايت خود  بود كه حمايت هاي م 

را در مقابل كمك هاي مالي و امتيازات معيني حاضر بود ارائه كند ، هرچند كه از يك 

طرف خواهان آن بود تا بخشي از بحران هاي خود راحل كند واز طرف ديگر تلاشش آن 

 ان كند . بود تا آمريكا را درگير يك جنگ زميني درافغانست
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واقعيت اين است كه زمان خطرات بزرگ همراه است با زمان هاي كه ميليون ها مردم 

وارد زندگي سياسي مي شوند و شروع مي كنند آنچه را كه به آنها درطول مدت ها گفته 

امپرياليستي  به سازمان هاي  . حتي آمارهاي وابسته  ببرند  به زير سوال   . شده است  

هاي امريكايي بسرعت حمايت افكار عمومي مردم را  حاكي از آن است  كه امپرياليست

با شروع جنگ ازدست دادند. آنها كه تلاش كرده بودند حادثه مركز تجارت جهاني و 

كشتن مردم درآن را به مثابه امري براي تدارك   جنگ وخدمت به اهداف امپرياليستي 

ديدن تصوير ها و صحنه خود بكار برند ، باگذشت زمان با مشكل روبرو شدند مردم دنيا با  

هايي كه چگون مرد م آواره دهات و محلات فلاكت زده  افغانستان ، در زير بمباران هاي 

وحشيانه آمريكا قرار مي گيرند . با اين  سوال روبرو شدند كه اين همه جنايت براي چه 

 چيزي است ؟ 

عكس العمل مردم دركشورهاي تحت سلطه درخاورميانه وآسيا حتي عميقتر و بسيار 

خشم آگين تر بود بطوري كه  حتي باعث تشاد هايي در درون خود حكومت ها مث مصر 

 وپاكستان شد . 

 

 مبارزات ضد جنگ در آمريكا :  
مبارزات مردم آمريكا درمقابل هيئت حاكمه خود از اهميت فراواني بر خوردار است و 

محدوديت هاي بزرگي را براي آنها در اعمال سياست هاي جنگي شان بوجود مي آورد. 

سپتامبر يعني   29اما امپرياليست ها نتوانستند از چنين مخالفتي جلوگيري كنند . روز  

باران ها ، حد اقل ده هزار نفر در سرك هاي واشنگتن حدود يك هفته قبل از آغاز بم

عليه تدارك براي جنگ به تظاهرات و راهپيمايي پرداختند . قرار بود اين تظاهرات عليه 

سپتامبر، يكي از   11بانك جهاني وصندوق بين المللي پول انجام شود. اما بعد از واقعه  

كرد اما بسياري ديگر بسيج براي   سازمان دهندگان اصلي ، اين تظاهرات را ملغي اعلام

اين تظاهرات را ادامه دادند وآنرا به مبارزه عليه جنگ مبدل كردند. بر روي يك بيرق 
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. موفقيت "امپرياليزم بايد درهم شكسته شود ، نه افغانستان    "عظيم نوشته شده بود ،  

فيصد   90دراين تظاهرات سيلي محكمي بود به تبليغات هيئت حاكمه كه ادعا مي كرد  

مردم ازجنگ حمايت مي كردند وآنچنان كه خود بوش ادعامي كرد براي انجام هركاري 

مردم بود. درحاليكه اين تظاهرات پايه اي براي دهها    از طرف   "چك سفيد    "داراي      

تظاهرات ديگر در شهرهاي نيويارك ، سياتل ، پورتلند ، سانفرانسيسكو ، بركلي و جاهاي 

ديگر شد كه هزاران نفر را در مخالفت با جنگ تجاوزكارانه به سرك  ها كشيد . دراين 

آمريكاي پوستان  سفيد  از  بسياري  تنها  نه  ها  و تظاهرات  ها  مليت  از  بسياري  بلكه  ي 

همبستگي   اعلام  افغانستان  مردم  وبا  كردند  شركت  مختلف  كشورهاي  از  مهاجرين 

 نمودند.  

در   متحدينش  و  آمريكا  سبعانه  درآمريكا   7باحمله  مبارزات  اين  افغانستان  به  اكتوبر 

ودرسراسر جهان شدت يافت  . در بسياري از شهر هاي آمريكا همچون بسياري ديگر از 

شهرهاي دنيا مردم به سرك ها ريختند . در نيويارك به مدت كوتاهي اين جمعيت به ده 

متشكل از گروه هاي متفاوت تظاهراتي   " نه به نام ما    " اسم  هزار نفر رسيد . ائتلافي به  

اندوه ما فريادي براي جنگ   "رابراي روز يكشنبه فرا خواندند ، كه شعارآنها اين بود .  

، مذاهب    "نيست   مهاجر  اقليت هاي   ، دراين تظاهرات بسياري ازرهبران جمعيت ها 

جهاني تجارت  مركز  شدگان  كشته  هاي  خانواده  و   وهمچنان  پرزاسكويول  ادولف  و 

 مايردماگويوبرندگان جايزه نوبل ، سخنراني كردند . 

درست قبل از آغاز جنگ ماموران حكومتي ،  مردمي را كه در پاركي در محل ياد بود  

كشته شدگان حادثه نيويارك  جمع مي شدند و به بحث مي پرداختند متفرق كرده  وهمه 

چيز را ازآنجا بر داشتند . حتي عكس قربانيان حادثه نيويارك را . اين مسئله ختم مردم 

ي خود وبا روشن كردن شمع به اعتراض پرداختند .اين عمل را برانگيخت و با پيام ها 

براي مردم بيشتر از پيش روشن كردكه مسئله قربانيان حادثه يازده سپتامبر براي هيئت  
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حاكمه آمريكا تنها دستاويزي براي جنگ و حمله به افغانستان و دنبال كردن عمليات 

 جنايت كارانه ومنافع امپرياليستي شان بوده است . 

جنبش ضد جنگ نه تنها از طرف بسياري از توده هاي عادي مردم بلكه همچنين توسط 

اكتوبر بيش   7هنزمندان، روشنفكران و شخصيت ها مورد حمايت قرار گرفت  . مثلا در  

با لباس سياه برتن   "اندوه ما فريادي برا ي جنگ نيست    "هنرمند درنمايشي بنام    150از  

ماسك به صف ايستاده و درحاليكه دستان خود را به هم و با صورت هاي پوشيده توسط  

 داده بودند به مدت يك ساعت سكوت كردند . اين نمايش تاثير عظيمي را بر مردم نهاد. 

اكتوبر توسط گروه  ها   8و  7همچنان در شيكاگو ، تظاهرات در نقاط مختلف شهر، در  

ومنفردين سازماندهي شد كه چند هزار نفر به آن پيوستند . همچنين تظاهرات ورا ه 

پيمايي هايي در سياتل با شركت  دانشجويان به راه افتاد . در لوس آنجلس و بسياري 

 ر نيز تظاهراتي برگزار شد .شهرها و محيط هاي دانشگاهي ديگ

 در كانادا:  
 16علاوه بر برگزاري بسياري جلسات وفعاليت هاي اعتراضي عليه جنگ در كانادا ، روز  

كشور بزرگ    20نوامبر هزاران نفر دراوتاوا جمع شده  به مبارزه عليه نمايندگان    18تا  

اقتصادي كه جلسه داشتند ، پرداختند . عليرغم شرايط بد و خفقان آوري كه بعد ازواقعه 

دم عادي و نيروهاي مترقي و انقلابي بوجود آمده بود .  آنها عليه سپتامبر براي مر  11

وجنايي  افغانستان  مردم  عليه  آمريكا  رهبري  تحت  و جنگ  توسط سرمايه  مردم  فقر 

 كردن مخالفت هاي سياسي به مبارزه پرداختند . 

درتورنتو نيز يك راهپيمايي بصورت هفتگي برگزار مي شد . وي گي اين راه پيمائي هاي 

اين بود كه مليت  هاي مختلف و مهاجرين درآن شركت مي كردند . اين تظاهرات از طرف 

 ائتلافي از نيروهاي مختلف و آگاه تورنتو برگزارمي گرديد . 
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 اروپا: 
چندين فعاليت  بزرگ درشهرهاي اروپا مثل لندن ، روم ، برلين ، پاريس ، آمستردام و 

ديگرشهرها در مخالفت با جنگ برگزار شد . تعداد وسيعي از مردم بخش هاي مختلف با 

 نظرات سياسي متفاوت دراين فعاليت  هاي اوليه ضد جنگ شركت كردند . 

دربريتانيا كه يكي از نزديك ترين متحد آمريكا دراين جنگ تجاوزگرانه بود نيز مخالفت 

ايستاده كه در  بر ده ها جلسات و تظاهرات هاي  . علاوه  ها عليه جنگ شدت داشت 

شهري هاي مختلف بريتانيابرگزار شد ، دراواخر ماه اكتوبر دراعتراض به جنگ عليه خلق 

نفر از   20000رشهر لندن تظاهراتي برگزار شد كه درحدود  هاي ستمديده افغانستان ، د

نيروهاي  از  متشكل  ائتلافي  از طرف  تظاهرات  اين  سراسر كشور درآن شركت كردند. 

سياسي وجنبش هاي صلح طلب و مهاجرين مختلف برگزار شده بود كه درافشاء چهره 

نوامبر نيز 4. در  جنگ طلب امپرياليزم نقش بازي كرد و رهگذران ازآن استقبال كردند  

تظاهراتي از طرف كميته زنان اتحاديه دانشجويان دانشگاه لندن  فراخوانده شد . اين 

افغانستان  بازنان  همبستگي  و  افغانستان  عليه  باجنگ  مخالفت  اعلام  در  تظاهرات 

برگزارشد كه چند صد نفر ازدانشجويان دانشگاه لندن ، كه اكثريت آنان را زنان تشكيل 

، نه به امپرياليزم ونه به   "رآن شركت كردند. آنها با شعارهايمي دادند د نه به جنگ 

به راه پيمائي پرداختند . درپايان اين    "همبستگي با زنان افغانستان    "و  "بنيادگرايي

كه   شد  برگزار  لندن  دانشگاه  دانشجويان  اتحاديه  درساختمان  كنفرانسي  تظاهرات 

آن  واهداف  جنگ  اين  افشاي  به  جلسه   سخنرانان  اين  سخنران  اولين   . پرداختند 

سخنگوي بخش افغانستان و همچنين درحمايت ازطالبان وبن لادن و ائتلاف شمال داشته 

 است، پرداخت كه با استقبال شركت كنندگان روبروشد.

برگزارشد كه    "نه به نام ما    "نوامبر به فراخوان ائتلاف    18تظاهرات بزرگ ديگري در  

دراين  كنندگان  شركت   . كردند  شركت  درآن  كشور  سراسر  از  هزارنفر  چهل  حدود 

تظاهرات  نزديك به دوبرابر شركت كنندگان تظاهرات بزرگ قبلي بودند كه اين خود 

تعداد بيشتري از مردم بود . اين زنگ خطري   حاكي ازآگاه شدن ودرعين حال فعال شدن
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جنايات  اين  درمقابل  امپرياليستي  خودكشورهاي  مردم  كه  بود  ها  امپرياليست  براي 

 سكوت نخواهند كرد و به مبارزات خود شان ادامه داده وآنرا گسترش خواهند داد . 

درديگر كشورهاي اروپا ، سياست هاي تجاوزگرانه امپرياليزم ، با خشم مردم همراه بود . 

مبارزات و اعتراضات آغاز شد و هرروز اوج بيشتري گرفت . به محض آغا ز جنگ هزاران 

نفر از مردم اروپا به سرك ها ريختند تا عليه اين جنگ تجاوزگرانه عليه مردمي كه دهها  

ونيرنگ هاي امپرياليستي بوده اند، به اعتراض بپردازند . مثلا   سال دستخوش جنايات

چهار هزار نفر در بروكسل بل يك ، هشت هزار نفر در بارسلونياي اسپانيه ، دوهزار نفر 

در برزبانيا در اطريش، يك هزار ودوصد نفر در كوپنهاگن دنمارك ، يك هزار وپنجصد 

ه و سه  روم  در  نفر  هزار  ، شش  ناروي  در  مبارزات شركت نفر  دراين  آلمان  در  زارنفر 

داشتند . يكي از خصوصيات مبارزات ضد جنگ در اروپا چون آمريكا وكانادا ، پيوند دادن 

آن بامبارزات ضد گلوباليزاسيون بود . اين مسئله افشاء مي نمود كه چگونه مسئله جنگ  

 با مسئله گلوباليزاسيون درهم آميخته است . 

درروم در روز دهم نوامبر ، بيش از يكصدوپنجاه هزار نفر عليه سازمان جهاني تجارت و 

عليه جنگ درافغانستان دست به تظاهرات زدند ، اين درحالي بود كه صدراعظم ايتاليا 

تلاش كرد كه با فراخوان تظاهراتي دردفاع از جنگ به مقابله بپردازد . اما تعداد افرادي 

پاسخ دادند ، تقريبا يك چهارم كساني بودند كه در تظاهرات ضد   كه به اين فراخوان

اعتراضات   . بود  ها  امپرياليست  براي  مفتضحانه  شكستي  واين  كردند  شركت  جنگ 

اكتوبر سه  دراواخر  مثلا  بود،  آغاز شده  قبل  از  اروپا  جاهاي  بقيه  همانند  نيز  درايتاليا 

 يده بودتظاهرات درشمال  ، پايتخت وجنوب كشور برگزار گرد

نوامبر تعداد پنج هزار نفر جمع شده وبه راهپيمائي پرداختند . سخنرانان 10دربرلين روز  

پرداختند . همچنين تظاهراتي    " ضد تروريستي    "در انتها به افشاي لايحه هاي جديد  

در فرانكفورت برگزارشد كه به درگيري با پوليس كشيده شد و به عقب نشيني پوليس 

ز به آتش كشيده شد . چندين تظاهرات نيز درشهر كلن از منجر شد و پرچم آلمان ني
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طرف نيروهاي طرفدار صلح  و ضد ن اد پرستي برگزار شد كه درخاتمه آن بيانيه سازمان 

نوامبر در همين شهر   15مارس نيز خوانده شد كه با استقبال مردم روبرو گرديد . در    8

دفتر حزب سبزها ازطرف گروه هاي ضد جنگ  و ضد ن اد پرستي به اشغال درآمد . اين 

 3900تصميم گيري نمايندگان احزاب آلمان براي فرستادن    عمليات درست درروز قبل از

 عسكر آلماني به افغانستان درشوراي آلمان بود . 

نوامبر ، ژنو در سويس شاهد تظاهرات ده هزار نفري مردمي بود كه در مقابل دفتر   10

مركزي سازمان تجارت جهاني بر ضد گلوباليزاسيون و جنگ امپرياليستي عليه مردم 

 افغانستان به اعتراض پرداختند . 

هاي  ودسيسه  جنگ  به  دراعتراض  برن سويس  شهر  در  تظاهراتي  نيز  دسامبر  دراول 

درحدود   درآن  كه  شد  برگزار  افغانستان  آمريكاعليه  با   5000امپرياليزم  مردم  از  نفر 

نيروهاي  تظاهرات  دراين   . جستند  كشورشركت  ازسراسر   ، مختلف  سياسي  نظرات 

رال شركت كرده بودند . اين تظاهرات دموكرات ، انارشيست ها و نيروهاي مذهبي و ليب

به سياسي كردن مردم كمك كرده و بسياري را به موضع گيري عليه جنگ و همچنين 

 اهداف امپرياليزم ازاين جنگ ومحكوم كردن آن واداشت . 

عليه جهاني شدن سرمايه  بروكسل  در  دسامبر  ماه  دراواسط  كه  درمبارزاتي  همچنين 

تجاوزگرانه  جنگ  كردن  محكوم  به  فعالانه  آن  از  مهمي  هاي  بخش  گرفت  صورت 

 پرداختند.

انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  هواداران  فوق  مبارزات  اتفاق  به  قريب  دراكثريت 

واحزاب ويا سازمان هاي وابسته به آن وهمچنين ساير نيروهاي مائوئيست ، با شركت و 

پشتيباني خود خشم و انزجار خود را از اهداف پليد امپرياليست ها ابراز مي داشتند و 

انقلابي و ضد امپرياليستي را تقويت كنند .هواداران حزب تلاش مي نمودند كه شعارهاي  

 – ل ( ، حزب كمونيست ايران ) م    –كمونيست انقلابي آمريكا حزب كمونيست تركيه ) م  

م ( حزب كمونيست افغانستان ، حزب كمونيست مائوئيستي ايتاليا ، كمونيست هاي   –ل  
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ازجمله   ... و  نپال  در  خلق  هواداران جنگ   ، فيليپين  كمونيست  ، حزب  آلمان  انقلابي 

 فعاليني بودند كه در اعتراضات وتظاهرات ضد جنگ درآمريكا و اروپا شركت داشتند . 

عليرغم انعكاس محدود و ناچيز مبارزات ضد جنگ ساير نقاط جهان در رسانه هاي خبري 

، اخبارپراكنده ومحدود رسيده حاكي ا زوجودمبارزات مهم مردم در اقصي نقاط جهان 

 در عرصه هاي مختلف عليه جنگ بوده است . 

، جنوب  ، جنوب آسيا  ميانه  زيادي دركشور هاي شرق  راهپيمائي هاي  و  ها  تظاهرات 

شرقي آسيا ازجمله درپاكستان ، اندونيزيا ، هند ، نپال و ... برگزار شد . ساير مردم جهان 

نيز مبارزه عليه جنگ را با مبارزه عليه طبقه حاكمه در كشور خود پيوند زدند. مثلا در  

رات يادبود از چونگ تاايل ) كارگري كه در اعتراض به استثمارگران كورياي جنوبي تظاه

خود را آتش زده بود ( با مبارزه ضد جنگ عليه افغانستان همراه شد .   1970در سال  

تظاهرات در مانيلاي فيليپين عليه گلوباليزاسيون نيزبا شعارهاي ضد جنگ تجاوز گرانه 

 همراه بود. 

ل ) جنگ خلق   –درحيدرآباد هند ، مبارزه ضد جنگ كه توسط حزب كمونيست هند م 

 ( سازماندهي شده بود به درگيري و جنگ خياباني با پليس هند كشيده شد . 

ل )   – همچنين در اعتراض به همين جنگ ، چريك هاي هوادار حزب كمونيست هند م  

جنگ خلق( به يك عمليات چريكي عليه كارخانه كوكاكولا به مثابه يكي از سمبول هاي 

 امپرياليزم آمريكا پرداختند وخسارات مالي به آن وارد ساختند . 

يك گزارش خبري از كتماندوي نپال اطلاع مي دهد كه گروهي از دانشجويان  هوادار 

انگليس وآمريكا خواستار توقف فوري  نامه هاي به سفارت هاي  با دادن  مائوئيست ها 

 جنگ مي شوند. 

همچنين تظاهراتي در شهر هاي توكيو در جاپان و ملبورن در استراليا صورت گرفت كه 

در راه پيمايي هاي اوليه آن در رو ز آغاز جنگ در هريك حدود پانزده صد نفر شركت 

 كردند .
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هاي  اكسيون  به  توان  مي  برگزارشد  سرتاسرجهان  در  كه  يي  توده  مبارزات  بر  علاوه 

 . نمود  اشاره  برگزارشد  مختلف  از طرف سازمان هاي  كه  اعتراضي و جلسات مشخص 

ازآنجمله فعاليت هاي كه نيروهاي هوادارحزب كمونيست افغانستان و حزب كمونيست 

م ( مشتركا دركانادا ويا برخي كشورهاي اروپايي برگزار كردند ، مثلا در   – ل    –ايران ) م  

گروه  چندين  از  متشكل  كه  برگزارشد  امپرياليستي  جنگ  ضد  جلسه  كانادا  تورنتوي 

به  افغانستان  كمونيست  حزب  ازهواداران  يكي  برنمه  دراين   . بود  سياسي  وسازمان 

استق با  اين جنگ دست زد كه  . بال شركت كنندگان روبروشد  افشاگري عليه اهداف 

افغانستاني ( دريك كارزار سراسري ضد جنگ    – همچنين سازمان هشت مارس  ) ايراني  

امپرياليستي فعاليت ها واكسيون هاي را دركشور هاي مختلف از جمله هالند، آلمان ، 

 انگلستان و كانادا سازماند داد . 

لاهه   در  پناهنده  هاي  گروه  طرف  از  كه  اي  جلسه  به  ميتوان  ز  ني  ها  فعاليت  ازجمله 

برگزارشد اشاره كنيم كه درآن يكي از افغانستاني هاي مقيم هالند با استفاده از تحليل 

هاي مائوئيستي به اهداف منطقوي و اقتصادي اين جنگ از طرف امپرياليست ها پرداخت 

اروپاي با امپرياليزم آمريكا را افشاء كرد و ازطرح شان براي اوهمكاري امپرياليست هاي  

 پايه لاين نفت در منطقه وتاثيرش بر توده هاي افغانستاني سخن گفت . 

هاي  شيوه  به  جهان  نقاط  دراقصي  همچنان  اعتراضي  و  افشاگرانه  هاي  فعاليت  اين 

 گوناگون و درسطوح مختلف ادامه دارد . 

كميته تدارك   " براي ادامه مبارزات ضد جنگ در اروپا ، كانادا و امريكا كميته اي بنام  

شكل گرفت  كه درآن نيروهاي مائوئيست   "جبهه ضد تهاجم امپرياليستي به افغانستان  

 از جمله هواداران حزب كمونيست افغانستان نيز شركت دارند . 

هاي  و سازما ن  احزاب  و  انترناسيوناليستي  انقلابي  است كه جنبش  آوري  ياد  به  لازم 

وابسته به آن در مناطق فعاليت خود فعالانه در اين مبارزات شركت داشته و براي ارتقاي 

سطح اين مبارزات كوشيده اند . بجا است كه به اعلاميه و فراخوان كميته جنبش انقلابي 
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سپتامبر وبعد ازآغازجنگ اشاره كنيم . همچنين حزب   11انترناسيوناليستي بعد ازواقعه  

ما ) حزب كمونيست افغانستان ( واحزابي كه درمعرض اين جنگ قرارگرفته ويا ممكن 

 –آمريكا ، حزب كمونيست ايران ) م    – است قرار بگيرد ، مثل حزب كمونيست انقلابي  

ل ( نه تنها ازاعلاميه هاي درارتباط با وقايع اخير   –م ( وحزب كمونيست تركيه ) م    – ل  

وعليه جنگ تجاوزگرانه درسطوح وسيعي پخش كردند بلكه به سازماندهي اكسيون ها 

به  . علاوه برآن مي توان  اند  پرداخته  امپرياليستي  شركت در فعاليت هاي ضد جنگ 

و كم ايتاليا(   ( مائوئيست  از طرف حزب كمونيست  هاي  ) اعلاميه  انقلابي  هاي  ونيست 

آلمان ( نيز اشاره كرد . اين رفقا همچنين درراهپيمايي هاي توده اي كه درمناطق فعاليت 

شان برگذارشد فعالانه شركت كردند . علاوه برآن ميتوان از فعاليت هاي ديگر نيروهاي 

ل ) جنگ خلق ( ، حزب كمونيست فيليپين   – مائوئيست از جمله حزب كمونيست هند م  

وحزب كمونيست انقلابي ) كميته تشكيلات ( كانادا نيز ياد نمود كه دراعلاميه هاي خود 

به محكوم  كردن جنگ تجاوزگرانه امپرياليستي پرداختند . ازطرف ديگر يازده سازمان 

زاب مائوئيست وحزب مائوئيستي در جنوب آسيا به نام كميته همآهنگي سازمان ها واح

ميه مشتركي در رابطه با محكوم كردن تلاش هاي جنگ در جنوب آسيا ) كمپوزا( اعلا

ثابت  آن  عليه  مقاومت  و ضرورت  متحدينش  آمريكا   تجاوزگرانه  تهديدات  و  افروزانه 

 كردند . 

سپتامبر دررابطه با واقعه   24قابل ذكر است كه اعلاميه حزب كمونيست افغانستان كه در

، به چند زبان   11 سپتامبر و لزوم مبارزه درسطحي بالاتر عليه تجاوزگران بيرون آمد 

احزاب  توسط  و  است  شده  ترجمه  و...  وتركي  اسپانيايي  و  انگليسي  جمله  از  مختلف 

قلابي انترناسيوناليستي وسيعا تكثير و پخش گرديده وسازمان هاي متشكل درجنبش ان

است ويا درنشريات آنان مثل كارگرانقلابي ، حقيقت و ... مجددا چاي شده است . بطور  

نسخه ازآن را به زبان   20000مشخص رفقاي گروه كمونيست انقلابي  ) كلمبيا ( ، بيش از  

 اسپانيايي در كشور خود پخش كردند . 
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سپتامبر   11امپرياليزم آمريكا عليرغم تلاش ها ونيرنگ هاي فراوان واستفاده از واقعه  

و اجراي قوانين فاشيستي عليه شهروندان خود و بخصوص   "چك سفيد    "به مثابه      

بالاگرفت  مبارزات  اين   . كند  جلوگيري  جنگ  ضد  مبارزات  از  نتوانست   ، مهاجرين 

 ي گوناگون ادامه دارد . وهمچنان درسطوح مختلف در عرصه ها

 ممم

 

 مصاحبه" حقيقت "  با سخنگوي حزب كمونيست افغانستان 
 

رفيق عزيز ! درودهاي رفيقانه ما را بپذيريد ! مي خواهم در ارتباط با جنگ تجاوزكارانه 

امپرياليست هاي آمريكايي و شركاء عليه افغانستان كه عملا آغاز گرديده است ، سوالاتي 

 را با شما در ميان بگذارم . 

 درود هاي رفيقانه متقابل ما نثار شما وساير رفقا !  -

عليه  تجاوزكارانه  جنگ  انداختن  براه  از  آمريكايي  هاي  امپرياليست  اهداف   : حقيقت 

باند اسامه وباند  افغانستان را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ آيا منظور آنها صرفا سركوب 

رهبري طالبان يا آن طوريكه خود شان ميگويند صرفا نابودي يا دستگيري تروريست ها 

 ا است  يا اينكه اهداف وسيع تري را دنبال مي كنند ؟ و شبه پناه دهندگان به آنه

جواب : باند هاي طالبان  واسامه بن لادن محصول سياست هاي خود امپرياليست هاي 

آمريكايي و متحدين منطقوي شان مثل پاكستان و عربستان سعودي است . امپرياليست 

هاي آمريكايي ومتحدين شان درمقام مقابله عليه رقيب سوسيال امپرياليستي شان  تا 

دميدند وافراطيون مذهبي اسلامي  را در   "ليه كفر  جنگ اسلام ع  "توانستند به ترومپت  

پيشبرد   براي  كرده  سازماندهي  و  بسيج  مقدس    "سراسرجهان  كفار   "عليه     " جهاد 

به افغانستان فرستادند . پيشبرد اين سياست  باعث گرديد كه ده ها سازمان   "شوروي  

  " ند . بعداز خروج  و گروه بنياد گراي اسلامي در كشور  هاي اسلامي مختلف بوجود بياي
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و جنگ خليج، امواج    " شوروي    "از افغانستان وبخصوص بعداز فروپاشي    "شوروي ها  

اين جنون مذهبي ايجاد شده از سوي امپرياليست  هاي آمريكايي و متحدين شان به 

سوي خود آنها برگشت . اما سياست  پرورش جنون مذهبي در ايجاد طالبان وسلطه آن 

امه يافت  . اين امر باعث شد كه گروه ها ودسته  بر بخش عمده خاك افغانستان كماكان اد

هاي بنياد گراي اسلامي كشور هاي مختلف در افغانستان پناهگاه و پايگاه امني بيابند  

وبركيفيت ودامنه فعاليت هاي شان  بيفزايند . اكنون اين نوكران دست پرورده ديروزي 

براي خود شان مبدل   "ن  اشرار دهشت افگ  "شروروپناهندگان به    "تروريست هاي    "به  

 براه انداخته اند .    "جهاد عليه كفر آمريكايي    "گرديده و  

ازاين جهت يقينا موضوع سركوب باند اسامه وتنبيه يا سركوب باند رهبري طالبان  مطرح 

است . اما اهداف امپرياليست هاي متجاوز صرفا به اين موضوع خلاصه نمي شود ، بلكه  

.  مسائلي كه  ، منطقه  وجهان نيز در بر مي گيرد  مسائل و سيع تري را درافغانستان 

اسامه   و  عمر  ملا  دارد موضوع  كمتري  وزنه  تر  وسيع  اهداف  آن  كليت  با  مقايسه  در 

 وبرعلاوه به مثابه يك بهانه و محمل درخدمت تحقق آن ها قرار دارد . 

 حقيقت :  مهم ترين اهداف امپرياليست هاي آمريكايي در افغانستان چه چيزهاي اند ؟ 

باند رهبري   : درقدم اول زدن ويا دستگيري  باند     "القاعده    "جوا ب  و همچنان زدن 

رهبري طالبان ويا واداركردنش به تسليم دادن اسامه وافراد رهبري القاعده . گرچه پس 

از آغاز حملات  موضوع واداركردن رهبري طالبان  به تسليم دهي اسامه وهمراهانش 

ا  است،  شده  منتفي  عمده  نظر بصورت  مد  ضعيف  ولو  احتمال  يك  بعنوان  كماكان  ما 

آمريكايي ها قرار دارد به عبارت ديگر هنوزهم راه براي اينكه  رهبري طالبان  اسامه 

وهمراهانش را تسليم نمايد بازگذاشته شده است . قبول موجوديت سفارت خانه  طالبان 

يكايي ها و شركاء با دراسلام آباد توسط حكومت پاكستان حتي بعد از آغاز حملات آمر

درنظرداشت  همين احتمال معني ومفهوم پيدا مي نمايد. درهرحال بوجود آوردن يك 

حكومت دست نشانده و مطيع و فرمان بردار مطرح است كه به احتمال قوي بايد تحت 
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رهبري شاه سابق قرار داشته باشد . آنها مي خواهند كه جاي پاي شان را ازلحاظ نظامي 

 ، سياسي واقتصادي درافغانستان محكم نمايند . 

به اين ترتيب صرف موضوع تنبيه ويا سركوب نوكران نافرمان درميان نيست بلكه تعويض 

با نوكران جديدوفرمان بردارنيزمطرح است.درواقع موضوع اول درخدمت موضوع  آنها 

 دوم قرار دارد.

هاي  ترتوده  وسيع  هرچه  كشاندن  بيچارگي  وبه  افغانستان  بيشتر  هرچه  ويران سازي 

افغانستاني درذهنيت بيمار گونه امپرياليست ها ، ضمانت هاي مطمئني براي بقاء ودوام 

سلطه و اقتدارسبعانه شان براين كشور بوجود مي آورد . آنها تصور مي كنند كه دريك  

مردم كاملا برباد شده خواهند توانست به نحو بهتري كشوركاملا ويران شده ودرميان  

چهره مسيح مداواكننده وبوداي نجات دهنده بخود بگيرند .  ازهم اكنون به اين كاراقدام 

كرده اند . يك راكت كروزدوميليون دالري با سرگلوله يك ونيم هزار كيلويي برويرانه 

چه پارچه شود ودرمقابل آن بسته هاي افغانستان پرتاب مي كنند تاكلوه هاي آن نيز پار

هاي غذائي به قيمت يك هزار دالر براي ويرانه نشينان بمثابه مانده هاي آسماني فرو مي 

بارند تا بر سر جنازه هاي عزيزان شان ازآنها استفاده نمايند . وشكرانه نعمت ها  ومهرباني 

 هاي انسان دوستانه قاتلان متجاوز را بجا آورند. 

حقيقت : در مورد اهداف امپرياليست هاي آمريكايي درسطح منطقه ارزيابي شما چگونه 

 است ؟ 

جواب : آسياي ميانه وآسياي جنوبي مناطق ناآرامي اند و افغانستان دروسط اين دومنطقه 

قرار دارد مي توان گفت كه درين دو منطقه درحدود ده ساحه برخورد هاي مسلحانه 

وجود دارد كه هركدام كيفيت ووسعت خود را دارد ، ازجنگ خلق در نپال كه تحت رهبري  

كش آن  مائوئيست  كمونيست  طالبان  حزب  جنگ  مثل  جنگي  تا  گرفته  دارد  قرار  ور 

شان  . آمپرياليست هاي آمريكايي وشركاءبا براه انداختن حمله بر   " جهادي    " ومخالفين  

افغانستان وتحت پوشش آن قصد دارند حضور نيرومندي دراين مناطق بهم رسانند تا 
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بتوانند اوضاع را به نفع خود شان بصورت مؤثري تحت كنترل درآورند . آنها تحت پوشش 

اند درازبكستان و تاجيكستان حضور   " جنگ ضد تروريستي     " ازهم اكنون توانسته 

نظامي داشته باشند . وهمچنان در پاكستان جاي پاي نظامي يافته اند وبرعلاوه قلمرو 

ق و  تركمنستان  هند،  هوايي  . هاي  قرار گرفته است  نيرو هاي شان  دراختيار  زاقستان 

هرقدر جنگ به درازا بكشد اين حضور نظامي سنگين تر خواهد شد . به همين سبب اين 

كه جنگ آغاز شده طولاني خواهد بود ، از يك جهت ممكن است بيان   "بوش    "گفته  

ني اين حضور   . باشد  آمريكايي  هاي  امپرياليست  باطني  تمايلات  تنها كننده  نه  رومند 

ازجهت دست يابي به منابع سرشاراين مناطق براي شان خدمت خواهد كرد ، بلكه ازلحاظ  

محاصره حريف روسي ازجنوب و تضعيف جدي نفوذ آن در آسياي ميانه وجاي گرفتن در 

بغل گوش چين نيز يك موقعيت دلخواه را براي شان فراهم خواهد آورد. محاصره ايران 

ي توان گرفت . البته روشن است كه اين مسئله تضاد ها را دراين مناطق را نيز ناديده نم

به شدت دامن خواهد زد وبراي ائتلاف بين المللي تحت  رهبري آمريكا چلنج هاي جدي 

 اي بوجود خواهد آورد . 

حقيقت :اهداف امپرياليست هاي آمريكايي درعرصه جهاني را چگونه ارزيابي مي كنيد 

 ومي بينيد؟ 

جواب : حوادث واشنگتن و نيويارك غرور امپرياليست هاي آمريكايي را درهم شكست 

زيرا كه ضعف دستگاه هاي مهيب اطلاعاتي آنها را نشان دادو ضربه  پذيري شان را به 

گيري  انتقام  و  جنگ  اين  انداختن  راه  به  طريق  از  خواهند  مي  آنها   . گذاشت  نمايش 

اعاده نمايند وتوانمندي و قوت نظامي شان  را به  ددمنشانه، غرورضربت خورده  شان را 

. آنها مي خواهند به توده هاي جهان نشان دهند  كه قوت هاي   جهانيان نشان دهند 

مسلح  نيرومند و مجهزو سركوبگري براي حفاظت از نظام شان در اختيار دارند . آنها مي 

دوام آن تضمين شده خواهند نشان دهند كه نظامشان مقتدر ومستحكم است و بقاء و

است . با توجه به اين مسايل است كه جنگ براه افتاده فعلي يك اقدام دهشت افگنانه 
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به سويه بين المللي است . آنها زور وقوت شان را در افغانستان نشان مي دهند تاهمه  

 ازآنها بترسند و دم بر نياورند .  

سياسي  هاي  ناآرامي  كنترل   ، افتاده  براه  افگنانه   دهشت  جنگ  مهم  هدف   يك 

دركشورهاي امپرياليستي است . درين اواخر مبارزات مهمي در كشورهاي امپرياليستي 

شكل گرفته كه دامنه ووسعت آن روز بروز بيشتر مي شود . يك نمونه آن مبارزات به راه 

كه كيفيت وادامه بين المللي دارد . ازين جهت اينها  است    "گلوباليزاسيون  "افتاده  عليه  

خلق مي نمايند تا بتوانند توجه   "تهديدات خارجي بزرگ    "دشمن تراشي مي كنند و

و   دشمنان  آن  بسوي  شان   ومردمان  ها  خارجي    " توده  تنها   "تهديدات  ونه  بگردند 

هشت افگنانه  بين نارضايتي ها را مهاركنند ، بلكه توده ها را به دنبال سياست هاي د

المللي شان بسيج نمايند . شما مي بينيد كه يك رئيس جمهور بي كفايت وبي شخصيتي 

كه بازحمت وبازور فيصله هاي قضائي در انتخابات رياست جمهوري امريكا توانست به 

اصطلاح اكثريت كسب نمايد وبه قصرسفيد راه يابدوپس ازآن نيز مايه تمسخرتوده ها 

وع حمله به افغانستان ناگهان موقعيتش درميان طبقه حاكمه مستحكم باشد، بعد ازشر

شد وعلاقمنداني را دراقشارخاصي ازجامعه  بدست آورد. اما آنچه را كه امپرياليست ها 

ازديدنش عاجزهستند . اينست كه ازطرف ديگر درميان توده هاي وسيعي جنبش ضد 

رفته است . چنانچه در انگلستان  جنگ واعتراضات درخود كشورهاي امپرياليستي بالا گ

 و آلمان وساير كشورها شاهدش بوده ايم . 

  "معتدلي    "حقيقت : برخي ها معتقدند ، كنارزدن طالبان  وجايگزين كردن آن با رژيم  

مثل رژيم ظاهرخان فضاي تنفسي براي نيروهاي دموكراتيك فراهم مي سازد . آيا واقعا 

رژيم طالبان را با يك رژيم معتدل جايگرين خواهند كرد و چنين رژيمي فضاي تنفسي 

 جاد خواهد كرد ؟ براي نيروهاي دموكراتيك اي

جواب : دريك چنين تحليلي موضوع تجاوز امپرياليستي كه بصورت باالفعل جريان يافته 

است به فراموشي سپرده مي شود . اين تجاوز، كشتار بيرحمانه و وسيع و آواره سازي 
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شهرهاي   و  دردهات  را  گسترده  هاي  سازي  ويران  و  مردم  هاي  توده  ميليوني  هاي 

هستند  آن  انجام  درحال  باالفعل  بصورت  كه  اند  كارهايي  اينها   . دربردارد  افغانستان 

موضوع به اين سادگي نيست كه استبداد طالبي مي رود و رژيم ارتجاعي جاي آنرا مي 

 گيرد . 

امپرياليست هاي آمريكايي خود استبداد طالبي را بوجود آوده اند و آنرا پروبال داده اند 

بخاطر استبدادي بودن و تئوكراتيك  با رژيم طالبان د راساس  و مخالفت امروزي آنها 

در  را  نظرشان  مورد  ثبات  رژيم  اين  كه  آنست  بخاطر  بلكه   ، نيست  رژيم  اين  بودن 

انست . دوام و موجوديت آن در خدمت منافع منطقوي شان افغانستان بوجود آورده نتو

تاريخ  ترتيب  اين  به  و  است  شده  سرآفرين  درد  نيز  شان  خود  براي  وبعلاوده  نيست 

استعمال شان پايان يافته است . رژيم سعودي و رژيم هاي شيخ نشين هاي خليج عين 

شد ، امپرياليست ها با رژيم طالبان اند . اما چون موجوديت اين رژيم ها بنفع شان مي با

 آنها مشكلي ندارند و بالاترازآن تحت حمايت شان نيز قرار دارند . 

تمامي  از  متشكل  بود  رژيمي خواهد  بگيرد  را  رژيم ملاعمر  قرار است جاي  كه  رژيمي 

و طالبي و ساير مرتجعين به استثناي حلقه معدودي از    "جهادي    "جنايتكاران جنگي  

رهبران طالبان  ، تحت رهبري مرتجع خائيني چون شاه سابق . اين تركيب ماهيت رژيم 

م  . آيا اين    " جهادي    " و    "طالبي    " اهيت تركيبي  مذكور را نشان  ميدهد يعني يك 

ماهيت صرفا با حذف ملاعمر و چند تن ديگر از رهبران طالبان  به ماهيتي مبدل خواد 

 شد كه فضاي باز و امكان تنفس براي نيروهاي دموكراتيك فراهم نمايد ؟ 

كساني كه اين گونه توهم پراكني مي نمايند و درنهايت در خدمت تجاوز امپرياليستي و 

جهادي   نشانده  دست  حكومت  از  جديد  تركيب  يك  به  دادن  در    – مشروعيت  طالبي 

افغانستان قرار مي گيرند ، فكر مي نمايند كه ماهيت و كاركرد رژيم هاي سياسي با تغيير 

وتبديل اين رهبر حكومت يا آن رهبر حكومت دچار ديگرگوني و تحول جدي و قابل اتكاء 

ظاهرشاهي در دهه چهل شمسي را    " دموكراسي تاجدار    " مي شود . آنها خواب دوره  
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مي بينند . در حاليكه  هم شرايط جهاني وهم شرايط افغانستان دچار تغيير و تحول جدي 

شده و برگرداندن آن شرايط ديگر ممكن نيست . آنها خوش خيالي هاي را دامن مي زنند  

امپرياليست هاي آمريكايي و شركاء وشاه سابق واعوان وانصارآن حتي وعده نمي  كه 

راجراي آن متعهد باشند . وانگهي مگرقرار است وعده هاي دهند چه رسد به اين كه بر س

صورتيكه   در  حتي   ، حقيرآنها  نوكران  و  متجاوز  و  غارتگر  هاي  امپرياليست  سرخرمن 

سوسيال  ؟  گردد   دموكراتيك  نيروهاي  خاطر  وآرامي  دلخوشي  باعث   ، شود  مطرح 

آن وعده شان را دادند ،  اما    "انقلاب    "امپرياليست هاي شوروي و نوكران شان وعده  

وعده استقلال و آزادي دادند ، اما چه چيزي به   "جهادي ها    " چگونه اجرا كردند؟       

رژيم  وتقويت  كارآوردن  باروي  آمريكايي و شركاء  امپرياليست هاي  ؟   ارمغان آوردند 

. اما اين وعده را  ، امنيت و ثبات سياسي دادند  ، وعده اختتام جنگ سالاري  طالبان  

متشكل  "حكومت باقاعده وسيع    " وره كردند ؟ حالا چرا بايد به استقبال ايجاد  چگونه پ

 از تمامي مرتجعين و مزدوران امپرياليست ها شتافت و از خوشحالي سرازپانشناخت ؟ 

بخاطر  بگوئيم  بهتر  يا  و  نوكر  تعويض  بخاطر  شركاء  و  آمريكايي  هاي  امپرياليست 

برانداز  خانمان  جنگ   ، وسيع  ائتلاف  دريك  شان  رنگارنگ  نوكران  بهتر  سازماندهي 

ديگري را با دامنه ووسعت بي سابقه برمردمان ما و كشورما تحميل كرده اند . چرا بايد 

يالي و توهم بمثابه راه گشاي دموكراسي و فضاي اين جنگ تجاوز كارانه را به خوش خ

باز سياسي مورد استقبال قرارداد ؟ مگر ببرك كارمل و اناهيتا و نجيب و هم باندهاي شان 

افغانستان  به  امپرياليست  متجاوزين سوسيال  تانك هاي  ميله هاي  بر  حيني كه سوار 

و اعوان وانصارش مورد   "كارمل آمريكايي  " داخل شدند ، قابل استقبال بودند كه حالا 

و نشستن   "شوروي ها    "استقبال قرار بگيرند ؟ آيا كشته شدن حفيا الله امين توسط  

ببرك كارمل بجاي آن مي توانست مايه دلخوشي باشد كه حالا كشته شدن احتمالي ملا 

عمر توسط آمريكايي ها و نشستن شاه سابق ويا مرتجع ونوكر امپرياليست ديگري بجاي 

 عث دل گرمي گردد ؟ آن با
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حقيقت : بنظرشما اين افراد ومحافل روي تفاوت هاي جزئي با تفاوت هاي كه در شكل 

ممكن است توسط رژيم تحت رهبري شاه سابق با رژيم فعلي طالبان بوجود بيايد ، حساب 

 بازكرده اند ؟ 

چنانچه بوجود بيايد   –جواب : بله همينطور است . خوب ، رژيم تحت رهبري شاه سابق  

با رژيم فعلي طالبان تفاوت هاي خواهد داشت ، اما تفاوت داريم تا تفاوت . چنانچه    - 

رژيم  برهان الدين رباني نيز با رژيم طالبان تفاوت هاي دارد . اما مسئله اين است كه اين 

آن مهمتر تفاوت ها از ديد منافع توده هاي مردم تفاوت هاي بسيار جزئي واندك اند و از

تفاوت هاي شكلي اند و نمي توانند ارزش بيشتري داشته باشند . همانطوريكه گفتيم 

 " قرار است كه رژيم بعد از رژيم ملاعمر يك رژيم مشترك تمامي مرتجعين طالبي و  

ه ها واصول مشترك بسيار واساسي با وساير مرتجعين باشد . اين رژيم پاي   "جهادي  

رژيم طالبان خواهد داشت . همانند آن دست پرورده امپرياليست ها و مرتجعين خارجي  

خواهد خواهد بود. طبقات استثمارگر فيودال و بورژوا كمپرادور را نمايندگي خواهد كرد 

لل تحت ستم ، تئوكرات خواهد بود و نه سكولار. شوونيزم ملي را حامل خواهد بود وبرم 

پابر جا نگه خواهد داشت   اعمال ستم خواهد كرد ، شوونيزم جنسي و ستم برزنان را 

وبراي نيروهاي ملي ، دموكرات وانقلابي وبطور خاص كمونيست ها ومشخصا مائوئيست 

. دراين رژيم ممكن است  ريش گذاشتن اجباري  بود  ، يك رژيم سركوبگر خواهد  ها 

امر   داران  قمچين   ، مكاتب نباشد   ، باشند  نداشته  وجود  المنكر  عن  ونهي  باالمعروف 

، بجاي عشر شرعي ماليات  ، دستاربستن اجباري نباشد  دخترانه كاملا مسدود نباشد 

دولتي ازاهالي گرفته شود و ... اين تفاوت ها تفاوت هاي بسيار شكلي وبي ارزش هستند  

آنها   آوردن  بدست  بهانه  به  كه  است  ننگين  و  آور  خجالت  تجاوزكارانه و  جنگ  يك   ،

قرار  استقبال  مورد  ازآن  ناشي  ها وويران گري هاي  وآوارگي  قتل عام  با  امپرياليستي 

 بگيرد . 
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اين كه درپناه دود و آتش كروزها   "لويه جرگه    "اين رژيم قرار است كه از طريق تدوير  

در اساس يك سنت   " لويه جرگه    " و بمبهاي آمريكايي برگزار مي شود بوجود بيايد .  

فيودالي قبايلي پشتون ها است كه درآن سران قبايل ورهبران مذهبي گرد مي آيند و 

حتي در سطح خود پشتون ها   " جرگه    "ي گيرند . اين  راجع به  اموركشوري تصميم م 

نيز يك تجمع دموكراتيك و نماينده مردم نيست وتحميل آن برملت هاي غير پشتون و 

چنانچه در چنين شرايطي يعني در    " لويه جرگه    "حامل ستم ملي بوده و هست . اين  

هاي داير   " يه جرگه  لو  " زير آتش حمله امپرياليست ها داير شود ، حتي درميان مجموعه  

 شده تاريخ افغانستان بدترين آنها خواهد بود . 

امپرياليست ها ومرتجعين بطور هميشگي از ايجاد تغييرات شكلي در استثمار و ستمي  

كه بالاي توده ها اعمال مي  نمايند، فريب كارانه براي اغفال توده هاودوام واستحكام 

.  آنهاي كه خود را بخشي از جنبش ملي دموكراتيك و  نظام شان استفاده مي نمايند 

افغانستان مي دانند ، ولي افق ديد شان آنقدر محدود  حتي بخشي از جنبش كمونيستي  

وحقير است كه بخاطر تغييرات شكلي احتمالي، يك جنگ تجاوزكارانه امپرياليستي را 

ناديده مي گيرند ودرواقع به استقبال آن مي شتابند ، نقش تاريخي ننگيني بازي مي 

 ترازآن ها .   نمايند ؛ همانند ببرك و آناهيتا و پيروان شان بلكه حقيرانه 

حقيقت :  با توجه به اينكه مسئله زنان يكي از حساس ترين  مسايل جامعه افغانستان 

، بنظر شما تغييرات و تحولات احتمالي توسط حمله امپرياليستي چه تاثيري بر  است 

 موقعيت زنان افغانستان خواهد گذارد ؟ 

اتحاد تمامي مرتجعين تحت رهبري  بر  : همانطوريكه گفته شد در رژيم مبتني  جواب 

ظاهرشاه ممكن است داره هاي امر باالمعروف و نهي عن المنكر وجود نداشته باشد ويا 

دروازه هاي مكاتب دختران كاملا مسدود نباشد ، همچنان ممكن است حمام هاي زنانه 

دارات دولتي استخدام گردند ، اما مناسبات ستمگرانه بسته نباشد و يا مثلا زناني در ا

برزنان پابرجا خواهد ماند . به عبارت ديگر آنچه درمورد مسئله زنان پيش خواهد آمد 
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ايجاد تغييرات معين  شكلي خواهد بود . به عبارت ديگر حتي اگر جنگ تمام شود و بعد 

اين   بيايد  زنان پيش  تغييراتي درمورد  اين    "تغييرات    "از جنگ   . بود   " شكلي خواه 

شكلي نيزدامنه ووسعت محدودي خواهد داشت  و صرفا بخش معيني اززنان  " تغييرات 

فيصد    80فت و زنان ودختران دهاتي را كه درحدود  و دختران شهري را دربرخواهد گر

مجموع زنان ودختران را تشكيل مي دهند و همچنان اكثريت زنان ودختران شهري را 

در بر نخواهد گرفت . بنابرين بيش تر از نود فيصد زنان ودختران حتي ازين تغييرات 

تغيير  اين  ترتيب  اين  به    . برد  نخواهند  اي  بهره  بهتر  ناچيز  مناسبات شكلي  ات حتي 

ستمگرانه برزنان را سست نخواهد كرد ، چه رسد به  آنكه  آنرا مورد ضربت قرار دهد. 

كمپرادور و تئوكرات  خواهد بود . از   –رژيم تحت رهبري ظاهرخان يك رژيم فيودال  

چنين رژيمي نبايد انتظارداشت كه مناسبات ستمگرانه برزنان را مورد ضربت قراردهد و  

به آنان آزادي ورهائي ازقيد ستم عطا نمايد . رژيمي كه قرار است بر اساس سنت فئودالي 

، مناسبات  ستمگرانه برزنان منجمله  "لويه جرگه    " سنت ها وعنعنات   به ميان بيايد 

مربوط به اين مسئله را دست نخورده باقي خواهد گذاشت و نمي تواند طورديگر عمل 

 نمايد . 

 حقيقت : موقعيت وجايگاه جمهوري اسلامي ايران دراوضاع كنوني چگونه است   ؟ 

جواب : موقعي كه چند سال قبل ديپلمات هاي ايراني درمزارشريف توسط طالبان بقتل 

متمركز  افغانستان  مرزبا  در  وسيعي  نظامي  نيروهاي  ايران  اسلامي  جمهوري  رسيدند، 

ساخت و چنين نشان مي داد كه قصد جنگ با طالبان وحمله به افغانستان را دارد . اما 

وجمهوري اسلامي ايران عقب نشست. حالا از اساس   تهديد آمريكايي ها كارش را كرد

جمهوري اسلامي ايران از كمپاين امپرياليزم آمريكا وشركاء حمايت مي نمايد ولي درعين 

حال روي اختلافاتي با آمريكايي ها انگشت مي گذارد . مثلا جمهوري اسلامي ايران بخاطر 

انجام يابد و نه   "ملل متحد    سازمان  "ظاهرسازي خواهان آن است كه اين كمپاين بنام  

 بنام آمريكايي ها . 
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رژيم  اين  با  كه  چرا  است  خرسند  عمر  ملا  رژيم  سركوب  از  ايران   اسلامي  جمهوري 

اختلافات و كشمكش هاي خصمانه اي داشته است . ازجانب ديگر جمهوري اسلامي ايران 

ازقوت گرفتن  درباره حكومت رباني نيز خرسند است چرا كه اين حكومت از قبل مورد  

ر ديگر  ازطرف  اما   . است  بوده  نمي حمايتش  را  درافغانستان  سابق  شاه  كارآمدن  وي 

پسندد و آنرا زمينه ساز مطرح شدن بيشتربرشاه سابق ايران درآن كشور محسوب مي 

همچنان  و  افغانستان  در  شركاء  و  آمريكايي  نيروهاي  مستقر شدن  از  همچنان  نمايد. 

 پاكستان و ازبكستان بيمناك است و آنرا به نفع خود نمي داند.

به نظر مي رسد كه دراوضاع واحوال فعلي جمهوري اسلامي ايران  قبل ازهرچيز ديگري 

در صدد تحكيم روابط و مناسباتش با روسيه برآمده است  . خريد هاي تسليحاتي هنگفت 

جمهوري اسلامي ايران ازروسيه در شرايط فعلي كمتر مورد توجه آمريكائي ها قرارمي 

ده گرفته شود تا ائتلاف شكننده بين المللي تحت رهبري گيرد و شايد هم عامدانه نادي

آمريكا درز بر ندارد . به اين ترتيب جمهوري اسلامي اساسا از كمپاين بين المللي براه 

افتاده حمايت مي نمايد و مخالفت اصولي با آن ندارد . البته مسلم است كه رقابت ميان 

موضوع موجود خواهد بود . جناح   دوجناح حكومت در جمهوري اسلامي ايران بر سراين 

خاتمي از فرصت پيش آمده  براي نزديكي بيشتر به آمريكائي ها استفاده خواهد كرد ، 

پان   "القاعده و طالبان بر سر رهبري    " درحاليكه جناح مقابل آن بيشتر درمورد رقابت با  

 نگراني خواهد داشت .   "اسلاميزم  

، پناهندگان افغانستاني در خارج از  :  پس از آغاز حمله آمريكا به افغانستان  حقيقت 

 افغانستان با چه اوضاع واحوالي روبروخواهند بود؟ 

ازآواره شدن حدود يك ونيم ميليون نفر  امپرياليستي وارتجاعي خود  جواب : محافل 

افغانستاني ديگر به خارج از  افغانستان سخن مي گويند . از هم اكنون جريان حركت اين 

افغانستان  ميان  عمومي  معابر  بودن  مسدود  عليرغم   ، پاكستان  سوي  به  پناهندگان 

ان ، آغاز گرديده است . مقامات ونهاد هاي وابسته وپاكستان توسط قواي سرحدي پاكست
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) كميشنري عالي سازمان ملل متحد  براي پناهندگان ( در پاكستان بطور    UNHCRبه   

سريع و وسيعي دوباره فعال گرديده اند و بودجه هاي هنگفتي براي سازماندهي تعداد 

زيادي از كمه هاي جديد براي پناهندگان افغانستان يا عملا دراختيار شان قرار گرفته 

خوب واستفاده جويي هاي وسيع بازهم درراه است ويا وعده داده شده است . معاشات  

است واين امر باعث خوشوقتي اين مقامات ونهادها گرديده است . پيش بيني مي شود 

به جمع پناهندگان موجود درايران اضافه  افغانستاني ديگر  كه چند صد هزار پناهنده 

تثمار مضاعف قرار بگيرند خواهند شد تا تعداد بيشتري از افغانستاني ها درايران مورد اس 

 و مزه شوونيزم ايراني مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران را مستقيما بچشند . 

درغرب پس از وقوع حوادث يازدهم سپتامبر در واشنگتن و نيويارك ، جو ن اد پرستانه 

 " اي عليه شرقي ها درمجموع دامن زده شده است كه افغانستاني ها در درجه اول ازآن  

خواهند برد . درآمريكا زنان و دختران پناهنده    "بهره    "شده اند و درآينده نيز     "مستفيد  

 ار ها وسرك ها مورد تهديد و حتي لت وكوب قرار گرفته اند. افغانستاني در باز

درانتظار   بيشتر و شرايط سخت تري   محروميت هاي   ، تر  آوارگي هاي وسيع  خلاصه 

 افغانستاني ها درمجموع منجمله پناهندگان افغانستاني درخارج از افغانستان خواهد بود. 

حقيقت : پرسش آخر ما از شما درمورد وظايف و مسئوليت هاي مائوئيست هاي افغانستان 

 و جهان در اوضاع كنوني است ؟ 

جواب :  اوضاع بسيار حساس است  . اگر توده ها درافغانستان تصور كنند كه يابايد با 

وساير شركا ء   " القاعده    " و    " طالبان    " تجاوز امپرياليست ها تسليم شوند ويا باندهاي  

شان را حمايت نمايند . بدبختي افغانستان و مردمان افغانستان پا برجا خواهند ماند . 

ا است كه راه رهايي حقيقي را به توده هاي افغانستاني نشان دهند و وظيفه مائوئيست ه

 درين راه بسيج شان نمايند. 

س حزب ما اعلام كرده است كه قاطعانه مصمم است عليه تجاوز امپرياليستي با تمام 

قوت وتوان ايستادگي نمايد و براي سازماندهي و برپائي مقاومت مردمي با درفش مستقل 
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انقلابي كاروپيكارنمايد . مابايد جنگ مقاومت ضدامپرياليزم آمريكا وشركاء را همچون 

وضمن  ببريم  پيش  درافغانستان  نوين  دموكراتيك  وانقلاب  خلق  ازجنگ  اي  مرحله 

 "و  "پان اسلاميزم    "مقاومت عليه تجاوز امپرياليستي بعنوان وظيفه عمده مرحله فعلي ، 

اعم ازطالبي وجهادي را بعنوان يكي ازآماج هاي اصلي ارتجاعي حاكم فعلي،   "تئوكراسي

مبارزات انقلابي در نظر بگيريم ومبارزهعليه آنرا بصورت ها وشكل هاي گوناگون به پيش  

مقاومت  جنگ  دوران  ومنفي  مثبت  تجارب  كه  است  ضروري  مورد  درين   . ببريم 

 ضدسوسيال امپرياليزم شوروي، قويا مد نظرقرار بگيرد . 

مائوئيست هاي افغانستان در قدم اول وظيفه دارند كمبودات و ناتواني هاي خود شان را 

 هرچه اصولي تر و زودتر رفع نمايند . 

 ، وظيفه  اين  اجراي   . باشند  داشته  عملا حضور  افغانستان  جنگ  ميدان  در  بتوانند  تا 

مسئوليت محوري ما را تشكيل مي دهد مائوئيست هاي افغانستاني خارج از كشور وظيفه 

دارند كه درقدم اول به اين تلاش و كوشش بپيوندند ، درغيرآن براي حمايت و تقويت آن 

 ارج از كشور كوشا باشند . در اشكال و صورگوناگون درخ

دموكراتيك ضد تجاوز   –ماهمچنين وظيفه داريم براي برپايي يك جنبش وسيعتر ملي  

، دموكرا ت وانقلابي  امپرياليستي كه علاوه از مائوئيست ها ، سايرافراد و حلقات ملي 

افغانستاني درداخل وخارج كشور را در بر بگيرد، نيز بكوشيم . پيشبرد درست واصولي 

 اين وظيفه ، قبل از همه مربوط به پيشرفت هاي كار وپيكار ما دراجراي وظيفه ومسئوليت

محوري ما خواهد بود و بايد به آن خدمت نمايد و تابع الزامات آن باشد . مائوئيست هاي 

دردرون   كه  جنگ  ضد  مبارزاتي  جنبش  با  اي  فشرده  پيوند  دارند  وظيفه  افغانستان 

و يكجا با مائوئيست هاي ساير   كشورهاي امپرياليستي سر بلند كرده است ، داشته باشند

 كشور ها براي سمت دهي انقلابي اين جنبش كوشا باشند . 

مائوئيست هاي جهان وظيفه دارند از تلاش هاي مائوئيست هاي افغانستان براي برپايي 

مقاومت مردمي عليه تجاوز امپرياليزم آمريكا و شركاء حمايت هاي بيدريو وهمه جانبه 
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بعمل آورند . تبليو براي مواضع و فعاليت هاي مائوئيست هاي افغانستان ، شدت بخشيدن 

مبارزاتي ضد جنگ و همكاري  ، شركت فعال در جنبش  امپرياليستي  مبارزات ضد  به 

نزديك و مستقيم با مائوئيست هاي افغانستان و مبارزات آنها دركشورها وساحات تحت 

ت باالفعل مي توان در نظر داشت . مبارزه و مقاومت فعاليت شان را ازهم اكنون وبصور

عليه  كارزار تجاوزكارانه امپرياليست هاي آمريكايي و شركاء بايد يك مبارزه ومقاومت 

 جهاني باشد . 

حقيقت : ضمن آرزوي مؤفقيت و پيشرفت هاي مهم براي حزب شما و همه مائوئيست ها 

دراين مبارزه مهم عليه امپرياليزم ، ازين كه با انجام اين مصاحبه موافقت كرديد ، سپاس 

 گذاريم . 

سخنگوي حزب كمونيست افغانستان : با قدرداني اززحمات شما براي انجام اين مصاحبه 

 ، براي همه رفقا آرزوي مؤفقيت مي نمائيم . 

   

 منتشر شده در شماره بيست و هشتم شعله جاويد ـ دور دوم 

 

 

 مائوئيست مسئوليت انقلابيون 
 

اينك مدت بيشتر از يك ونيم سال از زمان اشغال افغانستان توسط امپرياليست هاي 

دركابل مي گذرد   نشانده حامد كرزي  رژيم دست  آمدن  كار  و روي  آمريكايي وشركاء 

به روشني  ابعاد و  در تمام   ، بكار گماري رژيم دست نشانده  استعمارگرانه و  نتايج اين 

اجم امپرياليست هاي آمريكايي و شركاء درافغانستان درعمل خود را نشان داده است . ته

امپرياليست هاي  به مستعمره  را  افغانستان  واشغال اين كشور توسط آنها يكبار ديگر 

اشغالگر مبدل نموده است . مقدرات افغانستان مستعمره، مستقيما توسط امپرياليست 
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هاي اشغالگر تعيين مي گردد و اين كشور حتي فاقد استقلال و آزادي ظاهري وصوري 

. با گذشت بيشتر از يك ونيم سال از عمر رژيم دست نشانده ، سريعا وبصورت   است 

دست   وآلت  پوشالي  كاملا   ، رژيم  اين  كه  است  گرديده  ثابت  عمل  در  روشن  بسيار 

ت وازخود هيچگونه اراده اي ندارد سرنوشت  امپرياليست هاي اشغالگر آمريكا وشركاء اس

كشور در دست چند جنرال اشغالگر آمريكايي و اروپايي و بوي ه در دست زلمي خليل  

زاد نماينده خاص بوش قرار دارد . اين افغانستاني نسب آمريكايي شده ، سالها است كه 

ست . او نه تنها ديگر به يك مهره مهم دردم ودستگاه امپرياليزم آمريكا مبدل گرديده ا

نماينده خاص بوش در امور افغانستان است ، بلكه چنين خدمت گذاري اي را در عراق 

اشغال شده  توسط امپرياليست هاي آمريكايي و انگليسي نيز برعهده دارد زلمي خليل  

زاد هم اكنون نقشي را در افغانستان تحت اشغال بعهده دارد كه در زمان سلطه استعماري  

ها اراده   انگليس  گونه  همان  او   . داشت  برعهده  مكناتن  و  برنس  لارد   ، افغانستان  در 

امورافغانستان را دردست دارد كه درزمان سلطه اشغالگران سوسيال امپرياليست هاي 

شوروي بر كشور ، سفير شوروي در دست داشت . اين زلمي خليل زاد است كه نه تنها 

مثل لويه جرگه ويا قانون اساسي ، بلكه   درامور سرتاسري مربوط به رژيم دست نشانده

در مسايل خرد وكوچكي مثل برخورد هاي محلي ذات البيني جنگ سالاران جهادي و 

غير جهادي نيز به نمايندگي از بوش تصميم نهايي را مي گيرد ورك وراست و صريح و 

 ،  روشن به دست نشاندگان حقير اعلان مي نمايد دراين ميان كل رژيم دست نشانده 

مورد   دست  آلت  از  غير  افغانستان  اسلامي  مؤقت  دولت  رئيس  باصطلاح  بوي ه شخص 

 استعمال امپرياليست هاي اشغالگر ، حيثيت ديگري ندارد . 

نيز خدمت گذاري به اشغالگران امپرياليست آمريكايي و    " سازمان ملل متحد    "نقش   

تجاوز  پوشاندن  به  خدمت  در  ساتري  پرده  بمثابه  متحد  ملل  سازمان  است.  شركاء 

واشغالگري عريان نظامي امپرياليستي مورد استفاده قرار گرفته و مي گيرد . اما اين پرده 

بيشتر از پيش و بطور روز افزون رسوا و مفتضح گرديده داري رسوا ، با گذشت زمان ،  
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سازمان ملل متحد   "است . توده هاي افغانستاني تفاوتي ميان باصطلاح نيروهاي امنيتي  

و قوت هاي جنگ امپرياليست ها به سردمداري امپرياليست هاي آمريكايي نمي بينند    "

 و تمامي آنها را آمريكايي مي گويند.  

امپرياليست هاي آمريكايي و شركاء تحت بهانه مبارزه عليه دهشت افگني به تجاوز و 

اشغالگري عليه افغانستان دست زدند اينكه آنها خود بزرگترين دهشت افگنان در جهان 

هستند ، يكبار ديگر عملا در افغانستان به اثبات رسيده است . آنها ظاهرا مزدوران دست  

لبان و القاعده را مورد حمله قرار دادند و سرنگون كردند . ولي نشانده خود شان يعني طا

دراين جريان عملا به قتل هزاران نفر از اهالي ملكي افغانستان دست يازيدند . اين قتل 

و كشتار هنوز هم ادامه دارد واگر جلوش گرفته نشود درآينده نيز ادامه خواهد يافت . 

در ميان مردمان افغانستان را پيش مي برند   آنها بي مهابا سياست ايجاد دهشت ورعب  

تا روحيه مخالفت و مقاومت عليه تجاوز واشغالگري درآنها تضعيف گرديده و از ميان برود 

 و كاملا به انقياد تن در دهد . 

دروغين بودن و ادعاي سرخرمن داده شده آنها نيز در جريان عمل كاملا ثابت گرديده 

است . آنها وعده دموكراسي داده اند اما بجاي طالبان برادران تني تئوكرات جهادي شان  

را روي كار آوردند كه در جنايت كاري عليه توده ها و دشمني با حقوق دموكراتيك آنها 

ه طالبان ندارند . مقدم براين ، با توسل به ضد دموكراتيك ، هيچ كم وكسري نسبت ب

تامين  بسوي  توان  نمي  اساسا   ، آن  واشغال  كشور  يك  به  تجاوز  يعني   شيوه  ترين 

دموكراسي پيش رفت . آنها از آزادي زنان افغانستان دم زدند ، اما زن ستيزان كماكان 

ايش نمادين آن است ، بي در قدرت هستند و سركوب زنان كه بربرقع پوشي آنان ، نم

پرده و آشكار ادامه يافته است . آنها بيهوده زندگي مردمان افغانستان را وعده دادند ، 

. فزوني گدايان مردوزن آواره  ادامه مي دهد  بيدادگري  به   اما فقر وفلاكت سرتاسري 

براي   دركناره هاي خيابان هاي شهر كابل ، نشانه گوياي ازاين حالت است . آنها اشتغال 

نيروهاي كارسرگردان را وعده دادند ، اما اين سرگرداني كماكان ادامه دارد و روزنه هاي 
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فرار به  خارج از كشور باز وفعال است آنها وعده تامين امنيت  دادند ، اما امنيت نه تنها 

براي توده ها ، بلكه  حتي براي مهره هاي اصلي حاكميت  دست نشانده نيز تامين شده 

نتوانسته است . درواقع قوت هاي اشغالگر امپرياليستي و جنگ سالاران  دست نشانده 

امنيتي ودوام آن در كشور محسوب مي گردند آنها از بازسازي   خود عاملين اصلي بي

همه جانبه افغانستان دم زدند اما چنين بازسازي اين درساير عرصه ها كه هيچ ، حتي در 

نيز  نشانده   رژيم دست  به  يعني سروسامان بخشيدن  ارتجاعي  بازسازي دولت  عرصه 

 كمتر به چشم مي خورد.

اينچنين است كه توهمات نسبت به امپرياليست هاي اشغالگر و دست نشاندگان شان  به 

سرعت در حال از ميان رفتن است  و نارضايتي توده ها اشكال فعال تر و رزمنده تري 

بخود مي گيرد امواج خروشان مبارزات  ميليوني توده ها كه در سطح بين المللي عليه  

غالگر آمريكايي و شركاء براه افتاده است  ، درتوهم زدائي امپرياليست هاي متجاوز و اش

توده هاي افغانستاني و شگوفا شدن  روز افزون  مبارزات آنها  ، نقش جدي و  فزاينده 

بازي مي نمايد . بدينسان زمينه هاي  عيني و ذهني مقاومت انقلابي و مردمي درميان 

نقلابيون مائوئيست  بايد فعالانه عوامل توده ها بطور روز افزوني جوشنده تر مي گردد . ا

عيني و ذهني مذكور را دريابند و مسئوليت سمت و سو دادن انقلابي آنها را جسورانه 

 برعهده بگيرند. 

 ممم

 

هاي  پروسه وحدت جنبش كمونيستي ) م ل م ( افغانستان و پيشرفت

 آن
 

آغاز و پيشرفت پروسه وحدت جنبش كمونيستي ) م ل م ( افغانستان به منظور تامين 

وحدت اصولي اين جنبش در يك حزب كمونيست  واحد به همياري كميته جنبش انقلابي 
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انترناسيوناليستي، مهمترين  عرصه مبارزاتي جنبش  كمونيستي ) م ل م (  افغانستان 

در پاسخ دهي مناسبت به الزامات و ضروريات مبارزاتي پرولتري و توده يي در شرايط 

كنوني محسوب مي گردد . اين پروسه كه پس از آغاز تهاجم نظامي امپرياليست هاي 

شروع   "تجمع خائنين ملي در بن    "وتقريبا همزمان به  آمريكايي و شركاء بر افغانستان  

شد با پيشرفت  خود و با جذب گروه ها و شخصيت هاي ) م  ل م (  ديگر افغانستاني ، 

علاوه از آغازگران  اوليه آن بسوي تامين وحدت اصولي جنبش كمونيستي ) م ل م (  

 افغانستان دريك حزب كمونيست واحد به پيش مي رود . 

سياسي اصولي تشكيلاتي و محورسياسي كنوني پروسه وحدت    –اساسات ايدئولوژيك  

جنبش كمونيستي ) م ل م ( افغانستان بصورت  روشن وصريح در اولين توافقنامه  ميان 

 آغازگران  اين پروسه ، بيان گرديده است . 

سياسي و    –مبناي اساسي اين حركت وحدت طلبانه ، توافق روي اساسات ايدئولوژيك  

 اصولي تشكيلاتي ذيل است : 

 سياسي :  –الف :  اساسات ايدئولوژيك  

 حزب كمونيست افغانستان حزب پيشآهنگ پرولتاريا در افغانستان .   –  1

 مائوئيزم ، ايدئولوژي رهنماي انديشه وعمل حزب .   – لنينيزم    –ماركسيزم    –  2

انقلاب دموكراتيك نوين  ، برنامه حد اقل  حزب براي گذار به برنامه حد اكثر ، انقلاب    -   3

كمونيستي  طبقه  بي  جهاني  جامعه  به  رسيدن   ، حزب  اكثر  حد  برنامه  سوسياليستي 

دورنماي غايي و هدف نهايي حزب ، ازطريق ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا و 

 متعدد و گسترش وتعميق انقلاب در سطح جهاني .برپايي انقلابات فرهنگي  

جنگ خلق، استراتي ي مبارزاتي حزب وفعاليت تداركي براي برپائي وپيشبرد جنگ   –   4

 خلق، محوراساسي مبارزاتي درمرحله كنوني.
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انقلابي   - 5 جنبش  درصفوف  مبارزه  ازطريق  پرولتري،  انترناسيوناليسم  براصل  تكيه 

درمبارزات   وشركت  كمونيستي  نوين  انترناسيونال  تشكيل  براي  انترناسيوناليستي، 

 انقلابي پرولتري ومبارزات آزاديبخش ضد امپرياليستي وضدارتجاعي درسطح جهاني.

 ب:اصول تشكيلاتي: 

اداره ووحدت عمل  نفي وطرد سكتاريسم وضرورت    - 1 انديشه، وحدت  نمثيل وحدت 

 پرولتاريادر درافغانستان، دريك حزب كمونيست واحد.

رهبري متمركزحزبي، متناسب بااستراتي ي جنگ خلق وتدارك براي برپائي وپيشبرد   - 2

 آن.

 سانتراليسم دموكراتيك.   - 3

 انتقاد وانتقاد ازخود.  - 4

 مبارزه دوخط.   - 5

حركت وحدت طلبانه راضرورت پيشبرد مبارزه متحدانه عليه محورسياسي كنوني اين  

كارزار تجاوزكارانه امپرياليست هاي امريكائي وشركا انگليسي، روسي... آنها برافغانستان 

 وكارزار زور گويانه امپرياليستي درسطح جهاني تشكيل ميدهد. 

ايدئولوژيك اساسات  اين  كنوني   - برپايه  سياسي  ومحور  تشكيلاتي  اصول  سياسي، 

افغانستان،  م(  ل  )م  كمونيستي  جنبش  وحدت  پروسه  آغازگران  توافقنامه  ،دراولين 

 موافقه به عمل آمد كه: 

حزب  دريك  وحدت  پايه  حزبي،  مشترك  اساسنامه  ويك  برنامه  يك  به  دسترسي 

 كمونيست واحد راتشكيل ميدهد. 

براي دسترسي به يك برنامه ويك اساسنامه مشترك حزبي، آغازگران ومشمولين بعدي 

فعلي حزب  مرامنامه واساسنامه  افغانستان،  پروسه وحدت جنبش كمونيستي)م ل م( 

كمونيست افغانستان رابمثابه دوسند محوري دربحث ومبارزه براي دسترسي به برنامه 

بمثابه اسناداصلي موردبحث دراين حركت واساسنامه مشترك حزبي ويابه عبارت ديگر
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مبارزاتي،پذيرفتند.اين موضوع موردتوافق قرارگرفت كه مرامنامه واساسنامه فعلي حزب 

كمونيست، باتوجه به مجموعه پيشنهادات اصلاحي وتعديلي حزب كمونيست افغانستان 

وسايرمشمولين اين پروسه وپيشبرد مباحثات وسيع درسطح كميته مشترك نمايندگان 

و پروسه  اين  مشمولين  وصفوف  وجنبش وكادرها  افغانستان  كمونيستي  جنبش  كل 

به  نقادانه  برخورد  ازطريق  بازنويسي  گردد.اين  بازنويسي  المللي،  بين  كمونيستي 

سانتراليزم  وبرمبناي  موجود  واساسنامه  مرامنامه  ونواقص  اشتباهات،كمبودات 

دموكراتيك، انتقاد وانتقاد ازخود ومبارزه دوخط صورت ميگيرد. اين بازنويسي نقادانه 

ايدئولوژيك  در واصولي  درست  مواضع  روي  وايستادگي  تكيه  سياسي   –عين 

وتشكيلاتي)م ل م( متبلور درمرامنامه واساسنامه مذكورراكم وبيش اصلاح نمايد،بخش 

راحذف  هائي  بخش  راتغييردهد،  هائي  بخش  كند،  تعديل  جدي  رابصورت  هائي 

 نمايدوبربخش هائي مطالب جديد مختصرويامفصل بيفزايد. 

درپيش گرفتن اين سبك كاربراي دسترسي به برنامه واساسنامه مشترك حزبي جهت  

تامين وحدت جنبش كمونيستي ) م ل م( افغانستان دريك حزب كمونيست واحد، مبتني 

برديد مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش كمونيستي )م ل م( افغانستان درمورد 

وحدت   وتامين  كمونيست  تاسيس حزب  كمونيست،  م( حزب  ل  كمونيستي)م  جنبش 

دريك حزب كمونيست واحد است كه دراولين اعلاميه مشترك مشمولين پروسه وحدت 

جنبش كمونيستي)م ل م( افغانستان متبلور گرديده است: تمثيل وحدت انديشه ،وحدت  

اراده ووحدت عمل پرولتاريادريك كشور دريك حزب كمونيست واحد، بمثابه پيشاهنگ 

ساسي كمونيست هاي )م ل م( درمسير دستيابي به سلاح هاي موردنياز پرولتاريا، وظيفه ا

انقلاب محسوب ميگردد. حزب كمونيست درميان سه سلاح معجزه آساي انقلاب نقش 

اساسي رابرعهده دارد. بادسترسي به اين سلاح اساسي است كه ميتوان به دو سلاح ديگر 

 انقلاب يعني ارتش خلق وجبهه متحد دست يافت. 
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جنبش كمونيستي )م ل م( افغانستان براي دستيابي به سلاح اساسي انقلاب يعني حزب 

كمونيست، مسير پرفراز ونشيب ودردآوري راپيموده است. اين جنبش درزيربار انحرافات 

وكمبودهاي متعدد وسنگين، سال هاي سال ازدستيابي به اين سلاح محروم ماند. تاسيس 

كيفي مهمي ازين راستاكه تشكيل حزب كمونيست  حزب كمونيست افغانستان، گسست  

اصولي  غير  گوناگون  هاي  شرط  وپيش  ساخته  مبدل  درخود  هدفي  به  را  افغانستان 

سياسي   – رادرپيش پاي آن قرارميداد، محسوب ميگردد. اما اين گسست ايدئولوژيك  

وتشكيلاتي، بنابر علل وكمبودهاي معين ومشخصي كه كل جنبش كمونيستي)م ل م( 

قادر افغا ميبردند،  رنج  ازآن  افغانستان،  كمونيست  حزب  موسسين  منجمله  نستان، 

 نگرديد وحدت جنبش كمونيستي كشور دريك حزب كمونيست واحد راتامين نمايد. 

كميته انسجام ووحدت جنبش كمونيستي افغانستان درابتدا توسط كميته تبليو وترويج 

بخش   - هسته انقلابي كمونيست هاي افغانستان تشكيل گرديد وبعدا املا   "و  "ا    - ل     - م  

انديشه دون  افغانستان    "و        "مائوتسه  نجات  براي  پيكار  نيز   "سازمان 

كميته بمثابه كميته وحدت دهنده ميان بخش   ( به آن پيوستند. اين1989)1368درسال

مواضع  تاثير  تحت  كه  افغانستان  كمونيستي  درجنبش  نوين  حركت  مختلف  هاي 

سياسي وفعاليت هاي مبارزاتي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي ، ازاواسط   –ايدئولوژيك  

تج دليل عدم  به  كميته  امااين  داد.  راانجام  هايي  فعاليت  آمد،  بوجود  انس دهه شصت 

سياسي وتشكيلاتي خود نتوانست تمامي مشمولين خود رابطرف تاسيس   –ايدئولوژيك  

ايدئولوژيك   محوري  دوموضوع  نمايد.  هدايت  افغانستان  كمونيست  سياسي   –حزب 

ماركسيزم پذيرش  وعدم  پذيرش  يكي  تجانس  عدم  دراين   -لنينيزم  -وتشكيلاتي 

انديشه مائو تسه دون وديگري ديدگاه هاي مختلف   - لنينيزم  -مائوئيزم بجاي ماركسيزم

 درمورد پيش شرط هاي تاسيس حزب كمونيست بود. 

برمبناي   "هسته انقلابي كمونيست هاي افغانستان    " بخش مائوتسه دون انديشه و    – املا  

انديشه مائوتسه  –لنينيزم   – مائوئيزم  بجاي ماركسيزم   - لنينيزم    – پذيرش ماركسيزم  
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رفتند اين سازمان   "سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان    "دون به پاي تشكيل     

كه توانست عضويت  رسمي جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را حاصل نمايد بنا به دلايل  

ا  و   –ل    –مختلف به تنهائي و بدون شركت  دوبخش ديگر ) كميته تبليو و ترويج م  

سازمان پيكار ... ( اقدام به تاسيس حزب كمونيست افغانستان نمود . اين اقدام  جسورانه 

و گسست كيفي مهم از گذشته ، مورد حمايت  قاطع جنبش انقلابي انترناسيوناليستي 

سازمان كمونيست  "ا   كه تقريبا همزمان با  – ل  –قرار گرفت و كميته تبليو و ترويج م 

را مورد پذيرش قرار داده  "م   – ل  – م   "  " ا  – ل  – م  " بجاي   " هاي انقلابي افغانستان 

 بود ، چند ماه بعد به حزب كمونيست افغانستان پيوست . 

نه تنها بدون شركت دوبخش ديگر ، اقدام   "سازمان كمونيست هاي انقلابي افغانستان    "

مرامنامه حزب   " به تاسيس حزب كمونيست  افغانستان نمود بلكه كار تهيه و تدوين   

را بصورت    "اساسنامه حزب كمونيست افغانستان     "و همچنان    "كمونيست افغانستان  

پيش برد و جروبحث عمومي حول مندرجات آنها را در دروني و صرفا در داخل سازمان  

 سطح عمومي  جنبش دامن نزد . 

طي يك دهه گذشته بخش هاي ديگري از جنبش كمونيستي ) م ل م ( كشور به  صورت  

ايدئولوژيك   تكاملات  به  جداگانه  قبول   –هاي  مبناي  بر  و  دادند  ادامه  خود  سياسي  

انترناسيوناليستي    - لنينيزم     – ماركسيزم   انقلابي   از جنبش  تاييد قاطع  مائوئيزم   و 

  "سازمان پيكار براي نجات افغانستان  "متشكل گرديده  و مبارزات شان را پيش بردند 

مائوئيزم   و حمايت از جنبش انقلابي انترناسيوناليستي    - لنينيزم    –برمبناي ماركسيزم  

كميته وحدت   " بنام     " ساما    " كميته مشتركي  با دو بخش جدا شده از    1994در سال  

و به مبارزات شان براي دستيابي   تشكيل دادند   "جنبش كمونيستي  ) م ل م ( افغانستان  

بنام   ديگري  گروي  برين  قبل   . دادند  ادامه  حزبي  وحدت  كارگران   "به  انقلابي  اتحاد 

انديشه   - لنينيزم     –تشكيل گرديده بود كه در ابتدا بر مبناي ماركسيزم     "افغانستان  

مائوئيزم  را مورد پذيرش قرار   -لنينيزم   – مائوتسه دون استوار بود وبعد ها ماركسيزم 
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داد  . اين گروي نيز ازهمان ابتداي تشكيل ، جنبش انقلابي انترناسيوناليستي را مورد 

حمايت قرار داد .تحت تاثير مواضع و مبارزات جنبش انقلابي انترناسيوناليستي و جنبش 

ماركسيستي   هسته  يك  قبل  سال  چند   ، افغانستان  خود   – لنينيستي    –مائوئيستي 

مائوئيستي توسط منسوبين جنبش مائوئيستي افغانستان در اروپا تشكيل گرديد . اين 

  " س . ي . اصوليت ...    "هسته پس ازآغاز پروسه وحدت ... به حزب كمونيست پيوست  

نيز نشراتي دارد . وحدت اين مجموعه دريك حزب كمونيست واحد بر مبناي وحدت 

اساسنامه  سياسي و تشكيلاتي از طريق توافق اصولي روي يك برنامه و   –ايدئولوژيك  

 – لنينيستي    –حزبي واحد ،  مفهوم وحدت عمومي جنبش كمونيستي  ) ماركسيستي  

مائوئيستي ( كشور را افاده مي نمايد . تامين اين وحدت عمومي يك امر نهايت مطلوب 

واصولي است . اما چنانچه بخش هاي معيني قادر به درك مطلوبيت و اصوليت اين امر 

وبه وي ه اضطراريت  تامين آن نگردد باز هم نمي توان پروسه وحدت جنبش كمونيستي  

حزب كمونيست واحد را متوقف ساخت . اين پروسه ) م ل م ( كشور درچوكات  يك  

قاطعانه به پيش مي رود ، زيرا كه وحدت مائوئيست هاي كشور دريك حزب كمونيست 

 واحد يك امرنهايت اصولي ويك ضرورت انصراف ناپذير مبارزاتي است . 

كميته مشترك  مشمولين پروسه وحدت جنبش كمونيستي ) م ل م ( افغانستان تا حال 

را  برنامه حزبي مشترك  اوليه  از مسوده جديد  موفق گرديده است  كه مباحث مهمي 

مدون و مرتب نموده  وبراي نظرخواهي در سطح عمومي  جنبش كمونيستي  پخش نمايد  

مائوئيزم  ، رويزيونيزم . اوضاع جهاني    -لنينيزم     – . اين مباحث عبارت اند از : ماركسيزم  

  ، افغانستان  تاريخي   پيشينه   ، پرولتري  انترناسيوناليزم   ، و جنبش جهاني كمونيستي 

سيماي كنوني افغانستان ، مناسبات توليدي حاكم بر افغانستان و طبقات اجتماعي جامعه 

 افغانستان . 

يقينا پيشبرد كار مشترك و وسيع مبارزاتي اي مثل پروسه وحدت جنبش كمونيستي  ) 

م ل م ( كشور وبه فرجام رساندن  آن تا حد تدوير كنگره  وحدت و تامين  وحدت جنبش  
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كمونيستي          ) م ل م (  كشور دريك حزب كمونيست واحد بدون فراز ونشيب و پيچ 

، كميته  . ولي عليرغم فراز ونشيب ها و پيچ وخم هاي سرراه  به پيش نمي رود  وخم 

مشترك مشمولين  پروسه وحدت  جنبش كمونيستي ) م ل م ( افغانستان مصمم است  

و تدوين قسمت هاي باقيمانده  مسوده جديد اوليه   تا هر چه اصولي تر و زودتركار ترتيب

برنامه مشترك  حزبي وهمچنان مسوده جديد اوليه اساسنامه مشترك حزب را انجام 

 رسانده وبراي نظر خواهي وسيع تر درسطح جنبش كمونيستي پخش نمايد. 

كميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش كمونيستي  ) م ل م ( افغانستان همراه  

با پيشبرد هر چه اصولي تر و سريع تر وظيفه  عمده اش ، همكاري هاي عملي مبارزاتي 

ميان مشمولين پروسه وحدت ... را شكل داده  وبراي تعميق و گسترش اين همكاري ها 

 مي كوشد . 

پروسه وحدت  جنبش كمونيستي  ) م ل م ( افغانستان ،  نه تنها با پيشرفت هاي خود 

( افغانستان در يك حزب  به سوي تامين  وحدت اصولي جنبش كمونيستي  ) م ل م 

كمونيست واحد به پيش مي رود بلكه درجريان آن و بخاطر پاسخدهي مناسب به امر 

، كنفرانس تعيين هرچه روشن تر و اصولي تر وظايف جن بش كمونيستي  درين خطه 

مشترك احزاب وسازمان هاي م ل م افغانستان وايران نيز برگزارگرديده است . برگزاري 

حضور  و  انترناسيوناليستي  انقلابي  جنبش  كميته   ابتكار  به   ، كنفرانس  اين  موفقانه 

ه نحو فرستاده آن ، نه تنها پروسه وحدت جنبش كمونيستي ) م ل م ( افغانستان را ب

جدي به پيش سوق داد ، بلكه سطح  اتحاد جنبش كمونيستي ) م ل م ( درمنطقه را نيز 

ارتقاء داده و مي تواند سنگ بناي خوبي براي اتحاد بيشتر جنبش كمونيستي ) م ل م ( 

 منطقه درآينده محسوب گردد . 

آمده   " قطعنامه كنفرانس مشترك احزاب وسازمان هاي )م ل م( افغانستان وايران...    "در

 است كه : 



 www.cmpa.io  ضیاء  –جلد اول   –منتخب آثار و مقالات 

[1113] 

افغانستان بخش تفكيك ناپذيري از جنبش بين المللي كمونيستي  جنبش كمونيستي 

ز شده است . دراين چوكات ) م ل م ( هاي افغانستان مكلف اند كه پروسه وحدت آغا

) م ل م ( را بمثابه وظيفه عمده مبارزاتي شان بخاطر ايجا يك   ميان نيروهاي مختلف

اجراي  با  برند  به پيش  اصولي تر وشتابنده تر  واحد در كشور، هرچه  حزب كمونيست 

موفقانه اين وظيفه عمده مبارزاتي است كه مي توان درجهت اجراي هرچه درست تر و 

ايي و پيشبرد جنگ خلق است و اصولي تر وظيفه اساسي مبارزاتي كه همانا تدارك ، برپ 

ا بخود درشرايط فعلي شكل مشخص مقاومت  مردمي وانقلابي ضد تجاوز امپرياليستي ر

 مي گيرد ، به پيش گام برداشت . 

قطعنامه كنفرانس مشترك احزاب وسازمان هاي ) م ل م ( افغانستان و ايران  " علاوه از 

تا حال پنج   "...    ، افغانستان   ) پروسه  وحدت جنبش كمونيستي  ) م ل م  مشمولين 

 اعلاميه مشترك انتشارداده اند كه عبارت اند از : 

موره    -  مشترك  جنبش   1380عقرب    29اعلاميه   وحدت  پروسه  آغاز  درمورد 

 كمونيستي)م ل م ( افغانستان . 

تجمع خائنين   "درمورد جلسه بن ، تحت عنوان    1380اعلاميه مشترك موره اول قوس    - 

  "ملي نوكر امپرياليزم در زير بال و پر امپرياليست ها را محكوم كنيم  

، درمورد پروسه وحدت جنبش كمونيستي  ...   1381اعلاميه مشترك موره اول جدي    - 

با تعميق و تسريع هرچه اصولي تر پروسه وحدت  جنبش كمونيستي  )   "تحت عنوان    "

 م ل م ( افغانستان، براي اجراي فعالانه  وظايف مبارزاتي مان آماده شويم . 

به پيشوازروزجهاني    "( تحت عنوان    1382ثور    11)    2003اعلاميه مشترك اول ماه مي    - 

 :   "كارگران  

كميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش كمونيستي  افغانستان ، بعد از به انجام 

رساندن هرچه اصولي تر و سريع تر وظيفه تدوين وترتيب مسوده هاي جديد برنامه و 

نظرخواهي  براي  به جنبش كمونيستي  آنها  ارائه مجموعه   و  مشترك حزبي  اساسنامه 
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درمي آيد و ظيفه تدارك   "كميته تدارك براي تدوير كنگره وحدت    "وسيع تر ، بصورت  

براي تدوير كنگره وحدت درعين حاليكه بايد يك وظيفه كوتاه مدت باشد و خود بمثابه 

يك مرحله طولاني ديگر در نيابد ، بايد بصورتي پيش برده شود كه باعث تنزيل معيارهاي 

 يفيت آنرا پائين نياورد . شركت دركنگره نگرديده وك

ازطريق به فرجام رساندن هرچه اصولي تر و سريع تر پروسه وحدت جنبش كمونيستي 

) م ل م ( افغانستان وتامين وحدت اين جنبش دريك حزب كمونيست واحد است كه ما 

مي توانيم براي اجراي فعالانه وظايف مبارزاتي مان آماده شويم . دامن زدن به گرايشات 

كا خرده  به  ودرغلطيدن  صورت سكتاريستي  كه  وعنواني  هربهانه  ،تحت  ها  ري 

تجاوز  ضد  مبارزاتي  وظيفه  فعالانه  اجراي  تواند  مي  وفقط  فقط  تحليل  گيرددرآخرين 

 امپرياليستي و رژيم دست نشانده توسط آنان را خدشه دارسازد. 

برپايي و پيشبرد مقاومت انقلابي و مردمي ضد تجاوز و اشغالگري امپرياليستي و رژيم 

دست نشانده ، كه درشرايط كنوني كشور شكل مشخص جنگ خلق است ، نه تنها وظيفه 

اساسي مبارزاتي بلكه وظيفه عاجل و اضطراري مبارزاتي نيز هست . اين وظيفه در بعد 

ي يك قطب رزمنده انقلابي بين المللي نيرومند وفعال عليه بين المللي خود كه همانا برپاي 

كارزار جهاني امپرياليست هاي به سردمداري امپرياليست هاي آمريكايي ، تحت رهبري 

مائوئيستي ( است . نيزيك   –لنينيستي    – ) ماركسيستي  بين المللي كمونيستي   جنبش  

م رساندن هرچه اصولي تر و امر عاجل و اضطراري محسوب مي گردد. برين مبنا به فرجا 

سريع تر پروسه وحدت جاري يعني تشكيل حزب كمونيست واحد نيز وظيفه اي است 

عاجل و اضطراري كه انجام آن هرچه زودترطلب مي شود در شرايط كه كشورتحت اشغال 

و توده ها زير بمباران قرار دارند ، دير جنبيدن مي تواند ترجمه مشخصي ازنجنبيدن 

ايد وقت را دريابيم و مبارزات مان را شدت و سرعت بخشيم و هرچه زودتر باشد . پس ب 

 براي برپايي و پيشبرد مقاومت انقلابي و مردمي آماده شويم . 

 ممم
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 پيشروي هاي جنگ خلق در نيپال و مداخلات امپرياليزم آمريكا 

 

فبروري   در  كه  نيپال  در  خلق  )   1996جنگ  نيپال  كمونيست  حزب  رهبري  تحت 

مائوئيست ( آغازشد ، توانسته است دراين مدت دست آورد هاي عظيمي بدست آورد  

دراين مدت آتش جنگ خلق در سراسر نيپال شعله افگنده و توانسته است  كه پشتيباني 

ستمديده و زحمتكش را از آن خود كند  بي دريو توده هاي وسيع مردم ، بوي ه توده هاي  

 . 

دولت نيپال كه نتوانست با حملات  وحشيانه وانواع توطئه ها وضرب و شتم توده ها مانع 

اعلام آتش بس نمود وبه دنبال آن حزب   2003جنوري    29پيشروي جنگ خلق شود در  

كمونيست نيپال     ) مائوئيست ( نيز بيانيه اي صادر كرد و فراخوان آتش بس نمود . ح 

در مقابل توطئه هاي ارتجاع ، از خلق نيپال خواست كه ك ن ) م ( ضمن حفا هشياري 

براي كنفرانسي متشكل از همه احزاب سياسي ، تشكيل دولت مؤقت  وانتخابات براي 

 تشكيل مجلس مؤسسان مبارزه كنند.

اما مرتجعين نيپال واربابان امپرياليست شان در همين اعلام آتش بس صادق نبوده ودرآن  

خرابكاري مي كنند ودرتلاشند تا دراولين فرصتي كه احساس كردند اوضاع بنفع شان 

است ، آنرا نقض كنند ويا بهم بزنند دراعتراض به اين سنگ اندازي ها طبق گزارش آژانس 

ز دانشجويان ، گروه هاي زنان و اتحاديه هاي صنفي در كتمندو فرانس پرس ده هزارنفر ا

به تظاهرات برخاستند وعبورومروررا درقلب پايتخت متوقف ساختند تا عليه مرتجعين 

داخلي و امپرياليزم آمريكا كه به توطئه هاي خود ادامه مي دهند اعتراض كنند و نقشه 

 هاي پليد آنها را افشاء نمايند .  

امپرياليست هاي آمريكايي كه بشدت از اوضاع نگرانند، اخيرا مداخلات آشكار خود را 

اظهارات   در  ها  دخالت  اين   . اند  داده  افزايش  خلق  جنگ  عليه  بخصوص  و  نيپال  در 
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ديپلماتها و مقامات آمريكايي روشنتر مي شود در ماه مارچ دونالد كمه مقام عاليرتبه 

وزارت  امورخارجه آمريكا اعلام كردكه تحولات ) نيپال ( مي تواند مناطق وسيع تري را 

نيپال مي تواند سقوط كند و به بهشتي باالقوه براي   "بي ثبات كند اودرادامه گفت كه        

) به نقل از سرويس    "بديل شود چيزي شبيه آنچه كه درافغانستان بود .  تروريست ها ت

 خبري جهاني براي فتح ( 

اين بهانه اي بود كه آمريكا براي تجاوز به افغانستان بكار برد ونيز براي عراق ازآن استفاده 

كرد اينك امپرياليست ها در تلاشند تا زمينه ها را براي اشغال و تجاوزگري در نيپال 

آماده كنند آمريكا نه تنها در عرصه سياسي بلكه همچنين با كمك هاي مالي اقتصادي و 

ميليون دالري را كه   70وضع سياسي را تقويت مي كند آمريكا يك كمك  نظامي اين م 

ميليون دالر آن براي سلاح وآموزش نظامي درنظر گرفته شده است به نيپال اختصاص   14

داد و علنا اعلام كرد كه يكي از اهداف اين كمك ها جلوگيري از پيروزي مائوئيست ها 

كه : نتيجه آتش بس هر چه باشد ، ما ازدولت    در نيپال است . انها رسما اعلام كرده اند

حمايت مي كنيم تاكنترل خود را حفا نمايد وازمردم نيپال حمايت كند. البته بركسي 

پوشيده نيست كه حمايت دولت نيپال از مردم همان چور وچپاول وستمي است كه برتوده 

 ها روا مي دارد . 

بلكه  گيرد  بدست  را  خود  سرنوشت  نيپال  خلق  كه  نگذارد  كه  است   مصمم  آمريكا 

نيمه مستعمره را نمايندگي مي كنند  – مرتجعيني كه مناسبات عقب مانده نيمه فئودال 

 و قيموميت آنرا به دست مرتجعين خارجي وداخلي مي سپرند برخلق حكومت كند . 

دولت امريكا دريك اقدام ضد مردمي و مرتجعانه ديگر خود درماه مي حزب كمونيست 

 نيپال )مائوئيست ( را درليست سازمان هاي تروريست خود قرارداد.

اين درحالي است كه توده هاي خلق هرروز پشتيباني خود را ازارتش رهايي بخش ونيروي 

رهبري كننده آن يعني حزب كمونيست نيپال ) مائوئيست ( افزايش مي دهند و دولت 

 ارتجاعي را در چارچوب مراكز نظامي  ودولتي و شهرهاي بزرگ محدود كرده اند . 
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اين درحاليست كه سيستم ارتجاعي حاكم در نيپال كه امپرياليزم آمريكا از آن بي پروا 

و   رعب  مورد  مورد  پيوسته  را  نپال  مردم  كه  است  ارتجاعي  سيستم  كند  مي  حمايت 

وحشت قرار مي دهد . آنها را شكنجه كرده زنان را مورد تجاوز قرار مي دهد . خانه هاي 

نفر از بهترين دختران وپسران خلق نپال را دراين   6000شان را به آتش كشانده وحدود  

 سال به شهادت رسانده است .   7

همه اين مسايل نشانه وحشت تروريست هاي واقعي يعني امپرياليزم آمريكا ونوكرانشان 

ازبه قدرت رسيدن  خلق است . اين امرنشان مي دهد كه نيروهاي انقلابي چه ازطريق 

اندوآنها  كرده  تنگ  برمرتجعين  را  عرصه  سياسي  مبارزات  ازطريق  چه  و  خلق  جنگ 

ينست كه پيروزي قدرت مردمي در نپال نزديك  مذبوحانه دست وپاي مي زنند واقعيت ا

 تر از هر زمان ديگر خودنمايي مي كند . 

 

 منتشر شده در شماره بيست و نهم شعله جاويد ـ دور دوم 
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